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 أ

 فهرست

 فهرست

 (9) ( و نهم8) (، هشتم7) های جزء هفتم همضامین سور

 تفسیر احمد
 چاپ چهارم

 های هشامل سور
 المائده،الانعام، و الأعراف

 صفحه معانی و محتوی سوره ها نام سوره شماره

  وجه تسمیه المائده 

  المائده سایر نام های سوره  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورة مائده  2

  فضیلت سوره المائده  3

  ی نساءبا سوره المائده إرتباط و مناسبت سوره  4

  أهداف و مقاصد عمده سورة مائده  5

  أحکام تشریعی سورة المائده  6

  ـ محتوای سورة مائده  7

  ـ زمان نزول سورة مائده  8

9  
( درباره، وفا به عهد و 2الی  1ـ موضوعات آیات )

پیمان، تعدی نکردن، همکاری در مسیر خیر، 
 بزرگداشت شعایر الهی

 

10  
های حرام، و ( مبحث خوردنی3ـ موضوعات آیه )
 موضوع اکمال دین

 

  ـ فقط یک داستان ذی عبرت  11

12  
( خطاب به پیامبر)ص( 5الی  4ـ موضوعات آیات )

 در باره خوردنی های حلال
 

13  
، غسل ء( در باره وضو7الی  6ـ موضوعات آیات )

 و تیمم
 

  بجُُلکَ هاـ شستن    14

  وءـ  وض  15

  برای نماز وءـ وض  16

  پیامبر)ص( ءـ طریق وضو  17

  وءـ شستن پاها در وض  18
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  و غسل ءبرخی از فواید وضوـ   19

20  
( درباره ادای شهادت 11الی  8ـ  موضوعات آیات )

عادلانه به مؤمنان، هشدار به غیر مؤمنان، یاد آوری 
 نعمت الهی

 

21  
( گرفتن پیمان از 14الی  12ـ موضوعات آیات )

 یهودیان ونصاری و از جمله  پیمان شکنی های شان
 

22  
( درباره اهداف اساسی 16و  15ـ موضوعات آیات )
  قرآن عظیم الشأن

23  
ردّ عقاید یهودیان ( به 19الی  17ـ موضوعات آیات )

  و نصاری

  اساس مسیحیانبرخی از ادّعا های بىـ   24

  ـ فاصله زمانی دوران فترت  25

  ـ تحقیق زمان ِفترَْت  26

27  
گیری یهودیان (موضع26الی  20ـ موضوعات آیات)

 برابر موسی علیه السلامدر 
 

28  
ی ( در باره قصه32الی  27ـ موضوعات آیات )

خونبار پسران آدم)ع( و حسد قابیل به هابیل را که 
 مرتکب اولین  جرم و گناهی در روی زمین شدند

 

29  
( در باره مجازات  34الی  33ـ موضوعات آیات )

سنگین محاربانی که در زمین فساد وآشوب برپا 
 و دست به راهزنی )قطُّاع الطریق( می زنند میکنند

 

  نظرکوتاه به مبحث قتل نفس ـ   30

31  
( به مؤمنان دستور 37الی  35آیات ) ـ موضوعات

 پرهیزگارى و انجام اعمال نیکو
 

32  
( در بارة مجازات 40الی  38ـ موضوعات آیات )

 «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ »َ
 

  سارِق  33

  مسروقه ارزش مال  34

  ـ صفات مال مسروقه  35

36  
( در بارة شِتاب 43الی  41)ـ موضوعات آیات 

ورزیدن مُنافقان و یهودیان به سوی کفر پیشگی، 
 موضع گیری یهودیان در برابر أحکام تورات

 

37  
احکام الهی  ( در بارة 47الی  44)ـ موضوعات آیات 

 در تورات و روی گردانیدن  یهودیان از آن
 

38  
( درباره قرآن ،احکام 50الی 48ـ موضوعات آیات )

و دستورات آن و منزلتش در برابر کتابهای پیشین 
 برحسب زمان
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39  
( در باره دوستی با 53الی  51ـ موضوعات آیات )

 یهود و نصاری و فرجام و نهایت این دوستی
 

40  
( درمورد کسانی که 56الی  54ـ موضوعات آیات )

 برگشتگان و موضوع جنگ با آناناز دین 
 

41  
، نهی از ( در باره63الی  57ـ موضوعات آیات )

، موالات باهمه کفار و علل آن، اعم از ملحدان
 ها....، هنود، بوداییپرستان، آتش مشرکان

 

42  
میمون و «: قرِدَه»ـ توضیحی مختصری در مورد 

 «خنازیر»
 

43  
ها و پلیدیهای بدی( 66الی  64ـ موضوعات آیات )

درونی یهودان واینکه راه خوشبختی در هر دوجهان 
 کدام است

 

( در مورد: پیامبر و 69الی  67)ـ موضوعات آیات   44
 تبلیغ دین و مصؤن ماندنش از گزند مردم

 

45  

( در بارة مسیحیان  75الی  70ـ موضوعات آیات )
که عیسی علیه السلام را الله میشمارند وطوری 

تصور دارند که الله در وجود او حلول یافته و با او 
 یکی شده است

 

46  
گری  ستیزه( در باره 81الی  76ـ موضوعات آیات )

مسیحیان در خدای عیسی، سرسختی اهل کتاب در 
 تباهکاری

 

47  

( دشمنی آنان و 86الی  82)ـ موضوعات آیات 
 دوستی مسلمانان را برابر آنان بیان میکند و هشدار
میدهد که یهود، دشمن مسلمانان و در این مورد، از 

 مشر كان بدترند

 

48  
( نیز بیان میدارد که 88الی  87ـ موضوعات آیات )

آی مؤمنان لذایذی که حلال وپسند خداست، ترک 
 نکنند و بمثابه رهبانان، کشیشان و دیرنشینان نباشند.

 

49  
( عبارت است از: قسم و 89ـ موضوع  بحث آیة )

 کفاره ی آن
 

50  
( در باره، شراب و 93الی  90)ـ موضوعات آیات 

ها می باشد و باید از قمار که از جمله نجاست 
 ها جدا گرددها و نوشیدنی پاکیزه  خوردنی

 

  خَمْر  51

  خطرها و أضرار قمار و شرابـ   52

53  
( در بارة موضوع 96الی  94ـ موضوعات آیات )
 ی آنسزا و فدیه شکار هنگام احرام و

 

54  
ی خدا، ( در بارة منزلت خانه97ـ موضوعات آیه )

 ماه حرام، هدی و قلائد
 

 ( مسایل مربوط به 100الی  98)ـ موضوعات آیات   55
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 ترهیب و ترغیب

56  

( مصلحت حق 102الی  101ـ موضوعات آیات )
چنان است که از: مطرح کردن برخی سؤالات بیهوده 

بعمل آمده تا مبادا برتکلیف شان بیفزاید، و فروان منع 
 آنگاه از عهده اش برنیایند

 

  نصایح إمام شافعی در مورد پرسیدنـ    57

58  
( بحث از 104الی  103ـ موضوعات آیات )

 سرگردانی و سراسیمه گی جاهلیت
 

59  
( فرمان به نیکی و بازداشتن 105ـ موضوعات آیه )

 از بدی ها
 

60  
( در باره شرط 108الی  106آیات )ـ موضوعات 

 وصیتّ پیش از مرگ در حضر و سفر
 

61  
( در باره سؤال 111الی  109ـ موضوعات آیات )

کردن از پیامبران در روز قیامت در مورد دعوتشان 
 و معجزات عیسی علیه السلام

 

62  
ی ( در باره مائده115الی  112)ـ موضوعات آیات 
به درخواست حواریان  اسرائیلآسمانی برای بنی 

 )یاران( عیسی علیه السلام
 

63  
( در مورد رهایی 120الی 116ـ موضوعات آیات )

عیسی علیه السلام ازادعاهای باطل نصارا 
 )نصرانیان، مسیحیان، عیسویان(

 

  تسمیه وجه الأنعام 

  معنی أنعام  1

  مفهوم کلی سوره أنعام  2

  سورة أنعام فضیلت  3

  تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف  4

  ی مائدهنعام با سورهأ رتباط و مناسبت سورةإ  5

  چگونگی فرود آمدن و نزول سورة أنعام  6

  سایر خصوصیات سورة أنعام  7

  زمان نزول سورة أنعام  8

  شأن نزول سورة أنعام  9

  دروس حاصلة سورة أنعام  10

  تصویری از عقاید و أحکام سورة أنعام  11

  نعامأحکام فقهی بیان شده در سورة أ  12

  محتوای سورة أنعام  13
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  فرق خلق و جعل  14

  «نور و ظلمات»  15

16  
( مباحثی در باره دلایل 3الی  1ـ موضوعات آیات )
 یکتایی الله متعال

 

  پیامبران( درباره رسالت 9الی  4)ـ موضوعات آیات   17

18  
( دلداری پیامبر صلی 11الی  10ـ موضوعات آیات )

 الله علیه وسلم  اثر بی ادبی و ریشخند آنان
 

19  
( دلایلی، بر اثبات 16الی  12ـ موضوعات آیات )

ی دین، یعنی، اثبات وجود آفریننده و اصول سه گانه
 یکتایی او، اثبات معاد و روز جزا و اثبات پیامبری

 

20  
( در باره مظاهر 24الی  17موضوعات آیات )ـ 

قدرت الله، شهادت برصدقی ودرستی رسالت پیامبر، 
 کتمان شهادت و افترای اهل کتاب بر الله

 

21  
( اعتراف به اعمال 26الی  25ـ موضوعات آیات )

 ناپسند مشرکان و هکذا ناامیدی آنان در ایمان
 

22  
برابر  ( مشرکان در32الی  27ـ موضوعات آیات )

آتش دوزخ، مشرکان در برابر پروردگار در روز 
 قیامت، و حقیقت دنیا

 

23  

( در باره مجادله 35الی  33ـ موضوعات آیات )
کفار و مشرکان مکه و دعوت آنان به دین اسلام و 

ی توحید، کشمکش و سرکشی های آنان در باره
 پیامبری و معاد

 

24  

به دو دسته ( اشاره 37الی  36ـ موضوعات آیات )
ی اول که: با اندیشه و تأمل و درک و فهم مردم: دسته

عمیق، دلایل قرآن را میشنوند و به آن عمل میکنند، 
ی دوم، مرده دلانی هستند که راه درک و اما دسته

اندیشه را بر روی خود بسته اند و حقیقت را نمی 
 پذیرند.

 

25  
( موضوع دلایل 39الی  38ـ موضوعات آیات )

 قدرت و کمال علم خداوند متعال
 

  ها نیست!ـ معاد و حشر، تنها مخصوص انسان  26

  ـ اِهتمام خاص به حقوق مخلوقات  27

  ـ حیوانات هم دارای شعورأند  28

29  
( پناه بردن به پیشگاه 45الی  40ـ موضوعات آیات )

 الله متعال، هنگام سختی و تنگدستی
 

30  
ثبات قدرت الهی،  اِ ( 49الی  46ـ موضوعات آیات )

دلیل بر وجود ویکتایی الله و بیان وظایف پیامبران 
 است که شرک را باطل و تباه گردانیده اند
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31  
( تبیین حدود و 53الی  50آیات )ـ موضوعات 

 وظایف پیامبران الهی
 

( دربارة برخی از 58الی  54ـ موضوعات آیات )  32
 رحمت الهی، موقف پیامبر با مشرکانمظاهر 

 

  شروط توبه راستین  33

34  
( علم بی پایان و 62الی  59ـ موضوعات آیات )

 قدرت بی مثال  الله متعال
 

  مور غیبییأ ـ  35

36  
( در مورد مظاهر 67الی  63) آیاتـ موضوعات 

 قدرت و رحمت الهی
 

37  
مجالس ( دوری از 73الی  68ـ موضوعات آیات )

تمسخر به آیات قرآن، سزا و مجازات تمسخر 
 کنندگان، مزایای ایمان وزیانهای شرک وبی باوری

 

38  
( برای اِثبات دلیل 79الی  74ـ موضوعات آیات )

علیه مشرکان عرب، در ابِطال بت پرستی از داستان 
 ابراهیم خلیل الله و پدرش، آزر  یاد میکند

 

  معروف حضرت ابِراهیمـ مناظرة چهار گانة   39

40  
( گفتگو و مناظره  83الی  80ـ  موضوعات آیات )

 ابِراهیم علیهم السلام وقومش در مورد الله یگانه
 

41  
( دلایل و براهین، 90الی  84ـ موضوعات آیات )

است به ابراهیم )ع( در برابر قومش، واعطای 
 فرزندانی به او که همگی پیامبر بودند

 

  به سه دسته ءجمع و تقسیم أنبیاحکمت  -  42

43  
( به امر نبوت و 92الی  91)ـ موضوعات آیات 
 پیامبری می پردازند

 

44  
( آنان که بر الله متعال 94و 93موضوعات آیات ) ـ 

 دروغ می بندند و مدعی پیامبری اند
 

45  

( به بیان برخی از 99الی  95ـ موضوعات آیات )
دلالت کند، میپردازد که  دلایل که بروجودهستی بخش

عبارتند از: آفریدن، حیات بخشیدن، جان گرفتن و 
تقدیر و تدبیر گردش ستارگان، سیارات و پی در پی 
آمدن شب و روز و انواع میوه ها و حاصلات مختلف 

 النوع از شکوفه گرفته  تا میوه

 

46  

( بیان هویت 103الی  100ـ موضوعات آیات)
ناروا به ذات پروردگار نموده برخی از انسانها که: 

اند، و جن را شریک الله متعال میدانند و یا برای او 
 دختر و پسر می تراشند

 

  ـ مسئله رؤیت وملاقات باری تعالی  47
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48  
( بیان دعوت 107الی  104ـ موضوعات آیات )

 اسلامی و پیامبری و وحی الهی
 

  رخی از شیوه های برخورد با مخالفانبـ   49

50  
( در باره خودداری 110الی 108ـ موضوعات آیات)

 از دشنام دادن به معبودهای باطل
 

  ـ آنچه سبب گناه قرار بگیرد آن هم گناه است  51

52  
( آزار رسانی و 113الی  111ـ موضوعات آیات )

 سرسختی مشرکان و نا امید شدن از ایمان
 

53  
( قرآن بر راستی 115الی  114) ـ موضوعات آیات

پیامبر)ص( گواهی میدهد. و آشکار ساختن، قسم 
 خوردن های کافران

 

54  
( در باره عقاید 121الی  116ـ موضوعات آیات )
 مشركان و ذبایح آنان

 

  ذبح شرعیـ   56

  ـ فراموش کردن اسم الله در وقت ذبح  55

  ـ ذبایح اهل کتاب  56

  بودن ذبایح أهل کتابـ دلایل حلال   57

  تحریم ذبیحه دست مرتد ـ  58

  تحریم ذبیحه دست مجوسـ   59

60  
( بحث در باره 123الی  122)ـ موضوعات آیات 

 مؤمن راه یافته و کافر تیره بخت سخن
 

  ـ مرگ در تعابیر قرآنی  61

62  
( غرور و موذی 128الی  124) ـ موضوعات آیات

گریهای مشرکان و فرجامش، سنت الهی در هستی، 
 دین پایدار

 

63  
(در باره 132الی  129ـ موضوعات آیات )

سرپرستی برخی از ظالمان بر برخی دیگر از خود، 
 نکوهش کافران به خاطر ایمان نیاوردنشان

 

64  

( خداوند متعال  135الی  133آیات )ـ موضوعات 
هرگز به بندگی وعبادت بندگان نیاز و ضرورتی 

 ندارد و هیچ گاه گناه گنهگاران
 

  ی پروردگار باعظمت استـ مهربانی شیوه  65

66  

( سفاهت و نادانی 140الی 136ـ  موضوعات آیات )
مشرکان در مورد احکام دروغین حلال و حرام، 

کشت و زرع، انواع ثمر، مالداری، حیوانات شیردار 
دارایی گوشت حلال، موضوع زنده به گور کردن و 

 دختران
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  انوع کشتن فرزندانـ   67

68  
( در مورد دلایل 144الی  141) ـ موضوعات آیات

  گویای قدرت پروردگار

69  

( بیان خوردنیهای 147الی  145ـ موضوعات آیات )
حرام، هم برای مسلمانان وهم برای یهود، تنها چهار 

به استثنای  -خون ریخته و روان  چیز است: مردار،
گوشت پلید خوک وآن چه نام غیر -جگر و )طحال(

 خدا بر آن برده شود

 

  «دم مسفوح»ـ   70

71  
(بیان اصولی 153الی  151ـ موضوعات آیات )

قولی وفعلی محرمات معنوی روحی و اخلاقی و 
 مادی

 

  قسام آنأتعریف شرک و ـ   72

73  
( خبر نزول 158الی  154ـ موضوعات آیات)

 تورات موسی علیه السلام
 

74  

( برحذر داشتن 160الی  159ـ موضوعات آیات )
مؤمنان از تفرق و چند دستگی در دین. و این که هر 
کار نیکی ده برابر و بیشتر پاداش میگیرد اما کار بد 

 به همان اندازه که هست، مجازات دارد

 

75  

دین پایدار و راه ( 164الی  161)ـ موضوعات آیات 
راست، همان دین توحیدی ابراهیم است، مسؤولیت 
هرکس به گردن خود او خواهد بود هدایت، جز از 
جانب الله نیست و پاداش هر کس درگرو کردار 

 اوست

 

76  
( مردم در زمین، جانشین هم 165ـ موضوعات آیه )

 اند تا زندگانی و بقای نسل استمرار داشته باشد
 

  نامگذارى سوره الأعراف 

  مکی بودن ومدنی بودن سوره الاعراف  1

  تعداد آیات کلمات و حروف سوره الاعراف  2

  فضیلت سوره الأعراف  3

  ارتباط سوره الاعراف با سوره انعام  4

  خصوصیت خاصی سوره الاعراف  5

  سورهمهمترین موضوعات مطروحه در این   6

  خلاصه ای از مضامین سوره اعراف  7

  محتوای اساسی سوره الاعراف  8

  ؟اصحاب اعراف چه کسانی اند  9
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10  
( در باره، پیروی از 3الی  1ـ موضوعات آیات )

  دستورات قرآن عظیم الشأن

11  
(در مورد فرجام تکذیب 9الی  4ـ موضوعات آیات)

  کنندگان پیامبران در دنیا و آخرت

12  
هر كس غیر الله را سرپرست گرفت، منتظر قهر ـ 

  الهى باشد

13  
( در باره نعمتهای الله 18الی  10ـ موضوعات آیات )

تعالی بر بنی آدم و ارزش او، طرد شدن شیطان از 
 رحمت حق تعالی

 

اغِرِینَ »  14   «الصَّ

15  
ی آدم ( در باره قصه25الی  19ـ موضوعات آیات )

  در بهشت و بیرون رفتنش از آن علیه السلام

16  
رسوایى، كشف حجاب و برهنگى، از اهداف شیطان ـ 

  است

17  
( در باره نعمتها و 27الی  26ـ موضوعات آیات )

حیله، الطاف لطفها و مهربانی های الهی، حذر از 
 دروغ، شعبده بازی، مكر و فریب، شیاطین

 

18  
مشرکان و ( در باره 30الی  28ـ موضوعات آیات )

 تقلید از نیاکان و دلایل بی اساس شان
 

19  
( در باره مباح بودن 32الی  31ـ موضوعات آیات )

 زینت ها و خوردنی ها و نوشیدنی های پاکیزه
 

  ـ اساساً اسراف در خوردن و نوشیدن جایز نیست  20

  ـ اعتدال درخوردن و نوشیدن به نفع دین و دنیاست  21

  هشتگانه شرعی فقط در یک آیهـ احکام   22

  ( در باره اصول محرمات33ـ موضوع آیه )  23

  ـ پایان زندگی هر قوم و ملتی  24

25  

( در باره خطاب به 39الی  35ـ موضوعات آیات )
ملل مختلف از زبان پیامبران، سرانجام دروغ گویی، 

 جایگاه بی باوران در سرای آخرت
 

26  
( هشدار جدی به 43الی  40ـ موضوعات آیات )

  کافران

27  
ـ رنجشهای اهل جنت با همدیگر، از قلوب آنها اخراج 

  میگردد

28  
( مناظره وگفتگوی 47الی  44ـ موضوعات آیات )

میان بهشتیان، دوزخیان و اعرافیان، بعد از اینکه هر 
 ها در مقام و جایگاه خود، قرار گرفتندیکی از فرقه

 

  ـ اصحاب اعراف  29
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30  
( در باره مناظره و 49الی  48ـ موضوعات آیات)

 گفتگو میان اعرافیان و دوزخیان
 

31  

( در باره گفتگوى 51الی  50ـ موضوعات آیات )
دوزخیان و بهشتیان بعد از استقرار هر یک از آنها 

 در منزلگاه خود
 

32  

( در باره فضیلت 53الی  52ـ موضوعات آیات )
ی مردم مطلق آن برای همهقرآن ومنفعت وحجیت 

 ی آنانرا باطل میشمردپایهمیگوید ومعذرت بیسخن
 

33  
( در باره ربوبیت و 56الی  54ـ موضوعات آیات )

 الوهیت، به فریاد خواندن
 

34  

( در مورد نعمتیهای 58الی  57ـ موضوعات آیات )
متعددی الله متعال که بربندگانش ارزانی فرموده، از 

برف و باران و روییدن گل و گیاه و جمله باریدن 
 درختان

 

ی نوح علیه ( قصه64الی  59ـ موضوعات آیات )  35
 السلام

 

  ـ  توضیح مختصری بر زندگی نوح علیه السلام  36

  ـ مختصری بر عوامل بت پرستی  37

  ی بعثت ونبوتـ حکمت و فلسفه  38

  ـ خلاصه داستان نوح علیه السلام  39

  تعداد حاملان کشتی نوحـ   40

41  
ی هود ( در باره قصه72الی  65ـ موضوعات آیات )

  علیه السلام

  ـ مختصری برزندگانی تاریخی قوم هود  42

  عذاب قوم هود  43

44  
ی حضرت ( قصه79الی  73ـ موضوعات آیات )
  صالح علیه السلام

  ـ ثمود  45

46  
ی لوط  باره قصه( در 84الی  80ـ موضوعات آیات )

  علیه السلام

  ـ مختصری از زندگی نامه لوط  47

48  
( قصه شعیب علیه 87الی  85ـ موضوعات آیات )

 السلام
 

  ـ زندگی نامه مؤجز شعیب علیه السلام  49

50  
ی ی قصه( ادامه93الی  88ـ موضوعات آیات )

  شعیب علیه السلام و گفتگوی او با سران کفر
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51  
( در باره سنت الهی 95الی  94موضوعات آیات )ـ 

  و سرنوشت کافران

52  

( در باره اینکه  100الی  96ـ موضوعات آیات )
اگر از در فرمان درآیند، برکات وخیرات آسمان به 
آنان خواهد رسید، سپس آنان را که نافرمان اند به 
عذاب سریع در شبانگاه یا روز هنگام، هشدار می 

 .دهند

 

53  
( عبرت گرفتن از 102الی  101ـ موضوعات آیات )
  سرگذشت پیشینیان

( قصه و سرگذشت 116الی  103موضوعات آیات )  54
 موسی علیه السلام و فرعون و فرعونیان

 

  زندگی نامه مختصری موسی علیه السلامـ   55

  ـ فرعون کیست  56

  ـ سایر معجزات عصای موسی  57

58  
( ایمان آوردن 126الی  117)ـ موضوعات آیات 

ساحران به پروردگار، تهدید فرعون ساحران را، 
 پافشاری آنان بر ایمان به الله واحد

 

59  

( در باره مشوره 129الی  127ـ موضوعات آیات )
کردن فرعون بارهبران مملکتی در مورد موسی علیه 
السلام و پیروانش، و موضوع گفتگوی موسی علیه 

 السلام با قومش

 

60  
( در مورد 133الی  130ـ موضوعات آیات)

  مجازات گناهکاران در دنیا، و نشانه های نه گانه

61  
( بخشی دیگر از 137الی  134ـ موضوعات آیات )

  ی موسی علیه السلامقصه

62  
( در باره نعمتهای 141الی  138ـ موضوعات آیات )

آنان از بی دریغ الله متعال به بنی اسرائیل و سرپیچی 
 فرمان حق

 

63  
( در باره مناجات 145الی  142ـ موضوعات آیات )

موسی علیه السلام، سخن گفتن او با الله، درخواست 
 رؤیت الله، نزول تورات

 

64  
( در باره علل 147الی  146ـ موضوعات آیات )

 اصلی کفر، مجازات و تکبر ورزیدن
 

65  
قصه  ( در باره149الی  148ـ موضوعات آیات )

 ی سامریگوساله
 

66  
خشم موسی، (درباره151الی150ـ موضوعات آیات)

 نکوهش هارون به خاطر گوساله پرستی قومش
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67  
( در باره مجازات 154الی  152ـ موضوعات آیات )

ی توبه کاران، ظالمان گوساله پرستی وپذیرش توبه
 پایان داستان گوساله پرستی

 

  درهمین دنیا هم داده میشودـ سزای برخی ازگناهان   68

69  

( در باره 157الی  155ـ موضوعات آیات )
برگزیدن موسی علیه السلام هفتاد نفر را برای 

میعادگاه و راز و نیاز با پروردگار هنگام مشاهده ی 
 ی کوهزلزله

 

  خبائثـ   70

71  
( نعمت های الهی 162الی  159ـ موضوعات آیات )
صحرای تیه، امر به سکونت بنی بر بنی اسرائیل در 

 اسرائیل در آن قریه )بیت المقدس(
 

  تحریف ها در قانون الهیـ   72

  برخی از نعمتهای اعطا شده الهی بر بنی اسرائیلـ   73

74  
( در باره حیله 166الی  163ـ موضوعات آیات )

گری قوم یهود در مورد شکار ماهی در روز شنبه و 
 سزای  نافرمانان

 

75  

( درباره 171الی  167ـ موضوعات آیات )
بان آسای کوه بر بالای سر یهودیان، برافراشتن سایه

خوار گشتنشان تا روز قیامت، پراکندگی آنان در 
 زمین و ممتاز بودن صالحان در برابر بدکاران

 

76  
( در باره گرفتن 174الی  172ـ موضوعات آیات )

 پیمان عام از عموم بنی آدم
 

77  
ی بلعم بن ( قصه177الی  175ـ موضوعات آیات )

 باعورا و سایر گمراهان و تکذیب کنندگان
 

  ـ  بلعم بن باعورا کیست؟  78

79  
( در باره 179الی  178) ـ موضوعات آیات

 راهیایی و گمراهی، صفت دوزخیان
 

  ـ الحاد وکجروی در اسماء الله متعال  80

81  

( در باره 186الی  181)ـ موضوعات آیات متبرکه 
 موضوعات ذیل هریک:

 ـ راه یافتگان1
 ـ  دروغ پردازان، بحث بعمل آمده است2

 

82  
( در مورد اینکه  روز قیامت 187ـ موضوعات آیه )
 کی برپا میگرد

 

83  

( در مورد 193الی  189ـ موضوعات آیات )
یادآوری خلقت اولی، امر به یکتاپرستی، پیروی از 

 داری از شرکقرآن، خود 
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84  

( در مورد 198الی  194ـ موضوعات آیات)
موقعیت بتها، وبت پرستان را که مورد نکوهش قرار 
گرفته بحث نموده و در ضمن موحدان را از رفتار 

 پست آنان و حقیقت بتان آگاه می سازد

 

85  

( در موارد مهمّی 202الی  199ـ موضوعات آیات )
برخورد با مردم و ، «اصول اخلاقی اجتماعی»از 

 راه راست و پایدار را بیان میدارد
 

  ـ اصول فضایل و مکارم اخلاق  86

87  
( در باره گوش 206الی  204ـ موضوعات آیات )

 ی یاد اللهفرادادن به قرآن و شیوه
 

  چیست؟« انصات»و « استماع»ـ فرق   88

  ـ لطیفه زیبا در فایده استعاذه  89

  فضایل و احکام سجدهبعضی از ـ   90

  منابع و مأخذهابر بعضی از مکثی   91
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 

سورتونو په هڅه شوې ده چې د بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «تفسیر احمد»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له

له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

له نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده  صلی الله علیه وسلم

 شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي. هڅه

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 

حوالو څخه د امکان تر حده ، عجیبو او بې اعتباره احادیثو او کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه و روایتونو سرچینې په علميمخنیوی وشي. همدارنګه د ټول

 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 

زده  ، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې دګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیالانو لپاره.

تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اویت کوونکو پیغامون په د قران کریم د آیتونو او د هدا

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده

تر  موخه په ېدلوپوه د د مفاهیمو ڼهب او لوستونکو ته په اسانه ېو کلیکل په تفسیر ېد د -
په  ېعبارتونه او مفردات چاو ستونزمن  ېجمل کلمې هغه څو تر شوې هڅه بریده ډېره

 .يد شوي واضح ژبه روانه او ساده په راغلي ېمبارکه ایتونو ک

 چې دې له ېمخک موخه په پوهېدلو د ڼهب بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
 خلاصه ۍد محتوا او تفسیر یوه کوچن ېشي له اصلي موضوع مخک پیلتفسیر  او ترجمه
 .ده شوې وړاندې

 سر ړيلوم په راغلي موضوعات کې آیې یوه په ېپه برخه ک د مبارکو آیتونو د تفسیر -
 شوي وړاندې باندې بڼه خلاصه په یې مفاهیم او ټکي اساسي او شوي راټول ټول کې
د مسلمانانو دنده  چې دا او پیغام راغلی ېپه مبارکه آیتونو ک یې څنګ تر ګههمدارن دي

شوی  ځای پر ځای کې په بڼه خلاصه په هم هغه دی څه کې برخه ېپه د او مسوولیت
 تر کړې هڅه دا بریده ډېره تر مې ېد مباحثو او توضیح په برخه ک دې پر ېرهدي سرب

 کار دي نه اشنا ورسره لوستونکي چې څخهاو روایتونو  حدیثونو نادرو هغو له څو
 رامنځته له اندېښنو ځایه بې او مغشوشتیا له ذهنونه لوستونکو د شم وکولای څو تر وانخلم
 .وساتم څخه کېدلو
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 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او ېدلود نازل آیتونو د کې بحث ېپه د -
 بشپړه په اخځلیکونه او منابع ېاو پات دي شوي ښودل اخذونه یې ځای پر ځای ېله مخ

 .دي شوي راوړل هم کې سر اخر په سره امانتدارۍ

 ېتفسیر ک په داستانونو او کیسو حکایاتو قراني د بڼه ځانګړې په ېد آیتونو په تفسیر ک -
 چې پاره له ېدد شي واخیستل کار څخه دقت او ځیرتیا ډېر له چې شوې هڅه دا ډېره تر

 هغو له او رانشي ېپر ېزتشریحاتو اغ جعلي او سندو ېنور ب او اسراییلینو د مکړه خدای
تر  شوې هڅه دا پورې حده اخري تر ګه. همدارنشي وساتل کې امن بڼه بشپړه په څخه
 .شي روښانه مطلب اصلي بڼه خلاصه په څو

 بڼه خلاصه ډېره په موارد ځیني ېایتونو د تفسیر په برخه ک د بڼه ځانګړې په او ړوژبا -
 ېشو لیدل اړتیا سپړنو او توضیحاتو ډېرو د چې کې برخو هغو په خو دي شوي توضیح

 مرجع ټیزهقران کریم د صحت والي بنس د چې ڼه. په یقینی بشوي ورکول توضیحات ډېر
 او هدایت د مسلمانانو ټولواو د  ته د هغه نزول دی صلی الله علیه وسلممحمد مصطفی 

 پاره له ېد دی خو د ښووداو لار مرجع بهترینه ټولهمدا کتاب تر  پاره له لارښوونې
اسرارو او و تفسیري ګټ نکتو حکمتونو په ایتونو د بڼه ړخیزهپه هر ا لوستونکي چې

 .دی شوي راوړل هم تفصیلونه ېلابېلد ب پاره له ېدلورازونو د پوه

 په خذونهام نور او کې داخل به متن د موخذونه ضروري ېک لیکنو په تفسیر ېد د -
 .شوي دي ذکر ګهه توبشپړ په ېتفسیر په آخره ک )احمد(همدې  د بڼه مجموعي

او د مبارکه ېر شم کلماتو شمېر، ایتونو د څو تر شوې هڅه ېلیکلو ک تفسیر په ېد د -
 .شي ېژندلوپ اخیستنې ګټه په څخه منابعو موثقو له ېرایتونو د تورو شم

 شوي ترسره ټپه بنس اهل سنت او جماعت د توضیحات او تحلیلونه ېپه دغه تفسیر ک -
 .وي خالي څخهمذهبي او فرقوي تعصباتو  له څو تر شوې هڅه دا ډېرهاو تر 

 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي

د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  تقریظونه همپه بېلابېلو برخو باندې یې  پوهنتونونو له خوا د کتنې وروسته د هغه

  دي.

 درنو لوستونکو!

د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،

 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ګرځولې ده او په مرسته یې
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حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه  رګنددا یو څ

 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 
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 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،

قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له  

 سنت دی. صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د حضرت محمد 

 .دیپیغمبرانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پخواني ټولو کریم قران

 .دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې روح او روان د ږته زمونیا الله 

 

 امین یا رب العالمین

 د احمد تفسیر لیکوونکی
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 ِ
حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

 المائدةسوره 

 (6 – 7) – جزء
 آیه و شانزده رکوع و از سورهای مدنی است. 120سورة مائده دارای 

 :وجه تسمیه
ی پرُ نعمت از سوی پروردگار به درخواست این سوره، مائده نام دارد؛ زیرا از نزول سُفره

صدق و درستی پیامبری وی  حواریین از حضرت عیسی علیه السلام حکایت میکند، تا بر
 دلالت نماید و برای آنان نیز عیدی باشد.

إِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ » 112ی ی مذکور در آیهی مائدهنام این سوره از کلمهبناءً باید گفت که: 
لَ عَلیَْنَا مَائِدَةً مِنَ  السَّمَاءِ قَالَ اتَّقوُا الله إِنْ كُنْتمُْ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینَُزِّ

ی های قرآن بامطالب بیان شده در آن رابطهگرفته شده است وهمانند أغلب سوره«مُؤْمِنِینَ 
خاصی ندارد، بلکه فقط به عنوان نشانه ای برای متمایز کردن سوره ازسوره های دیگر 

 از آن استفاده شده است.

 :سایر نام های این سوره
 های دیگر این سوره عبارتند از:نام 
 .است آمده عقود لفظ سوره، این اول ۀبه خاطر اینکه در آی« عقود»سورة  - 1
از دست دشمن  ی انساناست. به روایت حدیث: منقذه؛ یعنی، نجات دهنده« منقذه» - 2

 دین و بشریت.
وسوم این سوره وچهارم و شصت؛ ذکر أحبار)علمای یهود( درآیۀ چهل«أحبار»سورة - 3

 (.179، ص 1التمییز فی لطائف کتاب العزیز، جآمده است. )بنقل بصائر ذوي 

 :تعداد آیات، کلمات و حروف سورة مائده
 آیات، و دارای طوریکه در فوق هم یادآور شدیم دارای صدوبیست سورة مائده

 هزارونهصدوسی وسه حرف میباشد.دوهزاروهشتصدوچهار کلمه، و یازده
طریق حساب و  در سوره های قرآنحروف  و تعداد کلماتشمارش ملاحظه: )أقوال در

میتوانید در سورۀ فاطر همین تفسیر مطالعه  تفاصیل این مبحث را نوع قرائت متفاوت اند.
 فرماید(. 

  :فضیلت سوره المائده
ى مائده در حالى بر پیامبر از عبد الله بن عمرو ابن عاص روایت شده که گفته است: سوره

علیه وسلم نازل شد که پیامبر صلى الله علیه وسلم بر راحله سوار بود، و راحله  صلى الله
إمام أحمد آن را روایت ) توانایى تحمل او را نداشت، لذا پیامبر صلى الله علیه وسلم پیاده شد.

 کرده است.(.

 :ی نساءسوره با سوره إرتباط و مناسبت إین
به چندین عهد و پیمان و قرارداد، أحکام عملی همانندی این دوسوره این است که: هرکدام 

در عبادات و حلال و حرام و ستیزه گریها و عقاید أهل کتاب، مشرکان و منافقان، إشاره 
و وفاداری  ی نساء از عقد إزدواج و بحث خانواده، أمان و پناه بردن، قسممیکند، در سوره
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الت و سرپرستی و إجاره، سخن رفته به آن و پیمان بستن، و صایا، سپرده ها و أمانتها، وک
 است.

 سر آغاز مائده، فرمان به وفاداری در برابر پیمانها و تعهدها و قراردادهاست. 
تحریم آن را قطعی  ی تحریم شراب را آماده میسازد ولی سورة المائدهی نساء، زمینهسوره

 .. .می کند. غیره وغیره

 :ازأهداف و مقاصد عمدۀ سورة مائده عبارت اند 
 معاملات()قانون گذارى در جهت تنظیم روابط داخلى مسلمانان با هم دیگر؛ 

 قانون گذارى در جهت رفتار و روابط خارجى مسلمانان با یهودیان و مسیحیان اهل كتاب.

 :سورۀ مائده أحکام تشریعی
وصیت أحکام تشریعی این سورۀ عبارتند از: پیمانها، عقد إزدواج با زنان کتابی )کتابیات(، 

 ء،ی آن، وضوپیش از مرگ، خوراکی های صید و ذبایح، شکار کردن هنگام إحرام و فدیه
بازگشت از دین، حکم دزدی، راهزنی،  مار، سزا و مجازاتقِ غسل، تیمم، تحریم شراب، 

مر أ، حکم آنان که از «بحیره، سائبه، وصیله، حام»ی سوگند، قانون جاهلی در مورد کفاره
 مثال اینها..أو حق سرباز میزنند 

تفاق همة مفسران إهاى طولانى است که به ى مائده یکى از سورهسوره باید یادآور شدکه: 
ى بقره ونساء و أنفال، در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره هاى مدنى از قبیل سوره

عقیده ى ى تشریع را به تفصیل مورد بررسى قرار داده است، ودرکنار آن به مسألهجنبه
 هاى أهل کتاب پرداخته است.وقصه

گشت. تمام این  بر مي وسلمّ از حدیبیه وقتى که این سوره نازل شد پیامبر صلىّ الله علیه
ى شکل گیرى سوره به احکام شرعى پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامى روزهاى اولیه

را از لغزش  ى ربانى نیازمند بود که آنخود را پشت سر میگذاشت وسخت به برنامه
 ون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.ؤمص

ى مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن بو میسره میفرماید: سورهأمفسر 
که در  ،این سوره شامل هجده فریضه مى باشد (30 /6قرطبى )ى منسوخ قرار ندارد. آیه

 تند از: سایر سوره ها نیامده است. آنها عبار
 منخنقه: خفه شده. - 1
 به ضرب، زخم و مرده باشد.حیوانیکه  موقوذه: - 2
 فتاده، پرت شده.اُ متردیه: از بلندی  - 3
 ی شاخ حیوانی دیگر مرده.ثر ضربهأتطیحه: بر  - 4
 ما أكََلَ السَّبعُُ: حیوانی که درنده از آن خورده باشد. - 5
یا  و یا به اسم بتان ویا به هردو؟ قربانی و ما ذبُِحَ عَلي النصُُب: حیوانی که برای بتان - 6

 شده باشد. ذبح
 های تیر، پیشگویی و قرعه کشی کنید. آنکه باچوبه :أنَ تسَتقَسِموا بِالأزلامِ  - 7
ما عَلَّمتمُ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبینَ: حیوانات شکاری که شما آنها را زیر دست خود پرورش  - 8

 کرده اید.
 هل کتاب.أتابَ: خوراک طَعامُ الَّذینَ أوُتوا الك - 9

 هل کتاب.أالمُحصَناتُ مِنَ الَّذینَ أوُتوا الكتابَ من قبلِكُم: زنان پاکدامن  - 10
لوةِ: وقتی برای نماز به پا خاستید. - 11  إِذا قمُتمُ إلى الصَّ
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 مرد و زن دزد. :السَّارقُ و السّارِقَة - 12
یدَ و أنَتمُ حُرُمٌ: در حالیکه در إحرام هستید،  - 13  .شکار نه كشیدلا تقَتلُوا الصَّ

 .ما جَعَلَ اللهُ من بَحیرَةِ ولا سائبَِةِ ولا وَصیلَةِ ولاحامِ  -، 14،17،16،15
شَهادةُ بَینِکُم إذا حَضَرَ أحََدَكُم الموتُ: هنگامی که یکی از شما را نشانه های مرگ در  - 18

 .(106و 103)مائده آیات « رسید....
ی دیگری بر إینها إضافه کرده است: وَإذا فریضهمفسر مشهور جهان إسلام إمام قرطبی، 

لوةِ...: هنگامی که آذان گفته شد و مردم را به نماز میخواندید. )همین سوره  نادَیتمُ إلى الصَّ
 (.58 :آیه

قابل تذکر است که در قرآن عظیم الشأن به جز در این سوره یادی از آذان نشده است؛ 
ود نماز جمعه إختصاص دارد و این آیه، برای تمام ی جمعه آمده است، به خوآنچه درسوره

 نماز های شبانه روزی عام است.
 خلاصه، این سوره در بیان اصول مهم در إسلام منفرد است که عبارتند از:

إكمال دین و إین که دین خدا یکی است؛ هر چند راه و روش و شرایع پیامبران به  - 1
 تناسب أحوال و زمان، با هم مختلف باشند. 

 یان همگانی بودن بَعْثتَْ و تبلیغ پیامبر و منحصر گشتنش در امر مهم تبلیغ دین.ب - 2
بر همگان واجب است، درستکار باشند و خود را اصلاح گردانند که اگر در برابر  - 3

های خود سازی، گمراهی بدکاران گمراه، پایداری کنند، زیان نخواهند دید. یکی از راه
، همکاری و دستیاری با نیکان، با کسی در گناه و وفا به پیمان، دوستی با مردمان

تعدی، همدست و یار نشدن، پرهیز از دوستی با غیر مسلمانان، واجب شمردن شهادت 
دادگرانه، فیصله وقضاوت به عدل و داد و مساوات و برابری در میان مؤمنان وغیر 

 مؤمنان.
 قرعه و بخت آزمایی.بیان احکام و چگونگی خوراکیها، تحریم شراب، قمار، بتها و  - 4
 واگذاردن مکافات مجازات به الله متعال و این که راستگویی در آخرت، سود میدهد. - 5

 آنها اشاره شد ودرواقع درس زندگانی است؛ عبارتند از:وآن سه داستان که به
داستان بنى اسرائیل را با حضرت موسى یادآور شده است؛ داستانى که حاکى از تمرد  الف:

پیامبر خود یابد که بهوطغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف )یهود( تجلىّ مى
گفتند: )تو وخدایت بروید بجنگید، ما در اینجا نشسته ایم( وسرگردانى و تباهى که برایشان 

 چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند.پیش آمد و مدت 
ى پس از آن داستان پسران آدم را بازگو میکند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزهب: 

« قابیل وهابیل»دایمى بین دو نیروى خیر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان 
نایت زشتى بود که بر روى نمایش میدهد، آنجا که قابیل برادر خود را میکشد و این اولین ج

گناه خاک زمین را رنگین وگلگون کرد. کره خاکى اتفاق افتاد و در آن خون پاک یک بى
ى نفس دراین داستان دو نمونه از طبیعت وسرشت بشر به نمایش گذاشته میشود: نمونه

شرور وگناه پیشه، و نفس پاک ونیک اندیش. )فسولت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من 
 .الخاسرین(

ى همچنین در این سوره داستان مائده )سفره غذا( را بازگو کرده است که معجزه ج:
 حضرت عیسى بن مریم است و توسط او براى حواریون به وقوع پیوست.
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در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، « یهود و نصارى»ى همچنین به مناقشه و مجادله
را به خدا نسبت دادند که شایسته ى مقام پروردگارى پرداخته است، آنان ذریت و اولاد 

نیست، عهد و پیمان هاى مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را 
تحریف کردند، و به رسالت حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلمّ کافر شدند. در این سوره 

 .به سایر گمراهى ها و اباطیل آنان اشاره شده است
یابد؛ ى مبارک بانشان دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه مير نهایت این سورهو د

در روز حشر حضرت مسیح خوانده میشود و به منظور سرزنش نصارى که او را پرستش 
میکردند خداوند متعال از او میپرسد: )آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را خدا قرار دهید؟ 

منزه تواى، من چگونه میتوانم چیزى رابگویم که حقش  او میگوید: خداوندا! پاک و
چه افتضاح و موقعیت پرهراسى است براى دشمنان خدا! روزى است که در  .راندارم؟(

دل ها جمع اند )ها از جاکنده میشوند! آن موى سفید میگردد و از اضطراب وحشت آن، دل
 و کنده میشود منفرد اند.(.

میدهد که از أرزش و أهمیت والایی برخوردار است و به این سوره، به ما درس تازه ای 
به جامعه  -کم کم-فرود آمد ما میفهماند وقتی قرآن کریم بر دل و وجود مبارک پیامبر اسلام

از شرک، جهل و تاریکی و ناامیدی، پراکندگی و دشمنی زدوده شد وسامان یافت، به 
عی میان ملل گوناگون برقرار و روابط اجتما ارزشها و منشها رسید، دلها آرام گرفت،

پایدار گشت و چشمه سار این وحی الهی ازمهر ومحبت، صفا و صمیمیت، دوستی و 
 مودت، انس و شفقت، جهانی نو ساخت تا انسانها دوباره حیاتی تازه یابند...

های گوناگون و هدف مشترک برخوردار است، تا راه خوب زیستن  این سوره از موضوع
برنامه ی آفریدگار به مردم نشان دهد و آن را بدون وسوسه و دودلی در پیش را بر مبنای 

گیرند تا به منزل نهایی و مقصد سعادت و نیکبختی برسند و خدا را از خود خشنود گردانند، 
آنگاه مؤمن و مسلم به سوی بارگاه هستی بخش روی آورند و مزد و پاداش بندگی خود را 

 .(ر فرقاناز او بگیرند.)بنقل از تفسی
شد پس ای است که نازل مائده آخرین سوره»است که فرمود: از عائشه)رض( روایت شده
یابید؛ حرام یابید؛ حلال بشمارید و آنچه که در آن از حرام می آنچه که در آن از حلال می 

ای : هیچ آیة منسوخهفوق این است کهاز سخن  اند: مراد عائشه)رض(بعضی گفته«. بشناسید
برآن است که دو آیه در آن منسوخ می  )رض(عباسدر این سوره وجود ندارد. اما إبن 

 خواهیم کرد.که در جای خود بیان  -باشند 
در این سوره باموضوعات مختلفی روبرو »میفرماید: « القرآنظلال فی »صاحب تفسیر 

است که قرآن کریم  ایمیشویم اما آنچه که همه آنها را به هم مربوط میسازد، هدف یگانه
، ، این هدف عبارت است از: به وجودآوردن امُتبرای به ثمر رساندن آن آمده است

، جهانبینی ای بخصوص، بر أساس عقیدةبرپاساختن دولت و شیرازه ساختن جامعه
، ، ربوبیت و حاکمیتدر الُوهیت یگانگی خداوند متعالوساختاری مخصوص که درآن 

ها، معیارها ، نظامنامه، راه و رسم زندگی، خداوند که انِسان مؤمنستاصل و اساس امور ا
 «.گیرد...و ملاکهای ارزشی خود را فقط از او می

 :محتوای سورة مائده
 ى بقره و نساء و أنفال، جنبة تشریع ى مائده مانند سایر سوره هاى مدنى از قبیل سورهسوره
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ى عقیده و قصه هاى و در کنار آن به مسألهرابه تفصیل مورد بررسى قرار داده است، 
 اهل کتاب پرداخته است.

ى ى مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن آیهابو میسره گفته است: سوره
 (.6/30قرطبى ) منسوخ قرار ندارد. این سوره شامل هجده فریضه مى باشد.

وسلم از حدیبیه بر میگشت. تمام این وقتى که این سوره نازل شد پیامبر صلى الله علیه 
ى شکل گیرى سوره به احکام شرعى پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامى روزهاى اولیه

ى ربانى نیازمند بود که آن را از لغزش خود را پشت سر میگذاشت و سخت به برنامه
 مصون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.

مورد بررسى قرار میگیرند به طور مختصر عبارتند از: عقود، ین سوره إاحکامى که در 
ذبایح، شکار، احرام، نکاح زنان کتابى، رده )برگشتن از دین(، طهارت، حدسرقت، حدبغى 

ى قسم، شکار درحال احرام، وصیت به وافساد درسرزمین، احکام قمار وشراب، کفاره
 ..ت خدا را رها مى کند و.هنگام مرگ، بحیره و سائبه، حکم کسى که عمل به شریع

در کنار تشریع، خداى متعال به منظور پند و اندرز، حکایاتى را براى ما بازگو فرموده 
 است. 
داستان بنى اسرائیل را با حضرت موسى یادآور شده است؛ داستانى که حاکى ازتمرد  الف:

ه به پیامبر خود و طغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف )یهود( تجلىّ مییابد ک
گفتند: )تو و خدایت بروید بجنگید، ما در اینجا نشسته ایم( وسرگردانى و تباهى که برایشان 

 پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند.
ى پس از آن داستان پسران آدم را بازگو میکند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه ب:

« قابیل وهابیل»ر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان دایمى بین دو نیروى خی
نمایش میدهد، آنجا که قابیل برادر خود را میکشد و این اولین جنایت زشتى بود که بر روى 

گناه خاک زمین را رنگین وگلگون کرد. کره خاکى اتفاق افتاد و در آن خون پاک یک بى
ى نفس ر به نمایش گذاشته میشود: نمونهدراین داستان دو نمونه از طبیعت وسرشت بش

شرور وگناه پیشه، ونفس پاک و نیک اندیش. )فسولت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من 
  .الخاسرین(

همچنین در این سوره داستان مائده )سفره غذا( را بازگو کرده است که معجزة حضرت  ج:
 ست.عیسى بن مریم است و توسط او براى حواریون به وقوع پیو

در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، « نصارى یهود و»ى همچنین به مناقشه و مجادله
ى مقام پروردگارى پرداخته است، آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته

نیست، عهد و پیمان هاى مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را 
وسلمّ کافر شدند. در این سوره  و به رسالت حضرت محمد صلىّ الله علیهتحریف کردند، 
ى مبارک با نشان ها و أباطیل آنان اشاره شده است و در نهایت این سورهبه سایر گمراهى

دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه مییابد؛ در روز حشر حضرت مسیح خوانده میشود 
ستش میکردند خداوند متعال از او میپرسد: )آیا و به منظور سرزنش نصارى که او را پر

تو به مردم گفتى من و مادرم را خدا قرار دهید؟ او میگوید: خداوندا! پاک و منزه تواى، 
چه افتضاح و موقعیت پرهراسى  .من چگونه میتوانم چیزى را بگویم که حقش را ندارم؟(

دد و از اضطراب وحشت است براى دشمنان خدا! روزى است که در آن موى سفید مي گر
 ها از جا کنده میشود! آن، دل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

9 

 (5) –المائدة سورهٔ 

 : زمان نزول سورة مائده
آید و روایات نیز آن را تایید میکنند که این از مطالب ذکر شده در سوره مائده چنین بر می

سوره مبارکه پس از صلح حدیبیه در اواخر سال ششم و یا اوایل سال هفتم هجری نازل 
همراه با  ی سال ششم هجری بود که پیامبر صلی الله علیه وسلمالقعدهشده است. در ذی 

هزار و چهارصد نفر از مسلمانان به قصد عمره عازم مکه شد، اما کافران قریش در اثر 
ها راه ایشان را مسدود کردند و ی عربشدت کینه و دشمنی بر خلاف سنت مذهبی دیرینه
ت گرفت که ایشان بتوانند در سال آینده پس از کشمکش وگفت وگوی زیاد توافق صور

برای عمره به زیارت کعبه تشریف بیاورند. در این هنگام احساس نیاز شد که از یک 
ی سال آینده یک سفری به طور کامل سوآداب عمره به مسلمانان تعلیم داده شود تاسفر عمره

سخ به ظلم وستمی که اسلامی باشد و از سوی دیگر به آنان تذکر داده شود که مبادا در پا
با مسدود کردن راه شان و بازداشتن شان از عمره درحق آنان روا داشته شده است دست 
به اقدامی مشابه زده و راه کافران را برای عمره ببندند، چرا که بسیاری از قبایل مشرک 
برای سفر حج و عمره مجبور بودند ازمناطق تحت تصرف مسلمانان عبورکنند ومسلمانان 

ی آنان را از سفر عمره بازداشته بودند کافران را نیز از سفر به مکه توانستند همان گونهمی
تا  94ی بازدارند. موضوع گفتاری که سوره با آن آغاز شده همین است و در إدامه از آیه

ی إین أمر است باز هم همین مسئله بار دیگر مورد بحث قرار گرفته که نشان دهنده 99
سلسله گفتار إدامه دارد که مطالب و مضامین دیگری که  108ی وره تاآیهکه ازإبتدای س

 در سوره آمده اند نیز مربوط به آن میباشند.
آید که به إحتمال زیاد این سوره مشتمل بر یک خطابه  با توجه به تسلسل گفتار چنین بر می

بعداً به صورت است که هم زمان نازل شده است، اما ممکن است که برخی از آیه های آن 
پراگنده نازل شده باشند ولی با توجه به مناسبت موضوع، در جاهای مختلف این سوره در 
کنار آیه های دیگر آن قرار داده شده باشند، اما در سلسله بیان، در هیچ جایی حتی خلاء 
أندکی نیز احساس نمیشود که بتوان از آن چنین برداشت کرد که این سوره از چندین خطابه 

 تشکیل یافته است.

 : شأن نزول سوره مائده
ی عمران و سوره نساء تا رسیدن به زمان نزول سورهطی عبور از زمان نزول سوره آل

ی جنگ أحد حتى مناطق هم مائده شرایط بسیار تغییر کرده بودند. زمانی بود که ضربه
را رسیده بود که جوار مدینه را برای مسلمانان خطر آفرین کرده بود، اما اینک زمانی ف

مسلمانان وجود خود را به عنوان نیرویی غیر قابل شکست در سرزمین عرب به اثبات 
رسانده و قلمروشان از یک طرف تا نجد و از طرف دوم تا حدود شام و از طرف سوم تا 

ای که در سواحل دریای سرخ و از طرف چهارم تا نزدیک مکه گسترش یافته بود. ضربه
ی آنان را ضعیف کند، برعکس جای این که روحیهن متحمل آن شدند، بهجنگ احد مسلمانا

ی شان شد و آنان همانند شیری زخمی بار دیگر برخاستند شلاق و بیداري برای عزم و اراده
ها و تلاش های ی منطقه را تغییر دادند. به سبب فداکاری و تنها در ظرف سه سال نقشه

ی قبایل مخالف تا شعاع دوصدو و پنجاه کیلومتری مدینه ی آنان قدرت و نیروی همهپیوسته
 درهم شکسته شد.

خطر یهودیان که همواره تهدیدی برای مدینه به شمار میرفت برای همیشه ریشه کن گردید 
و قدرت یهودیانی که در جاهای دیگری از حجاز زندگی میکردند نیز درهم شکسته شد. 
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ی خندق أنجام داد و در آوردن اسلام در غزوهقریش آخرین تلاش خود را برای به زانو 
در آن به شدت ناموفق شد. اینک همه ی عربها باور کردند که اسلام دیگر نیرویی نیست 
که کسی بتواند آن را از بین ببرد. اکنون اسلام تنها یک عقیده و مسلک نبود که حاکمیتش 

ی کسانی را که بود که زندگی همهها باشد، بلکه دارای دولتی شده محدود به قلبها و اندیشه
ی آن می زیستند در عمل فراگرفته بود و مسلمانان این توان را به دست آورده در محدوده

بودند که بدون هیچگونه مانعی طبق عقیده و مسلکی که به آن ایمان آورده بودند زندگی 
زندگی خود را ی ی دخالت در محدودهکنند و به هیچ عقیده و مسلک و یا قانونی اجازه

 ندهند.
علاوه بر این در این چند سال مسلمانان دارای فرهنگی مستقل منطبق بر اصول و دیدگاه 
های اسلامی شده بودند که در همه ی امور زندگی با فرهنگ های دیگر متفاوت بود. اینک 

ی امور دیگر زندگی از غیر مسلمانان در اخلاق، امور اجتماعی و فرهنگی و در همه
مانان متمایز شده بودند. در تمام مناطقی که تحت حاکمیت مسلمانان بود نظام مساجد و مسل

ای إمامی تعیین گردیده بود، قوانین مدنی و نماز جماعت برپا شده و برای هر آبادی و قبیله
 ی محاکم محلی و منطقویجزایی اسلام تا حد زیادی با شرح و تفصیل وضع شده و به وسیله

های اصلاح های قدیمی داد و ستد ممنوع شده بود و روش  میكردند. روشاجرای أحکام 
ی مستقلی شده بود. ی جدید جای آنها را گرفته بودند. ارث و میراث دارای ضابطهشده

اجرای قوانین نکاح و طلاق، أحکام حجاب شرعی و مجازات های زنا و تهمت، زندگی 
ه بود. مسلمانان حتی در نشست و برخاست، اجتماعی مسلمانان را در قالب خاصی در آورد

گفت و شنود، خوردن و آشامیدن، وضع و قیافه و جزئیات دیگر زندگی شکل مستقلی 
إختیار کرده بودند. پس از ترسیم زندگی کامل إسلامی به این صورت، کافران از این که 

روزی به آنان مسلمانانی که هم اینک دارای تمدن و فرهنگی مستقل شده بودند، بار دیگر 
 بپیوندند به طور کامل نا امید شدند.

پیش از صلح حدیبیه بزرگترین مانع که در برابر مسلمانان قرار داشت این بود که آنان 
درگیر کشمکش پیوسته با کافران قریش بودند که فرصت وسعت دادن دایره ی دعوت شان 

صلح حدیبیه این مانع را  را از آنان سلب کرده بود، اما شکست ظاهری و پیروزی واقعی
پیش روی آنان برداشت. این صلح نه تنها امنیت داخلی مسلمانان را تضمین کرد، بلکه این 
فرصت نیز برای شان فراهم کرد که دعوت اسلام را در مناطق پیرامون گسترش دهند. 

ن، مصر با ارسال نامه هایی به پادشاهان روم، ایرا این کار را پیامبر صلی الله علیه وسلم
و پادشاهان و امرای عرب آغاز کرد و همزمان با آن دعوتگران مسلمان برای فراخواندن 

 بندگان خدا به سوی دین او به اقوام و قبایل مختلف رفتند. 
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 سورة المائدةترجمه و تفسیر 
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان
 

الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأنَْعاَمِ إِلََّّ مَا یتُلْىَ عَلَیْكُمْ غَیْرَ یاَأیَُّهَا 
یْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ الله یَحْكُمُ مَا یرُِیدُ﴿  ﴾۱مُحِل ِي الصَّ

( وفا بستید و مردمای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانهای وقرارداد های خود )با الله 
کنید، خوردن گوشت( چهار پایان برای شما حلال شده، مگر آنچه حرمت آن بر شما )در 

آنچه را بخواهد گمان الله آینده( تلاوت میشود. و شکار را در حالت احرام حلال نشمارید، بی
 (۱]بر پایه علم و حکمتش و بر اساس رعایت مصلحت شما[ حکم می کند.)

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 : وفا کنید، هرچیز را بدون کم و کاست تمام کنید و به کمال برسانید.«أوَْفوُا»
چهارپایان. بَهیمَةُ: زبان بسته، «: بَهیمَةُ الأنعام»جمع عقد، پیمانها، قراردادها. «: العقُود»

آهو. گنگ، لا یعقل. الأنعام: یعنی، شتر، گاو، گوسفند، بز و امثال آنها مانند: گاو میش، 
جمع حرام، آنان که در مراسم حج وعمره «: حُرُم»حلال کنندگان. «: مُحلِیّن← مُحليّ »

 در احرام اند.)فرقان( 
 تفسیر:

به عهد و پیمان که با الله  اید!اى كسانى كه ایمان آورده «:یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ »
شکنی نکنید و آنچه را بر آن موافقه  و هرگز پیمان و در بین خود بستید وفادار باشید

ها، نمائید از قبیل رد و بدل سندها، عقد نکاح، خرید و فروش، اجاره، انواع شرکتمی
معاملات، معاهدات انسانی و بین المللی در صورتی که مخالف با شریعت نباشد به صورت 

  کامل اجرا و وفا کنید.
 ى قراردادها میشود. است كه شامل همه« الف و لام»ى دارا« بِالْعقُوُدِ » ىكلمه
هاى الهى، توجّه به احكام حلال و حرام در یكى از پیمان«: أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ »

 هاست.خوردنى
به معنی بستن است و هر معاهده ای که در « عقد»جمع « عقود»کلمه «: أوفوا بالعقود»

گفته میشود. یاهم عقد: لفظى است که « عهد»منعقد گردد به آن  بین دو نفر با دو گروه
شامل هر پیمان و عهدى میشود، خواه بین انسان و خدا باشد یا بین انسان و انسانى دیگر. 

 بنابر این عقود به معنای عهود نیز هست. 
امام علم  ،که بحیث (هجری شمسی 301 - 218مفسر ابن جریر مشهور به جریر طبری )

أوفوا » إجماع مفسرین صحابه و تابعین را بربه فهم ،ر در جهان اسلام شهرت داردتفسی
 چنین جمعبندی ونقل فرموده است:«: بالعقود

فرموده عقد یا عهد هر دو یکی است. در عرف ما معاهده، به عملی «: إمام جصاص»
و متفقاً بر اطلاق میشود که دوگروه درآینده نسبت به انجام و یا ترک کاری ملزم گردند. 

انجام آن متعهد باشند. بنابر این خلاصه مطلب این است که در معاهدات، داشتن تعهد لازم 
 و ضروری است. 
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حضرت عبدالله بن عباس میفرماید: منظور معاهداتی است که خداوند با بندگانش نسبت به 
و حرام از بندگان ایمان و اطاعت دارد یا قرار داد هایی که الله تعالی نسبت به احکام حلال 

گرفته است. ابن اسلم گفته است: عقود عبارت است از شش عقداست: یعنی: پیمان خدا، 
عقد دوستى، عقد شرکت، عقد بیع، عقد نکاح و عقد قسم. این راویت را مفسر ابن کثیر 

 چنین آورده است.(.
ف از معاهدات بعضی از مفسرین مانند مجاهد، ربیع، قتاده وغیره بر این عقیده اند که هد

عهدهایی است که در زمان جاهلیت جهت کمک به یکدیگر بین مردم وجود داشته است 
چون لفظ قرآن دارد همه معاهدات را در بر میگیرد بنابر این تضاد و اختلافی در گفته 

 های بالا دیده نمی شود.
ملات را شامل امام راغب أصفهانی با استفاده از این مطلب میفرماید که لفظ عقود همه معا

 میشود. وی مراحل إبتدایی عقود را سه قسم می داند:
معاهدة بنده با خداوندش مانند عهد ایمان و اطاعت یا عهد پایبندی به احکام حلال و  - 1

 حرام.
 معاهده انسان با نفس خودش مانند نذر و یا قسم. - 2
 معاهدة بین دو شخص یا دو گروه یا دو دولت.  - 3

ها و أحزاب و هرنوع ها با تفاهم متقابل عهد و میثاق متقابل گروهدولتمعاهدات بین المللی 
معاملات، نکاح، تجارت و شرکت اجاره، هبه وغیره که در میان دو انسان برقرار میشود. 
چنانچه در تمام معاملات، شرایط جایز و شرعی طی گردد، طبق این آیه التزام به آنها بر 

یز به این خاطر آورده شده که تقرر شرط برخلاف شرع طرفین لازم و واجب است. قید جا
 یا پذیرفتن آن، برای هیچکسی جایز نیست.

وا »، وفاى به پیمان حتىّ با مشركان را لازم میداند، باید متذکر شد که قرآن عظیم الشأن فَأتَِمُّ
تِهِمْ  إِلیَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى یان مدّتشان نگهدارید )و )پیمانشان را تا پا (سوره توبه 4: )آیه «مُدَّ
 وفادار باشید(.

: به من اندرزی آمد و به او گفت مسعود)رض(شخصی نزد عبدالله بن  مفسران مینویسند که؛
: یاایهاالذین آمنوا»چون شنیدی که خداوند متعال میفرماید: »! ابن مسعود)رض( فرمود: ده

تعالی به آن امر میکند، یا  !( پس خوب گوش فراده زیرا یا خیری است که حقای مؤمنان
 «.نمایدشری است که از آن نهی می 

خداوند مراد از عقود: عهدها و پیمانهایی است که  «به عقود وفا کنید»! ! ای مؤمنانبلی
شان متعال در مورد اجرای احکام و قوانین خویش از بندگانش گرفته و آن پیمانها را بر ذمه

سمعنا واطعنا: »سخن خود: اند و با این ها را به گردن گرفتهلازم گردانیده و ایشان نیز آن
اند چنانکه این عقدها آن متعهد شده، به ، یا مانند آن از تعبیرات«شنیدیم و اطاعت کردیم

، شامل پیمانها و معاهداتی که مؤمنان درمیان همدیگر استوار میکنند نیزمیشود، ازجمله
که از دوران جاهلیت در میان مردم باقی مانده بود. پس  قراردادها، معاهدات و معاملاتی

اید : به عهدها و قرار داد هایی که با خدا و خلقش بسته این استمعنای اجمالی آیه کریمه 
 وفا کنید.

هرحلف وپیمانی که در جاهلیت بود، اسلام جز محکمی »: استدر حدیث شریف آمده 
که وفاکردن به گفتنی است«.إسلام حلفی نیستبیشتر چیز دیگری بر آن نیفزود اما در 

هایی محدود میشود که در ، به آن معاهدات و پیمان پیمانهای بجا مانده از دوران جاهلیت
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حوزه تعاون و همیاری بر امور خیر قرار داشته باشد، نه پیمانها و قرارداد های مبتنی بر 
 گناه و تجاوز.

بر شما یکی  های الله متعالو از جمله نعمت«: عامِ إلِاّ ما یتُلْى عَلَیْکُمْ أحُِلَّتْ لکَُمْ بَهِیمَةُ الَْأنَْ »
احکام شرعی ذبح شده  است که: مطابق« أنعام»هم این است که برای شما خوردن گوشت 

 باشد حلال نموده است.
که  مفسران مینویسند که: لفظ بهیمة به آن حیواناتی گفته میشود که عادتاً ذیعقل نباشند؛ زیرا

 مردم گفتار آنها را عادتاً نمی فهمند و مرادشان مبهم می ماند.
عالم دانشمند أمام شعرانی میفرماید: آن طور که عموم مردم تصور کرده اند، حیوانات را 
به خاطر نداشتن عقل، حیوان نمیگویند؛ زیرا حقیقت بر این امر استوار است که هر حیوان، 

ست. اما این ادراک دارای درجاتی است که در آنها شجر وحجر دارای عقل و إدراکی ا
فرق میکند وچون هیچ کدام دارای شعوری مشابه انسان نیستند. خداوند بشر را به اجرای 
أحکام خداوندیش مکلف گردانیده است نه حیوانات را. خداوند به هر حیوان، درخت و 

نها بیانگر این مدعاست. سنگ عقل و ادراکی عطا فرموده، ذکر و تسبیح گفتن خدا توسط آ
وإن من شي الایسبح بحمده، اگر عقل نمیداشت »سوره أسراء  44چنانکه فرمود درآیه 

 چطور خالق و مالک خود را میشناخت و تسبیح میگفت؟
جمع نعم است به معنای حیوان أهلی، مانند شتر و گاو، گاومیش، گوسفند وغیره « أنعام»

 که اقسام آن در سوره انعام هشت نوع بیان شده است. 
 جز آنچه حکمش بر شما خوانده خواهد شد.: «أحُِلَّتْ لکَُمْ بَهِیمَةُ الَْأنَْعامِ إلِاّ مایتُلْى عَلَیْکُمْ »

، جز : برشما چار پایان مذکور حلال گردیده، یعنی( استهیمه الانعاماین جمله استثنا از )ب
حیوانی که در حال احرام شکار میکنید زیرا شکار خشکی و خوردن ازگوشت آن برای 

، همچنین شکار حرم مکه بر محرم وغیر آن حرام ( حرام استشخص محرم)درحال إحرام
 .، یا به هردو إحرام بسته باشد، یا عمره(: کسی است که به حجمیباشد. مراد از )حرم

یْدِ وَ أنَْتمُْ حُرُمٌ » وبرای شما مجازنیست در حالت إحرام دست به شکار «: غَیْرَ مُحِلِّی الَصَّ
بزنید؛ زیرا شما در چنین حالی در واقع وارد مرحلۀ اجرای شعائر حج و عمره شدید پس 

 امان باشند، باید مردم، پرندگان و حیوانات از ناحیۀ شما در
تعالی آنچه را بخواهد و اراده کند در خلق و بدانید که حق («: 1إِنَّ الله یَحْکُمُ ما یرُِیدُ)»

ای برای حکم او و هیچ مانعی در مقابل قضا و قدرش دهد و هیچ بازدارنده خود انجام می
 وجود ندارد.

 خوانندگان گرامی!
وفا به عهد و پیمان؛ تعدی نکردن، در باره موضوعاتی از قبیلی  (2الی  1) در آیات متبرکه

 .مورد بحث قرار گرفته است ،همکاری در مسیر خیر، بزرگداشت شعایر الهی

 یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تحُِلُّوا شَعاَئِرَ الله وَلََّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََّ الْهَدْيَ وَلََّ الْقلََائدَِ وَلََّ 
ینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یبَْتغَوُنَ فَضْلاا مِنْ رَب هِِمْ وَرِضْوَاناا وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا وَلََّ آم ِ 

یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِ ِ 
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا الله إنَِّ الله شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴿وَالتَّقْوَى وَلََّ تعَاَ  ﴾۲وَنوُا عَلىَ الِْْ

های حرام )ذوالقعده اید، حُرمت شعایر )علامات دین الله( و ماهای کسانیکه إیمان آورده
شان  های قلاده دار و عازمان بیت الله که از پروردگارذوالحجه و محّرم و رجب( و قربانی
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وچون از إحرام بیرون  حرمتی نکنید(،ل ورضایت میطلبند؛ حلال نشمارید )به آن بیفض
 آمدید ]اگر مایل باشید، می توانید[ شکار کنید.
و ادارتان  مسجد الحرام منع کردند ]ورود به[کینه وعداوت قومی به علت این که شما را از 

با یکدیگر همکاری نمایید ویکدیگر  . و برنیکی و تقوانکند که ]به آنان[ تعدّی و تجاوز کنید
 (۲را برگناه و تجاوز همکاری نکنید، و از الله بترسید، چون الله سخت عذاب دهنده است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع شعیره، آثار و نشانه ها. این کلمه به مناسک حج «: شَعائرَِ »حلال مکنید. «: لاتحُِلوّا»

 ماه حرام )ذی قعده، ذی حجه، محرم و رجب(. «: الشَّهرَ الحَرامَ »اختصاص دارد. 
هدیه میشود و به « حرم»جمع هدیه، ارمغان، ره آورد. از حیوانات که به «: الهَدي»

 جمع قلاده، قربانی های گردنبنددار، نشانه دار.«: القَلائدَ »سد. مصرف نیازمندان میر
جمع قلاده بوده و به معنى حلقه اى است که از پوست درخت تهیه میگردد و به «: الَْقَلائِدَ »

گردن حیوان قربانى بسته میشود تا مشخص گردد که این حیوان مخصوص قربانى است. 
ینَ » خشنودی، خرسندی. «: رِضواناً»آهنگ کنندگان. جمع آه، قاصدان، راهیان، «: آمِّ
 )جَرم(: شما را نکشاند، شما را وادار نکنند. «: لایَجرِمَنَّکُم»
ی ی نیکیها وخوبیهاست، به همهنیکوکاری، بر، جامع همه«:البرَِّ »كینه، دشمنی.«:شَنَآنُ »

به معنی جرات « اثم» آنچه که شرع به آن دستور داده و قلب به آن آرام گیرد، شامل شود.
پیدا کردن بر انجام گناهان است، امری که صاحبش را گناهکار میکند و او را در موقعیت 

به جان و مال و آبروی مردم. پس واجب  یعنی تجاوز و تعدی«: وَالعدُوَنِ »حرج قرار میدهد. 
 اید. از هرگناه و ستمی دوری بجوید، سپس دیگران را بر ترک آن کمک نم است که انسان

 تفسیر:
اى ایمان آورندگان! شعائر الله را هتک حرمت «: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتحُِلُّوا شَعائِرَ الله»

های حج یعنی شوال، ذوالقعده و ذوالحجه حرام ماهتعالی برشما دررا خدای آنچه  نکنید،
میان کسانی که میخواهند به با ایجاد مانع میان این شعائر و  نموده حلال نسازید، یعنی

جمع «: شعائر»بزرگداشت آنها پرداخته و عبادت الله متعال را در آنها به جای آورند. 
شده باشد اما مراد از  ؛ عبارت ازهرچیزی است که به مثابه شعار و نشانه قرار دادهشعیره

ه وغیر آن ؛ اعم از صفا و مروآن در اینجا، پاسداشت و رعایت حرمت اماکن أعمال حج
 . یا مراد از شعائر در اینجا: فرایض و مقدسات الهی است.است

یعنى از حد شریعتى که براى بندگانش تعیین کرده : مفسر حسن بصري)رح( فرموده است
است تجاوز نکنید. ابن عباس)رض( گفته است: از حد آنچه در حال احرام بر شما حرام 

ر است و طبرى به خاطر عموم آیه آن را پذیرفته قول اول راجح ت) کرده است تجاوز نکنید.
 است(. 

: یعنى ماه حرام را حلال نکنید که در آن به جنگ «وَلاَ الَشَّهْرَ الَْحَرامَ وَلاَ الَْهَدْیَ وَلاَ الَْقَلائِدَ »
، الحجه، ذیالقعدهاند از: ذیهای چهارگانه حرام را که عبارتبپردازید، یعنی حرمت ماه

، در الله الحرامگزاران از بیت  ، باجنگیدن درآنها و بازداشتن حاجیان و عمرهمحرم ورجب
 هم نشکنید و حلال نشمارید.

های آنها گردنبند هدیه و آنچه را که به بیت از چهار پایان اهدا شده و حیوانی که بر گردن 
ش متعرض به فقرای حرم آویخته شده است. حلال مگردانید؛ یعنى به آن حیوان و صاحب

 نشوید.
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الله الحرام اهدا میشود؛ ای است که به بیت معنی قربانی، به : جمع هدیههدی« هدی را»
أعم از شتر، یا گاو، یاگوسفند. پس حق تعالی مؤمنان را نهی میکند از اینکه حرمت حیوانات 

میان رسیدن  اهدایی رارعایت نکنند، به اینکه مثلاً آن را از صاحبش بگیرند یا میان هدیه و
 الحرام مانع إیجاد کنند.آن به بیت 

« ً ینَ الَْبَیْتَ الَْحَرامَ یَبْتغَوُنَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوانا حج و عمره، راهى براى «: وَلاَ آمِّ
تحصیل دنیا و آخرت است. بناءً جنگ را با قاصدان بیت الحرام که به قصد حج یا عمره 

حلال نکنید، و برای شما مجاز نیست تا به آنها آزار واذیت  و یا هم سکونت آمده اند،
اند بجنگید، کسانیکه میخواهند باانجام برسانید ویا باکسانیکه به مقصد خانۀ کعبه در حرکت 

 أعمال حج وعمره عبادت مولای خویش را بنمایند و از او اطاعت کنند.
زیارت آنها نهى کرده است؛ چرا که اهل از حمله به آنان یا ایجاد مانع بر سر راه  الله متعال

 جاهلیت چنین عملى را انجام مى دادند.
 : مبارکه شأن نزول آیة
، در شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: مشرکان بنابر آیین خود، به حج و بناءً به روایتی

مله کردند، در این میان مسلمانان خواستند تابرآنها حآمدند و قربانی إهدا میعمره می
ِ...»: آورشوند، همان بودکه آیة نازل شد وتجاوز به « یَأیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تحُِلُّواْ شَعئَِرَ اللََّّ

فَلَا یَقرَبوُاْ المَسجِدَ الحَرَامَ »: اشآنانرا حرام گردانید. اما بعد از آن حق تعالی بااین فرموده
 [.28]التوبة: « بعَدَ عَامِهِم هَذَا

، این حکم را منسوخ «.مسجد الحرام نزدیک شوند، دیگر نباید به مشرکان بعد از این سال»
 کرد.

چنانچه به وی امان  -ابن جریر طبری نقل فرموده است: إجماع برآن است که قتل مشرک
 ءالمقدس را هم کرده باشد. علماالحرام یا بیتداده نشده بود، جواز دارد، هرچند قصد بیت

، برگردن یا بازوهای خویش تماماً پوست درختان حرم راهم شرکمُ د: حتی اگر میفرماین
مسلمانان نداشته باشد. آویخته باشد، کشته میشود، در صورتیکه پیمان یا امانی از سوی 

ولی جمعی بر آنند که آیه کریمه منسوخ نیست بلکه از محکمات است و حکم آن مربوط به 
 (.تفسیر انوار القرآن. )بنقل ازباشدحجاج و زوار مسلمان می 

ولی هرگاه از احرام بیرون شدید برای شما شکار خشکی که در  :«وَإِذا حَلَلْتمُْ فَاصْطادُوا»
 .حالت احرام بر شما حرام بوده حلال است. یعنی در بیرون از سرزمین حرم

كه در  ،از حالت احرام این قدر رعایت بعمل آمده است پس در صورتیکه در آیه متبرکه
آن شكار ممنوع میباشد. باید احترام حرمت خود حرم شریف بیشتر از آن باشد؛ یعنى شكار 

لاتحُِلُّوا »در حرم به محرم و غیر محرم، به همه، حرام شده است؛ چنانكه عمومیتّ آن از 
 مستنبط میگردد.« شَعائرَِ الله
: رسول الله صلی الله تسلم)رض( در بیان شأن نزول روایت شده است که گفأاز زید بن 

علیه وسلم با یارانشان در حدیبیه بودند که مشرکان ایشان را از ورود به حرم بازداشتند و 
، گروهی از مشرکان اهالی مشرق این بر مسلمانان بسیار سخت و ناگوار بود، در این میان

علیه وسلم  صحاب رسول الله صلی اللهأنجام عمره را داشتند، از راه رسیدند. أکه قصد 
، ما نیز اینان را از ورود به حرم باز می موقع را مغتنم شمرده گفتند: اینک نوبت ماست

 داریم چنانکه یارانشان ما را از آن بازداشتند! پس خداوند متعال فرمود:
 :اوَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوکُمْ عَنِ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ أنَْ تعَْتدَُو
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عداوت وکراهتی که  ،کینه ى ظلم نشود، یعنیاحساسات دینى، بهانه :توجه باید داشت که
اند نباید شما را بر تجاوز بر آنها داشته منع نسبت به دشمنانی که شما را از مسجد الحرام

را دوست ندارد اگرچه بر دشمنان هم باشد؛ زیرا دین  وتجاوز تعالی ظلموا دارد که خدای 
 ها آمده است اگرچه کافر هم باشند.رفتار عادلانه با همۀ انسان به خاطر

عدالتى و تجاوز از حدّ، حرام است حتىّ نسبت به آید که: بى از فحوای آیة مبارکه بر می
الله صلی الله علیه وسلم همین است که: در  دشمنان. فهم قرآن عظیم الشأن وسنت رسول

هاى دیگران در یك زمان، مجوّز ظلم و . بناءً دشمنىانتقام نیزباید عدالت را رعایت كنید
 شود.  تجاوز ما در زمانى دیگر نمى

که الله متعال را در مورد تو أند: نیکوترین شیوه برخورد با کسیبرخی از سلف گفته 
 .: تو حق تعالی را در مورد وی فرمان بری، این است کهکردهنافرمانی

 باشد. ت که تحسین برانگیز میپس فقط تعامل به این شیوه اس
عداوت و کراهتی  ،کینه«: وَلا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوکُمْ عَنِ الَْمَسْجِدِ الَْحَرامِ أنَْ تعَْتدَُوا»

اند نباید شما را بر تجاوز بر داشته منع دشمنانی که شما را از مسجد الحرامکه نسبت به 
و تجاوز را دوست ندارد اگر چه بر دشمنان هم باشد؛ زیرا  الی ظلمآنها وادارد که خدای تع

 ها آمده است اگرچه کافر هم باشند.دین به خاطر رفتار عادلانه با همۀ انسان
 : مبارکه شأن نزول آیة

ابن ابوحاتم از زید بن اسلم روایت کرده است: پیامبر و أصحاب  -387«: وَلاَیَجْرِمَنَّکُمْ »
حدیبیه قرار داشتند که مشرکان مانع ورود ایشان به مکه و زیارت کعبه شده در )ایشان 

بودند، این أمر برمسلمانان دشوار آمد. درهمان حال گروهی از مشرکان أهل مشرق به نیت 
 ها گذشتند.به جا آوردن عمره از کنار مسلمان

ن ما را بازداشتند. به یاران پیغمبر به یکدیگر گفتند: اینها را بر می گردانیم چنانچه یارا
از  10936این مرسل است، طبری ) تا آخر آیه نازل شد. وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ »همین خاطر 

 عبدالرحمن بن زید بن اسلم روایت کرده آن است.(.
ثمِْ وَالَْعدُْوانِ » ید گفت که: قبل از همه با«: وَتعَاوَنوُا عَلىَ الَْبرِِّ وَالَتَّقْوى وَلا تعَاوَنوُا عَلىَ الَِْْ

طوریکه در آیه متبرکه  ،هاى تعاون بر نیكى استپوشى ازخطاى دیگران، یكى از راه  چشم
میفرماید: در أنجام أعمال نیک وترک اعمال منکربا یکدیگر همکارى وهمیارى داشته 
باشید معاونت برخوبی و نیکی شامل معاونت در تمام اموری میشود که به الله و پیامبر 

لیه وسلم آن اعمال را دوست دارند و معاونت بر تقوا پرهیز نمودن از تمام صلی الله ع
اند و از این برحذر حرام نموده صلی الله علیه وسلم اموری است که الله متعال و پیامبرش

 باشید که تعاون و همکاری شما در راستای گناه و تجاوز باشد.
که رسول الله صلى الله علیه در صحیح بخاری و مسلم از حضرت أنس)رض( روایت است 

وسلم فرمود: انُصرأخاك ظالماً أو مظلوماً، یعنی به برادرت کمک کن چه ظالم باشد وچه 
مظلوم. صحابة کرام که به رنگ تعالیم قرآن رنگ شده بودند با تحیر پرسیدند که یا رسول 

حضرت الله، ما کمک برادر مظلوم را فهمیدیم اما غرض از کمک به ظالم چیست؟ آن 
برو »فرمودند: که او را از ظلم باز داشتن در این تعلیم قرآن کریم  صلی الله علیه وسلم

یعنی نیکی وخدا ترسی را معیار اصلی قرار داده وآبادانی ملیت مسلم را براین « تقوی
استوار کرده و به تعاون و تناصر بر این دعوت داده و در مقابل این إثم و عدوان را جرم 

 را إختیار فرمود.« برِو تقوی»داده و از تعاون بر آن منع فرموده است دو لفظ سخت قرار 
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نکرات مُ ترک بدیها و « عمل نیک و هدف از تقوی« ربِ »منظور از ء به نظر جمهور علما
به معنی معصیت وگناه مطلق است. خواه در عبادت و یا در حقوق. « ثمإ»است وکلمه 

« الدال على الخیر كفاعله»)برِ و تقوا( فرموده است:  رسول الله در باره تعاون و کمک به
ثواب شخصی که شخصی را به عمل خیر دلالت دهد مانند کسی است که خود او آن عمل 

فرمود: هر  الله خوب و پسندیده را أنجام میدهد. و در صحیح بخاری بیان شده که رسول
مردم بر دعوت او عمل کسی که مردم را به طرف هدایت و نیکی دعوت دهد هر چند 

نیک أنجام دهند به أندازة نیکی آنان به او ثواب میرسد. بدون اینکه از ثواب آنان چیزی 
کاسته شود. و هرکسیکه مردم را به طرف گمراهی و گناه دعوت دهد پس هر چند مردم 

اینکه از دعوت او به گناه مبتلا شوند، برابر گناهان آنان بر او هم گناه عاید میگردد بدون 
 از گناهان آنان چیزی کاسته شود.

ابن کثیر به روایت طبرانی از رسول الله چنین نقل کرده است که: اگر کسی جهت کمک و 
مساعدت به ظالم قدم بردارد از اسلام خارج می شود. به این دلیل سلف صالحین از پذیرفتن 

یت ها کمک به ظالم پست و مقام پادشاهان ظالم دوری جسته اند زیرا فیول چنین مسئول
 است.

این حدیث منقول است که « فلن أكون ظهیرا للمجرمین»در تفسیر روح المعانی، آیه کریمه 
می آید که ظالمان و حامیان آنان کجا هستند و پس  ءرسول کریم فرمود که: روز قیامت ندا

ی آهنی به فرادی که دوات و قلم افراد ظالم رادرست کرده بودند باهم درتابوتأاز آن حتی 
نصاف و همدردی را إنداخته میشوند. بنابر این قرآن و سنت انتشار دادن نیکی، أجهنم 

وظیفه هرفرد دانسته و برای إنسداد جرایم و ظلم وجور، تک تک أفراد ملت را چنین 
سپاهیانی قرار داده که در نهان وآشکارا به سبب خوف وترس از خدا، خود را مجبور به 

نند. لذا کارهای صحابه و تابعین در اثر چنین تعلیم و تربیت حکیمانه بوده أنجام وظیفه بدا
 (که دنیا آنرا مشاهده کرده است. )بنقل از معارف القرآن

ها را آماده ساخت و در راه ى فضایل باید زمینهبناءً برما است که: براى رشد همه جانبه
 رسیدن به آن هدف، تعاون داشت.

، قرآنکریم در در این جمله اخیر از این آیه»میفرماید: « رآنمعارف الق»صاحب تفسیر 
باره یک مسئله اصولی و أساسی که روح کل نظام عالم بوده و صلاح وفلاح و زندگی و 

، قضاوت بقای انسان به آن بستگی دارد که همان مسأله تعاون وهمیاری با یکدیگر است
دانایی به این مسأله واقف است که إنتظام ای فرموده است زیرا هر انسان هوشیارو حکیمانه

کامل جهان بر تعاون و همکاری إستوارگردیده و هیچ فرد دانشمند، یا ثروتمند و یا قدرتمندی 
زندگی خویش نمیباشد مثلاً انسان قادر نیست جهت تهیه نان  به تنهایی قادر به تهیه لوازم

ت آماده کردن لباس از کشت پنبه تا گیری از آن و یا جهخود از کشت گندم گرفته تا بهره
 های مورد نظر تمام مراحل را به تنهایی طی نماید.درست شدن پارچه

منظور این است که انسان در هر قسمتی از زندگی خویش به همیاری هزارها وشاید 
. بااندکی است. زیرا نظام کل جهان بر این تعاون متکیصدهاهزار انسان دیگر نیازمند است

معلوم میشود، انسان نه تنها در مورد زندگی دنیوی خویش به همیاری وهمبستگی تأمل 
دیگران احتیاج دارد بلکه درمرحله مردن تادفن درقبر وحتی بعداز آن به دعای مغفرت 

 .وایصال ثواب بازماندگان محتاج است
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، اختهخداوند جل شأنه از حکمت بالغه و قدرت کامله خویش برای این جهان نظام محکمی س
. مستمند را به ثروتمند، ثروتمند را جهت انجام است هر انسان را محتاج دیگری قرار داده
، مشتری را به تاجر، معمار را به آهنگر... محتاج کارش به کارگر، تاجر را به مشتری

بود و تعاون تنها  ساخته و همه آنان نیازمند به خداوند هستند. اگر این احتیاج همگانی نمی
بر برتری اخلاقی قرار میداشت چه کسی کار دیگری را انجام میداد؟ عاقبت چنین وضعی 

شد. چنانچه این تقسیم کار از های اخلاقی موجود در این دنیا می مانند سرانجام ارزش
گردید امروزدر صورت یک قانون مطرح می ای بهالمللیطرف سازمان دولتی یا بین 
المللی که دچار چالش أند، با مشکل روبرو میشد. انونهای بین سراسر جهان همانند دیگر ق

الحکما است که درقلوب مردمان مختلف آرزو پس این تنها نظام الهی قادر مطلق و حکیم 
واستعداد کارهای گوناگون را پدید آورده تا آنان محور زندگی خویش را بر این شیوه 

 ای از تعاون قرار دهند.زنجیره
ها : كسانیكه قداست شعائر الهى را میشكنند و به بدى«(2الله إِنَّ الله شَدِیدُ الَْعِقابِ) وَاتَِّقوُا»

از این برحذر باشید که تعاون  كمك میكنند، باید خود را براى عقاب شدید الهى آماده كنند.
را  و همکاری شما در راستای گناه و تجاوز باشد و همواره در همۀ امورتان الله متعال

بت کنید که او تعالی صاحب قوت و قدرتی است که هرگز مقهور نمیشود. او دارای مراق
عذابی است که هیچکس توان تحمل آن را ندارد. این مجازات برای کسی است که به 

 بپردازد و مرتکب منهیات او شود. مخالفت امر الله متعال
ه، نژاد و زبان، باید از بناءً بر هر مؤمن مسلمان است که: به جاى حمایت از قبیله، منطق

 یارى رساند.« برِّ »حمایت كرد و به « حقّ »

 : 2نزول آیه  شأن
که حامل  -ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: حطم بن هند بکری با کاروانش  -385

آمد، با )اش را فروخت، به حضور رسول الله وارد مدینه شد، محموله -مواد غذایی بود 
اسلام آورد. وقتی که به قصد خروج برگشت، پیامبر به او نگاهی ایشان بیعت کرد و 

انداخت و به اطرافیان خود گفت: این مرد باسیمای تبهکارانه بامن روبرو شد هنگام رفتن، 
وفایی را دیدم. حطم هنگامی که به یمامه رسید مرتد شد. و در ذی پشت سرش خیانت و بی

ل خدا به نیت به جاآوردن عمرة قضاء از مدینه قعده ]یک سال بعد از صلح حدیبیه که رسو
.( با کاروانش که حامل 54، ص 6تفسیر روح المعانی، همان منبع، ج ) خارج شوده بود[

از این قضیه آگاه شدند، جمعی از )مواد غذایی بود، به قصد مکه روان شد. وقتی اصحاب 
ل او را به غنیمت ببرند. مهاجرین و انصار برای یورش بر کاروان او آماده شدند تا أموا

نازل شد ومسلمانان ازآن کار دست کشیدند. « یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَحُِلُّواْ شَعَآئرَِ الله»پس آیة 
از ابن عباس بدون اسناد روایت  279از عکرمه به قسم مرسل و واحدی  10962)طبری 

 کرده اند.(.
 خوانندگان گرامی!

به بحث  ،های حرام، و موضوع اکمال دیندرباره موضوعاتی خوردنی (3)در آیه متبرکه
 .گرفته شده است

مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ الله بهِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ وَالْمَوْ  قوُذَةُ حُر ِ
یةَُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ ا لسَّبعُُ إلََِّّ مَا ذَكَّیْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ وَالْمُترََد ِ
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تسَْتقَْسِمُوا باِلْأزَْلََّمِ ذلَِكُمْ فسِْقٌ الْیَوْمَ یَئسَِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فلََا تخَْشَوْهُمْ 
سْلَامَ دِیناا وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ   نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الِْْ

ثمٍْ فإَِنَّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿  ﴾۳فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لِِْ
]خوردن مواد ناپاک که تناسبی با جسم و روح شما ندارند[ بر شما حرام شده است ]مانند[ 

وشت خوک وآنچه نام غیر الله )در وقت ذبح حیوان خود مرده )مردار( وخون وگ گوشت
کردن( بر آن یاد شده و خفه شده و به ضرب )چوب و سنگ( مرده و از بلندی افتاده و به 
شاخ زده شده و )مرده( و آنچه درندگان خورده باشند، مگر آنچه را که )زنده یابید( و ذبح 

د وآنکه با تیرهای فال تعیین ان)شرعی( کرده باشید. و )همچنان( آنچه برای بتان ذبح شده
قسمت کنید )همه( بر شما حرام شده است. اینها همه فسق است، امروز کفار از )مغلوب 

 اند، پس از آنها نترسید، و از من )از الله( بترسید.ساختن( دین شما ناامید شده
را برای  امروز دین تان را به شما کامل کردم، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام

پس هر که در حال گرسنگی شدید بی آنکه مایل به گناه باشد  شما )به عنوان( دین پسندیدم،
]به خوردن مُحرّمات بیان شده[ ناچار شود، ]میتواند به اندازه ضرورت از آنها بهره گیرد[؛ 

 (۳یقیناً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مردار. میت و میت هر دو به معنى مرده است، میته مؤنث میت و در عرف «: المَیتةَ»

یا با ذبح  شرع حیوانى است كه بدون ذبح شرعى مرده باشد. خواه خود به خود مرده باشد
 غیر شرعى. 

بار در قرآن مجید ذكر شده. جمع آن لحوم فقط یك بار آمده  11گوشت. این لفظ «: لحم»
 است.

اهلال: بلند كردن «: اهل»میشود.  حیوانی که به نام غیر الله ذبح«: اللهِ بِهِ ما أهِلَّ لِغِیرِ »
صدا. بسم الله گفتن را در وقت ذبح حیوان اهلال گویند. مشركان وقت ذبح حیوانات نام 

شده، منخنقه حیوانى است كه آنرا ها را بر زبان میبردند. المُنخَنِقَة )خَنق(: حیوان خفهبت
بار درقرآن تذکر یافته است. المَوقوذَة)وَقذ(: به ضرب جوب و امثال آن كخفه كنند. فقط ی

یَة»مرده شود.   )رَدي(: برت شده، از بلندایی أفتاده شده باشد. « المُترََدِّ
النطّیحَة )نَطح(: حیوانی که به ضرب شاخ کشته شود. إلّاما ذَکَّیتمُ: مگر پیش از مردن آنها 

 را ذبح کرده باشید. 
بت و سنگى است که در عهد جاهلیت آنرا نصب کرده و در پایش حیوان ذبح «: الَنُّصُبِ »

 نیز چنین آمده است.« لسان العرب»است و در « انصاب»میکردند. جمع آن 
چیز نصب شده، سیصد وشصت سنگ غیر منقوش در أطراف کعبه که مشرکان «: النُّصُب»

ر آنها سر می بریدند و روی سنگها پهَن میکردند، برای تقرب به بتُها قربانی های خود را کنا
 تا مردم آن را بخورند. 

 قسمت خود می طلبید، سهم و نصیب خود می خواهید. «: تسَتقَسِموا»
الَْأزَْلامُ: جمع زلم وبه  جمع زلم و زلم، تیرهای قرعه؛ اما بدون پر و پیکان.«: الأزلام»

معنى نوعى قرعه کشى است. در عهد جاهلیت وقتى یک نفر قصد سفر یا تجارت رامیکرد، 
ى قرعه طلب قسمت گفته میشد؛ یعنى به وسیله« استقسام بالأزلام»قرعه میکشید که به آن 

 .(.3/410البحر .)و سهم کردن
)خَمص(: گرسنگی، «: مَخمَصَة»د. ناچار ش«: أضُطُرَّ »پسندیدم، برگزیدم. «: رضیت»
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مَخْمَصَة گرسنگى؛ چون در موقع گرسنگى شکم جمع میشود و به پشت میچسبد. قحطی، 
 مند، إنحراف خواه.)جَنَف(: متمایل، راغب، علاقه«: مُتجانفٍ »

 تفسیر:
گیرى از گوشت چهار پایان، حلال به بیان گرفته شد ى قبلی چگونگی تناول و بهرهدر آیه
 هاى حرام را بیان و مورد تشریح قرار میدهد:دراین آیة مبارکه؛ ده مورد از گوشت  اینک

باید متذکر شد: تحریم موارد که: در این آیه مطرح و به بیان گرفته شده است، در سوره 
هاى حکم گوشت های هاى أنعام ونَحل وبقره نیز بیان یافته است. ولى در این آیه، نمونه

 ه است.مردار توضیح یافت
ى نیازهاى و مایحتاج در این هیچ شکی نیست که: دین مقدس اسلام، دینى جامع است و همه

طبیعى و روحى انسان را مورد توجّه قرار داده و درمورد نظر صریح به پیروان خویش 
 ارایه داشته است طورکه در آیة مبارکه میفرماید:

مَتْ عَلَیْکُمُ الَْمَیْتةَُ وَالَدَّمُ وَ » اى مؤمنان! بدانیدکه خداوند متعال برشما « لحَْمُ الَْخِنْزِیرِ حُرِّ
مردار یعنی حیوانی که: بدون ذبح شرعی مرده است را حرام « الَْمَیْتةَُ »خوردن گوشت 

خود حیوان،  نموده )به سبب برخی از مواد زیان بار در درون لاشه، یا به سبب مریضی
 حرام و نارواست(. گوشت مردار یا به علت ماندن خون در بدن،

خون مسفوح که هنگام ذبح از بدن حیوان بیرون میریزد و معمولاً چیزی  «الَدَّمُ »و همچنان 
ً »درون گوشت باقی نمیماند:  ( پس، خوردن خون، حرام و 145انعام: ]←« دَماً مَسفوحا

 برای جسم و دین زیانبار است.
وگوشت خوک اگرچه مطابق شریعت هم ذبح شود، زیرا خوک نجس  «:وَلحَْمُ الَْخِنْزِیرِ »

.. میشود .عضای بدن خوک از: گوشت، چربی، پوست وأاست. )گوشت خوک(: شامل تمام 
ندامش أ؛ چون تمام «الخنزیر»نمیفرماید: « لحَم الخنزیرِ »و به همین دلیل در آیه میفرماید: 

توضیح بیشتر سبب  (145: أنعام آیةنجس العین است و با ذبح پاک نخواهد شد. )سورة 
 (.173تحریم گوشت خوک. )سوره بقره آیه: 

مفسر زمخشرى درتفسیر خویش میفرماید:مردم درزمان جاهلیت این محرمات را 
میخوردند: حیوانى که به مرگ طبیعى میمرد وفصید یعنى خون داخل روده هاکه آنرا کباب 

 (.1/468کشاف تفسیر ) میکردند و آنرا حرام نمى دانستند.
گوشت خوك را ذکر کرده است تا معلوم کند که آن نیز حرام است حتى اگر به روش شرعى 

 هم ذبح شود.
در نظام توحیدى، باید ذبح حیوان هم رنگ الهى داشته باشد، و  «وَما أهُِلَّ لِغَیْرِ الله بِهِ »

هنگام ذبح  ت که بهطوریکه میفرماید: و بر شما تمام حیواناتی حرام اس گرنه حرام میشود
 )سر بریدن حیوان نام غیر الله آورده شود(.

را بر آن خوانده باشند یا براى غیر خدا ذبح شده باشد. مثلاً براى لات و عزى و یا بنام 
مسیح، به نام فلانی، یا به نام خدا و فلانی... علت تحریم، تعظیم برای غیر خدا و آوردن 

 حرام است. -به اجماع  -ردن چنین گوشتی نام غیر در ردیف نام الله. پس خو
 همچنین موارد زیر بر شما حرام مى باشد:

ى به وسیله بر شما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»)خفه شده(:  «وَالَْمُنْخَنِقَةُ »
مردار محسوب و خوردنش هم چون گوشت مردار، زیان  ،ریسمان و امثال آن خفه شود

المثل ؛ فی، یابه غیر آن از علل، یا بر اثر فعل انسانبر اثر فعل خود حیوانیعنی  آور است.
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کردند هل جاهلیت گوسفند را خفه میأریسمان در گردن آن بپیچد تا بمیرد. یادآور میشویم که 
 خوردند.مرد آن را می و چون می 

اثر ضربه مردار شده )بر  برشما حرام شده است گوشت حیوانی که «و» «وَالَْمَوْقوُذَةُ »
 یعنی بی آن که ذبح شود. باشد(: با چوب باشد، یا سنگ کشته شود،

 مردم جاهلی چنین گوشتی رامیخوردند؛ دین مقدس اسلام آن را تحریم کرد.
 :علت حرمت دو چیز است

ی سلحهأما شکاری که صیاد با تیر تیز و با أعدم ذبح شرعی.  -2کشتن حیوان با شکنجه  -1
بکشد و خون از بدن صید روان گردد، هنگام رها کردن تیر، نام الله را بیاورد و  گرم آنرا

پیش از رسیدن شکارچی، مرده باشد، خوردنش جایز است. برای توضیح این مطلب به 
 کتب معتمد فقه مراجعه شود.

شکار را با الله! من : یا رسول حاتم)رض( گفتبن در حدیث شریف آمده است که عدی 
اگر شکار را با معراض زدی و ». فرمودند: معراض هدف قرار میدهم و شکارش میکنم

که آن )وقیذ( ، آن را بخور و اگر با پهنا به نشانه إصابت کرد، بدانتیر در بدنش فرورفت
: )معراض .استإجماع فقها نیز بر مفاد این حدیث شریف منعقد شده«. است پس آن را نخور

 (.رمیانی است که به پهنا به نشانه برسد، نه به نوکپر و ستبتیر بی 
یَةُ » از جایی بلند، چون کوه، به  برشما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»«: وَالَْمُترََدِّ

پایین پرت شود، خوردنش حرام است. اگر حیوانی در چاهی افُتاد و مُرد، به شرحی که در 
برای توضیح این مطلب به ) حرام نیست. -کُتب فقه آمده، گوشت آن به هنگام ضرورت 

 کُتب معتمد فقه مراجعه شود.(.
)به ضرب شاخ حیوانی دیگر  شت حیوانی کهبر شما حرام شده است گو« و»: «وَالَنَّطِیحَةُ »

هر چند شاخ آن حیوان او را خونی کرده وحتی از ازپای درآید(، مردار محسوب میشود؛ 
 ذبحگاهش هم خون خارج شده باشد.

)درنده قسمتی از آن خورده برشما حرام شده است گوشت حیوانی که« و»«:وَما أکََلَ الَسَّبعُُ »
یا درنده ای  ه راکه درنده نیشداری چون شیر و پلنگ وگرگ: آنچیعنیباشد( و بمیرد: 

به  ،بخورد و مردار شود -چه شکار شده چه غیر آن  -دیگر، مقداری از گوشت حیوانی 
ی خورده شده، اجماع مردار محسوب است و خوردنش جایز نیست؛ هر چند خون از ناحیه

 بیرون ریخته شده باشد.
: آنچه را که یعنی «ذبح کرده باشید»ها که بعد از این آفت «آنچهمگر »«: إلِاّ ما ذَکَّیْتمُْ »

های حیات موقع ذبح شرعی کرده باشید و هنوز در آنها آثار و نشانه  قبل از مُردن آنها به
العمل نشان دهند؛ ، از خود إضطراب و عکسباقی مانده باشد به طوری که در هنگام ذبح

حیوان خفه کرده و ما بعد آن جاری میشود نه این إستثنا بربر شما حلال اند. گفتنی است که 
( شروع میشود و این مذهب جمهور : حیوان خفه کردهبر ما قبل آن زیرا إستثنا از )منخنقه

 .، إمام شافعی و إمام احمد رحمت الله علیهما جمیعاً( استفقها )إمام أبوحنیفه
مفسر طبرى در تفسیر خویش میفرماید: یعنى جز آنچه با ذبح آنرا پاک نموده اید، ذبحى که 

 .(. 9/502خدا آن را طهور )پاک کننده( قرار داده است. )تفسیر طبرى 
 هاى نصب شده ذبح شده است. وحیوانى که برسنگ«: وَما ذبُِحَ عَلىَ الَنُّصُبِ »
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ی أطراف بت، ذبح شده بتها در کنار سنگهای ساده و تقرب بهمنظور تعظیم، بزرگداشت  به
باشد(. مردم عرب این گوشت را، روی سیصد و شصت سنگ غیر منقوش و ساده پهَن 

 می کردند. 
جمع نصاب و به معنای سنگهای غیر نقشدار آمده که اینها سوای بتُ بود؛ چون «: نصب»

پرستان قرار میگرفت و بتو مورد پرستش داشتند.  بتُهای سنگی نقش و نِگار بخصوصی
هایی بود ، سنگ نصب»شده را بر آنها می ریختند. امام مجاهد میگوید: خون حیوانات ذبح 

 «.در حوالی مکه که مشرکان حیوانات را بر روی آنها ذبح میکردند
سنگى است که درعهد جاهلیت مردم آنرا پرستش میکردند، « نصب»قتاده فرموده است: 
 نان قربانى میکردند. پس خدا از آن نهى کرد.و حیوان را بر آ

هایى در اطراف بت نصب شده داشتند وحیوان را بر زمخشرى گفته است: مشرکین سنگ
ها قربانى میکردند و گوشت را بر آنها پهَن مى نمودند و قطعه قطعه میکردند. این سنگ

ه خدا مؤمنان را از چنین بدین ترتیب آنها را تعظیم میکردند و به آنها تقرب میجستند. آنگا
 عملى نهى کرد.

تیرهای قرعه،  ی آزلام:محرمات دیگر مانند: إستِقسام به وسیله «:وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا بِالْأزَْلامِ »
تیرهای تعیین قسمت. إبن جریر طبری میفرماید: أزلام سه تکِه چوب بود که مردم عرب 

 روی یکی می نوشتند: 
مكن، بد است و «: لا تفَعَل»کن، خوب است، روی دومی مینوشتند کار را دنبال «: إفعلَ»

آمد، روی سومی چیزی نمی نوشتند. سپس هرسه را زیر و رو میکردند؛ اگر إفْعَل می 
شخص کار را أنجام میداد، اگر لاتفَْعَل می آمد، خودداری میورزید و اگر سومی می آمد، 

 ع بوده است(. قرعه را از سر می گرفتند... )سومی رأی ممتن
شانسی، إستخاره «: یا نصیب»این تیرهای قرُعه، خرافات و اوهامی بیش نیست. همچنین 

به دانه های سبحه و أمثال إینها نادرست و خلاف دین است و باید علیه این کارهای شِرک 
 ی إینها نافرمانی خدا و عشق و علاقه به گناه است.آلود جاهلانه، إقدام کرد؛ زیرا همه

یعنى إشتغال وپرداختن به آن، بیراهه رفتن وسرپیچى از إطاعت خداست؛ «: لِکُمْ فِسْقٌ ذ»
این ) زیرا نوعى دخالت در امُور غیبى است که به خداى دانا به نهان إختصاص دارد.

برگردد؛ چرا که او از تمام موارد ذکر « إستقسام به أزلام»درصورتى است که ضمیر به 
بن عباس)رض( نیز همین است که راجِح است، ولى طبرى ضمیر شده نزدیکتر است. قول إ

( در إینجا، شدیدتر از کُفر )فِسق .(را به مُحرمات إرجاع میدهد و همه نیز صحیح است.
 .است
امروز امُید و طمع کافران از شما قطع شده و از این «: الَْیوَْمَ یَئِسَ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ »

 اند.به دین خویش برگردانند، ناامید شده که شما را
الوداع نازل در روز عرفه سال دهم هجری در حجة  قابل تذکر است که این آیة مبارکه؛

أهل مکه از این أمرکه شما مسلمانان به »در تفسیر این آیه میگوید: )رض( عباسشد. ابن 
 «.اندشان یعنی پرستش بتُان بازگردید، مأیوس شدهدین

العرب او را پرستش شیطان از اینکه نمازگزاران در جزیرة »: ث شریف آمده استدر حدی
شده که در غیر این از اموری که آن را حقیر می کنند، مأیوس شده است و به این راضی 

 «.پندارید، مورد إطاعت قرار گیرد...
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یا دینتان  شما غلبه کنند،از مشرکان بیم و هراسى از اینکه بر«: فَلا تخَْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ »
تا شما را همیشه برآنان به دل راه ندهید، از من بترسید، بطور خالصانه  را نابود گردانند

شما را بر آنان چیره کرده و در  نصرت بخشیده و در دنیا و آخرت از آنان برتر گردانم
 دنیا و آخرت شما را بر آنان مسلط مى کنم.

که، پس از آن که إعلام می کند که: کافران، از تلاش و به خداوند متعال در این آیة مبار
برای خاموش  حیله، دروغ، شعبده بازی، فریب، مکر، و تبلیغات سخن بیهوده،براه انداختن؛ 

کردن نوردین مقدس اسلام و گمراهی مسلمانان، ناامید گشتند؛ به سه بشارت مهم و ارزنده 
 نیز اشاره میکند:

امروز برایتان، حلال، حرام، انواع احکام، اصول عقاید، بنیان  «:لکَُمْ دِینَکُمْ  الَْیوَْمَ أکَْمَلْتُ »
تبیین و هرچیزی  -که شما به آن نیازمند ومحتاج باشید  -تشریع، وقوانین واصول إجتِهاد را 

ی ای باقی نمانده وهمهرا در جای خود، روشن و آشکار کردم و هیچ گونه إبهام وشبهه
 مل و بدون کم و کاست است و عقیده و شریعت تکمیل گشت.دستورات إلهی کا

ی حجة الوداع، سال دهم هجری و روز جمعه، روز نزول الیوم؛ یعنی، امروز: روز عرفه
 این آیه.

! : ای امیرالمؤمنیناست که مردی از یهودیان نزد عمربن خطاب)رض( آمد و گفتروایت شده
ه اگر بر ما جماعت یهود نازل میشد، قطعاً روز ای را در کتاب خویش میخوانید کشما آیه

الیوَمَ أكَمَلتُ لكَُم » :: آیة؟ یهودی گفت. عمر)رض( پرسید: کدام آیهگرفتیمنزول آن را عید می

به روز وساعتی که این آیه بررسول الله صلی  الله قسم که منبه » فرمود:  عمر)رض( «دِینكَُم
 «. ، شبانگاه روز عرفه و روز جمعه بودالله علیه وسلم نازل شد، دانایم و آن ساعت

 :فقط یک داستان ذی عبرت
آن فیلسوف مشهور به او گفتند: حکیم باشى!  ،«کندى»در حکایتی آمده است که: یاران 

مثل این قرآن را براى ما تهیه کن. وى گفت: بسیار خوب، من همانند قسمتى از آن را 
میسازم. مدتها ناپدید شد، سپس بیرون آمد و گفت: به خدا قسم! نه من میتوانم و نه هیچکس 

آمد، دیدم از « مائده»ى همیتواند چنین کارى بکند؛ چرا که من مصحف را بازکردم و سور
وفا داد سخن داده و از عهد شکنى نهى کرده و چیزهاى زیادى را حلال نموده و سپس 
مسایلى را استثناء کرده، آنگاه از قدرت خود خبر داده است و تمام این مطالب را در دو 

تفسیر خط بیان کرده و هیچ احدى نمیتواند چنین عملى راانجام دهد مگر در چندین مجلد. )
 .(.6/31قرطبى 

و نعمت خود را با راهنمایى کردن شما به استوارترین طریق، بر « وَأتَمَْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی»
شان از غلبه و ، سرکوب کفار و نا امید کردن، فتح مکهباکامل ساختن دینشما تمام کردم. 

: ام به شما وعده داده بودمهپیروزی بر شما همان طوری که کامل ساختن نعمت را با این فرمود
 (.150البقرة: )سوره « وَلِأتُمَِّ نعِمَتيِ عَلیَكُم»
« ً سْلامَ دِینا و در بین ادیان، اسلام را برایتان برگزیدم که دینى مورد  :«وَرَضِیتُ لکَُمُ الَِْْ

و در روز قیامت از زیانکاران رضایت خدا میباشد وغیر آنرا به عنوان دین نمى پذیرد: 
 «وَمَن یَبتغَِ غَیرَ الْسلامِ دِیناً فلَنَ یقُبَلَ مِنهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینَ »شمار میرود.  به

یعنی همین دینی را که شما امروز برآنید، به عنوان دین پسندیده . (85عمران/ آیة )سورة آل
 .و آیین برگزیده خویش تا واپسین دم از عمر دنیا برگزیدم
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، فقط هشتاد و یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم پس از این تأریخ»جریر میفرماید: ابن 
 «.سوی رفیق أعلی شتافتند زنده بودند، سپس به

، نشان قابل تذکر است که: بیان نعمت کامل ساختن دین در سیاق بیان حکم این محرمات
 باشد. از کمال این دین می، های یاد شده دهنده این حقیقت است که تحریم پلیدی

ثمٍْ فَإنَِّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»  («:3فمََنِ اضُْطُرَّ فیِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجَانِفٍ لِِْ
اضطرار غیر اختیارى، مجوّز مصرف حرام است، پس انسان قبل از همه باید گفت که: 

 نباید به اختیار خود را مضطر كند.
طوریکه در آیه مبارکه آمده است: ولی با این حال بر شما  )فعل مجهول است.(«: اضْطُرَّ »

هایی دچار مشکل و ضرورت امُّت إسلام إین رخصت داده شده که هرگاه در چنین زمینه
هایی بخورید بشرط آنکه این أکل از روی تلذذ و و گرسنگی شدید شوید از چنین خود مرده

نهی پروردگار نباشد؛ زیرا  به أندازۀ تجاوز از حد رخصت یا به هدف مخالفت از
های دین و هایی از جملۀ سهولت ها محظورات را مباح میسازد، چنین رخصتضرورت

 تعالی خطاها را میشریعت خدا و منهج و روش معتدل و حنیف است و بدانید که حق 
روی فضل او واسع و عطایش زیاد است و نماید از این بخشد و بر توبه کنندگان رحم می 

 ایی جز او نیست.خد
ساز گناه و آزاد  شرایط بخصوص إضطرار، نباید زمینه در ضمن قابل تذکر است که:

سازى مطلق شود؛ بلكه باید به همان مقدار رفع إضطرار إكتفا كرد. و توجه باید داشت 
شود، سوء  از تسهیلاتى كه براى أشخاص مُضطرّ در شرع إسلامی قرار داده مى که:

 گیرد.استفاده صورت ن
فقُها برآنند که تناول گوشت مردار  بر حسب حالات مختلف »کثیر فرموده است:  مفسر ابن

؛ و وجوب تناول آن در زمانی است که ، گاهی مُستحب و گاهی مُباح استگاهی واجب
کثیر همچنان ابن«. خوردن نیابد شخص بیم هلاک داشته و چیز دیگری غیراز آن را برای

ز تناول گوشت مردار، این امرشرط نیست که برشخص سه روز بگذرد در جوا»میگوید: 
و اوغذای حلالی برای خوردن نیابد چنانکه بسیاری از مردم عوام و غیر آنان چنین 

در حدیث شریف به «. پندارند بلکه هرگاه که ناچار شد، خوردن آن برایش جایز استمی
قطعاً الله متعال دوست »رمودند: ( آمده است که ف)صعمر)ض( از رسول اللهروایت ابن

 «.بردگونه که از انجام معصیت خود بد میدارد که رخصتهایش عملی گردد، همان
؛ ، آخرین آیة نازل شدة قرآن عظیم الشأن نیست بلکه آخرین آیهاین آیه بنابر قول مُحققان

ِ »: آیة کریمه  میباشد. [.281البقرة:  )سوره« وَاتَّقوُاْ یَوما ترُجَعوُنَ فیِهِ إلِىَ اللََّّ

 :3 شأن نزول آیة
از طریق عبدالله بن جبله بن حبان بن حجر از پدرش « الصحابه»ابن منده در کتاب  -388

از پدرکلانش حبان روایت کرده است: با رسول الله جایی بودیم و من زیر دیگ گوشت 
دم و آنچه در آن أفروختم که آیة تحریم گوشت مردار نازل شد. دیگ را برگردان آتش می

 .بود بر زمین ریخت
 ! خوانندگان گرامی

چگونگی گوشتهای حرام، گوشت هائیکه خوردن بعد از اینکه در آیات قبلی شرح در باره 
ناپاک، و برای جسم و دین و یا هر دو زیان آور است و استثنا کردن آنچه که خوردنش  شان

هم خطاب (5الی4)درآیات متبرکهجایز خواهد بود؛ اینک  دروقت ضرورت، واضطرار
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در باره خوردنی های  «یَسألونَکَ ماذا أحُِلَّ لهَُم...»پیامبرصلی الله علیه وسلم میفرماید: به
 حلال بحث بعمل می آید.

ینَ یسَْألَوُنكََ مَاذَا أحُِلَّ لَهُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّی بِاَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَل ِبِ 
ا أمَْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَیْهِ وَاتَّقوُا  ا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلوُا مِمَّ تعُلَ ِمُونَهُنَّ مِمَّ

 ﴾۴﴿ الله إنَِّ الله سَرِیعُ الْحِسَابِ 
ها و شکاری )ای پیغمبر( از تو سؤال میکنند: چه چیزی برآنان حلال شده؟ بگو: همه پاکیزه

ای حیوانات شکاری که به آنها شکار کردن را تعلیم داده اید، در حالیکه از احکام تذکیهکه 
که الله به شما آموخته به آنها می آموزید، بر شما حلال شده است؛ بنابر این از آنچه آنان 

فرستادن  )و لیكن( نام الله را )در وقت برای شما ]گرفته اند و[ نگاه داشته اند بخورید،
 (۴)گمان الله زود حساب گیرنده است.بر آن یاد کنید، و از الله بترسید، بیشکاری[ حیوان 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
جمع جارحه، حیوانات و پرندگان شکاری، جارحه از «: الجَوارِح»ها. : پاکیزه«الطَّیبِّات»

«: ماجَرَحتمُ بِالنَّهارِ وَیعَلَمُ »میفرماید:  60ی ی أنعام آیهجرح به معنای کسب است. در سوره
)كَلب(: تعلیم دهندگان و مربیان «: مُكَلِّبینَ »اید، می داند. دست آورده آنچه را در روز به 

از روش صید شما را یاد داده  از آن چه که الله«: مِمّا عَلَّمَكُمُ الله»سگهای شکاری وغیره. 
ورید که حیوان تعلیم یافته برای شما شکار از شکاری بخ«: فكَُلوُا مِمّا أمَسَكنَ عَلیَكُم»است. 

کرده و نگهمیدارد و از آن چیزی نمیخورد. اگر خورد، دیگر خوردن آن شکار، حرام 
   نگهداشتند.«: أمسَكنَ »است. 

 تفسیر:
از شما اى محمد! مردم دربارۀ آنچه الله متعال چه نوع طعام و  :«یَسْئلَوُنکََ ما ذا أحُِلَّ لَهُمْ »

 یشان حلال است؟ می پرسند.خوراکى برا
به آنها بگو خداوند متعال هر پدیدۀ خوب را که نفع دارد و ضرر : «قلُْ أحُِلَّ لَکُمُ الَطَّیِّباتُ »

ها، شامل همه چیزهایی میشود که این پاکیزه آلود و پلید نیست بر شما حلال نموده بلی!
 .، یا قیاس إثبات نشده استامُتجماع إ، یا حکم تحریم آنها درکتاب الله، یا سنت پیامبرش

و بر شما همۀ آنچه دل و طبیعت سالم از آن بد برد مانند؛ خوک، سگ و موش حرام ساخته 
 است.

 ای که به هنگام ذبح آنها نام الله بردهشده( را به حیوانات ذبح برخی از مفسران )طیبات
 .اندمیشود، تفسیر کرده

ها را که به جسم فایده دارد و به این منظور آمده تا پاکیزه صلی الله علیه والسلام به پیامبر
هایی را که دل از آن شود مباح و پلیدیعقل ضرر ندارد و موجب إتلاف زندگی نیز نمی 

 برد حرام کند.بد می 
مْتمُْ مِنَ الَْجَوارِحِ »

مثال آن( أیعنى صیدى که توسط حیوان تعلیم یافته )سگ و  :«وَما عَلَّ
 شود، برایتان حلال است.شکار مى 

همچنان به آنها بگو برای شما تمام شکار حیوانات تعلیم یافته و آموزش دیده مانند: سگ 
شکار،شاهین وباز وأمثال آن مجازاست. حیوان شکارچی آموزش دیده حیوانی است که 
هرگاه او را به سوی شکار بفرستید برود و هرگاه باز دارید نرود و از شکار نیز چیزی 

 نخورد ولی هرگاه چنین حیوانی را به شکار میفرستید باید که نام الله را بگوئید.
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ها باید آموزش دیده باشند نشانۀ یعنى سگ تعلیم یافته براى شکار در اینکه سگ: «مُکَلِّبِینَ »
های آموزش دیده را  تعالی شکار سگفضل و جایگاه بلند علم و دانش است تاجائی که الله 

 های غیر آموزش دیده را حرام نموده است. ه و شکار سگحلال نمود
 ى حیوانات شکارى.زمخشرى گفته است: مکلبّ یعنى تربیت وپرورش دهنده

ازکلب )سگ( مشتق است؛ چون بیشتر سگ مورد تربیت و تعلیم قرار میگیرد )تفسیر 
 (.1/471کشاف 

چیزی نخورد و در  اگر سگ از شکاری که آن را صید میکند»مفسر قرطبی میفرماید: 
خود اثری بجا گذاشت و مسلمان شکارچی درهنگام فرستادن آن به  شکار از زخم یا نیش

می  شکار نام الله متعال را برآن برد، قطعاً شکار آن درست است و بی هیچ خلافی خورده
 «. شود
آموزید، که را به آنها ميراه و روش و کیفیت گرفتن شکار  :«تعَُلِّمُونهَُنَّ مِمّا عَلَّمَکُمُ الله»

 این عمل بخشى از یاد داده هاى خدا به انسان است.
طور  : صید را بهای سگ بعد از آموزش دادن آن این است کهنشانه شکاری بودن حرفه
اگر  «پس»بار متوالی بگیرد و از آن صید چیزی هم نخورد. مکرر و حداقل تا سه 

 «تفسیر انوار القرآن». حیوانات شکاری با این شرایط برای شما شکار کردند
اگر شکار را بگیرند و از آن نخورند، براى شما حلال است  :«فکَُلوُا مِمّا أمَْسَکْنَ عَلَیْکُمْ »

این دلیل بر از آن بخورید. اما اگر از آن شکار بخورند، خوردن آن برایتان حلال نیست؛ 
اند پس خوردن آن برای  ه صید را برای خود شکار کرده و برای خود نگهداشتهآن است ک

 .شما حلال نیست
بن حاتم و دلیل آن از حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم که در خطاب به عدی

 آموز خویش را به شکار فرستادی و نام اللهچون سگ دست »: حرمت آن استنیز دلیل بر 
، از آنچه برای تو میگیرد و نگهمیدارد بخور ولی اگر خودش از آن صید بردیرا بر آن 

 «.خورد، تو دیگر از آن نخور زیرا از آن بیم دارم که آن را فقط برای خودش نگهداشته باشد
ولی برخی از فقها بدین عقیده اند که: اگر پرنده شکاری از شکار خویش خورد، خوردن 

اند زیرا صرف انس گرفتن پرنده شکاری به صاحبش و ، شکار را حرام نمی گردآن
 .دیدگی وی استبرگشتن وی نزدش همراه با شکار، نشانه آموزش 

ى تعلیم یافتگى این است که وقتى آنرا رها کنى شکار را دنبال کند، و اگر آن را مانع نشانه
و از آن نخورد، شوى و باز بخوانى شکار را تعقیب نکند و برگردد، و نیز شکار را بگیرد 

و در موقع رها کردن نام خدا را ببرد. شرط و صحت خوردن از حیوان صید شده که به 
 ى سگ تعلیم یافته شکار مى شود، این چهار شرط است. وسیله

اگرسگ از شکاری که آن را صید میکند چیزی نخورد و در »مفسر قرطبی میفرماید: 
مسلمان شکارچی در هنگام فرستادن آن به  خود اثری بجا گذاشت وشکار از زخم یا نیش

 «.شودمی را بر آن برد، قطعاً شکار آن درست است و بی هیچ خلافی خورده  اللهشکار نام 
: بر حیوان شکاری یعنییعنى هنگام رها کردنش نام خدا را ببرید.  :«وَاذُْکُرُوا اِسْمَ الله عَلیَْهِ »

رابرآن نبرد، آن   را ببرید و اگر صیاد نام الله متعالدر هنگام فرستادن آن به شکار، نام الله
را به فراموشی  ، مگر اینکه نام اللهبجز شافعی حلال نیست ءشکار در نزد جمهور فقها

ترک کرده باشد. و اگر صیاد شکار را درحالی دریافت که صید دارای حیات یقینی بود، 
باید آن را ذبح کند و نام الله متعال را بر آن ببرد. گفتنی است که صید تیر نیز همانند صید 
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سوی کردن تیر به، باید در هنگام شلیکاستحیوان است وچنانکه در حدیث شریف آمده
 برده شود. ید، نام اللهص

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه مینویسد: جانورى كه بواسطه سگ شكارى یا باز 
 وغیره شكار شود، به شرایط ذیل حلال است:

 حیوان شكارى باید تعلیم یافته باشد؛  - 1
 به شكار فرستاده شده باشد؛ - 2
شریعت معتبر است، یعنى حیوان شكارى را به طریقى تعلیم داده باشند كه از طرف  - 3

سگ راطورى تعلیم دهند كه شكار را بگیرد و نخورد، و باز چنان آموخته باشدكه 
هروقتكه صاحبش او را آواز دهد فوراً برگردد. و در صورتى كه سگ شكار خود 
را خودش بخورد، و باز به آواز برنگردد، معلوم است كه چون تحت أمر او نیست، 

 حب خود نگرفته.پس شكار را هم براى صا
 گفته بفرستند.« بسم الله»را بر زبان رانند، یعنى  هنگام فرستادن حیوان شكارى نام الله - 4

نصّ قرآنى همین چهار شرط را تصریح فرموده است؛ شرط پنجم كه نزد حضرت إمام أبو 
ً شكار را چنان زخم زند كه  حنیفه)رح( معتبر است، آنست كه باید حیوان شكارى حتما

مشعر است، « جرح»به إعتبار ماده « جوارح»رى شود. به این طریق، كلمة خونش جا
هرگاه یك شرط از شرایط مذكوره مفقود باشد، شكارى را كه جانور شكارى كشته حرام 

وَما أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ »است، جز در صورتى كه نمرده باشد، و ذبح كرده شود؛ به حكم آیت 
 حلال است.« ما ذَكَّیْتمُْ 

توجّه به معاد و حسابرسى سریع الهى، یكى از  («:4وَاتَِّقوُا الله إِنَّ الله سَرِیعُ الَْحِسابِ)»
را در همۀ  طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: و بر شماست تا تقوای الله هاى تقواست.انگیزه

اش إجتناب امور و شئون زندگی خود رعایت نموده همواره او أمرش را إطاعت و از نواهی
گران کند و عذاب او دردناک و برای عصیان کنید که او تعالی به زودی همه را محاسبه می

است و ثوابش عظیم و برای اطاعت کنندگان میباشد، در ضمن باید گفت: إنسان چون عموماً 
وقتى كه به شكار و دیگر مشاغل مشغول  (مصروف و سرکار داشت)ائذ دنیوى منهمك به لذ

وآخرت غافل میگردد؛ ازین رو، تنبیه ضرور بودكه خدا را فراموش نكنید،  میشود، از الله
و به خاطر داشته باشید كه روز قیامت چندان دور نیست؛ از موازنه سپاس و دقائق عمر 

 شود. یك حساب گرفته مى عزیز یك
 یادداشت:

هرگاه شکارچی قصد شکار کرد باید این چهار شرط را فراموش نکند؛ اگر نه شکاری که 
 می کند، حرام است:

 حیوان شکاری باید مستقیماً قصد شکار کند،  الف:
 در إختیار أمر و نهی شکارچی باشد،  ب:
 شکار را سالم و دست نخورده به صیاد برساند،  ج:
ی شکاری یا رها کردن تیر از اسلحه -شکارچی نیز در هنگام رها کردن جاندار شکاری  د:
 ی ذبح به شمار می آید.را به یاد آورد که به منزله نام الله -

قابل توجه  (ی درست از نعمتهای خدا را داشته باشد. )بنقل تفسیر فرقانیعنی؛ قصد بهره
ی خوراکی ها در این آیه، نشانگر این است که ازحالات اینکه: سؤال مسلمانان درباره

ها و گریزان از پلیدیها بودند و دل و روحی والایی برخوردار و درجستجوی پاکیزه
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درونشان به سوی حق و حقگرایی به حرکت در آمده بود و میخواستند راه و رسم غلط 
 بود و فراموش گردد و کسی در عمل آن را به کار نبندد.نا -به کلی  -جاهلی 

 :4شأن نزول آیه 
روایت کرده اند: جبرئیل امین نزد )طبرانی، حاکم، بیهقی و غیر اینها از أبو رافع  -389

سرور کائنات آمد و إجازه دخول خواست، پیامبر إجازه داد، ولی او دیر کرد. پس پیامبر 
ی )پتو( خویش را بر دوش أنداخت و به سوی او رفت و ردا أکرم صلی الله علیه وسلم

 جبرئیل امین هنوز به در خانه ایستاده بود.
فرمود: به تو اجازه دخول دادم. جبرئیل گفت: بلی، لیکن ما به  پیامبر صلی الله علیه وسلم

ای که در آن تصویر و یا سگ باشد هرگز داخل نمیشویم، مسلمین جستجو کردند و در خانه
به أبو رافع دستور داد  سگی یافتند. آنگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم ها چوچهاز خانهیکی 

که در مدینه حتی یک سگ را هم زنده نگذارد. پس تعدادی از مردم به حضور نبی کریم 
ای چه چیز از این گروه حیواناتی که دستور کشتارشان را داده آمدند و گفتند: ای فرستاده الله

 نازل شد. «یَسْألَوُنَکَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ »است، در جواب آنها آیه  بر ما حلال
ابن جریر ازعکرمه روایت کرده است: رسول الله ابو رافع)رض( را بابت کشتار  -390
ها فرستاد و او نزدیک عوالی رسیده بود که عاصم بن عدی، سعد بن خیثمه و عویمر سگ

ای رسول الله! به ماچه چیز حلال است؟ بنابر این، آیه  بن ساعده نزد پیامبر رسیدند وگفتند:
 به قسم مرسل روایت کرده است.(. 11138نازل شد )طبری  «...یَسْألَوُنکََ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ »

دستور قتل  و از محمد بن کعب قرظی روایت کرده است: هنگامی که رسول الله -391
چیز از این حیوانات به ما حلال است، پس این ها را صادر کرد. مسلمانان گفتند: چه سگ

 به قسم مرسل روایت کرده است(. 11139آیه نازل گردید )طبری 
و از طریق شعبی روایت کرده است: عدی بن حاتم طائی گفت: مردی نزد  -392

ها پرسید، پیامبر نداشت که به او چه بگوید. تا این که آیه پیامبر)ص( آمد و از شکار سگ
ا عَلَّمَکُمُ اللهتعَُلِّ » از شعبی به قسم مرسل روایت  11161نازل شد. )طبری  «مُونهَُنَّ مِمَّ

 کرده است.(.
ابن ابو حاتم از سعید بن جُبَیر روایت کرده است: عدی بن حاتم و زید بن مُهلهل  -393

ها وبازهای شکاری به ای هستیم که با سگپرسیدند، ما طایفه)طائی)رض( از رسول الله 
ار میرویم وسگان خانوادة ذریح )خانواده شترها منسوب به شتر( وگاو وحشی، گوره شک

خر وآهو شکار میکنند. إینک إیزد تعالی خوردن مردار را بر مسلمین حرام کرده، پس چه 
نازل  «یَسْألَوُنَکَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ »چیز بر ما حلال است؟ به این سبب 

 شد.
نَ الجَوَارِحِ » متمُ مِّ

صید میکنند برایتان  را و شکاری که پرندگان وحیوانات شکارگر«: وَمَا عَلَّ
 نماید: حلال است. این آیه بر چند چیز دلالت می 

های حلال را برای آنان گسترده است لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگانش که راه اول:
اند برای اند بلکه پرندگان و حیوانات شکاری آنرا شکار کردهوحیواناتی را که سر نبریده

های شکاری و شاهین و دیگر حیواناتی سگ« جوارح»آنان حلال نموده است. منظور از 
 کنند.شکار می است که با چنگال و دندان

شرط است که حیوان شکاری تعلیم یافته باشد، به طوری که در عرف تعلیم شمرده  دوم:
شود، به این صورت که هرگاه بخواهد حیوان را به حرکت درآورد و رها کند، حرکت 
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نماید، و هرگاه بخواهد آن را از شکار باز دارد با صدای او باز گردد. و هرگاه حیوانی را 
ا أمَسَكنَ عَلَیكُم»را نخورد. بنابر این فرمود: گرفت آن  ُُۖ فكَُلوُاْ مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللََّّ از  «تعُلَِّمُونهَُنَّ مِمَّ

بخورید. و چنانچه حیوان شکاری بخشی از اند، صیدی که به خاطر شما گرفته و نگهداشته
حتمال دارد إ، زیرا آن صید را بخورد، معلوم نیست که بقیه آخر را برای صاحبش نگاه بدارد

 که درصدد خوردن نصف باقیمانده هم باشد.
شرط است که سگ یا پرنده شکاری و أمثال آن، شکار را زخمی کرده باشد. به دلیل  سوم:
نَ الجَوَارِحِ »که فرموده است: این و قبلاً گفتیم که حیوان خفه شده حرام است. پس اگر  «مِّ

سگ یا دیگر حیوان شکاری، صید را خفه کرد یا بر اثر سنگینی وزنش آن را کشت، 
حیوان شکار شده حلال نیست. این نظر مبنی بر آن است که پرندگان و حیوانات شکاری، 

ر که میگوید: جوارح به شکار را با چنگال با دندان خود زخمی کنند. و بنا به قول مشهو
میباشد، منظور حیوانات شکارگری است که خود شکار را به دست « کواسب»معنی 
یابند. پس اگر به این معنی باشد، در آن دلالتی بر مطلب گذشته آورند و آنرا در میمی

 نیست. و الله اعلم.
ث صحیح طور که در حدیجایز بودن پرورش و نگهداری سگ شکاری است، همان چهارم:

آمده که نگهداری و پرورش سگ شکاری جایز است. با اینکه در اصل، نگهداری سگ و 
پرورش آن حرام است، اما نگهداری سگ شکاری جایز است، زیرا اگر شکار و تعلیم 

 دادن سگ جایز باشد به طور قطع نگهداری آن نیز جایز است.
ست، چون خداوند آن را جایز پاک بودن قسمتی از شکار که سگ با دهان گرفته ا پنجم:

قرار داده و نگفته است آن را بشوئید. پس این برپاکی محلی که دهان سگ شکاری به آن 
 نماید. خورده است دلالت می

که سگ و حیوان تعلیم یافته به در این آیه به فضیلت علم اشاره شده است، و این ششم:
ن شکارگری که تعلیم نیافته شکارش خاطر تعلیمی که دیده است شکارش حلال است، و حیوا

 حلال نیست.
مشغول شدن به تعلیم دادن سگ یا پرنده یا امثال آن مذموم و ناپسند نبوده و کار  هفتم:

ای برای حلال شدن بیهوده و باطلی نیست، بلکه امری است مطلوب، چون تعلیم، وسیله
 شکارِ حیوان شکارگر و استفاده از آن است.

یلی است برای کسی که فروختن سگ شکارگر را جایز میداند، زیرا جز این آیه دل هشتم:
 ازطریق خرید و فروش نمیتوان به سگ شکاری دست یافت.

گفتن به هنگام رها کردن حیوان شکاری شرط قرار داده شده « بسم الله»در این آیه  نهم:
ری کشته نگوید شکاری را که حیوان شکا« بسم الله»است، و اگر به طور عمد و قصد 

 باشد.است حلال نمی 
خوردن آنچه حیوان شکارگر صید کرده حلال است، خواه حیوان شکارگر صید را  دهم:

کشته باشد یا نه. و اگر صاحبش آن را دریافت و شکار به طور حتم و مسلمّ زنده بود حلال 
 ()بنقل از تفسیر فرقان که آن را ذبح کند.نیست مگر این

الْیَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّی ِباَتُ وَطَعاَمُ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ 
وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَِا 
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یمَانِ  آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ  مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلََّ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَنْ یَكْفرُْ باِلِْْ
 ﴾۵فَقدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿

امروز همه پاکیزه هاي ]از رزق الله[ برای شما حلال شد، و طعام اهل کتاب ]که مخلوط 
یست[ بر شما حلال و طعام شما هم بر آنان حلال است. و زنان با مواد حرام و نجس ن

، و زنان پاکدامن از اهل کتاب ]از طریق ازدواج شرعی[ درصورتیکه از مؤمناتپاکدامن 
مهریه آنان را بپردازید بر شما حلال است، در حالی که مایل باشید پاکدامن بمانید نه زناکار، 

ر خلوت و پنهان. و هرکس در ایمان ]به الله و و نه انتخاب کننده معشوقه نامشروع د
زیانکاران )جملۀ( پیامبران وقیامت[ کفر ورزد، قطعاً عملش تباه شده وفقط او درآخرت از 

 (۵است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مهریه ها. «: أجُور»)حِصن(: زنان پاکدامن و پاکیزه، پاکدامنان. «: المُحصَنات»
)سَفح(: مردانی که آلوده به زنا نباشند. «: غیر مُسافِحینَ »پاکدامن. مردان «: مُحصنینَ »
[: دوستان پنهانی و نامشروع، رفیقان. خِدن: دوست ۲۵نساء/]←جمع خدن «: أخدان»

تباه «: حَبِطَ » آنچه باید بدان باور داشت. مراد احکام شریعت است.«: الِْیمان» گیری.
 .گشت

 تفسیر:
لذایذ پاک برای شما حلال شد، أعم از ذبایح وغیره  امروز برای«: لَکُمُ الَطَّیِّباتُ الَْیوَْمَ أحُِلَّ »

حق تعالی حکم حلال کردن چیزهای پاکیزه را به عنوان تأکیدی برایتان مباح گشته است. 
تا منّت و لطف خویش رابیان دارد وبندگانش رابه ، ، تکرار فرمودبر إحسان و مِنت خویش

فراوان و ذکر پروردگار فرا بخواند، و چیزهایی را که بدان نیاز دارند سپاسگزاری 
طورى همان  ای که میتوانند از چیزهای پاکیزه استفاده کنند.شان حلال نمود، به گونهبرای

طور همیشه براى شما هاى پاكیزه دنیا هم به كه امروز دین كامل به شما داده شد، نعمت
 شود.اهى منسوخ نمى حلال گردانیده شد كه هیچ گ

ى أهل کتاب، از : یعنى برای تان خوراک و ذبیحه«وَطَعامُ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ حِلٌّ لکَُمْ »
ای مسلمین! حیواناتی را که یهودیان و جمله یهود و نصارى براى شما حلال است. یعنی 

ن سر میبرند، زیرا نصارا سر میبرند برای شما حلال است، نه حیواناتی که دیگر کافرا
های آسمانی  ذبیحه آنها برای مسلمین حلال نیست. چون اهل کتاب به پیامبران و کتاب

منتسب هستند، و همه پیامبران بر حرام بودن حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده باشد متفق 
 باشند، زیرا ذبح حیوان برای غیر خدا شرک است.می 

ن ذبح حیوان برای غیر خداوند معتقد هستند، بنابر این پس یهودیان و نصارا به حرام بود
 ذبیحه آنان حلال است، اما ذبیحه دیگر کفار نه. 

شود، که مذبوحه منظور ازطعام اهل کتاب نام هر چیزی است که خورده می : «طَعامُ »
های پاکیزه یهود و نصاری بدون فرق میان . لذا تمام خوراکیأهل کتاب از آن جمله است

. اما در اینجا مراد آیه از طعام  از باب ذکر عام ت وغیرآن برای مسلمین حلال استگوش
 .و اراده خاص  مذبوحه أهل کتاب است

عمر رضی الله تعالی عنهما فرموده  در روایتی حضرت علی)رض(، بی بی عائشه و ابِن
برد، ن بر آن می را در هنگام ذبح حیوا ای نام غیر اللهاگر میشنوی که شخص کتابی »اند: 

 «.از گوشت آن حیوان نخور
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از سوی اهل کتاب در هنگام ذبح  بردن نام غیر الله»: است)رض( فرموده ولی امِام مالک
 «.، سبب کراهیت خوردن از آن میشود نه سبب حرمت آنحیوان

که مسلمان از این أمر آگاهی نداشت که شخص کتابی در هنگام ذبح حیوان ولی در صورتی
هیچ خلافی حلال است زیرا این ، خوردن مذبوحه وی بی ، در آن صورتگفته استچه 

ای است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از گوسفند به زهر آلودهخبر به صحت رسیده 
 که زن یهودی به ایشان إهدا کرد، تناول کردند.

پرستان حدان وبت، همچنین مذبوحه مل( حلال نیستپرستان لیکن مذبوحه مجوس )آتش
. نکاح زنانشان نیز جایز نیست زیرا وهرکافر دیگری غیر ازیهود و نصاری حلال نیست

، ، سایر غذاهایشان به إجماع حلال استآنها أهل کتاب نیستند. اما بجز حیوانات مذبوحه
باشد و هیچ دلیلی بر تخصیص و تبعیض آنها چرا که این غذاها برای عموم مردم مباح می

براى آنان حلال  «حِلّ لَّهُم»مسلمانان  ى شما: و ذبیحه«وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لهَُمْ » ود نداردوج
: طعام مسلمین برای اهل یعنیاست. پس مانعى ندارد به آنها غذا بدهید یا به آنها بفروشید. 

، هیچ گناهی بر مسلمانان نیست که اهل کتاب را از حیوانات کتاب حلال است بنابر این
که ایشان از حیوانات مذبوحه آنها میخورند و این از باب مذبوحه خویش اطعام کنند چنان

 .هاستمثل و مبادله نیکوییدهی و مقابله بهپاداش
)خوراك تو را غیر از پرهیزگارى نخورد( « لایأكل طعامك إلّا تقىّ »كه  در حدیث آمده

ار نباشند، حرام است؛ وقتى كه مطلب این نیست كه طعام شما براى اشخاصى كه پرهیزگ
ذبیحه كافر كتابى براى مسلمان حلال باشد، ذبیحه و خوراك مسلمان چگونه براى دیگران 

 باشد؟!حرام مى 
اى مؤمنان! ازدواج با زنان آزاد و پاک دامن عفیفه مؤمن «: وَالَْمُحْصَناتُ مِنَ الَْمُؤْمِناتِ »

فتّ شاید به غرض ترغیب است؛ یعنى مسلمان . قید عِ نه زنان زناکار برایتان حلال است.
باید قبل از نكاح، اوّل عِفت زن را در نظر بگیرد؛ نباید تصوّر كرد كه اگر پاكدامن نباشد 

 (نكاح او صحیح نیست. )تفسیر کابلی
، شرط صحت نکاح نیست ، یا آزاد بودن زن مؤمنعفیف بودن»نسفی میفرماید: مفسر 

، نکاح کنیز مسلمان و نکاح آید نه وجوب بنابر این ستحباب بر میبلکه از این ارشاد الهی ا
 «.زنان غیر پاکدامن نیز برای مسلمان حلال است

حنبل عِفت را شرط صحت عقد ازِدواج میان مرد و زن مسلمان  فقها نیز بجز إمام احمد بن
نیز  «اده شدهو زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب د»أند قرار نداده 

 برای شما با إزدواج حلال اند.
ملاحظه میکنیم که آیة کریمه از این مسأله که طعام ما مسلمین برای أهل کتاب حلال است 

میان  یاد کرد أما از این أمر که زنان مسلمان برای مردان أهل کتاب حلال اند، ذکری به
. شرط حلال بودن زن کتابی ستنیاورد، که این خود، دلیل حرمت زنان مسلمان بر آنان ا

کریمه زنان آزاد ، در تحت این آیة ما در نزد جمهور فقها  پاکدامنی اوست بنابر اینبرای 
 .عفیفة یهودی و نصرانی داخل میشوند، نه زنان زناکار و بدکاره آنها

ج با زنان آزاد کتابى )یهودى و و ازدوا«: وَالَْمُحْصَناتُ مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ »
زنان آزاده پاکدامنی که پیش از شما، کتاب )آسمانی(  یعنی نیز برایتان حلال است. نصرانى(

وَلَا »و این فرموده الهی راکه میفرماید:  به آنان داده شده است. یعنی یهودیان و نصارا.

 .(221البقرة: ) «تنَكِحُواْ المُشرِكَتِ حَتَّى یؤُمِنَّ 
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 .«گرداندتخصیص می ،وبازنان مشرک ازدواج نکنید مگراینکه إیمان بیاورند»
فزوده است، و عقد أنظر جمهور چنین است و عطا گفته است: خدا تعداد زنان مسلمان را 

 .یام رخصت بودأهل کتاب در آن أ
آزاده ی مؤمن برای مردان آید که ازدواج با زنان بردهاز مفهوم آیة مبارکه چنین بر می 

 حلال نیست.
اما زنان برده اهل کتاب هیچگاه مباح نبوده و بطور مطلق نمیتوان آنان را به عقد مردان 

ن فَتیَتَكُِمُ المُؤمِنتَِ »آزاده در آورد، زیرا خداوند متعال فرموده است:  از » .(25النساء: )« مِّ
 .«من و مسلمانؤکنیزان م

با آنها اول، توانایی نداشتن برای ازدواج با آزاده. اما زنان مسلمان اگر برده باشند ازدواج 
 ،و دوم، ترس ازگرفتار شدن به فساد و گناه، اما ازدواج با زنان فاسق و زناکار جایز نیست

که توبه کنند، زیرا خداوند متعال فرموده است: خواه مسلمان باشند یا اهل کتاب، مگر این
انِي لَا یَنكِحُ إِلاَّ زَانِیةًَ » مرد زناکار جز بازن زناکار یازن مشرک » .[3]النور:  «أوَ مُشرِكَة الزَّ

 .«ازدواج نکنند
بایك حكمى كه به اهل كتاب مخصوص بود،  مفسر تفسیر کابلی درذیل این آیه مینویسد که:

حكم مخصوص دیگر آن نیز بیان گردیده؛ یعنى در شریعت، نكاح زن كتابى جایز ونكاح 
(. یاد باید داشت 27)بقره، ركوع « وَلا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ »مشركه جایز نیست: 

كه نصاراى زمان ما عموماً به نام، نصارى میباشند؛ امّا در اینها بسا مردمانى هستند كه 
« اهل كتاب»نه به كتاب آسمانى قائلند، و نه به مذهب، و نه به خدا؛ ازین جهت، اطلاق 

شان مثل اهل كتاب نمیباشد. و نیز، آید؛ لهذا، حكم ذبیحه و زناناست نميبودن بر آنها ر
معنى حلال شدن چیزى این است فى حدّ ذاته در آن كدام نوع تحریم نباشد؛ امّا، در صورتى 

حوال و آثار خارجى از انتفاع حلال مبتلا به حرام شود، بلكه احتمال أكه انسان نسبت به 
ید، اجازه انتفاع از چنین حلال داده نمیشود. در روزگار ما از باشد كه به كفر گرفتار آ

دام زنان آنها، نتایج آمیزش و اختلاط بدون ضرورت بایهود ونصارى وگرفتار شدن به
آید بر كس مخفى نیست؛ پس بایداز اسباب وذرایع اعمال وعقاید بد خطرناكى كه پدید مي

 اجتناب ورزید.
به شرطى ازدواج با زنان مذکور براى شما حلال است که مهر  :«هُنَّ إِذا آتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَ »

پس هرکس تصمیم به ندادن مهریه زن بگیرد، برای او حلال نیست. و  آنها را بپردازید.
خداوند متعال به پرداختن مهریه زن دستور داد، و آن زمانی است که زن عاقل و رشید، و 

، در غیر این صورت شوهر مهریه را به سرپرست صلاحیتِ پذیریشِ مهریه را داشته باشد
اش دهد. و نسبت دادن مهریه به زنان بر این دلالت مینماید که زن مالک تمام مهریهزن می 

است و هیچکس حقی در آن ندارد مگر آنچه که به زن شوهر ببخشد یا به سرپرست خودش 
 یا به کسی دیگر بدهد.

شاره به آن است كه نكاح درظاهر اِ در قید نكاح آوردن گویا  مفسر تفسیر کابلی مینویسد:
ها بهتر است كه در هواى آن رانىها و شهوتقید وپابندى است، لیكن این قید ازآن آزادى

 چارپایان آدم صورت میخواهند سلسله ازدواج را معدوم نمایند.
مرتکب  ا حفظ کنید و نه این کهى ازدواج عفت خود ربه وسیله :«مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسافحِِینَ »

، طلب پاکدامنی و عفت برای خودتان : انگیزه شما از ازدواج با زنان کتابییعنیزناشوید. 
 باشد.
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ومعشوقه  «وَلَا مُتَّخِذِي أخَدَان»و با هیچکس زنا نکنید.  «غَیرَ مُسَفِحِینَ » «وَلا مُتَّخِذِی أخَْدان»
گونه ها، زیرا در جاهلیت زنا اینکردن بامعشوقهودوست نگیرید. ودوست گرفتن یعنی زنا

زناکار نامیده میشد. و بعضی « مُسَافح»ای با هرکس زنا میکردند، چنین فردی بودکه عده
فقط با دوست و معشوقه خود زنا میکردند. خداوند خبر داد که این کار با عفت و پاکدامنی 

 باشد. متضاد است، و شرط ازدواج این است که شوره پاکدامن
 در اینجا به معنای دوست و معشوقه است و بر مرد و زن هردو اطلاق میشود.: «خدن»

طبرى گفته است: یعنى با زنى نافرمان و عاصى خلوت نکند که دل از یکدیگر بربایند و 
او را به عنوان معشوقه و دوست خود برگزیند و با او به فسق و فجور بپردازد. )تفسیر 

 .(9/590طبرى 
یمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فیِ الَْآخِرَةِ مِنَ الَْخاسِرِینَ)» هرکس از دین  :«(5وَمَنْ یَکْفرُْ بِالِْْ

گمان عملش بی ،: هرکس مُرتدَ گردیده و به شرایع و قوانین إسلام کفر ورزدیعنی برگردد
نابود گشته است، و آن زمانی است که بر حالت کفر بمیرد. همانطورکه خداوند متعال 

« وَمَن یرَتدَِد مِنكُم عَن دِینهِِۦ فیَمَُت وَهُوَ كَافرِ فَأوُْلئَكَِ حَبطَِت أعَمَلهُُم فيِ الدُّنیاَ وَالأخِرَةِ »میفرماید: 
د مرتد شود، و در حالیکه کافر است بمیرد و هرکس از شما از دین خو» .(217)البقرة: 

 .«شود شان در دنیا و آخرت نابود می پس ایشان اعمال
و او در آخرت از زمره کسانی خواهد بود که در مورد خود و  «:وَهُوَ فيِ الأخِرَةِ مِنَ الخَسِرِینَ »

 اند. هایشان دچار زیان شده و به شقاوت همیشگی گرفتار آمدهاموال و خانواده 
 خوانندگان گرامی!

، غسل، تیمم مورد بحث قرار گرفته ءموضوعات متعلق به وضو (7الی  6)در آیة متبرکه 
 میشود.

لَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ  آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبَیْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاا فاَطَّهَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى 

مُوا  أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ  مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لََّمَسْتمُُ الن سَِاءَ فلََمْ تجَِدُوا مَاءا فَتیَمََّ
ا طَی بِاا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ مِنْهُ مَا یرُِیدُ الله لِیَجْعلََ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  صَعِیدا

رَكُمْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَ   ﴾۶تهَُ عَلَیْكُمْ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَلَكِنْ یرُِیدُ لِیطَُه ِ
های ایستادید، پس روی و دستهنگامی که به ]قصدِ[ نماز ای کسانی که ایمان آورده اید، 

بشوید، و اگر بجُلکَ تان را تا آرنج بشویید و سرهای خود را مسح کنید، و پاهای تان را تا 
گر مریض یا مسافر باشید، یا کسی از باشید پس خود را پاک کنید )غسل کنید(، و ا جُنبُ

 ءشما از مکان قضای حاجت بیاید، یا با زنان تماس )آمیزش( کرده باشید و آبی )برای وضو
های تان را یا غسل( نیابید پس قصد خاک پاک )تیمم( کنید، پس به آن خاک روی و دست

مسح کنید، الله نمیخواهد بر شما مشقتی را لازم گرداند، و لیکن میخواهد که شما را پاک 
 (۶سازد، و نعمت خود را بر شما تمام کند، تا شکر او را به جا آرید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 : ارََدتمُ، هرگاه خواستید برای نماز به پا خیزید، هرگاه برخاستند.«تمُإذا قمُ»
جمع رجل، پاها، «: أرجُلكَُم»ها. آرنج«: المَرافقِِ »جمع وجه، صورت ها. «: وُجُوهَكُم»

عطف میشود که تقدیر جمله این است: « أیدِیَکُم»و « وُجوهَکُم»بر « أرجُلَکُم»کلمه 
برای مراعات ترتیب « بِرُؤوسِكِم»و قرار گرفتنش پس از  ،«الكعبیَنِ وَاغسِلوا أرجُلكَُم إلى »
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ً »، برآمدگی پاها. بجُلکَی کعب، تثنیه«: الكَعبین»أندام وضوست.  کسی که به «: جُنبُا
 اش خارج شده باشد، جنابت.هروسیله، منی

«: روافَاطَّهَّ »، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور یكسان اطلاق میشود.( «جنب»ى )كلمه
جای کنار و دور از انظار، زمین پست گود، محل قضای «: الغائط»)طُهر(: غسل کنید. 

روی زمین، خاك. «: صَعیداً »همبستر شدید، آمیزش جنسی کردید. «: لامَستمُ»حاجت. 
 حَرَج: تنگنا، فشار و مشقت، رنج.

 تفسیر:
غسل و تیمّم اشاره بعمل ى نساء، به موضوع سوره 43ى قبل از همه باید گفت که: در آیه

هم ذکر بعمل  وءى وضبه مسأله ،آمده است، اینک در آیه کریمه هذا علاوه بر آن دو مبحث
اى مؤمنان! هرگاه از  «یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِذا قمُْتمُْ إِلىَ الَصَّلاةِ » آید طوریکه میفرماید:می

گذاشتید و به نماز رجوع كنید، در حالیكه خواب برخیزید، و یا هم از مشاغل دنیوى راکنار 
 مطابق شریعت وضوی بگیرید. اول باید بودید و خواستید به نماز برخیزید. بناءً  ءفاقد وضو

همراه شود، به معناى اراده  «إِلىَ»، هرگاه با حرف «قیام»کلیمه  لغویان مینویسند که:
یعنى هرگاه تصمیم « قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ إِذا »آیة متبرکه آمده است: در كردن است. طوریکه 
 به نماز خواندن گرفتید.

وَلكِنْ یرُِیدُ »همانا  ءیابیم که: غرض وغایت حکم طهارت و وضومبارکه در می در این آیة
رَكُمْ  كه حق تعالى در آخر آیه بیان فرموده میخواهد که شما را پاک سازد(، )الله « لِیطَُهِّ

واضح است كه سبب وجوب شستن دست و روى وغیره آنست كه بنده پاك و با صفا  ،است
گردیده لیاقت حضور الهى)ج( را پیدا كند، و به بارگاه ربّ العزة منزلتى می یابد، همچنان 

آلودگى جسم، مانع  در می یابیم که:« إِذا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلوُا»از فحوای آیه مبارکه 
 بناءً: دربار الهی میگردد، قرب به

لَوةِ »در آیة متبرکه  نماز، أمر بعمل آمده  به بپاخاستندر جنب اینکه برای  «إذَِا قمُتمُ إلَِى الصَّ
است؛ تاکید برنیت برای أدای نماز نیز در آیة مبارکه صورت گرفته است. طوریکه 

لَوةِ »میفرماید:   و نیت نماز بپاخاستید.یعنی هرگاه به قصد  «إِذَا قمُتمُ إلِىَ الصَّ
در این آیه مبارکه در می یابیم که وضو شرط صحّت نماز است، زیرا خداوند به هنگام 

برای « امر»است، و اصل این است که فرموده بلند شدن برای نماز به وضو دستور داده 
 وجوب است.

نماز واجب شود، بلکه هنگام اراده کردن برای با داخل شدن وقت نماز واجب نمی  ءوضو
 میگردد.

شود از قبیل فرض، و نفل، و فرض کفایه و نماز جنازه،  هر آنچه که اسم نماز برآن اطلاق
برای همه آنها وضو شرط است. حتی بسیاری از علما برای سجده خالی، از قبیل سجده 

 دانند.تلاوت وسجده شکر نیز وضو را لازم می 
گاه نهر وقت نمازی مستحب است و فقط آ گرفتن برایء ولی باید یادآور شود که: وضو
 بوده و قصد نماز گزاردن را داشته باشد.ء وضوفرض می شود که انسان بی 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به هنگام ادای هر »فرمود است که:  بن مالک)رض(نس أ
ما  شد: شما چگونه عمل میکردید؟ فرمود: گرفتند. از وی پرسیدهنماز، وضویی جدید می

، وضو بنابر این«. میخواندیم ءشدیم  با یک وضونمی  ءوضونمازها را  تا آنگاه که بی 
، اما فضیلت زیادی دارد، چنانکه در حدیث شریف بالای وضو فقط یک امر مستحبی است
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هرکس بر »: نقل است که«. وضو بالای وضو، نوری بربالای نور است»: آمده است
همچنین در حدیث شریف آمده «. یش ده حسنه نوشته میشودبالای وضو، وضو کند برا

خواندند،  ذدر روز فتح مکه همه نمازها را با یک وضو : رسول الله صلی الله علیه وسلماست
عمر)رض( از ایشان پرسید: امروز شما کاری کردید که تاکنون نمیکردید. رسول الله صلی 

: تا چنین تصور نشود ، یعنی«ای عمر! من قصداً این کار راکردم»الله علیه وسلم فرمودند: 
 .که وضو کردن برای هر نماز، واجب است

« دستهای خود را تا مرفق»بشویید « و» «:الَْمَرافقِِ  فَاغْسِلوُا وُجُوهَکُمْ وَ أیَْدِیَکُمْ إِلىَ»
عبارت از مفصلی است میان مچ دست و بازو که آرنج نامیده میشود. و چون : «مرفق»

 کند، باید آب را بر هر دو آرنج خویش نیز سرازیر نماید. می ءنمازگزار وضو
ستنشاق )آب در دهان وبینی إمه و مَضْمَضَ اند: قها گفتهفُ در ضمن قابلی یادآوري میدانم که: 

کردن ریش نیز دلیل شرعی آمده و در ( نیز جزء شستن روی است چنانکه بر خِلالکردن
، . در مذهب مالک و شافعیصورتی که ریش أنبوه باشد، خِلال کردن آن مستحب است

حمد بن حنبل واجب و در أ، درمذهب و غسل مستحب ءمضمضه و استنشاق در وضو
 . مستحب است ءدر غسل فرض و در وضو)رحمه الله علیهم جمیعا( بو حنیفه أمذهب 

را مسح کنید و پاهایتان را با  و سرهای خود :«وَامِْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ إِلىَ الَْکَعْبَیْنِ »
 ها بشویید.بجُُلک 

دست ها « إلي المَرافقِ»همانند حکم « إلي الکَعبینِ »ها قابل تذکر است که حکم تغسیل پای
 بجُلَک است یعنی اینکه هدف از آن شستن کامل هر دو پا همراه با برآمدگی های آن یعنی

 سح حد و مرز معینی ندارد. و تعیین حد و مرز برای شستن است.مَ سح؛ زیرا مَ ها است، نه 
نمیفرماید: « دِیَکُم مِنهُ فَامسَحوا بِوُجوهِکُم وَ أی»همچنین در آیة مبارکه در بیان تیمم میفرماید: 

چون در مسح، حد و مرز مطرح نیست. بنابراین مسح « وَ أیدیکُم إلي المرافقِِ مِنهُ »... 
دستها هم تامچ دست وهم تاآرنج، درست است وحداقل مسح نیز، فریضه را کامل میکند؛ 

دن به دلیل محدود نکر -همان گونه که مسح کردن و دست کشیدن روی چند تار موی سر 
 فریضه را تکمیل می نماید. -

ى آوردن إِلىَ الَْکَعْبیَْنِ این است که کسى گمان نبرد که پاها مفسر زمخشرى گفته است: فایده
باید مسح شوند؛ چون در شریعت براى مسح غایتى آورده نمیشود. و در حدیث آمده است: 

 .(.1/474کشاف تفسیر ) )واى به حال آنان که در شستن پاها کوتاهى میکنند(.
فرض است که پا مسح گردد نه  ءاین حدیث نظر إمامیه را رد میکند که میگویند: در وضو

وَ »شسته شود. نص آیه نیز بر این مطلب تصریح مي کند که پا باید شسته شود؛ چرا که 
به صورت منصوب آمده است، پس بر عضو مغسول عطف است. و به منظور  «أرَْجُلکَُمْ 
 ترتیب مسح بین اعضایى که باید شسته شوند، آمده است.ى افاده

 : بجُُلَک ها
ترین قسمت استخوان ساق پای اند. خاطر عبارت از دو استخوان مدور مانند برآمده در پایین

، از آن جمله در حدیث شریف آمده حادیث در باره شستن پا بسیار استأنشان میشود که 
وضو گرفته و هر دو پایشان را شستند و فرمودند:  وسلمصلی الله علیه رسول اکرم است که 

ها نیز  مسح بر موزه«. نماز را جز با آن قبول نمی کند این وضویی است که الله متعال»
 .است به احادیث متواتر ثابت شده
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و هم به جای غسل به کار می  ءی تیمم عام است؛ تیمم هم به جای وضوباید گفت که: آیه
 رود.

ها؛ کل سر و ها و مالکیچهارم سر، در نزد حنبلی؛ مقدار یکحنافأفرض مسح در نزد 
باره کافی است حتی  ؛ حداقل آنچه که اسم مسح بر آن اطلاق میشود، در ایندر نزد شافعی

 اگر بخشی جزئی از موی سرش را هم مسح کرد.
، سه بار حنافأدر مذهب ، بار مستحب است، تکرار مسح تا سه همچنین در مذهب شافعی

 .کردن کافی است، یک بار مسحمسح با یک آب مستحب است و در مذهب احمد بن حنبل
ثابت نمیشود كه پیامبر : مسح سر یعنی دست را تر كرده بر سر بكشید. مفسران مینویسند که

ناصیه در تمام عمر كمتر از مقدار ناصیه را مسح كرده باشند و مقدار  صلی الله علیه وسلم
قدر مسح فرض میباشد. برای تفصیل  تقریباً چارم حصّه سر است و به مذهب حنفى همین

 .مبحث مسح و نظریات فقها در این بابت به کتب معتبر فقه مراجعه بفرماید
رُوا» اگر در حالت جنابت باشید، باید با شستن تمام بدن، خود را پاک : «وَإِنْ کُنْتمُْ جُنبُاً فَاطَّهَّ

 .: تمام بدن خود را با آب بشویید، طوری که چیزی از آن ناشسته باقی نماندیعنینمایید، 
 43ى كه در آیهدر آیة مبارکه أنجام غسل است. به قرینه این« فَاطَّهَّرُوا» مراد از حکم

 فرموده است.« تغَْتسَِلوُا»، «رُوافَاطَّهَّ » ى نساء به جاىسوره
 در آیة متبرکه:

براى پاك شدن از جنابت تنها شُستن أعضاى چارگانه و  شده، یعنی مر به غسل جنابتأ
 مسح كافى نمی باشد.

شُستن تمام بدن در صورت جنابت واجب است، زیرا خداوند، پاک کردن را به بدن نسبت 
زیرا رسانیدن آب در سطح بدن قرار نداده است. هایی از بدنقسمت داده و آن را مخصوص

تا جائى كه بدون ضرر آب میرسد ضرور است؛ از آنجاست كه به مذهب حنفیهّ مضمضه 
 سنتّ. ءو إستنشاق، یعنى آب در دهان و بینى كردن، در غسل فرض است و در وضو

 مر به شستن ظاهر و باطن موها در جنابت.أ
نداشت،  ء، و اگر کسی هم جنب بود، و هم وضوکبر مندرج استأصغر در حدث أحدث 

 کافی است که نیت رفعِ هر دو را بکند و تمام بدنش را بشوید.
چون خداوند جز پاک کردن چیز دیگری را بیان نکرده و نفرموده است که دوباره باید 

 وضو بگیرید.
بیرون « منی»جنابت بر هرکسی صدق پیدا میکند که در حالت خواب یا بیداری از او 

 که آمیزش کند و آبی نیز از او خارج نشود.بیاید، و یا این
غسل بر او واجب نیست چون  ،ولی تری را ندید ،هر کس به یادآوری که احتلام شده است

 او جنب نشده است.
بودید و استعمال آب برایتان زیانبخش و  اگر مریض: «وَإِنْ کُنْتمُْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفرَ»

یا این که : «أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْکُمْ مِنَ الَْغائطِِ »د، یا مسافر بودید و آب را نیافتید، ضرر آلود باش
 از محل قضاى حاجت آمدید،

 و یا با همسران خویش مقاربت جنسی کردید.: «أوَْلامَسْتمُُ الَنِّساءَ »
« ً مُوا صَعِیداً طَیبِّا را نیافتید، براى تیمم خاک پاک و بعد ازجستجو آب : «فَلَمْ تجَِدُوا ماءً فَتیََمَّ

را جستجو کنید، یعنی خاک پاک برای شما کافی است پس با آن خاک بر طریقۀ شرعی 
 تیمم کنید.
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متبرکه  الله چه اعجازی در قرآن عظیم الشأن نهفته است ودر آیة ءتوجه بفرماید: که ماشا
دب کلام أفتّ و عِ و  ءعایت حیارملاحظه میداریم که: با چه قوتش «: أوَْلامَسْتمُُ الَنِّساءَ »

 :«لامَسْتمُُ النِسّاءَ » مخصوصاً در مسائل زناشویى. طوریکه میفرماید: رعایت گردیده است،
 ولی در مبحث مسائل حقوقى، براى این كه حقىّ کسی ضایع نشود، قانون روشن و بى

.( كه در 23)نساء، « دَخَلْتمُْ بهِِنَّ »ای را در باب به بیان میگیرد طوریکه میفرماید: پرده
 به بیان گرفته شده است. مورد مبحث مهریهّ

« ً مُوا صَعِیداً طَیبِّا و بعد از جستجو آب را نیافتید، براى تیمم خاک پاک  :«فَلَمْ تجَِدُوا ماءً فَتیََمَّ
را جستجو کنید، یعنی خاک پاک برای شما کافی است پس با آن خاک بر طریقۀ شرعی 

 تیمم کنید.
پروردگار باعظمت ما احسان خود را بر بندگانش مبارکه در می یابیم که:  همچنان در آیة

 دارد.با مشروع قرار دادن تیمم بیان می 
یکی از أسباب جایز بودن تیمم، مریضی است که بکار بردن آب برای آن زیان آور باشد. 

 پس برای چنین مریضان اجازه است که برای أدای نماز تیمّم بعمل آرد.
ز  از جمله أسباب جایز بودن تیمم، سفر و آمدن از قضای حاجت است، و آن زمانی مجوِّ

د، زیرا در صورت استفاده از آب فرد مریض تیمم است هر چند آب نیز وجود داشته باش
ی موارد مذکور، آنچه که سبب تجویز تیمم میگردد نبودن آب بیند، اما در بقیهزیان می 

 در حضر هم باشد. است، گرچه انسان
خاك زدن باید بصورت کل گفته شود که: درتیمّم، روح بندگى نهفته است؛ چون دست به

ترین عضو بدن است همراه با قصد قربت، نوعى تواضع ومالیدن آن به پیشانى كه بلند
 وخاكسارى در برابر الله متعال است.

اگر پیدا نشد، آنگاه نوبت به  ،و غسل تلاش صورت گیردء باید براى پیدا كردن آبِ وضو
در صورت است که انسان تلاش خویش را بخرچ دهد ولی : «فَلَمْ تجَِدُوا»تیمّم میرسد. 

 موافق نشده است.
همانطور که سنت نبوى مقرر داشته است با دو ضربت، : «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أیَْدِیکُمْ »

 صورت و دست ها را با آن خاک مسح بکشید.
نْهُ ما یرُِیدُ الله لِیَجْعَلَ عَلیَْکُمْ مِنْ حَرَجٍ » با فرض و مقرر کردن وضو و غسل و تیمم بر : «مِّ

 دادن شما را ندارد.شما، خدا قصد در مضیقه قرار 
رَکُمْ وَ لِیتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلیَْکُمْ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ » ى اما میخواهد به وسیله: («6)وَلکِنْ یرُِیدُ لِیطَُهِّ

ها و خطاها پاکیزه گرداند و با بیان و توضیح و تیمم شما را از گناهان و چرک ءوضو
، تا او را در مقابل نعمت هاى بى شمارش شرایع میخواهد نعمتش را بر شما کامل کند

 سپاسگزار شوید.
پاکیزگی جسم نیز همانند پاکیزگی روح یک نعمت است. نعمت خدا بر انسان زمانی به 

ی طهارت جسم به او راهنمایی ی با طهارت روح و هم در بارهاتمام میرسد که هم در باره
 کامل برسد.

های حسی و معنوی هردو پاک شده و در نماز از پلیدی ءپس انسان مسلمان به وسیله وضو
 گیرد.محضر پروردگارش قرار می  پاک و مصفا به

: گناهان همراه با قطرات آب وضو از اعضای بدن انسان استدرحدیث شریف آمده
که همانا  «نعمت خود را بر شما تمام کند»میخواهدکه  خداوند متعال «و»فرومیریزند. 
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. یا میخواهد که نعمت خود را بر شما یمم برای شما درهنگام نبودن آببارخصت دادن ت
ای که به سبب آنها شما را شامل ثواب تمام کند؛ به وسیله مشروع کردن احکام شرعی

های پروردگار را برخود و با شکر نعمت  «باشد که شکرگزاری کنید»گردانیده است، 
 ، مستحق ثواب شکرگزاران گردید.گزاری
 :وءوض

)الله تعالی هیچ نمازي را  :«لایقبل الله صلاة بغیر طهور» در حدیثی شریف آمده است:
 .(224مسلم ))کند(. ( قبول نميوءبدون پاکي )وض

را  وءوض بعمل آمده است،وء تعریفات که توسط علماء از مقام و عظمت و حکمت وض
 کلید نماز، تلاوت قرآن، طواف و بسیاری از عبادت ها معرفی داشته است.

مت من روز قیامت اُ »در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: 
می درخشد. لذا هرکس  وءعضای وضؤی آنها بر اثر وضأفرا خوانده میشوند در حالیکه 

 )صحیح بخاری(« را بیشتر کندخواست این نورش بیشتر گردد، آن 
«. و جمال مؤمن تا جایی خواهد بود که وضؤ به آنجا میرسد زیبایی»و نیز میفرماید: 

)صحیح مسلم( منظور حدیث از جمال و زیبایی مؤمن همان، نورانیتی است که در روز 
 قیامت او را در میان مردم مزین جلوه می دهد.

کسی خواهم بود که  در روز قیامت، من اولین»ید: رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرما
کسی خواهم بودکه برایم اجازه داده میشود تا  اجازه سجده برایم داده میشود، ومن اولین

متها می شناسم، اُ متم را در میان سایر اُ سرم را بردارم، آنگاه در پیشاپیش خود می نگرم و 
آنگاه شخصی پرسید: یا « همچنین آنان را از پشت سر و سمت راست و چپم می شناسم

از زمان نوح تا آخر می شناسی؟ فرمود:  ،متهااُ متت را در میان سایر اُ رسول الله! چگونه 
)حدیث روایت شده درمسند « گرفتن می درخشدوءثر وضأندام های وضؤی آنان در أ»

 .یح(احمد با سند صح
تن داشته ه نب اینکه لباس طاهر بجَ كه نمازگزار باید در  ییكي از شرایط خواننده محترم!

دل  یروح و روشن یبدن بلکه موجب صفا ینه تنها باعث پاك وءاست. وض وءباشد، وض
 میگردد.

یا أیهّا الذّین آمنوا اذا قمُتمُ اِلَی »ن میفرماید: أپروردگار باعظمت ما در قرآن عظیم الش
« الصٌلواة فاغسِلوُا وُجُوهَکُم وَ ایَدِیکَُم اِلیَ المَرَافقِِ وَامسَحُوا برُِؤسِکُم وَ ارَجُلکَُم اِلیَ الکَعبیَنِ.

اید هرگاه به نماز بر میخیزید، پس بشویید روی خود را، و دستهای )ای کسانیکه ایمان آورده
)شتالنگ( بجُُلک د را تا آرنج، و مسح کنید بر سرهای خود و بشوید پای های خود را تا خو

 (.6آیة  -ة المائدة ه)سور
اگر در آیه متبرکه دقت بعمل آریم بوضاحت تام در خواهیم یافت که پروردگار ما در 

 چهار چیزی را بر ما فرض گردانیده است:  ءوضو
 شستن روی. اول:
 ا به آرنج.شستن دستها ت دوم:
 مسح کردن سر.  سوم:

 جلک.بُ شستن پای ها تا به  چهارم:
 :برای نماز وءوض
 رادة نماز نماید )نماز فرضی باشد و یا إ یشرط نماز است، بنابر این هرگاه شخصوء وض
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بروی لازم است تا قبلاً وضویی کامل بگیرد. وحتی مستحب است که بعد  هم نماز نفلی(
 نیز بجاء آرد.وء الوضة( )تحیدو رکعت نماز بعنوان تحیت  ء،از گرفتن وضو
 :پیامبر صلی الله علیه وسلم ءطریقة وضو
 این چنین  ،الله عنه یرسول الله صلی الله علیه وسلم را حضرت عثمان رضء طریق وضو

 توصیف وتعریف نموده است:
درخواست  وءگرفتن وض یعثمان روایت است که عثمان بن عفان برا یاز حمران مولا
بتدا دستهایش را سه بار شست، سپس مضمضه کرد بعد از آن إگرفت.  وءآب نمود، و وض
اش کرد، آنگاه صورتش را سه بار شست بعد از آن دست راست را با آب را در بینی

آرنجش سه بار شست، سپس دست چپ را، مانند دست راستش شست، به تعقیب آن سرش 
را با بجلک سه بار شست و پاي چپش را هم مانند پای را مسح کرد و بعداً پای راستش 

راستش شست. سپس گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که به این روش وترتیب 
رکعتین لایحدث فیهما  رَکَعَ هذا ثم قام فَ  یمن توضأ نحو وضوئ»گرفت و فرمود:  ءوضو

و باحضور قلب دورکعت  هرکس این چنین وضؤ بگیرد« »نفسه غفرله ما تقدم من ذنبه
 «.نمازبخواند گناهان)صغیره(گذشته او بخشیده میشود

نماز است.  یبرا ءکاملترین وضو وءما میگفته اند این وض یعلما ابن شهاب میفرماید:
  (164/266/1( و بخارى )226/204/1)مسلم )

صلى الله  سنتهاى دیگرى نیز وجود دارد كه پیامبر ءدر وضو ولى ناگفته نباید گذاشت که:
  علیه وسلم آنراهم انجام داده است که از آنجمله میتوان از:

شستن هر عضو یكبار، و یا دو بار، و یا سه بار، که همه اش در سنت عملی رسول  - 1
الله صلی الله علیه وسلم وارد شده است، یعنى میتوان هر عضوى را فقط یكبار، و یا 

سح سر و گوش در همه حال فقط یكبار دوبار، و یا هم سه بار شست، ولى در مورد م
 میباشد، وهرعضوي را بیشتر ازسه بار شستن جائز نیست.

 خلال كردن ریش و انگشتان دست و پا. - 2
 .هریختن آب به دهن و بینى با دست راست و خالى كردن آب بینى با دست چپ وغیر - 3

 :وءوض شستن پای ها در
/ سورة المائدة( با تمام وضاحت وصراحت بیان یافته است:  6یة آدر مورد شستن پای در )

با نصب لام که در اینصورت بر )وجُوهَکُمْ( « وأرَْجُلکَُمْ »آمده است مفسرین مینویسند که: 
 عطف میشود و برشستن پای حکم شده است.

روایت ( رض)وَعَائِشَةَ  همچنان در حدیثی از عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأبَيِ هُرَیْرَةَ 
)از عبد الله بن عمرو بن « .وَیْلٌ لِلأعَْقَابِ مِنَ النَّارِ  قَالَ رَسُولُ الله» :گردیده است آمده است

فرمودند: وای  العاص و ابو هریره و عائشه)رض( میفرمایند: پیامبر صلی الله علیه وسلم
 .گرفتن نمی شویند.(ازآتش جهنم برکسانیکه بجلک پای های خویش را هنگام وضو 

آمده و در واقع غایت و منتهی را بیان « إلى الكعبین»همچنین ملاحظه میشود که عبارت 
را در این باره که میباید پا را مسح کرد، از بین ببرد، برای  مانیگو کرده تا هرگونه ظنی

است طالب روایت شده آنکه در شریعت برای مسح که غایت تعیین نمیکنند. ازعلى بن ابی
فتاد وملاحظه کرد که در وضوی خویش از حد اُ که گذرآن بزرگوار برنوجوانی قریشی 

و چون این سخن را شنیدند، « های سختگیر از دوزخ وای به حال انسان»میگذرد، گفت: 
 شروع کردند به شستن و پاک کردن.
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 ءوضواز ابن عمر روایت کرده اند که گفت: با رسول خدا)ص( همراه بودیم که گروهی 
را چنان می شستند که از سپیدی می درخشیدند،  ءعضای وضوأگرفتند در حالیکه بسیار 

ویل للعراقیب / وای به حال »و در روایت جابر عبارت « ویل للأعقاب من النار»فرمود: 
 آمده است.« آنان که به راه های بس دشوار می روند

میگیرد و کف پای خود  ءارد وضواز عمر بن خطاب روایت کرده اند که او دید که فردی د
را نمیشوید. به او فرمان داد که وضویش را دوباره بگیرد و این فرمان برای آن بود که 

 در امور واجب کوتاهی نکنند.
از عایشه)رض( روایت کرده اند که گفته است: اگر پاهایم را ببرند برای من خوش تر از 

طاء روایت کرده اند: سوگند به خدا که نشنیده آن است که بر پاها بدون موزه مسح کنم. از ع
 صحاب پاهای خود را مسح کنند.أام کسی از 

اما گروهی دیگر از مفسران ظاهر عطف را گرفته اند و مسح کردن پاها را واجب میدانند. 
 از حسن بصری روایت کرده اند که هر دو کار را انجام میداد.

 مسح آمده و شستن پاها سنت. از شعبی روایت کرده اند که در قرآن کریم
أرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى »را به رفع خوانده است، یعنی: « وأرجلكم»حسن بصری 

شستن پاها در وضو به اتفاق مذاهب « الكعبین/ پاهایتان باید تا کعبین شسته یا مسح شوند.
ها تا بجلك اربعه اهل سنت والجماعت فرض عین میباشد، بناءً تاكید میگردد كه در وضو پا

ها بصورت صحیح شسته شود، در این مورد براي تفصیل بیشتر به كتب فقهي مراجعه 
 شود.

 «.کلید بهشت نماز و کلید نماز وضوء است»: در حدیث شریف آمده است
کسی از شما نیست که وضو کند و وضویش را »: همچنین در حدیث شریف آمده است

مگر » ؛«ورسوله محمداً عبده وأن إلا الله لا إله نأشهد أ»کامل سازد وبعد از آن بگوید: 
«. آن در آید گانه بهشت برایش گشوده میشود که از هر دری میخواهد بهاینکه درهای هشت

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو کنندگان را در حدیث شریف دیگری آمده 
من  واجعلني من التوابین اجعلني اللهم»تشویق کردند که بعد از وضوی خود بگویند: 

 «.کاران و پاک شدگان قراردهخدایا! مرا از توبه.»«المتطهرین
 : و غسل ءبرخی از فواید وضو

 از مهمترین فواید وضو و غسل، همانا آمادگی برای انجام عبادت و تغییر حالت است. -
او میگیرد. معمولاً  را از نشاط و توان میبخشد و سستی و کسالت شستن تمام بدن، به انسان

آید وسپس حالت پس ازلذت جنسی و همبستر بودن با همسر، اعصاب به هیجان در می
 سستی وکسالت به شخص دست می دهد که با غسل کردن آن نشاط دوباره باز می گردد.

نظافت، رکن اساسی سلامتی وتندرستی است؛ زیرا ناپاکی و چرک و کثافت، موجب انواع 
در وقت شیوع مریضی و با، اسهال وغیره، به نظافت و پاکیزگی همه  ااست. اطب مریضی

و اصحاب کرام به این  جانبه سفارش میکنند و اهمیت میدهند. پیامبر صلی الله علیه وسلم
 امر مهم اهمیت فراوان می دادند.

به پاکیزگی بدن، لباس، مسکن، اهتمام ورزد، تاهم  -بیش از هر کس -انسان مسلمان باید
 خود، هم نزد خانواده و هم نزد همه کس عزیز و محترم باشد. نزد
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در غیر این صورت، نزد دیگران خوار و بی مقدار میگردد. این است که اسلام به پاکیزگی 
هنگام حضور به هم رسانیدن  بخصوص ،و نظافت و استعمال بوی خوش، سفارش میکند

 ن، تأکید فراوان دارد.در مجالس ومحافل عمومی از جمله: روز جمعه و امثال آ
پاکیزه و شادمان و بانشاط باشد و با  فواید و فلسفه ی وضو و غسل این است که: انسان

حضور قلب و روان پاک درحضور پروردگارش می ایستد و به راز و نیاز میپردازد، تا 
 ها و پلیدها و کینه توزیها نسبت به بشریت صاف وزدودهدل و درونش نیز از تمام آلودگی

 شود وخود نیز با خاطری آسوده، زندگی کند.
ایستادن در محضر خدا و دعا کردن و التماس نمودن از بارگاه  ،نماز؛ یعنی، دیدار با الله

پروردگار؛ پس باید از روح و جسمی پاکیزه برخوردار باشد تا در حضور پاکترین پاکان 
 .(سرافکنده نشود. )بنقل از تفسیر فرقان

 :6 شأن نزول آیة
بخاری از طریق عمرو بن حارث از عبدالرحمن بن قاسم بن ]محمد بن ابوبکر  -394

روایت کرده است: در بازگشت از سفر، نزدیک مدینه  صدیق[ از پدرش از عایشه)رض(
شتر خود را خواباند و فرود آمد )رسیده بودیم که گردن بند من در بیابان گم شد. رسول الله 

آمد و )]و دستور اقامت در آنجا را داد[ و سرش را در آغوشم گذاشت و خوابید. ابوبکر 
بند از ورود به  مشتی محکم بر سینة من زد و گفت: این همه مردم رابه خاطر یک گردن

برای  رسول الله از خواب بیدار شد و هرچه جستجو کرد، آب مدینه معطل داشتی، صبح
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلاةِ فاغْسِلوُاْ وُجُوهَکُمْ وَأیَْدِیَکُمْ »وضو پیدا نشد. پس آیة: 

رُواْ وَإِن کُ  ً فَاطَّهَّ نتمُ إِلىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأرَْجُلکَُمْ إِلىَ الْکَعْبَینِ وَإِن کُنتمُْ جُنبُا
نَ الْغَائِطِ أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاء فَلَمْ تجَِدُواْ مَاء فَتیََمَّ  نکُم مِّ رْضَى أوَْ عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاء أحََدٌ مَّ مُواْ مَّ

نْ حَرَجٍ وَ  نْهُ مَا یرُِیدُ الله لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّ لکَِن یرُِیدُ صَعِیداً طَیبِّاً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأیَْدِیکُم مِّ
رَکُمْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلَیْکُمْ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ ) نازل شد پس اسَُید بن حُضَیر گفت: ای  («6لِیطَُهَّ

از عمرو بن  4608خاندان أبوبکر، خدا به سبب شما به مردم خیر عطا کرد. )بخاری 
 حارث روایت کرده به این معنی در سورة نساء گذشت.(.

روایت شده است: در یکی از سفرهای پیامبر با آن بزرگوار بودم. نزدیک  عایشه)رض(از 
بند من در بیابان گم شد. پیامبر به جستجوی آن پرداخت  بود وارد مدینه شویم که گردن

مردم نیز با او همراه شدند، در آنجا نه چشمة آب بود ونه کسی با خود آب داشت. مردم 
کنی رسول الله ومردم را در و گفتند: از این کار عایشه تعجب نمینزد أبوبکر صدیق آمدند 

جایی که نه چشمة آب است و نه کسی با خود آب دارد پیاده کرد. پس أبوبکر صدیق در 
سرخود را بر رانم گذاشته و خوابیده بود. أبوبکر گفت: )حالی به طرف من آمد که پیامبر 

معطل  ،بند در جایی که آب وجود نداردگردن تو رسول الله و تمام مردم را به خاطر یک
كردي، به شدت سرزنشم کرد و چند سیلی به من زد چون سر پیامبر بالای زانویم بود هیچ 
حرکت نکردم. پیغمبر خدا تا صبحگاه در آن جا بدون آب اقامت گزید. پس خدا آیة تیمم را 

سواری مراکه حرکت دادیم شتر  :نازل کرد و مسلمانان تیمم کردند.عایشه)رض( میفرماید
 .(.4607صحیح بخاری: کتاب تفسیر )بند را در زیر پای او یافتیم. ناگاه گردن

طبرانی از طریق عباد بن عبدالله بن زبیر از عایشه)رض( روایت کرده است:  -395
هایشان را زدند با پیامبر در  حرفبند من پیش آمد و أهل افک هنگامی که واقعة گردن 

بند من افتاد و مردم به خاطر جستجوی آن از رفتن  گر شرکت کردم بازهم گردنجنگی دی
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گفت: دخترکم تو در هر سفر برای مردم مایة رنج و درد سر میشوی، )بازماندند. أبوبکر 
گفت: دخترم تونیکبخت )پس خدای بزرگ تیمم را در آنجا مشروع ساخت. وأبوبکر صدیق

 زم است:و سعادتمندی. در اینجا دو تذکر لا
بخاری این حدیث را از عمرو بن حارث روایت کرده است و در این حدیث به  اول:

صراحت بیان شده است، علمای دیگر که در روایات خود آیه تیمم را ذکر کرده اند منظور 
شان همین آیه مائده است، اکثر علما در روایات خود گفته اند: آیه تیمم نازل شد و بیان 

 د آیه سورة مائده است و یا آیة چهل و سوم سورة نساء.نکرده اند که مرا
ابوبکر ابن العربی گفته است: این مشکلی است که من راه حلی برای آن نیافتم، زیرا ما 

آمده از فتح « ابن عبدالبر»ها کدام آیه است. )در نسخه دانیم که منظور عایشه)رض(نمی 
 ثبت شد.(. 434/  1الباری 

سورة نساء است به این دلیل که آیه سورة  منظور عایشه)رض( آیة ابن بطال گفته است:
ای نشده است در نتیجه مائده آیه وضوء نامیده میشود و در آیه سورة نساء به وضو اشاره

 اختصاص آیه سورة نساء به آیه تیمم مورد قبول است.
وم سوره واحدی نیز در کتاب اسباب نزول همین حدیث عایشه را شان نزول آیه چهل و س

 نساء دانسته است.
بدون تردید آنچه را بخاری ترجیح داده درست است، برای این که در این طریق به روشنی 

 آمده است که آیه تیمم آیه ششم سورة مائده است.
روایت کرده، دلیل بر این است که قبل از  حدیث شریفی که بخاری از عایشه)رض( -دوم

ت، از این رو مسلمانان فرود آمدن در جایی را که آب نزول آیة تیمم وضوء واجب بوده اس
وجود نداشت خیلی مهم دانستند و آن پیش آمد از سوی ابوبکر صدیق در حق عایشه)رضي 

 الله عنها( روی داد.
بتدا که نماز إبرای أهل مغازی روشن است که سرور کائنات از همان  :ر فرمودهبِ ابن عبدال

غیر از اشخاص نا  خوانده است و این موضوع را به ءواجب شد نماز را همیشه با وضو
گر هیچکس رد نمی کند. و آن بزرگوار میگوید: حکمتی که برای نزول آیة آگاه و ستیزه

شد این است که فرضیت وضوء  وضوء وجود دارد با وصف این که قبلاً به آن عمل می
 باید با وحی متلو ثابت گردد.

شدن وضوء قبلاً نازل دارد که اول آیه به سبب واجبشخص دیگری گفته است: إحتمال 
 شده و بقیة آیه که ذکر تیمم در آن است بعد در إینجا نازل گردیده باشد.

تر است، زیرا فرضیت وضوء یک جا با سیوطی صاحب گفته است: تذکر أول قابل قبول
 فرضیت نماز در مکه بوده و این آیة مدنی است.

 عَلیَْكُمْ وَمِیثاَقهَُ الَّذِي وَاثقَكَُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقوُا الله وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله
دُورِ﴿  ﴾۷إنَِّ الله عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ

پیمانی را که با شما محکم بسته  و ]نیز[ و یاد کنید نعمتی را که الله بر شما ارزانی داشته
و اطاعت کردیم، و از الله بترسید، زیرا الله به آنچه در  است، آن وقت که گفتید: شدیم

 (۷دلهاست آگاه است.)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
مراد پیمان عَقَبه اوّل، «: مِیثاَقَهُ »مراد نعمت إسلام یا هر نعمت دیگری است. «: نِعْمَةَ اللهِ »

و تشریعی را نیز میتواند  یا دوم و یا این که بیعت رضوان است و تمام پیمانهای تکوینی
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دُورِ »شامل شود.  ها ها است، از قبیل: کینهسرار درون سینهأَ ها. مراد خودِ سینه«: ذَاتِ الصُّ
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: ) و نیات خوب یا بد.

 تفسیر:
 :«لْتمُْ سَمِعْنا وَ أطََعْناوَاذُْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیْکُمْ وَ مِیثاقَهُ الََّذِی واثقََکُمْ بِهِ إِذْ قُ »

های دینی و دنیوی او را با قلب و زبان به خداوند متعال بندگانش را دستور میدهد تا نعمت
ای است برای نگیزهأهای الهی به صورت مستمر خاطر بیاورند. زیرا به یاد آوردن نعمت

وی، وسرشار گشتن قلب ازاحسان خداوند وبه یادآوردن شکر خدا، ومحبت ورزیدن به
های دینی ودنیوی خدا خودپسندی و به خود بالیدن را از بین برده، و فضل و احسان نعمت

 فزون میگرداند.أالهی را 
ر شما پیامبر خود محمد ای مؤمنان نعمت عظیم الله متعال را یاد آورید، هنگامی که ب یعنی

را فرستاد و بر او کتاب خویش را نازل فرمود و بعد از اینکه مشرک  صلی الله علیه وسلم
تان نمود بوده و در جاهلیت بسر میبردید شما را هدایت کرد و این توفیق بزرگ را نصیب
مثال آن و یاد آورید که با الله متعال و پیامبرش در اطاعت از آنها در بیعت رضوان و ا

تعهد نموده بودید و قول الله متعال را پذیرفته وگفتید شنیدیم و اطاعت کردیم و مانند یهودیان 
 نگفتید که شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر این اساس سخن را شنیدید و در عمل پیاده کردید.

، عهدی است که رسول الله صلی مراد از این پیمان آمده است:« نوار القرآنأتفسیر » در
: درسختی وآسانی از گرفتند، به این مضمون کهدر شب عقبه از مسلمانان  الله علیه وسلم

، هرکس دیگری هم که به اسلام مشرف میشد، با ایشان بشنوند و فرمان برند. بعد ازآن
. این خود دلالت میکند بر اینکه براین شرط بیعت میکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم

(؛ عهد و میثاقی با رسول الله )شنیدیم و اطاعت کردیم «.سمعنا وأطعنا»: سخن مؤمنان
 .صلی الله علیه وسلم نیز هست

، به «عقبه»خداوند متعال این پیمان را به این دلیل به خود منسوب ساخت که عقد آن در 
َ إِ »ذن او بود چنانکه میفرماید: إأمر و ای پیامبر! ) (:10الفتح:« )نَّ الَّذِینَ یبُاَیعِوُنكََ إِنَّمَا یبُاَیعِوُنَ اللََّّ

 ...«. کنندمی کنند، جز این نیست که با خدا بیعتکه با تو بیعت میهمانا کسانی
)سورة « بِالعقُوُدِ  یأَیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أوَفوُاْ »: قابل یادآوری است که: این آیه با آیة اول این سوره

 .هم پیوسته استدر معنی به  (1مائده:
در کتب حدیث آمده است که صیغة بیعت مؤمنان با رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین 

، فی منشطنا ومکرهنا، وأثره علینا، وأن لا بایعنا رسول الله علی السمع و الطاعه»بود: 
 علیه وسلم بر شنیدن و فرمان بردن در همه اوامر با رسول الله صلی الله «.ننازع الامر أهله

عنوان یک انتخاب و گزینشی که ما برای خود ، به و در آسانی و سختی بیعت کردیم
 «.( با اهل آن کشمکش نکنیمایم و بر اینکه در کار )حکومتبرگزیده

( روز )الست، عهدی است که حق تعالی در به قولی دیگر: مراد از میثاق الهی در این آیه
)سوره « ...وَإذِ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بنَيِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم»: ، عهدی که آیة کریمهآدم گرفتاز بنی

هر چند که ما آن پیمان را ». امام مجاهد میگوید: از آن خبر داده است ،(.172الأعراف: 
 «.است ، کافیدادهاز آن به ما خبر  آوریم اما همین که الله متعالبه یاد نمی

دُورِ)» َ (« »7وَاتَِّقوُا الله إِنَّ الله عَلِیمٌ بِذاتِ الَصُّ ، بترسید و در همه حالات از الله «وَاتَّقوُاْ اللََّّ
َ عَلِیمُۢ بذَِاتِ الصُّدُورِ » ها وجود دارد و به همانا خداوند به رازها و أفکاری که در سینه« إِنَّ اللََّّ
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 یعنی نباید درى آن از شما بازخواست میکند. و دربارهد آگاه است. آنچه در آن خطور میکن
 آگاه است. شكنى باشیم زیرا الله بر همه رازها و افکار سینه های ما فكر پیمان

پس بر شما لازم است تا تقوای الهی را رعایت کنید، همانا خدا از مکنونات و نهفته هاى 
پوشیده نیست و علم و اطلاع او  بر الله متعالضمیرتان باخبر است، و هیچ أمر پنهانی 

ای برای بازداشتن بنده از اعمال بد کافی و بسنده است تا او را در هر صغیره و کبیره
 مراقب پروردگارش بسازد.

 خوانندگان گرامی!
پس از آن که خداوند متعال در آیه های قبل به مؤمنان یادآور شد که پیروی از فرمان او و 

در باره ادای شهادت  (11الی  8)آیات متبرکه )خودداری از بدیها واجب است؛ اینک در 
 مطالبی را به بیان میگیرد. ،به مؤمنان، هشدار به غیر مؤمنان، یادآوری نعمت الهی عادلانه

ِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلََّ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ یاَأیَُّهَ  امِینَ لِِلَّّ ا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ
 ﴾۸ألَََّّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا الله إنَِّ الله خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴿

به عدل  احقاق حق الله )طبق عهدتان( برخیزید واز رویای کسانیکه ایمان آورده اید، برای 
عدالتی وادار نکند بلکه عدل کنیدکه وانصاف گواهی دهید وعداوت باقومی شمارا به بی

کنید آگاه گمان الله به آنچه میتقوی نزدیکتر است، وازالله بترسید؛ بی)عدل وانصاف( به
 (۸)است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:

امِینَ » گران کسانی که مُجدّانه در أنجام واجبات میکوشند و بر آن ها دوام دارند. تلاش«: قوََّ
و از آن جانبداری که دادگرانه گواهی میدهند و از این گواهانی«: شهَُدَآءَ باِلْقِسْطِ »راه عدل وداد. 

 دشمنانگی. بغض.«: شَنئَاَنُ » شما را بر آن ندارد.«: لایجَْرِمَنَّكمُْ »نمی کنند. 
 فسیر:ت
« ِ امِینَ لِِلَّ : ای ایمان آورندگان! شهادت را بر وجه صحیح ادا «یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا کُونوُا قوََّ

کنید در گواهی دادن و گواه بودن در راه خدا سخت پایدار باشید و استقامت کنیدو هرگز به 
 ناحق شهادت ندهید.

که مؤمنان مأمورند تا به بهترین شکل به  ، مفید آن است( به صیغه مبالغهتعبیر )قوامین
 .برپاداشتن حق الهی بپاخیزند

: «آنُ قوَْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْدِلوُاوَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَ»بلکه همواره سخن حق بگوئید،  «:شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ »
انی که و هیچگاه ملامت ملامتگران شما را از شهادت به عدالت و راستی باز ندارد همچن

تان شود، ولو به نفع دشمن شما نیز دشمنی کفار و مشرکان نیز نباید مانع عدالت در شهادت
 باشد.

هاى او شد، إخلاصى در كار نیست؛ ولى اگر ى انسان، كینهباید متذکر شد که: اگر انگیزه
 آنست كه« عدل»شود غرض ازاثر مى ها در اجراى عدالت بى قیام براى خدا باشد، كینه

معیار با هریك به قدر إستحقاق وى بدون إفراط و تفریط معامله شود، ومیزان عدل چنان به
ها هیچكدام نتواند ها و نه شدیدترین دشمنىترین دوستىمستقیم وصحیح باشدكه نه بزرگ

 كفهّ آنرا سنگین گرداند.
تر است و براساس وا نزدیکزیرا عدالت به تق « عدالت کنید«: »اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى»

: اگر «(8وَاتَّقوُا الله إِنَّ الله خَبیِرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ)»عدالت است که آسمانها و زمین برپای شده 
عملكرد ما را میداند، به عدل رفتار خواهیم كرد.  باور و اعتقاد داشته باشیم که الله متعال
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خوف از او را در شهادت رعایت کنید طوریکه میفرماید: و بر شماست تا تقوای الهی و 
داند تعالی هیچ امری مخفی و پوشیده نیست و او تمام اعمال و گفتارتان را می  که بر خدای

 روی بر شما خوف از او لازم و ضروری است.نماید از این و بر آن محاسبه می 
م است مبنى مفسر جار الله زمخشرى در تفسیر خویش میفرماید: در این آیه هشدارى عظی

واجب و تا این حد مورد تأکید قرار  بر این که: وقتى رعایت عدالت با کفار و دشمنان الله
گرفته باشد رعایت عدالت در برخورد با مؤمنان و دوستان و محبوبان خدا بسیار ضرورى 

 (..1/476تفسیر الکشاف ) تر میباشد.

 : 8 شأن نزول آیة
ی کشتن پیامبر را فراهم آوردند؛ خداوند، پیامبر را از توطئهیهودیان بنی نضیر در مدینه، 

آن باخبر کرد و دستور داد، در برابر کار ناروای آنان به عدل عمل کند و این آیه را نازل 
 (فرمود. )فرقان

الِحَاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ﴿  ﴾۹وَعَدَ الله الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
انجام داده اند، وعده داده است که برای  به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیکالله 

 (۹آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است.)
خداوند متعال به همۀ کسانی که ایمان آورده و «: وَعَدَ الله الََّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الَصّالِحاتِ »

و مأمور به انجام داده و از منهیات  پیامبرش را تصدیق نمودند و همواره کارهای خوب
خداوند متعال به همۀ کسانی که ایمان آورده « (9لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ)»إجتناب کردند، 

و پیامبرش را تصدیق نمودند و همواره کارهای خوب و مأمور به انجام داده و از منهیات 
گذریم، مقتضاى بشریتّ مرتكب آن میشوند مىاجتناب کردند، یعنى نه تنها از گناهشان كه به 

 اندازه هم ارزانى خواهیم فرمود.بلكه اجر و ثواب بى
لهَُمْ » ى گناهان استهم جبران كننده ،ایمان و عمل شایسته ونیک به یادداشته باشید که

 ى مکافات وپاداش.و هم تأمین كننده« مَغْفِرَةٌ 
أجَْرٌ »پادش نیک چندنوع أجر به كار رفته است: درقرآن عظیم الشأن از«: أجَْرٌعَظِیمٌ »

أجَْرٌ غَیْرُ .( »11یس،«)أجَْرٍ كَرِیمٍ »، (11هود،«)أجَْرٌ كَبیِرٌ »، «عَظِیمٌ 
 میباشد. داراى چنددرجاتى که مکافات الهییابیم(بناءً درمی 8فصّلت،«)مَمْنوُنٍ 

 ﴾۱۰﴿ حَابُ الْجَحِیمِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبوُا بِآیاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْ 
 (10اند.)کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ پنداشتند، همانگروه دوزخیانو كساني كه 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به معناى شدّت « جحیم»و آتش فروزان. اسمی از أسماء دوزخ است. «: الْجَحِیمِ »

السلام آمده كه او را در برافروختگى آتش آمده است. طوریکه در داستان ابراهیم علیه 
 ور( انداختند.جحیم )آتش شعله

 تفسیر:

در این هیچ جای شکی نیست  :(«10وَالََّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبوُا بِآیاتنِا أوُلئِکَ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ)»
 .که مجازات كافران و تكذیب كنندگان، دوزخ ابدى است

گرفتند، کافر شده و پیامبرانش را تکذیب طوریکه میفرماید: و آنان که راه کفر را پیش 
اند و باشریعتش مخالفت کردند آنان را به آتش دوزخ وعده داده که برای همیشه در نموده

آن باقی خواهند ماند و چه بد قرارگاهی است دوزخ. در آن عذابی سخت و شدید برای 
 مشرکان و کافران است.
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ن رایادآورشد، سرانجام وعاقبت کافران مجرم مؤمنا نجامأبعداز اینکه درآیات فوق نهایت و
 را نیز به بیان گرفت که در آتش جحیم و همیشه در عذاب اند.

 هل آتش و آنان كه پیوسته در آتش دوزخ هستند.أیعنى  :«أصَْحابُ الْجَحِیمِ »
ى فعلیه به صورت گذشته آمده است در مورد مؤمنان جمله بو حیان فرموده است:أمفسر 

قطعیت تحقق وعده اى است که خدا به آنها وعده داده است. و در مورد کافران  که دلیل بر
ى اسمیه آمده است که دلیل ماندگار بودن حکمى است که در حق آنان صادر شده است جمله

 .(3/441البحر ) هل آتشند و براى همیشه در آن عذاب دوزخ مى باشند.أو آن این که آنها 

آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَیْكُمْ إذِْ هَمَّ قَوْمٌ أنَْ یَبْسُطُوا إلَِیْكُمْ أیَْدِیَهُمْ فَكَفَّ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ 
 ﴾۱۱أیَْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقوُا الله وَعَلىَ الله فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ﴿

نمود یادآور شوید، آن وقت  ای کسانیکه ایمان آورده اید، آن نعمتی را که الله بر شما ارزانی
که گروهی از دشمنان قصد کردند که به طرف شما دست تجاوزدراز کنند )و پیغمبر را به 

های آنها را از شما کوتاه کرد، و از الله بترسید، و مؤمنان باید قتل برسانند( پس الله دست
 (۱۱)بر الله توکل کنند.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
د که قبل از نقومی. جمعی. شاید مراد کفاّر قریش باش«: قوَْمٌ »خواست. قصد کرد. «: هَمَّ »

 (.30نفال/أند )ملاحظه شود: کُشَ هجرت خواستند پیغمبر و بسیاری از یاران او را بِ 

  تفسیر:
او  و فضل های اللهای مؤمنان! نعمت :«یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اذُْکُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیْکُمْ فضل»

های یهودیان ومشرکان کر ودسیسهمَ وشمارا از را برخویشتن که پیامبرصلی الله علیه وسلم
 باید یاد آورشدکه: محفوظ داشت و دست یهودیان را از ضرر رسانی به شما کوتاه نمود،

)زیرا « تَ اللهیا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَ » بر مؤمنانان لازم است هاى الله متعالیاد نعمت
نماید و هم عشق انسان را به هم نوعى شكر است، هم غرور و غفلت را از انسان دور مى 

 .افزاید.(پروردگار مى 
به خصوص زمانی که دسیسۀ ترور ایشان را چیدند : «إِذْ هَمَّ قوَْمٌ أنَْ یبَْسُطُوا إِلیَْکُمْ أیَْدِیهَُمْ »

ما خدا شما را از شر آنان أ «فکََفَّ أیَْدِیهَُمْ عَنْکُمْ »، و خواستند سنگی را بر ایشان بیندازند
 محفوظ و آزار آنها را از شما دفع و برطرف کرد.

وَ عَلىَ الله فَلْیَتوََکَّلِ »پس بر شما لازم است تا تقوای الهی را رعایت کنید،  :«وَ اتَِّقوُا الله»
توکل کنند،  ع دینی و دنیوی خود براللهومومنان باید به منظور جلب مناف («11الَْمُؤْمِنوُنَ)

و قدرت خود را ناچیز دانسته و به آن توجهی ننمایند، و در کسب آنچه دوست دارند به الله 
عتماد کنند. وتوکل بنده برحسب إیمانش است، و به اتفاق همه أهل فن توکل از واجبات إ

 قلب است.

  :11 شأن نزول آیة
بن أبو زیاد به لفظ ابن أبو زیاد روایت کرده: پیغمبر ابن جریر از عکرمه و یزید  -396

با أبوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و عبدالرحمن بن عوف روان  ،صلی الله علیه وسلم
دار ای که عهدهشد و نزد کعب بن أشرف و یهود بنی نضیر رفت از آنها در باره ادای دیه

 بن امیة ضمری آنها را کشته بود[ پرداخت آن بود کمکی طلبید ]دیة دو عامریی که عمرو
 (.144، ص 6تفسیر طبری، ج )

 ات را نیز برآورده سازیم.یهود گفت: بنشین تا برایت غذا بیاوریم و خواسته
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نشست، حیی بن أخطب به رفقای خود گفت: هرگز اورا نزدیکتر  پیامبر صلی الله علیه وسلم
یابید، سنگی را به سوی او پرتاب کنید و به قتلش برسانید تا ازاین دردسترس خود نمی

شرارت و بدی را برای همیشه نبینید، پس آسیاب سنگ بزرگی را آوردند تا به سوی پیامبر 
زیرا جبرئیل امین آمد و باعث شد پیامبر  شان نساخت،پرتاب نمایند، خدا در آن کار موفق

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ الله عَلیَْکُمْ إِذْ »از جای خود برخیزد. پس خدای بزرگ آیة 
 از عکرمه روایت کرده است.(. 11565از یزید و  11563را نازل کرد )طبری  «هَمَّ...
اصم بن عمر بن قتاده و مجاهد، عبدالله بن کثیر و أبو و از عبدالله بن أبوبکر، ع -397

 (.20مالک به این معنی روایت کرده است)
کند که فرموده برای ما گفته شده است: رسول الله در غزوه و از قتاده روایت می  -398

را بِکُشَند، کسی )هفتم در بین نخلستانی قرار داشت، بنو ثعلبه و بنو محارب خواستند که او 
به این منظور فرستادند و او خود را کنار رسول الله که درجایی به خواب رفته بود  را

را گرفت و گفت: کیست که تو را از چنگ من نجات بخشد، پیامبر  (رساند وسلاح پیامبر
گفت: خدا، أعرابی شمشیر را در نیام گذاشت. پیامبر او را مجازات نکرد. در آن هنگام 

 به قسم مرسل روایت کرده است.(. 11568این آیة نازل شد. )طبری 
ازطریق حسن از جابر بن عبدالله روایت کرده است: « دلائل النبوة»أبو نعیم در -399

مردی از بنی محارب که به غورث بن حرث مشهور بود، به قوم خود گفت: من محمد را 
 برای شما میکشم، پس خود را نزدیک رسول الله رساند.

مشیرش راکنارش گذاشته بود. گفت: ای محمد، إجازه میدهی شمشیر پیامبر جایی نشسته وش
غورث شمشیر را گرفت و از نیام برکشید و به إهتزاز درآورد و بر  ،را ببینم، گفت: بلی

ور گردید، ولی خدا شر او را از پیامبر دور کرد. گفت: ای محمد از من نمی او حمله
ترسی؟ گفت: یزی در دستم دارم نمی ترسی؟ گفت: نه، غروث گفت: از من که شمشیر ت

نه، خدایم مرا از شر تو حفظ میکند. غورث پس از شنیدن این سخن، شمشیر را در غلاف 
 نهاد و به دست رسول خدا داد. آنگاه این آیه نازل شد. 

  خوانندگان گرامی!
آور شد که: ما را یاد در آیات قبلی ذکری از پیمانها و قرارداد ها بعمل آمد، که در پیش الله

پیروی کنیم و به تعهد وپیمانی که در مورد  از محمد صلی الله علیه السلام سمعاً و طاعة
 حلال و حرام بسته ایم، وفادار بمانیم.

باز هم از گرفتن پیمان از یهودیان و نصاری و از  (14الی  12)اینک در آیات متبرکه 
شان در هر دو جهان میگردد، پیمان شکنی های شان، که موجب رنج و مجازات  جمله

یعنی دنیا و آخرت میگردد، اشاره بعمل آمده است، تا بدینترتیب مؤمنان از این درس، پند 
 و عبرت گیرند.

وَلَقدَْ أخََذَ الله مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَبَعَثنْاَ مِنْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نَقِیباا وَقاَلَ الله إنِ يِ مَعَكُمْ 
ا لَئنِْ أقََ  رْتمُُوهُمْ وَأقَْرَضْتمُُ الله قرَْضا كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لَاةَ وَآتیَْتمُُ الزَّ مْتمُُ الصَّ

 حَسَناا لَأكَُف ِرَنَّ عَنْكُمْ سَی ِئاَتِكُمْ وَلَأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ فمََنْ كَفرََ 
 ﴾۱۲﴿ مْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُ 

گرفت، و از آنها دوازده رهبر و  پیمان محکم)اولاد یعقوب( وخداوند از بنی اسرائیل 
و خداوند )به آنها( گفت: یقیناً من با شما هستم، اگرنماز را برپا  )انتخاب کرده و(سرپرست 
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 و آنها را مددو یاری كنید و به اللهدارید وزكات را بپردازید وبه رسولان من ایمان بیاورید 
)می  قرض الحسن بدهید )در راه او به نیازمندان كمك كنید( گناهان شما را محو میکنم

 بخشم( و شما را در باغ های بهشت كه نهرها از زیر درختان آن جاری است وارد مي
پس از این )عهد و وعده(، هر کس از شما کافر شود، به راستی که از راه راست  كنم،

 (۱۲.)منحرف گشته است
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ً من با شمایم. مراد: من شما را کمک و یاری میکنم. «: إنِيِّ مَعَكُمْ »سردار. رئیس. «: نَقِیبا
رْتمُوهُمْ » ها به گرامیشان دارید و از دشمنان و گرفتاریاگر آنان را کمک کنید و «: عَزَّ

 به خدا قرض دادید.«: أقَْرَضْتمُُ اللهَ »دورشان نمائید. 
راستای «: سَوَآءَ السَّبیِل»مراد: انفاق مال در راه خیرات و دستگیری از بینوایان است. 

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیرنور: راه. راه راست. مراد: راه نجات است.)

 تفسیر:
از بنى إسرائیل عهد و پیمان محکمى  و همانا خداوند«: لَقَدْ أخََذَ الله مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیِلَ وَ »

ها را شکستند و نقض کردند، از این برحذر باشید که شما نیز ولی آنان این پیمان گرفت.
 مانند آنها پیمان شکنی کنید که به کیفر آنها دچار خواهید شد.

ً  وَبَعَثنْا مِنْهُمُ » علیهم السلام  خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و موسی«: اِثنَْیْ عَشَرَ نَقِیبا
شان برگزید تا آنها را بر از میان آنها دوازده نفر مرد کفیل از میان بزرگان و رؤسای

ها ملزم سازد، از هر طایفه و نسل یک سرپرست برگزیند تا کفالت و رعایت این پیمان
 به عهده بگیرد و به پیمان منعقد شده وفادار باشند.ضمانت قوم خود را 

در آیة متبرکه ملاحظه نمودیم که: عهد گرفتن تنها به امُّت محمّدیهّ إختصاص ندارد؛ بلكه 
 هاى سابقه هم عهدها گرفته شده.از امُّت

سالار و سرکرده قوم است  چون به  نقیب به معنای نظارت کننده و بررسی کننده است.
 .سازماندهی و تدبیر امورشان برگزیده شود

یل دوازده قبیله بودند و خدا دستور داده بود برهر قبیله ای فردی از خودشان به ئبنی إسرا
عنوان نقیب آنان تعیین گردد تا زیر نظرشان بگیرد و سعی کند از فساد اخلاقی وانحراف 

ر کتاب مقدس، کتاب اعداد ذكر دوازده )سردار( موجود است. اما در دین بازشان دارد. د
ی نقیب میرساند، آن چه در کتاب مقدس آمده آن معنی ی کلمهمعنایی را که قرآن به وسیله

را نمیرساند. در کتاب مقدس از آنان تنها به عنوان سردار و أمیر یاد میکند، أما قرآن از 
 یاد می کند. آنان به عنوان ناظر دینی و أخلاقی

از : مراد از برانگیختن این سرکردگان این است که هر یک از آنها به نمایندگی به قولی
عنوان پیشاهنگ برگزیده شدند  و در مجموع دوازده نقیب از دوازده سبط، به« سبط»یک 

تا أخبار و اوضاع سرزمین شام و فلسطین و مردم ستمگر آنرا به بررسی وتحقیق گرفته 
شان را مورد سنجش قرار دهند؛ نقبای یاد شده پس از مطالعه اوضاع و توان جنگیونیرو 

دریافتند که ستمگران آن دیار از نیرویی بس عظیم برخور دارند لذا این تصور برآنان چیره 
 اسرائیل توان رویارویی با فلسطینیان را ندارند.شد که بنی 

بعداز هلاکت فرعون  :مینویسدزمخشرى مفسر مشهور جهان اسلامی درتفسیر خویش 
موقعى که بنى إسرائیل در مصر مستقر شدند، خدا به آنها فرمان داد که به سرزمین 

در شام بروند، در آن موقع کنعانیان ستمکار در آنجا سکونت داشتند. و به آنان « أریحا»
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ردازید، من گفت: من آن را مسکن و قرارگاه شما قرار دادم، بروید با مردم آنجا به جهاد بپ
معین و یاور شما هستم و به شما نصرت و پیروزى میدهم، و به موسى امر کرد که از هر 
نسل، نقیبى را انتخاب کند. موسى نقیبان را برگزید و با آنها حرکت کرد، وقتى به سرزمین 
کنعان رسید، دستور داد به تجسس اوضاع و اخبار بپردازند، پس بر ایشان معلوم شد که 

ان مردمانى هیکلى و با قدرت و شوکت اند، از آنان ترسیدند، برگشتند وداستان را کنعانی
براى قوم خود باز گفتند، در صورتى که موسى به آنها گفته بود درباره ى آنچه که دیده اید 
چیزى ابراز ندارید، اما پیمان را شکستند و جز دو نفر از آنها همگى موضوع را گفتند. 

 (.1/478)تفسیر کشاف 
همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب عقبه در آستانه هجرت به مدینه که قبایل 
اوس و خزرج به دعوت إیشان لبیک گفته بودند، دوازده تن نقیب از آنان برگزیدند، سه تن 

چیزی را شریک نیاورند، لأ: به خدای از اوس و نه تن از خزرج و از آنان پیمان گرفتند که
را حمایت کنند و یاری دهند و در  )ص(انین اسلام را برپادارند و رسول خداشرایع و قو

، تن نمایندگان اوس و خزرج، پاداش ایشان بهشت است لذا آن دوازدهقبال وفا به این پیمان
بیعت کردند و پیمان بستند.)معلومات تفصیلی  )ص(به نمایندگی از قوم خود با رسول الله

 (در کتب سیرت مطالعه فرمایددر این بابت را میتوان 
تعالی به بنی إسرائیل این وعده را داد که اگر به پیمانی که با حق «: وَقالَ الله إنِیِّ مَعَکُمْ »

شتباه إو  ءخدا بستند وفادار باشند او تعالی آنان را یاری میرساند و کمک میکند و از خطا
کاةَ لام )لئن(لئَِنْ أقَمَْتمُُ الَصَّلاةَ وَ »دارد باز می  یعنى براى شما قسم یاد میکنم «: آتیَْتمُُ الَزَّ

ى نماز و اى جماعت بنى اسرائیل! اگر آنچه را که بر شما فرض کرده ام از قبیل اقامه
مراد پرداخت زکات همان صدقاتی است که حق تعالی بر  پرداخت زکات، انجام دهید،
 .إیشان فرض گردانیده بود

رْتمُُوهُمْ وَآمَنْتمُْ برُِسُ » كافى نیست،  ء: قبل از همه باید گفت که: تنها إیمان به أنبیا«لِی وَعَزَّ
بلکه یارى آنان هم بر مسلمانان لازم و واجب است، طوریکه میفرماید: اگر پیامبرانم را 

و آنها را یارى دهید و دشمنان را از آنها بدون فرق نهادن میان احدی از آنان  تصدیق کنید
یعنى پیغمبرانى كه بعد از حضرت موسى)ع( بیایند همه را تصدیق كنید و به دور کنید، 

تعظیم و احترام با آنها رفتار كنید و در مقابل دشمنان حق با جان و مال با آنها معاونت و 
 مداد كنید.إ
« ً های خیر و خوبی مصرف  : و از أموال خویش نیز در راه«وَ أقَْرَضْتمُُ الله قرَْضاً حَسَنا
اى نیكو باشد. یعنی از مال خوب، با نیّت کنند. باید گفت که: إنفاق باید به شیوه ی إنفاقیعن

 خوب، با سرعت و بدون مِنتّ باشد.
طوریکه یادآور شدیم مراد از قرض دادن به خدا متعال خرج كردن مال در دین و حمایت 

یی که خدای بلند پیغمبران اوست؛ یعنی از اموال خود در راه خدا خرج کنید. از آن جا
مرتبه قول داده است أندک ترین چیزی را که بنده در راه او خرج کند، او اصل آنرا همراه 
با چندین برابر پاداش به او بازگرداند، قرآن در جاهای زیادی از إنفاق فی سبیل الله یعنی 

کو قرض نی»یاد می کند. أما این قرض باید « قرض»هزینه کردن در راه خدا به عنوان 
باشد؛ یعنی چیزی را خرج کند که از راه مشروع به دست آورده است، طبق « و حسن

 قانون خدا خرج کند و با اخلاص و حسن نیت خرج کند.
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شان را ببخشد و تعالی وعده داد که گناهان  و در عوض، خدای «لَأکَُفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ »
 شان درگذرد. هایاز بدی 
  تفسیر:

 ها را محو و نابود میكند. هرگاه انسان بر ایفاى عهد با خداوند)ج( چون نیكى بسیار شود. بدى
هاى او را دور میكند و در مقام قرب و رضاى خویش جا كوشان باشد، حق تعالى ناتوانى

 دهد.مى 
را وارد بهشت کند، بهشتی  و در أخیر آنها«: وَلَأدُْخِلَنَّکُمْ جَناّتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ »

های آن را هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و نه هم به قلب کسی خطور که نعمت
 نموده است.

ها و دلیل ولی کسی که بر او نشانه(«: 12فمََنْ کَفرََ بعَْدَ ذلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ الَسَّبیِلِ)»
ً که مرتکب ام اینو حُجّت و برهان إقامت گردد و او با تم ها از در مخالفت دراید یقینا

إشتباهی واضح و آشکار شده و به مسیری گام برداشته که هرگز رضایت بخش نیست و 
 باشد.مسیری درست نیز نمی 

جا ذكر میشود، و آن این است: نماز؛ عهدهایى كه از بنى إسرائیل گرفته شده بود در این
إمداد مالى و جانى به آنها. اوّل، عبادت بدنى است؛ ودوّم، زكوة؛ إیمان آوردن به پیغمبران؛ 

عبادت مالى؛ و سوّم، عبادت قلبى و زبانى؛ و چارم، در حقیقت تكمیل اخلاقى عبادت سوم 
است. گویا در ذكر این چیزها اشاره فرموده كه از جان و مال و قلب و قالب و هر چیز به 

یك آنرا خلاف و به هیچ قول و اقرار اسرائیل یك  خدا اظهار اطاعت و وفا نمائید؛ لیكن بنى
 شود. هایشان در آیت آینده بیان مىخود پایدار نماندند، و نتائج عهد شكنى 

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِیثاَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعلَْناَ قلُوُبهَُمْ قاَسِیةَا یحَُر ِ
رُوا بهِِ وَلََّ تزََالُ تطََّلِعُ عَلىَ خَائِنةٍَ مِنْهُمْ إلََِّّ قلَِیلاا مِنْهُمْ فاَعْفُ وَنسَُوا حَظًّا  ا ذكُ ِ مِمَّ

 ﴾۱۳عَنْهُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ الله یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴿
اما بخاطر پیمان شكنی، آنها را لعنت کردیم و از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنها 

نمودیم )تا آنجا كه( سخنان )خدا( را از مورد خود تحریف میكنند و را سخت و سنگین 
بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش كردند و هر زمان به خیانتی )تازه( از 

کنند(. پس از آنها در گذر و )از مگر اندکی از آنها )که خیانت نمیآنها آگاه میشوي، 
 (۱۳) نیکوکاران را دوست دارد.لغزشهای شان( روی بگردان، یقینا الله

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 [.۴۶نساء/← جمع کلمه، سخنان]«: الكلَم»سخت ومحکم، سنگدل. «: قاسیَة»
حرکت خاص چشم، که دال بر «: خائِنَة»به فراموشی سپردند، ترک کردند. «: نَسُوا»

 ()فرقان در گذر، صرف نظر کن.«: إِصفَح»خیانت است. خیانت. 

 تفسیر:
اسرائیل ى قبل، پیمان خداوند بابنى ها و درآیهى این سوره، بحث وفاى به پیماندر اوّلین آیه

شكنى را مطرح بحث قرار میدهد. تذکر رفت. این آیة مبارکه آثار خلف وعده و پیمان 
است؛ « ابعاد» و« طرد»به معنى « لعن» «فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقهَُمْ لَعَناّهُمْ »طوریکه میفرماید: 

تعالی آنان  شکنی و نقض پیمان و غدر شان، حق یعنى: ما آن طائفه را به سبب همین پیمان
 را از رحمت خود طرد و از رضوان خود دور و محروم نمود.

 إسرائیل و عواقب آن درس عبرت بگیریم. شكنى ها بنى بناءً برما است که: از پیمان 
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ى پیدایش سنگدلى میگردد. میّت از لطف الهى و زمینهشكنى باخدا، عامل محروپیمان 
شكنى با خدا، سبب ى توبه نیز پیمان سوره 77ى در آیه«. ...جَعَلْنا قلُوُبهَُمْ قاسِیَةً لعَنََّاهُمْ »

 «فَأعَْقَبَهُمْ نِفاقاً فيِ قلُوُبهِِمْ »پیدایش نفاق است. طوریکه میفرماید: 
ای سخت گردانید که به هیچ وجه دربرابر شان رابه گونه های وقلب«وَجَعَلْنا قلُوُبهَُمْ قاسِیَةً »

 حق نرم نمیشود و ازهیچ موعظه، نصیحت و اندرزی نفع نمیگیرد.
قلب و نهاد آنها را خشک و منجمد کردیم به نحوى که صلاحیت قبول ایمان را نداشته  یعنی
 آمده است.(.« بحر»این نظر ابن عباس)رض( است، همان طور که در ) باشد.

ظاهر می سازد که: عهد شكنى و غدّارى سبب « فبَمِا نَقْضِهِمْ مِیثاقهَُمْ »و فحوای آیة مبارکه: 
ملعونیّت و قساوت قلبى آنها شده و این فعل از خودشان است؛ از آنجا كه مرتبّ كردن 

 مسببّ بر اسباب فقط كار خداست.
فوُنَ الَْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ » ای ساخت که دست به تغییر گونهن پیمان شکنی آنان را بهای: «یحَُرِّ

نحراف ألفاظ از معنی و مراد اصلی آن زدند در حالی که این إکلام الهی و تبدیل معانی و 
عملکرد آنها از روی انحراف، گمراهی، سرکشی و تجاوز است. همچنان این گناهان منجر 

 داشتند را فراموش کنند. به آن شد تا دانش سودمند و دلائل و براهینی که
إبن کثیر فرموده است: تورات را تأویل نمودند و آن را بر خلاف مقصود و مراد تفسیر 

و  .(1/497مختصر ابن کثیر )کردند، وچیزى رابه خدا نسبت دادند که آن را نگفته بود. 
 هیچ گناهى بزرگتر از تغییر کلام خداى عز و جل نیست.

رُوا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُ » قبل از همه باید گفت که: نسیان گاهى به معناى فراموشى «: کِّ
توجّهى اعتنایى وبىغیر اختیارى است كه انتقادى بر آن نیست؛ ولى گاهى به معناى بى

كه قابل انتقاد است. طوریکه در این مبارکه مطرح میباشد: آنان قسمتى مهم از اوامر است
نمودند. این است نتیجۀ بدی معصیت و گناه که موجب تورات را نادیده گرفته و ترک 

  شود.فراموشی علم نافع می 
نویسد كه بسبب نقض عهد دو چیز از آن سر زد: یكى ملعونیّت،  حافظ ابن رجب حنبلى مى

و دیگر قساوت قلب؛ و دو نتیجه از آن برآمد: یكى تحریف كتاب آسمانى، و دیگر عدم 
خردى باكى و بىلعنت دماغ آنها ممسوخ گشت كه به كمال بى استفاده از ذكر؛ یعنى در اثر

به تحریف كتب سماویّه جرأت نمودند، و از نحوست عهد شكنى دلهایشان سخت شد؛ پس 
استعداد پذیرفتن سخن حقّ و نصیحت باقى نماند، و بدین صورت قوّه علمى و عملى هر دو 

 (از ایشان ضایع شد. )تفسیر کابلی
نْهُمْ وَلا تزَالُ تطََّ » اى محمد! سلسله دغا و خیانت آنها تا «: لِعُ عَلى خائنَِة مِنْهُمْ إلِاّ قَلِیلاً مِّ

شکنی، خیانت ونقض عهد هنوز هم پیمان، باشدامروز جاریست، و در آینده نیز جارى مى 
 ،گرى ونیرنگ شانراهمه روزه مشاهده میکنى که از این یهودیان سر میزندوپیمان وحیله

اندکی از آنها مانند عبدالله بن سلام و امثال آنکه ایمان آورده و چنین اعمالی  یمگر برخ
تعالی  مرتکب نمیشوند، پس بر توست ای محمد که از گناهان آنها درگذری تازمانیکه خدای

 در بین آنها حکم کند و عملکرد حق و درست را به تو نشان دهد.
ت یهودیان و صفت همیشگی آنان است. خیانت و غدر و بی وفایی، سرش :باید گفت که

 (.46نساء آیه )← 
پس از آنان در گذر و اعراض کن «: »(13)فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاِصْفَحْ إِنَّ الله یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ »

اسرائیل درگذر واز کردار کاران بنی: از خیانتیعنی «که الله نیکوکاران را دوست میدارد
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حق تعالی این کن و فعلاً از جنگیدن با آنان صرف نظر نما. سپس  پوشیشان چشمناشایست
ِ »منسوخ گردانید و فرمود: « توبه»( از سورة 29حکم را در )آیه/ قَتلِوُاْ الَّذِینَ لَا یؤُمِنوُنَ بِالِلَّ

هنگامی را به جنگیدن با آنان تا  صلی الله علیه وسلم ؛ و پیامبر[29]التوبة:  «وَلَا بِالیوَمِ الأخِرِ 
 که در کمال ذِلت و حَقارت به دست خویش جزیه بپردازند، فرمان داد.

رُوا بهِِ فأَغَْرَیْناَ بیَْنهَُمُ  ا ذكُ ِ  وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِیثاَقَهُمْ فَنسَُوا حَظًّا مِمَّ
 ﴾۱۴فَ ینَُب ِئهُُمُ الله بمَِا كَانوُا یصَْنَعوُنَ﴿الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ وَسَوْ 

و از كسانیكه ادعای نصرانیت )و یاری مسیح( داشتند )نیز( پیمان گرفتیم ولی آنها قسمت 
آنان تذكر داده شده بود بدست فراموشی سپردند، لذا در میان ای از آنچه به قابل ملاحظه
اند)و  و خداوند درآینده آنهارا ازآنچه أنجام داده قیامت عداوت و دشمنی أفگندیم آنها تا روز

 (۱۴از نتایج آن( آگاه خواهد ساخت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

كینه، کینه توزی. «: البَغضاء»)غَرو(: أفگندیم، به راه أنداخیتم تشویق کردیم. «: أغرَینا»
 دهند.می میکنند، انجام «: یَصنَعونَ »آنانرا باخبر میسازد. «: ینَُبِّئهُم»

 تفسیر:
از یهودیان عهد و پیمان گرفتیم،  همانطوریکه «:وَمِنَ الََّذِینَ قالوُا إنِاّ نصَارى أخََذْنا مِیثاقهَُمْ »

از »: «وَمِنَ الَّذِینَ قَالوُاْ إِنَّا نصََرَى»از کسانی هم پیمان گرفتیم که به مسیح پسر مریم گفتند: 
، و با متصف نمودن خویشتن به ایمان به خدا و «هستیمکسانیکه گفتند: ما یاور و یاران 
شمردند، اما آنها عهد و پیمان را اند خود را پاک می پیامبرانش، و آنچه پیامبران آورده

 شکستند.
رُوا بِهِ » هم از  : إیمان به پیامبران را که در انجیل به آن امر شده بود،«فنََسُوا حَظًّا مِمّا ذکُِّ

 و پیمان را نقض نمودند.نظر عملی به دست فراموشی سپردند. نظر علمی و هم از 
فراموشى بخشى از تذكّرات این است كه مسیحیان از مرز توحید گذشته به تثَلیث رسیدند و 

 هاى او را كِتمان كردند.به جاى پذیرش حضرت محمّد صلى الله علیه وسلم نشانه
و برخی را بر برخی دیگر مسلط  «:وَالَْبغَْضاءَ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ فَأغَْرَیْنا بَیْنهَُمُ الَْعَداوَةَ »

قیامت موجب جنگ و کینه و دشمنی  گرداندیم، و شرارتی در میان آنان درگرفت که تاروز
  در میان آنها خواهد بود.

 ، بروز ظاهرى آن است.«عداوت»دشمنى در قلب و «: بغضاء»
همدیگر کینه به دل دارند و یکدیگر را تکفیر ولعن و  ابن کثیر فرموده است: هنوز هم از

نفرین میکنند، و هرگروه اجازه نمى دهد افراد گروه دیگر وارد معبدشان شوند. ملت هاى 
غرب این چنین هستند درحالیکه فرزندان یک آیین میباشند، هر کدام براى نابودى دیگرى 

ه اند که عقل قادر نیست قدرت تخریب توطئه مى چیند، بمب اتم و هیدروژن را اختراع نمود
 و اتلاف آنها را تصور کند. همه دشمن یکدیگرند.

بهَُمْ بهِا فِی الَدُّنْیا وَ تزَْهَقَ أنَْفسُُهُمْ وَ هُمْ کافرُِونَ » خدا میخواهد در دنیا «: إنَِّما یرُِیدُ الله أنَْ یعَُذِّ
غلتند، جان آنها را بگیرد. رو مياز این رهگذر آنها را آزار بدهد و در حالیکه در کفر ف

 سپس فرمود: 
ى كارها زیرنظر همه :به یاد داشته باشید که(«: 14وَسَوْفَ ینَُبِّئهُُمُ الله بمِاکانوُا یَصْنَعوُنَ)»

وخداوند آنان را به آنچه پروردگار باعظمت است ومکافات ومجازات خواهد داشت. 
 رهایشان مجازات خواهد کرد.میکردند آگاه میکند، و آنان را به خاطر کا
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فراموشی سپردن بخشی از وحی الهی و فروگذاشتن : به آیه کریمه دلالت میکند بر این که
انجامد پس ما امت اسلام نیزکه عملاً ، به دشمنی وکشمکش میان یک امت میعملی آن

اشد که الله ؛ ب، باید به دین مبین خویش رو آوریمایمهایی از وحی الهی را ترک کردهبخش
 .متعال میان دلهاي ما الفت افگند

 :نصاری
نحَْنُ » است، شاید هم چون شعار یاران حضرت عیسى« نصرانى»جمع «: نصارى»

 اند.بود، مسیحیان را نصارا گفته( 14: سوره صف آیه)« أنَْصارُ الله
اند، از هم کینه گوناگونی هستند، همواره با هم دشمن  از نژاد و خانواده باید گفت: نصاری

دارند، یکدیگر را نفرین میکنند، در تأریخ خود مسیحیان روشن و مدروج است که مسیح، 
تعلیمات و أندرز های خود را ننوشت و پس از او انجیل مکتوبی در دست نبود. یهودیان 
با آنان از در مخالفت و ستیزه گری در آمدند، آواره شان کردند، بسیاری را از دم تیغ 

ند. نصاری، جمعی توانا، قدرتمند و اهل علم نداشتند که بتوانند انجیل را تدوین کنند و کشید
از آن نگهداری نمایند؛ بلکه هرکس تعلیمات وآموخته های باطلی از قول مسیح منتشر می 

 نامید که سرانجام تعداد انجیلها بسیار فراوان و ناهمگون گشت. کرد و آن را انجیل می
ه که اکنون در میان آنان رایج است؛ پس از گذشت سه قرن از تأریخ مسیح أناجیل چهارگان

وقتی قسطنطین پادشاه رومیان به دین نصرانی درآمد و حمله های یهودیان فروکش کرد  -
نوشته شد؛ آن هم وقتی که پادشاه رومی به دین آنان درآمد و دولتی نصرانی تشکیل داد  -

را برآن افزود وتعارض فراوانی پیش آورد و با این  پرستیو شیوه ای نو در افکار بت 
عهد عتیق »مجهول الاصل و بدون تاریخ و بر اساس کتب « عهد جدید»وصف این اناجیل 

 ()تفسیر فرقان (.46یهودیان نوشته شده که بسیار ناقص و نارساست. )نساء/« یا قدیم

 ! خوانندگان محترم
در باره اهداف اساسی قرآن بحث بعمل آمده است طوریکه  (16و  15) در آیات متبرکه

 :میفرماید

ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَیعَْفوُ ا مِمَّ  یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ یبَُی نُِ لَكُمْ كَثِیرا
 ﴾۱۵عَنْ كَثِیرٍ قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ﴿

ً پیامبر ما به سوی شما آمد که بسیاری از آنچه را که شما از کتاب  ای أهل کتاب! یقینا
های او و قرآن[ همواره پنهان می داشتید برای شما بیان می ]تورات وانجیل درباره نشانه

البته از طرف الله نور کند، و از بسیاری ]از پنهان کاری های ناروای شما هم[ درمیگذرد. 
 (۱۵ار برای شما آمده است.)و کتاب آشک

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 برنامه ی الهی، تورات و انجیل. «: الکتاب»دارید. )خِفیَ(: پنهان می«: تخُفوُن»

نساء ]←چشم پوشی میکند، در میگذرد. نوُرٌ: روشنایی، پیامبر یا قرآن، یا هر دو «: یعَفوُ»
گر چیزهائی است شن است و روشنقرآن خود روقرآن روشنگر، «: کتابٌ مبینٌ [. »۱۷۴

به آن قرآن هدایت می «: یَهدي بِه»نیازمندند.  هاکه مردمان برای رسیدن به هدایت، بدان
  کند.

 تفسیر:
ای أهل «: یا أهَْلَ الَْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولنُا یبَُیِّنُ لکَُمْ کَثِیراً مِمّا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الَْکِتابِ »

سوی شما به یهودیان و نصرانیان است! همانا محمد بن عبدالله مخاطب آیه مبارکهکتاب! 
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را یادآوری هایی که با پیامبران گذشتۀ تان بودهآمده تابرای شما بسیاری ازمعجزات و نشانه
کند وشمارا درجریان بسیاری ازاطلاعاتی که درتوارت و انجیل نازل شده قرار دهد، 

یعنی سنگسار، داستان شکارچیان روز شنبه، بلندکردن کوه  «رجم»اطلاعاتی مانند: آیۀ 
های برسر شما، کوبیدن عصا برصخره وانفجار آب ازآن، شکافتن بحر،مسخ نمودن چهره

و از این  و اوصاف پیامبر آخرالزمانهای بوزینگان وخوکان شما و تبدیل آنها به چهره 
در قبال آنها سکوت  بر صلی الله علیه وسلمهای دیگری که پیامقبیل و بسیاری آیات و نشانه

 سازد. کند و شما را رسوا نمی إختیار می 
در تفسیر آیة مبارکه می نویسد که: از بسیاری از  (حسن بصری)رح«: وَیَعْفوُا عَنْ کَثِیرٍ »

شما در میگذرد و شما را مورد بازخواست قرار نمیدهد. یعنی از بسیاری از إشتباهات شما 
میکند و فقط مطالبى را برایتان بیان میکند که دلیلى بر پیامبرى و شهادتى  چشم پوشى

 برصدقش باشد، و اگر همه چیز را بازگو میکرد رسوا مى شدید.
و « امُى»در التسهیل آمده است: این آیه دلیل بر صحت نبوتش است؛ چون باوجود این که 

 .(1/172لتسهیل ) ا برملا ساخت.بیسواد بود و کتب آنها را نخوانده بود، مطالب مخفى ر
یعنى نورى که از قرآن است، برایتان آمده («: 15قَدْ جاءَکُمْ مِنَ الله نوُرٌ وَکِتابٌ مُبِینٌ)»

ى شک و شرک، کتابى است که إعجازش آشکار و کننده است. قرآن نورى است بر طرف
 واضح است.

ى ، به صورت نكره آمده كه نشانه«كِتابٌ »و « نوُرٌ » ىقرآن، بسیار باعظمت است. كلمه
 بزرگى و عظمت آن می باشد.

حجتی روشن است که عالمان دین أهل کتاب،  ،قابل تذکر است که: این نص آیة مبارکه
خود میدانند چه چیزهایی از کتاب آسمانی، هم از مسلمانان و هم از عامه ی مردم خودشان 

ی ناپسند در میان برخی از علمای بد سرشت هر ملتی مشهود پوشیده اند. بلی! این شیوه
رمی دارند، تا سایر است که مطالب را تحریف معنوی میکنند و معنا و مقصود را مستو

 مردم از آن محروم گردند.
همچنان باید یادآور شد: إشتباهی که مسیحیان در آغاز مرتکب آن شدند و مسیح را ترکیبی 
از الوهیت و بشریت قرار دادند، باعث شد که حقیقت مسیح برایشان تبدیل به یک معمایی 

ان آنرا حل کنند، تنها به بشود که علمای آنان هرچه کوشیدند به کمک لفاظی وحدس وگم
ابهامات و پیچیدگی هایش أفزودند. آن عده از آنان که بخش بشری این شخصیت مركب او 

 برآنان غلبه پیدا کرد بر پسر خدا بودن و یکی از خدایان سه گانه بودن او تأکید کردند.
خدا آن عده که بخش الوهیت شخصیت او بر آنان غلبه پیدا کرد مسیح را ظهور جسمانی 

قرار داده یعنی خدا ساختند وبه عنوان خدا او را پرستش کردند. عده ای دیگر که کوشیدند 
ی توانشان را صرف فراهم کردن تعبیرهایی کردند که به ای برگزینند، همهراه میانه
ی آنها مسیح علیه السلام را هم بتوان بشر وهم بتوان خدا ناامید وخدا ومسیح درعین وسیله

 وجود جداگانه اند باز هم یکی باقی بمانند.حالیکه دو

 : 16 – 15 شأن نزول آیة
ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: گروهی از یهود به حضور پیامبر صلی  -400

 الله علیه وسلم آمدند و در بارة سنگسار از ایشان سؤال کردند.
صوریا اشاره کردند. پیامبر تان دانشمندتر هستید؟ آنها به سوی ابن گفت: کدام  رسول الله

نازل کرد و کوه طور را برأفراشت و  السلام او را به خدایی که تورات را بر موسی علیه
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از یهود تعهد و پیمان گرفت، سوگند داد. لرزه بر اندام دانشمند یهود افتاد و گفت: ]چون 
ما کشته شدند، زنان ما بسیار زیبایند، به خاطر حکم سنگسار زناکاران، افراد زیادی از 

.( چون سنگسار در 161، ص 6تفسیر طبری: ج )پس ما دامنه کشتار را کوتاه ساختیم[ 
بین ما زیاد شد. به صد ضرب دره )شلاق( و تراشیدن سر إکتفا کردیم. رسول الله در باره 
آن ]شخص زانی که او را برای صدور حکم خدمت رسول کریم آورده بودند[ حکم سنگسار 

ا کُنتمُْ تخُْفوُنَ » . پس آیات:را صادر کرد مَّ یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولنَُا یبَُیِّنُ لکَُمْ کَثِیراً مِّ
بِینٌ ) نَ الله نوُرٌ وَکِتاَبٌ مُّ ( یَهْدِی بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ 15مِنَ الْکِتاَبِ وَیَعْفوُ عَن کَثیِرٍ قَدْ جَاءکُم مِّ

سْتقَِیمٍ رِضْوَانَهُ سُبلَُ ال نِ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإذِْنِهِ وَیهَْدِیهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّ سَّلامَِ وَیخُْرِجُهُم مِّ
 نازل شد. «(16)

یَهْدِي بهِِ الله مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلَامِ وَیخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِِذْنهِِ 
 ﴾۱۶مْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴿وَیَهْدِیهِ 

های سوی راهکنند، به خدا به وسیله آن )کتاب( کسانی را که از رضای او پیروی می
های )کفر( به روشنی )اسلام( کند، و به حکم خود آنها را از تاریکیسلامتی هدایت می

 (۱۶کند.)کند، و به راه راست هدایت میبیرون می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

های های أمن وسلامت، راهراه «: سُبلُ السَّلام»خوشنودی کامل خود. «: رِضْوَانَهُ »
تاریکیها، منظور «: الظُّلمُات»های امن و امان. راه نجات. راه«: سُبلَُ السَّلامِ »رستگاری. 
به خواست و دستور خدا، به توفیق حق. «: بِإذنِهِ »روشنایی، إیمان. «: النُّور»کفر است. 

 راه راست، دین اسلام.«: صراطٍ مستقیم»
 تفسیر:

خداوند هرکسیکه از کتاب بزرگی و روش «: یهَْدِی بِهِ الله مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبلَُ الَسَّلامِ »
تعالی او را به انجام نازل نموده پیروی کند حق که الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم

گرداند، اعمال صالحی که انسان را به سوی رضوان الهی میاعمال صالح و نیک موفق 
کشاند. اعمال صالحی که انسان را  و هدایت او و سلوکیاتی که به بهشت منتهی میشود می

 دهد.الهی و آتش دوزخ نجات می  از قهر و غضب
مراتبى است: یك مرحله، هدایت عمومى است که؛ براى  علماء میفرمایند که: هدایت دارای

هاست، خواه پیروى كنند یا نكنند و نوع دیگر هدایت مخصوص آنعده از  ى انسانمهه
 هدایت عمومى را پذیرفته باشند. در این ایه مبارکه هدف همان هدایت اشخاصی است که

 نوع دوم آن میباشد که مورد بیان قرار گرفته است.
رضاى پروردگار  در ضمن باید گفت: كسانى قابل هدایت اند كه در پى تحصیل وطلب

 باشند، نه دنبال مقام و مال و هواى نفس و إنتقام.
هاى ساز هدایت خویش است. وهدایت به راهو نباید فراموش کرد که: إنسان، خود زمینه

سلامت وسعادت، درگرو كسب رضاى الله متعال است وهركس در پى راضى كردن غیر 
 او باشد، مطمین باشد که به إنحراف رفته است. 

 قرآن، داروى شفابخش همه ظلمات است. قرآن«: وَ یخُْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّلمُاتِ إِلىَ الَنُّورِ بِإذِْنِهِ »
هاى: جهل، شرك، تفرقه، توحّش، شبهات، شهوات، خرافات پیروان خویش را از تاریكى

سوی نور، هدایت، دلیل واضح، صدق، برهان و رضایت خدای ها بیرون و به ومخالفت
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ها را به نور علم، توحید، رهنمایی میکند. قرآن عظیم الشأن؛ جنایات وإضطراب رحمان
 كند.وحدت، تمدن، یقین، حقّ، صفا و آرامش تبدیل مى 

خویش از »و توفیق « و آنان را به ارده»(«: 16وَیَهْدِیهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتقَِیم)»
بیرون »اسلام  «سوی نور به»کفر و شرک و شک و نفاق و فسق و فجور  «هايتاریکی

 «.کندشان می برد و به راهی راست هدایت  می
 ! خوانندگان محترم

ی دلیل و حجت کرد و بر أهل کتاب، اقامه بعد از اینکه در آیات فوق الذکر خداوند متعال
بیان نمود که در برابر حق، مقصر و روی گردانند و به رسالت پیامبر اسلام، ایمان ندارند؛ 

ردّ عقاید یهودیان و نصاری پرداخته و بیان به  (19الی  17)اینک در آیات متبرکه 
 .نصاری به شیوهای خاص به الله متعال کفر می ورزد میفرماید که:

لَقدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ الله هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ مِنَ الله شَیْئاا إنِْ 
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  هُ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِیعاا وَلِِلَّّ أرََادَ أنَْ یهُْلِكَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ

 ﴾۱۷بیَْنَهُمَا یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَالله عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿ وَالْأرَْضِ وَمَا
بخواهد  مسیح بن مریم است یقیناً كافر شدند، بگو اگر الله بطور مسلم آنها كه گفتند الله همان

را یکجا به هلاکت مسیح بن مریم و مادرش و همه كساني را كه در روي زمین هستند 
ها وزمین سلطنت آسمان ()بلی الله را )از این کار( باز دارد؟اند پس چه كسي میتورساند؟ 

آفریند. و الله بر هرچیزی  و هر چه در بین آنهاست از الله است، هر چه بخواهد، می
 (۱۷) تواناست.

 توضیح لغات و اصطلاحات:
 ختیاردار، قدرت در دست کیست؟ إپس کیست مالک و «: فمََن یَملِكُ »

 تفسیر:
: به یقین، کسانیکه میگویند: خدا، همان «کَفرََ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ الله هُوَ الَْمَسِیحُ ابِْنُ مَرْیَمَ لَقَدْ »

گویند عیسی بن مسیح پسر مریم است؛ مسلماً کافر شدند، آنها فرقه اى از نصرانیان که می
ای مادرش بنده و کافر شده و از دین او بیرون شدند. عیسی خداست در حقیقت به الله مریم

و امثال این بیان را در گفتار آنان مى توان  .«یسوع پروردگار آمد»از بندگان خدایند. 
 یافت.

أبوحیان فرموده است: بعضى از نصارى میگویند: مسیح ) یسوع نزد آنان عیسى است.
خداست و بعضى میگویند: پسر خداست و بعضى میگویند: سومین سه نفر است. آنکه در 

ى إسلام خود را إستتِار نموده و خود را به صوفیه منسوب کرده و معتقد است هزیر پرد
خدا در صورت هاى زیبا حلول کرده است، از اعتقاد نصارى چنین مفهومى را استنباط 
کرده است و بعضى از ملحدان این فرقه از قبیل حلاج وصفار و ابن لباج و أمثال آنها به 

ن آنها را نام بردم تا در دین خدا نصیحتى کرده باشم. بعضى إتحاد و وحدت قایل شده أند. م
از نادانان منسوب به صوفیه در تعظیم آنها راه افراط را پیش گرفته اند و ادعا میکنند که 

 .(3/448آنها از پاکان و اولیاء الله مى باشند. البحر المحیط 
ً إِنْ أرَادَ أنَْ » هُ وَ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ قلُْ فمََنْ یمَْلِکُ مِنَ الله شَیْئا یهُْلِکَ الَْمَسِیحَ ابِْنَ مَرْیَمَ وَ أمَُّ

 ً اى محمد! به نصرانیان بگو: دروغ میگویید، چه کسی از عیسی و مادرش عذاب «: جَمِیعا
اراده نماید تا آن دو را عذاب کند دفع و از آن جلوگیری مینماید  الهی را در صورتی که الله

و تحت تصرف و تدبیر  ای از بندگان اللهیت میکند؟ عیسی مسیح بندهو چه کسی از آنها حما
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خداست و مالک هیچ نفع وضرری، هیچ زندگی ومرگ وحشری برای خودنیست واگر 
تعالی ارادۀ هلاک عیسی ومادرش را بنماید و یا اراده کند تا تمام اهل زمین را نابود خدای 

 خدایی است که جز او خدایی نیست.او  کند چه کسی او را ازاین عمل بازمیدارد؟
 آیه مبارکه مفاهیم ذیل را به روشنی به بیان گرفته است:

بیان میدارد که اگر مسیح خدا باشد، خدا كه در شكم زن قرار «: الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ »جمله 
 گیرد.نمى

بیان میدارد که: إحتمال فنا و نیست شدن، با خدایى «: إِنْ أرَادَ أنَْ یهُْلِكَ الْمَسِیحَ »جمله 
 سازگار نیست. 

ً »جمله  هُ وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ جَمِیعا عیسى، مادرش وهمه مردم زمین  «:الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَأمَُّ
 كسان میباشند.درانسان بودن وناتوان بودن دربرابر قدرت خداوند،ی

ِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ .قالوُا إِنَّ الله هوَُ الْمَسِیحُ »در جمله  این فهم را به صراحت «: .. وَ لِِلَّ
بیان میدارد که: إدّعاى خدایى براى غیر خدا نظیر مسیح، نشانه عدم شناخت واقعى مسیحیان 

 نسبت به خداوند است.
قدرت الهى، محدود به  :این حقیقت بیان میدارد که«: ءٍ قَدِیرٌ شَيْ  كُلِّ  وَالله عَلى»و جمله 

 نظام خاصى نیست و میتواند حتىّ بدون پدر هم، فرزند خلق كند.
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ وَما بَیْنَهُما» ها و زمین برای اوست تمام آنچه در آسمان«: وَلِِلّ

تعالی آنچه را حق  «یخَْلقُُ ما یَشاءُ »مور آنهاست. است. او خالق همه و متصرف و مدبر ا
علیهم السلام را از خاک و بدون پدر و  آفریند. آدمای که اراده کند میبخواهد و به گونه

را نیز از مادر  علیه السلام چه عیسیمادر آفرید و همسرش را بدون مادر خلق کرد، چنان 
 مردم را از پدر و مادر آفرید، و بدون پدر به وجود آورد در حالی که سایر

او بر همه چیز قادر و تواناست و هیچ چیزی او را از  «(17)وَالله عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ »
انجام کاری عاجز ساخته نمیتواند و هیچ چیزی از قدرت او بیرون شده نمیتواند. یعنی در 

 اند.برار همه در آنجا محكوم تواند؛ اخیار و ابرابر او تعالى هیچ قوّتى مقاوت كرده نمى
 :اساس مسیحیانبرخی از اد عا های بى

که قرآن  ،مسیحیان برخی از ادّعا های بی اساسی را در باره الله متعال مطرح میدارند
 عظیم الشأن آنرا بشرح ذیل بیان میدارد:

 .(171)نساء، ..« .لاتقَوُلوُا ثلَاثةٌَ »إعتقاد به خدایان سه گانه.  - 1
قالوُا »آفریدگار، یكى از خدایان سه گانه است )خداى پدر(.  اینكه الله متعالعتقاد به إ - 2

 .(73مائده، )..« .إِنَّ الله ثالِثُ ثلَاثةَ
 كند.انحصار الوهیتّ در مسیح كه این آیه مبارکه آن را ردّ مى - 3
به خلقت حضرت عیسى بدون داشتن پدر، وآفرینش حضرت آدم بدون «: یخَْلقُُ ما یَشاءُ »
 تن پدر و مادر اشاره دارد.داش

ى مسیحیان( كشته شد و صلیب، اگر واقعاً حضرت مسیح اگر خداست، پس چگونه )به عقیده
 آرم مظلومیتّ او گشت؟ خدا كه نباید مورد سوء قصد قرار گیرد!

بكُُمْ بذِنُوُبِكُمْ بَلْ أنَْتمُْ وَقاَلتَِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْناَءُ الله وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ  یعُذَ ِ
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا  بُ مَنْ یشََاءُ وَلِِلَّّ نْ خَلَقَ یَغْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَ ِ بشََرٌ مِمَّ

 ﴾۱۸بَیْنَهُمَا وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ﴿
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ن اوییم )و طوری که پدر پسر گفتند: که ما پسران الله و دوستا (مسیحیان)و یهود و نصارا 
دهد الله ما را نیز عذاب نمیدهد( بگو: پس چرا )الله( شما را )در دنیا( به سبب را عذاب نمی

گناهان تان عذاب میدهد، بلکه شماهم بشری هستید از جمله کسانیکه آفریده است، هر کسی 
ها پادشاهی آسمانرا که بخواهد مغفرت میکند و هر کسی را که بخواهد، عذاب میدهد. و 
 (۱۸سوی اوست.)و زمین و آنچه در میان آنهاست، تنها از الله است، و بازگشت همه به

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: دوستان او. المَصیر«: أحَباّؤُهُ »جمع نصرانی، پیروان عیسی علیه السلام، «: نَصارَی»

  فرجام کار، بازگشت و سر انجام.
 تفسیر:

ى ى ما با خدا همانند رابطهرابطه«: الَْیهَُودُ وَالَنَّصارى نَحْنُ أبَْناءُ الله وَأحَِبّاؤُهُ وَقالَتِ »
و دوستان اویند  فرزندان است با پدرانشان. یهودیان بدین عقیده اند که آنها فرزندان الله

 کنند، همه این سخنان دروغ و بهتان است زیرا اللهچنانچه نصرانیان نیز چنین إدعا می 
نیز  متعال هرگز کسی را از بندگان خود به عنوان فرزند برنگزیده و دوستان الله متعال

 آورند.اند که طاعت و عبادت او را بر جای می کسانی
است: یعنى ما منسوب به پیامبران خدا هستیم که فرزندان خدا هستند. و  ابن کثیر فرموده

مختصر ابن ) ، ما را نیز دوست دارد.چون خدا نسبت به آنان نظر لطف و عنایت دارد
 .(. 1/499کثیر 
بکُُمْ بِذنُوُبِکُمْ؟» و اگر یهودیان و نصرانیان در این ادعاهای خود صادق می «: قلُْ فَلِمَ یعَُذِّ

نمود چون دوستدار، هیچگاه دوست شان عذاب نمی تعالی آنان را به سبب گناهانبودند حق 
 د.خود را محکوم به مجازات نمی کن

نْ خَلَقَ » اند. و خدا در مورد یهودیان و نصرانیان مانند سایر مردم بشر «: بَلْ أنَْتمُْ بَشَرٌ مِمَّ
 تمام مخلوقاتش حاکم مطلق است.

بُ مَنْ یَشاءُ » تقوا را رعایت کند ثواب  هر انکسی از بندگانش که«: یغَْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یعَُذِّ
: بندگان خود را در یعنیتعالی او را مجازات میدهد ی میگیرد و اگر نافرمانی کند خدا

برابر خیر و شر محاسبه میکند و هرکس را در برابر عملش جزا میدهد پس او خواسته 
میراند، به عدل خویش عذاب کند و بر کسانی که از کفر توبه است که هرکه را برکفر می

خواهد عفو و اگر بخواهد، عذاب اند، به فضل خویش بیامرزد و گنهکاران را  اگر بکرده
 .کند
ِ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إِلیَْهِ الَْمَصِیرُ)»  («:18وَ لِِلّ

ها و زمین و آنچه در بین آنها قرار دارد از آن الله متعال است و عموماً ملکیت تمام آسمان
 عاقبت آنها در قبضه ى قدرت اوست.تحت تسلط و فرمان او قرار دارند، و سرانجام و 

او ذاتی است که را که بخواهد میبخشد و آنکه را اراده کند عذاب مینماید؛ زیرا تنها اوخالق 
ورازق است وخدای برحقی جز او وجود ندارد وتمام خلایق به سوی او باز میگردند واین 

 شان کیفر میدهد.اوست که همه را درقبال اعمال
 ! خواننده محترم

ای که آنان را در دین ی دلیل می کند و شبههعلیه أهل کتاب، اقامه 18خداوند متعال در آیة 
 أثر می گرداند، که شاید غرورشان را بکاهد.گمراه کرده است، بی اساس و بی 
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گروه یعقوبیهّ از نصاری، مسیح را خدا میدانستند، سپس مذهب این گروه، پیشرو مذاهب 
گشت. این « پروتستان»و « ارُتدُُکس»، «کاتولیک»ت؛ یعنی، ی مشهور مسیحیسه گانه

نشأت یافت. « مارتن لوثر»ی راهبی مصلح به نام مذاهب در چهار قرن پیش به وسیله
اساس رهانید و مذهب خود را در مارتن، مسیحیان را ازبسیاری از تقلیدهای خرافی وبی
خود نیز به تثلیت )سه خدایی( پایبند امریکا، انگلیس و آلمان رواج داد؛ اما با این وصف، 
 لِهَ نجام، مسیح در میان آنان، ربّ و إأبود و هر موحدّی را غیر مسیحی میشمرد)!( سر

کتاب عهد جدید از »ی انجیل، چنین نوشته شده: خوانده شد. این مطلب روی أولین صحفه
 «.ی مایسوع مسیحآن ربّ و نجات دهنده

خدا، همان مسیح پسر مریم و مسیح، همان »گویند: های نصاری میإمروز تمام فرقه
در بدو پیدایش، کلمه بود، کلمه »ی سخنان آنان در إنجیل یوحنا این است: عمده«. خداست

في البدء كانت الكلمة و الكلمة كانت عند الله، والله « )»نزد خدا بود و خدا همان کلمه است.
 والكلمة في تفسیرهم هي المسیح.(.« هو الكلمة

کلمه در نزد مسیحیان؛ یعنی عیسی مسیح. خداوند در ردّ این بیان میفرماید: پس از این 
 ای نزد ما نیامده.آیات، دلیل و برهانی برای اهل کتاب نخواهد ماند که بگویند: هشدار دهنده

است و ما به فراموشی سپرده شده ایم. این آیات به آنان یادآوری میشود که چیزی، هستی 
ها و دشمنی ای دیگر از پلیدی های زیر نیز گوشهاتوان ودرمانده نمیکند. اینک آیهرا نبخش

های یهودیان را حکایت می کند که چگونه با پیامبر شان موسی)ع( به مخالفت برمیخاستند 
 (و از فرمانش سر برمیتافتند؟ )بنقل از تفسیر فرقان

 مبارکه: شأن نزول آیة
بن مبارکه روایت شده است که فرمود: نعمان  شأن نزول آیةعباس)رض( در بیان از ابن 

بن عدی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و با آن عمرو و شاس بن أضاء، بحری 
 و گو کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را به حضرت صلی الله علیه وسلم گفت

رویان گفتند: ای محمد! تو یم دادند ولی آن سیهسوی الله واحد دعوت نموده و از عذابش ب
؟( همان : )ما پسران خدا و دوستان وی هستیمترسانی؟ آیا نمیدانی که چیز میما را از چه

ِ وَأحَِبَّؤُهُ »: بود که پروردگار متعال آیة  فرمود.را نازل « وَقَالتَِ الیهَُودُ وَالنَّصَرَى نحَنُ أبَنؤَُاْ اللََّّ
 از ابن اسحاق با سندش از ابن عباس روایت کرده است(. 11616 طبری -25)

سُلِ أنَْ تقَوُلوُا مَا جَاءَناَ  یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ یبَُی نُِ لَكُمْ عَلىَ فَترَْةٍ مِنَ الرُّ
 ﴾۱۹ل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿مِنْ بشَِیرٍ وَلََّ نذَِیرٍ فقَدَْ جَاءَكُمْ بشَِیرٌ وَنذَِیرٌ وَالله عَلىَ كُ 

کند )احکام ما را( آمده است که برای شما بیان میاي اهل كتاب! رسول ما به سوي شما 
اي به سوي  مبادا )روز قیامت بگوئید نه بشارت دهنده بعد از انقطاع دوران پیغامبران تا

اي، )هم اكنون پیامبر( مژده دهنده و بیم دهنده به سوي شما آمد و  ما آمد، و نه بیم دهنده
 (۱۹خداوند بر همه چیز توانا است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
سُل» ی زمانی ن، آرامش، فاصلهسكو«: فتَرة»ی پیامبران. مدت زمان فاصله«: فتَرَة مِنَ الرُّ

 توانا.«: قَدیر»بین دو پیامبر، که مردم از کلیّتّ دین خدا محروم بودند. 
 تفسیر:

سُلِ » ای اهل کتاب! یعنی اى « یا أهَْلَ الَْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولنُا یبَُیِّنُ لکَُمْ عَلى فتَرَْة مِنَ الَرُّ
تی توقف در جریان ارسال پیامبران، تعالی بعد از مدجماعت یهود و نصارى! خدای 
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صلی الله علیه وسلم را به سوی شما فرستاد، تا شرایع و دروس دین را برایتان  محمد
صلی الله علیه وسلم پانصد  علیه السلام و محمد توضیح و بیان نماید، چنانچه بین عیسی

بعوث داشت وشصت ونه سال گذشت. حالا پیامبر خودرا به عنوان رحمتی برای جهانیان م
تا اطاعت کنندگان را به رحمت وبهشت او بشارت دهد ونافرمانان وعاصیان را ازخشم و 

 مجازات او برحذر دارد.
سلسله پیغمبران منقطع گردیده بود، و تمام دنیا الّا ماشاءالله  بعد از حضرت مسیح علیه السلام

خاموش شده بود؛ دمه ظلم در ظلمت جهل و غفلت اوهام و اهواء فرو رفته، چراغ هدایت 
وعدوان، فساد و الحاد در تمام آفاق پهن شده بود؛ در این وقت، براى اصلاح جهانیان هادى 
و بشیر و نذیرى را فرستاد كه از همه بزرگتر بود، تا به جاهلان راه فلاح دارین را باز 

 ت تحریك دهد.نماید؛ غافلان را به تخویف و انذار بیدار كند؛ و دون همّتان را به بشار
میان میلاد عیسی علیه السلام و محمد صلی لله علیه وسلم »عباس)رض( فرموده است: ابن 

، نعمت بعثت محمد بنابراین»کثیر میگوید: ابن«. پانصد و شصت و نه سال فاصله بود
 این بَعْثتَْ ها بود ونیاز بهترین نعمت، از کامل در آن برهه از زمان الله علیه وسلم صلی
، نیازی بودعام وفراگیر زیرا فساد بر همه بلاد دامن گسترده وطغیان وجهل بر همه هم

بندگان  بجز أندکی از أحبار یهود و زهاد نصاری که بربقایایی ازدین حق متمسک باقی 
 «.مانده بودند خیمه فروهشته بود

تا »: سوی شما آمده استما به  ! پیامبربلی: «أنَْ تقَوُلوُا ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَلا نَذِیرٍ »
: ما یعنی «ای نزد ما نیامدکه هیچ مژده دهنده و بیم دهنده»در روز قیامت  «نگویید

، در روز پیامبر خودرا فرستادیم تا مبادا درمقام عذرخواهی ازکوتاهی و تقصیر خویش
 قیامت چنین سخنی بگویید.

دهند، اجبار و اكراهى  ت و هشدار مىانسان در انتخاب راه آزاد است، انبیا فقط بشار
ا برای شما مژده » «فَقَدْ جاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ » :ندارند. طوریکه میفرماید دهنده و پس قطعا

مسدود شد زیرا اینک پیامبر : راه این عذر و بهانه بر شما یعنی «ای آمده استدهنده بیم
 که مؤمنان را بشارت و کفار را بیم می دهد. استای نزد شما آمدهبخش و هشداردهنده مژده
بر هر چیزی تواناست. همه اشیا در مقابل  و خداوند متعال(« 19)وَالله عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ »

کند. و از جمله قدرت خداوند قدرت او تسلیم هستند و هیچ چیزی از فرمان او سرپیچی نمی
را نازل کرده است، و هرکس را که از پیامبران  هااین است که پیامبران را فرستاده و کتاب

 دهد.سازد، و هرکس را که از آنان سرپیچی نماید عذاب می اطاعت کند ماجور می
 ابن جریر گفته است: یعنى خدا قادر است فرمانبران را پاداش و نافرمانان را مجازات

  بدهد.

 :19شأن نزول آیه 
 کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلمروایت  سحاق از إبن عباس)رض(إابن  -402

ها سرباز زدند و از یهود را به اسلام دعوت و به پذیرش دین جدید تشویق نمود، ولی آن
گذاشتن در راه نیک إمتناع ورزیدند. پس معاذ بن جبل و سعد بن عباده به آنها گفتند: ای قدم

انید که محمد فرستادة خداست، جماعت یهود از خدا بترسید، به خدا سوگند شما بهتر مید
زیرا شما قبل از بَعْثتَ همواره از او یاد میکردید وصفات او را برای ما بیان میداشتید. 
رافع بن حریمله و وهبن بن یهوذا گفتند: ما هرگز این چیزها را به شما نگفته ایم و خدا بعد 

یَا أهَْلَ »ر این بارة آیة نه کتابی فروفرستاده و نه پیامبری برأنگیخته است. د)از موسی 
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از محمد  11619ضعیف است، طبری  ،.. نازل شد(.«الْکِتاَبِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولنَُا یبُیَِّنُ لکَُمْ 
« تقََرُیب»سحاق روایت کرده شیخ وی محمد بن أبو محمد مجهول است، چنانچه در إبن 

به تخریج  412اد المسیر میگوید: شناخته نمیشود. به ز« میزان إعتدال»آمده و ذهبی در 
  نگاه کنید.(.

 :فاصله زمانی دوران فترت
سُلِ » : فترت در لغت به معنی سست شدن. ساکن شدن معطل وبندکردن «عَلى فتَرَْةٍ مِنَ الَرُّ

است، ائمه تفسیر هم در این آیه معنی فترت را بیان کرده اند. فترت یعنی متوقف شدن 
این مدت از زمان حضرت عیسی تا زمان بعثت رسول سلسله نبوت و انبیا تا مدتی که 

 کریم است.

 : تحقیق زمان ِفترَْت

حضرت عبدالله بن عباس میفرماید که فاصلة زمان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم 
ً جریان  ءالسلام یکهزار و هفتصد سال است و در تمام این مدت سلسلة بَعْثتَ أنبیا مرتبا

نداشت در این مدت فقط ازبنی اسرائیل هزار پیغمبر داشت. و زمانی که فترت وجود 
سرائیل نیز پیامبرانی هم وجود داشتند از تولد حضرت عیسی إمبعوث شد وعلاوه بر بنی 

تا بعثت رسول کریم پانصد سال طول کشید. این مدت با این فاصله زمانی را که در آن 
 گویند.« فتِرَْت»هیچ پیامبری مبعوث نشده زمان 

خالی نبوده است. )تفسیر قرطبی  ءکه قبل از آن به این حد دنیا از بعثت أنبیادر صورتی 
 .مع ایضاح(

فاصلة زمانی زندگی حضرت موسی تا عیسی)ع( و نیز عیسی)ع( تا محمد)ص(  در بارة
روایات مختلفی نقل شده است اگر چه اختلاف نظر در بیان مدت کم و بیش وجود دارد، 

سَلْمان فارسی نقل کرده است که فاصله زندگی بین حضرت  إمام بخُاری به روایت حضرت
عیسی تا نبی کریم)ص( ششصد سال بوده و در این زمان هیچ پیامبری مبعوث نشده همان 

به حواله از صحیح بخاری و مسلم این حدیث را بیان میکند که رسول « طوریکه مشکوة
مردم به حضرت عیسی بیشتر یعنی من از همه « انا اولى الناس بعیسى»الله)ص( فرمود: 

یعنی « لیس بیننا نبی»نزدیک هستم منظور از این حدیث در آخر آن چنین بیان شده که: 
بین ما دو نفر هیچ نبی مبعوث نشده است. آنچه در مورد سه رسول که در سوره یاسین 
ه ذکر شده قاصدان یا فرستاده های عیسی)ع( علی بودند و به همین جهت به آنها رسول گفت

 میشود.
 ! خوانندگان محترم
( موضع گیری یهودیان در برابر موسی علیه السلام به بحث 26الی  20در آیات متبرکه)
 گرفته میشود.

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاَ قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَیْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِیكُمْ أنَْبِیاَءَ وَجَعلَكَُمْ 
ا مِنَ الْعاَلمَِینَ﴿مُلوُكاا   ﴾۲۰وَآتاَكُمْ مَا لَمْ یؤُْتِ أحََدا

و ]یاد کنید[ هنگامی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! نعمت الله را بر خود یاد کنید، 
وقتی در میان شما پیغمبرانی قرار داد؛ و شما را پادشاهانی گردانید، و به شما چیزی داد 

 (۲۰)ه بود.که به هیچ کسی از مردمان جهان نداد
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ً »جَعلََ مِنكُم: از میان شما قرار داد. ← «: جَعَلَ فیكُم»  شما را فرمانروا «: جَعَلكَُم مُلوكا
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ً »ساخت، به شما سلطنت و شاهی داد.  آزادگان، پس از رهایی از چنگ قبطیان و «: مُلوكا
فرعونیان مصری، إختیار خود و زن و فرزندان و أموال را در دست گرفتید و دارای مال 

 و منال شدید. 
نعمتی که به هیچکس از جهانیان نداده است؛ مانند: «: مالَم یؤُتِ أحَداً مِنَ العالمَینَ »

 ترنجبیل)زنجفیل(، بودنه، شکافتن دریا و امثال اینها. 
 تفسیر:

ای محمد! روزی را برای مردم «: وَإِذْ قالَ مُوسى لِقوَْمِهِ یا قوَْمِ اذُْکُرُوا نِعْمَتَ الله عَلیَْکُمْ »
هاى بیکران الله که موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل گفت اى قوم من! نعمتیادآور 

 متعال را به خاطر بیاورید و او را سپاسگزار باشید.
ی إفتخار آمیزی که بنی اسرائیل بسیار پیشتر از در این آیة مبارکه إشاره ایست به گذشته

سو پیامبران جلیل القدری همانند  بعثت موسی علیهم السلام آن را سپری کرده بودند. از یک
إبراهیم، إسحاق، یعقوب و یوسف علیهم السلام از میان آنان مبعوث شده بودند و از سوی 
دیگر در زمان یوسف علیهم السلام وپس از آن درمصر قدرت زیادی به دست آنان آمده 

دند و در مصر بود و تا مدتها إسرائیلیان بزرگترین فرمانروایان دنیای متمدن آن زمان بو
ی آنان رواج داشت. أغلب مردم تأریخ بنی إسرائیل را از زمان موسی و پیرامون آن سکه

ی پر عظمت بنی إسرائیل پیش علیه السلام آغاز میکنند، اما قرآن در این جا میگوید گذشته
ی افتخار آمیز قوم از موسی علیه السلام سپری شده بود و موسی آن را به عنوان گذشته

 د به آنان یادآوری می کرد.خو
قابل دقت و یاد آوری است که؛ از تأریخ باید عبرت گرفت. قوم موسى پس از برخوردارى 

 از لطف بخصوص الهى و رسیدن به حكومت، مبتلا به ذلت و مسكنت شدند.
« ً ی براى راهنمایى زمانی را که از میان شما پیامبران«: إِذْ جَعلََ فِیکُمْ أنَْبیِاءَ وَ جَعَلکَُمْ مُلوُکا

و إرشاد شما را مبعوث نمودیم و شما را با بر أنگیختن أنبیایی از میان خودتان شرافت داد 
وشما را مانند پادشاهان در نعمت و آسودگی بعد از اینکه بردۀ فرعون و قومش بودید قرار 

 داد که هیچکس بر شما غلبه نیافت و با غرق کردن فرعون، شما را نجات دادیم.
ً »آیة مبارکه ملاحظه میداریم که میفرماید: در  وَجَعَلَ فیکُم »نمیفرماید: « وَجَعَلكَُم مُلوكا
 ً ی شما را پس از رهایی از دست فرعون، فرمانروا و صاحب ؛ یعنی، الله متعال، همه«ملوکا

 اختیار و سلطان شخصی خود و خانواده و ثروت و اموال خود گردانید.
ً وجعلامام مجاهد میگوید: ) ها، همسران : شما را صاحب خانه( به این معنی استکم ملوکا

مردی از عبدالله »: که، روایت شده است و خدمتکاران گردانید. به تأیید این دیدگاه تفسیری
: عاص)رض( پرسید: مگر ما از فقرای مهاجرین نیستیم؟ عبدالله به وی گفت عمر و بنبن 

: آیا مسکنی داری ! گفترام یابی؟ مرد جواب داد: بلیآیا زنی داری که نزد وی قرار و آ
. آن : پس تو از أغنیا هستی! گفتکه درآن سکونت و بود و باش کنی؟ مَرد جواب داد: بلی

 «.: در این صورت از پادشاهان هستی. عبدالله گفت: خدمتکاری نیز دارممرد گفت
ى بنى إسرائیل پیامبر مبعوث ازهمفسر بیضاوى فرموده است: در میان هیچ ملتى به اند

 (.148نشده است. )بیضاوى ص 
یک از هایی داد که به هیچ و به شما نشانه(«: 20وَآتاکُمْ مالَمْ یؤُْتِ أحََداً مِنَ الَْعالمَِینَ)»

هایی مانند: شکافتن بحر، شکافتن سنگ و بیرون کردن آب از جهانیان نداده بود، نشانه 
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فرو فرستادن پرندۀ آسمانی و انگبین و سایر امتیازات از قبیل کسب آن، سایه ساختن ابر، 
 علوم مختلف، وجود حکما، علما، رهبران و اصلاحگران در میان شما.

 یاَ قَوْمِ ادْخُلوُا الْأرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ الله لَكُمْ وَلََّ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فَتنَْقلَِبوُا
 ﴾۲۱ینَ﴿خَاسِرِ 

من! به سرزمین مقدسی که الله برایتان مقرّر فرموده در آیید و ]به و موسی گفت: ای قوم 
و از فرمان ما اعراض نکنید گناه، عصیان، سرپیچی از فرمان ها و احکام حق[ بازنگردید 

 (۲۱)شوید. که زیانکار می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سرزمین مقدّس که از عریش تا فرات را دربر دارد. آنجا را سرزمین «: الأرْضَ المُقَدَّسَةَ »
پرستی زدوده اند و از لوث بتپاک از آن نظر میگویند که انبیاء بیشماری در آن مبعوث شده

 شده است. 
خداوند مقدّر کرده است که اگر مطیع فرمان او باشید، بدانجا وارد می «: كَتبََ اللهُ لكَُمْ »

 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: )کنید. نت میشوید و سکو
 تفسیر:

علیه السلام در خطاب به بنی  وموسی«: یاقوَْمِ ادُْخُلوُا الَْأرَْضَ الَْمُقَدَّسَةَ الََّتیِ کَتبََ الله لکَُمْ »
إسرائیل گفت: وارد سرزمین مقدس شوید که الله متعال آنرا برایتان مقرر نموده است. هدف 

فلسطین است که محل سکونت إبراهیم، إسحاق و یعقوب علیهم السلام به  از آن سرزمین
شمار می رفت. هنگامی که بنی إسرائیل از مصر بیرون آمدند، این سرزمین را الله برایشان 

 تعیین کرد و به آنان دستور داد که بروند و آن را فتح کنند.
از سرزمین بیت المقدس،  مفسر بیضاوى هم در تفسیر خویش نگاشته است که: عبارت است

 .(.148وچون محل بعثت پیامبران ومسکن مؤمنان بودبه مقدس موسوم شد. )بیضاوى ص 
ى آنرا به شما داد ى پدرتان، اسرائیل وعدهاین است که خدا به وسیله«: الََّتیِ کَتبََ الله لَکُمْ »

 و مقرر داشت که از آن شما باشد.
نهی موسی علیه السلام به آنان این  و(«: 21مْ فتَنَْقَلِبوُا خاسِرِینَ)وَلا ترَْتدَُّوا عَلى أدَْبارِکُ »

: از فرمان من رونگردانید و به عقب یعنی از خوف ترس جباران به عقب برنگردیدبود: 
، سبب ترسویی و ضعف باز نگردید و دستور من در مورد جنگ با ظالمان ستمگر را به

 .بر زمین نگذارید
است: روایت شده است وقتى حضرت موسى به آنها دستور داد وارد  در ألتسهیل آمده

سرزمین مقدس شوند، از زورمندان هراسیدند و خواستند به مصر برگردند. )التسهیل 
1/176.). 

ا جَبَّارِینَ وَإنَِّا لنَْ ندَْخُلَهَا حَتَّى یَخْرُجُوا مِنْهَا فإَِنْ  قاَلوُا یاَ مُوسَى إنَِّ فیِهَا قَوْما
 ﴾۲۲رُجُوا مِنْهَا فإَِنَّا دَاخِلوُنَ﴿یَخْ 

ً )بنی اسرائیل در جواب( گفتند: ای موسی!  و در آن سرزمین قوم زور آور هستند،  مسلما
ما هرگز وارد آنجا نمی شویم تا آنان از آنجا بیرون روند، پس اگر از آنجا بیرون روند 

 (۲۲البته ما وارد خواهیم شد.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 زورمندان، انسان های قوی هیکل، تنومندان، قدبلندان. «: جَباّرینَ »
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 تفسیر:
گفتند: اى موسى! در آنجا زورمندانى قوى هیکل و «: قالوُا یامُوسى إِنَّ فیِها قوَْماً جَباّرِینَ »

 بلند قامت زندگی میکنند و مستقر هستند که ما قدرت وهمت جنگ و مقابله را با آنها نداریم.
در فلسطین مردمی هستند زورآور با قامتهای بلند وجسم های قوی وتنومند که مردم  :یعنی

همان قوم عمالقه،  «قوم جباّر»: گردانند. مراد از آنانرا برآنچه که بخواهند، مجبور می
كردند و به مصر  از نژاد سامى بودند كه در شمال عربستان در صحراى سینا زندگى مى

 حكومت داشتند. )دائرة المعارف، فرید وجدى(. حمله كرده، پانصد سال
ما نمیتوانیم وارد بیت المقدس شویم، ولی صبر میکنیم «: وَإنِاّ لَنْ نَدْخُلَها حَتىّ یَخْرُجُوا مِنْها»

تا خود این دلاوران از آن شهر بیرون شوند که هرگاه چنین کنند ما بدون جنگ و جهاد 
 شویم.وارد آن می 

هرگاه چنین کنند ما بدون جنگ و جهاد داخل آن («: 22یخَْرُجُوا مِنْها فَإنِاّ داخِلوُنَ)فَإنِْ »
ها به مخالفت رو ترس و ذلّت را بر آنان مقدر کرد که آنتعالی از این  شهر میشویم. حق

ها را دچار که امتشکنی کردند، زیرا یکی از بزرگترین عللی اوامر الهی پرداخته و پیمان
 شان میکند گناهان است.، ذلتّ و شکست در برابر دشمنانسستی

از فحوای آیه مبارکه در میابیم که: توقعّ پیروزى بدون مبارزه، محاسبه، خیال و تو هم 
واشتباه است، بناءً باید دشمن را بیرون كرد، نه آنكه صبر كرد تا خودش  ءغلط وخطا
 بیرون رود.

یَخَافوُنَ أنَْعمََ الله عَلیَْهِمَا ادْخُلوُا عَلیَْهِمُ الْباَبَ فإَِذَا دَخَلْتمُُوهُ قاَلَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِینَ 
 ﴾۲۳فإَِنَّكُمْ غَالِبوُنَ وَعَلىَ الله فَتوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴿

والله برآنان نعمت داده بود، گفتند: از راه دومرد از]زمره[ كسانیكه ]از الله[ میترسیدند 
وازه بر آنها در آیید )و هجوم بیاورید(، پس اگر از آن داخل شدید پس حتما غالب خواهید در

 (۲۳)شد )لیکن به این شرط که( بر الله توکل کنید، اگر مؤمن هستید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ی دوازده : دومرد از آنان، آن دو مرد به نام یوشع و کالب، از زمره«رَجُلانَ مِنَ الَّذینَ »
اسرائیل هستند که موسی علیه السلام آنان را برای کشف احوال زورمندان سردار و نقیب بنی

 عمالقه به سرزمین مقدس فرستاده بود. 
به نام یوشع  -ی موسی، دو نفر مؤمن و خدا دوست از میان دوازده سردار ونقیب برگزیده

ان و دل پذیرفته بودند؛ بن نون و کالب بن یوفنا که توفیق یافته و دعوت موسی را با ج
یاران خود را نکوهش کردند ومردم را به داوری واداشتند که: هر کس خدا با او باشد، 

 هرگز از کسی بیم ندارد.
سفارش آن دو مرد بزرگوار این بودکه گفتند: ای قوم! از آنان نترسید؛ هرچند تنی سترگ 

ی شهر در آیید ویورش ببرید هدارند؛ أما دلهایشان ضعیف وناتوان است که اگر به درواز
و بر آنان بتازید و کمک از خدا بگیرید؛ قطعاً شکست میخورند و شما پیروز میشوید و بیم 
و هراس بر دلهایشان چیره میگردد... اما جواب آنان نهایت بدخویی و بدرفتاری و بی أدبی 

 نسبت به موسی)ع( بود.
رت درون و شکوای دل خود را به موسی)ع( نیز با خشم و نگرانی وغم و اندوه، حس

پیشگاه خدا عرضه نمود و از نافرمانی قومش پوزش طلبید و گفت: من اختیار خود و 
 برادرم را دارم و بس.
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خدا به آن دو نعمت داد وآنچه را از احوال زورمندان به دست آورده «: أنَعَمَ اللهُ عَلیَهما»
برخلاف بقیه آنچه رادریافته بودند، افشا بودند، جز نزد موسی علیه السلام مخفی داشتند، 
 کردند که موجب بیم و هراس بنی اسرائیل گردید.

ی شهر بر آنان بتازید، آنان همچون جسمی خالی ار قلب از دروازه«: أدُخُلوا عَلیَهِمُ الباب»
 (أند.)فرقان
 تفسیر:

ولی دو تن از مؤمنانی که با موسی علیه «: قالَ رَجُلانِ مِنَ الََّذِینَ یَخافوُنَ أنَْعَمَ الله عَلیَْهِمَا»
السلام بوده و خداوند متعال بر آنها نعمت هدایت و ثبات قلب و صحت عقل داده بوده 
برخواستند و از یهودیان خواستند تا وارد بیت المقدس شوند و در این راه دست به تلاش و 

تعالی از د، زیرا خدای کوشش و جهاد بزنند و هیچگاه نباید دشمنان موجب ترس آنها شون
هاى: اسرائیل بودند، به نام گانه بنىتر است. )آن دو نفر از نقباى دوازدهدشمنان و کفار قوی

 و نامشان در تورات، سِفر تثنیه آمده است.« بن یوفناكالب »و « بن نونیوشع »
ت. کسیکه از هاى الهى اسساز شدن الطاف و نعمت باید گفت که خوف از الله متعال زمینه

داند و در الله بترسد، احساس مسئولیتّ میكند و پیروى از فرمان پیامبر خدا را واجب مى
ى هاى دیگر سرتسلیم فرو نمی گزارد. به یاد داشته باشید که خدا ترسى، زمینهبرابر قدرت

 شجاعت و جرأت و عمل است.

 خدا ترسى، نعمتى الهى است.
بصیرت و نیروى تحلیل صحیح و روشن از مسائل میدهد خوف الهى و تقوا، به انسان 

این دو مرد خطاب به « ادُْخُلوُا عَلَیْهِمُ الَْبابَ فَإذِا دَخَلْتمُُوهُ فَإنَِّکُمْ غالِبوُنَ »طوریکه میفرماید: 
یهودیان گفتند: بزرگى جسم آنها شما را درخوف وهراس قرار ندهد، آنها از لحاظ جسم 

یف است. بر الله متعال توکل کنید و به اذن الهی وارد شوید دشمنان بزرگند ولى قلبشان ضع
خورند، زیرا هرگاه با الله متعال از در صداقت و راستی بیرون در برابر شما شکست می

 شوید اوتعالی با شما خواهد بود.
باشد هرگز از کسی  و هرکه الله متعال با او(«: 23وَعَلىَ الله فَتوََکَّلوُا إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)»

 شود و خودش به عزّت و سربلندی میرسد.هراسد و دشمنش با شکست مواجه می  نمی
اصل در موفقیّت تنها امكانات مادّى نیست، بلكه ایمان و توكّل، تصمیم و جرأت نیز لازم 

 است.
عبارت است از: قطع علایق وپیوندهای قلبی ازغیرالله متعال وترک کرنش «: توکل»

ها و بستى ایمان وكلید نجات از بن توكّل، نشانه. ق ناروا دربرابر مخلوقات ویوتمل
 اى برخاسته از ایمان است.توكّل، تنها به لفظ نیست؛ بلكه روحیهّ .هاستترس

ا مَا دَامُوا فِیهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلِاَ  إِنَّا هَاهُناَ  قاَلوُا یاَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلَهَا أبَدَا
 ﴾۲۴قاَعِدُونَ﴿

ما هرگز وارد آنجا نخواهیم  ،: ای موسی! تا آنان در آنجاهستند)بنی اسرائیل در جواب( گفتند
شد، پس تو و پروردگارت بروید ]با آنان[ بجنگید که ما ]تا پایان کار[ در همین جا نشسته 

 (۲۴ایم. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 این جا.همین جا، در «: ههُنا»
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 تفسیر:
بار دیگر جواب عناد آلودی که إنکار خالق متعال را با خود داشت تکرار نموده اسرائیل بنی
خود را در مشقت قرار نده که ما هرگز تاوقتی که جباران علیه السلام گفتند:  موسیبه 

هرگز زمان درآن قرار دارند وارد سرزمین مقدس نمیشویم، ما تصمیم قاطعانه گرفتیم که 
با آنها مقابله نکنیم و اگر تو میخواهی با آن ها بجنگی این کار مربوط به خود توست، پس 

، آنها ترتیب اینبه  با خدایت برو و با آنها بجنگ و ما منتظر نتیجۀ جنگ باقی میمانیم.
 المقدس را نفی کرده وسپس این نفی را باذکر )ابداً( مؤکد ساختند، آنگاهورود به شهر بیت

 ورود به آن را به بیرون رفتن جباران از آن مشروط ساختند.
: ما پیوسته دراین یعنی «پس تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همین جا مینشینیم»

توجه بفرماید: این گفتار قومى .عقب برمیگردیم، نه باتو پیش میرویم ونه بهمکان میمانیم
را دعوى داشتند، امّا این كلمات گستاخانه از تمرّد و « أحَِبَّاؤُهُ نحَْنُ أبَْناءُ الله وَ »است كه 

 طغیان آنها بعید نیست.

«: فَاذْهَبْ »ى شود. ودر كلمهدیده مى ، اصرار بر جسارت بنی اسرائیل«أبََداً » ىدر كلمه
 شود.موسى علیه السلام مشاهده مى توهین به
وجود دارد و نشانگر ضعف ایمان بنی اسرائیل  ذات پروردگار، توهین به«رَبُّكَ » ىدركلمه

 طلبى دیده میشود. ، رفاه«قاعِدُونَ »را نشان میدهد. و درکلمة 
واقعیت أمر اینست که: مردم باید خود به اصلاح جامعه خویش بپردازند، نه آنكه تنها از 

آرزوى  خداوند و رهبران دینى توقعّ إصلاح جوامع خویش را داشته باشند. در ضمن
 پیروزى بدون كوشش، عاقلانه و خردمندانه ممکن و میسر نیست.

قوم المقدّس، هردو سرزمین مقدّس هستند؛ امّا موسى علیه السلام كه بهمكّة مکرمه وبیت
 ،إسرائیل هدایت فرمودکه: وارد آن شوید وبادشمن بجنگید، آنان بهانه جوی کردندخود بنی

لفّ كردند، ولى مسلمانان درسال ششم هجرى كه تخ واز هدایت وفرمان موسی علیه السلام
تا نزدیكى مكّه آمدند، اگر ممانعت  به قصد عمره به همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم

صلح »آن حضرت صلی الله علیه وسلم نمیبود، به شهر مکه حمله میكردند. در این سفر، 
ن الهى در أنجام وظایفى كه واقعیت أمر إینست که: تلاش رهبرا. به امضا رسید« حدیبیه

 رسد.بر عهده دارند، تنها در صورت همراهى مردم به ثمر مى 
اسرائیل در مبارزه با دشمن، چنان مشهور بود كه مسلمانان نیز پیش از شروع سُستى بنى

گفتند: ما همچون جنگ بدر )در سال دوم هجرى( وهنگام ورود به مكّه )سال ششم( مى
 ى جنگیم.بگوییم، همواره در ركاب تو آماده« إنَِّا هاهُنا قاعِدُونَ » كهاسرائیل نیستیم بنى

رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز بدر، از باب کسب »نویسند که:  سیرت نویسان می
رأی أصحابشان با ایشان مشورت نموده فرمودند: اینک جنگ حتمی است پس چه باید کرد؟ 

به ذات أقدس  : قسمی از دیگر أصحاب برخاست و گفتعمرو)رض( به نمایندگمقداد بن 
: تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اسرائیل نیستیم که بگوییمإلهی که ما چون بنی

، از پیش رو و ازپشت سر شما ، از سمت چپ! بلکه ما از سمت راستایمجا نشستههمین
، اعلام آمادگی کردند... عبدالله این دست. یاران دیگر نیز با تعابیری از جنگیمبا آنان می

ابن مسعود)رض( میفرماید: آنگاه دیدم که چهره مبارک آنحضرت صلی الله علیه وسلم از 
 این سخنان شگفت و إیشان بسیار شادمان شدند.
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در این آیه افراط در نافرمانى و بى أدبى به حدى مشهود است که مقتضى کفر و توهین به 
مبرش به تمام وضاحت بیان شده است. اینها کجا و یاران پاک ضمیر محمد و پیا الله متعال

وسلمّ گفتند: چیزى راکه بنى اسرائیل  صلىّ الله علیه وسلمّ کجا که به پیامبر صلىّ الله علیه
گفتند ما به شما نمیگوییم، اما میگوییم برو تو و خدایت بجنگید ما هم در کنار شما خواهیم 

 جنگید.
طلبى بودند. جویى، ضعف و رفاهادبى، بهانهى بىاسرائیل، نمونهاینست که: بنىواقعیت أمر 

، جسارت آنان در مقابل فرمان الهی با تمام وضاحت بیان «لَنْ نَدْخُلهَا» طوریکه در كلمه
 میشود.

ِ إنِ ِي لََّ أمَْلِكُ إلََِّّ نَفْسِي وَأخَِي فاَفْرُقْ بَیْنَناَ وَبَیْنَ الْقَ   ﴾۲۵﴿ وْمِ الْفاَسِقِینَ قاَلَ رَب 
جدایی  موسى گفت پروردگارا من جز بر خود و برادرم دست ندارم، بین ما و قوم نافرمان،

 (۲۵) بانداز )تا از یکدیگر جدا و متمایز شویم(.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
همدیگر میان ما فرق بگذار و حساب ما را از یکدیگر جدا بدار. ما را از «: فَافْرُقْ بَیْنَنَا»

دكتر مصطفي  دور بدار و میان ما و ایشان فاصله بینداز. میان ما و ایشان داوری کن.
 خرمدل.

 تفسیر:

سوی بهاسرائیل، حضرت موسى علیه السلام، پس از یأس و ناامیدی از حركت بنى
بار الها! تو میدانی که، من جز إختیار نفس خودم و  پروردگار خویش شکایت کرد گفت:

هارون إختیار کسى دیگری را ندارم، اما این قوم، که از اوامر من سرپیچی نموده برادرم، 
شکنی و و در برابرم سرکشی کردند، پس تو بین من و اینها جدایی افگن، زیرا از پیمان 

ها باشم. شان از اوامر تو خسته شدم و نمیخواهم دیگر در میان آنعصیان و نافرمانی
اى آن بود كه آتش قهر الهى یاران موسى را نیز فرا نگیرد و درخواست فاصله افتادن، بر

كرد با مرگ كفاّر، تنها دشمنان به جزای عمل نافرمانی خویش برسند، یااینكه درخواست مى
 میان آنان و دشمنان فاصله افُتد.

هاى مؤمنان، زندگى با فاسقان و درمیان آنان بودن است، و همچنان یكى از بلاها وسختى
و محروم شدن از فیض وجودشان  بلاهاى اجتماعى دور شدن مردم از اولیاى الله یكى از
 است.

و نفرین، زمانی  سوی پروردگار باعظمتقابل یادآوری است که: شكایت پیامبران به
 از ایمان و اطاعت مردم مأیوس شوند. صورت میگیرد که

مَةٌ عَلیَْهِمْ أرَْبَعِینَ  سَنةَا یتَیِهُونَ فيِ الْأرَْضِ فلََا تأَسَْ عَلىَ الْقَوْمِ قاَلَ فإَِنَّهَا مُحَرَّ
 ﴾۲۶الْفاَسِقِینَ﴿

الله )دعای موسی را قبول فرموده( گفت: پس آن سرزمین تا چهل سال بر آنها حرام است 
)و به سبب نافرمانی شان( حیران و سرگردان در زمین بگردند )و به جایی نرسند( پس 

 (۲۶ق و نافرمان اندوهگین مشو.))تو ای موسی( بر قوم فاس
  : تشریح لغات و اصطلاحات

مَةٌ عَلیهِم»آن سرزمین پاک ومقدس. «: فَإنَِّها» «: یَتیهونَ »بر آنان حرام گشت. «: مُحَرَّ
تیَه: سرگردانی، نام بیابانی  .راه میروند. سرگردان می مانند)تیه(: سرگردان میشوند، بی

اسرائیل وقهر الهى داستان تخلّف بنى)گذراندند. که بنی اسرائیل در آنجا به سرگردانی می
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تیه، در فصل چهارم از سِفر اعداد، در تورات مطرح شده  وسرگردانى آنان دربیابانی
 غمگین مباش. از ماده )أسی( است. غم مخور.«: فَلا تأَسَْ » است.(.

 تفسیر:
مَةٌ عَلَیْهِمْ أرَْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فیِ الَْأرَْضِ » پروردگار باعظمت دعاى موسى « قالَ فَإنَِّها مُحَرَّ

علیه السلام را استجابت نمود، وآنان را چهل سال در آن سرزمین سرگردان کرد و راه 
 خروجى از آن نیافتند.
آوارگی، این بود، تا آن نسل زبون و ترسو ی چهل سال سرگردانی و از حکمت و فلسفه

که زیر قدرت و سطوت فرعون با خواری و پستی زندگی بسر می بردند و به همچو زندگی 
الفت گرفته بودند منقرض شود و نسلی مؤمن و دلاور پرورش یابد و آن سرزمین را فتح 

 کند.
و تعداد کثیری  ،یافتندبعد از مدت چهل سال، زمانیکه موسی و هارون علیهم السلام وفات 

دار فانی را ترک کردند؛ و بعد  ،بود که از بنی اسرائیل که عمر شان بالاتر از چهل سال
 قیام کرد و وارد سرزمین مقدس شد. از آن یوشع علیهم السلام

وفات یافت و یک سال پس  «تیَه»هارون در بیابان  :همچنان برخی ازمفسران مینویسند که
ز به دیار باقی شتافت و یوشع سه ماه پس از مرگش وارد اریحا از او حضرت موسی نی

 . )بنقل از تفسیر کشاف(شد و نقیبان )فرماندهان( جز کالب و یوشع ناگهان در بیابان مردند
گشته و سرگردان بودند چنان که موسی ، گمآنان چهل سال تمام»عباس)رض( میفرماید: ابن 

سال متجاوز بود، در تیه در گذشتند و چون از چهل عمرشانو هارون و نیز همه کسانی که
رهبر قوم گردید، آنان  علیهم السلام نون که بعد از موسی بن، یوشع آن چهل سال گذشت

 دست موسیوجهاد فراخواند و با بهره گیری از توان معنوی نسل نوپایی که به  را به قیام
، تربیت و پرورش یافته بودند، قیام پایداریبرمبانی ایمان و جهاد و دانش و  علیه السلام

 «.کرد وفلسطین را فتح کرد
هارون در بیابان وفات یافت و یک سال پس از او حضرت  :برخی از مفسران مینویسند که

موسی نیز به دیار باقی شتافت و یوشع سه ماه پس از مرگش وارد اریحا شد و نقیبان 
 .(. )بنقل از تفسیر کشافبیابان مردند)فرماندهان( جز کالب ویوشع ناگهان در 

اند: احدی از کسانیکه گفته بودند: )ما وارد آن شهر نمیشویم مادام که آن مفسران نقل کرده
 ، وارد سرزمین فلسطین نشد.جباران در آن هستند...(، درآن چهل سال

اش، و غم مخور، زیرا آنان برای قوم فاسق متاسف مب («:26فَلا تأَسَْ عَلىَ الَْقوَْمِ الَْفاسِقِینَ)»
شان مقتضی آن است که به چنین عذابی گرفتار شوند، و این  فساد و تباهی کرده و گناه و فسق
 نیست. ظلم وستمی از جانب الله متعال

 در التسهیل آمده است: روایت شده است که آنها تمام شب را راه مى افتادند اما صحبگان
 .(.1/174التسهیل ) یافتند.خود را در همان محل اول شب مى 

، هر بنی اسرائیل در طول این چهل سال»سعید بن جُبَیْر میفرماید: همچنان در روایتی 
و هیچ وقت قرار و آرام  راه افتاده سرگشته وحیران در بیابانها راه میرفتندبه  روز صبح

یعنی « تیه»ا ، سرزمین سینا بود که قرآن آن رنداشتند. این سرزمین حیرانی و پریشانی
 «.نیز در دشت تیه با آنان بود گشتگی نامید و موسی علیه السلاممحل سرگردانی و گم

ها هدف از یادآوری این داستان در این جا با دقت در سلسله بیان سایر داستانباید گفت که: 
روشنی قابل فهم است. در اصل هدف از یادآوری این نکته به بنی اسراییل در قالب  به
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ستان است که مجازاتی که به سبب نافرمانی، انحراف و پست همتی در زمان موسی علیه دا
السلام شامل حال شما شده بود، اینک در صورت برگزیدن روش تمرد و نافرمانی در 

 مجازاتی بسیار سخت تر از آن در انتظار شما خواهد بود. برابر محمد صلی الله علیه وسلم
 ! خوانندگان گرامی

ی خونبار پسران آدم علیه السلام و حسد قصه در باره (32الی  27)آیات متبرکه دراینک 
 بیان گرفته میشود. جرم و گناهی در روی زمین شدند به قابیل به هابیل را که مرتکب اولین

ای قابیل و هابیل در آیات متبرکه ذیل برای این است که: حسد وکینه ذکر داستان و قصه
ی بالای انسان دارد، وحتی انسان را به مخاطره پرتگاه نابودی و وخود خواهی اثرات منف

رُسوایی میکشاند و دوستی و محبت برادری را به خونریزی و برادر کُشی مبدل میگرداند. 
بطور مثال در  .ها فراوانی در قرآن عظیم الشأن به بیان گرفته شده استامثال این نمونه

توزی آنان از روی حسد و کینه : رائیل بمیان آمد کهآیات متبرکه قبلی بحث از قوم بنی اس
 قصد کشتن پیامبر را داشتند.

باَ قرُْباَناا فتَقُبُ لَِ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ یتُقََبَّلْ مِ  ِ إذِْ قَرَّ َ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَق  نَ وَاتلُْ عَلَیْهِمْ نَبأَ
 ﴾۲۷یتَقََبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِینَ﴿الْْخَرِ قاَلَ لَأقَْتلَُنَّكَ قاَلَ إِنَّمَا 

)و نافرمانی مردمان در مقابل الله تاریخ قدیمی دارد لهذا اى محمد بر آنها داستان دوپسر 
به راستی تلاوت کن، وقتیکه هر یکی از آن دو )به  ]که سراسر پند وعبرت است[ آدم را

پذیرفته شد و از دیگری )قابیل( دربار الهی( قربانی پیش کردند، پس از یکی آن دو )هابیل( 
ً تو را  پذیرفته نشد.از روی حسد وخود خواهی به برادرش گفت: )قابیل به هابیل( حتما

 (۲۷)پذیرد.کشم، )هابیل( گفت: الله تنها از پرهیزگاران می می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

ی ابن، ابَنیَنِ، تثنیه«: آدمابنَی»خبر، داستان. «: نَبَأ»بخوان ای محمد! تلاوت کن. «: اتُلُ »
را به خدا نزدیک کند،  به درستی، به حقیقت. قرُباناً: آنچه که انسان«: بِالحَقِّ »دو پسر آدم. 

 پذیرفته شد. «: تقُبُِلَّ »قربانی. 
 تفسیر:

دو فرزند  ،«ابیلقابیل و ه»اى محمد! داستان و خبر «: وَ اتُلُْ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابِْنیَْ آدَمَ بِالْحَقِّ »
تذکر بده که داستانى است حق و  آدم علیه السلام را به درستى بر یهود حسود و دیگران

 درست.
با قرُْباناً فتَقُبُلَِّ مِنْ أحََدِهِما وَلَمْ یتُقََبَّلْ مِنَ الَْآخَرِ » هر کدام به پیشگاه خداوند  زمانیکه«: إِذْ قرََّ

چون در عملکرد خود اخلاص و صداقت داشت خدای متعال قربانی تقدیم کردند، هابیل 
اش قربانی تعالی قربانی اش را پذیرفت ولی قابیل نیتّ بد و نهادی زشت داشت خداوند متعال

و از در حسادت و تجاوز داخل شد و سوگند  رو بر هابیل به قهر آمدرا نپذیرفت از این 
 یاد کرد که هابیل را بکشد.
 قبول اعمال عبادی بندگان پیامبر نقشى در قبول ویا هم عدم بودن ملاحظه میفرماید که: پسر

اولاد آدم ازیكى پذیرفته شد و از  ندارد، طوریکه در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که قربانی
 دیگرى پذیرفته نشد.

مفسران گفته اند: سبب قربانى این بود که حوا در هردوران باردارى یک پسر ویک دختر 
زایید، و چنان مقرر بودکه هر پسر با دختر همزاد دیگرى ازدواج کند، وقتى آدم علیه مى

السلام خواست خواهر قابیل را به عقد هابیل درآورد و خواهر هابیل را به عقد قابیل 
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داد ولى قابیل راضى نشد؛ چون همزاد او زیباتر بود، آدم علیه  درآورد، هابیل رضایت
السلام به آنها گفت: هر کدام از شما قربانى کنید، قربانى هر کدام قبول شد، با او ازدواج 
کند، قابیل کشاورز بود و نامرغوب ترین کشتش را قربانى کرد و هابیل داراى گله بود و 

هابیل قبول واقع شد، به این صورت آتشى نزول کرد  بهترین قوچ را قربانى کرد، قربانى
ى قابیل افزون گشت و هابیل را به قتل تهدید و آن را در کام خود فرو برد، حسادت و کینه

 .(.6/149قرطبى  و تفسیر 1/484تفسیر کشاف ) کرد.
ادر گفت: هابیل خطاب به بر یعنى قابیل به برادرش گفت: تو را مى کشم.«: قالَ لَأقَْتلُنََّکَ »

کشی در حالیکه در حق تو ظلم و ستمی مرتکب نشده و گناهی ای برادر چرا من را می
 تعالی از تو پذیرفت و از من نپذیرفت.  کشم چون حقام؟ قابیل گفت: تو را می نکرده

د و نه ملاك پذیرش اعمال، تقواست، نه شخصیتّ افرا :«(27إنَِّما یتَقََبَّلُ الله مِنَ الَْمُتَّقِینَ)»
پذیرد که در  تعالی از کسی مینوع كار، طوریکه در این آیة مبارکه: هابیل گفت: حق 
آلایش باشد و از عملی که انجام عمل و نیتّ خود اخلاص داشته باشد و اندرونش پاک و بی

دهد رضای الهی را مد نظر داشته باشد و با فرمان الهی معارضه نکند، اما گناه من می 
 چیست؟!

است: از فرط رشک و حسادت ناشى از پذیرفته شدن قربانى هابیل،  سر بیضاوى فرمودهمف
او را به قتل تهدید کرد. هابیل در جوابش گفت: تو خود پرهیزگارى را ترک نموده اى و 
من تقصیرى ندارم. این بدان معنى است که عبادت جز از مؤمن و پرهیزگار پذیرفته نمى 

 .(149بیضاوى ص )شود. 

نْ بسََطْتَ إلَِيَّ یدََكَ لِتقَْتلَُنيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ یدَِيَ إلَِیْكَ لِأقَْتلُكََ إنِ يِ أخََافُ الله رَبَّ لَئِ 
 ﴾۲۸الْعاَلمَِینَ﴿

مسلماً اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشتن تو دستم را دراز نمی 
 (۲۸ترسم.)کنم؛ زیرا از الله پروردگار جهانیان می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 دراز کردی، باز کردی، گشودی.«: بَسَطتَ »

 تفسیر:
اگر تو از روى ظلم و ستم «: لئَِنْ بَسَطْتَ إِلیََّ یَدَکَ لِتقَْتلُنَیِ ما أنََا ببِاسِطٍ یَدِیَ إِلیَْکَ لِأقَْتلُکََ »

کشتن تو به سویت در  براى قتل وکشتنم به سویم دستت را دراز کنى من دستم را به قصد
هابیل گفت: من قصد كشتن تو را ندارم، نه آنكه از خود هم دفاع  از نخواهم کرد. یعنی:

 كنم، چون تسلیم قاتل شدن با تقوا سازگار نیست.نمى
این بدان معنا نیست که اگر تو برای کشتن من بیایی من  :مفسر تفسیر تفهیم قرآن می نویسد

دست بسته در مقابل تو می ایستم و از خودم دفاع نمی کنم. بلکه معنای آن این است که 
اگر تو در پی قتل من هستی، باش، من در پی قتل تو نخواهم بود. تو اگر برای کشتن من 

میدانم تو در پی قتل من هستی سعی نقشه میکشی اختیار داری؛ اما من با وجود این که 
نخواهم کرد که پیش از این که اقدام به قتل من بکنی تو را بکشم. این مطلب را در این جا 
باید دانست که خود را در اختیار قاتل قرار دادن و دفاع نکردن در مقابل حمله ی ظالم کار 

دانم فلانی در جستجوی  پسندیده ای نیست. اما نیکی این است که من با وجود این که می
و ترجیح بدهم که اقدام ظالمانه از سوی او  قتل من است، من باز هم به فکر کشتن او نیستم
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گفت معنای آن همین  علیه السلام صورت بگیرد نه از سوی من. آن چه آن پسر صالح آدم
 بود. 
بر اساس خوف از الله است،  آنچه ارزش دارد، نكشتن«: (28إنِیِّ أخَافُ الله رَبَّ الَْعالمَِینَ)»

چون از پروردگار عالمیان : نه به خاطر ناتوانى وسستى. طوریکه در آیه مبارکه آمده است
میترسم؛  میترسم، دستم را به سویت دراز نمى کنم. من از تو نمیترسم، بلكه ازالله متعال
یش رنگین من! میخواهم تا آنجا كه شرعاً گنجایش دارد دست خود را به خون برادر خو

 نگردانم.
ترین ى از گناه و تعدّى در حساسواقعیت اینست که: تقوا و خدا ترسى، عامل باز دارنده

 حالات است.
هابیل از قابیل قویتر و نیرومندتر بود، اما چون از  زمخشرى فرموده است: مفسر جارالله

 .(.3/463مى ترسید از قتل برادرش اجتناب ورزید. )تفسیر البحر  الله
دربرخورد باانسانهای حسود، باید با آرامی سخن گفت وکار وعمل : رضمن بایدگفت کهد

 آتش حسد وی را با نرمش در گفتار، خاموش كنیم. بکنیم که
«. ، مانند بهترین دو فرزند آدم باشآنگاه که فتنه برخاست»: استدر حدیث شریف آمده

بن این آیه عمل کرد، عثمانکه به در حقیقت اولین کسی»میگوید: ایوب سختیانی 
 وقاص)رض( به هنگام فتنه زمان عثمان)رض( ابی چنان که سعد بن«. بود عفان)رض(

ام که شنیده : گواهی میدهم که این حدیث شریف را از رسول الله صلی الله علیه وسلمگفت
شخص ای روی خواهد داد که در آن شخص نشسته بهتر از زودی فتنههمانا به»فرمودند: 
، شخص ایستاده بهتر از شخص رونده و شخص رونده بهتر از شخص شتابنده ایستاده
ام وارد شد : یارسول الله! اگر کار چنان بود که شخص مهاجم بر من در خانهگفتم«. است

 «.در آن صورت همانند فرزند آدم )هابیل( باش»و خواست تا مرا به قتل رساند؟ فرمودند: 
دفاع از نفس  اجماعاً  جایز است وکسیکه به ناحق مورد هجوم قرار هرچند در شریعت ما 

باشد اما در اینکه این دفاع بروی واجب است یا خیر؟ میگیرد، مأمور به دفاع از خود می 
تر، وجوب دفاع از نفس است زیرا در میان علما اختلاف نظر وجود دارد اما قول صحیح

ِ »: به دلیل این فرموده خداوند متعال آن معنای نهی از منکر وجود دارد و نیز وَلَولَا دَفعُ اللََّّ

و اگر خداوند بعضی از مردم را به » [.251]البقرة:  «النَّاسَ بعَضَهُم بِبعَض لَّفسََدَتِ الأرَضُ 
. گفتنی است که «کرد، همانا فساد زمین را فرا میگرفت وسیله بعضی دیگر دفع نمی

ای در میان نباشد ولی آنگاه که یطی است که فتنه و شبهه، در شراارجحیت دفاع از نفس
جنگد می  پنداشت که در راه الله متعال پا خاسته بود و هر یک از طرفین چنین می فتنه به

دلیل همین آیات  اولی و ، ترک دفاع از نفس به پس از نظر برخی؛ در چنین شرایطی
 .(«القرآنتفسیر انوار » .. )به نقل از تفسیرارجح است

 ﴾۲۹إِن يِ أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ فَتكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ﴿
خواهم که گناه )قتل( من و گناه )سابقۀ( خودت را )به دربار الله( ببری، پس چون من می 

 (۲۹سزای ظالمان است.)در نتیجه از جملة دوزخیان باشی، و این )دوزخ( 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 : )بَوء(: باز می گردی، دچار می شوی، عهده دار می شوی. «تبَوُءَ »
 تفسیر:

 من با : هابیل در ادامه گفت «:إنِیِّ أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ بِإثِْمِی وَ إِثمِْکَ فَتکَُونَ مِنْ أصَْحابِ الَناّرِ »
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من که تو را نکشتم و گناه خود که مرا کشتی بر دوش بکشی خواهم بار گناه نکشتن تو می 
 و در چنین حالی به سوی الله متعال بازگردی و از جملۀ اهل دوزخ باشی.

جای اینکه به دلیل سعی در قتل یکدیگر ما هر دو مرتکب گناه بشویم، من ترجیح یعنی به
ی تو و هم گناه آن زیانی که ظالمانهمیدهم که گناه هردوی ما بردوش توبیفتد. هم گناه اقدام 

 به هنگام دفاع از خود از جانب من به تو برسد.
مفسر ابن حیان میفرماید: معنى آن چنین است: چنانچه تقدیر خدا براین جارى شده باشد که 

پرهیزم و خدا خود به داد مرا به قتل برسانى، من مظلومیت را اختیار مي کنم و از ظلم مي
 .( 6/142تفسیر قرطبى ) د.من خواهد رسی

ابن عباس)رض( گفته است: من به قتل شما اقدام نمى کنم، تا اگر مرا به قتل رساند، بار 
ى گناه قتل من وگناه خودت که قبلاً مرتکب شده اى بر دوش بکشى و در نتیجه از زمره

 اهل آتش بشوى.
مقرر شده  عنوان سزای ظالمان و این است مصیر بد که به «(29وَذلِکَ جَزاءُ الَظّالِمِینَ)»

: دوزخ سزای ستمگران یعنی است، ظالمانی که هرگز نمیتوانند از عدالت الهی فرار کنند.
 .است

عَتْ لهَُ نَفْسُهُ قتَلَْ أخَِیهِ فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿  ﴾۳۰فَطَوَّ
داد، پس او را کشت  نفس ]طغیان گرش[، کشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه

 (۳۰و از زیانکاران شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عَت لَه نَفسُهُ » نفس خود خواهش او را واداشت، ترغیب نمود، بیاراست، او را تشجیع «: طَوَّ
 کرد. 
 تفسیر:

عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قتَلَْ أخَِیهِ فَقَتلََهُ فَأصَْبَحَ مِنَ الَْخاسِرِینَ)» )أماره « اماره باالسوء»نفس (« 30فطََوَّ
به بدی، سرکش(، قابیل را به سوی کشتن برادر کشانید و آن را در نظرش نیکو جلوه داد 

نمود که قتل برادر بسیار سهل  ءو او را بدان أمر ترغیب کرد و این تصور را در او إلقا
در حالی که این قتل خود تجاوز وگواراست و او از آن شرف و دستاوردی خواهد داشت، 

برادر را در حالی  )عاقبت به ندای وجدان گوش فرا نداد و(رو وظلمی بیش نبود، از این
که برادرش بود با اهنی که در دست داشت، کشت و با این کار مرتکب جرم و تجاوز بر 

زیان نفس معصوم شد و چون برادر را کشت از رحمت الهی دور گشت و از طاعت الله با 
 و خسارت کلی خارج و در معاملۀ خود خسارمند شد و در آخرت نیز هلاک گردید.

ى سرافرازى نیست، و در ضمن تسلطّ و غلبه بر مخالف، همیشه نشانه به یادداشته باشیدکه:
 قابل یاد آوري است جنگ حقّ و باطل، از آغاز تاریخ زندگى بشر بوده است.

به آتش دوزخ ترساند، اما پند نگرفت و دست ابن عباس)رض( فرموده است: او را 
 برنداشت.
انسان، با وسوسه، تلقین و تزیین، انسان را « اماره باالسوء»ینست که: نفس إمر أواقعیت 

 كشد.كند و به گناه مىرام و خام مى 
در این هیچ جای شکی نیست که: فطرت پاك انسانى، از آدم كشى بیزار است، ولى نفس، 

  دارد.داده و انسان را به قتل وا مى  خوب جلوهاین كار را 
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فَبَعثََ الله غُرَاباا یَبْحَثُ فِي الْأرَْضِ لِیرُِیهَُ كَیْفَ یوَُارِي سَوْءَةَ أخَِیهِ قاَلَ یاَ وَیْلتَاَ 
 ﴾۳۱مِینَ﴿أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ هَذَا الْغرَُابِ فأَوَُارِيَ سَوْءَةَ أخَِي فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِ 

کاوید تا الله زاغی را فرستاد که زمین را میپس ]در کنار جسد برادرش سرگردان بود که[ 
به او )قابیل( نشان دهد که چگونه مرده برادرش را )در زمین( بپوشاند، گفت: )قابیل( ای 
؟ وای بر من! آیا عاجزم از اینکه مانند این زاغ باشم و جسد برادرم را )در زمین( بپوشانم

 (۳۱) پس از پشیمان شدگان گردید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً  تابه او نشان دهد.«:لیرُیَهُ »جستجو میکند، درتکاپوست.«: یَبحَثُ »زاغ. «:غُرابا
ی انسان است، که عورت، منظور، جنازه«: سَوأةَ»پنهان میکند، میپوشاند. «: یوُاري»

وای بر من! دردا «: یاَ وَیْلتَیَا» منظر است.إختیار پوشانیدن خود را ندارد و بدبو و بد 
مراد این که پشیمان گردید، امّا پشیمانی او به خاطر ترسِ «: فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِمِینَ »وحسرتا!. 

از الله و ندِامتِ بر کاری بدی و زشت نبود تا توبه بشمار آید؛ بلکه پشیمانی او بدان خاطر 
داشت، و اینکه تا آنجا درمانده مالاً برادران را پیش چشم میبود که سرزنش پدر و مادر و احت

 تواند جسد برادر خود را دفن و او را از دیده دیگران پنهان دارد.است که نمی 

 تفسیر:
)بعد از کشتن، نمیدانست «: فبَعََثَ الله غُراباً یَبْحَثُ فِی الَْأرَْضِ لِیرُِیَهُ کَیْفَ یوُارِی سَوْأةََ أخَِیهِ »

جسد او را چه کار کند( پس خداوند زاغی را فرستاد )که زاغ دیگری را کشته بود( تا 
 زمین را با نوک و پایش بکاود و بدو نشان دهد چگونه جسد برادرش را دفن کند.

امام مجاهد گفته است: خدا دو کلاغ را فرستاد با هم به جنگ پرداختند، یکى از آنها دیگرى 
 کرد و جسد را در آن دفن نمود. را کشت، سپس زمین را حفر

این اولین فرزند آدم بود که به قتل رسید. روایت شده است بعد از این که او را کشت جسد 
را در بیابان رها کرد و نمیدانست چگونه آن را دفن کند تا این که کلاغ را دید که رفیقش 

أنَْ أکَُونَ مِثلَْ هذَا الَْغرُابِ فَأوُارِیَ  قَالَ یا وَیْلَتى أعََجَزْتُ »را دفن کرد. وقتى آن را دید گفت: 
: )هنگامی که دید که آن زاغ چگونه زاغِ مرده را در گودالی که کند پنهان «سَوْأةََ أخَِی

ای ناشی از : کلمهویل، قابیل با اندوه و اضطراب گفت: واى بر من! خدا مرگم بدهد! کرد(
آیا نمى توانم ی خاک نابودی بر سرم باد! : ا، یعنیحسرت و حزن و به معنی هلاکت است

  : یعنی پیکر جان باخته قابیل را.سوأتمانند این پرنده جسد برادرم را در خاک بپوشانم؟ 
پس )سر انجام ازترس رسوائی و بر اثر فشار وجدان، از  «:(31فَأصَْبَحَ مِنَ الَناّدِمِینَ)»

از قتل برادر خویش پشیمان دید، ولی کرده خود پشیمان شد و( از زمره افراد پشیمان گر
 «.پشیمانی و ندامت توبه است»نبود. چنانچه در حدیث شریف آمده است که: 

ابن عباس)رض( هم در تفسیر خویش میفرماید که: اگر پشیمانیش از کشتن برادر بود، توبه 
  .(.6/142به شمار مى آمد. )تفسیر قرطبى 
هیچ »آمده است که فرمودند:  )ص(رسول اللهمسعود از  در حدیث شریف به روایت ابن

شود، مگر اینکه اولین قاتل فرزند آدم نیز از خون وی سهمی دارد شخصی به ستم کشته نمی 
 «.زیرا قابیل اولین کسی بود که شیوه کشتن را بنیان گذاشت
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ا بِغَیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بَنِي إسِْرَائِیلَ أنََّهُ مَنْ قَتلََ نَفْسا 
 الْأرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِیعاا وَمَنْ أحَْیاَهَا فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاا وَلَقدَْ جَاءَتهُْمْ 

ا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فيِ الْأرَْضِ لمَُسْرِفوُ  ﴾۳۲نَ﴿رُسُلنُاَ باِلْبَی ِناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثِیرا
)قتل ناحق بود که( بر بنی اسرائیل حکم کردیم که هر کس کسی را بدون اینکه بهمین جهت 

کسی را کشته باشد یا در زمین فساد کرده باشد، بکشد، پس چنان است که همه مردم را 
کشته باشد، و هرکس کسی را زنده بدارد )سبب حیات انسان گردد( پس چنان است که همه 

 داشته است.مردم را زنده 
گمان پیغمبران ما دلائل واضح برای آنان )بنی اسرائیل( آوردند، باز هم بسیاری از آنها بی

 (۳۲)کنند.در زمین )با قتل ناحق( از حد تجاوز می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: ها، ضمیر شأن نام دارد. «أنََّهُ ».. .از این رو، بنابر این، بدین خاطر«: مِن أجلِ ذلکَ »
 او را زنده کرده است، از کشتن کسی إمتناع ورزد.«: یاهاأحَ»
 (فرقان)اسراف ورزان، پای از حد بیرون نهندگان، تجاوزگران. «: لمَُسرِفونَ »

 تفسیر:
به  «:مِنْ أجَْلِ ذلِکَ کَتبَْنا عَلى بَنیِ إِسْرائِیلَ أنََّهُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسادٍ فیِ الَْأرَْضِ »

ى )قابیل و هابیل( و به سبب این که برادرش را با بطور این جهت یعنی به سبب حادثه
به قتل رساند، بر بنى اسرائیل فرض و مقرر کردیم که اگر یکى از آنها انسانى را  ظالمانه

به ناروا به قتل برساند؛ یعنى بدون این که کسى را کشته باشد تا مستحق قصاص شود و 
سرزمین به فساد بپردازد که سبب ریختن خون او شود، از قبیل ارتداد  بدون این که در

 و راهزنى، وغیره.باشد همانا شرک به خدای می
( فرموده اند: فساد فساد در زمین)«فَسادٍ فیِ الَْأرَْضِ »برخی ازمفسران درتفسیر آیة مبارکه 

، است از: راهزنیدر زمین عام است در شرک وغیر آن و برخی از مظاهر فساد عبارت 
، کردن مقدسات و نوامیس و ارزشها، غارت وچپاول اموال ، دریدن و پایمالریزیخون 

، از بین بردن و ها، قطع درختانکردن آبادی ، ویرانناحقبه  تجاوز بربندگان الله متعال
 خشکاندن نهرها و هرگونه فساد دیگری که موجب کشتن فاعل آن باشد.

فساد انگیختن در زمین  ()فساد در زمین «فَسادٍ فیِ الَْأرَْضِ »بلی میفرماید: مفسر تفسیر کا
را از دین حق باز دارد، یا پیغمبران را اهانت كند، یا العیاذ چند نوع است؛ مثلاً، اهل حق 

 بالله مرتدّ شود وگذشته ازخود دیگران رابه ارتداد ترغیب دهد.
ً فکََأنََّما قتَلََ الَناّسَ جَمِیع» تمام افراد بشر را به قتل  پس چنان است که همه مردم یعنی« ا

 رسانده است.
است: به دلیل این که حرمت خون را زیر پا نهاده و  مفسر جلیل القدر بیضاوى فرموده

همه را کشته است. منظور  کشتن را مرسوم و مردم را بر آن جریى کرده، چنان است که
گهداشتن آن در دل انسان هاست تا از ارتکاب چنین بزرگ جلوه دادن قتل انسان و زنده ن

عملى برحذر باشند و در حفظ و حراست از جان و خون دیگران بکوشند. )تفسیر بیضاوى 
 .(. 151ص 

: الله متعال جزای کسی را که انسان مؤمنی را به عمد میکشد، یعنی»امام مجاهد میفرماید: 
لعنت کرده و عذابی بزرگ را برایش آماده ساخته  ، او را، بر او خشم گرفتهجهنم قرار داده

 «.، جزای وی بیش از این نبودکشتاست پس اگر او بر فرض تمام مردم را هم می
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« ً و هرکس نفسى را زنده بدارد و آن را از هلاکت «: وَ مَنْ أحَْیاها فکََأنََّما أحَْیَا الَناّسَ جَمِیعا
 ، درگذرد.ب شدهکه قتلش واج: هرکس از کسییعنیبرهاند، 

 چنان است که گویا تمام انسان را زنده کرده است.
ابن عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: هرکس نفسى را که خدا کشتن آن را حرام 

ى انسان ها را به قتل رسانده باشد و هرکس کرده است به قتل برساند، مانند آن است که همه
را از خوف خدا محفوظ بدارد، مانند آن است که  از قتلى حرام امتناع ورزد و حرمت آن

 (. 1/506مختصر ابن کثیر ) جمیع بشریت را زنده کرده باشد.
، نجات دادن وی از زنده داشتن نفس»« فکََأنََّما أحَْیَا الَناّسَ »امام مجاهد در تفسیر جملة: 

ه عمارات را خراب ، یا از زیر آوار )خرابة خانه مثلاً زلزله ها ک، یا از آتش سوزیغرق
ً » «میکند که این را آوار گویند.(، یا از ورطه نابودی است «: فکََأنََّما أحَْیَا الَناّسَ جَمِیعا

: سپاسگزاری از وی بر همه یعنی «پس چنان است که همه مردم را زنده داشته است»
که گویی  : پاداش وی چنان عظیم استاند: یعنی. برخی در معنی آن گفتهمردم لازم است

. با توجه به اینکه حکم فوق در همه ادیان عام و مشترک استهمه مردم را زنده داشته
: )بر ، که از عبارتاسرائیل به این حکم در این آیه، شاید دلیل تخصیص بنیاست
: آنان اولین امتی بودند که وعید الهی در آید، این باشد که( بر میکردیماسرائیل حکمبنی

، کثرت خونریزی ، بر ایشان نازل شد چنانکه عامل دیگر این تخصیصقتل نفسمورد 
 .از سوی آنان است وکشتن پیامبران علیهم السلام

یعنى این حکم سخت را بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم، و «: وَلَقَدْ جاءَتهُْمْ رُسُلنُا بِالْبیَنِّاتِ »
 نزد آنان آمدند. پیامبران ما با دلایل و براهین درخشان و متجلى

یعنى حتى بعد از آن همه زجر («: 32ثمَُّ إِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ بعَْدَ ذلِکَ فیِ الَْأرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ )»
 و منع و تهدید، باز در قتل اسراف میکنند و عظمت قضیه را درک نمى کنند.

آگاهى و علم مرتکب  ابن کثیر گفته است: این آیه آنانرا سرزنش و توبیخ مى کند که بعد از
اعمال حرام میشوند. و رازى گفته است: یهود با علم به عظمت و اهمیت مسأله، به قتل 

دلى و دورى آنان از اطاعت  ى نهایت سنگپیامبران اقدام میکردند، و این هم نشان دهنده
ه خدا است. و مقصود از ذکر این داستان ها تسلیت خاطر ودلدارى پیامبر صلىّ الله علی

 ..(11/111تفسیر کبیر ) وسلمّ است؛ چون آنان قصد کشتن او و یارانش را داشتند.
 :یک توضیح مختصر

برد؛ زیرا کینه وحسد، اسرائیل نام میبه طور خاص، از بنی خداوند در این آیه مبارکه
 اولین انگیزه وعامل ارتکاب قتل گشت وغالباً نخستین مدافع این جُرم و جنایت، یهودیان اند

 که خون پاک بسیاری از پیامبران را ریختند و در زمین فساد به بار آوردند.
این آیه، خون ریختن انسان را با فساد در زمین، برابر و همسنگ می نهد؛ زیرا امنیت و 

در ممالک اسلامی، واجب و ضروری  -به ویژه  -حفظ نظم عمومی، در هر سرزمینی 
ی و امنیّت همگانی به سر برند و کسی مورد ستم و است تا فرد فرد جامعه در پناه آسایش

ی خود را ادامه دهد. حال اگر اجحاف قرار نگیرد و هر کسی به راحتی فعالیت روزانه
موجب برهم زدن آسایش این جامعه شدند و مردم  -در هر مقام و لباسی  -کسی یا کسانی 

ه کن و از صحن جامعه برداشته را در تنگنا قرار دادند؛ باید چنین انسانهای بد گوهری ریش
شوند، مگر این که مخلصانه به آغوش مردم بازگردند و به راستی و درستی گرایند و پی 

 نیکان روند...
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 خوانندگان محترم!
براى إصلاح جامعه، هم موعظه و ارشاد لازم و ضروری است، هم شمشیر و برخورد 

پیام و هشدار به قاتل بودکه؛  ،رکه قبلیقاطع و به موقع که شرایط تقاضا میکند. در آیات متب
است وقصاص درپی دارد. اینک  ریختن خون تمام مردم جهان ،ریختن خون ناحق، بمثابه

سنگین محاربانی که در زمین فساد و آشوب برپا  در باره مجازات (34الی  33)درآیات 
قتل است؛ ومسلمانان توأم با  میکنند و دست به راهزنی )قطُّاع الطریق( میزنند، ومعمولاً 

بحث و بیان بعمل آمده است، تا اشخاصی  به فساد افگنی در روی زمین می پردازند. که
 دیگر سر به فساد بر ندارد.

جنگ با خلق خدا، جنگ با خداست وآنكه با مردم طرف « یحُارِبوُنَ الله»در آیة مبارکه 
 شود، گویا با خداوند طرف است.  واقع

ى برپایى نظام و حكومت اسلامى میسّر است، پس دین الهى، در سایهاجراى أحكام و حدود 
 از سیاست جدا نیست.

ا أنَْ یقَُتَّلوُا أوَْ  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولهَُ وَیسَْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسََادا
لَافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الْأرَْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ یصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِ 
نْیاَ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿  ﴾۳۳فِي الدُّ

خیزند و در زمین برای فساد وتباهی  که با الله و رسول او به جنگ می همانا جزاى كسانى
قتل کرده باشند( یابه دار گناه را ورزند، این است که کشته شوند )اگر نفس بی سعی می

آویخته شوند )اگر قتل وغارت کرده باشند( یا دست وپایشان از جانب مخالف بریده شود 
)اگر فقط غارت کرده باشند( یا از زمین )وطن( تبعید شوند. این)سزا( ذلت و رسوایی 

 (۳۳)برای آنها در دنیاست ودر آخرت هم برایشان عذاب بزرگ خواهد بود.
 و اصطلاحات:تشریح لغات 

این که کشته «: أن یقُتلّوا»مراد راهزنی و چپاول است. «: فسادا»میجنگند. «: یحُارِبونَ »
« أویصُلبّوا»شوند، مبالغه در قتل است تا تباهکاران بترسند و از تباهی دست بردارند. 

من »بریده می شود. «: تقُطّع»)صلب(: یا به دار آویخته گردند، یا به دار زده شوند. 
)نفی(: یا تبعید می شوند، یا زندانی می «:. أو ینُفوا»عکس هم، چپ و راست.  :«خلاف

 گردند. خزي: رسوایی، بدنامی.
 :شأن نزول آیة
ی راهزنان )قطُّاع الطریق( است نه مشرکان و مرتدّان؛ زیرا اگر مشرک این آیه در باره

پذیرفته میشود، خواه آن توبه پیش از ی آنان ومرتد توبه کنند وبه سوی اسلام باز آیند، توبه
ی راهزنان دسترسی به آنان بوده باشد یا پس از دسترسی و چیره شدن بر آنان؛ اما توبه

 نخواهد کرد. درازی آنان را منتفیدست  پس از چیرگی بر آنان، مجازات
ند و بیان در ادامه خداوند متعال به بیان کیفر کسانی پرداخت که علیه مسلمانان طغیان نمود

داشت که حد چنین کسانی که در زمین از طریق کشتن، غصب، و تخویف مردم دست به 
ها و امثال آن آویزان زنند این است که آنها را بکشید و به صلیب بکشید و بر ستونفساد می 

شان را به ها و پاهایگیرند یا دستکنید تا پند و عبرتی برای کسانی قرار گیرند که پند می
 ها را تبعید نموده از خانه و کاشانۀشان بیرون کنید.رت یکی در میان قطع کنید و یا آن صو

تعالی برای این کیفر مایۀ ننگ، عار وذلتّ آنها در دنیا خواهد بود اما در آخرت پس حق 
روی هر کسی بکشد کشته میشود و هرکه بکشد  آنها کیفری بزرگ آماده نموده است. از این
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گیرد هم کشته میشود و هم به صلیب کشیده میشود و هرکه مال کسی را بگیرد و مالی را ب
و او را نکشد دست و پایش به صورت یکی در میان قطع میگردد و آنکه به تخویف مردم 

 گردد.بپردازد و مرتکب قتل کسی نشود و مال کسی را نیز نگیرد تبعید می
 تفسیر:

دین و شریعت و[ دوستان همانا جزاى کسانیکه با « إنَِّما جَزاءُ الََّذِینَ یحُارِبوُنَ الله وَرَسُولَهُ »
 .جنگند خدا و پیامبر او می

مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد: نزد اكثر مفسّران مراد از بدامنى، 
ته شود، مضمون وسیع میگردد، رهزنى و قطع طریق است، امّا اگر الفاظ عمومى گرف

طور عمومى وشأن نزول آیت كه در أحادیث صحیحه بیان شده نیز مقتضى است كه ألفاظ به 
این دولفظ « در زمین فساد و بدامنى انگیختن»یا « با خدا وپیغمبر وى جنگ نمودن»باشد. 

نهب، چنان است كه در آن حملات كفاّر، فتنه، ارتداد، رهزنى، دزدى، قتل ناحق و 
سازشهاى مجرمانه و انتشارات مغویانه همه داخل شده میتواند، و هرگناه درآنچنان است 
كه مرتكب آن به یكى از چار سزایى كه درآیات متبرکه ذیل بیان می یابد، ضرور مستحق 

 شود. شناخته مى
 کهکریمه در مورد مشرکان و غیر آنان از کسانیحکم آیه همچنان مفسران می نویسد که:
 .گردند، عام استمرتکب این جنایت بزرگ می

است و حمله به ، فقط شامل راهزنیمحاربه»امام ابو حنیفه)رح( و یارانشان میگویند: 
شود زیرا در شهرها برای فریادگر امکان فریاد دیگران در شهرها شامل این مضمون نمی 

 .«دور میباشدها که از چنین امکانی به، برخلاف راهرسی هست
آنان كه بر امام و رهبر مسلمانان یا حكومت اسلامى میفرماید:  القرآنظلال  فى مفسر تفسیر

 القرآن(.ظلال  شوند. )تفسیر فىمى « یحُارِبوُنَ الله» خروج كنند، مشمول
اندازند، : با ارتکاب معاصى و قتل در سرزمین فساد راه مي«وَیَسْعوَْنَ فیِ الَْأرَْضِ فَساداً »
َّلوُاأَ »  .آن است که در حکم جزای أعمالشان کُشته شوند: «نْ یقُتَ
یا به منظور برحذر داشتن و منع کردن دیگران، کشته و به دار آویخته «: أوَْ یصَُلَّبوُا»

 شوند. صیغه براى تکثیر است.
 شود.راست وپاى چپشان قطع  یادست«: أوَْ تقَُطَّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلافٍ »
شافعى گفته است: تبعید )یا از شهرى به شهرى دیگر تبعید شوند.«: أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الَْأرَْضِ »

از شهرى به شهرى دیگر هنوز مطلوب است و ابوحنیفه)رح( گفته است: نفى یعنى زندان 
و ابن جریر گفته است: منظور از نفى در اینجا این است که از محل خود خارج و در جاى 

 زندانى شود.(. دیگر
 )رح(شافعی یعنی تبعید، آرای متعددی بیان داشته اند: ازجمله إمام« نفی»فقها در تفسیر 

شهری و ازسرزمینی به سرزمینی گریزانده میشوند و ازشهری به»درمعنی آن میفرماید: 
 «.و جو قرار داده میشوند تا حد بر آنان اقامه گرددمورد تعقیب و جست 

، به راهزن ازسرزمینی که این جنایت را در آن مرتکب شده» یفرماید:م ()رحمالک امام
 «.شود، همانند زناکارمحل دیگری تبعید میگردد و درآنجا زندانی می

معنای نفی این است که محاربان تارومار شوند و به آنان » میفرماید: ()رححنبلاحمد بن 
 «.امکان اقامت در هیچ سرزمینی داده نشود
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کردن راهزن مراد از نفی در اینجا، زندانی »میفرمایند:  (رحمهم الله)ابوحنیفه ویارانش  امام
: راهزن فقط از آن سرزمینی که در آن اما از ظاهر آیه چنین استنباط میشودکه«. است

، طرد میشود، بدون اینکه زندان یا مجازات دیگری بر وی اعمال مرتکب این عمل شده
( در میان به کار بردن این مجازاتهای اند: امام )حاکمما گفتهشود. برخی دیگر ازعل

 چهارگانه مخیراست پس هر چه از آنها را که میخواهد، اعمال نماید. 
 رسوایی آنان در دنیاست. ،این جزا و مجازات ها «ذلِکَ لهَُمْ خِزْیٌ فِی الَدُّنْیا»
عذابی سختی و بزرگی خواهند  نیز -ت در آخر(« 33وَلهَُمْ فِی الَْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)»

 ؛ که عبارت است از آتش دوزخ.داشت
بعضى از علما گفته اند: امام اختیار دارد، اگر بخواهد مى کشد و اگر بخواهد به میخ میبندد، 
و اگر بخواهد دست و پاى آنها را قطع میکند و اگر بخواهد تبعید میکند. مذهب مالک چنین 

عباس)رض(گفته است: هر مرحله از محاربه نوعى کیفر دارد: آن که به قتل وابناست. 
دست زده است کشته مى شود، و آن که آدم کشته و مال را برداشته است، کشته و مصلوب 
مى شود، و آن که فقط مالى را میگیرد، دست وپایش قطع میشود، و آنکه فقط مردم را 

 ..(11/5فخر رازى ) هور چنین است.میترساند، تبعید مى شود، و نظر جم
 :33شأن نزول آیه 

روایت شده است که فرمود:  بن مالک)رض(از انس« حرابه»در بیان شأن نزول آیه 
آمده و بر  به مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم« عکل»گروهی هشت نفره از قبیله 
حالت شدند پس از این نیفتاد ومریضوهوای مدینه بر آنان سازگار اسلام بیعت کردند اما آب

فرمودند:  شکایت کردند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم
روید تا از شیر و ادرار شتران وی بنوشید )و بهبود آیا با ساربان به صحرا بیرون نمی »

و ادرار شتران نوشیدند و  . پس بیرون رفتند و از شیر؟ گفتند: چرا! بیرون میرویم«یابید(
خبر به رسول الله صلی  .گاه ساربان را به قتل رسانده و شتران را دزدیدندبهبود یافتند، آن

به تعقیب آنان اشخاصی را فرستادند.  صلی الله علیه وسلمالله علیه وسلم رسید، آن حضرت 
  علیه وسلمصلی الله، دستگیرشان کرده نزد آنحضرت سرانجام مأموران گماشته تعقیب

و تا دستها و پاهایشان را بریده  صلی الله علیه وسلم هدایت فرمودند آوردند. آنحضرت
چشمانشان را بیرون بیاورند. سپس آنها را در زیر گرما گذاشتند تا به ذلت مردند. بدین 

فسیر قرطبى )ت نازل شد. «.إِنَّما جَزاءُ الََّذِینَ یحُارِبوُنَ الله وَ رَسُولَهُ »ى مناسبت آیه
6/148.). 

همچنان ابن جریر از یزید بن ابوحبیب روایت کرده است: عبدالملک بن مروان  -403
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله »ای نوشت و از او در بارة این آیه رض( نامه)برای انس
هایی که از عرنی پرسید. انس در جواب نامه آگاهش ساخت که این آیه در باره  «وَرَسُولَهُ 

 اسلام برگشتند و چوپان را کشتند و شتران را با خود بردند نازل شده است.
 :نظرکوتاه به مبحث قتل نفس

 حکم قتل و یا إعدام بر أشخاص زیر در إسلام بدستور ولی امر و یا حاکم إجرا میشود:
ور دیار آنها حملهکفار مُحارِب )جنگجو(، و به کسانی گفته میشوند که به مسلمین و یا  - 1

شوند و مسلمین را به قتل برسانند و دیارشان را تحت تصرف خود قرار دهند، خداوند 
( 39 :)الحج« أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلیَ نَصْرِهِمْ لَقَدِیر»میفرماید: 
مورد  آنان کهاین  سببشد، به  داده قتال میجنگند اذن کفار با آنان کسانیکه یعنی: )به
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تواناست( ونیز میفرماید:  دادنشانخداوند بر نصرت  اند و البتهقرار گرفته ظلم
 :)البقرة«  لَایحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ وَقَاتِلوُا فیِ سَبِیلِ الله الَّذِینَ یقَُاتِلوُنَکُمْ وَلَا تعَْتدَُوا إِنَّ الله»

ستمکار نباشید  با شما میجنگند، بجنگید ولی که خدا باکسانی ( یعنی: )و در راه190
 دارد(.نمی  را دوست زیرا خداوند تجاوزکاران

 با آیات -مسلحانه از هجرت، جنگ  اند: قبلگفته دراسلام جنگ مشروعیت علما درباره
گردانید. ابوبکر صدیق  منسوخرا در مدینه  آیات خداوند آن بود، سپس ممنوع - بسیاری

( 39)شد آیه نازل جنگ صدور اذن در باره که ایآیه  میکند: اولین رضی الله عنه روایت
 تفسیر برآنندکه لمایبیشتر ع ، لیکن«أذُِنَ لِلَّذِینَ یقَُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا»بود: « حج» از سورة
 .است« بقره» ( از سورة190)آیه  ، همینجنگ صدور إجازه درخصوص آیه اولین

هنگام جهاد در راه خدا برای نشر اسلام، البته طبق شرایطی که در شریعت بیان شده  - 2
است ازقبیل اگاه ساختن کفار از قبولی دین اسلام، اگر قبول نکردند بایست جزیه 

دادن جزیه از دشمنان دیگر حفاظت میکند، واگر  وسپس اسلام آنها را به بدلبدهند 
جزیه راقبول نکردند برای پیشرفت اسلام وعدم ممانعت آنها از این کار، باید ازسر 
راه با جنگ برداشته شوند، زیرا دین، دین خداوند است و ما بندگان او هستیم و اوست 

بته در هنگام جهاد فقط جنگجویان شان کشته که این دستور را صادر کرده است. ال
میشوند ولی کسیکه کناره گیری کند، ویاکودکان و زنان و پیرمردان و کشیشان و یا 
احباری که مشغول عبادت خود هستند و کاری به جنگ ندارند نباید کشته شوند. 

 .()برای معلومات مزید مراجعه شود به کتاب معتبری فقه ای
ته میشود که پس از اسلام از دینش بر گردد و اسلام را ترک کند، مرتد، و به کسی گف - 3

روایت البخاری  «من بدل دینه فاقتلوه» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است:
 ( یعنی: )کسیکه دینش )اسلام( را عوض کرد او را بکشید(.6524)

عقد صحیح  محصن زناکار، و به کسی گفته میشود که آزاد، عاقل، و بالغ باشد و با - 4
ازدواج کرده باشد و با همسرش جماع کرده باشد، و عقوبتش سنگسار کردن تا دم 
مرگ میباشد، چه برای زن و چه برای مرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة والثیب »
( یعنی: )از من بگیرید، از من بگیرید، 1690 :)روایت مسلم «جمبالثیب جلد مائة والر

خداوند راهی را برای آن ها )زناکاران( گشوده است، برای زناکار بکر با بکر )کسی 
که ازدواج نکرده باشد( یکصد ضربه شلاق و تبعید یک سال، و برای زناکار ثیب با 

 ثیب )کسی که ازدواج کرده باشد( صد ضربه شلاق و سنگسار(.
که بر اساس قصاص کشته میشود مگر اینکه اولیاء مقتول او را ببخشند و قاتل عمد،  - 5

یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »یا دیه مقتول را از قاتل قبول کنند، خداوند در این مورد میفرماید: 
ثیَ بِالأنُْثیَ فمََنْ عُفِیَ لَهُ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فیِ الْقتَلْیَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُْ 

نِ مِنْ أخَِیهِ شَیْءٌ فَاتبَِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِلیَْهِ بِإحِْسَانٍ ذَلِکَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فمََ 
مورد ! برشما در مؤمنان ( یعنی: )ای178)البقرة آیه « اعْتدََی بعَْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

در  و زن در برابر برده آزاد در برابر آزاد و برده است مقرر شده کشتگان، قصاص
 پیروی آن حکم برادرش پس از خون او چیزی شد به گذشت کسیکه پس برابر زن

 تخفیف حکم این خویی خوشبه  وی به بهاستخون  و رسانیدن است نیکویی به کردن
 درگذرد برای بعد از آن از اندازه هر کس پس پروردگار شماست از سوی و رحمتی
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وَلکَُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِی ».(. و همچنین میفرماید: است دردناک او عذابی
 شما در قصاص ! برایخردمندان ( یعنی: )و ای179)البقرة آیه « الْألَْبَابِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ 

 آورید.( تقوا روی به باشد که است ایزندگانی
آیند، خداوند قطاع الطریق )راهزن(، که از محاربین )جنگجویان( بحساب می - 6

َّلوُا » میفرماید: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ الله وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فیِ الأرَْضِ فَسَاداً أنَْ یقُتَ
 که کسانی ( یعنی: )همانا جزای33)المائدة /  «...وْ تقَُطَّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ أوَْ یصَُلَّبوُا أَ 

قصد فساد یا دستها و  به بر میخیزند و در زمین محاربه به با خدا و پیامبر وی
 .(شوددیگر بریده یک  جهت در خلاف پاهایشان

 :استچهار حالت  ( مجموعاً دارایالطریقمسلح )قطاع  راه زنان ، مجازاتبنابر این
 باشند. شده قتل فقط مرتکب که ؛ در صورتیآنان کشتنـ  1

 باشند.هردوگردیده  أموال وچپاول قتل مرتکب ؛چنانچهآنان دارآویختنبهـ  2

بریدن دست و پای آنان به کیفیتی که ذکر شد؛ چنانچه فقط مال را چپاول کرده و ـ  3

 مرتکب قتل نشده باشند.

 .نفی و تبعیدشان از وطن  با تفصیلی که فقها آنرا به بیان گرفته اندـ  4

 سه شرط باید تحقق یابد:« محاربان»باید دانست که در 
: محاربان دارای قوت و شوکت و اسلحه باشند، چه محارب یک تن باشد، یا بیشتر اینکهـ 1

 از آن تا از دزدان متمایز گردند.

 : عمل راهزنی در دار اسلام انجام گرفته باشد.این کهـ 2

: محاربان مال را علناً بگیرند زیرا اگر آن را پنهانی بگیرند، دزد به شمار میروند این کهـ 3

 .، که در آن صورت حد آنها حد سرقت استنه محارب

بدلیل  جاسوس، یعنی کسیکه اسرار و اخبار مسلمین را به دشمنان اسلام میرساند، - 7
حاطب »( آمده است که 2494( وصحیح مسلم )3007حدیثی که در صحیح بخاری)

)قبل از فتح مکه( نامه ای به مشرکین مکه نوشت که پیامبر صلی الله  «بن ابی بلتعة
علیه وسلم قصد دارد مکه را تحت تصرف قرار دهد ولی خداوند پیامبرش را مطلع 

پیرزنی که آنرا بدست داشت گرفتند و  ساخت پس آن نامه را در حین راه از دست
را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند و سپس پیامبر « حاطب»آنرا و همچنین 

پرسید که چرا او این کار را انجام داده و اسرار « حاطب»صلی الله علیه وسلم از 
برمن عجله نکن،  ،ای رسول الله»گفت: « حاطب»مسلمین را برای کفار فرستاده، 

ن ازقریش نیستم ولی بین آنها اقامت داشتم و من کسانی ندارم که هنگام حمله شما م
به مکه از آنها حمایت کنند در حالیکه بقیه مسلمانان کسانی را در مکه دارند که از 
خویشاوندانشان حمایت کنند پس میخواستم آنهارا باخبر کنم تا درامان باشند، ومن این 

سپس عمر به « شدن و رضایت به کفر انجام نداده ام کار را از روی کفر و مرتد
بگذار تاسر این منافق را از تنش  ،ای رسول الله»پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: 

نه، او کسی است که در جنگ بدر »، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «جدا کنم
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شیده و گفته حضور داشته وخداوند کسانیکه در جنگ بدر حضور داشته اند را بخ
 «.هرکاری که میخواهید انجام دهید، من همه شما را آمرزیده ام «که:

( در این مورد میگوید: از این حدیث 2/115« )زاد المعاد»ابن قیم جوزیه در کتابش 
ابو حنیفه استدلال کرده اند که قتل جاسوس  اشخاصی مانند امام شافعی و امام احمد وامام

یگر مانند امام مالک و ابن عقیل از پیروان احمد بن حنبل صحیح نیست، ولی اشخاصی د
از این حدیث استدلال کرده اند که قتل جاسوس جائز است، و وجه استدلال این حدیث بر 
قتل جاسوس این است که از آنجاییکه یک ممانعتی مانند حضور داشتن در جنگ بدر و 

ر صلی الله علیه وسلم به عمر مغفرت خداوند برای او موجود بود او را نکشت، و پیامب
نگفت که بخاطر اسلامش او را نکشت، بلکه عمر را از قتل او نهی کرد بعلت اینکه خداوند 

 پس از جنگ بدر او را بخشیده است.
و صحیحش آنست که قتل »( میگوید: 3/422) «زاد المعاد»و در موضعی دیگر در 

جاسوس امرش برمیگردد به حاکم، امیر، ویاحاکم، اگر درقتلش مصلحتی بود او را میکشد 
 «و اگر در بقاءش مصلحت بود او را باقی میگذارد.

کسیکه بعلت دفاع از نفس، مال، ویا عِرض خود راه دیگری با بجز کشتن طرف  - 8
ز اصحاب از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال کرد که: دیگر را نداشته باشد، یکی ا

أرأیت  :فلا تعطه مالک، قال :یا رسول الله أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالی، قال»
أرأیت إن قتلته؟  :فأنت شهید، قال :أرأیت إن قتلنی؟ قال :قاتله، قال :إن قاتلنی؟ قال

اگر شخصی نزد من  ،الله ( یعنی )ای رسول140روایت مسلم « )قال: هو فی النار
بیآید و بخواهد که مالم را بگیرد چکار کنم؟( پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

پیامبر صلی الله علیه « اگر با من بجنگد چی؟»، آن مرد گفت: «مالت را به او نده»
پیامبر صلی « اگر او مرا بکشد چی؟»، آن مرد گفت: «با او بجنگ»وسلم فرمود: 

« اگر من او را کشتم چی؟»، آن مرد گفت: «تو شهید میشوی»وسلم فرمود: الله علیه 
 «.او دوزخی خواهد بود»پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

حد ساحر یک ضربه »ساحر، از جندب بن عبدالله البجلی وارد شده است که گفت:  - 9
این صحابی شمشیر است )یعنی گردنش باید با شمشیر قطع شود(، و هر چند این گفته 

میباشد، ولی بعضی از علماء حکم این گفتار را از پیامبر صلی الله علیه وسلم میدانند 
زیرا این صحابی نمیتواند حکم قتل را از رأی خودش صادر کند مگر اینکه آنرا از 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشد، پس جزای ساحر قتل است.
که: دهد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده استکسیکه که عمل قوم لوط را انجام می - 10

)روایت « لوُطٍ فَاقْتلُوُا الْفاَعِلَ وَالْمَفْعوُلَ بِهِ مَنْ وَجَدْتمُُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قوَْمِ »
((، یعنی: "اگر کسی را دیدیدکه 2561( وابن ماجه)4462( وأبو داود)1456ترمذی)

 «.ول را بکشید.عمل قوم لوط را انجام میدهد، فاعل و مفع
این بود برخی از حالاتی که قتل این اشخاص جائز میباشد ولی باید در نظر گرفت که حکم 

 اجراء این امور توسط حاکم، خلیفه، امیر، و یا قاضی میباشد.

 ﴾۳۴﴿ إِلََّّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَیْهِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
مگر كسانیكه پیش از آنكه برآنان دست یابید، توبه كنند، كه بدانید )خدا توبه آنها را میپذیرد( 

 (۳۴خداوند آمرزنده و مهربان است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:
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 مگر آنان که توبه کرده باشند، مراد، مُحارب و راهزن است.«: إلّا الذّین تابوُا»
از آن که بر آنان دست یابید و حدود الهی را اجرا کنید،  پیش«: أن تقدروا علیهم»من قبل 

افتد. أن تقدروا:  ی آنان میدر این صورت سزا شان، سبک میشود و حقوق الهی از عهده
 شوید.که دست می یابید، که چیره می 

 تفسیر:
زنانى که پیش از اینکه  اه: جز محاربان و ر«إلِاَّ الََّذِینَ تابوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْهِمْ »

کنند توبه توسط حکومت اسلامی دستگیر شوند و پیش از اینکه خود را به عدالت تسلیم
پذیرد تعالی توبۀ کنندگان را می نموده و دست از این عمل بردارندکه در چنین حالی حق 

 و از ناحیۀ ولی امر مسلمین نیز مؤاخذه نمیشود.
کنند، توبه می آنعده از محاربانی را که قبل از دست یافتن به آنان در آیة مبارکه در می یابیم:

یافتن بر وی توبه میکند، ، محاربی که قبل از قدرت از مجازات إستثنا کرده است بنابر این
، موردمجازات قرارنمیگیرد. ولی بعضی به هیچ بندی ازبندهای مجازات یادشده درآیه قبل

ازات ، مجیافتن به وی: توبه محارب قبل از قدرت ، ازجمله احناف برآنند کهازأهل علم
مورد قصاص و سایر حقوق بندگان را از وی ساقط نمیگرداند. حکم دیگری که در 

( هیچ سلطه و اختیاری در مورد دم: طالب خون )ولیوجود دارد، این است که« محارب»
مجازات محارب قاتل ندارد و عفوش در مورد وی جایز و نافذ نیست بلکه قضیه موکول به 

 دودده اختیاراتش در قبال وی تصمیم بگیرد.( است که در محامام )حاکم
 یادداشت:

طور حدود و حق الله بود، قبل از گرفتارى به توبه نمودن سزاهاى مذكور فوق كه به 
شود؛ مثلاً اگر كسى مالى را بگیرد، باید شود؛ امّا حقوق العباد معاف نمى بخشیده مى 

احب مال و ولىّ مقتول حق دارد ضمان دهد، و اگر كسى را بكشد قصاص میشود؛ البتهّ ص
 كه آن را معاف كند.

 توجه:
سواى این حدّ، دیگر هیچیك از حدود در دین مثلاً حدّ زنا، حدّ شرب خمر، حدّ قذف، به 

 گردد.توبه مطلقاً ساقط نمى
ى بخشودگى ومهر پروردگار براى آنان بدانید که دایره(« 34فَاعْلمَُوا أنََّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ)»

 که توبه میکنند و پشیمان میشوند، وسیع است، توبه را مى پذیرد و لغزش را مى بخشاید.
گری خود زنند از تباهیاین آیه، حاوی تشویق به توبه است تا کسانی که دست به فساد می 

دست بردارند و دوباره باجماعت مسلمانان یکجا شده و به عفو الهی راضی شوند که او 
 کند.و بخششی وسیع است و بر بندگان خود رحم می تعالی دارای مغفرت

ً  ای، اگر دین، حاکم و حکومتدر جامعه باید خاطر نشان ساخت سالم و اسلامی باشد،  واقعا
حقوق آن جامعه، طوری تأمین می گردد که امکان ارتکاب جنایات به حدّاقل میرسد؛ اما با 

کسی  صورت، کُشتن، مجازاتاین وصف، موارد نادری ممکن است پیش آید و در این 
کسی است که هم خون ریخته و هم  است که فقط مرتکب قتل شده، به دار اویختن مجازات

اموال را غارت کرده، دست و پا بریدن، سزای کسی است که تنها دزدی کرده و تبعید و 
که تفصیل آن در  اندازد.زندانی کردن، سزای کسی است که بیم و هراس در دل مردم می

 .ه قبلی به بیان گرفته شدآی

 خوانندگان گرامی!
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یهودیان،  مکر و فریب، و سخن بیهوده،، حیله، دروغ، شعبده بازی ها پس از بیان حسد،
مقام پیامبر بزرگوار، ریختن خون بسیاری از پیامبران وادعای  بی ادبی نسبت به

به  (37الی  35)که فرزندان ودوستان خدا اند پروردگار باعظمت در آیات-دروغینشان
خود را به بارگاه  :مؤمنان دستور پرهیزگارى و انجام اعمال نیکو را میدهد، و میفرماید که

تکیه و توکل نکنند؛  جز به الله متعال -وی نزدیک گردانند و بر خلاف اهل کتاب، به کسی
 چون هدف اصلی در قرآن همین است.

وَابْتغَوُا إلِیَْهِ الْوَسِیلةََ وَجَاهِدُوا فِي سَبِیلِهِ لَعلََّكُمْ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا الله 
 ﴾۳۵تفُْلِحُونَ﴿

سوی او طلب وسیله کنید )هر نیکی که ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و به 
 (۳۵شما را به بارگاه الهی نزدیک میکند(، و در راه او جهاد کنید تا کامیاب شوید.)

 لغات و اصطلاحات:تشریح 
هرگونه بندگی و طاعتی که سبب خشنودی «: الوَسیلَة»بَغي(: طلب کنید، بجویید. «)إبِتغَوا»

 ای در بهشت است.منزلت و درجه :الوَسیلهو تقرّب بدو میگردد. خدا 

 تفسیر:

ایمان آورده  ای مؤمنان! ای آنانیکه به الله«:الَْوَسِیلَةَ یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا اتَِّقوُا الله وَ اِبْتغَوُا إِلیَْهِ »
و عذابش درحذر و بترسید ومراقب اوامر  اید از الله متعالو پیامبرش را تصدیق نموده

ونواهی او تعالی باشید وتلاش کنید همواره اعمال صالح وشایسته انجام دهید تا این اعمال 
تان سبب نجات شما از آتش دوزخ ورستگاریای بین شما و پروردگارتان باشد ووسیله

 .باحصول رضوان الهی گردد
را قربت تفسیر « وسیله»ابن عبّاس، مجاهد، ابو وائل، حسن و دیگر تمام اكابر سلف 

اى تقرّبوا الیه بطاعته و العمل بما »فرموده است:  «وسیله خواستن»اند. قتاده در فهم كرده
 وسیله طاعت و عمل پسندیده.را حاصل كنید به  قرب الله« یرضیه

، عبارت است از: اتفاق و اجماع مفسرانبه «وسیله خواستن»طوریکه یادآور شدیم که: 
عمل قربت وطاعتی که به آن قرب الهی خواسته میشود و از مصادیق آن تقوا و دیگر 

ه جویند. اما توسل بپروردگارشان تقرب میصفات نیکی است که بندگان با توسل به آن به 
؛ در صورتی که ، اگر به معنی طلب دعا از وی باشد، در جایز بودن آن شکی نیستمخلوق

( درهنگام استسقا)دعای طلب باران گونه که عمر)رض(آن مخلوق زنده باشد، همان
. ولی اگر آن توسل جستصلی الله علیه وسلم  پیامبر اکرم حضرت عباس)رض( کاکایبه

هایی است که هیچ ی جایز نیست و این گونه توسل از بدعتمخلوق مرده باشد، توسل به و
 اند. یک از سلف صالح آن را انجام نداده

جُستن به یکی از بندگان و قسم دادن خداوند متعال را به حق نیز توسل( إمام أبوحنیفه)رح
. با یزید بسطامی تیمیه نیز همین است، ناجایز دانسته و رأی ابن یکی از مخلوقات وی

لیکن «. مانند استغاثه زندانی به زندانی دیگر است استغاثه مخلوق به مخلوق»میگوید: 
با آن که توسل به اسماء الله را ترجیح میدهد « روح المعانی»در تفسیر « الوسی»علامه 

 داند.را در زندگی و مرگشان نیز جایز می  رسول الله صلی الله علیه وسلم اما توسل به
نمایند، جهاد را به هایی که انسان را به او نزدیک می از میان عبادت متعالسپس خداوند 

وَجاهِدُوا فیِ سَبِیلِهِ لعََلَّکُمْ » طور بخصوص ذکر وبه بیان گرفته است طوریکه میفرماید:
 و بر شماست تا براى اعتلاى دینش تلاش کنید. «(35تفُْلِحُونَ )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

84 

 (5) –المائدة سورهٔ 

فدا کردن  از قبیل جهاد با نفس،جنگ با کافران،  جهاد یعنی مبذول داشتن نهایت تلاش در
گیری ازفکر وزبان، قلم و یاری کردن دین خدا، زیرا این نوع عبادت مال وجان، و بهره

 از بزرگترین عبادات و برترین آن است.
 ها را به طریق اولی انجام خواهد داد.چون هرکس این عبادت را انجام دهد، دیگر عبادت

هرگاه با ترک گناهان از خدا ترسیدید و پرهیزگار شدید و با انجام طاعات  «تفُلِحُونَ لعَلََّكُم »
برای تقرب به خدا وسیله جستید و برای طلب خشنودی خدا در راه وی جهاد کردید رستگار 

 شوید. می
یعنی موفقیت و پیروزی و دست یافتن به هر امر مطلوب و مرغوب، و نجات «: فلاح»

ر ناگوار و ناخوشایند. وحقیقت رستگاری وفلاح، سعادت جاودانگی و نعمت یافتن از هر ام
 پایدار است.

هم « اتَّقوُا الله»باید بعرض رسانید که: براى رسیدن به فلاح، هم باید گناهان را ترك كرد، 
 باید طاعات را انجام داد.

جَمِیعاا وَمِثلْهَُ مَعهَُ لِیفَْتدَُوا بهِِ مِنْ عَذَابِ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا لوَْ أنََّ لَهُمْ مَا فيِ الْأرَْضِ 
 ﴾۳۶یَوْمِ الْقِیاَمَةِ مَا تقُبُ لَِ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

کفر ورزیدند، اگر )بالفرض( تمام آنچه در روی زمین است از آنها  کسانی که در حقیقت
باشد، و مثل آن را نیز داشته باشند، تا به عوض عذاب روز قیامت آن را )به در بار الله( 

 (۳۶و مجازات دردناكي خواهند داشت.)شود، فدیه دهند، هرگز از آنها پذیرفته نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 )فَدي(: تاخود رافدیه دهند، خود را باز خرند و بدان سبب برهند.« هِ لِیَفتدُوا بِ »
 عذابی پایدار، همیشگی، ماندگار.«: عذابٌ مُقیم»

 تفسیر:
آنانی که الله ، هر آئینه كافران« إِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا لوَْ أنََّ لهَُمْ ما فیِ الَْأرَْضِ جَمِیعاً وَ مِثلَْهُ مَعَهُ »

ها به اندازۀ سطح زمین طلا و نقره و سرمایه اگر برای یکی از آن ،کردندرا تکذیب  متعال
و آن ها خواسته  (36لِیَفْتدَُوا بِهِ مِنْ عَذابِ یوَْمِ الَْقِیامَةِ ما تقُبُِّلَ مِنْهُمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ)»باشد، 

دیه دهند هرگز باشند به منظور نجات خود از خشم و عذاب الهی این سرمایۀ هنگفت را ف
 شود و برای شان سودى در بر ندارد، و عذاب دردناک و سختى خواهد داشت.پذیرفته نمی 

انسان به خوف الهى و حصول قرب وى و به جهاد نمودن  :در آیات متبرکه قبلی خواندیم که
ست در راه وى میتواند كامیابى و فلاح را امیدوار باشد. در این آیه مبارکه؛ تنبیه فرموده ا

هاى زمین،  نمایند، اینها اگر در آخرت تمام گنجاعراض مى  كسانى كه از الله متعال كه
بلكه بیشتر از آن را، صرف كنند و فدیه دهند، و بخواهند خود را از عذاب نجات دهند، 

 شود. هرگز ممكن نمى
ورزان برای ناسپاسان وکفر آنچه راکه پروردگار باعظمت :بصورت کل باید بعرض رسانید

و دشمنان دینش در آخرت آماده کرده، این است که میفرماید: اگر چندین برابر هستی را 
ی رهایی خود کنند، هرگز از آتش دوزخ رستگار نمیشوند... وسیله داشته باشند وآنرا فدیه

ی طاعت و عبادت و کردار مورد خشنودی خدا، تقرب به درگاه اوست و جُستن به وسیله
نیز همین است که اساس  (35در آیة مبارکه قبلی)« وَ ابتغَوُا إلیَهِ الوَسیلَةَ »ی منظور از آیه

ی آن سه نفر آید و در اسلام، أمری واجب است و توسل جُستن خالصانهدین به شمار می
غاری گیر کرده بودند وراه خروج بر آنان بسته شد، براین مفهوم حمل میشود:  که در درون
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خدا متوسل  ی خود بهد از تاریکی غار، تنها به کارهای نیکو و پسندیدهآنان برای رهایی خو
 شدند و سرانجام از آنجا رستند.

پس ای مردم! تنها از خدا خوف وبیم داشته باشید، خود را ازسزا او نگاه بدارید و برای 
وند نزدیکی به بارگاهش به خود او وسیله بجویید و اعمالی انجام دهید که شمارا با او پی

فاتحه ) (،60)غافر آیه ، 186میدهد، تا مورد رحمت و الطاف او قرار بگیرید. )بقره آیه 
 (.11الی  5آیه 

أللّهم إناّ کُناّ إذا »را فراخواند:  عمر فاروق رضی الله عنه در خشکسالی مدینه این گونه الله
 «:نبینّا فاسقنا.أجد بنا، توسّلنا إلیك بنبینّا فتسقینا، وإناّ نتوسّل إلیك بعمّ 

خواستیم برای آمدن بار الها! ما هرگاه دچار خشکسالی و قحطی می شدیم؛ از پیامبر می
پذیرفتی و بر ما باران فرو میریختی؛ باران، شفاعت و دعا کند و تو هم دعایش را می 

درخواست میکنیم دعا کند؛ پس تو نیز شفاعت و  کاکای پیامبر خویش ،اکنون از عباس
 ،منیر 372صفحه  ،6جلد  ،منار) را اجابت بفرما و باران را بر ما فرو ریز.دعایش 
بنابر این طلب دعا از (. 126صفحه  6جزء ،3جلد  ،روح المعانی ،175صفحه  ،6جزء

روا نیست،  -هرکس باشد  -رو است و از شخص مرده  -هر کسی باشد  -شخصی زنده 
 اند.به ما آموختههمچنان که یاران مخلص پیامبر از مفهوم توسل 

 ﴾۳۷یرُِیدُونَ أنَْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بخَِارِجِینَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ﴿
توانند بیرون شوند و برای آنان عذابی شوند ولي نمي  آنها پیوسته میخواهند از آتش بیرون

 (۳۷دائم و پایدار است.)

 تفسیر:
 («:37جُوا مِنَ الَناّرِ وَما هُمْ بِخارِجِینَ مِنْها وَ لهَُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ )یرُِیدُونَ أنَْ یخَْرُ »

قبل از همه باید گفت که: عذاب كافران، نه با فدیه دفع میشود، نه با گذشت زمان قطع 
میگردد طوریکه در آیه مبارکه آمده است: این کفار زمانی که وارد آتش دوزخ میشوند 

خواهندکرد ازآن بیرون بیایند وآرزوی بیرون شدن ازعذاب را مینمایند میخواهند وتلاش 
شوند،  ولی هرگز این آرزو شان تحقق نخواهد یافت و آنها هرگز از آتش دوزخ بیرون نمی
شریک  بلکه برای همیشه و ابد در آتش دوزخ باقی خواهند ماند، زیرا آنها به الله متعال

او بخشیده نمیشود، بلکه او برای همیشه در دوزخ  آورده و برای مشرک هرگز گناه شرک
 و عذاب دردناک بنابر عملکرد گناه آلود خود قرار دارد.

هاى شرك و جهل قابل یادآوری است: كسى كه در دنیا با آن همه برهان و ارشاد، از ظلمت
 بیرون نیاید، مطمین باشد که در آخرت هم از دوزخ بیرون نخواهد آمد.

مسلمین زیرا گنهکاران مسلمین و پایدار، برای کفار است نه برای گنهکاران این عذاب دائم 
باز از آنجا بیرون كرده مى  ،میماند اندازه گناهانشانتا مدتی در دوزخ به بعد از معذب شدن

 .درآردشوند، و خداوند متعال به فضل و رحمت خود آنها را به بهشت مى 
فر آورده میشود و به او مى گویند: آیا اگر مالامال در حدیث آمده است: در روز قیامت کا

 زمین طلا داشته باشى آن را به فدیه مى دهى؟ میگوید: بلی.
به او گفته میشود: از آن آسان تر از تو خواسته شد اما امتناع کردى، از تو خواسته شد 

ش بیاندازند. براى خدا شریک قرار ندهى اما امتناع کردى، آنگاه دستور میدهند او را به آت
 اخراج از بخارى در کتاب الرناق.(.)

 ! خوانندگان محترم
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آورند و پس از امر به تقوا  محاربانی که در سرزمین، فساد به بار می پس از بیان مجازات
 (40الی 38)در آیات متبرکه باشند. اینک  تا مردم از حرام و گناه مصؤن، و پرهیزگاری

 دزد بحث بعمل آمده است. در باره «وَالسَّارِقَةُ السَّارِقُ َ»دربارة مجازات 
ى زندگى فقرا از طریق دین مقدس اسلام، قبل از بریدن دست، بر اهمیّت ولزوم كار واداره

.. تأكید میكند؛ ولى بااین حال فقر، .الحسنه و تعاون ونزدیك و قرض  المال و اقارببیت
 (القرآنظلال بهانه ومجوّزسرقت نیست.)تفسیر فى 

 ى جلوگیرى از لغزش مجدّد او و دیگرانقطع دست، براى مجرم عامل هشدار دائمى ومایه
 .گرفته میشودبیان  به آیه مبارکه« فَاقْطَعوُا أیَْدِیَهُما»است. که در جمله 

در اجراى حدود الهى، نباید تحت تأثیر  در ضمن یک اصل را نباید فراموش کنیم که:
قطع دست ازطرف قاضى و حاكم است، امّا  با در نظر داشت اینکه عواطف قرار گرفت.

تا آنان زمینه اجراى حدود « فَاقْطَعوُا أیَْدِیَهُما»خداوند متعال به همة مؤمنان خطاب میكند، 
 الهى را فراهم كنند.

اجراى این احكام، نیاز به حكومت و قدرت و نظام و تشكیلات دارد، پس با تمام وضاحت 
 م که دین مقدس اسلام، دین حكومت و سیاست است.در مییابی

مالكیتّ  :چنین است که حکمت شرع اسلامی باید اضافه کرد که دراجرای حکم قطع دست
 شخصى و امنیتّ اجتماعى به قدرى مهم است كه به خاطر آن، باید دست دزد قطع شود.

از و ناقص انجام دادن بدترین نوع سرقت را سرقت از نم ،پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم
 تفسیر قرطبى()اند.ركوع و سجود دانسته

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیَهُمَا جَزَاءا بمَِا كَسَباَ نَكَالَّا مِنَ الله وَالله عَزِیزٌ 
 ﴾۳۸حَكِیمٌ﴿

سرزنش )این ببرُید،  اند)بعد از ثبوت آن( به سزای آنچه کردهدست زن و مرد دزد را 
 (۳۸مقتدر و به مصالح خلق داناست.) عبرت انگیز( عذابی از طرف الله است، و الله

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ظفرمند، پیروزمند، توانا.«: عَزیزٌ »عقوبت، مجازات و سزا. «: نکالاً »

 یادداشت:
ل برای قطع دست دزد شرائطی است. از جمله: دزدی برابر نقشه قبلی و با پیروی از امیا

نفسانی باشد وکالا اهمّیت داشته و در تحویل خانه و یا جای محکمی گذاشته شده باشد، و 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: قحطی و فقر و فاقه انگیزه دزدی نبوده باشد. )

 تفسیر:
باید یاد آور شد که شخص دزد بعنوان یک عنصر مشکل ساز در جامعه است که باید جلوی 

اش کاسته وگرفته شود، لذا خداوند متعال جزای دزد را در این دنیا فعالیت های دزدی 
معین کرده است و آنهم بریدن دست راستش هست تا سبب شود هم خودش و هم مردم در 

 آینده به فکر دزدی نباشند.
راکه به زورگیری علنی اموال مردم وراهزنی « محارب»حکم  بعداز اینکه خداوند متعال

( راکه به ربودن پنهانی اینک حکم دزد )سارق ،رآیات قبلی بیان یافتپردازد، دآشکار می
وَالَسّارِقُ »طوریکه میفرماید:  .پردازد، در آیات ذیل به بیان گرفته میشود مال مردم می

مرد  : حد شرعییعنی« را ببرید آنان دزد؛ دست ومرد وزن» «وَالَسّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیَهُما
. یعنی هریک از مرد را از بند ببرید از آنان هر یکراست  دست که است دزد این و زن
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مرد باشد و یا زنی که دست به دزدی بزند و بر ثبوت سرقت آنها  فرق نمیکند که ،و زن
تحقق یافت در چنین حالی دست این دزد از قسمت  دلائل اقامه شد و تمام شروط اقامۀ حد

 شود.مفصل کف آنطوریکه در احادیث نبوی بیان شده قطع می
در ضمن باید گفت که  زن و مرد دزد یكسان است. مجازاتقابل توجه و دقت میدانم که: 
دزد مطرح شده است؛ ولى در « السارقه» سپس زن« السارق»در این آیه ابتدا مرد دزد، 

 سپس مرد زناكار «الزانیة»حكم زنا بیان شده، ابتدا زن زناكار،  ى نور كهدوم سوره ىآیه
یاد شده است، شاید به خاطر آن است كه درسرقت، نقش مردِ خلافكار بیشتر  «الزانى»

 پس ذکر هریک از آن دو در جاى خود مناسب است. است ودر زنا، نقش زنِ خلافكار.

 : سارِق
أرزشمند دیگران را پنهانی و بدون رضایت ویا اگاهی صاحبش  سارق کسی است که مال

دزدی از گناهان کبیره است و موجب میشود سزای سختی  دارد. طوریکه گفته شد که:برمی 
که عبارت از قطع دست راست است آن طور که در قرائت بعضی از اصحاب آمده است بر 

 آن مترّتب شود.
جزای عملکرد بد و زشت این شخص است که به منظور  این قطع دست: «جَزاءً بمِا کَسَبا»

گیرد و تا امنیت برهم نخورد و هر حفاظت اموال مردم و حمایت حقوق آنها صورت می
 بدکار و دزد از عمل زشت و بد خود دست بردارد.

شود مفسر تفسیر کابلی در ذیل تفسیر این آیة مبارکه می نویسد: سزایى كه به دزد داده مى
ال مسروق نیست، بلكه آن سزاى فعل سرقت اوست، تا وى و دیگران را مایه در عوض م
 عبرت باشد.

در آنجا كه این حدود جارى باشد بلاشبهه بعد از آنكه دو سه نفر سزاى خود راببینند، از 
دزدى سدّ باب میشود. اگرچه امروز، مدّعیان تهذیب این نوع حدود را سزاى وحشیانه 

زد اینها فعلى مهذّب نباشد، یقیناً سزاى مهذّب آنها در استیصال این مینامند. اگر دزدیدن ن
دستبرد غیر مهذّب كامیاب شده نمیتواند. اگر به تحمّل این وحشت جزئى چندین تن از دزدان 

[ تهذیب بایست شاد باشند كه این وحشت به هیئت مهذّب شده میتوانند، پس حاملین ]لواى
قطع »ضى از كساني كه فقط به نام مفسّراند، میكوشند كه تهذیبى آنها مدد مي رساند. بع

تر آن را از شریعت حقهّ حاصل را سزاى انتهائى دزدى قرار دهند، و سزاى خفیف« ید
نمایند؛ امّا، مشكل این است كه سزاى خفیف سرقت نه در قرآنكریم جایى موجود است، و 

ى هست كه دعوى كرده تواند كه نه در عصر نبوّت و اصحاب نظیر آن پیدا میشود. آیا كس
اند یك دزد ابتدائى هم نبوده كه در این قدر عرصه دراز، در میان كسانیكه دزدى كرده

شد. بود نافذ مىتر مى طور بیان جواز، در باره آن سزایى كه از قطع ید خفیف كم، بهكم
ون شریعت دیت ملحدى در زمانه پیشین نیز در باره حدّ سرقت شبهه كرده گفته بود كه چ

دارى كه پنجصد دینار قیمت آن یك دست را به پنجصد دینار قرار داده، پس آن دست قیمت
است، در سزاى دزدى پنج روپیه یا ده روپیه چگونه قطع شود؟! دانشمندى به چه خوبى 

؛ یعنى: چون دست «انهّا لمّا كانت امنیة كانت ثمینة، فلمّا خانت هانت»جواب داده است: 
 ود، قیمت داشت چون خائن شد ذلیل شد! )تفسیر کابلی(.امین ب

 است از جانب الله متعال.  : این سزای«نکَالاً مِنَ الله»
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به معناى امر بازدارنده است. قوانین جزایى اسلام براى بازدارندگى است، « نكَالَ » ىكلمه
ران باشد. )قاموس ى عبرت دیگبه عقوبتى گفته مي شود كه مایه« نَكالَ »جویى. نه انتقام 
 قرآن.(.

این حکم الله است که چون نیرومند است حکم نمود وازجمله («: 38)وَالله عَزِیزٌ حَکِیمٌ »
های های عزّت و قوت او یکی هم صادر نمودن چنین احکامی است و از جمله حکمتنشانه

حکم  او تعالی نازل کردن حکم مناسب با عمل سرقت وقتل وامثال آنست وتو هرگز از
 تعالی حکمی بهتر نخواهی یافت.خدای
طور پنهانی از چشم  است که دارای حفاظ یا نگهبان )حرز( باشد به: گرفتن چیزی سرقت
 .دیگران

که : یکی آن مالی استمال دارای حرز؛ یعنی مال دارای حریم حفاظتی بر دونوع است
. دیگری مالی است ندوق کسیخود دارای حرز میباشد، چون مال نهاده شده در خانه یا ص

 و نگهبان دارد. ، چون أماکنی که محافظکه دارای حرز بیرونی است
بنابراین همانطور که خداوند بدون هیچ زحمتی نعمت دست را به بنده اش عطا فرموده 

  است، خود او نیز حکم کرده است که در حالت دزدی دستش بریده شود.

سارق برای بار اول دزدی کرد، دست راستش )تا مچ  و علما إتفاق نظر دارند که هرگاه
دست( قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد پای چپش )تا نصف ساق( قطع شود، و در 
اینکه اگر بار سوم دزدی کند پس از قطع دست و پایش چه شود، بین علماء اختلاف هست، 

ر چهارم دزدی کرد، اند دست چپش قطع شود، و اگر پس از آن برای بااکثر علماء گفته
شود، و اگر پس از آن دزدی کرد تعزیر و زندانی شود، ولی قول پای راستش هم قطع می 

صحیح آنست که برای بارسوم اگر دزدی کرد دست چپش بریده نمیشود، بلکه تعزیر و یا 
زندانی میشود، زیرا با بریدن دو دستانش دیگر نمیتواند عبادت را )مانند طهارت وغیره( 

ام دهد و یا غذا بخورد، لذا قول صحیح آنست که برای بار سوم دزدی فقط تعزیر و یا انج
  زندانی میشود.

و بریدن دست دزد در واقع سبب میشود که جامعه اصلاح شود، زیرا مردم برای مخارج 
زندگی شان بجای دزدی به فکرکار میافتند، همانطورکه قصاص سبب حیات و زندگی 

)البقرة: « وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِی الْألَْبَابِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ »رماید: میشود، وخداوند میف
تقوا  تااینکه به است ایزندگانی شما در قصاص ! برایخردمندان و ای»(. یعنی: 179
انجامد و  دیگر مییک  از قتل مردم خودداری به قصاص که اعتبار این به« آورید روی
و پایدار را  آرام حیاتی که است قصاص این بپرهیزید. پس ریزیقصاص، از خون از بیم
که  کاهد زیرا هنگامیمی بشری در جامعه قتل جنایت و از میزان کرده فراهم جامعه برای
بر میدارد دست  قتل ملع میشود؛ یقیناً از ارتکاب اگر بکشد، کشته بداند که خوبی به قاتل

خود قاتل، و  حیات و دیگری مقتول حیات محفوظ میماند، یکی دو حیات که و در اینجاست
درمورد دزدی نیز همینطور، وقتیکه مردم دیدند با دزدی دستشان قطع میشود از دزدی 

 خود داری میکنند و در عوض برای مخارج زندگی به فکر کار و تلاش میافتند.
 : رزش مال مسروقها

هدایت فرموده است که: اگر ارزش مال دزدی شده کمتر از  پیامبر صلی الله علیه وسلم
قیمت یک سپر باشد نباید دست دزد را قطع کرد. قیمت یک سپر در زمان پیامبر بنابه 
روایت ابن عباس)رض( ده درهم، بنابه روایت ابن عمر)رض( سه درهم، بنا به روایت 
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مالک)رض( پنج درهم و بنا به روایت عائشه رضی الله عنها یک چهارم دینار انس بن 
بوده است. بنا به همین إختلاف روایات در حداقل نصاب سرقت در میان فقهیان نیز اختلاف 

 نظر به وجود آمده است.
کمترین حد نصاب سرقت نزد امام ابوحنیفه)رح( ده درهم و نزد امام مالک، امام شافعی؛ 

احمد؛ یک چهارم دینار است. )در آن زمان یک چهارم دینار تقریبا برابر با سه  و امام
درهم بود( چیزهای زیاد دیگری هم هستند که دزدیدن آنها موجب قطع دست نمیشود. به 

)دزدی میوه و تره بار موجب « لا قطع في ثمرة ولاكثر»طور مثال إرشاد پیامبر است که 
)دزدی غذا موجب قطع دست نیست(. « طعاملا قطع في »قطع دست نمی شود( 

)در « لم یكن یقطع السارق على عهد رسول الله في الشى التافه»میفرماید که:  عایشه)رض(
 دست دزدها برای چیزهای بی ارزش قطع نمی شد(. زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم

ا آنان قضاوت علی)رض( و عثمان)رض( این بوده و هیچ یک از اصحاب پیامبر نیز ب
)دزدیدن پرنده موجب قطع دست نمی شود.(  «لاقطع في الطیر»مخالفت نکرده اند که: 

همچنین عمر )رض( دست کسی را که از بیت المال دزدی کرده بود قطع نکرد و دراین 
ای منقول نیست. با توجه به این آثار و روایات، فقیهان مورد نیز اختلافی ازهیچ صحابی

از حکم قطع دست استثنا کرده اند. نزد إمام أبو حنیفه)رح(؛ میوه ها، بسیاری از چیزها را 
تره بار، گوشت، غذای پخته شده، گندم هاییکه هنوز وارد انبار نشده اند وابزار وآلات لهو 
ولعب چیزهایی هستند که مجازات دزدی آنها قطع دست نیست. همچنین دزدی حیواناتی که 

ی از بیت المال نیز نزد ایشان موجب قطع دست نیست. در جنگل و بیابان می چرند و دزد
امامان دیگر نیز برخی چیزها را از حکم قطع دست مستثنی قرار داده اند، اما این بدان 
معنا نیست که این نوع دزدان را به هیچ وجه نباید مجازات کرد، بلکه معنا این است که 

 (.کتب معتبرفقهی مراجعه فرماید)برای مزید معلومات به مجازات اینان قطع دست نیست.
 :صفات مال مسروقه

 مال مسروقه باید چهار صفت داشته باشد:
، که نصاب سرقت در نزد احنافذکر استبایدبه مقدار نصاب شرعی باشد. لازم به - 1

یک دینار یاده درهم شرعی است و درکمتر از ده درهم حدی جاری نمیشود. اما 
 .ربع دینار، یا سه درهم استنصاب سرقت در نزد جمهور فقها، 

، مالیت و ملکیت داشته و فروش آن جایز باشد. پس مال مسروقه باید از نظر شرعی - 2
اگر شراب و خوک مثلاً که مالیت ندارند، مورد دستبرد قرار گیرند، مال مسروقه به 

 روند.شمار نمی 
 ، ملکیت یا شبهه ملکیت نداشته باشد.سارق در مال مسروقه - 3
قه باید از جمله اموالی باشد که سرقت در آن موضوعیت داشته باشد، نه مال مسرو - 4

 مثلاً  برده بزرگسال که سرقت آن موضوعیت ندارد.
 :اما شرایط معتبر در سارق عبارت است از

که مالی را از عدم ولایت وی بر کسی  4. عدم ملکیت مال مسروقه  3. عقل  2. بلوغ  1
 دزدد. او می

ادراوا »: که در حدیث شریف آمده استکه حدود به شُبهات دفع میشوند چنانباید دانست 
 «.ها دفع کنید: حدود را با شبههالحدود باالشبهات

 ﴾۳۹﴿ فمََنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فإَِنَّ الله یَتوُبُ عَلَیْهِ إنَِّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
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وبه کند، و )عمل( خود را اصلاح و درست کند، پس هر کس پس از ظلم وگناه خویش ت
 (۳۹).زیرا خداوند آمرزنده و مهربان استکند، پس یقیناً الله توبه او را قبول می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 دانی(؟.ای )نمی مگر ندانسته«: ألََم تعَلم»ستم کردنش )دزدی(. «: ظُلمِهِ »

وَالَسّارِقةَُ را خواندم و در کنارم عربى نشسته بود، ى الَسّارِقُ اصمعى گفته است: روزى آیه
به اشتباه خواندم: و الله غفور رحیم عرب گفت: این کلام کیست؟ گفتم: کلام خدا است. گفت 
این کلام خدا نیست، آن را باز بخوان، باز آن را خواندم، پس متوجه شدم و خواندم: وَ الله 

کلام خداست.گفتم: آیاقرآن میخوانى؟ گفت: نه. گفتم: پس  عَزِیزٌ حَکِیمٌ آنگاه گفت: بلی ! این
ام؟ گفت: عزیزاست لذا حکم قطع را داده است و اگر بخشنده از کجا فهمیدى من اشتباه کرده

 ..(2/354زاد المسیر، تألیف ابن الجوزى )وبامهر باشد دستور قطع را نمى دهد.
 تفسیر:

ى قبل، مجازات در كنار إرشاد و تربیت و رحمت است. در آیه ،در دین مقدس اسلام
هاست كه شد، إینجا دعوت به توبه به درگاه خداى غفور و إصلاح بدىسارق بیان  مجازات

 سبب میشود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند.
 براى انسان خطاكار، همیشه راه بازگشت و إصلاح، باز است.

کند ورفتار هرگاه مرد یا زن دزد بعد از دزدی و اقامۀ حد، توبه «: فمََنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ »
تعالی گناهش را  و برعملکرد خود نادم و متأسف شود خدایواعمال خود را اصلاح نماید 

 .دهدپوشاند و عوض گناهانش به او حسنات می میبخشد و عیبش را می
نیست که دست او بریده نمیشود، بلکه مفهومش این است که کسی که مفهوم این جمله این 

ی صالح خدا بشود، پس از بریده شدن دستش توبه کرده نفسش را از دزدی پاک کند و بنده
نیز بر او توبه می کند و دامنش را ازاین لکه پاک میکند. اما کسیکه پس از بریده  الله متعال

ه های بد پاک نکند و همان احساسات بد را که او را شدن دستش باز هم خودش را ازانگیز
وادار به دزدی کرده و موجب قطع دستش شده بودند باز هم در خود بپروراند، این بدان 
معنا است که دست از بدن او جدا شده است، اما دزدی هنوز در وجود او باقی است و به 

دزد را راهنمایی میکند که  این دلیل او همانند گذشته مستحق غضب خداست. بناءً قرآن
ازخدا آمرزش بخواهد و خویش را اصلاح کند. چرا که بریدن دست برای حفظ نظم و 
امنیت اجتماع است و موجب اصلاح درون نمی شود. اصلاح درون تنها از توبه و بازگشت 

 (به سوی خدا به دست می آید. )بنقل از تفهیم القرآن
ضرور است كه مال دزدیده را نیز به صاحب آن  باید گفت توبه اگر از سر صدق باشد

مسترد نماید. اگر تلف كرده باشد، تاوان دهد؛ و اگر تاوان داده نتواند، بخشش خواهد، و 
بركردار خویش ندامت كند، و عزم كند كه آینده از آن مجتنب باشد. اگر توبه چنین باشد، 

ن سزاى دنیا حقیقتى ندارد، از عقوبت اخروى را، كه در مقابل آ امید است خداوند متعال
 .وى رفع كند

 ی مهربان است.پذیرد، چون خدا بسیار آمرزندهاش را می خدا توبه «: فَإنَِّ الله یَتوُبُ عَلیَْهِ »
 پس در آخرت عذابش را نمى دهد.

همانا خدا در گردد و از در رحمت به سوی وی باز می («:39إِنَّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»
در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه و رحمت مبالغه میکند.  بخشودگى
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بگو از « قل استغفر الله واتوب الیه»به او ارشاد فرمودند: بعد از قطع دست سارقی  وسلم
 آمرزش می طلبم و به سوی او توبه می کنم. الله

دنبال آن پیامبر)ص( در آن شخص طبق راهنمایی ایشان کلمات فوق را تکرار کردند و به 
 خدایا او را بیامرز.« اللهم تبُ علیه»حق او دعا فرمودند که 
سوی : اگر حدود بهدلایلی وجود دارد بر این که صلی الله علیه وسلمدر سنت پیامبر أکرم 

( إرجاع شد، إجرای آنها واجب و لازم و إسقاط آنها ممتنع است اما اگر قبل از حکامأئمه )
  گردد.، یا توبه کرد، حد از وی ساقط می، سارق مورد عفو قرار گرفتسوی حاکمإرجاع به

  :39 شأن نزول آیة
ک: أحمد و غیره از عبدالله بن عمرو)رض( روایت کرده اند: در زمان رسول الله  -406

زنی مرتکب سِرقت شد و دست راستش را قطع کردند. پس آن زن  صلی الله علیه وسلم
فَمَن تاَبَ »شود؟ پس خدا آیة گفت: ای رسول الله، آیا توبه من به درگاه الهی پذیرفته می 

   را نازل کرد. ..«.مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ 

بُ مَنْ یشََاءُ وَیغَْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَالله ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ الله لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  یعُذَ ِ
 ﴾۴۰عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿

داني كه خداوند مالك و پادشاهی آسمانها و زمین است! هر كس را بخواهد )وشایسته آیا نمي 
بخشد والله بر هر چیزي ببیند( مجازات میكند و هركس را بخواهد )و شایسته بداند( مي 

 (۴۰است.)قادر 
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت: كسیكه بر هستى حاكم است، حقّ دارد قوانین هستى را وضع كند، 
ى ى بندگان خودندارد، چون همهدر ضمن باید گفت: که الله متعال نیازى و إحتیاج به توبه

آیا « ماواتِ وَ الَْأرَْضِ ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ الله لَهُ مُلْکُ الَسَّ »هستى از آن اوست. طوریکه میفرماید: 
ها و زمین قرار دارد از آن الله متعال، ملک و بندۀ اوست و دانی تمام آنچه در آسماننمی 

ها ها قدرت و فرمانروائی مطلق است؟ او هرگونه که بخواهد با اینبرای او در همۀ این
 تعامل میکند.

بُ مَنْ یَشاءُ وَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَالله» هرکس را که بخواهد به (« 40 عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)یعَُذِّ
میزان جرمش عذاب میدهد و این عذاب او عین عدالت است و هر کسی از بندگان خود که 
دوستش داشته باشد مشمول عفو و رحمت و فضل خود قرار میدهد. حکمت او تعالی نافذ 

یزی او را از أنجام کاری عاجز و عملش کامل است و او بر همه چیز قدرت دارد و هیچ چ
نماید و از قدرت و توان او هیچ مخلوقی بیرون شده  ساخته نمی تواند و بر او غلبه نمی

 تواند.نمی
چیزی ، رحمت، علم، عزت، حکمت، فضل و قدرت الله متعال بر همه چیز إحاطه دارد

 تواناست؟
 خوانندگان محترم!
دربارة موضوعاتی شِتاب ورزیدن مُنافقان و یهودیان به  (43الی  41)در آیات متبرکة 

 سوی کفر پیشگی، موضع گیری یهودیان در برابر أحکام تورات، بحث بعمل آمده است.

سُولُ لََّ یحَْزُنْكَ الَّذِینَ یسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قاَلوُا آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ  یاَ أیَُّهَا الرَّ
اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لمَْ وَلَمْ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هَادُوا سَمَّ
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فوُنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ یَقوُلوُنَ إنِْ أوُتیِتمُْ هَذَا فخَُذوُهُ وَإنِْ لَمْ تؤُْتوَْهُ  یأَتْوُكَ یحَُر ِ
 فِتنَْتهَُ فلَنَْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ الله شَیْئاا أوُلَئكَِ الَّذِینَ لَمْ یرُِدِ الله أنَْ فاَحْذَرُوا وَمَنْ یرُِدِ الله

نْیاَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴿ رَ قلُوُبهَُمْ لَهُمْ فِي الدُّ  ﴾۴۱یطَُه ِ
نی که به زبانشان ، )چه( از آناای پیامبر! کسانیکه در کفر می شتابند تو را غمگین نسازند

هایشان إیمان نیاورده است، و چه از یهود )باشند( آنان گفتند: که ما إیمان آوردیم، ولی دل
اند، گوش های دروغ گوش میدهند، به سخنان قوم دیگر که هنوز به نزد تو نیامدهبه سخن

: )به میدهند وکلمات را )تورات را بعد از درک آن( ازمحل آن تغییر میدهند و میگویند
پیروان خود( اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد، بگیرید )قبول کنید(، و اگر آن به 
شما داده نشد پس دوری کنید )محتاط باشید(، و هرکس الله گمراهی او را خواسته باشد، 
هرگز دربرابر الله برای اواختیاری نداری)که هدایت شود(، این گروه )منافقین ویهود( 

هایشان را پاک سازد، برای آنها در دنیا رسوائی است، ه الله نخواسته است دلاندککسانی
 (۴۱)وبرای آنها درآخرت)نیز( عذاب سخت خواهد بود.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ورزند، شتاب می«: یسُارِعونَ »تو را أندهگین نسازد، تو را محزون نکند. «: لایحزُنک»

)سَمع(: شنوندگان، «: سَمّاعون»زبان خود، زبانی، به «: بِأفَواهِهِم»سبقت میگیرند. 
پذیرند. برای سخنان دروغ گوش میدهند، دروغ را می «: سَمّاعونَ لِلکّذِب»خبرچینان. 

«: فِتنة»سخن دیگران گوش فرا میدهند، خبر چینی میکنند.  به«: سَمّاعونَ لِقوام آخَرینَ »
 رسوایی، بدنامی.: «خِزي»مصیبت، محنت، ابتلا، گرفتاری و گمراهی. 

 شأن نزول آیه:
تفصیل واقعه را مفسر بغوى چنین نگاشته است: یكى از یهودیان خیبر با زنى یهود زنا 
كرد. مرد مذكور زن، وزن، شوهر داشت؛ یعنى هردو محصن بودند، باوجودى كه 
 درتورات سزاى این جرم رجم)سنگسار( بود، امّا، بزرگى منزلت آنها مانع إجراى مجازات
گردید. باهم مشوره كردند، و قرار به آن دادند كه چون در كتاب كسیكه در یثرب است 

زنند؛ چند  باشد و آن را درّه مىیعنى محمّد صلىّ الله علیه وسلمّ، براى زانى حكم رجم نمى
اند، اند و به آنها معاهده صلح بستهنفر از یهود بنى قریظه را نزد وى بفرستید؛ زیرا همسایه

باره معلوم شود. جمعیتّى را به غرض این امر فرستادندكه نظریهّ پیغمبر نظر وى در این تا 
صلی الله علیه وسلم را معلوم كنند كه براى زانى محصن چه سزا تجویز میكند؟ اگر حكم 

محمد ، داد كه درّه زده شود، بر وى عاید كرده قبول كنند، و اگر حكم رجم داد میپذیرند
به جواب إستفسار آنها گفت: آیا شما به فیصله من راضى میباشید؟  وسلمصلی الله علیه 

حكم رجم آورد؛ آنها  إقرار كردند: بلى! درین حال، جبرئیل)ع(ازسوى خداوند متعال
 ازإقرارخود بازگشتند.

 ابن« آن شخص مقیم قریه فدك»پرسید: آن باشنده فدك  در آخر، پیامبر صلی الله علیه وسلم
ن شما چگونه شخص است؟ همه گفتند: إمروز در سرتاسر گیتى مانند وى صوریا در میا

عالمى در شرایع موسوى نیست! حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وى را خواست و 
قسم غلیظ داده پرسید: سزاى این گناه در تورات چیست؟ اگرچه دیگر یهودیان براى إخفاى 

عبد الله بن سلام پرده از روى آن برداشته شده این حكم مساعى ممكنه نمودند، امّا به ذریعه 
بود. إبن صوریا كه مسلمّا طرف إعتماد آنها بود، خواهى نخواهى إقرار كرد كه در تورات 

ظاهر گردانید كه یهود چگونه  حقیقتاً سزاى این گناه رَجم است؛ بعد از آن، حقیقت را بالتمام
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 ند كه زانى را دُرّه بزنند و سرچپهرجم را محو كردند، و به جاى آن حكم دیگرى آورد
 روسیاه بر خر سوار كرده بگردانند.
برمرد وبرزن برهردو سزاى رجم را جارى كرد و  الحاصل، محمد صلی الله علیه وسلم

كسى میباشم كه حكم تو را در دنیا زنده كردم بعد از آنكه او  گفت: خدایا امروز من اولین
 میرانیده بودند؛ این حقیقت است. (حکم رجم را)را 

 تفسیر:
ای از مردم از آن روی وقتی خداوند، برخی از تکالیف و شرایع را بیان کرد، عده

و به سرعت به سوی کفرورزی و بی دینی رفتند. خداوند متعال نیز، پیامبر را  برگشتاندند
شود. طوریکه در این باره به صبر و بردباری واداشت و به او امر کرد که غمناک ن

سُولُ لا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ » :میفرماید ای پیامبر خدا! از این «: یا أیَُّهَا الَرَّ
نمایند که ظاهراً  منافقانی که به سوی کفر باهم مسابقه میدهند و تو را در حالی تکذیب می

های یهودیان ن مباش! از تکذیبگریاند غمگین ومحزوادعای ایمان داشته و در باطن کافر
نیز أندوهگین مباش که آنها پیش از تو نیز پیامبرانی را تکذیب نموده و بسیاری از آنها را 

 کشته و شکنجه کردند.
ازمنافقینى که ایمان اززبانشان تجاوز «: مِنَ الََّذِینَ قالوُا آمَناّ بِأفَْواهِهِمْ وَلَمْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ »

ً کافرند. نکرده ا و از « وَ مِنَ الََّذِینَ هادُوا»ست، به زبان میگویند: ایمان داریم اما قلبا
گروه هایى که ذکر شدند در گوش دادن به اکاذیب و أباطیل « سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ »یهودیان. 

و در قبول کردن إفتراهاى أحبارشان مبالغه میکنند و به خدا دروغ مى بندند و کتابش را 
 مى کنند.  تحریف
اند، می  گرشان را که به تحریف تورات پرداخته : سخنان دروغ رؤسای تحریفیعنی

، سخنت را تحریف سخن تو هستند تا بر تو دروغ بسته: شنوای پذیرند. یا معنی این است
 نمایند.

در گوش دادن « برای گروه دیگری خبر چینی میکنند« »سَمّاعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأتْوُکَ »
به سخنان جمعى دیگر مبالغه میکنند که به خاطر تکبر و افراط در دشمنى وکینه با تو، در 
مجلست حاضر نشده اند. آنها عبارتند از یهودیان خیبر که به دروغ و إفتراى بنى قریظه 

 گوش مى دادند.
ن و منافقان را میشودكه علماى یهود گروهى از یهودیا از فحوای آیة مبارکه چنین إستنِباط

و « لَمْ یَأتْوُكَ »نزد پیامبر اسلام فرستادند و خودشان از مقابله و رویارویى دورى میكردند 
هدفشان این بود كه شاید دستورات و أحكام إسلام مطابق چیزى باشد كه آنان از تورات 

گیرید كردند اگر گفتار پیامبر اسلام مطابق حرف ما بود، بأند و سفارش مى تحریف كرده
 وگرنه رها كنید.

فوُنَ الَْکَلِمَ مِنْ بعَْدِ مَواضِعِهِ » کلام خداوند را از جایش بر میدارند و جاى آنرا تغییر «: یحَُرِّ
میدهند. منظور تحریف و تغییر کلام و احکام خدا و قرار دادن احکامى دیگر در جاى آن 

 است.
از حدودى که از جانب خدا در ابن عباس)رض( فرموده است: أحکام تغییر شده عبارتند 

تورات مقرر شده بود؛ چرا که آنها رجم را برداشتند و به جاى آن روى زناکار را سیاه مى 
 .(.1/488کردند و او را تازیانه میزدند. )البحر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

94 

 (5) –المائدة سورهٔ 

تور تازیانه مى گویند: اگر محمد دس«: یَقوُلوُنَ إِنْ أوُتِیتمُْ هذا فخَُذوُهُ وَ إِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذَرُوا»
وَمَنْ یرُِدِالله »را داد، بپذیرید و اگر دستور رجم را داد آن را نپذیرید. خدا در ردآنها فرمود: 

 ً خدا کفر و گمراهى هرکس رابخواهد هیچکس نمیتواند «: فتِنْتَهَُ فَلَنْ تمَْلِکَ لَهُ مِنَ الله شَیْئا
 مانعش بشود وآنرا ازاودفع کند.

رَ قلُوُبهَُمْ أوُلئکَِ الََّذِینَ لَ » خدا نمى خواهد قلوب آنها را از ناپاکى کفر و «: مْ یرُِدِ الله أنَْ یطَُهِّ
 زشتى گمراهى پاکیزه کند؛ چون عملشان زشت و انتخاب و گزینش آنها زشت بود.

 («41وَ لهَُمْ فیِ الَْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ)»در دنیا خفت و بى آبرویى، « لهَُمْ فیِ الَدُّنْیا خِزْیٌ »
 ودرآخرت عذابى عظیم یعنى ماندن همیشگى در آتش دوزخ خواهند داشت.

مفسرابو حیان فرموده است: آیه براى تسلى خاطر و تخفیف بار اندوه پیامبر صلىّ الله علیه 
وسلمّ نازل شد؛ چراکه آنها درکفر وگمراهى، ازیکدیگر سبقت مى جستند و همین امر سبب 

 علیه وسلمّ گشته بود. نیز آیه بیانگر آن است که پیامبر باید حزن و دلتنگى پیامبر صلىّ الله
 .(.3/488از هدایت و رستگارى آنها قطع امید کند. )البحر 

 یادداشت:
در قرآن عظیم الشأن بصورت کل سیزده بار « یا أیَُّها النَّبيُّ »قابل توجه است که: خطاب: 

، 1، سورة أحزاب: آیات: 73، سورة توبه: 70، و65، 64های أنفال:  از جمله: در سوره
 1و سوره تحریم: آیات  1، سورة طلاق: آیة 12، سورة ممتحنه: آیة 59، 50، 45، 28
سولُ!یا أیَُّ »و خطاب  9و یا » 41های: ی مائده یکی هم آیه دوبار در همین سوره« ها الرَّ

سُولُ لا یَحْزُنْکَ الََّذِینَ یسُارِعُونَ فیِ الَْکُفْرِ  (، 67و دوم نیز در این سوره است. آیه )« أیَُّهَا الَرَّ
سُولُ بَلِّغْ... »که عبارت است از  خطاب  که شکى نیست چنین خطابى« 67یا أیَُّهَا الَرَّ

 (.10/404تشریف و تعلیم است. )طبرى 

اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَیْنهَُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَإنِْ  سَمَّ
وكَ شَیْئاا وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَیْنَهُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ الله یحُِبُّ  تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَْ یضَُرُّ

 ﴾۴۲الْمُقْسِطِینَ﴿
آنان فوق العاده شِنوای سخن دروغ اند ]با آنکه می دانند دروغ است و[ بسیار خورنده مال 

پس اگر )برای فیصله نزد تو آیند پس در بین آنها فیصله کن یا از آنها روی بگردان،  حرام؛
توانند، و اگر  یو اگر روی گردانی )و فیصله نکردی( پس هرگز به تو ضرری رسانده نم

گمان الله عدل کنندگان را دوست فیصله کردی؛ پس به عدل و انصاف فیصله کن، بی
 (۴۲دارد.)می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
.. به مال حرام، .مال حرام، مانند: رشوه و«: سُحت»)أکَل(: بسیار خورندگان. « أکّالوُنَ »

ای مرحله«: القِسط»کن میکند. ریشه برد و سُحت گفته میشود؛ چون طاعت و برکت را می 
 دادگران.«: المُقسطینَ »بالاتر از عدل و داد. 

 تفسیر:
پذیرند و شنوند و می این یهودیان همواره سخن دروغ و باطل را می« سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ »

و علاوه بر این، بسیار زیاد رشوت  «أکَّالوُنَ لِلسُّحْتِ »نمایند، آن را در بین مردم منتشر می
میخورند. و براین اساس بین گفتار گناه آلود وغذای حرام جمع میکنند،  (وأموال حرام)ربا

 ها.روی، هم فهم و درک آنها فاسد شده و هم اجسام آن از این
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ر بودند. خواآید که: علماى یهود، رشوه آیة مبارکه برمی« أكََّالوُنَ لِلسُّحْتِ »ازفحوای جملة 
اعُونَ لِلْكَذِبِ »و از فحوای جملة؛  اعُونَ لِلْكَذِبِ »عوامشان مشتاق شنیدن دروغ. « سَمَّ « سَمَّ

اعُونَ »)تكرار  كم  ، در دو آیه بطور مسلسل شاید إشاره باشد به اینكه این روش، كم«سَمَّ
 خصلت آنان شده است.(

حدّى بود كه آنان براى قضاوت،  قابل تذکر است که: همزیستى مسلمانان با أهل كتاب، تا
فَإنِْ » آمدند. طوریکه درآیة مبارکه میفرماید:نزد پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم مى

پس هرگاه این یهودیان نزد توآمده وطالب  اى محمد! «جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ 
ین خصوص مخیرى که در بین آنها حکم کنى حکم واقامۀ حدود درحق خویش شدند تو در ا

 یا از آنها رویگردان شوى. 
ابن کثیر فرموده است: یعنى اگر محاکمه را پیش تو آوردند، لازم نیست در بین آنها حکم 
کنى؛ چون هدف آنها از اینکه داورى یعنی قضا را به نزد تو آورده اند پیروى از حق 

مختصر ابن کثیر )با هوس آنها موافق باشد. نیست، بلکه از امرى پیروى میکنند که 
1/519.). 

کسانی غیر مسلمان و از ادیان )ای جماع دارند که: اگر مسلمان و ذمیإمر أبر این  ءعلما
نزد حکام مسلمین در ، دیگر که در تحت اداره و حمایت حاکمیت اسلامی قرار دارند.(

کردند، بر آنها واجب است تا میان آنان حکم نمایند اما در مورد  ای طلب قضاقضیه
ختلاف نظر إ ء، میان علماشانهل ذمه نزد حکام مسلمان در قضایای داخلیأدادخواهی 

 :وجود دارد؛ به قولی
شان حکم کند و هم میتواند ، یعنی حاکم مسلمان میتواند میاننمودن میان آنان جایز است حکم

شان حکم نکند. به قولی دیگر: حکم کردن میان آنان واجب  ردانده و در میانآنان را برگ
 ، جمعی از مفسران برآنند که مخیرکردن رسول الله صلی الله علیه وسلم. بنابر این قولاست

: است به این فرموده حق تعالیو حکام مسلمان بعد از ایشان در این مورد، منسوخ شده 
ُ  وَأنَِ احكُم بیَنهَُم» و در میان آنان بر حسب آنچه خداوند نازل » (.49المائدة: « )...بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

 «.کن، حکم کرده است
« ً وکَ شَیْئا تعالی تو را از شر آنها حمایت  : اگر نکنی خدای«وَإِنْ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ

چون خدا نگهدارنده و محافظ ها هرگز نمیتوانند به تو ضرر وزیانی برسانند؛ میکند و آن
 تو است و تو را از شر مردم مصون نگهمیدارد.

ها ولی اگر در بین آن ،(«42وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنهَُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله یحُِبُّ الَْمُقْسِطِینَ)»
فرموده تعالی در کتاب خود نازل حکم کردی باید این حکم بر اساس عدالتی باشد که خدای 

 تعالی عدل را دوست و از ظالم و ستمگر نفرت دارد.است چون خدای 
رعایت این عدالت حتی با یهودیان و نصرانیان و سایر امم نیز بر یک مسلمان لازم است؛ 

چه برقاضیان و حاکمان نیز رعایت تقوای الهی لازم است و باید چنین کسانی عدالت چنان
 ستمی روا ندارند. را رعایت کنند و بر کسی ظلم و

باربار این امررا تأكید نموده، اشخاص هرقدر شریر وستمگار وبدگذران  عظیم الشأنقرآن
انصافى داغدار مینماید این كارى است كه باشند؛ درباره آنها نیز دامان عدالت را به لكّه بى
  نظام عمومى زمین وآسمان را إستوار نگهمیدارد.

مُونكََ وَ  عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُكْمُ الله ثمَُّ یتَوََلَّوْنَ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُلَئكَِ وَكَیْفَ یحَُك ِ
 ﴾۴۳باِلْمُؤْمِنِینَ﴿
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طلبند در حالي كه تورات نزد ایشان است  چگونه تو را به داوري مي و )لیكن یهودیان(
و ایشان هست )وأنگهی( پس از داوری خواستن از حكم تو روی میگردانند،  ودرآن حكم الله

 (۴۳) مؤمن نیستند )به تورات خود(
 تفسیر:

پیامبر بزرگوار إسلام، پیدا هم بیان یافت: دلیل مراجعه یهودیان بهى قبلهمانطوریکه درآیه
اشتند و پاسخگوى كردن راهى براى تخفیف مجازات بود و آنان با اینكه به تورات دسترسى د

ترى میگشتند. طوریکه درآیة مبارکه آمده است:  نیازهاى آنان بود، ولى دنبال قانون ساده
مُونکََ وَعِنْدَهُمُ الَتَّوْراةُ فیِها حُکْمُ الله» اى محمد! چگونه یهودیان تو را حکم « وَکَیْفَ یحَُکِّ

را دراختیار دارند و حکم قرار داده و به حکمیت تو رضایت میدهند، در حالیکه تورات 
خدا در آن مقرر است و آنرا مي یابند اما به آن عمل نمیکنند؟ واضح است که: این ها 
 تورات را تحریف و تبدیل نموده و عهد و پیمانش را نقض کرده و از آن روی گردان شدند.

است كاش أهل كتاب، نسبت به أحكام كتاب خودشان پایبند بودند. در ضمن قابل تذکر  ای
 که: تمامى تورات تحریف نشده است.

مفسر مشهور جهان اسلام امام فخر رازى فرموده است: در این آیه خداوند متعال میخواهد 
وسلمّ را برأنگیزد؛ چرا که یهود از حکم تورات در مورد حد  تعجب پیامبر صلىّ الله علیه

ت را نزد پیامبر صلىّ الله زنا آگاه بودند و از پذیرفتن چنین حکمى إمتناع نمودند و حکمی
وسلمّ آوردند. بدین ترتیب از حکمى که به صحّت آن اعتقاد داشتند عدول کردند و به  علیه

حکمى رو آوردند که به بطلانش معتقد بودند و از این رهگذر رخصت و آسانى را مى 
 جُستند.

 .(. 11/236فخر رازى ) بدین ترتیب حماقت و انکار و لجاجتشان برملا شد.

آنگاه بعد از این که حقیقت برایشان مشخص و روشن شد، از «: ثمَُّ یَتوََلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ »
حکم تو که باکتابشان موافق است، رویگردان میشوند. یعنی آنچه براى گروهى مهم است، 
تخفیف در قانون است، نه ایمان به قانون و انجام وظیفه.)به همین دلیل باداشتن قانون 

 آمدند(.مى  ترى نزد پیامبر صلى الله علیه وسلمات براى پیدا كردن راه مجازات آسانتور
آنها ایمان ندارند؛ چون به کتاب خود یعنى تورات ایمان («: 43وَما أوُلئکَِ بِالْمُؤْمِنِینَ)»

ندارند و از آن رویگردانند، و به حکم تو که با محتواى تورات موافق است، نیز ایمان 
 ندارند.

داشتند و تمام این أعمال را بنابر کفر و تکذیب أنجام دادند و اگر آنها واقعاً به تو باور می
ً حکم و قضاوت تو را می پذیرفتند ولی  به آنچه بر تو نازل شده إیمان می آوردند حتما

 کنند.متأسفانه که چنین نمی
ارند؛ چون ادعاى ایمان از در التسهیل آمده است: این أمر بیانگر آن است که آنها ایمان ند

 جانب کسیکه با کتاب خدا به مخالفت برخاسته و آن را تبدیل و تحریف نموده باطل است.
 .(.1/178التسهیل )

 ! خوانندگان محترم
یهودیان  در تورات و روی گردانیدن احکام الهیدر بارة  (47الی  44)در آیات متبرکه 

 مورد بحث قرار گرفته است. ،از آن

إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهَا هُداى وَنوُرٌ یَحْكُمُ بهَِا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلمَُوا لِلَّذِینَ هَادُوا 
بَّانیُِّونَ وَالْأحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ الله وَكَانوُا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فلََا تخَْشَوُا  وَالرَّ
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وْنِ وَلََّ تشَْترَُوا بِآیاَتِي ثمََناا قلَِیلاا وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله فأَوُلئَكَِ النَّاسَ وَاخْشَ 
 ﴾۴۴هُمُ الْكَافِرُونَ﴿

و روشنایی بود، فرستادیم. پیامبران  )برای بشریت(بی تردید ما تورات را که در آن رهنمود 
علمای ربانی و دانشمندانی که به حفظ اند و نیز که دربرابر فرمان خدا سرتسلیم فرود آورده
 .كتاب الله مامور بودند بر آن گواهی دادند

و آیات مرا به بهای حقیر و پس، ]ای سران یهود![ از مردم نترسید، بلکه از من بترسید 
هر که مطابق آیاتی که الله نازل کرده است حكم نکند، پس آن گروه کافر اندک مفروشید و 

 (۴۴است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

روشنایی، در بیان اصول توحید «: نوُرُ »رهنمود، در بیان احکام و تکالیف. «: هُدی»
بانیُّونَ »ونبوت ومعاد.   ربّ(:جمع ربّانی، إلهیوّن، خدا پرستان پارسا. «)الرَّ

جمع حبر، فرزانگان و پیشروان دین یهود. رباّنیون و احَبار از نسل هارون «: بارالأحَ»
به آنان سپرده شده بود تا در حمایتش بکوشند. شُهَداء: «: اسُتحفِظوا»بودند.  علیه السلام

 گواهان، امانتداران. فَلاتشَترَوا: مفروشید، تبدیل مکنید.
 تفسیر:

: الله متعال تورات را که شامل بیان روشن و نور «یها هُدىً وَ نوُرٌ إنِاّ أنَْزَلْنَا الَتَّوْراةَ فِ »
 درخشان است وأحکام گنگ و مُبهم را روشن و برملا مى سازد، بر موسى نازل کردیم. 

 صلی الله علیه وسلم ، مُژده بَعْثتَْ محمدآن هدایت و نور عبارت است از: بیان أحکام شرعی
نور و هدایت زمانى در جامعه : یعنی این بدین معنی است که ،و وجوب پیروی از إیشان

 جریان و تحقق می یابد که؛ بر اساس كتاب آسمانى، قضاوت و حكومت شود.
پیامبران بنى اسرائیل که تسلیم حکم الله متعال شده بودند،  «:یَحْکُمُ بِهَا الَنَّبِیُّونَ الََّذِینَ أسَْلمَُوا»

 به تورات حکم مى کردند.
نازل فرمود که در آن دلیل قاطع، شافی و  علیه السلام تعالی تورات را بر موسیحق و 

گذارد و براساس آن انبیای بنی کافی است و بین گمراهی و هدایت، عدالت و ظلم فرق می
 اسرائیل در بین یهودیانی که در برابر فرمان خدا گردن نهادند نه سرکشانِ آنها حکم می

 کنند.
آید که بادرنظرداشت اینکه تورات بر موسى علیه السلام بر می« كُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ یَحْ »از جمله 

 ى انبیا و علماى پس از او مأمور بودند طبق آن حكم كنند.نازل شد؛ ولى همه
به این حقیقت نیز به طور ضمنی اشاره بعمل آمده است که:  باید گفت که: در این جاهکذا 

مسلم( بودند. أما بر خلاف آنان یهودیان از إسلام مُنحَرِف و )لسلامهمه پیامبران علیهم ا
 :دُچار فرقه گرایی شده تبدیل به یهودی محض شده اند. قابل یادآوري است که

اسرائیل ى موحّدان بشمار میرود. طوریکه، أنبیاى بنىاسلام )تسلیم خدا بودن(، که دین همه
 ده أند.توصیف گردی« أسَْلمَُوا» ىهم با جمله

یعنى براى یهودیان به تورات حکم میکردند و از حکم خارج نمى شدند و «: لِلَّذِینَ هادُوا»
 آن را تبدیل و تحریف نمى کردند. 

باّنِیُّونَ وَالَْأحَْبارُ »  ودانشمندان وفقهاى آنها نیزبه تورات حکم مى کردند.«: وَالَرَّ
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: علمای برخوردار از حکمت و کنند. ربانیونبه تورات حکم می «و همچنین ربانیون»
: دانشمندان فهیم یعنی «احبار»اند. همچنین  بینش و آگاه به سیاست مردم وتدبیر امور آنان

 .کنندکردند و حکم می! همه آنها به تورات حکم میو خبره یهود به تورات حکم میکنند. بلی
 حبار= فقها و دانشوران که پیشوایان یهود هم بودند.أو عابدان و  ءربانی = علما

را حفظ  استحفظوا: یعنى از آنها طلب حفظ شده كه كتاب الله« بمَِا اسُْتحُْفِظُوا مِنْ کِتابِ الله»
 كنند. یعنی الله متعال دستور حفظ و نگهدارى کتاب از تحریف و تضییع به آنها داده بود. 

یگانه طریقه وراه آن همانا عمل و  .آسمانى را حفظ کنیم و اینکه چگونه میتوانیم که كتب
  قضاوت و حكومت بر طبق آن است.

 مراقب بودند تبدیل و تغییرى در آن رخ ندهد.  :«وَکانوُا عَلیَْهِ شُهَداءَ »
« إنَِّا لَهُ لحَافظُِونَ »دار حفاظت تورات گردانیده بود، و مثل قرآن كریم یعنی خود آنها را ذمّه

وارى خود را احساس میكردند تورات حبار ذمّهأاده نشده بود؛ تا انجائیکه علماء و وعده د
 عاقبت از دست دنیا پرستان وعلماء سوء تحریف شده ضایع گردید. - محفوظ و معمول ماند

اى علماى یهود! در رابطه با ذکر نعت محمد که در کتاب  :«فَلا تخَْشَوُا الَناّسَ وَ اِخْشَوْنِ »
شده است و نیز در خصوص حد رجم که بر آن واقف هستید، از مردم نترسید،  شما ذکر

 بلکه در صورت کتمان آن از من بترسید.
: حکم کردن یعنی وآیات مرابه بهای ناچیزی نه فروشید. :«وَلا تشَْترَُوا بِآیاتِی ثمََناً قَلِیلاً »

، یا به انگیزه تمایل به منفعت ، یا بهبه کتاب نازل شده الهی را به سبب ترس از دیگران
 .، جاه و مقام و کالای بی ارزش کنار نگذاریدایدست آوردن رشوه

هرکس به شرع خدا حکم نکند،  :(«44وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أنَْزَلَ الله فَأوُلئکَِ هُمُ الَْکافرُِونَ)»
 هرکه باشد واقعاً کافر است.

هانت، به آنچه که الله نازل کرده إه عنوان توهین و مفسر زمخشرى فرموده است: آنان که ب
است حکم نمي کنند، آنها به حقیقت کافرند و به سبب تجاوزگریشان درکفر، با ریشخند 
وتوهین به آیات خدا و ارتکاب ظلم و تمرد کردن و حکم کردن به غیر از آنچه خدا نازل 

 .(.1/496کشاف ) ى آنان است.زیبنده« فاسِق»و « ظالم»کرده است، اوصاف 
است: هر چند ظاهر آیة خطاب به یهود است، اما عام است و شامل یهود  ابن حیان فرموده

 .(.1/522مختصر ابن کثیر ) و غیر آنان هم میشود.
شوند  دار امر حاکمیت جامعه اسلامی میآیه شامل همه کسانی نیز میشود که عهدهحکم این 

کنند. بعضی برآنند که این آیه محمول برآن است که نمیحکم  اما به کتاب الله متعال
، یا انکار احکام منزله ، یاحلال شمردنفروگذاشتن)حکم بما انزل الله(؛ از روی استخفاف

 الهی باشد.
آنچه که الله هر کس منکر حکم کردن به»است که فرمود: روایت شده عباس)رض(از ابن 
که به )ما انزل الله( معترف ومؤمن ر شده است ولی کسی، گردد، قطعاً کافنازل کرده متعال

 «.آن حکم نکرد، قطعاً ظالم و فاسق استبود اما به
مراد از این کفر؛ کفری نیست »عباس)رض( روایت شده است که فرمود: همچنان از ابن 

که حاکم مسلمان را از آیین اسلام خارج سازد بلکه کفر مراتبی دارد و این کفری است در 
تر چنانکه ظلم هم مراتبی دارد و ظلمی است فروتر از ظلمی دیگر، ای پایینمرتبه

همانطوری که فسق نیز مراتبی دارد و فسقی است فروتر از فسقی دیگر پس کفر وظلم 
 «.ها و مراتبی استوفسق دارای پله
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ریم که : در اینجا در خصوص حکم نکردن به )ما انزل الله( سه آیه داباید یادآور شد که
ُ فَأوُْلئَكَِ »: است( آمده 44(. در آیه )47و  45، 44عبارتند از: آیات ) وَمَن لَّم یحَكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

در «. ، حکم نکنند پس آنان کافرندکردهوکسانیکه بر وفق آنچه خداوند نازل : »«هُمُ الكَفِرُونَ 
ُ فأَوُْلَئكَِ هُمُ الظَّلِمُونَ وَمَن لَّم یحَكُم بمَِا أنَ»: ( آمده است45آیه ) و کسانی که بر وفق : »«زَلَ اللََّّ

وَمَن لَّم » :است( آمده47و در آیه )« ، حکم نکنند پس آنان ستمگرندآنچه خداوند نازل کرده

ُ فأَوُْلَئكَِ هُمُ الفسَِقوُنَ  حکم  ،وکسانیکه بر وفق آنچه خداوند نازل کرده: »«٤۷یحَكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ
، آیه دوم در آیه اول در باره مسلمین»گوید: جریرطبری میابن«. نکنند پس آنان فاسق اند

 «.تفسیر أنوار القرآن» )بنقل از«. باره یهود و آیه سوم در باره نصاری است
باید یادآور شد: مورد خطاب این آیة مبارکه، یهودیان است؛ اما حکم آیة مبارکه عام، و 

 مسلمانان و فرمانروایان آنان هم می شود.شامل کافة 
 یادداشت:

اوصاف کفر، ظلم و فسق در وجود کسانی جمع میگردد که حکم و حکومت در دست داشته 
و مَن لَم یَحكُم... فَأوُلئِك هُمُ الكافرونَ، هُمُ »باشند و به شریعت مقدس اسلام حكم نکنند؛ اما 

 «.الظّالمونَ، هُمُ الفاسِقونَ 

ا عَلَیْهِمْ فِیهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعیَْنَ باِلْعَیْنِ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَالْأذُنَُ باِلْأذُنُِ وَكَتبَْنَ 
ن ِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمََنْ تصََدَّقَ بهِِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا  نَّ باِلس ِ وَالس ِ

 ﴾۴۵ئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ﴿أنَْزَلَ الله فأَوُلَ 
و در ]تورات[ برآنان مقرر كردیم كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در 

ها ]نیز به همان  برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان میباشد و زخم
ان[ او خواهد ترتیب[ قصاصى دارند و هر كه از آن ]قصاص[ درگذرد پس آن كفاره ]گناه

آنچه الله )در حدود و قصاص( نازل کرده است حکم نکند، پس این گروه و هر که به بود
 (۴۵) ستمکار است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نّ: دندان. جان. شخص«: النَّفْسَ »برآنان واجب کردیم. «: كَتبَْنَا عَلَیْهِمْ » . الأنَف. بینی، السِّ

 جُروح: جمع جرح، زخمها، جراحتها. 
 تفسیر:

درآیة مبارکه قبلی خواندیم که: تورات هدایت و نور است، در این آیه، قانون قصاص مطرح 
شده و شاید نشان آن باشد كه قانون قصاص درجامعه، سبب نور وهدایت است. همانگونه 

( و براى شما در 179)بقره، « وَ لكَُمْ فِي الْقِصاصِ حَیاةٌ »ى دیگر میخوانیم: كه درآیه
 قصاص حیات وزندگى است.

و محققاً مادر تورات بر یهود لازم گردانیدیم که نفس «: وَکَتبَْنا عَلَیْهِمْ فِیها أنََّ الَنَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
: در تورات قصاص را با کشتن نفس در برابر نفس  بر یعنی در مقابل نفس کشته میشود.

 .، چه مرد باشد و چه زن، چه مقتول بزرگسال باشد چه خردسالیهود لازم گردانیدیم
ها، از هر قوم و قبیله، فقیر و غنى، در مقابل قانون یک ى انسانهمهملاحظه می نمایم که: 

 ری نیست.تر از خون دیگبرابر آند و خون كسى رنگین
قابل یادآوری است که: أحکام که در شریعت پیشینیان ما  اگر منسوخ نشده باشد، از جمله 

 .، حکم قصاص بر ما نیز لازم استبنابر این بحساب می آید شریعت ما هم
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: مسلمان دربرابر کافر با استدلال به عام بودن این آیه برآن است که )رح(امام أبو حنیفه
، مخالف در این دوحکم ءبرابر برده کشته میشود. اما رأی جمهور فقهاذمی وآزاد در 

 اندالقول ، متفق درحکم قصاص مرد در برابر زن ء. لیکن جمهور فقهابارأی ایشان است
 .«تفسیر انوار القرآن»

یة مبارکه میفرماید: این حكم قِصاص در شریعت موسوى بود. آمفسر تفسیر کابلی در ذیل 
اند كه شرایع گذشته را كه قرآن كریم یا پیغمبر ما نقل تصریح كرده اصول، اكثر علماى

در آن اصلاح و ترمیمى نكرده،  فرموده به شرطى كه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
 باشد در حقّ این امّت نیز تسلیم میشود.

 گویا شنواندن آن بدون ردّ و انكار، دلیل تلقىّ بالقبول است.
و بینى در مقابل  «وَ الَْأنَْفَ بِالْأنَْفِ »وچشم درمقابل چشم کور میشود.  :«بِالْعیَْنِ وَالْعیَْنَ »

 و گوش در مقابل گوش بریده مي شود. «وَالَْأذُنَُ بِالْأذُنُِ »بینى بریده مي شود. 
نِّ » نَّ بِالسِّ ه و کسى ک «وَ الَْجُرُوحَ قِصاصٌ » و دندان در مقابل دندان کنده میشود. «وَالَسِّ

 دیگرى را زخمى کرده باشد قصاص مى شود، و همان بلا بر سر او آورده مى شود.
این عمل در مورد زخم هایى عملى میشود که امکان همگون آن موجود باشد و خطر مرگ 

 نداشته باشد.
، که اجماعاً ، پا و مانند آن: چون قطع دستزخم گاهی در مفصل است»کثیر میفرماید: ابن

، که فقها در این . گاهی در مفصل نیست بلکه در استخوان استواجب استقصاص در آن 
 نظر دارند.بخش اختلاف 

ها قصاص واجب ، در سایر استخوان جز دندانه میگویند: بو یارانش  ()رحبو حنیفه أإمام 
 .نیست
ً در هیچ موردی واجب میفرماید ()رحشافعی إمام : قِصاص گرفتن از استخوانها، مطلقا
اینها همه در صورتی است که  «.نیز همین است )رح(. مشهور از مذهب امام احمدنیست

گونه عمدی صادر شده باشد اما جنایت درحال خطا موجب دیه یا تعویض  جنایات فوق به
 .قضائی است

صدقه، تنها وتنها انفاق مالى نیست، عفو و گذشت از مجرم  «:فمََنْ تصََدَّقَ بِهِ فهَُوَ کَفاّرَةٌ لَهُ »
است: یعنى هرکس جانى را ببخشد وحقش  . ابن عباس)رض( فرمودههم نوعى صدقه است

طبرى )ى مطلوب و اجر طالب به شمار مى آید. رابه اوصدقه بدهد، این عمل کفاره
10/369.). 

انى درگذرد و او را ببخشاید، و طبرى فرموده است: چنانچه یکى از صاحبان حق از ج
براى بخشنده کفاره محسوب میشود و الله به خاطر گذشتش گناهان او را مى بخشاید، که 

 حق خود را ساقط کرده است.
آمده است  صلی الله علیه وسلم اکرماز رسول  در حدیث شریف به روایت ابو درداء)رض(

مش به وی عمدا زخم و جراحت نیست که در چیزی از جسهیچ مسلمانی »که فرمودند: 
ای به وی برتری داده و گناهی ، درجهوارد گردد و از آن درگذرد، مگر اینکه خداوند با آن

 «.کندرا از وی کم می
 هرکس که به آنچه الله متعال(«: 45)وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بمِا أنَْزَلَ الله فَأوُلئِکَ هُمُ الَظّالِمُونَ »

واز این  کند به سبب مخالفتشان با شرع خدا، ظالم و ستمگرند.نازل کرده است حکم ن
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واقعیت نباید انكار کنیم که: اگر حكم الهی در یک جامعه جارى وتطبیق نشود، مطمین 
 گیرد.باشید که ظلم سراسر جامعه را فرا مى

قاا لِمَا بَیْنَ  یدََیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتیَْناَهُ وَقَفَّیْناَ عَلىَ آثاَرِهِمْ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَد ِ
قاا لِمَا بیَْنَ یدََیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُداى وَمَوْعِظَةا  نْجِیلَ فِیهِ هُداى وَنوُرٌ وَمُصَد ِ الِْْ

 ﴾۴۶لِلْمُتَّقِینَ﴿
كه به آنچه پیش از او  و به دنبال آنها )یعني پیامبران پیشین( عیسي بن مریم را فرستادیم

ه شده بود از تورات تصدیق داشت وانجیل را به او دادیم كه در آن هدایت و نور فرستاد
كرد و هدایت و موعظه بود و )كتاب آسماني او نیز( تورات را كه قبل از او بود تصدیق مي

 (۴۶براي پرهیزكاران بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

پشت سر هم فرستادیم. بَینَ یَدَیهِ: پیش )قَفو(: در پی در آوردیم، به دنبال آوردیم، « قَفَّینا»
 از آن، پیشاپیش.

 تفسیر:
قاً لِما بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَتَّوْراةِ » : به دنبال پیامبران «وَ قَفَّیْنا عَلى آثارِهِمْ بِعِیسَى ابِْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّ

و توراتى را که قبل از ایشان نازل شده بود  بنی اسرائیل، عیسى ابن مریم را فرستادیم
اسرائیل کننده راه پیامبران بنی: عیسی پسر مریم را ادامه دهنده و دنبالیعنیتصدیق کرد. 

گردانیدیم درحالیکه او به تورات مؤمن بود، به مفاد آن حکم میکرد و آن را اساس دین و 
نْجِ »، دعوت خویش قرار داده بود أنجیل را بر او نازل کردیم « یلَ فِیهِ هُدىً وَ نوُرٌ وَ آتیَْناهُ الَِْْ

 ى شبهات است. کنندهکه در آن هدایت و نورى مکنون است که برطرف
قاً لِما بیَْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَتَّوْراةِ » و این کتاب در واقع تصدیق کنندۀ احکام تورات است «: وَمُصَدِّ

هایی است که ی از آداب و اخلاقیات و موعظهنماید و در آن بیان بسیارو آنرا نسخ نمی 
 دارد. سازد و از سرکشی و فساد باز میبنده را به سوی راهیابی رهنمود می 

ً »برخی از مفسران مینویسند که ممكن معنای کلمة  این باشد كه خصوصیاّت « مُصَدِّقا
ده، منطبق ى او آمهایى كه در تورات دربارهشخصى حضرت عیسى علیه السلام با نشانه

 كنند.ها، یكدیگر را تصدیق مى است، پس خود حضرت عیسى و نشانه
السلام فرموده  ( آمده است: که حضرت عیسی علیه17ى ، آیه5در إنجیل متىّ، )فصل 
 ام تا تمام كنم.ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، بلكه آمدهاست: گمان نكنید كه آمده

دین جدیدی را نیاورده بود، بلکه دین او همان دین  مسیح علیه السلام بناءً باید گفت که:
ی پیامبران پیش از او بود و او به سوی همان دین مردم را فرا میخواند. از آموزه های همه

واقعی تورات هر آن چه در زمان او باقی مانده بود، آنها را هم خود او تصدیق میکرد و 
( قرآن این حقیقت را بارها 17 -18، آیه های 5ل متى باب هم انجیل. )ملاحظه شود، انجی

بیان کرده است که هیچ یک ازپیامبرانی که در زمان ها و مکان های مختلف از سوی خدا 
های پیامبران گذشته و رد دین و مذهب آنان مبعوث شده اند، برای از بین بردن آثار فعالیت
بلکه هرپیامبر بعدی پیامبر پیشین را تایید  و ایجاد دینی جدید برای خودشان نیامده اند،

که گذشتگانش به عنوان میراثی پاک وتصدیق کرده وبرای پیش بردهمان کاری آمده است
ی خود فرو نفرستاده به جای نهاده اند. همچنین خدا هیچ کتابی را برای رد کتاب های گذشته

های پیشین بوده است.)بنقل ی کتاباست، بلکه هر کتاب جدید تصدیق کننده وتأییدکننده
 (ازتفسیر تفهیم القرآن
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هدایت وموعظه ای برای متقیان »إنجیل همچنان  «و» «(46وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ)»
 گیرند.اند که از اندرزها و هدایات آن پند میزیرا فقط آنان« است

ى هدایت و .( هم إنجیل مایه2قره، )ب« هُدىً لِلْمُتَّقِینَ »هم قرآن، هدایت كننده متقّین است، 
 «هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ »موعظه أهل پرواست. 

آمده است، یكبار هدایت براى عموم و « هُدىً » ىاگر ملاحظه فرماید دراین آیه دوبار كلمه
 یكبار بهره گرفتن از هدایت كه مخصوص متقّین است.

 :اند حساب آمدهبه « نور»تورات، انجیل و قرآن، هر سه 
قرآن نور « قَدْ جاءَكُمْ مِنَ الله نوُرٌ »فرموده است:  (همین سوره 15خداوند متعال در )آیه 

 است.
 تورات، نور است. «إنَِّا أنَْزَلْنَا التَّوْراةَ فیِها هُدىً وَ نوُرٌ » (همین سوره خواندیم 44ى در )آیه
نْجِیلَ »خواندیم که:  46ودرآیة   که إنجیل نور است.« فیِهِ هُدىً وَ نوُرٌ  آتیَْناهُ الِْْ

هاى آنان، همه از یك منبع سرچشمه و وكتاب ءالبته در این هیچ جای شکی نیست که: أنبیا
 كنند.براى یك هدف و یكدیگر را تصدیق مى 
ى بشریت فرستاده شده؛ ولى تنها براى هدایت همه بادرنظرداشت اینکه انبیا وکتب آسمانی

 شوند. اهل پروا و تقوا در پرتو این نور، هدایت مى 

نْجِیلِ بمَِا أنَْزَلَ الله فیِهِ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله فأَوُلَئكَِ هُمُ  وَلْیَحْكُمْ أهَْلُ الِْْ
 ﴾۴۷الْفاَسِقوُنَ﴿

در آن نازل كرده حكم كنند وكسانیكه بر  گفتیم باید به آنچه الله نجیل )پیروان مسیح(إهل أبه 
 (۴۷كنند فاسق هستند.)طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کسی که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، اگر منکر «: مَن لمّْ یَحْكُم بِمَآ أنَزَلَ اللهُ »

نکر نبوده و مقِرّ باشد ظالم است، و اگر در راه حَکمیت دادن آن باشد کافر است، و اگر م
و بنقل از: « ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور: بدان تلاش نکند و سستی ورزد فاسق است )

 تفسیر واضح(.

قبلی بطور مسلسل، تعبیر  كنند، در چند آیاتدر بارة كسانى كه طبق قانون الهى حكم نمى 
به كار رفته است. چون چنین كسانى، « كافرون»و « فاسقون»، «ظالمون»و اصطلاح 

كافرند، و به خاطر خروج از مرز مسئولیتّ شان فاسق  از جهت زیر پا گذاشتن قانون الهی
 اند و به علتّ آنكه در حقّ متهّمان ستم میكنند، ظالمند.

را به بهاى كنند، دین را تحریف مى خطاب به یهود است كه چون قانون إلهی 45و  44آیه 
أندك میفروشند و به جاى خدا ترسى، از مردم میترسند، آنان را ظالم و كافر میشمارد، 

ولى « فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »و به حقوق افراد جامعه، ظلم میكنند. « فَأوُلئِكَ هُمُ الْكافرُِونَ »
)نه سكوت در كردند، ى نصارى بحث است كه تنها طبق إنجیل حكم نمىاین آیه درباره

 اند.فروشى( از این رو فاسق اند، چون از مرز حقّ بیرون رفته قصاص و نه دین
 تفسیر:

نازل شده  معیار شناخت حقّ وباطل درأدیان الهى، آن چیزى است كه از جانب الله متعال
نْجِیلِ بمِا أنَْزَلَ الله فیِهِ »است طوریکه میفرماید:  تعالی بر مسیحیان حق « وَلْیَحْکُمْ أهَْلُ الَِْْ

 ابن مریم لازم گردانید تا مطابق آنچه در إنجیل نازل شده حکم کنند زیرا آنچه بر عیسی
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اش است و تا که از این طریق امر نازل شده به منظور اقامۀ اوامر و اجتناب از نواهی
 تعالی اطاعت گردد. خدای
ولی کسی که مطابق فرمان الله « (47مُ الَْفاسِقوُنَ)وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أنَْزَلَ الله فَأوُلئِکَ هُ »

خارج  حکم نکند و شریعتش را تغییر و تبدیل نماید چنین کسی از طاعت الله متعال متعال
است و هرکه از طاعت اوتعالی خارج شود ظالم و ستمگر و انسان بدکاری است که از 

ده و هم بر دیگران زیرا شریعت ملت اسلام خارج شده و از این طریق هم بر خود ظلم نمو
 خالق را با شریعت مخلوق تبدیل نموده است.

را بر  (47و 45و 44)جایز است که هرسه آیه »شیخ أبو منصور ماتریدی میگوید: 
(؛ هم کافر، هم بما انزل الله، یعنی منکران حکم )حمل کنیم« بما انزل الله»منکران حکم 

 «.، نه شخص مسلمان، کافر استفاسق مطلقاند زیرا ظالم و ظالم و هم فاسق 
ُ » تفسیر:قول دیگر در  : هرکس به آنچه الله در هرسه آیه این است« وَمَن لَّم یحَكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

نازل کرده حکم نکند، او به نعمت حق تعالی کافر، در حکم خود ظالم و در فعل خود  متعال
 .فاسق است

در این سه آیه شرطیه و عام است و « مَن» میفرماید: کلمه القرآنمفسر تفسیر فی ظلال 
 ی اهل قدرت را فرا می گیرد.حکمش همه

 ! خواننده محترم
برخی از مفسران سعی کرده اند این آیات را مخصوص اهل کتاب قرار دهند ولی برای 

أویل جواب این ت در الفاظ الهی امکان این تأویل نیست. بهترین جواب :شان باید گفت که
کسی به او گفت که این سه آیه در بنی اسراییل  ابو حذیفه)رض( است: صحابی جلیل القدر

آمده اند. منظور گوینده این بود که یهودیانی که درحکم وقضاوت قانون خدا را رعایت 
نعم الْخوة لكم »نکردند، آنان کافر، ظالم و فاسق اند. به دنبال این ابو حذیفه و فرمود: 

« رائیل آن كانت لهم كل مني ولكم كل حلوة. كلا والله لتسلكن طریقهم قدر الشراک.بنواس
این بنی اسرائیل چه برادران خوبی هستند برای شما که هر چه تلخی و بدی است مال آنان 
باشد و هر چه خوبی و شیرینی است مال شما باشد! هرگز! قسم به الله که شما قدم به قدم 

 (یروی خواهید کرد. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآناز راه و روش آنان پ
 :تعلیمات آمو زنده در این آیات متبرکه

توراتی که بر موسی نازل گشت و از تطاول دست ناکسان در امان بود، برای تمام  الف:
 یهودیان هدایت و نور به شمار می رفت.

ی تورات و رهنمود و پند و اندرز برای انجیل اصیل نیز هدایت و نور و تصدیق کننده ب:
 بود. پرهیزگاران

از تحریف و  هدف از ستودن تورات و انجیل به خاطر بازداشتن یهودیان ونصاری ج:
دگرگونی و نیز هشداری بود تا در اجرای احکام مقرر آنها کوتاه نیایند و بدانند که: با قرآن 

 ی مردم واجب است.اصول و احکام اساسی به هم میرسند و ایمان به قرآن بر همه در
قانون قصاص همانگونه درشریعت موسی علیه السلام مقرر بود درشریعت پیامبر خاتم  د:

 هم مسلم و مقرر است.
را مُنکر « ما أنَزلَ الله»ی عملی، هرکس با قلب و زبان و از روی آگاهی و داشتن نمونه ه:
 اشد، قطعا كافر است.ب
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 ! خوانندگان محترم
از تورات و انجیل، و از چگونگی هدایت و نور و رحمت و جایزالاتبّاع  در آیات قبلی

در باره قرآن عظیم الشأن  (50الی  48)اینک در آیات متبرکه . بودن آنها بحث بعمل آمد
که الله متعال بر  -احکام ودستورات آن و منزلتش در برابر کتابهای پیشین برحسب زمان 

 اش نازل کرده است بحث بعمل می آید.بنده و فرستاده

قاا لِمَا بَیْنَ یدََیْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَیْ  ِ مُصَد ِ مِناا عَلَیْهِ فاَحْكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 
ِ لِكُل ٍ جَعلَْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةا  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَق  َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ  بَیْنَهُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله وَلََّ تتَ

ةا وَاحِدَةا وَلَكِنْ لِیَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ فَ  ا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعلََكُمْ أمَُّ اسْتبَِقوُا وَمِنْهَاجا
 ﴾۴۸الْخَیْرَاتِ إلِىَ الله مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاا فیَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ﴿

كننده كتابهاى  و ما این كتاب ]=قرآن[ را به حق به سوى تو فروفرستادیم درحالبكه تصدیق
ه حكم كن و ازهواهایشان پیشین و حاكم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرد

]با دور شدن[ از حقى كه به سوى تو آمد پیروى مكن براى هر یك از شما ]امتها[ شریعت 
یك )مسلمانان، یهود و نصار را( شما را  میخواست ایم و اگر الله و راه روشنى قرار داده

داده است ولیکن )چنین نکرد( تا شما را در آنچه بشما قرار میداد )پیرو توحید( امت 
بیازماید، پس در کارهای نیک سبقت بگیرید، بازگشت همه شما بسوی الله است، تا شما را 

 (۴۸)کردید؛ آگاه سازد.به آنچه در آن اختلاف می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

« ً یعنی قرآن حافظ وشاهد کتب آسمانی هَیمن(: امین، نگهبان، مراقب، دیدبان، «)مُهیمنا
دار اصول مسائل، وشاهد برحقائق الهی وانحرافات وعقائد خرافی است. پیشینیان است. نگه

 باید گفت که:« هیمنه»بصورت کل در معنای 
 ،قرآن بر کتب پیشین مراقب و ناظر است

 ،هاى آسمانى دیگر استقرآن، حافظ اصول كتاب
 ،های دینی آنهاستقرآن نگهبان اصول قوانین و برنامه

 باشد،است زیرا قرآن تنها مرجع شناخت محکم و منسوخ آنها می قرآن بر آنها حاکم و غالب
قرآن بر آنها امین و مؤتمن است زیرا مشتمل بر احکام و آیاتی از کتب پیشین است که 

کننده اند، و نهایتاً اینکه قرآن بیان مورد عمل قرار میگیرند، یا منسوخ و متروک گردیده
یهود ونصاری آنها را تحریف کرده و در آنها است که علمای بسیاری ازامور واحکامی

 .، شامل همه این معانی است( در آیه کریمهاند. و لفظ )مهیمندست برده
برای ملتّی معین فرموده شریعت، راه و روش خدا برای مردم، احکام عملی، «: شِرعَة»

ه دهید. بر همدیگر پیشی مسابق«: إسْتبَِقوُا» راه روشن، لِیَلوَُ: تا بیازماید.«: مِنهاجا»است. 
 جوئید.
 تفسیر:

 ،ای محمد! ماقرآن رابه حق وعدل به سوی تو نازل کردیم :«وَأنَْزَلْنا إِلیَْکَ الَْکِتابَ بِالْحَقِّ »
 قرآنی که برحقیقتی نازل شده که بین هدایت وگمراهی تمایز ایجاد میکند.

ً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الَْکِتابِ » قا های گذشته مانند تورات و قرآن تصدیق کنندۀ کتاب: «مُصَدِّ
 نماید.داند و انحرافات آنها را رد می ها را ثابت می انجیل است و تمام حقایق این کتاب
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قرآن ناسخ بسیاری  برکتاب هاى ما قبل خود حاکم و مسیطر است. یعنی«: وَمُهَیْمِناً عَلیَْهِ »
 می که در آن مشقت و تکلیف طاقت فرساست.از احکام این دو کتاب است به خصوص احکا

مفسر جار الله زمخشرى فرموده است: یعنى بر سایر کتب ناظر و مراقب است؛ زیرا بر 
 .(. 1/497درستى و پایدارى آنها گواهى میدهد. )تفسیر کشاف 

متضمن آن است که قرآن امین و بر تمام کتاب هاى ما قبل « مهیمن»ابن کثیر گفته است: 
د و حاکم است؛ زیرا خداى متعال محاسن آنها را در قرآن جمع کرده و کمالاتى خود شاه

 (. 1/524مختصر ابن کثیر ) بر آن افزوده است که در دیگر کتب نیست.
اند: امین؛ غالب؛ را چند معنى كرده« مهیمن»تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه میفرماید: 
ازین معانى مهیمن بودن قرآن كریم براى كتب حاكم؛ محافظ ونگهبان. به اعتبار هریك 

كه در تورات و إنجیل و دیگر كتب سماوى به و دیعت  باشد: أمانت الهى سابقه صحیح مى
نهاده شده بود، در قرآن كریم بازواید محفوظ، و در آن هیچ تبدیلى نشده، بعضي اشیاء 

آن دوره بود، قرآن فروعى كه در آن كتب به آن روزگار مخصوص یا حسب حال مخاطبین 
كریم آنرا منسوخ فرمود؛ حقایقى كه ناتمام بود تكمیل كرد، و قسمت هایى را كه به اعتبار 

 این زمانه غیر مهم بود بكلىّ از نظر افگند.
پس بر تو است ای محمد! تا مطابق آنچه در کتاب الهی و «: فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنَْزَلَ الله»

 نی.سنتّ نبوی است حکم ک
بن کثیر در تفسیر خویش مینویسد: نزِاعى در میان یهود به وقوع پیوست؛ جماعتى از إ

دانشمندان و مقتدایانشان به محضر نبوى حاضر شدند و در آن نزاع از پیغمبر فیصله 
خواستند، وگفتند: شما میدانید كه عموم أقوام یهود در إختیار و إقتدار ماست؛ اگر شما به 

شویم، و به إسلام آوردن ما جمهور یهود اسلام را كنید، ما مسلمان مى  موافقت ما فیصله
پذیرند! حضرت پیغمبر)ص( اسلام رشوتى آنها را قبول نكرد، واز پیروى خواهشات مى 

 آنها آشكارا انكار نمود؛ بنابر آن، این آیت فرود آمد )بنقل از تفسیر ابن كثیر(.
مر حکم أدر  صلی الله علیه وسلم ، مخیر گذاشتن پیامبربر آنند که این آیه ءجمهور علما

کند. ، منسوخ میآمده است« 43مائده/»کردن یاحکم نکردن میان اهل کتاب را که در آیه 
  .«تفسیر انوار القرآن»
و هیچگاه به دنبال هوی و هوس مردمان نروی  :«وَلا تتََّبِعْ أهَْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الَْحَقِّ »

و وحی منزل از آسمان را فرو نگذاری بلکه همواره از حق پیروی کنی هر کسی راضی 
 شود خشمگین شود. میشود راضی شود و اگر دچار خشم می

ابن کثیر فرموده است: یعنى از حقى که خدا به تو دستور داده است منحرف مشو و به 
 هاى آن نادانان بدبخت گرایش پیدا مکن. طرف مقاصد و هوس

« ً براى هرملتى شریعت و خط مشى و راهى روشن و  :«لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا
مخصوص به آن قرار داده ایم. یعنی اینکه شرایع و احکام پیامبران از هم تفاوت دارند ولی 

 اصل ادیان همه یکی است.
است: یهود و همچنین نصارى شریعت و منهاج خاص خود را دارند بوحیان فرموده أمفسر 

و منظور از آن احکام است، وگرنه در اعتقاد یکى هستند و همه به یکتاپرستى و ایمان به 
پیامبران و کتاب هاى آسمانى و محتویات آنها از قبیل معاد و جزا ایمان دارند. )البحر 

3/502.). 
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ها، به علاوه رعایت مصالح های اختلاف شریعتاز حکمت این آیه دلیل بر آن است که یکی
 هاست.ها و اشخاص مختلف میشود، ابتلا و آزمایش امتبندگان که با اختلاف زمان

ةً واحِدَةً » تعالی اراده میفرمود تا همۀ بشریت را بریک  و اگر خدای: «وَلوَْ شاءَالله لَجَعَلکَُمْ أمَُّ
وَلکِنْ لِیَبْلوَُکُمْ »کرد، زیرا قدرت او نافذ و جاری است، شریعت قرار دهد این کار را می

های بندگان را امتحان کند و در بین آنها تعالی اراده فرمود تا دلولی حق : «فیِ ما آتاکُمْ 
شرائع گوناگونی بفرستد تا دیده شودچه کسی از اوتعالی اطاعت میکند وچه کسی نافرمانی، 

 کند و چه کسی تکذیب.یچه کسی شریعت الهی را تصدیق م
ختلاف شرایع دینیهّ اِ ها؛ درها نیكوكاریپس شتاب كنید بسوى خوبی:«فَاسْتبَِقوُا الَْخَیْراتِ »

ها و آن را کامل بگردانید. نیکی به كج بحثى و قیل و قال وقت خویش را ضایع مگردانید.
و أنجام دهنده آن هر فرض و مستحبی را أعم از حقوق خدا و حقوق بندگان در برمیگیرد، 

 جز با دوچیز ازدیگران پیشی نمیگیرد:
 شتافتن برای أنجام نیکی و غنیمت شمردن زمان مناسب. - 1
تلاش برای اینکه آن را به صورت کامل و آنگونه که بدان دستور داده شده است أنجام  - 2

 دهد.
ت انجام ها را در اول وقو از این إستنباط میشود که باید سعی نمود نماز و دیگر عبادت

آید که بنده نباید فقط به انجام نماز و دیگر عبادات مفروض اکتفا داد. نیز ازاین آیه بر می 
کند، بلکه شایسته است مستحبات را نیز انجام دهد تا عبادتش تکمیل گردد، و پیشی گرفتن 

 حاصل شود
 د، و در تحصیلاند، باید درحیات عملى جدّ وجهد نماینكسانیكه ارادتمندان وصول الى الله 

 محسّنات عقاید و اخلاق و اعمال كه شرایع سماویهّ ابلاغ مى نماید مستعدّ باشند.
بنابر این بر شما مسلمانان لازم است تا هموراه به سوی انجام اعمال خوب از قبیل طاعت 

ملاقات  خدا و رعایت تقوای او بشتابید و از پیامبرش اطاعت کنید و به روزی که به
إِلىَ الله مَرْجِعکُُمْ جَمِیعاً فیَنَُبِّئکُُمْ بِما کُنْتمُْ »ر میروید باور و یقین کامل داشته باشید، پروردگا

اى انسان! سرانجام پایان کار و بازگشتتان در روز رستاخیز به سوى  «(48فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)
دین، شما را باخبر ى آنچه در موردش اختلاف داشتید، از جمله امر است، آنگاه درباره الله

 میکند و در مقابل اعمالتان مجازات مى شوید.

َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ یفَْتنِوُكَ عَنْ بَعْضِ مَا  وَأنَِ احْكُمْ بَیْنهَُمْ بمَِا أنَْزَلَ الله وَلََّ تتَ
ا أنَْزَلَ الله إلَِیْكَ فإَِنْ توََلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا یرُِیدُ الله  أنَْ یصُِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذنُوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثیِرا

 ﴾۴۹مِنَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ﴿
و ]فرمان دادیم[ که در میان آنان به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کن و از خواسته 
هاى ]نفسانى[ آنان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش که مبادا تو را از برخى از آنچه 

باز اگر روی گرداندند، پس بدان که  تو نازل کرده است ]به باطل[ گرایش دهند،خداوند به 
الله میخواهد آنها را به سزای بعضی از گناهانشان عذاب دهد، و یقینا بسیاری از مردم 

 (۴۹)اند.فاسق 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
را در فتنه اندازند، تو را )فتَن(: مبادا تو « أنَ یَفتِنوکَ »از آنان برحذر باش. «: واحذَرهُم»

 این که آنان را گرفتار سازد.«: أن یصُیبَهُم»منحرف نمایند. 
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 تفسیر:
و بر توست ای محمد! تا بر یهود و «: وَأنَِ احُْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أنَْزَلَ الله وَلا تتََّبِعْ أهَْواءَهُمْ »

و هیچگاه از هوی و هوس  دیگران برحسب مطابق آنچه خداوند متعال نازل نموده حکم کنی
 پندارند پیروی ننمائی و بر آنها عدالت را تطبیق کن.های مردم نیکو می و اموری که نفس

شان  شان حکم کنی وتو هم میخواستی که میان: اگر أهل کتاب نزد توآمدند تادرمیان یعنی
نه طبق آنچه که  ،ایمحکم کنی پس باید حکمت موافق با آن چیزی باشد که بر تو نازل کرده

 شده آنهاست.طلبد، یا طبق آنچه که در کتابهای تحریف های آنان می هواها و هوس 
از آنان برحذر باش که تو را از «: وَاحِْذَرْهُمْ أنَْ یَفْتِنوُکَ عَنْ بعَْضِ ما أنَْزَلَ الله إِلیَْکَ »

 شریعت خدا منحرف نکنند که آنها دروغگویان کافر و خائن میباشند.
چینى براى انحراف پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم  ، توطئه«یَفْتِنوُكَ »مراد از فتنه در 

 است.
در شأن نزول این مبارکه آمده است که: این آیه کریمه در بارۀ بزرگانی از یهود نازل شده 

نها و صلی الله علیه وسلم آمده و از ایشان خواهان آن شدند تا به نفع آ که نزد پیامبر اسلام
شان حکم کند تا آنها از ایشان پیروی کنند. اینها چنین استدلال میکردند که بر علیه مردم 

تعالی پیامبر خود را از  اگر ما از تو پیروی کنیم دیگران نیز از تو پیروی مینمایند. خدای
آگاه  پذیرفتن این پیشنهاد آنها برحذر داشت. و این آیه نازل شد و پیامبر را از این توطئه

 ساخت.
اگر از حکم به آنچه خدا مقرر «: فَإنِْ توََلَّوْا فَاعْلَمْ أنََّما یرُِیدُ الله أنَْ یصُِیبهَُمْ بِبَعْضِ ذنُوُبِهِمْ »

داشته است سر باز زدند و چیزى دیگر را هوس کردند، بدان اى محمد! خدا میخواهد در 
 مقابل قسمتى از جرایم شان آنها را مجازات بدهد.

ها از طاعت الله خارج باشند حتماً و اگر اکثر انسان(«: 49)وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ الَناّسِ لَفاسِقوُنَ »
اندکی از آنها سپاسگذار خواهند بود در حالیکه اکثراً منکر آیات الهی و تکذیب کنندگان 

 باشند.اند و از طاعت و عبادتش خارج می شریعتش 
مردم پیغمبر بسیار ملول نشود؛ بندگان مطیع همیشه در  یعنی از اعراض و انحراف این
وَما أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ »سورة یوسف میفرماید  103دنیا كم میباشند: طوریکه در آیه 

)اى پیامبر!( بیشتر مردم ایمان آور نیستند، هر چند )سخت بكوشى و( « 103»بِمُؤْمِنیِنَ 
 حرص و آرزو داشته باشى.

ا لِقَوْمٍ یوُقنِوُنَ﴿أفََحُ   ﴾۵۰كْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الله حُكْما
را مى خواهند؟ و براى گروهى که یقین دارند، های جاهل( )ملت آیا حکم ]روزگار[ جاهلیّت

 (۵۰چه کسى در داورى بهتر از خداوند است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 یقین دارند.«: یوُقِنونَ »ی جویند. خواهانند، م«: یَبغونَ »
 تفسیر:

: ای پیامبر! آیا از حکم تو یعنی «آیا خواستار حکم جاهلیت اند» «:أفَحَُکْمَ الَْجاهِلِیَّةِ یَبْغوُنَ »
اش که بر مبنای حقیقت نازل شده و همه آیا از قبول حکم الهیالهی است که مبتنی بر آیات 

سر  ،از تمام اسرار هستى و انسان، در حال و آینده آگاه است نور، صداقت و عدالت است،
فکری و ، کوتهکنند و حکم دوران جاهلیت را که برآیند جهلپشت می وبه آن زنندباز می 
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واقعیت امر اینست که: فسق و گناه، انسان را به سوى فرهنگ های آنان است میطلبند؟! هوس
 جاهلى سوق و رهنمایی میکند.

گردانند و سراغ قوانین بشرى انسانهای که با داشتن احكام الهى از آن روى مى آنعده از
 میروند، درمسیر جاهلیّت قرار داشته ودر این مسیرگام بر میدارند.

نیست، هرگاه كه  بایدمتذکر شدکه زمان ودوران جاهلیّت، مخصوص یك دوران وزمان
 یتّ است.مردم از خدا و از قوانین الهی جدا شوند، دوران جاهل

آمده است  از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم)رض( عباسدر حدیث شریف به روایت ابن 
 اند؛  که فرمودند: منفورترین مردم نزد الله متعال دو کس

 طلبد. که در اسلام سنت جاهلیت را می کسی :اول

 «.طلبد تا آن را بر زمین بریزدکه خون شخصی را به ناحق میکسی :دوم
اند آنان كه تنها چشم به قوانین بشرى دوخته («:50)وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الله حُکْماً لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ »

 و آن را راه كمال مي دانند، در ایمان و یقین خود شك كنند.
تر، تر، حکیمتر، واضحبهتر، عادلانه هیچ حکمی از حکم الله متعال: «لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ »

آمیزتر و به خوبی دنیا و آخرت نیست ولی حکم الهی را فقط کسی میپذیرد و از مصلحت 
آن خشنود میشود که ایمان در دل او محکم و استوار شده باشد و او مولای خود را دوست 

 داشته باشد و از او طاعت کند.
نای قرآن این آیه بر فضیلت یقین دلالت میکند و نشان میدهد که تجدید حیات امت اسلامی بر مب

 .، جز با پرورش یقین در نهاد مسلمانان امکان پذیر نیستو شریعت
 ً گمان قرآن، آخرین برنامه ی زندگانی، قوانین جامعه ونظام باید گفت که: بی واقعاً وانصافا

ی الهی بازگردد تا به داوری بپردازد و بشریت است وباید هرگونه اختلافی به این برنامه
ن را ببندد. قرآن دو راه را پیش پای مردم قرار داده است، راه سومی راه های نفوذ شیطا

در کار نیست: یا راه خدا و حکم قاطع اوست یا راه و حکم جاهلیت. خوشبخت آن کس که 
 خیزد. راه اوّل را بر میگیرد و با دومی به پیکار بر می

 :69الی  50شأن نزول آیات 
صلوبا، عبدالله بن بن اسد، ابنکریمه میگوید: کعب  شأن نزول آیةعباس)رض( در  ابن

، شاید بتوانیم او با یک دیگر گفتند: بیاییم نزد محمد برویمبن قیس یهودی صوریا وشاس 
! پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و گفتند: ای را از دینش رویگردان کنیم

راف و رهبران ایشان هستیم لذا اگرما ازتو محمد! تو میدانی که ما دانشمندان یهود و اش
، تمام یهودیان ازما پیروی میکنند و با مامخالفت نمیورزند پس اینک به تو پیروی کنیم
مان خصومتی است وما در این ؛ آن پیشنهاد این است که میان ما و قوممیدهیم پیشنهادی

، که در علیه آنان حکم کن خصومت تو را به داوری خواهیم طلبید، آن وقت تو به نفع ما
کریمه نازل  ! همان بود که آیهکنیمآوریم و از تو پیروی میاین صورت به تو ایمان می 

 .از این پیشنهاد ننگین، امتناع ورزید و از آنان روی گردانید پیامبر صلی الله علیه وسلم شد.
 خوانندگان محترم!
در باره دوستی با یهود و نصاری و فرجام و نهایت این  (53الی  51)در آیات متبرکه 

 دوستی، بحث بعمل آمده است.

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تتََّخِذوُا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیاَءَ بَعْضُهُمْ أوَْلِیاَءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
 ﴾۵۱هْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ﴿یَتوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنْهُمْ إنَِّ الله لََّ یَ 
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اى مؤمنان، یهود و نصارى را دوستان ]خویش[ مگیرید. آنان دوستان یکدیگرند وهرکس 
ازشما آنان را دوست گیرد، به راستى که خود از آنان است. بى گمان خداوند گروه 

 (۵۱.)ستمکاران را هدایت نمى کند
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ولی، دوستان. سرپرستان یاران. جمع«: أوْلِیَآءَ »
: در اینجا منظور این نیست که «یَأیَُّهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ لَا تتََّخِذوُاْ الیَهُودَ وَالنَّصَرَى أوَلِیَاءَ  »

مسلمانان هیچگونه رابطه تجاری و اجتماعی با یهودیان و مسیحیان نداشته باشند وقایم 
پیمان نگردند ومحرم اسرارشان ندانند و در باآنان هم نمایند. بلکه منظور این است که نه

 برابر دشمنان خود بردوستی آنان تکیه نکنند و هرگز ایشان را به سرپرستی نپذیرند.
برخی از آنان، دوستان برخی دیگرندودرعقیده باهم «: بعَضُهُم أوَلیاءُ بَعضِ »

 «.ترجمۀ معانی قرآن»متحّدند.)تفسیرنور:
از مکه به  (میلادی 622الله علیه وسلم )سال  بعد از اینکه پیامبر صلی مؤرخان مینویسند:
 کافران آن دیار به سه دسته تقسیم شدند: ،مدینه هجرت کرد

با آنان مصالحه  ای یهود بنی عوف و بنی نجار بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلمدسته - 1
با دشمنانش برضد  کرد که با او نجنگند و از کسی علیه حضرت پشتیبانی نکنند و

ی خود بمانند و خون و پیامبر، دست دوستی ندهند، وآنان هم، میتوانند برسر عقیده
 اموالشان در امان باشد.

« قرُیظهبنی »و « نضیربنی »، «قیَنقُاعبنی »ی مشهور یهود ی دوم، سه طایفهدسته - 2
ی جنگ نهادند، طایفه ی اول، پس از بدر، با پیامبر بنایی مدینه بودند. طایفهدر حومه

ی سوم نیز در نبرد خندق، پیمان دوم، شش ماه پس از آن پیمان را شکستند و طایفه
قریظه دشمن ترین دشمنان پیامبر بودند. ی بنیرا نقض کردند. یهودیان این طایفه

سرانجام هرسه طایفه آتش جنگ برافروختند؛ اما خدا یار و مددکار پیامبر خود شد و 
 وز نمود...او را پیر

خود را بی طرف نشان دادند و کنار آمدند. نه صلح کردند  -به ظاهر  -ی سوم، دسته - 3
و نه جنگیدند؛ بلکه منتظر سرنوشت پیامبر و دشمنانش بودند که اگر دشمنان پیروز 
شوند؛ با آنان باشند و اگر شکست خوردند، سر جای خود هستند. این دسته، منافقان 

 شمن پیامبر به شمار می رفتند.بودند که در حقیقت د
 یادداشت:

اند که مشرکان را بر ضد مسلمانان، هماهنگ میکردند. أهل کتاب کیستند؟ أهل کتاب کسانی
آتش جنگهای صلیبی را آماده  چوب خشک، حطب، و هیزمی أهل کتاب بودند که هیمه

را « انُدلس»های سرزمین مسلمانان در کردند و به تاخت و تاز دست یازیدند، رسوایی
مرتکب شدند، آنان بودند، مسلمانان فلسطین را آواره کردند و یهودیان را جایگزین نمودند 

ی مسلمانان را در اختیار آنان قرار دادند و زندگی را از آنان گرفتند و... و خانه و کاشانه
 .«ءَ...ویا أیَُّها الَّذینَ آمنوُا! لا تتََّخِذوا الیَهودَ و النَّصاري أولیا»پس، 

 تفسیر:
ای مؤمنان! ای آنانی که به کتاب « یاأیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتتََّخِذوُا الَْیَهُودَ وَالَنَّصارى أوَْلِیاءَ »

پروردگار خود باورمند شده و از پیامبر خویش پیروی نمودید، یهودیان و نصرانیان را 
طوری که از آنها یاری بطلبید و نسبت به آنها  غیر از الله متعال به دوستی برمگزینید؛
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مؤمنان را از دوستى و موالات با یهود و  دوستی و محبت داشته باشید. یعنی خداوند متعال
نصارى منع کرده است؛ آنها را یارى دهند یا از آنان یارى بجویند و مانند مؤمنان با آنان 

 .(.3/507البحر )نشست و برخاست داشته باشند. 
میباشد، و ولىّ هم به دوست اطلاق میشود و هم به قریب و هم به « ولىّ »جمع « یاءاول»

 مددگار.
در آیة مبارکه، از یهود و نصارا بطور نمونه یاد آوری بعمل آمده در غیر آن شكّى نیست 

 ولایت هیچ كافرى را هم نباید قبول نماید. كه مسلمانان باید
ات دیگر قرآن عظیم الشأن آمده است که استفاده از در ضمن قابل یادآوری میدانم که در آی

خرید و فروش و  ،اهل كتاب، یا ازدواج با آنان، ویا هم اشتراک در امور تجاری غذاهاى
پذیرى آمیز با آنان جایز است و هیچ یك از این مسائل واموربه معناى سلطه زندگى مسالمت

 آنان نیست.
 راچنین بیان فرموده است:ونصاری بایهود سپس حق تعالی علت نهی ازموالات

یعنى آنان در مقابل مسلمانان یکى هستند؛ همدیگر خویش را یاری «: بعَْضُهُمْ أوَْلِیاءُ بَعْضٍ »
 میرسانند و دوست میگیرند چون درکفر وگمراهى متحدند و قوم کفر عموماً یکى هستند.

ند پس اگر با شما اظهار دیگر : یهودیان دوستان یکدیگر و نصاری نیز دوستان یکیعنی
امر صادق نخواهند بود. به قولی دیگر: مراد آیه این است که دوستی نمایند هرگز در این 

، دوستان و و دشمنی با دعوت ایشانصلی الله علیه وسلم  با پیامبر یهودیان در دشمنی
نیز درگیر پشتیبانان نصاری ونصاری دوستان وپشتیبانان آنانند، هر چند که در میان خود 

 ای هستند.دشمنی وتضاد میباشند لذا کفار دربرابر اسلام ومسلمین ملت واحده
هاى مذهبى و بغض و عداوت نهانى كه باهم باید یادآور شدکه یهود ونصاری با وجود تفرقه

دارند علایق دوستانه با یكدگر میداشته باشند؛ یهودى با یهودى ونصرانى بانصرانى دوست 
در مقابل اسلام، كافران معاون یكدگر میشوند؛ نباید فراموش کنید که: الكُفر شده میتواند؛ 
 مِلةّ واحدة!

ى و هرکس با آنها موالات و دوستى کند، خود از جمله«: وَمَنْ یَتوََلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإنَِّهُ مِنْهُمْ »
آنها را برای  آنهاست و حکم آنها را دارد. زیرا به اعمال آنها راضی شده و غیر از مؤمنان

 خود دوست گرفته است.
این آیات در باب رئیس منافقان عبد الله ابن ابُىَّ ابن سلول فرود آمده بود. وى با یهود سخت 

ویاران رسول الله صلی الله علیه  ،دوست بود. گمان میكردكه اگرمسلمانان قلع وقمع شدن
 آید!وسلمّ، مغلوب شود، این دوستى ما با یهود به كار مى

است در دورى جستن  است: این یک نوع سختگیرى از جانب الله مفسر زمخشرى فرموده
 و کناره گیرى از معاشرت باکسانیکه با دین مخالفت مى کنند.

وسلمّ فرموده است:)محبت گرم آنها را نبینى( )تفسیر  همچنان که پیامبر صلىّ الله علیه
 ..(1/499کشاف 

ى پذیرش ولایت كفاّر، نتیجه: قبل ازهمه باید گفت که «(51الَظّالِمِینَ) إِنَّ الله لایَهْدِی الَْقوَْمَ »
 تكیه بر كفاّر، ظلم است. قطع ولایت الهی است. و

طوریکه در آیة مبارکه آمده است: چنین کسی با این عمل مرتکب ظلم، ستم و تجاوز شده 
 سازد.می کند و موفق نتعالی هرگز ستمگر را هدایت و إصلاح نمی است و حق 
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با دشمنان اسلام موالات مینمایند، هم بر خود و هم بر  واقعیت أمر اینست آنعده از کسانیکه
كنند؛ مقهورّیت و مغلوبیّت جامعه إسلام را إنتظار میبرند. از چنین مسلمانان ظلم وستم مى

 قوم بدبخت و معاند و دغلباز توقعّ نمیرود كه گاهى هم به راه هدایت آیند.
مؤمنان! نهانیهای خود را نزد آنان نگشایید. إینها چنان نشان میدهند که برادران دینی ای 

شما هستند، حال آنکه آنان شر و بدی را از شما پنهان میدارند و علیه شما تلاش می کنند. 
 شمرند.آنان در برابر مسلمانان با هم متحدند و اولین فرصت را غنیمت می 

این آیة مبارکه می نویسد: أهل إسلام اگر مصلحت بدانند، میتوانند  مفسر تفسیر کابلی در ذیل
با هر كافرى صلح و عهد نمایند، به شرطى كه این صلح و عهد به طریق مشروع باشد: 

(. حكم عدل وانصاف، درباره 61)أنفال، « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَا وَتوََكَّلْ عَلىَ الله»
نى درحقّ هرفرد بشراست. مروّت، حسن سلوك، روادارى با آن كافران كافر ومسلمان یع

شده میتواند كه در مقابل جامعه اسلامى به دشمنى وعناد مظاهره نكنند ونكرده باشند، چنانكه 
یعنى « موالات»در سوره ممتحنه به تصریح مذكور است، امّا هیچ مسلمان حق ندارد كه 

با هیچ كافرى نماید. البتهّ، موالات ظاهرى كه در  اعتماد دوستانه و معاونت برادرانه
َّقوُا مِنْهُمْ تقُاةً »تحت داخل میباشد وتعاون عادى كه دروضعیّت اسلام و مسلمانان « إِلاَّ أنَْ تتَ
باره ترین تأثیر بدى نداشته باشد، اجازت است. از بعضى خلفاى راشدین كه در این جزئى

حتیاط دانست. إت، باید آن را مبنى بر سدّ ذرایع و مزید تشدید و تضییق غیر عادى منقول اس
 ()بنقل از تفسیر کابلی

قابل تذکر میدانم که: از فحوای آیة مبارکه با تمام وضاحت در می یابیم که: إسلام، دین 
 پردازد، ملاحظه میشود که با چه حکمت امورسیاست بوده و تنها به أحكام فردى نمى 

 میگیرد.سیاسی را نیزبه بیان 
 :51 شأن نزول آیة

ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابوحاتم و بیهقی از عباده بن ]ولید بن عباده بن[ صامت  -412
جنگیدند، عبدالله بن ابُی بن سلول می)روایت کرده اند: هنگامی که بنی قینقاع با رسول الله 

یستاد، در حالیکه عباده ها دست برنداشت و در کنارشان اپیمان بود[ از آن]که با آنها هم 
بن صامت از قبیلة بنی عوف ]بن[ خزرج که او نیز مانند عبدالله بن ابی بن سلول با یهود 

و  پیمان من خدا، رسول الله آمد و اظهار داشت هم پیمان بود  به حضور رسول اللههم
یَا أیَُّهَا »یه پیمانی با یهود براءت میجویم. عباده میگوید. آمؤمنان هستند واز دوستی وهم 

. در باره او و عبدالله بن ابی نازل شده است« الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَتََّخِذوُاْ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیَاء
از عباده بن ولید به قسم مرسل  177و  176/  3« دلائل»و بیهقی در  1264طبری )

   روایت کرده اند.(.

قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ یسَُارِعُونَ فِیهِمْ یقَوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تصُِیبنَاَ دَائرَِةٌ فَترََى الَّذِینَ فيِ 
وا فيِ أنَْفسُِهِمْ  فَعسََى الله أنَْ یأَتْيَِ باِلْفَتحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فیَصُْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرُّ

 ﴾۵۲ناَدِمِینَ﴿
ست می بینی که در )دوستی با( کفار پس کسانی راکه در دلهایشان مریضی)= نفاق( ا

پس نزدیک است که خداوند « می ترسیم که آسیبی به ما برسد»میشتابتند )و( میگویند: 
پیروزی یاچیزی )دیگر( از سوی خود )برای مسلمانان( پیش آورد، آنگاه )این افراد( ازآنچه 

 (۵۲.)در دل خود پنهان داشتند، پشیمان گردند
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

112 

 (5) –المائدة سورهٔ 

 ت:تشریح لغات و اصطلاحا
مصیبت بزرگی که چرخش زمان باعث پیدایش «: دَآئِرَةٌ » شک ونفاق. مریض«: مَرَض»

تفسیر  فتح مکه. پیروزی و نصرت.«: الْفتَحِْ »آن شود. حادثه و بلائی که همه را دربرگیرد. 
  «ترجمۀ معانی قرآن»نور: 

 تفسیر:
در نهاد دارند، نفاق و شک که مریضان «: فتَرََى الََّذِینَ فیِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ یسُارِعُونَ فِیهِمْ »

مانند عبدالله بن ابى و یارانش را میبینی که در دوستی با آنان )اهل کتاب( بریکدیگر پیشی 
الات و نشست و برخاست و براى مو« یَقوُلوُنَ نَخْشى أنَْ تصُِیبنَا دائرَِةٌ » میجویند ومیگویند:

: یعنی «میترسیم که به ماحادثه ناگواری رخ دهد»خود عذر و بهانه مى تراشند و میگویند: 
گونه توجیه میکنند: میترسیم ، دوستی و موالات خود با یهود و نصاری را اینبیماردلان

گردد و  غلبه کنند، آنگاه دولت وشوکت از آن ایشانصلی الله علیه وسلم  کفار بر محمد
و در آن صورت از سوی آنان بر سرما  ،صلی الله علیه وسلم از بین برود دولت محمد
 بلایی بیاید.

اعتماد و درحقاّنیتّ مسلمانان یقین ندارند؛  این مریضان نفاق در دل اصلابًر وعده الهی
مرات برند، تا هنگام غلبه موهوم آنها توانند ازثازین جهت شتابان درآغوش كفاّر پناه مى

ها و آفاتى كه به زعم آنها بر جامعه اسلامى آمدنى بود، فتح متمتعّ شوند و ازآن گردش
كه درقلوب آنها مكنون بود؛ لیكن « أنَْ تصُِیبَنا دائرَِةٌ  نَخْشى»محفوظ بمانند. این است معنى 

چون روبروى پیغمبر)ص( و مسلمانان مخلص معذرت دوستى خود را با یهود میگفتند از 
دار است، و ما از آنها قرض ش زمانه، این مطلب را اظهار مینمودند: یهود سرمایهگرد

میستانیم؛ هنگام مصیبت وقحط وغیره نسبت به علایق دوستى دروقت سختى به كارما 
 آیند!مى

که آنها میخواستند بااین دوستی برای خود پشتوانۀ محکمی نزد آنها بیابند همچنان گفته شده
را تقویت کنند و از آنها در مبارزه با مسلمانان یاری بجویند و تا که مسلمانان و با آنها خود 

فعََسَى »در مورد رد گمان فاسد آنان گفته است:  خداوند متعالنتوانند بر آنها هجوم آورند. 
ح تعالی در کتاب خود این امیدواری را داد که مسلمانان مکه را فت حق «الله أنَْ یَأتِْیَ بِالْفتَحِْ 

شان از یهود و نصارا هلاک کنند؛ یعنى فتح مکه کنند و بافتح مکه مشرکان وهم پیمانان
 را.

وسلم و مؤمنان که خدا وعده ى فتح  ى خوش است براى پیامبر صلى الله علیهاین مژده
ونصرت به آنها میدهد. )این نظر سدى است. ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از 

 وسلمّ و مسلمانان بر تمام خلق(. الله علیه پیروزى پیامبر صلىّ
الحمد این وعده به زودی هم تحقق یافت زیرا طوایف یهود از مدینه تارو مار گردیدند؛ که لله 
قریظه کشته شده و زنان وکودکانشان به اسارت درآمدند سان که جنگندگان طایفه بنی بدین

های دیگر: مراد، فتح سرزمین. به قولی نضیر از سرزمین خود تبعید گردیدندو طایفه بنی 
 .مشرکان و پدید آوردن گشایش و رهایشی در کار مسلمانان است

و یا امری دیگر در هلاک آنها و از الۀشان صادر کند و مسلمانان را  «أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ »
آنها را  برعلیه آنان یاری رساند، یعنى با یک امر و دستور و بدون دخالت هیچ مخلوقى

نابود کند؛ از قبیل القاى بیم و هراس در قلبشان، همان طور که در خصوص بنى نضیر 
 عمل نمود.
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وا فیِ أنَْفسُِهِمْ نادِمِینَ » در آن هنگام خواهد بود که منافقان بر  («:52)فیَصُْبِحُوا عَلى ما أسََرُّ
شدن با آنها پشیمان و یکجا  اعمال خویش در موالات بایهودیان و نصارى ودشمنان الله

 خواهند شد.
 ، همچون مریضی، مریضی است در قلبنفاق :اشاره بعمل آورد که باید به یک اصل مهم

، ولایت و دوستی با کافران و ، که نمود و مظهر اصلی آنکفر یا حسد یاکینه یا کبر وغیره
ای است و شیوه ؛ این ولایت گاهی پنهانی است و گاهی آشکار، گاهی به شکلمنافقان است

هوش بوده و در جهت پاکسازی  ای دیگر پس انسان مؤمن باید همیشه بهو زمانی به شیوه
 ، تلاش ورزد.های نفاق و مظاهر ولایت و دوستی با کفار و منافقاننهاد خویش از شائبه

أیَْمَانِهِمْ إنَِّهُمْ لمََعَكُمْ حَبِطَتْ وَیَقوُلُ الَّذِینَ آمَنوُا أهََؤُلََّءِ الَّذِینَ أقَْسَمُوا باِلله جَهْدَ 
 ﴾۵۳أعَْمَالهُُمْ فأَصَْبحَُوا خَاسِرِینَ﴿

آیا اینها )= منافقان( همان کسانی هستند که بانهایت »وآنهای که ایمان آورده اند میگویند: 
ار اعمالشان تباه شد، و زیانک« یاد میکردند، که آنان با شما هستند؟! تأکید به نام الله قسم

 (۵۳شدند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع یمین، پیمانها، سوگندها، قسمها، در اصل به معنای دست «: أیَمان»نهایت. «: جَهد»

«: حَبطَِت»راست است و در وقت بستن پیمان دست راست در دست طرف گذاشته میشود. 
 زیانکاران در هر دو جهان.«: خاسِرینَ »تباه گشت، هدر رفت، بیهوده شد. 

 تفسیر:
مؤمنان به همدیگر میگویند: مؤمنان از حال منافقان که رازشان بر «: وَیَقوُلُ الََّذِینَ آمَنوُا»

أهَؤُلاءِ الََّذِینَ أقَْسَمُوا »ى اسرار شان پاره شده است تعجب کرده و مي گویند: ملا و پرده
ترین مگر این منافقان نبودند که به سخت : اى جماعت یهود!«بِالله جَهْدَ أیَْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعکَُمْ 

سوگند یاد میکردند که: ما باشما هستیم؟! و به شما یارى و کمک میرسانند؟ ]چون دروغ 
به سبب نفاق شان، اعمالشان باطل و («: 53حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فَأصَْبحَُواْ خَاسِرِینَ)» گفتند،[

 در دنیا و نه در آخرت باقی ماند.ها هیچ عهد و پیمانی نه تباه شد، و برای آن

 خوانندگان محترم!
کسانی که از دین برگشتگان وموضوع جنگ با آنان درمورد  (56الی  54آیات متبرکه )

 مورد بحث قرار گرفته است:

یحُِبُّهُمْ وَیحُِبُّونهَُ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فسََوْفَ یأَتِْي الله بقِوَْمٍ 
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاهِدُونَ فِي سَبِیلِ الله وَلََّ یَخَافوُنَ لَوْمَةَ  أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

 ﴾۵۴لََّئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الله یؤُْتیِهِ مَنْ یشََاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴿
زیانی نمی  از شما که از دین خود برگردد)به اللهای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس 

رساند( خداوند بزودی گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد وآنها )نیز( او را دوست 
دارند، )آنان( در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و گردن فراز هستند، 

ترسند، این )صفات مذکور( فضل نمیو از ملامت، ملامت کننده  در راه الله جهاد می کنند
 (۵۴)دهد، و الله گشایشگر داناست. الله است که آنرا به هر کسی بخواهد می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع ذلیل؛ یعنی، انسانهای «: أذلَّة»: )رَدَّ(: از دین برمیگردد، از دین به در میرود. «یرَتدََّ »
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ةِ »متواضع ونرمخو، مهربان، فروتن.  «: لَومَة»گیر، دلاور. جمع عزیز، سخت«: أعَِزَّ
دارای فضل فراوان و إنعام «: وَاسِعٌ » ملامتگر، نکوهشگر.«: لائم»نکوهش، ملامت. 

 بیکران.

 تفسیر:
، کفر و نوعی از انواع ارتداد بعد از بیان این حقیقت که موالات با کفار از سوی مسلمانان

 در ضمن قابل تذکر است که: پردازد:یان احکام مرتدان می، حق تعالی در این آیه به باست
، نمایانگر بعدی از أبعاد إعجاز قرآن کریم است زیرا در حالی از إرتداد این آیة کریمه

 شان ظهور نکرده بود و یک امر غیبی بهأعراب خبر میدهد که هنوز این پدیده در میان
ً هم بعد از مدتی . بلیشمار میرفت پدیده ارتداد ظهور کرد و در عهد أبوبکر ! واقعا
، ای خود را نشان داد به طوریکه قبایل بزرگی از اعراببه شکل گسترده صدیق)رض(

 و در مجموع یازده گروه مرتد شدند. «سلیمبنی»و « فزاره»و « غطفان»چون 
ؤمنان! هر کس از شما که از دین اسلام ای م«: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَرْتدََّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ »

 از او غنی است و نیازی به عبادتش ندارد. به سوی کفر روی آورد خداوند متعال
آیه مبارکه ازمرتد شدن بعضى ازمسلمانان خبر میدهد،  :طوریکه درفوق هم یادآور شدیم)

م برگشتند؛ پس خبر ازغیبى است که هنوز به و قوع نپیوسته است. گروه هاى زیادى از اسلا
و سلمّ و بعضى در عهد ابوبکر صدیق  بعضى در زمان حضرت رسول صلىّ الله علیه

مُرتدَ شدند و مسیلمه به حضرت محمد صلىّ « مُسیلمَه کَذاب»رضى الله عنه. بنو حنیفه قوم 
الله علیه وسلمّ چنین نوشت: از مسیلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، اما بعد: نصف زمین 

وسلمّ در جواب نوشت: از محمد  است و نصفش از آن تو. پیامبر صلىّ الله علیه ازآن من
است و هرکس را که خود بخواهد  پیامبر خدا به مسیلمه دروغگو، اما بعد: زمین از آن الله

از زمینه وارثش میکند. وسرأنجام ازآن پرهیزگاران است.( مفسران می نویسند که یکی 
 بّت نسبت به دین و خداست.ارتداد، نداشتن معرفت و مح

به جاى آنها افرادى  تعالی به إسلام،و به زودی حق «: فَسَوْفَ یَأتِْی الله بِقَوْمٍ یحُِبُّهُمْ وَیحُِبُّونَهُ »
 آورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. مؤمن مى

دوستى متقابل میان الله و بنده، از كمالات بشر است. و مؤمن واقعى كسى است كه هم 
 عاشق و هم محبوب الله باشد. 

ةٍ عَلىَ الَْکافرِِینَ » کسانی که در برابر مؤمنان متواضع و فروتن، «: أذَِلَّةٍ عَلىَ الَْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ
: دربرابر مؤمنان عاطفه و شفقت و عنییوبامهر ومحبت ودر برابر کفار قوی وشدید باشند 
 گذارند. فرازی را به نمایش میفروتنی و در برابر کفار، شدت و غلظت و گردن 

مفسر ابن کثیر فرموده است: این چنین است صفات مؤمنان کامل و فروتن، هر یک از آنها 
تصر مخ)نسبت به برادر خود فروتن و نسبت به دشمنش بزرگمنش و گردن فراز است. 

 .(.1/528ابن کثیر 
و وابسته به كفاّر میشود،  كه از محبتّ الله متعال خالى شد، مریض نباید فراموش کنید: قلبی

طوریکه خداوند متعال میفرماید:  شود.كه از مهر الهی پر است هرگز وابسته نمى  ولى قلبی
 «.أشَِدّاءُ عَلىَ الَْکُفاّرِ رُحَماءُ بَیْنهَُمْ »

که در مقابل برادرانش نرمش  ى محبت مؤمن نسبت به الله متعال اینستهو علامت و نشان
 وفروتنى داشته باشد و در مقابل کفار و منافقین با عزت باشد.
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براى اعلاى کلمة الله با دست، زبان، علم «: یجُاهِدُونَ فِی سَبِیلِ الله وَلا یَخافوُنَ لَوْمَةَ لائِمٍ »
گر نداشته ملامت هیچ ملامتگر و تمسخر هیچ مسخره و قلم خویش جهاد کنند و باکی از 

باشند، در دین خدا استوار و پابرجا بوده و در پیمودن راه خدا از هیچکس بیم و باکى 
 ندارند. زیرا ایمان آنها قوی و خودشان دارای مبادی ثابت و استوارند.

ها وتهدیدات از سرزنشها و عادات جاهلى نباید در راه ایمان و شكستن سنتّبناءً ما باید 
 وتسلیم جوّ ومحیط شویم. وتبلیغات سوء دشمن ترسى داشته باشیم
خلیل من رسول الله صلی الله »آمده است که فرمود:  در حدیث شریف به روایت ابوذر)رض(

 چیز فرمان داد:مرا به هفت  علیه وسلم

 .این که با مساکین دوستی و نزدیکی کنم - 1

 ، نه به فرادست خود.خود بنگرماین که همیشه به فرودست  - 2

 ،هرچند آنان به من پشت کنند.(رابجاآورماینکه صله رحم)پیوند بانزدیکان - 3

 .این که از کسی چیزی درخواست نکنم - 4

 ، هرچند تلخ باشد.این که سخن حق را بگویم - 5

 .این که در راه خدا از سرزنش و ملامت هیچ ملامتگری نترسم - 6

( را بسیار بگویم زیرا این کلمات از گنجی در زیر  با اللهلاحول ولا قوه الاو این که ) - 7
 «.عرش خدای سبحان است

ها را بر جهاد، موالات و  این از فضل خداست که آن«: ذلِکَ فَضْلُ الله یؤُْتِیهِ مَنْ یَشاءُ.»
 .محبت خود توفیق داده

بلکه محبتّ با الله متعال تنها وتنها به داشتن مال و مقام نیست،  باید متذکر شد که فضل الهی
  جهاد در راه او و قاطعیتّ در دین او هم از مظاهر لطف و فضل الهى است. همانا

ای برای حد است و هیچ باز دارندهو فضل الهی وسیع و بی (« 54)وَالله واسِعٌ عَلِیمٌ »
 کسی مستحق فضل و احسان اوست.می داند چهخیرش نیست، چون او تعالی 

 واحسان خدا فراخ است و میداند چه کسى استحقاق آن را دارد. میدان فضل

كَاةَ وَهمُْ  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ الله وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ
 ﴾۵۵رَاكِعوُنَ﴿

نماز را برپا میکنند جز این نیست که دوست شما تنها الله و رسول او و آن مؤمنانی است که 
 (۵۵اند )در برابر الله متواضع و عاجزاند(.)وزکات را میدهند؛ در حالیکه در رکوع

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 یار و یاور شما، وَهُم راکِعونَ: نمازگزاران فروتن و متواضع.«: وَلیُّکُم»

 تفسیر:
ای مؤمنان! جز این نیست كه مددگار شما فقط الله «: آمَنوُاإنَِّما وَلِیُّکُمُ الله وَ رَسُولهُُ وَ الََّذِینَ »

 اند.و رسول اوست و مؤمنان
باید متذکر شد که: مسلمانان در آیات گذشته از موالات و رفاقت با یهود و نصارى ممنوع 

آید كه پس مسلمانان با كه علایق محبّت شده بودند؛ بعد از شنیدن آن طبعاً این سؤال پدید مى
و رفاقت داشته باشند؟ در این آیت واضح میگرداند كه دوست اصلى آنها جز ذات و داد 

 تواند.اقدس الله متعال و پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمانان مخلص دیگرى شده نمى 
کاةَ وَ هُمْ راکِعوُنَ » ن اوصاف مؤمنانى که داراى ای(«: 55)الََّذِینَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ وَ یؤُْتوُنَ الَزَّ

 پر ارج میباشند: نماز را اقامه و زکات را ادا میکنند، و در پیشگاه خدا سربزیر و فروتنند. 
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باید متذکر شد که: این آیات با تخصیص در منقبت حضرت عبادّه بن صامت)رض( فرود 
 آمده؛ وى با یهود بنى قینقاع بس علایق دوستانه داشت؛ امّا در مقابل موالات خداوند متعال

رسول الله صلی الله علیه وسلم و رفاقت مسلمانان تمام آن علایق خود را منقطع گردانید. و 
 ()بنقل از تفسیر کابلی

را بعد از اسم خود، به صورت مفرد آورده است؛ « ولى»در التسهیل آمده است: خدا لفظ 
تابع  چون او یگانه و مفرد است. سپس پیامبر صلى الله علیه وسلم و مؤمنین را به صورت

، کلام شامل اصل و فرع نمى شد. «إنما أولیاؤکم»برآن عطف کرده است و اگر میگفت: 
 (.1/181)التسهیل 

 ﴾۵۶وَمَنْ یَتوََلَّ الله وَرَسُولهَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغاَلِبوُنَ﴿
دارد، )او از حزب و هر کس خداوند و پیامبر او و کسانیکه ایمان آورده اند، دوست ب

 (۵۶خداست و( یقیناً حزب خدا پیروز است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 به دوستی بگیرد، سرپرست خود کند، یاری دهد.«: یَتوَلَّ »
 تفسیر:

و  هرکس که الله(«: 56وَ مَنْ یَتوََلَّ الله وَ رَسُولَهُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا فَإنَِّ حِزْبَ الله هُمُ الَْغالِبوُنَ)»
پیامبر و مؤمنین را دوست و ولى خود قرار دهد، جزو حزب الله به شمار مى آید که بر 

 دشمنان غالب و پیروز و حاکم اند.
اند پس بر هرفرد وهرجمع مسلمانی است که به ، اوصاف حزب الله رابیان کردهاین سه آیه

 خود بنگرد ونیک بیندیشد که آیا این اوصاف در او هست یاخیر؟
 زول آیه:شأن ن

قینقاع با رسول الله نزول این آیه مبارکه می نویسند: چون طایفه یهودی بنیمفسران در شأن 
، از یاری ابُیَّ منافق بر اساس پیمانی که با آنان داشتصلی الله علیه وسلم جنگیدند، عبدالله بن 

ترسم و از اتحاد : من مردی هستم که از روز بد می گفتمسلمانان سر باز زد درحالیکه می
پیمانان زیادی صامت)رض( که او نیز دوستان وهم بن  ! اما عبادهدارمبا دوستانم دست بر نمی 

، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت و از حلف و دوستی با یهودیان از یهودیان داشت
سوگندی و ولایت  ز هم: اید کرد و گفت ، خلعبرائت جست و از تمام تعهداتی که با آنها داشت

 .جویم و دوستی با این کافران به بارگاه الله متعال و پیامبرش بیزاری می
 خوانندگان محترم!

( خواندیم که از موالات با یهود و نصاری نهی 51در آیات متبرکه قبلی از جمله در آیه)
 .زیرا شایستگي دوستی را ندارند ،بعمل آمده است

اعم  ،نهی از موالات با همه کفار وعلل آن ،در باره (63الی  57)اینک در آیات متبرکه 
های معاند با اسلام را ها و دیگر فرقه، هنود، بوداییپرستان، آتش ، مشرکاناز ملحدان
 گیرد.دربر می

ا وَلَعِباا مِ  نَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تتََّخِذوُا الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینَكُمْ هُزُوا
 ﴾۵۷مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِیاَءَ وَاتَّقوُا الله إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ﴿

اند، چه ازآنانیکه استهزا و بازی گرفتهآنانی راکه دین شمارا بهاید! ای کسانیکه ایمان آورده
شده و چه از )دیگر( کافران، دوست نگیرید پیش از شما به آنها )یهود و نصارا( کتاب داده 

 (۵۷)و از الله بترسید، اگر مؤمن هستید.
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً »ریشخند، مسخره، شوخی. «: هُزواَ »  بازی.«: لَعِبا

 تفسیر:
كنند، قطع رابطه است، مجازات دنیوىِ كسانى كه به دین خدا ومقدّسات مذهبى توهین مى

ً یا أَ »طوریکه میفرماید:  ای مؤمنان! « یُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذوُا الََّذِینَ اِتَّخَذوُا دِینَکُمْ هُزُواً وَلعَِبا
از این برحذر باشید که یهود، نصارا، مشرکان و منافقان را بحیث دوست خود بگیرید و 

امل خندۀ از آنها خواهان دوستی و محبت شوید درحالیکه به دین شما استهزا نموده آن را ع
 خود قرار دادند. 

کند که پیمانی با کسانی نهی میدر این آیة مبارکه در می یابیم که خداوند از موالات و هم 
گیرند و این معنی عام است در تمام کسانی که به را به تمسخر و ریشخند می دین الله متعال

هایی هل بدعت أهل کتاب و أ، عم از مشرکانأافتند؛ الله متعال درمی و رطه مخالفت با دین
 .ندأ که به اسلام منتسب

اینها دشمنان واقعی شمایند پس شما نیز « مِنَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْکِتابَ مِنْ قبَْلِکُمْ وَ الَْکُفاّرَ أوَْلِیاءَ »
  .باکسانیکه خدای شما دشمن گرفته دشمنی کنید

هر مِ از جمله یهود و نصارى و دیگر کافران را دوست خود قرار ندهید، و نسبت به آنان 
و محبت نداشته باشید؛ چرا که آنها دشمنان شما هستند، پس هرکس دین شما را به مسخره 

ى او گرفت، درست نیست شما با او از در صداقت و دوستى درآیید، بلکه واجب است کینه
 او دشمن باشید.را در دل داشته و با 

الهی و خشم او برحذر باشید اگر به آنچه  و از مجازات :«(57وَاتَّقوُا الله إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ)»
 مر فرموده ایمان دارید.أرشاد و اِ خدای شما 

ی دوستی نیستند؛ گمان، یهود، نصاری، مشرکان و منافقان، شایستهبی باید متذکر شد که:
بازیچه میگیرند وهیچگونه باوری به فرمان الهی ندارند. )مراجعه  زیرا شعایر خدا رابه

 .(58همین سوره/ آیة )و  (14شود به سورة بقره /آیة 
 :61 – 57 آیةشأن نزول 

ابو شیخ و ابن حبان از ابن عباس)رض( روایت کرده اند: رفاعه بن زید بن تابوت  -419
کردند و شخصی از مسلمانان اسلام میو سوید بن حارث از روی نفاق و دورویی تظاهر به 

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاتَتََّخِذوُاْ الَّذِینَ اتَّخَذوُاْ دِینَکُمْ » با آنها دوستی داشت. پس الله متعال آیة:
نَ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْکِتاَبَ مِن قبَْلِکُمْ وَالْکُفَّارَ أوَْلِیَاء وَاتَّقُ  ؤْمِنیِنَ)هُزُواً وَلَعِباً مِّ ( 57واْ الله إِن کُنتمُ مُّ

( قلُْ یَا أهَْلَ الْکِتاَبِ 58وَإِذَا نَادَیْتمُْ إِلىَ الصَّلاةَِ اتَّخَذوُهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِکَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّیعَْقِلوُنَ)
( قلُْ 59ا أنُزِلَ مِن قَبْلُ وَأنََّ أکَْثرََکُمْ فَاسِقوُنَ)هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمَنَّا بِالله وَمَا أنُزِلَ إِلیَْنَا وَمَ 

ن ذَلِکَ مَثوُبَةً عِندَ الله مَن لَّعنََهُ الله وَغَضِبَ عَلیَْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ  وَالْخَنَازِیرَ  هَلْ أنَُبِّئکُُم بِشَرٍّ مِّ
کَاناً وَأَ  ( وَإِذَا جَآؤُوکُمْ قَالوَُاْ آمَنَّا وَقَد 60ضَلُّ عَن سَوَاء السَّبیِلِ )وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أوُْلَئکَِ شَرٌّ مَّ

)طبری « ( را نازل کرد61دَّخَلوُاْ بِالْکُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَالله أعَْلَمُ بمَِا کَانوُاْ یَکْتمُُونَ )
 از ابن عباس روایت کرده(. 12221

ا وَلَعِباا ذَلِكَ بأِنََّهُمْ قَوْمٌ لََّ یعَْقِلوُنَ﴿وَإذَِا ناَدَیْتمُْ إلِىَ الصَّلاَ   ﴾۵۸ةِ اتَّخَذوُهَا هُزُوا
 (ءگیرند، این )استهزاوچون به طرف نماز )مردم را( بخوانید، آن را به مسخره و بازی می

 .(۵۸که آنها مردمی اندکه تعقل نمیکنند)نادان اند(.)سبب آن استبه
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
لوة» آذان، برای نماز دعوت می ی : هنگامی که مردم را به وسیله«وَإذا نادَیتمُ إلیَ الصَّ

 کنید. نادَیتمُ: فراخواندید. 
 تفسیر:

از رابطه و دوستى باكسانى كه آذان )و شعائر دینى( شما را به مسخره میگیرند باید، 
ً وَإِذا نادَیْتمُْ إِلىَ الَصَّ »بپرهیزید طوریکه میفرماید: وقتى آذان گفتید «: لاةِ اتَِّخَذوُها هُزُواً وَلَعِبا

 و مردم رابه نماز ندا میکنید، شما و نمازتان را مسخره میکنند.
ى قبل، استهزاى دین مطرح نماز، چهره و مظهر دین است. در آیه واقعیت أمر اینست که:

ى نماز سیماى دین شده است و در این آیه استهزاى نماز، و از این معلوم میشود که: یعن
 است.

 در بحر آمده است: یهود وقتى اذان نماز را شنیدند نسبت به حضرت محمد صلى الله علیه
وسلم حسادت ورزیدند و گفتند: چیزى را آورده است که هیچ یک از پیامبران آن را نداشته 
است، این بانگ را که گویى صداى شتر است از کجا آورده اى؟ چه آواز زشتى است! 

ى این آیه گفته است: روایت . ابو سعود درباره3/515بحر )نگاه خدا این آیه را نازل کرد.آ
است یک نفر نصرانى در مدینه وقتى صداى مؤذن را میشنید میگفت: گواهى میدهم که 
محمد پیامبر خداست. وى میگفت: خدا دروغگو را بسوزاند، شبى خدمتکارش آتش روشن 

اب بودند، جرقه اى پرید و خانه آتش گرفت و نصرانى و کرد در حالیکه اهل خانه خو
 .(.2/40خانواده اش سوختند. ابو سعود 

الله متعال هشدار داده است که هرکس نماز را مسخره کند، نباید او را دوست گرفت، بلکه 
 ى قبل را تأکید میکند.باید او را طرد کرد و از او دورى جست. این آیه

این به سبب آن است که آنان مردمی آند که نمی اندیشند: («: 58مٌ لایَعْقِلوُنَ)ذلِکَ بِأنََّهُمْ قوَْ »
ى چنین عملى، این است که آنها تبهکارانى هستند که حکمت نماز را نمیفهمند و انگیزه

وهدفش رادرک نمیکنند، که عبارت است ازپاکیزه کردن نفوس. خداوند عقل را از آنان 
ین از آن بهره نگرفته اند، هرچند در فهم منافع دنیوى داراى نفى کرده که آنها در امر د

 عقل و درکند.
اگر آنان . ای این تحرکات راکه انجام میدهد ناشی بیقلی ونادنی شان استباید گفت که همه

دچار نادانی و حماقت نمی بودند، علی رغم داشتن اختلاف مذهبی بامسلمانان چنین حرکات 
نمی زد. آخر کدام آدم منطقی دوست دارد هنگامی که گروهی سبک وپستی از آنان سر 

 برای عبادت و بندگی خدا ندا دهد او را مورد تمسخر و استهزا قرار دهند.
سوی کعبه مشروع : أذان بعد از هجرت به هنگام تحویل قبله بهدر روایات آمده است که

است چنانکه « داراسلام» و« دارحرب»شد وأذان از شعائر اسلام و نشانه جداکننده میان 
ای را به جهاد میفرستادند، به آنان (رسول الله صلی الله علیه وسلم چون گروه جنگی )سریه

دستور میدادند که اگر در محله و سرزمینی صدای أذان را شنیدند، دست به سلاح نبرند و 
 «.تفسیر انوار القرآن»اگر در آن صدای أذان را نشنیدند، حمله برند.

یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ هَلْ تنَْقِمُونَ مِنَّا إِلََّّ أنَْ آمَنَّا باِلله وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْناَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلُ  قلُْ 
 ﴾۵۹وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ﴿

 بگو: ای اهل کتاب! آیا جز این را بر ما عیب میگیرید که ما به خدا و آنچه از سوی او 
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وآنچه پیش ازما ]بر پیامبران[ فرود آمده ایمان آورده ایم؟! واین ]عیب جویی  برما نازل شده
 (۵۹شمابه سبب این است[که بیشتر شما فاسق هستید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گیرید؟ آیا سر ستیز و دشمنی دارید؟  )نَقم(: آیا عیب می گیرید؟ آیا ایراد می«: هَل تنَقِمونَ »

 پندارید؟آیا زشت می 

 تفسیر:
اى محمد! به یهود و نصارى بگو: ای یهودیان و «: قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ هَلْ تنَْقِمُونَ مِناّ»

دشمنى دشمنان بامؤمنان،  نصرانیان! آیا بر ما عیب و إیراد مى گیرید؟ ملاحظه میداریم که:
  فقط به خاطر ایمان آنهاست.

: به خاطر اینکه به پروردگار خویش «إِلیَْنا وَما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلُ إلِاّ أنَْ آمَناّ بِالله وَما أنُْزِلَ »
ایمان آورده و از پیامبر پیروی نموده و به قرآن و آنچه پیش از آن نازل شده باور کردیم 

پذیرید؟ می  کنید و این کار را از ما نمیجوئی میآیا به خاطر چنین اموری از ما عیب
كتاب لمانان به تمامى كتب آسمانى، ازعوامل كینه وعداوت اهلایمان داشتن مس بینیم که:

ریخى وبا سابقه أدشمنى اهل كتاب با مسلمانان، ت :و نباید فراموش کرد که. باآنان است
 است.

است: یعنى آیا جز این، دست آویزى براى طعنه زدن و عیب گرفتن بر  ابن کثیر فرموده
ستثناء منقطع است. )مختصر ابن کثیر إ، پس ما دارید؟ و این نه عیب است و نه مذموم

1/530.).  
بیرون شدید؟  آیا این شما نیستید که از طاعت خداوند متعال(«: 59)وَأنََّ أکَْثرََکُمْ فاسِقوُنَ »

جویی و إنکار شما با ترک ایمان و بیرون رفتن از حوزه إمتثال أوامر الله متعال؟ بلی! عیب
جوئی شود و پس کدام گروه سزاوار این است که عیب . ناشی از فِسق و نافرمانی شماست

 عملکردش پذیرفته نشود؟ ما یا شما؟
اب است که از ارشاد و این آیه سختترین توبیخ و هشدار و حجّت تمام علیه علمای اهل کت

رهنمود مردم دست کشیده، أمر به معروف و نهی از بدیها را ترک نموده، نظام زندگی 
 :فرد و إجتماع را به تباهی و بیراهه کشانیده و خود نیز در منکرات فرورفته اند.)توبه آیه

 (.8:بروج آیه (،74

نْدَ الله مَنْ لَعَنهَُ الله وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ قلُْ هَلْ أنُبَ ِئكُُمْ بشَِر ٍ مِنْ ذَلِكَ مَثوُبةَا عِ 
 ﴾۶۰الْقِرَدَةَ وَالْخَناَزِیرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُلئَكَِ شَرٌّ مَكَاناا وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ﴿
سازم؟ آن بگو: آیا شما را به بدتر از آن )شخص عیب دار( به اعتبار جزا در نزد الله آگاه 

کسی که الله او را لعنت کرده است و بر او خشم گرفته و برخی از آنها را بوزینگان 
اند که از نظر مرتبه بدتر و از وخوکان و)نیز( طاغوت پرستان گردانیده است، این گروه

 (۶۰)اند.تر راه راست گمراه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع خنزیر، «: الخَنازیرَ »قرِد، میمونها، شادی ها. جمع«:القِرَدَة»پاداش، کیفر. «:مَثوبَةً »
 هرگونه معبودی سوای خدا، نافرمان و سرکش.«: الطّاغوت»خوکها. 

 راهِ راست، راهِ حق.«: سَواءِ السَّبیل»

 تفسیر:
 بگو: آیا خبر دهم شما را به بدتر از این جزا نزد الله متعال؟ «: قلُْ هَلْ أنَُبِّئکُُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکَ »
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و آن عبارت  «مَثوُبَةً عِنْدَ الله»كسى كه لعنت كرد او را خدا، و نازل كرد غضب بر او، 
 ثابت و مقرر نزد خدا. است از مکافات و مجازات
به میمون و یا  الهى عادلانه است و اگر تعدادی ات و سزا هایباید متذکر شد که: مجاز

 شوند سزاى ناشی ازعملكرد خود شان است.خوك تبدیل مى 
در التسهیل آمده است: به منظور مسخره کردن به آنها ثواب را در محل عقاب قرار داده 

رْهُمْ بِعَذابٍ ألَِیمٍ »است همان طور که در  التسهیل ) ه است.این گونه عمل نمود« فبََشِّ
1/182.) 
و به سبب  «وَ غَضِبَ عَلیَْهِ » : هرکس خدا او را از رحمت خود دور کند،«مَنْ لَعَنَهُ الله»

کفر و فرورفتن در نافرمانى، بعد از آشکار و روشن شدن دلایل، خدا بر او خشم گیرد. 
ن را بوزینگان و بعضى را خنازیر؛ شاوگردانید بعضى « وَجَعلََ مِنْهُمُ الَْقِرَدَةَ وَالَْخَنازِیرَ »

«: وَعَبَدَ الَطّاغُوتَ »درآورد،  یعنی و بعضى از آنان را مسخ کند و به صورت میمون وخوک
: کسانی که طاغوت ى طاغوت درآورد، یعنیبعضى را به صورت شیطان پرست و بنده

ز طاغوت، هم ، یعنی اینکه اطاعت كنندگان ایا کاهن است: شیطانپرستند. طاغوترا می 
 ردیف مسخ شدگانند.

در تفسیر کشاف آمده است که: برخی از مفسران گفته اند که طاغوت به معنای گوساله 
است برای آن که او را به جای خدا پرستیده بودند و پرستش گوساله را شیطان برای آنان 

ان هم آراسته و زیبا جلوه داده بود، در نتیجه پرستش آن درحکم پرستش شیطان، وشیط
طاغوت است. ازابن عباس)رض( روایت کرده اند که آنان ازپیشگویان پیروی میکردند 
وهرکس که درمعصیت خدا ازچیزی پیروی کند، در واقع آنرا پرستیده است. حسن 

خوانده است. همچنین گفته اند کسانی راکه در حق شنبه « طواغیت»بصری)رح( آنرا 
ازحضرت عیسی « مائده»کافران درخواست کنندهتجاوز کردند، به بوزینگان مسخ کرد و

خوک دگر ساخت. برخی هم گفته اند که این هر دو نوع مسخ در باره أهل شنبه )ع( را به
 خوک مسخ شدند.بوزینگان وپیروانشان بهصورت پذیرفت وجوانانشان به

میگفتند: ای روایت کرده اند که وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان به یهود ایراد می گرفتند و
 برادران بوزینگان وخوکان وآنان سر خود را به زیر می افکندند.

و جایگاه  «اینانند که از نظر منزلت» («60أوُلئکَِ شَرٌّ مَکاناً وَ أضََلُّ عَنْ سَواءِ الَسَّبیِلِ)»
حرمت شكن، حرمت  :یعنی باید گفت که «ترندراست گمراهبدتر و از راه»در روز قیامت 

 ندارد. واضح است که: عقوبت سنگین براى انحراف سنگین است.
 اساس است بلکه این وصفپندارند، ناروا و بی پس آنچه در مورد گمراهی مسلمانان می

 باشد.الحال خود شان می 

 ابن کثیر فرموده است: معنى آیه این است: اى اهل کتاب! چگونه به دین ما یعنى دین یگانه
پرستى وپرستش خدا طعنه میزنید وعیب میجویید، درحالیکه تمام قبایح در شما وجود دارد؟ 

 (..1/531)ابن کثیر 
قرطبى مینویسد: بعد از نزول این آیه مسلمانان آنان را برادران میمون و خنازیر خطاب 

 می نمودند و آنان از فرط شرمندگى سر را به زیر أنداختند.
ی لطیفی است به خود یهودیان که تأریخشان القرآن می نویسد: اشاره مفسر تفسیر تفهیم

گویای این است که بارها مورد غضب و لعنت خدا قرارگرفته أند، به خاطر زیر پا گذاشتن 
قانون )سبت = شنبه( صورت های أفراد زیادی از قوم آنان مسخ شده بود وسرأنجام در 
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ی به عبادت طاغوت پرداختند. پس مفهوم جملهإنحطاط و إنحراف به جایی رسیدند که حتی 
فوق این است که آخر بی حیایی و جسارت هم حدی دارد و خجالت نیز خوب چیزی است. 
شما خودتان از لحاظ فسق و إنحطاط أخلاقی به پایین ترین حد آن سقوط کرده اید، اما اگر 

ار میکند، شما آنان را خدا إیمان آورده راه دین داری صادقانه را إختیگروه دیگری به 
 گمراه می دانید.

  :«خنازیر»میمون و «: قِردَه»توضیحی مختصری در مورد 
ذکر از آن بعمل آمده است همانا: عده ای از أهل کتاب،  (60)خوکها، که در این آیة مبارکه

هستند که مسخ شدند؛ یعنی، دلهایشان از إنسانیت مسخ گردید و این مثلی است، همچون 
(. پس، مراد این است که آن قوم، 5)جمعه: آیه « الَّذینَ...، كَمَثلَ الحمار یَحمِلُ أسَفاراً  مَثلَُ »

بازی سیر هم چون میمون، چیغ و داد و فریاد میکشیدند، میجهیدند وازهم جنس 
(. و هم چون خوکان، در پی شهوت و پَستی و 166، )أعراف/ آیه (60بقره/آیة)نمیشدند،

 إختصار، منار[ فرمایگی بودند. ]با

وَإذَِا جَاءُوكُمْ قاَلوُا آمَنَّا وَقدَْ دَخَلوُا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرَجُوا بهِِ وَالله أعَْلَمُ بمَِا كَانوُا 
 ﴾۶۱یَكْتمُُونَ﴿

حال آنکه باکفر وارد «. إیمان آورده ایم» نزد شما می آیند، میگویند: )منافقان( و هنگامیکه
و خدا به کفر و نفاقی که همواره پنهان می کنند، داناتر شدند وباکفر بیرون میروند؛ 

 (۶۱است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کافرانه به پیش تو آمدند و کافرانه از پیش تو برگشتند.«: دَخَلوُا باِلْكُفْرِ »
 تفسیر:

این دسته از یهودیان )ضمیر به ! صلی الله علیه وسلم ای پیامبر«: وَإِذا جاؤُکُمْ قالوُا آمَناّ»
منافقین یهود بر میگردد.( که نزد شما تظاهر به إسلام میکنند زمانی که نزد شما بیایند 
میگویند ما به دین شما إیمان آورده و به پیامبرتان باور داریم در حالی که حقیقت چیز 

برخی از انسانها، شما را  إظهار إیمان آید که:یگری است. از فحوای آیة مبارکه بر مید
 ى رُسُوخ إیمان در قلب نیست.فریب ندهد. زیرا اظهار ایمان با زبان، نشانه

 آنها هنگامی که با کفر نزد شما آمده و با کفر نزد«: وَقَدْ دَخَلوُا بِالْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ »
قوم خویش هم بیرون رفتند، از گفتار شما سودى بر نگرفتند و أندرز و تهدیدات شما در 

 آنان أثر نبخشید.
تر ها هم به ضمیرشان آگاهخداوند، از خود انسان («:61وَالله أعَْلَمُ بِما کانوُا یَکْتمُُونَ)»

نهاد خویش پنهان  ، الله متعال به کفر و نفاق مکتوم وبه تمام امور پوشیده و آنچه دراست
كسانیكه منافقانه میدارند آگاه است و به زودی آنها را محاسبه خواهد نمود. بناءً باید گفت 

 .از درون آنان آگاه است بدانند كه پروردگار باعظمت إظهار إیمان میكنند، باید

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَأكَْلِهِمُ  ا مِنْهُمْ یسَُارِعُونَ فِي الِْْ  السُّحْتَ لَبِئسَْ مَا كَانوُا وَترََى كَثِیرا
 ﴾۶۲یَعْمَلوُنَ﴿

و بسیاری از آنها را می بینی که در گناه و تجاوز، و خوردن مال حرام،شتاب میکنند، چه 
 (۶۲.)بد است عملی که انجام می دادند
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 گری در داوری، مال ناروا مانند: رشوه«: السُّحت»ستم، تجاوز، دست درازی. «: العدُوان»

 .(42ربا و غیره )سوره مائده آیه 
 تفسیر:

 ،در این آیه مبارکه ،ى كفر ونفاق اهل كتاب به بیان گرفته شددر آیة قبلی، بحث از روحیهّ
میشود طوریکه میفرماید:  بیان فسادهاى اخلاقى و اجتماعى و اقتصادى آنان به بیان گرفته

ثمِْ وَالَْعدُْوانِ وَ أکَْلِهِمُ الَسُّحْتَ » : یعنیبسیاری از یهودیان  «وَترَى کَثِیراً مِنْهُمْ یسُارِعُونَ فیِ الَِْْ
ً از هردو گروه رااز منافقان ینی که در ارتکاب گناه، حرام می ب ، یا از یهود، یا جمعا

 دهند.خواری و مخالفت اوامر الهی و ترک طاعت او باهم مسابقه می 
ثمِْ وَ الْعدُْوانِ »فحوای آیة مبارکه:  سیماى جامعه اسلامى،  :یابیم که در می« یسُارِعُونَ فيِ الِْْ

اى جامعه كفر .( ولى سیم61)مؤمنون، « یسُارِعُونَ فِي الْخَیْراتِ »سبقت درخیرات است، 
 و نفاق، همانا سبقت در فساد است.

ثمِْ » بدتر از فساد اخلاقى  ، دلالت بر استمرار دارد. یعنی«یسُارِعُونَ » «یسُارِعُونَ فِي الِْْ
، عادت به فساد و سرعت «سُحت»وفساد إدارى اقتصادى « عدوان»وفساد اجتماعى « إثم»

 در آن است.
ثمِْ »  : بدتر از آلودگى به گناه، غرق شدن در گناه است. «فيِ الِْْ
 عبارت از مال حرام و مخصوصاً رشوه است.: «سحت»
ً (« 62لبَئِسَْ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ )» چقدر بد است کارشان. آنها مرتکب بدی شده و کار  واقعا

 بسیار بدی را أنجام دادند.
گناه متعهدّى است، یعنى إینها حالى « عدوان»گناه لازمى، و مراد از « إثم»غالباً مراد از 

دارند كه ازفرَط شوق ورغبت بسوى هرگونه گناه میشتابند، چه أثر آن به خودشان محدود 
باشد و چه به دیگران هم تجاوز كند؛ هركه را حالت اخلاقى إینقدر زبون باشد و خوردن 

 تفسیر کابلی(.ماند. )حرام شیوه آن شده باشد، در بدى وى شبهتى باقى نمى 

ثمَْ وَأكَْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئسَْ مَا كَانوُا  بَّانیُِّونَ وَالْأحَْباَرُ عَنْ قَوْلِهِمُ الِْْ لَوْلََّ یَنْهَاهُمُ الرَّ
 ﴾۶۳یَصْنَعوُنَ﴿

چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی 
 (۶۳ری که که أنجام می دادند.)چه بد است کاكنند! نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بانیوّن»چه نباید؟ چرانباید؟ برای «: لوَلا» «: الأحَبار»پیشوایان مذهبی مسیحی. «: الرَّ

به معنى پرداختن به عبادت در صومعه « ترهّب»و «: رهبانیت»پیشوایان مذهبی یهودی. 
 .چه بد است«: لَبِئسَ »از سخنان دروغ. «: عَن قوَلِهمُ الِْثمَ» است.

 تفسیر:
باّنِیُّونَ وَالَْأحَْبارُ » ین إیعنی حبارشان آنان را منع نمى کردند. أو ءچرا علما«: لوَْلا یَنْهاهُمُ الَرَّ

 دراین هیچ جای. که در قدم اوّل؛ مسئولیّت أمر به معروف و نهى از منكر، متوجّه علماست
ها و مفاسد اجتماعی عدالتی  ، در برابر بیءتفاوتى علماکه: همین سكوت و بى شکی نیست

 ى ترویج فساد را در جامعه میگردد.است که زمینه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

123 

 (5) –المائدة سورهٔ 

باید قدرت آنرا داشته باشند تا بتوانند علاوه بر موعظه و دعوت، جلوى مفاسد  ءعلما
نگیرد، لااقل جلوى سرعت آن را باید اگر نهى ازمنكر، جلوى گناه را  اجتماعی رابگیرند.

 تقلیل دهند.
ثمَْ وَأکَْلِهِمُ الَسُّحْتَ » رتکاب گناهان و خوردن حرام دست إکه از نافرمانى و  :«عَنْ قوَْلِهِمُ الَِْْ

، حرامخواری، : چرا علمای شان مردم را از منکراتی چون دروغگویییعنی بردارند؟
، نهی نمیکنند، عامل آن به فراموشی شیوع یافته بودشان به کثرت رشوت وظلم که در میان

 سپردن رسالت نهی از منکر بخصوص توسط دانشمندان شان بود.
چنان عملى از جانب آنان بسى زشت بود که نهى از («: 63لبَئِسَْ ماکانوُا یَصْنَعوُنَ )»

 إرتکاب أعمال حرام را ترک نمودند.
و بدی آن درسكوت و كتمان است. سكوت عالم، بدتر از  زیبایى علم، در إظهار آن وزشتى

را که علمای  «خواص»، ملاحظه میکنیم که خدای سبحان در این آیهگناه خلافكار است. 
اند، به شدیدترین وجه وحتی سختر از توبیخی « از منکرنهی »و « معروف أمر به»تارک 

از  ء، توبیخ وسرزنش میکند زیرا این علماگان این گناهان روا داشتهدهند که در حق انجام
 ترند.تر و مجرمتر و تیره روزتر و بد فرجام، بدبختآن جاهلان به گناه و ستم و حرام آلوده

ما دست وی را از ارتکاب أگاه که مردم ظالم را ببینند نآ»: در صحیح ترمذی آمده است
 «.خداوند متعال آنان را به عذابی عام از نزد خود درافگندظلم نگیرند، نزدیک است که 

در قرآن هیچ آیه اى وجود ندارد که این » عباس)رض( روایت شده است که فرمود:از ابن 
 .«ءگونه بیانگر توبیخى شدید باشد؛ یعنى توبیخ علما

و مشایخ است؛ زیرا آنها مردم را از  ءبو حیان گفته است: این آیه متضمن توبیخ علماأ
 رتکاب معاصى نهى نکرده اند. إ

میفرمایند هنگامیكه خداوند متعال میخواهد قومى را تباه كند عوام آنها درجرایم  ءعلما
میگردند. « شیطان گنگ»ومعاصى مستغرق میشوند، خواصّ، یعنى علماء ومشایخ شان 

وما در لذّات و شهوات دنیوى منهمك شده، جلال بنى اسرائیل نیز چنین شد؛ مردم عم حوالأ
 و عظمت الهى و قوانین و احكام او را فراموش كردند؛ وآنانیكه علماء ومشایخ مسمی
میشدند، فریضه امر به معروف و نهى منكر را ترك گفتند، و درحرص دنیا و پیروى 

گردید كه آواز حق شهوات بر عوّام خود نیز سبقت نمودند. خوف مخلوق وحرص دنیا مانع 
 بلند شود.

قرآن عظیم الشأن وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم امت اسلامی را تشویق و ترغیب 
مر بالمعروف و نهی از منکر غفلت أداى فریضه أهیچگاه در مقابل هیچكس از  میکند که:

 نكنند.
 خوانندگان محترم!

که شتابان به سوی گناه -های یهودیانورسوایی هابعد از اینکه درآیات قبلی به برخی ازبدی
مثال آن از گردآوری حلال و حرام، پیش میرفتند، أو دشمنی، خوردن مال حرام و رشوه و 

 یهودان واینکه و پلیدیهای درونی بدی ها موضوعاتی (66الی  64)ینک در آیات متبرکه إ
 راه خوشبختی در هر دو جهان کدام است به بیان گرفته میشود.

وَقاَلتَِ الْیهَُودُ یدَُ الله مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُْفِقُ 
ا وَألَْقَیْناَ بیَْنَهُ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْیاَناا وَكُفْرا مُ كَیْفَ یشََاءُ وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیرا
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ا لِلْحَرْبِ أطَْفأَهََا الله وَیسَْعَوْنَ فيِ الْ  عدََاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَُوا ناَرا
 ﴾۶۴الْأرَْضِ فسََاداا وَالله لََّ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴿

لعنت شدند. دستهایشان بسته باد! و بخاطر آنچه گفتند، « دست خدا بسته است» ویهود گفتند:
بلکه دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد میبخشد، واین آیات که از طرف پروردگارت 

افزاید، و ما در میان آنان تا روز بر تو نازل شده بر سر کشی و کفر بسیاری از آنها می 
قیامت دشمنی و کینه افگندیم، و هر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آنرا خاموش کرد، 

 (۶۴)نان برای فساد در زمین می کوشند، و خداوند مفسدان را دوست ندارد.و آ
 تشریح لغات و اصطلاحات:
دست خدا از بخشش و دهش و انفاق، زنجیر شده «: یَداللهِ مَغلولَة»مَغلولَةُ )غُلّ(: بسته شده. 

 .دستان او برای بخشندگی باز است. کنایه از بخشندگی است«: یداهُ مَبسوطَتان»است. 

 تفسیر:
که الله متعال لعنت شان کند گفتند:اوتعالی  یهود نفرین شده«: وَقالَتِ الَْیهَُودُ یَدُ الله مَغْلوُلَةٌ »

 درانفاق خویش بخیل است وبه خلق خود روزی وسیع نمیدهد. 
ختیار دارد از روى إابن عباس)رض( فرموده است: مغلولة یعنى بخیل، وآنچه را که در 

نگهمیدارد، منظور این نیست که دست خدا بسته و در زنجیر است، بلکه بخَالت آن را 
 ..(10/452طبرى ) میگویند: خدا بخیل است.

تعالی این إتهام را بانفرین هاست، حقالله متعال بسیار بلندتر از این اتهام آن«: غُلَّتْ أیَْدِیهِمْ »
 های خود آنها بسته است.جواب فرمود و بیان داشت که دست

شان بسته خواهد های  ها بر گردنو به زودی در روز قیامت این دست «: لعُِنوُا بمِا قالوُاوَ »
 شد و از رحمت الهی طرد خواهند گردید.

با هردو ید بلاکیف  واقعیت چنین است که الله متعال«: بلَْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ ینُْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ »
دهنده و پرُ از برََکت و شب و روز گُسترده است و  خود انفاق میکند و هردو یدش یمین،

ها و زمین قرار دارند را روزی میدهد و او بسیار سخاوتمند، اوتعالی همۀ آنچه در آسمان
 بخشنده و دارای فضل و منت زیاد است.

أبو سعود گفته است: تنگى معیشت و روزى ناشى از تقصیر او در بخشش نیست، بلکه 
و حِکمت او است، و به سبب معاصى آنان حکمتش مقتضى ضیق إنفاقش تابع خواست 
 .(2/43ابو سعود )معیشت آنها است. 

ً وَکُفْراً » اى محمد! این یهودیان با «: وَلیََزِیدَنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبکَِّ طُغْیانا
افزایند،  خویش می نزول قرآن به زودی کفری را برکفر خویش و عدوانی را بر عدوان

ای نازل شود و آنها به آن کافر شوند کفر و سرکشیی برکفر و سرکشی آنها زیرا هرگاه آیه
ای که بر شما نازل میشود با شما از در افزوده میگردد. علاوه بر این آنها در برابر هر آیه

لاوه می شان نزد پروردگار عحسادت وارد می شوند و به این ترتیب گناهی بر گناهان 
 گردد.

عالم دانشمند مفسر طبرى فرموده است: الله متعال به پیامبرش خبر داده است که آنها أهل 
طغیان وسرپیچى هستند، و حق را نمى پذیرند، هرچند درستى آن را هم بدانند، بلکه با آن 

راه به ستیز برمى خیزند. خدا بدین ترتیب خاطر پیامبر را تسلى مي دهد؛ چرا که آنها از 
 .(.10/457طبرى ) الله به دور رفته و او را تکذیب میکردند.
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های آنها : همچنان پروردگار در بین فرقه«وَألَْقیَْنا بَیْنَهُمُ الَْعَداوَةَ وَالَْبغَْضاءَ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ »
ف روی آنها در بین خود به شدت إختلاعداوت، دشمنی، کینه و خشم را إیجاد نموده از این

و مُخاصمه دارند و این خصومت تا روز قیامت إدامه خواهد داشت طوری که هیچگاه 
 بریک رأی و نظر جمع نخواهند شد.

آنها هرگاه تلاشی رابه منظور جنگ بامسلمانان و  «:کُلَّما أوَْقَدُوا ناراً لِلْحَرْنبِ أطَْفَأهََا الله»
این مَکر وحیلۀشان را بر  اوند متعالور ساختن آتش فتنه در بین آنها أنجام دهند خدشعله

 نماید.شان را باطل میگرداند و تلاشخود آنها بازمی
فتنه و  گری درزمین وإنتشار،: آنها هیچگاه دست ازتباهی«وَیَسْعوَْنَ فیِ الَْأرَْضِ فَساداً »

 دارند.  جنایت و إشاعۀ کارهای بد بر نمی
آنها این است که براى فسادکارى در روى  ابن کثیر فرموده است: یکى از عادات همیشگى

 زمین تلاش کنند.
تعالی کسی را که چنین صفتی داشته باشد دوست ندارد حق («: 64)وَالله لایحُِبُّ الَْمُفْسِدِینَ »

 زیرا او از اهل فساد و مفسدان بیزار است. او فقط اهل صلاح و تقوا را دوست دارد.
 .(.1/532مختصر ابن کثیر )

ی آیة مبارکه بر می آید تا زمانیکه در میان مسلمانان محبّت و اخُوّت مستحكم باشد، از فحوا
رهسپار جادّة رُشد و صلاح باشند، و در إجتناب از فساد بكوشند؛ چنانكه در بین أصحاب 

 باشد.معمول بود، تمام مساعى أهل كتاب در مقابل آنها بیهوده و بی ثمر مى 

 :64 شأن نزول آیة
روایت کرده است: شخصی از یهود به نام نَباش  از إبن عباس)رض(طبرانی و إبن إسحاق 

بن قیس به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: پروردگار تو بخیل است و مال خود را به کسی 
 (.12497را نازل کرد. )طبرانی  «وَقَالَتِ الْیهَُودُ یَدُ الله مَغْلوُلَةٌ »دهد. خدا آیة:  نمی
وَقَالَتِ الْیهَُودُیَدُ الله »روایت کرده است: این آیه  شیخ از وجه دیگر از إبن عباس)رض(أبو 

 دربارة فنحاص رئیس یهود بنی قینقاع نازل گردیده است. «مَغْلوُلَةٌ 

مْ جَنَّاتِ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَكَفَّرْناَ عَنْهُمْ سَی ِئاَتِهِمْ وَلَأدَْخَلْناَهُ 
 ﴾۶۵النَّعِیمِ﴿

کردیم  محو میو اگر أهل كتاب إیمان آورده و پرهیزگارى كرده بودند قطعاً گناهانشان را 
 (۶۵آوردیم.)های پرُ نعمت بهشت در می و آنها را در باغ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

  باغ و بوستانهای پر ناز و نعمت.«: جَناّتِ النَّعیم»اگر، «: لوَ»
 تفسیر:

َّقوَْا» یعنی یهودیان و نصرانیان به آنچه الله  اگر أهل کتاب«: وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الَْکِتابِ آمَنوُا وَ اتِ
متعال بر پیامبر خود نازل فرموده باور وإیمانی حقیقی داشته باشند و ازپیامبرش پیروی 

تبعیت نمایند و به امتثال کنند و درضمن به پیامبران خود نیز ایمان بیاورند و از آنها نیز 
: گناهانى که مرتکب «لکََفَّرْنا عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ »اش بپردازند، و إجتناب از نواهی امر الله تعالی

های آنها را محو خواهیم کرد و از اعمال بدشان در شده بودند مى بخشیدیم. یعنی تمام بدی
وَ لَأدَْخَلْناهُمْ جَناّتِ »خواهیم پذیرفت.  خواهیم گذشت وبرآنها رحم خواهیم نمود وتوبۀشان را

وعاقبت آنها دربهشت ماندگار و جاودان توأم با حصول رضوان الهی («: 65)الَنَّعِیمِ 
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ورستگاری بزرگ خواهد بود. زیرا رحمت خداى متعال بزرگترین گنهكاران را نیز آنگاه 
 كه شرمنده و معترف باز آیند، مأیوس نمیگرداند.

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْهِمْ مِنْ رَب ِهِمْ لَأكََلوُا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ وَلَوْ أَ  نَّهُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۶۶تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أمَُّ

که از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده  وآنچه را]واقعی[ واگر آنان تورات وانجیل، 
)از کتابهای آسمانی وقرآن( برپا دارند )و به آن عمل نمایند( از فراز و فرود پاهایشان )= 
از آسمان و زمین( روزی خواهند خورد، گروهی ازآنها معتدل ومیانه روهستند، و بسیاری 

 (۶۶)از آنان اعمال بدی انجام میدهند.
 : لاحاتتشریح لغات و اصط

روزی و برکات آسمانی از هر طرف بر آنان «: لَأکََلوا مِن فوَقهِِم وَ مِن تحَتِ أرَجُلِهِم»
مِن تحَتِ »از بالای سرشان. «: مِن فوَقهِِم»مند میگردند. ریزان میشود و از آن بهره

 بد.«: ساءَ »رو، معتدل. میانه «: مُقتصَِدَة»از زیر پاهایشان. «: أرجُلِهِم

 تفسیر:
در آیة متبرکه قبلی در بارة، نقش إیمان در سعادت معنوى و اخُروى بحث بعمل آمد، ولی 

 در این آیه نقش إیمان در سعادتمندی دنیوى و رفاه إقتصادى بحث میگردد.
شدند و تسلیم در مقابل  سایر کُتب آسمانى در برابر قرآن عظیم الشأن تسلیم مى اگر پیروان

دانستند كه پنداشتند و مى نمي اسرائیل در برابر قوم و ملیت عربیبنى  قرآن را تسلیم قوم
یكى است و إیمان به آنچه پس از تورات و إنجیل نازل شده، راه یافتن  ءاصول تعالیم أنبیا

به كلاس بالاتر است نه باطل ساختن دستور هاى پیشین، در این صورت، علاوه بر بهره 
 شد. ها به سوی شان سرازیر مىهاى اخُروى در قیامت، در همین دنیا نیز أنواع نعمت

د بَسته بودن دست الهی صحبت شد، در این آیه ى یهود در موردر آیة قبلی، از عقیده
هاى آسمانى روى آورید، سپس قضاوت كنید كه دست خدا بسته است میفرماید: شما به كتاب

یا نه. اگر عظمت شما به ذلتّ تبدیل شده، به خاطر كفر و پشت كردن شما به دستورهاى 
وَ » طوریکه میفرماید: آسمانى است، نه به خاطر عُجز و دست بسته بودن خداوند متعال.

نْجِیلَ وَما أنُْزِلَ إِلیَْهِمْ مِنْ رَبهِِّمْ  و اگر این یهودیان بر فرمان خدا « لوَْ أنََّهُمْ أقَامُوا الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
إستقامت داشتند و به محتوای آنچه در تورات نازل شده و نصرانیان به آنچه در إنجیل نازل 

صلی الله علیه وسلم یعنى قرآن كریم را  ر آن، به آنچه بر محمدشده إیمان آورند و علاوه ب
كه بعد از تورات و إنجیل براى تنبیه و هدایت آنها فرود آورده شده إستوار میگرفتند؛ زیرا، 
بدون تسلیم آن معنى صحیح تورات و انجیل اقامه شده نمیتواند؛ بلكه مطلب اقامت تورات 

ست كه قرآن كریم و پیغمبر آخر الزمان قبول كرده شود و انجیل و تمام كتب آسمانى این ا
نجیل حواله إاند. گویا، به اقامت تورات و گوئى كتب سابقه فرستاده شدهكه مطابق پیشین

هاى خود شده آگاه میگرداند كه اگر آنها قرآن را قبول نمیكنند، معنى آن این است كه كتاب
 ورزند. را نیز قبول نكرده از آن إنكار مى

حکام آن در أتنها تلاوت كتاب آسمانى كافى نیست، بلکه تطبیق  بصورت کل باید گفت که:
قرآن کتاب  یک أصل که باید به بیان گرفته شود آن اینست که: جامعه نیز لازم است.

 .ها و برای همه ای عالم بشریت، نه فقط مسلمانانى امّتبراى همه رهنمای است
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تعالی در روزی آنها خواهد افزود و به حتماً خدای « وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ  لَأکََلوُا مِنْ فوَْقهِِمْ »
های پرُ از ها و باغ ها نعمت بسیار ارزانی خواهد داشت و این روزی را در بوستانآن

 أنواع و أقسام میوه قرار خواهد داد.
ةٌ مُقْتصَِدَةٌ » نصرانیان گروهی معتدل نیز قرار دارند : و در میان این یهودیان و «مِنْهُمْ أمَُّ

که درحوزۀ دین، منهج و روشی معتدل و میانه داشته طوری که نه زیاده روی میکنند و 
پیروی نمودند، ازجمله  صلی الله علیه وسلم اند که از پیامبر اسلامنه کوتاهی، اینها کسانی 

 .میتوان نام برد، عبدالله بن سلام ونجاشى وسلمان
بد و زشت است، زیرا به مخالفت  نهاکثر آأما عمل : أ«(66 مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلوُنَ)وَکَثِیرٌ »
 کنند.پردازند و رسولش را تکذیب میتعالی می  مر خدایأ

 خوانندگان گرامی!
در مورد: پیامبر و تبلیغ دین و مصؤن ماندنش از گزند  (69الی  67)در آیات متبرکه 

 مردم بحث بعمل می آید.
به پیامبر صلی الله علیه وسلم أمر کرد که به أندک بودن میانه  در آیة قبلی خداوند متعال

روها و فراوانی فاسقان و بدکاران أهل کتاب منه بیند و از کردار ناپسندشان بیم نداشته 
های ؛ یعنی، درتبلیغِ قرآن برای آشکار شدن راز ها و رسوایی «بَلَغ» باشد. پس گفت:

آنان تو  حیله، دروغ، شعبده، فریب، مکر،بردبار باش. قطعاً خدایت از گزند وکردار آنان 
 را مصؤن می دارد.

سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لَمْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَالله  یاَ أیَُّهَا الرَّ
 ﴾۶۷ي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴿یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الله لََّ یَهْدِ 

بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر چنین ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت 
کند، البته الله مردم کافر نکردی پیغام او را نرسانده ای، الله تو را از )شر( مردم حفظ می

 (۶۷) را هدایت نمیکند.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سولُ بَلغٌ مایا أیَُّها » ی آنچه که بر تو نازل شده، به مردم برسان. ای پیامبر! همه«: الرَّ
 دارد.الله)ج( تو را مصؤن می «: یعَصمُکَ »

 تفسیر:
سُولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبِّکَ » این ندایى است که متضمن تشریف وتعظیم «: یا أیَُّهَا الَرَّ

فرا خوانده است؛ « رسالت»ا با بهترین اوصاف یعنى صفت است؛ چراکه خداى متعال او ر
تعالی تو را أمین آن قرار داده ادا کنی یعنى اى رسول ما! بر توست تا رسالتی را که حق 

و این دین را به گونۀ کامل تبلیغ نمائی و هرگز از آن چیزی کم نکنی، یعنی بدون باک و 
نترس؛ زیرا هیچ صدمه اى به تو نمى ترس از کسى رسالت پروردگارت را إبلاغ کن و 

 رسد.
سُولُ »، تعبیر «یا أیهّا النبّى»اگر توجه فرموده باشید؛ در این آیة مبارکه، بجاى  « یا أیَُّهَا الرَّ

 ى یك رسالت بینهایت مهم است.آمده است، كه نشانه
 هم است.ى إبلاغ قطعى و رسمى ومآمده كه نشانه« بَلِغّْ » ، فرمان«أبلغ»به جاى فرمان 

ابن عباس)رض( درمعنی این آیة مبارکه فرموده است: «: وَإِنْ لَمْ تفَْعلَْ فمَا بَلَّغْتَ رِسالتَهَُ »
تمام مطالب نازل شده از جانب پروردگارت را تبلیغ کن و به مردم برسان، و در صورتى 

 . .(6/242که چیزى از آن را کتمان کنى رسالتش را ابلاغ نکرده اى. )تفسیر قرطبى 
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معنی آیه این است که: ای محمد! تمام آنچه که از »إبن عباس)رض( میفرماید:  همچنان
سوی خدا برایت آمده است، إبلاغ کن! پس اگر چیزی از آن را کِتمان کنی رسالت را تبلیغ 

این فرمان، درس آموختن به پیامبر بزرگوار و تأدیب و راه نشان دادن به أهل « ای.نکرده
ز امّت اوست تا در وقت پیامرسانی چیزی از دستورات شریعت الهی را دانش و بینش ا

پنهان نکنند، حال آن که خداوند پیامبر خود را خوب میشناخت که هرگز کمترین مورد از 
 وحی الهی را فروگذار نخواهد کرد.

یزى بناءً باید گفت که هدایت این آیة مبارکه براى علماى امُت تأدیب و تنبیه است که نباید چ
 از شریعت را کتمان کنند.

در تبلیغ رسالت از مردم نترس که خداوند متعال حافظ و « وَالله یَعْصِمُکَ مِنَ الَنّاسِ »
 نگهبان تو و باطل کنندۀ مکر و حیلۀ دشمنان توست. 

ى حفظ و صیانت او از جانب الله است. به این است: این وعده مفسر زمخشرى فرموده
صیانت تو را در مقابل دشمنانت تضمین میکند، پس چرا از آنان باکى معنى که خدا حفظ و 

به دل راه میدهى؟ روایت شده است که تا زمان نزول این آیه پیامبر محافظ داشت، وقتى 
این آیه نازل شد از بالاى دریچه سر بیرون آورد و گفت: اى مردم! بروید خدا مرا حفظ و 

  .(.1/514حمایت کرده است. )تفسیر کشاف 
یعنى فقط بلاغ بر تو واجب است و خدا هرکه را («: 67إِنَّ الله لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَْکافرِِینَ)»

 بخواهد هدایت میدهد، پس هرکس به کفرش قضا تعلق گرفته باشد، هرگز هدایت نمى شود.
ند، نمیک تعالی هیچگاه کافر را رهنماییزیرا هر کسی که با تو دشمنی کند کافر است و حق 

سازد، پس  و مانع او از کارهای بداش نمیشود و او را برای أنجام هیچ خیری موفق نمی
رسالت خود  خداوند متعال ،رسالت از جانب خداست و بر پیامبر صرفاً تبلیغ و رسانیدن آن

کرد و ما مسلمان شده و به آن باور  ءآن را أدا صلی الله علیه وسلم را بیان نمود و محمد
 نمودیم.

دهد تا این  دای سبحان و تعالی در این آیه به رسولش ازآن رو وعده حفظ و حمایت میخ
مر نگهداشت أندیشی رسول الله صلی الله علیه وسلم در أ توهم دشمنان را که گویا مصلحت

دارد، دفع نماید. از ، ایشان را به پنهان کردن پیام الهی وا می خود از آسیب مردم
رسول الله صلی الله علیه وسلم از سوی »روایت شده است که فرمود:  عائشه)رض(

ُ یعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »راست قرار میگرفتند وچون آیه حِ صحابشان مورد أ نازل شد، سر  «وَاللََّّ
! بازگردید زیرا خویش را از قبه بیرون آورده و خطاب به نگهبانان فرمودند: ای مردم

 «.نگهبانی خویش گرفت مرا در پناه خداوند متعال
از جانب  صلی الله علیه وسلم ها و سوء قصد های متعددی که علیه جان پیامبرتوطئه  و اگر
یافت که به  ، یهود و غیر آنان صورت گرفته، مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیمقریش

ها؛ کمال از این توطئهصلی الله علیه وسلم  ای این دسایس، سالم ماندن آن حضرترغم همه
 معجزه می باشد.

در باب هر چیز بزرگ و كوچك به امّت خود  پیامبر صلی الله علیه وسلم مطابق حکم الهی
تبلیغ نمود؛ در خواصّ وعوامّ طبقات بشرى هرچه را لایق هر طبقه و درخور استعداد آن 

تمام بلاغ نمود، و حُجّت إلهى را بر بندگانش إبود، بدون كم وكاست وبدون خوف و خطر 
گردانید، و دو نیم ماه قبل از وفات خویش در موقع حجّة الوداع آنجا كه بیش از چهل هزار 

تو گواه وشاهد  الهی :صحابه کرام حضور داشتند، على رئوس الاشهاد إعلان كرد وگفت
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تفسیر تیسیرالکریم، منیر و...( پس باید گفت که: تبلیغ باش که من امانت ترا رساندم. )
 .(سوره رعد 40 :)وآیه (،272:بقره)ت وهدایت بر الله متعال به دلیل برپیامبر اس

سولُ بَلغُ ما...»ی شأن نزول آیه  «:یا أیُّها الرَّ
میفرماید: وقتی خدا بار امانتَ رسالت را بر دوشم گذاشت،  پیامبر صلی الله علیه وسلم - 1

اما خدا مرا وعده در برابرش درمانده شدم که مردم تکذیبم کنند و دروغگویم بخوانند؛ 
 دادکه حتماً قیام کنم ]که چنین کردم[.

گفتم: خدایا! چگونه تبلیغ کنم، حال آن که تنهایم و دشمنان علیه من گرد آمده اند؟!  - 2
 «.وَ إن لَم تفَعل فَما بَلَّغتَ رِسالتَهَُ »فرمود: 

اللهُ وَ »پیامبر پیش از نزول این آیة محافظ و نگهبان داشت، پس از مدتی خدا فرمود:  - 3
در دم پیامبر ازمنزل سر بیرون آورد و گفت: ای مردم! به خانه « یعَصِمُکَ مِنَ الناّس

های خود باز گردید، خدا مرا از گزند دشمن محفوظ داشته است. به قول سیوطی 
 نزول این آیه، شب هنگام بوده است.

ذیل را همچنان از حضرت ابن عباس)رض( در شأن نزول این آیه مبارکه دو روایتی 
 مفسران نقل نموده اند:

هنگامى »از إبن عباس)رض( روایت شده است که پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ فرمود:  الف:
که خداوند متعال مرا مبعوث کرد، بر من گران آمد و وامانده شدم، میدانستم بعضى مرا 

سُولُ بَلِّغْ »تکذیب میکنند، اما الله متعال آیة:  را نازل « ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبکَِّ یا أیَُّهَا الَرَّ
 ..(115ص  ،أسباب نزول)« کرد
از ابن عباس روایت شده است که جمعى از یهودیان نزد پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ  ب:

قرار نمیکنى که تورات از جانب خدا آمده است؟ فرمود: بلی. گفتند: إآمدند و گفتند: مگر 
قلُْ یا أهَْلَ »پس ما به آن ایمان داریم و به غیر آن إیمان نداریم، آنگاه خداوند متعال آیه 

نْجِیلَ  تفسیر قرطبى )را نازل کرد.  «الَْکِتابِ لَسْتمُْ عَلى شَیْءٍ حَتىّ تقُِیمُوا الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
6/245.).  

نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ  قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ
ا فلََا تأَسَْ عَلىَ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْیاَناا وَكُفْرا مِنْ رَب ِكُمْ وَلَیَزِیدَنَّ كَثیِرا

 ﴾۶۸قَوْمِ الْكَافِرِینَ﴿الْ 
بگو: ای اهل کتاب! شما برمسلک صحیح و درستی نیستید تا زمانی که تورات وانجیل 

تردید آنچه وبی )نافذ کنید(،وآنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده بر پا دارید
سوی تو نازل شده، بر سرکشی و کفر بسیاری از آنان می افزاید، ازجانب پروردگارت به

 (۶۸پس بر گروه کافران غمگین مباش. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 چیزی نیستید.ای نخواهیدبود.پایبند بهبرسرهیچ دین وعقیده«:لَستمُ عَلیَ شَيءٍ »
 أسَیً(: غم مخور، اندوه مدار.)أسَِیَ، « فَلاتأَسَ »

 تفسیر:
 مبارکه: شأن نزول آیة

، سلام است که فرمود: نافع بن حارثهکریمه روایت شده شأن نزول آیةعباس)رض( در از إبن 
صلی الله علیه وسلم ، مالک بن صیف و رافع بن حرمله از یهود، نزد رسول اکرم بن مشکم

پنداری که به دین و آیین إبراهیم هستی و به آنچه که از آمدند و گفتند: ای محمد! آیا تو نمی
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تورات نزد ما است إیمان داری و شهادت میدهی که إینها به راستی از سوی الله عزوجل 
بلی! چنان است که میگویید ولی شما »؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: است
آوردید و آنچه را که در تورات در مورد گرفتن پیمان از شما در أمر تصدیق  ها پدیدبدعت

، إنکار کردید وبه آنچه که مأمور تبیین آن به مردم شده بودید، کفر ورزیدید من آمده است
، بدان که ما برحق گفتند: حال که چنین است«. هایتان برائت جُستملذا من نیز از این بدعت

آوریم ، لذا نه به توایمان میجوییممی، تمسک و به آنچه در دست ما استوهدایت قرارداریم 
قلُْ یا » پندارهایشان فرمود:دررد این! همان بود که خداوند متعال کنیمو نه از تو پیروی می

نْجِیلَ   «أهَْلَ الَْکِتابِ لَسْتمُْ عَلى شَیْءٍ حَتىّ تقُِیمُوا الَتَّوْراةَ وَ الَِْْ
ای از أمر خویش نیستید تا خود یهودیان و نصارى بگو: شما بر حق و بر بینّهاى محمد! به 

را به تورات و انجیل بدانید، به خصوص بعد از اینکه این دو کتاب آسمانی را تحریف 
نموده و بسیاری از نصوص آنرا تغییر دادید و عمل به آنها را کنار گذاشتید و پیامبر خدا 

 سلم را نیز تکذیب نمودید.صلی الله علیه و حضرت محمد
ابن عباس رضى الله عنه گفته است: منظور این آیه مبارکه «: وَما أنُْزِلَ إِلیَْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ »

« لیََزیدَنَّ »لام : «وَلیَزَِیدَنَّ کَثیِراً مِنْهُمْ ما أنُْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبکَِّ طُغْیاناً وَ کُفْراً »قرآن است. 
نی، ای محمد! قسم میخورم که چون أهل کتاب، نبوت و رسالت تو را برای قسم است؛ یع

إنکار می کنند، راه غلوّ می گیرند، تو را نمی پذیرند و در پی کفر و گمراهی أند؛ قرآن 
 .(.10/474طبرى اند، می کشاند. )نیز، آنان را بیشتر به آن سو که خود برگزیده

پس تو ای محمد برکفر وإعراض )روگردانی و عدم («: 68الَْکافرِِینَ)فَلا تأَسَْ عَلَى الَْقوَْمِ »
نیاز است و به زودی تو را بر آنها  تعالی از آنها بیقبول حق( آنها غمگین مباش که حق 

دهد. این تعبیر براى تسلى خاطر  های بهتری قرار میرساند و به جای آنها انسانیاری می 
 .(.6/245)تفسیر قرطبى  پیامبر است نه نهى از حُزن.

ی این کتاب های آسمانی، فقط وحی الهی است. هرکس چیزی از باید گفت که: سرچشمه
آنها را إنکار نماید، در واقع تمام دستورات خدا را تکذیب و إنکار کرده و به هر سه کتاب 

  معروف کافر است.

ابئِوُنَ   وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِلله وَالْیَوْمِ الْْخِرِ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ
ا فلََا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََّ هُمْ یحَْزَنوُنَ﴿  ﴾۶۹وَعَمِلَ صَالِحا
و یهودیان و صابئان )بی دینان( و یقیناً کسانی که ]از روی ظاهر[ به اسلام گرویده اند 

شته باشد و کار شایسته کند )در نصارا، هر کس از اینها به الله و روز قیامت ایمان دا
 (۶۹)شود.آخرت( بیمی بر او نیست و غمگین نمی 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع صابئی، ستاره پرستان، پرستندگان فرشته که در وقت راز و نیاز به «: الصّابئِونَ »

روی میکنند. آنان، گروهی از نصاری هستند. درة التفاسیر و واضح المیسر می  آفتاب
ى كلمه :باید گفت که« آنان گروهی از مسیحیان اند که وسط سرشان را میتراشند.»نویسد: 

میشود  كه سه بار در قرآن و در كنار یهود و نصارا آمده است، به كسانى إطلاق« صابئین»
كه پیرو یكى از أدیان آسمانى بودند؛ ولى به مرور زمان إنحرافاتى در آنان پیدا شده است، 

گیرى از معاشرت با مردم و داشتن آداب تقاد به تأثیر ستارگان و كنارهاز جمله إع
 مخصوصى در زندگى. )فرقان(.
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 تفسیر:
 را  و پیامبرانش بدون شك آنانیکه به کتاب های الهی ایمان آوردند و الله«: إِنَّ الََّذِینَ آمَنوُا»

 تصدیق و از آنان پیروی کردند، آنها از مسلمانان آند.
و یهودیان که موسی علیه السلام را تصدیق نموده و از آنچه در تورات «: وَالََّذِینَ هادُوا»

گروهى از نصارى هستند که ستارگان را پرستش «: وَالَصّابئِوُنَ »آمده تبعیت کردند، 
علیه السلام پیروی نموده و إنجیل را تصدیق  : که از حضرت عیسی«وَالَنَّصارى»میکردند. 
ً مَ »کردند،  وهرکدام در زمان خویش به روز «: نْ آمَنَ بِالله وَ الَْیوَْمِ الَْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحا

آخرت ایمان آورده وعمل شایسته انجام دادند، اینها هرگز از مشکلاتی که در آینده منتظر 
 هاست در خوف و بیم قرار نخواهند داشت.  آن

، ایمان به الله متعال، روز قیامت و رسالت باید گفت که: از اصول مشترك همه ادیان آسمانى
یمان و إى و واقعیت هم همین است که: آرامش واقعى، در سایه علیهم السلام است. ءنبیاأ

 به إنسان میسر میگردد. عمل صالح
تعالی به سبب اعمال صالحی که آنها زیرا خدای («: 69فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاهُمْ یحَْزَنوُنَ)»

روی آنها غم و أندوهی به خاطر کارهایی شان را از بین برُد، از این  اند خوفدهانجام دا
 .(. 10/476تفسیر طبرى ) اند نخواهند داشت.که انجام داده

باید متذکر شد که: پیروان أدیان مختلف، پس از آمدن دین جدید، باید به آن ایمان آورند، 
یهود و نصارا و صابئان، هركدام مثل مسلمانان  وگرنه بَعثت أنبیاى بعدى بیهوده خواهد بود.

 به پیامبر اسلام إیمان آورند و عمل صالح انجام دهند، بیم و أندوهى نخواهند داشت.
ابن کثیر فرموده است: مقصود این است هر فرقه و گروهى که به خدا و روز آخرت ایمان 

پذیر نیست مگر این که با داشته باشند و عمل صالح أنجام میدهند. و چنین أمرى تحقق 
وسلمّ که براى جمیع ثقلین مبعوث شده است موافق باشند. پس  شریعت محمد صلىّ الله علیه

آنان که به چنین وصفى متصف باشند، از آنچه که در آینده با آن روبرو میشوند بیمى 
ابن  مختصر) ندارند، و از آنچه پشت سر خود به جا میگذارند ترسى به دل راه نمیدهند.

 (.1/535کثیر 
، نصرانیان و : یهودیانإجماع مسلمانان منعقد است بر این که قابل یادآوری است که:

اند، از صابئیانی که دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان رسیده اما مسلمان نشده
 (تفسیر انوار القرآن) باشند.أهل دوزخ می 

 ! خوانندگان محترم
در آیات متبرکه قبلی خواندیم که الله متعال از أهل کتاب پیمان محکم و إستواری گرفته بود. 

آید که حضرت عیسی علیه در بارة مسیحیان بحث بعمل می (75الی  70)إینک در آیات 
در وجود او حلول یافته و با او یکی  السلام را الله می شمارند وطوری تصور دارند که الله

 ترکیب یافته است.« ناسوتی»و « لاهوتی»نی، خدا از دو ذات شده است؛ یع
 لاهوتی: آسمانی، خدایی، عالم غیب. ناسوتی: این جهان، جهان طبیعی، عالم مادّی.

لَقدَْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَِي إسِْرَائِیلَ وَأرَْسَلْناَ إلَِیْهِمْ رُسُلاا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا لََّ تهَْوَى 
 ﴾۷۰فسُُهُمْ فَرِیقاا كَذَّبوُا وَفَرِیقاا یقَْتلُوُنَ﴿أنَْ 

سوی آنها و به البته ما از بنی اسرائیل ]بر اطاعت از خدا و پیروی از موسی[ پیمان گرفتیم
آورد که دلخواهشان نبود، گروهی )از پیغمبرانی فرستادیم، )اما( هرگاه پیغمبری پیامی می

 (۷۰)کشتند.وهی را میکردند و گرپیغمبران( را تکذیب می
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
برخلاف هوس هایشان، برخلاف «: لاتهَوَی أنَفسُُهُم»پیمان پایدار واستوار. «: میثاق»

 پسندد.دلخواهشان، میل نمیکند و نمی 
 تفسیر:

موکد و های محکم و درگذشته از یهودیان عهد وپیمان«: لَقَدْ أخََذْنا مِیثاقَ بَنِی إِسْرائیِلَ »
سوگندهای شدید بر این امر گرفتیم که به الله متعال ایمان آورده و از پیامبرانش پیروی 

 کنید.
در ألبحرآمده است: بدین وسیله خداوند خبر مى دهد که یهودیان پیشین عهد و پیمانى که 
خدا از آنان گرفته بود، نقض کردند؛ زیرا آنان جرائمى عظیم از قبیل تکذیب پیامبران و 
کشتن بعضى از آنها خبر میدهد که مرتکب شدند، و اینها نیز اولاد و بازماندگان آنها هستند، 
پس اذیت و آزار و عصیانى که از آنها سرمیزند تازگى ندارد؛ زیرا خوى وروش نیاکان 

 .(.3/531بحر )آنها است.
ایت آنها و توضیح و تعیین : ولی زمانیکه پیامبران را به منظور هد«وَأرَْسَلْنا إِلیَْهِمْ رُسُلاً »

 امر دین، فرستادیم.
و آنها ملاحظه کردند آنچه این پیامبران باخود «: کُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِمالا تهَْوى أنَْفسُُهُمْ »

 وآرزو های شان است. اند مخالف هوسآورده
نمودند و آنها را تکذیب نموده شروع به کشتن پیامبران («: 70فرَِیقاً کَذَّبوُا وَفَرِیقاً یَقْتلُوُنَ)»

برخی از آن پیامبران را دروغگو  انجام دادند: و به این ترتیب دو عمل مجرمانه وزشتی را
علیه السلام  ، همانا عیسیو برخی دیگری را هم کشتند، که از جمله تکذیب شدگان پنداشتند،

م نام برد. قابل یادآوری ، میتوان از زکریا ویحیی علیهما السلاوامثال وازجمله کشته شدگان
اسرائیل شكنى، پیامبركشى، تكذیب و لجاجت، از ازجمله صفات بارزه بنىپیمان  میدانیم که:

إلهی  است. واقعیت امر آنست که: در جوامع فاسد عادت بر آن بنا یافته است که: شخصیتّ
جامعه حذف  )تكذیب( قرار میگیرند و یا هم وجود شان از حضور در یا مورد و خدا پرست

 میگردند که: قتل وترور نمونه های آنست.
به کار برده است؛ چون میخواهد « قتلوا»را به جاى « یقتلون»مفسر بیضاوى میفرماید: 

ى آنانرا بیان کند وآنرا درأذهان مجسم و حاضر نماید و به این نکته نیز إشاره أحوال گذشته
آنان است. ضمناً با این عمل سجع و وزن  ىکند که این خوى و عادت گذشته و حال و آینده

 .(.157ى بیضاوى صفحه) آیات را نیز رعایت کرده است.

وا كَثِیرٌ  وا ثمَُّ تاَبَ الله عَلَیْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ وَحَسِبوُا ألَََّّ تكَُونَ فتِنْةٌَ فَعمَُوا وَصَمُّ
 ﴾۷۱مِنْهُمْ وَالله بَصِیرٌ بمَِا یَعْمَلوُنَ﴿

 ()یهودیان( گمان کردند که هیچ عذاب و امتحانی برایشان نخواهد بود، لذا )ازدیدن حقایقو 
شان را بپذیرفت باز بسیاری از آنها کور و کر کور و)از شنیدن حقایق(کرشدند، بازالله توبه

 (۷۱)کنند بیناست.شدند و الله به آنچه می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وا»کور شدند.«: عَمُوا».ب، مجازاتآزمایش، بلا، عذا«: فتِنَة»  کرشدند.«: صَمُّ
 تفسیر:

 تعالی درقبال یهودیان چنان گمان وتصورکردند که خدای «: وَحَسِبوُا ألَاّ تکَُونَ فِتنَْةٌ »
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عملکردشان یعنی به سبب قتل وتکذیب پیامبران، بلا ومصیبت وآزارى نخواهند دید؛ زیرا 
 را مغرور کرده بود. مهلت و تأخیر خدا در این مورد آنها

ها یا قهر و عذاب الهى، مربوط به اسرائیل طوری تصور داشتند که: آزمایشهکذا بنى
شود. از این رو سرگرم زندگى دوران حضرت موسى علیه السلام بوده و شامل آنان نمى

 تفاوتى نسبت به آیات الهى شدند.طلبى و بىمادّى، رفاه
وا» ی کوری را برهدایت ترجیح داده و از شنیدن سخن حق کَر ازاین رو«: فعََمُوا وَصَمُّ

شدند یعنی در گمراهى و فساد فرو رفته و غرق شده بودند، از این رو از یافتن راه هدایت 
از شنیدن حق کر : از دیدن راه هدایت کور و یعنینابینا و از شنیدن حق ناشنوا شده بودند. 
كه یكي از پیامبران بني اسرایل « اشعیاء»ورزیده و شدند، آنگاه که با أحکام تورات مخالفت 

 بود را كشتند.
تا  ؛وقحطی را از آنان برداشت تعالی توبۀ آنها را پذیرفت: سپس خدای «ثمَُّ تابَ الله عَلَیْهِمْ »

 در خویشتن نظر کنند و به سوی خدای خود بازگردند. 
که تقدیر آن چنین است: در است: در این کلام اضمار مکنون است  مفسر قرطبى فرموده

ى آنان را پذیرفت. )تفسیر قرطبى بلا و مصیبت افُتادند، آنگاه توبه کردند و خدا توبه
6/248.). 
وا کَثِیرٌ مِنْهُمْ » اما آنها دوباره به ارتکاب جرم و جنایات خود پرداخته ودر «: ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ

ره به اعمالی است که بعد از توبه مرتکب اشا شنیدن ودیدن حق برکوری وکری خود أفزودند.
شدند؛ طوریکه در فوق تذکر دادیم همانا کشتن یحیی فرزند زکریا و سوء قصد به جان حضرت 

 علیه السلام بود. عیسی
براى مدّتى درخط مستقیم بودن مهم نیست، مهم حسن عاقبت است.  درضمن بایدگفت که:

وا ثمَُّ تابَ الله عَلیَْهِمْ ثمَُّ »ازجمله  اسرائیل آیدکه: بنىآیه مبارکه برمی« ثمَُّ عَمُوا« »عَمُوا وَصَمُّ
بعداز بازگشت لطف خداوند، تامدّتى در خط صحیح و مستقیم باقی ماندند؛ ولى دو باره از 

 این راه مستقیم منحرف شدند.
هیچ کاری  متعال بینا ست؛ وبر الله ،وخداوند به آنچه میکنند «(71وَالله بَصِیرٌ بمِا یَعْمَلوُنَ)»

و قبیح شان ها را به سبب عملکرد زشت از آنها پوشیده نیست و به زودی اوتعالی آن
به نظارت خداوند متعال در زندگى باید یادآور شد که ایمان داشتن  مجازات خواهد داد.

 .انسان نقش مهم و اساسی را دارا میباشد

هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقاَلَ الْمَسِیحُ یاَ بَنِي إسِْرَائیِلَ لَقدَْ كَفَرَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ الله 
مَ الله عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ  اعْبدُُوا الله رَب ِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ یشُْرِكْ باِلله فَقدَْ حَرَّ

 ﴾۷۲وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ﴿
یقیناً کافر شدند، در حالی که )خود( « وند، همان مسیح پسر مریم استخدا»آنها که گفتند: 
 ای بنی اسرائیل! الله را که پروردگار من و پروردگار شما است؛ عبادت»مسیح گفت: 

کنید، همانا هر کس به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام کرده است، و 
 (۷۲«. )د گاری نیستو برای ظالمان هیچ مدجایگاه او دوزخ است، 

 تفسیر:
بو سعود در این مورد فرموده أمفسر  :«لَقَدْ کَفرََ الََّذِینَ قالوُا إنَِّ الله هُوَ الَْمَسِیحُ اِبْنُ مَرْیَمَ »

عمال زشت یهود، اینک نوبت به برشمردن زشتى ها و قبایح نصارى أاست: بعد از ذکر 
و باطل کردن گفتار فاسد آنان مى رسد، آنها گمان بردند از مریم خدایى متولد شده است. 
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این گروه كسى كه از مادر متولدّ شده است، چگونه میتواند خدا باشد؟(  سف باید گفت:أبا ت)
خدا در وجود عیسى حلول کرده و با او متحد شده  که گمان بردند« یعقوبیه»عبارتند از

 .است
اند که بر اساس این نظریه میگویند ذات این فرقه همچنان به مبدأ لاهوت وناسوت معتقد

 حلول نموده است. علیه السلام در ذات عیسی خداوند متعال
بین  السلامعلیه  تعالی از چنین چیزی پاک ومنزه است. اینها همچنان میگویند عیسیحق 

زمان انسان نیز باشد جمع نموده و در اخیر ایشان را خدا پنداشتند. اینکه خدا باشد و هم 
 .(.2/49تفسیر ابو سعود )ولی الله متعال پاک ومنزه از این وهم و گمان ها است. 

 یاد داشت:
زی به ی قدیم، یا کاتولیک، ارتدکس و پروتستان امروهای ملکیه، یعقوبیه ونسطوریهّفرقه

 تثلیث قایل اند. ]منیر[
درحالیکه عیسی علیه السلام از  :«وَقالَ الَْمَسِیحُ یا بَنیِ إِسْرائیِلَ اعُْبدُُوا الله رَبِّی وَرَبَّکُمْ »

اسرائیل! بنىچنین باوری بریء و بیزار است و خود او در میان قوم خود فریاد برداشت: اى
لوهیت است و من را نپرستید که اُ تحق عبودیت و را عبادت کنید که مس قوم من خدایای

ای از بندگان اویم و پروردگار من و شما خداست و او کسی است که ما را آفریده من بنده
 و روزی داده و امر کرده است تا تنها او را عبادت کنیم.

: اى که بر زبان آورد این بودابن کثیر فرموده است: عیسى به هنگام کودکى اولین کلمه
ى الله هستم، من بنده»ونگفت من خدا یا پسر خدا هستم بلکه گفت: « ى خدا هستممن بنده»

 .(. 1/536)تفسیر ابن کثیر «. به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است
است: خداى متعال آنچه را که پذیرفته بودند با دلیل قطعى رد کرد و  و قرطبى فرموده

وقتى مسیح میگوید: یا رب  «مَسِیحُ یا بنَیِ إِسْرائِیلَ اعُْبدُُوا الله رَبیِّ وَ رَبَّکُمْ وَ قالَ الَْ »فرمود: 
و یا الله، چگونه خود را به فریاد مى طلبد و چگونه از خود مدد میجوید؟! این خود محال 

 (. 6/249است. )تفسیر قرطبى 
درآیة مبارکه خواندیم که: خود ولیاى خدا وپاكان ونیكان، غلوّ كنیم. أى دربارهما نباید 

  كرد.حضرت عیسى علیه السلام به خدا پرستى دعوت مى 
مَ الله عَلَیْهِ الَْجَنَّةَ » این عمل شما شرک آلود است و شما را از «: إنَِّهُ مَنْ یشُْرِکْ بِالله فَقَدْ حَرَّ

 م است.شریک آورد بهشت بر او حرا ملت اسلام بیرون میکند و آنکه به الله متعال
یعنی هرکس به الوهیت غیر خدا معتقد باشد هرگز وارد بهشت نمى شود؛ چون بهشت 

 منزلگاه یکتاپرستان است.
وسرانجامش آتش دوزخ است. که درآن برای همیشه جاودان خواهد بود.  «:وَمَأوْاهُ الَناّرُ »
ت وبرای ستمگار و چنین کسی ستمگار و تجاوزگر اس«: (72وَما لِلظّالِمِینَ مِنْ أنَْصارٍ)»

متجاوز دوستی که از او بدی را در روز قیامت دفع کند و یا به او نفع برساند نیست و 
 ای برایش در برابر عذاب نیست.یاری دهنده

در قیامت شفاعت هست، ولى براى مشركین این شفاعت وجود ندارد و : بناءً باید گفت که
صراحت باید گفت که: شرك به خدا، ظلم مشرك، هرگز به بهشت داخل نمیشود. و با تمام 

 .است
برخلاف عقل و دانش و  نصاری بیان یافت، آنها« إیمان بِالله»در آیات متذکره كیفیّت 

برخلاف فطرت سلیمه و برخلاف تصریحات خود حضرت مسیح)ع( عیسى پسر مریم 
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حقیقتاً، همه راخدا قرار دادند؛ یك را سه، و سه را یك گفتن، به نام خود را فریفتن است. 
طاقت و قوّت خود را تنها براى اثبات الوهیّت حضرت مسیح صرف میكنند؛ حال آنكه 

كند، خودحضرت مسیح مانند مردم دیگر علانیه به ربوبیتّ خدا و مربوبیتّ خود اعتراف مى
شدند، به قوّت و وضوح تقبیح میفرماید؛ باز هم این و شركى را كه امّت در آن مبتلا مى 

 گیرند. عبرت نمىكوران 

 توضیح مختصر و ضروری:
چرا این قوم نصاری، افکار وعقاید باطل و گفتار ناپسند خود را رها نمی کنند وبرای 
زدودنِ این گناه بزرگ ازخدا آمرزش نمیخواهند؟! چنان تصور میکنند که الله جوهری یگانه 

یکی به شمار میرود است ودر سه جسم)پدر، پسر، روح القدس( حلول یافته است وهرسه، 
میماند که ازحجم وروشنایی وحرارت تشکیل گشته وهرسه  و گویند: مثالش همچون آفتاب

را آفتاب بشمار می آورند؛ هر چند، روشنایی، حرارت وگرما، و إنفجارات أتمی و 
 ی تحقیر وسُبکُی عقلآورومایهواکنشهای مقناطیسی داشته باشد.راستی،این سخن، بسیارخنده

 یکی است وآن یکی هم این سه تاست؟!]تفسیر الواضح المیسر[گونه این سهاست. چ
ى اولیاى خدا و پاكان و نیكان، نباید غلوّ كنیم. چون خود عیسى به خدا پرستى مردم در باره

 كرد.دعوت مى 

ا لَقدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ الله ثاَلِثُ ثلََاثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلََِّّ إلَِ  هٌ وَاحِدٌ وَإنِْ لَمْ یَنْتهَُوا عَمَّ
 ﴾۷۳یَقوُلوُنَ لَیمََسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

 الله، سوم معبودهای سه گانه است، کافر شدند. :به راستى كسانى كه گفتند
گویند میحال آنکه هیچ معبود برحق نیست جز یک معبود برحق و یکتا، و اگر از آنچه 

 (۷۳)شرک( باز نیامدند، البته به کافران آنها عذاب دردناک خواهد رسید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: ثالِث ثلَاثةٍَ »گانه، خدا سومین آن سه اقُنوم است. خدا، یکی از خدایان سه«: إنَّ الله ثالثةٍُ »

عقیده »بدین نظراندکه:  مسیحى قابل تذکر است که: اخیراً تعدادی از علمای)سومینِ آن سه، 
 قطعاً لمس می کند.«: لیَمََسَنَّ » .()تفسیر المیزان«. به تثلیث، إعتبار علمى ندارد

 تفسیر:
انحراف  در آیة قبلی، إعتقاد إنحرافى حلول خداوند در مسیح را ردّ كرد، در این آیة مبارکه

 ن مبارزه شود.ى به تثلیث را بیان میكند، چون هر دو شرك است و باید با آعقیده
القدس(، القدس )أب و ابن و روحى به تثلیث، خدا، مسیح و روح باید گفت که: در عقیده

لَقَدْ کَفَرَ الََّذِینَ قالوُا إِنَّ الله »هرسه، خدا محسوب میشوند. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: 
یان سه گانه است. یعنی گروهی : همانا کافر شدند کسانیکه گفتند: خدا یکى ازخدا«ثالِثُ ثلَاثةٍَ 

العیاذ »اند )سه گانه پرستی( و اینکه خدا سوم سه تاست: دیگر از مسیحیان قایل به تثلیت
 خدا در آن یك حصّه دارد؛ باز هر سه یك، و آن یك سه است!« بالله

، درعین اینکه گانه استشان است که گفتند: خداوند از حیث شخصیت سهمراد این سخن
اقنوم »، عبارتند از: «اقنوم»باشد. این سه شخصیت یا سه ا ذات او یگانه می طبیعت ی

 «.القدساقنوم روح »و « اقنوم پسر»، «پدر
موسوم هستند و « نسطوریه و ملکانیه»ى یکى از فرقه هاى نصارى است که به این گفته

 به تثلیث و سه گانگى اعتقاد دارند. 
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رى در بین الله و عیسى و مریم مشترک است، و هریک آنها میگویند: الُوهیت و خداوندگا
معروف و مشهور « پدر و پسر و روح القدس»از آنها خدا است. این گفتارشان به نام: 

 است.
مفسرسدى فرموده است: این آیه در مورد نصارى نازل شد که مسیح و مادرش را خدا 

آنها به یک  بحر آمده است:قرار دادند، پس خدا را سوم سه نفر قرار دادند. و درتفسیر 
اعتقاد دارند. و این سه، یک « پدر ومادر وروح القدس»یعنى « اصل»جوهر و سه اقنیم، 

خدا را تشکیل میدهند. همان طور که آفتاب شامل قرص وروشنایى و حرارت است. به 
ً یک خدا را  گمان آنها پدر و پسر و روح القدس هر یک خدایى مستقل هستند ومجموعا

 مى دهند، و چنین گمانى عقلاً باطل است؛ زیرا سه، یکى نیست و یکى، سه نیست. تشکیل
در صورتى که در عالم هستى جز خداى بى همتا و بى نظیر، «: وَما مِنْ إِلهٍ إلِاّ إِلهٌ واحِدٌ »

علیه السلام  خدای یگانه نیست و برای او تعالی شریکی در ملکش وجود ندارد و عیسی
خدایى که هیچ شبیه ومانندى نداشته و از تمامى این تصورات پوچ و  .اند بندگان الله ومریم

 باطل، پاک و مبرا است. 
 این گروه اگر دست از این دروغ و افترای و اعتقاد به تثلیث«: وَإِنْ لَمْ یَنْتهَُوا عَمّا یَقوُلوُنَ »

آنها  خداوند متعال به زودی («:73ألَِیمٌ )لَیَمَسَّنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْهُمْ عَذابٌ »خود برندارند، 
او بسیار عظیم و بزرگ است  را به سزای اعمال خویش گرفتار خواهند کرد، و یقیناً سزای

اند. ولی و هیچکس طاقت تحمل آن را ندارد، زیرا آنها بزرگترین گناه را مرتکب شده 
 .نا هستندآورند، از این حکم مستثاسلام آوردند، یا اسلام می  کسانیکه

 ﴾۷۴أفَلََا یتَوُبوُنَ إلِىَ الله وَیسَْتغَْفِرُونهَُ وَالله غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿
در حالیکه الله بخشنده و از او طلب آمرزش نمی کنند؟!  ،باز نمی گردند آیا به سوی الله
 (۷۴).مهربان است

 تفسیر:
گردند و از وی چرا به درگاه خداوند متعال باز نمی «:أفََلا یتَوُبوُنَ إِلىَ الله وَیَسْتغَْفِرُونَهُ »

به چنان عقایدى ناروا و گفتارى باطل خویش خاتمه  یعنى چرا طلبند؟آمرزش وتوبه نمی
نمیدهند، و ازآنچه که به خدا نسبت داده اند از قبیل اتحاد و حلول، طلب عفو و بخشودگى 

 نمى کنند؟ 
 وبه کنند، خدا آنها را مى بخشاید و به آنها رحم میکند.اگر ت(«: 74وَالله غَفوُرٌ رَحِیمٌ )»

 این از شان آن ذات غفور و رحیم است كه چون گنهكارى باغى، و گستاخى شرمیده، به
هم  یك آن، گناهان تمام عمر او را میبخشد، خداوند متعال عزم اصلاح حاضرشود، به

تىّ كفر و شرك، با توبه و اعتقاد گذشته را میبخشد وهم آنان را مورد رحمت قرار میدهد. ح
 شود.به توحید، بخشیده مى 

بیانگر تعجب خدا از اصرار و  «أفََلا یَتوُبوُنَ »مفسر بیضاوى فرموده است: این إستفهام 
 پافشارى آنها بر کفر مى باشد.

سُلُ  یقةٌَ كَاناَ یأَكُْلَانِ مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ إِلََّّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ هُ صِد ِ وَأمُُّ
 ﴾۷۵الطَّعاَمَ انْظُرْ كَیْفَ نبُیَ نُِ لَهُمُ الْْیاَتِ ثمَُّ انْظُرْ أنََّى یؤُْفَكُونَ﴿

و  که پیش از او)نیز( فرستادگان دیگری بودند،،بود (مسیح فرزند مریم فقط فرستاده)الله
مادر و پسر( طعام میخوردند)حال آنکه مادر او زن صادق )و تصدیق کننده( بود، و هردو )
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الله طعام نمیخورد(، بنگر چگونه ما آیات )دلائل توحید( را بیان میکنیم، باز بنگر چگونه 
 (۷۵)از راه حق( باز گردانیده میشوند؟.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
درستکردار. آمده است. رفته است، سپری شده است. صِدّیقة: بسیار راستگو و «: خَلَت»

 أنََّی: چگونه؟ چطور؟ یؤُفکونَ: دور میافتند، بازداشته میشوند، منصرف گردانیده می شوند.

 تفسیر:
سُلُ » جز پیامبرى  مسیح، پسر مریم، «مَا الَْمَسِیحُ ابِْنُ مَرْیَمَ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الَرُّ

فقط در مقام پیامبری قرار دارد و هرگز  لیه السلامع : عیسییعنی ،مانند پیامبران پیشین نیست
رود تا به پندار باطلشان به مرتبه الوهیت یا فرزندی مقام او از این محدوده فراتر نرفته و نمی

 [.3]الْخلاص:  «۳لمَ یلَِد وَلمَ یوُلدَ»خدای 
خدای  برسد بلکه او از جنس پیامبرانی است که قبل از وی آمده بودند و معجزاتی هم که

، موجب الُوهیت وی نمیشود زیرا پیامبران قبل از وی نیز، دست وی پدیدار ساختسبحان به
اند چنانکه حق تعالی عصا را در دست موسی زنده گردانید و آدم نظیر این معجزات را آورده

به خاطر این  علیه السلام ، عیسیرا بدون پدر آفرید لذا اگر طبق پندار آنان علیه السلام
 اند!، خدا یا فرزند خدا گردیده پس پیامبران قبل از وی نیز  العیاذ باالله  خدا بودهمعجزات

یقَةٌ » هُ صِدِّ مریم نیز چنین است، او مادر عیسی و زنی صدیقه، عفیفه، شریفه و «: وَأمُُّ
 پاکدامن است.

به كسى است كه بسیار راستگو باشد و راستگویى خود را با كردار درستش « صدیق»
صدّیقه بودن حضرت مریم چنین بیان شده  (سوره تحریم 12)ى در آیه .اثبات رسانیده باشد

صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِهّا وَ كُتبُِهِ »كرد و از عابدان بود. است كه او كلمات الهى را تصدیق مى
 «.وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ 

 یادداشت:
یقَةٌ ى وَ آیه»ابن کثیرفرموده است که:  هُ صِدِّ نشانگر آنست که: مریم پیامبر نبوده است، « أمُُّ

همان گونه که ابن حزم وسایرین هم بدین نظر می باشند. این تعداد ازمفسران؛ نبوت 
که ملائکه اى با آنها سخن گفته  آورندرا میپذیرند و استدلال مي« مادر موسى»و « ساره»

وَما »رد بوده اند همانگونه که خداوند میفرماید: است. اما جمهور برآنند که پیامبران فقط م
ابو موسی اشعرى اجماع را بر این مطلب نقل « أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ إلِاّ رِجالاً نوُحِی إِلَیْهِمْ.

 کرده است.
اند و در آنها هیچ خصوصیتی از خدا : عیسی و مادرش هر دو بشر«کانا یَأکُْلانِ الَطَّعامَ »

 نیست.
ى خدا هستند و از استخوان و گوشت و رگ و اعصاب ند دیگر مخلوقات، آفریدهآنها مان

ترکیب یافته اند. آنها نیز به خوردن و نوشیدن نیاز و ضرورت دارند و مانند سایر مردم 
تواند. تصوّر كنید: طعام میخورند وحتىّ از نجاست و دفع فضلات هم استغنا كرده نمى 

ن آن مستقیما و یا غیر مستقیم، به چه چیز ها احتیاج دارد؛ رسیدن غلهّ به شكم، و هضم شد
تقریباً به هر چیز دنیا احتیاج دارد؛ از زمین، هوا، آب، آفتاب و حیوانات و نباتات، وغیره 

 پس چنین موجودى چگونه پرستش میشود و چگونه الوهیت او قابل تصور است؟!
عیسى  را بیان میدارد مبنی به اینکه ملاحظه فرماید در این آیه، خداوند متعال سه دلیلی

 علیه السلام خدا نیست:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

138 

 (5) –المائدة سورهٔ 

 او از مادر متولد شد و پسر مریم است. - 1

 اند و او بى همتا نیست.پیامبرانى مثل او نیز بوده - 2

آورد، نیاز به غذا داشت و قدرتش را از لقمه نانى به دست مى او هم مانند سایرین - 3
آنكه نیاز به غذا دارد، نمیتواند خالق باشد.  ،پس از خود قدرت ندارد تا خدا باشد. بلی

 اینها بیان روشن و عمومى و همه فهم قرآن است.
 های انسان بودنِ آن دو را بیان میکنیم.بنگر که چگونه نشانه «:انُْظُرْ کَیْفَ نبَُیِّنُ لهَُمُ الَْآیاتِ »

، مخاطبان را از حال ؟ و این عبارتبنیادشان را برملا میگردانیمپندارهای بی و بطلان 
 .افگندگروهی که بشری را بر مسند خدایی مینشانند، به تعجب در می این 

ها و دلایل هم كارساز ترین برهاناگر عناد وعدوات در میان آید، روشن :باید گفت که
 نخواهد بود.

شگفتا از این عمل نصرانیان که اینگونه دلیل و برهان برای  («:75)رْ أنَىّ یؤُْفَکُونَ ثمَُّ انُْظُ »
آنها واضح میگردد ولی آنها دچار انحراف و سردرگمی میشوند و بر خدا دروغ بر می 

 گویند. بندند وسخن باطل و منحرف می
باشد،  لیه السلامقابل تذکر است که: اگر کسی به راستی در پی کشف حقیقت عیسی مسیح ع

ها به روشنی تمام بدون هرگونه شک و تردیدی میتواند به این امر پی ببرد که از این نشانه
او تنها یک انسان بوده است و بس. پیداست کسی که ازبطن یک زن متولد شده باشد وحتی 

دی اش موجود باشد، جسمی بشری داشته باشد، محدود و مقید به تمام حدود و قیوشجره نسب
میخوابیده است، میخورده ، و متصف به تمام صفاتی باشدکه از خصوصیات یک بشر است

ی شیطان در فتنه و آزمایش هم است، احساس سرما و گرما میکرده است و حتی به وسیله
ی او کدام انسان منطقی میتواند تصور کند که او خود خدا است و انداخته شده باشد، درباره

 شریک و سهیم است. یا در خدایی با خدا
در نهایت باید گفت که: در حقیقت آنان معتقد به مسیح تاریخی ای که در عالم واقع ظهور 

نیستند، بلکه از روی وهم و گمان خود یک مسیح تخیلی ای به خلق کرده و آن  ،کرده بود
 را خدا قرار داده اند. 

 خوانندگان محترم:
و مسیحیان را مردود شمرد و بر بطلان آن دلیل ی یهودیان خداوند کارهای باطل و بیهوده

شایان خدایی -جز او-آورد و بندگی غیر خدا را غیر مقبول دانست و فرمود: هیچ موجودی
هشدار داد. اینک در « یا أهل الكتاب!»و فرمانروایی نیست و به هر دو گروه با خطاب 

سرسختی اهل کتاب در گری مسیحیان در خدای عیسی، ستیزهدر باره  (81الی  76) آیات
 .تباهکاری بحث بعمل آمده است

ا وَلََّ نَفْعاا وَالله هُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿  ﴾۷۶قلُْ أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لََّ یمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ
بگو: آیا به جای خدا چیزی را می پرستید که برای شما قدرت دفع هیچ زیان و جلب هیچ  

)پس  شنواي ]همه گفتارها[ و داناي ]ِهمه اسرار و رازها[ ست. سودی را ندارد؟! و یقیناً الله
 (۷۶تنها او را عبادت کنید(.)

 غیر از خدا، پایین تر از خدا.«: مِن دُونِ الله»

 تفسیر:
ً قلُْ » ا وَلا نَفْعا ای محمد! به نصرانیان بگو آیا « أتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الله مالا یَمْلِکُ لکَُمْ ضَرًّ

که از میان بشر است و مالک هیچ نفع و یا ضرری برای  علیه اسلام کسی را مانند عیسی
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تعالی مستحق عبادت است چون مالک هر  در حالیکه خدای (.خویشتن نیست عبادت میکنید
 دارد.دهد و باز می کند و می میراند و می نفع و ضرری میباشد و این اوست که زنده می 

در البحر آمده است: بعد از این که خداوند متعال با دلیل عقلى و نقلى الوهیت عیسى را رد 
کرد و از آنان خواست توبه و استغفار کنند، آنها را به خاطر تصورات غلط و نادرستشان 
توبیخ کرده است؛ زیرا عیسى از دفع ضرر و جلب منفعت ناتوان است و چنین موجودى 

  3/538ع نمى کند.ضررى را از آنها دف
ها و آگاه به سود و زیان تنها خداوند، شنواى درخواست :(«76وَالله هُوَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ)»

تعالی اقوال گناه آلود شما را می خدای :هاست، نه معبودهاى دیگر. طوریکه میفرمایدانسان
اید بر آنچه انجام داده فعال بد و زشت شما داناست و به زودی همۀتان راأشنود و بر تمام 

 دهد.مورد محاسبه قرار می 
وبه درون وبیرون وپنهان وآشکار و امور گذشته و آینده آگاه است. پس خداوندِ  :«العلَِیمُ »

ها تنها برای او باشد سزاوار است تاهمه عبادت کاملی که از این صفات برخوردار می
 انجام گردید و دین برای او خالص گردانده شود.

ى عیسى علیه السلام در این آیه، مبارکه گروهى از مسیحیان به خاطر شرك و غلوّ درباره
 :اند طوریکه میفرمایدمورد توبیخ خدا قرار گرفته

َّبعِوُا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ  ِ وَلََّ تتَ قلُْ یاَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لََّ تغَْلوُا فِي دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَق 
ا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبیِلِ﴿قَبْ   ﴾۷۷لُ وَأضََلُّوا كَثیِرا

در دینتان غلوّ نکنید، و از خواهشات و هوس دلیل(  )و بیبگو: ای اهل کتاب! به ناحق 
های گروهی که یقیناً پیش از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست 

 (۷۷دور شدند، پیروی مکنید.)

 لغات و اصطلاحات:تشریح 
از جمله غلوّ أهل کتاب این است گویی نکنید. : از حد نگذارید، افراط نکنید، گزافه«لاتغَلوا»

رسانند، و  که مسیحیان عیسی و مادرش را از مرتبه پیغمبری و صِدّیقیت به مرتبه خدائی می
 یهودیان عیسی و مادرش را به ألقاب زشت )زنا( مسمی می نمایند.

 به ناحق، از روی باطل.«: غَیرَالَحقّ »
 تفسیر:

اى جماعت یهود و نصارى! در دین خود «: قلُْ یا أهَْلَ الَْکِتابِ لاتغَْلوُا فیِ دِینِکُمْ غَیْرَ الَْحَقِّ »
از حد مقرر تجاوز نکنید و إفراط نورزید، از هوا و هوس پیروی ننمائید. نصرانیان در 

اده روی نموده برخی او را خدا دانستند و برخی دیگر علیه السلام غلو و زی شأن عیسی
 فرزند خدا، چنین باورهایی افترا بر الله متعال و تجاوز از حد است. 

مفسر إمام قرطبى فرموده است: یهودیان نیز دست به غلو و زیاده روی زده و سخنی زشت 
علیه السلام  ق عیسیدر حق مادر عیسی علیه السلام گفته او را متهم به زنا نمودند و در ح

تعالی وی را گرامی داشته و او و مادرش را  نیز گفتند که فرزند غیر شرعی است، خدای
 از چنین اعمال زشتی نگهداشته است.

کارگرفتن تمام سعی و کوشش بشری در ، یعنی بهغلو وافراط درحق ولی بایدگفت که:
 فراطی مذموم هم نیست.، مطلوب است و چنین او جوی حق وحقیقت و کشف آن جست

از پیشینیان و پیشوایان خود که قبل از رسالت «: وَلا تتََّبِعوُا أهَْواءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ »
 پیامبر صلى الله علیه وسلم گمراه بودند پیروى نکنید.
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ى ى عیسى علیه السلام نبود؛ بعضى از یهود هم دربارهیعنی اینکه غلوّ، تنها درباره
 دانستند.غلوّ كرده، او را پسر خدا مى « عُزَیر»
و با فریبکارى هاى خود جمعى کثیر را از راه مستقیم منحرف می «: وَأضََلُّوا کَثِیراً »

 نمایند.
سپس دیگران « ضَلُّوا»باید گفت که: گمراهى مراحلى دارد: إبتدا انسان خود گمراه میشود، 

 مانند.ایت براى همیشه از حق باز مى و در نه« أضََلُّوا»كند، را گمراه مى 
، پیشینیان آنانو از راه روشن و مستقیم منحرف گشتند. «: (77وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ الَسَّبِیلِ)»

 و پیشوایان یهود و نصاری قبل از بَعثتَ محمد صلی الله علیه وسلم بودند.
م در گذشته و هم در آینده قرطبى فرموده است: تکرار کردن ضَلُّوا نشان میدهد که آنها ه

گمراه گشتند. منظور پیشینیانى است که گمراهى را به صورت سنت درآورده و به آن عمل 
 .(. 6/252مى کردند. )تفسیر قرطبى 

لعُِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بمَِا 
 ﴾۷۸﴿ كَانوُا یَعْتدَُونَ عَصَوْا وَ 

این آنها كه از بني اسرائیل كافر شدند بر زبان داود و عیسي بن مریم لعن )و نفرین( شدند، 
 (۷۸)گذشتند.کردند و از حد می)لعنت( به سبب آن بود که نافرمانی می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ازحق تجاوز میکردند، ستم روا «: کانوا یَعتدَونَ »سرکشی ونافرمانی میکردند. «: عَصَوا»

 می داشتند. 

 تفسیر:
محققاً که خدای «: لعُِنَ الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْ بَنیِ إِسْرائِیلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَى ابِْنِ مَرْیَمَ »

و کافران بنى  ،ا از رحمت خود طرد نمودهشان رتعالی کفار بنی اسرائیل و تکذیبگران 
اسرائیل را در زبور و إنجیل لعن و نفرین کرده است. باید گفت که: أنبیا، همیشه دعا خیر 

گناه و تجاوز، لعنت پیامبران را به  :كنند. و واضح است کهكنند، گاهى هم نفرین مى  نمى
 دنبال دارد.

ها نفرین شده اند. درعهد حضرت موسى و زمانابن عباس)رض( فرموده است: به تمام 
در تورات نفرین شده اند، در زمان داود در زبور و در زمان عیسى در انجیل و در عهد 

 .(3/539تفسیر بحر )حضرت محمد در قرآن نفرین شده اند.
مفسرین گفته اند: وقتى یهود در روز شنبه از حد تجاوز کردند، حضرت داود آنها را دعا 

دا آنان را به صورت میمون درآورد و وقتى اصحاب مائده به حضرت عیسى کافر کرد وخ
 شدند، حضرت عیسى آنان را دعا کرد و به صورت خوک درآمدند.

چنین نفرین و لعنى به سبب نافرمانى و تجاوزشان  «(78ذلِکَ بمِا عَصَوْا وَکانوُا یعَْتدَُونَ)»
 كشاند.انسان را به كفر مى عصیان و تجاوز،  :صورت گرفت. و باید گفت که

 ﴾۷۹كَانوُا لََّ یَتنَاَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلَوُهُ لَبِئسَْ مَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ﴿
که مرتکب می شدند باز نمی داشتند. مسلماً بد بود آنچه را یکدیگر را از کارهای بدی آنها 

 (۷۹انجام می دادند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 یکدیگر را باز نمیداشتند، از کارهای  ،نَهي(: یکدیگر را نصحیت نمینمودند«)لایَتنَاهونَ »
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دوستی میکنند، یار خود «: یَتوََلَّونَ »بد دست نمیکشیدند، یکدیگر را منع نمیکردند. 
 گیرند.می
 

 تفسیر:
یکدیگر خودرا از أنجام فعل این بدکاران بنی اسرائیل «: کانوُا لایَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فعََلوُهُ »

 بدوفساد نهی نمیکنند، بلکه دربرابرأنجام این أعمال سکوت میکنند.

بناءً أمر به معروف ساز كفر است.  ترك أمر به معروف، زمینه قبل از همه باید گفت که:
 . ونهی از منکر، از مهمترین قواعد إسلام و بزرگترین فرایض شرعی آن است

إجماع مسلمانان بر این است که نهی از منکر بر کسیکه توان آنرا »میفرماید: عطیه  إبن
، فرض ، ازرسیدن زیان برخود وبرمسلمانان امان استدارد و درصورت أنجام دادن آن

چنین زیانی متصور بود، باید در دلش منکر را إنکار نموده و مرتکب  میباشد اما اگر بیم
 «.میزش نکندمنکر را ترک نماید و با وی آ

بلکه در برابر انجام این اعمال سکوت میکنند. چقدر بداست («: 79لبَئِسَْ ماکانوُا یَعْمَلوُنَ)»
 تعالی به آنها سزا خواهد داد.این عملکردآنها وبه زودی خدای 

جار الله زمخشرى مفسرمشهور جهان اسلام فرموده است: خداوند متعال براى ابراز تعجب 
نها، موضوع را به وسیله ى قسم مؤکد نموده است، و بس جاى تأسف شدید از عملکرد آ

است که مسلمانان یکدیگر را از عمل زشت منع نمیکنند و گویا اینکه در این مورد اسلام 
 .(.1/519مطلبى ندارد. )تفسیرکشاف 

در البحر آمده است: آنها انجام دادن منکر و تظاهر به آن و عدم نهى از آن را با هم جمع 
رده بودند، وقتى معصیتى رخ مى دهد باید مستور و مخفى بماند همان گونه که در حدیث ک

وقتى «. هریک از شما مرتکب چنین ناپاکى هایى شد، باید آن را مستور بدارد»آمده است: 
علناً اتفاق بیفتد و مردم در نهى از آن سهل انگارى کردند، این خود به معنى تشویق نمودن 

 .(.540/  3ترش و ازدیاد آن میشود. )بحر عصیان و سبب گس
مسعود)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است در حدیث شریف به روایت ابن

اسرائیل وارد آمد، از آنجا ناشی شد که همانا اولین نقصی که در کار بنی»که فرمودند: 
: ای او میگفت چون مردی بامرد دیگری روبرو می شد و وی را در منکری میدید، به

مرد! از خدا پروا کن و از این منکر دست بردار زیرا این کار بر تو جایز نیست اما 
کرد، ارتکاب منکر از سوی او، که فردای آن بار دیگر با همان شخص ملاقات میهمین

جا بخورد و بیاشامد و همنشینی کند، باز نمی داشت پس وقتی وی را از اینکه با او در یک
شان بغض های بعضی از آنها را به بعضی دیگر زد )یعنی در میانردند، خداوند دلچنین ک

 «.شان کرد افگند( و سپس لعنتو دشمنی 
همانا خداوند عامه مردم »همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم درحدیث شریف فرمودند: 

کند تا عذاب نمی را به عمل خاصه آنان )یعنی اندکی از آنان که مرتکب منکرات میشوند(
آنگاه که منکر را در میان خویش ببینند و با وجود آن که بر انکار آن قادرند، آنرا انکار 

تر را باهم میسوزاند( وخاصه وعامه هردو نکنند پس وقتی چنین کردند، خداوند)خشک و
 «.کندمیرا عذاب 

ا مِنْهُمْ یَتوََلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِ  ئسَْ مَا قدََّمَتْ لَهُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخِطَ الله ترََى كَثِیرا
 ﴾۸۰عَلَیْهِمْ وَفيِ الْعذََابِ هُمْ خَالِدُونَ﴿
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البته چه بد  بینی که باکسانیکه کفر ورزیدند، همواره دوستی میکنند.بسیاری ازآنان را می
هایشان برای آنها پیش فرستاده است، به سبب اینکه الله از آنها ناراض شده است آنچه نفس

 (۸۰اند.)است و آنها در عذاب برای همیشه

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 خدا خشم گرفت.«: سَخِطَ اللهُ »
 تفسیر:

بیان گرفته شده است که:  اسرائیل بهدر این آیة مبارکه، یكى دیگر از دلایل نفرین شدن بنى
نشانگر آشكار بودن « ترَى» ىآنان با كافران، طرح دوستى دائمى و آشكارا داشتند. )كلمه

 نشانگر دائمى بودن آن است( طوریکه در آیة مبارکه آمده است:« یَتوََلَّوْنَ » ىوكلمه
از یهودیان را مى بینى که به خاطر کینه  بسیاری«: ترَى کَثِیراً مِنْهُمْ یَتوََلَّوْنَ الََّذِینَ کَفَرُوا»

و خشمى که نسبت به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ و مسلمانان دارند، از در دوستى با مشرکین 
درمى آیند. منظور کعب بن اشرف ویارانش میباشد. قابل یادآوری است که: دوستى با كُفاّر، 

 عامل خشم و غضب الهى است.
پذیرفتند؛ ولى داریم که: أهل كتاب، سلطه و دوستى كافران را مىدر آیة مبارکه ملاحظه می

 آمدند. با مسلمانان تفاهم و به كنار نمى
های راستی چه زشت است آنچه نفس»«: لبَئِسَْ ما قَدَّمَتْ لهَُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخِطَ الله عَلَیْهِمْ »

گاه قیامت وارد با آن به عرصه از کارنامه ننگینی که «آنان برای آنان پیش فرستاده است
 .شوندمی 
 در عذاب جهنم براى همیشه خواهند ماند.(«: 80وَ فیِ الَْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ)»

آرند، چنان است كه آنها را یعنى، ذخیره اعمال كه پیش از مردن براى آخرت فراهم مى
 گرداند.مستوجب غضب الهى)ج( و مستحقّ عذاب ابدى مى

ا مِنْهُمْ وَلَوْ  ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْهِ مَا اتَّخَذوُهُمْ أوَْلِیاَءَ وَلَكِنَّ كَثِیرا كَانوُا یؤُْمِنوُنَ باِلله وَالنَّبيِ 
 ﴾۸۱فاَسِقوُنَ﴿

آوردند )هرگز( واگر ایمان به الله وپیامبر صلي الله علیه وسلم وآنچه بر او نازل شده مي
 (۸۱)اند. )و نافرمان( بسیاري از آنها فاسق  آنها را بدوستي اختیار نمیكردند، ولي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد قرآن یا «: مَآ أنُزِلَ إِلیَْهِ » .مراد پیغمبر اسلام محمّدبن عبدالله یا موسی است«: النَّبيِِّ »

 ایمان است.روندگان از دین. مراد منافقان یا یهودیان بی  بیرون«: فَاسِقوُنَ »تورات است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
علیه السلام نازل شده باور  اگر این یهودیان به آنچه از تورات بر پیامبرشان موسی

داشتند و در عین حال از پیامبر الله متعال پیروی میکردند و از موالات با مشرکان دست می
خارج و در تطبیق داشتند این کار برای آنها بهتر بود ولی آنها از طاعت الله متعال  بر می

 هراسند. اند که از پروردگار نمیاوامر الهی بدکار و سرکشانی
كسى كه به الله متعال و پیامبر ایمان قلبى داشته باشد، حاضر نیست ولایت غیر  باید گفت:

ى كفاّر، ایمان الهى را بپذیرد. باید گفت که: راه رسیدن به استقلال واقعى و رهائى از سلطه
 است.

 جزء ششمپایان 
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 ! خوانندگان محترم
شان که می گفتند: دست خدا بسته  هایها و عیبهل کتاب و رسواییأحوال أپس از بیان 

 به خدای سه گانه باور دارند و مسیح را خدا می کشتند و مسیحیانشده و پیامبران را می 
 دانند. 

نیز دشمنی آنان و دوستی مسلمانان را برابر آنان بیان  (86الی  82)ینک در آیات متبرکهإ
 میکند وهشدار میدهدکه یهود، دشمن مسلمانان و در این مورد، از مشر كان بدترند.

ةا لَتجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا لِلَّذِینَ آمَنوُا الْیهَُودَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَوَدَّ 
یسِینَ وَرُهْباَناا وَأنََّهُمْ لََّ  لِلَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِ ِ

 ﴾۸۲یسَْتكَْبِرُونَ﴿
را دشمنترین مردم نسبت به مؤ منان خواهي یافت، ولي یهودیان و مشرکان بطور مسلم 

آنها را كه میگویند مسیحي هستیم نزدیكترین دوستان به مومنان مییابي، این به خاطر آن 
 است كه در میان آنها افرادي دانشمند و تارك دنیا هستند و آنها )در برابر حق( تكبر نمي

 (۸۲))از پذیرفتن سخن حق(.ورزند 
 و اصطلاحات:تشریح لغات 

سینَ » دار ریاست عالمان دینى كه عهدهجمع قِسّ وقِسیس، کشیشان، علمای نصاری، «: قِسِّ
ی قسیس بالاتر از شمّاس و پایین تر اصطلاحاً درجه مذهبى مسیحیان هستند، گفته میشود.

جمع راهب، أهل عبادت که در دَیْرْ و صومعه ها عبادت «: رُهبان»از اسُقف است. 
 .پاکدامنانکردند، می

 تفسیر:
همه باید گفت که: قبل از «: لتَجَِدَنَّ أشََدَّ الَناّسِ عَداوَةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الَْیَهُودَ وَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا»

دار است طوریکه نباید فراموش کنیم: دشمنى یهود با مسلمانان، دشمنی تأریخى و ریشه
دراین آیة مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: اى محمد! قسم به الله یهود و مشرکین شدیدترین 
و وسرسخت ترین دشمنان مسلمانان هستند. )لام براى قسم است( زیرا آنها حسود، متکبر 

 اند.سرْکش
ةً لِلَّذِینَ آمَنوُا الََّذِینَ قالوُا إنِاّ نَصارى» این آیه در مورد نجاشى پادشاه «: وَلَتجَِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَوَدَّ

 حبشه و یارانش نازل شد.
مفسر جار الله زمخشرى فرموده است: خدا لجاجت و سرسختى یهود و تسلیم نشدن آنان در 

و نرمش طبع نصارى و آسانى و سهولت تمایلشان را در برابر برابر حق را توصیف کرده 
 اسلام بیان کرده است.

قرآن یهود را در شدت عداوتشان با مؤمنان، در ردیف مشرکین قرار داده است، حتى قرآن 
اشاره کرده است که عداوتشان از عداوت مشرکین افزونتر است؛ چرا که آنها را بر 

 .(.1/521یر کشاف مشرکین مقدّم داشته است. )تفس
« ً یسِینَ وَ رُهْبانا زیرا در بین آنها علما، زهاد، عباد، و کسانی قرار «: ذلِکَ بِأنََّ مِنْهُمْ قِسِّ

صلی الله علیه وسلم  اند و برخی از آنها به محمددارند که در برابر حق خاضع و فروتن
 ز نصرانیان است نه همه.باور دارند و دست به إلحاد نه زدند که البته منظور همین گروه ا

پرست وپیروان دانشمندان دینی هستند. ، نیایشگران حق کریمه مراد ازکشیشان در آیه
 ها و کلیسا ها.عبارت است از: تعبد در صومعه «: رهبانیت و ترهب»
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ق( میفرماید:  461  537« )نسفی»مفسر مشهور جهان اسلام نجم الدین، ابو حفص عمر
، هرچند علم کشیشان باشد. ر آن است که علم سودمندترین چیزهاستآیه کریمه دلیل ب»

ای ؛ هرچند این بیزاری از سوی نصرانیطور بیزاری از کبر، سودمندترین چیزهاستهمین
 «.باشد
یعنى به سبب وقار خود متواضع و فروتن مى باشند و مانند («: 82أنََّهُمْ لایَسْتکَْبرُِونَ )»

 بینند و تکبر نمى کنند.یهود خود را بزرگ نمى 
است: این آیه دلیل بر آن است که فروتنى و رو آوردن به علم و عمل و  مفسر بیضاوى

دورى جستن از هوس ها هر چند که از سوى کفار هم باشد، نیکو است. )تفسیر بیضاوى 
159.). 

 توضیح مختصر:
و سامان یافت، با دین که دین اسلام در مدینه پایدار گشت و سر  مردم یهود از همان بدایت

مکر،  ،فریب ،شعبده ،دروغ ،اسلام از در جنگ و ستیز درآمدند و به نیرنگ وتزویر
از آن سخن گفته و این  پرداختند که قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی، تبلیغات بیهوده

افروختند. این آتش شان را به تصویر کشیده است که چگونه آتش جنگ را بر می  دشمنی
خاموش نگشته و در گوشه وکنار این جهان پهناور، فروزان وخانمان برانداز است.  هنوز

دشمنی یهودیان از کینه و دشمنی بت پرستان و مشركان بسیار سخت تر است به همین دلیل 
 قرآن بیشتر از یهودیان نام می برد.

دند به اما نصارای حبشه و برخی مناطق مختلف عصر رسالت، حقیقتی را که دریافته بو
به فریاد میخواندند تا آنان را در قیامت از شمار  -متواضعانه  -آن ایمان آوردند و خدا را 

گواهان به حساب آورد و به صراحت میگویند: چرا به محمد و قرآن ایمان نیاوریم؟! خداوند 
 متعال نیز از نیتّ درونشان باخبر است و به پاس دوستی و صداقت، آنان را به پاداش نیکو

. (23)سورة زمر آیة:  (،2 :، )سوره الانفال آیة(27: بشارت میدهد.... )سوره حدید آیه
پذیرند و بدان عمل نمیکنند؛ از  أما مسیحیانی که گفتارشان دروغ است و حق را نمی

 دوزخیان به شمار می آیند و امید رستگاری ندارند.

سُولِ ترََ  ا عَرَفوُا مِنَ وَإذَِا سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ ى أعَْینَُهُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ
ِ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاهِدِینَ﴿  ﴾۸۳الْحَق 

و چون )دانشمندان و منصفان نصاری( آنچه را که بر پیغمبر محمد)ص( نازل شده بشنوند، 
اند، )و( میگویند: آنچه از حق شناخته شود به سبب بینی که چشمانشان پر از أشک میمی 

 (ای پروردگار ما! ما ایمان آورده ایم؛ پس ما را در زمرۀ گواهان )بر صدق محمد
 (۸۳)بنویس.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مِمّا »أشک. «: الدَّمع»ریز میشود، سرازیر میگردد. )فیَض(: فرو میریزد، لب «: تفَیضُ »

دهندگان به پیغمبری گواهی «: الشَّاهِدِینَ »بردن به حق است.  ناشی از پی«: عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ 
تفسیر نور:  محمّد و آسمانی بودن قرآن. امُّت محمّد که گواهان بر مردم در روز قیامت اند.

 «ترجمۀ معانی قرآن»
 تفسیر:

سُولِ » ر محمد صلی الله علیه به قرآن کریم که ب وقتی که«: وَإِذا سَمِعوُا ما أنُْزِلَ إِلىَ الَرَّ
شان از چشمان«: ترَى أعَْینُهَُمْ تفَِیضُ مِنَ الَدَّمْعِ » وسلم نازل شده است گوش فرا میدادند،
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خوف وخشوع و باوری که به آنچه میشنوند دارند پرُ از أشک میشود، و به خاطر رقت 
أمر همین  قلب و تأثرشان به کلام خداى جلیل، اشک از چشمانشان جارى میشود. واقعیت

دل آماده و متواضع آن است كه به مجرد شنیدن حقّ، مُنقلب  نشان إنسانهایاست که: 
 خورند.میشوند. ولى متاسفانه نا اهلان، با دیدن حقّ هم از جای خود تكان نمى

ى حقیقت است و همینکه تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ: ملاحظه میداریم که روح و فطرت انسان، شیفته»
 ریزد. رسید، اشك شوق مى به معشوق 

 به خاطر این که در مى یابند که کلام خدا حق است.«: مِمّا عَرَفوُا مِنَ الَْحَقِّ »
هایشان حق و حقیقت  اند که این شنیدهاند زیرا دریافتهسبب آنچه که از قرآن شنیده: بهیعنی

 .اند( نیزیافتهاست زیرا این حقایق را در کتاب خود )انجیل
 : میگویند: بار الهی! پیامبر و گفته هایت را تصدیق میکنیم.«یَقوُلوُنَ رَبَّنا آمَناّ»
ها گواهند، ما را با امت محمد که در روز قیامت بر دیگر امت(«: 83فَاکْتبُْنا مَعَ الَشّاهِدِینَ)»

 گواه قرار بده.
ه است که وقتى ابن عباس)رض( فرموده است: این آیه در مورد نجاشى و یارانش نازل شد

جعفر بن ابى طالب در حبشه قرآن را بر آنان خواند گریه را سر دادند، تا جایى که 
 .(.1/539تفسیر ابن کثیر )محاسنشان از اشک تر شد. 

 شأن نزول آیه:
سی نفر را برگزید و  -شاه حبشه  -ابن ابی حاتم از سعید پسر جُبیر نقل میکند که: نجاشی 

 را بر آنان خواند.« یس»ی . پیامبر، سورهنزد پیامبر خدا فرستاد
همگی به گریه افتادند و گفتند: این آیات به سخنانی که بر عیسی نازل شده، بسیار همانند 

 است. این مورد نزول به عباراتی دیگر روایت شده است.
  :83 – 82أسباب نزول آیة 

بن زبیر)رض( روایت  ابن ابوحاتم از سعید بن مُسَیَّب وابوبکر بن عبدالرحمن وعروه -
ای به حضور عمرو بن امیة ضمری را با نامه کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم

فرستاد. نجاشی نامه را خواند، جعفر بن ابو طالب را با مهاجرین خواست،  ،نجاشی
بوطالب دستور داد برایشان أدنبال رهبانان و روحانیون مسیحی نیز فرستاد و به جعفر بن 

سوره مریم را تلاوت کرد. آنها به قرآن گرویدند وسیلاب  آیه از قرآن بخواند، جعفر چند
لَّذِینَ آمَنوُاْ »شک از دیدگانشان روایت گشت. این کلام عزیز أ لتَجَِدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّ

وَدَّةً لِّ  لَّذِینَ آمَنوُاْ الَّذِینَ قَالوَُاْ إنَِّا نَصَارَى ذَلِکَ بِأنََّ الْیهَُودَ وَالَّذِینَ أشَْرَکُواْ وَلتَجَِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَّ
ً وَأنََّهُمْ لاَ یَسْتکَْبِرُونَ) یسِینَ وَرُهْبَانا سُولِ ترََى 82مِنْهُمْ قِسِّ ( وَإِذَا سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إِلىَ الرَّ
ا عَرَفوُاْ مِنَ الْحَ  (، 83قِّ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاکْتبُْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ)أعَْینُهَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ

 در بارة شان نازل شد.
ابن أبو حاتم از سعید بن جُبَیر روایت کرده است: نجاشی سی نفر از بزرگان دربار  -

را برای آنها قرائت « یس»خویش را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد و او سورة 
دن قرآن چشمان آنها أشکبار گردید. پس در بارة آنها این آیه نازل شد. )طبری کرد. با شنی
 (.از طریق محمد بن إسحاق از محمد بن ابو محمد روایت کرده است 12287

سُولِ »نسائی ازعبدالله بن زبیر)رض(روایت کرده است: آیة:  وَإِذَا سَمِعوُاْ مَا أنُزِلَ إِلىَ الرَّ
 درباره نجاشی ویاران او نازل شده است.«یضُ مِنَ الدَّمْعِ ترََى أعَْینُهَُمْ تفَِ 
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از  12330و طبری « کشف» 2758و بزار  168« تفسیر»)حسن است، نسائی در 
 عبدالله بن زبیر روایت کرده اند(.

ِ وَنطَْمَعُ أنَْ یدُْخِلنَاَ رَبُّناَ مَعَ  الْقَوْمِ  وَمَا لَناَ لََّ نؤُْمِنُ باِلله وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَق 
الِحِینَ﴿  ﴾۸۴الصَّ

در حالیکه طمع وآنچه ازحق به مارسیده ایمان نیاوریم  وبراى ما چه]عذرى[ است كه به الله
 (۸۴که پروردگار ما، ما را با قوم صالح یکجا و داخل کند.)داریم

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 چرا به خدا ایمان نیاوریم؟ «: ما لنَا لا نؤُمنؤ بالله»

 تفسیر:
چه چیزى ما را از ایمان واز توحید الله متعال «: وَما لنَا لا نؤُْمِنُ بِالله وَما جاءَنا مِنَ الَْحَقِّ »

دارد، و ما را از پیروى از حق اش باز میو تصدیق کتابش و همچنان پیروی پیامبر امّی
وافکن مانع میشود در صورتى که درستى و راستى آن کاملاً نمایان وحقیقت پرفروغش پرت

را درجواب یهود میگفتندکه مسلمان شدن آنها را براى آنان ننگ به شمار مى است؟ این
 آوردند.

ى آرزوى صحیح، ایمان نشانه ایمان به خداوند، از ایمان به وحى جدا نیست. باید گفت که:
 و اقدام عملى است. 

از آنان دور وبعید در تفسیر بحرآمده است: این طرز بیان که گویا منتفى بودن ایمان را 
 .(.4/6میداند؛ چون عامل ایمان یعنى شناخت حق وجود دارد.)بحر 

باید گفت: كسانى پس كه از فهمیدن حقّ، شجاعانه وصریح وبا صداقت به آن اقرار كنند و 
از جوّ و هم كیشان خوف وترس نکند، از بهترین نیكوكاران اند. چون هم به خود نیكى 

دوزخ نجات داده اند، هم با اقرارشان، راه را براى دیگران  ابكرده و خویشتن را از عذ
 باز نموده است.

تعالی ما را ازجملۀ  ماآرزو داریم حق«:(84وَنَطْمَعُ أنَْ یدُْخِلنَا رَبُّنا مَعَ الَْقوَْمِ الَصّالِحِینَ)»
هشت اند و به مغفرتش رستگار شده و وارد بکسانی قرار دهدکه در عبادت اوتعالی صادق

 هم نشینى با صالحان، آرمانى مقدّس است. او شدند.
 یادداشت:

 ی نصارای حبشه و إشاره به إیمان آوردن آنان است. َی قصهتتمه 84ی آیه

فأَثَاَبَهُمُ الله بمَِا قاَلوُا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ 
 ﴾۸۵الْمُحْسِنِینَ﴿

باشد، های پاداش داد که از زیر آن نهرها جاری می  پس به پاس آنچه گفتند، الله به آنها باغ
 (۸۵مانند. و این است پاداش نیکوکاران.)در آن همیشه می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )ثوَب(: پاداششان داد، آنان را پاداش داد. « فَأثَابهَُم»

 تفسیر:
پاداش  خداوند متعال]که همراه عمل بود[،  ،پس به پاس آنچه گفتند«: فَأثَابهَُمُ الله بِما قالوُا»

 ایمان و تصدیق و إعتراف آنان را به حق عطا نمود.
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باغهایی به آنان بخشید که از زیر درختانش، «: جَناّتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فیِها»
که براى همیشه در آن مستقر شوند و دگرگونى و زوال بر آنها ان است. جویباران رو
 عارض نشود.

چنان پاداش و ثوابى از آن شخصی است که عملش نیکو («: 85وَذلِکَ جَزاءُ الَْمُحْسِنِینَ)»
 و قصد و نیتش را اصلاح کند. این پاداش برای تمام أهل احسان و نیکوکاران است.

 ﴾۸۶وَكَذَّبوُا بِآیاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِیمِ﴿وَالَّذِینَ كَفَرُوا 
 (۸۶اند.)اهل دوزخ آنهاکافر شدند و آیات ما را دروغ شمردند، و كسانى كه 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 )ثوَب(: پاداششان داد، آنان را پاداش داد.« فَأثَابهَُم»
 یاران و همراهان دوزخ، دوزخیان.«: اصَحابَ الجَحیم»

 تفسیر:
پروردگار  وآنعده ازکسانیکه به(« 86وَالََّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبوُا بِآیاتنِا أوُلئِکَ أصَْحابُ الَْجَحِیمِ)»

خودکافر شده وپیامبرش راتکذیب وکتابش را نپذیرفتند اینها درآتش دوزخ و درعذاب برای 
ا شفاعت کند و نه یاری همیشه ماندگار خواهند بود درحالیکه نه دوستی دارند تا از آنه

 شود.ها شنیده می ای که عذاب را از آنها دفع نماید و نه هم دعائی از آن دهنده
منظور جمع بین ترغیب وترهیب آنها را بعد از سعود درتفسیر خویش فرموده است:بهابو

 .(.2/55تصدیق کنندگان آیات خدا آورده است. )تفسیر ابو سعود 
 خوانندگان محترم!

به مسلمانان حکم گردیده است، تا در پیمان های  بدایت این سورة مبارکه خواندیم که؛در 
وفا داشته باشند، و تمام حدود الهی را از حلال و حرام را رعایت نمایند. و آنرا را فروگزار 

 نگردید.
هکذا حکم فرموده است که: حلال پروردگار را حرام و حرام او را حلال نکیند، همچنان 

ات متذکره خواندیم که: برخی از نصارای حبشه وغیره را ستود که در دوستی با در آی
 مؤمنان نزدیک اند.

( نیز بیان می دارد که آی مؤمنان لذایذی که حلال وپسند 88الی87اینک درآیات متبرکه)
 خداست،ترک نکنند وبمثابه رهبانان،کشیشان ودیرنشینان نباشند.

مُوا طَی بِاَتِ مَا أحََلَّ الله لَكُمْ وَلََّ تعَْتدَُوا إنَِّ الله لََّ یحُِبُّ  یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تحَُر ِ
 ﴾۸۷الْمُعْتدَِینَ﴿

اى را كه الله براى ]استفاده[ شما حلال كرده  اید چیزهاى پاكیزه اى كسانیكه ایمان آورده
گمان الله تجاوزکاران را دوست بی حرام مشمارید و )از حدود و احکام الله( تجاوز نکنید؛

 (۸۷)دارد.نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مُوا» از حد «: لاتعَتَدَوا»ها. پاکیزه«: طَیِّبات»حرام مگردانید، ازخود منع مکنید. «: لاتحَُرِّ
 جمع مُعتدی، از حد گذرندگان، تجاوز گران.«: المُعتدَینَ »مگذرید، تجاوز مکنید. 

 شأن نزول آیه:
ابن عباس)رض( در شأن نزول این آیة مبارکه روایت فرموده است که: گروهی از صحابه 

خود را قطع میکنیم های تناسلی که عثمان بن مظعون)رض( یکی از إیشان بود گفتند: آلت
حق تعالی مشغول میشویم و همانند  و شهوات دنیا را ترک نموده فقط به عبادت و نیایش
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! چون این پردازیم می، در زمین به سیر و سفر گرفتن و عبادتراهبان به منظور عبرت 
دنبال به صلی الله علیه وسلم کسی را خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم سید، آن حضرت

های خود را در این باره با آنها در میان گذاشتند. آنان خبر رسیده را ایشان فرستاده و شنیده
! رسول الله صلی الله ! چنین گفتیم و قصد چنین کاری را هم داریمتصدیق کردند و گفتند: بلی

، نماز میخوانم و میخوابم و با زنان ولی من روزه میگیرم و میخورم»فرمودند: علیه وسلم 
سنت من سنت من چنگ زند، او از من است و هرکس به  کنم پس هرکس بهازدواج می

 «.نیستچنگ نزند، او از من 
 این آیه درباره این گروه از صحابه نازل شد. همان بود که

 تفسیر:
در مكتب إسلام، إنزوا، رهبانیّت، إفراط و تفریط بصورت کل  قبل از همه باید گفت که:

مُوا طَیِّباتِ ما أحََلَّ »طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:  ممنوع است. یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لاتحَُرِّ
ها وهمسران ها، نوشیدنیهایی مانند: خوراکیؤمنان! خودرا ازتمتع پاکیزهای م«: الله لکَُمْ 

که: خداوند یابیمکه آنهارا برخویشتن حرام سازید، درآیه مبارکه درمیباز ندارید طوری
ها را برمبنای این توهم که گویا مؤمنان را نهی فرموده از اینکه چیزی از پاکیزگیمتعال 

است و از جمله زُهد و معنای طاعت و تقرب به حق تعالی ، به هاحرام ساختن؛ پاکیزگی
های الله متعال را بر رویگردانی از دنیا میباشد، یا به هر بهانه دیگری نباید حلالی از حلال

 خود حرام گردانند.
تعالی تجاوزگری با تحریم حلال ولی به محرومات نزدیک نشوید که خدای «: وَلا تعَْتدَُوا»

كردن خود از طیبّات، یك تعدّى محروم  حرام را دوست ندارد. بناءً باید گفت که:و تحلیل 
 .و تجاوز است

خدا متجاوزین را دوست ندارد، بلکه از تجاوزگران متنفر «: (87إِنَّ الله لایحُِبُّ الَْمُعْتدَِینَ)»
س که است. او تعالی کسی را دوست دارد که مطابق شریعتش عمل و رفتار کند. دین مقد

 دین إعتدالی است، انسان را همیشه به میانه روى و دورى از افراط و تفریط فرا میخواند.
 انسانه از محبّت إلهی میگردد. قابل تذکر میدانم که: إفراط و تفریط، سبب محروم شدن

هکذا قابل تذکر است که: إیمان، با تغییر ودست بردن درأحكام إلهى سازگار نیست، بناءً 
ها، إستفاده نکردن از زینتهای مطلوب و مشروع و خود را در رنج گردانیدن پاکیزهحرام 

و زحمت انداختن از عبادات مأثور یعنی سخن های روایت شده یهودیان پیشین ویونانیان 
بودکه مسیحیان نیز از آنان تقلید کردند، برخود سخت گرفتند، آنچه راکه انجیل حرام نشمرده 

نشینی، بسیار مبالغه کردند. وقتی دین اسلام ردند و در زهد و گوشه بود، برخود حرام شم
ها و زینتها را برای نسل بشر حلال نمود تا جسم و جان از آن بهره مند آمد، خداوند پاکیزه
 گردند و ستم نبینند.

إیمان، با افراط و تفریط أصلاً سازگار نیست بناءً: در برخورداری از روزی حلال و پاکیزه 
..وکُلوُا وَاشّرَبوا وَلاتسُرِفوا، إنَّهُ لایحُِبُّ .»روی مي کنید و فراتر نروید: زیاده  نیز

بخورید و بنوشید؛ ولی زیاده روی نکنید که خداوند اسرافکاران را دوست نمی «: المُسرِفینَ 
 :همچنان در این بابت مراجعه شود به آیات (سوره اعراف 31:دارد. )مراجعه شود آیه

 .(سوره مؤمنون 51آیه )و  (سوره اعراف 32 :آیه) (،ره بقرهسو 172)

ا رَزَقَكُمُ الله حَلَالَّا طَی بِاا وَاتَّقوُا الله الَّذِي أنَْتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۸۸وَكُلوُا مِمَّ
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و از نعمت هاي حلال و پاكیزهاي كه خداوند به شما روزي داده بخورید و از )مخالفت( 
 (۸۸ایمان دارید بپرهیزید.)خداوندي كه به او 

 تفسیر:
« ً از روزى حلال ، و بر شماست ای مؤمنان تا همواره«: وَکُلوُا مِمّا رَزَقکَُمُ الله حَلالاً طَیِّبا

وپاک خدا که به شما ارزانى داشته است بخورید. واز محرومات پلید اجتناب کنید. بناءً باید 
 خوارى نداشته باشیم.ص و حرام رزق همه به دست اوست، پس عجله و حر گفت که:

در التسهیل آمده است: یعنى از خوردنى هاى حلال و زنان و غیره، لذت برگیرید. و خوردن 
 را مخصوصاً از این رو ذکر کرده است که بزرگترین احتیاجات انسان به شمار مى آید.

 (.186تسهیل )
و از پروردگار خویش با انجام آنچه أمر شدید و («: 88وَاتَِّقوُا الله الََّذِی أنَْتمُْ بِهِ مُؤْمِنوُنَ)»

محمد  و پیروی پیامبر اجتناب از آنچه نهی شدید بترسید، اگر واقعاً در عبودیت الله متعال
: در همه امور از خداوند متعال پروا یعنیو شریعت صداقت دارید.  صلی الله علیه وسلم

کند بر اینکه ایمان به الله متعال،  لالت می. این آیه ددارید، از جمله در حلال و حرام وی
 .موجب تقوا و پرواداشتن از وی در أمر و نهی وی است

 :در قرآن« كُلوُا»ذکر کلمه 
 همیشه در قرآن، همراه با دستور دیگرى تذکر رفته است: از جمله:« كُلوُا»استعمال کلمة 

 بخورید و شكر كنید. .(172)بقره/ وَاشْكُرُوا«... كُلوُا»
 بخورید و طغیان نكنید. (81وَلا تطَْغوَْا )طه/ «...... كُلوُا»
 بخورید و كار شایسته انجام دهید. (51وَاعْمَلوُا )مؤمنون/ «... كُلوُا»
 بخورید و بخورانید. (28.. وَأطَْعِمُوا )حج/ .«فكَُلوُا»
 بخورید و اسراف نكنید. .(31وَلا تسُْرِفوُا )أعراف/ «... كُلوُا»
 رو شیطان مباشید.بخورید و دنباله( 142)أنعام /  وَلا تتََّبِعوُا خُطُواتِ الشَّیْطانِ «... كُلوُا»

 خواننده محترم!
یعنی خود متصدی حلال و  این آیات متبرکه مینویسد: مفسر تفسیر تفهم القرآن در توضیح

حرام نشوید. حلال همان است که الله آنرا حلال کرده است و حرام همان است که خدا حرام 
کرده است. اگر حلالی را خود سرانه حرام کنید به جای قانون خدا از قانون نفس پیروی 

صوفیان همانند راهبان مسیحی، جوگی های هندو و بودایی و  کرده اید. دومین مطلب اینکه
پرستان( رهبانیت اختیار نکنید و لذت های دنیا را بر خود حرام نکنید. به  اشراقی )آفتاب

طور معمول در افراد مذهبی نیک سرشت این ذهنیت دیده میشود که ادای حقوق نفس و 
جسم را مانع رشد و تکامل روحی و معنوی دانسته تحمیل کردن شرایط سخت برخود و 

ذت های دنیوی و قطع ارتباط با امکانات زندگی دنیا را یک نوع محروم کردن نفس از ل
 نیکی پنداشته و گمان می کنند بدون آن نمی توان به خدا رسید.

 ! خوانندگان گرامی
 :ی آنعبارت است از: قسم و کفاره :89موضوع بحث آیة 

کنید. از این در آیات متبرکه قبلی خواندیم که: جایز نیست چیزهای پاکیزه را برخود، حرام 
ی راه چاره رو، آنان که سوگند خورده بودند که چنین کنند، از پیامبر صلی الله علیه وسلم

 سوگندهایی که یاد کرده بودند، پرسیدند.
 خداوند در جوابشان این آیه را فرو فرستاد.
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ا عَقَّدْتمُُ الْأیَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ إطِْعاَمُ لََّ یؤَُاخِذكُُمُ الله باِللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بمَِ 
عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقَبةٍَ فمََنْ لمَْ 

حْفظَُوا أیَْمَانكَُمْ كَذَلِكَ یبَُی نُِ الله یَجِدْ فصَِیاَمُ ثلََاثةَِ أیََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلَفْتمُْ وَا
 ﴾۸۹لَكُمْ آیاَتهِِ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

كند ولى به سوگندهایى كه ]از نمى  (مؤاخذه )بازخواست شما را به سوگندهاى لغوتان الله
و کفاره آن اطعام ده مسکین است شكنید[ شما را مؤاخذه میكند روى اراده[ میخورید ]و مى 

از غذای متوسطی که به خانواده خویش میخورانید یا دادن لباس به آنها یا آزاد کردن یک 
های غلام، و هر که این موارد را نیافت پس بر اوسه روز روزه لازم است، این کفاره قسم

تان است، هرگاه که قسم خوردید )و آنرا شکستید(. و قسمهای تان را نگاه دارید. الله اینچنین 
 (۸۹د را برای شما بیان میکند، باشد که شکر گزار شوید.)آیات خو

 تشریح لغات و اصطلاحات:
باطل، یاوه، بیهوده. «: اللِّغو»خدا شما را مورد بازخواست قرار نمیدهد. «: لایؤُاخِذُ کُمُ اللهُ »
یعنی، پوشنده و در اصطلاح «: کفاّره»سوگندهای ارادی و اختیاری. «: عَقدُتمُُ الأیمان»

 شرع آن چه که گناه سوگند را محوه کند و بزداید و پاک نماید. 
آزاد کردن. «: تحریر»خانواده های خودتان. «: أهلیكُم»ن. متوسط، میانگی«: أوسَط»
«: وَ إحفظَُوا أیمانکُم»یعنی گردن؛ أما در اینجا به إنسان برَده گفته میشود. «: رَقبََة»

 (سوگندهایتان را پاس بدارید، آن را مراعات نماید، آن را حرمت بدارید. )فرقان
 تفسیر:

تعالی هرگز به خاطر قسم  ای اهل ایمان! شما را حق «ی أیَْمانکُِمْ لایؤُاخِذکُُمُ الله بِاللَّغْوِ فِ »
لغوکه بدون قصد و نیت از زبان شما خارج میشود )سوگند لغو( از قبیل اینکه بگوئید  های
و از این قبیل مجازات نمیکند البته تا هنگامی که در نهاد « به خدا بلی»یا « نه به خدا»

ای ندارند و : سوگندهای لغو، بازپرسی و مؤاخذهیعنی باشید،خود نیتّ قسم را نداشته 
 .پرداخت کفاره هم در آنها واجب نیست

این است که شخص در اثنای سخنش بگوید: نه و الله!  )رح(سوگند لغو: در مذهب شافعی
باشد، که این نوع ازسوگندهای آن که از آن قصد قسم خوردن را داشته آری والله!، بی 

 شود.طریق عادت از انسان صادر می، اغلب بهبیهوده
، اما از نظر جمهور فقها: سوگند لغو آن است که شخص در خبردادن از گذشته یا از حال

گمان خویش را بر مبنای وقوع مفاد آن خبر قرار داده و بر وقوع آن امر پنداری سوگند 
  که واقعیت امر برخلاف آن باشد.بخورد؛ درحالی

اما به خاطر سوگندى شما را مورد عتاب و بازخواست  «ؤاخِذکُُمْ بِما عَقَّدْتمُُ الَْأیَْمانَ وَ لکِنْ یُ »
قرار میدهد که آن را مؤکد کرده وقصد و نیت سوگند را داشته باشید، که اگر آن را بشکنید 

  مواخذه خواهید شد.
ا بر دو نوع اند   :پس سوگندها عموما

جا نوع سومی از . اما در اینسوگندهای محکم و از روی اراده -2سوگندهای لغو.  -1
نامند. سوگند یا قسم غموس درنزد احناف عبارت می« یمین غموس»سوگند است که آنرا 

. احناف است از: سوگندخوردن قصدی بروقوع امری در گذشته یا حال که واقع نشده است
ور شدن در ای ندارد زیرا سزای آن فروغلتیدن وغوطهرهکفا« غموس»برآنند که سوگند 
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 (فقهی مراجعه فرماید برای تفصیل به کتب معتبر) .جهنم است چنانکه از نام آن پیداست
ى وقتى قسم شکسته شد، کفاره« فکََفاّرَتهُُ إطِْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أوَْسَطِ ماتطُْعِمُونَ أهَْلِیکُمْ »

 ده مسکین است از اوسط خوراکى است که به خانواده ى خود مى دهید. آن غذا دادن به
: آن ده مسکین را از اوسط آنچه که عادتاً به کسان و خانواده خود میخورانید، اطعام یعنی

، همانگونه که خوراندن به کنید و طعام دادن ایشان از غذاهای اعلا بر شما واجب نیست
. باشد و اطعام آنها تا سرحد سیرکردن آنهاستایز نمی مسکین از طعام ادنی و پست نیز ج

؛ طور ادنی، اطعام به خورش ؛ سه نوبت غذا دادن بانانطور اعلیاحناف میگویند: اطعام به
بار غذادادن ازخرما یاجو واطعام به طور اوسط؛ دو نوبت غذا دادن در چاشت وشام یک
 .است

، نیم صاع از برای هر یک از ده مسکین اند:و عائشه)رض( گفته حضرت عمر)رض(
 .گندم یا خرما بپردازد. رأی احناف نیز همین است

( گرم، و مد: 2751: عبارت از )صاع) «مد»میگوید: برای هر مسکین یک اما شافعی 
: یعنی« پوشانیدن آنان است»کفاره سوگند قصدی  «یا»بپردازد.  .(چهارم صاع استیک 

لباس باشد.  آن ده مسکین است که بدنشان را بپوشاند، هر چند یک جورهپوشانیدن لباسی به 
، خواندن نماز جایز (، آن مقدار از لباس است که با پوشیدن آن: مراد از )کسوتبه قولی

است که تمام بدن را بپوشاند، از این ، لباسیباشد. ولی احناف برآنند که حد ادنای لباس
آزاد کردن »کفاره سوگند قصدی  «یا». عمامه کافی نیست، دادن فقط یک ازار و جهت
. امام شافعی شرط کرده است که آن برده باید مؤمن باشد اما از قید بردگی «ای استبرده

که سوگند میخورد و باز سوگند ، کسیاند. بنابر اینبودن وی را شرط نکرده، مؤمن احناف
 خواهد، می ست و هریک از آنها را که میشکند، در میان سه کار یاد شده مخیر امی 

 تواند انجام دهد.
ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى از متعادل ترین خوراکى که به خانواده خود میدهید. 
وابن عمرگفته است: اوسط یعنى نان و خرما، و خرما و کشمش. و بهترین خوراک 

 .(.1/543ابن کثیر )ى ما عبارت است از نان و گوشت. خانواده
ى لباس براى ده مسکین؛ براى هر مسکین پیراهنى که بدنش را یا تهیه «أوَْ کِسْوَتهُُمْ »

 بپوشاند.
در تفسیر بحر آمده است: علما بر این  .یا آزاد کردن بنده اى در راه الله «أوَْ تحَْرِیرُ رَقبََة»

ى قسم مخیر است خوراک بدهد یا لباس بخرد ى قسم در کفارهنکته اجماع دارند که شکننده
 .(.4/11بحر )یا برده اى را آزاد کند.

هرکس هیچ یک از آن سه مورد مذکور را نیافت، براى  «فمََنْ لَمْ یجَِدْ فَصِیامُ ثلَاثةَِ أیَاّم»
حنفى ها و حنبلى ها تتابع روزها را شرط کرده ) م باید سه روز روزه بگیرد.ى قسکفاره

اند اما شافعى و مالک تتابع را شرط نکرده اند و طبرى میگوید: هر طور سه روز را 
 .(.10/562روزه بگیرد صحیح است، پشت سر هم باشد یا متفرق. طبرى 

، کفاره وی ، روزه گرفتن سه روز پیاپی: هرکس یکی از سه چیز یادشده را نیافتیعنی
طور گویند: گرفتن سه روز روزه بهها می. اما مالکی . و این رأی جمهور فقه استاست

و  «که سوگند خوردیداین است کفاره سوگندهای شما هنگامی». متفرق نیز درست است
که و حانث گردیدید زیرا دادن کفاره قبل از سوگندشکنی چنان بعد از آن سوگند شکسته
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این عبارت به سه معنی  «و سوگندهای خود را نگهدارید»اند  جایز نیست احناف گفته
 :است

 سوگند های خود را نگهدارید و به سوگندخوردن شتاب نورزید. - 1
 اید نگهدارید و به شکستن آنها نشتابید.سوگندهایی را که خورده - 2
 انگاری نکنید.چنانچه سوگندهای خودرا شکستید، درپرداخت کفاره سهل - 3
 ى شرعى قسم اگر شکسته شود چنین است.کفاره :«ذلِکَ کَفاّرَةُ أیَْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتمُْ »
سوگند خود را حفظ کنید و آن را از ابتذال پاس بدارید، و جز در : «وَاحِْفَظُوا أیَْمانَکُمْ »

 ند یاد نکنید.مواقع ضرورى سوگ
ابن عباس)رض( فرموده است: یعنى قسم نخورید. و ابن حریر گفته است: یعنى بدون کفاره 

 آن را رها نکنید.
این چنین خدا احکام شرعى را براى شما : («89)کَذلِکَ یبَُیِّنُ الله لکَُمْ آیاتِهِ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ »

هدایت و توفیقى که به شما عطا کرده است او  بیان میکند و آن را توضیح میدهد تا به پاس
 را سپاسگزار باشید.
 یادداشت ضروری: 

جایز و مشروع و در صورت شکستن آن،  تعالیوصفات او ءسماأو سوگند تنها به الله - 1
موجب کفاّره است. آنان که پیمان شکنی میکنند و سوگند خود را به بهای ناچیز می 

 (.77 :عمران آیهفروشند، در آخرت بی نصیب اند. )آل
سوگند به کعبه، ملائکه، مشایخ، شاهان، خاک قبر آنان و... ناروا، منهیٌ عنه وحرام  - 2

از آن پرهیز کند. البته، این گونه سوگندها موجب کفاّره هم  نسان مؤمن بایدإاست و
 نیست.

 یادداشت تکمیلی:
سوگندی که در معنای قسم به خدا و مقصود شخصی مسلمان از آن، تعظیم آفریدگار باشد؛ 

ها مانند: سوگند به نذر، به چیز حرام، به طلاق و به آزاد نه سوگند به مخلوقات و آفریده
ی خدا بر مثلاً بگوید: اگر چنین کاری کردم، یک ماه روزه یا سفر حج خانهکردن برده، 

من واجب گردد. حلال خدا بر من حرام باشد ]یا برعکس[، این کار را نخواهم کرد، به 
طلاقم یا طلاقم چنین و چنان باشد، این کار را نمیکنم، یا میکنم و اگر چنین کاری کردم، 

ر خلاف سوگند، عمل کرد[ حکم صحیح آن است که با طلاق زنم واقع گردد. ]حال اگ
ذلک کفاّرةُ أیمانکُِم إذا »... ی یمین، جبران میشوند. همانگونه که خدا میفرماید: کفاره

 )منار، منیر، مراغی(.«... حَلَفتمُ...
 ! خوانندگان محترم

نی ها و چیزهای پاک و پاکیزه بخصوص خوردی خوردنیدر آیات متبرکه قبلی درباره
( در باره، شراب و 93الی  90حلال و روا بود بحث بعمل آمد. اینک در آیات ) های که

، ها جدا گرددها میباشد و باید از خوردنی ها و نوشیدنی پاکیزهقمار که از جمله نجاست
 بحث بعمل می آید:

وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلََّمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ 
 ﴾۹۰الشَّیْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴿

و ازلام)كه یكنوع بخت آزمائي وفال بینی  اید شراب وقمار وبتاناي كسانیكه ایمان آورده
 .(۹۰).اند، پس از آن پرهیز کنید تا رستگار شویدهمه پلید و از کار شیطان بوده(
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ى)چادر( از یك ریشه است. به مقنعه« خِمار»ى به معناى پوشاندن با كلمه ،الخمر: شراب

پوشاند. شراب را هم خَمر میگویند، چون عقل زنان خِمار میگویند، چون موى سر را مى 
 پوشاند. را زایل میکند و مى

، به معناى آسانى است. چون در قمار، «یسر»چیز سهل وآسان. یعنی  قمار،«: الْمَیْسِرُ »
 آورند، به آن مَیسر گویند.افراد بدون زحمت، پول به دست مى

. كه در اطراف كعبه نصب و روى آن قربانى میكردند بتان سنگیالأنَصاب: جمع نصب، 
 .ها ذبح میگردندجستند. و یا مراد خود قربانى است كه روى سنگو به آنها تبرّك مى 

 زجاج :بینی و پیشگویی. رِجْسٌ الأزلام: جمع زلم، تیرهای مخصوص بخت آزمایی و فال 
به تمام اعمال ناپاک از جهت معنوی، را رِجْسٌ مینامند]مَنار[.  :درتعریف آن فرموده است
چون کثیف و  البته مدفوع و کثافت نیز را رجس می شمارند ،وآنرا کثیف مسمی نموده اند

  نجسند.
دارید، بس میکنید؟ دارد. فهََل أنَتمُ مُنتهَونَ)نَهي(: آیا دست بر می یَصُدَّکُم: شما را باز می 

 اند.اند، آشامیدهإحذروا: بپرهیزید. البَلاغ: تبلیغ، پیام رسانی. طَعِموا: خورده
 تفسیر:

ای مؤمنان! تمام آنچه موجب زوال عقل، مستی «: الَْمَیْسِرُ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الَْخَمْرُ وَ »
عباس)رض( گفته است: خمر شامل تمام وضایع شدن سرمایه است، مانند قمار، ابن 

 مشروبات مست کننده است و میسر یعنى قمار. در عهد جاهلیت قمِار مى کردند.
تش و تیرهاى شرطبندى که در نزد وبتُ هاى نصب شده براى پرس«: وَالَْأنَْصابُ وَالَْأزَْلامُ »

ها قرار داشت. ابن عباس)رض( و مجاهد گفته اند: انصاب پرده داران بیت و خادمان بت 
هایى که قربانى هاى خود را در پیشگاه آنها ذبح میکردند، و أزلام عبارت بود از سنگ

 .(.10/575. )تفسیر طبرى شرط بندی. رهانعبارت بود از تیر هاى 
کثیف و نجس و ناپاکند و عقل آن را نمى پذیرد و آنرا مردود  «:نْ عَمَلِ الَشَّیْطانِ رِجْسٌ مِ »

  .مي کند. یعنی خبیث و کثیف هستند و شیطان آنها را برایتان زیبا جلوه میدهند
خوارى، در سعادت ى حلال وپرهیز از حرامخوردن لقمه(«: 90فَاجْتنَِبوُهُ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)»

آنرا کنار بگذارید و  یعنی«: فَاجْتنَِبوُهُ »گارى انسان مؤثرّ است. طوریکه میفرماید: و رست
مفسران در ها دورى جویید تا به ثواب و پاداش بزرگ نایل آیید. ها و ناپاکىاز این کثافت
به شعر و شراب، سخت علاقمند  ،هاعرب ذیل این آیه مبارکه مینویسند: تفاسیر خویش

الله به همین جهت تحریم شراب به صورت تدریجى انجام گرفت. و بدین ترتیب  ،بودند
 با چندین تأکید، شراب و قمار را حرام اعلام کرد: متعال

یَسْئلَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ؛ قلُْ » است که میفرماید: (سورة بقره 219اولین آیه همانا آیة)
)از تو درباره شراب و قمار میپرسند، «  لِلنَّاسِ، وَإثِمُْهُما أكَْبرَُ مِنْ نَفْعِهِمافیِهِما إثِمٌْ كَبِیرٌ وَمَنافِعُ 

بگو: در آن دو گناهى بزرگ است و منافعى )مادّى( نیز براى مردم دارند. )ولى( گناه آن 
 دو از سود آنها بزرگتر است.

خود را(، خداوند اینچنین )همچنین( از تو میپرسند كه چه انفاق كنند؟ بگو: افزون )بر نیاز 
 .سازد تا شاید اندیشه كنید.(آیات را براى شما روشن مى 

طور اگر چه ازین آیه اشاره بسى واضح بطرف تحریم خمر كرده شده بود، امّا چون به 
اللهمّ بینّ لنا بیانا »واضح ترك آن حكم نشده بود، لهذا حضرت عمر)رض( آنرا شنیده گفت 
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یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا، لا »نازل شد:  ،/ سورة نساء( 43ری یعنی )آیة: ؛ سپس آیه دیگ«شافیا
مر تصریح نشده بود؛ خَ در این آیه هم تحریم : «الى آخر الآیة -تقَْرَبوُا الصَّلاةَ وَ أنَْتمُْ سُكارى

اگر چه در حالت سكر، نماز ممنوع گردید، و این قرینه براى این بود كه شراب غالباً 
طور كلىّ و عنقریب حرام شدنى است؛ مگر چون شراب نوشى در عرب نهایت رواج به

داشت، ومردم را دفعتاً به ترك آن مجبور نمودن نظر به عادت مخاطبین سهل نبود لهذا به 
آهسته به حكم تحریم  تدریج حكیمانه نخست در قلوب راسخ شد كه از آن نفرت شود، وآهسته

ت عمر)رض( چون آیت دوّم را شنید، همان عبارت سابق را مأنوس گردند.چنانكه حضر
سورة /90یة : آیعنی)بالأخره، این آیه مبارکه  :«اللهمّ بیّن لنا بیانا شافیا»تكرار نمود: 

رود آمد و در آن به فِ  :«فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »تا  :«یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا»نازل شد، از  ،(مائده
ً هدایت و توصیه گردید؛ چنانكه حضرت چیز پلید مانند بتُ إجتناب ازین پرستى صریحا

مردم « إنتهینا! إنتهینا»نعره بر آورد: « فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »عمر)رض( به مجرّد شنیدن 
ها را بر باد دادند؛ چنانكه در كوچه و بازارهاى مدینه ها را شكستند، وخُمخانههمان دم خم

انند آب روان بود. تمام عرب شراب نجس را ترك داده، از شراب طهور منوّره شراب م
در  معرفت رباّنى و محبّت و إطاعت نبوى سرشار گردیدند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم

  شود.جهاد مقابل امُّ الخبائث چنان كامیاب گردید كه نظیر آن در تاریخ پیدا نمى 
که فرمود: دربارة شراب سه آیه نازل شده  استروایت شده)رض( عمرهمچنان از ابن 

 [.219]البقرة:  «لوُنكََ عَنِ الخَمرِ وَالمَیسِرِ   یَس»: ، اولین آنها آیةاست
، برخی از أصحاب چنین تبصره کردند که شراب حرام گشته لذا است و بعد از نزول آن

خداوند متعال در این آیه که گفتند: اجازه بدهید تا چنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم
در قبال این درخواست  ! رسول الله صلی الله علیه وسلم، از منافع شراب بهره گیریمفرموده

لَوةَ وَأنَتمُ سُكَرَى»: آنها سکوت نمودند. بعد از آن آیة نازل شد،  [.43]النساء:  «لَا تقَرَبوُاْ الصَّ
الله! ت لذا أصحاب گفتند: یا رسول باز برخی چنین تبصره کردند که شراب حرام شده اس

. باز هم رسول الله صلی الله علیه نوشیم؛ در نزدیک اوقات نماز شراب نمی بسیار خوب
نازل شد. در این هنگام رسول الله « ...إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَیسِرُ »: سکوت نمودند. سپس آیة وسلم

 ( حرام گردید.طور قطعهفرمودند: اکُنون دیگر شراب )ب صلی الله علیه وسلم
 الخمر فمات شرب ، ومنمسكر حرام مسكر خمر، وكل كل»: درحدیث شریف آمده است

آوری شراب است و هر مستی هر چیز مستی» «.الآخرة یشربها في ، لمیتب وهو یدمنها لم
آوری حرام است پس هر کس شراب نوشید و در حالی مرد که هنوز به آن معتاد بود و از 

 «.نوشدتوبه نکرده بود، آن را در آخرت نمی  آن
 :خَمْر
از أنگور  ی خمر از نظر لغت عرب بر شرابی إطلاق می شد که آن وقت معمولاً کلمه

ساخته وتولید میشد، أما به طور مجاز آن را بر شراب هایی که از گندم، جو، کشمش، 
این حکم حرمت  الله علیه وسلمخرما وعسل میساختند نیز إطلاق میکردند، ولی پیامبر صلی 

رشادات روشن إقرار داد. چنانکه  ،ی همه چیزهایی که مُسكِر و مُستی آورأندرا دربرگیرنده
كلُ مُسکِرٌخَمرٌ وكلُ »که:  را دراین زمینه در حدیث خواندیم پیامبر صلی الله علیه وسلم

كلُ »و « است.هر چیز مستی آور خمر است وهرچیز مستی آورحرام « »مُسكرٌ حرامٌ 
 لِ نهی عن كأوانا « »حرام است. ،هرمشروبی که مستی بیاورد« »فهو حرامٌ  شرابٌ أسكر

منین عمر)رض( شراب را ؤمیرالمأ« و من از هر چیز مستی آوری نهی میکنم.« »سكرمُ 
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خمر هر آن « »الخمر ما خامر العقل»ی جمعه این گونه تعریف فرموده بود: در خطبه
همچنین آن حضرت)ص( این اصل را نیز بیان داشتند که: « ابپوشاند.چیزی است که عقل ب

هر آن چیزی که مقدار زیاد آن مستی آور باشد، مقدار کم آن « ما اسكر كثیرة فقلیله حرام»
هر آن چیزی که یک »« ما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام»و « نیز حرام است.

در زمان « ف دست از آن نیز حرام است.مشک از آن مستی آور باشد، پس نوشیدن یک ک
نوشیدن شراب مجازات خاصی نداشت. هر کسی که مرتکب  پیامبر صلی الله علیه وسلم

شد، او را با کفش، لگد، مشت، شاخه های خرما و... این جرم شده بود و دستگیر می
به ضر 40میزدند. حداکثر مجازاتی که بر مرتکبان این جرم در زمان ایشان اجرا شده 

شلاق است. در زمان ابوبکر)رض( نیز مجازات این جرم همان چهل ضربه شلاق بود. 
واخر با أدر زمان عمر)رض( نیز در آغاز همان چهل ضربه شلاق را میزدند، اما در 

ی این که مردم از نوشیدن شراب دست بر نمیدارند، با مشورت صحابه و مجازات مشاهده
ند. إمام مالک)رح(، إمام أبوحنیفه)رح( وبنا به قولی إمام فزایش دادأآن را به هشتاد ضربه 

شافعی)رح( همین مجازات را حد نوشیدن شراب می دانند. أما إمام محمد بن حنبل؛ وبنا به 
قول دیگر إمام شافعی؛ قایل به همان چهل ضربه شلاق هستند و على)رض( نیز همین را 

 پسند فرموده است.
 .( است، بنابر رأی جمهور فقها هشتاد شلاق )درهحد شراب قابل یادآوري میدانیم که:

جرای حکم ممنوعیت شراب إظف به ؤباید اضافه نمود که: از روی شریعت دولت اسلامی م
ی است و در این باره مجاز به إستفاده از زور نیز هست. در زمان عمر)رض( مغازه

ی شراب آتش زدند، باری مخفیانه ی ثقیف به نام رویشد را به جرم فروختنشخصی از قبیله
ی شراب در دستور عمر)رض( به دلیل تولید و فروش مخفیانهطور کامل به به  یک قریه

 آن، سوزانده شد.
 شأن نزول آیه مبارکه:

به مدینه مهاجرت فرمود به صورت عام، مردم شراب می  وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم
کردند؛ خداوند  این باره از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤالو قمار باز بودند. در  نوشیدند
[. مردم گفتند: این آیه، میگساری و قمار را ۲۱۹بقره/←«]یَسألونكَ عَنِ الخَمرِ...»فرمود: 

در آن دو، گناهی بزرگ است.  :«فیهِما إثمٌ کَبیرٌ »بر ما حرام نکرده، بلکه گفته است: 
اینکه جمعی از مسلمانان نماز مغرب را میگذاردند،  ای از این دو دست نکشیدند، تاعده

ی تندی نازل در تلاوت به اشتباه رفت. این بار آیه -که شراب خورده بود  -امام جماعت 
[ سپس تندتر و قاطع ۴۳۷نسا/]←  «یا أیَُّها الّذینَ آمِنوا لا تقَربوا الصَّلوة...»شد و فرمود: 

 [.۹۰مائده/]←  «نَّما الخَمرُ وَ المیسرُ و الأنصابُ...إِ »تر از این آیه هم نازل شد و گفت: 
جمعی از مؤمنان گفتند: ای پیامبر خدا! برخی از مسلمانان، پیش از نزول این آیه ازدنیا 

لَیسَ عَلي »اند، حال آنکه به این دوکار مَنهىٌ عنه دست زده بودند. خداوند فرمود: رفته
  [.۹۳مائده/]← « الَّذینَ آمنوا و...

كُمْ  إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَْ یوُقعَِ بَیْنَكُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّ
لَاةِ فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ﴿  ﴾۹۱عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّ

كینه ایجاد کند، همانا شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار، بین شما دشمنى و 
و از نماز بازدارد، آیا )با اینهمه زیان و فساد و با این نهي اكید( خود  و شما را از یاد الله
 (۹۱داري خواهید كرد؟!)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
نتهَُونَ » توزی.کینه«: الْبغَْضَآءَ »بیفگند و پراگنده کند. «: یوُقِعَ » ؟: پس آیا بس «فَهَلْ أنَتمُ مُّ
 کنید؟! یعنی باید که خودداری کنید و دست از آن بردارید.می

 تفسیر:
شیطان میخواهد  :«إنَِّما یرُِیدُ الَشَّیْطانُ أنَْ یوُقِعَ بَیْنکَُمُ الَْعَداوَةَ وَالَْبَغْضاءَ فیِ الَْخَمْرِ وَالَْمَیْسِرِ »

از خِلال واقع شدن در چنین امُور حرامی یعنى به سبب نوشیدن شراب و قمِار، در بین 
 مؤمنان دشمنى و کینه إیجاد کند.

ى صلاح دنیا : زیرا شراب انسان را از نماز که مایه«وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ الله وَعَنِ الَصَّلاةِ »
دارد و قمار عمر را ضایع ومانع إذکار باز می و آخرت وستون دین شماست و ذکر الله

 گردد.شود و این أمر موجب جلب قهر وغضب إلهی میمی
ها، امراض روانى، قلبی، کرده و ها، جرائم، تصادفات، طلاقاگر چه بسیاری از قتل

أمراض معدوی وغیره وغیره ناشى از شراب است، امّا قرآن عظیم الشأن در این آیة مبارکه 
ى تحریم، فقط وفقط روى دو نكته تأكید و اشاره بعمل آورده است: یكى ضرر ن فلسفهدر بیا

اجتماعى یعنى كینه وعداوت و دیگرى ضرر معنوى یعنى غفلت از نماز و یاد الله متعال. 
 قمار و شراب، ابزار كار شیطان براى ایجاد كینه و دشمنى است.: باید گفت که

و نماز دانسته است، اكنون  قمار را باز داشتن از یاد الله ترین اثر شراب واین آیه برجسته
جاى این سؤال است كه اگر كارهاى عادّى مثل: تجارت، ورزش، تحصیل و مطالعه وامثال 

 آن نیز ما را سرگرم كرده و از یاد خدا و نماز بازدارد، آیا مانند شراب و قمار است؟
غافل كند، مانند شراب و قمار، ناپسند  اللهما را از یاد  قابل یادآوري است: هرآن چیزیکه

 است، گر چه اسلام به خاطر لطف و آسان گرفتن، آن را حرام نكرده باشد.
مفسر أبوحیان در تفسیر خویش می نویسد: خداى متعال در شراب و قمار دو مفسده را 

شوب یادآور شده است: یکى دنیوى و دیگرى دینى. فساد دنیایى اینکه شراب خوارى شر وآ
ى رحم میشود، و قمارباز به وکینه بر مى انگیزد و موجب قطع روابط و گسسته شدن صله

کار خود ادامه میدهد تا همه چیز را میبازد و چیزى برایش باقى نمیماند، تاجایى که روى 
زن و فرزندش شرطبندى میکند. و ضرر و فساد دینى حاصل از شراب خوارى این است 

ى نماز غافل مى کند و وفساد میشود وآدمى را از یاد خدا و إقامه که سبب غلبه یافتن شر
 .(4/15البحر )در قمار خواه شخص برنده باشد یا بازنده از یاد خدا غافل مى شود.

إستفهام و به معنای أمر است؛ یعنی،  «:فهََل أنَتمُ مُنتهَون؟»« (91فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ)»
إنتهَینا »بکشید. وقتی این آیة شرف نزول یافت، عمر فاروق گفت: بس کنید، دست« فَانتهَُوا»

 کشیدیم وبس کردیم.آری پروردگارا! دست«ربَّنا إِنتهَینا
گفته است:  ترین وجه نهى را نشان میدهد، طوریکهدر البحر آمده است: این إستفهام بلیغ

ایجاب میکند، پس آیا چیزى که بر شما خوانده شد متضمن مفاسدى است که رها کردن را 
 شما دست برمى دارید یا بر حال خود خواهید ماند؟

« فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »همچنان برخی از مفسران در تفاسیر خویش در مورد آیه کریمه 
از إستفهام قصد أمر شده است؛ یعنى دست بردارید. این « فَهَلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ » مینویسند که:
 ترین نوع نهى است.غطرز بیان بلی

ى چند ادات تأکید ى شریفه تحریم شراب و قمار به وسیلهابو سعود گفته است: در این آیه
شده است: این که جمله را با إنَِّما شروع کرده و با اصنام و ازلام قرین و ردیف شده است 
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ک آن را سبب و آن را ناپاک و عمل شیطان نام نهاده و اجتناب از آن را خواستار شده و تر
رستگارى قرار داده است. بعد از آن مفاسد دینى ودنیایى آنها را یادآور شده است. آنگاه 

و  «فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ »ى استفهام بر پایان دادن این اعمال اصرار ورزیده است. باصیغه
 ده است.بدین وسیله اعلام کرده است که در منع و برحذر داشتن، کاربه آخرین درجه رسی

 :خطر ها و أضرار قمار و شراب
خطر و ضرر اجتماعی شراب و قمار این است که دشمنی وکینه توزی و تفرق و دودستگی 
را به وجود می آورد وکیان وموقعیت شخص را در هم میکوبد. شراب، موجب زوال عقل 

زشت و ی پست حیوانی میراند و آنگاه به کارهای وخرد میشود، می گسار را به مرحله
 یازد.پلید دست می 

قمار، زیان مالی در بر دارد، از سویی قمار باز، بدون رنج و زحمت تجارت و کار، به 
ها ازمحبت آورد ودلیابد و سرانجام دشمنی و کینه را به بار می مال فراوانی دست می

ودوستی تهی میگردد وصفا وصمیمیت دیرین رخت برمیبندد. پس این دو چیز پلید، 
صیت را تباه، جوانی و شادابی را نابود میکنند، تندرستی رامیگیرند وآدمی را درگرداب شخ

ً این عیبها و بد فرجامی ها مورد انکار هیچ ومنجلاب پستی وحقارت فرومیبرند. مسلمّا
 خردمندی نیست.

اما خطر و ضرر دینی و عقیدتی این که: خدا را از یادها می برد، دلها و روانها را سیاه 
دارد. هان، ای خردمند! بس تباه می گرداند، آدمی را از راز و نیاز با آفریدگار باز می  و

ی خانمانسوز نیست؟ بیا و از خدا وپیامبر اطاعت کن و از این صفات ناپسند خوار کننده
دست بر دار تا فردایی پر از ناز و نعمت و خیر و برکت، در مهرو مودّت را به رویت 

 بگشاید.
 :گرمی هاسایر سر

: بازی با نرد)نوعي بازي شطرنج است كه ابزار و وسایل آن یك تخته حناف برآنند کهأ
، ( مهره سفید و دو پیاله میباشد.( شطرنج15( مهره سیاه و پانزده)15چوپي باهمراه پانزده)
، هر چند که با قمار ، قطعه بازي و مانند اینها مکروه تحریمی استقاب قمار، منقل چینی

 :، مشروط به این شرایط کهمام أبو یوسف بازی با شطرنج را مباح دانستهإاما  همراه نباشد
 بازی شطرنج با قمِار همراه نباشد. - 1
 طور دایم به آن پایبند نباشد. شخص به - 2
 به واجبی از واجبات وی خلل وارد نسازد. - 3
 کتب معتبر فقهی(.برآن بسیارسوگند نخورد.)دراین موردمراجعه بفرماید به - 4

سُولَ وَاحْذَرُوا فإَِنْ توََلَّیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولِناَ الْبلََاغُ وَأطَِ  یعوُا الله وَأطَِیعوُا الرَّ
 ﴾۹۲الْمُبِینُ﴿

و الله و رسول را اطاعت کنید، و )از نافرمانی ایشان( حذر کنید، پس اگر )از اطاعت الله 
جز ابلاغ آشكار چیز دیگري نیست )و رویگردان شدید، بدانید که وظیفه پیامبر  (و رسول

 (۹۲این وظیفه را در برابر شما انجام داده است(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 گر.دهنده و روشنواضح و روشن. توضیح «: الْمُبیِنُ »تبلیغ. رساندن فرمان. «: الْبَلاغُ »
 تفسیر:

سُولَ وَاحِْذَرُوا» و فرمان و طاعت الله متعال وپیامبر صلىّ الله «: وَأطَِیعوُا الله وَأطَِیعوُا الَرَّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

158 

 (5) –المائدة سورهٔ 

وسلمّ را به خوبی انجام دهید و از بهترین خلایق پیروی کنید و از مخالفت با آنها  علیه
 ورسولش یکجا : ترس و حذر از مخالفت را با طاعت الله متعالیعنیبرحذر باشید. 

 انسان در انتخاب راه، آزاد است.«: فَإنِْ توََلَّیْتمُْ »گردانید،
صلی الله  و اطاعت رسولش فرمانبرداری و ترس از الله متعال پس اگر روی گردانید از

ى بدانید که هدایت شما به عهده(«: 92فَاعْلمَُوا أنََّما عَلى رَسُولِنَا الَْبَلاغُ الَْمُبیِنُ)»علیه وسلم، 
از جانب ما است. این  بلکه ابلاغ رسالت وظیفه ى اوست، و مکافات و مجازاتاو نیست 

بیان براى کسیکه امر و نهى خدا را پاس نمیدارد تهدید و وعید است. خداى متعال به آنان 
باشید. واقعیت اینست که:  میگوید: وقتى از امر و نهى من سرپیچى کردید، منتظر مجازات

 زنیم.كسى جز خود لطمه نمى  گردانى، بهبا تخلفّ و روى
 شرط إبلاغ أحكام إلهى پذیرش مردم نیست، ما باید إتمام حُجّت كنیم.: باید یادآور شد که

 ى پیامبر، تنها إبلاغ رسالت است، نه إجبار و تحمیل.وظیفه
بو حیان فرموده است: در این بیان به طور آشکار وعید وتهدید شدیدى مقرر است؛ أمفسر 

 این مفهوم است که کیفر شما به دست ارسال کننده است نه پیامبر.چون متضمن 

الِحَاتِ جُناَحٌ فِیمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقوَْا وَآمَنوُا  لَیْسَ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَْا وَآمَنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَالله  ﴾۹۳یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴿ وَعَمِلوُا الصَّ

اند نیست )و  اند گناهي در آنچه خورده اند وعمل صالح انجام دادهبركسانیكه ایمان آورده
نسبت به نوشیدن شراب قبل از نزول حكم تحریم مجازات نمیشوند( مشروط بر اینكه تقوا 

و ایمان آورند، سپس  پیشه كنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، سپس تقواپیشه كنند
 (۹۳و الله نیکوکاران را دوست دارد.)تقوا پیشه كنند و نیكي نمایند، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

َّقوَْا»اند. اند. نوشیدهخورده«: طَعِمُوا» گناه.«: جُنَاحٌ » پرهیزگاری کردند. ذکر سه بار «: إتِ
گر این گر مراحل ابتدائی و متوسّط و عالی تقوا است. همچنین بیانآن در این آیه بیان
 شود. عتقاد بیشتر به أحکام إلهی، مایة إیمان بیشتر و اسُتوارتر می إواقعیت است که 
  :شأن نزول آیه

ن در منزل ابى طلحه ساقى از أنس)رض( روایت شده است: روزى که شراب حرام شد م
جماعت بودم، شرابشان عبارت از آب انگور بسر و خرما بود. در این موقع جارچى جار 
زد که شراب حرام شد، شراب در کوچه هاى مدینه ریخته شد. أبو طلحه به من گفت: برو 
ى آن را بریز. بعضى گفتند: نابود باد قومى که شراب در شکم دارند! در این موقع آیه

 نازل شد.« لیَْسَ عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ جُناحٌ فیِما طَعِمُو»
اند لذا بر آنان گناهی و روشن ساخت که چون آنها قبل از تحریم شراب و قمار درگذشته

 (. 120و اسباب نزول ص  6/293قرطبى ) أند. نیست درحالی که پرهیزگار هم بوده
 تفسیر:

بر کسانی که إیمان آورده و «: عَلىَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ جُناحٌ فیِما طَعِمُوالیَْسَ »
از خدای خود اطاعت کردند گناهی در استفاده از مواد سکر آور پیش از تحریم نیست به 

مَا إِذا »شرط آنکه بعد از تحریم این عمل را ترک نموده باشند و از مولای خود بترسند، 
َّقوَْا وَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الَصّالِحاتِ   و همواره تقوایش را رعایت و در راستای انجام خوبی«: اتِ

ها تلاش کنند و بر ایمان و اعتقاد ثابت بمانند و اعمال صالح انجام دهند،  ها و ترک بدی
 در مورد خوردن و نوشیدن قبلى گناهى به گردن ندارند.
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هاى پیشین مؤمنان به شرط عدم تكرار و رعایت تقوا در آینده، فباید متذکر شد که: خلا
اگر بعد ازشنیدن حكم الهى بازهم گناه  :قابل عفو و بخشش است. ولی نباید فراموش کنید که

 هم مؤاخذه میكند.كنند خداوند برگناهان قبلى
َّقوَْا وَآمَنوُا» إیمان داشته باشند؛ یعنى  حرام بپرهیزند و به تحریم آن سپس از خوردن«: ثمَُّ اتِ

آنچه خدا حرام کرده دورى جویند و به حرام بودنش ایمان داشته  از نوشیدن و خوردن
 باشند.

َّقَوْا وَأحَْسَنوُا» وتقوای خود را با انجام آنچه به آن امر شده و ترک آنچه از آن نهی «: ثمَُّ اتِ
 ها را به خدا نزدیک مى کند.اند بر دوام باشند، و اعمال نیکو انجام دهند که آنشده
همانا الله متعال نیکوکاران را دوست می دارد که با اعمال («: 93)وَالله یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ »

 نیکو به او تقرب مى جویند.
را به جهت مبالغه تکرار کرده است. و بناءً به قولى « تقوى»ى در ألتسهیل آمده است: کلمه

ى دوم پرهیز از ى اول پرهیز از شرک است، مرتبهمرتبهچندین مرتبه دارد: « تقوى»
معاصى و گناه است و مرتبه ى سوم پرهیز از امورى است هیچ ایرادى به آنها وارد نیست 

التسهیل لعلوم ) اما با این وجود میترسد که مبادا به سبب آن مرتکب عمل زیان آور شود.
  (.1/187التنزیل 

دین ضرر میرساند( دارای كه به )یعنى إجتناب از چیز هایى اند كه تقوى محقّقین نگاشته
چند درجه است، و مراتب ایمان و یقین هم از نقطه نظر قوّت و ضعف متفاوتند. از تجربه 
و نصوص شرعیهّ ثابت است كه هر قدرى كه آدم در ذكر و فكر و اعمال صالح ترقىّ، و 

معمور،  ان قدر قلب وى از خوف الله متعالدر جهاد فى سبیل الله پیشرفت و همّت نماید، هم
 گردد.و از تصوّر عظمت و جلال او تعالى ایمان و یقین وى مستحكم و استوار مى

 خوانندگان محترم!
ی آن و فدیه شکار هنگام احرام و سزادر بارة موضوع  (96الی  94)در آیات متبرکه 

 مورد بحث قرار میگیرد.

یْدِ تنَاَلهُُ أیَْدِیكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِیَعْلَمَ الله یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ  آمَنوُا لیَبَْلوَُنَّكُمُ الله بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ
 ﴾۹۴مَنْ یَخَافهُُ باِلْغَیْبِ فمََنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿

ای تان میگیرید یا با نیزه اید، البته الله شما را به شکاری که با دستهای کسانیکه ایمان آورده
ترسد. و هر کس از آزماید. تا معلوم کند که چه کسی در نهان از او میشکار میکنید، می

 (۹۴)این پس از حد بگذرد، عذاب دردناکی در پیش دارد.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: رِماح»ه آن می رسد. ب«: تنَالهَُ »آزماید. )بَلو(: قطعاً خدا شما را می «: لیَبَلوَُنَّکُمُ اللهُ »
  پس از دریافت این احکام و فرمان.«: بعَدَ ذلک»در نهان. «: بِالغیَب»ها. جمع رُمح، نیزه 

 تفسیر:
یْدِ تنَالهُُ أیَْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ » ای مؤمنان! همانا «: یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لَیَبْلوَُنَّکُمُ الله بِشَیْءٍ مِنَ الَصَّ

تعالی ایمان شما وامتثالی که از شرع دارید را در آزمون قرار میدهد به این صورت  خداوند
که شکار حرم در حالتی که آنها احرام دارند به آنها نزدیک میشود تا جائی که حیوان 

 کوچکى که میتوان با دست آنرا گرفت و حیوان بزرگى که میتوان با نیزه شکار کرد.
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وقتی قریشیان در مکه مسلمانان را  :ل آیه مبارکه میفرمایدمفسر بیضاوى در باب شأن نزو
از رفتن به حرم باز داشتند و در عمره حدیبیه ماندگار شدند و هنوز در احرام عمره بودند، 

 خداى متعال مؤمنان را به شکار امتحان کرد.
رى به طومسلمانان  ها و آهوی فراوانی به اردوگاه وخیمه های شان سرازیر شد که پرنده

و هدف قرار دهند:  که در حال احرام میتوانستند به اسانی با دست یا نیزه آنها را شکار
ى آنها را احاطه در آن موقع حیوانات وحشى اردوگاه و بار و بنه: «تنَالهُ أیَدیکُم وَرِماحُکُم»

در  حرام میتوانستند با دست یا نیزه آنها را شکار کنند.إکرده بودند به طورى که در حال 
 در گذشته چنین جمع أنبوهی از حیوانات و پرندگان شکاری را هرگز ندیده بودند. حالیکه

کشتن شکار در حال  اما هنگامی که خواستند به شکار بپردازند؛ این آیات فرود آمد و از
 .(.160بیضاوى إحرام نهی کرد. )تفسیر 

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا »است. آزمایش مؤمنان، در طول تاریخ بشری یك سنتّ قطعى پروردگار 
ى قطعى بودن است( در ضمن و فعل مضارع و نون تأكید، نشانه« لام»)حرف «: لیَبَْلوَُنَّكُمُ 

ى خداترسى یا خوف وترس از الله متعال آنجا آشكار میشود كه زمینه :قابل تذکر است که
 گناه فراهم باشد و انسان خطا نكند.

قصّه اصحاب سبت در سوره بقره گذشته كه حق تعالى آنها را  مینویسد:مُفَسِر تفسیر کابلی 
مخصوصاً به روز شنبه از شكار ماهى منع كرده بود؛ مگر آنها از مكر و حیله به مخالفت 

آور نازل حكم پرداختند و از حد تجاوز كردند؛ خداى تعالى به آنها عذابى به غایت ذلتّ
دیهّ را درین مسئله اندكى آزمایش فرمود تا در حالت طور، حق تعالى امّت محمّ كرد. همین

احرام شكار نكنند. در موقع حدیبیّه، وقتى كه این حكم فرستاده شد، شكار آنقدر زیاد و قریب 
توانستند؛ لیكن اصحاب رسول الله صلىّ الله علیه بود كه با دست گرفته و با نیزه كشته مى

 تواند.خدا هیچ قوم دنیا برابر آنها كامیاب شده نمى  وسلمّ به اثبات رسانیدند كه در امتحان
ى شکار امرار معاش میکردند و از آن لذت میبردند عرب به وسیله: قابل یادآوری است که

 .(.4/16ى آن اشعار سروده و آن را نیکو هم توصیف میکردند. )البحر و درباره
آیة مبارکه بر می آید که إحتیاط باید کرد: هر چیزى كه  «تنَالهُُ أیَْدِیکُمْ »از فحوای جملة 

 دست ما به آن میرسد، رِزق و حلال نیست.
تا دانسته شود چه کسی مراقِب خداست و از خاطر قوّت «: لِیعَْلَمَ الله مَنْ یخَافهُُ بِالْغیَْبِ »

ایمانش  سبب ضعف پردازد. و آن کسیکه إیمانش در خِفا از خدا میترسد، و به شکار نمی
ملاك تقوا، خوف باطنى است، نه تنها حیاى  :از خدا نمیترسد، متمایز شود. باید گفت که

 ظاهرى.
وهرکس تجاوز کند وشکار را بکشد ومرتکب («: 94)فمََنِ اِعْتدَى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ ألَِیمٌ »

آیة مبارکه میرساند « بَعْدَ ذلِكَ »نهی شود یقیناً مستحق عذاب شدید وحتمی میشود. فهم جمله 
 تكلیف و مسئولیّت، بعد از إبلاغ است. که:

ا فَجَزَاءٌ مِثْ  دا یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتلَهَُ مِنْكُمْ مُتعَمَ ِ لُ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تقَْتلُوُا الصَّ
یاا باَلِغَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاكِینَ مَا قَتلََ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْ 

ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْتقَِمُ الله مِنْهُ  ا لِیذَوُقَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ الله عَمَّ أوَْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیاَما
 ﴾۹۵وَالله عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ﴿
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شکار را مکشید و هر  ]حج یا عمره[ هستید ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه در احرام
او قربانی کردن حیوانی است مانند آنچه کشته است کفاّره ای که شکار را به قصد بکشد 
آن گواهی دهند و قربانی را به کعبه رساند، یا برای جبران آن به شرط آنکه دو عادل به 

ود را بچشد. الله از آنچه در به مساكین طعام دهد، یا برابر آن روزه بگیرد، تا سزای کار خ
گذشته کرده اید عفو کرده است، )لیکن( هرکه به آن اشتباه باز گردد، الله از او انتقام 

 (۹۵و صاحب انتقام است.)گیرد، چون الله غالب می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

گوسفند شتر، گاو، «: النَّعَم»جمع حرام؛ یعنی، کسانی که در لباس احرام هستند. «: حُرُم»
ً »دو نفر دادگر از خودتان. «: ذَوا عَدل مِنکُم»و بز.  به حرم «: بالِغَ الکعبة»هدیه. «: هدیا

ضرر «: وَبال»معادل، همانند، همسنگ. «: عَدل»برسد و به نیازمندان آن جا داده شود. 
 پیش از دستور تحریم.«: سَلَف»و زیان، کفاّره، سنگینی کیفر و سزا. 

 تفسیر:
یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ یاأیَُّهَ » ای مؤمنان! اگر شما موقعی که در إحرام «: ا الََّذِینَ آمَنوُا لاتقَْتلُوُا الَصَّ

حج و یا عمره هستید از شکار حیوانات خشکی بپرهیزید، ملاحظه میداریم که: أمنیتّ در 
ى هحال إحرام، حتىّ براى حیوانات نیز باید حفظ شود. در ضمن باید یادآورشد که فلسف

گاهى به اقتضاى  حلال و حرام بودن، همیشه ذاتى و مربوط به خود موارد نیست، بلكه
شرایط زمانى و مكانى است، پس زمان و مكان، تأریخ و جغرافیا، در حكم الهى هم تأثیر 

 دارد.
داً فجََزاءٌ مِثلُْ ما قتَلََ مِنَ الَنَّعَمِ » ر حال احرام شکاری را هر کس د«: وَمَنْ قتَلََهُ مِنْکُمْ مُتعََمِّ

عمداً بکشد، بر او لازم است تا به مثل آن از شتر، گاو یا گوسفند ذبح کند و در بین فقرای 
 حرم تقسیم نماید.

مطلب از قتل عمد این است كه یادش باشد كه محرم است و مستحضر باشد كه درحالت 
داً »احرام شكار جائز نیست. در اینجا صرف حكم  ده كه سزاى این فعل این بیان ش« مُتعَمَِّ

وَمَنْ عادَ فیََنْتقَِمُ الله »میباشد؛ امّا انتقامى كه الله متعال میگیرد غیر ازآن است؛ چنانكه در 
ماند، یعنى تنبیه شده است. و اگر سهوا به فراموشى شكار كرد، همان جزا باقى مى «: مِنْهُ 

 بردارد. )تفسیر کابلی(ز وى مى هدى یا طعام و یاصیام؛ البتهّ، خدا سزاى إنتقامى را ا
مقدار و نوعیت این هَدْی را دو نفر از اهل عدالت تعیین میکنند، «: یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْل مِنْکُمْ »

: دو مرد معروف به عدالت از میان مسلمانان به آن حکم کنند پس چون آن دوبه آن یعنی
وبه صورت هدی به کعبه « »الِغَ الَْکَعْبَةِ هَدْیاً ب»حکم کردند، آن کفاره بر وی لازم میشود، 

، همان کاری : اگر دو تن حکم عادل به کفاره حکم کردند، با آن حیوان کفاره، یعنی«برسد
سوی مکه و ذبح نمودن آن در  أنجام میشود که باقربانی أنجام میشود؛ از فرستادن آن به
خود کعبه ذبح نمیشود بلکه مراد آنجا. ألبته مراد آیه عین کعبه نیست زیرا قربانی در 

 سرزمین حرم است و هیچ خلافی در این نیست.
و اگر حیوانی که شبیه شکار کشته شده باشد یافت نشد شکارچی «: أوَْ کَفاّرَةٌ طَعامُ مَساکِینَ »

میتواند به اندازۀ قیمت آن، طعامی را بخرد و به مسکینان فقرا داده میشود و به هر مسکین 
 تعلق مى گیرد.« مدّ »یک 

اند. شاه ولی را مقرر داشته د و شکارمقدار کفاره در هرگونه صی ءباید یادآور شد که: علما
 جزای صید یکی از سه چیز تواند بود:»الله دهلوی میگوید: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

162 

 (5) –المائدة سورهٔ 

همانند صید را درحرم ذبح کند. این همانندی در نزد شافعی )رح( به خلقت وهیأت و  - 1
مُماثِلَت به خِلقت و هیأت متعذر میباشد پس  ت است زیرابو حنیفه)رح( به قیمأدر نزد 

 مراد مماثلت معنوی است و داوران باید قیمت آن را بسنجند نه حیوانی مانند آن را.
ای خریده و آنرا به مسکینان بدهد. در نزد شافعی)رح( باید به قیمت صید، خوراکی - 2

هر مسکین نیم صاع از گندم به هر مسکین مدی از طعام و در نزد أبو حنیفه)رح( به 
چهارم صاع  ( گرم است، و مد یک2751یک صاع )یا یک صاع از جو بدهد. )

 ..(است
بجای إطعام هر نفر مسکین به شمار مسکینان یک روز روزه بدارد. پس جانی در  - 3

 انوار القرآن(. )بنقل از تفسیر« میان سه نوع کفاره یادشده مخیر است.
و یا در بدل هر نیم پیمانه از آن طعام، یک روز «: اماً لِیَذوُقَ وَبالَ أمَْرِهِ أوَْ عَدْلُ ذلِکَ صِی»

روزه بگیرد تا این امر نوعی تأدیب و تعزیر باشد و او را از ارتکاب چنین کارهایی در 
 آینده بازدارد.

در التسهیل آمده است: خداى متعال مجازات واجب شده بر محرم به سبب قتل شکار را بر 
ى اول کیفر ذبح حیوان است و بعد از آن طعام دادن و سپس روزه است: مرحله شمرده
 است. 

میکند.  ءمذهب إمام مالک و جمهور بر مُخَیرَ بودن است که عطف به )او( نیز چنان إقتضا
ى شکارکردن باید ى شکستن إحرام به وسیلهو از ابن عباس)رض( نقل شده است که کفاره

 .(. 1/188به ترتیب أنجام شود. )التسهیل 
وهرکه قبل از حرام شدن شکار به این عمل مبادرت کرده باشد خدای «: عَفَا الله عَمّا سَلَفَ »

 است. نظر کردهتعالی از گناه او در میگذرد، و صرف 
ولی اگر بعد از حرمت شکار کند («: 95وَمَنْ عادَ فَیَنْتقَِمُ الله مِنْهُ وَالله عَزِیزٌ ذوُ انْتِقَامٍ)»

حتماً از او إنتقام میگیرد، زیرا این شخص مرتکب عملی حرام شده و پروردگار توانائی 
ا او را یابد و نیرومندی است که هیچکس توان جنگ ب است که هیچکس بر او غلبه نمی

 گیرد.یابد و از نافرمانان انتقام میندارد. هر که او را اراده داشته باشد اراده کننده را در می 
این است که خداوند متعال از او با وضع نمودن کِفاره اند: معنی برخی از مفسران فرموده 

فاره را بر ، پرداخت کِ مام أبوحنیفه)رح(إاز جمله  ءانتقام میگیرد چنانکه جمهور فقها
، در نزد آنان جزا با تکرار شکار تکرار اند بنابر اینشناخته  ، واجبتکرارکننده این جنایت
. اما شریح وسعیدبن جُبیَر آخرت مانع و جوب جزای دنیا بر وی نیستمیشود زیرا جزای

عمل را شد، باید کفاره بدهد، ولی اگر این باری که مرتکب این عملاند: او در اولینگفته
شود بلکه به وی گفته میشود: برو که الله تکرار کرد، بار دوم بر وی به کِفاره حکم نمی 

: گناه تو بزرگتر از آن است که با کفاره جبران شود. گیرد! یعنی متعال از تو انتقام می
 تفسیر انوار القرآن(. )بنقل از
 یادداشت:

ذی ذیل از حکم قتل ؤحیوانات و حشرات م، قابل تذکر است که: بر مبنای أحادیث شریف
 -5. موش -4. عقرب )گژدم( -3زغن.  -2. زاغ -1صید در حالت إحرام مستثنا هستند: 

  .. و گرگ نیز به سگ ملحق میشود. پس در کشتن آنها گناه و مجازاتی نیستسگ درِنده
 توضیح مختصر:

 این آیة مبارکه حکم تحریم شکار حیوانات خشکی را در وقت إحرام بیان فرمود ونشان داد 
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که شکارِ داخل وخارج حرم مکه ومدینه برای شخص مُحرِم وهمچنین شکار داخل حرم 
ممنوع و حرام  -از بزرگ و کوچک، زن و مرد، مُحرِم و غیر مُحرِم  -برای همه کس 

اعم از: انسان، پرندگان، چهارپایان اهلی و وحشی،  ی موجوداتاست؛ چون باید همه
 درختان، گیاهان و... در امان باشند و کسی به آنها تجاوز و تعرض نکند.

اگر کسی که مُحرِم نیست وخارج ازحرمین، شکار کند ومُحرِم از آن گوشت بخورد، ]اگر 
اشد.)منار([ یا ی او شکار نکرده بغیر مُحرِم به خاطر شخص محرم یا به کمک و اجازه

این که: شخصی مُحرِم پیش از بستن إحرام صید کرده باشد، خوردن آن صید در وقت 
 إحرام، جایز است.

مَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبرَ ِ مَا دُمْتمُْ   أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعاَمُهُ مَتاَعاا لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُر ِ
ا وَاتَّقوُا الله   ﴾۹۶الَّذِي إلَِیْهِ تحُْشَرُونَ﴿حُرُما

شکار دریا وخوردن آن، برای شما حلال شده که بهره ای )توشه( برای شما و مسافران 
است. و شکار صحرایی )خشکه( تا وقتی که در احرام هستید بر شما حرام شده است. 

 (۹۶).محشور میشویدوازالله بترسید، پروردگاری که به نزد او 
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

گردآوری «: تحُشَرونَ »مسافران، کاروان. «: السَّیاّرَة»شکار دریا، «: صَیدُ البحَر»
 میشوید.
 تفسیر:

 به شما شکار در بحر را مجاز و حلال ای مؤمنان! خداوند متعال«: أحُِلَّ لکَُمْ صَیْدُ الَْبحَْرِ »
مراد از بحر در آیه  فرق نمیکند که؛ در حال احرام و چه در غیر حال احرام باشید. ،نموده
، آب نهر و یا هم یافت میشود، هر چند آن آب هر آبی است که درآن شکار بحری :مبارکه

 بند و یا چاهی باشد.
ن ها بالی شاى راهدرآیة مبارکه درمی یابیم: حُجاج که در حال إحرام بسر می برند؛ همه

 بسته نیست. )خداوند در كنار منع شكار صحرایى، شكار دریایى را جایز دانسته است.(.
: شما از آن میتوانید هم در حالت إقامت و هم در حالت سفر «وَطَعامُهُ مَتاعاً لکَُمْ وَ لِلسَّیاّرَةِ »

 إستفاده کنید.
و غیره براى شما  شکارى که از آن به عنوان منبع إنرژى استفاده مى کنید از قبیل ماهى

 منفعت و قوت است و براى مسافران توشه مى باشد که در سفرشان آن را توشه مى کنند.
افگند، یا بر روی آب  های آن است که در بیرونای از خوردنیخوردنی :«طعام بحری»

آید، خورده نمیشود و ای که بر روی آب دریا می، ماهی مردهآید. اما در نزد امام ابوحنیفه
، . ولی غیر أحناف، خوردن سایر حیوانات دریایی نیز در نزد أحناف روا نیستبجز ماهی

ابه آنچه که ( ر)صید( را در آیة کریمه به شکاری که از دریا زنده گرفته میشود و)طعام
اند. بلی! شکار و طعام دریا را  أفگند، تفسیر کرده دریا بعد از مردن آن را به بیرون می

 تفسیر أنوار القرآن(.)برای شما حلال گردانیدیم. 
« ً مَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الَْبَرِّ ما دُمْتمُْ حُرُما پس هرگاه إحرام بستید شکار خشکی بر شما تا «: وَحُرِّ

از («: 96)وَاتَِّقوُا الله الََّذِی إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ »ز احرام خارج شوید حرام است، زمانی که ا
بترسید و تمام آنچه را امر نموده انجام دهید و از تمام آنچه نهی کرده  پروردگار باعظمت

به منظور حساب و کتاب رانده میشوید و نزد  إجتناب نمائید که به زودی به سوی الله متعال
 دارید و یا به مجازات میرسید. ا پاداش دریافت میاو ی
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ی سالم انسان؛ محیط زیست است. آگاهان و متخصصان، از رازهای مهم در باب تغذیه
قائل اند که: خوراک ماهی هیچگاه منع مصرف ندارد، مگر در مورد خاصّ و مریضی 

و خشونتی که در  خاص که قاعده را بر هم نمیزند. و به علاوه، تیغ و تیر و سر بریدن
شکار خشکی و حیوانات غیر دریایی هست، در ماهیها نیست. وپرهیز ازشکار غیر دریایی 

زایی و تخم همچون پرهیز از شکار در فصل بارداری و بچه-های حرام و دراحرام درماه
از عوامل مهّم حفظ تعادل در محیط زیست است و در اسلام دستورات بسیاری  -گزاری 

، وارد شده که از آن جمله: عدم تعذیب جانداران و یا منع کشتن آنها با آتش و در این باب
 سوزاندن است وغیره.

  خوانندگان محترم!
ی خدا، ماه حرام، هدی و قلائد بحث بعمل می ( در بارة منزلت خانه97در آیة مبارکه )

 آید.
یفرماید: که خداوند در إمام فخر رازی در رابطه: وجه إرتباط و پیوند این آیه با ماقبلش م

آیات قبلی صید کردن را بر مُحرِم، حرام شمرده و بیان نموده: همان گونه که حرم پناهگاه 
و مأمن جانوران و پرندگان است، سبب آرامش و آسایش خاطرِ انسانها از هرگونه آفت 
 وبیم وهراس و نیز موجب نیل به خیرات و سرافرازی و سعادتمندی هر دو جهان است.

ا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقلََائدَِ ذَلِكَ جَ  علََ الله الْكَعْبةََ الْبیَْتَ الْحَرَامَ قیِاَما
 ﴾۹۷لِتعَْلمَُوا أنََّ الله یَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأنََّ الله بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴿

قلاده و قربانی با قلاده وسیله قوام را )با( ماه حرام و قربانی بی  الله کعبه، بیت الحرام
ها و زمین است، می )سبب بقای( مردم گردانید، تا بدانید که الله هر چه را که در آسمان

 (۹۷داند. و او به هر چیزی دانا است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ً »حَرَم است.  عطف بیانِ کعبه ومراد همه«: الْبیَْتَ الْحَرَامَ » پایداری و ماندگاری «: قیاما
قعده، های ذیماه«: الشَّهرَ الحرام»گاه. امور دینی مردم. برپایی، پایه و اساسی، تکیه

جمع هدیه، هدایای بی نشان از حیوانات که به حرم هدیه «: الهَدي»ذیحجه، محرّم و رجب. 
 جمع قلاده، قربانیهای گردن«: ئِدالقَلا»میشود و به مصرف محتاجان و نیازمندان میرسد. 

 تا بدانید.«: الِتعَلمَوا»این بزرگداشت. «: ذلکَ »بنددار، نشانه دار. 
 تفسیر:

ی وسیلهخداوند وجود کعبه یعنى بیت الحرام را «: جَعَلَ الله الَْکَعْبَةَ الَْبیَْتَ الَْحَرامَ قیِاماً لِلناّسِ »
صلاح زندگى انسان قرار داده، تا به امور و وسیله راحتى و سامان بخشی هر دو جهان 

دنیا و دین خود بپردازند؛ زیرا سبب و عامل رشد و ترقى زندگى دنیا و آخرت آنها مى 
 شود.

اندكه كعبه شریف از حیث دینى و دنیوى باعث قیام مردم است. حجّ و عمره چنان عبادت
قبال قبله شرط است بنابر آن، است؛ لیكن براى نماز هم إستاداى آنهامستقیما باكعبه مربوط

 كعبه شریف، سبب قیام عبادت دینى مردم گردید.
، منافع ومصالحی نهفته است که سبب رونق دین و دنیای انسان میشود؛ واقعیت امر در حج

اینست که در حج نیایشگرانشان به اوج عبودیت واصل میشوند، خائف و هراسناکشان ایمن 
شود، تجارشان در آن سود میبرند، فقرایشان در آن اطعام میشود، ضعیفشان نصرت داده می
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ای غیر مزروع میشوند واخیراً اینکه خداوند متعال مناسک حج را سبب آبادانی وادی
 .گزیدگردانید، وگرنه در آن هیچ کسی اقامت نمی 

گفت که کعبه شریفه، نه فقط انسان بلكه بسیار حیوانات را هم كه در آنجا  بصورت کل باید
 گردد.بود و باش كنند، امن نصیب مى

: ماه هاى حرام یعنى ذو القعده و ذو الحجة و محرم و رجب را سبب «وَالَشَّهْرَ الَْحَرامَ »
دوام و قوام زندگى آنان قرار داد؛ چون در خلال آنها از جنگ و قتال در امان بودند. 

نه  ،خون ریزی دست میزنندخونی را میطلبند، نه به نه های متذکره طوریکه مردم در ماه
حرمتی میکنند پس جنگند و نه به امر مقدس و ارزش مورد احترامی بی با دشمنی می

: حرمت که. ولی باید گفتهای حرام از این حیث  نیز مایه قوام و انتظام امور مردم استماه
 .، در شریعت ما منسوخ شده استهای حرامقتل و قتال عادلانه در ماه

تعالی شکستن حرمت چهار پایانی که به کعبه اهدا میشوند و  : و حق«هَدْیَ وَالَْقَلائِدَ وَالَْ »
 های آنها آویزان میگردد و تبدیل به شعیره میشوند را حرام قرار داده.قلاده به گردن

، به ( استوقربانی قلاده دار را مخصوصاً یادکرد درحالیکه این نوع قربانی نیز از )هدی
 گرتر است.که ثواب آن بیشتر و شکوه حج با آن جلوهخاطر آن 

 («:97ذَلِکَ لِتعَْلمَُوا أنََّ الله یعَْلَمُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ وَ أنََّ الله بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ)»
نیست. تعالی هیچ أمری پوشیده و مخفی تا شما با این أحکام به این یقین برسید که بر خدای 

داند و بر همۀ آنچه در نهاد انسان قرار دارد آگاه ها و زمین را میاو همۀ أسرار آسمان
 است و علم او بر همه چیز إحاطه دارد.

 تشریح مختصر:
خدا برای مردم، قانون آسمانی فرستاد و این جایگاه امن را ساخت، تا مردم به عظمت 

ند که او از سرشت انسانی، نیازمندیها، رازها ی او برتمام آفرینش پی ببرند و بدانواحاطه
های روح و روانشان، آگاه است و چیزی از او پنهان نیست. پس و رمزها و فریادها و ناله

اگر کسی با سوز دل و اخلاص و پاکیِ نیّت، خدا را به فریاد بخواند، دعایش را إجابت می 
 کند.

 خوانندگان محترم!
ترهیب و ترغیب مورد بحث قرار گرفته مسایل مربوط به  (100الی  98)در آیات متبرکه 

 است.

 ﴾۹۸اعْلمَُوا أنََّ الله شَدِیدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ الله غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿
 (۹۸بدانید خدا داراي مجازات شدید و)درعین حال( آمرزنده و مهربان است.)

  سخت. سزای«: شدیدُ العِقاب»

 تفسیر:
وعاصیان  کسانی را که از او نافرمانی خداوند متعال: است بدانید که عقوبت الله سخت»

دهد، کسانیکه به مخالفت می میکنند به قوت و شدّت میگیرد و او را به سختی مجازات
تعالی برای کسی که توبه کند اش را انجام دهند و اینکه خدایاوامرش بپردازند و نواهی

کنند مهربان است. او چون مهربان است بسیار بخشنده است و برای کسانی که به او رجوع 
 باشد.پایان میدارای مغفرتی وسیع و بی

سُولِ إلََِّّ الْبلََاغُ وَالله یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ﴿  ﴾۹۹مَا عَلىَ الرَّ
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اي جز إبلاغ رسالت )و دساتیرالهی( ندارد )و مسئول أعمال شما نیست( و  پیامبر وظیفه
 (۹۹ه چیزها را آشكار، و چه چیزها را پنهان میدارید.)خدا میداند چ

 آشکار می دارید. «: تبُدونَ »

 تفسیر:
سُولِ إلِاَّ الَْبَلاغُ » ى پیامبر، تنها ابلاغ دین است، نه اجبار و تحمیل وظیفه«: ما عَلىَ الَرَّ

وسلم استقبال مردم به دین یا اعراض از آن، ضررى به پیامبر صلی الله علیه  كردن آن.
فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّما عَلیَْكَ الْبَلاغُ »سوره نحل آمده است:  82ی )در آیه نمیرساند. طوریکه

پس بر )عهده( تو جز تبلیغ روشن  ،)پس )اى پیامبر( اگر روى برگردانیدند« 82»الْمُبیِنُ 
 ى أنبیا، إبلاغ است نه إجبار.وظیفه نیست. ملاحظه میداریم که:

الْبَلاغُ »ها ترین تبلیغینست که: اگر انسان روح سالم نداشته باشد، روشنواقعیت امر ا
 ترین اشخاص یعنى انبیا، هم دراو كارساز نیست.،ازجانب پاك«الْمُبیِنُ 

 «.(99وَالله یَعْلَمُ ما تبُْدُونَ وَماتکَْتمُُونَ)»
که همۀ ن الله متعال استدارید و یا آشکار میسازید نمیداند ایاو حقیقت آنچه را شما پنهان می

 میدهد. این امور را میداند وبراساس آن مکافات ومجازات
مفسرأبو حیان فرموده است: این جمله معنى تهدید را در بر دارد؛ چون الله متعال خبر داده 
. است که بر ظاهر و باطن بندگان مطلع است و بر مبناى آن مکافات و مجازات می دهد

 (..4/27)تفسیر بحر 

قلُْ لََّ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّی بُِ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ فاَتَّقوُا الله یاَ أوُلِي الْألَْباَبِ 
 ﴾۱۰۰﴿ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 

بیندازد،  بگو )هیچگاه( ناپاك و پاك مساوي نیستند اگر چه فروانی ناپاكان تو را به تعجب
 (۱۰۰ید اي صاحبان خرد، تا رستگار شوید.)از )مخالفت( خدا بپرهیز

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ارزش وارزنده، افکار و پلید وپاک )حرام وحلال، زشت ونیکو، بی«: الخَبیثُ والطیِّبُ »

زده تو را به شگفت آورد، تو را حیرت«: اعَجَبَکَ »اعمال و اموال حرام و برعکس(. 
استه و پاک از آلودگی ها. هر لبُیّ عقل است؛ اما جمع لبُّ، خردهای پیر«: الألباب»کرد. 

 .خردمندان«: الالباباولي»هر عقلی شاید لبّ نباشد. 

 تفسیر:
قلُْ لایَسْتوَِی »طوریکه میفرماید:  ها، حقّ وباطل است، نه كثرت و قلتّملاك در ارزش

محمد! بگو: امکان ندارد خوب یک چیز اى «: الَْخَبیِثُ وَالَطَّیِّبُ وَلَوْ أعَْجَبَکَ کَثرَْةُ الَْخَبیِثِ 
کار با اطاعت کننده، جاهل با بد آن مساوی باشد، چنانچه امکان ندارد کافر با مؤمن، گناه 

با عالم، أهل بِدعت با پیرو سنت، مال بد با مال خوب، سخن زشت با سخن شایسته برابر 
  ى برترى(ست و نه نشانهى حقاّنیتّ ا)اكثریّت، نه نشانه« أعَْجَبَكَ »و مساوی باشد. 

مفسر قرطبى فرموده است: این لفظ عام است و در کسب و کار انسان، دانش و آشنایى با 
علوم وغیره قابل تصور است، پس هر کدام از موارد مذکور در صورتى که خبیث و ناپاک 
باشد، نتیجه اى در بر ندارد و ثمر نیک نمى دهد وسرانجام نیکو ندارد هراندازه رو به 

چند کم و اندک هم باشد، مفید و پسندیده و زیبا و نیکوفرجام افزایش باشد، و پاک هر
 .(. 6/327است.)تفسیر قرطبى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

167 

 (5) –المائدة سورهٔ 

مفسر أبو حیان فرموده است: ظاهراً ناپاک و پاک دو لفظ عام هستند و شامل مال حلال 
ى صحیح وفاسد دارند، وحرام وعمل صالح وفاسد وانسان خوب و بد و افرادى که عقیده

وَالَْبَلَدُ الَطَّیِّبُ یَخْرُجُ نبَاتهُُ بِإذِْنِ رَبِّهِ »ى خدا میباشد که میگویند: یه گفتهمیشوند. شبیه این آ
 .(.4/27تفسیرالبحر )وَالََّذِی خَبثَُ لایَخْرُجُ إِلاّ نکَِداً. 

 («100)فَاتَّقوُا الله یا أوُلِی الَْألَْبابِ لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ »
داشتن و تسلیم موج و هیاهوى جمعیتّ نشدن، تنها كار خردمندان شناخت پاك از ناپاك و تقوا 
اى عاقلان! اگر بصیرت و عقلی دارید « فَاتَّقوُا الله یا أوُلِي الْألَْبابِ »است طوریکه میفرماید: 

کنید از خدا بترسید و مراقب اوتعالی باشید و همواره به سوی کارهای که با آن تفکر می
را فروگذارید تا به رضوان الهی برسید وبه رحمت وثواب او  هاخوب روی آورده و بدی

دربهشت رستگار شوید. نباید فراموش کنید که: رستگارى علاوه بر عقل و خرد، به تقواى 
  الهى نیز نیاز دارد.

 : 100 شأن نزول آیة
در باب ترغیب از جابر نقل میکنند که: پیامبر صلی الله علیه « اصفهانی»و « واحدی»

گفت؛ در آن هنگام مردی صحرانشین شراب سخن می نجاست و مضرات یدر بارهوسلم 
ام، اگر آن بلند شد و گفت: کار و شغل من تجارت شراب است و از این راه مالی گرد کرده

را در راه خدا هزینه کنم، سودمند است؟ پیامبر فرمود: خدا جز پاک و پاکیزه چیزی نمی 
 «.قلُ لایَستوَي الخَبیثُ و الطّیِّبُ...»پیام آورش فرمود: پذیرد. خداوند در تأیید سخن 

 خوانندگان محترم!
قابل تذکر است که خداوند متعال قبل از قبل مسؤولِیتّ مهم پیام رسانی پیامبر را بیان فرمود 

 مورد امتناع و جلوگیری ورزند.  و به پیروانش هشدار داد که از سؤالات بی
بیان میدارد که: مصلحت حق چنان است که به طور  (102الی  101در آیات )اینک 

 :برخی سؤالات بیهوده و فروان منع فرموده که صریح و روشن، آنان را از مطرح کردن
مبادا بر تکلیف شان بیفزاید، آنگاه از عهده اش برنیایند و موجب سستی در انجام وظایف 

 گردد.

عَنْ أشَْیاَءَ إنِْ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَوُا عَنْهَا حِینَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ تسَْألَوُا 
لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ الله عَنْهَا وَالله غَفوُرٌ حَلِیمٌ﴿  ﴾۱۰۱ینَُزَّ

اید از چیزهایى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهگین  اى كسانى كه ایمان آورده
کنید. و اگر در وقت نزول قرآن از آن سوال کنید، برای تان روشن می سوال ن ،میسازد

 .(۱۰۱شود، و )در حالیکه( الله از آن چیزها، عفو کرده است. و الله آمرزنده بردبار است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ناراحت سُوء: شما را غمناک کند، «: تسَُؤكُم»بَدو: اگر آشکار گردد، فاش شود. «: إِن تبُدَ »
 و اندوهگین نماید.

 تفسیر:
حکم شکار در حال احرام را بیان کرد، در اینجا مؤمنان را از  پس از آن که الله متعال
هایی که به انگیزه گرایش به تحریم اشیا عنوان میشود، نهی کرده و  مطرح کردن پرسش
«: ئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إِنْ تبُْدَ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا لا تسَْ »آموزد: به آنان چنین ادب می

ای مؤمنان! هنگام تشریع أحکام از کثرت سوال ومطرح کردن سؤلات غیر ضروری 
بپرهیزید، آنچه را الله متعال از آن سکوت نموده شما در برابر آن مسئول نیستید و هرگاه 
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شاید بر شما آنچه میپرسید فرض از این امور سوال کنید و در سوالات خود تکلف نمائید، 
 شود و شما توان أنجام آن را نداشته باشید. 

هاى باید متذکر شد که: دانستن هر چیزى، نه لازم است و نه مفید، بلكه باید سراغ دانش 
كه سبب )حسّ كنجكاوى باید تعدیل شود ونباید در پى اطلاعاتى رفت« لاتسَْئلَوُا»مفید رفت. 

مكلفّ نساختن  :ت و إختلال در نظام جامعه میشود.( واضح است کهایجاد كدورت، مشكلا
 اى از احكام، پرتوى از عفو و گذشت الهى است.مردم به پاره

ى تکالیفى است: یعنى از پیامبر زیاد سؤال نکنید. حتى درباره مفسر زمخشرى فرموده
اید سخت غمگین سخت از او سؤال نکنید؛ زیرا اگر جواب بدهد و شما را به آن مکلف نم

کشاف ) شده و انجام دادن آن برایتان سخت خواهد بود و از سؤال خود پشیمان میشوید.
1/533.). 
لُ الَْقرُْآنُ تبُْدَ لکَُمْ » تعالی برخی  ای که حقپس در همان دائره«: وَإِنْ تسَْئلَوُا عَنْها حِینَ ینَُزَّ

دارد از برداشت و تحمل این امور هنگامی اشیا را برای شما عفو نموده باقی بمانید. امکان 
نازل میشود ناتوان شوید؛ )ابن  صلی الله علیه وسلم بیان میکند و یا بر پیامبر که الله متعال

عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: دراثناى بیان یک حکم ازچیزهاى دیگرسؤال 
لیفى شرعى باشد یا خبرى ى تکنکنید مبادا دچار ناراحتى و تکلفّ شوید، خواه در باره

ناخوشایند؛ مانند آن که گفت: پدرم کجاست؟ اما وقتى قرآن نازل شد و خدا به شما دستورى 
 .(.4/31داد، میتوانید درباره ى بیان و توضیح آن بپرسید. نقل از البحر المحیط 

ال ازآنچه : الله متعیعنی پس عفو ورحمت الهی را در حق خود بپذیرید،«: عَفَا الله عَنْها»
از مکلف  این شیوه بازنگردید. یا الله متعالدرگذشته سؤال کردید درگذشت پس دیگربار به

  کردنتان به آن تکالیف درگذشت.
اش بخشد و در برابر کسانی که نافرمانی : که او گناهان را می«(101وَالله غَفوُرٌ حَلِیمٌ)»

رد و از کسیکه به سویش روی آورد در پذیمیکنند حلم دارد و توبه توبة کنندگان را می 
 گذرد.می 

ان اعظم المسلمین في المسلمین جرم من سأل عن شيء لم یحرم »در روایتی آمده است: 
مجرم ترین شخص در حق مسلمانان کسی است که « »على الناس فحرم من اجل مسألته

ن او حرام گردید. ی امری پرسید که بر مردم حرام نبود و سپس تنها به خاطر پرسیددرباره
ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا »در حدیثی دیگر آمده است که: 

خدا « »تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها
واجباتی برشما مقرر داشته است، آنها را ضایع نکیند، چیزهایی را بر شما حرام گردانیده 

پس حرمت آنها را زیر پانگذارید. حدودی تعیین کرده است پس از آنها تجاوز نکنید. است 
ی برخی چیزها نیز بدون اینکه فراموش کرده باشد سکوت کرده است، پس از آنها در باره

جستجو نکنید. در این دو حدیث به یک حقیقت بسیار مهم اشاره شده است. اموری را که 
و مختصر بیان کرده است و یا احکامی را که به صورت اجمال  قوانین الهی به طور اجمال
ی آنهارا ذکر نکرده است، دلیل این اجمال و بیان نکردن جزئیات داده و مقدار و تعداد وغیره

این نیست که قانونگذار فراموش کرده است، می خواسته تفصیلات و جزئیات رابیان کند، 
ست که شارع نمیخواسته جزئیات آنها را محدود امانکرده است، بلکه دلیل اصلی آن این ا

کند و میخواسته است در احکام برای مردم فراخی قایل شود. اکنون کسی که میخواهد با 
پرسش در پرسش به هر قیمتی شده تفصیلات، تعینات و قیدها را اضافه کند و اگر از کلام 
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باط وغیره میخواهد به نحوي ی قیاس، استنشارع این چیزها قابل استخراج نیستند به وسیله
مجمل را مفصل، مطلق را مقید وغیر معین را معین کند، در واقع مسلمانان را درمعرض 
خطر بزرگی قرارمیدهد. چراکه درامور ماوراء الطبیعی، جزئیات هر چه بیشترگردند، 
امکان دچار مشکل شدن برای ایمان آورندگان بیشتر میگردد و هر چه قیدها و محدودیت 

 همان میزان افزایش مییابد.کنندگان به ا در احکام اضافه گردند امکان تخلف برای پیروی ه
 بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(.)

به این ادب پایبند شدند به  ، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلمبعد از نزول این آیه
صلی الله پیامبراکرم  فایده پرهیز کرده و فقط به آنچه کهطوری که از طرح سؤالات بی 

صلی الله  کردند. أما بعد از عصر رسول اکرمبه ایشان ابلاغ مینمود، إکتفا میعلیه وسلم 
طرح سؤالات در مورد امور شرعی جایز است زیرا امروزه دیگر بیم آن نمیرود  علیه وسلم

 که حلال یا حرامی نازل شود.
 :101 شأن نزول آیة

روایت کرده است: پیامبر در حال پند و اندرز برای  بخاری از أنس بن مالک )رض(
لاَ »مسلمانان بود که مردی پرسید: پدر من کیست؟ پیامبر گفت: فلانی است. بنابر این 

و  4362و  4621صحیح است، بخاری ) تا آخر نازل شد. «تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْیَاء إِن تبُْدَ لکَُمْ 
به  6429، إبن حَبان 3056ترمذی  ،174« تفسیر»، نسائی در 2359، مسلم 7295

 ألفاظ مُتقَارِب از چند طریق از أنس روایت کرده اند.(.
 ای از رسول الله صلی الله علیه وسلمهمچنین از ابن عباس)رض( روایت کرده است: عده -

پرسیدند. مردی پرسید: پدر من کیست؟ و شخصی که شترش را با تمسخر چیزهای می
یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تسَْألَوُاْ » شتر من کجاست؟ پس در باره آن آیة:گم کرده بود میپرسید: 

، طبرانی 12798، طبری 4622نازل شد. )صحیح است، بخاری  ..«:.عَنْ أشَْیَاء
 محقق همه از ابن عباس روایت کرده اند.(.  842و بغوی  418، واحدی 12695

ِ عَلَى »روایت کرده اند: هنگامی که )ب احمد، ترمذی و حاکم از علی بن ابی طال - وَلِِلّ
( نازل شد، تعدادی از مسلمانان پرسیدند: ای رسول 97عمران: )آل« النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ 

الله! آیا در هرسال یکبار ادای حج فرض میشود؟ پیامبر سکوت کرد، باز پرسیدند. پیامبر 
گفتم، آری، ادای مراسم حج هر سال میگفت: نه، و پس فرمود: اگر  صلی الله علیه وسلم

 شد.یکبار بر مسلمین واجب می 
 نازل شد.« لاَ تسَْألَوُاْ عَنْ أشَْیَاء إِن تبُْدَ لکَُمْ تسَُؤْکُمْ »در این باره 

 ﴾۱۰۲قدَْ سَألََهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا بِهَا كَافرِِینَ﴿
ر نمودند، آنگاه که برایشان بیان شد به آن کافر قومی پیش از شما هم سؤال از آن امو

 (.۱۰۲شدند.)
بنای مخالفت گذاشتند و راه  هاکافر شدند. نسبت بدان هانسبت بدان«: أصَْبحَُوا بهِا كَافرِِینَ »

عصیان درپیش گرفتند. مراد از کفر در اینجا عصیان و مخالفت است، و یا کفر به معنی 
 معروف خود.

 تفسیر:
ن قبَْلِکُمْ قَدْ » چنین سؤالاتى تعجیزی و مشقت  های پیشینقبل از شما امت«: سَألَهََا قوَْمٌ مِّ

که نیازی به طرح آنها نبود و ضرورتی دینی طرح آنها را کردند، آفرین را مطرح می
ى آنها برآورده شد و بر آنان فرض و مقرر گشت به آن اما وقتى خواسته ،کردایجاب نمی
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به سبب عملى نکردن («: 102)ثمَُّ أصَْبَحُوا بِها کافرِِینَ »کافر شدند، از این رو گفته است: 
آن کافر شدند. چون حکم به آنها بیان شد آنرا إنکار نموده و درآن دست به إلحاد  به تکالیف

موده أمر کرده بود عمل ننموده و از آنچه نهی ن زدند و تکذیب نمودند و به آنچه الله متعال
 بود دوری نگزیدند.

پرسیدند، قضیه از این قرار بود که جماعت بنى اسرائیل مطالبى را از پیامبران خود مي
 أما وقتى به آن مأمور شدند، آن را رها کرده و در نتیجه خود هلاک شدند.

در حدیث صحیح است كه قومهاى سابق بنابر كثرت سؤالات و اختلاف نمودن بر انبیاء 
 .هلاك گشتند

 توضحیح مختصر:
قرآن تنها از عقیده و شریعت سخن نمیگوید، بلکه به آنچه مصلحت جامعه و بشریت است، 

خواهد ملتی را به إشاره میکند و چیزی که لازم باشد، فروگذار نکرده است. پس قرآن می
 ای بسازد، به فرد فرد آن درس ادب، اخلاق تعقل و تدبروسعت تاریخ پرورش دهد، جامعه

بیاموزد و حد و مرز سؤال و جواب را نیز برایشان معینّ نماید. أدب؛ یعنی، مردم گرویده 
ی نور، رازها، رمزها و نهانیهای عالم غیب را به ذات پروردگار واگذارد و به سرچشمه

بیش از توان و وظیفه از چیزهایی که برایشان فرجام نیکی ندارد، جدّاً امتناع ورزند که 
شت پیشینیان گرفتار شوند، آنگاه راه چاره را از دست دهند و پشیمانی بی مبادا به سرنو

 أثر مانَد.
اما سؤالات شرعی ومورد پسند و درحدّ تكالیف و وظایف برای درک حقایق وامور، لازم 
وآشنایی بیشتربه آثار آفریدگار، بسیارنیکو وجایز است ودردهای معنوی را درمان میکند 

 دهد.بخشد و نور امید می مان می و نابسامانی ها را سا
شان بیان کند که چون برای خداوند بندگان مومنش را از پرسیدن درباره چیزهایی نهی می

صلی الله  شود ناراحت و اندوهگین میگردند. مانند پرسش برخی از مسلمانان از پیامبر
 بهشت؟اند یا در که آن ها در جهنمشان، و این در مورد پدران  علیه وسلم

چنین موردی اگر برای پرسشگر بیان شود چه بسا در آن خیری نباشد. و یا مانند پرسش 
هایی که در شریعت آن ها در مورد کارهایی که هنوز پیش نیامده است. و مانند سوال

 دهد. هایی به دنبال دارد و امت را در تنگنا قرار میسختگیری
ها و امثال آن نهی شده فایده. پس از این پرسش ربط و بی و مانند پرسش در مورد امور بی

است. و امال سوالی که چیزی از این امور را به دنبال نداشته باشد ایرادی ندارد و به آن 
كرِ إنِ كُنتمُ لَا تعَلمَُونَ   فسَ»طور که خداوند متعال فرموده است: امر شده است، همان  «لوُاْ أهَلَ الذِّ

 .«دانید از دانایان به کتاب و سنتّ بپرسیداگر نمی » [.43]النحل: 
لُ القرُءَانُ تبُدَ لكَُم  وَإنِ تسَ» واگر زمانی که قرآن نازل میشود در این موارد «:لوُاْ عَنهَا حِینَ ینُزََّ

ای که زمانی تان به جا باشد، به گونهشود. یعنی اگر سوالپرسش کنید برایتان روشن می 
که برایتان ای که قرآن بر شما نازل میشود، پس در رابطه بافهم آیه ی آن سوال کنید در باره

مشکل است، یا علت حکمی که برشما پوشیده مانده است، سوال نمایید، از آسمان وحی 
آید و حقیقت را برایتان روشن میگرداند. در غیر این صورت در مورد چیزی که فرود می

ُ عَنهَا» خداوند از آن سکوت کرده است ساکت باشید. خداوند به خاطر آنکه بندگانش  «:عَفاَ اللََّّ
را ازآن معاف کند درموردآن چیزها سکوت کرده است، پس هرچیزی که خداوند در مورد 
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آن سکوت کرده باشد ازجمله اموری است که پروردگار آن را جایز قرار داده، و از آن در 
 گذشته است.
ابتدائا  : از رسول الله صلی الله علیه وسلماین استآید ای که از این آیات برمیپس قاعده

کردن ، به قصد فهمیدن و عملچیز نوی را نپرسید اما جایز است که درباره آنچه نازل شده
 ، توضیح بخواهید.به آن

 :نصایح إمام شافعی در مورد پرسیدن
آن را یادآور إمام شافعى گفته است: پرسش زیاد در چندین محل مذموم است که ده فقره از 

 مى شویم:
سؤال از چیزى که منفعت دینى ندارد؛ مانند سؤال عده اى از اعراب که مى پرسیدند  :اول

 پدرم کیست؟
سؤال در رابطه با چیزى که درآن مقطع زمانى نیازى به آن نیست و حدیث ذرونى  :دوم

 ما ترکتکم بر این مطلب دلالت دارد.
مانند سؤال آن شخص که پرسید: آیا هر سال حج را  این که بیش از حد نیاز بپرسد؛ :سوم

 به جاى آوریم؟
یعنى « اغلوطات»سؤال از مسائل مشکل و سخت و معقدّ. همان طور که از  :چهارم

 موضوعاتى که آدمى را دچار اشتباه مى کنند، نهى به عمل آمده است.
را زن حایض روزه ى علت عبادات؛ مانند سؤال در رابطه با این که چپرسش درباره :پنجم

 را قضا میکند و نماز را قضا نمى کند؟
ى گاو و پرسش را به حد تکلفّ و تعمق برساند؛ مانند سؤال بنى اسرائیل در باره :ششم

 رنگ آن.
با کتاب و سنت مخالفت دارد از این رو « رأى»از ظاهر سؤال به نظر میرسد که  :هفتم

 ؟«آیا شما عراقى هستى»سعید گفته است: 
استواء خدا بر »ى ى متشابهات؛ همانند آنچه که از مالک دربارهپرسش درباره :هشتم
 تا آخر. ..سؤال شد. وى در جواب گفت: استوا معلوم است.« عرش
پرسش در مورد آنچه که در بین سلف روى داده است. عمربن عبد العزیز در جواب  :نهم

ن محفوظ داشت، پس زبانم را با آن این سؤال گفت: خون هایى است که خدا دست مرا از آ
 رنگین و آلوده نمى کنم.

سؤالى که منظور از آن برترى جستن وغلبه و شکست دادن طرف مقابل باشد، در  :دهم
نقل از محاسن التأویل قاسمى )حدیث آمده است: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. 

6/2176.). 
 خوانندگان محترم!

مردم را ازسؤال و جستجو در اموری که به آن  خداوند متعال در آیات قبلی خواندیم که
ظف نمی باشند منع فرمود، همچنین در برابر کارهایی که از وظایف و تکالیف ؤمکلف و م

و گمراهی مردم جاهلی را درآنچه که بدون دستور خدا وخود بر  آنان نیست، باز می دارد،
خود حرام داشته بودند، بیان میکند که کاری بیهوده و باطل و پیروی ازآن نیز باطل و 

ای از سرگردانی گونه (104الی  103)مُنافی علم و دین است. اینک در آیات متبرکه 
 وسراسیمه گی جاهلیت بحث بعمل می آید.
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 الله مِنْ بحَِیرَةٍ وَلََّ سَائِبةٍَ وَلََّ وَصِیلةٍَ وَلََّ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یَفْترَُونَ مَا جَعلََ 
 ﴾۱۰۳عَلىَ الله الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهُمْ لََّ یَعْقِلوُنَ﴿

شد و شیرش دوشیده نمی  تان گوشش بریده میبُ الله در بارۀ بحیره )ماده شتری که به خاطر 
 شد(. بر آن سوار نمی  شد و کسی

 تان گذاشته میشد و مورد استفاده قرار نمیگرفت(. بُ وسائبه)ماده شتری که برای 
تان آزاد گذاشته بُ زائید باز به خاطر  و وصیله )ماده شتری که پی در پی دو اولاد ماده می

 شد(. می 
تان بُ شد باز به خاطر استعمال می  (جفت گیری) توَالدُ و تنَاسُل و حام )شتر نری که برای

بندند و اکثر آنها آزاد گذاشته میشد( حکمی نکرده است و لیکن کافران بر الله دروغ می 
 (۱۰۳) کنند )بی خرد اند(.تعقل نمی 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بحیره و سائبه، وصیله و حامى، این همه به رسوم و شعائر زمان : قبل از همه باید گفت که

در اینجا صرف به  .جاهلیتّ متعلقّ است. مفسّرین در تفسیر آن اختلاف بسیار زیاد دارند
 از صحیح بخارى نقل مى کند:  :تفسیر سعید بن المسیبّ اکتفا میگردد که

 شد؛ حیوانى كه شیر آن را به نام بت نذر میكردند و هیچكس از آن مستفید نمىبَحیرَة: 
ها آزاد میشد، چنانكه هندوان در روزگار ما گاو نر را آزاد حیوانى كه به نام بت :«سائبه»

زاید، و در میان آنها چوچه  هاى ماده مىآن شتر ماده كه مسلسلاً چوچه :«وصیله»میكنند؛ 
: یا حامی وحافظ: به حیوان «حام» تان آزاد میگذاشتند؛بُ نر تولدّ نشود، و آنرا نیز به نام 

 وی ده نسل زاده میشد. پس از آن که ده بار برای حمل کردنای میگفتند که از نژاد نرینه
چون بحیره و سائبه از کار و بار رهایش  حیوانات ماده مورد استفاده قرار میگرفت، هم

ی هرکدام از إینها نظرات دیگری چرید. درباره می کردند و به دلخواه در چمنزارها می
 خروار فرهنگ جاهلیت است.ی اند که همین مُشت کافی و نمونهبیان کرده
 تفسیر:

های گری : خداوند متعال هرگز گمراه«ماجَعَلَ الله مِنْ بَحِیرَة وَلاسائِبَة وَلاوَصِیلَة وَلاحام»
آنهاوآنچه دربارۀ چهارپایان بدعت نهادند رامشروع ننموده، چنانچه این چهارپایان را در 

در مشروعیت آنها هیچ چیزی را مقرر  الهای متفاوتی تقسیم کردند درحالیکه الله متعدسته
شگافتند و شیر شتری بود که اهل جاهلیت گوش آنرا میماده«: بحیره»نداشته است. مانند: 

آن را به بتان اختصاص میدادند پس کسی حق دوشیدن آن را برای خود نداشت و شگافتن 
قولی نیز وجود دارد که بحیره از جملۀ اولاد سائبه ) ای بر این امر بود.گوش آن نشانه

 است(. 
شتری بود که نذر بتان میکردند ورهایش میساختند، یا شتر نری بود که ماده «: سائبه»

سلامت به  کردکه اگر مثلاً خداوند او را از مریضیکسی به این نیت مشروط نذر بتان می
برگرداند، در این صورت آن شتر را آزاد  برهاند، یا او را از سفر به منزل و مأوایش

 خواهد به چرا و آب برود و کسی بر آن سوار نشود.بگذارد که در هر جایی می 
گرفت زایید، به خودشان تعلق می ماده شتری بود که اگر دو شکم مادینه می : «وصیله»

 .یافت زایید، به بتان اختصاص می ای میاما اگر نرینه
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آمد، میگفتند: حالا دیگر وجود مینری بودکه چون ازپشت وی ده فرزند بهشتر «: حامی»
شد، نه او را از آب  پشتش داغ شده پس رهایش میکردند و دیگر نه کسی بر آن سوار می

 داشتند. و علفی باز می
و مزید بر آنكه این اشیاء از شعائر شرك بود؛ چون حق تعالى جائز قرار داده كه انسان از 

یا شیر یا سوارى یا دیگر چیز آن مستفید شود؛ پس، از خود برآن قیود حلیّّت گوشت 
تر این بود كه این وحرمت گذاشتن منصب تشریع را به خود تجویز كردن است. امّا شگفت

 كردند.تصوّر مى   رسوم مشركانه را ذریعه خشنودى و قرب الهى
ن عادات و رسوم را لغو و باطل ظهور کرد و آمد تمام ای سلامإاما وقتى که دین مقدس 

 کرد. پس نه بحیره ماند و نه سایبه و نه وصیله و نه حام.
هاى صحیح و معقول باشد. با هر نذرى یا از هر راهى نمیتوان  قرُب به خداوند باید از راه

 ها پاك نمود.به خدا نزدیك شد. دین راباید ازخرافات و بدعت
 («:103یَفْترَُونَ عَلىَ الله الَْکَذِبَ وَ أکَْثرَُهُمْ لا یَعْقِلوُنَ )وَلکِنَّ الََّذِینَ کَفرَُوا »

واقعیت أمر اینست که: إنتساب إتلاف مال و رها كردن حیوان نوعى إفترا به الله متعال 
دادند و های خود إختصاص می. طوریکه مشرکان این شترها را برای بتُوکار حرام است

تعالی آنها را بر چنین کاری أمر نموده در کردند که حقإدعا میبه آنها نزدیک نمیشدند و 
لتزام حق و صدقی إتعالی نمودند. خدای می اءإفتر حالیکه دروغ میگفتند و بر الله متعال

أمر میکند که بر پیامبر خود نازل فرموده ولی آنها عقلی که با آن تفکر کنند و بصیرتی که 
مصالح واقعى است، امّا خرافات، ریشه  ،لهىإحكام أى ریشه .ندارند ،با آن أمُور را ببینند

ً گفته میتوانیم که:عقلى دارد در جهل و بى ل باشند، تعََّقُ هلأاگر اكثریتّ جامعه  . مطمینا
 در جامعه معمول و مروج نمی گردد. شد ورُ ها هیچ وخت تعَ دبِ 

سُولِ قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلَیْهِ  وَإذَِا قیِلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ الله وَإلِىَ الرَّ
 ﴾۱۰۴آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََّ یَعْلمَُونَ شَیْئاا وَلََّ یَهْتدَُونَ﴿

نازل كرده و به سوى پیامبر]ش[ بیایید میگویند  و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه الله
آیا هرچند پدرانشان  ایم ما را بس استرا بر آن یافتهآن رسم و رواجی که پدران خود 

 (۱۰۴دانسته و حق هدایت نیافته بودند.) چیزى نمى

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ما را بس است. «: حَسبنُا»

 تفسیر:
سُولِ » یایید اگر به آن گمراهان گفته شود، ب«: إِذا قیِلَ لهَُمْ تعَالوَْا إِلى ما أنَْزَلَ الله وَإِلىَ الَرَّ

قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا »أید حکم خدا وپیامبر را بپذیریم، درمورد آنچه حلال یاحرام کرده
: هرگز به یعنیمیگویند: آنچه پدران خود را بر آن یافته ایم مارا بس است. «: عَلیَْهِ آباءَنا

 .آوریم زیرا دین پدرانمان برای ما کافی استقرآن وبه پیامبر ایمان نمی
بزرگترین حجّت جاهلان این است كه از كار آباء و اجداد خود چگونه مخالفت ورزند؟! به 
آنان گفته شد که: اگر أسلاف شما در أثر حماقت یا گمراهى به قعر هلاكت افُتاده باشند، آیا 

أصل، فرهنگ الهى است، نه  شوید؟ به اینان باید گفت که:بازهم شما به راه آنها روان مى
 شینیان وأجداد.فرهنگ پی

ً وَلا یَهْتدَُونَ)» شان گمراه و  آیا أگر پدران : یعنی«(104أوََ لَوْکانَ آباؤُهُمْ لایعَْلَمُونَ شَیْئا
جاهل باشند؟! طوری که چیزی را نفهمند و امور خوب را درک نکنند و منکر را ندانند و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

174 

 (5) –المائدة سورهٔ 

یکنند و هدایتی را که به سوی حق راهیاب نشوند؟! چگونه اینها از چنین پدرانی پیروی م
بر آن فرستاده شده را ترک میکنند و نظریات خود را بر وحی  پیامبر صلی الله علیه وسلم

 ترین آنهایند.ترین مردم و جاهلدانند در حالی که از جملۀ گمراه مقدم می
. و گرایى اصل است و نه نوگرایى، اصل، همانا علم و هدایت استباید گفت که: نه سنتّ

عقلى است. و در شرع اسلامی تقلید جاهل از جاهل بى  ى بىد كوركورانه، نشانهتقلی
 .معناست و بی مفهوم می باشد

محرمات را ابداع نمود و در میان قابل تذکر است که اولین شخصیکه این خرافات و این 
دین بود که « عَمر و پسر لحَُی خزاعی»مردم رواج داد و بندگی بتان را به عرب آموخت 

 ی خرافات کرد.ابراهیمی را آلوده
زمان محدود و گذرایی نیست؛ بلکه این ابر سیاه ویرانگر در  -تنها  -متأسفانه، جاهلیت 

های به گونه-با وجود آن همه دلسوزان و پیام آورانِ مردم دوست -طول تأریخ بشریت 
ار که هیچگاه ندای اش میروند، انگمختلف، خودرا نشان میدهد بسیاری از مردم به پذیره

اند. دلهای اینها با هستی بخش فاصله گرفته و در وادی زدایی را نشنیده توحید وشرک
از توحید خالص -ایبه گونه-نهند و هرگروهیگام می-کورکورانه -سرگردانی و نادانی 

گاهی برای اثبات کار خود -حتی-دورتر میشود و به آن اوهام و خرافات شادمان است و
اجتماع »ی میبافند وابلهانه به قرآن وسنتّ هم متوسّل میشوند، بی خبر از اینکه چیزهای
 ، محال است.«ضدّین

 خوانندگان محترم!
 فرمان به نیکی و بازداشتن از بدی ها مورد بحث قرار گرفته است. (105) در آیة مبارکه

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتدََیْتمُْ إلِىَ الله مَرْجِعكُُمْ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لََّ  یَضُرُّ
 ﴾۱۰۵جَمِیعاا فَینُبَ ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿

ای کسانی که ایمان آورده اید، )پیش از همه( به )اصلاح( خود پردازید. اگر شما هدایت 
سوی الله است، و گشت همه شما بهرسانند. بازاند به شما ضرری نمی شوید، آنانیکه گمراه

 (۱۰۵.)آنچه )در دنیا( میکردید، آگاه میسازد شمارا به
 تشریح لغات و اصطلاحات:

گمراه گشت، راه گم کرد. «: ضَلَّ »مواظب خود باشید، به خود بپردازید. «: عَلیَكُم أنَفسَُكُم»
 سازد.کند، با خبر می گاه می نبََأ: شما را آ«: فیَنَُبِّئكُُم»هدایت یافتید. : «إهتدََیتمُ»

 تفسیر:
ای مؤمنان! همواره به طاعت الله متعال تمسک جوئید، «: یَاأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْکُمْ أنَفسَُکُمْ »

صلاح نفس را إن بدارید و ؤخود را از إرتکاب نافرمانی و إصرار ورزیدن بر گناه مص
تعالی دوام و إستمرار  کنید و بر عبادت خداینصب العین قرار دهید. و گناهان را ترک 

بخشید تا مستوجب رحمت إلهی شوید. و باید گفت که: در قیامت، هر كس مسئول كار 
 خویش است.

ن ضَلَّ إِذَا اهْتدََیْتمُْ » کُم مَّ اگر خود هدایت شده باشید گمراهی انسانهای گمراه شده «: لَا یَضُرُّ
ا باید چنان تربیت شویم كه فساد محیط وجامعه برما مزیانی به شما رسانده نمیتواند، 

ى خود را به خاطر إنحراف دیگران نباید از دست تأثیرگزار شده نتواند، در ضمن روحیهّ
نیتّ یافتن، همانا هدایت پذیرى ؤگرچه منحرفان در كمین نشسته اند، أمّا راه مص دهیم.
 است.
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را مي خوردند و آرزو میکردند آنها مفسر زمخشری میفرماید: مسلمانان حسرت کافران 
به اسلام در آیند که به آنها گفته شد: خود را داشته باشید و به اصلاح نفس خود بپردازید، 

نحراف إو مسیر و راه هدایت را در پیش گیرید که اگر خود بر راه هدایت باشید، گمراهى و 
 گمراهان براى شما زیانى ندارد.

 .«فَلا تذَْهَبْ نَفْسُکَ عَلیَْهِمْ حَسَراتٍ.»الله علیه وسلمّ فرمود: خداى متعال به پیامبر صلىّ 
همچنان مفسر أبو سعود فرموده است: نباید هیچکس گمان برد که در این آیه، رخصت و 

ى ترک امر به معروف و نهى از منکر مکنون است؛ چون نهى از منکر یکى از اجازه
 مصادیق هدایت است.
روزى أبوبکر صدیق رضى  روایت أبوبکر صدیق)رض( آمده است کهدر حدیث شریف به 

 و آن را در غیر محل خود قرار میدهید : شما این آیه را میخوانیدالله عنه بر منبر میگفت
میکنید( درحالیکه من از رسول معروف و نهی از منکر حمل )یعنی آنرا برترک امر به 
آنگاه که مردم منکر را دیدند وآنرا تغییر » شنیدم که فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم

ابو سعود )«. ندادند، نزدیک است که الله متعال همه آنان رابه عذاب خویش گرفتار کند
و حدیث )ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر حتى اذا رأیت شحا مطاعا و هوى  65/

ا تأیید میکند. )اخراج از متبعا و دنیا مؤثرة و إعجاب کل ذى رأى برأیه فعلیک نفسک( آنر
 حاکم.(.

است که فرمود: دربارة این آیه از شخص بسیار آگاهی از ابو ثعلبه خشنی نیز روایت شده
سؤال کردم پس در حدیث ! در باره آن از رسول الله صلی الله علیه وسلم ، بلیسؤال کردم

نگاه که چون ]درزمانی بلکه باید به معروف أمر و از مُنکر نهی کنید تاآ»شریف فرمودند: 
شد و خود پرستی  قرارگرفتیدکه فقط[ ازبخُل وحِرص إطاعت و از هوای نفس پیروی می

و دنیامحوری مدار إعتبار بود وهر صاحب رأی و نظری فقط به رأی خویش دلخوش و 
 «....فریفته میگردید پس در آن وقت بر شما مخصوصاً مسئولیت نفس خود شماست

ً إِلىَ الله مَرْ »  سوى الله متعال است.سر انجام و عاقبت تمام خلایق به «: جِعکُُمْ جَمِیعا
 در مقابل اعمالتان شما را مجازات مى کند.(«: 105فیَنَُبِّئکُُمْ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

 در ضمن باید گفت که: پیروى از نیاكان و تقلید كوركورانه از دیگران، در قیامت نجات
، بلكه هركس باید پاسخگوى راه و عمل خویش باشد. همچنان باید گفت بخش انسان نیست

 كند.که: رفتار و كردار انسان در دنیا، فرجام او را در قیامت روشن مى 
این آیه را دستاویز خویش قرار داده و وطوری قابل یادآوری است که برخی از انسانها 

است، و ما مسئول گناه دیگران وأمر ى هر كس تنها حفظ خود استدلال میکنند که: وظیفه
 ونهى آنان نمی باشیم!

در راه حقّ، از تنهایى نباید حراسی داشته  در جواب این تعداد از انسانها باید گفت که:
 .شویم، حریف نفس خود باشیماگر حریف دیگران نمى ،باشیم

ى از منكررا با وجود آیات و روایات متعدّدى كه همه نشان از وجوب امر به معروف و نه
دارد، باید گفت: مراد این آیه رها كردن این دو وظیفه نیست، بلكه مراد آن است كه اگر 

علاوه   اى جزحفظ خود ندارید.امر و نهى صورت گرفت، ولى اثر نكرد شما دیگر وظیفه
ى امر به معروف و نهى از منكر، یكى از مصادیق بر آنكه حفظ جامعه از گناه به وسیله

 .است« یشتنحفظ خو»
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بناءً شما ای مؤمنان! یکدیگر را پند دهید، به یاری هم بشتابید و یار و غمخوار یکدیگر 
ی نابسامانیها وپلیدیها باشید، از کیان خودتان مراقبت نمایید، درون و بیرون خود را از همه

ها و زشتیها پاکیزه گردانید. از طرفی دیگر این که: فرمان به نیکیها و مبارزه و پیکار با بدی
را فراموش مکنید و نگذارید دشمنِ نهان و آشکار، بر شما چیره گردد. این است که 

 (.۳۸مدثر: «)كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَت رَهینَةٌ »؛ چون: «عَلیَكُم أنَفسَُكُم...»...میفرماید: 
 ! خوانندگان محترم

سوی الله متعال است در آیات متبرکه قبلی بیان یافت که: بازگشت هرکس پس از مرگ، به 
 شود.داده می  وبه هرکس برمبنای أعمال و کِردارش مکافات و مجازات

زمانیکه )شرط وصیتّ پیش از مرگ در حضر  در باره (108الی  106)اینک در آیات
زمانیکه از محل سکونت و اقامتگاه ) در خانه و کاشانه و اقامتگاه خویش اید.( و سفر

 گرفتن بر آن بحث بعمل می آید. و شاهد خویش به دور و در سفراید.(

یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثنْاَنِ ذَوَا 
 مُصِیبةَُ الْمَوْتِ عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فِي الْأرَْضِ فأَصََابتَكُْمْ 

لَاةِ فَیقُْسِمَانِ باِلله إِنِ ارْتبَْتمُْ لََّ نشَْترَِي بهِِ ثمََناا وَلَوْ كَانَ ذَا  تحَْبسُِونهَُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ
 ﴾۱۰۶قرُْبىَ وَلََّ نَكْتمُُ شَهَادَةَ الله إنَِّا إذِاا لمَِنَ الْْثمِِینَ﴿

تان فرا رسد به هنگام وصیت؛ دو تن عادل را از ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی مرگ
میان خودتان به گواهی بگیرید، یا از غیر خودتان، هرگاه که در سفر بودید و مصیبت 
مرگ برای تان فرا رسید، اگر در باره آن دو در شک افتادید پس تا بعد از نماز آن دو را 

کنیم، اگر چه هیچ قیمتی عوض نمینگهدارید، تا به الله سوگند بخورند که این شهادت را به 
کنیم، چون در آن صورت  به سود خویشاوندان ما باشد و هرگز شهادت الهی را کتمان نمی

 (۱۰۶)از گناهکاران خواهیم بود.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
یادوتن از غیر خودتان، از بیگانگان، از غیر «: أو آخرانِ مِن غَیرِکُم»گواهی. «: شَهادت»

آن دو «: تحَبِسونَهُما»در سفر بودید، به مسافرت رفتید. «: ضَربَتمُ في الأرَض»همکیشان. 
لوة»را نگاه می دارید.   پس از نماز عصر. تردید داشتید، شک کردید.«: مِن بعدِ الصَّ

 تفسیر:
ای مؤمنان! هروقت «: حِینَ الَْوَصِیَّةِ  یا أیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا شَهادَةُ بیَْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أحََدَکُمُ الَْمَوْتُ »

های مرگ ظاهر یکی از شما نزدیک مشرف به مرگ خویش قرار گرفتید و آثار و نشانه
سفر آخرت خواهد رفت، لازم است بر وصیت خود گواه  زودی بهگشت و دانست که به 

 .شودای است که از سوی شهود ارائه می شهادت در إینجا: عبارت از گواهی بگیرد.
 های آن است.: حضور علائم و نشانههدف از حضور مرگ

: باید که بر وصیت خود دو تن از مسلمانان «اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ »
اه مسلمان، دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد. عادل را شاهد بگیرد، و در صورت فقدان گو

 یعنی از میان کافران نیز شاهد بگیرد.
إِنْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فیِ »: این دو تن شاهد مسلمان باید عادل باشند، یعنی«: اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ »

یک شد و مرگ گریبانتان اگر درسفر بودید واجلتان نزد« الَْأرَْضِ فَأصَابتَکُْمْ مُصِیبَةُ الَْمَوْتِ.
 های مرگتان در رسید.: نشانهیعنی را گرفت.
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شرایطی میتوانید دو تن کافر را به گواهی فراخوانید که بعد از مرگتان حامل پس در چنین
سوی آنان باشند. آیه  تان گردند و نیز حامل مال بجامانده از شما بهسوی ورثهتان بهوصیت

اهی اهل ذمه بر مسلمانان درسفر و در مورد وصایا میباشد. کریمه دلیل جایز بودن گو
 .: جواز گواه گرفتن کافر، مقید به دو شرط یاد شده استیعنی
لَاةِ » وعلیه : واگر در شهادت شاهدان دچار شک ومشکوک شدید «تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّ

عصر به منظور سوگند در محضر آنها را أمر کنید تا بعد از نماز  آنها إدعای خیانت کردید
 مردم بایستند.

وسلم نیز چنان عمل  چون وقت نماز عصر زمان تجمع مردم است و پیامبر صلى الله علیه
 کرد وعدى و تمیم را بعد از نماز عصر در کنار منبر قسم داد.

و فیصله قضایا بعد از نماز عصر در میان  در ضمن خاطرنشان میگردد که: أدای قسم
مسلمانان مرسوم بود. و حِکمت در سوگند دادن بعد از نماز، تغلیظ و به تکان واداشتن 

 .وجدان و ضمیر سوگند خورنده است
یاد کنند که صداقت در شهادت را به هیچ چیزی  و به الله قسم: «فیَقُْسِمانِ بِالله إِنِ ارِْتبَْتمُْ »

 را متاع ناچیز دنیا عوض نمی کنند. 
است: اگر وارث در خصوص خیانت یا برداشتن چیزى به آنها مظنون  هابو سعود فرمود

 .(.2/66باشد، آنها راحبس کرده وسوگند میدهد.)تفسیر ابو سعود 
طوری که به خاطر این متاع به دنبال هیزم دنیا «: لَا نَشْترَِی بِهِ ثمََناً وَلَوْ کَانَ ذَا قرُْبىَ»

بندگانش خیانت کنند. اگرچه کسی که به او سوگند میخوریم دروغ بگویند و به  باشند و بر الله
( از نزدیکان ما باشد، ما قطعاً حق : هر چند فرد )مَشهود لَهیعنی از جملۀ نزدیکان ما باشد.

 دهیم.میو راستی را بر رضای وی ترجیح 

ز چیزی از این شهادت را نه مخفی و هرگ(«: 106وَلَا نَکْتمُُ شَهَادَةَ الله إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْأثِمِینَ)»
میکنیم و  ءداأنمائیم و نه تغییر میدهیم، بلکه آن را به صورت کامل و واضح وکتمان می

 ایم.ور، ظلم و ستم شدهجَ اگر چیزی از آن را مخفی کنیم در واقع مرتکب 
بهترین در این آیات متبرکه، ،براى پرداخت حقّ، هرگونه شك را باید دفع کنیم باید گفت که:

طریقه وصیّت تلقین و توضیح یافت، یعنى: اگر مسلمان هنگام مرگ مال و متاع خود را 
تفّاقا مسلمان پیدا إگیرد؛ اگر  به كسى سپارد، بهتر این است كه دو مسلمان معتبر را شاهد

دو نفركافر را وصىّ گرداند؛ باز اگر وارثان شبهه كنند  ،نشود، مثلاً در سفر و غیره بود
اند، و وارثان دعوى كنند، و در دعوایشان گواهان نها چیزى از مال را پنهان كردهكه إی

ایم، و ما از سبب كدام طمع و حاضر نباشند، آن هر دو نفر قسم بخورند كه ما پنهان نكرده
 گوئیم؛ و اگر بگوئیم گنهكار هستیم! یا خویشاوندى دروغ نمى

شاهد گرفتن نامسلمانان در امور مسلمانان  آید که:در ضمن از فحوای آیه مبارکه بر می
 تنها زمانی درست است که مسلمانی برای به گواه گرفته شدن در دسترس نباشد.

خداوند را قبول داشته باشد تا بتواند به نام  :شاهد غیر مسلمان که :نباید فراموش کرد که
زدایى است. هاى شك  سوگند، یكى از راه :و باید اضافه کنیم که .مقدّس او سوگند یاد كند

 .ارزشمند و معتبر است و بس« الله»و سوگند تنها و تنها به نام 
 :108 – 106 شأن نزول آیة

 از تمیم داری روایت کرده اند: جز  ترمذی به قسم ضعیف و دیگران از إبن عباس)رض( -
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آیات نیست. این دو نصرانی من )تمیم داری( و عدی بن بداء کسی مشمول سبب نزول این 
 بودند و پیش از إسلام به شام رفت و آمد داشتند.

یکبار این دو به قصد تجارت به شام رفتند و یکی از بزرگان بنی سهم به نام بدیل إبن أبو 
مریم هم که یک جام نقره با خود داشت برای تجارت با این دو رفت و در راه مریض شد 

اش برسانند. أمورشان ساخت که تمام دارایی او را به خانوادهو به این دو وصیتی کرد و م
تمیم میگوید: چون او درگذشت، من وعدی جام را به هزار درهم فروختیم و این مبلغ را 
بین خود تقسیم کردیم. وقتی نزِد خانوادة او آمدیم هر چیز که از بدیل پیش ما أمانت بود به 

اء نیافتند از ما در بارة آن سؤال کردند. گفتیم: غیر از آنها سپردیم. آنها که جام را بین أشی
ها را  این چیزها که به شما سپردیم چیز دیگری از او باقی نمانده است و بدیل تنها همین

به ما سپرده. وقتی که مسلمان شدم و از آن گناه توبه کردم، نزد خانوادة او آمدم و ایشان 
نصد درهم پرداختم و یادآور شدم که پانصد درهم دیگر را از جریان آگاه ساختم و به آنها پا

از آنها برای إثبات درستی )به نزد عُدَی است. آنها عدی را نزد رسول الله آوردند. پیامبر 
إدعایشان شاهد و دلیل خواست، اما آنها نتوانستند شاهدی بیاورند. پیامبر به آنها أمر کرد 

یِا أیَُّهَا الَّذِینَ »ورد. خدای بزرگ در این باره آیة: که عدی را سوگند بدهند و او هم سوگند خ
نکُمْ أوَْ آخَرَا نِ مِنْ آمَنوُاْ شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

صِ  یبَةُ الْمَوْتِ تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةَِ غَیْرِکُمْ إِنْ أنَتمُْ ضَرَبْتمُْ فیِ الأرَْضِ فَأصََابتَکُْم مُّ
ً وَلوَْ کَانَ ذَا قرُْبىَ وَلاَ نَکْتمُُ شَهَادَةَ الله إنَِّ  ا إِذاً لَّمِنَ فیَقُْسِمَانِ بِالله إِنِ ارْتبَْتمُْ لاَ نَشْترَِی بِهِ ثمََنا

ً فَآخَرَانِ یِقوُمَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتحََقَّ ( فَإنِْ عُثِرَ عَلىَ أنََّهُمَا اسْتحََقَّا 106الآثِمِینَ) إِثمْا
( 107نَ الظَّالِمِینَ)عَلیَْهِمُ الأوَْلیََانِ فیَقُْسِمَانِ بِالله لَشَهَادَتنَُا أحََقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتدََیْنَا إنَِّا إِذاً لَّمِ 

را نازل کرد. «: ةِ عَلىَ وَجْهِهَا أوَْ یَخَافوُاْ أنَ ترَُدَّ أیَْمَانٌ بعَْدَ أیَْمَانِهِمْ ذَلِکَ أدَْنىَ أنَ یَأتْوُاْ بِالشَّهَادَ 
سپس عمرو بن عاص ویک نفر دیگر برخاستند و قسم کردند. پس آن پانصد درهم از عدی 

  .مفصل روایت کرده اند.( 12971و طبری  3059بن بداء هم گرفته شد. )ترمذی 

ا فَآخَرَانِ یقَوُمَانِ مَقاَمَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتحََقَّ عَلَیْهِمُ فإَِنْ عُثِرَ عَلَ  ى أنََّهُمَا اسْتحََقَّا إِثمْا
الْأوَْلَیاَنِ فیَقُْسِمَانِ باِلله لشََهَادَتنُاَ أحََقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتدََیْناَ إِنَّا إذِاا لمَِنَ 

 ﴾۱۰۷الظَّالِمِینَ﴿
اند، پس دو شاهد دیگر که شد که آن دو گواه مرتکب گناه )خیانت( شدهپس اگر معلوم 

تر از آن دو باشند جای ایشان را بگیرند پس به الله قسم بخورند که شهادت ما از اولی
ایم، اگر چنین کنیم )در آن صورت تر است، و ما از حد تجاوز نکردهشهادت آن دو درست

 (۱۰۷ما از ظالمان خواهیم بود. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً »معلوم گشت. «: عُثرَِ » اند، مرتکب دستخوش گناه شده -پس از قسم  -آن دو «: أستحََقاّ إثما

نزدیکتر «: ألأولیَان»جایگاه آن دو. «: مَقامَهُما»اند. سزاوار گشته«: إستحََقاّ»اند. گناه گشته
 أولی.«: مُثنَّای»اند، شایسته ترند. 

 تفسیر:
ً فَإنِْ عُ » ی گناه معلوم شود که آن دو آلوده اگر از آثار و قرائن«: ثرَِ عَلى أنََّهُمَا اِسْتحََقاّ إِثمْا

، آگاهی حاصل شد : اگر بعد از اجرای مراسم تحلیفیعنی اند،شده و درشهادت دروغ گفته
نتی ، با دروغ گفتن در شهادت یا در سوگند، یا با ظهور خیاکه آن دو شاهد، یا آن دو وصی
 اند.دیگر مرتکب گناهی گردیده
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فَآخَرانِ یَقوُمانِ » (به معناى آگاهى بدون تجسّس است. )مفردات راغب« عثور»معنی کلمه: 
پس دو تن دیگر از اولیای و نزدیکان متوفی که «: مَقامَهُما مِنَ الََّذِینَ اِسْتحََقَّ عَلیَْهِمُ الَْأوَْلیَانِ 

دارند، و عادل باشند برگزینید تا سوگند یاد کنند که شهادت را « ماترک»استحقاق دریافت 
 ما از شهادت شاهدان دروغگو تفاوت دارد و مبتنی بر صداقت و راستی است. البته آنان

 ى اول میراث باشند.باید از مستحقان درجه
کنند که: قطعاً شهادت  سپس به خدا سوگند یاد «:فیَقُْسِمانِ بِالله لَشَهادَتنُا أحََقُّ مِنْ شَهادَتِهِما»

چون آنها خیانت کرده  ایم؛ما از شهادت دو نفر قبلی درست تر است و حق را نادیده نگرفته
 اند.
حقوق  شهادت دروغ، نوعى تجاوز و ظلم به: («107)وَمَا اِعْتدََیْنا إنِاّ إِذاً لمَِنَ الَظّالِمِینَ »

ی ستمگران به حساب خواهیم ، از دستهاگر ما نیز چنین کنیم ، طوریکه میفرماید:مردم است
 و مستوجب کیفر خواهیم بود. آمد

ذَلِكَ أدَْنىَ أنَْ یأَتْوُا باِلشَّهَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا أوَْ یَخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أیَْمَانٌ بَعْدَ أیَْمَانهِِمْ 
 ﴾۱۰۸وَاتَّقوُا الله وَاسْمَعوُا وَالله لََّ یهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ﴿

این كار بیشتر سبب میشود كه به حق گواهي دهند )و از خدا بترسند( و یا )از مردم( بترسند 
كه )دروغشان فاش گردد و( سوگندهائي جاي سوگندهاي آنها را بگیرد، و از )مخالفت( 

 کند.)فرمان او را( بشنوید چون الله قوم فاسق و نافرمان را هدایت نمیخدا بپرهیزید و
(۱۰۸) 

 لغات و اصطلاحات: تشریح
ی درست. آنگونه که باید. به شیوه«: عَلیَ وَجهِها»این حکم که سوگند یادشد. «: ذلکَ »
 جمع یمین. سوگندها. «: أیَمان»بازگردانده شود. «: ترَُدَّ »

 تفسیر:
قابل تذکر است که: این آیة مبارکه، فلسفه سختگیرى و دقتّ در أمر شهادت و شاهد گرفتن 

كه سوگند بعد از نماز در حضور مردم، سبب كند و اینبل مطرح بود بیان مىكه در آیات ق
ها واقعى باشد، چون اگر سوگند و شهادت آنان پذیرفته نشود، آبروى شود كه شهادتمى

آنان در جامعه میرود. درضمن قابل یادآوری است؛ مراسم وتشریفاتى كه عامل حفظ وتثبیت 
ذلِکَ أدَْنى أنَْ یَأتْوُا بِالشَّهادَةِ عَلى »ریکه میفرماید: حقّ مردم شود، ارزشمند است. طو

 ءأدا و بهترین شیوهاین حکم موجب میگردد، شهادت را درست تر و دقیق تر : «وَجْهِها
 شهادتى که مطابق حق باشد وهیچ تغییر وتبدیلى در آن صورت نپذیرد.کنند، 

یا این که: از عذاب قیامت یا از بدنامی و فاش شدن  «:أیَْمانِهِمْ أوَْ یخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أیَْمانٌ بعَْدَ »
بطال گردانند. إدروغشان بترسند که مبادا پس از سوگند خوردنِ، سوگندهای دیگر، آن را 

ى از گناه، همانا نگرانى از رسوایى در جامعه ملاحظه میداریم که: یكى از عوامل بازدارنده
 است.

نما نتوانند با سوگند دروغ، زحمات ما را هدر یم كه نا أهلان عادلهکذا باید چنان زندگى كن
 شود. دهند و بدانند كه إظهارات نادرستشان توسط گروه بهترى ردّ مى

ای مردم! از پروردگار خود بترسید و از عقابش با انجام طاعت «: وَاتَِّقوُا الله وَ اِسْمَعوُا»
 ا آورید.برحذر باشید و اوامر او را بشنویدو به ج
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هیچگاه کسی را که از طاعتش بیرون  متعال خداوند«: (108وَالله لایَهْدِی الَْقوَْمَ الَْفاسِقِینَ)»
شود توفیق هدایت نمیدهد و سرکشان در برابر شریعتش را در رسیدن به رضوان او تعالی 

 ى فسق است. شهادت ناحقّ، نشانه :یاری نمیرساند. باید گفت که

 :جمعبندی أحکام متبرکه إین آیاتخلاصه و 
انسان در سفر باشد  ،تشویق بر وصیت، کوتاهی نورزیدن در این باره فرق نمی کند - 1

 و یا هم در حضر.
 گواه گرفتن بر وصیت تا بهتر تثبیت و إجرا شود. - 2
 (.2اصل دروصیت آن است که: آن دو شاهد، مسلمان، عادل و معتمد باشند. )طلاق: - 3
 یز است، چون هدف، بیان کامل وصیت است.شاهد غیر مسلمان، جا - 4
ی سوگند، از آنکس که بر شهادت صادقانه سوگند می خورد، باید محکم و به صیغه - 5

 دروغگویی، جلوگیری کند.
 أصل در شهادت این که: مؤکّد و از روی آگاهی و آشنایی درست باشد. - 6
 باشد. توطیه دغل وفریب ،سوگند دو شاهد باید دور از هر گونه دسیسه - 7
 خلل در سوگند، مردود است. - 8
اگر شهادت به سود برخی از ورثه باشد، بهتر است گواهانی راستگو و به صواب  - 9

 نزدیکتر از نزدیکان میت شهادت دهند و حق را پایمال نکنند.
 خوانندگان محترم!
در باره سؤال کردن از پیامبران در روز قیامت در مورد  (111الی  109)در آیات متبرکه

 و معجزات عیسی علیه السلام بحث بعمل می آید.دعوتشان 
ی هشدارهایی است که پس از أمر به ها إستمرار و دنبالهقابل یادآوری است که: این آیه

روز  پرهیزگاری و حذر از پنهان داشتن وصیت و أمثال آن وارد شده و این که: إنسان ها
نین، احکام و تکالیف سخن به آخرت را فراموش نکند. معمولاً هرگاه قرآن از شرایع، قوا

میان آورد؛ در إدامه اش نیز از الهیات یا شرح أحوال پیام آوران، یا أحوال قیامت سخن 
تأیید وإستوار گردانند. دراینجا نیز به احوال روز -خوبی به-میگوید، تا مطالب پیشین را

چه پاسخی «: بتمُماذا أجُِ »می پردازد و با آیه ی  رستاخیز وشرح حال عیسی علیه السلام
 به شما داده شد؟ آن مردم در پاسخ شما چه گفتند؟ شروع میکند.

مُ الْغیُوُبِ﴿ سُلَ فیََقوُلُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قاَلوُا لََّ عِلْمَ لَناَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ  ﴾۱۰۹یَوْمَ یَجْمَعُ الله الرُّ
به دعوت شما چه جواب آورد پس میفرماید ]یاد كن[ روزى را كه الله پیامبران را گرد مى 

. گمان دانای چیزهای پوشیده توییداده شد؟ در جواب گویند: ما را هیچ علمی نیست، بی
(۱۰۹) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
م در برابر دعوت روز قیامت. ماذا أجُِبتمُ: چه چیز جواب داده شدید، جواب مرد«: یوَمَ »

 شما )پیامبران( چه بود؟
 تفسیر:

سُلَ » تعالی پیامبران اى انسان! روز هولناکی بزرگ را، روزی که خدای «: یوَْمَ یَجْمَعُ الله الَرُّ
. مخاطب آیه مؤمنان که همانا روز قیامت است شان را جمع میکند یاد آورید،هایو امُت

آنگاه که خداوند متعال تمام پیامبران ند، یا از آن حذر کنند. یاد آور اند که باید این روز را به
 وخلایق را براى حساب و مکافات و مجازات جمع مى کند.
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شان و اینکه آیا این هایو ازپیامبران دربارۀ میزان پذیرش امت«: فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ؟»
ه بودند پذیرفتند یا رد نمودند شان کردند یاتکذیب و آیا آنچه را با خود آوردها تصدیقامت

 یعنی عکس العمل مردم در مقابل دعوت شما چه بود.
 تعالی از همه به این مسأله آگاهتر است.در حالیکه خدای «: قالوُا لاعِلْمَ لنَا»

دانیم چه واقع شده و ما در مقایسه با پیامبران از شدّت هولناکی موقف میگویند: ما نمی
. ابن عباس)رض( گفته است: یعنى جز عملى که تو از ما به آن دانسته تو هیچ نداریم

 .6/361آگاهترى، علمى نداریم و چیزى نمى دانیم.)قرطبى 
است؛ یعنى ما در مقایسه با « رعایت ادب با پروردگار»ابن کثیر گفته است: این از باب 
هر چیزى  هر چیزى دارید، دانش وشناختى نداریم. شما بر علم محیطى که شما نسبت به

 آگاهى دارید و دانش ما چیز قابل ذکرى نیست.(.
دانیم ها پنهان شده آگاهتری و نمی و تو به آنچه در سینه«: (109إنَِّکَ أنَْتَ عَلامُّ الَْغیُوُبِ)»

 ها چه واقع شده است.بعد از ما در امت
 پیامبران اینکهدر ذیل این آیه مبارکه مینویسد: بادرنظرداشت « تفسیر انوار القرآن»در 

منظور اند دانا بودند ولی به هایشان به ایشان داده که امت به چگونگی جوابعلیهم السلام 
، چنین گفته وجواب این سؤال الغیوباظهار عجز و ناتوانی خود در پیشگاه پروردگار علام 
ز خوف ا علیه السلام دیگر: پیامبرانحق تعالی را به خود وی تفویض کردند. به قولی 

هایشان را از یاد بردند. واین قولی است که امُت و وحشت عرصه محشر، جواب وترس
 دهند.هایشان میای باشد که بعداً درباره امتشان با گواهیمیتواند یکجا کننده این سخن

: ما به اخلاص باشد کهاین علیه السلام  دیگر: محتمل است که مراد پیامبرانبه قولی 
 .علمی نداریم زیرا فقط تویی که دانای آشکار و نهان هستیهایمان امت

ها و ابو سعود گفته است: در این بیان اظهار گله و شکایت است، و مزاحمت ها و نیرنگ
سرسختى هایى را که از جانب ملت هاى خود دیدند به علم خدا ارجاع میدهند وازانتقام 

 .(.2/70ابوسعود )گرفتن ازآنها رابه خدا محوّل کردند.

إذِْ قاَلَ الله یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَلَیْكَ وَعَلىَ وَالِدَتكَِ إذِْ أیََّدْتكَُ برُِوحِ 
نْجِیلَ   الْقدُُسِ تكَُل ِمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاا وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِْْ

ا بإِِذْنِي وَتبُْرِئُ وَإذِْ تَ  ینِ كَهَیْئةَِ الطَّیْرِ بإِِذْنيِ فَتنَْفخُُ فیِهَا فتَكَُونُ طَیْرا خْلقُُ مِنَ الط ِ
الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ بإِِذْنِي وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْتىَ بإِِذْنيِ وَإذِْ كَففَْتُ بنَيِ إسِْرَائِیلَ عَنْكَ إذِْ 

 ﴾۱۱۰فقَاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هَذَا إِلََّّ سِحْرٌ مُبِینٌ﴿ جِئتْهَُمْ باِلْبَی ِناَتِ 
ای عیسی پسر مریم! »)به یاد بیاور( هنگامی را که خداوند )به عیسی پسر مریم( میفرماید: 
)جبرئیل( « روح القدس»نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم به یاد آور؛ زمانی که تو را با 

گهواره و بزرگی با مردم سخن گفتی، و هنگامی که کتاب و حکمت، و  تقویت کردم، در
تورات و انجیل را به تو آموختم، و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی مانند شکل پرنده 
ای ساختی؛ پس در آن می دمیدی و به فرمان من پرنده ای میشد، وکور مادر زاد و مبتلا 

ی دادی، و آنگاه که مردگان را به فرمان من )زنده( به مریضی پیسی را به فرمان من شفا م
آوردی، و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو بازداشتم، آنگاه  بیرون می

اینها جز جادوی »که دلایل روشن برای آنها آوردی، پس کسانی از آنها کافر شدند؛ گفتند: 
 (۱۱۰«.)آشکار )چیزی دیگر( نیست
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 طلاحات:تشریح لغات و اص
جبریل. «: روح القدُُس»تورا کمک کردم، تورا تأییدکردم، پشتیبان توشدم. «:أیََّدتکَُ »
به اجازه وفرمان «: بإذِني»شکل و قالب. «: هیأتَ»میانسالی. «: کَهلاً »گهواره. «: المَهد»

 کور مادر زاد.«: الأكمَه»بهبود میبخشی، شفا میدهی. «: تبُريءُ »میدمی. «: تنَفخُُ »من. 
«: جِئتهَُم بِالبَیِّنات»بازداشتم. نگذاشتم. «: کَفَفتُ »پیس، مریضی پیسی. «: الأبرَص»

 برایشان دلایل آشکار آوردی وبه آنان نمُودي. )تفسیر فرقان(.
 تفسیر:

باید یادآور شد که از این آیة مبارکه آغاز الی آخر سوره، در باره حضرت عیسى علیه 
این آیه، أنواع لطف إلهى و در آغاز همه، تأیید به روح السلام بحث بعمل آمده است. در 

إِذْ قالَ الله یا عِیسَى »ى حضرت مسیح بیان شده است. در آغاز آیه میفرماید: القدس درباره
الله متعال فرموده است: ای عیسی پسر مریم! «: ابِْنَ مَرْیَمَ اذُْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلى والِدَتکَِ 

بر تو و مادرت عطا کردم، به یاد آور، مفسرابن کثیر فرموده است: خدا نعمت  نعمتم را که
هایى را یادآور مى شود که منت آن را بر بنده و پیامبرش، حضرت عیسى نهاده است، 
نعمت هایى از قبیل اجراى معجزات و خوارق عادات به دست او؛ یعنى نعمت مرا به 

کردم و آیات قاطع و درخشان را به تو دادم که یادآور که تو را ازمادرى بدون مرد خلق 
بر کمال قدرتم دلیل باشد و نعمتم را به یاد آور که به مادرت عطا کردم وتو را دلیل و 

 .(.1/561برهان برائت او از تهمت ستمکاران قرار دادم. )تفسیر ابن کثیر 
روزى را به  امام قرطبى فرموده است: اوصاف روز قیامت چنین است، انگار گفته است:

یاد آور که پیامبران را جمع میکند و موقعى را به یاد آور که به عیسى چنان میگوید. و به 
منظور نزدیک نشان دادن روز قیامت عبارت را به لفظ ماضى إِذْ قالَ آورده است؛ چون 

 آنچه مى آید نزدیک است.
القدس تأیید کردم آنگاه که تو را به روح وقتی که تورا به روح «: إِذْ أیََّدْتکَُ بِرُوحِ الَْقدُُسِ »

علیه  : روح پاکی که خداوند متعال عیسییعنی «القدس به روح» پاک و مقدس نیرو دادم.
: تورا . یعنیآمین است ، جبرئیلالقدس: روح السلام را به آن مخصوص گردانید. به قولی

 .به وسیله جبرئیل تأیید و تقویت کردم
بامردمان درسن کودکى و درگهواره به اعجاز سخن می «: اسَ فیِ الَْمَهْدِ وَکَهْلاً تکَُلِّمُ الَنّ »

سخن گفتنت در هر دو به عنوان پیامبر با مردم صحبت کردى..و در میانسالیگفتی و 
 .، هیچ تفاوتی با هم نداشتحالت

ه و منظور از سخن گفتن فقط سخنِ تنها نیست، بلکه منظور از آن سختی است که گویند
سوی خداست. باید گفت که: سخن برد، و آن دعوت و فراخوانی به مخاطب از آن فایده می 

گفتن در میانسالی إمتیازی است که عیسی و پیامبران اولوالعزم از آن برخوردار بودند، که 
سوی خدا دعوت میکردند و مردمان را به خیر دستور داده و از منکرات  در میانسالی به

تند. أما عیسی علیه السلام باسخن گفتن در گهواره بر آنان برتری یافت. او در داشباز می
ِ ءَاتیَنيَِ الكِتبََ وَجَعلَنَيِ نبَیِاّ»گهواره گفت:  وَجَعلَنَيِ مُبَارَكًا أیَنَ مَا كُنتُ وَأوَصَنيِ  ۳۰قَالَ إِنيِّ عَبدُ اللََّّ

كَوةِ مَا دُمتُ حَیاّ لَوةِ وَالزَّ من بنده خدا هستم، کتاب را به من داده » [.31-30 ]مریم: «۳۱بِالصَّ
ام مرا به نماز و زکات دستور و هرکجا که باشم مرا پیامبر و مبارک گردانیده، و تا زنده

 .«استداده
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سخنان گفتن عیسى در گهواره نمایى از وحى بود.حضرت عیسى علیه السلام، با تكلمّ در 
 مادرخویش را ثابت كرد. گهواره، هم نبوّت خویش و هم عفت و عصمت

نْجِیلَ » نعمتم را به یاد آور که کتاب وحکمت « وَإِذْ عَلَّمْتکَُ الَْکِتابَ وَالَْحِکْمَةَ وَالَتَّوْراةَ وَالَِْْ
: خط و سواد، یا مطلق کتاب  یعنییعنى علم مفید راهمراه با تورات وانجیل به تو آموختم. 

: سخن محکم و استوار، حکمت یعنی شناخت اسرار یعنی «و حکمت»یعنی جنس آنرا 
سوی خدا، و تعلیم  های آن، و فراخوانی مردم به نحو احسان بهشریعت و فواید و حکمت

علیه السلام  : کتاب موسییعنی «وتورات»آنان و رعایت کردن آنچه لازمه بر امر است. 
 دم.: کتابی را که بر خودت وحی کریعنی «و انجیل را»را 

 ، هم بینش«الْكِتابَ »پیامبران، هم باید علم داشته باشند  در آیه مبارکه در می یابیم که:
نْجِیلَ »و هم پیام جدید داشته باشند. « التَّوْراةَ »هاى پیشینیان را بدانند ، هم گفته«الْحِكْمَةَ »  «الِْْ
ینِ کَهَیْئةَِ الَطَّیْرِ بِإذِْنیِ» و آنگاه که به اذن فرمان و دستور من از گل »« وَإِذْ تخَْلقُُ مِنَ الَطِّ
اذن آنگاه در آن میدمیدی پس به« فتَنَْفخُُ فیِها فَتکَُونُ طَیْراً بِإذِْنیِ»، شکل پرنده میساختیبه 

« وَتبُْرِئُ الَْأکَْمَهَ وَالَْأبَْرَصَ بِإذِْنیِ» گان،، مانند سایر پرندمتحرک و زنده ای میشد،من پرنده
را که شفایش « برص»به فرمان من نابینا را به اذن من شفا میدادی، یعنی بینا کرده و 

 مشکل بود شفا دادى.
 به فرمان و خواست من مرده را زنده کردى. «وَإِذْ تخُْرِجُ الَْمَوْتى بِإذِْنِی»

اریم که: با ذکر هر معجزه لفظ را تکرار کرده است تا زبان در آیه مبارکه ملاحظه مید
را به عیسى نسبت میدهند، و تا مشخص کند که « خدا بودن»آنهایى را ببندد که الوهیت و 

 ى ظاهر شده توسط حضرت عیسى از جانب الله است.معجزه
اسرائیل به حضرت عیسى سوء قصد بنى« وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئتْهَُمْ بِالْبَیِّناتِ »

و هنگامی را به یادآور » علیه السلام، از سوى پروردگار متعال دفع شد. طوریکه میفرماید:
اسرائیل را از تو شر بنیکردم و برگردانیدم، : دفعیعنی« که یهود را از کشتن تو بازداشتم

 وقتی قصد کشتن. نابودی تو را کردند.که همانا 
آنان که پیامبرى تو را انکار میکردند (« 110الََّذِینَ کَفرَُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إلِاّ سِحْرٌ مُبیِنٌ) فَقالَ »

و به تو باور نداشتند، میگفتند: این خوارق و معجزات جز سحر و جادوى روشن و آشکار 
 چیزى نیست.

علیه السلام عطا باید یادآور شد که: اینها نعمتهایی است که پروردگار باعظمت به عیسی 
 کرد، تاگواه و شاهد پیامبری او باشد؛ اما این معجزات، در بسیاری از نصاری به دلیل کج

دست و پا  -کورکورانه  -ی سرگشتگی و گمراهی گشته است و در بیابان غفلت فهمی مایه
 زنند.می 

ي قاَلوُا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ وَإذِْ أوَْحَیْتُ إلِىَ الْحَوَارِی ِینَ أنَْ آمِنوُا بيِ وَبِرَسُولِ 
 ﴾۱۱۱مُسْلِمُونَ﴿

و ]یاد کنید[ هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده من ایمان آورید. گفتند: 
 (۱۱۱ایمان آوردیم و شاهد باش که ما ]در برابر خدا، فرمان ها و احکام او[ تسلیم هستیم.)

 : تشریح لغات و اصطلاحات
الهام کردم، وحی کردم، به دل آنان انداختم. توسّط عیسی برای آنان اعلام «: أوَْحَیْتُ »

( منحصر به وحی اصطلاحی برپیغمبران نیست، بلکه الهاماتی که به وحيوابلاغ کردم. )
، و قصص آیه: 68های آن است )نحل آیه ها و دیگر جانداران میشود از مصداققلب انسان
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جمع «: الْحَوَارِیُّون. »هاى آماده الهام مي كندکه: گاهى خداوند به دل باید یادآور شد (.7
مخلصان درایمان،وخاضعان «: مُسْلِمُونَ »شاگردان منتخب مسیح. حواری، گزیدگان یاران،

 اوامر رحمان.
 تفسیر:

عیسی هنگامی را که ویادآور ای « وَإِذْ أوَْحَیْتُ إِلىَ الَْحَوارِییِّنَ أنَْ آمِنوُا بِی وَبِرَسُولِی»
حواریان را امر کردی تا به وحدانیت و رسالت من که تو را به خاطر تبلیغ آن فرستادم 
ایمان آورند و در اعمال خود اخلاص داشته باشند و به گونۀ نیکو منقاد پروردگار باشند و 

 ها چنین کردند. آن
ا بود، وگرنه شما به تنهایی ی فضل و توفیق میعنی ایمان آوردن حواریون بر شما نیز نتیجه

حتی یک تصدیق کننده درآن آبادی تکذیب کننده نمیتوانستید پیدا کنید. در ضمن این جا این 
 مطلب نیز بیان شد که دین واقعی حواریون اسلام بود نه مسیحیت.

 الهامات الهى به مردم، در مسیر تأیید وحى انبیاست، نه در برابر آنها. باید گفت که:
 .علیه السلام بودند : شاگردان و پیروان راستین عیسیحواریون
ایمان به الله، از ایمان به رسول جدا نیست.  در می یابیم که:« آمِنوُا بِي وَبِرَسُولِي»در جمله: 

اثر یا ودر ضمن قابل یادآوري است که: ارشاد بدون نورالهى از درون، یا بى اثر، یا كم
حواریون گفتند: پروردگارا! آنچه (« 111وَ اِشْهَدْ بِأنََّنا مُسْلِمُونَ )قالوُا آمَنّا »ناپایدار است، 

را به ما امر فرمودى، تصدیق کردیم و گواه باش که در این ایمان داراى اخلاص هستیم، 
 و در مقابل فرمان رحمان وبه تو سر تسلیم و فروتنى فرود مى آوریم.

 ! خوانندگان محترم
اسرائیل به درخواست ی آسمانی برای بنی( در باره مائده115الی  112در آیات متبرکه)

 حواریان )یاران( عیسی علیه السلام بحث بعمل می آورد.
ی رنگین خدایی به درخواست ی آسمانی و سفرهی مائدهقابل تذکر است که داستان و قصه

گار و ها و نعمتهای پیشین و نشان قدرت پروردعیسی علیه السلام یکی دیگر از معجزه
تأیید و تصدیق پیامبری عیسی علیه السلام است، که از آنان یاد شد و مسیحیان جز از راه 

 اند.قرآن، آن را در نیافته

لَ عَلَیْناَ مَائدَِةا مِنَ  إذِْ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ هَلْ یسَْتطَِیعُ رَبُّكَ أنَْ ینَُز ِ
 ﴾۱۱۲وا الله إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴿السَّمَاءِ قاَلَ اتَّقُ 

یاد آور شو وقتی که حواریون )همراهان مخلص عیسی( گفتند: ای عیسی پسر مریم! آیا 
پروردگار تو میتواند که بر ما سفره )پر از طعام( از آسمان فرود آرد؟ عیسی گفت: اگر 

 (۱۱۲)مؤمن هستید، از الله بترسید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

طَوع: میتواند؛ اما در این جا «: یَستطَیعُ »یاران برگزیده و فداکار مسیح. «: الحَواریوّن»
پذیرد، حکمت الهی مقتضی برای اطمینان قلبی است و این که: خداوند، درخواست تو را می

آن است، با حکمت او منافات ندارد. ]یا اینکه: هَل تسَتطیع أن تسَألَهُ مِن رَبِّکَ؟ آیا میتوانی 
را از پروردگارت سؤال کنی؟ یا این که: إستطاعه به معنای إطاعت است؛ که آیا خدا 

سفره، دسترخوان، «: مائده»درخواست تو را می پذیرد؟... خدا چنین کاری میکند؟[ ]منار[. 
 خوراک. )فرقان(
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 تفسیر:
است ، به خاطر همین درخو«مائده»قبل از همه باید گفت که: نام گذارى این سوره به 

 اى كه در آن غذا باشد.هم به معناى غذاست، هم سفره« مائِدَةً »ى آسمانى است. مائده
یارسول »ادبانه بود، به جاى ى سؤالشان از عیسى علیه السلام كمى بىچون حواریوّن شیوه

و به جاى « آیا میتواند؟»گفتند: « كندآیا خدا لطف مى»و به جاى « یاعیسى»، گفتند: «الله
شنیدند. طوریکه در آیة مبارکه « اتَّقوُا الله» ، جواب«پروردگارت»، گفتند: «پروردگار ما»

 آمده است:
لَ عَلیَْنا مائِدَةً مِنَ الَسَّماءِ » «: إِذْ قالَ الَْحَوارِیُّونَ یا عِیسَى ابِْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتطَِیعُ رَبُّکَ أنَْ ینَُزِّ

به عیسی گفتند: ای عیسی! آیا پروردگارات توان دارد  و یاد آورید روزی را که حواریان
 ای از طعام از آسمان نازل کند؟!تا برما سفره

مفسر قرطبى فرموده است: در آغاز امر و قبل از آشنایى محکم آنها با خداى متعال چنین 
 ند، و إمکان دارد این سؤال از جانب أشخاصی نادان که همراه آنان بوده اند،أسؤالى کرده 

اجِْعَلْ لنَا »مطرح شده باشد، همان طور که قوم حضرت موسى علیه السّلام به او گفتند: 
 (.6/364)قرطبى «. إِلهاً کَما لهَُمْ آلِهَةٌ 

همچنان مفسر أبوحیان فرموده است: ظاهر این لفظ مقتضى آن است که آنان در اینکه 
 ه اند.خداوند بتواند چنین سفره اى را از آسمان نازل کند شک کرد

مفسر زمخشرى نیز چنین مسلکى را در پیش گرفته است. )زمخشرى گفته است: اگر گفته 
شود که بعد از ایمان و اخلاص چگونه گفتند: آیا خدا میتواند چنین کارى را بکند، در جواب 
میگویم: خدا آنهارا به ایمان و صبر توصیف نکرده بلکه فقط ادعاى آنها را ذکر کرده است 

که ادعایشان باطل بود و آنها شک و گمان داشتند. و مؤمنینى که همواره خداى در حالى 
خود را تعظیم مى دارند، هرگز چنین گفتارى را بر زبان نمى آورند. تفسیر کشاف 

1/540.). 
اما سایر مفسران همگى بر این نظرند که حواریون إیمان داشتند و از خواص و نزدیکان 

آن مورد شکى به دل راه نمیدادند. حتى حسن بصري  حضرت عیسى بودند و هرگز در
گفته است: آنها در قدرت خدا شکى نداشتند بلکه فقط سؤال کرده اند که آیا خدا چنین سفره 
اى را نازل مى کند یا خیر؟ اگر قرار است نازل شود، اى عیسى! آن را براى ما طلب کن. 

 .پس سؤال آنها براى إطمینان و تثبیت خاطر بوده است
علیه السلام گفت:  ى إیمان است. عیسیتقوا، نشانه(«: 112قالَ اتَِّقوُا الله إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ)»

اگر شما در ایمان خود و پیروی از من صادقید از خدا بترسید و با او أدب داشته باشید. 
 متحان.گویا که آنها به منظور دریافت اطمینان این سوال را مطرح کردند نه به خاطر إ

مفسر تفسیر کابلی در ذیل سوره می نویسد: شایسته بنده مؤمن نیست كه به این فرمایشات 
غیر عادى الله را بیازماید با آنكه از طرف او تعالى اظهار لطف و كرم زیاد باشد. باید 
روزى به ذرایعى خواست كه قدرت براى تحصیل آن مقرّر فرموده است. وقتى كه بنده از 

بترسد و پرهیزگارى نماید، و بر ذات او اعتماد و ایمان داشته باشد، حق تعالى  الله متعال
وَ مَنْ یَتَّقِ الله یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »رساند كه در وهم و گمان او نباشد:  از جائى به او رزق مى

 (.3)سورة الطلاق، آیة: « الخ -وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لایَحْتسَِبُ 

نرُِیدُ أنَْ نأَكُْلَ مِنْهَا وَتطَْمَئنَِّ قلُوُبنُاَ وَنَعْلَمَ أنَْ قدَْ صَدَقْتنَاَ وَنَكُونَ عَلَیْهَا مِنَ قاَلوُا 
 ﴾۱۱۳الشَّاهِدِینَ﴿
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گفتند: میخواهیم هم از آن مائده آسمانی تناول کنیم و هم دلهای ما مطمئن شود وهم به راستی 
 (۱۱۳.)ان باشیمنزول آن از گواه عهدهای تو پی بریم و بر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
او را «: أعَُذَّبهُُ »روز شادی و سرور. «: عِیداً »ای. با ما راست و درست بوده«: صَدَقتنَا»

 آزارم، او را کیفر می کنم.سخت می
 تفسیر:

نظر بدى نداریم حواریون گفتند ای عیسی: )ما «: قالوُا نرُِیدُ أنَْ نَأکُْلَ مِنْها وَتطَْمَئِنَّ قلُوُبنُا»
و بهانه جو نیستیم بلكه( ما میخواهیم با خوردن، از آن سفره تبَرَُک بجوئیم وإیمان ویقین ما 

ما به صداقت تو ایمان «: وَ نعَْلَمَ أنَْ قَدْ صَدَقْتنَا»زیاد و نفس ما آرامش و إطمینان بیابد. 
: به عین الیقین بدانیم که تو در یعنی(: 113)وَ نَکُونَ عَلیَْها مِنَ الَشّاهِدِینَ »کامل داریم، 

: در فرود آمدن مائده از آسمان یعنی« و در نزول آن»ای ادعای نبوتت به ما راست گفته
اسرائیل یا از سایر مردم که شاهد فرود آمدن آن در نزد کسانی از بنی « از گوهان باشیم»

 .نیستند
اتَّقوُا الله إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »از إیمان است.  اى بالاترباید متذکر شد که: اطمینان قلبى، مرحله
حضرت إبراهیم نیز در جواب خداوند كه فرمود: «: قالوُا نرُِیدُ أنَْ نَأكُْلَ مِنْها وَ تطَْمَئِنَّ قلُوُبنُا

 (.260)سوره بقره:« وَلكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي بَلى»، میفرماید: «أوََلَمْ تؤُْمِنْ »

لِناَ قاَلَ عِی سَى ابْنُ مَرْیمََ اللهمَّ رَبَّناَ أنَْزِلْ عَلَیْناَ مَائدَِةا مِنَ السَّمَاءِ تكَُونُ لَناَ عِیداا لِأوََّ
ازِقیِنَ﴿  ﴾۱۱۴وَآخِرِناَ وَآیةَا مِنْكَ وَارْزُقْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ

از طعام(  عیسی پسر مریم )در دعای خود( گفت: ای پروردگار ما! از آسمان خوانی )پر
بر ما نازل فرما تا عیدی برای ما باشد؛ برای اول و آخر ما. و )تا( دلیلی )نبوت من( از 

 (۱۱۴جانب تو باشد و ما را روزی ده که توئی بهترین روزی دهندگان.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لِنَا وَءَاخِرِنَا» ول مائده روز عید ما مؤمنان متقدّم و دیگر مؤمنان متأخّر. یعنی روز نز«: أوََّ
ما معاصران و آیندگان باشد. یا این که: همه ما از نخستین فرد تا آخرین فرد از آن 

 .(ترجمۀ معانی قرآن تفسیر نور:. )دسترخوان غذا بخوریم

 تفسیر:
 علیه السلام عیسیو چون «: قالَ عِیسَى ابِْنُ مَرْیَمَ اللهمَّ رَبَّنا أنَْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ الَسَّماءِ »

بر صداقت حورایان پی برد ایستاد و از خدای خود با ذکر الوهیت و ربوبیتش خواست تا 
ای از آسمان نازل کند که روز نزول آن برای آنها عید و مایۀ شادمانی و سرور برآنها سفره

 باشد.
ه با دو آغاز وشروع میگردد، ولى در این آیه مبارک« رب»معمولاً دعاهاى قرآن با إسم 

أهمیتّ این حادثه و پیامدهاى آن می  آغاز یافته است که: نشان دهنده« اللهمَّ رَبَّنا» ىكلمه
 باشد.

درخواست  :وقتی عیسی علیه السلام به نیت حواریان پی برد که در روایاتی آمده است:
ءً وضو بنا آنان برای تحکیم ایمان و إطمینان درون است و تردیدی در آن مشاهده نمیگردد؛

گرفت، وارد مصلَّی شد وبه راز ونیاز پرداخت و خدا را فراخواند، تا با فروفرستادن 
 ی آسمانی عیدی برای همگان فراهم آورد.سفره
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داد:  ءمفسر ابو سعود در تفسیر خویش می نویسد: حضرت عیسى دو بار پروردگار را ندا
یک بار با توصیف الوهیت که جامع جمیع کمالات است و بار دیگر توصیف ربوبیت که 
نشان دهنده ى تربیت است، تا از این طریق نهایت تضرّع و زارى خود را به نمایش 

 .(.2/73تفسیرابو سعود ) بگذارد.
لِنا وَآخِرِنا» بعد از ما مى آیند روز  براى نسل حاضر ما و آنان که :«تکَُونُ لنَا عِیداً لِأوََّ

: نزول مائده بر آنان در روز یکشنبه بود و از این به قولی جشن و شادى و سرور باشد.
 .جهت نصاری آن روز را عید خود قرار دادند

است و تا امروز مجلس یادبودی  مورد اتفاق یهودیان ونصاری« عید فصحِ »این عید، اکنون 
 خوانند. می« عَشای رباّنی )شام خدایی(»کنند وآن را بدین نام برپا می 

هاى مادى جهت معنوى دهیم. در آیة مبارکه ملاحظه نمودیم باید گفت که: به درخواست
« نَأكُْلَ مِنْها وَ تطَْمَئِنَّ » که: )حواریوّن اوّلین هدف خود را خوردن و سپس اطمینان داشتن

 ى سرور براى تأریخگذاشتن نشانه بیان كردند، ولى حضرت عیسى علیه السلام ابتدا برجا
لِنا وَ آخِرِنا» و در مرحله سوم مسئلة « وَ آیَةً مِنْكَ »سپس نشانه قدرت خداوند «: عِیداً لِأوََّ

ازِقیِنَ »رزق را مطرح فرمود:  و بدین گونه به همه فهماند كه « وَ ارْزُقْنا وَأنَْتَ خَیْرُ الرَّ
 و اقتصادى مقدّم است(. مسائل معنوى و اجتماعى بر مسائل گروهى

ى حضرت عیسى، در دعا به جاى مسأله(«: 114وَآیَةً مِنْکَ وَارُْزُقْنا وَأنَْتَ خَیْرُ الَرّازِقیِنَ)»
 (ای خدا)میكند. طوریکه میفرماید: چنانچه این سفره  خوردن، به الهى بودن مائده توجّه

وتو ای خدایا! بر ما با فضل ای باشد بر إثبات رسالت من. نشانۀ وحدانیت تو و معجزه
ات را بر ما تعمیم بخش که تو بهترین ذاتي هستی که واسع خود کرم کن و خیر و خوبی

 بخشد. ترین ذاتي هستی که می دهی و کریممی

بهُُ عَذَاباا لََّ أُ  لهَُا عَلَیْكُمْ فمََنْ یكَْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإَِن يِ أعَُذ ِ بهُُ أحََداا مِنَ قاَلَ الله إنِ يِ مُنَز ِ عَذ ِ
 ﴾۱۱۵الْعاَلمَِینَ﴿

من آن را بر شما نازل میکنم؛ اما هر یک از »خداوند )دعای او را إجابت کرد و( فرمود: 
چنان عذابی می کنم که هیچکس  )ناشکری کند(، پس او را شما که بعد از آن کافر شود،

 (۱۱۵«.)از جهانیان را چنان عذاب نکرده باشم!
 تفسیر:

لهُا عَلَیْکُمْ  قالَ » خداوند سبحان و تعالی خواسته حضرت عیسی علیه السلام «: الله إنِیِّ مُنزَِّ
 ای را که میعلیه السلام وحی کرد که به زودی بر شما سفره را إجابت کرد و بر عیسی
 خواهید نازل خواهیم کرد.

بهُُ عَذاباً لا » بهُُ أحََداً مِنَ الَْعالمَِینَ فمََنْ یَکْفرُْ بعَْدُ مِنْکُمْ فَإنِیِّ أعَُذِّ ولی هرکس بعد («: 115)أعَُذِّ
از این معجزه درخشان آنرا تکذیب کند او را به عذابی شدید و دردناک گرفتار خواهیم 
نمود، زیرا در چنین حالی حجّت تمام شده و آن کسی که از قبول آن سر میزند در واقع 

دد، زیرا چنین کسی از روی قصد و روی عذابش مضاعف میگرکند از اینسرکشی می
 علم کافر شده است.

ترى دارند آنان كه به علم و یقین و شهود میرسند، مسئولیّت سنگین یعنی بصورت کُل گفت:
پس كسانى كه به مقام علم «: ...فمََنْ یَكْفرُْ بعَْدُ مِنْكُمْ »تر است. و مجازات تخلفّشان هم سخت

 خداوند دورترند. اند، از قهرو شهود دست نیافته
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ى آسمانى قابل یادآوری میدانیم: آنعده از کسانیکه توقعّ وخواهشات بیشترى دارد و مائده
 میخواهد، باید تعهّد بیشترى هم باید داشته باشد.

سفره  که از آسمان نازل شده شامل گوشت و نان بود، به آنها امر »و در حدیث آمده است: 
یانت نورزند، اما خیانت کردند و براى فردا برداشتند و شد براى فردا ذخیره نکنند و خ

)اخراج از ترمذى در باب «. ذخیره کردند، در کیفر چنین عملى تبدیل به خوك شدند
تفسیر.(. در التسهیل آمده است: عادت خدا بر این جارى است که انسان کافر را بعد از 

ز آنها کافر شدند خدا آنها را درخواست آیت و دلیل و اعطاى آن کیفر دهد، وقتى بعضى ا
 .(.1/194به خوك تبدیل کرد. )التسهیل 

این آیه دلالت برآن دارد که هرکسی از الله متعال در حال داشتن علم و دانش نافرمانی کند 
 از کسیکه در حالت جهل چنین کند جرمی بسیار بزرگتر دارد.

اره ی این که آیا این سفره في قرآن عظیم الشأن درب»مفسر تفسیر تفهیم القرآن مینویسد: 
الواقع هم فرو فرستاده شد یا خیر، ساکت است. از هیچ منبع موثقی غیر از قرآن نیز جواب 
این سوال به دست نمی آید. إمکان دارد که این سفره فرو فرستاده شده باشد و این هم ممکن 

 «.فته باشند.است که حواریون با شنیدن تهدید وحشتناک بعدی تقاضای خود را پس گر
 جمهور مفسران بر آنند که این مائده بر آنان نازل شده است.

علیه السلام و حواریون  ، بر عیسیمائده»عباس)رض( روایت شده است که فرمود:  از إبن
رفتند و در هر  نازل شد وآن سفره آماده از ماهی ونان بود که از آن در هرجایی که می

 «.ردندخوزمانی که می خواستند، می
آنها مأمور بودند که خیانت »...کثیر بر اساس روایت عماربن یاسر)رض( میفرماید: ابن

نکرده و غذای امروز را برای فرداذخیره نکنند اما خیانت نموده و ذخیره کردند پس 
 «.، به خوک و بوزینه مسخشان کردپروردگار به کیفر آن

گفتند: صلی الله علیه وسلم اکرم رسول است که قریش نیز بهعباس)رض( روایت کردهابن 
...! آوریماز پروردگارت بخواه تا کوه صفا را برای ما طلا گرداند و آن وقت به تو ایمان می

: علیه السلام فرود آمد و گفت دعا کردند و جبرئیلصلی الله علیه وسلم  اکرمرسول
کوه صفا را برای آنان به طلا ، پروردگارت بر تو سلام میگوید و میفرماید: اگر میخواهی

تبدیل میکنم اما اگر کسی بعد از آن کفر ورزید، او را چنان عذاب کنم که احدی از جهانیان 
روی آنان گشاده بدارم ، در توبه و رحمت را به . و اگرهم میخواهیرا عذاب نکرده باشم

بلکه در توبه و »گفتند:  ]و کوه صفا را به طلا تبدیل نکنم[. رسول الله صلی الله علیه وسلم
 «.دهم رحمت را ]برکوه طلا[ ترجیح می

علیه السلام و  وگو میان عیسیاین گفت»میفرماید: « ظلال القرآن فی»مفسرتفسیر
سازد.. هایشان آشنا می  ترینعلیه السلام و برگزیده ، ما را به طبیعت قوم عیسیحواریون

فرقی است بزرگ صلی الله علیه وسلم کنیم که میان آنها و اصحاب رسول اکرم ملاحظه می
علیه السلام دیدند، باز هم  همه معجزات حسی آشکاری که از عیسیآن زیرا حواریون با 
بعد از آن که اسلام آوردند،  ص(ای دیگر شدند درحالیکه اصحاب محمد)خواستار معجزه

علیه  حتی یک معجزه هم درخواست نکردند... این است تفاوت عظیم حواریون عیسی
 تفسیر انوار القرآن» «صلی الله علیه وسلم. السلام با حواریون محمد

 خوانندگان محترم!
 ( درمورد رهایی عیسی علیه السلام از ادعاهای باطل 120الی  116در آیات متبرکه )
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 نصارا )نصرانیان، مسیحیان، عیسویان( بحث بعمل آمده است.
پروردگار باعظمت، پس از برشمردن نعمتهایی که به عیسی عطا کرده بود، یادآور میشود 

رو که نکوهش و ملامت قومش می باشد، روبه-قیامت به سؤالات بسیار مهمیکه او روز 
 ی افتراها که برای وی ساخته بودند، برائت حاصل میفرماید.خواهد شد و سرانجام از همه

يَ إلِهََیْنِ مِنْ  دُونِ وَإذِْ قاَلَ الله یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُ ِ
ٍ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلِمْتهَُ  الله قاَلَ سُبْحَانكََ مَا یكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَیْسَ لِي بحَِق 

مُ الْغیُوُبِ﴿  ﴾۱۱۶تعَْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلََّ أعَْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
یسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که من و و)یادآور شو( وقتی را که الله گوید: ای ع

کنم )ای الله(، مادرم را )دو معبود( غیر از الله گیرید؟ عیسی گفت: تو را به پاکی یاد می
سزاوار من نیست آنچه را بگویم که لایق من نیست، اگر این سخن را گفته باشم، پس یقیناً 

دانم آنچه در نفس توست، چون  و نمی تو آن را دانسته ای، میدانی آنچه را در دل من است
 (۱۱۶تنها توئی دانای رازهای پوشیده.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 دل، درون، ذات ونفس من.«: نَفسي»مرانزیبد، مراشایسته نیست. «: مایَكونُ لي»
 تفسیر:

همین سوره خواندیم كه خداوند متعال پیامبران را در قیامت جمع  109ى طوریکه در آیه
كرده، از آنان میپرسد: از مردم چه جوابی شنیدید؟ این آیه، گفتگوى الله متعال و حضرت 

 كند.عیسى را در آن روز بیان مى
دانند؛ ولى چون گروهى از آنان در آن زمان گرچه مسیحیان، امروز مریم را خدا نمى 

ى ى او به منزلهمهبه خدا بودن مریم داشتند و یا به خاطر آنكه عبادت در برابر مجسّ  عقیده
 شده است.« إله»معبود قرار دادن اوست، تعبیر به 

ی إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ الله:  ویادکن »وَإِذْ قالَ الله یا عِیسَى ابِْنَ مَرْیَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلناّسِ اتَِّخِذوُنِی وَ أمُِّ
که من ومادرم را بجز هنگامی را که خداوند گوید: أی عیسی بن مریم! آیاتو به مردم گفتی 

: ای محمد! روز قیامت را به یادآور که حق تعالی در آن یعنی؟ «خداوند به خدایی گیرید
 .میگوید علیه السلام روز این سخن را به عیسی

است: از این جهت آن را از عیسى سؤال کرده است که براى مدعیان  مفسر قرطبى فرموده
تر و در توبیخ و از جانب عیسى در تکذیب بلیغ خدایى عیسى توبیخ باشد، تا انکار آن

 سرزنش شدیدتر باشد.
. ولی به قولی دیگر: خداوند متعال این این رأی جمهور مفسران در تفسیر آیه کریمه است

، جهت رد پندارهای نصاری در به آسمان علیه السلام سخن را به هنگام بالابردن عیسی
دانست که . و با آنکه خداوند متعال میبه وی گفت باره وی بعد از بالابردنش به آسمان

علیه السلا م چنین سخنی به نصاری نگفته است اما به منظور توبیخ نصاری و قطع  عیسی
: حق تعالی این سخن را علیه السلام در این باره سؤال کرد. به قولی ، از عیسیشانحُجت

ه قومش بعد از او منحرف گردیده و به او بیاگاهاند ک بدان جهت نیز عنوان کرد تابه مسیح
اند؛ چون گرفتنش به خدایی و پرستش وی و مادرش در حالی که پندارهایی دروغین بسته
 نماید.یگانگی پرستی دعوت سویشان برای این فرستاد که آنان را به خداوند متعال او را به 

 «.تفسیر انوار القرآن»

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

190 

 (5) –المائدة سورهٔ 

عیسی گفت: تو را به پاکی یاد «: »قالَ سُبْحانکََ ما یَکُونُ لِی أنَْ أقَوُلَ ما لیَْسَ لِی بحَِقٍّ »
ما را نه سازد »ها تنزیه میکنم تو مُنزََهی و من تو را از این بهتان : پروردگارا!یعنی« میکند.

: سزاوار من نیست که به خود یعنی «که آنچه را از حق من نیست بگوید ،شایسته نباشد()
این امر را به علم الهی ارجاع  . سپس عیسی، ادعا کنمچیزی را که از حق و حد من نیست

هاى انسان و اسرار درونش براى خداوند ى گفتههمه :«إِنْ کُنْتُ قلُْتهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ » :داد وگفت
اگر این سخن را گفته »مبارکه آمده است: طوریکه در آیه  متعال روشن و معلوم است.

سوی تو چه عذری پیش آورم در به  : منیعنی «ایشک تو آن را دانستهباشم پس بی
تعَْلَمُ ما فیِ نَفْسِی وَلا أعَْلَمُ ما فِی نَفْسِکَ إِنَّکَ أنَْتَ » ،حالیکه تو خود به حقیقت امر دانایی

رار مردم از امور غیبى است كه الله متعال بدان آگاه است. سأافكار و (« 116)عَلامُّ الَْغیُوُبِ 
و آنرا از مردم پنهان میدارم  «دانی آنچه را در ضمیر من استمی» طوریکه میفرماید:

لیکن من به علم نهان تو وآنچه که میخواهی انجام  «و نمیدانم آنچه را در ضمیر توست»
: تو فقط دانای یعنی «انای رازهای نهانیاین فقط تو هستی که د»، هیچ آگاهیی ندارم دهی

 .آدم دور استهر چیزی هستی که از دسترس حواس و ادراک بنی

مَا قلُْتُ لَهُمْ إلََِّّ مَا أمََرْتنَيِ بهِِ أنَِ اعْبدُُوا الله رَب يِ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداا مَا 
ا توََفَّیْتنَيِ كُنْ  قِیبَ عَلَیْهِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِیدٌ﴿دُمْتُ فِیهِمْ فلَمََّ  ﴾۱۱۷تَ أنَْتَ الرَّ

من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم )به آنها گفتم:( خداوندی را بپرستید 
که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان 

پس وقتی مرا وفات دادی )به سوی خود بردی( تو خودت بر آنها نگهبان بوده ای،  ،بودم
 (۱۱۷و توئی بر هر چیز گواه )و( نگهبان )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
قیب»وَفی: مرا برگرفتی.  :«توََفَّیتنَي»  باخبر، آگاه، گواه.«: شهیداً »مراقب، مواظب. «: الرَّ

 تفسیر:
ام؛ ای، چیزی به آنان نگفته]و[ جز آنچه را به آن دستور داده «:ما أمََرْتنَِی بِهِ ما قلُْتُ لهَُمْ إلِاّ »

، من ام بنابر این، فرمان نداده: به آنان جز آنچه را که تو خود به من فرمان داده بودییعنی
مفسر فخررازى فرموده است: قول را بر مبناى رعایت ادب در جاى امر : امبه آنان گفته

 است، تا خود و خدا را در کنار هم آمر قرار ندهد. آورده
خدا، پروردگار من و پروردگار خود را  : به آنها گفتم:«أنَِ اعُْبدُُوا الله رَبِّی وَ رَبَّکُمْ »

و تا روزی که در میان آنان بودم، گواه : «وَ کُنْتُ عَلیَْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ ». بپرستید
قِیبَ عَلیَْهِمْ »، أحوالشان بودم آسمان چون مرا پیش خود به اما «فَلمَّا توََفَّیْتنَیِ کُنْتَ أنَْتَ الَرَّ

( در اینجا . پس )وفاتایتو خود بر آنان نگهبان و به آنان دانا وگواه بوده بار الهی! ،بردی
، داشتعلیه السلام در آسمان بر همان حیاتی که در دنیا  معنی مرگ نیست زیرا عیسیبه 

(« 117وَأنَْتَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ )» ،باقی است تا آن که در آخرالزمان به زمین فرود آید
 تو از هرچیز آگاهى و هیچ امرى از تو مخفى و نهان نیست.

بْهُمْ فإَِنَّهُمْ عِباَدُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴿  ﴾۱۱۸إنِْ تعُذَ ِ
پس اگر آنان را عذاب کنی باز )خدایا( همه بندگان تو هستند، و اگر از گناه آنها درگذری 

 (۱۱۸) یقینا تویی غالب باحکمت.
 ظفرمند، پیروزمند، مقتدر و شکست ناپذیر.«: العزَیز»
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 تفسیر:
بْهُمْ فَإنَِّهُمْ عِبادُکَ » تو خود مالک آنها هستى و میتوانى به  حال اگر عذابشان دهی «:إِنْ تعَُذِّ

 میل خود در آنها تصرف کنى و ایرادى بر تو نیست.
اگر یعنی  ولی اگر از ایشان در گذری،(«: 118وَإِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ فَإنَِّکَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ)»

ر و توانائی آنها را ببخشى، تو موجود نیرومندی که مقهور هیچکس واقع نمیشوی! تو قاد
کس نمیتواند تو را از کاری عاجز سازد. تو کسی هستی که در تمام افعال هستی که هیچ

خود حکمت داری خواه عذاب کنی یامغفرت نمائی! با عزّت توگاهی موأخذه و به حکمت 
دهی! عذاب تو گیرد. تو آنچه را آنگونه که بخواهی انجام می تو گاهی رحم صورت می

 فضل است. عدل و مغفرت تو
، علیه السام این سخن را بر وجه استعطاف عیسی :می نویسد تفسیر انوار القرآنمفسر 

، مطرح کرد چنانکه مولی در حق غلام یعنی درخواست مهربانی ازحق تعالی برای آنان
 گیرد.خویش مورد این درخواست قرار می
حکم کردن در مورد امتش توانایی ، از در این سخن همچنان ملاحظه میکنیم که عیسی)ع(

کردن در باره آنان را فقط به خداوند یگانه متعال در روز قیامت بیزاری میجوید بلکه حکم
کند. در حدیث شریف به روایت ابوذر)رض( آمده مربوط میداند که هرچه خواهد با آنان می

، رکوع همین یک آیه شبی تا بامداد این آیه را تلاوت نموده و با )ص(است که رسول الله
الله! شما تمام شب پیوسته تا بامداد  : یا رسولچون صبح دمید، گفتم کردند پسو سجده می

من »این آیه را میخواندید وبا آن رکوع وسجده میکردید، راز این کار در چیست؟ فرمودند: 
عت را ]در این شب[ برای امت خود از پروردگار درخواست شفاعت نمودم و او این شفا

شاءالله  اما این شفاعت مخصوص یابد  انبه من عطا کرد. امت من به این شفاعت دست می
 «.چیزی را شریک نیاوردلأکسی است که به خدای 

ادِقِینَ صِدْقهُُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِینَ  قاَلَ الله هَذَا یَوْمُ یَنْفعَُ الصَّ
 ﴾۱۱۹أبَدَاا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ﴿فِیهَا 

شان نفع میرساند، برای آنها الله فرمود: امروز روزیست که راستان را راستی و صدق 
اند تا ابد، الله از آن ها راضی هایی است که از زیر آنها نهرها جاری است، همیشه در آنباغ

 (۱۱۹).این است کامیابی بزرگ ،الله راضی شدند شد و آن ها از

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: قدیر»رستگاری، کامیابی، رسیدن به آرزو. «: الفوَز»اشاره به روز قیامت. «: هذا»

 توانا.

 تفسیر:
پروردگار باعظمت فرموده است: روز قیامت «: قالَ الله هذا یوَْمُ ینَْفَعُ الَصّادِقیِنَ صِدْقهُُمْ »

روزى است که صداقت صادقان برایشان سودمند واقع خواهد شد؛ چون روز پاداش است. 
ا باغ های است در بهشت برای آنه«: لهَُمْ جَناّتٌ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الَْأنَْهارُ خالِدِینَ فِیها أبََداً »

ها و درختانش رودها جارى است، در آن مستقرند و هرگز از آن خارج که؛ در زیر اطاق
 نمى شوند. 

ها همه توأم با حصول این («:119رَضِیَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ)»
اده و پروردگارش از او راضی رضای الهی است، زیرا چنین کسی عمل شایسته انجام د
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شده است. یقیناً این است پیروزی بزرگ و رستگاری عظیم و نعمت ماندگار توأم با رضوان 
 الهی.

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فِیهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴿  ﴾۱۲۰لِِلَّّ
آنهاست، فقط در سیطره الله است، و او مالکیتّ و فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه در 

 (۱۲۰بر هر کاری تواناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شاهی. کشور. عزّت و قدرت.«: مُلْك»

 تفسیر:
ِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا فِیهِنَّ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ) خداوند متعال مالک،  (:120لِِلَّ

این فرمانروایی نه ها و زمین قرار دارد. متصرف و مدبر تمام آنچیزی است که در آسمان
کسانی که به دروغ به ، نه از آن سایر ، نه از آن مادرشاست علیه السلام ازآن عیسی

اند و نه هم از دیگر مخلوقات خدای سبحان. هیچ چیزی و پروردگاری نسبت داده شده
هیچکس نمیتواند بین او و مرادش حائل واقع گردد. پادشاهی کامل وقدرت تمام از آن 

، همگی تماماً ملک ها و زمین است از تمام خلایق: فرمانروایی آنچه در آسماناوست. یعنی
و او بر همه چیز »اند، از آن رو که او از داشتن فرزند و پدر منزه است داوند متعالخ

 .پس هرگز به یاری دادن یاریگری از آنان محتاج نیست «تواناست

 در اختتام خلاصه سورة مائده را میتوان موجزاً بشرح ذیل خلاصه وجمعبندی نمود:
 مهمترین اصول، همان إکمال دینِ الله است. - 1
 جا که مبادا بار مسؤولیت و تکالیف را بیفزاید.اشتن از سؤالات بیبازد - 2
ی علم یقینی در اعتقاد و هدایت و اخلاق و اعمال، استوار و این دین کامل، بر پایه - 3

 ماندگار است.
 اصول دین الهی از زبان پیام آورانش، به ما رسیده است. - 4
 نظر در فروع و جزئیات،یکپارچه بودن دین و بنابه مصلحت و موقعیت، اختلاف  - 5
 قرآن، حافظ و نگهبان سایر پیامهای آسمانی است. - 6
 مصؤن ماندن پیامبر خاتم از گزند و آسیب دشمنان کینه توز، - 7
بر   -به صورت فردی و جمعی  -ی روح و روان اصلاح و خودسازی و تزکیه - 8

 مؤمنان فرض است.
 فرمان به نیکی و بازداشتن از بدی واجب است. - 9

 از توان آدمی، در دین نیست.تکلیف بیش  - 10
 روی در دین، ممنوع و حرام است. افراط و زیاده - 11
به  -در وقت ضرورت، محرّمات « الضَّروراتُ تبُیحُ المحظوراتِ »ی برابر قاعده - 12

 گردد.مباح می -ی نیاز اندازه
 تفاوت میان پلید و پاک، - 13
 ...و غسل و تیمم ءحکام وضوأشرح  - 14
 حرام... حکام خوراکی های حلال وأشرح  - 15
 بیان تحریم شراب و قمار به طور گسترده، - 16
 حکام صید برای مُحرم و غیر مُحرم در آغاز و فرجام سوره،أتفصیل  - 17
 یجاد می کنند...إفساد  حدود و کیفر مفسدانی که در زمین، - 18
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 (بنقل از تفسیر فرقان)ی آن و... حکم انواع سوگند و کفاره - 19
 

ِ وَاتَّقوُاْ یَوما ترُجَعوُنَ فِیهِ »  «إلَِى اللََّّ
 

 ومن الله التوفیق
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 سوره الأنعام

 (7 – 8) –جزء 

( ۲۰( آیه و بیست )۱۶5سورة أنعام در مکه نازل شده و دارای یکصد و شصت و پنج )
 رکوع می باشد.

 :تسمیه وجه
ِ » موسوم است؛ چون در آن نام أنعام آمده است:« أنعام»ى سورهاین سوره به  وَ جَعَلوُا لِِلَّ

ِ بزَِعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فمَا كانَ لِشُرَكا ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأنَْعامِ نَصِیباً فَقالوُا هذا لِِلَّ ئهِِمْ مِمَّ
ِ فهَُ  ِ وَماكانَ لِِلَّ  «136 -شُرَكائِهِمْ ساءَ ما یَحْكُمُونَ  وَ یَصِلُ إِلىفَلا یَصِلُ إِلىَ اللََّّ

و )بت پرستان( از آنچه خداوند از كشت و چهارپایان آفریده است، سهمى را براى الله قرار 
هایى كه دادند و به پندار خودشان گفتند: این قسمت براى خداست و این قسمت براى )بت

ها بود به خدا نمى و بت ءپس آنچه سهم شركاموال( ما أهم( شریكان )خدایند، هم شریك 
كنند!( رسید، چه بد است آنچه داورى مىرسید، ولى هرچه سهم خدا بود به شركا مى

ملاحظه میداریم از اینکه: أحکامى که مبینّ جهل ونادانى مشرکان میباشد، در این سوره 
ناتى را قربانى مى ذکر شده است؛ زیرا آنان به منظور تقرب جستن به بت هایشان حیوا

 کردند.
تذکر یافته است؛ برخی از باورهای  این سوره (145الی  136) مفاهیم عام که در آیات

ی حلال بودن و حرام بودن انعام )چهارپایان( مورد نقد قرار گرفته ها دربارهنادرست عرب
 است.

 :معنی أنعام
است از گاو، گوسفند و شتر س( گفته اند عبارت فرََ یعنی چهار پایان، جمع نعم )بروزن 

نعام أ( در ضمن قابل یادآوري است که: در این سوره کلمه، 87، ص 7)قاموس قرآن، ج
 ستعمال قرار گرفته است.إشش بار مورد 

 :مفهوم کلی سوره أنعام
مفهوم ومحتوای کلی سوره انعام را میتوان بصورت کل در نکاتی ذیل خلاصه و جمعبندی 

 نمود:
 ،چهارپایاناحکام أنعام و 

 توحید و صفات خداوند متعال،
 وحی، نبوت و رسالت،

 معاد، حشرونشر، ثواب وعقاب،
 دان،حِ لمُ داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و مناظرات عقلی او با 

 های عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و...توصیه
 :سورة أنعام فضیلت

عمر رضی الله عنهما از ابن روایت به شریف در حدیث «أنعام»در مورد فضیلت سورة 
 نازل بر من تماماً یکباره أنعام سورة»فرمودند:  کهاست وسلمّ آمده الله صلیّ الله علیه رسول

«. میکردند را همراهی و تحمید آن با صدای بلند تسبیحهفتادهزار فرشته  شد درحالیکه
 .(.6/232)محاسن التأویل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

195 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

 فرموده است: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله)ص(، ثم قال: (همچنان جابر)رض
جابر)رض( میفرماید: هنگامی که سورة . «لقد شیع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق»

تعداد زیادی از »أنعام نازل گردید، رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح گفت و فرمود: 
 «.ند تا جایی که فضا را بطور کامل گرفته بودند.کردفرشتگان این سوره را همراهی می

این حدیث، شواهد زیادی دارد که طبرانی و دیگران از ابن عباس)رض(، ابن عمر، علی، 
اجمعین روایت کرده اند؛ لذا با تمام طرقش به اثبات  ابی بن کعب، انس، و ابن مسعود

 ری اول سوره انعام. میرسد. ملاحظه شود الدر المنثور، و فتح القدیر و تفسیر طب
و  محاجه آرایصف  سورهاین :همچنان مفسران در مورد فضیلت سوره انعام نوشته اند

در  و ایمان عقیده اصول پایدار ساختنو به  معاد است کنندگانو تکذیب با مشرکان مبارزه
 دارد. توجه و خرد و ضمیر انسان بنیاد اندیشه

 :تعداد حروفتعداد آیات، کلمات و 
آیه وتعداد کلمات آن به  (165) آیات سورة أنعام به طوریکه در فوق هم تذکر دادیم تعداد

 حرف میرسد. (12420)وتعداد حروف آن به  (3055)
درطریق حساب و نوع  سوره های قرآنحروف  و تعداد کلماتشمارش أقوال در) ملاحظه:

تفسیر احمد همین تفسیرمطالعه  ،تفاصیل آنرا مي توانید در سورۀ فاطر ند.أقرائت متفاوت 
 فرمایید.(.

 :ی مائدهنعام با سورهأ رتباط و مناسبت سورةإ
خاتمه داد. و سورة أنعام را هم « عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ »خداوند متعال سورة مائده را به آیة 

 {17.}دلیل قدرت كامل اوست .. آغاز كرد كه.با بیان خلقت آسمانها و زمین و
هر دو سوره به أهل کتاب و موضعگیری و عقاید آنان اشاره می کنند. مائده به تفصیل به 

ی کوتاه از آنها بحث أحکام خوراکی های حرام و ذبایح می پردازد، سورة أنعام به شیوه
بتُان، بهره برای نزدیکی به  نموده است، و میفرماید: آن چه که در زمان دوران جاهلیت

 گیری از حیوانات را بر خود، حرام کرده بودند، مردود می شمردند.
طوریکه گفتیم سورة أنعام، با حمد و ستایش و سپاس خدایی آغاز گشته که هستی آفرید و 

پدید آورد؛ اما کافران  -با دلایل روشن بریکتایی خود  -انسان را بدون سابقه و نمونه 
ی باطل مشركان، ی بیهودهند و این هستی بخش رد اندیشهبرایش شریک و همتای ساخت

شروع میفرماید. آنگاه به بی باوران جهان هشدار میدهد « الحمد لله...»سرآغاز سوره را با 
 که: مدت معینی در این جهان می مانند و بس و خدای هستی تنها اوست.

 :چگونگی فرود آمدن و نزول سورة أنعام
فرود آمده و شامل اصول عقاید، دلایل توحید، عدل و  -شبیدر -این سوره، یکپارچه

انصاف، نبوت و پیامبری، معاد و ابطال مذاهب منحرفان است؛ شاید برخی از آیه هایش 
ی خود قرار مدنی باشد و به دستور پیامبر بزرگوار آنها را در همین سوره، در جای ویژه

 داده باشند. 
 :سایر خصوصیات سورة أنعام

مكّى است. صرف چند  أنعام طوریکه در فوق هم یادآور شدیم از جملة سوره هایسورة 
اند. )تعداداز مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند که: آیات را بعض علماء مستثنى كرده

روایات آمده است كه تمام سوره در یك وقت  .( ولی دراست مدنی سوره از این آیة شش
 ار فرود آمده است. والله أعلم.شمفرشتگان بى  به معیتی
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بر تمام اصول  أبو إسحق اسفرائنى یکی از علمای مشهور جهان إسلام میفرماید: این سوره
 و قواعد توحید مشتمل است.

های طولانی( )سوره های سبع طوالباید گفت که: سورة أنعام از نظر حجم، جزو سوره
 ،سورة نساء، سورة مائده ،آل عمران ،رهسورة بق)است. این سوره های هفتگانه عبارتند از 

 سورة توبه، سورة أنعام و سورة أعراف.(.
 :زمان نزول سورة أنعام

سماء أابن عباس)رض( روایت فرموده اند که: این سوره در مکه نازل شده است.  حضرت
معاذ بن جبل)رض( میگوید: هنگامی که این سوره بر پیامبر صلی  بنت یزید دخترکاکای

نازل می شد، ایشان سوار شتر بودند و من جلو ومهار آن را گرفته بودم و  علیه وسلمالله 
در اثر فشاری که بر شتر وارد میشد گویی که استخوان های او در حال شکستن بودند. این 
هم در روایت آمده است که در همان شبی که این سوره نازل شد، پیامبر صلی الله علیه 

 ن دادند.وسلم دستور به نوشتن آ
آید که این سوره در آخرین دوران مکه از دقت به مطالب ومباحث این سوره چنین بر می

سماء بنت یزید علیهاالسلام نیز این امر را تأیید میکند، چرا که أباید نازل شده باشد. روایت 
ایشان از انصار بوده و پس از هجرت ایمان آورده اند. اگر پیش از ایمان آوردن تنها از 

حاضر شده باشند، به طور قطع این حضور در  ارادت خدمت پیامبرصلی الله علیه وسلم
بوده است. پیش از آن روابط اهل  آخرین سال زندگی مکی آن حضرت صلی الله علیه وسلم

یثرب با ایشان آن قدر گسترده نبوده است که حضور زنی از اهل یثرب به خدمت ایشان 
 ممکن باشد.

 : امشأن نزول سورة أنع
مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر خویش در مورد شأن نزول سورة أنعام مینویسد: تا آن 

مردم را به سوی اسلام فرا میخواند.  زمان دوازده سال بود که پیامبر صلی الله علیهم السلام
مزاحمت و کارشکنی و ستمگری وجفای قریش به اوج خود رسیده بود. تعداد زیادی از 

به اسلام گرویده بودند از این ظلم و ستم به تنگ آمده موطن خود را رها کرده کسانی که 
و در حبشه اقامت گزیده بودند. برای تأیید وحمایت پیامبر صلی الله علیه وسلم اینک نه أبو 

با محروم  طالب زنده بود نه خدیجه، از این رو هم اکنون آن حضرت صلی الله علیهم السلام
وی خود در أنجام وظایف پیامبری با دشواری و موانع زیادی رو به رو شدن از حامیان دنی

بود. در أثر زحمات و دعوت و پیام رسانی ایشان أفراد صالح در مکه و در دیگر مناطق 
و قبایل پیرامون پیوسته به اسلام می گرویدند، اما بیشتر مردم بر رد و إنکار إصرار می 

إسلام نشان می داد، بلافاصله هدف ملامت و ورزیدند. هر جا شخصی أندک میلی به 
 سرزنش، أذیت و آزار فیزیکی و تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار میگرفت.

در این محیط تاریک أندک نوری از سوی یثرب پدیدار شده بود؛ زیرا تعدادی از أفراد 
احمت و بانفوذ آن جا به مکه آمده با پیامبر بیعت کرده بودند و اسلام در آنجا بدون مز

 مقاومت درونی ای در حال گسترش بود.
اما آن چه در این آغاز ناچیز برای آینده نهفته بود، هیچ چشم ظاهر بین قادر به دیدن آن 
نبود. آن چه ظاهر بینان می دیدند تنها این بود که إسلام یک نهضت ناتوانی است که هیچ 

مایت اندک و ضعیف خانواده قدرت مادی ای پشت سر آن نیست، داعی و رهبر آن به جز ح
 ی خود توان دیگری ندارد.
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پیروان اندک او افراد ناتوان وضعیفی هستند که از عقیده و مسلک قوم خود منحرف شده 
ی خویش چنان دور انداخته شده اند که برگ پس از جدا شدن از درخت بر اند و از جامعه

 القرآن(. زمین می ریزد و پراکنده میشود. )بنقل از تفسیر تفهیم
 :دروس حاصلة سورة أنعام

 اثبات اصول اعتقاد به شیوه های گوناگون، - 1
اثبات نبوت و رسالت و وحی و رد شبهات مشرکان از راه دلایل عقلی و علمی و  - 2

 حسی،
 اثبات روز رستاخیز و کیفر و پاداش کردار خوب و بد آدمی،  - 3
ی ثابت در پیام نهروشن شدن اصول دین، اخلاق و آداب اجتماعی و وصایای ده گا - 4

 های الهی، 
در اصل و هدف، یکی  -سلام الله علیهم اجمعین  -دین از زمان آدم تا دوران خاتم  - 5

است. ایمان به برخی از پیامبران و پشت کردن به برخی از آنان و پذیرفتن مذاهب 
ی الهی و نظریات و آرای شخصی، به مقصد دین ضربه می مختلف به نام دین یگانه

 زند.
 خوشبختی وبدبختی وپاداش اخروی به کردار ورفتار آدمی بستگی دارد. - 6
ی خدا و کسب آدمی، تعارضی نیست؛ چون انسان در انتخاب آزاد است. میان اراده - 7

سرنوشت بر مبنای علم و حکمت و مصلحت الهی، مسببات را به اسباب پیوند می 
 دهد. 

تفاوت دارند. مثلاً: ستمگران، عدل الهی چنان مقتضی است که ملتها و افراد با هم  - 8
 نابود و رسوا می شوند و فروتنان و مؤمنان به نعمت حق می رسند.

ی همیشه جوشان تشریع )قانونگذاری( است و حلال و حرام کردن خداوند سرچشمه - 9
هر چیز به دست اوست و هر کسی در کار او دم زند، جهل و خودخواهی خود را 

 اثبات می کند. 
سرنوشت گوناگون و بسیار پیچیده ی پیشینیان درس بگیرد و پند انسان باید از  - 10

 ی عبرت و دقت بنگرد.بیاموزد و این هستی پهناور را با دیده
ی زندگانی، در مسابقه و پیشی گرفتن و در آزمایشگاه مردم، همواره در عرصه - 11

 بزرگ آزمون هستند، تا بدکار و نیک کردار، شناخته شوند...
 :أحکام این سوره تصویری از عقاید و

ی جامع، مانند: بیان صفات خدا، أفعال و سُنَن او در هستی، عقاید و دلایل آن به شیوه - 1
ی نشانه هایش در آفاق وأنفس، تأثیر عقاید در أعمال آدمی همراه آوردن حقایق به گونه

مناظره و جدل، رد شبهات مشرکان، نابود کردن هیکل شرک و درهم کوبیدن پایه 
 هایش.

اگر این سوره از روی مفهوم و محتوای آن نام گذاری شود؛ باید آن را  یاد داشت:
 نام نهاد. « ی توحیدسوره»یا « سوره ی عقاید اسلام»

ی مشرکان و مُلزَم کردنشان با دلایل و آیات پیامبری و وحی، متلاشی کردن شبهه - 2
 بزرگ هستی است که دلایل عقلی و براهین علمی را در بر دارد...
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دو باره زنده شدن در جهان آخرت، پاداش و کیفر، وعد و وعید، رویدادهای روز  - 3
قیامت، کیفر کافران و بزهکاران، پاداش و بشارت به نیکان و مؤمنان به خلد برین 

 و اشاره به عالم غیب از فرشتگان، جن و شیاطین و بهشت و دوزخ.
و راه و رسم دینی و حذر ی فضایل و آداب اصول دین وسفارش های جامع آن درباره - 4

 ها که این هم در چند اصل خلاصه می شود:از زشتیها و پلیدی
دین خدا، تنها یکی است. پاره پاره کردنش به مذاهب و فرقه فرقه شدن پیروان این  الف:

دین به نامهای متعدد، نشان خروج از رهنمودهای پیامبر گرامی و بیزاری حضرت از 
 بدعت گذاران است.

بختی و بدبختی مردم به کردار و رفتار خود آنان وابسته است. پاداش هرکس بر خوش ب:
مبنای تأثیر کردار در میان جامعه، از ده تا هفتصد و بالاتر خواهد بود؛ اما کیفر همانندی 

 ی گناه است.بیش نیست و به اندازه
سنن و قدرت  قطعاً مردم از روی اراده و اختیار، کار میکنند؛ حال آن که در برابر ج:

الهی، متواضع وخاکسارند. پس، نه جبری در کار است و نه اضطراری، و در بین کردار 
اختیاری آنان و اراده و مشیت آفریدگار، هیچ گونه دوگانگی و تعارضی موجود نیست. و 
مراد از آفریدن اشیا از روی اندازه و مقدار و مقیاس )تقدیر(، این است که خداوند به 

را می آفریند که به همراه آن، براساس علم وحکمت خود، اسباب وامکان آن  ای آنگونه
آورد و در اختیار بندگانش میگذارد. بی گمان او چیزی را به بهیوده مسببات رافراهم می

 نیافریده است که بدون تقدیر و اندازه و بدون نظم و ترتیب باشد.
آنها، از میان بردنشان به خاطر  خداوند، درزندگی ومرگ ملتها، خوشبختی وبدبختی د:

ی انواع نعمتها و دشمنی باپیامبران، ستم وتباهی در زمین و پرورش یافتنشان به وسیله
 گاهی مجازات و کیفرشان؛ راه و رسم ویژه ای دارد.

ی مردم حرام و حلال گردانیدن خوردنیها و سایر شعایر و رسم و یاسایی بندگی به وسیله ه:
 بر زبان خدا بسته بودند. -به میل خود  -غی است که دوران جاهلی درو

وضاع أحوال و أدستور به سیر و سفر در زمین بارها در قرآن تکرار شده است تا به  و:
آشنا شویم و درس زندگی  -که پیامبران را تکذیب می کنند  -عمومی ملتها و فرجام آنان 

 بیاموزیم.
ده های هستی و آشنایی خاص به سنن وآیات ترغیب و علاقه پیدا کردن به شناخت پدی ز:

 فراوان الهی، بر علم و قدرت مطلق ذات پاک او دلالت میکند.
ی درست و اصولی همراه کردار نیک و پسندیده، موجب آمرزیدن گناهان قطعاً توبه ح:

 است.
ی یکدیگر، به خاطر پیشی جستن، جاده و جهد فراوان ابتلا و آزمایش مردم به وسیله ط:
علوم مختلف، کردار سودمند، اعلای کلمه ی حق و دین و گرامی داشتن پیروان آن  در

 .است. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(
 :نعامأحکام فقهی بیان شده در سورة أ

 سورة مبارکه بصورت کل أحکام ذیل مورد بیان قرار گرفته است. در این
 حرمت گوشت میته؛ - 1
 حرمت خوردن خون؛ - 2
 گوشت حیوان ذبح شده بدون ذکر نام الله؛ حرمت - 3

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

199 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

 حکم إضطرار چیزهایکه موقعاً إضطرار، خوردن آنها مباح وحلال میشود. - 4
 :محتوای سورة أنعام

میباشد. این سوره « عقیده و اصول إیمان»محور بحث سورة أنعام طوریکه گفته شد همانا 
عمران، نساء و بقره، آلاز لحاظ أهداف و مقاصد با سوره هاى مدنى مانند سوره هاى 

تفاوت دارد. این سورة مبارکه به أحکام تنظیمى مسلمانان، از قبیل روزه وکیفر  ،مائده
وأحکام و امور خانواده نپرداخته است، و مسائل قتِال و ستیز با در رفتگان از دعوت را 

میان  یادآور نشده است. و همچنین بحثى از أهل کتاب، یهود و نصارى و منافقین را به
نیاورده است، بلکه به مسائل بسیار مهم و بزرگ و اساسى عقیده و ایمان پرداخته است، و 

 این مسائل را مى توان در نکات زیر خلاصه کرد:
 مسائل الوهیت و پروردگارى. - 1
 موضوع وحى و پیامبرى. - 2
 ى رستاخیز و جزا.مسأله - 3
مى جریان دارد، در این سوره بحث به طور مفصل پیرامون اصول اساسى دعوت اسلا -

لزام و إقناع إستفاده إبزار دلیل و برهان قاطع و کوبنده در راستاى أو درمى یابیم که از 
ى آنچه مى کند؛ زیرا این سوره در مکه و بر جماعتى مُشرک نازل شده است. از جمله

ى شریفه جلب نظر مى کند این که دو اسُلوب و روش آشکار را در پیش در این سوره
 است که در سایر سوره ها به چشم نمى خورد، این دو اسلوب عبارتند از:گرفته 

 .«اسلوب و روش تقریر» - 1
 «.اسلوب تلقین» - 2

قرآن دلایل مربوط به توحید و یگانگى الله و دلایل إقامه « اسلوب تقریر»در اسلوب اول، 
ین شده بر وجود وقدرت وسلطه وقهر خدا بسیار واضح و مسلمّ ارائه مى کند و براى ا

منظور به جاى ضمیر مخاطب از ضمیر غایب استفاده مى کند به طورى که هیچ قلبى سالم 
ى کائنات و صاحب فضل و و عقلى رشید به خود اجازه نمى دهد در این که خدا ایجادکننده
را مى آورد که بر خالق « هو»کرم و عطایا است، شک و تردیدى داشته باشد، پس عبارت 

ُ فیِ  ،هُوَ الََّذِی خَلَقکَُمْ مِنْ طِینٍ » ت دارد. طوریکه میفرماید:باتدبیر و دانا دلال وَ هُوَ اَللَّّ
وَ هُوَ الَْقاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ و وَ هُوَ الََّذِی  ،وَ هُوَ الََّذِی یَتوََفاّکُمْ بِاللَّیْلِ  ،الَسَّماواتِ وَ فیِ الَْأرَْضِ 

 «....خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ بِالْحَقِّ 
حجّت و استدلال را  ،کاملاً به چشم میخورد که الله عزوجل« اسلوب تلقین»دراسلوب دوم، 

اى که اورا به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ یاد میدهد تا در مقابل دشمن ارائه دهد به گونه
تحت تأثیر قرار داده و قلب و توجه اش را تسخیر کند ونتواند خود را از آن رها سازد و 

آید؛ چرا که از آنها از خود رفع تکلیف کند. این اسلوب به صورت سؤال و جواب مى
 میپرسد و سپس جواب میدهد.

حْمَةَ » بطور مثال میفرماید: ِ کَتبََ عَلى نَفْسِهِ الَرَّ  ،قلُْ لِمَنْ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ قلُْ لِِلّ
ُ سَمْعَ  ُ شَهِیدٌ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ، قلُْ أَ رَأیَْتمُْ إِنْ أخََذَ اَللَّّ کُمْ وَ أبَْصارَکُمْ قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبَرُ شَهادَةً قلُِ اَللَّّ

ِ یَأتِْیکُمْ بِهِ  لَ عَلیَْهِ آیَةٌ  ،وَ خَتمََ عَلى قلُوُبِکُمْ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اَللَّّ َ وَ قالوُا لوَْلا نزُِّ  مِنْ رَبِّهِ قلُْ إِنَّ اَللَّّ
لَ آیَةً وَ لکِنَّ أکَْثرََهُمْ لایَعْلَمُونَ. ى مبارک با دلایل و بدین ترتیب سوره« قادِرٌ عَلى أنَْ ینُزَِّ

برهان قاطع و درخشان که پشت با طل راخم میکند، با مشرکان به بحث وجدل پرداخته و 
 آن ها را محکوم کرد.
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نعام در میان سوره هاى مکى و در رابطه با دعوت اسلامى، أى رهاز اینجا است که سو
هاى آن را مقام و منزلتى مخصوص دارد؛ چرا که حقایق دعوت را بیان میکند و ستون

تثبیت میکند وشک و شبهه ى معارضین را در مناظره و بحث تکذیب و رد میکند. توحید 
متذکر شده و موضع گیرى تکذیب « عبادت»و « تشریع»و « ایجاد»و « خلق»خدا را در 

کنندگان پیامبران را بیان میکند. بلا و مصیبت هایى را متذکر میشود که بر ملت هاى پیش 
ى وحى و رسالت یادآور میشود و از آنها وارد شده است و اشتباه و تردید آنها را درباره

رایط متوجه آیات روز رستاخیز و جزا را گوشزد میکند. همزمان نیز انسان را در تمامى ش
 نفس مى کند.أآفاق و 

 این سوره به دو فضیلت ممتاز است: »مفسر امام فخر رازی میفرماید: 
 اول این که یکجا نازل شده است. 

دوم این که هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کرده اند. سبب این امتیاز این است که این سوره 
وامام «. ذاهب ملحدان را باطل میکندشامل دلایل توحید وعدل ونبوت ومعاد است و م

ى مجادله با مشرکین و مبتدعین و منکران حشر و نشر، این در زمینه»قرطبى میگوید: 
 «.سوره پایه و اساس مى باشد. و همین امر اقتضا میکند که یکجا نازل شود

ان در این سوره همچنین از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السّلام و جمعى از فرزند
او که به مقام نوبت رسیدند مى پردازد، و به منظور تحمل سختى و مشقت و صبر و 

وسلمّ را راهنمایى مى کند که خط مشى و سلوک آنها را در  شکیبایى، پیامبر صلىّ الله علیه
پیش گیرد. سپس تصویرى از حال تکذیب کنندگان را در روز رستاخیز ترسیم میکند ودر 

مختلف داد سخن میدهد. سپس به بعضى از اعمال و تصرّفات  این مورد به شیوه هاى
ى حلال وحرام نمودن برخى ازاشیا پرداخته وبیان میکند که آنها دوران جاهلیت در زمینه

بطال آنرا صادر إبه سبب شرکى که داشتند به چنین راهى رفته اند، سپس حکم تکذیب و 
دهگانه اى إختصاص دارد که در کتاب میکند. یک چهارم این سوره به ذکر وصیت هاى 

 هاى آسمانى پیشین وارد شده و تمام پیامبران را به سوى وصایاى مذکور فراخوانده است:
مَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ.» این سوره با آیه اى یگانه و منفرد به إنتها میرسد که « قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ما حَرَّ

بر میدارد، و آن موقعیت عبارت است از   متعالپرده از روى موقعیت انسان در نزد الله
میباشد و خدا آبادانى عالم را به انسان محوّل کرده « خلیفة اللَّّ »این که انسان در سرزمین 

که نسل بعد از نسل به آن بپردازند. وخدا ازروى قصد وهدفى بس والا و حکمتى بس 
امتحان »و آن عبارت است از بزرگ استعدادهاى افراد انسان را متفاوت قرار داده است 

در قیام به پیامدها و مشکلات این زندگى که کمال مقصود وهدف از این آفرینش « وآزمایش
هُوَ الََّذِی جَعَلکَُمْ خَلائِفَ الَْأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَکُمْ » و ازاین همه نظم و نظام به آن برمیگردد:

 «165آتاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الَْعِقابِ وَ إنَِّهُ لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ. فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیبَْلوَُکُمْ فیِ ما 
 بنقل از تفسیر صفواة التفاسیر.(.)

 : یادداشت مفیده
ِ »پنج سورة در قرآن عظیم با  ى فاتحه: که عبارتند از سورهردیده أند، گآغاز « الَْحَمْدُ لِِلّ
ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ، سو ِ الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ، سورهرهالَْحَمْدُ لِِلّ ى ى انعام: الَْحَمْدُ لِِلّ

ِ الََّذِی أنَْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الَْکِتابَ، سوره ِ الََّذِی لَهُ ما فیِ الَسَّماواتِ کهف: الَْحَمْدُ لِِلّ ى سباء: الَْحَمْدُ لِِلّ
ِ فاطِرِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ.ى فاطر: الَْحَمْ وَ ما فیِ الَْأرَْضِ و سوره  دُ لِِلّ
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 سورة الأنعامو تفسیر  ترجمة
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعلََ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِینَ  كَفَرُوا الْحَمْدُ لِِلَّّ
 ﴾۱بِرَب ِهِمْ یَعْدِلوُنَ﴿

ها ها و زمین را آفرید و تاریکیها( مخصوص الله است که آسمانهمه ستایش )همه خوبی
و با این همه آنهایی که کافران شدند با پروردگار خویش دیگری را  و روشنی را قرار داد.

به اوشرک جهان آشكار است )با اینكه دلایل توحید و یگانگي او در آفرینش برابر می دارند 
 (۱)می آورند(.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 :«جَعلََ »ای معین بر حسب دانش خود، به وجود آورد. آفرید، هر چیز را به اندازه«: خَلقََ »

 (.61، و فرقان آیة 72ایجاد کرده است. پدید آورده است )ملاحظه شود: نحل آیة: 
 :فرق خلق و جعل

تفاوت بین این دو اصطلاح )خلق و جعل(: مینویسد: تفاوت آن مفسیر تفسیر کشاف در 
دراینست که: درخلق، معنای تقدیر و در جعل معنای تضمین وجود دارد. مانند پدید آوردن 
چیزی از چیزی دیگر و یا دگر کردن چیزی به چیزی دیگر ویا جابجا کردن چیزی از 

 جایی به جایی دیگر موارد زیر از این نوع اند:
(، برای این 1)أنعام، « وجعل الظلمات و النور»(، 189)أعراف، « وجعل منها زوجها»

« ثم جعلكم أزواجا»بزرگ و أنبوه و نور از نار است، و نیز ، که ظلمات از اجرام ضخیم
دیگرى برابر قرارمیدهند.«: یَعْدِلوُنَ » (5 :)صفحه« أجعل الآلهة إلها واحد»(، 11]فاطر،

آورند. عدل فلانا بفلان؛ یعنى فلانى را با د. همتا وشریک برایش مىرابا اویکسان میکنن
. یعنی کافران بتان را در پرستش و درخواست حاجت از آنها با خدا دیگرى یکسان دانست
 همتا و همبر میکنند.

 :«نور و ظلمات»
به صورت جمع آمده « ظلمات» بطورمفرد وکلمات« نور» در تمام قرآن عظیم الشأن،کلمه

 هاى باطل بسیار.است. این امر بیانگر آنست که: اصولاً حقّ، یكى است و راه
]مظهری و بحر محیط[ در ى پراكندگى است. ى وحدت و ظلمات، نشانهبلی؛ نور، نشانه

این آیة مبارکه این أمر نیز قابل توجه و دقت است که ساختار آسمانها و زمین را به لفظ 
، که دراین نیز اشاره به این «جعل»تاریکی و نور را به لفظ تعبیر نمود و ساخت « خلق»

امراست که تاریکی و روشنی مانند آسمانها و زمین چیزهای مستقل و قایم بالذات نیستند؛ 
بلکه عوارض و صفات میباشند، و ظلمات را شاید بدین جهت از نور مقدم ذکر نمود که 

یزهای خاصی می باشد که هرگاه آنها در این جهان ظلمات اصل است و نور وابسته به چ
 روبروی قرار گیرند روشنی پدید می آید و اگر نه تاریکی می ماند.

که اینک ما به مرور زمان به آن پی میبریم و آن  قرآنی استهای  اعجاز یکی ازو یا هم 
، نبود نور ندارد که خلق شده باشد.تاریکی حالت یوجودموجود خارجی و تاریکی اینکه 
لذا )جَعلََ( و حرف )جَعَلَ( برایش به کار برده شد. چیزیکه )تاریکی( وجود ندارد و است، 

 بودن آن حالت نبود نور و روشنی است پس استعمال خلق برایش مناسب نیست.
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، دومین «آفرینش نظام هستى»به  ،نعامأ ى سورةدر ضمن قابل تذکر است که: اوّلین آیه
أعمال و رفتار »وسومین آیه به نظارت بر « آفرینش انسان»آیة این سورة مبارکه به 

 اشاره دارد.« انسان
 تفسیر:

ِ الََّذِی خَلَقَ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضَ » حق تعالی به منظور تعلیم و آموزش بندگان، به «: الَْحَمْدُ لِِلّ
ها و احسانش و بر خلقت عجیب و دقتّی که در صنع زد تا بر نعمت آمو بندگان خود می

ترین محامد و بزرگترین خود دارد او را حمد و ستایش بگویند؛ زیرا تنها او مستحق کامل
 مدائح است.

حق تعالی در بدایت این سوره همراه با ستایش خود، از قدرت کامله خویش خبر میدهد، 
و نیز اعلام کنند که  میکند. ها را اثباتاش برای تمام ستایشوشایستگیحقیقتی که یگانگی 

ى تمام تمجید و تحسین است و هیچ شبیه و شریک و همرنگ و همگونى ندارداو او شایسته
ها و زمین را ایجاد نموده، این آفرینش محکم، دقیق، نیکو وهماهنگ است که آسمان ذاتی

 دارد. شود و دیدگان را به شگفت وا میکه موجب حیرت عقل وذهن انسان می
آثار و آفریده هاییکه ازساختار وساختمانى مملو ازحکمت ودقت برخوردارند که عقل وفکر 
را شیفته و شیدا میکنند و خردمندان و اندیشمندان بینا از آن پند و اندرز مى گیرند و راهیاب 

 مى شوند.
ها لی شب وروز وتاریکی و روشنایی را خلق نمود تا انساناوتعا«: وَجَعلََ الَظُّلمُاتِ وَالَنُّورَ »

مند شدن از علم و به خواب واستراحت پبردازند و در راه کسب معیشت زندگی و بهره
 دانش استفاده کنند.

است که چرا آنها آتش  ى مجوسی هادر تفسیر التسهیل آمده است: این آیه متضمن رد عقیده
مى کنند و مى گویند: نور منشاء خیر است و تاریکى  و دیگر اشیاء نورانى را پرستش

منشاء شر، غافل از این که مخلوق نه مى تواند خدا باشد و نه کارى از او ساخته است. 
 .(2/2)التسهیل 

ها و بعد از همه دلایل روشن ولی بعد از این همه نشانه(«: 1ثمَُّ الََّذِینَ کَفرَُوا بِرَبهِِّمْ یَعْدِلوُنَ)»
و  بر وجود خدا و یگانگى او، بازهم این کفار بین الله واحد ،ن درخشان و قاطعو برها

دهند و نه توان تصرف در زندگی یا مردم  هایی که نه توان خلق دارند و نه روزی میبت
 شوند.را دارند تساوی قایل می 

 در تفسیر معارف در ذیل تفسیر این آیه مبارکه می نویسد:
 می دانند. را شریک الله واحد« دیوتا»ست میلیون مشرکان هند سیصد و بی

باوجودیکه به توحید قایل است، روح و ماده را قدیم دانسته واز قدرت « آریه سماج»گروه 
 وخلقت خدا آنها را آزاد میدانند واز توحید به کنار رفته اند.

و مادر  السلامهم چنین نصاری با وجودیکه قایل به توحید میباشند، حضرت عیسی علیه 
میدانند؛ سپس برای حفظ عقیده توحید مجبور شدند که به نظریات  او را شریک و سهیم الله

 غیر معقول یک سه و سه یک قایل باشند.
مشرکان عرب نیز در تقسیم بندی خدایی تا جایی از خود سخاوت نشان دادند که هر نوع 

 د.سنگ از هر کوهی می توانست برای نوع انسان معبود قرار گیر
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الغرض انسانی که خداوند او را مخدوم الكائنات و أشرف المخلوقات قرار داده بود، وقتی 
که از راه منحرف شد نه تنها ماه و آفتاب و ستارگان را بلکه آب، آتش، درخت و سنگ 
 حتی حشرات الارض را مسجود و معبود، حاجت روا و مشکل گشای خویش قرار داد.

پایگی. این بیان اظهار شگفتى ه خاطر این حماقت، جهل و بیپس هلاک بادا این کافران ب
 .ى توبیخ آنها بشمار می روداز عمل آنان است و نیز به منزله
« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» مفسر ابن عطیة در تفسیر خویش؛

ها ایجاد آسمان می نویسد: آیه بر زشتى عمل کافران دلالت دارد؛ چون معنى آن چنین است:
ها و زمین از أنعام و احسان و زمین از جانب اوست، و دلایلش درخشان، و آفرینش آسمان

او سرچشمه گرفته است، آنگاه بعد از این همه تفضل و تکریم، براى پروردگار خود شریک 
و همسان قرار داده اند. این همانند آن است که به شخصى بگویى: اى فلانى! احترامت را 

ه جا آوردم و باتو نیکى کردم وعطایا وبخشش فراوانى رابه تو دادم آنگاه مرا دشنام ب
 .(.6/68میدهى؟ )البحر المحیط 

 دروس حاصله از این آیات متبرکه:
سزاوار انواع ستایشها و سپاسهاست؛ زیرا این همه نعمتهای  ،تنها ذات پروردگار الف:

 گوناگون و بی شمار از آن اوست.
 اثبات الوهیت وخدایی او و این که در ستایش و نیایش، شریک و همطراز ندارد. ب:
ی او، چون پیدایش آسمانها و زمین و ی دلایل و براهین بر قدرت، علم و ارادهاقامه ج:

 ی پشتبیانی او را نداشته و نخواهد داشت.تمام هستی از اوست و هیچکس شایسته
ر این همه نعمت آشکارا یا برخی از آنند. پس، تعبیر منک ،کافران کوردل و کر وکونگ د:

 دلیل عمل بد و پلیدی و تنگ نظری کافر پیشگان است.« ثم»به کلمه 
پوشیده نیست و همانطور که آغاز جهان طی شد، روزی هم  آغاز و فرجام دنیا بر الله ه:

دد و هرکس به برپا می شود و خوب و بد از هم بازشناخته می گر به پایان میرسد و قیامت
 .(نامه ی کردارش خواهد رسید. )بنقل ازتفسیر نور

 خوانندگان گرامی!
 مباحثی در باره دلایل یکتایی الله متعال مطرح گردیده است. (3الی  1)در آیات متبرکه 

ى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ   ﴾۲تمَْترَُونَ﴿هُوَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ طِینٍ ثمَُّ قضََى أجََلاا وَأجََلٌ مُسَمًّ
سپس برای عمر شما مدتی مقرّر او )الله( ذاتی است که شما را از گلی مخصوص آفرید، 

)و او از )برای زنده کردن شما در روز قیامت( نزد او است.  کرد، و اجل حتمی و ثابت
آن آگاه است( با این همه شما )مشركان در توحید و یگانگي یا قدرت او( تردید و شک 

 (۲كنید.)مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

پایان زمان، عمر : «أجََلًا »مقدر کرد، معلوم نمود، دستور داد. : «قَضَى»: گِل. «طِین»
تردید می «: تمترون»زمانی معین، اجل قطعی. «: أجل مسمي»هر چیز، سرآمد مشخص. 

 شک نمود. در آن امر« امترى فى الأمر»تمَْترَُونَ شک مى کنید.  کنید، شک دارید.
 تفسیر:

ها و زمین مطرح شده، در آیة قبلی اینک در این در آیة قبلی، مسائل آفاقى و خِلقت آسمان
آیة مبارکه در باره خِلقت انِسان و حیات محدود او در این دنیا بحث بعمل می آید، طوریکه 

 میفرماید:
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اش را از آدم را از خاک و ذریهاو كسى است كه پدر شما، «: هُوَ الََّذِی خَلَقکَُمْ مِنْ طِینٍ »
 آبی سُست آفرید.

)براى زندگى  ،و برای هر مخلوقی عمری مشخص و محدود مقررکرد«: ثمَُّ قَضى أجََلاً »
به  شود، و هر زمانیکه مدت زمانى آنشما در دنیا( که هرگز مدت زمانى آن بیشتر نمی 

 سر آمدن درآن خواهید مُرد.
ى عِنْدَهُ » او تعالی ذانی است که برای زنده شدن بعد از مرگ نیز روزی را «: وَ أجََلٌ مُسَمًّ

معلوم و مشخص کرد که همان روز قیامت است که در آن هنگام عموم را حشر میکند، و 
هیچکس زمان و قوع این روز را جز خداوند نمیداند. پس أجل اول یعنى مرگ و أجل دوم 

 یعنى حشر و نشر مى باشد.
؛ فاصله میان مرگ تا فاصله میان آفرینش انسان تا مرگ او و اجل دوم ؛به قولی: أجل اول

؛ مدت عمر ؛ مدت عمر دنیاست و اجل دومدیگر: اجل اول . به قولیزنده شدن مجدد اوست
 .انسان تا هنگام مرگ وی است

 عالم»بود؛ درینجا، خِلقت « عالم كبیر»مفسرتفسیر کابلی مینویسد: درآیة قبلی، ذكر آفرینش
جان بیافرید، وچگونه اورا به آدم را از گِل بى )انسان( بیان میشود. ببینید: اول« صغیر

حیات وكمالات انسانى فایز گردانید، و امروز هم غذا از گِل استخراج میشود، و از غذا 
بدین طریق، شما را از عدم بوجود آورد؛ باز،  آید. نطفه، و از نطفه انسان به وجود مى

قت مرگ او را مقرّر كرد كه در آن وقت، آدم دوباره در همان خاك مخلوط براى هركس و
هم در یك « عالم كبیر»شود كه از آن پدید آمده بود. ازین، قیاس میتوان گفت كه فناى مى

 میگویند.« قیامت كبرى»وقت معینّ است كه آن را 
دم به دانستن یعنى مرگ انفرادى كه همیشه بر ما وارد میشود، مر« قیامت صغرى»چون 

علم آن خاص نزد الله است. جاى بسى تعجّب « قیامت كبرى»آن موفقّ میشود. میعاد معینّ 
بیند، و در فناى  یعنى )مردم( مى« عالم صغیر»است كه انسان سلسله بقا و فنا را در 

 تردّد مى نماید.« عالم كبیر»
 و براهین واضح ،آن همه دلایل عظیمولی بعد از نمایان شدن («: 2)ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ »

 کنند.مشرکان در امر قیامت یعنی در مورد حشر و نشر شک می
بعمل آمده « أجل مسمّى»بار بحث از  21 ،قبل از همه باید گفت که: در قرآن عظیم الشأن

بندى تعیین و براى عمر انسان دو نوع زمان  طوریکه یادآور شدیم خداوند متعال .است
که از جانب انسان ای بادرنظرداشت همه ای تدابیر صیحی است: یكى حتمى كهقرار داده 

بازهم عمر انسان تمدید نمیگردد، و دیگرى غیر حتمى كه مربوط به كردار  صورت بپذیرد،
نحراف، زندگی خویش را در معرض طوفان إعمال خود انسان مربوط میگردد که با أو 

مر و پایان زندگى، به دست ما نیست. تنها ذات قرار میدهد. بناءً باید گفت که: مدّت ع
 بر أجل مسمّى )أجل قطعى(، ما آگاهی دارد. پروردگار است که

كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ﴿ ُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ یَعْلَمُ سِرَّ  ﴾۳وَهُوَ اللََّّ
پنهان و آشكار شما  ها و در زمین است.آسمانو او )الله( ذاتی است که معبود )حقیقی( در 

 (۳آورید با خبر است.)دهید و( به دست ميداند و از آنچه )انجام مي  را مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 آشکار.«: جهر»راز و نهانی. «: سر»
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 تفسیر:
 این آیة مبارکه در جواب به آنعده عقاید إنحرفی که معتقد به چند خدا بودند بطور مثال می 

مبارکه  ..( ولی در آیة.گفتند: )خداى باران، خداى جنگ، خداى صلح، خداى زمین و
 خداى همه چیز و همه جایكى است. :میفرماید

ُ فیِ الَسَّماواتِ وَفیِ الَْأرَْضِ » تعالی کسی است که الوهیت و عبودیت تنها از او «: وَهُوَ اَللَّّ
ها از قبیل ملائکه و در زمین از قبیل مؤمنان وجود دارند او اوست. تمام آنچه در آسمان

 پرستند.را به یگانگی می 
ابن کثیر میفرماید: یعنى هرچه و هرکس در آسمان ها و زمین است او را پرستش مى کنند 

دائیش مقرند. و از روى رغبت و رهبت او را مى خوانند و و او را یگانه مى دانند و به خ
 .(.1/568با نام الله مى طلبند. )تفسیر ابن کثیر 

کُمْ وَ جَهْرَکُمْ » داند که اینها در  از نهان و آشکار شما باخبر است. یعنی و او می«: یعَْلَمُ سِرَّ
 .نمایند می دارند و در اقوال خود ظاهرهای خود چه چیزی را پنهان می نیت 

هم انگیزه براى كار  ،ایمان به احاطه علمى پروردگار باعظمت: قابل دقت و توجه است که
 .نیك است و هم باز دارنده انسان از كار بد و زشت می باشد

چون در تمام آسمانها و زمین حكومت اوست، و او تعالى مستقیماً («: 3وَیَعْلَمُ ما تکَْسِبوُنَ)»
به هر چیز، به پنهان و آشكار، به ظاهر و باطن، به عمل كوچك و بزرگ انسان، مطّلع 
است. هم نهان انسانها را میداند و هم آشکار انسانها را و از نیک و بدی که کسب میکنید 

اه است. یعنی هر عمل خیر و شرى را که انسان انجام میدهید، از آن آگاه و مطلع نیز آگ
و مطابق آن در روز قیامت ثواب و . ای بر او پنهان نیستو باید گفت که هیچ پوشیدهاست 

 سزا می دهد.
 خوانندگان گرامی!

که اینها  -توحید، معاد و روز رستاخیز و از دلایل واضح و روشنی در آیات قبلی بحث از 
به رسالت پیامبران اشاره بعمل  (9الی  4را ثابت میکند بعمل آمد، اینک در آیات متبرکه )

 می آورد.
واضح است که عامل روی گردانیدن ومخالفت کفار از نشانه های پروردگار، پس از آمدن 

 شریک و همتا می ساختند وپیامبران را تکذیب پیامبران بوده است که آنگاه برای الله
از سرانجام  که: آنان را همچون ملتهای نافرمان پیشین« پیام آوران دلسوزي»میکردند؛ آن 

 دروغ پردازی هایشان هشدار می دادند.

 ﴾۴وَمَا تأَتِْیهِمْ مِنْ آیةٍَ مِنْ آیاَتِ رَب ِهِمْ إِلََّّ كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِینَ﴿
آید، مگر اینکه )به عوض تصدیق و هیچ آیتی از آیات پروردگارشان )کفار( برایشان نمی

 (۴)اند.و ایمان( از آن رویگردان 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  إعراض کنندگان. رویگردانان،«: معرضین»

 تفسیر:
و آنچه ما برای این کفار از قبیل دلائل روشن و برهان «: وَما تأَتِْیهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبهِِّمْ »

ارائه می  و صدق رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم الله متعالقاطع بر صحت الوهیت 
 اند.مبالات ها در برابر آن بی آن  نمائیم
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براى دشمنان لجباز، نوع دلیل وآیه تفاوتى ندارد، همه («: 4إلِاّ کانوُا عَنْها مُعْرِضِینَ)»
تفکر نمی کنند و  آنهارا بدون تفكر رد ودرمقابل آن قرار میگیرند و درآن هیچگونه دقت و

 به آن توجه و التفاتى ندارند. و علاوه بر اینها همواره در غفلت و اعراض قرار دارند.
محدثین می نویسند که: مشرکان مکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ دعاکن تا ماه 

ازآن به جانب ! ایشان دعاکردند و ماه دونیم شد، نیمی آوریمدو نیم شود، آنگاه ما ایمان می
من کوه حراء »کوه حراء رفت و نیمی به جانب دیگر، چنانکه ابن مسعود)رض( میگوید: 

اما آنها با وجود مشاهده این معجزه ایمان نیاوردند و گفتند: «. را در میان دو نیمه ماه دیدم
 این سحری است آشکار!.

ندیشند؛ تأمل و أنمى میفرماید: منظور این است که آنها درآیات و دلایل مفسر قرطبى
ى آن به یگانگى و توحید خدا برسند، و به معجزاتى که الله متعال اى که به وسیلهندیشهأ

ى براى پیامبرش جارى ساخته است اهتمام نمى دهند و در آن تعمق نمیکنند که به وسیله
ل آن میتوان بر صدق و درستى تمام مطالبى که از جانب پروردگارش آورده است استدلا

 .(.6/390کرد. )تفسیر  قرطبى 

ا جَاءَهُمْ فسََوْفَ یأَتْیِهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ یسَْتهَْزِئوُنَ  ِ لمََّ  ﴾۵﴿ فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَق 
ولي به زودي خبر آنچه را به باد  آنان حق را هنگامي كه سراغشان آمد، تکذیب کردند،

 (۵شوند(.)از نتائج كار خود آگاه مي مسخره گرفتند به آنها خواهد رسید )و
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع نبأ، اخبار، خبرهای مهم. برخی از «: أنباء»قرآن، دین الله، شریعت. «: ألحق»
در آیه، خبر فتح مكّه یا شكست « خبرهاى بزرگ»مفسران بدین عقیده اند که: شاید مراد از 
 مشركان در جنگ بدر و امثال آن باشد.

 تفسیر:
آنها اصلاً قرآن را نپذیرفتند، قرآنی که بزرگترین معجزه  «فَقَدْ کَذَّبوُا بِالْحَقِّ لمَّا جاءَهُمْ »

را  آنها نه تنها قرآن عظیم الشأن ،الهی برای عالم بشریت است. آنها قرآن را تکذیب نموده
و سلمّ  الله علیهدر صحت آن تردید کردند که حضرت محمد صلىّ  بلکه ،تکذیب ورد نمودند
 آورده بود. آن را از جانب الله

پس در آینده دور یا نزدیک اخبار آنچه را («: 5فَسَوْفَ یَأتِْیهِمْ أنَْباءُ ماکانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ)»
میکردند به آنان خواهد رسید. هنگامی که عذاب را مشاهده کنند چون آنها  ءکه بدان اِستهزا

نموده و به آیات واضح و آشکار ء تمسخر واستهزا لی الله علیه وسلمبه پیامبری و پیامبر ص
 ءنمودند؛ روی این اساس آنها اولاً اعراض نموده در ثانی تکذیب و استهزا ءالهی استهزا

 ى همیشگى كفاّر است.، شیوهءنمودند. ولی در این هیچ جای شکی نیست که؛ استهزا
. ءستهزااِ عراض، تكذیب و اِ باید متذکر شد که سقوط انسان دارای سه مرحله میباشد: 

شاره بعمل آمده است: اِ طوریکه دراین دوآیه مبارکه به هرسه موارد سقوط انسان 
آنها را تحریک و تشویق کرده است که  سپس خداوند متعال«. كَذَّبوُا یَسْتهَْزِؤُنَ  -مُعْرِضِینَ »

 ته پند و عبرت بگیرند و میفرماید:از ملت هاى گذش

نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَ  ا ألََمْ یَرَوْا كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرَْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأرَْضِ مَا لَمْ نمَُك ِ
ا وَجَعلَْناَ الْأنَْهَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمْ فأَهَْلَكْناَ هُمْ بذِنُوُبِهِمْ وَأنَْشَأنْاَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَارا

 ﴾۶مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناا آخَرِینَ﴿
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)امتهای( که در که پیش از آنها چه )بسیار( امتها را هلاک کرده ایم؟ آیا مشاهده نكردند 
ایم و بر آنها از آسمان قوتی که به شما نداده زمین به آنها )قدرت و( اقتدار داده بودیم

در پی( فرستادیم و نهرها را از زیر )باغ ها و قصرهای شان( جاری بارانهای بسیار )پی 
سبب گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنها مردمی دیگر را  ساختیم. پس آن ها را به

 (۶)آفریدیم.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ملتى که با هم در مقطعى از زمان وهم عصر باهم «: قرَْنٍ »آیا ندیده اند. «: ألم یروا»
صل قرن یک صد سال است، أگى مى کنند. در حدیث آمده: خیر القرون قرنى. در زند

و چون معمولاً یك نسل، از )سپس بر مردمانى اطلاق شد که در یک زمان زندگى میکنند. 
سال یك قرن میگویند.  100یا  80یا  60سال طول میكشد، از این رو به  100تا  60

 قدرت و امکاناتی به ایشان عطا کردیم. : «مَكَّنَّاهُمْ » (تفسیر فخررازی
نسلها : «قَرْناً آخَرِینَ »باران شدید و مستمر، بسیار ریزان و پیاپی، ریزش تند. : «مِدْرَارًا»

 (و ملتهای دیگری، جماعت دیگری. )تفسیر فرقان

 تفسیر:
ریخی پند أاشید کسانیکه از تجارب تبه یاد داشته ب :«ألََمْ یرََوْا کَمْ أهَْلکَْنا مِنْ قبَْلِهِمْ مِنْ قرَْنٍ »

توبیخ میشوند. طوریکه در آیة  و عبرت نمیگیرند، مطمین باشد که روزی آمدنی است که
آیا از ملت هاى قبل گذشته ازخود مانند قوم نوح، قوم مبارکه با زیبای خاصی میفرماید: 

گیرند؟ و آیا آنها آثار این عاد، قوم ثمود و سایر اقوام که قبل از شما گذشته أند، عبرت نمي 
اند؟ چرا شان را هنگامی که ما را تکذیب کردند حتیّ نشنیدهها را مشاهده نکرده و هلاکت

 گیرند؟و این واقعیت ها را نمى دانند؟ها پند و أندرز نمیاین
كنند، حتماً  استفاده مجازات آنعده اشخاصیکه كه از امكانات الهی سوءواضح است که: 

 شوند. نابود می
نْ لَکُمْ » اسباب و وسایل سعادت ، ها نیرو، قوتما به این امت: «مَکَّناّهُمْ فیِ الَْأرَْضِ مالَمْ نمَُکِّ

 وآسایش و رفاه را به گونه اى به آنها دادیم که به شما اى اهل مکه! عطا نکرده ایم.
درپی وفروان فرو فرستادیم که با آن ی : مابه آنها باران پ«وَأرَْسَلْنَا الَسَّماءَ عَلیَْهِمْ مِدْراراً »

 کشت و زراعت آنها و سبزیجات و درختان آنها را زنده نمودیم.
أرَْسَلْنَا »، فرمود: «أرسلنا من السماء»به جاى خوانندة محترم توجه به فرماید: در آیة مبارکه 

 به بیان بگیرد.)آسمان را براى شما فرستادیم( تا نهایت لطف الهى رابرای انسان « السَّماءَ 
 ،های آن رود بارها جاری کردیمو در زیر خانه«: وَجَعَلْنَا الَْأنَْهارَ تجَْرِی مِنْ تحَْتهِِمْ »

در میان نعمت هاى فراوان و رودخانه ها و میوه هاى متنوع زندگى به سر مى  طوریکه
 بردند. 

ا و آب فراوان قرار هایی سرسبز و أنبوه و غذها و بوستانو به این ترتیب آنها در باغ
فَأهَْلکَْناهُمْ »ای نعمت های اعطا شد، هرگز شکر نکردند، گرفتند ولی بادرنظرداشت این همه

ها، بغاوت روی ما آنها را به سبب همین مخالفت کافر و نافرمان شدند، از این «: بِذنُوُبِهِمْ 
مؤاخذه  دترین مجازات وسزاهااند باشدیهایی که نسبت به پیامبران انجام دادهها و تکذیبگری 

شان به خصوص تمسخر به پیامبران الهی بر آنها نمودیم و به سبب عملکرد های زشت
 شدیدترین عذاب را نازل کردیم.
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 دو نوع مرگ مواجه میباشد؛ یکی مرگاز فحوای آیة مبارکه در می یابیم که: انسان به 
د، دیگری مرگ غیرطبیعى كه طبیعى كه با فرارسیدن أجل عمر انسان به پایان میرس

 الهى وباحوادث غیر منتظره از بین میرود. خاطر مجازاتبه
قدرتمندان گنهكار فكر نكنند که دنیا همیشه به كامشان («: 6وَأنَْشَأنْا مِنْ بعَْدِهِمْ قرَْناً آخَرِینَ)»

را  روزی میرسد که خداوند متعال دیگران ،است، به یاد داشته باشند که )ان شا الله(
مبارکه میفرماید: پس شما از این برحذر باشید که  طوریکه در آیة سازد. جایگزین آنان مى

شان ما شما را آنگونه مؤاخذه کنیم که آنها را مؤاخذه کردیم. ما آنها را نابود کردیم و به جای
درپی فرستادیم و به این ترتیب از ملک خدا چیزی کاسته نشد و در های دیگری پینسل

 ای هم تغییر رونما نگردید.توان او به اندازۀ ذره
مفسر أبو حیان در تفسیر خویش می نویسد: به صورت کنایى مى خواهد به مخاطبان بگوید 

 .(.4/77بحر المحیط ) که درصورت عصیان ونافرمانى مانند اقوام قبلى نابود میشوید.

کردن و نابود ساختن الهی در عذاباین آیه بیانگر سنت  می نویسد: تفسیر أنوار القرآنمفسر 
 شوند. جوامعی است که غرق گناه و نافرمانی حق تعالی می

خورند، این است که بدکاران باید دانست: از اموری که مردم در آن بسیار زود فریب می 
بینند... ولی ، مقتدر و متمکن می کافر را در زمین ، یا ملحدانسرکش و مفسدان عاصی

است که مردم در قضاوت خویش شتاب میکنند، آنها آغاز یا میانه راه را می حقیقت این 
کنند و پایان راه فقط آنگاه دیده میشود که تحقق یابد! پایان راه فکر نمی بینند اما به پایان راه

. که قرآن در بسیاری های ستمگرانهای گذشتگان وخرابهدیده نمیشود، مگر در ویرانه
 .برد تا درس عبرت بگیریمد، ما را به همین وادیهای ویران می های خوازداستان

لْناَ عَلَیْكَ كِتاَباا فيِ قِرْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِیَْدِیهِمْ لَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلََِّّ  وَلَوْ نَزَّ
 ﴾۷﴿ سِحْرٌ مُبِینٌ 

دستهای خود لمس کنند؛ قطعاً  و اگر کتابی )نوشته( بر کاغذ بر تو نازل کنیم، که آن را با
 (۷)«.این )چیزی( جز جادویی آشکار نیست» کسانی که کافر شدند، میگویند:

 تفسیر:
لْنا عَلیَْکَ کِتاباً فِی قرِْطاسٍ » اند، و اى محمد! كافران لجوج كه در پى بهانه جویى«: وَلَوْ نزََّ

تا بدانجا که شده نازل کنیم، هایی نبشته آورند، حتی اگر قرآن را در ورقهرگز إیمان نمی
آورند، شان هر دو، آن را دریابند ولمس کنند بازهم ایمان نمیاز طریق حس بینایی و بساوایی

گروهى از مشركان میگفتند: ما درصورتى  :هم آمده است طوریکه درشأن نزول آیه مبارکه
اى بر ما نازل كنى. ولى در این گفتار اى بر كاغذ، همراه با فرشتهآوریم كه نوشتهایمان مى

 گفتند و در پى بهانه جویى بودند.خویش هم دروغ مى 
مینویسند که آن: عبارت از چیزى است كه بر روى آن « قرِْطاسٍ »مفسران در تفسیر کلمة 
چه چوب، یا پوست و یا سنگ، ولى در اصطلاحات امروزی  ،بنویسند، چه كاغذ باشد

 شود.اکثراً به كاغذ گفته اطلاق مى 
 و آن ها این قرآن را ببینند و در بین دستان خود لمس و قرار دهند.«: فَلمََسُوهُ بِأیَْدِیهِمْ »
درچنین هنگامی نیز آنها خواهند گفت همانا (« 7)لَقالَ الََّذِینَ کَفرَُوا إِنْ هذا إلِاّ سِحْرٌ مُبیِنٌ »

ما با این قرآن جادو شدیم و این اوراق و صُحُف هیچ اساسی ندارند، همۀ این اعمال نظر 
به سرکشی وتمردی است که از آنان سرزده است. واقعیت امر اینست زمانیکه قضیه 

آید که همین انسان ش میلِجاجت در میان باشد، هیچ دلیلى كارساز نیست، حتىّ حالاتی پی
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باید گفت  ،لجباز محسوسات را هم منكر میشوند. و آنرا سِحر وجادو بشمار می آورند های
مشركان به پیامبر صلی الله علیه وسلم  ترین اتهامات کهاز رایج  :که مطابق آیات قرآنی

 .بستند همین اتِهام سحر استمی

آوردند بودند، از روی عناد و سرکشی ایمان نمی ، به آنچه که مشاهده و لمس کرده بنابر این
چنین باشد، دیگر حال آنها با پس درحالیکه رفتار آنان با یک حقیقت دیدنی و محسوس این

شود که  وحی مجرد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم که به وسیله فرشته موکلی نازل می
 بود؟ بینند و نه احساس میکنند، چگونه خواهد نه آن را می

 شأن نزول آیة مبارکه:
این آیه مبارکه در باره نضربن حارث و دو تن دیگر از قریشیان نازل شد که گفتند: ای 

که چهار فرشته ای نیاوریآوریم تا برای ما از نزد خداوند نوشتهمحمد! به تو ایمان نمی
 همراه آن برصحت آن ودرستی رسالتت شهادت دهند.

اگر  ،مسمی نمودند« جادوگر»و آرنده آن را « جادو»موجوده آن آنانكه قرآن رابه حالت 
ما واقعاً كتابى راكه در كاغذ نوشته شده باشد، از آسمان بر آنها فرود آریم، وآنرا بادست 
خویش لمس كرده بدانندكه كدام تخییل یانظربندى نیست، باوجود آن هم اظهار خواهند كردكه 

 این جادوى صریح است!

 ﴾۸وْلََّ أنُْزِلَ عَلَیْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَْزَلْناَ مَلَكاا لَقضُِيَ الْأمَْرُ ثمَُّ لََّ ینُْظَرُونَ﴿وَقاَلوُا لَ 
چرا فرشته ای بر او)برای وسلمّ پیغمبر است( )اگر محمد صلیّ الله علیهو )کافران( گفتند: 

کار )آنها( به  ای را نازل میکردیم، البتهر( نازل نشد؟ و درحالیکه اگر فرشتهامبیید پیأت
 (۸)شد.شدند( و هیچ مهلتی به آنان داده نمی رسید )وهلاک می انجام می 

 شأن نزول آیة مبارکه:
 در شأن نزول آیة مبارکه مینویسندکه: رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم خویش را به

را به آنان ابلاغ کردند اما جمعی از سران قریش سوی اِسلام فرا خواندند وحکم الله متعال 
شد تا در باره رسالتت با مردم ای همراه گردانیده می گفتند: ای محمد! کاش با تو فرشته

 ...! همان بود که این آیه مبارکه نازل شد: سخن میگفت
مَلَکی از   علیه وسلمکفار مکه گفتند: چرا بر محمد صلی الله« وَقالوُا لوَْلا أنُْزِلَ عَلیَْهِ مَلکٌَ »

شود تا ما آن را به گونۀ عیان ملاحظه کنیم و او در حضور ما بر  ملائکۀ آسمان نازل نمی
 ؟و از تو پیروی کنیمصلی الله علیه وسلم شهادت دهد تا او را تصدیق کنیم  نبوّت محمد

وسلمّ   علیهبو سعود در می نویسد: یعنى مگر نمى شد فرشته اى بر محمد صلىّ اللهمفسر أ
نازل شود که ما آن را ببینیم و به ما بگوید: محمد پیامبر است؟ این هم قسمتى از ابا طیل 
و یاوه گویى و خرافات آنان است که هر وقت عرصه برآنان تنگ میشد و حیله و نیرنگ 

البحر )شان نمیگرفت و از استدلال درمانده میشدند، بدان رو آورده و دلیل مى تراشیدند. 
 .(.4/77لمحیط ا
شان را بپیذیریم واگر همان طور که آنها خواستند وما سخن«: وَلوَْ أنَْزَلْنا مَلکَاً لَقضُِیَ الَْأمَْرُ »

و چنین ملکی نازل هم بنمائیم و آنها او را ببینند و بازهم کفر ورزند در چنین حالتی در 
ن طور که آنها خواستند اگر هما نزول عذاب در حق آنها عجله به خرج خواهیم داد یعنی

فرشته را مى فرستادیم و آن را میدیدند و با این وجود نیز راه کفر را در پیش میگرفتند، 
چنین جارى است  چون عادت الله متعال .(2/83نابودیشان محقق مى شد؛ )تفسیر ابو سعود 

 فوراً نابود میکند.که اگر کسى طلب دلیل کند و بعداً ایمان نیاورد وتسلیم نشود، خدا او را 
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اى به درخواست مردم سنتّ الهى چنین است كه اگر معجزه در تفسیر مراغی آمده است:
)تفسیر آن انكار كنند، هلاكت قطعى سراغشان خواهد آمد.  انجام شود و مردم از قبول

 احمد مصطفی( ،مراغی
 آنگاه فرصت و مهلت و تأخیرى نمى یابند. «(8)ثمَُّ لاینُْظَرُونَ »
ین آیه در واقع میخواهد علت عدم پذیرش پیشنهاد آنها را از سوى خدا بیان کند. آنان با ا

 با پاى خود به دنبال مرگ مى روند. این درخواست به اصطلاح
در مورد اینکه چرا مشرکان وکفار در طول تاریخ می خواستند، تا فرشته ای نزد پیامبر 

ان بیاورند؟ چون مردم عرب به فرشتگان ایمان بیاید و رسالتش را تأیید کند تا آنان، ایم
به عیان و در حضور  داشتند؛ ولی سرشت آنان را هرگز نمی شناختند و اگر الله متعال

میفرستاد وبرصدق پیامبری وگفتارش شهادت  فرشته ای نزد محمد صلی الله علیه وسلم ،آنان
 14وردند. )حجر آیات بر جهلشان می افزود و ایمان نمی آ می داد، باز هم این جهال

 .(15و
ى مورد تقاضاى كفاّر، اگر به صورت انسان باشد كه مانند نزول فرشته: قابل تذکر است که

اش جلوه كند، طاقت و تحمل دیدن آن را همان پیامبر خواهد بود و اگر به صورت واقعى
اقت این صرف ط ،از رعب و هیبت میحراسند وسکته میکنند؛ براى یك لحظه هم ندارند

اش تحمّل كرده میتوانند. پیامبر صلی پیغمبران است كه رؤیت فرشته را در صورت اصلى
رابه صورت  الله علیه وسلم در تمام عمر خود، صرف دومرتبه حضرت جبرئیل علیه السلام

اصلى دیده ونسبت به پیغمبران دیگر یك بار هم ثابت نیست. اگر این فرمایش عظیم الشأن 
 پذیرند.بازهم آن را نمى ،مشرکان برآورده هم شودوخارق العاده 

 ﴾۹وَلَوْ جَعلَْناَهُ مَلَكاا لَجَعلَْناَهُ رَجُلاا وَللََبسَْناَ عَلَیْهِمْ مَا یلَْبسُِونَ﴿
 دادیم، البته او را به صورت یک مردی در میو اگر او )پیغمبر( را فرشته قرار می
 (۹کردیم که قبلاً در آن )مشتبه( بودند.)آوردیم، و البته آنها را دچار اشتباهی می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 میپوشاندیم، مراد مشتبه بودن امر است.: «لبََسْنَا»شخصی، کسی. : «رَجُلًا »

 تفسیر:
هاى الهى حكیمانه است و با تمایلات  باید گفت که: سنتّ« وَلوَْ جَعَلْناهُ مَلکَاً لجََعَلْناهُ رَجُلاً »

نمیشود. طوریکه میفرماید: اگر پیامبر را فرشته قرار میدادیم، و او را بر این و آن عوض 
شکل مردی از بشر در مى آوردیم؛ زیرا مردم توان مشاهدۀ ورؤیت ملک را در صورت 

ً »اصلی آن ندارند،  نشانه آن است كه ماكار خودمان را میكنیم « لوَْ » )حرف« لَوْجَعَلْناهُ مَلكَا
 مورد این وآن نداریم. وكارى به تقاضاهاى بى
( و اگر بر صورت مرد باشد بازهم این امر بر آنها پنهان باقی 9وَ لَلبََسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسُونَ)

 .هاخواهد ماند که آیا این پیام رسان مَلکَی در شکل یک مرد است یا مردی از میان انسان
آمد، جز در شکل مرد حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: اگر فرشته نزد آنها مى 

طبق یک )آمد؛ چون آنها نمیتوانند فرشته را به صورت نور ببینند و مشاهده کنند. نمى
چون تاب دیدنش را  ؛اى را میفرستادیم، از خوف وترس آن می مردنددیدگاه اگر فرشته

 .(. 6/293ندارند. از ابن عباس)رض( و قرطبى چنین نقل شده است. قرطبى 
: این آیة مبارکه دومین جواب به اعتراض کفار است. اولین صورت مفسران می نویسد

آمدن فرشته این بود که فرشته به صورت واقعی خود ظاهر شود. اما در آیه قبلی بیان شد 
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که: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. دومین صورت آن این است که فرشته به صورت 
اگر فرشته به صورت انسانی ظاهر  هانسانی ظاهر شود. طوریکه در این باره گفته شد ک

ی این که آیا او به راستی مأمور الله است شما همان گونه در شک خواهید ماند شود درباره
 که در مأموریت و رسالت محمد صلی الله علیه وسلم در شک مانده اید.

 یادداشت:
 در آیه های قبلی سه وصف را برای کفاربه بیان گرفت:

 از ایمان.اعراض وروی گردانیدن  - 1

 تکذیب نشانه ها و آثار حق. - 2

نزد آنان می آید که بصورت قطعی سزای  ریشخند و تمسخر به آن چه که از سوی الله - 3
 اعمال شان را خواهند چشید.

 خوانندگان گرامی!
پیشنهاد برخی از کفار که: الله متعال همراه پیامبر فرشته ای بر صدق پیامبری وی بفرستد، 

آنان، قلب پیامبر راآزار میداد. اینک الله  نیدن همچون کلام جاهلانهتمسخری بیش نبود و ش
جهت دلداری پیامبر صلی الله علیه وسلم اثر بی ادبی و ریشخند  (11الی  10متعال درآیات)

 آنان، سبک معرفی داشته است.
همچنان در آیات ذیل دروسی است از سرنوشت ملتهای دروغگوی پیشین که نباید گرفتار 

 سرنوشتی شوند.همچو 

وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ 
 ﴾۱۰یسَْتهَْزِئوُنَ﴿

را هم به باد استهزا گرفتند اما البته پیغمبرانی که پیش از تو )با این حال نگران نباش( 
عذاب الهي بر آنها نازل  را گرفت )که البتهسرانجام آنچه را مسخره میكردند دامانشان 

 (۱۰شد(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)هُزُو(: مورد ریشخند قرار گرفته است. استهزاء مصدر آن است؛ یعنی، به « اسْتهُْزِئَ »

ً همراه خندیدن است.  «: حاق»کسی ریشخند کردن، کسی را تحقیر نمودن که غالبا
 آنان را مسخره کردند.: «مِنْهُمْ سَخِرُوا »فراگرفت، گرفتار کرد. 

 تفسیر:
را از اینکه با تکذیب دروغ انگاران قومش صلی الله علیه وسلم  حق تعالی پیامبر اکرمسپس 

 روبرو میگردد، تسلیت، تسکین و دلجویی می نماید که:
 اند. قرار گرفته ءاوّلاً: پیامبران پیشین هم مورد استهزا

 كنندگان میشود. ءبلكه قهر دنیوى هم دامنگیر استهزاثانیاً: نه تنها عذاب اخروى؛ 
صلی الله علیه وسلم! صبر  ای محمد« وَ لَقَدِ اسُْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قبَْلِکَ » طوریکه میفرماید:

و تمسخر کفاّر غمگین مباش. ما پیش از تو نیز پیامبران زیادی  ءکن و از تکذیب استهزا
کردند. آنها برای تو  ءها را تکذیب و به آنها استهزانان آشرا فرستادیم در حالی که اقوام

یعنی: اگر تو با استهزای  و نمونه ای هستند و تو اولین کسی که تکذیب شده نیستی! مثال،
 .اندنبیای پیشین نیز در معرض چنین استهزایی قرار داشته أ، آنان روبرو هستی
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قوت صبر انسان را زیاد میكند، و در ضمن باید یادآور شد که ذکر و یاد مشكلات سایرین، 
فحوای آیة مبارکه برای ما می آموزاند که مبلغ دین نباید از استهزاى مخالفان دلتنگ و 

 ورخطا و در نهایت امر دلسرد شود.
هاى و تمسخر، از جمله یكى از وسایل جنگ  ءو دراین هیچ جای شکی نیست که: استهزا

میشود که: باید  ى رهبران یک جامعه بکاربردهروحیهبراى تضعیف  روانى دشمن است که
 در برابر آن مقاومت و مبارزه كرد.

استهزاى دین، یكى از گناهان  :(«10فحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما کانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ)»
شک  ى عذاب بر آن داده شده است. و مسخره كنندگان، بدون هیچگونهكبیره است كه وعده

یة آطوریکه در. ، دامن خودشان را میگیردءو شبهه، در نهایت ذلیل میشوند و استهزا
ترین عذاب متبرکه آمده است: و چون کفار به پیامبران خود تمسخرکردند آنهارا به شدید

یعنی: آنچه بدان گرفتار کردیم و سزای عملکرد زشت آنها را در تمسخر به پیامبران دادیم. 
 ، سبب نابودیشان گردید.«حق»ند، برخودشان فرود آمد واستهزایشان بهکردریشخند می

نبیاست أاز جمله شیوه دائمى كفاّر بشمار می رود، و الله متعال حامى ء باید گفت که: استهزا
 كند. كنندگان را هلاك مى ءو استهزا
تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون »در تفسیر خویش جار الله زمخشری  مفسر

را « لقد استهزئ»می نویسد: جمله مشهور به تفسیر کشاف « الأقاویل فی وجوه التأویل
برای آن ذکر میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم را در برابر آزاری که از قوم خود 

تند آن را به ریشخند یعنی: سزای حقیقتی که داش« فحاق»می دید، دلداری دهد. اما کلمه 
 میگرفتند، آنان را فرو گرفت و به دلیل همین ریشخند خویش نابود شدند.

 :نمودن پیامبراناء یات قرآنی در استهزآ
ن قبَْلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُواْ » میفرماید: 10در سورة أنعام آیة  - 1 وَلَقَدِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ م ِ

ا کَانوُاْ بهِِ  و پیش از تو پیامبرانى به استهزا گرفته شدند پس «: یَسْتهَْزِؤونَ  مِنْهُم مَّ
 کردند گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان گردید.آنچه را ریشخند مى 

ن قبَْلِکَ فأَمَْلیَْتُ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ »میفرماید:  32در سورة رعد آیة  - 2 وَلقََدِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ م ِ
گمان فرستادگان پیش از تو ]نیز[ مسخره شدند پس و بى« کَیْفَ کَانَ عِقَابِ ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَ 

به کسانیکه کافر شده بودند مهلت دادم آنگاه آنان را ]به کیفر[ گرفتم پس چگونه بود 
 کیفر من؟

سُولٍ »میفرماید:  32تا  30در سورة یس آیات  - 3 ن رَّ یاَ حَسْرَةا عَلَى الْعِباَدِ مَا یأَتِْیهِم م ِ
اى بر آنان نیامد مگر دریغا بر این بندگان که هیچ فرستاده «لََّّ کَانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤونإِ 

 آنکه او را به استهزاء گرفتند.
نْ الْقرُُونِ أنََّهُمْ إلَِیْهِمْ لََّ یَرْجِعوُنَ » اند که چه بسیار مگر ندیده« ألََمْ یَرَوْا کَمْ أهَْلکَْنَا قبَْلَهُم م ِ

وَإِن کُلٌّ »گردند، از آنان هلاک گردانیدیم که دیگر آنها به سویشان باز نمى نسلها را پیش
ا جَمِیعٌ لَّدَیْناَ مُحْضَرُونَ   و قطعاً همه آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد.« لَّمَّ

بِینَ﴿  ﴾۱۱قلُْ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذ ِ
تکذیب کنندگان چگونه بوده  زمین بگردید، سپس با تأمل بنگرید که سرنوشتبگو: در 
 (۱۱است؟ )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بیندیشید، بنگرید.«: انظروا»
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 تفسیر:
اى محمد! به آن مسخره کنندگان بگو: در سرزمین ها سفر نمایند و ببینند و دقت کنند که 

ب های دردناکى دامن کافران قبل از شما را چه مجازات ها، مصیبت و عذا پیشینیانتان به
قوام گذشته و افسانه های أگرفته و چه بلاهایى به سرشان آمده است، یعنی آثار باستانی 

از حق و پای فشردن بر  ریخی آنها شهادت خواهند داد که آنها به سزای روی گردانیدنأت
 نگیزی شده اند.أنجام عبرت أباطل دچار چه سر

و علایم ملت هاى گذشته درس عبرت بگیرند، و بنگرند که خدا چگونه آنها را بناءً از آثار 
 ى پند و عبرت دیگران قرار داده است؟نابود کرده و مایه

بصورت کل شش بار در قرآن عظیم الشأن  ()در زمین بگردید« سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ »هدایت 
فتن است ولی با تأسف تذکر رفته است که همانا هدف اساسی سیر در زمین عبرت گر

 کافران هیچ وخت به این دستور عمل نکردند.
و اگر احیاناً کسی  ،در ضمن قابل تذکر است که: مخالفان راه حق حتماً شکست خوردنی اند

 ریخ این ملل مراجعه و آنرا مطالعه نمایند، ویا همأبه ت در تاریخ آنان شک داشته باشد باید
آنان را از نزدیک مشاهده نمایند و از آن عبرت بگیرید. باسفر این سرزمین ها، آثارشان 

 نبیاست.أتكذیب  ها، همانا با تمام وضاحت در می یابییم که یکی از عوامل سقوط تمدّن
 خوانندگان گرامی!
ی دین؛ یعنی، اثبات وجود دلایلی، بر اثبات اصول سه گانه (16الی  12)در آیات متبرکه

و روز جزا و اثبات پیامبری دلالت دارند.  شت(گ)روز باز معاد آفریننده و یکتایی او، اثبات
دلایل تذکر رفته دراین آیات، طوری است تا عقیده را در قلبها و روانها استوار و پایدار 
گرداند و دیدها را به آن سو جلب نماید. پس از اثبات این سه مورد، توانایی مطلق خدا بر 

 او در هر دو جهان محقق می شود.دوباره زنده گردانیدن فرمانروایی 

حْمَةَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إلِىَ  ِ كَتبََ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ قلُْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُْ لِِلَّّ
 ﴾۱۲یَوْمِ الْقِیاَمَةِ لََّ رَیْبَ فیِهِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ لََّ یؤُْمِنوُنَ﴿

برای کیست )و در تصرف کیست؟(  مخلوقاتی که در آسمانها و زمین است، آنچه از»بگو: 
که رحمت را بر خود مقرر داشته است،  )و در تصرف الله( استاز آن الله است، »بگو: 

قطعاً شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، گرد خواهد آورد، کسانی که به خویش 
 (۱۲آورند.)زیان رسانده اند پس ایمان نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تا شما را گرد آورد.  :ی خود.  لَیَجْمَعَنَّكُمْ بر عهده«: عَلىَ نَفْسِهِ »واجب کرده است. «: كَتبََ »
  به خود زیان وارد کردند، خود باختگان. :خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ 

 :در سوره الأنعام قلُْ فهم کلمه 
« قل»ى الشأن به اندازه ى این سوره، كلمهاى از قرآن عظیم باید گفت که در هیچ سوره

بار این کلمه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه  44بطور تکرار نیامده است. تكرار 
شاید به خاطر آن است كه در این سوره، عقائد باطل و انحراف ها و توقعّات بى  ،والسلام

لب بیانگر آن است كه جاى مشركان بیان شده و لازم است قاطعیتّ در كار باشد. این مط
 پیامبر صلى الله علیه وسلم مأمور است متن وحى را بى كم و كاست به انسانها برساند.

 تفسیر:
  پادشاهی ،اى محمد! از مشرکان بپرس، ملکیت«: قلُْ لِمَنْ ما فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
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 وتصرف آسمان و زمین و تمام کائنات از آن کیست؟
« ِ اعتراف میکنند،  سپس به آنها خبر بده که این پادشاهی همانگونه که کفار به ناچار «قلُْ لِِلّ

 نمائید؟ از آن الله است پس چرا او را عبادت نمیکنید و به یکتائی پرستش نمی
روش بیان بسیار لطیفی است.  مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد:

ه: از آنان بپرسی که آن چه در آسمانها و زمین است از آن اولاً هدایت فرموده است ک
کیست. سؤال کننده سؤال کرد و در انتظار جواب نشست. سؤال شونده گرچه می داند که 
همه چیز از آن الله است، اما نه جرأت آنرا دارد که انکار کند و نه میخواهد جواب درست 

کننده از آن علیه عقاید و باور های  بدهد. چرا که اگر جواب درست بدهد می ترسد سؤال
ی او استدلال کند. از این رو ترجیح می دهد ساکت بماند. آنگاه است که امر میشود مشرکانه

 بده که همه چیز از آن الله متعال است. که تو خودت جواب
حْمَةَ » ا از روى فضل و احسان با بندگانش بخشش رحمت و مهر ر«: کَتبََ عَلى نَفْسِهِ الَرَّ

از حضرت ابو « صحیح مسلم»در « كتب على نفسه الرحمة»بر خود مقرر داشته است. 
هریره مروی است که رسول الله)ص( فرمود: زمانی که خداوند مخلوقات را آفرید وعده 

ان »نامهای بر عهده خود نوشت که پیش او موجود است که مضمونش از این قرار است 
 .(بر غضبم غالب خواهد آمد. )تفسیر قرطبی یعنی رحمت من« رحمتی تغلب عن غضبی

غرض این است که در دعوتشان به ایمان باید لطف و نرمش داشت و با مهر و محبت آنها 
 فرا خواند. را به سوى الله

ى شما را از قبرها بیرون آورده و شما را روانه«: لیََجْمَعَنَّکُمْ إِلى یَوْمِ الَْقِیامَةِ لارَیْبَ فیِهِ »
و  اخیز میکند که در وقوع آن شکى نیست، تا در مقابل اعمالتان شما را مجازاتروز رست

 مکافات نماید.
هست، و مرادش این « فی»: یا به معنی «لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ »در جمله « إلى»لفظ 

از آن  است که خداوند، همه اولین و آخرین را در روز قیامت جمع خواهد کرد؛ و یا مراد
جمع في القبور است. پس منظور این است که تا قیامت همه مردم را در قبرها جمع میکند 

 .(تا اینکه در روز قیامت همه را زنده میگرداند. )تفسیر قرطبی
ویقیناً در آن روز مشرکان زیانمند خواهند بود؛ (« 12الََّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ لا یؤُْمِنوُنَ)»

شریک آورده  دوزخ و عذاب دردناک سهم و نصیبى ندارند. زیرا آنها به الله متعالو جز 
 اعتراف نکردند. صلی الله علیه وسلم و به ملاقات او باور و به رسالت محمد

در این شکی نیست که: رحمت الهى وسیع وهمه جانبه و لازم است، ولی با تأسف باید گفت 
 محروم میسازند. وسیعی الهیگروهى که خود را از رحمت  که هستند

در این اشاره به آن  :مینویسد« الََّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ »امام قرطبی در تفسیر آیة مبارکه: 
است که وسعت وعمومیت رحمت که در ابتدا آیه آمده بود، بجای خود درست است؛ ولی 

آنها راه کسب رحمت محروم ماندن کفار و مشرکین از آن در اثر کردار خود آنهاست زیرا 
 را که ایمان باشد اختیار ننمودند. )تفسیر قرطبی(

چون در تمام آسمانها و زمین سلطنت  مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد:
الهى است؛ چنانكه مشركین هم اقرار داشتند؛ پس مكذبّان و مستهزئان از سزاى فورى كجا 

دهد. روز  عامّ اوست كه گناهان را دیده فورا سزا نمى پناه جسته میتوانند؟ صرف رحمت
دهد، كه دیده و دانسته، به ایمانى بدبختان را مى قیامت بلاشبهه آمدنى است. سزاى بى

 اختیار، خویشتن را در قعر نقصان و هلاكت افگندند.
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 ﴾۱۳وَلهَُ مَا سَكَنَ فِي اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿
هستند؛ و  و همه موجوداتی که در ]عرصه[ شب و روز آرام دارند، در سیطره مالکیتّ الله

 (۱۳او شنوا و داناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

  آرامیده است.«: سکن»
 تفسیر:

تعمیم مكان « قلُْ لِمَنْ ما فيِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ »در « وَلَهُ ما سَکَنَ فیِ الَلَّیْلِ وَ الَنَّهارِ »
به اعتبار زمانه تعمیم است؛ یعنى، حكومت و « لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّیْلِ وَ النَّهارِ »بود؛ در 

قبضه و اقتدار او هر جا و هر وقت است، یعنی اینکه خداوند متعال مالک همۀ آن چیزی 
است که در هستی ساکن ویا متحرک است و تحت پوشش شب یا روز قرار دارد. این 

 ها چه پنهان باشند یا آشکار بر الله متعال پنهان نیست.هپدید
و هیچ صدایی بر او خلط نمیشود از  گفتار بندگان را مى شنود(« 13وَهُوَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ )»

 احوالشان و نیت ها باخبر است.
نِ اوست. ، هم نظارت و كنترل از آ«وَ لَهُ ما سَكَنَ »هم كلّ نظام از الله متعال است؛ یعنی 

متعال هرچه شنیدنی را میشنود و هرچه دانستنی را میداند  یعنی: الله« وهو السمیع العلیم»
و هیچ چیز از آنچه در شب و روز او در هر زمان و مکانی می گذرد، بر او پوشیده 

 نیست. 

َّخِذُ وَلِیًّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ  ِ أتَ یطُْعِمُ وَلََّ یطُْعَمُ قلُْ إِن ِي أمُِرْتُ قلُْ أغََیْرَ اللََّّ
لَ مَنْ أسَْلمََ وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴿  ﴾۱۴أنَْ أكَُونَ أوََّ

و را که آفریننده آسمان ها و زمین است، سرپرست و یاور خود گیرم؟  بگو: آیا غیر از الله
او همه)مخلوقات( را روزی میدهد، و کسی به او روزی نمیدهد )و او تعالی به روزی 

و )خداوند نیازی ندارد( بگو: به من امر شده که اولین کسی باشم که منقاد و تسلیم اوست، 
 (۱۴)هرگز از مشركان مباش. به من دستور داده كه(

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ی بدون سابقه. : آفریننده، به وجود آورنده«فَاطِرِ »

 تفسیر:
ِ أتََّخِذُ وَلِیًّا» طور  ها بهو محدودیتّ  خواهشات ،: انسان به دلیل محتاج بودن«قلُْ أغََیْرَ اَللَّّ

رود، لیكن بحث اصلى بر سر آن است كه به فطرى به سراغ سرپرست و پناهگاه مى 
 آیه مبارکه میفرماید: اى محمد! به آن مشرکان بگو:سراغ چه كسى باید برویم. طوریکه در 

را رها کرده دیگری را بحیث سرپرست و ولی خود قرار دهم؟ منظور از استفهام  آیا الله
 توبیخ است.

و آنها  خدایی را ترک کنم که آفریدگار آسمانها و زمین است«: فاطِرِ الَسَّماواتِ وَالَْأرَْضِ »
 داع کرده است.قبلى اب را بدون نمونه ومثال

یعنی: حق تعالی به مردم  : او روزى میدهد و روزى نمى گیرد.«وَهُوَ یطُْعِمُ وَلا یطُْعَمُ »
نیاز که اطعامش کند بی رزق وخوراک میدهد درحالیکه خود از خورد و خوراک و کسی
آفریند و روزی نمیدهد لذا است پس از آنجایی که هیچ نیرویی جز خدای سبحان نمی

بدون  ابن کثیر گفته است: الله متعالی این را که به پرستش گرفته شود، نیز ندارد. شایستگ
 این که به مخلوقاتش محتاج باشد آنان را روزى مى دهد.
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ی ی بسیار لطیفی است. همهکنایه :مفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
کسانیکه مشرکان آنها را به خدایی گرفته اند، به جای روزی دادن به بندگان خود، برعکس 
نیازمند دریافت روزی از آنان هستند. هیچ فرعونی تا زمانی که از ملت مالیات و خراج و 

ار نمی ماند مگر باج نگیرد نمیتواند اکت خدایی بگیرد. معبودیت هیچ صاحب قبری برقر
پرستش کنندگانش مقبره ی باشکوهی برای او بنا کنند و بارگاه باشکوه آن را نصب کنند و 
برای زیبا کردن و تزئینش از انواع تزیینات استفاده کنند. این خدایان ساختگی محتاج بندگان 
 خود هستند و این تنها خداوند عالم و خدای واقعی است که خدایی اش به خودی خود

 پابرجاست و نیازمند کمک کسی نیست وهمه نیازمند او هستند.
لَ مَنْ أسَْلَمَ » به من امر کرده است که  اى محمد! به آنها بگو: الله«قلُْ إنِِّی أمُِرْتُ أنَْ أکَُونَ أوََّ

مأمورم تا اولین کسی از در میان این امت اولین فرد فرمانبردار و مطیع باشم. یعنی من 
نهد و اولین کس از این امت باشم که به طاعت و توحید حق تعالی گردن میقوم خود باشم 

چنین بود زیرا رسول الله صلی الله  راستی هم . بهکه دربست تسلیم فرمان الله متعال است
 علیه وسلم از همه امت خویش در اسلام جلو بودند.

ی مشرکان مباش. از زمره است به من گفته شده(«: 14وَلا تکَُونَنَّ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ)»
 .است: معنایش این است: به اسلام امر شده ام و از شرک نهى شده ام زمخشرى فرموده
 .(.1/570)مختصر ابن کثیر 

 ﴾۱۵قلُْ إنِ ِي أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَب ِي عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ﴿
من )نیز( اگر نافرماني پروردگارم كنم از عذاب آن روز بزرگ )رستاخیز(  :بگو

 (۱۵میترسم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 نافرمانی کردم، سرباز زدم.: «عَصَیْتُ »
 تفسیر:

ای محمد! برای مشرکان بگو من (« 15قلُْ إنِیِّ أخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبیِّ عَذابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ)»
اگر از پروردگارم نافرمانى کنم وغیر او را بپرستم،  باشمتعالی می جانب خدای پیامبری از 

 از عذاب روزى بس بزرگ و هولناک یعنى روز قیامت مى ترسم.

 ﴾۱۶مَنْ یصُْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئذٍِ فَقدَْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفوَْزُ الْمُبِینُ﴿
او را مشمول رحمت خویش ساخته  اً اللهآن كس كه مجازات الهي درآن روز به او نرسد یقین

 (۱۶و این پیروزي آشكاري است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عبارت از به دست  :الْفوَْزُ از او برگردانده شود، از او دور داشته شود. : «یصُْرَفْ عَنْهُ »
، فوز و آوردن سود و منتفی شدن زیان است لذا مسلم است که نجات در روز قیامت

 .کامل و آشکاری است رستگاری

 تفسیر:
هرکس در آن روز عذاب خدا از او دفع شود، مورد «: مَنْ یصُْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ »

، یعنی از اهل نجات است یعنی: یقیناً او از اهل رحمت عظمیقرار گرفته است.  رحم الله
 زودی به بهشت وارد خواهد شد.و به 
این پیروزی و رستگاریی بزرگ است، زیرا چنین کسی («: 16الَْفوَْزُ الَْمُبیِنُ)ذلِکَ هُوَ »

حصول مدارج اعلاى  ها نجات یافته است. واقعاً همبه مطلوب خویش دست یافته و از بدی
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بسیار مقام بلند است؛ اگر انسان ازعذاب روز قیامت دفع شود، آن را  جنتّ و رضاى الهى
كفافا؛ »فرموده است:  (بشمار میرود طوریکه عمر)رض شروزی كامیابى بزرگ برای

 .«یك؛ نه به سود من، و نه بر زیان من!به برابر، یك « »لالى ولا علىّ 

 ! خوانندگان گرامی
بر  شهادت ،موضوعات از قبیل مظاهر قدرت الله متعال (24الی  17)در آیات متبرکه

 اهل کتاب بر الله متعال. صدقی و درستی رسالت پیامبر، کتمان شهادت و افترای
اقتضای رحمت الهی، مردم را برای حسابرسی روز  :در آیات متبرکه قبلی دریافتیم که

قیامت مهلت میدهد و رحمت او در دنیا موجب جلب خیر و منفعت ودفع شر وضرر است 
 جزالله کسی گرداننده ی هستی نیست. :و این که

مشرکان از یهود و نصاری در وصف پیامبر  ( نیز در مورد سؤال19هکذا در آیه مبارکه)
است که نبوت او را در تورات و انجیل انکار میکردند؛ خداوند هم بر صحت و درستی و 

گواهی کافی داده است و سخن بی باوران مشرک  اثبات پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم
بهتر از فرزندان خود  را تکذیب می کند که گویند: ما، محمد را نمیشناسیم؛ اما او را بسی

میشناختند. میگویند: وقتی پیامبر به مدینه مهاجرت کرد؛ عمر فاروق، به عبدالله پسر سلام 
گفت: با توجه به این آیه، پیامبر را چگونه می شناسی؟ گفت: ای عمر! وقتی پیامبر را 

ا به یقین شهادت دیدم، بهتر از پسرانم، او را شناختم؛ زیرا از کار نهانی زنان خبر ندارم؛ ام
 میدهم که رسالت او حق و از سوى الله متعال آمده است. )بنقل از تفسیر فخررازی(.

ُ بِضُر ٍ فلََا كَاشِفَ لهَُ إِلََّّ هُوَ وَإنِْ یمَْسَسْكَ بِخَیْرٍ فهَُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ  وَإنِْ یمَْسَسْكَ اللََّّ
 ﴾۱۷قدَِیرٌ﴿

د، کسی جز او برطرف کننده آن نیست، و اگر تو را و اگر الله تو را آسیب و محنتی رسان
 (۱۷خیری رساند ]حفظ و دوامش فقط به دست اوست[؛ پس او بر هر کاری تواناست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
برطرف کننده، «: کاشف»)مس، مسس(: تو را میکند، لمس نماید، به تو برسد.  «یمَْسَسْكَ »

 بازدارنده.
 تفسیر:

ُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِنْ » نسبت به تو  ای انسان! اگر خداوند متعال« یَمْسَسْکَ اَللَّّ
و بلاها کند مطمئن باش  ارادۀ ضرر داشته باشد و خواسته باشد تو را دچار فقر، مریضی

 این ضرر را از تو دفع کند. نه كسى به مقابله پرداخته هیچکس نمیتواند جز خود الله متعال
گریخته  جلوگیرى آن را كرده میتواند، و نه از حیطه غلبه و اقتدارى وى برآمده جایى

تواند. وى آگاه است كه هر یك از بندگان او چه حال دارد و مناسب به حال او چه مى
 باشد.تدبیرى قرین حكمت مى 

اراده خیری به تو داشته باشد و اگر « (17وَإِنْ یمَْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)»
این خیر  کس وهیچ قدرتى نمیتوانداز قبیل ثروت، صحت و توفیق برساند مطمئن باش هیچ

چون او بر همه چیز قادر و تواناست و هرگاه . و فضل را از تو بازدارد؛ ویا هم زایل کند
ً اجرایش مینماید و اگر چیزی مقدر کند بر اج رای آن توان او ارادۀ کاری را بکند حتما

 دارد. فقط ذات پروردگار است که: قدرت رساندن خیر و زیان را دارد.
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ى امور یكى است، نه آنكه خیرات از ى همهآید که: سرچشمهاز فحوای آیه مبارکه بر می
ى ى امیدها به الله متعال و همهمنبعى و شرور از منبع دیگر سرچشمه گیرد. بس باید همه

 ها از او باشد.خوف 
اللهم »در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین دعا میکردند: 

بارخدایا! عطای تو . »«لامانع لما أعطیت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد
ای نیست وجایگاه و ، هیچ بخشندهای نیست و آنچه را که تو بازش داریرا هیچ باز دارنده

« صاحب جلال و ثروتی در دنیا، در آخرت به وی از جانبت سودی نمیرساندثروت هیچ 
 .بلکه آنچه که به وی سود میرساند، ایمان و عمل صالح است و بس

در التسهیل آمده است: آیه دال بر وحدانیت است؛ زیرا الله متعال در رساندن زیان و خیر 
اى خداوند ذکر میگردد، براهین یک وتنها است، و همچنین اوصافى که از این به بعد بر

 .(.2/4التسهیل ) وحجت آشکارى است که برمشرکین وارد میباشند.
امام بغوی در تحت آیه مذکور از حضرت عبدالله بن عباس)رض( نقل فرموده است که: 
یک بار رسول خدا بر سواری، سوار شده، مرا پشت سر خود نشاند؛ قدری راه رفته روی 

ود: پسرک! من عرض نمودم حاضرم، فرمانی باشد؟ فرمود: خدا به سوی من کرد و فرم
را یاد کن او تو را یاد میکند. شما که خدا را یاد کنید او را در هر حال در جلوی خود 
خواهید یافت. شما که خدا را در حین امن وعافیت وخوشی بشناسید او شما را در وقت 

ل کنید، و اگر کمک می خواهید فقط از مصیبت میشناسد. اگر سوالی دارید فقط از خدا سؤا
خدا کمک بخواهید. آنچه در دنیا بودنی است قلم تقدیر آنها را نوشته است، و اگر همه 
مخلوق باهم متفق شوند و بخواهند که نفعی به شما برسانند که خداوند برای شما مقدر نکرده 

ضرری بر شما وارد نمایند  است؛ هرگز نمیتوانند چنین بکنند، و اگر همه با هم بخواهند که
که خداوند بر شما مقدر نفرموده است؛ باز هم هرگز بر آن قادر نخواهند شد. اگر میتوانید 
ً آنرا انجام دهید، و اگر بر این توان نداشتید پس  همراه با یقین بر صبر عمل کنید؛ حتما

وجود دارد، صبر کنید؛ زیرا در صبر، برخلاف چیزهای موافق طبع، خیر و برکتی زیاد 
و کاملاً توجه داشته باشید که کمک خدا با صبر همراه است، و با مصیبت راحت و با تنگی 

 گشادگی است. )این حدیث در ترمذی و مسند امام احمد با سند صحیح مذکور است(.

 ﴾۱۸وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ﴿
 (۱۸خود قاهر ومسلط است واو است حكیم وآگاه.)اواست كه برتمام بندگان 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
معنای « قهر»باید یادآور شد: در غالب، غلبه و ذلیل كردن چیره، مسلط. )«: الْقَاهِرُ »

نیست و آن بازداشتن دیگران از رسیدن به مراد و مقصود « قدرت»مزیدی است که در 
 «آگاه»«: الْخَبیِرُ » در اجرای مراد خود، «و اوست حکیم»«: وَهُوَ الْحَكِیمُ »خویش است.(. 

 .به آن کس که سزاوار قهر است از بندگان وی
 تفسیر:

ولایت و رزّاقیّت  ؛ملاحظه فرمودیم که موضوع (14ای )قبل ازهمه باید گفت که: درآیه
قهر و  سوره موضوعهمین  15ى در آیه «.. وَ هُوَ یطُْعِمُ .وَلِیًّا» «مطرح بود الله متعال

..فَقَدْ .» :، نجات و رحمت الهی16ى و در آیه «.. عَذابَ .إنِيِّ أخَافُ »قیامت الهى مطرح شد 
« فَلا كاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ »، مبحث حلّ مشكلات و رسیدن به خیرات: 17ى و درآیه «رَحِمَهُ 
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وَ هُوَ الَْقاهِرُ »مطرح است: طوریکه میفرماید:  ى الله متعالودراین آیه مبارکه، قدرت مطلقه
 («18فوَْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الَْحَکِیمُ الَْخَبیِرُ )

ى فوق همه نباید از کسی خوف و هراسى داشته باشیم زیرا قدرت و عظمت الهی
 همراه با حكمت و علم اوست. ،هاست. وچه زیبا است که: قدرت و قهاریّت الله متعالقدرت
ثیر در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: یعنى او ذاتی است که؛ که گردن فرازان در ابن ک

مقابلش خم گشته و گردن کشان در پیشگاهش خوار شده و به سجده مى روند و بر همه 
چیز چیره و مسلط است و در تمام اعمالش حکیم و دانا است، و از موقعیت همه آگاه است. 

 ..(1/571)تفسیر ابن کثیر 
فسر تفسیر مسیر دکتر عایض بن عبدالله القرنی در تفسیر این آیة مبارکه مینویسد: خدای م

تعالی بر امر خود غلبه داشته و مافوق همۀ بندگان خود است و همه مقهور جبروت اویند، 
روی پرهیزگار با شنیدن امر خدا و متکبر با زیرا او قهار هر جبار و ستمگر است. از این

 شود.برابر او منقاد می قهر و غضب در
اوتعالی همه چیز را در جایش بنابر حکمت و با دقت گذاشته و هر چیزی که از انظار 
پوشیده و پنهان باشد بر او معلوم و هوید است. او با حکمت خود مقدر نموده و با علم خود 

د گردد اسرار را دانسته است؛ پس تنها او مستحق این است که پرستش شود و به یگانگی یا
 و به او شریک و انباز قرار داده نشود.

ُ شَهِیدٌ بیَْنيِ وَبیَْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذَا الْقرُْآنُ لِأنُْذِرَكُ  مْ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهَادَةا قلُِ اللََّّ
ِ آلِهَةا أخُْرَى قلُْ   لََّ أشَْهَدُ قلُْ إِنَّمَا هُوَ إلِهٌَ بهِِ وَمَنْ بلَغََ أئَِنَّكُمْ لَتشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللََّّ

ا تشُْرِكُونَ﴿  ﴾۱۹وَاحِدٌ وَإنَِّنِي بَرِيءٌ مِمَّ
از بگو: گواهی چه کسی  ]به کافران و مشرکان که برای حق بودنِ نبوتت گواه می طلبند[

]تا او را بر حقاّنیتّ نبوتم برای شما گواه گتر و )قابل اعتمادتر( است؟ همه گواهان بزر
]که گواهی اش بزرگترین ومطمئن ترین و  بگو: الله میان من و شما گواه است. آورم[؟

و این قرآن به من وحى شده، تا شما را و هر کس را که به  صحیح ترین گواهی هاست[،
او )این پیام الهی( برسد بیم دهم، آیا شما گواهی میدهید که با الله معبودهای دیگری است؟ 

هم، بگو: جز این نیست که او معبودی است یکتا، و از آنچه با او بگو: من گواهی نمید
 (۱۹سازید بیزارم.) شریک می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
مَنْ »: رسید. «بَلَغَ »انِذار به معنى پیامى است که در آن تخویف و تهدید باشد. «: لِأنُْذِرَکُمْ »
 هرکس، قرآن به او برسد. بری: بیزار، برکنار، دور.  :«بَلَغَ 
 نزول مطلع و سر آغاز آیه مبارکه: شأن

وسلم گفتند: اى محمد! ما  به محمد صلىّ الله علیه مفسران می نویسند که: مشركان مكّه
هیچکس را نمى یابیم که در امر رسالت و پیامبرى تو را تصدیق کند. از یهود و نصارى 

سؤال کردیم، نام یا صفتى از تو نزد آنان نیست، پس یک نفر را به ما معرفى ى تو درباره
قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبَرُ »ى آیه بدهد که تو پیامبر الهی هستى. آنگاه الله متعال کن که شهادت

 .(.122اسباب النزول ص )تا آخر را نازل کرد.  «..شَهادَةً.
اى روشن و در زمان غربت اسلام، خبر از آیندهاین آیه مبارکه  :قابل دقت وتوجه است که
 دهد.رسالت جهانى اسلام مى 
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 تفسیر:
)به کافران و مشرکان که برای حق بودن نبوتت شاهد  «:قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبرَُ شَهادَةً »

 گتر و )قابل اعتمادتر( است؟از همه گواهان بزربگو: گواهی چه کسی ( میخواهند
« ُ ، ترین شاهد بر این امر استدر جواب به آنها بگو: خدا بزرگ« شَهِیدٌ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ قلُِ اَللَّّ

 مرا بس است. و شاهد بودن الله متعال
ابن عباس)رض( گفته است: خدا به پیامبرش گفت: به آنها بگو: چه چیزى بزرگترین شاهد 

ا بین من و شما گواه است. است، اگر جوابت رادادند چه بهتر و اگر نه، به آنها بگو: خد
 .(.4/90البحر )
ترین واقعیت امر اینست که:قرآن، بزرگ«: وَأوُحِیَ إِلیََّ هذَا الَْقرُْآنُ لِأنُْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ »

: طوریکه در آیه مبارکه میفرماید بر رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم است شاهد وگواه
نموده تا با آن شما را از عذاب الهی در صورتی که مخالفتش کنید او بر من قرآن را نازل 

بیم دهم و همچنان تا روز قیامت تمام افراد عرب وعجم رابه آن برحذر دارم که این قرآن 
 به آنها رسیده و مى رسد.

 -آیه مبارکه نشان داد كه رسالت نبىّ كریم« وَ مَنْ بَلَغَ »مفسران مینویسند که در جمله: 
 براى تمام جنّ وانس و مشرق و مغرب است. - علیه وسلمصلى الله

ابن جزى گفته است: مقصود از این آیه عبارت است از شاهد قرار دادن الله )که بزرگترین 
براین موضوع  وسلمّ، وشهادت الله متعال برصدق پیامبر صلىّ الله علیه (شهادت است

عبارت است ازعلم اوبه صدق نبوت حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلمّ و اظهار معجزاتى 
 .(.2/5التسهیل )که بر صدقش دلالت دارند. 

ِ آلِهَةً أخُْرى» : استفهام براى توبیخ است؛ یعنى اى مشرکان! پس «أَ إنَِّکُمْ لتَشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اَللَّّ
شان است. شما چگونه به الوهیت غیر او اقرار ها و رازقهمۀ آفریده تعالی خالق اگر خدای

اعمال میدهید. ولی من هرگز به مینمائید و با او کسی دیگر را شریک و همتای او قرار
 شرک آلود شما اقرار و اعتراف ندارم.

 دهم که خدائی جز او نیست. به آنها بگو: من شهادت می«: قلُْ لا أشَْهَدُ »
ای است که شریک ندارد و همو اى محمد! به آنها بگو: او یگانه«: نَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ قلُْ إِ »

 ملجأ و پناهگاه به هنگام نیاز است.
 نیستم و به سوی الله متعال وبر صحت ظلم و جور شاهد(« 19وَإنَِّنِی بَرِیءٌ مِمّا تشُْرِکُونَ)»

یعنی:  کنم.پرستی و توحید دعوت میاز هر شرکی و از هر مشرکی بیزارم و به سوی یکتا
، آوردنتان به الله عزوجل دهید، یا از شرککه آنها را خدایان خویش قرار می از بتانی

 .دهم بیزار و برکنارم زیرا من فقط به یگانگی خداوند متعال گواهی می
کریمه قابل توجه و دقت: اکثریت مطلق مفسران در تفاسیر خویش می نویسند که: این آیه 

 .دلیل بر آن است که تبلیغ إرشادات دین مقدس اسلام بر مسلمانان فرض است

 :19شأن نزول آیة 
ابن إسحاق و ابن جریر از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس)رض( روایت کرده  -453

آمدند و گفتند: )اند: نحام بن زید و قروم بن کعب و بحری بن عمرو به حضور رسول الله 
 دانی که جز الله، خدایی دیگر هم هست، پیامبر صلی الله علیه وسلممگر تو نمیای محمد، 
یگانه خدایی دیگری نیست. برای این  جز الله :«لا إله إلا الله»شان فرمود:  در جواب

قلُْ أیَُّ شَیْءٍ أکَْبرَُ »آیه  ام و به این راه مردم را دعوت میکنم. پس الله عزوجلفرستاده شده
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از ابن اسحاق از محمد بن  13132طبری )ها نازل کرد.  سخن آن را در باره «...شَهَادةً 
  ابو محمد روایت کرده است(.

الَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یَعْرِفوُنهَُ كَمَا یَعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمُ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ 
 ﴾۲۰یؤُْمِنوُنَ﴿

ایم، او )پیغمبر( را مانند فرزندان خود میشناسند. )البته( دادهاب آسمانی کسانیکه به آنان کت
 (۲۰)آورند. آنانی که به خود زیان رساندند، ایمان نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  می شناسند. پیامبر را خوب«: یعرفونه»

 تفسیر:
صلی الله  یهودیان و نصرانیان محمد«: أبَْناءَهُمُ الََّذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ یَعْرِفوُنَهُ کَما یعَْرِفوُنَ »

علیه وسلم را با تمام خصوصیاتش که در تورات و انجیل ذکر شده میشناسند درست 
یعنی: رسول الله صلی الله علیه وسلم را با شمایل  همانگونه که فرزندان خود را میشناسند.

 .بیان شده استهایشان شناسند زیرا این شمایل و اوصاف در کتاب  و اوصافش می
رود اهل کتاب نیز وهمانگونه که پدر هیچگاه در شناخت فرزند خود به بیراهه نمی
 درشناخت. این اوصاف نظر به وضوحی که دارند به بیراهه نمیروند.

، دروغگو را نمیشناسیم صلی الله علیه وسلم هل کتاب در این سخن خود که: ما محمدأپس 
 هستند.

هل کتاب أهل مکه که أمفسر زمخشرى در تفسیر خویش می نویسد: این استشهادى است از 
 .(.2/9از صحّت نبوت پیامبر اطلاع دارند. )تفسیر الکشاف 

حضرت عمر فاروق از حضرت عبدالله بن سلام که قبلاً یهودی بود و سپس مشرف به دین 
داده است که شما رسول ما را چنان در قرآن خبر  مقدس اسلام گشت پرسید که الله متعال

می شناسید که فرزندان خود را میشناسید؛ علت آن چیست؟ حضرت عبدالله بن سلام فرمود 
رابا اوصاف بیان شده او که در تورات آمده است می شناسیم؛ لذا شناخت  که: مارسول الله

می توان شبهه ما نسبت به او قطعی و یقینی است؛ بخلاف فرزندان مان که درباره آنها 
 وارد کرد که آیا اینها فرزندان ما هستند یا خیر؟

حضرت زید بن سعنه که از اهل کتاب بود، آن حضرت صلی الله علیه وسلم را بوسیله 
اوصاف بیان کرده تورات وانجیل شناخت؛ فقط یک وصف آنحضرت صلى الله علیه وسلم 

دیق کند؛ پس از امتحان به او تصدیق ای بود که اولین بار راجع به آن نتوانست تصگونهبه
کرد، و آن اینکه حلم آن حضرت بر خشمش غالب میباشد. لذا درمحضر آنحضرت صلى 
الله علیه وسلم آمد و آن را آزمایش نمود و این وصف نیز در وجود آن حضرت صلی الله 

کتاب که با علیه وسلم کاملاً پدیدار گشت و او مسلمان شد. در آخر آیه فرمود که: این اهل 
وجود شناخت کامل آن حضرت مسلمان نمی شوند، دارند خود را با دستهای خویش در 

 هلاکت می اندازند و در نقصان قرار میگیرند؛
ها هدایت را رد نموده و چون قرآن ولی آن: («20الََّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ لا یؤُْمِنوُنَ)»

پیروی نکردند به سوی زیان و خشم  صلی الله علیه وسلم حکیم را تکذیب کرده و از پیامبر
ناشی از عدم صلی الله علیه وسلم  یعنی: انکارشان از رسالت پیامبر پروردگار بازگشتند.

بر، تقلید پدران، حبّ کِ حسد،  ناد وعِ ، دشان استتمََرُ ناد و عِ شناخت نیست بلکه ناشی از 
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دهد كه مشرّف به ایمان شده، خویشتن را از زیان  مثال آن، اجازه نمىأمال و جاه، و 
 بدى نجات دهند.أجاودان و هلاك 
 ى نجات انسان ها نیست، زیرا هستند بسیاری ازتنها شناخت و علم، مایه باید گفت که:

 زیان شناسان كه به خاطر عناد و لجاجت از جمله خداشناسان و پیامبر شناسان و دین
نند. و در این هیچ جای شکی نیست كتمان حقّ، سبب سوء عاقبت و خسارت به خویشتن كارا
 است.

ِ كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآیاَتهِِ إِنَّهُ لََّ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴿ نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ  ﴾۲۱وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
یا اینکه آیات )و شریك براي او قائل شده است( تر از آنکه بر الله دروغ بندد؟ وكیست ظالم

 (۲۱ظالمان روي رستگاري نخواهند دید.)او را تکذیب کند؟، یقیناً 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نِ افْترََى»َ در قرآن عظیم الشأن بصورت کل جعل، دروغ بستن. «: افتری»، «مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

بازداشتن مردم  ،در مورد اِفترا بر الله متعال یافته کهتذکر « مَنْ أظَْلَمُ »پانزده مرتبه تعبیر 
از مسجد و كتمان شهادت و حقّ است. این فهم اینرا میرساند كه ظلم فرهنگى و باز داشتن 

 مردم از رشد و فهم، بدترین ظلم به جامعه بشمار می رود.
ى خطر ظلم درباره تر باشد،. هر چیز كه عزیزتر و مقدّستر از آنکهظالم«: وَمَنْ أظَْلَمُ »

ها بشمار می و افترا بر ذات مقدس الهى، بدترین ظلم  آن بیشتر است. از این رو ظلم به الله
 رود.

 تفسیر:
ِ کَذِباً أوَْ کَذَّبَ بِآیاتِهِ » نِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّّ تر و گنهکارتر هیچکس در جهان ظالم: «وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

را مینماید و به اوتعالی زن و فرزند قایل  به الله متعال از کسی نیست که ادعای شریک
و یا هم یا  ،یا قرآن و یا هم معجزات درخشان آنرا تکذیب کرده و آنرا سحر به نامد ،است

 های وحدانیتش را و یا شواهد نبوت پیامبرش را رد وتکذیب کند.یکی از آیات و نشانه 
آن است که هر یک از افترا و تکذیب به معنى بیانگر  «أوَْ »ى ابو سعود گفته است: کلمه

فراط و ظلم است. تا چه رسد به این که کسى هردو را با هم داشته باشد، و آنچه الله اِ نهایت 
آن را نفى کرده است، آنها آن را اثبات  آن را اثبات کرده آنها نفى کرده اند. و آنچه که الله

(. 2/88ابو سعود )تا کى افترا مي گویند.  نموده اند، خدا آنان را نابود کند! چگونه و
ها، از جمله بدترین ظلم ها بصورکل باید بعرض رسانید که: ظلم به تفكر و فرهنگ انسان

اى همه نمونه ،رك، افترا به الله متعال، ادّعاى نبوّت دروغین، بدعت، وغیرهشِ بشمار میرود. 
 ها می باشد.از این گونه ظلم

هرکسی چنین کند ظالم و ستمگار است و چنین کسی هرگز  :(«21لظّالِمُونَ)إنَِّهُ لایفُْلِحُ اَ »
 کند.راه درست را طی نمینماید وازعذاب الهی نیزنجاب پیدا نمی

وَیَوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِیعاا ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِینَ أشَْرَكُوا أیَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِینَ كُنْتمُْ 
 ﴾۲۲تزَْعُمُونَ﴿

و روزی که همۀ آنها را محشور کنیم )معبودها و عبادت کنندگان آنها را( باز به کسانی که 
پنداشتید كجا هستند؟ )و مي  معبودهایتان كه آنها را شریك اللهشرک آورده بودند میگوییم: 

 (۲۲شتابند؟(.)شما نمي یچرا به یار
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 می «: كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ »کجا؟ «: أیَْنَ »آنان را گرد می آوریم، محشور می کنیم. «: نحَْشُرُهُمْ »
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 پنداشتید، گمان می بردید.
 تفسیر:

آورند روزی را آیا این مشرکان به یاد نمی«: وَیَوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِینَ أشَْرَکُوا»
ر روزی که شکی در آن نیست برای محاسبه و بازخواست حشر میکنیم، که ما همۀ آنها را د

: «(22أیَْنَ شُرَکاؤُکُمُ الََّذِینَ کُنْتمُْ تزَْعُمُونَ)»و در ملاء عام به آنها میگوییم و از آنها میپرسیم: 
قیامت روز حقّ بودن توحید، براى مشركان است. طوریکه درآیه مبارکه  :باید گفت که

پرستش میکردید؟  کجا شدند خدایانی که شما به غیر از الله متعال :خطاب به مشرکان میگوید
و هنگام شداید آنرا شفیع و مددگار خویش بشمار مي آورید، چرا این خدایان امروز در 

رسانند شما را یاری نمیو آیند؟!كه هیچ به كار شما نمىاند چنین شدّت و مصیبت كجا رفته
یعنی: کجایند خدایان  کنند؟نمایند و یا در رفع عذاب شفاعت نمیو از شما عذاب را دفع نمی

رسانند؟ یا خدایانشان احضار میشوند پنداری شما که در چنین حالی به شما هیچ سودی نمی 
آید، وجود آنها همانند عدم وجودشان  از آنان بر نمی ولی از آنجایی که به هیچ وجه منفعتی

 کند. ، خدای سبحان با این خطاب آنان را توبیخ میاست بنابر این
یعنى  «و تزَْعُمُونَ »امِام بیضاوى هم فرموده است که: منظور از اِستفهام توبیخ است، 

یک اّللَّ مى باشند، بدین و شر گمان مى برید که آنها الله«: تزعمونهم آلهة وشرکاء مع اللَّّ »
ترتیب هردو مفعول حذف شده اند. گویا در بین مشرکین و خدایان آنها مانع ایجاد شده است 
و در موقع امید و احتیاج آنها را از دست میدهند و به آنها دسترسى پیدا نمیکنند. )تفسیر 

 .(.169بیضاوى ص 
ن عباس)رض( گفته است: بصورت کل باید گفت که: شرك، خیالى بیش نیست. حضرت اب

  معنى دروغ است.که در قرآن آمده است به « زعمى»هر 

ِ رَب ِناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿  ﴾۲۳ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فتِنَْتهُُمْ إلََِّّ أنَْ قاَلوُا وَاللََّّ
قسم به الله، ای پروردگار ما، ما  :و عذر آنها چیزي جز این نیست كه میگویند سپس جواب

 (۲۳)مشرک نبودیم. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کفر آنان، معذرت از آنان، جواب آنان، فرجام کفرشان.«: فتِنَْتهُُمْ »

 تفسیر:
بینند که در برابر آنها بعد از اینکه خدایان خود را در آن روز می«: ثمَُّ لَمْ تکَُنْ فِتْنَتهُُمْ »
 .کننداز حجتی باطل و ادعایی دروغین استفاده می اندتفاوتبی

ترین اند که قویدر این آیه مبارکه، چند وجه ذکر کرده« فتنه»مفسران در بیان معنای کلمه 
. یعنی: عاقبت و فرجام کفرشان که به آن افتخار کردند و بر سر آن است« عاقبت»آن 

. از دیگر وجوه در معنای ستجنگیدند، چیزی جز انکار و بیزاری جستن ازشرک نی
عطاء میگوید: «. حجت آنان، یعنیفتنه آنان»عباس)رض( است:  ، این نظر ابن«فتنه»
 «.، یعنی عذرخواهی آنانفتنه آنان»
ِ رَبنِّا ما کُناّ مُشْرِکِینَ)» دروغگویان به مقتضاى خصلتى كه در دنیا (« 23إلِاّ أنَْ قالوُا وَ اَللَّّ

به خدا قسم اى پروردگار!  :گوینددر قیامت نیز توصل به دروغ میشوند و مى اند، كسب كرده
شریک نیاوردیم در حالی که  ها را در دنیا عبادت نکردیم و به اللهما مشرک نبودیم.ما آن

 کنند. گویند و افترا می در این ادعای خود دروغ می
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دگى او را نسبت به مؤمنان نظر و بخشو وقتى صرف: امام قرطبی در این مورد میفرماید
دیدند زبانشان بند مى آید و دستانشان اعتراف میکند و پاهایشان بر اعمالشان گواهى میدهند. 

 (.6/401)تفسیر قرطبى 

 ﴾۲۴انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ﴿

وآنچه از معبودهای که با الله شریک قرار داده و افترا  بندندمىببین، چگونه بر خود دروغ 
 (۲۴)کردند، از آنها گم گشت.می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ناپدید شد، نابود گشت از آنان: «ضَلَّ عَنْهُمْ »

 تفسیر:
باکفر  ،اى محمد! بین که چگونه با خود نیز دروغ میگویند «انُْظُرْ کَیْفَ کَذَبوُا عَلى أنَْفسُِهِمْ »

ى وشرک در پیشگاه خداوند دانا خود را تکذیب کردند، و این کذب و دروغ صریح مایه
 تعجب است.

الهى، نه دروغ انسان كارساز است، نه  درمحاکم «(24)وَضَلَّ عَنْهُمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ »
نقش سوگند ها وقسم های او. گمان شفاعتى که از خدایان خود داشتند باطل و متلاشى و 

برآب شد. و دروغ و افترا و شرکایى که به خدا نسبت میدادند از دیدشان نهان شد. آن همه 
یعنی: افترایشان برباد رفت ونابود شد هاى غیر الهى، خیالى بیش نیست گاه اصرار بر تكیه
شان که شریکان آنها را به خدا أ نزدیک میکنند، متلاشی و باطل گشت و واین پندار یاوه

، این معبودان آنها و چیزهایی که بجز الله پرستش میکردند، جدایی افتاد و در نتیجهمیان 
 باطل نتوانستند هیچ نیازی را برای آنان برآورده کنند.

قابل توجه و دقت است که در موارد متعددی از قرآن عظیم الشأن در حق کاذب لعنت آمده 
که: از دروغ پرهیز کنید زیرا دروغ  فرموده است است، و رسول الله صلی الله علیه وسلم

 با فجور همراه است و هر دو به جهنم می روند. )صحیح ابن حبان(
سؤال شد که چه عملی مردم را به جهنم می برد، فرمود که: عمل دروغ. )ص( از رسول الله

 )مسند امام احمد(
)کنج دهان( سرور کائنات صلى الله علیه وسلم در شب معراج کسی را دید که دو تا شدق 

او چاک داده میشوند باز سالم می گردند، سپس چاک میگردند باز سالم میشوند، و بدین 
ترتیب این روش با او تا قیامت انجام میگیرد؛ آن حضرت از جبرئیل امین پرسید که این 

 چه کسی است؟ او فرمود: این دروغگو است.
فرمود که: مردم، مؤمن  ل اللهو در روایت دیگری از مسند امام احمد آمده است که رسو

 کامل نمی شود مگر وقتی که کاملاً دروغ را ترک نماید که در شوخی هم دروغ نگوید.
و غیره با سند صحیح آمده است که می تواند در طبع مسلمان خصایل « بیهقی»و نیز در 

وارد بد دیگری باشد اما خیانت و دروغ باهم نمی توانند جمع باشند. و در حدیثی دیگر 
 است که دروغ رزق انسان را کم می کند.

 خوانندگان گرامی!
 بعد از اینکه احوال مشرکان در آخرت و آشفتگی و اضطرابی که عاید حال مشرکان

یک باردیگر، در باره اعتراف به  (26الی  25)به بیان گرفته شد. اینک در آیات ،میگردد
  ایمان آوردن به بیان میگیرد.اعمال ناپسند مشرکان و هکذا ناامیدی آنان را در 
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ا وَإنِْ  وَمِنْهُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةا أنَْ یَفْقهَُوهُ وَفيِ آذَانِهِمْ وَقْرا
وا إنِْ هَذَا إلََِّّ یَرَوْا كُلَّ آیةٍَ لََّ یؤُْمِنوُا بِهَا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ یجَُادِلوُنكََ یقَوُلُ الَّذِینَ كَفَرُ 

لِینَ﴿  ﴾۲۵أسََاطِیرُ الْأوََّ
های )مشرکان( کسانی هستند که به سخنانت گوش میدهند و )لیکن( ما در دل گروهی از آنان

ایم )تا های آنها سنگینی را گذاشتهایم تا آن را نفهمند و در گوشها قرار دادهآنها پرده
هاي حق را ببینند ایمان  لجوجند( كه اگر تمام نشانه)آنها بقدري نشنوند(، و اگر ببینند 

، تا وقتی که نزد تو آیند با تو مجادله میکنند و میگویند: این )قرآن( نیست مگر آورندنمي
 (۲۵)های پیشینیان.افسانه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
را بفهمند، )فقه(: این که قرآن « أن یفقهوه»جمع کنان و به معنى پوشش است. «: أکَِنَّةً »

 یعنى گوشش سنگین یا کر شد.«: وَقْراً وقرت أذنه» دریابند.
خرافات و یاوه و جمع «: أسَاطِیرُ »)جدل(: با توجدال میکنند، می ستیزند. « یجادلونک»

مجمع البیان ) اسطوره است. جوهرى گفته است: أساطیر یعنى أباطیل وقصه های ساختگی.
4/286.). 

 تفسیر:
که صدای تو را هنگامی  ،ى آن مشرکان کسانی هستنداز جمله«: یَسْتمَِعُ إِلیَْکَ  وَمِنْهُمْ مَنْ »

 که قرآن را تلاوت میکنی به تو گوش مى دهند.
جویى و اعتراض، اندکه به: به غرض عیبمفسران مینویسند: که تذکر این أشخاص کسانی

نهادند، و مقصود  گوش مى به قرآن كریم و سخنان حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم
 نمی باشد. آنها انتفاع از هدایت و پذیرفتن حق

گیری اما شنیدنی بدون فهم، بدون درک و بدون بهره«: وَجَعَلْنا عَلى قلُوُبهِِمْ أکَِنَّةً أنَْ یَفْقَهُوهُ »
های های آنها چیره شده و منافذ بصیرت را بر آنها بسته و قلب زیرا هوی و هوس بر دل 

 فهمند.روی آنها نمی حجاب قرار داده است از این  شان را در
تمام  واقعیت أمر اینست که: شنیدن صدای تلاوت قرآن،زمانی برای انسان موثر و ارزشمند

 میشود که بر قلب انسان أثر بگزارد.
یعنی: از شنیدن  و گوش هایشان را سنگین و کر کردیم تا نشنوند.«: وَ فیِ آذانهِِمْ وَقْراً »

 .ایماشنوایشان ساختهقرآن ن
ابن جزى گفته است: معنى آیه چنین است: وقتى قرآن را مى شنیدند، خدا بین آنها و فهم 

تعبیر کرده « وقر»و « اکنهّ»قرآن پرده و مانعى ایجاد مى کرد. از طریق مبالغه از آن به 
 .(.2/6التسهیل ) است.

ای بر صدق خویش ارائه کنی در حالی تو هر نشانهو اگر «: وَ إِنْ یرََوْا کُلَّ آیَةٍ لا یؤُْمِنوُا»
 نمایند. کنند و انکار می که تمام معجزات بر رسالت تو شهادت میدهند آنها بازهم تکذیب می

ى موج دار، بهترین چهره لجاجت، از جمله درد های بى درمان است و مثل آینه متاسفانه
 .را هم قبیح و بد نشان می دهد ها
لِینَ)حَتىّ إِذا جا»  («:25ؤُکَ یجُادِلوُنکََ یَقوُلُ الََّذِینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إلِاّ أسَاطِیرُ الَْأوََّ

اند که یعنی: آنها در کفر وعنادشان بدانجا رسیدهآنها بازهم تکذیب میکنند و انکار مینمایند، 
این جز افسانه  آیند و میگویند:کنان نزد تو می به صرف ایمان نیاوردن اکتفا نکرده بلکه جدال

ای که پیشینیان پایههای بیها و افسانه، جز از جنس داستانهای پیشینان نیست. یعنی: این قرآن
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قرآن را  )ص(! آنها پنداشتند که حضرت محمد. آریاند، نیستهایشان نوشتهآن را در کتاب
ی عزیز وحمید ها و اخبار برگرفته است درحالیکه قرآن جزفروفرستاده خدااز این داستان

 .نیست

 :25شأن نزول آیة 
نضر بن »و « ولید بن مغیره»و « أبوسفیان»از ابن عباس)رض( روایت شده است که 

وسلم نشسته بودند در حالیکه او قرآن را تلاوت می  در کنار پیامبر صلىّ الله علیه« حارث
از نضر سؤال کردند، محمد چه مى خواند؟ گفت: همان طور که من از حوادث زمان  .نمود

وَ مِنْهُمْ مَنْ »هاى گذشته مى گفتم او هم اساطیر و افسانه ها مى خواند. آنگاه الله متعالى 
 را نازل کرد...« .یَسْتمَِعُ إِلیَْکَ وَ جَعَلْنا عَلى قلُوُبِهِمْ أکَِنَّةً أنَْ یَفْقَهُوهُ 

 ﴾۲۶هُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَینَْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ یهُْلِكُونَ إِلََّّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ﴿وَ 
کنند و خود نیز از او دور میشوند، و هلاک را از آن قرآن یا محمد منع می آنها دیگران

 (۲۶دانند.) کنند مگر خود را، ولی نمی نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

)نأي(: دوری یَنْأوَْنَ باز می دارند. : «یَنْهَوْنَ » دور میشوند. نأى یعنى دور شد.«: ینَْأوَْنَ »
 می شوند نأى یعنى دور شد. روی می گردانند، فاصله می گیرند.

 تفسیر:
 آن مشرکان تکذیب کننده مردم را از شنیدن« وهم ینهون: »«وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ ینَْأوَْنَ عَنْهُ »

و پیروی کردن از  قرآن و ایمان آوردن به آن وگرویدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم
 آن حضرت باز می دارند.

محمد بن حنیفه، این »و « قتاده»، «ضحاک»در نزد عموم مفسرین « وهم ینهون عنه»
ی آیة در باره عموم کفار مکه نازل شده است که مردم را از شنیدن و اتباع قرآن باز م

داشتند، و خود نیز از آن دوری می جستند. و از حضرت عبدالله بن عباس نیز منقول است 
ذیت أمردم را از طالب  . أبونازل شده است پیامبر اسلامکاکای  که این آیه درباره أبو طالب

و آزار رسانی به آن حضرت باز می داشتند و از آن حضرت حمایت میکردند اما نه به 
آوردند و نه به آن گوش فرا داشتند؛ پس در این صورت ضمیرینهون عنه، قرآن ایمان 

بجای قرآن به سوی آن حضرت بر میگردد. )مظهری بروایت ابن ابی حاتم عن سعید بن 
و خود نیز از پیروی کردن آن دور میشوند و خویشتن را از « و ینأون عنه»، ابی هلال(

شوند و هم مردم را از  م خودشان کافر میآن دور نگاه می دارند و هم خود گمراه گر ه
 دارند. هدایت باز می

 مفسران در شأن نزول می نویسند:

این آیه در بارة أبو طالب کاکای پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شد زیرا او در همان 
، خود نیز از اجِابت داشتبازمی صلی الله علیه وسلمحالیکه کفار را از آزار دادن پیامبر 

 کرد.  در مورد پذیرش اِسلام دوری میصلی الله علیه وسلم  دعوت پیامبر
دورى از پذیرفتن حق، سبب به هلاكت («: 26وَإِنْ یهُْلِکُونَ إلِاّ أنَْفسَُهُمْ وَما یَشْعرُُونَ)»

« و إن یهلكون إلا أنفسهم»أنداختن خود انِسان میگردد، طوریکه در آیة مبارکه آمده است. 
این کارشان جز خویشتن را به نابودی نمیکشانند و ضرر حاصل شده از آن جز یعنی: با 

که با این کارشان دارند به اصطلاح به رسول  به آنان نمیرسد، هرچند که خود فکر میکنند
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دانشان أسباب هلاك أبدى خود الله صلی الله علیه وسلم زیان و ضرر میرسانند. البتهّ، این بى
 زنند. مي دانند كه با دست خود به پاى خود تیشه مىرا فراهم میكنند، و ن

واقعیت اینست: شعور واقعى، یافتن راه حقّ است و گم كردن راه حقّ و رهبر حقّ، از 
 شعورى است.بى ،سوى هر کسیکه صورت گیرد

مفسر کبیر جهان اِسلام شیخ ابن کثیر میفرماید: آنان دو عمل زشت را با هم جمع کرده 
قرآن بهره نمیگرفتند و نمیگذاشتند أحدى نیز از آن بهره بگیرد و کیفر آن  بودند؛ خود از

 (.1/573فقط بر خود آنان مى باشد اما نمى فهمند. )تفسیر ابن کثیر 
 توضیح مختصر:

 مشرکان است که درک و فهم ندارند.  دلیل دوری گرفتن از قرآن، حماقت و جهالت
آن، ی دل بهبا تأمل و اندیشه و نگریستن با دیده این آیات، پند و اندرز گویایی است که جز

سودمند نیست. بی گمان، کسانی که این آیات را نمیفهمند، قلب بیدار، گوش شنوا وچشم بینا 
ندارند. متأسفانه این آسیب، فراگیر و در میان هر نسلی و هر گروه ودسته ای، مشهود 

رکس با ساز کردن بهانه هایی در ی خاصی دارد و هاست. و در هر دوره و زمانی، شیوه
برابر بسیاری از آیات روشن قرآن، کروگونگ است؛ هر چند از صحتمندی ظاهر جسمی 

 .(23، )انفال آیه: (171 :بقره) برخوردار هم باشد.
 خوانندگان گرامی!

در آیات قبلی در باره صفت آنعده از أشخاصیکه؛ مردم را از پیروی باز میدارند و خود 
راه دوری میگزینند و عمر خویش را تباه میگردانند، اشاراتی بعمل آمد و هکذا  نیز از آن

از آرزوهای آنان در جهان آخرت، که: ارزوی داشتند که: ای کاش بار دیگر به دنیا باز 
سخنشان را تکذیب میکند. بحث بعمل  ،میگشتیم و کار نیک أنجام میدادیم؛ اما الله متعال

موضوعاتی ازقبیلی مشرکان دربرابر آتش دوزخ،  (32الی  27)آمد. اینک درآیات متبرکه
 مشرکان در برابر پروردگار در روز قیامت، و حقیقت دنیا مورد بحث گرفته میشود.

بَ بِآیاَتِ رَب ِناَ وَنَكُونَ مِنَ  وَلَوْ ترََى إذِْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فَقاَلوُا یاَ لَیْتنَاَ نرَُدُّ وَلََّ نكَُذ ِ
 ﴾۲۷ؤْمِنِینَ﴿الْمُ 

اندكه میگویند اي كاش )بار  آتش دوزخ ایستاده اگر)حال آنهارا( ببیني هنگامي كه برکناره
كردیم و از مؤ منان دیگر به دنیا( باز میگشتیم و آیات پروردگارمان را تكذیب نمي

 (۲۷شدیم.)مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عرضه شده اند، نگهداشته شده اند، : «وُقِفوُا» اگر میدیدی، تری: می بینی. «:وَلَوْترََى»
 برگردانده شویم.: «نرَُدُّ »بازداشته شده اند. 

 تفسیر:
محمد! اگر آن مشرکان را هنگامی  و ای کاش تو ای«: وَلوَْ ترَى إِذْ وُقِفوُا عَلَى الَناّرِ »

کی مشاهده می نمودی که برآتش عرضه میشوند و خشم خدای جباّر را وهمچنان هولنا
 صحنه، غلّ و زنجیرها را مشاهده می نمایند، آنگاه خواهند گفت:

مفسر بیضاوى گفته است: جواب )لو( محذوف است و تقدیر عبارت چنین است: وضعى 
 ترین وجه تقدیر نماید.بس زشت مى دیدى. علت حذف این است که شنونده آن را به بلیغ
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بار ناله زده و ذلتّ بر آتش، وحشتدر ضمن قابل یادآوری است که: كفاّر هنگام عرضه 
مراحل و مواقف قیامت متعدّد است، دربعضى از « إِذْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فَقالوُا»زنند.  مى

 خورد. مراحل گنهكاران ناله میزنند ودربعضى مواقف مهر سكوت بردهانشان مى
بَ بِآیاتِ رَبنِّا» شدیم و به دنیا باز میگشتیم و ای کاش زنده می «: فَقالوُا یا لیَْتنَا نرَُدُّ وَلا نکَُذِّ

صلی  آیات پروردگار خویش را هیچگاه تكذیب نكنیم و پیامبر ،آوردیمایمان می به الله متعال
اگر به دنیا برگردیم  «(27وَ نَکُونَ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ )»کردیم، الله علیه وسلم را تصدیق می

آوریم. پس برگشت به دنیا را براى أنجام عمل صالح و آیات راتصدیق و به خدا ایمان مي
 جبران لغزش ها تمناّ کردند.

الآن قد  کنند ولی متاسفانه که همچو ارزوی شان برآورده نمیشود.چنین آرزویی می !بلی
ندمت و ما ینفع الندّم! در حقیقت به این دلیل آنان چنین میگویند که حقیقتی که بر آن پرده 

 «.رایشان آشکار شده است.می انداختند ب
یعنی این قول آنان نتیجه یک تصمیم عاقلانه و اندیشیده شده و یک تغییر واقعی نیست، 

ی حقیقت است که پیداست پس از آن شدیدترین و متعصب ترین منکر بلکه محصول مشاهده
 نیز جرأت انکار نخواهد داشت.

 ! خواننده محترم
ى مرگ است و هم در قبر وهم یا، هم در لحظهطبق آیات قرآنی، آرزوى برگشت به دن

ً »درقیامت،  رَبَّنا » و هم در جهنمّ ،.(100مؤمنون، «)رَبِّ ارْجِعوُنِ لعََلِيّ أعَْمَلُ صالِحا
 (107)مؤمنون، « أخَْرِجْنا مِنْها فَإنِْ عُدْنا فَإنَِّا ظالِمُونَ 

ى در این آیه، اعتراف و كردند، ول، مشركان شرك خود را انكار مى23ى همچنان در آیه
 كنند.تقاضاى برگشت و جبران مى

به دنیا بازگردند، به دنبال  باید گفت که: این آرزو، دروغی بیش نیست. ولوکه اگر باز هم
همان چیزی اند که در پیش بوده اند؟ چون گناه، کفر، نفاق و نافرمانی در نهادشان قرار 

است و اگر به دنیا بار دیگر آورده شوند، بی دارد و سرشتشان ستیزه جویی و دروغگویی 
 را انکار خواهند کرد و جز زندگی دنیا چیزی نمی جویند. تردید بار دیگر معاد و روز جزا

الله متعال، سرشت آنان را میشناسد و میداند که اصرارشان بیهوده و بی اساس است و از 
از ایمان است. وآرزویشان  بیم آتش دوزخ چنین آرزویی میکنند وگرنه سرشت آنان، تهی

دروغی بیش نیست و هرگز به زندگانی جهان آخرت باور ندارند و در ماورای این دنیا، 
 عالمی دیگر نه، می بینند و نه، می پذیرند و نه، به پاداش و کیفر، ایمان دارند. 

 ﴾۲۸لِمَا نهُُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبوُنَ﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانوُا یخُْفوُنَ مِنْ قبَْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعاَدُوا 
]ولی آرزوی آنان از روی صدق و راستی نیست[ بلکه آنچه ]از حقاّنیّت توحید ونبوّت و 
معاد[ پیش از این پنهان می داشتند برای آنان آشکار شده ]که این گونه آرزو میکنند[، و 

رکی که از آن نهی شده اند بازمی گردند؛ و اگر به دنیا بازگردانده شوند، یقیناً به کفر و ش
 (۲۸مسلماً آنان دروغگویند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  برایشان آشکار شد.: «بَدَا لهَُمْ »

 تفسیر:

روز قیامت، روز آشكار شدن اسرار پنهانى مردم : «بَلْ بَدا لهَُمْ ما کانوُا یخُْفوُنَ مِنْ قَبْلُ »
است و قرآن بارها به این حقیقت در آیات مختلفی اشاره بعمل آورده است. از جمله: در 
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سوره  48همچنان در آیه  ،«وَ بَدا لهَُمْ سَیِّئاتُ ما عَمِلوُا»میفرماید:  (سوره جاثیه 33)آیه 
بناءً کفار در آنچه گفتند راست نگفتند چون صداقت  «بوُاوَ بَدا لهَُمْ سَیِئّاتُ ما كَسَ » :میفرماید

عیب ها و  .پیامبر و صحت رسالتش را در روز رستاخیز بزرگ دانستند، در روز قیامت
از این رو چنان  ،زشتى هایى را که در دنیا پنهان کرده بودند، براى آنان عیان و آشکار شد

ان برآنان آشکار شد و دانستند که حتما به چون عقاید و اعمال نابکارشآرزویى را میکنند. 
های دروغین ، به آرزوها و وعدهشوند، از روی استیصال و درماندگیسبب شرکشان نابود می

برگشتن از آخرت : «(28)وَ لَوْ رُدُّوا لعَادُوا لِما نهُُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لکَاذِبوُنَ »روی آوردند، 
سوی دنیا، آن طور که به و اگر باز گردانده هم بشوند « دُّواوَلوَْ رُ »به دنیا، محال است. 

ا برمی»آرزو کردند  از امور ناروایی  «آنچه از آن نهی شده بودند»انجام دادن  «گردند بهقطعا
گونه که ابلیس دید آنچه را از آیات الهی دید ولی بازهم ، همانکه در رأس آنها شرک است
 اشت. عناد ورزید و سر به تمرد برد

ا آنان دروغگویند» :«وَإنَِّهُمْ لكَاذِبوُنَ » شان که در صورت بازگشت به در این وعده «و قطعا
ای که در آن در گردند بلکه این سخن را فقط به انگیزه نجات از مهلکهدنیا از مؤمنان می

 گویند.اند، میافتاده
در قیامت هم دروغ  ،دروغگویى بمثابه خصلت یک انسان مبدل شودباید گفت: زمانیکه 
خورند نیز خواندیم كه مشركان در قیامت به دروغ قسم مى  23در آیه  میگوید. طوریکه

ِ رَبنِّا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ »و میگویند:   « وَاللََّّ

نْیاَ وَمَا نَحْنُ بمَِبْعوُثِینَ﴿  ﴾۲۹وَقاَلوُا إنِْ هِيَ إِلََّّ حَیاَتنُاَ الدُّ
و ]زمانی که در دنیا بودند[ گفتند: جز این زندگی دنیای ما زندگی دیگری نیست و ]پس از 

 (۲۹)ما )دوباره زنده و( برانگیخته نخواهیم شد.مرگ[ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: «الدُّنْیَا»نیست زندگانی دنیا. : «إِنْ هِيَ »مشرکان ومنکران قیامت میگفتند. : «قَالوُا»

 برانگیخته شدگان، زنده شدگان.«: مبعوثین»این جهان است.  نزدیکتر، مراد،

 تفسیر:

 («29وَقالوُا إِنْ هِیَ إلِاّ حَیاتنَُا الَدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعوُثِینَ)»
ى حیات را تنها در همین دنیا نگر ومادّى پرست هستند ومحدودهمشركان، انسانهای سطحى

گفتند: جز این زندگى دنیوى چیز همین عقیده و تفکر میبینند و منكر رستاخیزند. بنابر مى 
دیگرى در میان نیست، یعنی هرگز زنده شدن بعد از مرگ و حشر و نشری در میان نیست 

شویم؛ زیرا و هرگاه ما بمیریم هرگز از قبرهای خود به منظور حساب و کتاب زنده نمی
 حیات ما فقط مربوط به همین دنیاست.

ِ قاَلوُا بلَىَ وَرَب ِناَ قاَلَ فذَوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ  وُقفِوُا عَلىَ رَب ِهِمْ قاَلَ ألََیْسَ هَذَا باِلْحَق 
 ﴾۳۰الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ﴿

]چیزهای  ،اگر آنان را در آن هنگام ببینی که در بارگاه پروردگارشان، باز داشته شوند
)رستاخیز و حساب و  شگفت انگیزی خواهی دید و[ پروردگار به آنان میفرماید: آیا این،

پس به سبب  میفرماید: قسم به پروردگارمان، حق است! الله ،حق نیست؟! گویند: بلیکتاب( 
 (۳۰)ورزیدید، این عذاب را بچشید.آنکه )در دنیا( کفر می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  در محضر پروردگارشان.: «بِّهِمْ عَلىَ رَ »
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 تفسیر:
 ها بی جواب باقیى لجاجتپیامبرش را تسلیت و دلجویى میدهد كه همه خداوند متعال
: و اگر تو ای محمد! این کفار را در روز «وَلَوْ ترَى إِذْ وُقِفوُا عَلى رَبِّهِمْ »نخواهد ماند. 

اند شان در پیشگاه الله متعال ایستاده حساببه  قیامت در حالتی بنگری که به منظور محاسبه
آیا این همان «: قالَ ألَیَْسَ هذا بِالْحَقِّ »و ترس و لرز شان را هنگامی که به آنها گفته شود: 

یعنی: آیا این رستاخیزی که  شدن بعد از مرگی که شما تکذیب میکردید حق نیست؟زنده 
ازات که شما آنرا انکار میکردید، حاضر و شما منکر آن بودید، حقیقت ندارد؟ وآیا این مج

 ؟آماده نیست
ً خود آن  به الله متعال در آن هنگام خواهند گفت: بلی قسم«: قالوُا بَلى وَ رَبنِّا» که حقیقتا

آنها به  .اعترافات كفاّر و مشركان در قیامت، فایده ای را ببار نیاوردمی بینیم که:  است.
 .سازندکنند و این اعتراف شان را با سوگند، مؤکد هم می آنچه منکر آن بودند، اعتراف می

قیامت، به خاطر مداومت دركفر  های مجازات(«: 30قالَ فَذوُقوُا الَْعَذابَ بمِا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ)»
وانكار معاد در دنیاست. طوریکه برای آنها در نهایت سرزنش گفته میشود این عذابی که 

تان نسبت به پیامبر و تکذیبگری ن کفر شما به الله متعالشما دچار آن شُدید! علت آ
  است. صلی الله علیه وسلم اسلام

ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَغْتةَا قاَلوُا یاَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ  قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بلِِقاَءِ اللََّّ
طْناَ فِیهَا وَهُمْ یحَْمِلوُنَ   ﴾۳۱أوَْزَارَهُمْ عَلىَ ظُهُورِهِمْ ألَََّ سَاءَ مَا یَزِرُونَ﴿مَا فَرَّ

ً یقیناً کسانی که   )روز قیامت( زیان کار شدند. تا آن لقاي پروردگار را انكار كردند مسلما
که قیامت ناگهانی بر آنها بیاید )پس( گویند: ای افسوس بر ما، بر اینکه دربارۀ ایمان به 

هایشان  گناهان( خود را بر پشت یگیننلیکه(آنها بارهای )سقیامت کوتاهی کردیم، )درحا
 (۳۱)بر میدارند، آگاه شوید! چه بد است آنچه میبردارند.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
« ِ : ملاقات رحمت یا عذاب خدا در آخرت.«: بِلِقَاءِ اللََّّ لقاء »مراد از ) دیدار الهی. لقاء اللََّّ
هاى ى وابستگىباطنى در قیامت است، چون در قیامت همه، ملاقات معنوى و شهود «الله

قطع میشود و با روبرو شدن با مکافات و  انسان از جمله به مال و مقام و اقارب و دوستان
 كند.(. ى الهى را درك مىالهى، حاكمیّت مطلقه مجازات

ى امیگویند، چون در ساعتى و لحظه« ساعت»به قیامت، روز رستاخیز. )«: الساعة»
وَ ما أمَْرُ السَّاعَةِ إلِاَّ كَلَمْحِ »آمده است:  ى نحل(سوره 77ى آسا ایجاد میشود. )در آیه برق

تر از آن است(. ، برپایى قیامت، مانند چشم به هم زدن یا نزدیك«الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ 
طْنا فرّط»: ناگهان، به ناگاه سرزده. «بَغْتةًَ » اینکه توانایى انجام آن کار یعنى باوجود «: فرََّ

 راداشت، اما درانجام آن کوتاهى نمود. ابو عبید گفته است: فرّط یعنى ضایع کرد.
 : گناهان آنان، جمع وزر است.«أوَْزارَهُمْ »

 تفسیر:
« ِ شان تباه گردید، تمام تلاش کافران موجب زیان شد و عمل«: قَدْ خَسِرَ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِلِقاءِ اَللَّّ

را، باید گفت که بزرگترین  زیرا آنها به روز آخرت باور نکردند، و تكذیب كردند ملاقات الله
انكار ورزد، و این مقصد عالى و بزرگ  شقاوت انسان این است كه از لقاى الله تعالی

قیامت را نپذیرد،  واقعیت امر همین است؛ کسیکه« قَدْ خَسِرَ » ؛زندگى را دروغ بشمارد
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که هستى خود را با دنیاى فانى معامله كرده و این از جمله بزرگترین  بدین معنی است
 خسارت بشمار می رود.

ها عاقبت تکذیبگری خود و هرگاه قیامت برپا گردد و آن«: حَتىّ إِذا جاءَتهُْمُ الَسّاعَةُ بَغْتةًَ »
سرت دارند و بر عملکرد بدخود افسوس وحرا ناگهان ملاحظه کنند از شدّت ترس فریاد می

میخورند، مفسرقرطبى فرموده است:به سبب سرعت محاسبات درروز قیامت آنرا ساعت 
 .(.2/412نامیده اند.)تفسیر قرطبى 
قیامت، ناگهانى  :معلوم میگردد که« جاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَغْتةًَ »جمله:  باید متذکر شد که از فحوای

 محاسبه همیشه آماده بود. فرا میرسد و كسى از زمان آن آگاه نیست، پس باید برای
طْنا فیِها» گفتند: زهى پشیمانى از تقصیرات و ترک عمل صالح « قالوُا یا حَسْرَتنَا عَلى ما فرََّ

 در دنیا.
: گناهان، در قیامت تجسّم یافته و بر انسان بار «وَهُمْ یَحْمِلوُنَ أوَْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ »

گناهان ن خویش را بر میدارند به این معنی که چونو آنان بار های سنگین گناهامیشوند. 
گناهان بر پشت اند، گویی این، از بردوش کشیدن آن گرانبار شدهگریبانگیرشان شده است

 آنهاست.
 مفسر بیضاوى در تفسیر خویش می نویسد: این تمثیل است؛ چون آنها مستحق مجازات

؛ چون عادت بر «عَلى ظُهُورِهِمْ » .( وگفته است:169گناهان میباشند )تفسیر بیضاوى ص 
 این است که بار سنگین را بر دوش حمل کنند.

ابن جزى گفته است: این کنایه از تحمل گناهان است، و گویا به صورت حقیقى آنرا به 
دوش میکشند. روایت شده است که در روز قیامت اعمال کافر بعد از این که به صورت 

وار میشود و مؤمن بعد از این که به صورت زیباترین زشت ترین چهره درمى آید بر او س
 .(.2/7التسهیل ) چهره در مى آید بر اعمال خود سوار مى شود.

اگاه شوید؛ چه بد است آنچه بر می دارند و چه زشت است آنچه («: 31ألَا ساءَ ما یزَِرُونَ )»
شان است تا به سبب پشتکشند! یعنی: آنها در حالی حشر میشوند که گناهانشان بر بر دوش می

 آن عذاب شوند.

َّقوُنَ أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿ ارُ الْْخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یتَ نْیاَ إِلََّّ لعَِبٌ وَلَهْوٌ وَللَدَّ  ﴾۳۲وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ
ً سرای آخرت  و زندگی دنیا ]بدون ایمان و عمل صالح[ بازی و سرگرمی است، و یقینا

 (۳۲)عقل ندارید؟.  ه پرهیزکاری می کنند، بهتر است. آیا نمی اندیشید؟برای آنان که هموار
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 اندیشید؟ تعقل نمیکنید؟آیانمی:؟«أفََلَا تعَْقِلوُنَ »سرگرمی،«: لَهْوٌ »:بازی،«لعَِبٌ »
ومردم  ى آخرت قرار نگیرد، بازیچه پیش نیستواقعیت امر اینست که اگر دنیا مزرعه

هایى مانند، مال، منصب ومقام وغیره شده اند. خیر سرگرم به اسباب بازى طفال کهمانند ا
هایش آمیخته به رنج نیست و هم زودگذر و بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لذّت

 موهوم و خیالى نیست.
 دعوت آیات دیگر قرآنی، نباید این آیه را بمثابه قابل تذکر میدانم که با در نظر داشت مفاهیم

 .به حساب آوریم به رهبانیتّ و ترك دنیا
 تفسیر:

حیات وزندگی دنیا جز بازی وسرگرمی پیش نیست، و «: وَمَا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا إِلاّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ »
دنیا باطل و فریبنده و غرور انگیز است؛ چون مدتش کوتاه و لذتش ناپایدار است. درست 
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بیند. در حیات این جهان، همان لمحات در شده میمانند رؤیایی که یک انسان خواب 
زندگانى محسوب مي شود كه براى اصلاح آخرت بمصرف برسد؛ دیگر تمام اوقاتى كه 

 از فكر آخرت است، نزد مردم دوراندیش، زاید از لهو و لعب، ارزشى ندارد! خالی
ست آخرت است که برای متقیان و کسانی آنچه بهتر ا«: وَلَلدّارُ الَْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یتََّقوُنَ »

که اعمال صالح انجام میدهند مایۀ سعادت است. چنین کسی در نعمت ماندگار قرار دارد، 
چون دایمى است و نعمت هایش زوال پذیر نیست، و سرور و شادیش از آنان گرفته نمى 

قى، حیات آخرت شود، پرهیزگاران و دانایان دانند كه خانه اصلى، خانه آخرت؛ و حیات حقی
آیا نمیفهمیدکه آخرت («: 32أفََلا تعَْقِلوُنَ)»فریب دنیارا نمیخورد،  ،است. عاقلان هیچ وقت

کنید تا کوتاهی دنیا و سرعت زوال وگذشت از دنیا بهتر است؟ آیا شما در این امر تدبر نمی
طر آن تلاش های ماندگار تا به خاهای آن را در بهشتوفنای آن را بنگرید وآخرت و نعمت

؛ محدود به این مقطع کوتاه عمر دنیوی نیست بلکه حیات آخر باید بیندیشید که حیات کنید؟
، از نظر عرضی در عمق آفاق و از نظر عمقی در ژرفای از نظر طولی در عمق زمان

 .کران باری تعالی امتداد یافته و از نظر حقیقت خود هم متنوع استعوالم بی
باید بعرض رسانده شود که: در این جهان چنین چیزی که هر انسان  بطور مؤجز و خلاصه

به آن نایل آید و از همه بیشتر ارزش و محبوبیت داشته باشد، آن زندگی اوست واین نیز 
هویداست که برای زندگی هر انسانی، وقت محدودی هست و این نیز معلوم است که 

سال است و یا هفتاد ساعت، یا به یک هیچکسی حد صحیح زندگی خود را نمیداند که هفتاد 
تنفس مهلت نمیرسد. از طرف دیگر این نیز معلوم گردید که متاع گرانمایه رضای الهی 
که متکفل راحتی و عیش و آرامش ابدی دنیا و آخرت است، فقط در این حیات محدود دنیا 

ست، خود، بدست می آید. اکنون هر انسانی که خداوند به او عقل و هوش عنایت کرده ا
شخصاً میتواند قضاوت نماید که این لمحات و ساعات زندگی محدود دنیا را در چه کارهایی 
باید صرف کرد. بدون شک و تردید مقتضای عقل این است که این اوقات گرانمایه را 
که بیشتر در آن کارهایی باید صرف کرد که ازآنها رضای خدا بدست بیاید؛ بقیه کارهایی

این زندگی لازم و ضروری هستند، آنها را باید به قدر ضرورت اختیار  برای برقراری
 نمود.

الكیس من دان نفسه و رضي »فرموده است:  در حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم
یعنی عاقل و هوشیار کسی است که نفس و خواهشات خود « بالكفاف و عمل لما بعد الموت

اشد، و همه عمل خود را برای ما بعد موت وقف راکم کند، و بقدر کفایت معاش راضی ب
 «.کند.
 ىبه كارى گفته میشود كه قصد صحیحى در آن نباشد وكلمه« لعَِبٌ » ىكلمه«: لعَِبٌ وَلهَْوٌ »
مفردات راغب.( )به كارى گفته میشودكه انسان را از كارهاى مهم و اصلى باز دارد.« لهَْوٌ »

رى كودكانه و پوچ است. )لهو ولعب معمولاً كار مفسران مینویسند که: دنیا محورى، فك
دارد( راه نجات از حسرت  اطفال است و سرگرم شدن به دنیا انسان را از آخرت باز مى

 آخرت، فكر و تعقلّ است
 شباهت دنیا به لهو و لعب از جهاتى ذیل است:

 دنیا مثل بازى، مدّتش كوتاه است. الف:
 اى از تلخى و شیرینى است.دنیا مثل بازى، تفریح وخستگى دارد وآمیخته ب:
 دهند.هدف، بازى را شغل خود قرار مىغافلان بى  ج:
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 دارد.دنیاگرایى مثل بازى، انسان را از اهداف مهم باز مى د:
 خوانندگان گرامی!
ی کفار و مشرکان مکه و موضوعاتی استمرار مجادله (35الی  33در آیات متبرکه )

ی توحید، پیامبری و معاد دعوت آنان به دین اسلام و کشمکش و سرکشی های آنان در باره
 به بحث گرفته میشود.

به خاطر رویگردانی  همچنان در این آیات موضوع غم و أندوه پیامبر صلی الله علیه وسلم
را آزار میدهند  ا گفتار خویش، پیامبر صلی الله علیه وسلمقومش از راه حق و اینکه کفار ب

و او را شاعر، ساحر و جادوگر و دیوانه خطاب مینامند، بحث گردیده و این ادعا دشمنانه 
دلداری داده  و در نهایت به پیامبر صلی الله علیه وسلم مردود شمرده شده و جاهلانه شان

 میشود.

ِ قدَْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُ  بوُنكََ وَلَكِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاَتِ اللََّّ كَ الَّذِي یَقوُلوُنَ فإَِنَّهُمْ لََّ یكَُذ ِ
 ﴾۳۳یَجْحَدُونَ﴿

پس  آنچه را کافران و مشرکان ]بر ضد قرآن و تو[ میگویند میدانیم که تو را غمگین میکند.
 (۳۳می نمایند.)را تکذیب  آیات الله آنان تو را تکذیب نمی کنند، بلکه این ظالمان

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 کنند. انکار میکنند، دشمنانه انکار می«: یَجْحَدُونَ »تو را غمگین میکند. «: لیَحَْزُنكَُ »

 :33شأن نزول آیة 
رسید و گفت: اى ابا « ابو جهل بن هشام»به « اخنس بن شریق»روایت شده است که 

مي گوید یا دروغ؟ فعلاً غیر از ما دو نفر ى محمد به من بگو، آیا راست الحکم! درباره
هیچکس دیگرى نیست، ابو جهل گفت: و الله محمد صادق است و هرگز دروغ نگفته است، 

ى قریش چه اما اگر بنى قصى پرچم و سقایت و پرده دارى و نبوت را ببرند، براى بقیه
بوُنکََ قَدْ نعَْلَمُ إنَِّهُ لیَحَْزُنُ »ى چیزى باقى مى ماند؟ آنگاه آیه  ..«.کَ الََّذِی یَقوُلوُنَ فَإنَِّهُمْ لا یکَُذِّ

 .(.12/205تفسیر الکبیر ) نازل شد.
 تفسیر:

خداوند متعال به حالات درونى انسان آگاه است وکاملاً : «قَدْ نعَْلَمُ إنَِّهُ لَیَحْزُنکَُ الََّذِی یَقوُلوُنَ »
کنند و تو بر آنان تأسف مى خورى و میداند که تو ای محمد از این که قوم تو را تکذیب می

 محزون هستی، باخبراست. 
حسن بصري)رح( گفته است: آنها مى گفتند: ساحر و جادوگر است، شاعر است، کاهن و 

ِ یَجْحَدُونَ)»دیوانه است.  بوُنکََ وَ لکِنَّ الَظّالِمِینَ بِآیاتِ اَللَّّ قبل از همه باید : «(33فَإنَِّهُمْ لایکَُذِّ
كذیب پیامبر، بمثابه تكذیب الله متعال است، همانگونه كه بیعت باپیامبر صلی الله گفت که: ت

 علیه وسلم، بیعت با الله متعال بشمار میرود.
در آیة مبارکه آمده است: در أعماق قلبشان تو را تکذیب نمى کنند، بلکه به صداقت تو 

پردازند، بنابر این به خاطر اى که در دل دارند به انکار مى معتقدند، اما به خاطر کینه
با  ،یابیم که مخالفان رسول اللهتکذیب آنها افسرده خاطر مشو. از فحوای آیه مبارکه در می

 نه با شخص. ،مكتب در تقابل اند
حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: پیامبر صلى الله علیه وسلم در بین مردم به  طوریکه

امین معروف ومشهور بود، میدانستند در هیچ موردى دروغ نمیگوید، اما با این وجود او 
را انکار مى کردند. أبو جهل مى گفت: اى محمد! تو را تکذیب نمیکنم، وتو در نزد ما 
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البحر المحیط ) ب میکنیم که براى ما آورده اى.تصدیق شده اى، ولى چیزى را تکذی
4/112.). 

چنین منقول است که یک مرتبه دو سردار « سدی»به روایت « تفسیر مظهری»همچنان در 
از کفار قریش به نامهای أخنس بن شریق و أبو جهل با هم ملاقاتی داشتند؛ اخنس از ابو 

به نام ابو الحكم ملقب بود و در اسلام جهل پرسید که ای ابوالحكم )در میان عربها ابو جهل 
بنا به ضدیت و کفر و عنادی که داشت به ابو جهل ملقب گردید. اکنون جای تنهایی است 
صحبت من و تو را شخص ثالثی نمی شنود، نظریه خویش را راجع به محمد بن عبدالله 

هل به نام درست و صحیح به من بگو که تو او را دروغگو می پنداری یا راستگو، ابو ج
خدا قسم یاد نموده گفت بدون شک محمد راستگو است؛ او در طول عمرش هیچوقت دروغ 
نگفته است؛ اما حقیقت امر این است که تمام خوبیها و کمالات در یک شاخه ای از قبیله 
قریش به نام قصی جمع باشند و بقیه شاخه ها خالی بمانند این را چطور میتوان تحمل نمود 

ر دست فرزندان قصی می باشد، آب دادن حجاج در حرم که پست مهمی تلقی پرچم عرب د
میشود به دست آنهاست؛ دربانی بیت الله و کلید کعبة الله در دست آنهاست؛ اکنون ما پیامبری 

 را نیز برای آنها بپذیریم پس برای بقیه قریش چه چیزی باقی می ماند.
ً خود با رسول الله روایتی دیگر از ناجیه بن کعب منقول است که  أبوجهل باری شخصا

گفت که ما نسبت به شما گمان دروغ نداریم و نه شما را تکذیب می  صلی الله علیه وسلم
 کنیم؛ آری ما آن کتاب و یا دینی را تکذیب می نماییم که شما تقدیم داشته اید. ]مظهری[

تكذیب مخالفان خویش از دروس حاصله این آیه مبارکه اینست که: زعیم و رهبر نباید از 
دهد و حمایت محزون شود. به همین دلیل، خداوند متعال به پیامبرخویش دلدارى وتسلی مى 

 كند.مى
و از جانب دیگر باید گفت که: تكذیب آیات الهى، هم ظلم به خود است، هم ظلم به رسول 

 هاى بعد.الله، هم ظلم به مكتب و هم ظلم به نسل 
بدبختان تیره تسلىّ، و به  مودیم که: به پیامبر صلی الله علیه وسلمدر آیة مبارکه ملاحظه ن

تهدید بعمل آورده است، كه تو از إعراض و تكذیب آنها دلگیر و محزون مباش؛ این  روز
دانستند؛ كنند؛ زیرا، از اوّل ترا متفّقاً صادق و امین مى مكذّبان در حقیقت ترا تكذیب نمى

دانند، و از ى را كه براى تصدیق پیغمبر وتبلیغ فرستاده شده مى هایبلكه آنها آیات و نشانه
بگذار،  را به پروردگار باعظمت ظلم و عناد قصداً انكار میورزند. تو معامله این ظالمان

 گرداند.و مطمئن باش؛ خدا خود نتیجه ظلم آنها و ثمره صبر ترا آشكار مى

بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ  بوُا وَأوُذوُا حَتَّى أتَاَهُمْ نَصْرُناَ وَلََّ وَلَقدَْ كُذ ِ فَصَبرَُوا عَلىَ مَا كُذ ِ
ِ وَلَقدَْ جَاءَكَ مِنْ نَبإَِ الْمُرْسَلِینَ﴿ لَ لِكَلِمَاتِ اللََّّ  ﴾۳۴مُبدَ ِ
ولی بر آنچه ]و مورد آزار قرار گرفتند[ و البته پیغمبرانی پیش از تو نیز تکذیب شدند، 

]تو نیز  ای که دیدند، صبر کردند. تا آن که مدد ما به آنها رسید.هتکذیب شدند و بر اذیت
شکیبایی کن تا یاری ما به تو برسد. این سنتّ الله است،[ وسنّت های خدا را تغییر دهنده 
ای نیست. و قطعاً بخشی از سرگذشت پیامبران ]در آیاتی که پیش از این نازل شده[ به تو 

 (۳۴رسیده است.)

 طلاحات:تشریح لغات و اص
بوُا» ِ »)اذی(: آزار دیدند، أذیت شدند.  «أوُذوُا»تکذیب شدند. : «كُذِّ سخنان : «لِكَلِمَاتِ اللََّّ

 خبر مهم، مورد توجه، سرگذشت.: «نبََإِ »الله. 
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 تفسیر:
بوُا» بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلى ما کُذِّ  راه حقّ،:قبل از همه باید گفت که«: وَلَقَدْ کُذِّ

همراه باتحمّل مشكلات موانع ء هیچگاه راه هموار و بی درد سر نبوده و تحققّ آرمان أنبیا
همانطوریکه ، ها بوده است. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: ای محمد! صبر کنو دشواري

 ءستهزااِ نیز تکذیب شدند، أما آنان در مقابل تکذیب و  پیامبران پیش از توتوسط أقوام شان
 صبر و شکیبایى رادر پیش گرفتند. قوم خود

مبارکه در جمله سایر دروس اینست که: شرط اصلى پیروزى،  و درس حاصله از این آیة
 همانا صبر است.

.. كه تكذیب كردند، .از صبر أنبیاى پیشین و نابودى أقوامى چون قوم هود و صالح ولوط و
آزادى مردم در انتخاب راه باید عبرت گرفت، سنّت و برنامه الهى، فرستادن رسولان و 

میرساند و رسولان را در راه دعوت، امداد میكند. در ضمن  است. كافران را به مجازات
از فحوای آیه مبارکه آموختیم که: نباید رهبران، انتظار اطاعت همه افراد جامعه را داشته 

 باشند.
ه تکذیب شدند وآزاری که دیدند برآنچ ،آن پیامبران «ولی«: »وَ أوُذوُا حَتىّ أتَاهُمْ نَصْرُنا»

 .صبر کردندتا یاری ما به آنان رسید
هاى مقاومت در برابر شداید، بیان امدادهاى الهى است. این آیه پیامبر یكى از بهترین اهرم
ى یارى و نصرت را به صبر و شکیبایى راهنمایى مى کند، و خدا وعده صلی الله علیه وسلم

 ساز نزول نصرت و رحمت الهى است. زمینهرا به وى میدهد. صبر مستمر، 
« ِ لَ لِکَلِماتِ اَللَّّ ، كندهاى الهى تغییر ناپذیر است و خداوند خلاف وعده نمىسنتّ « وَلا مُبَدِّ

هیچ تغییر » در یاری دادن به پیامبرانش« های اللهو برای وعده: »میفرماید و طوریکه
الله صلی الله علیه وسلم و تسلی بخش ایشان ، دلجویی از رسول این آیه «ای نیستدهنده
. یعنی: ای رسول گرامی ما! بر آزارها و انکارها شکیبا باش و به پیامبران پیش از است

خود اقتداکن وغم نخور چنانکه آنان بر آزارها و انکارها صبر پیشه کردند تا پیروزی و 
 ً  بر دروغگویان پیروز و غالب نصرت ما به تو نیز برسد چنانکه به ایشان رسید و تو یقینا
 هستی، و سپاس از پروردگار باعظمت که؛ چنین هم شد.

یعنى وعده هاى خدا تغییرپذیر نیستند. این بخش  :همچنان ابن عباس)رض( فرموده است که
 ى خدا را تأکید و تقویت مى کند.از آیه در واقع وعده

یعنی:  و همانا از أخبار پیامبران به تو رسیده است، «(34وَلَقَدْ جاءَکَ مِنْ نبََإِ الَْمُرْسَلِینَ)»
در حقیقت اخبار بعضى از پیامبران که تکذیب شده و آزار دیدند، به تو رسیده است که 
چگونه آنها را نجات داده و آنها را یارى دادیم و بر قوم خود پیروز کردیم، پس آرام باش 

 مى دهد. و افسرده مشو، که خدا مانند آنها تو را نیز یارى
یك انجام میشود؛ كوه از جاى خویش میلغزد،  وعده ظفر و نصرت كه به تو داده شده یك

منحرف نمیشود؛ كه میتواند سخنان او را تبدیل كند؛ یعنى آنچه را وى  امّا وعده الله متعال
میگوید، غیرواقع گرداند؟! مكذّبین به یاد داشته باشند كه جنگ آنها با شخص محمّد صلىّ 

 علیه وسلمّ نیست؛ بلكه با پروردگار محمّد است كه وى را سفیر اعظم و معتمد خویش الله
تكذیب آیات الله  هاى واضح فرستاده؛ تكذیب محمّد صلی الله علیه وسلمگردانیده، و با نشانه

 متعال است.
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ا فيِ وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَیْكَ إعِْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نَ  فقَاا فيِ الْأرَْضِ أوَْ سُلَّما
ُ لجََمَعَهُمْ عَلىَ الْهُدَى فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴿  ﴾۳۵السَّمَاءِ فَتأَتِْیَهُمْ بِآیةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

پس اگر بتوانی  ،و اگر روی گرداندن آنان ]از قرآن و نبوّت[ بر تو سنگین و دشوار است،
راهی در زیر زمین بجویی، یا زینه ای در آسمان بجویی، تا )از زمین یا آسمان( معجزه 

( و آورنداین لجوجان ایمان نمي به آنها بیاوری )ولی چنین نمیتوانی، پس اندوهگین مشو
ت راه راست جمع )وهدایت میکرد، پس )به حکماگر الله میخواست البته همه را )اجباراً( به

 (۳۵) الله( از نادانان مباش.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: «نَفَقاً»که بجویی، که طلب کنی، : «أنَْ تبَْتغَِيَ »برتو سخت وگران است. : «كَبرَُ عَلیَْكَ »

 نادانان.: «الْجَاهِلِینَ » .زینه: «سُلَّمًا»نقب، سوراخ، دالان، تونل. 

 تفسیر:
پیامبر، براى هدایت مردم، سخت دلسوز و نسبت به  «:وَإِنْ کانَ کَبرَُ عَلیَْکَ إِعْراضُهُمْ »
عراض اِ  اى محمد! مبارکه میفرماید: عراضشان سخت غمگین میشود. طوریکه دراین آیةِِ 

 بر تو سخت و گران تمام میشود. جابت دعوت حقاِ از  از اسلام و و رویگردانی مشرکان
میخواست به هر طریق که میشود  اینست که: پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلمواقعیت امر 

 كفاّر است كه الله متعال هشدار میدهد. ى لجاجتدر روحیهّ مردم هدایت شوند، امّا مشکل
 «فَإنِِ اِسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِیَ نَفَقاً فیِ الَْأرَْضِ »طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

 وراخى را درزمین ایجاد کن )و خود را از این تنگنا نجات بده(.اگر میتوانى س
ى صعود و عروج به آسمان ها بیا تا براى آنان یا وسیله« أوَْ سُلَّماً فیِ الَسَّماءِ فتَأَتْیِهَُمْ بِآیَة»

 آیت و دلیلى بیاورى که آنها درخواست کرده اند.
ُ لجََمَعَهُمْ عَلىَ الَْهُد» میخواست آنانرا  اگر الله(« 35ى فَلا تکَُونَنَّ مِنَ الَْجاهِلِینَ)وَلوَْ شاءَ اَللَّّ

به ایمان هدایت میکرد، حتماً این کار را میکرد ولی حکمت او تعالی ایجاب نموده تا آنها 
 .انسان آزاد باشدو  را بر ایمان موفق نکند.

فریاد میکنند پس اى محمد! تو از جملۀ کسانی که زیاد حسرت و تأسف میخورند و داد و 
 های مقاصد الهی آگاهی ندارند مباش!و به اسرار قضا و حکمت

مبارکه مینویسد: مطالبة كفاّر این بود كه اگر پیامبر صلی  مفسر تفسیرکابلی در ذیل این آیة
پیغمبر است، باید همیشه با وى نشانى باشد كه هركه آن را بیند، به یقین و  ،الله علیه وسلم

به هدایت تمام جهان حرص  ! چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلمایمان مجبور شود
داشت، شاید به دل مبارك میگذشت كه این مطالبه كفاّر نفاذ یابد؛ بدین جهت، خداوند تربیت 
فرموده كه در تكوینیاّت پیرو مشیت الهى باش؛ مصالح تكوینى مقتضى این نیست كه تمام 

قادر بود بدون وساطت پیغمبران و معجزات  نه اللهجهان به ایمان آوردن مجبور شود؛ ور
به نشان  و آیات، از نخست، همه را به راه راست جمع گرداند. چون حكمت خداوند متعال

هاى فرمایشى مقتضى نیست؛ پس كه قدرت دارد دادن چنین معجزات مجبوركننده و نشانه
هد، و چنین معجزى كه ن در زمین نقب زند، و بر آسمان زینه  كه برخلاف مشیّت الهى

مجبور كننده و برطبق فرمایش آنها باشد، نشان دهد؟! امید وقوع چیزى كه برخلاف قوانین 
 .(باشد، كار جاهلان است. )تفسیر کابلی حكمت و تدبیر الله
 شأن نزول آیه:

  این آیة مبارکه می نویسند: كفاّر به رسول الله صلی الله علیه وسلم مفسران در شأن نزول
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اى میگفتند: ما هرگز به تو ایِمان نخواهیم آورد، مگر آنكه زمین را شكافته برایمان چشمه
ً »جارى سازى:  .(، یا به آسمان 90اسراء، )« لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لنَا مِنَ الْأرَْضِ یَنْبوُعا

هاى نابجاى درخواست شاید آیة اشاره به نوع( 93)اسراء، « فيِ السَّماءِ  أوَْ ترَْقى»روى: 
به آسمان بگذارى و خود را به اصطلاح با آب و  آنان باشد كه اگر زمین را بكاوى یا زینه

آتش بزنى، سودى ندارد. در دعوت تو نقصى نیست، اینان لجوج اند، پس براى ارشادشان 
 این همه دلسوزى نكن.

 ! خوانندگان گرامی

را به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای هدایت را بر خداوند متعال در آیات متذکره قبلی، مردم 
 ی دیگر گمراهی را از هدایت برتر و نیکوتر می پندارند.گمراهی ترجیح میدهند و دسته

ی اول اشاره می کند که: با اندیشه دسته یکبار دیگر به گروه (37الی  36)اینک در آیات 
ی به آن عمل میکنند؛ اما دستهو تأمل و درک و فهم عمیق، دلایل قرآن را می شنوند و 

دوم، مرده دلانی هستند که راه درک و اندیشه را بر روی خود بسته اند و حقیقت را نمی 
 پذیرند.

ُ ثمَُّ إلَِیْهِ یرُْجَعوُنَ﴿  ﴾۳۶إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یبَْعثَهُُمُ اللََّّ
که ]سخنانت را با دقتّ، تدبرّ، اندیشه و تفکّر[ میشنوند،  می پذیرند فقط کسانی ]دعوتت را[

اند ایمان  ]مشرکان و کافران لجوج، مردگان اند و آنها كه روح انساني را از دست داده
آنگه ]برای حسابرسی[ به سوی او  ،آورند[ وخدا مردگان را ]در قیامت[ زنده میکندنمي 

 (۳۶بازگردانده می شوند.)
 لاحات:تشریح لغات و اصط

می شنوند، می فهمند و از آن پند «: یَسْمَعوُنَ »می پذیرد، اجِابت می کند. «: یَسْتجَِیبُ »
جمع میت، مردگان، کافران، بی باوران، کافران به مردگان تشبیه «: الْمَوْتىَ»میگیرند. 
 (آنان را زنده می کند. )فرقان«: یَبْعَثهُُم»شده اند. 
 تفسیر:

دعوت از تو ای محمد تنها کسانی پیروی واستجابت میکنند، «: إنَِّما یَسْتجَِیبُ الََّذِینَ یَسْمَعوُنَ »
آورند که نزد آنها ای ایمان میو به آنچه آوردهبه شنوایی فهم وقبول « که میشنوند»حق را 

وش فرا استعداد پذیرش و قبول باشد و به اصطلاح گوش شنوا و پذیرا دارند و به دقت گ
 مى دهند.

« ُ و مردگان را خداوند در روز قیامت بر می اگیزد پس به سوی «: »وَ الَْمَوْتى یَبْعَثهُُمُ اَللَّّ
انگیزد، چنانکه الله متعال در روز قیامت مردگان را بر می «:او بازگردانیده می شوند.

همراه ه که تو به سوی فهم آنچهای مرده این گروه کفار را به طور ممکن است که دل همین
 راهیاب گردانیده و این دلمردگان را زنده دل گرداند.، متمایل و ایآورده

حیات معنوى ندارد و حقّ پذیر نیست، مرده است. چون  بلی واقعیت همین است؛ کسیکه
 حیات به معناى خوردن و خوابیدن حیوانات هم دارند. 

ابن کثیر در این مورد می نویسد: مقصود از آن کفار است؛ چون آنها قلبشان مرده است، 
پس خدا آنها را به مرده تشبیه کرده است. این تعبیر از باب توهین و سرزنش آنها است. 

 .(.1/576ابن کثیر )
 تعالطبرى گفته است: یعنى خدا کفار را با مرده ها حشر و زنده مى کند، از این رو الله م

آنها را در شمار مردگان قرار داده است که صدا را نمى شنوند و دعا را درک و فهم نمى 
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کنند، و فهم سخن را ندارند؛ چون در آیات و دلایل خدا نمى اندیشیدند و از آیاتش پند 
 .(.11/341تفسیر طبرى )نمیگیرند و متذکر نمیشوند، تا از تکذیب پیامبران منزجر شوند. 

ها را از قبر ها بیرون میکند تا در تعالی مردگان مقبره اما خدای  «(36إِلیَْهِ یرُْجَعوُنَ)ثمَُّ »
 شان رسیدگی کند.روز قیامت به حساب و کتاب

لَ آیةَا وَلَكِنَّ أكَْثرََ  َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ینَُز ِ لَ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَب هِِ قلُْ إنَِّ اللََّّ همُْ وَقاَلوُا لَوْلََّ نزُ ِ
 ﴾۳۷لََّ یَعْلمَُونَ﴿

و )مشرکین به طور اعتراض( گفتند: چرا معجزه به خواست آنها از طرف پروردگارش 
بر او )پیغمبر( نازل نشد؟ بگو: یقیناً الله قادر است بر اینکه معجزه نازل کند. ولیكن بیشتر 

 (۳۷)دانند.آنها )حکمت از نازل نکردن معجزۀ فرمایشی را( نمی
 و اصطلاحات:تشریح لغات 

ی نابودی آنان خواهد بود، اگر نمی دانند، نزول معجزه، مایه«: لایعلمون»معجزه. «: آیَة»
 آن را نپذیرند.

 تفسیر:
لَ عَلیَْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ »  مشرکان میگفتند: چه میشد که بر محمد صلىّ اّللَّ علیه «وَقالوُا لوَْلا نزُِّ

د مانند شتر صالح و عصاى موسى و دسترخوان اى که دال بر صدقش باشوسلمّ معجزه
 مسیح نازل مى شد.

میفرماید: بعد از ظهور دلایل و اقامه ى حجت به وسیله ى قرآن که از آوردن  امام قرطبى
یک سوره مانند آن ناتوان ماندند، از روى لجاجت و ایجاد دردسر چنین خواستند. )تفسیر 

 .(.6/419قرطبى 
َ قادِ » لَ آیَةً قلُْ إِنَّ اَللَّّ بی گمان خداوند قادر است برآن که آیه ای فرو »« رٌ عَلى أنَْ ینَُزِّ

تعالی از این امر ناتوان نیست، زیرا او بر هر کاری قدرت یعنی به آنها بگو حق « فرستد
 و توان دارد.

باشد و قدرتش آنگاه جلوه  طوریکه یادآور شدیم: خداوند متعال قادر است، ولى حكیم هم مى
 ند كه كار و تقاضا حكیمانه باشد.میك
ولی او آیات خودرا بنابر حکمت نازل مینماید ولی («: 37وَلکِنَّ أکَْثرََهُمْ لایَعْلَمُونَ)»

، همچنان بر فرودآوردن معجزه پیشنهادی آنان قادر است مشرکان نمیدانند. یعنی الله متعال
شان قدر برای ، چهفرجام آن، نمیدانند که در صورت فرودآوردن این معجزه پیشنهادی

 بار خواهد بود. سنگین و فاجعه
ای مشرکان و بی باوران زنده نما، از فرمان پیامبر خاتم سرپیچی میکنند و هیچ دلیل ومعجزه

ای حسّی چون عصا، ناقه و مائده از را لبیک نمیگویند و با ریشخند میگویند: چرا معجزه
است؟ به آنان بگو که: اگرچنین معجزه ای هم فرود سوی پروردگار بر محمد نازل نگشته 
 آید به آن نمی گروند و نابود می شوند.

ساختند و انتظار وقوع  برای پیامبر صلی الله علیه وسلم مطرح معجزاتی راکه مشرکان
وَقالوُا ». چنین به بیان گرفته شده است: (93الی  90آنرا داشتند در )سورة الاسراء آیات 

رَ لَنْ نؤُْمِنَ   لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لنَا مِنَ الْأرَْضِ یَنْبوُعاً. أوَْ تكَُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فتَفَُجِّ
ِ وَ الْمَلائِ  كَةِ قَبِیلًا. الْأنَْهارَ خِلالهَا تفَْجِیراً. أوَْ تسُْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلیَْنا كِسَفاً، أوَْ تأَتْيَِ بِالِلَّ

لَ عَلَیْنا كِتاباً  أوَْ یَكُونَ لَكَ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ، أوَْ ترَْقى فيِ السَّماءِ، وَ لَنْ نؤُْمِنَ لِرُقیِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ
 «.نَقْرَؤُه؛ُ قلُْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إلِاَّ بَشَراً رَسُولاً 
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شمار به سان باران ى واضح است كه بر حضرت پیغمبر معجزات و آیات علمى و عملى ب
 آمد.مى 

 خوانندگان گرامی!
 در آیات متبرکه قبلی بیان یافت که: فروفرستادن معجزات حسی و مادی برای الله متعال
بسیار سهل وساده است و اگر به سود و مصلحت آنان می بود، چنین می کرد. او به تمام 

ار میدهد؛ اما آنان از این جنبندگان روی زمین مهر می ورزد و آنان را مورد توجه قر
 مصلحت بی خبر بودند.
موضوع دلایل قدرت وکمال علم خداوند متعال مورد  (39الی  38)اینک درآیات متبرکه
 بحث قرار داده میشود.

طْناَ فِ  ي وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ وَلََّ طَائِرٍ یطَِیرُ بِجَناَحَیْهِ إِلََّّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فَرَّ
 ﴾۳۸الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَب ِهِمْ یحُْشَرُونَ﴿

پرد، مگر اینکه و هیچ جنبنده ای در زمین نیست، و هیچ پرنده ای که با دو بال خود می
کنند(. آنها )نیز( امتهای گوناگونی مانند شما هستند )که از هدف آفرینش خود تجاوز نمی 

سوی پروردگار هیچ چیزی کوتاهی نکردیم، باز همگی به و ما در کتاب )قرآن( از بیان 
 (۳۸)شوند.شان محشور می 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 با دوبال خود به پرواز در می آید. «: بجناحیه یَطِیرُ »)دبّ(: جنبنده.  «دَابَّةٍ »
طْنَا»ها، دسته ها. جمع امت، گروه: «أمَُمٌ » کوتاهی و غفلت فروگذار نکرده ایم، : «مَا فرََّ

 در این جا؛ یعنی، لوح محفوظ.«: الْكِتاَبِ »نورزیده ایم. 
 تفسیر:

وَلا طائرِ یَطِیرُ »هر حیوانى که بر روى زمین قرار دارد، «: وَما مِنْ دَابَّة فیِ الَْأرَْضِ »
آنها نیز  «إِلاّ أمَُمٌ أمَْثالکُُمْ »و هر پرنده اى که در هوا با دو بالش پرواز میکند،  «بِجَناحَیْهِ 

های گوناگونی همانند شما هستند ها و دستهیعنی: آنها گروه «هایی همانند شماهستندامت »
، نیاز به کار پرداز و مدبرو غیر این ، تغذیه، تجمع، چگونگی زیستکه هریک درپیدایش

، دارای نظام و برنامه مخصوص به خود میباشند و خداوند متعال از شئون زندگی خویش
های مختلف از مخلوقات  ان را نیز همچون شما آفریده و روزی داده است و این گروهآن

 خدای عزوجل نیز، در حیطه علم و تقدیر و سلطه و احاطه وی قرار دارند.
مفسیر بیضاوى در تفسیر خویش مینویسد: مقصود بیان کمال قدرت و وسعت علم وتدبیر 

 .(.170بیضاوى ص ) .خدا است واین که او بر نزول آیه قادر است
طْنا فیِ الَْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ » یک ذره از امر دین را که مورد نیاز انسان باشد ترک «: ما فرََّ

نکرده و از آن غافل نبوده ایم. و تمام امور مربوط به آنان را بیان کرده ایم. گویا منظور 
که خداوند متعال تمام حوادث را در از کتاب، لوح المحفوظ است. و معنى آن چنین است: 

طبرى و )چیز را در لوح المحفوظ نانوشته نگذاشته است. و هیچ  استآن به ثبت رسانده 
زمخشرى و جلالین این را اختیار کرده اند. أبو حیان در البحر المحیط ترجیح داده است 

کند، و ابن عطیه  که منظور از کتاب، قرآن است پس گفته است: سیاق آیه چنین اقتضا مى
 نیز چنین معتقد است.(.

. یعنی: هیچ چیز از آنچه را که خلق به بیان آن نیاز دارند، فروگذار یا مراد؛ قرآن است
 .ساختیم، مگر اینکه قرآن را فراگیر آن نکردیم
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 و به زودی همه به سوی پروردگار خویش جمع میشوند و(«: 38ثمَُّ إِلى رَبِّهِمْ یحُْشَرُونَ)»
 مورد محاسبه قرار میدهند. شانآنها را در قبال أعمال 

مفسر زمخشرى درتفسیر خویش مینویسد: یعنى تمام ملت ها را أعم از حیوان و پرنده جمع 
که حق میکنیم، تاوان میگیرند و خدا حق بعضى را از دیگران میگیرد. روایت شده است

 .(.2/16بى شاخ را ازشاخدار میگیرد. )تفسیر کشاف 

 ها نیست !معاد و حشر، تنها مخصوص انسان
اى از ربوبیتّ الهى و حركت همه موجودات به سوى خداوند یك حركت تكاملى و جلوه

های جنبنده و پرنده نیز همچون انسانها این تعبیر براین حقیقت دلالت دارد که امت است.
 شوند. محشور می

هریره نقل کرده اند که در روز قیامت تمام ابن جریر، ابن ابی حاتم و بیهقی بروایت ابو 
حیوانات، بهایم و پرنده ها نیز دوباره زنده کرده می شوند، و عدل و انصاف خداوندی تا 
جایی برگزار میشود که اگر حیوان شاخداری حیوان بی شاخی را زده است در آن روز 

ده به معرض انتقام ازآن انتقام گرفته میشود )وهمچنین مظالمی که بین بقیه حیوانات ش
گذاشته میشوند و هنگامی که نسبت به همه حقوق و مظالم انتقام گرفته میشود به آنها دستور 
میرسد که همه خاک باشید؛ همه حیوانات فوراً خاک میگردند. این آن زمانی است که کفار 

ه من در آن می گویند: یالیتنی کنت ترابا، یعنی کاشکی با من هم همین برخورد می شد ک
 هم خاک می شدم و از عذاب جهنم نجات می یافتم.

امام بغوی در روایتی دیگر از حضرت ابو هریره نقل کرده است که رسول الله صلی الله 
فرموده است که در روز قیامت همه حقوق حقداران ادا میگردند تا اینکه انتقام  علیه وسلم

 بز بی شاخ از شاخدار نیز گرفته می شود.

 :اص به حقوق مخلوقاتاهِتمام خ
این در نزد هرکسی معلوم ومسلم است که حیوانات به هیچ شریعت و احکامی مکلف نیستند؛ 
تنها جن و انس هستند که به اینها مکلف می باشند بدیهی است که با غیرمكلف برخورد 

مکلفیت سزا و جزا نخواهد شد؛ لذا علما فرموده اند که: انِتقام گیری بین حیوانات از نظر 
نمی تواند باشد، بلکه مبتنی بر نهایت عدل و انصاف خداوندی است، که اگر حیوانی بر 
دیگری ظلمی انجام داده باشد انتقام از اوگرفته خواهد شد وروی بقیه اعمال آنها سزا 
وجزایی مرتب نخواهد شد. از این معلوم گردید که معامله حقوق و مظالم خلق الله با همدیگر 

گین است که حیوانهای غیر مکلف نیز از آن نمی توانند آزاد گردند؛ اما متاسفانه آنقدر سن
 بسیاری مردم متدین و عبادت گذار نیز از این غفلت می ورزند.

 !مطالعه کنندگان محترم
بعمل آورده است و از یادآورى خلقت،  قرآن عظیم الشأن توجّه خاصّى به زندگى حیوانات

وَ فيِ خَلْقِكُمْ وَما یبَثُُّ مِنْ دابَّة آیاتٌ »دایت مردم استفاده میكند. شعور وصفات آنهادر راه ه
ى هاى فراوانى درباره.( در روایات و تجارب انسانى هم نمونه4جاثیه، «)لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ 

ها و آشنایى با زندگى حیوانات، شعور ودرك حیوانات به چشم میخورد و براى یافتن شباهت
 دقتّ داشت. )تفسیر مراغى(. باید اندیشه و

 :حیوانات هم دارای شعور أند
از آیات قرآنی و تجارب بر می آید که: شعور، تنها از خصوصیت انسان نبوده بلکه حیوانات 

 هم دارای شعور میباشد. بطور مثال:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

241 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

اى كردند، مورچهاى عبور مىزمانیکه سلیمان علیهم ألسلام با لشکر خویش از منطقه - 1
هایتان بروید، تا زیر پاى لشکر سلیمان فورى به خانه»مورچگان گفت: به سایر 
ى مورچه است، شناخت دشمن، جزو غریزه :( ملاحظه میشود که18نمل، ) «.نشوید

 كه نامش سلیمان و همراهانش أرتش اویند، این بالاتر از غریزه است.ولى این
دهد كه مردم السلام اطلاع مىهُدهُد از شرك قوم سبا مطلع شده، به سلیمان علیهم  - 2

ى سبأ، خداپرست نیستند. آنگاه مکلف به مأموریتّ خاصی میگردد. شناخت منطقه
شرك و ضرورت گزارش به سلیمان علیهم  توحید و شرك و خطرات و بدی های

اى بالاتر از غریزه است. )سوره رسانى، مسألهپیام  السلام واجرای مأموریّت خاص
 .(22نمل، 

دهد در جواب بازخواست حضرت سلیمان از علتّ غایب بودنش، عذرى موجّه اینكه ه - 3
 .(26 -22نمل، ) آورد، نشانه شعورى بالاتر از غریزه است.و دلیلى مقبول مى

هکذا طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: همه موجودات، تسبیح گوى پروردگار  - 4
 .(44فهمید، )اسراء ولى شما نمى  باعظمت آند

ِ یَسْجُدُ » قرآن، سجده براى خدا، به همه موجودات نسبت داده شده است.در آیات  - 5 وَ لِِلَّ
 ( 114)نساء، «...ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الْأرَْضِ 

وَ حُشِرَ لِسُلیَْمانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ »پرندگان در مانور حضرت سلیمان شركت داشتند.  - 6
نْسِ وَ الطَّیْرِ   .(5)نساء، « وَ الِْْ

محشور شدن برخى از حیوانات را در  .(101)مائده، « وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ » ىآیه - 7
 كند. قیامت مطرح مى

ى شعور و نشانه ،(18)نمل، « وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبِیحَهُ » ىآیه - 8
 ى حیوانات است.عبادت آگاهانه

 یوانات، از جمله اسب و سگ نسبت به صاحبخانه.وجود وفا در برخى ازح - 9
ى آگاهى نشانه ،و در نهایت تعلیم سگ شكارى و سگ پلیس براى كشف مواد مخدره - 10

 خاصّ آن حیوان است.

ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعلَْهُ  وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ یشََإِ اللََّّ
 ﴾۳۹لىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴿عَ 

اند اند و گنگو آنانی که آیات )و دلائل روشن( ما را تکذیب نمودند، آنها )در حقیقت( کر
)و مستحق های کفر وجهل(. الله هر کسی را بخواهد، اند )تاریکی ها و همیشه در تاریکی

 به راه راست قرار می)و لایق وشایسته بیند( گمراه میکند، و هر کسی را بخواهد  باشد(
 (۳۹دهد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)بایدگفت که: تكذیب  جمع أبکم: گنگان،: «بكُْمٌ »جمع اصم، ناشنوایان، کران. : «صُمٌّ »

راه راست، دین : «صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ »است(. « كرى»و نشنیدن حقّ، « گنگى»وكتمانِ حقّ، 
 اسلام.
 تفسیر:

کسانی که قرآن و سنتّ را تکذیب ودروغ «: بِآیاتِنا صُمٌّ وَ بکُْمٌ فیِ الَظُّلمُاتِ وَالََّذِینَ کَذَّبوُا »
را نمیشنوند و آن را نمى پذیرند، گنگه  میشمارند، چون کر و ناشنوا هستند کلام الله متعال

 اند و حق را به زبان نمى آورند و در تأریکى کفر دست و پا مى زنند.
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پرسند، و نه چیزى را در تاریكى دیده ونه از دیگرى مى یعنی نه ازگوینده میشنوند، 
میتوانند؛ چون تمام قواى خود را از عدم اعتدال عاطل گردانیدند، به قبول و تصدیق حق 

 ماند؟ چه وسیله مى
مفسر ابن کثیر در تفسیر این آیة مبارکه مینویسد: این مثل است؛ یعنى حال آنها درجهل وکم 

ل کر است که نمیشنود ومانند کرو گنگ است که سخن نمیگوید، علمى ونفهمى، مانند حا
بیند، پس چنین موجودى چگونه به راه راست وبا وجود این درتاریکى قرار دارد و نمي

 .(.1/577هدایت شده و از حالتى که در آن قرار دارد بیرون مى آید. )تفسیر ابن کثیر 
است كه سبب محروم شدن انسان از واقعیت اینست که: كفر و عِناد، تاریكى و ظلمتى 

 شود.گیرى از ابزار شناخت مى بهره
ُ یضُْلِلْهُ وَمَنْ یَشَأیَْجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ)» تعالی ارادۀ و هرکه خدای «: (39مَنْ یَشَأِ اَللَّّ

 تواند هدایتش وارشاداش کند و هرکه را هدایت کندکس نمیاش را داشته باشد هیچگمراهی
ى تكذیب آیات الهى، اضلال نتیجه هیچکس نمیتواند او را گمراه کند. به یاد داشته باشید که:

حركت در راه مستقیم، گوش شنوا و زبان حقگو و روشنایى درون  وو قهر الهى است. 
 میخواهد.

 خوانندگان گرامی!
هنگام سختی و  ،در مورد پناه بردن به پیشگاه الله متعال (45الی  40)در آیات متبرکه 

 تنگدستی بحث بعمل آمده است.

ِ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ  ِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّاعَةُ أغََیْرَ اللََّّ قلُْ أرََأیَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللََّّ
 ﴾۴۰صَادِقِینَ﴿

آیا  مرا آگاه سازید، اگر عذاب الله به شما آید، یا قیامت به شما برسدبگو: اگر راستگویید 
میخوانید اگر )در این گمان تان(  براي حل مشكلات خود( )در آن وقت هم( کسی جز الله را

 (۴۰)صادق هستید؟ 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آیا خودتان را دیدید؟ به من خبر دهید، به نظر شما، چه می بینید؟ آیا اندیشیده «: أرََأیَْتكُُم»
شیوه و اسلوب زبان عربی است که مطلب پس ازاین اید؟ رأی خود را بگویید. ]این تعابیر، 

 قیامت، وقت مرگ. تدعون: فرامی خوانید.«: الساعة»جمله، شگفتی نشان میدهد[. 

 تفسیر:
ِ أوَْ أتَتَکُْمُ الَسّاعَةُ » بگو: چه می بینید، اگر عذاب الله متعال «: قلُْ أرََأیَْتکَُمْ إِنْ أتَاکُمْ عَذابُ اَللَّّ

شما بیاید آیا کسی هست که این عذاب را از شما دفع کند؟ و یا قیامت شما در دنیا به سراغ 
 آیا غیر خدا را به فریاد می خوانید؟ -اگر راستگویید  -را دریابد 

یعنى به من بگویید: اگر عذاب خدا همان طور که دامنگیر پیشینیان شد بر شما نیزنازل 
استمداد میجویید؟ و چه کسى را مى شود یاروز رستاخیز به ناگهانى فرارسد از چه کسى 

 خوانید؟
ِ تدَْعُونَ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)» اگر در این که بت ها برایتان سودى دارند صادق «: (40أغََیْرَ اَللَّّ

 هستید، آیا جز خدا از کسى دیگر میخواهید که سختى و گزند را از شما دفع کند؟
ها غافل است، ولى هنگام برخورد با سختىانسان در حال رفاه و زندگى عادّى معمولاً 

و فطرت خداجویى و یكتاپرستى انسان ظاهر مى  ى غفلت از پیش اش كنار زده میشودپرده
 شود.
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ها )گرچه به ظاهر كفر ورزند،( فطرت خداجویى ى انسانتجربه نشان میدهد كه در همه
الله صلی الله علیه  هست و به هنگام حوادث در انسان ظاهر میگردد و رسول الله صلی

 مأمور است مردم را به این فطرت خفته توجّه دهد. وسلم

 ﴾۴۱بَلْ إیَِّاهُ تدَْعُونَ فَیَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلَِیْهِ إنِْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ﴿
ه خوانید، پس اگر )الله( بخواهد آنچبلکه )در آن وقت( فقط الله را می ،]قطعاً چنین نیست[

کند، و آنچه را که با او شریک مقرر کرده کنید، از شما دفع میرا برای دفع آن دعا می
 (۴۱)کنید.اید، در آن وقت فراموش می

 تفسیر:
واقعیت این است که هرگاه مشکلات و : «بلَْ إیِاّهُ تدَْعُونَ فَیَکْشِفُ ما تدَْعُونَ إِلیَْهِ إِنْ شاءَ »

خدای یگانه هیچکس دیگر را نمی خوانید که سختى و سختی های زیاد گردد شما جز 
دارید، های تراشیده دست بر می  ها و تندیسمشکلات را از شما دفع کند و از خواندن بت

واضح است که: همه معبود هاى خیالى و خود ساخته به هنگام برخورد انسان باحوادث 
 سورة 23)ى وند. طوریکه در آیهمیش نكارهماِ آنان نه تنها فراموش، بلكه  فراموش میشوند.

ِ رَبنِّا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ »خواندیم:  (نعامأ مشركان در قیامت با سوگند شرك خود را « وَ اللََّّ
 انِكار میكنند.

ها بنابر دروغ وبهتان زیرا عبادت شما نسبت به این تندیس: «(41وَتنَْسَوْنَ ماتشُْرِکُونَ)»
ً هاست که حق و باطل واضح میوزیان است. درسختی بازگشت انسان گردد. بلی واقعا

، خوددلیل قاطعی است براین که ایمان به الله متعال سوی خدای عزوجلدرمواقع سختی به
 .، در فطرت انسان سرشته شده استو یگانگی وی

تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: اگر مصیبت بزرگی بر انسان فرود آید و یا مرگ با  مفسر
آن چهره ی وحشتناک خود در برابر انسان قرار گیرد، او پناهگاهی به جز الله یگانه نخواهد 
 یافت. در چنین شرایطی حتی مشرک ترین مشرکان معبودان خود را فراموش کرده الله

انند و متعصب ترین ملحدان نیز دست ها را به سوی خدا دراز واحد را به فریاد می خو
میکنند. در این جا همین نشانه برای حق نمایی ارائه شده است، چرا که این نشانه دلیلی بر 
این امر است که شهادت خداپرستی و توحید در وجود هر انسانی وجود دارد و هر چند 

اما باز هم روزی خودش را نشان خواهد پرده های غفلت و جهالت آن را پوشانده باشند 
 داد.

ی همین نشانه توفیق ایمان نصیبش شد. هنگامی که مکه به عکرمه پسر أبو جهل بامشاهده
دست محمد صلی الله علیه السلام فتح شد او به سوی جده گریخت و با سوار شدن بر یک 

وکشتی با  پیوستکشتی راه حبشه را در پیش گرفت. در بین راه طوفان سختی به وقوع 
خطر مواجه شد. در آغاز همه بتها و خدایان را صدا می زدند، اما هنگامی که شدت طوفان 
افزایش یافت و مسافران یقین کردند که هم اکنون غرق خواهند شد، همه گفتند، اکنون زمانی 

پیدا کنیم. را به فریاد بخوانیم، تنها او اگر بخواهد می توانیم نجات  نیست که کسی به جز الله
در این هنگام بود که چشمان عكرمه باز شدند و قلب او ندا در داد که اگر در این جا به 
جز الله یاوری وجود ندارد، در جاهای دیگر و شرایط دیگر نیز وجود نخواهد داشت. این 

پیمان بست که اگر از  ی عطف در زندگی عكرمه بود. او در همان لحظه با اللهیک نقطه
میرود و دست در دست او  ان نجات پیدا کند، راساً نزد محمد صلی الله علیه السلاماین طوف

 می گذارد.
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او به این عهد خود وفا کرد و نه تنها مسلمان شد، بلکه بقیه ی عمر خود را در سعی و 
 تلاش در راه خدا سپری کرد.

عُونَ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قَبْلِكَ فأَخََذْناَهُمْ بِ  اءِ لَعلََّهُمْ یَتضََرَّ رَّ  ﴾۴۲الْبأَسَْاءِ وَالضَّ
)لیکن ایشان و بی تردید ما به سوی امت هایی که پیش از تو بودند ]پیامبرانی[ فرستادیم؛ 

ها )در ( پس آنها را به سختیبا پیامبران به مخالفت و دشمنی برخاستند را تکذیب نمودند
)بیدار شوند و در ها )در ابدان( دچار کردیم، تا تضرع و زاری نمایند اموال( و مصیبت

 (۴۲برابر حق( تسلیم گردند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 از بؤس به معنى فقر، تنگی معیشت و سختی، مصیبت، گرسنگی. «: الباساء»

اءِ »  غم و اندوه. ،  آمده است. زیان، مریضیاز ضرر به معنى بلا: «الضَّرَّ
عُونَ »  )ضرع(: خاکساری و فروتنی می کنند، اطاعت و فرمانبرداری میکنند. «یتَضََرَّ

 )فرقان(
 تفسیر:

هاى الهى در طول بعثت انبیا در میان مردم، یكى از سنتّ«: وَلَقَدْ أرَْسَلْنا إِلى أمَُمٍ مِنْ قبَْلِکَ »
در آیه مبارکه میفرماید: پیش از تو )این هم تسلى خاطر پیامبر تاریخ بوده است. طوریکه 

شان مبعوث کردیم، اما آنها  صلىّ الله علیه وسلمّ( است؛ پیامبرانی متعددی را به سوی أقوام
 را تکذیب کردند.

رّاءِ » تی، شان دچار فقر، سخها را در زندگی: این بود که ما آن«فَأخََذْناهُمْ بِالْبَأسْاءِ وَالَضَّ
 شان نیز آنها را آسیب رسانیدیم. کمبود أموال، آفات و بلیات نموده در أجسام

 ءامام قرطبى گفته است: بأساء مربوط به أموال است و ضراء مربوط به بدن، و اکثر علما
 (.6/424نیز همین نظر را دارند. )تفسیر قرطبى 

عُونَ)» ونیایش به سوی خدای خود بازگردند و از به این امید که با دعا (« 42لعََلَّهُمْ یَتضََرَّ
 گناهان توبه کنند و در برابر او تعالی با طاعت و عبادت خاضع و فروتن شوند.

باید گفت که: پیامبران راه خیر و سعادت را به مردم آموختند و آنان را اندرز حکیمانه 
ر شوند و از نواع رنج و مشقت دچارشان نمود تا بیداأدادند؛ چون سودی نکرد، خدا به 

عذاب سخت و آخرت نجات یابند. چون بسیاری در شرک وتباهی فرورفته بودند، آزمون 
هم کردار بدشان را زیبا ساخت.  ثر نکرد و دلهایشان، از سنگ سخت تر گشت و شیطانأ

بار دیگر خداوند، در نعمتها را برایشان بازکرد تا آن طور که بخواهند، از آن برخوردار 
گهان، آن همه ناز و نعمت، به ناامیدی مبدل شد و جهانی از شرک و فساد آنان، شوند؛ اما نا

 آسوده خاطر گشت و شرک برچیده شد.
نمونه این نوع عذابها بر امم گذشته به شکل های مختلف از زمین یا آسمان و یا عذاب 

ها کوهعمومی دیگر نازل گردیده است. مثلاً قوم نوح)ع( علل به وسیله طوفان آب که قله 
هم از آن محفوظ نماند، نابود گشت. قوم عاد با وزش متوالی هشت روز طوفان باد وقوم 

چنان زیر و روی شد که  ثمود توسط صدای مهیبی از بین برده شدند. آبادی قوم لوط)ع(
به صورت پست ترین ناحیه خشکیها در روی زمین در کشور اردن قرار دارد. این ناحیه 

یچ موجود زنده ای قادر نیست در آن زندگی کند. لذا بحر المیت یا دارای آبی است که ه
 بحر لوط نامیده شده است.
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نواع مذکور گرفتار أخلاصه اینکه امم گذشته در اثر عصیانشان به عذاب های گوناگونی از 
 می گردیدند که دفعتاً سبب هلاک شدن تمام قوم می شد.

م بامرگ طبیعی ازبین میرفتند به نحوی که بعد البته گاهی هم برحسب اتفاق، افراد چنین قو
 از مدتی نه چندان طولانی اسم و رسمی از آنان باقی نمی ماند.

ً نتیجه دیگری که از آیه مذکور به دست می آید آن است که خداوند متعال هیچ ملتی را دفعت  ا
دچار  به یک عذاب عمومی دچار نمی سازد؛ بلکه جهت آگاه شدن مردم به تدریج با عذاب

خوش بخت با درک و مشاهده آن، بر سر عقل آمده و راه  انسانهای میگردند، تا شاید
انحرافی خود را ترک و به راه راست روی آورند، چنین مصیبتی که سبب هدایت مردم 

 میگردد در حقیقت رحمت الهی است زیرا سبب بیداری از غفلت انسان می گردد.
وَلنَذُِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ »است: سوره سجده آمده  21طوریکه درآیه 
یعنی پیش از اینکه ما ایشان را به عذاب بزرگی مبتلا کنیم عذاب کوچکی  :«لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ 

 بر آنها می آوریم تا که به حقیقت پی برده از راه اشتباه بازگردند.

عُوا وَلَكِنْ قسََتْ قلُوُبهُُمْ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ مَا كَانوُا فلََوْلََّ إذِْ جَاءَ  هُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ
 ﴾۴۳یَعْمَلوُنَ﴿

که سختی و عذاب ما به ایشان آمد، زاری نکردند )و منقاد نشدند؟( و  پس چرا هنگامی
كردند در ميو شیطان هر كاري را كه هایشان سخت شد. لیكن )حقیقت این است که( دل

 (۴۳نظرشان زینت داد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 سخت شد، سنگدل گردید.: «قَسَتْ »منظور شکنجه و عذاب است. : «بَأسُْنَا»

 تفسیر:
عُوا» لولا براى تحضیض و تشویق است؛ یعنى چرا وقتى «: فَلوَْلا إِذْ جاءَهُمْ بَأسُْنا تضََرَّ

فرو نیاوردند؟ و این به معنى سرزنش و عتاب بر  عذاب بر آنان نازل شد سر ذلت و تسلیم
ترک دعا است، و از آنان خبر مى دهد که باوجود سبب تضرع، سر تضرع و تسلیم خم 

 نکردند.
ى سنگدلى و درحالیکه تضرّع به درگاه خداوند، سبب رشد وقرب به او و ترك آن نشانه

 فریفتگى است. 
شان است که پند و اندرز به آنها نفعی هایمرقساوت قلب: علت این ا«وَلکِنْ قَسَتْ قلُوُبهُُمْ »

 ندارد، از اینکه قلبشان سخت بود و براى پذیرش ایمان نرم نشد.
ها و ودیگراینکه شیطان تکذیب آیات و نشانه(«: 43وَ زَیَّنَ لهَُمُ الَشَّیْطانُ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

روی پند لازم را از آیات و است، از ایننافرمانی ما را در نظر آنها خوب جلوه داده 
. در این شان بر کفر، به اغوایشان پرداختیعنی: با مصمم ساختن های ما نگرفتند.نشانه

انسان فطرتاً زیبایى را دوست دارد تا آنجا كه شیطان نیز از  هیچ جای شکی نیست که:
ى غرور ریشه شود که: در نهایت باید بعرض رسانیده كند.همین غریزه، او را اغفال مى

 و ترك تضرّع، مفتون شدن به تزیینات شیطانى است.

رُوا بهِِ فَتحَْناَ عَلَیْهِمْ أبَْوَابَ كُل ِ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا  ا نسَُوا مَا ذكُ ِ فلَمََّ
 ﴾۴۴أخََذْناَهُمْ بَغْتةَا فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴿
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رای عبرت گرفتن شان[ به آن یادآوری شده بودند، فراموش پس چون حقایقی را که ]ب
های هر چیز را بر آنها گشودیم، تا چون به آنچه که داده شده بودند خوشحال ، دروازهکردند
)و دل به آنها بستند( ناگهان آنها را گرفتیم )و سخت مجازات كردیم( در این هنگام شدند؛ 

 (۴۴نها بسته شد!()همه مایوس شدند )و درهاي امید به روي آ
 : تشریح لغات و اصطلاحات

رُوا بِهِ » ناامیدان و سرگشتگان، غمناکان. : «مُبْلِسُونَ »آنچه به آنان اندرز داده شد.: «مَا ذكُِّ
است که به سبب شدت بدبختی و کسی«: مبلس»محزون و اندوهناک شد، «: ابلس»

، غرق حُزن و أندوه گردیده و از هر خیری مأیوس می ای که بر وی فرود آمده استبدروزی
غریب القرآن ابن قتیبه ) نیز از آن است؛ چون از رحمت خدا نومید است.« ابلیس»و شود. 
 .(.23ص 

 تفسیر:
رُوا بِهِ » . آیة مبارکه میفرماید: پس ظلم است ءتوجّهى به هشدار أنبیابى«: فَلمَّا نَسُوا ما ذکُِّ

ها و بلیات  های ما را تکذیب کردند و مصیبتوقتیکه از ما نافرمانی نموده و آیات و نشانه
 ها نفعی نکرد.نیز به حال آن 

ین كنیم تا تضرّع كنند، در اما أفرادى را مبتلا وگرفتار مى در دو آیة فوق الذکر خواندیم:
برخی از انسانها بادرنظرداشت اینکه مبتلا به مشکلات « نَسُوا ما ذكُِّرُوا»آیه بیان میدارد: 

مهلت دادن به مجرمان  میشوند، باز الله متعال را فراموش میکنند. ولی باید گفت که:
 .است هاى الهىوسرگرم شدن خلافكاران، یكى ازسنّت

های خیر و برکت : به عنوان فریب و سرگرم کردن، دروازه«یْءٍ فتَحَْنا عَلیَْهِمْ أبَْوابَ کُلِّ شَ »
هر چیز را بر آنها بازکردیم و آنها در دنیا به کثرت اموال و اولاد و صحت جسمی و 

تا به آن نعمت دل خوش و مسرور شدند و « حَتىّ إِذا فرَِحُوا بِما أوُتوُا»رفاهیت رسیدند، 
 بیشتر در ناز و نعمت فرو رفتند.

انی که اِسراف کردند و در راه بد گام برداشته و سرکش شدند و ثروت و سرمایه آنان تا زم
 («44أخََذْناهُمْ بَغْتةًَ فَإذِا هُمْ مُبْلِسُونَ )»شان داد،  را پسند آمد و این همه فریب

طوریکه در آیه  ،آید، پس باید همیشه برای آن آماده بودمرگ و قهر الهى، ناگهانى مى
ای که اصلاً انتظار گونهطور غیر مترقبه و بهبه در چنین حالتی آنها را : رمایدمبارکه میف

شان را ربودیم و بر آنها  های ، به عذاب گرفتار کردیم و از آنها تمام نعمتآن را نداشتند
ها از آنها قطع را نازل کردیم این بود که همۀ خیرها و برکت ترین عذاب و مجازاتسخت

فضلی در افلاس قرار گرفته و همه چیز خود را از دست دادند. نباید فراموش شد و از هر 
ى مأیوسانه تبدیل عیاّشان، ناگهان به ناله شادی و خوشحالی :روزی آمدنی است که :کرد که

 خواهد شد.
بن عامر )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که در حدیثی عقبه

خصی را که دارای ثروت و نعمت های زیادی بود وبرانجام کارهای هرگاه ش»فرمودند: 
میشود، یعنی اینکه خوشی « استدراج»گناه اصرار داشت، مشاهده کردید بدانید که با او 

زندگانی وی علامت آن است که عذاب شدیدی به دنبال خواهد داشت. )رواه أحمد عن عقبة 
 بن عامر كذا في تفسیر ابن کثیر(

در صامت)رض( روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بن  عبادههمچنین از 
چون الله متعال برای قومی بقا یا رشدو بالندگی را اراده داشته »حدیث شریف فرمودند: 
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روی در تنعمات را ارزانی میکند و چون به آنان اراده نابودی آنان وارستگی ومیانهباشد، به
آنگاه این آیه کریمه «. ه باشد، دروازه خیانتی را بر آنان میگشایدکن شدن را داشتو ریشه

 وآیه بعدی راتلاوت کردند.
ابن جریر از مفسرین معروف به روایت از عباده بن صامت و نقل کرده است که رسول 
الله صلى الله علیه وسلم فرموده است: هرگاه خداوند بخواهد ملتی را ترقی دهد آن را از دو 

عفت وعصمت یعنی  -۲اعتدال و میانه روی در کارها  -۱وردار می سازد: ویژگی برخ
اجتناب ازکارهایی که بر خلاف حق است؛ و هرگاه بخواهد قومی را هلاک و برباد گرداند 
در خیانت را بر او می گشاید یعنی او با وجود خیانت و بدکرداری هم پیروز به نظر می 

 رسد. 

ِ الْعاَلمَِینَ﴿فَقطُِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ  ِ رَب   ﴾۴۵الَّذِینَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ لِِلَّّ
بنیان قوم ظالم ریشه کن شد. و تمامی ستایش مخصوص الله است که  و )به این ترتیب(

 (۴۵)پروردگار جهانیان است.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

منقرض و نابود آخر. دابر القوم یعنى نسل بعدى آنان، قرطبى گفته است: یعنى «: دابرُِ »
 شدند.

 تفسیر:
و در این هیچ . كندكن مىها را ریشهظلم ماندنی نیست ظلم تمدّن ؛قبل از همه باید گفت که

طوریکه جای شکی نیست که: انقراض و نابودى ظالمان بطور، حتمى و ضروری است. 
بنیان وریشه ظالمان برکنده شدند  پس«: فَقطُِعَ دابرُِالَْقوَْمِ الََّذِینَ ظَلمَُوا»درآیه مبارکه میفرماید:

کن یعنی: همه آنها از اول تا آخر به طور یکپارچه ریشه و همگى آنها هلاک و تباه شدند.
، دیگر به ساحت وجود دنیوی ودوران رشد و توسعه و بالندگی و نابود شدند و بعد از آن

 .گردندباز نمی
ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ » و از الله  را شكر كرد بناءً هنگام نابودى ظالمان، باید الله («45)وَالَْحَمْدُ لِِلّ

چون در این امر نصرت  ،شکر وسپاس بعمل آریم که آنها را هلاک و نابود ساختند متعال
گردد، زیرا رحمت او  تعالی در هر حالی ستایش می حق ومحو باطل نهفته است وحق
 فضل و عذابش عین عدالت است.

است: قسم به خداى کعبه! حیله اى بود که دامنگیر این قوم شد، حسن بصري)رح( گفته 
 اخراج از امام احمد.(.)نیازشان برآورده شد وآنگاه گرفتار شدند.
، ابتلای ، همچون ابتلای شدتیابیم که: رفاه و نعمتهمچنین ازفحوای این آیه مبارکه درمی

 .ستتر از ابتلا در مصیبت ا، سختدیگری است وابتلا درنعمت
فَقطُِعَ دابرُِ الَْقوَْمِ الََّذِینَ ظَلمَُوا وَ : »مفسر زمخشرى درتفسیر خود و در رابطه با آیه مبارکه

ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ  فرود آمدن این آیه وجوب حمد و ثنا را هنگام : فرموده است که «الَْحَمْدُ لِِلّ
عال را ستایش گویند زیرا ظالمان ترین آنهاست، الله متنعمت ها، که نابودی ظالمان از بزرگ

کوشند، بر بندگان الله متعال از هر یعنی آنان که در زمین فساد کرده و در صلاح نمی  -
 تر و خطرناکترند.سختی و مصیبتی سخت

پس بارخدایا! بندگان مؤمنت را از ظلم ظالمان برهان و شر آنها را از سرشان کم کن و 
جایی را برافراز. های ستم آنان کاخ عدل همگانی و همهریشه آنها را برکن و بر ویرانه

 .(.2/18الکشاف )تفسیر 
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 ! خوانندگان گرامی
وایات که قبلاً به بیان گرفته شد، در مورد  (49الی  46)موضوع و مبحث اساسی آیات 

ثبات قدرت الهی، آوردن دلیل بر وجود و یکتایی الله متعال و بیان وظایف مهم پیامبران اِ 
 که شرک را باطل و تباه گردانیده اند.است 

ِ یأَتِْ  ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِكُمْ مَنْ إلِهٌَ غَیْرُ اللََّّ یكُمْ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللََّّ
فُ الْْیاَتِ ثمَُّ هُمْ یصَْدِفوُنَ﴿  ﴾۴۶بهِِ انْظُرْ كَیْفَ نصَُر ِ

بگو: مرا آگاه سازید، اگر ]به آنان که برای الله به خیال باطلشان شریکانی قرار داده اند[ 
)كه  های تان مهر زند،الله شنوائی تان را و چشم های تان )بینائی تان( را بگیرد و بر دل

کیست معبودی به جز الله که آنها را به شما برگرداند؟ ببین که چطور  چیزي را نفهمید(
های مختلف بیان میکنیم؟ بازهم آنها )از این آیات( اعراض ود را به شیوهآیات خ

 (۴۶)کنند.می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فُ »مهر نهاد، پایان داد. : «خَتمََ »به من خبر دهید، چه می بینید؟. «: أرََأیَْتمُْ » به : «نصَُرِّ
وی بر میگردانند، پشت می روی میگردانند، ر: «یَصْدِفوُنَ »گونه های مختلف بیان میکنیم. 

 کنند.
 تفسیر:

ُ سَمْعَکُمْ وَ أبَْصارَکُمْ » بگو: ای پیامبر صلی الله علیه وسلم مرا با خبر « قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أخََذَ اَللَّّ
شنوایی وبینایی شمارا بگیرد وکر وکور بمانید، در این هیچ جای شکی نیست  کنید، اگر الله

 .هاى الهى بشمار می رودترین نعمتگوش وچشم و عقل، ابزار شناخت انسان و از مهم :که
زایل  و پرده و مهر غفلت بر قلوبتان بکشد و عقل و فهم و دانش «وَخَتمََ عَلى قلُوُبِکُمْ »

کدامین معبود آنها را به شما باز میگرداند؟ در این جا مراد از مهر  ،آیا جزالله متعال ،شود،
 سلب کردن توان اندیشیدن و درک کردن از آنهاست. ها بر قلب نهادن

ِ یَأتِْیکُمْ بِهِ »  آیا غیر از خدا هیچ احدى قادر است آن را به شما بازگرداند؟ «مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اَللَّّ
فُ الَْآیاتِ ثمَُّ هُمْ یَصْدِفوُنَ)» به بنگر، چگونه آیات و دلایل خود را « (46انُْظُرْ کَیْفَ نصَُرِّ

های گوناگون بیان میکنیم؛ و توضیح میدهیم ولی آن ناباوران، روی بر میگردانند. و شیوه
 اثر است. هاى لجوج، هر نوع بیانى بىبراى انسان: واقعیت امر اینست که پندپذیر نیستند؟

ِ بَغْتةَا أوَْ جَهْرَةا هَلْ یهُْلكَُ   ﴾۴۷إلََِّّ الْقوَْمُ الظَّالِمُونَ﴿ قلُْ أرََأیَْتكَُمْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللََّّ
بگو: به من خبر دهید اگر عذاب خدا ناگهان ]مانند صاعقه و صیحه آسمانی[ یا آشکار 

توانید کرد؟ و( آیا جز قوم ظالم و بر شما بیاید، )پس شما چه میمهلک[  ]مانند امراض
 (۴۷)شود؟ ستمگار )کسی دیگر( هلاک می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شب و روز.«: بغتة أو جهرة»آشکارا. : «جَهْرَةً »ناگهان. : «بَغْتةًَ »

 تفسیر:
ِ بَغْتةًَ أوَْ جَهْرَةً » : به آن تکذیب کنندگان بگو: به من خبر دهید «قلُْ أرََأیَْتکَُمْ إِنْ أتَاکُمْ عَذابُ اَللَّّ

شب یا در  و در قبلی که اگر بر شما عذاب الهی به طور ناگهان و بدون هشدار و اطلاع
 روز روشن بر شما نازل شود.

طور غافلگیرانه و بدون بروز هیچگونه علامت، نشانه و  : )ناگهانی( یعنی به«بَغْتةًَ »
از سركشى خود و مهلت الهى مغرور نشوید، ای که بر رسیدن عذاب دلالت کند، یعنی مقدمه
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ره: عذاب آشکار این است که جه «أوَْ جَهْرَةً، یا آشکارا»شاید عذاب خدا ناگهانى فرارسد. 
ها دریابند که لابد بعد از بروز مقدماتی که بر وقوع آن دلالت کند، روی دهد و با آن نشانه

اِستفهام «: (47)هَلْ یهُْلکَُ إلِاَّ الَْقوَْمُ الَظّالِمُونَ » .بلی! اگر چنین شود؛عذاب الهی آمدنی است
کس را نابود نمى کند؛  تعالی جز شما هیچانِکارى و به معنى نفى است؛ یعنى عذاب الله

 چون شما کافر و ستیزه گر بودید.
باید گفت وقتى که عذاب الهی نازل شود، هلاكت قطعى است، نه خودشان و نه دیگران 

شاید در مماطلت آن عذابى فرود  .تأخیر صورت گیرد بناءً در توبه نباید. قدرت دفاع ندارند
شوند. هركه در اوّل از ظلم و عدوان توبه كرده باشد، آن مى  آید كه تنها ظالمان متحمّل
 یابد.ازین عذاب نجات مى 

رِینَ وَمُنْذِرِینَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ فلََا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََّ  وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلََّّ مُبشَ ِ
 ﴾۴۸هُمْ یَحْزَنوُنَ﴿

مژده دهنده و بیم دهنده، لذا هرکس ایمان آورد و اعمال فرستیم مگر و ما پیغمبران را نمی 
 خود را اصلاح کرد، پس هیچ ترسی بر آنها )در روز آخرت( نخواهد بود و نه غمگین می

 (۴۸)شوند.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رِینَ » کار نیک کرد و بدیها : «أصَْلَحَ »هشدار دهندگان. : «مُنْذِرِین»نوید دهندگان. : «مُبَشِّ
 زدود. را

 تفسیر:
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ » ما پیامبران را اعزام نمى کنیم مگر برای  :«وَما نرُْسِلُ الَْمُرْسَلِینَ إلِاّ مُبَشِّ

و هدف از ارسال آنها اجابت نمودن  .بشارت مؤمنان به بهشت و انذار کافران به دوزخ
 درخواست و پیشنهادهاى کافران نیست.

صالح  :قبل از آن باید گفت که :(«48)فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلا هُمْ یحَْزَنوُنَ فمََنْ آمَنَ وَأصَْلَحَ »
ایمان آورد و  و هرکه به الله: طوریکه میفرماید. بودن كافى نیست، مصلح بودن لازم است

اش عمل صالح انجام بدهد و پیامبران را تصدیق کند هرگز از امور هولناکی که در آینده
مچنان از اعمال خویش در واهمه و نگرانی قرار نخواهد داشت. چون واقع میگردد و ه

 آخرت منزلگاه مکافات پرهیزگاران است.
روحى وروانی چون خوف ترس  مراضأانسان را از  ،یمان و عمل صالحاِ باید گفت که: 

ى ایمان در سایه ،صحی انسان ندوه بیمه میكند. و بصورت کل گفته میتوانیم که بیمه نامةأو 
 و عمل صالح است.

 ﴾۴۹وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ یمََسُّهُمُ الْعذََابُ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ﴿
و آنان که آیات ما را تکذیب کردند، به سزای نافرمانی هایشان عذاب به آنان خواهد 

 (۴۹رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به خاطر نافرمانی «: بمَِا كَانوُاْ یَفْسُقوُن»میرسد، آنان را لمس می کند. به آنان «: یمََسُّهُم»
 نافرمانی می کنند، سرباز می زنند.«: یَفْسُقوُن»که می کردند. 

 تفسیر:
و آنانی که تمام آیات قرآنی و (« 49وَالََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا یَمَسُّهُمُ الَْعَذابُ بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)»
های موجود در هستی که ما ارائه کردیم تکذیب کند آنها را به علت خروج از طاعت شانهن
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خواهیم کرد. و باید گفت که: مداومت بر  خویش و پیروی نکردن پیامبران ما عذاب سخت
به معنى « یفسقون»ساز عذاب الهى است. ابن عباس)رض( گفته است: فسق، زمینه

 (..3/42زاد المسیر )است.« یکفرون»

 خوانندگان گرامی!

ادامه مبحث گذشته وتبیین حدود ووظایف پیامبران الهی را به  (53الی  50)آیات متبرکه
خداوند متعال میخواهد، پیامبر، به همه بفهماند که برانگیختن وی، برای  .بیان گرفت است

نزد من نیست، ازعلم غیب بی  بشارت وهشدار است وبگوید: گنجینه ها وخزاین الله
می  ومن، فرشته نیستم. آوردن معجزات تنها وتنها به دستور الله(27و 26خبرم)سوره جن 

 باشد و بس.

َّبعُِ  ِ وَلََّ أعَْلَمُ الْغَیْبَ وَلََّ أقَوُلُ لَكُمْ إنِ يِ مَلكٌَ إنِْ أتَ إلََِّّ قلُْ لََّ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللََّّ
 ﴾۵۰وِي الْأعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلََا تتَفََكَّرُونَ﴿مَا یوُحَى إلَِيَّ قلُْ هَلْ یسَْتَ 

نزد من است، و نیز غیب هم  بگو: من به شما نمی گویم که خزانه ها و گنجینه های الله
ام؛ فقط از آنچه به من وحی شده پیروی میکنم. بگو: آیا ]اعراض نمیدانم، ونمیگویم که فرشته

 (۵۰کنید؟)آیا تفکر نمیوِ وحی که[ بینا ]ست[ یکسانند؟! کننده از وحی که[ نابینا ]ست[ و ]پیر
 تشریح کلمات و اصطلاحات:

گنجینه های «: خزائن الله»جمع خزینه و خزانه، گنجینه ها، جایگاه اندوخته ها. «: خَزَآئِنُ »
«: ملک»غیبی خدا که جز او کسی از آن خبر ندارد، کانون گنجینه های غیبی الهی. 

کور و بینا، منظور شخصی گمراه و آگاه است، گمراه چراغ «: البصیرالاعمی و »فرشته. 
فرا راه ندارد، انسان آگاه و مؤمن، نور تابان حق، راه را برایش تابناک و هموار می سازد. 

 ()تفسیر فرقان
 تفسیر:

تواند پیامبر باشد كه خزائن الهى كردند كسى مىباید گفت که: گویا مردم بى ایمان خیال مى
ختیارش باشد، یا انتظار داشتند تمام كارهاى خود را از مسیر غیب حل كند، پیامبر در ا

در این آیه مأمور میشود با صراحت جلوى توقعّات نابجا و  اكرم صلى الله علیه وسلم
ى وظائف خود را بیان كند و بگوید: معجزات من پندارهاى غلط آنان را بگیرد و محدوده

است، نه تمایلات شما وبدانید كه هركجا به من وحى شد نیز در چهارچوب وحى الهى 
 معجزه ارائه خواهم داد، نه هر كجا وهرچه شما هوس كنید.

ِ وَلا أعَْلَمُ الَْغیَْبَ » که از تو  ای محمد! به مشرکان«: قلُْ لاأقَوُلُ لکَُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اَللَّّ
زمین  های وکنجینه هایخزینهدرخواست آیات و خوارق عادت مى کنند بگو: که تو مالک 

نیستی تابه کسی چیزی راببخشی و ازکسی دیگر بازداری! او غیب را مگر آنچه من تو را 
از پیامبران،  :فحوای آیه مبارکه باتمام صراحت میرساند که. بر آن آگاه مینمایم نمیدانی

 نباید توقعات بیجا وبیمورد بعمل اریم.
باشی! برای آنها بگو که تو : و تو از جملۀ فرشتگان نیز نمی «کٌ وَلا أقَوُلُ لکَُمْ إنِیِّ مَلَ »

به سوی تو قرآن را نازل نموده و تو را به عنوان  مانند آنها بشری هستی که خداوند متعال
 پیامبر به سوی آنها فرستاده است.

ى وسلمّ م مفسر بیضاوى گفته است: این آیه زمانى نازل شد که به پیامبر صلىّ الله علیه
گفتند: اگر پیامبر هستى از خدایت بخواه که روزى ما را فراوان کند و بینوایى ما را به غنا 
و بى نیازى تبدیل کند، و نفع و ضرر ما را به ما خبر دهد، پیامبر صلىّ الله علیه وسلم 
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ى صاوى بر ى قدرت خداست و در دست من نیست؛ )حاشیهفرمود: چنین امرى در قبضه
یعنى من ادعاى هیچ یک از این سه چیز را نمى کنم، تا عدم اجابت آن را  .(2/16جلالین 

 دلیل بر عدم صحت رسالتم قرار دهید.
ها شخصیتّ نگذارید مردم، شمارا بیش ازآنچه هستید بپندارند. آموازاند که:آیة مبارکه می

انحرافات  ازاگر القاب كاذب را از خود نفى كنند، مطمین باشید که جلوى غلوها و بسیاری 
 شود.گرفته مى 

َّبِعُ إِلاّ ما یوُحى إِلیََّ » در مورد مطالبى که شما را برایش مى خوانم، از چیزى «: إِنْ أتَ
 پیروى نمیکنم جز آنچه از جانب خدا به من وحکمى میشود.

پیامبر خزائن الهى و علم غیب ندارد، ولى چون به او  باید گفت بادرنظرداشت اینکه:
رسالت پیامبر نه  :میشود باید از او پیروى كرد. در ضمن قابل تذکر است که« وحى»

براساس خیال وسلیقه است، نه بر اساس تمایلات اجتماعى یا محیط زدگى، بلكه تنها وتنها 
شکی نیست که گفتار و اعمال و در این هیچ جای  .الهی میباشد براساس پیروى از وحى

  پیامبران، براى ما حجّت است، چون بر مبناى وحى است.
همچنان به آنها بگو: که کافر مانند یک انسان کور و «: قلُْ هَلْ یَسْتوَِی الَْأعَْمى وَالَْبَصِیرُ »

های الهی کور شده درحالیکه مؤمن مانند یک انسان بیناست، کافر از مشاهدۀ آیات و نشانه
  مؤمن آن را دیده است پس این دوتن به هیچ وجه با یکدیگر برابر و مساوی نیستند.

وصدق پیامبر صلی الله  های وحدانیت الله متعالآیا آیات و نشانه«: (50أفََلا تتَفَکََّرُونَ)»
 کنند.را ملاحظه نمی علیه وسلم

مبر جدا از نوع بشر نیست؛ مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد: اگر چه پیغ
امّا، میان او و دیگران تفاوت از زمین تا آسمان است. قواى بشرى دو نوع است علمى، 
عملى؛ میان پیغمبر و غیرپیغمبر در نیروى علمى چنان تفاوت است كه میان اعمى و بصیر 

وتجلیّات )بینا و نابینا( تفاوت میباشد؛ چشم دل پیغمبر هر دم براى نظاره مرضیاّت الهى 
رباّنى باز میباشد، كه دیگران از مشاهده آن بلاواسطه محرومند؛ امّا، حال نیروى عملى 
چنان است كه پیغمبر در هر گفتار وكردار خود، و در هر جنبش و سكون خویش، تابع 
رضاى الهى و منقاد حكم خدا میباشد؛ مخالف وحى آسمانى و احكام الهى هرگز قدمى 

انش حركتى نمیكند؛ هستى مقدّس او، اخلاق و اعمال او، در تمام وقایع گذارد، و زبفرانمى
زندگى، تصویرى روشن است از تعلیمات رباّنى و مرضیاّت الهى، كه چون متفكّر در آن 

 ماند.وار شبهتى به وى باقى نمى فرانگرد، در صداقت و مأمور بودن آن از سوى خدا، ذرّه

یخََافوُنَ أنَْ یحُْشَرُوا إلِىَ رَب هِِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌّ وَلََّ شَفِیعٌ وَأنَْذِرْ بهِِ الَّذِینَ 
 ﴾۵۱لَعلََّهُمْ یَتَّقوُنَ﴿

)چون و به وسیله این قرآن کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان میترسند، 
 برای آنها غیر از الله هیچ کارساز و شفاعت کننده ای نیست.

 (۵۱) رسان آنها را( تا ایشان پرهیزگاری کنند.)بت

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حشر: جمع كردن به یك مكان آن که گرد : «أنَْ یحُْشَرُوا»بترسان، هشدار ده. : «أنَْذِرْ »

 واسطه، میانجیگر.: «شَفِیعٌ »سوای او، غیر او. «: مِنْ دُونِهِ »آورده شوند، محشور گردند. 

 تفسیر:
 اى محمد! به وسیله ى این قرآن مؤمنان «: وَ أنَْذِرْ بِهِ الََّذِینَ یَخافوُنَ أنَْ یحُْشَرُوا إِلى رَبهِِّمْ »
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را آنانیکه به ملاقات پروردگار خویش یقین و باور کامل دارند، با کتاب الهی بترسان 
 ایت انبیاست.آمادگى افراد، شرط تأثیر گذارى هد :وبرحذر بدار. واقعیت هم همین است که
ى قرآن کسى به وسیله :این بدین مفهوم است که :مفسر  ابو حیان در این مورد می نویسد

البحر )را بترسان که امید ایمانش مى رود. ولى کافران نافرمان را به حال خودشان بگذار. 
4/134.). 

  علیه وسلمپیامبر صلى الله باید یادآور شد که در قرآن عظیم الشأن بارها خداوند متعال به
 11آیه )است كه هشدار توتنها دردل خداترسان اثر میكند، بطور مثال در  هدایت قرموده

حْمنَ »میفرماید:  (سوره یس سوره  11آیه )همچنان در« إِنَّما تنُْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِكّْرَ وَ خَشِيَ الرَّ
 «إنَِّما تنُْذِرُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغیَْبِ »آمده است:  (فاطر
هیچ ولی و دوستداری نیست  که برای آنها غیر از الله«: لیَْسَ لهَُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌّ وَلا شَفِیعٌ »

 که بتواند نفع را به آنها جلب و یا ضرری را از آنها دفع کند و نه هم شفاعتگری دارند که
 در پیشگاه خداوند و به منظور رفع عذاب از آنها شفاعت کند.

آنان را با این کتاب بر حذر بدار، به این امید که با این ترس طاعت : («51لعََلَّهُمْ یَتَّقوُنَ)»
 را انجام دهند و از نواهی او بپرهیزند. الله متعال

یعنی کسانی که زندگی دنیا : در ذیل این آیه مبارکه می نویسد مفسر تفسیر تفهیم القرآن
چنان مست و غافلشان کرده است که نه در فکر و اندیشه مرگ اند و نه به این می اندیشند 
که روزی در برابر خدا قرار خواهند گرفت، این پند واندرز هیچ سودی به آنان نمی رساند. 

ما در دنیا هر کاری هم چنین این پند و اندرز به کسانی که به این امید واهی دل بسته اند که 
که انجام بدهیم، در آخرت دچار مشکل نخواهیم شد، چرا که دست ما به دامان فلان بزرگ 

ی گناهان ما شده است، سودی نمی است و او سفارش مارا خواهد کرد ویا فلانی کفاره
ی رساند. از این رو این افراد را رها کن و روی سخنت با کسانی باشد که هم در اندیشه

گ و حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان هستند و هم به امیدهای واهی دل نبسته اند. مر
این پند و اندرز تنها بر چنین کسانی میتواند اثر کند و تنها چنین کسانی هستند که امید 

 اصلاح آنان می رود.

ِ یرُِیدُ  ونَ وَجْهَهُ مَا عَلَیْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَلََّ تطَْرُدِ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِي 
 ﴾۵۲مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَیْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْرُدَهُمْ فَتكَُونَ مِنَ الظَّالِمِینَ﴿

خوانند، در حالیکه خشنودی او را را صبح و شام میو كسانى را كه پروردگار خود 
حساب آنها بر تو نیست و چیزی از حساب تو بر آنها طلبند، از خود مران. چیزی از می

 (۵۲)نیست. اگر آنها را از خود برانی، پس از ظالمان خواهی بود.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 سحرگاهان، بامدادان. : «الْغَدَاةِ »مران، دور مگردان، طرد مکن. : «لَا تطَْرُدِ »
 ذات حق.«: وَجْهَهُ »اوقات است.  یشامگاهان، هدف از غداة و عشی، همه: «الْعَشِيِّ »

 تفسیر:

 شأن نزول آیة مبارکه:
، مكتب مبارزه با تبعیض، نژاد پرستى، امتیاز قبل از همه باید گفت که: دین مقدس اسلام

مسعود)رض( در شأن نزول این آیه . صحابی جلیل القدر ابن طلبى و باج خواهى است
جمعى از بزرگان قریش از کنار حضرت محمد صلىّ الله  مبارکه روایت نموده میفرماید:

، عمار، خباب وغیر آنها از ضعفا وفقرای ، بلالدیدند که مصعب وسلمّ گذشتند، علیه
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مسلمانان درمحضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، این گروهی از اشراف قریش 
چیز همهآیا به همین گروه بی آمدند و گفتند: ای محمد!صلی الله علیه سلم نزد آن حضرت 

؟ آیا همین گروه بینوا هستند که خداوند از میان ما بر ایدل خوش کرده و از قومت بریده
! ؟! آنان را از خود برانشویمها میپنداری که ما پیرو همین؟ آیا میآنان منت نهاده است

وَلا تطَْرُدِ الََّذِینَ یَدْعُونَ »ى ت آیهبدین مناسب! ، ما از تو پیروی کنیمشاید اگر آنان را برانی
 .(.124نازل شد. )اسباب النزول ص  ..«.رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ 

اى محمد! آن مؤمنان « وَلا تطَْرُدِ الََّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الَْعَشِیِّ یرُِیدُونَ وَجْهَهُ »
نی که با ذکر و دعا در اول روز وآخر آنا !مستضعف و فقرا را از مجلس خویش طردنکن

تقرب مى جویند  کنند، و به درگاه اللهرا پرستش می آن به حسن نیت و در کمال اخلاص الله
 و جلب رضایتش را مى طلبند.

این آیه در مورد جمعى از مسلمانان مستضعف نازل شد که مشرکان  :مفسر طبرى میفرماید
د: اگر آنها را از خود برانى، ما در کنارت جمع شده و به پیامبر صلىّ الله علیه وسلم گفتن

.( و پیامبر صلىّ الله علیه وسلم به امید 11/374در مجلست حاضر خواهیم شد )طبرى 
 مسلمان شدن آنها چنان قصدى کرد.

داران  تر از جذب سرمایهفقیر و مجاهد، مهم ،حفظ نیروهاى مخلص :باید یادآور شدکه
کرده  برابرى« ایمان»هیچ امتیازى با  :در ضمن باید یادآور شد که كافر وغیر متعهد است.

 نمیتواند.
: زیرا نه تو در مورد اعمال آنها مورد بازپرس قرار «ما عَلیَْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْءٍ »
گیری و نه آنها در مورد اعمال تویعنی در مقابل اعمال و گناه آنها از تو بازخواست می

باید « إِنْ حِسابهُُمْ إِلاّ عَلى رَبیِّ»طور که حضرت نوح علیه السّلام فرمود: نمیشود، همان 
حساب همه با الله است، حتىّ رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نیز مسئول انتخاب  :گفت

و خود نیز حساب و كتاب دارد. « ءٍ ما عَلیَْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ »وعمل دیگران نیست، 
 «.ءٍ حِسابِكَ عَلیَْهِمْ مِنْ شَيْ وَ ما مِنْ »

مُفَسِر صاوى فرموده است: این قسمت صورت تعلیل ما قبل است و معنى آیه چنین است: 
اگر در مصاحبت ورفاقت باتو غیر ازجلب رضایت خدا را مدّنظر داشته باشند، در مقابل 

این تعبیر به گناهیکه مرتکب میشوند و آنچه که درقلبشان میگذرد، تو مؤاخذه نمیشوى. 
فرض تسلیم شدن در مقابل سخن مشرکان و پذیرش آن مى باشد و گرنه الله متعال به صدق 

 .(.2/17ى صاوى و اخلاص آنان گواهى داده و فرموده است: یرُِیدُونَ وَجْهَهُ )حاشیه
مده است، این تأکید به منظور مطابقت کلام با معنى آ«: وَما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْءٍ »

و معنى آیه چنین است: تو به حساب آنها مؤاخذه و مورد عتاب قرار نمیگیرى و آنها نیز 
به حساب تو مؤاخذه نمیشوند، پس چرا آنها را از خود مى رانى؟ و گویا مقصود از حساب 
رِزق و روزى است؛ یعنى نه روزى آنها بر تو میباشد و نه روزى تو بر آنها، بلکه خداست 

 طبرى و بعضى از مفسرین چنین نظرى دارند.(.)تو و آنها را میدهد.  که روزى
کارهای  یعنی هر شخصی خودش مسئول کارهای نیک و بد خویش است. نه شما جوابگوی

کارهای شما هستند. آنان نه میتوانند  هیچ یکی ازاین ایمان آورندگان هستیدونه آنان جوابگوی
ونه میتوانند بدی ای از بدی های خود را بر دوش  نیکی ای از نیکی های شما را سلب کنند

شما بگذارند. پس چرا آنان را در حالیکه تنها در جستجوی حق نزد تو آیند باید از خودت 
 برانی.
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واگر تو آنها را از مجلس خود طرد کنی در واقع («: 52فتَطَْرُدَهُمْ فتَکَُونَ مِنَ الَظّالِمِینَ)»
هرگز راه حق را نپیمودی و مرتکب ظلم و ستم شدی و  اشتباه بزرگی را مرتکب شده و

 عدالت نکردی!
وسلم  این تعبیر براى بیان احکام است وگرنه وقوع چنین امرى از پیامبر صلى الله علیه

 بسى بعید و غیر ممکن است.
باشد. ى لئَِنْ أشَْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلکَُ میاست: این مانند فرموده مفسر امام قرطبى فرموده

خدا مى دانست که او شریک قرار نمى دهد و عملش هم تباه نمیشود. )تفسیر قرطبى 
6/434.).  

 َ ُ بأِ ُ عَلَیْهِمْ مِنْ بیَْننِاَ ألََیْسَ اللََّّ عْلمََ وَكَذَلِكَ فَتنََّا بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لِیَقوُلوُا أهََؤُلََّءِ مَنَّ اللََّّ
 ﴾۵۳باِلشَّاكِرِینَ﴿

بعضی از آنها را )مستکبران را( به بعضی دیگر )مستضعفان( آزمودیم، و این گونه ما 
اند که الله از میان ما بر ها )همان مردمی(( بگویند: آیا اینبا تعجب و استهزا تا)مستکبران

)بلی!( آیا الله به احوال شکر گزاران )و نعمت ایمان به آنها بخشیده( آنها منت نهاده است؟ 
 (۵۳)دانا نیست؟.

 یح لغات و اصطلاحات:تشر
 منت نهاد، نعمت داد.«:منَّ »آیااینها.«:أهؤلاء»آزمودیم، امتحان کردیم.«:فتَنََّا»

 تفسیر:
این سنّت و روش الله متعال است که برخی ازبندگان خود «: وَکَذلِکَ فتَنَاّ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ »

 دهد.را توسط بعضی دیگر مورد ابتلا و آزمایش قرار می
ها را سلب دهد و از برخی دیگر این تعالی به برخی ثروت، نیرو و تندرستی می  حق
نماید تا بعضی به برخی دیگر نیاز داشته باشند و تا که دانسته شود چه کسی شکر می می

 نماید. کند و چه کسی صبر می 
ُ عَلیَْهِمْ مِنْ بَیْننِا» راف و ثروتمندان کفاربگویند: آیا خدا در بین تا اش«: لِیَقوُلوُا أهَؤُلاءِ مَنَّ اَللَّّ

ما برضعیفان وفقیران منت هدایت وسبقت به اسلام را نهاده است؟ این را از روى انکار و 
ُ رَسُولاً » ریشخند میگفتند، همان طور که مى گفتند: خدا در رد آن ها  «أهَذَا الََّذِی بعََثَ اَللَّّ

ُ بِأعَْلَمَ »فرمود:   («53بِالشّاکِرِینَ )ألََیْسَ اَللَّّ
پس شما را چه شده است که جاهلانه آیا خداوند خودبه احوال شکر گزاران اگاه نیست ؟

 گردید؟ اعتراض می کنید و منکر فضل فضلا می
، مُستضَعفَان شایان یادآوری است که غالب پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغاز بعَْثتَْ 

از آن حضرت  -جز أندکی  -بودند و از أشراف  -زنان و بردگان  از مردان و -و بینوایان 
، از این مستضعفان و پیروی نکردند، که خداوند متعال در این آیاتصلی الله علیه وسلم 

، پیشگام پذیرفتن حق و پیشاهنگ قافله آن همه مستضعفان دیگری که در طول تأریخ
 .شوند، تجلیل کرده استمی

 خوانندگان گرامی!
در بارة برخی از مظاهر رحمت الهی، موقف پیامبر با  (58الی  54)در آیات متبرکه

 مشرکان را مورد بحث قرار میدهد.
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با درود  خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور میفرماید که: همه ی مؤمنان را
راه گناهکاران با اکرام و احترام فراوان، عزت و سربلندی بخشد و پس از تبیین  و سلام

 وبدرفتاران، مؤمنان را ازپیروی راه و رسم آنان منع دارد.

حْمَةَ أنََّ  هُ وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیاَتنِاَ فَقلُْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ
ا بِجَهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ   ﴾۵۴بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فأَنََّهُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا

بیایند، پس بگو: سلام بر شما و  و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان می آورند به نزد تو
اینکه پروردگار تان بر خود رحمت را لازم گردانیده است. به این طور که هر کس از شما 

]مشمول  ند و )عمل خود را( اصلاح کند،به نادانی کار بدی کند، باز بعد از آن توبه ک
 (۵۴شود[؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.) آمرزش و رحمت الله

 تشریح لغات و اصطلاحات:
از روی نادانی، : «بِجَهَالَةٍ »نوشته است، مقرر گردانیده است، واجب کرده است. : «كَتبََ »

 از سر نا آگاهی و بی خبری، به نادانی.

 تفسیر:
: مفسر امام قرطبى در تفسیر این آیه «وَإِذا جاءَکَ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِنا فَقلُْ سَلامٌ عَلیَْکُمْ »

نازل شد که خدا پیامبرش را از  ى اشخاصیمبارکه مینویسد که این آیة مبارکه: درباره
ت: خدایى طرد کردن آنان نهى کرد، پس هروقت آنها را میدید اول او سلام میکرد ومیگف

ى سپاس است که در امتم افرادى را قرار داده است که من به آنها سلام کنم. )تفسیر شایسته
 .(.6/435قرطبى 

به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ فرمان داد که اول او  و به خاطر به دست آوردن دل آنها الله
 سلام کند.

حْمَةَ » یعنی:  «ردگار تان برخود رحمت را لازم گردانیدهپرو: »«کَتبََ رَبُّکُمْ عَلى نَفْسِهِ الَرَّ
، این رحمت و آن مستضعفان بگو که پروردگارتان از روی فضل و احسان خویشبه

. مهربانی را بر خود واجب گردانیده پس ایشان را به رحمت وسیع پروردگارشان مژده بده
 .رحمت را نوشته استدیگر، معنی این است: پروردگارتان در لوح محفوظ برخود به قولی 

اگر گناه از روى لجاجت و استكبار نباشد، توبه قابل «: أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بجَِهالَة»
هرکس از شما که از روی جهالت مرتکب کار ناشایستی »پذیرش است طوریکه میفرماید: 

مجاهد میگوید: یعنى  کار جاهلان را انجام دهد، نه کار اهل حکمت و تدبیر را یعنی: «شود
 حرام و حلال را تشخیص ندهد و از روى نادانى مرتکب آن شود.

به ظاهر از این آیه چنین  :مفسر تفسیر معارف القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد
استنباط میشود که وعده بخشایش گناه تنها در صورتی امکان پذیر است که عمل گناه به 

 رفته باشد نه به صورت عمد.صورت نا آگاهانه انجام گ
اما حقیقت امر چنین نیست؛ زیرا غرض از جهالت، عمل جاهلانه است؛ خواه ازشخص 
جاهل به معنای واقعی سر زند خواه از شخص غیر جاهل. این مطلب از لفظ خود جهالت 

 تأیید می شود؛ زیرا جهل مقابل علم است و جهالت در مقابل حلم و وقار.
لفظ جهالت در محاوره بر جهالت عملی اطلاق میگردد؛ یعنی اینکه هرگاه با فکر و اندیشه 
گناه انجام شود در اثر جهالت عملی خواهد شد؛ لذا مقوله بزرگان است که کسی که خلاف 
احکام خدا و رسول عمل کند جاهل است که مراد از آن جهالت عملی است و نادان و نا 

ست؛ زیرا که نصوص بی شمار قرآن و احادیث صحیحه بر این دلالت آگاه بودن هم لازم نی
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دارند که گناه با توبه بخشوده میشود چه در اثر جهل و غفلت باشد و چه به صورت عمد 
باره آنچه قابل توجه بوده انجام گیرد که به سبب شرارت نفس و اتباع هوی باشد در این 

شروط به دو چیز است: اول توبه ودیگری این است که وعده مغفرت و رحمت گنهکاران م
یعنی توبه « التوبة الندم»اصلاح عمل؛ توبه عبارت است از ندامت برگناه. در حدیث آمده: 

 عبارت از ندامت است.
خداوند، رحمت را بر خویش واجب («: 54ثمَُّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فَأنََّهُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)»

بعد از آن از : آن، عذرخواهى و توبه است، طوریکه میفرماید كرده؛ ولى شرط دریافت
آنچه را که با معصیت و گناه فاسد  گناه پشیمان شده و توبه کند و عملش را نیکو نماید،

 .، از روی اخلاص به راه صواب و عمل طاعت باز آیدکرده بود پس
 رزد و رحم میکند.آمبر اهل ایمان می «باید بداند که خداوند آمرزنده مهربان است»

آیة مبارکه به وضاحت معلوم میشود که: توبه، تنها یك لفظ « وَ أصَْلَحَ  تابَ » از جمله:
 خواهد.نیست، تصمیم و اصلاح هم مى 

یعنی اصلاح عمل در آینده میخواهد؛ اصلاح عمل یعنی تصمیم گرفتن و نهایت سعی و 
ه اگر در اثر گناه سابق حق کسی کوشش نمودن تا مجدداً گناه مذکور را مرتکب نگردد ک

ضایع شده باشد تا حد توان آن را ادا کند چه از حقوق الله باشد و چه از حقوق العباد. حقوق 
الله مانند نماز، روزه، زکوة، حج و غیره که اگر در این فرایض کوتاهی شده قضا گردند. 

روی کسی یا ایذارسانی و حقوق العباد مانند تصرف ناجایز بر اموال کسی یا هتک حرمت آب
به کسی به وسیله سب و شتم و غیره؛ بنابر این همانطوریکه بر شخص توبه کننده لازم 
است برای تکمیل توبه ازخداوند طلب آمرزش و مغفرت گناهان خویش را نموده؛ در 

 اصلاح عمل خویش تلاش نماید.
 :شروط توبه راستین

 علماء در شروط توبه راستین میفرمایند:

 از گناه، راستین و پشیمانی حقیقی - 1

 بازنگشتن به سوی آن، - 2

 ،ردّ مظالم به صاحب آن - 3

 نجام دادن کردار نیکو و پسندیده.أو پس از توبه کردن،  - 4

 خواننده محترم!
ای محمد! هرگاه مؤمنان به خدا و پیامبر و  مبارکه باید گفت که: در توضیح و بیان این آیة

تصدیق کنندگان کتابهای آسمانی با دل و جان و در عمل، نزد تو آیند وازگناهان و 
« سلام علیکم»لغزشهایشان سؤال کند که آیا راه بازگشت و توبه دارند؟ به آنان بگو: 

ن، دلهایشان را پاک درودتان باد! شما درامان هستید. پس، بدین وسیله، آنان را اکرام ک
وپاکیزه گردان وآنان را به رحمت فراوان و فراگیر خدا بشارت ده. و بگو: قبول توبه از 
سوی خدا برای کسانی است، جاهلانه به بدی آلوده شده اند؛ اما بی درنگ پشیمان 

 (.17میشوند...)نساء/

لُ الْْیاَتِ وَلِتسَْتبَِینَ سَبیِلُ الْمُجْرِ   ﴾۵۵مِینَ﴿وَكَذَلِكَ نفَُص ِ
کنیم )تا بفهمند( و تا راه مجرمان آشکار خود را با تفصیل و روشنی بیان میو اینچنین آیات 

 (۵۵)گردد.
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
لُ » بین(: تا روشن گردد، تا آشکار )«لِتسَْتبَِینَ »بیان میکنیم، از هم جدا می سازیم. : «نفَُصِّ

 گناهکاران.: «الْمُجْرِمِینَ »شود. 

 تفسیر:
لُ الَْآیاتِ » همان طور که در این سوره دلایل و براهین را بر گمراهى هاى «: وَکَذلِکَ نفَُصِّ

کنیم و حجّت و معجزات را دلائل را نیز بر تو بیان می مشرکین به تفصیل بیان کردیم،
 سازیم تا حق ظاهر شود و باطل و راه منحرفان تکذیبگر واضح گردد.واضح می 

 یعنی: تا ای پیامبر «تا راه و رسم مجرمان آشکارگردد(« »55)بِینَ سَبِیلُ الَْمُجْرِمِینَ وَلِتسَْتَ »
راه و روش کافران و معاندانی که تو را به راندن مستضعفان امر  !صلی الله علیه وسلم

 ، بر تو متمایز گردد.میکنند، از راه و روش مؤمنان

َّبعُِ أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ إذِاا قلُْ إنِ يِ نهُِیتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِی ِ قلُْ لََّ أتَ نَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ﴾۵۶وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِینَ﴿

کنید, عبادت کنم. بگو: من نهی شدم از این که آن کسانی را که شما به جز الله عبادت می
ام و از هدایت  كنم گمراه شدهاگر چنین کنم، بگو: من از هوا و خواهشات شما پیروی نمی

 (۵۶یافتگان نخواهم بود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع هوی، خواسته های بیهوده، هوس : «أهَْوَاءَ »منع شده ام، باز داشته شده ام. : «نهُِیتُ »
  راه یافتگان.«: الْمُهْتدَِینَ »ها و آرزوهای باطل. 

 تفسیر:
اى محمد! به آن مشرکان بگو: پروردگار  «الََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُون اَللَِّّ قلُْ إنِیِّ نهُِیتُ أنَْ أعَْبدَُ »

که آن »یعنی: به ادله سمعی و عقلی برگردانیده شدم از این من مرا از شرک نهی نموده 
به تمایلات  واضح است که در جواب «کسانی را که شما بجز الله می پرستید، عبادت کنم.

در  ها و روش آنان، باید با صراحت جواب نفى داد.پذیرش بتنابجاى مشركان مبنى بر 
از وحى سرچشمه  ،هاى پیامبر صلى الله علیه وسلمگیرىبرخورد و موضعمی یابیم که 

 گیرد.مى
هرگز از  در عبادت غیر الله(« 56قلُْ لاأتََّبِعُ أهَْواءَکُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذِاً وَ ما أنََا مِنَ الَْمُهْتدَِینَ)»
 نمایم که شما گمراهید. وی و هوس شما پیروی نمی ه

نمایم و اگر از راه شما من هدایت پروردگار خود را که به سوی من وحی نموده پیروی می
پیروی کنم راه راست را گم خواهم نمود و هدایتی را که خدایم من را با آن گرامی داشته 

 ترک خواهم کرد.
و هوا ، سبب فروافتادن در گمراهی است وا وهوسآیه کریمه روشن میسازدکه پیروی ازه

یافتگان  ، از راهو آنان به همین سبب بردى هدایت را در انسان از بین مى پرستى، زمینه
 نبودند.

ِ قلُْ إنِ يِ عَلىَ بَی ِنةٍَ مِنْ رَب يِ وَكَذَّبْتمُْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلََِّّ  لِِلَّّ
 ﴾۵۷یَقصُُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفاَصِلِینَ﴿

و اید( اید )و نپذیرفته پروردگارم دارم و شما آنرا تكذیب كرده بگو من دلیل روشني ازطرف
طلبید، در نزد من نیست. حکم )نزول عذاب یا آنچه از عذاب الهی را به شتاب از من می
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ننده سخن حق است، و او بهترین فیصله کنندگان رحمت( نیست مگر بدست الله. او بیان ک
 (۵۷)است.)حق از باطل( 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
حق رابیان  «:یَقصُُّ الْحَقَّ »آن را دروغ انگاشتید. : «كَذَّبْتمُْ بِهِ »دلیل، شریعت، قرآن.: «بَیِّنَةٍ »

 (داوران، جدا سازندگان.)فرقان«:الْفَاصِلِینَ »میکند، پیرو حق است.

 تفسیر:
محمد! به این کفار بگو: من از سوی پروردگارم دلیل  ای«: قلُْ إنِیِّ عَلى بَینَِّةٍ مِنْ رَبیِّ»

 روشنی آورده ام؛ یعنی بر حجتی واضح و آشکار و بر راه راست توحید و عبادت الله متعال
 قرار دارم که آن را به من وحى کرده است.

ى مردم ى الهى داشته باشند، نه آنكه طبق تقاضاى روزمرّهبینّهباید ء أنبیا واقعیت اینست که:
 كار كنند.

كنند، ى پیامبر را تكذیب مىكافران، بینّهولی شما این وحی را دروغ شماریده.: «وَکَذَّبْتمُْ بِهِ »
 ولى انتظار دارند او از هواهاى نفسانى آنان پیروى كند.

ختیار من اِ عذابی که شما در وقوعش شتاب می ورزید، در « ما عِنْدِی ما تسَْتعَْجِلوُنَ بِهِ »
 نیست.

آن  ،فَأمَْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ الَسَّماءِ تعجیل: ىزمخشرى گفته است: یعنى عذابى که در آیه
 .(.2/23را خواسته بودید. )تفسیر کشاف 

و تمسخر،  ءکه مشرکان از فرط تکذیب و از روی استهزا همچنان مفسران مینویسند:
که اند: معجزاتیخواستار نزول عذاب عاجل و شتابان الهی میشدند. بعضی در معنای آن گفته

 .طلبید در نزد من نیست از من به شتاب می
اى همراه با منطق و بینّه است و نظام باید گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم، تنها فرستاده

کردن وبا تقاضاى نزول سریع قهر الهى از پیامبر،  هستى به دست الله متعال است. با مطرح
 بجز قلع و قمع خود یا نابودى هستى را نخواهید.

« ِ  نزد الله متعال است حکمت و تعیین تعجیل در عذاب یا تأخیر آن فقط: «إِنِ الَْحُکْمُ إِلاّ لِِلّ
ود آوردن ، یا فردر همه چیز، از جمله در اجابت یا عدم اجابت درخواست عجولانه عذاب

تصمیم گیری به طور کامل دراختیار « (57یَقصُُّ الَْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الَْفاصِلِینَ )»معجزات، 
و تنها او هدایت را  «او گویا حق است»یعنی  الله است، و او تعالی حق را واضح میسازد

ؤمنان نماید، او خدایی است که بین حق وباطل فرق میگذارد ویاحکم خود دربین مبیان می
 نماید.می  وکافران فیصله
 شأن نزول آیه:

ی نضر پسر حارث و سران قریش نازل گشت که با درباره 57 کلبی میفرماید که آیة
گفتند: هکذا كفاّر مىتمسخر می گفتند: ای محمد! عذابی که به ما وعده می دهی، بیاور. 

اى كه نظیر آیه«: تسَْتعَْجِلوُنَ بِهِ »بر ما نازل نمیشود؟  اگر راست میگویى، چرا قهر الهی
فَأمَْطِرْ عَلیَْنا حِجارَةً مِنَ »میگفتند: اگر این مطلب راست است، خدایا! بر ما سنگ بباران، 

وعذاب خواهى درأقوام دیگر نیز « استعجال»( باید متذکر شد که: 32أنفال، ) «السَّماءِ 
گویى عذاب میگفتند: اگر راست مىرایج بوده ازجمله به حضرت هود و صالح و نوح هم 

 .(.32؛ هود، 77و  70)اعراف، « فَأتْنِا بمِا تعَِدُنا»موعود را سریعاً براى ما بیاور. 
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ُ أعَْلمَُ  قلُْ لَوْ أنََّ عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لقَضُِيَ الْأمَْرُ بَیْنيِ وَبیَْنَكُمْ وَاللََّّ
 ﴾۵۸باِلظَّالِمِینَ﴿

بود. البته کار میان من و شما طلبید، نزد من می را که با این شتاب می  بگو: اگر آنچه
 (۵۸)شد، زیرا الله )به احوال( ظالمان داناتر است.فیصله می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
قطعاً کار به انجام می رسید، کار پایان می یافت، کار فیصله پیدا می کرد، : «لَقضُِيَ الْأمَْرُ »

 شد.کار یکسره می 

 تفسیر:
به این مشرکان بکو: اگر عذابى که تعجیل  !ای محمد« قلُْ لوَْ أنََّ عِنْدِی ما تسَْتعَْجِلوُنَ بِهِ »

یعنی: اگر فرود آوردن عذاب درخواست شده شما در توان  آنرا مي طلبید در اختیارم بود،
جیل میکردم و از شرتان آسوده مى آنرا برایتان تع«: لَقضُِیَ الَْأمَْرُ بَیْنیِ وَ بَیْنکَُمْ »، من بود

 شدم، اما مجازات ها به دست پروردگار باعظمت است.
زاد )ابن عباس)رض( گفته است: یک ساعت فرصت نمى دادم و شما را نابود میکردم. 

 دهد. ى مردم، حكمت خدا را تغییر نمىولی باید گفت که: عجله .(3/52المسیر 
ُ أعَْلَمُ بِالظّالِمِینَ » به این امر اگاه و داناست که چه کسی با تجاوز  و خداوند متعال(« 58)وَاَللَّّ

 از حد و اعراض از ایمان مستحق عذاب است.
در ضمن قابل یادآوري است که: تأخیر در قهر و عذاب الهى سبب نشود كه كافران خیال 

 كنند كفرشان از یاد رفته است.

 ! خوانندگان گرامی

آیات قبلی دارای پیوند میباشد؛ زیرا الله  با (62الی  59)موضوعاتی مطروحه در آیات 
به حال ظالمان آگاه است. و در این  الله« والله اعلم بالظالمین»متعال در آیات قبلی فرمود: 

آیات نیز، علم بی پایان و قدرت بی مثال او را نشان میدهند که: کلید گنج های غیبی در 
در تمام هستی دخالت میکند، برهمه چیز غالب دست توانای اوست، هرطور که بخواهد، 

حساب آغاز وفرجام هم زدنی بهو چیره و نگهبان؛ و جان ستان حقیقی اوست و در چشم به
 آفرینش میرساند.

رَقةٍَ وَعِنْدَهُ مَفاَتِحُ الْغَیْبِ لََّ یَعْلمَُهَا إلََِّّ هُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَ 
 ﴾۵۹إِلََّّ یَعْلمَُهَا وَلََّ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الْأرَْضِ وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ یاَبِسٍ إِلََّّ فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ﴿

کلیدهای غیب تنها درنزد اوست. جز او کسی از غیب آگاهی ندارد. وهر چه را که در 
که الله از آن آگاه است. افتد مگر آنخشکی و بحر است اگاه است. هیچ برگی از درختی نمی

و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ ترى و خشکی نیست مگر اینکه )تفصیل آن( 
 (۵۹) در کتاب مبین درج است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به معناى كلید « مِفتاح»به معناى گنجینه و خزانه است، یا جمع « مِفتحَ»یا جمع «: مَفاتِحُ »

علم : «كِتاَب مُبِین»خشک. «: یَابِس»تر. «: رَطْب» تر است.مناسباست، ولى معناى اوّل 
 الهی، لوح محفوظ. 

ى چیزهایى است كه مقابل هم اند، مثل مرگ وحیات، ى تر و خشك، كنایه از همهكلمه
 ()فرقانسلامتى و مرض، فقر و غنا، نیك و بد، مجرّد و مادّى. 
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 تفسیر:
 جز خداوند، هیچكس از پیش خود علم غیب ندارد«: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْغیَْبِ لایَعْلمَُها إِلاّ هُوَ »

های غیب است، که عبارتند از امور نهانى و مخفى نزد خداوند است و نزد الله متعال خزینه
 داند. ها را نمی جز او کسی این خزینه

مفاتح براى امور غیبى به استعاره گرفته شده است، به اصطلاح «: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْغیَْبِ »
 مخازنى هستند که غیبیات در آن أنبار شده اند.

مفسر زمخشرى فرموده است: به طریق استعاره کلید را براى غیب و نهان قرار داده است؛ 
 ى کلید میتوان از محتویات درون یک خزانه قفل شده اطلاع حاصل نمود،چون به وسیله

 .(.2/24پس فقط خداوند سبحان وتعال از امور غیبى اطلاع دارد. )الکشاف 
 :مور غیبیأ

آمده است: کلید غیب پنج چیز است که جز الله کسی « علم غیب»در حدیث شریف راجع به 
 به آنها علم ندارد:

 دهد. کاری انجام میداند که فردا چهکسی جز الله متعال نمی  - 1
از اوصاف اخلاقی و »ها چیست؟ داند که در رحم کسی جز الله متعال نمی - 2

 «.جنینایمانی
 شود.وقت نازل می  داند که باران چهکسی جز الله متعال نمی  - 3
 شود. وقت برپا می داند که قیامت چه کسی جز الله متعال نمی - 4
 «میرد.داند که در کدام سرزمین می  و کسی جز الله متعال نمی - 5
ها و ابحار آگاه است، خداوند بر تمام امور پنهان خشکی« الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ وَیَعْلَمُ ما فیِ »

درمورد موجودات زنده اى که در خشکى و در بحر قرار دارند کاملاً آگاه است و از 
ها با خبر و آگاه است و علمش وسعت و گنجایش همه چیز را هاى تمامى جهان شگفتى 
 دارد.
این بخش بیانگر مبالغه در علم الله به جزئیات امور است؛ «: رَقَةٍ إِلاّ یعَْلَمُهاوَما تسَْقطُُ مِنْ وَ »

یعنى حتى یک برگ بدون علم او فرو نمى افتد مگر این که از وقت سقوط و زمین محل 
 سقوطش باخبر است.

بر خلاف كسانى كه مي گویند خداوند تنها به كلیاّت علم دارد، خداوند به همه چیز دانا و 
 ى جزئیاّت هستى آگاه است. پس باید مواظب اعمال خود باشیم.ز همها

هاى در حال رشد زیر زمین، ها، حركات نزولى و مراد از دانهشاید مراد از سقوط برگ
 حركات صعودى باشد. )تفسیر فى ظلال القرآن(.

سیاه و تاریک باخبر ى ناچیز در داخل زمین از یک دانه«: وَلا حَبَّة فیِ ظُلمُاتِ الَْأرَْضِ »
است. از محل آن و این که مى روید یا خیر و چه مقدارى از آن به عمل مى آید و چه کسى 

 آن را مى خورد، آگاه است.
نزد خدا هر تری و خشکى معلوم و مشخص («: 59وَلا رَطْب وَلا یابِس إِلاّ فیِ کِتاب مُبیِن)»

 .(.4/146لمحیط است و در لوح المحفوظ ثبت گردیده است. )البحر ا
مفسر ابوحیان گفته است: حسن ترتیب این معلومات را بنگر، اول أمرى معقول را آورده 

ى دوم چیزى را ى غیب. و در مرحلهاست که آن را حس نمیکنیم؛ مانند کلیدهاى خزانه
ى آورده است که ما قسمت اعظم آنرا حس میکنیم که عبارتند از: )بر( و )بحر(، و در مرتبه

دو جزء لطیف را آورده است: یکى از آنها به عالم بالا مربوط است؛ مانند فرو افتادن  سوم
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برگ از بالا به پایین و دیگر مربوط است به عالم سفلى که عبارت است از اختفاى دانه در 
دل زمین، پس این ترتیب جالب بر این دلالت دارد که خدا بر کلیات و جزئیات امور آگاه 

 .(.7/5است. )قرطبى 
می نویسد: (« 59وَلا رَطْب وَلایابِس إلِاّ فیِ کِتاب مُبِین)»درتفسیر فى ظلال قرآن، پیرامون

چیز نه در زمان و نه این آیه تصویرى است از علم خدا که شامل همه چیز میباشد و هیچ 
در مکان، نه در زمین و نه در آسمان، نه در بر و نه در بحر، نه در أعماق زمین و نه در 
طبقات فضا از مرده و زنده و تر و خشک از او پنهان نمیشود. وجدان بشرى در پى 
دستیابى نهانى به مجهولات گذشته و آینده و حال و آفاق دور دست مرتعش و لرزان میشود، 
کلیدهاى تمام آنها در دست الله متعال است و جز او احدى آن را نمیداند، دانش او در 

اعماق بحر در جولان است که تمام آن در مقابل علم الله عیان ناشناخته هاى خشکى و در 
است. سقوط اوراق بى شمار درختان زمین را دنبال میکند. چشم بیناى خدا هربرگ که 

ى زمین ازچشم بصیر خدا نهان اینجا و آنجا میافتد، مى یابد. و هردانه نهان شده دردل تیره
 نمیشود.

رى را زیر نظر دارد، و یک ذره ى آن از دایره ى و در این جهان بیکران هر خشک و ت
ً جولان و گردشى است که سر را خیره وعقل را  علم محیط خدا خارج نمیشود، و واقعا
مدهوش میکند. گردشى است در اعماق دیدنى ها و نادیدنى ها، در اعماق معلوم و مجهول. 

ند و اینها واقعا اعجاز است. تمام اینها را به طور کامل و فراگیر در چند کلمه ترسیم مى ک
 .(7/247)فى ظلال القرآن 

 یادداشت:
بر بطلان نظر امامیه دلالت دارد که میگویند: « وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الَْغیَْبِ »ى حاکم گفته است: آیه

 .(.11/452امِام از عالم غیب چیزى مى داند. )محاسن التأویل 
م: چنین قولى کذب و بهتان است؛ چون جز مفسر صفواة التفاسیر میفرماید: من نیزمیگوی

 خدا هیچکس غیب نمى داند.

ى وَهُوَ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ باِللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّهَارِ ثمَُّ یبَْعَثكُُمْ فیِهِ لِیقُْضَى أجََلٌ مُ  سَمًّ
 ﴾۶۰تعَْمَلوُنَ﴿ثمَُّ إلَِیْهِ مَرْجِعكُُمْ ثمَُّ ینُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ 

]از نیکی وبدی[ میراند و هر چه را در روز و او )الله( ذاتی است که شما را در شب می
داند، باز شما را در بامداد زنده میسازد، تا آن وقتی که مدت معین کسب کرده اید می

کرده عمرتان به پایان رسد. باز بازگشت شما به نزد اوست. باز شما را از آنچه )در دنیا( 
 (۶۰کند.)اید آگاه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:

شما را میگیرد، در این جا منظور خوابانیدن است.  شمارا می میراند، نفس: «یَتوََفَّاكُمْ »
 به دست آورده باشید، أنجام داده اید، با أعضا و أندامت کسب کرده اید. : «جَرَحْتمُْ »
ى»تا پایان داده شود، به سر آید. : «قْضَىلِیُ »شما را بیدار میکند. «: یَبْعَثكُُمْ » : «أجََلٌ مُسَمًّ

 زمان معین، دوران زندگانی.
 تفسیر:

او خدایی است که ارواح شما را هنگام «: وَهُوَ الََّذِی یَتوََفاّکُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ ما جَرَحْتمُْ بِالنَّهارِ »
رو )از اینخواب یعنی شب به صورت مرده درمى آورد و شما مانند مردگان میشوید 

 ید.و میداند در خلال روز چکار کرده ا .(اند که: خواب مرگ صغری استگفته
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« میداند»اید. یعنی: آنچه را ازخیر وشر با اندامها واعضای وجود خود در روز انجام داده
داند، ، نمیدهیماین تعبیر بدان معنی نیست که حق تعالی افعالی راکه ما در شب انجام می 

کند زیرا مخصوص ساختن یک چیز به یا ما را در روز به وسیله خواب قبض روح نمی
 لیل بر نفی ماعدای آن نیست.، دیادآوری

داند ولى باز هم كه كار بد ما را مىبا اینطوریکه یادآور شدیم که: پروردگار باعظمت ما 
 گرداند.به ما مهلت داده و روح گرفته را به بدن بر مى 

در این آیه مرگ حقیقى نیست، بلکه عبارت « توفىّ»مفسر قرطبى گفته است: مراد از 
 به طور موقت.است از قبض ارواح 

.( 3/55زاد المسیر ) ابن عباس)رض( گفته است: در موقع خواب روح شما را میگیرد.
 در این آیه بر بعث و حشر اخروى استدلال شده است.

ى» این اوست که شما را از خواب بیدار میکند تا به «: ثمَُّ یَبْعَثکُُمْ فِیهِ لِیقُْضى أجََلٌ مُسَمًّ
ن شده است گویا که بعد از مرگ خویش برانگیخته می شوید. زمانى که از جانب خدا معی

به نهار بر میگردد؛ چون بیشتر بیدارى در خلال روز است و بیشتر خواب « فیه»ضمیر 
 در خلال شب.

 باید گفت که: خواب، یك مرگ موقتى است و هربیدارى نوعى رستاخیز.
دگى ما، تاریخ و برنامه و مدّت معیّن زن: بر می آید که« أجََلٌ مُسَمًّى»باید گفت که از جمله 

 دارد. 
آنگاه در روز قیامت شما به پیشگاه او بر میگردید. که باید خود را «: ثمَُّ إِلیَْهِ مَرْجِعکُُمْ »

 قیامت آماده كنیم. براى جوابگوی
طوریکه  قیامت، روز روشن شدن حقیقت اعمال است(«: 60ثمَُّ ینَُبِّئکُُمْ بمِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

و بر مبناى آن جزا و مکافات  میفرماید: او برکاری که در روز انجام میدهید آگاه است
میدهد، یعنی همۀ اینها به این منظور است که تا اجل محدود وعمر معدود شما دردنیا خاتمه 
یابد و او در روز قیامت شما را به سوی خود باز میگرداند و برآنچه انجام میدهید محاسبه 

تان جزا میدهد. یعنی اگر عمل نیکو باشد پاداش نیک است و اگر عمل کند و بنابر اعمالمی
 بد باشد، پاداش بد است.

زندگانی و مرگ، برانگیختن و سراز خاک گور برآوردن و حسابرسی روز بازپسین، همه 
 و همه در دست توانای الله متعال است و بس، الله متعال در این آیه، خواب را به مرگ
تشبیه کرده و یکی دیگر از عظمت و شکوه خود را نشان داده است... علم اول و آخر از 

 :سوره زمر آیه) (،34آیه  :)سوره لقمان (،75و 74و 65 :آن خداست. )سوره نمل آیات
 .(27و 26(، )سوره جن آیات متبرکه 22:)سوره حدید (،19)سوره غافر آیه  (،42

، و در جای دیگری آن را «وفات»مبارکه، خواب را  آیههمچنان خداوند متعال در این 
، آید که ما میتوانیم به وسیله خواب، از تعابیر فوق چنین بر می؛ بنابر ایننامیده« مرگ»

های قبر بدانیم زیرا در همان ، یا نعمت، عذاب، عالم برزخچیزهایی را در مورد عالم مرگ
، ممکن است او بینیم حرکت میاکن و آرام و بی که ما شخص به خواب رفته را سحالی

بیند، این حالات را احساس در حال عذاب یا نعمت قرار داشته باشد و با خوابهایی که می 
رفته یکی است  کند. البته این بدان معنی نیست که حال شخص مرده و شخص به خواب

. در حدیث شریف گ استشده از مربلکه این بدان معنی است که خواب تابلویی کوچک 
 «تفسیر انوار القرآن. »«النوم اخو الموت: خواب برادر مرگ است»آمده است: 
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وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْقَ عِباَدِهِ وَیرُْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفظََةا حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ توََفَّتهُْ 
طُونَ﴿  ﴾۶۱رُسُلنُاَ وَهُمْ لََّ یفُرَ ِ

و الله بالای بندگان خود قرار داشته و بر آنها غالب است، و همواره برای شما نگهبانانی 
تا چون مرگ یکی از  ،]از فرشتگان[ برای ]حفاظتِ[ شما ]از حوادث و بلاها[ می فرستد

ها( جان او را بگیرند و در حکم ما هیچ کوتاهی شما فرا رسد، فرستادگان ما )فرشته
 (۶۱)نکنند.

 غات و اصطلاحات:تشریح ل
فرشتگان ما جانش را «: توََفَّتهُْ رُسُلنَُا»جمع حافظ، نگهبانان، فرشتگان مراقب. : «حَفظََةً »

طُونَ »میگیرند.   )فرط(: کوتاهی نمی ورزند.« لایَفَُرِّ

 تفسیر:
همو است که بر همه چیز غالب است و همه چیز در مقابل «: وَهُوَ الَْقاهِرُ فوَْقَ عِبادِهِ »

 جلال و عظمت و کبریایى او سر فروتنى خم کرده است.
و خداوند متعال بندگان خود را مقهور خود نموده، قهر او بر بندگان قهر علو، قدرت و 

باشد. جبروت است و فوقیت و برتری مطلق آنگونه که سزاوار اوست مخصوص او می 
 ای در برابر عظمت او خاضع و فروتن است.هر آفریده

دهید بپردازند و او فرشتگانى رامامور حفظ وثبت آنچه انجام می«: وَیرُْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظَةً »
 که عبارتند از کرام الکاتبین. ،ترسید نگهدارندشما را از آنچه می

در در میان شما فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز پی »در حدیث شریف آمده است: 
شوند، سپس آنان که شب ر نماز صبح و نماز عصر باهم یکجا میآیند، این دوگروه دپی می

کنند، آنگاه پروردگارشان، در حالی که او خود به میرا در میان شما گذرانده بودند، عروج
کار ایشان داناتر است، ازایشان میپرسد: بندگانم رادرچه حالی بجا گذاشتید؟ میگویند: آنان 

 «.که نماز میخواندندشان آمدیممیان خواندند و در حالی به که نماز میترک کردیم را درحالی
ابو سعود گفته است: در آن امر حکمتى زیبا و نعمتى وافر مقرر است؛ چون انسان مکلف 
وقتى بفهمد اعمالش ثبت و ضبط و نگهدارى و سپس بر ملا میشود، این امر او را از 

 .(.2/107عود ابو س) ارتکاب نافرمانى و گناه ها باز مى دارد.
و هرگاه موعد مرگ یکی از شما فرا رسد و «: حَتىّ إِذا جاءَ أحََدَکُمُ الَْمَوْتُ توََفَّتهُْ رُسُلنُا»

در  مدت عمر انسان خاتمه مى یابد آنگاه فرشته مأمور قبض ارواح جان او را مى گیرد،
یع نمیسازند، بلکه اند ضادهند و آنچه را که به آن موکل شده حالیکه به هیچکس مهلت نمی

اوامر را با کمال دقت انجام میدهند. یعنى محافظت ونگهبانى فرشته درآخر عمر اشخاص 
به آخر میرسد، پس آنان تا زمانى که بنى آدم زنده است مأمور حفظ او مى باشند. و هر 

 وقت مدت عمرش خاتمه یافت، حراست و حفظ آنها نیز به آخر مى رسد.
طُو» كوتاهى  ،انگارىفرشتگان درانجام مأموریّت، سهل« لایفرطون»«(61نَ )وَهُمْ لایفَُرِّ

اند ضایع نمیسازند، بلکه اوامر را با یعنی و آنچه را که به آن موکل شده وتقصیر نمیكنند
طوریکه در )آیه  دهند. یعنی )قبض روح( یک ذره کوتاهى نمیکنند. کمال دقت انجام می

َ ما أمََرَهُمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ.»آمده است:  (سوره تحریم 6 )نافرمانى « لایَعْصُونَ اللََّّ
 (نكنند و آنچه را فرمان یابند انجام دهند.

ِ ألَََّ لهَُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبیِنَ﴿ ِ مَوْلََّهُمُ الْحَق   ﴾۶۲ثمَُّ رُدُّوا إلِىَ اللََّّ
 بدان که حکم، كه مولاي حقیقي آنها است باز میگردند،  ي اللهسپس )تمام بندگان( به سو
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 (۶۲)ترین حسابگران است.حکم اوست و او سریع
 تشریح لغات و اصطلاحات:

داوری، دستور و فرمان. : «الْحُكْمُ »سرپرست، سرور، صاحب و متصرف. «: مولی»
حسابرسان، حسابگران، خدا بسیار زود و سریع به «: الحاسبین» .سریع ترین«: أسَْرَعُ »

 (. )فرقانحساب بندگانش می رسد

 تفسیر:

ِ مَوْلاهُمُ الَْحَقِّ » : بازگشت همه به سوى خداست و او یگانه قاضى قیامت «ثمَُّ رُدُّوا إِلىَ اَللَّّ
خود که حکم و است یعنی بعد از بعث و زنده شدن، بندگان به نزد خداى خالق و مالک 

یعنی:  شان عادلانه رسیدگی کند.تصرف و فرمان از آن اوست بر مى گردند، تا به حساب
سوی الله متعال که  ، ارواح بندگان را بعد از قبض نمودن آنها، بهفرشتگان موکل مرگ

 .گردانندمالک عادل آنهاست باز می 
ِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ » ى است كه آفریدن، نظارت كردن، خواب و مولاى حقیقى كس«: إِلىَ اللََّّ

 بیدارى، مرگ و بعثت، داورى و حسابرسى به دست او باشد.
ترین او سریع، آگاه باشید که حکم از اوست(«: 62ألَا لَهُ الَْحُکْمُ وَ هُوَ أسَْرَعُ الَْحاسِبیِنَ )

یق در مدتی را محاسبه مینماید و دربین خلا گر است که در وقتی اندک تعداد کثیریحساب
کوتاه فیصله صورت میدهد چون قدرت و حکمتش کامل است. سرعت حسابرسى خداوند، 

ى حسابرسى سریعتر است و در لحظه معیّن، حسنات و سیئّات تمام از هر نوع و هر وسیله
ى نفرى دیگر باز نمى عمر انسان را آشكار میكند. محاسبه کردن یک نفر او را از محاسبه

شغول نمیکند. و حالتى او را از حالتى دیگر غافل نمیکند. تمام بندگان را دارد و او را م
در کمتر از نصف یک روز دنیا محاسبه میکند. در حدیث است که در مدت زمان دوشیدن 

 گوسفند، انسان ها را محاسبه مى کند.
 خوانندگان گرامی!

را بر  خداوند متعالی علم، قدرت وچیرگی درآیات قبلی، برخی از دلایل الوهیت، احاطه
در مورد  (67الی  63)تمام هستی ثبت و کردار بندگان را تبیین کردند، اینک در آیات 

مظاهر قدرت ورحمت الهی بحث بعمل می آورد و اینکه خداوند هر طور بخواهد، بر 
 مشرکان و ناسپاسان عذاب می فرستد، تا از آن پند گیرند و به راه راست هدایت شوند.

عاا وَخُفْیةَا لئَنِْ أنَْجَاناَ مِنْ هَذِهِ  قلُْ مَنْ  یكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ ینَُج ِ
 ﴾۶۳لَنَكُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ﴿

]برای بیابان و بحر نجات دهد؟ در حالیکه او را بگو: چه کسی شما را از تاریکی هایِ 
به کمک می طلبید؛ ]و میگویید[ که اگر ما را از این  به زاری و در نهاننجات خود[ 

 (۶۳]تنگناها و مهلکه ها[ نجات دهد، بی تردید ازشكرگزاران خواهیم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

های خشکی و بحر، تاریکیهای حسی مانند: تاریکی شب تاریکی : «ظُلمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ »
بادهای تند و زیان آور، گردباد و توفان دریا. تاریکی های معنوی و تاریکی أبر و باران و 

مانند: تاریکی جهل و نادانی به شیوه های گوناگون که همگی موجب هول و هراس است. 
عًا» به معناى دعاى آشكار، زاری کردن با صدای بلند، اظهار خواری، ذلت و «: تضََرُّ

 )فرقان(به معناى دعاى پنهانی. : «خُفْیَةً »تسلیم. 
 تفسیر:
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یکُمْ مِنْ ظُلمُاتِ الَْبرَِّ وَالَْبحَْرِ » این آیه، به روشنی میفرماید: برای مشرکان بگو « قلُْ مَنْ ینَُجِّ
ف و از سختی ها و بیم هراس های خشکی نجات میدهد؟ و مُخَوِ چه کسی شما را از امور 
باور آند که: یكى از شیوه هایش سالم بیرون مینماید؟ علماء بدین از خطرهای بحرو مهلکه 

 هاى تبلیغ و موعظه، سؤال از وجدان مردم است.
ً وَخُفْیَةً » عا دادن انسان به خلوص، از بهترین روشهاى یادآورى و توجّه : «تدَْعُونَهُ تضََرُّ

خداشناسى است. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: هرگاه عرصه بر شما تنگ شود و در 
لتماس اِ لتجا زاری واِ تعالی  ز خطر قرارگیرید، فوراً به سوی خدایای امخمصه و در هاله

 بندید.و با او پیمان می  طلبیدمینمائید و به صورت پنهان و آشکار او را می
به بیان گرفته شده و در  ى یونس نیزبا زیبای خاصیسوره12طوریکه همین مطلب درآیة

ا كَشَفْنا عَنْهُ »افُتد و او را میخواند، امّا ىآن آمده است: انسان هنگام خطر، به یاد الله م فَلمََّ
كَأنَْ لَمْ یَدْعُنا إِلى هُ مَرَّ همین كه مشكلش حل شد، سرش را پایین أنداخته و « ضُرٍّ مَسَّهُ  ضُرَّ

 میرود، گویا ما را اصلاً صدا نزده است.
س نیاز، تضرّع، آورد: احسا باید گفت که: شداید براى انسان، چهار حالت به وجود مى

ها و قطع شدن اسباب مادّى، روح خدا شداید و سختى ،اخِلاص و اِلتزام به شكرگزارى. بلی
 بیند. را مى سازد و انسان در مشكلات، دست کمک کننده اللهشكوفا مى  جویى را در انسان

ها انسان در سختى :که در این جای هیچگونه شک وتردید نیست که :بصورت کل باید گفت
 شود.و شداید، دست از كفر و شرك برداشته و موحّد مى 

انسان مشرك به تعهّدات خود در برابرالله («: 63)لئَِنْ أنَْجانا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الَشّاکِرِینَ »
وفاست طوریکه میفرماید: که اگر شما را از این مخمصه وسختی سالم بیرون کند متعال بى

نجات دهد. پس از رهایی و رسیدن به ساحل امن و سلامت، پیمان می شکنند و به قسم  و
های یاد شده خود، وقعی نمی گزارید و باز به سراغ شرک و نافرمانی می روید. )سوره 

 (.67(، )سوره اسراء آیه 23و 22یونس آیات: 
سختى او را مى طلبند، امام قرطبى فرموده است: خدا آنان را توبیخ کرده است که در مواقع 

 .(.7/8و درحالت آسایش و راحتى براى او شریک قرار مى دهند. )تفسیر قرطبى

یكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُل ِ كَرْبٍ ثمَُّ أنَْتمُْ تشُْرِكُونَ﴿ ُ ینُجَ ِ  ﴾۶۴قلُِ اللََّّ
به باز شما دهد. ها )بلکه( از هر مصیبتی دیگر، نجات میبگو: الله شما را از این تاریکی

 (۶۴او شرک می ورزید ]و به ناسپاسی می گرایید.[)
 آزارد.و اندوهی است که روح انسان را میغم : «كَرْبٍ »

 تفسیر:
یکُمْ مِنْها وَ مِنْ کُلِّ کَرْب» ُ ینَُجِّ صلی الله: این تنها الله است که متولی  ای پیامبربگو «: قلُِ اَللَّّ

ها و افسردگی هاست. ها، سختی ها و تمام ناگوارىنجات شما از تمام این خطرها، مهلکه
وهیچکس جز خداوند متعال توان چنین کاری را ندارد، او ذاتی است که شما را از هر 

ناکی سالم دهد وشما را از هر موقف هول خطری که بر شما احاطه نموده نجات می
 نماید.نگهمیدارد و هر سختیی را از شما دور می 

ولی بعد از این نجات، این شمائید که با الله شریک و همتا قرار («: 64ثمَُّ أنَْتمُْ تشُْرِکُونَ )»
میدهید و به این ترتیب در هنگام آسودگی و آسایش نافرمانی میکنید و هنگام سختی اطاعت 

 نمائید. و زاری می
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که شرایط برشما سخت میشوند و چنین به نظر می آید که از اسباب کاری ساخته  زمانی
ی روشن، نیست، در آن هنگام شما بدون اختیار به او رجوع می کنید. اما با وجود این نشانه

بدون هیچ نشانه ودلیل روشنی و بدون هیچ مدرکی دیگران را با خدا شریک می کنید. 
د و دیگران را حاجت دهنده می نامید. به فضل وکرم او رزق و روزی الله را می خوری

ی او هستید اما بندگی می یاری می شوید، اما دیگران را یار و یاور خود میخوانید. بنده
کنید دیگران را. مشکل گشایی میکند او، به هنگام سختی دربرابر او تضرع وزاری میکنید، 

ای شما می شوند و نذرها و نیازها اما هنگامی که مشکل رفع میشود دیگران مشکل گش
 تقدیم به دیگران می شوند.

 خواننده محترم!
فحوای این آیة مبارکه به روشنی، به فطرت سالم و آفرینش پاک انسان شهادت می دهد که 
هنگام محنت و تنگی، جز به الله متعال، پناه نمی برد و جز فضل او نمی جوید. پس باید 

مه ی احوال، بر انسان فرمانروا باشد و یک باره آنرا ترک این اخلاص و پاکی نیت در ه
 نگوید و در وقت شادی و تلخی نیز از این چهار صفت:

 دعا - 1
 تضرع وزاری - 2
 اخِلاص قلبی  - 3
 شکرگزاری، غفلت نکند تا به سر منزل مقصد و سعادت دست یابد. - 4

 فواید اِخلاص:
 از جمله فواید اِخلاص، میتوان از:

 عشق و محبت الهی نسبت به انسان مخلص،  - 1
 پذیرفتن اعمال انسان مخلص،  - 2
 زدودن و سوسه از انسان،  - 3
 زدودن پلیدی و تباهی از او،  - 4
 ی خروشان حکمت و دانایی بر قلب و زبان او، روان شدن چشمه - 5
 نزول مدد الهی،  - 6
 افزونی پاداش نیکویی،  - 7
 نجات از دوگانگی و تعارض شخصیت. - 8

دشمن ترین دشمن اخلاص، ریا و ظاهر سازی است.  :آوری است که در ضمن قابل یاد
 اگر انسان ریا کند و در کارها هدفش پروردگار نباشد، عملش تباه می گردد.

فضیلت اخلاص در روان آدمی، انگیزه و تشویق ارزنده می آفریند و هیچ گاه آرزوی خِسَّت 
نخواهد کرد؛ بلکه خشنودی یار، عشق ی پست و ناهموار و ریای درهم شکننده را بار، کینه

 -اندک اندک-به کار نیک، رغبت به همکار با مردم و احترام گذاشتن به ساحت آنان و
آشنایی با ارزشمندی حق، دادگری و نیکویی را به وجود می آورد... ]دایرة المعارف اخلاق 

 مطلب اخلاص[. ،2قرآنی، جلد 

ثَ عَلَیْكُمْ عَذَاباا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یَبْعَ 
فُ الْْیاَتِ لَعلََّهُمْ یَفْقهَُونَ﴿  ﴾۶۵شِیَعاا وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَیْفَ نصَُر ِ

یتان عذابی بر شما بگو: او قادر و توانا بر آن است که از بالای سرتان یا از زیر پاها
های مختلف با هم درگیر کند و دشمنی و عذاب بعضی  بفرستد، یا شما را به صورت گروه
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با تأمل بنگر چگونه آیات خود را به صورت های از شما را به بعضی دیگر بچشاند. 
 (۶۵گوناگون بیان می کنیم تا بفهمند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

شما را به هم اندازد، «: یَلْبِسَكُمْ »بالای سرتان. : «مِنْ فوَْقكُِمْ » که بفرستد.: «أنَْ یبَْعَثَ »
جمع شیعه، گروه ها و دسته : «شِیعَاً»شمارا درگیر اختلاف نظر کند و دچار تفرقه سازد. 

 عذاب و درگیری و کشمکش، گزند. : «بَأسَْ »ها. 
 تفسیر:

بخش ى قبلی، قدرت نجات در آیه«: ذاباً مِنْ فَوْقکُِمْ قلُْ هُوَ الَْقادِرُ عَلى أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَ »
پروردگار باعظمت مطرح شد، و در این آیه مبارکه قدرت قهر و عذاب الله متعال مورد 

اى محمد! به آن کافران بگو: خدای یگانه توان بحث قرار داده میشود. طوریکه میفرماید: 
، وآتشفشانها و بارانهای ویرانگر زآسمان،این را دارد تا برشما عذابی با ارسال صواعق ا

هاى گداخته و رجم، سنگسار کردن، طوفان ها و صداى رعد و باد وغیره، باریدن سنگ
، شما را نیز باران کردقوم لوط و اصحاب فیل را سنگ طوریکه ملت هاى پیشین از جمله،

 عذاب دهد.
 ه آگاهانه سراغ غیر الله مىبخش است، هم عذابگر، آنك باید گفت که: خداوند، هم نجات

 .رود، باید منتظر عذاب باشد
و با ( با فروبردنتان در زمین )خسفتان و یا شما را از زیر پای «: أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِکُمْ »

و غرق ساختن طوریکه فرعون را غرق و قارون را در زمین زلزله و شکافته شدن زمین 
 فرو برد، شما نیز هلاک کند.

، ، قذفهمانا در میان این امت»است: آمده« های قیامتنشانه »دیث شریف مربوط به در ح
 «.آیدخسف و مسخ پدید می

یا شما را از هم متفرق سازد و در بین شما «: أوَْ یَلْبِسَکُمْ شِیعَاً وَ یذُِیقَ بعَْضَکُمْ بَأسَْ بَعْضٍ »
متحزب و گروه گرا در بیاورد که اختلاف ایجاد کند طوریکه شما را به صورت فرقه هاى 
تان را از بین ببرید. )بیضاوى صفحه با یکدیگر به جنگ و ستیز برخیزید و خودتان دیگران

173.). 
مفسر بیضاوى فرموده است: شما را به فرقه هاى حزبگرا در مى آورد، که آرزو و تمایلات 

 رد.گوناگونى خواهید داشت، آنگاه جنگ و ستیز در بین شما درمى گی
و ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در بین شما هوس ها و تمایلات مختلف بر مى انگیزد 

 .(3/59ى آن به صورت فرقه ها درمى آیید. )زاد المسیر و پخش میکند و در نتیجه
 تمام تفسیرها به هم نزدیکند و غرض از آن وعید است.
ى و در كنار عذاب آسمانى و هاى الهبصورت کل باید گفت که: تفرقه و تشتتّ، از عذاب

 زمینى مطرح شده است.
فُ الَْآیاتِ لعََلَّهُمْ یَفْقَهُونَ » تو در این امر تدبر کن که چگونه ما به («: 65)انُْظُرْ کَیْفَ نصَُرِّ

نمائیم تا بعد از فهم و درک از ها و براهین را ارائه و بیان می آنها و اقسام موعظه
وسلم پیروی کنند و بین حق و باطل فرق قایل شوند؛ ولی هیهات که صلی الله علیه  پیامبر

ها را از مشاهدۀ هدایت خدای دانای غیب های آنها متراکم شده و این قلب گناهان بر قلب
 باشد.روی گمراه کور و از مسیر درست خارج می کور کرده است از این 
 سه نوع عذاب الهی:
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 خوانندة محترم!
 نوع عذاب الهی یاد شده است: در این آیه از سه

 عذابی که از آسمان نازل گردد. - 1
 عذابی که از زمین صادر شود. - 2
 عذابی که از جانب خود انسانها بوجود آید.  - 3

که با تنوین نکره آمده است طبق قواعد عربی دلالت بر انواع و صور مختلف « عذابا»کلمه 
ابهای فوقانی زیادی نازل شده است عذاب دارد. مفسرین بیان داشته اند که بر امم سابق عذ

السلام به )مثلا( به عذاب نوع اول انهدام امم مختلفی در طول تاریخ چون قوم نوح علیه
وسیله باران و سیل های حاصله از آن، قوم عاد توسط طوفان، باد، باریدن سنگ بر قوم 

أصحاب فیل در الوط، باریدن خون و فرود آمدن بقه بر قوم بنی اسرائیل، از بین رفتن 
 هنگام حمله به مکه به وسیله پرندگان که به وسیله سنگریزه آنها را نابود ساختند.

در مورد عذاب نوع دوم علاوه بر فرود آمدن طوفان و باران بر قوم نوح علیه السلام 
فوران آب از زمین نیز وجود داشت. در واقع این قوم به دو نوع عذاب فوقانی و تحتانی 

یدند. قوم فرعون به وسیله عذاب زیر پایش غرق ونابود گردید، وقارون گرفتار گرد
باخزاینش در زمین غرق شد. حضرت عبدالله بن عباس و مجاهد وائمه دیگردر تفاسیر 

فرموده اند که مراد از عذاب بالا مسلط شدن حکام ظالم ومستبد هستند که برملت  خویش
ت که خدمت گزاران وغلامان و کارگران حکومت میکنند. و هدف از عذاب زیر پا آن اس

بی وفا و غدار و خاین درآیند. و از فرمایشاتی چند از رسول الله صلی الله علیه السلام این 
شعب »به حواله « مشکوة المصابیح»عباس تأیید میگردد؛ در تفسیر حضرت عبدالله بن

ما تكونون یؤمر »است.  از بیهقی این قول رسول کریم صلى الله علیه وسلم منقول« الایمان
یعنی همانگونه که اعمال شما نیک و یا بد باشد همانگونه حکام و امرا برشما مسلط « علیكم

کرده میشوند. اگر شما نیک و فرمانبردار باشید همینگونه حکام و امرای شما رحیم دل و 
گمارده  انصاف پسند خواهند شد و اگر شما بد کردار باشید بر شما حکام ظالم و بی رحم

به « مشکوة»هم همین است. و در « اعمالكم عمالکم»می شود. و مفهوم مقوله مشهور 
مروی است که رسول کریم صلى الله علیه وسلم فرمودند، الله تعالی « حلیه ابی نعیم»حواله 

میفرماید که: من الله هستم و به جز از من معبود دیگری نیست من پادشاه و مالک تمام 
تمام پادشاهان در دست من است هرگاه بندگان من اطاعت مرا به جای آورند شاهانم و دل 

من در دل پادشاهان و حکام شان شفقت و رحمت القا می کنم و هرگاه بندگانم نافرمانی مرا 
به جای آورند من دل حکامشان را سخت خواهم گردانید. و آنان به ایشان هرگونه عذاب 

حکام و امراء اوقات خود را ضایع نکنید؛ بلکه به طرف می چشانند لهذا شما در بد گفتن 
خداوند رجوع کرده در فکر اصلاح اعمال خویش باشید تا که تمام کارهای شمارا درست 

از حضرت عائشه رضي الله عنها مروی است که « نسائی»و « کنم. ونیز درسنن ابی داود
خواهد برای او وزیر و آن حضرت فرمودند: هرگاه خداوند بهبودی امیر و حاکمی را ب

نایب خوبی مقرر می کند که اگر امیر چیزی را فراموش کند او را تذکر دهد و اگر امیر 
کار خوبی انجام دهد با او کمک کند و هرگاه برای امیر و حاکمی خرابی مقدر باشد مردمان 

 بد برای او وزیر و ما تحت قرار می گیرند. )الحدیث(
آیه مذکور، این است که اگر به کسی از ناحیة حكام مشقت و خلاصه این روایات و تفسیر 

مصیبتی برسد آن عذابی است که از مافوق به او رسیده و اگر رنج و اندوه از جانب خدمت 
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گزاران و کارگران باشد آن عذاب ماتحت است واینگونه حوادث اتفاقی نبوده، بلکه در 
 محدوده قانون الهی سزای اعمال انسان می باشند.

حضرت سفیان ثوری و فرمود که: هرگاه من به گناه مبتلا می شوم اثر آن را در مزاج 
خدمت گزار و اسب سواری و خر بارکش نیز احساس می کنم؛ زیرا همه اینها از من 

 (نافرمانی خواهند کرد. )بنقل از تفسیر معارف القرآن
 شأن نزول آیة مبارکه:

قلُْ هُوَ الَْقادِرُ عَلى أنَْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذاباً » ىتى آیهاز جابر بن عبد اّللَّ روایت شده است وق
به ذات تو پناه « أعوذ بوجهک»وسلم گفت:  نازل شد، پیامبر صلى الله علیه «مِنْ فوَْقکُِمْ 
یا عذابى را زیر پاهایتان )عذاب زمینى از قبیل زلزله،  «أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِکُمْ »مى آورم. 

« أوَْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعاً وَ یذُِیقَ بَعْضَکُمْ بَأسَْ بَعْضٍ »( براى شما ایجاد کند. ..زمین و.وچاک شدن 
 اخراج از بخارى(.) وسلم فرمود: همین سهل تر و آسانتر است. پیامبر صلى الله علیه

وقاص)رض( آمده است که فرمود: روزی رسول الله ابی در حدیث شریف به روایت سعد بن 
سوی قسمت سفلای آن آمدند و  ، بهاز محل اقامت خود در بالای مدینهصلی الله علیه وسلم 

ای از قرای انصار( رسیدند، به آن مسجد وارد معاویه )قریهشان به مسجد بنی  چون در راه
، آنگاه با پروردگارشان دو رکعت نماز گزاردند و ما نیز با ایشان نماز گزاردیم شده و در آن

از پروردگارم سه چیز »سوی ما بازگشتند و فرمودند:  ای نمودند، سپس بهمناجات طولانی
؛ اما او دو تا از آنها را به من داد و یکی را از من بازداشت: از او را درخواست کردم
نمودن و با قحطی هلاک نکند؛ و او این دو را به من عطا کرد با غرق  خواستم که امتم را

و از او خواستم که شر و بلای آنان را در میان خودشان نیفگند )آنان را دچار اختلاف کلمه 
البته این حدیث شریف بدین معنی نیست که «. نگرداند( اما او آن را از من بازداشت

شوند بلکه به این معنی است قحطی وغرق گرفتار نمی ، هرگز به هایی از این امتبخش
 گردد.شود و کاملاً نابود نمیکن نمی که امت اسلام با این بلیات ریشه

من بر »در حدیث شریف فرمودند: صلی الله علیه وسلم اکرم کثیر نقل میکند که رسول ابن 
ر میان امتم نهاده شد تا گر بیم ندارم زیرا چون شمشیر دامتم جز از ائمه )حکام( گمراه

 «.شان برداشته نخواهد شد روز قیامت از میان

 ﴾۶۶وَكَذَّبَ بهِِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قلُْ لسَْتُ عَلَیْكُمْ بِوَكِیلٍ﴿
)به آنها( بگو و قوم تو این )قرآن( را دروغ پنداشتند، در حالیکه سخن حق و راست است، 

آوردن( شما نیستم )وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه من وکیل و مسئول )قبول و ایمان 
 (۶۶اجبار شما بر ایمان(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 نگهبان، حافظ، مسؤول. «: وَكِیلٍ »

 تفسیر:
اى محمد! مشرکان یعنی قوم قریش،کتاب الله متعال را در  «:وَکَذَّبَ بِهِ قوَْمُکَ وَهُوَ الَْحَقُّ »

 و راست است وبه حق نازل شده است، تکذیب کردند.اش حقیقت حالیکه همه
برای آنها بگو من حافظ اعمال شما نیستم تا  ای محمد(«: 66قلُْ لَسْتُ عَلیَْکُمْ بِوَکِیلٍ)»

 دانم.چه اسرار شما را نیز نمیتان دهم، چنانبراساس آن جزا و پاداش
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مجازات دهم بلکه من رسول من نگهبان اعمال شما نیستم تا شما را در برابر تکذیبتان 
و در اخیر حساب همه بر پروردگار  .پروردگارم هستم و بر رسولان بلاغ است و بس

 است.
ی من این نیست که اگر شما نخواهید چیزی را ببینید، من به زور آن را به شما یعنی وظیفه

و کنم. این نشان بدهم و اگر نخواهید چیزی را درک کنید من به زور آن را در مغز شما فر
ی من نیست که اگر نخواستید ببینید و نخواستید بفهمید، بر شما عذاب نازل کنم. هم وظیفه
ی من این است که حق را از باطل جدا ساخته به شما عرضه کنم. اگر نپذیرید، وظیفه

سرانجام بدی که شما را نسبت به آن هشدار می دهم، در وقت خودش خود به خود بر شما 
 می آید.

است. در  مانند الله متعالابل یادآوري است که: یكى از وظایف پیامبر، یادآورى قدرت بىق
ضمن قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن در خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

پیامبر مسئولِ ابلاغ دین الله است، نه اجبار مردم  :این مضمون به بیان گرفته شده است که
ً »وردن. از جمله: به ایمان آ لَسْتَ عَلَیْهِمْ »(، 107)انعام، « ما جَعَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا
سُولِ إلِاَّ الْبَلاغُ » ،.(45)ق، « ما أنَْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّار» ،(22)غاشیه، « بمُِصَیْطِر « ما عَلَى الرَّ
 ،(256بقره، )« راهَ فِي الدِّینِ لا إكِْ » ،(99)یونس، « أَ فَأنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ » ،(99)مائده، 

 «.قلُْ لَسْتُ عَلیَْكُمْ بِوَكِیل»و  (23))فاطر، « إِنْ أنَْتَ إلِاَّ نَذِیرٌ »

 ﴾۶۷لِكُل ِ نَبإٍَ مُسْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ﴿
برای هر خبری وقت مقرر است، )از جمله فرود آمدن عذاب بر شما( و به زودی خواهید 

 (۶۷)دانست.
 لغات و اصطلاحات:تشریح 

 خبر،مستقر:محل رویداد، محل استقرار، هنگام رویداد، موعد، سرانجام.: «نبََإٍ »
 تفسیر:
الله متعال قدرت آنرا دارد که از هر سو بر شما عذاب نازل : ى قبلی بیان یافت کهدر آیه

كند، در آین آیه مبارکه میفرماید که: اگر عذابى بر كفاّر لجوج نازل نشد، عجله نكنید، زیرا 
لِکُلِّ نبََإ »براى تحققّ هر خبرى زمانى معینّ است. طوریکه در آیة مبارکه آمده است: 

زمان معینى دارد که بدون تقدیم و تأخیر در آن واقع خواهد  هریک از اخبار الله«: مُسْتقَرٌَّ 
وقت وقوعی  -اعم از امور دنیا یا آخرت  -یعنی: هر خبری که قرآن از آن خبر میدهد شد. 

پیوندد. یا برای هر خبر در آینده سرانجامی است که وقوع می دارد که لابد در آن وقت به 
. بصورت کل باید گفت شود آشکار می، در آن تاین امرکه آن خبر حق یا باطل بوده اس

بندى معیّن هاى الهى، قطعى و بر اساس حكمت وزمان  ى خبرها و برنامهکه: تحققّ همه
 اى بدون برنامه و هدف و تصادفى نیست(.است. )هیچ حادثه

شما خبر نهایت و سرانجام آنچه را که من از وقوع و نزول آن بر « (67)وَسَوْفَ تعَْلَمُونَ »
 .. این هشداری محکم و مؤکد بر وقوع و تحقق اخبار قرآن استامداده

آوردن نیستید، ولى فكر عاقبت وفرجام گر چه مجبور به ایمان: فحوای آیه مبارکه میرساند
كار خودتان باشید. مبالغه دروعید وتهدید است؛ یعنى خواهید دانست چه عذابى را خواهید 

 چشید؟
 ی!خوانندگان گرام

 حفظ و نگهبانی کردار و اعمال دروغ پردازان  :در آیات متبرکه قبلی به بیان گرفته شد که

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

271 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

ی پیامبر نیست. او، مسؤول رسانیدن دین به مردم است، زمان به آنان و بی باوران به عهده
 خبر می دهد که فرجام دروغشان چیست.

که راه  -پیامبر ومؤمنان را از همنشینی با مشرکان  ،یکبار دیگر (73و 68اینک درآیات)
 ،و از مجالست آنعده از اشخاصیکه آیات قرآن عظیم الشأن ،کفر کسانی را در پیش دارند

در ضمن در این  .پیامبر و دین را با باد تمسخر میگیرند، باید آنرا ترک و دوری جست
 .به بحث گرفته میشود ،آیات متبرکه مزایای ایمان و زیانهای شرک و بی باوری

وَإذَِا رَأیَْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیاَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ 
كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴿ ا ینُْسِینََّكَ الشَّیْطَانُ فلََا تقَْعدُْ بَعْدَ الذ ِ  ﴾۶۸وَإمَِّ

کنند، پس از آنها در آیات ما از روی تمسخر گفت و گو می وهرگاه کسانی را دیدی که
روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس 

 (۶۸)بعد از یاد آمدن با آن مردم ستمکاره منشین.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

)خوض(: فرومیروند، در این آیه به معنای تمسخر کردن به آیات قرآن است  «یَخُوضُونَ »
با استهزاء و ریشخند درآیات ما به سخن می : «یَخُوضُونَ فِي آیَاتنَِا»که یاوه سرایی میکنند.

: شیطان از یاد تو می برد، تو را به فراموشی می ینُْسِینََّكَ الشَّیْطَانُ [. ۱۴۰پردازند. ]نسا/
كْرَىاندازد.   : متوجه شدن، به یاد آوردن.الذِّ
 تفسیر:

وقتى دیدى که کفار به قرآن طعنه زده و آیات مارا « وَإِذا رَأیَْتَ الََّذِینَ یَخُوضُونَ فیِ آیاتنِا»
شخص مسلمان باید ، و آن را تکذیب نموده و به قصد طعن به تمسخر میپردازند ءبه استهزا

 .سات را باید به دشمنان نشان دهدغیرت و تعصّب دینى خود نسبت به مقدّ 
از آنان روی   نشستن با آنها را رها کن« فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتىّ یَخُوضُوا فیِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ »

بگردان تا آن که در سخنی غیر از آن به تمسخر پردازند و اگر شیطان تو را به فراموشی 
 .اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشین

یعنی: با آنان همنشینی مکن و از مجالس آنان  از آنان روی بگردان« فأعرض عنهم»
تا به سخنی غیر از آن بپردازند که  «حتى یخوضوا في حدیث غیره»برخیز و بیرون بیا. 

به جاى هضم شدن در جامعه، یا گروه آنگاه در همنشینی با آنان بیمی نیست. باید گفت که 
 تغییر دهید. وکوشش بعمل ارید تا وضع آن را در صورت ممکنو مجلس ناپسند، سعی 

إِذا سَمِعْتمُْ آیاتِ »نیز آمده است:  140ى ى نساء آیهدر سوره ؛مشابه محتوای این آیه مبارکه
ِ یكُْفرَُ بِها وَ یسُْتهَْزَأُ بِها فَلا تقَْعدُُوا مَعهَُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فيِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ  اگر شنیدید كه ..« .اللََّّ

 ورزند یا مسخره میكنند با آنان منشینید تا سخن را عوض كنند.به آیات الهى كفر مى
، معروف به سدّی كبیر فرموده «ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»سّدی كبیر مفسر 
وسلم و قرآن وارد  ى پیامبر صلى الله علیهکافران وقتى با مؤمنان مى نشستند درباره :است
وسلم ناسزا میگفتند و ایشان را مسخره مى کردند،  میشدند، به پیامبر صلى الله علیهبحث 

تفسیر ) به آنها دستور داد که با کفار ننشینند تا وارد بحثى دیگر مى شوند. آنگاه الله متعال
 .(.11/437طبرى 

عنی: اگر شیطان با ی و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد.« وَإمِّا ینُْسِیَنَّکَ الَشَّیْطانُ »
 وسوسه خود تو را مشغول بدارد، این نهي الهی را در باره همنشینی با آنان ازیاد ببری.

 پس هرگاه که به یادت آمد ازمجلس آنها برخیز و بیرون شو.
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ا ینُْسِینََّكَ الشَّیْطانُ »در باره  بایدگفت که شرط تكلیف، توجّه و آگاهى است. ولی دراین « إمَِّ
 .استشدنی فراموشى،عذرپذیرفته: کهکی نیستهیچ جای ش

تبع ایشان مؤمنان را،به رویگردانی و اعراض  بدین ترتیب خداوند متعال پیامبرخویش وبه
گرفتن نشینی و انسآید، از هم از مجالسی که در آنها به آیات خداوند متعال توهین بعمل می

، چندین برابر همنشینی و مؤانست با آنان کننده نهی مینماید، زیرا درگذاران گمراهبا بدعت
 آفاتی است که در همنشینی با گناهکاران وجود دارد.

عباس)رض( روایت شده است که فرمود: آیه کریمه ناظر بر همنشینی با کسانی  از ابن
 کنند. است که در آیات الله متعال جدال و بگو مگو می

کْرى مَعَ الَْ »  «واگر شیطان تو را به فراموشی انداخت» «(68قوَْمِ الَظّالِمِینَ )فَلا تقَْعدُْ بَعْدَ الَذِّ
فرمان ما را  «یاد آوردیپس بعد از آن که به»که از مجلس آنان برخیزی و ترکشان کنی 

مجالست با ظالمان نارواست، پس باید پرهیز  بلکه دردم برخیز. «با قوم ستمکار منشین»
 كنیم. 

یعنى هر وقت نهى را به یاد آوردى برخیز و با مشرکان ابن عباس)رض( گفته است: 
 منشین.

، شان واجب استدر تبلیغ احکام شرع که برای علیهم السلام باید یادآور شد که بر انبیا
، در امور عادی همچون اصلاً فراموشی روی نمیدهد بلکه پدید آمدن فراموشی بر ایشان

 .سهو در اثنای نماز و مانند آن ممکن است
چه  -اند: هرکس در آیات الله متعال به ناحق و در غیر صواب فروروی کرد علما گفته

باید همنشینی با وی فروگذاشته شود و آمیزش و معاشرت با فاسق  -مؤمن باشد، چه کافر 
ً مکروه است قصد موعظه و ، به ، مگر اینکه معاشرت با بدعتیان و فساد پیشگانمطلقا

 اسد شان باشد.اندرز دهی و اصلاح مف
 شأن نزول آیه:

آن است ..« .وَإِذَا رَأیَْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ »ی:نقل ازسُدی میگوید:مورد نزول آیهطبری به
که: وقتی مشرکان با مؤمنان می نشستند، قرآن را مسخره می کردند. خدا فرمود: تا 

 سرسخنی دیگر نروند، آنان را ترک کنید.
آیات خدا را دروغ پندارند و مورد بی حرمتی قرارش دهند، پس، در هر زمانی مردم 

همنشینی با چنان کسانی نارو است. مشرکان به مسلمانان می گفتند: راه ما را در پیش 
 :گیرید و محمد را رها کنید. قرآن در جوابشان به پیامبر گفت

 ﴾۶۹نْ ذِكْرَى لَعلََّهُمْ یَتَّقوُنَ﴿وَمَا عَلىَ الَّذِینَ یَتَّقوُنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِ 
و پرهیزگاران به گناه آنها )کافران( بازخواست نخواهند شد. و لیكن باید آنان را پند دهند 

 (۶۹)تا شاید پرهیزگار شوند.

 تفسیر:
َّقوُنَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْءٍ » بر کسانی که ایمان آورده و از پیامبرش  «وَما عَلىَ الََّذِینَ یتَ

اند بازخواستی راجع به استهزای استهزاگران که نسبت به آیات الهی انجام می پیروی کرده
 ها را تبلیغ و نصیحت کنند نیست؛دهند بعد از اینکه آن 

؛ تفسیر آیه کریمه بردو وجه آمده است: بنابر وجه اول: آمده است« تفسیر انوار القرآن»در 
 -هایشان مشارکت نورزند  چنانچه در فروروی -نشینی با کفار برای متقیان مؤمن هم 

است که مسلمانان گفتند: اگر مادر هروقتیکه آنان به رخصت داده شده زیرا روایت شده
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میتوانیم در مسجدالحرام بنشینیم و نه  ، دیگر نهقرآن استهزا میکنند، از مجالسشان برخیزیم
است: اگر از شد. وجه دوم این! همان بود که به ایشان در این امر رخصت دادهطواف کنیم

 .نشینی باآنان پرهیزکردید، گناه فروروی آنان در آیات الله متعال بر عهده شما نیست هم
پرهیز كنیم و سخنانشان  اریم که سرایان باید تا حد اعظمی کوشش بعملاز همنشینى با یاوه 

 را استماع نكنیم، ولى اگر به ناچار چیزى به گوش ما، رسید مانعى ندارد.
علاوه برتقواى خود، باید به فكر متقّى كردن دیگران نیز (« 69وَلکِنْ ذِکْرى لَعَلَّهُمْ یتََّقوُنَ)»

، به آنها تذکر دهند وآنان اما بر مؤمنان لازم است: باشیم. طوریکه در آیه مبارکه آمده است
را از زشتى و بدى ها منع کنند و تا حد امکان آنها را یادآورى نمایند و ناخوشایندى خود 
را نسبت به عملکرد آنها نشان دهند، شاید وقتى دیدند آنها همنشینى آنانرا ترک مى کنند، 

 ى قرآن و زندگى مؤمنان اجتناب ورزند.از بحث درباره
است: لازم است مؤمنان معنى و حکم این آیه را با ملحدان و اهل جدل اجرا ابن عطیه گفته 

 کنند.

رْ بهِِ أنَْ تبُْسَلَ نفَْ  نْیاَ وَذَك ِ تهُْمُ الْحَیاَةُ الدُّ ا وَغَرَّ سٌ وَذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینهَُمْ لَعِباا وَلَهْوا
ِ وَلِيٌّ  وَلََّ شَفِیعٌ وَإنِْ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لََّ یؤُْخَذْ مِنْهَا  بمَِا كَسَبتَْ لَیْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللََّّ

أوُلَئكَِ الَّذِینَ أبُْسِلوُا بمَِا كَسَبوُا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا 
 ﴾۷۰یَكْفرُُونَ﴿

اند و زندگانی دنیا فریبشان داده است. وبه خویش را به بازی و لهو گرفته وکسانیکه دین
قرآن پندشان ده که به سزای اعمال خویش درجهنم محبوس خواهند ماند در حالیکه جز الله 
هیچ مددگار و شفیعی ندارند و اگر برای نجات خویش هر گونه فدیه دهند پذیرفته نخواهد 

اند برایشان اند در جهنم محبوس اند و به سزای آنکه کافر شدهشد. آنان به سبب آنچه کرده
 (۷۰)شرابی از آب جوشان و عذابی دردناک خواهد بود.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تهُْمُ »: رهاکن، متعرض مشو. «ذَرِ » زندگانی دنیا آنان را فریفته است، فریبشان داده «: غَرَّ

رْ بِهِ »است. آن که نابود شود، آنکه گروگان «: أنَْ تبُْسَلَ »ده.ی قرآن پند به وسیله«: ذَكِّ
ی نابودی نابود شده اند، در ورطه«: أبُْسِلوُا»فدیه دهد، عوض پرداخت کند.«: تعَْدِلْ »گردد.

 آب جوشان، آب بسیار گرم. «: حَمِیم»أند، در گرو هستند، گرفتارند.
 تفسیر:

« ً ، و آنرا ءو از کسی که به دین و شریعت استهزا«: وَلهَْواً وَذَرِ الََّذِینَ اتَِّخَذوُا دِینَهُمْ لعَِبا
 عمالش لهو و بیهوده است.أاش بازی و گردان که زندگانیند، رویأبازیچه گرفته 

فرّ و نَظهار تَ اِ ..، .ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینهَُمْ  ىباید گفت: مراد از رها كردن منحرفان در جمله
نجامد، نه اینكه تنها به أبا آنها مى است كه گاهى هم به مبارزهقطع رابطه كردن با آنان 

 معناى ترك جهاد با آنان باشد.
شکال صورت میگیرد، که در أبه تمسخر وبازى گرفتن دین، در هر زمان به شکلی از 

حكام، أجرا ندانستن اِ با قابل  برخی از اوقات با اظهار عقائد خرافى، در برخی از اوقات
با توجیه گناهان و در برخی از اوقات با بدعت وتفسیر به رأى و  اوقاتدر برخی از 

 پیروى از متشابهات و غیره وغیره میباشد.
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تهُْمُ الَْحَیاةُ الَدُّنْیا» ها و امور زیبندۀ خود فریب او کسی است که دنیایش او را با فتنه :«وَغَرَّ
را فراموش نموده است. و  روی به کتاب الهی پشت کرده و حساب و کتابداده از این 

دلبستگى و فریفته  :گمان مى بردند بعد از آن هرگز حیاتى نیست. واقعیت هم همین است که
 ى به بازى گرفتن دین است.شدن به دنیا، زمینه

رْ بِهِ أنَْ تبُْسَلَ نَفْسٌ بمِا کَسَبَتْ » های با کتاب الهی مردم را بیم ده تا دل و تو به وسیله :«وَ ذَکِّ
نها از ایمان تهی نگردد و در دام عصیان سقوط نکند که گناه موجب هلاکت بنده است. آ

 تواند سبب نجات انسان از قهر و عذاب الهى گردد.تذكّر و موعظه، مى
، که به وسیله قرآن پند گرفته . یعنی: چه بسا کسیبه هلاکت است ابسال: تسلیم شدن شخص

 نجات دهد زیرا آنگاه که -قبل از آن که بدان گرفتار آید بخواهد که خود را از عذاب الهی  
ِ وَلِیٌّ وَلا شَفِیعٌ »عذاب نازل شد:  به  :«وَ إِنْ تعَْدِلْ کُلَّ عَدْل لایؤُْخَذْ مِنْها لَیْسَ لهَا مِنْ دُونِ اَللَّّ

طوریکه ، آیددنیا نباید مغرور شویم كه در قیامت جز خداوند متعال چیزى به كمك ما نمى
او را در برابر خداوند نه یاوری است و نه شفیعی و اگر هر »در ایه مبارکه آمده است: 

یعنی: اگر این انسانی که به عذاب الهی وا نهاده  «شود ای بدهد، از او پذیرفته نمیفدیه
، هر فدیه و عوضی را برای رهایی خود تقدیم کند، آن فدیه از وی پذیرفته نمیشود و شده

 زند.وپا میاو همچنان در مهلکه خویش دست، در نتیجه
 است: اگر مالامال زمین طلا را فدیه بدهد از او پذیرفته نمى شود. مفسر قتاده فرموده

 .(.4/154البحر )
یابندكه اند، نه حمایتگرى مى باید گفت: كسانیكه بنابر تكذیب و استهزاى خویش مأخوذ شده

كننده كه به سعى شفاعت كامشان را د، ونه شفاعت آنها را به غلبه از عذاب الهى نجات ده
برآرد، و نه هیچگونه فدیه و معاوضه قبول میشود. بالفرض اگر گنهكارى تمام دنیا را 

 تواند. عوض دهد، و نجات خویش را طلبد، نجات یافته نمى
هاى انسان، خود او و عملكرد اوست عامل بدبختى :«أوُلئکَِ الََّذِینَ أبُْسِلوُا بمِا کَسَبوُا»

اند که به و »آنان اند، همخویش را به بازی گرفته که دین «آن گروه»طوریکه میفرماید: 
یعنی: همان گروه هستند که به سبب کار و کردار  «بال آنچه کردند به مهلکه گذاشته شدند

 .سپرده شدند ، به هلاکتخویش
براى آن گمراهان نوشیدنى  :(«70)نْ حَمِیمٍ وَعَذابٌ ألَِیمٌ بمِا کانوُا یَکْفرُُونَ لهَُمْ شَرابٌ مِ »

ازآب جوشان مقرر است که در شکمشان مى جوشد و روده هایشان را پاره میکند، و به 
سبب کفر مستمرشان آتشى فروزان بدنشان را فرا میگیرد پس در کنار آب جوشان عذاب 

 ند.دردناک و خوارى ابدى دار
جتناب بود از مجلس كسانیكه در باره اِ یات متبرکه گذشته، خاص حكم آباید گفت که در 

ارشاد به ترك صحبت  ،كردند؛ در این آیهآیات الهى طعن و استهزاء و جدال ناحق برپا مى
گونه مردم است؛ امّا، با وجود این، حكم است كه از نصیحت خود و مجالست عامّه این

 دارى نكنند، تا آنها از عاقبت خویش آگاه شوند.

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبِناَ بَعْدَ إذِْ هَ  ِ مَا لََّ یَنْفَعنُاَ وَلََّ یضَُرُّ ُ قلُْ أَ ندَْعُوا مِنْ دُونِ اللََّّ دَاناَ اللََّّ
كَالَّذِي اسْتهَْوَتهُْ الشَّیاَطِینُ فِي الْأرَْضِ حَیْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ یدَْعُونهَُ إلِىَ الْهُدَى ائتْنِاَ 

ِ الْعاَلمَِینَ﴿ ِ هُوَ الْهُدَى وَأمُِرْناَ لِنسُْلِمَ لِرَب   ﴾۷۱قلُْ إنَِّ هُدَى اللََّّ
و آیا پس ه نه سودی به ما رساند و نه زیانی؟ بگو: آیا به جای خدا معبودی را بپرستیم ک

از آنکه الله ما را هدایت کرده است، مانند آن کس که شیطان گمراهش ساخته و حیران بر 
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سوی هدایت  روی زمین رهایش کرده، از دین باز گردیم؟ او یارانی )دلسوز( دارد که به
 باشد، هدایت واقعی است و به دهند که نزد ما بیا. بگو: هدایتی که از سوی اللهدعوتش می 

 (۷۱)ما حكم شده که در برابر پروردگار جهانیان منقاد و تسلیم باشیم.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به عقب «: نرَُدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا»آیا به فریاد بخوانیم، به کمک بطلبیم؟ بپرستیم؟ «: أنََدْعُوا»
او را از راه به  ،شیاطین«: اسْتهَْوَتهُْ الشَّیَاطِینُ »ی خود دست برداریم؟ بازگردیم، از عقیده

این «: لِنسُْلِمَ »سرگردان، آواره. «: حیران»دور انداخته، او را سرگردان و آواره کرده اند. 
 که تسلیم شویم.

 تفسیر:
نا» ِ مالا یَنْفَعنُا وَلا یَضُرُّ هایی بگو آیا بتاى محمد! برای مشرکان «: قلُْ أنََدْعُوا مِنْ دُونِ اَللَّّ

را پرستش کنیم که نه نفعی میرسانند و نه ضرری دارند و عبادت خدای یکتا و یگانه را 
 ترک کنیم؟ خدایی که مالک نفع و ضرر است و زمام امور همه چیز در ید بلاکیف اوست؟!

ى پرستش، كسب سود یا باید یادآور شد که: اساساً شرك، غیر منطقى است، چون انگیزه
«: وَنرَُدُّ عَلى أعَْقابنِا»ها قادر به هیچ نفع وضرر رساندن نیستند، ر است و بتدفع ضر

گرد وارتجاع اعتقادى است طوریکه میفرماید: آیا ما بار دیگر و بعد از  شرك، نوعى عقب
ُ »های شرک گام برداریم، سوی ظلمات و تاریکی رهایى و هدایت به   آن«: بَعْدَ إِذْ هَدانَا اَللَّّ

بعد از اینکه خداوند متعال ما را به سوی نور ایمان هدایت و رهنمایی کرده است یعنی  هم
 بعد از این که الله متعال ما را به اسلام هدایت کرد.

و به این ترتیب مثل و حالت ما مانند مثل و حالت «: کَالَّذِی اِسْتهَْوَتهُْ الَشَّیاطِینُ فیِ الَْأرَْضِ »
فریب داده او را درست را گم کرده است یعنی او را به بیابان  کسی شود که شیطان او را

 ى عمیق پرت کنند.ها و مهالک کشانده تا به دره
ى متحیر و سرگردان گردد و نداند به کجا برود. یعنی اینکه شرك، مایه«: حَیْرانَ »

 سرگردانى و تحیرّ برای انسان است.
های دوستانش که او را به و به نصیحت و توصیه«: اِئتْنِالَهُ أصَْحابٌ یَدْعُونَهُ إِلىَ الَْهُدَى »

 سوی ایمان فرا میخوانند گوش فرا نداده و به دنبال هوی و هوس خود رفته است.
ِ هُوَ الَْهُدى» گیرى صریح و مكرّری اتخاذ در برابر انحرافات، باید موضع«: قلُْ إِنَّ هُدَى اَللَّّ

گران خبر بده و بگو: به راستی : تو به این اعراضکنیم، طوریکه درآیه مبارکه آمده است
مراد از هدایت در این جا اسلام است، یعنی: اسلام « هدایت)واقعی( همان هدایت خداست.

و »تنها راه هدایت است و جز آن هر آنچه باشد بیراهی وگمراهی است. چنانکه میفرماید: 
ینی جز اسلام برگزیند از او پذیرفته من یبتغ غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هرکس که آی

فماذا بعد الحق إلا الضلال / پس از »(. همچنین میفرماید: ۸۵]آل عمران، « نخواهد شد
 (.32)یونس، « حق جز گمراهی دیگر چیست؟

تعالی بر ما واجب نموده تا در برابر دین  و خدای(«: 71)وَأمُِرْنا لِنسُْلِمَ لِرَبِّ الَْعالمَِینَ »
نهیم و ازپیامبرش اطاعت کنیم وبه او هیچ چیزی را شریک و همتای قرار ندهیم،  اوگردن

هاست که امور هایش است و او متولی امور آنزیرا او پرورش دهندۀ بندگان خود با نعمت
ى رشد خودماست. زندگانی آنها را به پیش میبرد. یعنی گفته میتوانیم که: تسلیم الله شدن، مایه

براى آنکه از هدایت گمراه گشته، در حالي که اورا به اسلام میخوانند اما  و این مثلى است
 آن را اجابت نمى کند.
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ابن عباس)رض( دراین مورد فرموده است: این مثلى است که الله براى خدایان و افرادى 
که آنها را میخوانند و نیز براى دعوتگران راه الله، آورده است؛ مانند انسانى که راه را گم 
کرده و حیران و سرگردان باشد، در این هنگام یکى او را بانگ کند: اى فلان پسر فلان! 
به سر راه بیا )او را به بیراهه دعوت مى کند(، و دوستانى هم داشته باشد که به او بگویند: 
فلان پسر فلان! به سوى راه راست بشتاب، درصورتى که ازدرخواست اول پیروى کند، 

نابودى سوق میدهد، و اگر دعوت دومى را اجابت کند به طریق حق اورا به هلاکت و 
ارشاد مى شود. حال و مثال آن که چنان بتانى را پرستش مى کند این است که تا دم مرگ 
گمان مى برد راهش درست است اما هنگام مرگ درمى یابد که در هلاکت و نابودى بوده 

 .(.11/452و پشیمان مى شود.)طبرى 
 پرستی و ایمان به الله متعال است.این آیه مبارکه همانا ضرورت ترک بت جوهر وخلاصه

باید گفت که: در یكتاپرستى، آرامش و تمركز است، ولى در شرك و چند تا پرستى، گیجى 
ارُ »و تحیرّ.  ُ الْواحِدُ الْقهََّ قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللََّّ .( )آیا خدایان متعدّد و 39)یوسف، « أرَْبابٌ مُتفَرَِّ

ُ أحََدٌ »گوناگون بهتر است یا خداوند یكتاى مقتدر؟( خداوند هم یكى است:  و هم «: قلُْ هُوَ اللََّّ
، ولى غیر خدا هم زیادند و هم هركدام توقعّات «یا سریع الرّضا»زود راضى میشود 

 شوند. گوناگونى دارند و زود راضى هم نمى

لَاةَ وَاتَّقوُهُ وَهُوَ ا  ﴾۷۲لَّذِي إلَِیْهِ تحُْشَرُونَ﴿وَأنَْ أقَِیمُوا الصَّ
بترسید و اوست که به سوی او  نماز را به پا دارید و از اللهو )نیز به ما حكم شده که( 

 (۷۲شوید.)محشور می

 تفسیر:
َّقوُهُ »  ،واقعیت همین است که نماز، همراه تقوا كارساز است«: وَأنَْ أقَیِمُوا الَصَّلاةَ وَ اتِ

 طوریکه میفرماید: به ما امر شده است که در تمام احوال نماز را اقامه کرده و از الله
بر شما برپای داشتن نماز را واجب کردیم تا شما را از فحشا و منکر  بترسیم. و یا اینکه

وَ هُوَ الََّذِی إِلیَْهِ تحُْشَرُونَ » بازدارد و همچنان أنجام اعمال صالح و ترک منکرات را،
روز قیامت در پیشگاهش جمع میشوید، و هرکس مطابق عملش مورد بازخواست  «(72)

 ایمان به معاد و رستاخیز، عامل پیدایش تقوا در انسان میگردد.و داشتن  قرار میگیرد.

ِ وَیَوْمَ یقَوُلُ كُنْ فیََكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ   وَلهَُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَق 
 ﴾۷۳الْمُلْكُ یَوْمَ ینُْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ﴿

ها و زمین را به حق )باعدل و تدبیر محكم( آفرید، و روزی و او )الله( کسی است که آسمان
 ؛درنگ موجود میشود]اراده اش به آفریدن چیزی تعلق گیرد[ میگوید: باش، پس بی که 

سخن او حق است، و روزی که در صور دمیده شود؛ پادشاهی تنها از اوست، دانای همه 
 (۷۳)چیزهای غائب و آشکار است، و اوست ذات باحکمت )و( آگاه )از هرچیزی(.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
: «فِي الصُّورِ » دمیده میشود.: «ینُْفَخُ »سخن راستش، سخنش راست است. : «قوَْلهُُ الْحَقُّ »
 ، در شیپور.«صور»در 

 تفسیر:
خدای یگانه که از هر عیب و نقصى پاک « وَهُوَ الََّذِی خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ بِالْحَقِّ »

ها و زمین را به حق آفرید تا عبادتش به جای آورده ومنزه است، تنها کسی است که آسمان
 اند روزی داد تا شکرش ادا گردد.ها و زمینشود. او به همۀ آنانی که در آسمان
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یعنی:  ؛موجود شو، بی درنگ موجود شود :و روزی که بگوید«: »یوَْمَ یَقوُلُ کُنْ فَیَکُونُ »
چون خلایق را به حشر و رستاخیز فرمان میدهد، جملگی از وی فرمان میبرند، چرا که 

 شود. دستور او موجود میدرنگ به هر چیزی بی 
گفته است: این مثال است براى اخراج چیزى از عدم به عالم وجود و سرعت ایجاد ابوحیان 

 .(.4/160البحر )آن است نه اینکه چیزى باشد و به آن امر شود.
ها حق و قول و وعدۀ الهی در این زمینه و در تمام عرصه«: قوَْلهُُ الَْحَقُّ وَ لَهُ الَْمُلْکُ »

دشاهی از آن اوست و او آنگونه که بخواهد در راست است؛ و تحقق مى پذیرد زیرا پا
نماید و در جبروتش  ای در ملکوتش با او منازعه نمینماید و هیچ بندههستی تصرف می 

 کسی با او مشارکت ندارد.
روزى که اسرافیل براى بار دوم در صور مى دمد؛ یعنى نفخه ى «: یوَْمَ ینُْفَخُ فِی الَصُّورِ »

 احیاى مردگان.
دمد، که دمیدن اول برای علیهم السلام در آن می  ( است که اِسرافیلشاخی )شیپوریصور: 

 .میراندن زندگان و دمیدن دوم برای احیای مجدد آنهاست
 .مراد در اینجا دمیدن دوم است

در قرآن عظیم الشأن دو نوع دمیدن در صور آمده است: یكى ویرانگر و دیگرى 
خیز. در این آیة مبارکه، یك بار آن مطرح شده است، امّا در ى مردم براى رستابرانگیزنده

وَ نفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ »ى زمر، دمیدن در دو صور مطرح است: سوره 68ى آیه
ُ ثمَُّ نفُِخَ فیِهِ أخُْرى  «رُونَ فَإذِا هُمْ قیِامٌ یَنْظُ  فيِ السَّماواتِ وَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شاءَ اللََّّ

؛ برای ایجاد اول، نفخه ( استدرحقیقت سه نفخه )دمیدن»کثیر فرموده است که: مفسر ابن 
؛ نفخه ؛ برای هلاک ساختن خلق و نفخه سوم، نفخه دومخوف و هراس از قیام قیامت

 «العالمین استبرخاستن برای حضور در پیشگاه رب
 شهود، نهان و آشكار، براى خداوند یكسان است. یعنی غیب و«: عالِمُ الَْغیَْبِ وَ الَشَّهادَةِ »

پنهان و آشکار و آنچه به حواس و ابصار انسان در مى آید و آنچه در خلال شب و روز 
 ى علم خدا قرار دارند.قابل مشاهده مى باشد، تمام آنها در دایره

 نش خبیر و آگاه است.در اعمالش حکیم و در مورد بندگا(«: 73وَهُوَ الَْحَکِیمُ الَْخَبیِرُ)»
یعنی: فرزانه استوارکار درتمام آنچه که ازوی سر میزند، از جمله در زنده ساختن و 

 است به همه چیز، از جمله به حساب و جزا. «آگاه»میراندن 

 خوانندگان گرامی!
برای اِثبات دلیل علیه مشرکان عرب، در اِبطال بت پرستی از  (79الی  74)آیات متبرکه

داستان ابراهیم خلیل و پدرش، آزر یاد می کند؛ چون همه ی ملل به فضل وبزرگی وی 
اعتراف میکنند و مشرکان، خود را از نسل او می پندارند ومدعی هستند که از ملت او 

ان، همگی او را بزرگ وقدر و منزلتش میباشند و فضل او را باور دارند. یهودیان و مسیحی
علیه بت پرستی قومش می  را گرامی می شمرند. پس مادام که ابراهیم یکی بعد از دیگر

باید از گمراهی و  -ی او به حساب می آورند که خود را از سلاله-ستیزد، عرب نیز 
 .سرسختی بازگردند، اشتباه خود را درک نمایند و از بت پرستی بیزار شوند

ا آلِهَةا إِن ِي أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلَالٍ مُبِینٍ﴿ َّخِذُ أصَْناَما  ﴾۷۴وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ لِأبَِیهِ آزَرَ أتَتَ
ها را معبود خودقرار به پدر خود آزر گفت: آیا بت )به خاطر بیاورید( هنگامي كه ابراهیم

 (۷۴.)بینممیدهی؟ یقیناً من تو وقومت رادرگمراهی آشکار می
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
عراب است أجد بزرگ « سام»شخصی از اولاد  ، دهمینءأبو الأنبیا: خلیل الرحمان إبِْرَاهِیمُ 

معروف « اورفا»نام  اکنون بهکه هم « کلدان»)یعنی نور( از سرزمین « اور»که در شهر 
، به دنیا آمد. به قولی: نام پدر است و در جنوب ترکیه درمجاورت مرز سوریه واقع شده

 .دیگر: پدرش دو نام داشت: آزر و تارحبود، به قولی « تارح»، براهیماِ 
به معنای غمگین یاد « تارخ»یا « تارح»یم، سفر تکوین، لقب یا نام او را براهاِ آزر: پدر 

 کرده است. 

 جمع اله، خدایان.«: آلهة»جمع صنم، بتها. «: صنامأ»
 تفسیر:

اثبات توحید، نفى شرك بود، و از ارتداد مسلمین كفاّر  ،موضوعاتی از قبیلی ،در آیات قبلی
حضرت موّحد أعظم، ابراهیم علیه  ةمأیوس گردانیده شده بود. اینجا مقصود از ذكر واقع

معاندان و مكذبّان  السّلام تأكید آنهاست،وضمناً دراین آیه به مسلمانان تعلیم داده میشود که
از آنها اظهار تبرّى و جدایى كنند. طوریکه  را چگونه نصیحت و تفهیم نمایند و چگونه

و یادکن هنگامی را که ابراهیم با  «وَإِذْ قالَ إبِْراهِیمُ لِأبَِیهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً » :میفرماید
پرستی که هایی را می پدرش آذر استدلال و مجادله نمود و خطاب به او گفت چگونه بت

 نمائی!ی و عبادت خدای یکتای قهّار را رها می نه نفعی دارند و نه ضرر
 (74إنِیِّ أرَاکَ وَ قَوْمَکَ فیِ ضَلالٍ مُبیِنٍ)

هاى سالم و عقل، ازآن انتقاد پرستى، انحرافى است كه وجدانبت ؛قبل از همه باید گفت که
و از به این ترتیب تو و قوم ت :میكنند.طوریکه ابراهیم علیهم السلام به پدر خویش میگوید

تان اید و برای من چنین هویدا شده که گمراهیحق انحراف کرده و راه درست را گم کرده
 آفتابی شده؛ زیرا شما به خداوند بزرگ شریک آوردید و عبودیتش را ترک کردید.

درضمن این آیه مبارکه دلالت بردعوت فرزند ازپدر و شروع به اصول توحید هنگام 
 ونرمی باپدر ولو مشرک باشد دارد. متعالدعوت وهمچنان دوستی باالله 

 :مناظرة چهار گانة معروف حضرت ابِراهیم
  نهایت همانا مناظره با پدرش است که با ،اولین مناظرة حضرت ابراهیم علیهم السلام - 1

یَا أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یبُْصِرُ وَلَا یغُْنيِ عَنكَ »صورت پذیرفته است:  احترام
 ً به پدرش گفت:پدرجان! چراچیزی راکه نمیشنود ونمی بیند واز تو چیزی را «:)شَیْئا

 (.52و 51سورة أنبیاء/ آیات )، (42:مریم سورة)دور نمیکند، می پرستی؟( 
ا جَنَّ عَلیَْهِ اللَّیْلُ »دومین مناظره همانا با قومش است طوریکه میفرماید:  - 2 سورة « فَلمََّ

 .(76أنعام/ آیة 
« رَبِّيَ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ...»...سومین مناظره با پادشاه زمان خود است که میفرماید:  - 3

 .(258سورة بقره/ آیة )
«: فجََعَلهَُمْ جُذَاذاً إلِاَّ كَبِیراً لَّهُمْ »ماید: چهارمین مناظره با کفار بود طوریکه میفر - 4

مگر بزرگترشان را...( )سوره  ،)ابراهیم، بتها را شکستاند وآنرا پارچه پارچه کرد
 .(58انبیاءآیه 

در  این جدل و مناظره، دلیل توان و قدرت و بداهه گویی حضرت ابرهیم علیهم السلام
 ل و اثبات هدف از راه دلیل قاطع است.ناتوان کردن و محکوم نمودن طرف مقاب

 ﴾۷۵وَكَذَلِكَ نرُِي إبِْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ﴿
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و این گونه به ابراهیم پادشاهی عظیم آسمانها و زمین را نشان دادیم تا )بفهمد و( از جمله 
 (۷۵یقین کنندگان باشد. )

 و اصطلاحات: تشریح لغات
ملک و دارای فراوان و باعظمت، عزت و «: مَلَكُوتَ »نشان میدهیم، مینمایانیم. : «نرُِي»

 یقین کنندگان.: «الْمُوقِنیِنَ »قدرت و تسلط، عجایب آسمانها، 

 تفسیر:
نظام سلطنت و ما این چنین به ابِراهیم «: وَکَذَلِکَ نرُِی إبِْرَاهِیمَ مَلکَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ »

آسمانها و زمین را نشان می دادیم. یعنی همانگونه که آثار و نشانه های نظام هستی برای 
شما عیان است و نشانه ها و آیات الهی برای شما ارایه می شود، در برابر ابراهیم علیه 

انند ی آنها همنیز همین آثار و همین نشانه ها قرار داشتند. اما شما با وجود مشاهده السلام
با چشمان باز آنها را دید و به آنها  نابینایان به آنها توجه نمیکنید، ولی ابراهیم علیه السلام

 توجه کرد.
علیه السلام فقط آنچه را که خداوند متعال در این آیه از ملکوت  دیگر: ابراهیمبه قولی
تا » («75مُوقِنِینَ)وَ لِیَکُونَ مِنَ الَْ »، مشاهده کرد. استها و زمین حکایت کردهآسمان

 یعنی: عجایب آفرینش و غرایب ملکوت خود را به ابراهیم «کنندگان باشدازجمله یقین 
علیهم السلام نشان دادیم تا او پیامبری برخوردار از علم و آگاهی بوده و علم وی از روی 

درنهاد طوری که نسبت به عظمت وقدرت حق تعالی برهمه چیز، ذره شکی  یقین باشد به
ى ایمان است. به یقین رسیدن، نیاز ترین درجهیقین، عالى :باید گفت که خود نداشته باشد.
 به امداد الهى دارد.

ى آسمان ها و زمین برایش گشوده شد، به طورى که ملکوت امام مجاهد گفته است: دریچه
 .(.4/165البحر )والا و ملکوت اسفل را به چشم سر دید. 

ا جَنَّ  ا أفََلَ قاَلَ لََّ أحُِبُّ الْْفلِِینَ﴿فلَمََّ  ﴾۷۶عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأىَ كَوْكَباا قاَلَ هَذَا رَب يِ فلَمََّ
او ستاره ای را دید، گفت: به طور تعجب: آیا این  پس چون ]تاریکی[ شب او را پوشانید،

 (۷۶.)پروردگار من است؟ پس چون غروب کرد، گفت: غائب شوندگان را دوست ندارم

 شریح لغات و اصطلاحات:ت
ی پری به جن، به دلیل نامرئی تاریک نمود، پرده افکند، فراگرفت، وجه تسمیه«: جَنَّ »

 غروب کرد.«: أفَلََ »بودن آنهاست. 

 تفسیر:
« ً وقتی شب بر ابراهیم پرده انداخت ]و سیاهی همه جا را «: فَلمَّا جَنَّ عَلیَْهِ الَلَّیْلُ رَأى کَوْکَبا

 ى درخشان را که زهره یا مشترى است در آسمان مشاهده کرد.ستارهدربرگرفت[، 
خواست با قومش مناظره کند و آنها را تدریجاً با ارائۀ مثل ستاره به حق «: قالَ هذا رَبیِّ»

این سخن ابراهیم به منظور  ؛روی به آنها گفت این پروردگار من استبرساند از این 
 این طریق آنها را به بطلان عبادت ستارگان برساند. مناظره و جلب توجه آنها بود تا از

مفسر  .ى باطل و سپس ردّكردن آن استهاى احتجاج، اظهار همراهى با عقیدهیكى از شیوه
پدر و قوم ابراهیم بت و ستارگان را مى پرستیدند، : زمخشرى در ذیل آیه مبارکه مینویسد

زد و آنها را به حق و درستى، از طریق پس ابراهیم خواست آنها را از گمراهیشان باخبر سا
که هیچ یک از  مناظره و استدلال هدایت و ارشاد کند و به آنها نشان دهد و توضیح نماید

اى هست که آن را ایجاد کرده و آنها نمى تواند خدا باشد، بلکه در و راى آنها ایجاد کننده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

280 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

ن را تدبیر میکند. و گفته ى هذا اى هست که طلوع و غروب و نقل و انتقال آنها آتدبیرکننده
ى انسانى است که با علم به بطلان نظر خصم، حق را به او میدهد و سخن او را رَبِّی گفته

براى مذهب خود تعصبى ندارد؛ چون چنان عملى به حق نزدیکتر  طورى نقل میکند که گویا
 .(.2/31 است، سپس با دلیل به او حمله کرده و آن را باطل میکند. )تفسیر کشاف

ها و توجّه به ها، فعال كردن اندیشهبیدار كردن فطرت(«: 76)فَلمَّا أفَلََ قالَ لاأحُِبُّ الَْآفِلِینَ »
طوریکه در آیة مبارکه ملاحظه میداریم: وقتى هاى تبلیغ است. احساسات، یكى از شیوه
دوست ندارم. پس  گفت من خدایی را که پنهان شود علیهم السلام ستاره ناپدید شد ابِراهیم

این ستاره صلاحیت این را ندارد که خدا باشد، زیرا پنهان شدن نقصی است که درستاره 
رونما میگردد درحالیکه موجودی به نام خدا باید قائم به نفس و برای همیشه زنده و بر 

من پرستش چنان موجودى را دوست ندارم؛ چون پروردگار نباید  قرار باشد.یعنی اینکه
 پذیر باشد؛ چون تغییر حالت از اوصاف اجسام است.تغییر 

ا أفََلَ قاَلَ لَئنِْ لمَْ یَهْدِنيِ رَب يِ لَأكَُوننََّ مِنَ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاا قاَلَ هَذَا رَب يِ فلَمََّ فلَمََّ
ال ِینَ﴿  ﴾۷۷الْقَوْمِ الضَّ

با تظاهر به ماه هنگامی که ماه را در حال طلوع دید ]برای محکوم کردن ماه پرستان 
پرستی[، گفت: این پروردگار من است؛ چون ماه غروب کرد، گفت: یقیناً اگر پروردگارم 

 (۷۷مرا هدایت نکند بدون شک از گروه گمراهان خواهم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً  اىمفسر تفسیر کابلی مینویسد: ماه چون سیاّره ( است.قَمَرکنان. حال ) طلوع«: بَازِغا
 شود. نباشد انسان به جمال و رعنایى او مفتون مى فروزان و زیباست؛ اگر مدد الله متعال

حضرت ابراهیم علیه السلام هم با ستاره پرستان برخورد كرد، و هم با ماه و آفتاب پرستان. 
در ضمن قابل تذکر است که تعداد کثیری از مفسّران بدین باور اند که این گفتگوى حضرت 

 ى بابل صورت پذیرفته است.علیهم السلام با مشركان در منطقهابراهیم 
 تفسیر:

که ماه را در حال طلوع )در کرانه افق( دید وقتى «: فَلمَّا رَأىَ الَْقمََرَ بازِغاً قالَ هذا رَبیِّ»
طبق روش قبلى خواست توجه آنها باز هم بر سبیل فرض گفت: این پروردگار من است! 

 جلب کند و عقیده و نظر آنان را ابِطال کند. را به فساد عقیده شان
ولی هنگامی که )آن هم(  («77فَلمَّا أفَلََ قالَ لئَِنْ لَمْ یهَْدِنیِ رَبیِّ لَأکَُونَنَّ مِنَ الَْقَوْمِ الَضّالِّینَ)»

گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند، بدون شک از دید پنهان شد  غروب کرد، و از
یعنی: از کسانی  جمعیت سرگشته در وادی کفر و ضلال( خواهم بود. زمره قوم گمراه )و

، محروم شوم که به حق راه نیافته و بر خود ظلم میکنند و خود را از بهره خیر خویشمی 
علیهم السلام به قومش فهماند که هرکس ماه را به مثابه ای  ، ابراهیمسانگردانند. بدینمی

علیهم السلام به افول)غروب شدن( استدلال کرد  چرا ابراهیم . وخدایی بگیرد؛ گمراه است
تر کننده، دلالت ، بر بطلان الوهیت آن چیز افول کننده؟ زیرا استدلال به أفولنه به طلوع

 .است

ا أفَلَتَْ قاَلَ یاَ قَوْمِ إِ  ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةا قاَلَ هَذَا رَب يِ هَذَا أكَْبرَُ فلَمََّ ن يِ برَِيءٌ فلَمََّ
ا تشُْرِكُونَ﴿  ﴾۷۸مِمَّ
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باز چون آفتاب را طلوع کرده دید، گفت: )آیا( این پروردگار من است؟ )چونکه( این 
بزرگتر است، پس چون آفتاب)هم( غروب کرد، گفت: ای قوم من، البته من از آنچه )با 

 (۷۸الله( شریک میسازید بیزارم.)
 : من بیزارم.إِنِّي بَرِيءٌ : طلوع کننده، در حال طلوع، روشنی بخش، بَازِغَةً 

 وجهت: متوجه کردم، روی گرداندم.

 تفسیر:
و هنگامی که آفتاب را در حال طلوع «: فَلمَّا رَأىَ الَشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبیِّ هذا أکَْبرَُ »

گار من است )چرا که( این )در کرانه افق( دید )دوباره بر سبیل فرض( گفت: این پرورد
این جمله در هرسه آیه میتواند به صورت : «هذا رَبيِّ» بزرگتر )از ستاره و ماه( است! 

 ؟! ممکن نیست.؟! آیا این خدای من استاستفهام انکاری خوانده شود. یعنی: هذا رَبیّ
امّا هنگامی («: 78فَلمَّا أفَلََتْ قالَ یا قوَْمِ إنِیِّ برَِیءٌ مِمّا تشُْرِکُونَ)»« ترجمۀ معانی قرآن»

 من از شرک شما تبرى مى جویم. گمانکه آفتاب غروب کرد، گفت: ای قوم من! بی
زیرا یگانه مستحق عبادت الله یکتا و یگانه است اما این مخلوقات پس توجیه هیچ عبادتی 

اند که مالک هیچ نفع و ضرری نیستند و ت، زیرا این ها مخلوقاتیبه سوی اینها جایز نیس
 توانند کسی را زنده کنند یا بمیرانند و یا حشر و نشر کنند.نمی 

مفسر ابو حیان میفرماید: وقتى براى آنان روشن ساخت ستاره اى را که دیده است شایستگى 
درخشان تر از آن ماند، آنگاه دید خدا بودن را ندارد، منتظر پدیدار شدن كتله نورانى تر و 

ماه دارد طلوع میکند سپس آن هم غروب کرد، منتظر آفتاب ماند؛ چون از ماه پرنورتر و 
درخشان تر بود، و حجمش از آن بزرگتر و نفعش هم بیشتر بود. آنگاه به طریق احتجاج 

بر است. و استدلال توضیح داد که آفتاب از صفت حدوث برخوردار است و با ستاره برا
 .(.4/167البحر )

ابن کثیر گفته است: در حقیقت در این مقام حضرت ابراهیم علیه السّلام با قوم خود به 
مناظره پرداخته و بطلان پرستش بت ها و ستارگان و سیاّرگان و پرنورترین آن ها یعنى 

رد، هنگامى خورشید و سپس ماه و آنگاه زهره را که آن ها بدان پرداختند، براى آنان بیان ک
این سه جسم که پرنورترین و بزرگترین جرم سماوى هستند، منتفى و با « خدا بودن»که 

دلیل قطعى و یقینى ثابت شد، گفت: قالَ یا قوَْمِ إنِّی بَریءٌ مِمّا تشُْرکُونَ اى قوم من! از شرک 
 .(.1/592مختصر ابن کثیر )شما برى هستم. 

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي  ﴾۷۹فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِیفاا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴿ إِن ِي وَجَّ
ها و زمین را آفریده است سوی کسی گردانیده ام که آسمان گمان من روی خود را بهبی

 (۷۹))از عدم به وجود آورده است( در حالیکه من از شرک متنفرم، و از مشرکان نیستم.

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
 رویم را. مراد از روکردن رو، قصد پرستش و انجام عبادت است. «: وَجْهِيَ »
حق گرا، پاکدل، مایل به سوی حق و : «حَنِیفًا»آفریده است. پدیدار کرده است. «: فطََرَ »

  دین پایدار، پاک دینانه و پاكدلانه.

 تفسیر:
 اعلام كنیم و از تنهایى خوف وهراسیهمین كه راه حقّ براى ما روشن شد، با قاطعیتّ باید 

هْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فطََرَ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ »نداشته باشیم طوریکه میفرماید:   «إنِِّی وَجَّ
سوی کسی میکنم که آسمانها و زمین را آفریده  من روی خود را بهاز سر اخِلاص گمان بی
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هستى را ابِداع وآسمانها و زمین را خلق روى آوردم که عالم  یعنی به سوی کسیاست، 
کرده است، یعنی من از همه یكسو شده صرف به بارگاه خدائى متوسّل شدكه تمام علویاّت 

هاى مادّى، محدود و از پرستش بت و سفلیاّت در قبضه اختیار اوست. واضح است کسکیه
 رسد.نهایت و ابدى مى فانى بگذرد، به معبودى معنوى، بى 

ً حَنِیف» انحراف، وگرایش به راه حقّ و  ، به معناى خالص و بى«حنف»از « حَنیف«: »ا
یعنی: گراینده هستم از همه ادیانی که چیزی از  «در حالیکه حنیف هستم»مستقیم است. 

 .، پاکدین و پاکدل هستمآورند به سوی دین حقخلق الله متعال را با وی شریک می
و من )از هر راهی جز راه او( به کنارم و از زمره مشرکان  «(79) وَما أنََا مِنَ الَْمُشْرِکِینَ »

 .که چیزی از خلق الله متعال را با وی شریک گردانمنیستم.
 خوانندگان گرامی!
گفتگو ومناظره ی اِبراهیم علیهم السلام و قومش در مورد  (83الی  80در آیات متبرکه)

الله یگانه اِدامه دارد. چون قومش شکست خوردند ناچار به تقلید از پیشینیان خود متوسل 
شدند و الله یگانه را ناکافی و ناپسند شمردند و به دلیل طعنه هایی که ابِراهیم به خدایان 

و بلایا میترساندند و می گفتند: این خدایان پیش خدای  متعدد آنان زده بود، او را به مصایب
 یگانه، شافع ما هستند.

ِ وَقدَْ هَدَانِ وَلََّ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلََِّّ أنَْ  ون يِ فيِ اللََّّ هُ قَوْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وَحَاجَّ
ا أفَلََا   ﴾۸۰تتَذََكَّرُونَ﴿یشََاءَ رَب ِي شَیْئاا وَسِعَ رَب ِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما

كردند، او به ایشان گفت آیا در مى (با او محاجه )به گفتگوی بی منطق و قوم او)ابراهیم(
 و حال آنكه مرا به راه راست هدایت كرده است،کنید؟)وحدانیت( الله بامن مجادله میباره 

و من از آنچه با او شریک میسازید بیمی ندارم، مگر اینکه پروردگارم )دربارۀ من( چیزی 
پس آیا یادآور گیرد  پروردگار من آنچنان وسیع است كه همه چیز را در بر مي علم بخواهد.
 (۸۰گیرید؟)شوید و پند نمینمی 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هُ » ِ »رد، با او مناظره کرد. با او ستیزه کرد، مجادله ک: «حَاجَّ وَلَا »ی خدا. درباره: «فيِ اللََّّ

از بتها و خدایان دروغیی که همتای خدا میکنید، بیمی ندارم؛ چون : «أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بِهِ 
 هیچگونه توانی ندارند. 
. های شما نمیترسم، زیرا آنها قدرتی ندارند که به کسی زیانی برسانند یعنی من هرگز از بت

« ً مگر آن چیزی که خدا بخواهد. لیکن اگر خدا بخواهد زیانی به «: إلِاّ أنَ یَشآءَ رَبيِّ شَیْئا
 تواند.کسی برساند می 

 تفسیر:
هُ قَوْمُهُ » علیهم السلام با قوم خود در مورد مسألۀ الوهیت مجادله کرد و  ابراهیم: «وَحاجَّ

ى آیة مبارکه می نویسد: آنها درباره خطاب به آنها گفت: طوریکه ابن عباس در ذیل تفسیر
خدایان خود با او به مجادله برخاستند و او را از آنها ترساندند. ابراهیم در رد و انکار آنها 

ِ » گفت: ونِّی فیِ اَللَّّ چگونه با من در الوهیت پروردگارم و توحیدی که به خالق  «قالَ أتَحُاجُّ
 خود دارم مجادله می کنید؟

تعالی من را بر حق ثابت ساخته و در حالی که بر این عمل دلیل دارم، حق« وَ قَدْ هَدانِ »
حقّ جویى از انسان است ولى  :از باطل نگهداشته است. با تمام وضاحت در می یابیم که

 .هدایت از جانب الله متعال
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ى حضرت ابراهیم درباره ى ستارگان: هذا رَبِّی بعضى از مفسرین بر این نظرند که گفته
درعهد طفولیت و قبل از استحکام نظرش در معرفت خدا بوده است، اما درست همان نظر 

ى بطلان جمهور است که این گفته را در مقام جدل و مناظره با قومش گفته است تا در باره
ى دلیل برخیزد، موافقت عبارت بر طریق الزام از عبادت ستارگان و آفتاب و ماه به اقامه

ى خدا برآن دلیل است که گفته یل و واضح ترین برهان است، فرمودهجمله بلیغترین دل
تنُا آتیَْناها إبِْراهِیمَ عَلى قَوْمِهِ. این مقام جاى مناظره است،  هُ قَوْمُهُ وَ تِلْکَ حُجَّ است: وَ حاجَّ
همان طور که حافظ ابن کثیر گفته است؛ نه مقام نظر و راى. بسى دور است ابراهیم خلیل 

پروردگار جلیل مشکوک باشد که او پدر پیامبران و پیشواى حنیفان است. امام  ىدرباره
فخر رازى دوازده دلیل را بر صدق نظر جمهور و نظر مفسران بزرگ امثال قرطبى 

آورده  13/47وزمخشرى و ابو سعود و ابن کثیر و صاحب البحر المحیط در تفسیر کبیر 
 است. و الله اعلم.

« لا أخَافُ »ى توحید است. نترسیدن از غیر خدا، نشانه« رِکُونَ بِهِ وَلا أخَافُ ما تشُْ »
مشركان، حضرت ابراهیم  )مشركان، حضرت ابراهیم رابه خطر وانتقام تهدید میكردند(

وَلا أخَافُ ما تشُْرِکُونَ » :، طوریکه میفرمایدكردندعلیهم السلام را به خطر و انتقام تهدید مى
ترسم که  ها و ستارگان نمیشما از قبیل بت و مزعوم و موهوم من از خدایان باطل« بِهِ 

شما آنها را مى پرستید؛ چون آنها سنگی نه ضررى میرسانند ونه نفعى، نه چشم بصیرت 
دارند و نه گوش شنیدن. و آن طور که شما گمان مي کنید، قادر به چیزى نیستند. ملاحظه 

 .بارزی توحید میباشد ىنشانه ،نترسیدن از غیر الله میداریم که:
تو كه معبودان ما را توهین میكنى، »گفتند: مى مفسران می نویسند: قوم ابراهیم علیه السلام

بترس؛ مبادا در و بال آن دیوانه شوى، یا در مصیبتى گرفتار آیى! ابراهیم جواب داد: من 
احتى؛ اگر از اینها چه ترسم كه در دست آنها نه سودى است نه زیانى؛ نه رنجى، نه ر

پروردگار من اراده كند به من رنجى رساند در دنیا، كه میتواند مرا از آن مستثنى كند؟! 
 كى و در كدام حال مناسب است. وى از علم محیط خود میداند كه نگهدارى

وَسِعَ »مگر این که خدایم بخواهد برایم مکروهى پیش آید، پس : «إلِاّ أنَْ یَشاءَ رَبیِّ شَیْئاً »
ً رَبِّ  داند و هیچ امری بر او پوشیده زیرا پروردگار من همه چیز را می : «ی کُلَّ شَیْءٍ عِلْما

 نیست.
شما را چه شده که تدبر نمیکنید )استفهام براى توبیخ است( تا بدانید : «(80أفََلا تتَذََکَّرُونَ)»

مبارکه  او خدایی است مستحق عبادت و دیگران چنین استحقاقی ندارند. این بخش از آیه
بیانگر غفلت کامل آنها است؛ چون چیزى را میپرستیدند که نه زیانى میرساند ونه نفعى، و 

  باوجود دلایل روشن بر وحدانیت خدا برایش شریک قرار مى دادند.

لْ بهِِ  ِ مَا لَمْ ینُزَ ِ  عَلَیْكُمْ سُلْطَاناا وَكَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلََّ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِلِلَّّ
 ﴾۸۱فأَيَُّ الْفرَِیقَیْنِ أحََقُّ باِلْأمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ﴿

و چگونه از آن چیزی که شما شریک )الله( ساخته اید بترسم، در حالیکه شما چیزهایی را 
ید؟ دهپرستید و بیمی به دل راه نمیکه الله هیچ دلیلی در باره آنها نازل نکرده است می

)بت پرستان و خدا پرستان( شایسته تر به امنیت )از )بگویید( که کدام یک از این دو گروه 
 (۸۱دانید.)مجازات( هستند اگر شما مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 دو گروه. آن : «الْفرَِیقیَْنِ »کدام؟ «: أي». به معناى دلیل و حجّت و برهان است: «سُلْطَاناً»
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 آرامش. ،امنیت«: الأمْنِ »درخورتر.  ،ترشایسته«: أحََقُّ »

 تفسیر:
جان است و بت نام دارد و از چگونه من از چیزی که )بی«: وَکَیْفَ أخَافُ ما أشَْرَکْتمُْ »

یعنی: چگونه از آنچه که نه  روی نادانی( آن راهمتای وشریک الله متعال میسازید بترسم؟
منفعت و  امکانات نه روزی میدهد، وهیچگونه آفریند وزیان میرساند ونه سود، نه می

تهدیدات موهوم، بهراسیم در ضمن در می بترسم. بناءً نباید از  مضارّ در دست آنها نیست،
 .امنیتّ روحى، در پرتو توحید حاصل یاب می باشد: یابیم که

لْ بِهِ » ً وَلا تخَافوُنَ أنََّکُمْ أشَْرَکْتمُْ بِالِّلِ ما لَمْ ینُزَِّ حال آنکه شما از شریک «: عَلیَْکُمْ سُلْطانا
رسان و آفریننده و روزی  رسان و نفعآوردن به الله متعال نمیترسید، با آن که او زیان 

دهنده است و از سوی دیگر، او هیچ حجت، دلیلی وبرهانی هم بر این شرک بر شما نازل 
 .نکرده که به آن استدلال و احتجاج کنید

پرست  پس کدام یک از دو گروه )بت(«: 81فرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالْأمَْنِ إِنْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ)فَأیَُّ الَْ »
)و نترسیدن از مجازات الله( است،  استحقاق امنیت و آسایش دارد؟تر و خدا پرست( شایسته 

 دانید )که درست کدام و نادرست کدام است(؟اگر می
علم صحیح، وسیله راهیابى به الله است، اگر  :در می یابیم که«: إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ » از جمله:

 رسیم.آن را درست به كار گیریم، به نتایج صحیح مى

 ﴾۸۲الَّذِینَ آمَنوُا وَلَمْ یلَْبسُِوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لَهُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ﴿
اند اند، این گروهآلوده نکردهن آوردند وایمانشان را به ستمی ]چون شرک[ کسانی که ایما

 (۸۲اند.)اند و این گروه راه یابکه از عذاب در امن
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لَمْ »منظور، شرک است. «: ظلم»آلوده نشده اند، نیامیخته اند، نپوشانده اند. : «وَلَمْ یَلْبِسُوا»
مراد «: لَمْ یَلْبِسُوا إیِمَانهَُم بظُِلْمٍ (. »13شرک )لقمان / «: ظُلْم»اند. نکرده آمیخته«: یَلْبِسُوا

این که همراه ایمان به خدا، در برابر دیگران نیز کرنش نمیبرند وبرای آنها قربانی ونذر 
مهدیون: راه یافتگان، هدایت «: مُهْتدَُونَ » خواهند.نمیکنند و جلب منافع و دفع بلایا نمی

 «ترجمۀ معانی قرآن»»تگان. یاف

 تفسیر:
کسانیکه به الله ایمان آورده و از پیامبرش پیروی «: الََّذِینَ آمَنوُا وَلَمْ یَلْبِسُوا إیِمانَهُمْ بظُِلْمٍ »

کردند وبه این ترتیب بین اخلاص و متابعت پیامبر جمع نموده و ایمان خود را با شرک 
تعالی اینها را از هرغم، : حق «(82مْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ )أوُلئِکَ لهَُمُ الَْأَ »دار نکردند،شائبه

اندوه وترسی در امان میسازد و از هر شری حفظ مینماید، زیرا آنها اسباب نجات راتحقق 
اند که بر هدایت ربانی و شناخت راه راست توفیق یافتند و باید توجه بخشیدند و آنها کسانی

نیست وهیچ ایمانی برای کسیکه از شیطان اطاعت کند نمی داشت هیچ امنیتی بدون ایمان 
 باشد.

است که فرمود: چون این آیه کریمه نازل شد، این حکم مسعود)رض( روایت شدهاز ابن 
بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دشوار آمد و گفتند: کدام یک از ما برنفس خود 

، دراین صورت همه بهره باشیماز ایمنی بی ظلم نمیکند؟ اگر کار چنان باشد که همه ما 
؟ همان بودکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند: ایمبیچاره گشته

کریمه چنان نیست که شما تصور میکند بلکه چنان است که لقمان به فرزندش  معنای آیه»
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به الله شریک نیاور زیرا «: 77رْکَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ.یا بنَُیَّ لاتشُْرِکْ بِالِّلِ إِنَّ الَشِّ »! گفت: فرزندم
 .، شرک استیعنی: مراد از ظلم در این آیه«. گمان شرک ظلمی است عظیم بی

تنُاَ آتیَْناَهَا إبِْرَاهِیمَ عَلىَ قوَْمِهِ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِیمٌ  وَتلِْكَ حُجَّ
 ﴾۸۳عَلِیمٌ﴿
 هرکه را بخواهیم به درجات بالا میدلایل ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش دادیم اینها 

 (۸۳بریم، یقیناً پروردگار تو حکیم )و( داناست.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

تنَُا»  آن دلیل و برهان ما بود که ابراهیم به آن استدلال کرد.: «وَتِلْكَ حُجَّ

 تفسیر:
تنُا » و این است برهان و حجّت ما؛ که بر پیامبر « آتیَْناها إِبْراهِیمَ عَلى قَوْمِهِ وَتِلْکَ حُجَّ

نرَْفَعُ »، در برابر قومش عطا کردیم تا بر قوم خود غالب آمد علیهم السلام خویش ابراهیم
إِنَّ »منزلت هر که را بخواهیم ]و خود سزاوار آن باشد[ والا میگردانیم، « دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ 

های علمی و دینی خود و همانا پروردگار تو در همۀ بخشش «(83کَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ )رَبَّ 
آورده به این حکمت دارد و میداند چه کسی مستحق عطاست و شکر نعمت برجای می

ترتیب صاحب دلیل مقامی بلند دارد و از حامل آثار و روایات نظر به داشتن حجت، تقدیر 
 شود.و توقیر می 
اش در این جهان وغلبه وى برقوم وسربلندى دلایل قاهره به ابراهیم علیه السلام یعنى، دادن

داند و به و آن جهان، كار آن خداى علیم و حكیم است كه استعداد و قابلیّت هركه را مى
 نهد.حكمت هرچه را مناسب موقع و مقام آن مى

 ! خوانندگان گرامی
یل و براهین، به ابراهیم علیه السلام در برابر با دلا (90الی  84)ی این آیات متبرکه همه

 قومش وبه درجات والا و اعطای فرزندانی به او که همگی پیامبر بودند، اشاره می کند.

یَّتهِِ دَاوُودَ  ا هَدَیْناَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذرُ ِ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ كُلاًّ هَدَیْناَ وَنوُحا
 ﴾۸۴وَأیَُّوبَ وَیوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ﴿وَسُلَیْمَانَ 

و ما به او )ابراهیم( اسحاق و یعقوب را بخشیدیم. و هر یکی آنها را هدایت نمودیم، ونوح 
را )هم( پیش از آنها هدایت کرده بودیم، و از نسل او )ابراهیم( داود و سلیمان و ایوب و 

و هارون را نیز هدایت کردیم و ما اینگونه نیکوکاران را پاداش  یوسف و موسی
 (.۸۴میدهیم،)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نفر از  17ى بعدی، بطور مجموعی نام قابل تذکر است که در این آیه مبارکه و در دو آیه

 .پیامبران تذکر می یابد

 تفسیر:
ابراهیم، اسحاق و یعقوب )فرزند اسحاق( را عطاء ما به « وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ »

نمودیم )و افتخار این دو تن هم تنها در جنبه پیغمبر زادگی نبود، بلکه مانند پدرشان( آن دو 
 را )به سوی حقیقت و خوبی( رهنمود کردیم.

. زیرا همه ایشان را به نبوت برگزیدیم «و هر یک از آنان را هدایت کردیم» «کُلاًّ هَدَیْنا»
خداى متعال یادآور میشود که بعد از این که  ابن کثیر مفسر مشهور جهان اسلام می نویسد:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

286 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

ى ابراهیم پا به سن نهاد و از داشتن فرزند ناامید شد، اسحاق را به او عطا کرد و مژده
پیامبریش را داد و مژده داد که او داراى نسل میشود، که این هم کاملترین مژده و بزرگترین 

است. چنین نعمتى جزا و پاداش ابراهیم بود که به منظور عبادت خدا از قوم و وطن نعمت 
خود کنار کشید، پس خدا به عوض قوم و عشیرتش اولادى صالح از پشت خود به او عطا 

 .(.1/592مختصر ابن کثیر )ى آنها قلبش آرام و چشمش روشن گردد. فرمود تا به وسیله
ً هَدَیْنا مِنْ قبَْ » سوی حق و نیکی( ارشاد  پیشتر نیز نوح را )دستگیری و به «:لُ وَنوُحا

یعنى قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم. الله متعال حضرت نوح علیه السلام را نمودیم. 
نام برده است؛ چون پدر دوم نسل بشر است، بدین ترتیب شرف اولاد حضرت ابراهیم علیه 

 ف پدرانش پرداخته است.السلام را یادآور شد و آنگاه به ذکر شر
یَّتِهِ داوُدَ وَ سُلیَْمانَ » از ذریت و نسل ابراهیم علیه السلام پیامبران گرامى به «: وَ مِنْ ذرُِّ

وجود آمدند. )در رابطه با ضمیر )ذریته( دو قول آمده است: بنا به قولى به نوح علیه السلام 
بنابه قولى به حضرت ابراهیم علیه  بر میگردد، فراء و ابن جریر آن را اختیار کرده اند. و

بر میگردد، عطا و ابو سعود آن را قبول کرده اند؛ زیرا سیاق آیه براى بیان احوال  السلام
 حضرت ابراهیم است.(

از حضرت داوود  و حضرت سلیمان شروع کرده؛ چون ملک و سلطنت و نبوت را با هم 
 داشتند، پس پدر و پسر را ذکر کرده است: 

؛ چون در امتحان شریک بودند پس آنها را با هم آورده است. وَ مُوسى «بَ وَیوُسُفَ وَأیَُّو»
وَ هارُونَ در برادرى شریک بودند و موسى قبل از هارون آمده است؛ چون کلیم الله مى 

 باشد.
یعنی: همان  «واین گونه نیکو کاران را مکافات میدهیم» «(:84وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُحْسِنِینَ)»

گونه که این گروه انبیا را که اعمال خود را با جهاد و دعوت و پایداری نیکو ساختند، 
به هر کسی که مانند آنها عمل کند و از روش آنها پیروی کند ثواب ، همچنین مکافات دادیم
 دهد.و مکافات می 
 توضیح مفیده:

داشت و در سن کهولت به او و  خداوند متعال، ابراهیم علیه السلام را مُکرم و محترم
، )صافات آیات (73و 71: ی به دنیا آمدن اسحاق داد: )هود آیات، مژده«ساره»همسرش، 

[. هم چنین ۴۹ی یعقوب فرزند اسحاق را نیز داد: ] مریم/ی مریم مژدهو در سوره( 112
مارت خدا در میان نسل نوح و ابراهیم، پیامبرانی برگزید، که دارای کتاب وحکمت وا

 (.26سوره ص آیه (،)26حدید آیه )بودند.

الِحِینَ﴿  ﴾۸۵وَزَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَإلِْیاَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ
و همه از و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را ]نیز که از نسل اواند، هدایت نمودیم[ 

 (۸۵)صالحان بودند.
الِحِینَ همگی، همه، هر کدام، جملگی، «: کلا»  جمع صالح، شایستگان، نیکان. :الصَّ

 تفسیر:
را که علیهم السلام  تعالی هدایت نموده و زکریا و یحی و عیسی و الیاسو اینگونه خدای 

را توفیق دادیم تا در منهجی سالم و راهی ، وآنانهمگی از صالحان بودند، هدایت کردیم
شان نیکو بوده اند که اقوالهای اصلاحنشانهها پیشوایان هدایت و  راست گام بردارند که آن

  شان در صداقت و راستی بوده است.شان صحیح و احوالو اعمال
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لْناَ عَلىَ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۸۶وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطاا وَكُلاًّ فضََّ
انیان فضیلت و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را )نیز هدایت نمودیم(، و همه را بر جه

 (۸۶دادیم.)

« ً ]اسماعیل فرزند ابراهیم بود و یونس پسر متى و « وَإِسْماعِیلَ وَ الَْیَسَعَ وَ یوُنسَُ وَ لوُطا
 ى ابراهیم بود.لوط پسر هاران، برادر زاده

است و آن دو،  . به قولی دیگر: او از اصحاب الیاس، خضر علیه السلام استبه قولی: یسع
 عیسی علیهما السلام زندگی بسر می بردند.قبل از یحیی و 

لْنا عَلىَ الَْعالَمِینَ)» با اعطاى نبوت به افراد مذکور آنها را بر عالم معاصر (« 86وَکلاًّ فَضَّ
، بر غیر وی از مردم یعنی: هریک از این گروه پیامبران را با نبوت خود برترى دادیم.

 بشرند.بهترین علیهم السلام  برتری دادیم پس انبیا

یَّاتِهِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَاجْتبَیَْناَهُمْ وَهَدَیْناَهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ﴿  ﴾۸۷وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذرُ ِ
به راه راست هدایت   را برگزیدیم و و از پدران آنها و فرزندان آنها و برادران آنها کسانی

 (۸۷نمودیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 آنانرابرگزیدیم وبرای رسالت خویش گلچین کردیم.برگزیدیم. :«اجْتبََیْنَاهُمْ »

 تفسیر:
یاّتهِِمْ وَإِخْوانِهِمْ » : وخداوند متعال ازپدران این پیامبران و ذریه و «وَمِنْ آبائِهِمْ وَذرُِّ

وَ اِجْتبََیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِلى صِراطٍ »کرد هدایت نمود،  برادرانشان کسانی را که أراده
و آنها را با هدایت خویش برگزیدیم و آنان را به راه راست که هیچ پیچ و (« 87مُسْتقَِیمٍ)

خمى در آن وجود ندارد، راهنمایى کردیم. ابن عباس)رض( گفته است: تمام آن پیامبران 
د، هرچند در بین آنان هستند افرادى که به او ملحق نمى به ذریت و نسل ابراهیم منسوبن

 .(.2/173البحر )شوند؛ یعنى از طریق مادر یا پدر، اولاد و نواسه او نیستند. 
برد را نام علیهم السلام  ، اولاً چهارتن از انبیاملاحظه میکنیم که حق تعالی در آیات فوق

( آنان چهارده تن دیگر ، سپس از ذریه )نسل، اسحاق و یعقوب، ابراهیمکه عبارتند از: نوح
شان معتبر  ذکر کرد. اما ترتیب در میان -که در مجموع هجده تن میشوند  -از انبیا را 

 باشد.، موجب ترتیب نمی در این آیات« و»نیست زیرا حرف 

ِ یَهْدِي بهِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا  لحََبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا ذَلِكَ هُدَى اللََّّ
 ﴾۸۸یَعْمَلوُنَ﴿

و اگر كند، این هدایت الله است كه هر كس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمائي مي
 (۸۸)اند نابود میگردید.)بالفرض( شرک ورزند البته آنچه انجام داده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نتیجه وبی ثمرماند. گردید. بیهوده و بی ، باطل و پوچاز دست رفت، نابود شد«: حَبِطَ »

 هدر رفت و ضائع شد.
 تفسیر:

ِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ »  این )توفیق بزرگی که چنین شایستگان : «ذلِکَ هُدَى اَللَّّ
وبرگزیدگانی بدان نائل آمدند( توفیق خدائی است و خداوند هرکس از بندگانش را بخواهد 

 سازد.بدان نائل می 
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« ِ  یعنی: هدایت و برتری و گزینشی که از آیات گذشته در مورد انبیا ()هدایت «هُدَى اَللَّّ
دانسته شد، همانا هدایت الله متعال است، که هرکه را ازبندگان خویش بخواهد،  علیهم السلام

به هدایت میکند، ازروی فضلش وهرکه را بخواهد گمراه میگرداند؛ از روی عدلش و 
یافتگان کسانی هستند که الله متعال ایشان را به گزینش خیر و پیروی از حق توفیق هدایت 
هاى دیگر، سراب  هدایت واقعى، هدایت خداوند است. هدایت است. بناءً باید گفت که: داده
 .است
انبیای یاد  یعنی: آن گروه «واگر ایشان»« (88)وَلوَْ أشَْرَکُوا لحََبِطَ عَنْهُمْ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ »

ا حبطه شدی از آنانشریک مقرر می»شده و وابستگان و پیروانشان  یعنی:  «کردند، قطعا
 .شدن استاثر گردیدن و تباهحبوط: بی «آنچه انجام داده بودند»از حسناتشان 

در سنتّ الهى،  :شرك، عامل محو و باطل شدن كارهاست. بایدگفت که :«لوَْ أشَْرَكُوا لحََبِطَ »
 تبعیض نیست. چون اصالت با حقّ است، نه اشخاص.

بینى الهى، ارزش كارها در اخلاص آنهاست. اگر اخلاص نباشد، چیزى باقى در جهان 
 ماند. نمى

 :به سه دسته ءحکمت جمع و تقسیم أنبیا
 علیهم السلام به سه دسته آمده است: ءنبیاأدر مورد جمع و تقسیم 

در میان نبوت و پادشاهی علیه السلام ، موسی و هارون ، یوسفیوبأ، ود، سلیمانؤدا - 1
یوب امیر، یوسف وزیر وموسی أود و سلیمان پادشاه بودند، ؤجمع کردند زیرا دا

وَكَذَلِكَ »حاکم بودند چنانکه فرموده خداوند متعال درباره ایشان: علیهم السلام  وهارون

ه این معنی است که نیکوکاران را با یکجا ساختن میان ریاست نیز ب« نجَزِي ٱلمُحسِنیِنَ 
 .دهیم میگونه پاداش ، اینهای آن و نعمت هدایت دینی و ارشاد مردمدنیا و نعمت

به زهد در دنیا ممتاز بودند لذا الله متعال  علیهم السلام ، عیسی و الیاسزکریا، یحیی - 2
 ( توصیف کرد.ایشان را به وصف )صالحین

، یونس و لوط، نه از پادشاهان بودند؛ مانند گروه اول و نه از دنیا ، یسعاسماعیل - 3
رویگردان بودند؛ مانندگروه دوم بلکه برجهانیان زمان خود برتری داشتند، از این 

 جهت به فضل و برتری بر جهانیان توصیف شدند.

ا أوُلَئكَِ الَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ  ةَ فإَِنْ یَكْفرُْ بِهَا هَؤُلََّءِ فقَدَْ وَكَّلْناَ بِهَا قوَْما بوَُّ
 ﴾۸۹لَیْسُوا بهَِا بِكَافِرِینَ﴿

و فرمان فیصله درست و نبوت دادیم، اگر این قوم آنان کسانی هستند که به ایشان کتاب 
ایم که )مشرک( به آنان كفر ورزند )غمگین مباش چون ما( قوم دیگری را بر آن گماشته

 (۸۹کنند.)آن را انکار نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نجام أسرار شریعت و قراردادن هر چیز در جای خود و أحکمت، و آن شناخت «: حُكْم»
اگر : «فَإنِْ یكَْفرُْ بهَِا»دانش سودمند داوری، آشنایی در دین. کارها در جای مناسب است. 

اینان. مراد اهل مکه و دیگر : «هؤُلآءِ »به این سه؛ یعنی، کتاب، حکمت و نبوت کافر باشند. 
دار عهده«: وَكَّلْناَ بهِا»عصر پیغمبر و همه کسانی است که همچون ایشان باشند.  کافران هم
ار و همه کسانی منظور أهل مدینه و أنص«: ...قوَْماً لیَْسوُا» مند شدن از آن کردیم.حفظ و بهره

 است که طریق ایشان جویند و راه آنان پویند. )فرقان(

 تفسیر:
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ةَ »  أنبیایی که ذکر شان رفت «این گروه« »أوُلئکَِ الََّذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ وَالَْحُکْمَ وَ الَنُّبوَُّ
، به آنها نعمت عطا کردیم. کسانی اندکه کتاب )آسمانی( و حکمت )ربّانی( و نبوّت )یزدانی(

دادیم که بلندترین مراتب بشری و بلندترین مقامات  «و نبوت»حکم: یعنی علم و حکمت 
 .استعبودیت برای حق تعالی

ةَ »فهم آیة مبارکه  میرساند که: پیامبران، حقّ حكومت و « آتیَْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبوَُّ
 قضاوت دارند.

ً لیَْسُوا بِها بِکافرِِینَ)» اگر )این اى محمد! («: 89فَإنِْ یکَْفرُْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْما
مشرکان مکه و کافران معاصر تو( نسبت بدان )سه چیز( کفر ورزند )مهمّ نیست. زیرا( 

ن کفر نمی دار )حفظ وسودبردن از( آن )سه چیز( میسازیم که نسبت بداماکسانی را عهده
گویا منظور، انصار اهل ورزند )و بلکه همچون اهل مدینه به جان در راه آن میکوشند(. )

مدینه است. نظر ابن عباس چنین است و بنا به قولى عبارتند از هیجده پیامبرى که در این 
 آیه ذکر شده اند. این نظر قتاده و زجاج و ابن جریر است.(.

 ُ ا إنِْ هُوَ إِلََّّ ذِكْرَى أوُلَئكَِ الَّذِینَ هَدَى اللََّّ  فَبِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ قلُْ لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ أجَْرا
 ﴾۹۰لِلْعاَلمَِینَ﴿

پس )تو ای محمد( به هدایت هدایتشان كرده است، )به راه حق( اینان كسانى هستند كه الله 
کتاب جز اندرزی برای  طلبم، اینآنها اقتدا کن. و بگو: من هیچ مردی از شما بر آن نمی

 (۹۰)مردم جهان نیست.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
از : «لَا أسَْألَكُُمْ »تذکر، یادآوری، پند و اندرز، : «ذِكْرَى»اقتدا کن، پیروی کن، : «اقْتدَِهْ »

 : پاداش، مزد.أجَْرًاشما نمی خواهم، از شما درخواست نمی کنم. 

 تفسیر:
ُ فبَهُِداهُمُ اِقْتدَِهْ أوُلئکَِ الََّذِینَ هَدَى » این پیامبران پیامبران ذکر شده  «این جماعت» «:اَللَّّ

راخدا هدایت کرد وبرطریق حق قرارداشتند، پس تو هم به آنها تأسى جسته و ازسیرت 
لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم در اموری که برایشان در باره آن  معطرشان پیروى کن.

. بایدگفت که: پیروى ازهدایت اقتدای أنبیای پیشین مأمور بودندنصی نازل نشده بود، به
نسخ أدیان گذشته، به معناى بطُلان «: فبَهُِداهُمُ اقْتدَِهْ »پیامبران، اقتدا به هدایت الهى است. 

 باید تداوم یابد. ءاصول و كلیاّت آنها نیست، خط كلىّ أنبیا
 ایى كه اهداف متضادّى دارند ممكن نیست.، یكى است. زیرا اقتدا به انبیءنبیاأأهداف تمام 

و ای محمد برای مشرکان بگو من در برابرانجام رسالت خویش : «قلُْ لاأسَْئلَکُُمْ عَلیَْهِ أجَْراً »
طلبم؛ زیرا و تبلیغ دین و قرآن عظیم الشأن از شما مال و یا فایده ای از دنیای زائل را نمی 

 ست و من امید ثواب و پاداش او را دارم.عمل من خاص به خاطر رضای الله متعال ا
ام و رسالتی را و این دینی که به خاطر آن معبوث شده(«: 90إِنْ هُوَ إِلاّ ذِکْرى لِلْعالمَِینَ)»

 ام صرفاً به خاطر تذکیر و یادآوری برای مردم است.که حمل کرده
رد، امید است که دااین دین آنها را به سوی هدایت فرا میخواند و از گمراهی برحذر می

 موعظه و تذکیر به شما نفع داشته باشد.
اند شریعت ما نیز هست البته این آیه دلالت بر آن دارد که شرائع کسانی که قبل از ما بوده

ایم و اینکه یک انسان دعوتگر هیچگاه بر دعوت خود اجر در اموری که از آن نهی نشده
 طلبد.و مزدی نمی 
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 یادداشت توضیحی:
وپنج پیامبری که نامشان در قرآن آمده است، )الهداة المهدیون(؛ یعنی، راهنمایان راه بیست 

یافته نام دارند وبرخی ازکتاب عقاید وغیره،ایمان تفصیلی به آنان را واجب می دانند. هجده 
همین سوره تذکر یافته است و هفت  86الی  83نفر از این بزرگواران نامشان در آیه های 

ذوالکفل و پیامبران عرب، هود، صالح،  -به قول برخی  -آدم ابوالبشر، ادریس و نفر مانند: 
 شعیب و خاتم آنان، محمد صلی الله علیهم والسلام هستند.

 ! خوانندگان گرامی

مدار دستور قرآن بر اثبات توحید، نبوت و معاد است. آیات قبل از زبان ابراهیم، بر اثبات 
به امر نبوت و پیامبری می  (92الی  91)در این دو آیه توحید و ابطال شرک بود. اینک 

 پردازند.

ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ  َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللََّّ وَمَا قدََرُوا اللََّّ
ا وَهُداى لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنهَُ  قرََاطِیسَ تبُْدُونَهَا وَتخُْفوُنَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُرا

ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ یلَْعَبوُنَ﴿ ا وَعُل ِمْتمُْ مَا لَمْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلََّ آباَؤُكُمْ قلُِ اللََّّ  ﴾۹۱كَثِیرا
را آن چنان که لایق اوست، نشناختند. چون گفتند: الله بر هیچ انسانی چیزی نازل  آنها الله
ست، بگو: کتابی را که موسی برای نور و هدایت مردم آورد، چه کسی بر او نازل نکرده ا

ها نوشتید، بخشی از آن را آشکار میسازید ولی اکثر آن کرده بود؟ )لیکن( آن را بر ورق
دانستید و نه دارید. و به شما چیزهای آموخته شد که از این پیش نه شما می را پنهان می
، بگو: آن الله است که آن را بر من نازل کرده است باز ایشان را بگذار دانستندپدرانتان می 

 (۹۱تا در انکار و باطل گویی خود غوطه ور باشند.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

َ حَقَّ قَدْرِهِ » یهودیان ومشرکان عظمت خدا را آنگونه که شایان اوست، : «وَمَا قَدَرُوا اللََّّ
قرطاس، کاغذ پاره ها، آنچه که «: قرََاطِیسَ »درک نکرده اند. نشناخته اند، مقام خدا را 

: (ذر)« ذَرْهُمْ »به شما آموخته شد، یاد داده شد. : «عُلِّمْتمُْ »نوشتن روی آن مقدور گردد. 
 بازی می کنند.: «یَلْعَبوُنَ » فرورفتن در باطل، یاوه گویی.«: خوض»رها کن، بگذار. 

 تفسیر:
ادرنظرداشت اینکه به نزول وحى بر حضرت موسى علیه تعدادی از جماعت یهودان ب

گفتند: خداوند بر هیچ پیامبرى كتابى نازل نكرده السلام عقیده داشتند، امّا از سر لجاجت مى 
َ حَقَّ قَدْرِهِ »است. طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:   آنانی که به الله متعال«: وَ ما قَدَرُوا اَللَّّ

 اند.او تعالی را آنگونه که شایسته است تعظیم نکردهاند هرگز شریک آورده
گفتار شما با عقیده شما در تناقض اشکار قرار دارد. اگر : در این آیه مبارکه میفرماید که

خداوند بر هیچكس وحى نمیفرستد، پس تورات را كه به آن عقیده دارید چه كسى نازل كرده 
 ، لطفى از جانب پروردگار باعظمت بهفرستادن پیامبران وكتب آسمانى است؟ درحالیکه

در واقع منكر لطف، رحمت و حكمت  ،بندگان است. كسانى در انكار آن مبادرت مینمایند
 اند.الهى
ُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَیْءٍ » یک از  وحیی بر هیچ زیرا گفتند که الله متعال«: إِذْ قالوُا ما أنَْزَلَ اَللَّّ

 به دروغ و بنابر باطل گفتند. مردم نازل ننموده است. این سخن را
گویندگان عبارت بودند از یهود ملعون. آنها به عنوان مبالغه در انکار نزول قرآن بر 

 وسلم چنین کفرى را به زبان آوردند. حضرت محمد صلى الله علیه
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به مشرکان و ! اى محمد«: قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الَْکِتابَ الََّذِی جاءَ بِهِ مُوسى نوُراً وَ هُدىً لِلناّسِ »
گردند، بگو: چه کسی کتابی را نازل کرده است صدا میرأی و هم یهودیانی که با آنان هم

که موسی علیه السلام آن را برای مردم آورده است و نوری )رخشا( و هدایتی )راهنما( 
 ؟بوده است

ه علماى تورات اصلى، نور و هدایت بوده است. در تورات مطالبى بوده كمطابق حکم قرآن 
 اند.وحذف كرده ،یهود آنها را كتمان

این در حالی است که آنها تورات را تبدیل به «: تجَْعَلوُنَهُ قرَاطِیسَ تبُْدُونَها وَ تخُْفوُنَ کَثِیراً »
گیرند و آنچه به آنها مناسب است را مجرد صفحاتی کردند که از آن هیچ نفع وفایده ای نمی

 نمایند.دارند و به آن عمل نمی یست پنهان میظاهر میسازند و آنچه مناسب ن
ى آنچه که کتمان و نهانش میکردند، مطالبى بود در مورد از جمله :مفسر طبرى مینویسد

 .(.11/527طبرى )وسلمّ. امور نبوت حضرت محمد صلى الله علیه
تعالی به شما وحی قاً که خدای : اى جماعت یهود! محق«وَعُلِّمْتمُْ مالَمْ تعَْلَمُوا أنَْتمُْ وَلا آباؤُکُمْ »

دانستید  صلی الله علیه وسلم را تعلیم داده و اموری را که شما نمی و رسالت حضرت محمد
 اند.نه شما و نه پدران شما که گذشته

ُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فیِ خَوْضِهِمْ یَلْعَبوُنَ » الله متعال قرآن را نازل نموده و کسی را که («: 91)قلُِ اَللَّّ
 سته هدایت کرده و برایش حجّت و دلیل اقامه نموده است.خوا

پس تو این جاهلان را بگذار که همچنان در گمراهی خود سرگردان باشند و در لهو و لعب 
خویش بازی کنند؛ زیرا در کار خود هیچ دلیل و برهانی ندارد چون کسی که حق را ترک 

 شان بازی است.کند گمراه میشود از این رو سخن آنها دروغ و زندگی
جبار. در ضمن باید تذکر داد که اِ بلاغ است، نه اِ ، ءنبیاأى قبل از همه باید گفت که: وظیفه

حتجاج اِ نوعى از حتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه بیشتر. طوریکه در این آیه مبارکهاِ 
 : اكنون كه نمیپذیرند آنان را رها كن.«ذَرْهُمْ »به بیان گرفته شده است:

 نزول آیه:شأن 
به مخاصمه و جدل نزد پیامبر « مالک بن صیف»از سعید بن جبیر روایت شده است که 

وسلم به او گفت: به آنکه تورات را برحضرت  وسلم آمد، پیامبر صلى الله علیه صلى الله علیه
مى دهم! آیا در تورات آمده است که خدا از حبر)عالم( چاق  موسى نازل کرد تو را قسم

ضبناک است؟ او خود حبرى چاق بود، مالک عصبانى شد و گفت: به خدا قسم متنفر و غ
هیچ چیز را بر هیچکس نازل نکرده است، افرادى که با او بودند گفتند: بدبخت حتى چیزى 

چیز را بر انسان نازل نکرده است، آنگاه  را بر موسى نازل نکرده است؟ گفت: خدا هیچ
َ »آیه ى  الله ُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَیْءٍ وَ ما قَدَرُوا اَللَّّ رانازل کرد. « حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوُا ما أنَْزَلَ اَللَّّ

عباس)رض( است که میفرماید:  ، روایت حضرت ابناماروایت راجح دربیان شأن نزول
 آیه کریمه درباره قریش نازل شد.

قُ الَّذِي بیَْنَ  یدََیْهِ وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَد ِ
 ﴾۹۲وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلىَ صَلَاتِهِمْ یحَُافظُِونَ﴿

تصدیق کننده کتابی است که پیش ازآن نازل و این كتابي است مبارک كه آنرا نازل كردیم، 
دم ام القرى)مکه( و مردم اطرافش را بترسانی. و آنانی که به شده است. تابه وسیله آن مر

آورند، به آن نیز ایمان دارند. و ایشان بر نمازهای خویش محافظت روز قیامت ایمان می
 (۹۲دارند.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ى همه بركات است. )همچون: پر خیر و برکت، پایدار. قرآن، در بردارنده«: مُبَارَكٌ »

هاى تصدیق کننده. قرآن، هماهنگ با كتاب«: مُصَدِّقُ »عبرت، شفا، رُشد، عزّت(  هدایت،
 ى وحدت هدف و الهى بودن آنهاست.آسمانى دیگر و تصدیق كننده آنهاست و این نشانه

 (.7مادر شهرها، شهر بزرگ، مکه )شورا آیه : «أمَُّ الْقرَُى»
 تفسیر:

این قرآنی که ما به سوی تو ای محمد نازل کردیم تلاوت،  «:وَ هذا کِتابٌ أنَْزَلْناهُ مُبارَکٌ »
زیرا قرآن راه  است، بسیار بابرکت و دارای منافع و فواید عظیمتدبر و عمل به آن مایۀ 

مشتمل بر رستگاری و مسیری است که به موفقیت و پیروزی منتهی می شود. یعنی اینکه 
 دنیا و آخرت و علوم اولین و آخرین است.منافع 

قُ الََّذِی بیَْنَ یَدَیْهِ » های آسمانی قبل از خود را مانند تورات و اِنجیل قرآن کتاب«: مُصَدِّ
 نماید.تصدیق می 

تا تو اى محمد! مردم مکه و أطرافش را بترسانى. و بنا به «: وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الَْقرُى وَمَنْ حَوْلهَا»
 ن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترسانى.قول اب

خداوند متعال قرآن را نازل نموده تا پیامبرش اهل مکه و اطراف آنها را از گوشه و کنار 
 انذار دهد. و بنا به قول ابن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترساند.جهان
)مادرشهر(: مکه مکرمه است که  «القریام»ها را گویند. اصل و اساس قریه« امّ القرى»

ای که برای ، از همه شهرها بزرگتر میباشد زیرا اولین خانهدر منزلت وجایگاه خویش
مكّه معظّمه مرجع دینى ودنیائى تمام عرب  است،، درآن واقع شده عبادت مردم بنا گردیده

شده، و دنیاى بوده، و به حیثیّت جغرافیائى نیز در وسط دنیاى قدیم، صورت مركز واقع 
جدید، یعنى امریكا، مقابل آن است. موافق روایات حدیث، چون زمین بر آب بنا یافت، اوّل 

گفته شد؛ مراد از نزدیك )حول( یا « امّ القرى»اینجا نمایان گردید، بنابرآن وجوه، مكّه 
عرب است كه در دنیا اوّلین مخاطب قرآن بودند، و ذریعه آنها به دیگر جهانیان خطاب 

 «.لِیَكُونَ لِلْعالمَِینَ نَذِیراً »شد؛ و یا، تمام جهان مراد است؛ چنانكه خداوند متعال میفرماید: 
آنان که به حشر و نشر ایمان دارند و آن را تصدیق «: وَ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ یؤُْمِنوُنَ بِهِ »

و وعید و مژده و تهدید است. میکنند، به این کتاب ایمان مى آورند؛ چون شامل ذکر وعده 
 ملاحظه میداریم که: عقیده به قرآن و قیامت، در كنار هم است.

اینها بر ادای نماز در اوقات آن محافظت مینمایند «: (92وَهُمْ عَلى صَلاتهِِمْ یحُافظُِونَ)»
صلی الله علیه وسلم بیان کرده است.  تعالی مشروع نموده و پیامبر درست آنگونه که حق

اگر کسی به  و قرآن مبارک، پیامبر صادق، دعوت او جهانی و نماز ستون دین است. پس
ً به سایر عبادات نیز پایبند خواهد بود. و باید گفت که: روشن ترین آن پایبند باشد، قطعا

 مظهر ایمان، همانا نماز است.
 هکذا باید گفت که: ایمان به آخرت، از عوامل مراقبت بر نماز است.

ى فرموده است: نماز را مخصوصاً یادآور شده است؛ چون اشرف عبادت مى مفسر صاو
 .(.2/31ى صاوى بر جلالین باشد. )حاشیه

 خوانندگان گرامی!
( هم از آنان که بر الله متعال دروغ می بندند و مدعی پیامبری اند، 94و 93آیات متبرکه )

 بحث بعمل می آورد.
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نِ افْترََى عَلَ  ِ كَذِباا أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إلِيََّ وَلمَْ یوُحَ إلَِیْهِ شَيْءٌ وَمَنْ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ ى اللََّّ
ُ وَلَوْ ترََى إذِِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ  قاَلَ سَأنُْزِلُ مِثلَْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

جْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَِا كُنْتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ باَسِطُو أیَْدِیهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیوَْمَ تُ 
ِ وَكُنْتمُْ عَنْ آیاَتهِِ تسَْتكَْبرُِونَ﴿ ِ غَیْرَ الْحَق   ﴾۹۳اللََّّ

تر از آنکه بر الله دروغ بست، یا گفت: به من وحی شده است؟ در حالیکه و کیست ظالم
گفت: من نیز مانند آنچه که الله  تر از آن که(چیزی بر او وحی نشده است، و )کیست ظالم

نازل کرده است، نازل میکنم! و اگر ببینی )تو ای مخاطب( وقتی که آن ظالمان در سختی 
اند و )میگویند( های خود را )به طرف آنها( گشودهاند، و فرشتگان دستهای نزع گرفتار 

ب داده میشوید، و این که جانهای خود را بیرون کنید، امروز شما به عذابی خوار کننده عذا
سزا به سبب آن است که در باره الله به ناحق سخن میگفتید و از آیات او تكبر و سرکشی 

 (۹۳)کردید.می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 اگر می دیدی، می دانستی. : «وَلوَْ ترََى»دروغ بست، سرهم کرد. «: إفترى»
 63، في غمرتهم، ۵۴سکرات ]مؤمنون/جمع غمره، گردابها، سختیها، غفلتها، : «غَمَرَاتِ »

جانهایتان را بدهید، قالب راتهی کنید، خودرا : «أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ [. »۱۱في غمرة[، ]ذریات/
خواری و زبونی، ذلت. در این آیة : «الْهُونِ »مجازات میبینید. : «تجُْزَوْنَ »رستگار کنید. 

 تكبر می ورزید. )فرقان(: «تسَْتكَْبِرُونَ »کننده و خوارکننده است. به معنی پستمبارکه 
 تفسیر:

« ً ِ کَذِبا نِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّّ تر از کسی نیست که بر الله کس ظالمدر دنیا هیچ «: وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّ
ببندد )و بگوید که کتابی بر کسی نازل نشده است. یا این که بگوید: الله را متعال دروغ 

تهمت  ( باید گفت که:و همسان قرار میدهدعنی اینکه برایش شریک فرزند و همتای  است ی
و افترا به خداوند متعال ظلم فرهنگى است و ادّعاى رهبرى از سوى نااهلان، بزرگترین 

 ظلم است.
یا این که بگوید: به من وحی شده است، و بدو «: أوَْ قالَ أوُحِیَ إِلیََّ وَلَمْ یوُحَ إِلیَْهِ شَیْءٌ »

در صورتى  نشده باشد )از قبیل: مُسَیلمه کذّاب و أسَْوَد عَنسی و طُلَیحه أسََدی.( اصلاً وحی
 که خدا رسالتى به آنها نداده بود.

« ُ : یا مانند آن کس که ادعا کرد کلامى مانند کلام خدا «وَ مَنْ قالَ سَأنُْزِلُ مِثلَْ ما أنَْزَلَ اَللَّّ
الأنفال: «: )لَو نشََاءُٓ لَقلُنَا مِثلَ هَذَآ إِن هَذَآ »مى گفتند:  ى تبهکاران کهتنظیم خواهد کرد. مانند گفته

 (.گفتیم، قطعاً مانند این قرآن را میخواستیم اگر می(.)31
آورد، یا خود را بالا مى ملاحظه میداریم که: دشمن حقّ، کوشش میکند یا حقّ را پایین مى

)العیاذ بالله(، وقتی دید که در این ادعای خویش برد. ابِتدا میگوید: قرآن افسانة پیش نیست 
باز میگوید: من هم میتوان و امکانات آنرا دارم  موافق نیست وکسی اورا اعتبار نمیدهد،

 که مثل قرآن بیاورم.
مبارکه فرموده است که این آیه: در مورد نضر بن  ةمفسر ابو حیان در شأن نزول این آی

نازل شده است؛ چون با گفتارى بى مایه وضعیف به کنندگان  ءحارث، یکى از اِستهزا
 .(.4/180البحر )ى قرآن برخاست، که حتى لیاقت بازگو شدن را ندارد. معارضه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

294 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

دریک روایتی دیگری مفسران در شأن نزول این آیة مبارکه می نویسد: که این آیه در بارة 
ثمَُّ » صلی الله علیه وسلم آیه:عبدالله بن ابَُی نازل شد که کاتب وحی بود و چون رسول الله 

ُ »درنگ با خود گفت: را بر او املا کردند، بی( 14المؤمنون: « )أنَشَأنهَُ خَلقاً ءَاخَرَ  فَتبََارَكَ اللََّّ

چنین نازل شده ؛ اینبنویس»به او فرمودند: صلی الله علیه وسلم آن حضرت . «أحَسَنُ الخَلِقِینَ 
با وحی موافق گردید، در شک افُتاد و با خود گفت:  پس چون سخنش«. است که توخواندی

اگر محمد در ادعای نبوت راستگو باشد؛ در واقع به من نیز مانند او وحی فرستاده شده و 
، وی از اسلام مرتد ! بنابر ایناماگر دروغگو باشد؛ من هم سخنی همسان سخن وی گفته

چنانکه داستان وی در  -آورد  اسلام . اما در روز فتح مکه مجدداً شد و به مشرکان پیوست
 .تأریخ اسلام معروف و مشهور است

)و اگر بنگری آنگاه که ظالمان در اى محمد! «: وَلوَْ ترَى إِذِ الَظّالِمُونَ فیِ غَمَراتِ الَْمَوْتِ »
 غمرات مرگ باشند(.
نی منکران یع -معنی شدت است یعنی: اگر بنگری آنگاه که ظالمان  ، بهغمرات: جمع غمره

درسکرات مرگ -، یا پرچمداران معارضه با قرآنالهی، یا مدعیان دروغین نبوتوحی
وَ الَْمَلائکَِةُ باسِطُوا أیَْدِیهِمْ »، ایکندن قراردارند؛ بیگمان کار بزرگی را دیدههای جانوسختی

ا به سوی آنها با شان را قبض میکنند و دستان خود رو ملائکه ارواح «:أخَْرِجُوا أنَْفسَُکُمُ 
کنند و میگویند: ارواح شریر خویش را بدهید تا از اجساد نجس شما عذاب و خشم دراز می

 بیرون شود.
گویند: شود، به كافران مىى مرگ شروع وآغازمىمجازات و سزا های اخُروى از لحظه

 كه همراه با نوعى تحقیر است.«: أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ »جان بده، بمیر، 
مفسر زمخشرى در ذیل آین آیة مبارکه می نویسد: یعنى روحتان را از جسد بیرون آورید 
و به ما بدهید، و این هم بیانگر فشار و شدت در بیرون آوردن روح از بدن است، بدون آن 

 که به آنان فرصت و مهلتى داده شود.
رای کار و رفتار فرشتگان، تمثیلی است ب«: أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ »در تفسیر کشاف آمده است: 

سوی قرضدار دراز در وقت گرفتن روانهای ظالمان که مانند صاحب قرض دستانشان را به
میکند و نهیب می زنند و با تندی و خشونت و بدون فرصت و مهلت، طلب خود را از او 

 می گیرند.
از جسم او مجرّد و در می یابیم که: روح انسان «: أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ »در جمله  در ضمن

 مستقلّ است.
وحى و دین، عذاب توهین و تمسخر به مجازات و سزای«: الَْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الَْهُونِ »

را بدنبال دارد. طوریکه میفرماید: امروز عذاب بسیار خفتّ آور و  مهین و خوار كننده
د تا کیفری به افترای شما خوارکننده اى مى بینید. یعنی اینکه در پی آن ذلتّ و درد بکشی

 تان به پیامبران باشد. بر خدا و تمسخرتان نسبت به آیات الهی و تکذیب

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ
زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فِیكُمْ شُرَكَاءُ لَقدَْ تقََطَّعَ بَیْنكَُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّذِینَ 

 ﴾۹۴كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ﴿
آفریدیم، اکنون نیز و محققاً شما یکایک به سوی ما باز آمدید آن گونه که اول بار شما را 

ه بودیم )در دنیا( پشت سر نزد ما تک و تنها آمده اید، در حالیکه هر چه را که به شما داد
اند، پنداشتید )در سرنوشت شما( شریکان الله  گذاشته اید و هیچ یک از شفیعانتان را که می
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 بینیم. البته روابط میان شما و آن ها از هم بریده شده و آنچه از شریکانی که بهبا شما نمی 
 (۹۴پنداشتید، از شما گم گشته است.)نفع خود می
 و اصطلاحات:تشریح لغات 

لْنَاكُمْ »جمع فرد،تک وتنها بدون تماموابستگیها وخویشاوندان. «: فرَُادَى» به شما عطا «: خَوَّ
بریده شد، جدایی افُتاد. «: تقطع»پشت سرتان. «: وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ »کردیم، نعمت بخشیدیم. 

بر باد رفته است،  از شما ناپدید شده است. از دست شما به در رفته است،«: ضَلَّ عَنْكُمْ »
 گم شده است.

 تفسیر:
ة» لَ مَرَّ بار ]تنها[  : همانطور که شما را برای اولین«وَلَقَدْ جِئتْمُُونا فرُادى کَما خَلَقْناکُمْ أوََّ

برای محاسبه به سوی ما تک و تنها جدا از اهل  آفریدیم، اکنون در روز رستاخیز بزرگ
 مقام و منصب و بدون یاری دهنده یا لشکر و خدمه.خانواده بازگشتید، بدون اولاد، أموال، 

در حدیث شریف آمده است: اى انسان ها! شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده بسان خلق اول 
 حدیث از روایت شیخین، و )عزلا( یعنى ختنه نشده.(.) درپیشگاه خدا حشر میشوید.

لْناکُمْ وَراءَ ظُهُورِکُمْ » روز مالی نیست که در دنیا به شما عطا کرده  در آن«: وَترََکْتمُْ ما خَوَّ
 جاى میگذارید و در چنین روز سختى برایتان نفعى ندارد.بودیم به 

 و یا هم فرزندی که چیزی را از انسان دفع نماید و نه دوستی که بتواند شفاعت کند.
و یا هم فرزندی که چیزی را «: رَکاءُ وَما نرَى مَعَکُمْ شُفعَاءَکُمُ الََّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فِیکُمْ شُ »

از انسان دفع نماید و نه دوستی که بتواند شفاعت کند. و خدایانتان را که گمان مى کردید 
شریکند، آنها را در  به شفاعت از شما بر مى خیزند و معتقد بودید که در پرستش با الله

 کنار شما نمى بینیم. 
تمام علایق و روابط حلقه ى اتصال بین شما پاره شد و جمعیت  اکنون«: لَقَدْ تقَطََّعَ بَیْنَکُمْ »

 گشت. شما متفرق و پراگنده
ها نفع و ضرر میرسانند واعتقادتان در اینکه بت« (94وَضَلَّ عَنْکُمْ ما کُنْتمُْ تزَْعُمُونَ)»

 باطل شده است وشما به سوی زیان وغضب خدای رحمان بازگشتید.
خورد. علاقه امداد و نصرت د زیانمندتر است و حسرت نمیهیچکس از شما در معاملۀ خو

گسست، و دعواهاى طولانى شما همه به باد رفت. به این ترتیب بر شما پشیمانی و شدّت 
 های نادرست جمع شده است. درد و گام

هاست. باید متذکر شد که: مشركان همیشه پایه، اساس بسیارى از گمراهى هاى بى گمان 
ها و تكیه و امید داشتند: قوم و قبیله، مال و دارایى، بزرگان و اربابان و بت به چهار چیز

 كند: گاه را در قیامت مطرح مىثمرى و بی نتیجی هر چهار تكیهمعبودان. در این آیه، بى 
 بدون قوم و قبیله.«: فرُادى»
لْناكُمْ »  بدون مال و ثروت و دارایى.«: ترََكْتمُْ ما خَوَّ
 بدون یار و یاور.«: مَعَكُمْ شُفعَاءَكُمُ  ما نَرى»
 هاى خیالى.محو تمام قدرت«: ضَلَّ عَنْكُمْ »

 شوند.  ها، محو مىواقعیت هم همین است که در قیامت، حقایق ظاهر و سراب
 شأن نزول آیة مبارکه:

جریر طبری درشأن نزول آیة مبارکه روایت فرموده است که: نضر بن حارث گفت: ابن
 کریمه نازل شد.کنند! همان بود که آیة عزی برای من شفاعت میلات و 
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 خوانندگان گرامی!
پس از اثبات یگانگی الله متعال، و مقرر نمودن پیامبری و برخی از أحوال قیامت،که به 

به بیان برخی از دلایل که بروجود هستی ( 99الی  95)بیان گرفته شد، اکنون در آیات 
د که عبارتند از: آفریدن، حیات بخشیدن، جان گرفتن و تقدیر و بخش دلالت کند، میپرداز

تدبیر گردش ستارگان، سیارات و پی در پی آمدن شب و روز و انواع میوه ها وحاصلات 
 تا میوه. مختلف النوع از شگوفه گرفته

ِ وَالنَّوَى یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَی تِِ وَمُخْرِجُ  َ فاَلِقُ الْحَب  ِ ذَلِكُمُ  إنَِّ اللََّّ الْمَی تِِ مِنَ الْحَي 
ُ فأَنََّى تؤُْفَكُونَ﴿  ﴾۹۵اللََّّ

آورد و الله شگافندۀ )رویانندۀ( دانه و خسته است، زنده را از مرده بیرون می بی تردید
پس چگونه ]از بیرون آورنده )ایجاد کننده( مرده از زنده است، آن است )الله( معبود شما، 

 (۹۵حق[ منصرفتان می کنند؟)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فلق(: به معنى شق و شکاف است. به وجود آورنده، مصدرهای فلق، فرق و فتق «)فالِقُ »
ُ »بیرون آورنده. «: مخرج»هسته. «: وَالنَّوَى»دانه. «: الْحَبِّ »یک معنا دارند.  «: ذَلِكُمُ اللََّّ

منحرف میگردید. منصرف و «: تؤُْفَكُونَ »این خدای شماست، خدای شما چنین است. 
 برگردانده میشوید.

 تفسیر:
جوهر و محتوای اساسی در این آیة مبارکه در اینست که: پروردگار باعظمت ما یکبار 
دیگری به محور کلام ابطال دیدگاه هاى مشرکین پرداخته، و در این راستا صنع و آفرینش 

 ماید:عجیب و شگفت انگیز و تدابیر لطیف و دقیق را ارائه داده و میفر
َ فالِقُ الَْحَبِّ وَ الَنَّوى» شکافنده  ،هر آینه الله متعال شکافنده دانه ها وهسته هاست«: إِنَّ اَللَّّ

هاست که از آنها آورد و شکافنده هستههاست که از آنها گیاهان و نباتات را بیرون میدانه
 آورد. درختان تناور را بیرون می

صولی اطلاق میشود که دارای هسته باشد، مانند ، بر هر میوه و مح«نواه»نوی: جمع 
 خرما و زردآلو و آلو.

ى مرده را مى شکافد تا برگى سبز از آن بیرون بکشد. و شیخ قرطبى میفرماید: هسته
 .(.7/44تفسیر قرطبى ) همچنین دانه را.

و تنها ذاتی است که زنده را از مرده ا«: یخُْرِجُ الَْحَیَّ مِنَ الَْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ الَْمَیِّتِ مِنَ الَْحَیِّ »
بیرون میکند مانند طفل که از نطفه و مرغ که از تخم بیرون میشود، و او تنها ذاتی است 

نماید مانند نطفه که از مرد و زن و تخم که از پرنده و هسته که مرده را از زنده بیرون می 
 نماید. یکه از درخت خرما و دانه که از کشت و از این قبیل بیرون م

؛ مفسران امروزی مطابق به تجارب علمی مینویسند: مراد از بیرون آوردن مرده از زنده
شدن مایعاتی همچون شیر از بدن موجودات زنده است زیرا شیر مایع سیالی است خارج 

ای ( زندهای وجود ندارد در حالی که نطفه دارای حیوانات )سلولهایکه در آن چیز زنده
 بدن حیوان زنده خارج میشود.است که از 

از ابن عباس)رض( نقل شده است: مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون مى آورد. 
 پس حى و میت استعاره از کافر و مؤمن است.
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همان است خدایتان که خالق و باتدبیر است، یعنی کسیکه («: 95ذلِکُمُ اّللَُّ فَأنَىّ تؤُْفَکُونَ)»
شایستۀ عبادت و الوهیت است نه دیگران؛ زیرا برای او هیچ شریکی در چنین کند اهل و 

رو ضروری  خلقش نیست بنابر این لازم است تا در عبودیتش نیز شریکی نباشد. از این
است کسی عبادت شود که خلق و ایجاد میکند. با وجود چنین لزومی مشرکان چگونه 

ند وبا اوخدای دیگری بنابر باطل،گناه متحول میساز های خود را به سوی غیر اللهعبادت
 وبدکاری قرار میدهند.

صْباَحِ وَجَعلََ اللَّیْلَ سَكَناا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ  فاَلِقُ الِْْ
 ﴾۹۶الْعلَِیمِ﴿

ماه )همان الله( شگافنده روشنی صبح است و شب را برای آرامش قرار داد و خورشید و 
 (۹۶را برای حساب کردن اوقات. این است تقدیر پروردگار قدرتمند دانا.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
صْبَاحِ » سپیده دم، مصدر و به معنای صبح است. سَكَناً: آرامش، آسودن. آنچه انسان «: الِْْ

 به آن مأنوس میشود و آرامش مى یابد. سکن یعنى رحمت.
ً »سکن یعنى رحمت.   :یعنى از روى حساب و کتاب. مفسر زمخشرى میفرماید «حُسْبانا

حسبان مصدر حسب است همان طور که حسبان مصدر حسب میباشد و نظیر آن کفران و 
اندازه گیری، سنجش، تدبیر أندیشمندانه، مقایسه، «: تقَْدِیرُ .(. »2/39کشاف )شکران است. 

  بررسی.
 تفسیر:

هایى از در زمین مطرح شد، در این آیه نشانه متعالدر آیه قبلی، سه نشانه از قدرت الله 
ها مورد بحث قرار داده میشود. شب و روز دو نشانه از قدرت الهى قدرت الهى درآسمان
فالِقُ »آیند. طوریکه میفرماید: ى گردش منظّم آفتاب و مهتاب پدید مىاست كه به واسطه

صْباحِ  های شب شکافت وسفیدی روشن را تاریکیتنها اوصبح رادر میان  والله متعال«: الَِْْ
 از سیاهی شدید بیرون کرد.

طبرى )طبرى گفته است: ستون صبح درخشان را از قلب تیره و سیاه شب بیرون میکشد. 
11/554.). 

وجودى صاحب قدرت و به واقعیت امر اینست که: پیدایش شب وروز، محتاج ونیازمند
 گیرى دقیق انجام دهد.ازهدانش دارد كه این كار را با تقدیر و اند

« ً روی  ای مهیا ساخت از ایناو شب را برای آرامش انسان وهر جنبنده«: وَجَعلََ الَلَّیْلَ سَکَنا
های خود گیرند و پرندگان به آشیانهمردم در آن خواب میشوند و چهارپایان آرام می

 های خویش.گردند و حشرات به سوراخبازمی
ً وَ الَشَّمْسَ وَ الَْ » او کسی است که آفتاب و ماه را بنابر حساب و کتابی خاص «: قمََرَ حُسْبانا

نمایند و منافع و  ای که هرگز از حساب و کتاب خویش انحراف نمیسیاّر ساخت به گونه
ها را به دقت و در اوقاتی معلوم مصلحت هاى انسان به آن بستگى دارد ذات پروردگار این 

 شود.انید که با این دو، حساب روز، ماه و سال فهمیده می و زمانی مشخص به انجام رس
تقدیر وسنجش همۀ این ها از سوی الله متعال صورت («: 96ذلِکَ تقَْدِیرُ الَْعزَِیزِ الَْعَلِیمِ)»

گرفته که در ملک خود تواناست. او کسی است که با قدرت خویش دیگران را مقهور نموده 
او دانائی است که تدبیر خلق را میداند و همچنان محل و به کمال خویش تقرد جسته است. 

ها مصالح را. بنابر این او تعالی با عزّت خود امر کرد و این امر نافذ شد و نفع و دروازه
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تفكّر در نظم دقیق كرات آسمانى، راه خدا  باعلم ودانش خود قضا و قدر کرد. باید گفت که:
 شناسى است.

لْناَ الْْیاَتِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ   النُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بهَِا فيِ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ قدَْ فَصَّ
 ﴾۹۷لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ﴿

های خشکی ها را آفرید، تا به وسیله آن در تاریکیو الله آن ذاتی است که برای شما ستاره
دانند، به تفصیل های بحر، راه یاب شوید. واقعاً ما آیات را برای آنانی که می و تاریکی
 (۹۷)ایم. بیان کرده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
لْنَا» قرار داد، آفرید.«: جَعَلَ »  داشتیم، آشکار ساختیم. بیان«: فَصَّ

 تفسیر:
و الله متعال ذاتي است «: وَهُوَ الََّذِی جَعَلَ لکَُمُ الَنُّجُومَ لِتهَْتدَُوا بهِا فیِ ظُلمُاتِ الَْبرَِّ وَ الَْبحَْرِ »

به هنگام راه که برای شما ستارگان را بیافرید تا به وسیله آنها در تاریکی های شب، 
های  تان درخشكی وقلب بهر از آنها هدایت و رهنمایی بجوید. بلی! هنگامی که راهپیمایی

شود، ستارگان بهترین وسیله پیداکردن راه برای  در بحر بر شما مشتبه و ناپیدا میخشکی و 
نظام  کند، یعنیها راه را پیدا میرود با همین ستاره کسی که در صحراها راه می شماست،

 هاى زمینى را با آن پیدا كرد.ستارگانِ آسمان چنان دقیق است كه میتوان راه
و این یکی از چه كشتیرانان بحری با نور ستارگان مسیر خود را طی مینمایند. همچنان 

 .استمنافعی است که الله متعال ستارگان را برای بر آوردن آن آفریده 
لْنَا الَْآیاتِ لِقوَْ » اندیشد، ى عظمت خالق ميبراى قومى که در باره(«: 97مٍ یَعْلمَُونَ)قَدْ فَصَّ

 دلایل فراوانى را بر قدرت خود بیان کردیم.

لْناَ الْْیاَتِ لِقوَْمٍ  وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقََرٌّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ
 ﴾۹۸یَفْقهَُونَ﴿
ذاتی است که شما را از یک نفس آفرید، پس برای شما قرارگاه است )در دنیا(  و او همان

فهمند، به تفصیل بیان و امانت گاه است )در قبر( واقعاً آیات )توحید( را برای قومی که می 
 (۹۸)ایم.کرده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)ودع(: محل امانت « سْتوَْدَعٌمُ »پدید آورد، هستی بخشید. مستقر )قر(: قرارگاه. «: أنَْشَأكَُمْ »

سپردن )مستقر در رحم و امانت در خاک گور( یا مستقر، رحم مادر و مستودع، پشت پدر. 
 دو نكته قابل توجه نهفته است:« أنشأ»در تعبیر 

 تربیت مستمر. -2ابتكار  -1
آفریدن تقلیدى یا  ،بلیدر آفرینش انسان هم نوآورى و ابتكار است، هم تربیت مستمر. 

 ()فرقان .نمی باشدچندان ارزشى دارای آفریدن و رها كردن، 
 تفسیر:

ها تنها  واقعاً این همه تنوّع و نوآورى در خلقت انسان«: وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة»
 ى عظمت خداوند است.از یك نفْس، نشانه

 تفسیر:
 شما  الله متعال ذاتی است که: ترجمه چنین است که: «مِنْ نَفْس واحِدَة وَهُوَ الََّذِی أنَْشَأکَُمْ »
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 علیهم السلام پدید آورد. یعنی: از آدم «را از یک تن
و مستودع « ارحام»ابن عباس)رض( میفرماید: مستقر یعنى در «: فمَُسْتقَرٌَّ وَ مُسْتوَْدَعٌ»

مادرانتان و اصلاب پدرانتان قرارگاه ؛ یعنى شما در ارحام «کمرها -أصلاب »یعنى در 
 دارید.

ابو سعود گفته است: مستقر یعنى در رحم و مستودع یعنى در سرزمینى که در آنجا مى 
تفسیر « زیر زمین»را به « مستودع»و« روى زمین»را به « مستقر»همچنین )میرد.

 کرده و طبرى هم عموم نظریه ها را پذیرفته است.(.
لْنَا الَْآ » ما به شما دلائل و براهین بسیاری را در هستی،  :«(98یاتِ لِقوَْمٍ یَفْقَهُونَ)قَدْ فَصَّ

زندگی و انسان بیان کردیم تا کسی که دارای اندک فهم و تدبری است به سوی حق هدایت 
شود. فهم دلیل شود. اما غافل، هیچگاه دلیل و برهان نفعی به حال او ندارد و راهیاب نمی

 گردد دارد.ه بر آن حجّت اقامه میدلالت بر وضوح آنچ
مفسر صاوى فرموده است: چون حالت و کیفیت انسان امرى است مخفى، و نهان وعقل 

استفاده کرده است، به عکس « یَفْقَهُونَ »در مورد آن متحیر است، در اینجا از عبارت 
بیان کرده « یَعْلمَُونَ »ستارگان که حالشان نمایان و قابل رؤیت است، از این رو آن را به 

ً این همه تنوّع و نوآورى در خلقت 2/34ى صاوى بر جلالین حاشیه) است. .(. واقعا
 ى عظمت خداوند است.ها تنها از یك نفْس، نشانهانسان

ا  وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأَخَْرَجْناَ بهِِ نَباَتَ كُل ِ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِرا
نخُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُترََاكِباا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ 
ا وَغَیْرَ مُتشََابهٍِ انْظُرُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَینَْعِهِ إنَِّ فيِ  انَ مُشْتبَِها مَّ یْتوُنَ وَالرُّ وَالزَّ

 ﴾۹۹قَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴿ذَلِكُمْ لَْیاَتٍ لِ 
و او آن ذاتی است که از آسمان آبی فروآورد، پس به وسیله آن آب هرگونه گیاه را بیرون 

های به هم آوردیم، و از آن گیاه، جوانه سبزی را بیرون آوردیم که از آن جوانه سبز دانه
ه زمین، هایی است نزدیک بپیوسته را بیرون آوردیم، و از شگوفه درختان خرما خوشه

های انگور و زیتون و انار را مشابه به  های از درختونیز )رویانیدیم به آن آب( باغ 
همدیگر و غیر مشابه به همدیگر، به میوه آن درخت، چون ثمر آن ظاهر شود نگاه کنید، 

ها )نباتات( برای مردمی که و )نیز( به پخته شدن آن، وقتی برسد )نگاه کنید(. یقیناً در این
 (۹۹)هاست )که دلیل بر قدرت الله است(.آورند نشانهمان میای

 : تشریح لغات و اصطلاحات
)رکب(: متراکم، أنباشته وأنبوه، سوار بر هم، مانند خوشه ی گندم وغیره.  «مُترََاكِباً»
جمع قنو یعنى خوشه خرما.  «:قِنْوَانٌ »ی نارس خرما. ی خرما، میوهشکوفه«: طلع»
أنار. «: الرّمان»جمع عنب، انگور تاکستان. «: أعناب»نزدیک هم، در دسترس، «: دانیه»
ینعت »رسیده و بدست آمده، گفته میشود:  «:وَیَنْعِهِ »رسیدن و با طراوت شدن میوه. «: ینع»

 میوه اش رسید.« الشجرة و اینعت

 تفسیر:
 ها از نفْسِ واحد میباشند، ولیم الشأن میفرماید: انسانپروردگار باعظمت ما در قرآن عظی

اند وآن ها نیز از یك سرچشمهى گیاهان و درختان و میوهدر این آیة مبارکه میفرماید: همه
وَ هُوَ الََّذِی أنَْزَلَ مِنَ الَسَّماءِ ماءً فَأخَْرَجْنا بِهِ نَباتَ کُلِّ »آب باران است. طوریکه آمده است: 
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های سپس او از کشت دانه تعالی تنها اوست که باران را از ابر نازل میکندو خدای : «شَیْءٍ 
ای است که های گندم منظومهچه هر خوشه از خوشهاستوار بر روی هم بیرون میکند چنان

ای است که به دقت های خود زیبائی خاصی را به وجود آورده و در حقیقت آفریدهبا دانه
 آفریده شده است.

ى باران رشد و نمو میکند و سر طبرى گفته است: تمام آنچه که نباتات است و به وسیلهمف
 .(.11/573طبرى ) میرسد، بیرون مى آوریم.

فَأخَْرَجْنا » ،یعنی هم نزول باران، هم رویاندن گیاه و میوه، كار پروردگار با عظمت است
 ون آوردیم.سبز و شاداب و باطراوت بیر از آن نباتات «مِنْهُ خَضِراً 

ترََاکِبًا» از سبزه دانه هاى متراکم بیرون آوردیم؛ مانند خوشه هاى گندم «: نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّ
 وجو. ابن عباس)رض( گفته است: منظور گندم و جو و برنج است.

ت هایی اسو از شکوفه درختان خرما خوشه» «:وَ مِنَ الَنَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قنِْوانٌ دانِیَةٌ »
های آن های درختان خرما از شکوفهیعنی: به فرمان حق تعالی خوشه «نزدیک به زمین

طوری که شخص . دانیه: یعنی: نزدیک است به است «دانیه»آید، در حالی که بیرون می
 در هردو حال ایستاده و نشسته به آن دسترسی دارد.

منظور خوشه هاى آویخته است که از شاخه فرود آمده و در  :ابن عباس)رض( میفرماید
 دسترس میوه چین قرار مى گیرد.

 ى باران، باغ ها و باغچه هاى انگور را بیرون آوردیم.به وسیله«: وَجَناّتٍ مِنْ أعَْنابٍ »
مّانَ مُشْتبَهِاً وَغَیْرَ مُتشَابِهٍ » یْتوُنَ وَالَرُّ تان انگور و زیتون و و نیز باغ هایی از درخ»: «وَالَزَّ

هایی که در حجم و رنگ همانند و در یعنی: میوه «همانند و غیر همانند  بیرون آوردیم -انار 
 طعم و مزه غیره مانند هستند.

قتاده فرموده است: برگشان مشابه و طعمشان مختلف است، و در آن مى توان دلیل قاطع 
 بر وجود خالق مختار و دانا و توانا یافت.

ها ى انسان با میوهنباید رابطه قبل ازهمه بایدگفت که:«: انُْظُرُوا إِلى ثمََرِهِ إِذا أثَمَْرَ وَیَنْعِهِ »
ى فكرى بلكه این رابطه ،ى های مادّى و غذایى خلاصه گرددفقط وفقط در چوکات رابطه

 ان!اى انس طوریکه پروردگار باعظمت ما با زیبای خاصی میفرماید:وتوحیدى هم باشد. 
 دهی و درمرحله پختگی ونضج آنهاکه مرحله بهرهها در مرحله شکوفه سوی این میوهتا به 

، به دیده عبرت برداری از آنهاست و برای بدنشان در آن هنگام بسیار سازگار و مفید است
 بنگرند و در این حقیقت نیک تأمل کنند که خداوند متعال چگونه از خاک تاریک و تیره

، هزاران گونه گیاه وثمر آورد، چگونه از یک خاک و یک آبالوان پدید می هایمیوه
 کند؟باهزاران گونه خواص وطعم و رنگ تقدیم انسان می

ها با درحقیقت درخلق این میوه ها و کشت وزرع «(99إِنَّ فیِ ذلِکُمْ لَآیاتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ)»
دارند، دلایلى روشن و قاطع بر قدرت آن همه اختلاف وتفاوتى که درجنس وشکل ورنگ 

 و یگانگى خدا وجود دارد و آنان که وجود خدا را تصدیق میکنند به آن پى مى برند.
است: مى پذیرند هر آن کس که این نباتات را بیرون آورده است  ابن عباس)رض( فرموده

 .(.3/96تفسیر جوزى ) نیز قادر است مردگان را زنده کند.

 خوانندگان گرامی!
متضمن چهار نوع از أدله بر وجود خدای آفریننده و بر  ،(99الی  95در آیات متبرکه )

 ، قدرت و حکمت وی است:، علمیگانگی
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 .برگرفته از دلالت احوال نباتات و حیوانات است نوع اول:

 .برگرفته از احوال نجوم و افلاک است نوع دوم:

 .برگرفته ازاحوال انسان وخلقت وی از یک اصل و یک ریشه است نوع سوم:

های اشجار و نباتات و اختلاف انواع برگرفته از روش رویانیدن و تنوع گونه نوع چهارم:
، میادین عظیمی را . که علم جدید در هر بابی از این ابوابها و محصولات استمیوه

یقین به روی عقل و قلب انسان رهپوی  پیموده و افقهای جدیدی را در جهت ایمان و
، در برابر کتاب باز شده هستی . پس در واقع ما در این آیاتجستجوگر گشوده است
ای هم گذرند اما لحظه. أسفا! که غافلان هر لحظه از کنار آنها می پروردگار قرار داریم

و ابداعات آن باز  هادر برابر آنها درنگ نکرده و دمی دیده جان و دلشان را بر شگفتی
 .«تفسیر انوار القرآن»کنند. )بنقل از. نمی

 خوانندگان گرامی!

، بر ثبوت الوهیت و کمال (99الی  95)پس از بیان دلایل پنج گانه که درآیات متبرکه 
به بیان  (103الی  100)شرف نزول یافته اند، اینک در ایات  ،قدرت و رحمت الله متعال

نسبت ناروا به ذات  که، گرفته میشود که که در میان همین انسانها اشخاصی قرار دارند
میدانند و یا برای او دختر وپسر میتراشند.  پروردگار نموده، و جن را شریک الله متعال

 خداوند نیز سخنشان را مردود شمرد.

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ  وَخَرَقوُا لهَُ بَنِینَ وَبَناَتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وَجَعلَوُا لِِلَّّ
ا یَصِفوُنَ﴿  ﴾۱۰۰عَمَّ

های از جن مقرر کردند، و )لیكن كافران به آن آیات یقین نکردند بلکه( با الله شریک
خود  درحالیکه )الله( آنانرا )نیز( آفریده است. و برای الله پسران و دخترانی از روی نادانی

 (۱۰۰کنند.)قرار دادند، در حالیکه پاک و برتر است از آنچه )در حق او تعالی( وصف می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: «خَرَقوُا»جنّ که آفریدگانی نهان از دیدگانند. موجود پنهان از دید انسان است. : «الْجِنَّ »
 اند.اند. به هم بافتهاند. سرهم کردهاز پیش خود ساخته

 تفسیر:
ِ شُرَکاءَ الَْجِنَّ » و برای خدا شریکانی از »)کافران با این همه دلائل روشن( «: وَجَعَلوُا لِِلّ

های جنی را شریک الله متعال پنداشته و به پرستش ، شیطانیعنی: مشرکان «جن قرار دادند
وَ » پرداختند، گونه که به پرستش و تعظیم پروردگار میو تعظیم آنها پرداختند، همان

در صورتى که به یقین مى دانستند خداى متعال آنها را خلق کرده است. و او به  «خَلَقهَُمْ 
تنهایى آنها را از عدم به عالم هستى آورده است، پس چگونه آنها را شریک خدا قرار مى 

 دهند؟ چنین امرى اوج نادانى است.
کافران از روی جهالت ونادانی، پسران و دخترانی برای  «مٍ وَخَرَقوُا لَهُ بَنِینَ وَبنَاتٍ بِغَیْرِ عِلْ »

برند که مسیح پسر خدا است، ویهودیان عزَُیر را  الله متعال قرار داده )و مسیحیان گمان می
 دانستند!(. پسر خدا میدانند، و برخی از مشرکان عرب نیز فرشتگان را دختران خدا می

ها( ها و عیبخداوند پاک و منزّه )از همه این نقص «(100)سُبْحانَهُ وَ تعَالى عَمّا یَصِفوُنَ »
و مقام و منزلتش بسى والاتر  توصیف میکنند. هاو به دور از این صفاتی است که او را بدان 

 از آن است.
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در این آیه مبارکه ملاحظه میشود که پروردگار و پیامبرش پیش از توصیف سایرین، خود 
که منظور « تعالی» ف نموده که منظور نفی نقص است و با کلمهوص« سبحانه»را با کلمه 

 ()تفسیر مسیر اثباب کمال است.

بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أنََّى یَكُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 
 ﴾۱۰۱وَهُوَ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴿

)از عدم محض بدون هیچ نمونه ]او[ پدید آورنده و ایجاد کنندۀ آسمان ها و زمین است، 
چگونه او را فرزندی باشد؟! در صورتی که برای او همسری نبوده، و همه چیز را ای( 

 (۱۰۱او آفریده؛ و او به همه چیز داناست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به « بَدِیعُ »زی بسازد، نو آفرینی کند. یعنی آینکه کسی که بدون نمونه قبلی، چی«: بَدِیعُ »

 : همسر.«صَاحِبَةٌ » معناى آفریدن ابتكارى است )نه تقلیدى(.
 تفسیر:

ى قبلى خداوند ذاتی است که آسمان ها و زمین را بدون نمونه«: بَدِیعُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
 ها و زمین نگذشته بود.برای آسمان بادقت ابداع و ایجاد کرده است. در حالی که مانندی 

چگونه خداوند متعال دارای فرزندی میشود، در «: أنََّى یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تکَُن لَّهُ صَاحِبَةٌ »
نیاز است و دیگر اینکه حالیکه نیازی به کمک و مساعدت فرزند ندارد و او از همه بی 

تعالی برای خود زنی بر نگزیده تا نی حق ذات پروردگار محتاج کرم و عطای اویند. در ثا
 از او فرزندی به وجود آید.

ى قبلى آفرید، چه ها و زمین را بدون تقلید و نقشهبصورت کل باید گفت: ذاتی که آسمان 
 كند.نیازى و ضرورتی به فرزند و همسر دارد؟ او با یك اراده، آنچه را بخواهد خلق مى

مفسر تفسیر المسیر درذیل این آیة مبارکه («: 101بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ) وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ »
 کس نیست.تعالی اولی است که قبل از او هیچ می نویسد: خدای

کسی که فرزند داشته باشد میراث برده میشود در حالی خداوند متعال میراث برزمین وتمام 
رثان است. او تعالی هر موجودی کسانی است که بر روی آن قرار دارند و او بهترین وا

را از عدم ایجاد نموده پس به کسی نیازی ندارد و همه خلایق بندگان اویند در حالیکه از 
واسع،  شود و نه خوف ضرر از آنها وجود دارد. علم و دانش اللهآنها نه امید نفع برده می

 وجود دارد را می شامل، کامل است و برهر چیزی احاطه دارد. او تمام آنچه را در نهان
کند، نعمت  داند و بر امور پوشیده و مخفی نیز اطلاع دارد. پس او تعالی ابِداع و ایجاد می

 نماید و تشریع میآورد و حکم می برد و پائین می دارد و او بلند می می دهد و باز می 
 کند.

ا رد کند که به خدا ى افرادى ردر التسهیل آمده است: هدف این است که به دو طریق گفته
 فرزند نسبت داده اند: 

اول؛ این که فرزند جز از جنس پدر نمى تواند باشد، وانگهى خدا فوق اجناس است، چون 
 اجناس را ایجاد کرده است پس درست نیست داراى فرزند باشد.

دوم؛ این که خدا آسمان ها و زمین را خلق کرده است که چنین موجودى از فرزند و از 
 ..(2/18التسهیل )هر چیزى بى نیاز است. 

سپس خداى توانا بر یگانگى خود تأکید کرده و این که فقط او خالق و ایجاد کننده است و 
 میفرماید:
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ُ رَبُّكُمْ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ   خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ ذَلِكُمُ اللََّّ
 ﴾۱۰۲وَكِیلٌ﴿

این است الله، مالک و متصرف شما، نیست هیچ معبودی برحق به جز او که آفریننده همه 
 (۱۰۲چیز است، پس تنها او را عبادت کنید، و او بر هر چیز وکیل و نگهبان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مدبر، نگهبان، مراقب.: «وَكِیلٌ »

 تفسیر:
ُ رَبُّکُمْ لا إِلهَ إلِاّ هُوَ » آن )متصّف به صفات کمال است که( خدا و پروردگار شما  :«ذلِکُمُ اَللَّّ

ى امور شما تنها او خالق و مالک و تدبیرکننده و ترتیب دهنده؛ است. جز او خدائی نیست
 او است. و فقط او معبود حقیقى است.

یعنی خالق تمام موجودات و فقط او آفریننده همه چیز است.  «:خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبدُُوهُ »
 ى پرستش است و بس.چنین موجودى شایسته

او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید بپرستید )و « (102وَهُوَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ وَکِیلٌ)»
 حافظ و مدبرّ همه چیز است. ؛ چرا که تنها او مستحقّ پرستش است( وبس

 ﴾۱۰۳لََّ تدُْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ یدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴿
كند و او بخشنده )انواع نعمت ها كند ولي او همه چشمها را درك ميچشمها او را درك نمي

 (۱۰۳كاري ها( و آگاه )از همه چیز( است.) و با خبر از ریزه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 . خداوند، جسم مادّى نیست که چشم ها آنرا درک کند«: لا تدُْرِكُهُ الْأبَْصارُ »
بنابر این  (هم به معناى چشم است وهم به معناى بصیرت. )مفردات راغب«بصر»ىكلمه

بیند و نه دل به عمق معرفت  آیه را میتوان چنین معنا كرد: نه چشم ظاهرى، خداوند را مى
 آگاه.«: الخبیر»دقیق، باریک بین. «: اللطیف»او راهى دارد. 

 تفسیر:
آیه در ذیل این « تفسیر انوار القرآن». مفسیر«: لاتدُْرِکُهُ الَْأبَْصارُ وَهُوَ یدُْرِکُ الَْأبَْصارَ »

ها به کنه حقیقت او نمیرسند. یعنی: چشم «چشم ها او را در نمی یابند» :مبارکه مینویسد
، نه اصل رؤیت ، دریافتن و احاطه نمودن بر حق تعالی استلذا آنچه در اینجا نفی شده است

ئذِ وُجُوه یوَمَ »بینند چنانکه خود میفرماید: ، خداوند متعال را در آخرت می ؛ زیرا مؤمنانوی

در آن روز، صورت هایی شاداب و » [.23-22]القیامة:  «۲۳إلَِى رَبهَِّا ناَظِرَة ۲۲نَّاضِرَةٌ 
 «.نگرندمسرورند و به پروردگار خویش می 

ای به چنان تواتری که شک و شبهه -همچنان دیدن حق تعالی در آخرت با احادیث متواتر 
یعنی: حق تعالی « دیدگان را در می یابدو او »نیز ثابت شده است  -را در آن راهی نیست 

ای از آنها بر کند و به کنه و حقیقت آنها میرسد به طوری که هیچ پوشیده به آنها احاطه می
 ماند.او پنهان نمی 

ها او را در نمی چشم »«: لاَّ تدُرِكُهُ الأبَصَرُ »تفسیر این آیة مبارکه:  از عکرمه در بارة
بینید؟ گفتند: چرا؟ گفت: آیا همه ب فرمود: آیا شما آسمان را نمی ، سؤال شد، در جوا«یابند
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کند؟ گفتند: خیر! گفت: پس دیدن خداوند متعال و نگاهتان همه آن را احاطه میبینید آن را می 
 «.او بزرگتر از آن است که دیدگان او را دریابند». قتاده میگوید: چنین استدر آخرت نیز این 
بینایی بشر و حواس و ادراکات ذهنی او »می نویسد: « ظلال القرآن فی»صاحب تفسیر 

همه برای آن آفریده شده تا او به وسیله آنها با این کائنات تعامل کرده وبه تکلیف خلافت 
در زمین قیام نماید وآثار وجود الهی را در صفحات این هستی آفریده شده درک نماید اما 

ت که: قدرت دریافت وی به بشر داده نشده زیرا حادث در باره ذات خدای سبحان باید گف
توان آن را ندارد که وجود ازلی و ابدی را ببیند... بگذریم از اینکه قیام به امر خلافت در 

؛ اگر پیشینیان گاهی چنین ... به هر حال، مستلزم دیدن خدای سبحان نیز نیستزمین
اند ولی درخواست نظر بودهدیش و کوتهانگوییم که آنها ساده کردند، میدرخواستی می

نمیتوان حمل کرد  بی شرمی( ،زشتیمعاصران در این مورد را بر امری جز سماجت )
سخن میگویند در حالی « نیوترون»و « پروتون»و « الکترون»و « اتم»زیرا اینان از 

ها را ار این پدیده اند ولی چون آثیک از آنها، اتم والکترون و امثال آنها را ندیدهکه هیچ 
اند اما وقتی برای آنان از وجود خدای سبحان سخن بینند؛ وجود آنها را هم مسلم گرفتهمی 
هیچ دانش و هدایت  نهایتی که وجود مطلق وی دارد؛ بیرود، آن هم از طریق آثار بیمی 

ردند، گکنند و خواهان دلیل مادی محسوس می ، دراین موضوع جدال میو برهان روشنی
هایش کافی نیست که در مقام گویی این هستی به تمامی خود و این زندگی با همه اعجوبه

 «.این دلیل قرار گیرد
یعنی: حق تعالی بر بندگانش  «واوست لطیف: »«لا تدُْرِکُهُ الَْأبَْصارُ وَ هُوَ یدُْرِکُ الَْأبَْصارَ »

 .. لطف از سوی حق تعالی: توفیق و عصمت اوستمهربان است
که «اگاه»کند. و اوست اند: لطیف کسی است که رازها را به آسانی درک میبعضی گفته

 به همه اشیاء، اعم از آشکار و نهان آنها احاطه علمی دارد.
ابن کثیر در این باره میفرماید: نفى ادراک با رؤیت روز قیامت منافى نیست؛ چون در آن 

مؤمنش تجلى میکند. ولى دید و بصیرت جلال موقع هرطور که خود بخواهد براى بندگان 
و عظمت او را آن طور که هست نمى تواند درک کند، از این رو حضرت عایشه رضى 
الله عنها با استدلال به این آیه رؤیت ذات حق را در آخرت قبول داشت و رؤیتش را در 

 .(.1/605مختصر ابن کثیر )دنیا نفى مى کرد.
صابونی مرحوم در تفسیر خویش در ذیل  تفاسیر شیخ علیال همچنان صاحب تفسیر صفواة

احاطه را نفى کرده است نه رؤیت را، به همین جهت خداوند  «لاتدُْرِکُهُ الَْأبَْصارُ »ى آیه
چشم ها او را نمى بیند، بنابراین آنان که به عدم رؤیت خدا  :«لا تراه الأبصار»نفرمود: 

حق منحرف گشته وحق را کنار نهاده اند. و با  در آخرت نظر داده اند مانند معتزله، از
وسلمّ راه راگم کرده اند. در  مخالفت با مدلول کتاب و سنت متواتر پیامبر صلىّ الله علیه

در آن موقع چهره هایى شاد «: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبهِّا ناظِرَةٌ »قرآن چنین آمده است: 
میکنند و در حدیث كه بخارى روایت کرده است: شما  و منورند و به پروردگار خود نگاه

همانطور که این ماه را مى بینید و نیازى ندارید به یکدیگر بگویید آن را به من نشان بده، 
 خدا را نیز خواهید دید تا آخر حدیث، و بس است کتاب و سنت دلیل و راهنما باشند.

 :مسئله رؤیت و ملاقات باری تعالی
ا انسان میتواند با الله متعال ملاقات کند؟ مفسر تفسیر معارف القرآن مفتی در مورد اینکه آی

محمد شفیع عثمانی دیوبندی می نویسد: در این مسئله عقیده تمام علمای اهلسنت والجماعت 
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بر این است که نمی توان ذات حق تعالی را در این جهان مشاهده کرد. از اینجاست که 
ا جاءَ مُوسى»تقاضا کرد که  السلاموقتی حضرت موسی علیه  لِمِیقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ  وَ لمََّ

)و چون )قوم تقاضای  (143آیه  )سوره اعراف..« .رَبِّ أرَِنِي أنَْظُرْ إِلیَْكَ قالَ لَنْ ترَانيِ
دیدن خدا کردند( موسی )با هفتاد نفر بزرگان قومش که انتخاب شده بودند( وقت معین به 

ه ما آمد و خدایش باوی سخن گفت، موسی )به تقاضای جاهلانه قوم خود( عرض گاوعده
او فرمود:  کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنم. الله در جواب

. روشن است که وقتی به موسی کلیم الله (که تو هرگز نمی توانی مرا ببینی« لن ترانی»
 میرسد، پس کسی دیگر از جن و انس چنین قدرتی ندارند.السلام چنین جواب علیه 

البته رؤیت حق تعالی در آخرت برای مؤمنین از احادیث صحیح و قوی و متواتر ثابت 
وجوه یومئذ ناضره إلى ربها »خود قرآن هم موجود است که:  (قیامه 23آیه ) است و در

 پروردگار خود می نگرند. که بسیاری چهره ها در قیامت تر و تازه و شاد بطرف« ناظره
البته کفار و منکرین در آن روز بصورت سزا به رؤیت حق تعالی مشرف نخواهند شد. 

یعنی کفار در آن «: 15كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبهِِّمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ »مطففین(:  15کما في )آیه 
 روز از ملاقات پروردگار خویش محجوب و محروم خواهند شد.

لاقات خداوندی در قیامت در مواقع متعددی صورت می گیرد. در میدان محشر هم و بعد م
از ورود به جنت هم و از همه نعمت ها بزرگترین نعمت بر اهل جنت رؤیت حق تعالی 

 خواهد بود.
رسول کریم صلى الله علیه وسلم فرموده که: هنگامی که اهل جنت در جنت داخل میگردند 

میفرماید که: اگر اضافه بر نعمتهای جنت چیز دیگری می طلبید بگویید  حق تعالی به ایشان
تا بشما بدهم. ایشان عرض می کنند که بار الها شما ما را از جهنم نجات داده به جنت داخل 
فرموده اید از این بیشتر ما چه بخواهیم! آنگاه حجاب از میان برداشته میشود و همه بشرف 

دند و این از همه نعمتهای جنت بزرگترین نعمت قرار می زیارت حق تعالی نایل میگر
 گیرد. این حدیث در صحیح مسلم بروایت حضرت صهیب منقول است.

در شب ماهتابی تشریف  و در حدیث صحیح بخاری است که رسول الله صلی الله علیه وسلم
 که در»داشت و صحابه کرام جمع بودند آن حضرت بطرف ماه نظر انداخته فرمودند: 

« ترمذی»در « آخرت شما پروردگارتان را چنان عیان می بینید که این ماه را می بینید.
حدیثی به روایت ابن عمر منقول است که کسانی که خداوند به آنها در جنت « مسنداحمد»و 

درجه ای خاص عنایت میفرماید روزانه هر صبح وشام به رؤیت حق تعالی مشرف خواهند 
 شد.

نمی تواند در این جهان بشرف رؤیت حق تعالی نایل گردد. و در  خلاصه اینکه هیچکس
آخرت همه اهل جنت به آن مشرف خواهند گشت و آنکه آن حضرت در شب معراج بشرف 
زیارت مشرف شده اند آن هم در حقیقت زیارت عالم آخرت است چنانکه شیخ محی الدین 

مانها محصور باشد و بالاتر از ابن عربی فرموده که دنیا تنها عبارت از آنست که زیر آس
آسمانها مقام آخرت است و در آنجا رسیدن و بشرف زیارت مشرف شدن را نمی توان 

 زیارت دنیا گفت.
چنین معلوم شد که انسان « لاتدركه الأبصار»حالا این سؤال باقی است که وقتی ازآیه قرآن 

 نمیتواند خدا راببیند پس در قیامت چگونه رؤیت متحقق میشود؟
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جواب روشن آن اینکه معنی قرآن این نیست که رؤیت حق تعالی برای انسان ناممکن است؛ 
بلکه معنی آیه این است که نگاه انسانی نمی تواند ذات او تعالی را احاطه کند. زیرا ذات 

 او غیر محدود و نگاه انسان محدود است.
وق نمیتواند او تعالی را رؤیتی که در قیامت تحقق میپذیرد به گونه ای است که نگاه مخل

احاطه کند. انسان و نگاهش نمیتواند در دنیا چنین رؤیتی را تحمل کند. لذا در دنیا رؤیت 
خداوند مطلقأ مقدور نیست اما چون در آخرت نیروی جدیدی پدید می آید رویت باری تعالی 

قل از متحقق می گردد آنهم به صورتی که ذات حق تعالی در احاطه نظر نمی آید. )بن
 معارف القرآن(.

 خوانندگان گرامی!
به بیان  (107الی  104آیات ) ،پس از بیان دلایل توحید، کمال قدرت و علم خداوند متعال

 دعوت اسلامی و پیامبری و وحی الهی می پردازند.

ا وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعلَیَْهَ 
 ﴾۱۰۴بِحَفِیظٍ﴿

پس هرکس به دیدۀ ، بی تردید برای شما از سوی پروردگارتان دلایلی روشن آمده است
بصیرت )حق را( بنگرد، پس به سود خود اوست، و هر کس نابینا ماند، پس به ضرر خود 

 (۱۰۴)اوست. بگو: من بر شما محافظ نیستم.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، شناخت ثابت و شود: نور و باور قلب ؛ به چند معنی اطلاق میجمع بصیرت«: بصائر»
، عبرت و نیرویی که به وسیله آن حقایق علمی درک و دریافت میشود. و در پایدار، یقین
قرار دارد که اشیای حسی به وسیله آن درک میشود پس مراد از بصائر: « بصر»مقابل آن 

بیند. چشم خرد بنگرد، حق را می وشنی است که هرکس در آنها به های رحجتها و برهان 
ها، و همچنین در احادیث رسول الله این حجت ها در آیات این سوره و غیر آن از سوره 

 .باشد، تجلی یافته استصلی الله علیه وسلم که وحی خفی می 
 تفسیر:

و اِنتقاد از  در معرّفى الله متعالتا این آیة مبارکه ( 95)قبل از همه باید گفت که از آیة 
ى آیات گذشته است. مشابه این آیه در قرآن ى نتیجه و خلاصهشِرك بود، این آیه به منزله

ى ایمان وكفر، خوبى وبدى، یا بصیرت و كوردلىِ انسان را متوجّه زیاد است كه نتیجه کریم
ای مردم! برای شما از «:  مِنْ رَبکُِّمْ قَدْ جاءَکُمْ بَصائرُِ »داند. طوریکه میفرماید: خود او مى 

توانید بین حق و براهین روشن و دلائل قاطع عرضه شد که با آن می  جانب پروردگار،
 باطل، گمراهی و هدایت تمیز کنید.

تفسیر ابن )زجاج گفته است: یعنى قرآن که حاوى بصیرت و بیان است برایتان آمده است. 
 .(.3/99جوزى 

زمخشرى گفته است: یعنى هرکس حق را دید و «:  فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فعََلَیْهافمََنْ أبَْصَرَ »
ایمان آورد، براى خود دیده و نفعش را خود او مى برد، و هرکس آن را نادیده بگیرد، زیان 

 .(.2/43کشاف )نادیده گرفتن آن را همو مى بیند.
و من )منظور  :ى پیامبر، ابلاغ است نه اجباروظیفه «(104وَما أنََا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ)»

بر احوال شما آگاهی ندارم یعنی من بر شما  بگو: ای محمد! (صلی الله علیه وسلم محمد
حافظ و نگهبان و مراقب نیستم تا شما را محاسبه کنم، کار من صرفاً دعوت و تبلیغ است 
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دارم جزا و پاداش بر ردی باز می کنم و از پست وکه شما را به سوی هدایت رهنمایی می
 خداست.

را دلداری داد تا قلب خود را به مشرکان سرگرم  پیامبر صلی الله علیه وسلم ،این آیه مبارکه
 ننماید و آزرده خاطر نشود و به گفتار و کردارشان التفات نکند، خدا از آنها انتقام می گیرد.

یمان وكفر، خوبى وبدى، یا بصیرت وكوردلىِ ى امشابه این آیه در قرآن زیاد است كه نتیجه
)بقره، « لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اكْتسََبَتْ »داند. همچون:  انسان را متوجّه خود او مى

إِنْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ ».( 46)فصّلت، « مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أسَاءَ فعََلیَْها.( »286
 .(7)اسراء « كُمْ وَ إِنْ أسََأتْمُْ فَلهَالِأنَْفسُِ 

فُ الْْیاَتِ وَلِیَقوُلوُا دَرَسْتَ وَلِنبُیَ ِنهَُ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ﴿  ﴾۱۰۵وَكَذَلِكَ نصَُر ِ
های مختلف بیان میکنیم )تا بفهمند(، )دلائل وحدانیت( خود را به اسلوب و این چنین آیات

کسی( درس خوانده ای، و تا اینکه آن )دین( را برای  و مبادا بگویند: تو )این قرآن را از
 (۱۰۵دانند، بیان کنیم. )قومی که می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
فُ » ای، درس آموخته درس خوانده: «دَرَسْتَ »بیان می کنیم، توضیح می دهیم. : «نصَُرِّ

 تا آن را روشن سازیم، بیان نماییم.«: لِنبَُیِّنَهُ »ای. 
 تفسیر:

فُ الَْآیاتِ وَکَذ» به  «کنیم، آیات قرآنی خود را گوناگون بیان میاینگونه پس«: »لِکَ نصَُرِّ
 های وعد و وعید، القای بیم و امید و موعظه و تنبیه در بیان عقیده توحید.گونه

ها را می گفتند: این حرفمى كفاّر براى باز كردنِ راه تكذیب بر پیامبر صلی الله علیه وسلم
 خودش نیست، بلکه آنرا از دیگران آموخته است.میزند از 

( انسانى 103)نحل، « إنَِّما یعَُلِمُّهُ بَشَرٌ »گفتند: طوریکه در موارد دیگر نیز مى« دَرَسْتَ »
گروهى دیگر آنرا کمک و ( 4)فرقان آیه « أعَانَهُ عَلیَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ »به او یاد داده است، 
 مساعدت نموده است.

تا مبادا ]اهل عناد[ بگویند: تو درس خوانده ای ]و نزد کسانی کتب «: لوُا دَرَسْتَ وَلِیَقوُ»
یعنی مشرکان در هنگام شنیدن آیات قرآن خواهند گفت: ای محمد! پیشین آموخته ای[ 

ای بلکه این همان علم و دانش اهل کتاب گمان تو این پیام را از سوی پروردگار نیاوردهبی
؛ قرآن . پس خدای متعال برای دفع این شبههایته و از آنان آموختهاست که آن را فراگرف

کرد تامجال این القائات نادرست برای آنان فراهم نشود زیرا طوری گوناگون بیانرا به 
 آید.، ازکسی بر نمیصرف خواندن کتابهای پیشین وبدون وحی الهی، بهچنینبیانی این 

برای گروهی که » یعنی: قرآن را «و تا اینکه آن را»(«: 105)لمَُونَ وَ لِنبَُینَِّهُ لِقوَْمٍ یَعْ »
شناسند باطل را؛ پس از آن اجتناب کنند و میحق را؛ پس از آن پیروی می «دانندمی
 «.بیان کنیم»کنند می

هاى مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: از آن جهت آیات خویش را به جنبه
دانانیم كه تو به تمام مردم برسانى و آنها برحسب اختلاف استعداد رز شگفت مىمختلف و ط

خرد گویند: این همه علوم و معارف و مضامین واحوال دوگروه میشوند: مردم لجوج و بى
مؤثرّ از مردى امّى چگونه ساخته میشود؟! ضرور، در اوقات مختلف از كسى آموخته؛ و 

ه! امّا، به دانشمندان واهل انصاف، حق آشكار، وشكوك پس از خواندن به ما عرضه داشت
 و شبهات شیطانى زایل خواهد شد.
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 ﴾۱۰۶اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنْ رَب كَِ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ﴿
از از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن، هیچ معبودی جز او نیست، و 

 (.۱۰۶مشرکان روی بگردان.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مواظب، مراقب، نگهبان احوال.«: وکیل»روی بگردان، التفات مکن.«: أعرض»
 تفسیر:

در آیة متبرکه قبلی خواندیم که کفار به رسول الله صلی الله علیه وسلم، تهمت وارد نمودند 
 ش دیده ای یعنی این کلام را که میفرمایدکه: كلام تو وحى نیست، بلكه آنرا از دیگران آموز

از دیگران گرفته ای وکلام دیگران است. ولی در این آیة مبارکه به پیامبر صلی الله علیه 
اى محمد! از قرآنى پیروى « اِتَّبِعْ ما أوُحِیَ إِلیَْکَ مِنْ رَبکَِّ »دلدارى داده و میفرماید:  وسلم

یعنی تو بر خداى یگانه اعتماد ]نما[، و به حكم وى  آن را به تو وحى کرده است. کن که الله
تابع باش؛ التفاتى به جهل، عناد و دشمنی مشركان مكن كه چرا بعد از شنیدن این همه دلایل 

قلب و نهاد خود را به  :و بیانات روشن نیز به راه راست نیامدند. مفسر قرطبى میفرماید
 .(.7/60)تفسیر قرطبى  آنها مشغول مکن بلکه به عبادت خدا مشغول شو.

هاى نارواى ها وتحقیرها وتحلیلرهبران الهى نباید باتهمت واقعیت هم همین است که
دشمنان، و معاندین و مخالفین جاهل در راه خود سست شوند، در ایه مبارکه خداوند متعال 

ه پیامبرش دستور و هدایت فرمود که؛ ذهن و فکر خود را به مشرکان مشغول نکند بلک به
 ، مشغول بسازد.به پیروی آنچه که بدان مأمور شده است

رو فقط باید به وحی و امر وی  از اینجز او معبودى به حق نیست. «: لا إِلهَ إلِاّ هُوَ »
 اندیشید و از آن پیروی کرد.
یابیم که: بشر چنان از مقام ومنزلت اشرف بودن خود سقوط  در برخی از حالات در می

شود. نیز به فرمان الهى از او روگردان مى اكرم صلى الله علیه وسلم كند كه پیامبرمى
از آنان روى برگردان و به نظرشان («: 106)وَأعَْرِضْ عَنِ الَْمُشْرِکِینَ »طوریکه میفرماید: 

 توجه مکن. یعنی تو به کار خویش ادامه دهی و به حرف مخالفان اعتنایى نداشته باش.
؛ تا پروردگار باعظمت نمودن شان به نرمی و ملایمت ا و ترکباعفو وگذشت و تحمل آزاره

بر تو و دعوتت از طریق هجرت و جهاد و غیر آن گشایشی پدید آورد و آنگاه بتوانی احکام 
بود که با « قتال». البته این حکم قبل از نزول آیه شان برپاداری خداوند متعال را در میان
 نزول آیه قتال منسوخ شد.

 :ز شیوه های برخورد با مخالفانرخی اب
باید گفت که مطابق هدایت و رهنمود قرآنی تکتیک وبرخورد با مخالفان، در موارد مختلف 

ها را به بیان میگریم: در بسیاری از اوقات متفاوت است، که مختصراً برخی از این شیوه 
طوریکه در  سلام كردن پیشنهاد گردیده است صرف :و حالات وضع چنان پیش می آید که

ً وَ إِذا »میفرماید:  (سوره فرقان 63)آیه  حْمنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْنا وَعِبادُ الرَّ
 ً اند كه روى زمین )و بندگان خداى رحمان كسانى: «63 خاطَبَهُمُ الْجاهِلوُنَ قالوُا سَلاما

ار دهند )و سخنان نابخردانه روند، وهرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قرتكبرّ راه مىبى
 دهند. گویند( با ملایمت )و سلامت نفس( جواب

ذَرْهُمْ »همانا سكوت و عدم برخورد است. : دربرخی از حالات وضع چنان پیش می آید که
ا )آنان را )به حال خود( ره(3))حجر، : «یَأكُْلوُا وَ یَتمََتَّعوُا وَ یلُْهِهِمُ الْأمََلُ فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ 
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مند شوند و آرزوها سرگرمشان كند، پس به زودى )نتیجه این كن تا بخورند و بهره
ها را( خواهند فهمید.( باید متذکر شد که: مسئله رهاكردن كفاّر به حال خود كه از تفاوتىبى

استفاده میشود، به خاطر سركشى خود آنان است، وگرنه خداوند ابتدا براى « ذَرْهُمْ » ىجمله
حال خود رها نكرده است.( ویا هم ى انسانها، پیامبر فرستاده وكسي را بهمههدایت ه
ُ »میفرماید:  (عمرانسوره آل 173در )آیه  طوریکه  .(173عمران، )آل« حَسْبنَُا اللََّّ

اعتنایى در برابر در برخی از اوقات حالات طوری پیش می آید که: همانا اعراض و بى
فَإنِْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَیْنهَُمْ أوَْ أعَْرِضْ »میفرماید:  (سوره مائده 42آیه )معاندین است. طوریکه 

 ً وكَ شَیْئا )پس اگر )براى داورى( نزد تو آمدند، یا  :«عَنْهُمْ وَ إِنْ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّ
میانشان داورى كن یا از آنان روى بگردان و اگر از آنان روى بگردانى پس هرگز هیچ 

 .به تو نخواهند رساند.( زیانى
در برخی از موارد همانا در پیش گرفتن حالات غلظت و شدت و قهر است. طوریکه درآیه 

یا أیَُّهَا النَّبيُِّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْهِمْ وَمَأوْاهُمْ جَهَنَّمُ »:سوره توبه آمده است 73
گیر وخشن پیامبر! با كافران ومنافقان ستیز كن و بر آنان سخت)اى :«73وَ بِئسَْ الْمَصِیرُ 

 باش كه جایگاهشان دوزخ است و بد سرنوشتى دارند(.
سوره بقره(  194طوریکه در ) :و هکذا در برخی از اوقات همانا شیوه مقابله به مثل است

َ  اعْتدَى عَلیَْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِ بِمِثْلِ مَا فمََنِ اعْتدَى»میفرماید:  َ وَ اعْلمَُوا أنََّ اللََّّ عَلیَْكُمْ وَ اتَّقوُا اللََّّ
)اگر دشمنان احترام آنرا شكستند و با شما جنگ كردند، شما نیز حقّ دارید : «مَعَ الْمُتَّقِینَ 

ها را )نیز( قصاص است و هركس به شما تجاوز كرد، به مقابله به مثل كنید. زیرا( حرمت
روى نكنید( و بدانید كه  ر او تعدى كنید و از خدا بپرهیزید )كه زیادهمانند آن تجاوز، ب

 .خداوند با پرهیزگاران است(

ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعلَْناَكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاا وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ﴿  ﴾۱۰۷وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
دند، ]ولی خواست خدا آزادی اگر الله می خواست آنان ]به طور اجبار[ شرک نمی آور

و کارساز قرار ندادیم ]تا آنان را به  محافظانسان در انتخاب است[ و ما تو را بر آنان 
 .(۱۰۷اجبار به پذیرش دین وادار کنی.[)

 تفسیر:
اى از این آزادى هاست و وجود مشركان، نشانهى الهى بر آزاد گذاشتن انسانمشیتّ و اراده

ُ ما أشَْرَکُوا» میفرماید:است. طوریکه  هدایت آنها را میخواست، آنها  اگر الله: «وَلوَْشاءَاَللَّّ
را به راه راست راهنمایى مى کرد و در نتیجه مشرک نمى شدند، اما خدا هر آنچه را که 

 مى خواهد عمل مى کند.
که شرک طوری یعنی: قطعاً خداوند متعال قادر است براینکه همه آنانرا مؤمن گرداند به

سوی ایمان رهنمایی کنند، یقیناً آنان را به دانست که ایمان را انتخاب مینیاورند و اگر می 
کنند، هم کرد ولی حق تعالی به علم فراگیر خویش دانست که آنان شرک را انتخاب میمی 

صلی  از این رو برای آنان شرک را اراده کرد؛ پس فرمان در دست اوست لذا ای محمد
که: شرک  . این آیه دلیل بر آن استقدر بر ایمانشان حریص نباشتو این !علیه وسلمالله 

 .«تفسیر انوار القرآن»نیز به مشیت خدای سبحان تعلق دارد. 
دوگونه است: خواست  بناءً بصورت کل باید گفت که: مشیّت و خواستِ خداوند متعال

ى مردم را خواسته است یتِ همهتشریعى و خواست تكوینى. خداوند از نظر تشریعى، هدا
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و لذا پیامبران و كتب آسمانى را فرستاده است، امّا از نظر تكوینى خواسته است كه مردم 
 كنند، نه آنكه مجبور به پذیرش دین باشند. بر اساس اراده و اختیار خود، راه را انتخاب

« ً آنان قرار نداده ایم؛ چون خود ما ما شما را ناظر و مراقب : «وَما جَعَلْناکَ عَلیَْهِمْ حَفِیظا
 آنان را به خاطر اعمالشان مجازات مى کنیم.

پیامبر، نه مسئول دفع بلا از مشركان است و نه مسئول جلب منفعت براى آنان طوریکه 
و تو ای محمد مراقب اعمال آنها نیستی چنانچه : («107)وَما أنَْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ »میفرماید: 
اعمال مصالح و تدبیر امور آنها نمی باشی! تو صرفاً پیامبری هستی مبلغ وبشارت قائم به 

محاسبه و مراقبت از  .هیچ مسؤولیت وتعهد دیگری در قبال آنان نداری دهنده وبیم دهنده؛
 آنها فقط بر الله متعال است.

آنها  مفسر صاوى میفرماید: این جمله براى ما قبلش تأکید است؛ یعنى نگهبان و مراقب
ى حاشیه)نیستى تا آنان را به ایمان مجبور کنى، این امر قبل از دستور جهاد و قتال بود. 

 (.2/37صاوى بر جلالین 
اند ونه ضامن نتیجه.در آیه مبارکه ضامنِ وظیفه ءنبیاأ بناءً بصورکل باید بعرض رسانید که:

داعی ومبلغ مبعوث  شما بمثابه در خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شده است که:
شده اید، نه به عنوان مراقب و نگهبان. وظیفه ی شما تنها این است که این روشنی را به 
مردم عرضه کنید و در حد توان خود در بیان واظهار حق کوتاهی نکنید. و اگر با وجود 

ردم را به هر این کسی حق را نپذیرد، نه این وظیفه به عهده ی شما گذارده شده است که م
قیمتی که شده حق پرست کنید و نه از شما در این مورد سوال خواهد شد که چرا در 

ی نبوت شما باطل پرستی باقی مانده است. پس ذهن خود را بیهوده مشغول این امر حوزه
نکن که نابینایان را چگونه باید بینا کرد و کسانی که نمی خواهند چشم ها را باز کرده حق 

ند، چگونه حق را به آنان نشان داد. اگر اراده خواست خدا این می بود که هیچ باطل را ببین
ی شما بگذارد؟ آیا یک این کار را به عهده پرستی در دنیا نباشد، چه نیازی بود الله تعالی

ی انسان ها را حق پرست بکند؟ ولی هدف اصلاً این ی تکوینی الهی نمیتوانست همهاشاره
است که آزادی انتخاب حق و باطل برای انسان باقی بماند و در عین حال نیست. هدف این 

نور حق به او ارایه شده مورد آزمایش قرار گیرد که کدام یک از دو چیز را انتخاب میکند. 
پس راهکار درست برای شما این است که هم خودتان در پرتوی نوری که به شما داده شده 

دیگران را به سوی آن فرا خوانید. کسانی را که این دعوت است راه راست را بپیمایید و هم 
را بپذیرند در آغوش بگیرید و آنها را تنها نگذارید ولو از نگاه جهانیان ارزشی نداشته 
باشند. کسانی که از پذیرفتن آن سر باز زدند از آنان دست بردارید و اجازه بدهید به سوی 

هستند و بر رفتن به سوی آن اصرار می  فرجام بدی که خود خواهان رفتن به سوی آن
 ورزند، بروند.

 خوانندگان گرامی!
موضوعاتی در باره خودداری از دشنام دادن به  (110الی  108در آیات متبرکه )

 گرفته میشود. معبودهای باطل مطالبی به بیان

َ عَ  ِ فَیسَُبُّوا اللََّّ ةٍ وَلََّ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَیَّنَّا لِكُل ِ أمَُّ دْوا
 ﴾۱۰۸عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلِىَ رَب هِِمْ مَرْجِعهُُمْ فیَنَُب ئِهُُمْ بمَِا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی می و )شما ای مؤمنان( به آنچه مشرکان غیر از الله
زینت )در دنیا( ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را درنظرشان 
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آنان را به کردارشان آگاه  ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و اللهداده
 (۱۰۸میگرداند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
( خود مشرکان الَّذِینَ کسانی را که. اگر مراد از )«: الَّذِینَ »: دشنام ندهید. )سب(«تسَُبُّوالا »

های مشرکان در اصل دشنام به خود باشد، معنی چنین میشودکه دشنام به معبودها و بت
( بنابر عقیده الَّذِینَ هائی که. با توجّه بدین معنی، به کار رفتن )آنان است. معبودها و بت

بینند و همچون های خود را متصرّف در امور می مشرکان است که معبودها و بت
العقولی است از قبیل: فرشتگان، عیسی، عُزَیر پندارند. یا بر اثر تغلیب ذویالعقول می ذوی

رستند. پمی«: یدْعُونَ » : دشنام میدهند.«فیََسُبُّواْ »و غیره که با دیگر چیزها پرستش میکنند. 
از روی دشمنی، تجاوز کردن از حق تجاوز کردن از حق و گرائیدن به باطل. «: عَدْواً »

 .و میل به باطل
 شأن نزول آیه مبارکه:

از ابن عباس)رض( روایت شده است که کفار قریش به ابو طالب گفتند: یا محمد صلىّ الله 
خدایان ما بازدار و یا ما هم مقابله وسلمّ و یارانش را از ناسزا گفتن و دست درازى به  علیه

 ى:به مثل کرده و از دردشنام و ناسزا گفتن و هجو او درمى آییم، آنگاه آیه
«...ِ .(. آنگاه خدا 7/61تفسیر قرطبى )نازل شد. « وَلا تسَُبُّوا الََّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّّ

 کرد. مسلمانان را از ناسزا گفتن به بت هاى آنان نهى و منع
در روایتى دیگر آمده است که مشرکان گفتند: اى محمد یا از سب خدایان ما دست بردار یا 

اسباب النزول ص ) ماهم خدایت را هجو وناسزا میکنیم، آنگاه این آیه متبرکه نازل شد.
127.) 

 تفسیر:
« ِ خدایان باطل وبت هاى مشرکین به: ای مسلمانان! «وَلاتسَُبُّوا الََّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّّ

در ضمن قابل یاد دهانی است که به دشنام و ناسزا  دشنام و ناسزا یعنی بد ورد نگویید.
 توان مردم را از مسیر غلط منع ویا باز داشت.نمى  ،گفتن ها

دشنام دادن، و ناسزا گویى، عامل بروز دشمنى و كینه  و در این هیچ جای شکی نیست که:
َ عَدْواً بغِیَْرِ عِلْمٍ »، طوریکه میفرماید: یدن استو ناسزا شن ، زیرا در آن صورت«: فیََسُبُّوا اَللَّّ

آنها از روی ظلم و تجاوز از حق و از روی نادانی نسبت به آنچه که در حق خدای سبحان 
، آنان بر عظمت خدای تعالی، ، او را دشنام خواهند داداز تقدیس و تعظیم واجب است

 ،تقدیس ،احترام ،باید توقیر دانند که الله متعال و کمالش واقف نیستند و نمی جلال، علو
 تکریم و حرمت شود.، تعظیم

منجر به کاری حرام شود حرام است و یک امر  علماء میفرمایند هرگاه یک امر مباح
ای در پی داشته باشد ممنوع می باشد، و سد زرایعی که به سوی مشروع هرگاه مفسده

 شود واجب است.منتهی میمحرمات 
است: مشرکین میگفتند: ازدشنام و ناسزا گفتن به خدایان ما دست  ابن عباس)رض( فرموده

مسلمانان را از دشنام  بردار و گرنه ما هم به خدا دشنام و ناسزا مى گوییم، آنگاه الله متعال
 و ناسزا منع نمود.
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شتن یا منطق است، یا ادب و یا صبر. ى نداباید گفت که دشنام دادن، واهانت کردن، نشانه
شخص مسلمان با پرهیز از ناسزا و دشنام دادن، باید به جامعه نشان دهند كه آنان دارای 

 صبر و منطق و ادب قوی اسلامی وپیامبرانه میباشند.
با تأسف باید گفت که در بسیاری از اوقات حالات طوری پیش می آید که انسان ناخود آگاه 

 فراهم کرده است. مقدّمات گناه را دیگران دیگران شریك میشود، در حالیکهدر گناه 
مشتق شده « سب»از لفظ  در آیه مبارکه «لَاتسَُبُّوا»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم: کلمة 

به بر حسب  است یعنی بمعنی دشنام و ناسزا گفتن است، رسول الله صلی الله علیه وسلم
د و حتی در دوران کودکی وی هم بدزبانی، دشنام، سخط، عادت به صفات حسنه متصف بو

نسبت به انسان یا حیوانی از زبان او سر نزده است. البته شاید  شتم، ناسزا، هتک حرمت
ساخته باشد و مشرکین  صحابه در صحبت های خویش کلمات تند وتیزی را بر زبان جاری

سرداران قریش آن را دستاویزی قرار تعبیر کرده باشند و  آن را به دشنام و ناسزا و بد ورد
داده و به رسول الله اعلان کردند که اگر شما از سب و شتم بتهای ما دست بر ندارید، ما 
هم به خدای شما دشنام و ناسزا خواهیم گفت. خداوند متعال با نازل کردن این آیه، مسلمانان 

 شت.را از بد گفتن و تند برخورد کردن با معبودان مشرکین باز دا
آنچه در این آیه بیشتر قابل توجه و تعمق است این است که خداوند در آیه قبل، آن پیامبر 

اتَّبِعْ مَا أوُحِيَ »را بصورت خاص مورد خطاب قرار داده و فرمود:  وسلم الله علیه صلی
بِّكَ لا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ ) ا جَعَلْنَاكَ عَلیَْهِمْ حَفِیظاً وَمَا وَمَ (« »106إِلیَْكَ مِن رَّ

در تمام عبارات فوق رسول الله صلى الله علیه وسلم مورد خطاب و از «. أنَتَ عَلیَْهِم بِوَكِیل
همه مسلمانان مورد خطاب  جانب خدا امر و نهی گشته است در حالیکه در این آیه مبارکه

اشاره به این کرد که چون آن حضرت هیچگاه و « لَا تسَُبُّوا»قرار گرفته اند، زیرا فرمود: 
صیغه جمع را بکار برد تا رسولش آزرده خاطر نگردد  کسی را دشنام نداده بود؛ الله متعال

 و همه اصحاب نیز در این امر احتیاط را رعایت کنند. )كذا في المحیط(.
ة عَمَلهَُمْ » بر ایشان آراسته ایم، عمل هر ملتى این گونه اعمال آنها را «: کَذلِکَ زَیَّناّ لِکُلِّ أمَُّ

یعنی: به مانند آرایش دادن این باطل آشکار در  را برایشان آراسته و مزین جلوه مى دهیم.
 های کفر، کردار آنان را آراستیم ، برای هر امتی از امتپیش چشم و دل مشرکان

اهل کفر  است: یعنى طاعت را براى اهل طاعت و کفر را براى ابن عباس)رض( فرموده 
سرانجام و مسیرشان («: 108ثمَُّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعهُُمْ فَینَُبِّئهُُمْ بِما کانوُا یَعْمَلوُنَ )»آراسته ایم. 

پیش الله متعال است، آنگاه در مقابل اعمالشان آنها را مجازات میکند. این تهدیدى است 
 د داشت.مبنى بر عذاب و شکنجه اى که در پیشگاه الله متعال خواهن

 :آنچه سبب گناه قرار بگیرد آن هم گناه است
یک اصلی که از مطلب فوق نتیجه گیری می شود این است که: اگر امری در حد خود 

گناه جایز و تا حدی پسندیده است ولی انجام دادن آن فساد خواهد آورد ویا دراثر آن مردم به
 مبتلاخواهند گشت پس انجام دادن آن ممنوع است.

بد گفتن بتها حداقل جایز است و اگر در اثر مقتضای غیرت ایمانی گفته شود شاید در  مثلاً 
حد ذات خودش موجب ثواب باشد ولی اگر این خطر وجود داشت که در اثر بد گفتن بتها 
مردم به بد گفتن خدا خواهند پرداخت و سبب آن هم بد گفتن بت ها شده است چنین امری 

مثالی دیگر در این زمینه در حدیث آمده است که آن حضرت ناجایز و ممنوع می باشد. 
به اصحاب کرام خطاب فرمودند که هیچکس نباید به پدر و مادر خویش  صلی الله علیه وسلم
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وبد رد دهد. صحابه کرام عرض کردند که یا رسول الله! این امکان وجود ندارد که  دشنام
خود  صلی الله علیه وسلم فرمود بلیکسی به پدر و مادر خویش دشنام دهد. آن حضرت 

شخص به پدر و مادر خویش دشنام وبد ورد نمی گوید ولی وقتی که به پدر و مادر کسی 
خواهد داد و سبب این بدگویی  دشنام وناسزا دهد او نیز در عوض به پدر و مادر وی دشنام

ر و مادر همان فرزند خواهد بود و این موضوع آن چنان است که گویا خود شخص به پد
ای دیگر در این زمینه در زمان رسالت آنحضرت صلى است. و نمونه خویش دشنام داده

به عایشه صدیقه رضي الله عنها فرمود که بیت  الله علیه وسلم چنین اتفاق افتاد که رسول الله
الله شریف در زمان جاهلیت در اثر حادثه ای منهدم شده بود، قریش مکه قبل ازبعثت و 

را از نو بنا کردند و در این تعمیر چند تغییر نسبت به بنای ابراهیمی ایجاد گردید.  نبوت آن
 یکی اینکه حطیم که جزء بیت الله است به علت کمی سرمایه از بیت خارج ماند.

، سخنی را از علامه الوسی به مناسبت این آیه« الاساس»مفسر شیخ سعید حوی در تفسیر 
، فرض یا واجب یا سنت یا مستحب چنانچه طاعت»گیرد: جه می، آنگاه چنین نتینقل کرده

بود، باید آن را انجام داد، بدون پروا داشتن از عواقب که بر آن مترتب میشود اما اگر 
؛ در این گشتامری از امور، مباح بود و بر انجام دادن آن مفسده و مصلحتی مترتب می

، آنگاه تر است یا جنبه دفع مفسده، شخص باید ببیند که جنبه مصلحت مقدمصورت
 بادرنظرداشت آن عمل کند و در هر دو صورت هم مأجور یعنی اجرکمایی نموده است(.

ِ جَهْدَ أیَْمَانِهِمْ لَئنِْ جَاءَتهُْمْ آیةٌَ لَیؤُْمِننَُّ بِهَا قلُْ إِنَّمَا الْْیاَتُ عِنْدَ اللََِّّ   وَمَا وَأقَْسَمُوا باِلِلَّّ
 ﴾۱۰۹نَّهَا إذَِا جَاءَتْ لََّ یؤُْمِنوُنَ﴿یشُْعِرُكُمْ أَ 
هایشان به الله قسم خوردند، که اگر معجزه ای به آنها بیاید حتماً ترین قسم با سخت [و ]اینان

باشد، و شما چه می  ها( فقط در اختیار الله میآورند، بگو آیات )معجزه به آن ایمان می
 (۱۰۹آورند.)ایمان نمی دانید که اگر معجزه هم بیاید باز )به آن(

 تشریح لغات و اصطلاحات:
با سخت ترین سوگندهایشان، با «: جَهْدَ أیَْمَانهِِمْ . »قسم یاد کردندخوردند.  قسم: «أقَْسَمُوا»

 شما چه می دانید؟ «: مَا یشُْعِرُكُمْ »تمام جدا و جهد خود. 
 شأن نزول آیه:
متبرکه روایت شده است که گفت: رسول کعب قرظی در مورد شأن نزول آیه از محمد بن

وگو کرده و از آنان خواستند که ایمان بیاورند اما آنها الله صلی الله علیه وسلم باقریش گفت
در جواب گفتند: ای محمد! به ما خبر میدهی که باموسی عصایی بود... عیسی مردگان را 

گونه معجزات بیاور از این شتری داشت و... پس توهم برای ماکرد... ثمود ماده زنده می
دوست دارید که به شما »! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: تا تو را تصدیق کنیم
، اگر چنین کنم». فرمودند: ؟ گفتند: کوه صفا را برای ما طلاگردان«چه چیزی را بیاورم

. ز تو پیروی میکنیم، ما همه ا؟، گفتند: بلی! والله که اگر چنین کنی«کنیدمرا تصدیق می
 آنگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم برخاستند و به دعا مشغول شدند، همان بود که جبرئیل

، الله متعال کوه صفا را به اگر میخواهی»علیهم السلام دررسید و به ایشان چنین فرمود: 
کند و ابشان می طلا تبدیل میکند اما اگر در آن هنگام نیز تو را تصدیق نکردند، قطعاً عذ

رسول الله «. کارشان توبه کنداگر هم میخواهی آنان را به حال خودشان واگذار تا توبه 
 «.کارشان توبه کنددهم که توبه می بلکه ترجیح »صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
ِ جَهدَ أیَمَنهِِم»همان بود که الله متعال آیه:   د.را نازل کر «...وَأقَسَمُواْ بِالِلَّ
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 تفسیر:
کفار مکه غلیظترین و مؤکدترین و سخترین سوگند را یاد «: وَأقَْسَمُوا بِالِّلِ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ »

 ترین سوگندهایی که در قدرت و توانشان بود قسم یاد کردند.یعنی: به سختکردند که: 
ِ »از فحوای جمله ای  را قبول « الله»مكّه،  آید که: مشركان آیة مبارکه بر می« أقَْسَمُوا بِالِلَّ

 كردند.یاد مى داشتند، زیرا به آن قسم
اگر معجزه یا امرى خارق العاده که در خواست کرده اند «: لئَِنْ جاءَتهُْمْ آیَةٌ لیَؤُْمِننَُّ بهِا»

 برایشان بیاید، حتما به آن ایمان مى آورند.
اند یا که آنان پیشنهاد دادهای از معجزاتی را معجزه صلی الله علیه وسلمیعنی: اگر محمد 

آورند. و از آنجا که مشرکان عقیده داشتند که خداوند میدهند، بیاورد؛ قطعاً به او ایمان می
 نام اوسوگند خوردند.رو به ، از این متعال، خدای اعظم است

« ِ مه به دست الله اى محمد! به آنها بگو: معجزات پیامبران، ه :«قلُْ إنَِّمَا الَْآیاتُ عِنْدَ اَللَّّ
، همه در و این معجزه پیشنهادی شما وغیر آن از معجزاتبناءً ظهور آیات . متعال است

وقوع معجزات اختیار حق تعالی است و هیچ چیز از این معجزات در اختیار من نیست، پس 
اگر الله متعال بخواهد، آنرا فرود می هاى مردم، یعنی گیرد، نه هوسطبق حكمت انجام مى

 .آوردورد و اگر نخواهد فرود نمیآ
خداوند متعال فرمود اى مؤمنان! شما چه  «(109)وَما یشُْعِرُکُمْ أنََّها إِذا جاءَتْ لایؤُْمِنوُنَ »

مى دانید، شاید این قوم لجوج سركش، اگر معجزات مطلوبه را هم مشاهده كنند، ایمان 
 تصدیق نخواهند کرد! نخواهند آورد و آنرا

مشرکان، سخت، قسم می خوردند ومی گفتند که: اگر معجزه ای مادی و خارق  باید گفت که
ی مورد نظرشان از آیات جهانی نازل شود، تأییدش میکنند و به پیامبر نیز ایمان می العاده

آورند. این مطلب اشاره ای است که: آنان از روی دشمنی و ستیزه جویی، قرآن را از نوع 
و هدفشان در طلب معجزه، جز نشان دادن نظرات خود نبود. معجزه به شمار نمی آوردند 

ببین، چگونه آیات قرآن، ما را از دشنام دادن به آن چه که شایان دشنام است، باز می دارد، 
 تا به آن کسی که نباید دشنام داد، دشنام ندهیم؟!

ن بیاید، قطعاً ی مورد تأیید آناپیامبر بزرگوار میفرماید، هرچند آن معجزه خداوند متعال به
نمی آورند و اگر دری به سوی آسمان باز شود و بی باوران از آن بالا بروند، میگویند: ما 
را چشم بندی کرده اند و افسون شده ایم و این کار معجزه نیست؛ بلکه اشیا را عوضی می 

 .(15و 14بینیم. )سوره حجر 
ت لازم است، نه به مقدار معجزه به مقدار اتمام حجّ  :در ضمن قابل یادآوري است که
بگذرید كه برخى پیشنهادها مثل دیدن خدا خلاف عقل  ،ارضاى تمایلات اشخاص وافرادی

هاى مشركان باشد. در ضمن نباید ى هوساست وچنان هم نیست كه نظام هستى بازیچه
لجاجت، درد بى درمانى است كه صاحبان آن، با دیدن هر نوع معجزه، : فراموش کرد که

 آورند.ایمان نمى باز هم

ةٍ وَنذََرُهُمْ فِي طُغْیاَنهِِمْ  لَ مَرَّ وَنقُلَ ِبُ أفَْئدَِتهَُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ یؤُْمِنوُا بهِِ أوََّ
 ﴾۱۱۰یَعْمَهُونَ﴿

 آورند[ چنانكه اولینگردانیم ]در نتیجه به آیات ما ایمان نمى و دلها و دیدگانشان را بر مى
 شان سرگردان و حیران بمانند.گذاریم تا در سرکشیو آنها را می ،نیاوردندبار به آن ایمان 

(۱۱۰) 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
آنانراترک «: نَذَرْهُمْ »واژگونه وسرگشته مینمائیم.  زیر و رومیکنیم، برمیگردانیم.: «نقَُلِّبُ »

سرکشی، نافرمانی، از در مخالفت درآمدن.  «:طُغْیَانِ » گذاریم.میگوئیم وبه حال خود وامی
ی عمه به معنای سرگردان بمانند، سرگشته شوند، به نتیجه نرسند. از ریشه: «یَعْمَهُونَ »

 .کوردلی و سرگردانی
 تفسیر:

ة» لَ مَرَّ  این مشرکانها و دیدگان قلوب قلب :«وَنقَُلِّبُ أفَْئِدَتهَُمْ وَ أبَْصارَهُمْ کَما لَمْ یؤُْمِنوُا بِهِ أوََّ
را از دریافت حق برمی گردانیم ]چون به آیات الهی باور ندارند[، همان طور که در آغاز 

و رسالت نیاز به قلب سالم  ایمان به الله: واضح است کهامر به نزول قرآن ایمان نیاوردند. 
 سازد. دارد. گناه و لجاجت، دید و بینش انسان را دگرگون مى

استئناف است و به این منظور آمده است که نشان دهد خالق هدایت  :مفسر صاوى میفرماید
و گمراهى همانا خداست، هدایت هرکس را بخواهد قلبش را بدان مایل میکند و شقاوت 

 .(.2/39ى صاوى بر جلالین حاشیه)هرکس را هم بخواهد قلبش را بدان مایل مى کند. 

ةٍ لَ » مطابق فحوای آیه مبارکه !مطالعه کننده گرامی لَ مَرَّ باید گفت: كسى « مْ یؤُْمِنوُا بِهِ أوََّ
 كه با دیدن معجزات اولیه ایمان نیاورده، نباید تقاضاى معجزات دیگرى كند. 

كسى را كه خداوند متعال رها  ؛به یاد داشته باشید(«: 110وَنَذَرُهُمْ فیِ طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ)»
وَ نَذَرُهُمْ فِی طُغْیانهِِمْ » :طوریکه میفرماید .ندكند، در زندگی خویش سرگردان باقی می ما

همانگونه که در آغاز هم به آن، ایمان نیاوردند. آنان را به حال خود رها (« 110یَعْمَهُونَ)
در گمراهى دست و پا بزنند و سرگردان  و تا در گرداب نافرمانی، سرگردان بمانند. میکنیم
 باشند.

، از بارگاه ایزد متعال مسألت داریم دلها و دیده هایمان را بر حق در خاتمه جزء هفتم
ی استوار، از طغیان، نافرمانی و جهالت در تمام دقایق زندگانی، مصؤن بدارد، از جمله

 اهل بینش قرارمان دهد و درون و بیرون ما را اصلاح فرماید. بار الها! آمین. 
 

 پایان جزء هفتم
 

 خوانندگان گرامی!
موضوع آزاررسانی و سرسختی مشرکان و ناآمید شدن  (113الی  111)در آیات متبرکه 

وَمَا یشُْعِرُكُمْ أنََّهَا »ی این آیات، تفصیل و تبیین آیه. از ایمان آوردنشان به بحث گرفته میشود
، نزد ی آن بی باوران، برآورده شود، فرشتگاناست که اگر خواسته«: إِذَا جَاءتْ لاَ یؤُْمِنوُنَ 

دهند، مردگان زنده گردند و به سخن آیند، به آن چه دلخواه آنان است، اعتراف  آنان شهادت
ورزند و حتی همه چیز در برابرشان این شهادت را ادا کنند، نمیگروند؛ چون گمراهی و 

 ی خدا غیر آن باشد.کوردلی در عمق وجودشان ریشه دوانیده است، مگر آنکه، اراده

لْناَ إلَِیْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلَیْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلُاا مَا كَانوُا وَلَوْ أنََّنَ  ا نَزَّ
ُ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ یجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۱۱۱لِیؤُْمِنوُا إِلََّّ أنَْ یشََاءَ اللََّّ

دگان با آنان سخن میگفتند، و ومسلماً اگر مافرشتگان را به سوی آنان نازل میکردیم، و مر
همه چیز را گروه گروه در برابرشان گرد می آوردیم، باز هم ]از روی اراده و اختیار[ 
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ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا ]ایمان آوردنشان را به طور اجبار[ بخواهد، ولی 
 (۱۱۱بیشترشان نادانی و جهالت می ورزند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .(55گرد آوردیم. قبلاً. مقابل و رویارو، برابر )سوره کهف : «حَشَرْنَا»

 تفسیر:
لْنا إِلیَْهِمُ الَْمَلائکَِةَ وَ کَلَّمَهُمُ الَْمَوْتى» مشرکان را  و اگر ما درخواست این گروه: «وَلوَْ أنََّنا نزََّ

گر آنها نظارهها با چشم سر ای را نازل کنیم تا آنبپذیریم و بر مبنای آن از آسمان ملائکه
بلكه ازآن نیزفراتر؛ بالفرض، فرشتگان ازآسمان فرود آیند، وحضرت پیغمبر را  ،باشند

گویند؛ و تمام امم گذشته دوباره  تصدیق كنند؛ و مردگان از قبرها برخیزند، و با آنها سخن
پذیراى  بازهم آنها از سوء استعداد و تعنتّ و عناد، ؛زنده شوند، و مقابل آنها ایستاده شوند

 حق نمیشوند.
هاى مشركان، نزول فرشتگان و سخن گفتن مردگان مفسران مینویسند که: یكى از درخواست

با آنان بوده است، غافل از آنكه این مشركان به قدرى لجوج اند كه حتىّ اگر امور غیبى 
 مثل فرشتگان براى آنان محسوس شود باز هم ایمان نخواهند آورد.

وَ لوَْ فَتحَْنا عَلیَْهِمْ »آمده است:  15و  14ى حجر آیات مبارکه، در سورهمشابه فهم این آیه 
اگر « باباً مِنَ السَّماءِ فظََلُّوا فیِهِ یعَْرُجُونَ لَقالوُا إنَِّما سُكِّرَتْ أبَْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 

 اند.: چشم ما را جادو كردهاز آسمان درى باز شود و كفاّر از آن بالا روند، باز هم گویند
و همه چیز را بر آنان جمع مى کردیم و همه چیز را عینا « وَحَشَرْنا عَلیَْهِمْ کُلَّ شَیْءٍ قبُلُاً »

ُ »مشاهده میکردند،  که براى واقعیت امر همین است« ما کانوُا لِیؤُْمِنوُا إلِاّ أنَْ یَشاءَ اَللَّّ
ساز ایمان نمیگردد. طوریکه اى زمینهآیه و نشانه انسانهای که دارای قلب لجوج هستند، هیچ

در آیه مبارکه میفرماید: اگر تمام آیات و نشانه هایى راکه درخواست کرده بودند به آنها 
آوردند مگر این که خدا بخواهد. یعنی اگر الله بخواهد، میتواند به میدادیم، باز ایمان نمى

 كمت اوست. منظور ناامیدى از ایمان آنهاست.اجبار، همه را مؤمن سازد، ولى این خلاف ح
باید گفت که: جهالت، عامل ایمان نیاوردن به آیات الهى (« 111وَلکِنَّ أکَْثرََهُمْ یَجْهَلوُنَ)»

است. مطابق فحوای آیه مبارکه اکثر آن مشرکین جاهل هستند واین مطلب را نمیدانند. اکثر 
دانند و به این ترتیب آنها آن را بدون علم رد ای نمیآنها حقی را که تو بر آن مبعوث شده

 شنوند.کنند و بدون فهم می می 
مفسر طبرى گفته است: یعنى نمیدانستند که کار در اختیار و مشیت و خواست خدا است، 
بلکه گمان مى بردند ایمان و کفر به میل خود آنها است، هر وقت بخواهند ایمان مى آورند 

مى شوند. اما موضوع چنان نیست. موضوع دردست من است، و هر وقت بخواهند کافر 
هدایت هرکس را بخواهم، توفیقش میدهم و جز آن که من خفت و گمراهیش را خواسته ام، 

 .(.12/47هیچکس کافر نمیشود. )طبرى 
 شأن نزول آیة مبارکه:

ه و کند که: گروهی از کفار مکدر بیان شأن نزول آیه کریمه روایت می)رض( عباسابن 
به قول ابن عباس)رض( جمعی از سران و مشرکان قریش، نزد پیامبر صلی الله زعمای 

علیه وسلم آمدند و گفتند: فرشتگان را به ما نشان ده تا پیامبری تو را گواهی دهند، یا برخی 
مردگانمان را زنده کن تا از آنان سؤال کنیم، آن چه تو می گویی راست است یا خیر؟ یا 

  و فرشتگان را در برابر ما حاضر کن. این که: خدا
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نْسِ وَالْجِن ِ یوُحِي بَعْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ  ا شَیاَطِینَ الِْْ وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ ٍ عَدُوًّ
ا وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَوُهُ فذََرْهُمْ وَمَا یَفْترَُونَ﴿  ﴾۱۱۲الْقَوْلِ غُرُورا

که بعضی از آنها و این گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم، 
کنند، و اگر پروردگارت به بعضی دیگر دروغهای مزین را )برای فریب دادن مردم( القا می

 (۱۱۲)کردند، پس ایشان را با افترا و دروغشان بگذار.خواست این کار را نمیمی

 ات:تشریح لغات و اصطلاح
ا»  دشمن. این کلمه برای مفرد و جمع و مذکر و مؤنث به کار می رود. «:عَدُوًّ
القا میکند، به وسوسه می اندازد، : «یوُحِي»جمع شیطان، سرکشان، نافرمانان. : «شَیَاطِینَ »

سخنان آراسته، سخنان فریبنده و ظاهر زیبا وبی پایه ومایه، : «زُخْرُفَ الْقوَْلِ »وحی میکند. 
 دروغ می بافند.: «یَفْترَُونَ »فریب دادن، فریفتن. : «غُرُورًا» زبانی.چرب 

 تفسیر:
نْسِ وَالَْجِنِّ » ا شَیاطِینَ الَِْْ همان طور که سایر پیامبران را با «: وَکَذلِکَ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ

گروهی از با  صلی الله علیه وسلم دشمنانی از کفار امتحان کردیم تو را نیز ای محمد
اند پس تو هم بدکاران آزمایش نمودیم. این دشمنان از جملۀ بدترین مردم و از میان جنیات

 بسان آنان صبور و شکیبا باش.
ابن جوزى گفته است: همانطور که تو را با دشمنان آزمایش میکنیم پیامبران قبل از تو را 

یت و آزار، اجر و پاداشى عظیم نیز آزمایش کردیم، تا در مقابل صبر و استقامت آنان بر اذ
 .(.3/108زاد المسیر ) به آنان بدهیم.

که برخی برخی دیگر را به باطلی که «: یوُحِی بعَْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الَْقوَْلِ غُرُوراً »
نمایند تا مردم را از هدایت باز دارند.آنان را فریب داده آن را نیکو جلوه میدهند توصیه می

 گول بزنند. و آنها را
مقاتل گفته است: ابلیس شیاطینى را مأمور کرده است تا انسان ها را گمراه کنند. هر وقت 

شیطان جن برخورد کند، یکى از آن دو به دیگرى میگوید: من رفیق خود شیطان انس به
را چنین و چنان از راه به در برده ام، تو هم رفیقت را چنین و چنان گمراه کن. این امر 

تفسیر ابن الجوزى ) ین آنان رد و بدل مى شود و آن را به یکدیگر وحى مي کنند.در ب
3/109.). 

در حدیث شریف آمده است که ابوذر)رض( نماز می خواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ابوذر گفت: مگر از «. پناه جستی؟ای ابوذر! آیا از شیاطین انس و جن »به او فرمودند: 
آنگاه این « بلی!»طینی وجود دارند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: انسانها هم شیا

 آیه را تلاوت کردند. 

و اگر الله متعال اراده میکرد تا از وقوع این امر جلوگیری کند «: وَلوَْ شاءَ رَبُّکَ ما فعََلوُهُ »
از آن جلوگیری حتماً اینکار را میکرد ولی نظر به حکمت ابتلا و قضایی که صورت گرفته 

 ننمود،
ابن کثیر فرموده است: تمام اینها برمبناى قضا وقدر و اراده و میل خدا صورت گرفته است 

 .(.2/131که هر پیامبر دشمنى داشته باشد. )ابو سعود 
كنند، تا انبیاء به مفسر تفسیر کابلی می نویسد: مقابل هر پیغمبر نیروهاى شیطانى كار مى

یت خلق الله( كامیاب نشوند؛ شیاطین الجنّ وشیاطین الانس براى مقاصد پاك خویش )هدا
دهند؛ آمیز و ملمّع یاد مى كنند، و یكدیگر را گفتار فریباین غرض فاسد باهم تعاون مى
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این آزادى عارضى ایشان تحت همان حكمت عمومى و نظام تكوین است كه الله متعال در 
ریب دشمنان الله غمگین مباش؛ از كذب و افتراى آفرینش عالم مرعى داشته. تو از فتنه و ف

 نظر كن، و معامله را به خدا بگذار.آنها صرف 
چون اهل شقاوت مستحق سرکشی و گمراهی هستند پس آنها («: 112فَذَرْهُمْ وَما یَفْترَُونَ)»

شان بگذار و به آنها اهمیت نده، نه به خود آنها و نه به هایرا به حال خودشان با دروغ
های آنها که باطل بر پرتگاه سقوط در آتش قرار دارد در حالیکه حق در عزّت خالق  دروغ

 جبار است و عاقبت نیز از آن دوستان نیکوکار خداست.
در دو آیه متبرکه قبلی ملاحظه داشتیم که الله متعال فرموده است: ما آنان را به حال خود 

تو نیز آنان را « فَذَرْهُمْ »اینجا میفرماید: «: 110عْمَهُونَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْیانهِِمْ یَ »رها كردیم، 
 به حال خود رها كن.

ى شیطان شروع وآغاز واقعیت امر اینست که مرحله سقوط انسان، از قبول وسوسه
ناس(پس هرزمانیکه وسوسه درانسان اثر  5آیه «)یوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ »میشود،

( و در نهایت 27)اسراء، « إِخْوانَ الشَّیاطِینِ »آید، حساب مىگذاشت ازجمله یاران شیطان ب
نْسِ »خودش   گردد. بمثابه شیطان مى « شَیاطِینَ الِْْ

وَلِتصَْغىَ إلَِیْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِینَ لََّ یؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ وَلِیَرْضَوْهُ وَلِیَقْترَِفوُا مَا هُمْ 
 ﴾۱۱۳مُقْترَِفوُنَ﴿

های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان( این خواهد شد كه دلهای كسانی كه  و نتیجه )وسوسه
شوند و هر گناهی به روز رستاخیز عقیده ندارند به آنها متمایل میگردد و به آن راضی مي

 (113دهند.)بخواهند انجام دهند، أنجام مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع فؤاد، دلها، «: أفَْئِدَةُ »)صغو(: بگراید، گرایش یابد، متمایل گردد، بسپارد.  «لِتصَْغىَ»

: «مُقْترَِفوُنَ »)قرف(: تا به چنگ آورند، تا مرتکب گردند، انجام دهند.  «لِیَقْترَِفوُا»قلوب. 
 کنندگان، مرتکب شوندگان.

 تفسیر:
ى خود را بر و )شیاطین، سخنان فریبنده«: نَ بِالْآخِرَةِ وَلِتصَْغى إِلیَْهِ أفَْئِدَةُ الََّذِینَ لایؤُْمِنوُ»

طوریکه  ،مردم میخوانند( تا گوش دل آنان كه به قیامت ایمان ندارند، به آن سخنان مایل شود
ایمان  (]پس، بگذار[ قلوب کافران که به روز بازپسین )آخرت: در آیه مبارکه میفرماید

ى آراسته رو آورد و مایل شود. در جمله گفته ندارند، وآنرا تصدیق نمى کنند، به چنان
ایمان نداشتن به آخرت، سبب تسخیر و نفوذ شیطان : در می یابیم که«: لایؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ »

ها و تبلیغات، به تنهایى عامل انحراف انسان صرف وسوسه :گفت که است. در ضمن باید
وَلِیرَْضَوْهُ : »است. طوریکه میفرماید نیست، بلكه گوش دادن ودل سپردن وجذب شدن، مؤثرّ

بگذار به چنین باطلى راضى و دل خوش باشند و مرتکب  («113)وَ لِیَقْترَِفوُا ما هُمْ مُقْترَِفوُنَ 
 گناهان بشوند.

نیاز است ولی مراقب تعالی از آنها بی ضرر وعواقب چنین اعمالی برخود آنهاست و حق 
 و مترصد آنها میباشد.

 خوانندگان گرامی!
 .قرآن بر راستی پیامبر گواهی میدهد: در می یابیم که (115الی  114)در آیات متبرکه 

کافران را آشکار نمود که: اگر معجزاتی نزد آنان بیاید،  های خداوند متعال، قسم خوردن
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کفر آمدن چنان معجزاتی به زیان آنان نیز میباشد و بر سر  بازهم ایمان نمی آورند وحتی
 دو چیز است: ،پای می فشارند و فرمود: دلیل پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم

الف: این که خداوند، کتابی مفصل و گویا، مشتمل بر دانشهای فراوان و در نهایت شیوایی 
و کامل، فروفرستاد که هر معارض و مخالفی در مقابلش ناتوان و درمانده است. ب: تورات 

تأیید می کنند. )آیه  مبری محمد و نزول قرآن را از سوی الله متعالو انجیل حقانیت پیا
 (.سوره رعد 43و )آیه  (انعام: 114

ا وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِیْكُمُ الْكِتاَبَ مُفَصَّلاا وَالَّذِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتَ  ِ أبَْتغَِي حَكَما ابَ أفََغَیْرَ اللََّّ
لٌ  ِ فلََا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِینَ﴿یَعْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ  ﴾۱۱۴مِنْ رَب كَِ باِلْحَق 

در حالیکه اوست که )برای حکم ساختن( آیا )با این حال( غیر الله را به داوري بطلبم؟ 
آنها کتاب سوی شما نازل کرده است. و آنانیکه )قبلاً( به کتاب )قرآن( را به تفصیل به

کتاب)قرآن( ازجانب پروردگارت به حق نازل شده است. پس هیچگاه ایم، میدانندکه این داده
 (۱۱۴)از شک کنندگان مباش.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به صورت مفصّل ومبین. «: مُفَصَّلاً »قاضی. : «حَكَمًا»بغی(:بجویم، طلب کنم.)«أبَْتغَِي»

متردّدان مباش. مراد از زمره «: لاتكَُونَنَّ مِنَ الْممْترَِینَ »به گونه مشروح و روشن. 
بازداشتن پیغمبر از شک و تردید نیست. زیرا پیغمبر درباره قرآن شک و تردیدی نداشت. 

و  14بلکه مراد تشویق و ترغیب آن حضرت است بر ماندگاری و ثبات برحق )انعام / 
 )فرقان( (.87و قصص /  105یونس / 

 تفسیر:
« ً ِ أبَْتغَِی حَکَما صلی الله علیه وسلم آیا غیر از حق  ای پیامبره آنان بگو: و ب«: أفَغَیَْرَ اَللَّّ

 تعالی قاضى دیگرى را بجویم که در بین من و شما حکم بکند؟
به پیامبرش دستور میدهد تا درخواست مشرکان را در تعیین داور میان خود خداوند متعال 

ن میان او وآنان وآنان در مورد آنچه که بر سر آن اختلاف دارند، رد کند زیرا خدای سبحا
 داوری عادل است وچگونه داوری جز او میطلبند:

مفسر ابو حیان در مورد مینویسد: مشرکین قریش به پیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ گفتند: اگر 
مایلى یک نفر از علماى یهود ونصارى را در بین ما و خودت به عنوان داور تعیین کن 

و رسالت توکه درکتاب هایشان آمده است ما را که در مورد اخبار وارده درباره ى تو 
 .(.4/206ى و هوالذي... نازل شد )البحر المحیط باخبر سازد، آنگاه آیه

نازل شد؛ یعنى همان ذاتی است که قرآن را به «: وَهُوَ الََّذِی أنَْزَلَ إِلیَْکُمُ الَْکِتابَ مُفَصَّلاً »
و باطل را به تفصیل آورده و هدایت و  واضحترین بیان برایتان نازل کرده که، در آن حق

 گمراهى را از هم جدا ساخته است. 
لٌ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ » أنعام(  111در آیه متبرکه )«: وَالََّذِینَ آتیَْناهُمُ الَْکِتابَ یعَْلَمُونَ أنََّهُ مُنزََّ

مان نخواهند آورد. خواندیم که: اگر مردگان هم با اینان سخن بزنند یا فرشتگان فرود آیند، ای
در این آیه مبارکه میفرماید: این در حالی است که یهودیان و نصرانیانی که نزد آنها تورات 
و انجیل است نیز به رسالت من شهادت میدهند و میدانند که قرآن کریم بطور حتمي از 
انه جانب الله متعال وحی شده است نه از جانب من. بناءً تقاضاى معجزات دیگر، تنها به

 است.
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تعالی پیامبر خویش را امر مینماید تا در ادامه خدای («: 114فَلا تکَُونَنَّ مِنَ الَْمُمْترَِینَ)»
بر حق و یقین ثابت و استوار بماند و هیچگاه در صحت آن به خود شک راه ندهد، زیرا 

ی ترین عوامل ثبات و پیروزاش از جملۀ بزرگاعتماد یک دعوتگر به صحت منهج و روش
 اوست.

در این هیچ جای شکی نیست که: پیامبر صلى الله علیه وسلم در راه خود تردیدى ندارد، 
هشدار به مسلمانان است كه نگران حقاّنیت «: فَلا تكَُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَِینَ »آیه مبارکه  لذا خطاب

 راه خود نباشند.
و تحریک است. و براساس  طوریکه مفسر ابو سعود)رض( در مورد مینویسد: از باب تهییج

  .(.4/274قولى خطاب به پیامبر صلى الله علیه وسلم بوده و منظور امت است. )ابو سعود 

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴿ تْ كَلِمَتُ رَب كَِ صِدْقاا وَعَدْلَّا لََّ مُبدَ ِ  ﴾۱۱۵وَتمََّ
هیچكس نمي تواند كلمات او را دگرگون و كلام پروردگار تو باصدق و عدل به انجام رسید 

 (۱۱۵سازد و او شنونده دانا است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تْ » مراد این است که فرمان خدا انجام  تمام شد. پایان یافت، کامل گشت، أنجام گرفت.: «تمََّ
تْ كَلِمَةُ رَبِكَّ »گیرد. پذیرد و جامه عمل به خود میمی  مبارکه در می از فحوای آیة « تمََّ

 یابیم؛ که قرآن، آخرین كتاب آسمانى و اسلام، آخرین دین الهى است، قرآن، جوابگوی
اى قرآن، معجزه :ى نیازهاى هدایتى جوامع بشرى است. و به خوبی در می یابیم کههمه

سخن. فرمان. مراد تحققّ وعد و وعید «: كَلِمَةٌ »كامل براى اثبات رسالت پیامبر اكرم است. 
 (از سر راستی، عادلا: از سر داد، دادگرانه. )فرقان«: صدقا»  است،الله

 تفسیر:
تْ کَلِمَةُ رَبکَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً » کلام خدا درآنچه که خبرداده است صادق است ودر قضا «: وَتمََّ

وعده خویش را به اتمام رسانده و شریعت خویش گمان خداوند متعال یعنی: بی و قدر میباشد.
ها، هشدارها ، وعدهنازل کرده و به وسیله آن حق را آشکار و باطل را رسوا نموده استرا 

و خبرهای او آراسته به صدق و راستی و اوامر و احکام و قوانینش برخوردار از عدل و 
 داد است.

لَ لِکَلِماتِهِ »  و هیچ بشری نمي تواند این کلام محکم و قول صادق را تغییر دهد. «:لامُبَدِّ
بر هر مسموعی وسعت دارد و  و قدرت شنوائی الله متعال(«: 115وَهُوَ الَسَّمِیعُ الَْعَلِیمُ)»

دانشش بر هر معلومی؛ بنابر این تمام گفتارها، افعال و احوال بر خدا مسموع و معلوم 
 است.

 خوانندگان گرامی!
بعمل آمده  در باره عقاید مشركان و ذبایح آنان بحث (121الی  116)در آیات متبرکه 

 .است

ِ إنِْ یَتَّبعِوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ  وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْأرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ
 ﴾۱۱۶إِلََّّ یخَْرُصُونَ﴿

اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی ]و آرا و خواسته هایشان را گردن نهی[ تو را 
میکنند؛ آنان فقط از گمان و پندار ]که پایه علمی و منطقی ندارد[ پیروی  گمراه از راه الله

 (۱۱۶میکنند، و تنها به حدس و تخمین تکیه می زنند.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ِ  حرف نفی است؛ یعنی، نه، تبعیت نمیکنند. : «إِنْ یَتَّبِعوُنَ »راه خدا، دین خدا. : «سَبِیلِ اللََّّ
با حدس و تخمین سخن میگویند، از روی : «یَخْرُصُونَ »وتخمین، گمان. حدس : «الظَّنَّ »

 یقین سخن نمی گویند، دروغ می گویند.

 تفسیر:
« ِ و اگر تو از گمراهان که اکثریت  «وَإِنْ تطُِعْ أکَْثرََ مَنْ فیِ الَْأرَْضِ یضُِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ

و راه  أهل زمین را تشکیل مى دهند اطاعت و پیروی کنى، آنها تو را از دین الله متعال
 اند.ها بر هدایت کنند، چون اکثر مردم سرکش و اندکی از آن  راست او منحرف می
ار دارند(؛ است: از این جهت گفته است: )بیشتر آنان که در زمین قر امِام طبرى فرموده

چون در آن موقع بیشتر آنها کافر و گمراه بودند؛ یعنى در آنچه از تو مى خواهند از آنان 
اطاعت مکن؛ چون اگر از آنها اطاعت کنى تو هم بسان آنها راه را گم کرده و مانند آنها 

 .(.12/64طبرى )مى شوى، آنها تو را به راه هدایت نمیخوانند که خود ازآن خطا رفته اند.
راه هدایت و راه قرآن ملاك است، نه راه مردم و : بصورت کل باید بعرض رسانید که

 اكثریّت.
و دلیل حق بودن هم نیست. ملاك، حقّ است نه عدد،  ،اكثریّت، دلیل حقانیتّ شده نمیتواند

طوریکه در آیه متبارکه میفرماید:  .پس در پیمودن راه حقّ از كمى اشخاص نباید ترسید
اکثریت دلیل و یقینی در امر خویش («: 116)بِعوُنَ إِلاَّ الَظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلِاّ یَخْرُصُونَ إِنْ یَتَّ »

شان ندارند، بلکه در وهم وگمان بسر میبرند روی این اساس خیالات آنها فاسد و تصورات
دروغ است و یقینی در معتقدات وباورهای خود ندارند و نه هم صدفی در اقوال و صلاحی 

 اعمال. در

 ﴾۱۱۷إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِینَ﴿
تر هدایت یافتگان )نیز( آگاهیقیناً پروردگارت به کسی که از راه او گمراه می شود و نیز به 

 (۱۱۷است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 انعام(.  82جمع مهتدی، هدایت پذیرندگان، راه یافتگان )آیه : «الْمُهْتدَِینَ »

 تفسیر:
اى محمد! همانا («: 117)إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِینَ »

پروردگارت که متولی امور توست میداند چه کسی از راه هدایت انحراف وگم نموده وچه 
کسی بر اوامرش استقامت دارد و با هدایت او هدایت شده است و این تنها اوست که کسی 

 را بخواهد گمراه میکند و بر اعمال همه آگاه است.
ى خبرى است و متضمن وعد و وعید است؛ چون این که الله در البحر آمده است: این جمله

ایه از مجازات آنها مى باشد. به گمراه و هدایت شده عالم است و از آنها خبر دارد، کن
 .(.4/210)البحر 

ِ عَلَیْهِ إنِْ كُنْتمُْ بآِیاَتهِِ مُؤْمِنِینَ  ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ  ﴾۱۱۸﴿ فَكُلوُا مِمَّ
پس )مطابق هدایت پروردگارتان( بخورید از ذبحی که نام الله بر آن یاد شده، اگر به آیات 

 (۱۱۸الله ایمان دارید.)
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

 گر این واقعیت است که مؤمنان درأمر تحلیل ذکر حرف)فَ( دراوّل آیه بیان«: فكَُلوُا»
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ِ » کنند. وتحریم باید ازفرمان پروردگارباعظمت نه مشرکان پیروی ا ذكُِرَاسْمُ اللََّّ فكَُلوُا مِمَّ
 ؛استفاده كرد. بلیهاى توحید، ازهرفرصتى، حتىّ ذبح حیوان باید براى تحكیم پایه«: عَلیَْهِ 

 (ى ذهنى نیست.)فرقانتوحید، تنها یك مسأله
 تفسیر:

ِ عَلیَْهِ إِنْ کُنْتمُْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ)» قبل از همه باید گفت که: غذا («: 118فکَُلوُا مِمّا ذکُِرَ اِسْمُ اَللَّّ
ید و از پس ای مؤمنان! با مشرکان مخالفت کن .و خوراك مؤمن باید جهت الهى داشته باشد

صورت نگرفته اگر به قرآن و سنتّ ایمان دارید و به پیامبر باور  ذبائحی که به نام الله
دارید نخورید، زیرا تصدیق پیامبر مقتضی امتثال اوامر با گفتار و کردار خوب و خوردن 

 حلال است.
سد، به یافتگان و گمراهان را بهتر از هرکسی میشنا یعنی پس )از آنجا که الله متعال راه

ضلالت مشرکان در تحریم برخی از چهارپایان گوش فرا ندهید و( از گوشت چهارپائی 
اند )و آن را به نام الله، نه به نام کسی یا بخورید که به هنگام ذبح نام الله را بر آن برده

 باره( ایماناند( اگر به آیات الله )و از جمله به آیات وارده در این چیزی جز او سر بریده
 دارید.

است: مشرکین به مؤمنین میگفتند: شما به خیال خودتان خدا را  ابن عباس)رض( فرموده
از آنچه خودتان میکشید  -منظورشان مردار بود  -میپرستید پس آنچه را که خدا کشته است 

 ى خوردن است، آنگاه این آیه نازل شد:بیشتر شایسته
ات سربریده شده( مسلمانان زمانی صحیح مفسران مینویسند: در کل ذبایح )گوشت حیوان

است که هنگام ذبح حیوان اسم الله )یعنی بسم الله الله اكبر( بر آن برده شود. در غیر این 
 صورت اگر مسلمانی عمداً اسم الله تعالی را ترک گفته باشد، آن ذبیحه حلال نیست.

 :ذبح شرعی
ای که باشد، بگونه ذبح نیز تیز علماء در مورد ذبح شرعی مینویسند که: وسایل و أبزار

تیز و چوپ تیز  کارد و چاقو و سنگکند از قبیل  خون جاری سازد وگلو را ببرد و قطع
کارد و چاقو ببرد و استخوان که چونایو برنده و شمشیر و شیشه و نی نوک تیز و برنده

  :تیز بجز ناخن و دندان
گوسفندی دچار حادثه شد، چرانید، فند می گوسکه زنی کرده استامام مالک روایت الف:

آنزن آن را دریافت و با سنگی تیز آن را سربرید. در این باره از پیامبر صلی الله علیه 
  «.اشکالی ندارد» وسلم سوال شد فرمود:

روایت شده است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال شد که آیا می توانیم که به  :ب
وعصای پاره شده تیز ذبح را انجام دهیم ؟ گفت: شتاب کن و آن را سر وسیله سنگ تیز 

ببر، وهر چیزی که خون را جاری کند و نام الله بر آن ذکر شده باشد، از آن بخور جز با 
 .(. )بروایت مسلمدندان و ناخن

پیامبر صلی الله علیه وسلم از شرایط الشیطان نهی کرد یعنی بگونه ای حیوان را  :ج
و بگزارند که حیوان  قطع نکنند گردن را کند ورگهایپاره  برید که تنها پوست راسرب

 نام نهاد.« نشریطه الشیطا» کرد و آن رابتدریج بمیرد از این نوع ذبح نهی
این حدیث را ابو داود از ابن عباس)رض( نقل کرده و در اسناد آن عمرو بن عبدالله صنعانی 

  .وجود داردکه ضعیف است
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گلو و مری هر دو بریده شوند و بتمامی جدا کردن آنها از تن شرط نیست و همچنین قطع 
دو شاهرگ گردن نیز شرط نیست )این مذهب امام شافعی و احمد است و بقول امِام مالک 
و ابو حنیفه)رح( باید که هر دو شاهرگ همراه گلو قطع و بریده گردند والا ذبح صحیح 

 .(.نیست
ی تنها راه خوراک وآب هستند و بدون آنها حیات و زندگی ممکن نیست چون حلقوم ومر

ومراد ازمرگ همان است واگر بکلی سررا جداکردند اشکالی ندارد واگر ازپشت گردن هم 
آن را ذبح کنند اشکل ندارد، مشروط بر اینکه وسیله ذبح بمحل ذبح یعنی گلو ومری برسد 

 وانها را قطع کند.
  :  در وقت ذبحفراموش کردن اسم الله

اما اگر مسلمانی در هنگام ذبح فراموش کرده باشد تا اسم الله تعالی را بیاورد، در اینصورت 
 چون عمدی نبوده، کافیست که هنگام خوردن بر آن نام خدا برده شود.

أنََّ قوَْمًا »که فرمودند: روایت شده عائشه رضی الله عنها درصحیح بخاری از ام المؤمنین 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قوَْمًاقَالوُا ِ عَلیَْهِ أمَْ لِلنَّبیِِّ صَلَّی اللََّّ لَا فَقَالَ  یَأتْوُنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِی أذَکُِرَ اسْمُ اللََّّ

وا عَلیَْهِ  پیامبر گروهی به  )بخاری( یعنی:« عَهْدٍ بِالْکُفْرِ أنَْتمُْ وَکُلوُهُ قَالَتْ وَکَانوُا حَدِیثیِسَمُّ
نمی دانیم که آیا آنها هنگام قومی برای ما گوشت آورده اند، و ما  :گفتند صلی الله علیه وسلم
فرمودند: نام خدا را بر آن صلی الله علیه وسلم  اند یا نه؟ پیامبرآن برده ذبح اسم خدا را بر

 .بودندتازه مسلمان شده  میگوید: آن قوم بخورید. عائشه رضی الله عنهاببرید و 
لذا چون قومی که گوشت آورده بودند مسلمان بودند و ازطرفی معلوم نبود که آیا )بدلیل نا 
آشنا بودن به احکام ذبح( هنگام ذبح اسم الله را آورده اند یاخیر؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 بدانها میفرماید که هنگام خوردن اسم خدا را بیاورند.
 : اهل کتابذبایح 

ذبایح أهل کتاب )یهودی و نصرانی )مسیحی( نیز برای مسلمانان حلال است. به شرطیکه 
آن أهل کتاب از دین خود مرتد نشده باشند. یعنی ذبیحه کسی که قبلا یهودی بوده ولی الان 

 به دین خود معتقد نیست )و اسلام هم نیاورده( حلال نیست.
 : دلَّیل حلال بودن ذبایح أهل کتاب

أوُتوُا الْکِتاَبَ حِلٌّ لکَُمْ وَطَعَامُکُمْ الْیوَْمَ أحُِلَّ لَکُمُ الطَّیبَِّاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ » :خداوند متعال میفرماید
غذای اهل شما چیزهای پاکیزه حلال کرده شده، ویعنی: امروز برای ( 5)مائده « حِلٌّ لهَُمْ 

 «حلال است.شما برای آنها کتاب برای شما حلال است، و غذای 
اهل کتاب دارد، )طعامهم: کشتار شان(، دلالت برحلال بودن طعام  آیه به صراحت
 روایت کرده است.ابن عباس رضی الله عنهما  بخاری ازهمچنانکه امام 

تتَْ أنََّ یهَُودِیَّةً أَ »آمده  رضی الله عنه مالکروایت انس بن در صحیحین)بخاری و مسلم( از
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ بِشَاة مَسْمُومَة فَأکََلَ مِنْهَا یهودیی گوشت گوسفندی مسموم  یعنی:«: النَّبیَِّ صَلَّی اللََّّ

 «.خورد... از آن عنوان هدیه آورد و پیامبر بهپیامبر را برای 
صلی الله علیه پیامبر گرنه، حدیث دلیلی بر حلال بودن ذبیحه اهل کتاب است، و این 
هل علم، أدارند، و اکثر  بر این مسئله تأکیدنیز ء خورد. أقوال علمااز این گوسفند نمی  وسلم

 .این مسئله نقل کرده انداجماع را بر 
هر کس از مسلمانان و اهل کتاب، توانایی ذبح ابن قدامه میفرماید: )و خلاصه مطلب، 

حال فرقی نمیکند، ذبیحه اش حلال است، حیوانی را ذبح کرد، خوردن کردن داشت اگر 
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نمی بنده باشد، و در این باره هیچ اختلافی صبی و آزاده یاآن شخص، مرد یا زن، بالغ یا 
 (.بینیم

ت را با وسایلی همچون برق و شک الکتریکی یا البته اگر معلوم شود که اهل کتاب حیوانا
 انداختن در آب و خفه کردنشان ذبح میکنند، در این صورت این ذبایح حلال نیستند.

ولی ذبایح غیر یهودی و نصرانی)حال چه بت پرست باشد یا هندو یا بودایی یا مرتد یا 
جه حلال نیست زیرا لائیک یا کمونیست و امثال آنها( در اینصورت ذبایح آنها به هیچ و

 نصوص شرعی بر حرام بودن آن ذبایح تاکید دارد:
مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدَّمُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ اّللَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ » وْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّیَةُ حُرِّ

 (3مائده ): «إلِاَّ مَا ذَکَّیْتمُْ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أکََلَ السَّبعُُ 
یعنی: گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند، 

شدن از بلندی بمیرند، و  شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرتو حیوانات خفه 
مگر آنکه  -وان درنده آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید حی

و حیواناتی که روی بتها )یا در برابر آنها(  -)بموقع به آن حیوان برسید، و( آن را سرببرید
 شوند، )همه( بر شما حرام شده است؛ذبح می 

 : تحریم ذبیحه دست مرتد
هرکس دینش را تغییر دهد او : «فَاقْتلُوُهُ دِینَهُ مَنْ بَدَّلَ »: میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم

 )بخاری(« بکشیدرا 
 :تحریم ذبیحه دست مجوس 
أهَْلِ غیر ناکحی نسائهم و لا آکلی بِهِمْ سُنَّةَ سُنُّوا » :میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم

دن و خورآنها رفتار کنید، با این تفاوت که نکاح زنانشان  کتاب بامثل اهل »ذبائحهم 
 .«ذبائحشان حرام است.

مَ عَلَیْكُمْ إِلََّّ مَا  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ِ عَلَیْهِ وَقدَْ فَصَّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ وَمَا لَكُمْ ألَََّّ تأَكُْلوُا مِمَّ
ا لَیضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِمْ بغِیَْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ  أعَْلمَُ اضْطُرِرْتمُْ إلَِیْهِ وَإنَِّ كَثِیرا

 ﴾۱۱۹باِلْمُعْتدَِینَ﴿
خورید؟ در حالیکه الله و شما را چه شده که از آنچه نام الله بر آن برده شده است نمی

چیزهایی را که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است، مگر آنچه که )به خوردن 
ادانی، با خواهشات آن( ناچار گردید. و البته بسیاری از مردم دیگران را از روی جهل و ن

 (۱۱۹)کنند داناترست. کنند. یقیناً پروردگارت به آنانی که از حد تجاوز میخود، گمراه می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شما را چه شده است؟! چرا؟ دلیلی ندارد، چیست؟ ما لكم لا تأكلوا: دلیل ندارد : «ما لكم»

مگر آن چه به «: إلا ما اضطررتم»تفصیل بیان کرده است. به «: فصّل»که نمیخورید. 
«: اضطررتم»اضطرار: احتیاج و مجبور شدن. « اضطررتم»خوردنش ناچار شده باشید. 

هوى: خواهش نفس. جمع آن أهواء است. هوى در اصل به معنى « اهواء»مجبور شدید. 
 سقوط و پائین آمدن است. هواى نفس سبب سقوط آدمى است.

 متجاوزان.«: معتدین»ز. عدو و اعتداء: تجاو«: معتدین»

 تفسیر:
ى میان حیوان ذبح شده و مرده، مردم را به انِحراف كشیده افگنى و مقایسهگروهى با شُبهه 

كشیم حلال است و آنچه را خدا میكشد، حرام؟كه این و میگفتند: چرا حیوانى را كه ما مى
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گویا  :ل تذکر است کهدر ضمن قاب آیه ضمن هوشیار كردن مردم، پاسخ آنان را نیز میدهد.
هایى را بر خود  گرفتند و حلالهاى جاهلى قرار مى بعضى از مسلمانان تحت تأثیر سنتّ

 كردند. حرام مى
ِ عَلیَْهِ » که شما را از خوردن چه چیزى مانع آن است «: وَما لکَُمْ ألَاّ تأَکُْلوُا مِمّا ذکُِرَ اِسْمُ اَللَّّ

اید، باز میدارد، بعداز آن که الله در هنگام ذبح آن برده  گوشت حیوان حلالی که نام الله را
هاى الهى . بناءً هر كس بدون دلیل حلالاستمتعال خود برای شما از آن اذن خوردن داده

مَ » را بر خود حرام كند باید توبیخ شود، لَ لكَُمْ ما حَرَّ اصل و قانون كلىّ در «: فَصَّ
كند. طوریکه در آیه رام باشد، خداوند بیان مىها، حلال بودن است و هر چه حخوردنى

مَ عَلَیْکُمْ إلاّ مَا اضُْطُررْتمُْ إلیَْهِ » :مبارکه میفرماید لَ لکَُمْ ماحَرَّ حلال و  الله متعال«: وَ قَدْ فَصَّ
ى محرمات توضیح داده است چه چیزى و در آیه برایتان به بیان گرفته حرام رابه تفصیل

قبیل مردار وخون وغیره، مگر درحالت ناچارى و اضطرار که خود برشما حرام است از 
آن حرام را نیز برایتان حلال کرده است. پس چه شده است که به شبهاتى که توسط دشمنان 

 کافر برانگیخته شده است گوش فرا میدهید؟
ه گر، باحلال کردن حرام بسى ازکفار مجادل«: وَإِنَّ کَثِیراً لیَضُِلُّونَ بِأهَْوائهِِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ »

وحرام کردن حلال بدون دلیل شرعى و صرفا از راه هوى و هوس، مردم را از راه به در 
 مى برند و گمراه مى کنند.

خدایت به تجاوزگران آگاهتر است که بدون داشتن  («:119)إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتدَِینَ »
ل کردن و حرام کردن میپردازند. این بخش، وعید دلیل شرعى از کتاب و سنت، به حلا

 شدید و تهدید مؤکد را به تجاوزگران در بر دارد.
بر آن برده می  خوردن گوشت مردار و گوشتی که نام غیر الله باید بعرض برسانیم که:

مردم  همین است که 119و فحوای وحکم آیه  ،شود، حرام و خلاف فرمان الله تعالی است
 گوشت حیوانی که با نام خدا ذبح شده، دعوت و تشویق می کند.را به خوردن 

از جمله روش های نادرستی که بیشتر مردم روی زمین خودسرانه و از روی حدس وگمان 
ایجاد کرده اند و همچون حدود و قیود مذهبی مورد عمل قرار میگیرند، محدودیت هایی 

اقوام مختلف دیده میشوند. برخی هستند که در مورد أشیای خوردنی و نوشیدنی در میان 
حرام هستند.  چیزها را مردم خودسرانه حلال قرار داده اند، در حالی که آنها نزد الله متعال

آنها را حلال قرار داده است.  برخی چیزها را نیز حرام قرار داده اند در حالی که الله
اصرار داشتند و بخصوص جاهلانه ترین چیزی که در گذشته نیز برخی گروه ها بر آن 

بر آن  امروز نیز گروه هایی در جهان بر آن اصرار دارند، این است که حیوانی که نام الله
برده شده و ذبح شود نزد آنان حرام است و حیوانی که بدون برده شدن نام خدا ذبح شود 
صد در صد حلال است. در رد همین مطلب خدا در این جا به مسلمانان میفرماید که اگر 

ی آن باورها و تعصباتی راستی به خدا ایمان آورده اید و احکام او را قبول دارید همه به
هایی را که مردم ی محدودیترا که در کافران و مشرکان وجود دارد ترک کنید و همه

خودسرانه و بدون توجه به هدایت و راهنمایی خدا وضع کرده اند زیر پا بگذارید و تنها 
هید که خدا حرام کرده است و تنها چیزی را حلال بدانید که خدا چیزی را حرام قرار د

 حلال کرده است.
این آیه دلالت بر آن دارد که هوی و هوس بزرگترین دشمن : همچنان قابل یادآوري است که

 هدایت انسان است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

326 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

 یاد داشت مفیده:
بر این دلالت «: بِأهَْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ إِنَّ کَثِیراً لیَضُِلُّونَ » ىاست: آیه امام فخر رازى فرموده

داردکه تقلید محض دردین حرام است؛ چون تقلید وپیروى کردن کورکورانه، پیروى کردن 
التفسیر الکبیر ) از روى هوى و هوس است و انگهى آیه به حرام بودنش دلالت دارد.

13/167.) 

ثمِْ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّ  ثمَْ سَیجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُا وَذَرُوا ظَاهِرَ الِْْ ذِینَ یَكْسِبوُنَ الِْْ
 ﴾۱۲۰یَقْترَِفوُنَ﴿

گناه آشکار و پنهان را رها کنید؛ قطعاً کسانی که مرتکب گناه می شوند به زودی در برابر 
 (۱۲۰آنچه همواره مرتکب می شدند، مجازات خواهند شد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

گناه آشکار. گناهی که با اندام ظاهری بدن «: ظَاهِرَ الِْثْمِ »: رها کنید، ترک نمایید. «ذَرُوا»
گناه پنهان. گناهی که به «: بَاطِنَهُ »دادن، دزدی، زنا. پذیرد. مانند: زدن، دشنام  أنجام می

مکر و کید. سوءظنّ. مراد از گناه آشکار و «: حسد»قلب و درون مربوط میگردد. مانند: 
 ؛ چرا که گناه از این دو قسم خارج نیست.ه پنهان، همه گناهان استگنا
 (به دست می آورند، عمل می کنند، مرتکب می شوند.)فرقان: «یَقْترَِفوُنَ »

 تفسیر:
اى قاطع، وقوی از آن فاصله و دل بست. گناه، جاذبه وكششى دارد كه انسان باید با اراده

ثمِْ وَباطِنَهُ »طوری که در آیه مبارکه میفرماید:  از گناهان ظاهر و نهان، «: وَذَرُوا ظاهِرَ الَِْْ
 آشکار و پنهان بپرهیزید که از او تعالی هیچ امری پوشیده نیست.

با تأسف باید گفت که چه در گذشته وچه امروز، اکثرمردم تنها وتنها از گناه آشكار در 
اصلاً هراس را بخود  سر می زند هراس می باشند و از گناه که انجام میدهند و یا از آنان

 راه نمیدهند.
گناه آشکار: عبارت است ازگناه اعضا واندام های بیرونی وگناه پنهان: عبارت است از 
افعال قلب. یا معنی این است: هم گناهانی را که آشکارا مرتکب میشوید و هم گناهانی را 

 دهید، همه را ترک کنید. که در نهان انجام می
است: یعنى نافرمانى نهانى وآشکار. وسدى گفته است: ظاهر آن عبارت است  مجاهد گفته

 از زنا با زنان فاحشه و باطن و نهان آن عبارت است از زنا با دوست دختر.
، یا انجام فعل زنا با زناکاران معروف و دیگر: مراد زنای علنی و زنای پنهان قولیبه 

 .های پنهانی استمشهور، یا با معشوقه
سمعان)رض( آمده است که گفت: از رسول الله صلی بن در حدیث شریف به روایت نواس 

الْثم ما حاكفي صدرك وكرهت أنیطلع الناس » ، فرمودند:گناه پرسیدمالله علیه وسلم راجع به
گناه چیزی است که در دلت رسوخ کند و دوست نداشته باشی که مردم برآن آگاه . »«علیه
 «.شوند

 مبارکه در مییابیم که: دین مقدس اسلام، هم به طهارت ظاهری مسلمانانة آیاز فحوای 
هم باید از گناهان عملى دورى  بناءً انسان ،توجّه واهتمام دارد و هم به طهارت باطن؛ انسان

 كرد و هم از گناهان قلبى، مانند سوء ظنّ.
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ثْمَ سَیجُْزَوْنَ بمِا » آنان که مرتکب گناه و  («:120کانوُا یَقْترَِفوُنَ)إِنَّ الََّذِینَ یکَْسِبوُنَ الَِْْ
 نافرمانى میشوند وکارى را انجام میدهند که خدا آنرا حرام کرده است، در آخرت سزای

 عملى را مى یابند که مرتکب شده اند.
ى عملكرد خود آیة مبارکه می رساند که مجازات الهی؛ نتیجه«: بِما كانوُا یَقْترَفوُنَ » جمله

براى گناهانى است كه با علم و عمد انجام  ،در ضمن باید گفت که مجازات الهی ماست.
 گیرد.  مى

این آیه دلالت بر وجوب مراقبت دائمی و همچنان بدی معصیت و برحذر بودن از عواقب 
 آن دارد.

ِ عَلَیْهِ وَإنَِّهُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ  ا لَمْ یذُْكَرِ اسْمُ اللََّّ الشَّیاَطِینَ لَیوُحُونَ إلِىَ وَلََّ تأَكُْلوُا مِمَّ
 ﴾۱۲۱أوَْلِیاَئِهِمْ لِیجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ إِنَّكُمْ لمَُشْرِكُونَ﴿

ً خوردن آن فسق ]و  از آنچه ]هنگام ذبح شدن[ نام خدا بر آن برده نشده نخورید؛ مسلما
ی را به ضد احکام بیرون رفتن از عرصه طاعت الله[ است؛ قطعاً شیاطین ]شبهات ناروای

اگر از الله[ به دوستانشان القاء میکنند تا با شما ]درباره احکام الله[ مجادله وستیزه کنند، 
 (۱۲۱ایشان اطاعت کنید، یقینا شما هم مشرک میشوید.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پیام می وسوسه می کنند، «: لیَوُحُونَ »ی دین. گناه، نافرمانی، خروج از دایره«: فِسْقٌ »

 دهند، القا می کنند.
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت که شخص مسلمان، حتىّ در مسائل تغذیه باید تعهّد دینى خویش را 
ِ عَلیَْهِ »مراعات كند طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:  اى «: وَلا تأَکُْلوُا مِمّا لَمْ یذُْکَرِ اِسْمُ اَللَّّ

به هنگام ذبح عمداً( نام خدا بر آن برده نشده است از گوشت حیوانی نخورید که )مؤمنان! 
 )و یا به نام دیگران و یا به خاطر بتان سر بریده شده است(.

، ترک عمدی نام بردن از الله در هنگام ذبح آن کرده استحیوانی که مسلمان آنرا ذبح ولی
موجب حرمت تناول آن میگردد ولی ترک آن به فراموشی زیانی  -در نزد جمهور فقها  -

، مستحب اند: بردن نام الله )بسم الله...( در هنگام ذبحندارد. ولی امام شافعی و دیگران گفته
ترک کرد، هیچ زیانی ندارد و موجب  -ولو به عمد  -ب پس اگر مسلمان آنرا است نه واج
اند: آیه کریمه گردد زیرا نام الله در قلب هر مسلمانی وجود دارد. بعضی گفتهحرمت نمی

اند وحکم حیواناتی نازل شده (که اصلاذًبح نشدهایدر بیان حکم حیوانات مردار)خود مرده
 «.تفسیر انوار القرآن» اند.گردیدهنام غیر خدا ذبح  که به
 ،چرا که خوردن از چنین گوشتی، نافرمانی )از دستور الله( است :«وَإنَِّهُ لَفِسْقٌ »

وخوردن گوشت خود مرده نام غیرالله متعال ذبح شدهیعنی:خوردن گوشت حیوانی که به
 ، بیرون رفتن ازدایره فرمان حق تعالی وحکم وی است.ومانند آن
بلكه  ،بردن نام الله در هنگام ذبح، بمثابه یک امرتشریفاتى نبوده باید گفت که:در ضمن 

 ترك آن، فسق است. حكمى لازم الاجراست و مطابق حکم الهی
آورد و خوارى، قساوت قلب را در انسان بوجود مى حرام :در ضمن باید یادآور شد که

شدّت  اسلام آن را به ساز سایر گناهان در انسان میگردد، بناءً دین مقدس همین امر زمینه
 منع كرده است.
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ب گمان شیطان وشیاطین صفتان، مطالبی«: وَإِنَّ الَشَّیاطِینَ لیَوُحُونَ إِلى أوَْلِیائهِِمْ لِیجُادِلوُکُمْ »
کنند تا این که با شما منازعه و و سوسه انگیزی به طور مخفیانه به دوستان خود القاء می

 مجادله کنند )و بکوشند که شما را به تحریم آنچه الله حلال کرده است وا دارند(.
ى مگوید: حیوان مرده را خدا كشته و كشته :ى شیاطین طوری صورت میگیرد کهو سوسه

انسان است! پس چرا حیوانِ مرده، حرام ولى حیوانِ ذبح شده حلال ى خدا بهتر از كشته
 است؟! غافل ازآنكه اجراى فرمان الهى مهم است.

اگر در مورد حلال دانستن حرام از آن مشرکان  («:121وَإِنْ أطََعْتمُُوهُمْ إنَِّکُمْ لَمُشْرِکُونَ)»
همانند آنها مشرک خواهید  اطاعت و در مورد اباطیل ایشان آنها را یارى دهید، شما نیز

، اعتقاد هرکس به حلال کردن چیزی که خداوند متعال آن را حرام کرده شد. باید گفت که:
 یقینی داشته باشد، قطعاً کافرواز دایره اسلام خارج میگردد.

مفسر زمخشرى گفته است: چون هرکس در دین خود از غیر خدا پیروى کند، مشرک است 
میدهد، و انسان بصیر و آگاه نباید از چیزى بخورد که اسم خدا  و براى خدا شریک قرار

 .(.2/49تفسیر کشاف ) بر آن خوانده نشده است؛ چون در این مورد سختگیرى شدید است.
 شأن نزول آیه:

است که فرمود: چون آیة: عباس)رض( درشأن نزول آیة مبارکه روایت شده از ابن 
ا لَم » لُواْ مِمَّ ِ عَلَیهِ وَلَا تأَكُ نازل شد، فارسیان که در جاهلیت از دوستان  «...یُذكَرِ اسمُ اللََّّ

شان مراوده و مکاتبه برقرار بود، نزد قریش نامه فرستاده و به آنان قریش بودند و میان
چنین پیغام دادند: با محمد جدال کنید و به او بگویید؛ آیا حیوانی را که تو با دست خود 

کنی حلال است اما آنچه که خداوند متعال با کاردی از طلا آن را میبه وسیله کارد ذبح 
 (، حرام میباشد؟! همان بود که آیه کریمه نازل شد.ذبح نموده )یعنی حیوان خود مرده

 :احکام مؤجز درآیات متذکره
 ذبح هر مؤمنی مباح است و اگر با نام خدا شروع شود، بس مبارک است. - 1
 ذبح کردن وخودرن هرگونه خوراکی، سنت است.یادالله هنگام آشامیدن،  - 2
 و پذیرفتن آن، سبب پیروی از آن است.  ایمان به دستورات الله - 3
 بر آن برده شود، مباح نیست. گوشت مردار و ذبح حیوانی که نام غیر الله - 4
ی رفع نیاز، مباح است. )مطابق حکم آیه هنگام ضرورت، خوردن محرمات به اندازه - 5

 .(سوره مائده 3: و آیه) (،انعام 145
التفات نکردن به نظرات مشرکان دغل در مورد حلال شمردن گوشت مردار و آن  - 6

 حیوانی که نام غیر خدا بر آن برده شود.
خواه در نهان و آشکار، خواه عملکرد اعضا و اندام  گناه کاری،آلودگی به گناه و - 7

 (.33:ظاهری وخواه عملکرد دل باشد، حرام و نارو است.)سوره اعراف
حتمی است و روز قیامت، با آن، روبه رو خواهند شد و عذاب  مجازات گنهگاران - 8

 کردار خویش را خواهند دید. 
هر کس آگاهانه وبی عذر وبهانه، ناروایی را روا، و روایی را ناروا برشمرد و از  - 9

ی دین خارج است؛ چون شرک را به خدا نسبت از دایره ،فرمان حق سرپیچی کند
 ان غیر را بر دستور او، برتر دانسته است.داده و فرم

 هنگام خوردن و آشامیدن، سنت است. «بسم الله»گفتن  - 10
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اگر هنگام ذبح، به عمد یا به سهو، بسم الله ترک شود، گوشت حیوان، حلال می  - 11
و حرمت علیكم (. »3، معروف است نه حرام. )مائده/«متروك البسمله»باشد و به 
)حیوانی که از دهان « مذکی»پس، خوردن گوشت « ما ذکیتم.. تا، الّا .المیتة و الدم

درنده، زنده به دست آورده و سربریده می شود( حلال است؛ هرچند در وقت ذبحش، 
 نام خدا گفته نشود؛ چون نام خدا خارج از مفهوم ذبح است و از آن نیست.

 یادآوری ضروری:
زبان بیاورد یا نیاورد. )بنقل از  در دل هر مؤمنی نقش بسته است، خواه آن را بر نام الله

 تفسیر فرقان(.
 ! خوانندگان گرامی

آیات متبرکه قبلی به ما یاد داد که بیشتر مردم روی زمین، گمراه و دنباله رو حدس و 
از مؤمن راه  یکبار دیگر (123الی  122)تخمین ناچیزند و مؤمن نیستند. اینک در آیه 

ی مرده ای بوده مؤمن راه یافته به منزله :گوید که یافته و هم از کافر تیره بخت سخن می
که زنده شده، حیات نو گرفته و نوری کسب کرده که همه جا با اوست و راهش را درخشان 

ی کسی است که در تاریکی ها فرورفته و راه رهایی ندارد و میکند؛ اما، کافر به منزله
 همواره سر گشته و نگران است.

ا یمَْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الظُّلمَُاتِ أوََمَنْ كَانَ  مَیْتاا فأَحَْییَْناَهُ وَجَعلَْناَ لهَُ نوُرا
 ﴾۱۲۲لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذلَِكَ زُی نَِ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

ه ساختیم وبرای او آیا کسیکه )با جهل و شرک( مرده بود، پس ما او را با هدایت خود زند
نوری)ایمانی( بخشیدیم تا به وسیله آن درمیان مردم راه خود را بیابد، مانند کسی است که 
به تاریکی گرفتار است و راه بیرون شدن از آنرا نمیداند؟ اینچنین اعمال کافران، در 

 (۱۲۲نظرشان مزین جلوه داده شده بود.)
 شأن نزول آیة مبارکه:
یت شده است که ابو جهل محتویات شکمبه ى حیوان را به طرف از ابن عباس)رض( روا
وسلم انداخت. حضرت حمزه، که هنوز مسلمان نشده بود درحالیکه  پیامبر صلى الله علیه

از شکار برمیگشت باخبر شد، کمانش را در دست داشت وبا عصبانیت رفت و أبوجهل را 
است، ما را خیره سر و سفیه مى داند با کمان زد، أبوجهل گفت: مگر نمى بینى چه آورده 

و به خدایان ما ناسزا میگوید و با پدران ما مخالفت میکند. حضرت حمزه گفت: از شما 
میدهم که جزالله  ها را پرستش میکنید، پس شهادتخیره سرتر وسفیه تر کیست؟ سنگ
 «..مَیْتاً فَأحَْیَیْناهُ.أوََ مَنْ کانَ » ىى اوست. آنگاه آیهمعبودى نیست و محمد بنده و فرستاده

 .(.128نازل شد.)أسباب النزول ص 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ( است.مَیتّمخففّ ) مرده، مرده دل، منظور کافر و گمراه است.: «مَیْتاً»
مراد نور دانش و بینش قرآن «: نوُراً » او را زنده کردیم، او را هدایت نمودیم.«: أحیناه»

صفت و «: مَثلَهُُ »برهان است و مسلمان در پرتو هدایت آن میزید. است که مؤید به دلیل و 
 ها. مراد تاریکی های جهل و کفر و ضلال است.تاریکی«: الظُّلمُاتِ »نعت او. 

 زینت داده شد، آراسته شده.: «زُیِّنَ »از آن بیرون آمدنی نیست. : «لیَْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا»
 تفسیر:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

330 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

میفرماید: بعد از این که ذکر مؤمنان و کافران  البحر المحیطبو حیان در تفسیر مفسر أ
گذشت، خداى متعال به صورت تمثیل مؤمن را به زنده اى تشبیه کرده است که داراى نور 
است و در آن به میل خود تصرف میکند، و کافر را به مرده اى تشبیه کرده است که در 

دو گروه متجلى گردد. تاریکى گام بر مى دارد و در ظلمت به سر مى برد، تا فرق بین 
 .(.4/214البحر المحیط )

ً فَأحَْیَیْناهُ »ة معنى آی آیا کسی که )به سبب کفر و ضلال : چنین است: «أوَ مَنْ کانَ مَیْتا
ما او را )با اعطاء  وچشم بصیرتش کور گشته وکافر وگمراه شده است،ای همچون( مرده

 ى قرآن او را از گمراهى رهانیده است.هقلبش را زنده کرده و به وسیلایمان در پرتو قرآن( 

 :مرگ در تعابیر قرآنی
كُنْتمُْ »ى قبل از نطفه گفته شده است: ، هم بر مرحله«مرگ»در تعابیر قرآنى، 

ً »هم به گمراهى:  .(:28)بقره، « أمَْواتافًَأحَْیاكُمْ  گیاه ى بىهم به منطقه« أوََ مَنْ كانَ مَیْتا
ُ مُوتوُا ثمَُّ »هم به مرگ موقتّ:  .(9)فاطر، « بَلَدٍ مَیِتٍّ  فَسُقْناهُ إِلى»وخشك:  فَقالَ لهَُمُ اللََّّ
 .(.30)زمر، « إنَِّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِتّوُنَ »و هم به مرگ حقیقى:  .(243)بقره، « أحَْیاهُمْ 

ازمناره ایمان( فرا راه نوری ): و درکنار این هدایت «وَجَعَلْنا لَهُ نوُراً یَمْشِی بِهِ فیِ الَناّسِ »
ایم که در پرتو آن، میان مردمان راه میرود )و چشم او را روشنائی، گوش او را او داشته

 بخشد(. شنوائی، زبان او را توان گفتار، و دست و پای او را قدرت انجام کار می
ر، قرآن اند: نو. بعضی گفتهمفسران مینویسند: مراد از نور در اینجا: هدایت و ایمان است

؛ در امور . پس صاحب ایمان و قرآن و حکمتدیگر: نور، حکمت است. به قولی است
، با پشتوانه بصیرت و بینشی از سوی پروردگار خویش حرکت زندگی و در میان مردم

 نماید.کند و زندگی می  می
ها گوئی در تاریکیکه به مَثلَمانند کسی است : «کَمَنْ مَثلَهُُ فیِ الَظُّلمُاتِ لیَْسَ بخِارِج مِنْها»

جان کده کفر او را در خود بلعیده است و شبح بیهای انباشته ظلمتفرو رفته است )و توده
 تواند بیرون بیاید؟ها نمی تکانی از او برجای نهاده است( و از آن تاریکی اندیشه و بیو بی

ر گمراهى مستقر گشته که د فرموده است: این است براى شخصی است رح()امام بیضاوى
 .(.181تفسیر بیضاوى )و آنرا به هیچ وجه رها نمیکند. 

ها انسان را فرا : باید گفت زمانیکه نور نباشد، واضح است ظلمت«لیَْسَ بِخارِجٍ مِنْها»
حقّ، یكى است و باطل بسیار زیاد زیرا  :در می یابیم که «الظُّلمُاتِ »میگیرد. از فهم کلمه 

جمع آمده است. و به صورت کل باید « ظلمات»ى رد آمده، ولى كلمهمف« نور»ى كلمه
بخشى بعرض رسانیده میشود که: جز نور ایمان و هدایت الهى، راه دیگری براى نجات 

 بشری دیده نمیشود.
گونه )که خداوند ایمان را در دل همان(«: 122کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْکافرِِینَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

اران آراسته است، کفر و ضلال را در دل ناباوران پیراسته است و( اعمال کافران ایماند
 در نظرشان زیبا جلوه داده شده است.

 : شأن نزول آیة مبارکه
 از زید بن اسلم در شأن نزول آیه مبارکه نقل شده است که گفت: این آیه در شأن عمر بن

بن هشام نازل گردید زیرا آن دو در حال گمراهی مرده بودند الخطاب)رض( و ابو جهل 
اما الله متعال عمر)رض( را به اسلام زنده گردانید و عزت بخشید و ابو جهل را در کفر و 

رد و این بدان جهت بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کردند: اش ابقا کگمراهی
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و دعایشان در « بن هشام یا عمر بن الخطاب عزت بخشجهل بار خدایا! اسلام را به ابی »
 حق عمر)رض( مستجاب گردید.

آن است که مفاد آیه کریمه عام است و شامل هر مؤمن و کافری  صحیح»کثیر میگوید:  ابن
 «.شود می

وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ فِي كُل ِ قَرْیةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیمَْكُرُوا فیِهَا وَمَا یمَْكُرُونَ إِلََّّ بأِنَْفسُِهِمْ 
 ﴾۱۲۳وَمَا یشَْعرُُونَ﴿

شان قرار دادیم تا در آن دهات، حیله و ما این چنین در هر قریه)دهی( مجرمان را بزرگان 
 (۱۲۳فهمند.)کنند و )لیکن( نمی  ز به ضرر خودشان حیله سازی نمی)و فساد( کنند. اما ج

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مُجرمین، با حذف نون در : «مُجْرِمِیهَا»سران قوم. «: رؤسا»جمع کبیر یا اکبر: : «أكََابرَِ »

 تا به نیرنگ بپردازند.: «لِیمَْكُرُوا»اضافه: گناهکاران و مجرمان وگنهگاران آنها. 

 تفسیر:
جنگ و ستیز ابو جهل با پیامبر اسلام اشاره  ى متبرکه قبلی، به موضوعدر شأن نزول آیه

ها، در تأریخ بشری چیزی بعمل آمد، اینک دراین آیه مبارکه میفرماید: موجودیت ابو جهل 
هاى حقّ،  اى نیست، بلکه همیشه و درهمه جا و در همه ادوار در مقابل دعوتجدید و تازه

وَکَذلِکَ جَعَلْنا فیِ کُلِّ قَرْیَةٍ » :طوریکه میفرماید .هاى فاسدى قدعلم نموده اندمهره چنین
در مکه از سوی رؤسا و بزرگان شرک در  همانطورکه«: أکَابرَِ مُجْرِمِیها لِیَمْکُرُوا فیِها

خصوص مبارزه بارسالت واعراض ازحق صورت گرفت، درهرقریۀ کافری رؤسایی 
وم خود را به گمراهی رهبری میکنند و در حق پیامبران مکر وحیله نموده قرار دادیم که ق

 نمایند. و در حق مؤمنان تمسخر می
اش با حیله و نیرنگ مکر: تدبیر پنهانی برای برگردانیدن دیگری از برآوردن خواسته

کار بردن حیله و نیرنگ در زبانی است ومعنای آن دراینجا: گردنکشی وستم و بهیاچرب 
یاد خالفت با راه استقامت میباشد. گفتنی است که مخصوص ساختن گناهکاران بزرگ به م

 .روست که رؤسا و سردمداران بر ارتکاب فساد تواناتر و جسورترندآوری از آن 
ابن جوزى گفته است: از این جهت بزرگان و سردمداران هر قریه را تبهکار قرار داده 
است، که آنها به سبب ریاست و امکانات و نعمت هایى که از آن برخوردارند به کفر 

 .(.3/117زاد المسیر )نزدیکترند. 
به خویشتن نیرنگ نمیزنند ولی اینان جز («: 123وَما یَمْکُرُونَ إلِاّ بِأنَْفسُِهِمْ وَما یَشْعرُُونَ)»

های وجود خود، اعم از فکر و هوش و ابتکار و عمر و وقت خودشان نمیدانند )که سرمایه
 و مال خویش را به جای صرف سعادت صرف شقاوت میکنند(.

بلی! سنت الهی در جوامع بشری این  :در ذیل این آیه مینویسد« تفسیر انوار القرآن»مفسر 
بندی میان ایمان و کفر را تشدید ن حق و باطل را برافروخته و صفاست که کشمکش میا

میکند و در آغاز؛ نفوذ و تسلط از آن سردمداران جرم و رهبران فسق و عصیان و اهل 
انحراف است ولی سرانجام کار؛ فوز و فلاح نهایی از آن اهل حق و ایمان و استقامت می 

 باشد.
 خوانندگان گرامی!

غرور و موذی گریهای مشرکان و  موضوعاتی (128الی  124)در آیات متبرکه 
 فرجامش، سنت الهی در هستی، دین پایدار، مورد بحث قرار گرفته است.
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ُ أعَْلَمُ حَیْثُ  ِ اللََّّ وَإذَِا جَاءَتهُْمْ آیةٌَ قاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللََّّ
ِ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا كَانوُا یَجْعلَُ رِسَالَتهَُ  سَیصُِیبُ الَّذِینَ أجَْرَمُوا صَغاَرٌ عِنْدَ اللََّّ

 ﴾۱۲۴یمَْكُرُونَ﴿
آوریم تا آن که آنچه به آنها نازل شد، گفتند: هرگز ما ایمان نمی و هنگامي كه آیهاي براي

رسالت خود را در  پیغمبران الله داده شده به ما نیز داده شود. )بگو:( الله داناتر است که
کجا قرار دهد. به زودی به مجرمانی که گناه میکردند، سزای آن مكر ونیرنگی که میکردند، 

 (۱۲۴خواری و عذابی شدید از نزد الله خواهد رسید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 هر: «حَیْثُ »)أتی(: به ما داده شود. أوتي: داده شده است. « نؤُْتىَ»تا، اینکه. «: حَتَّى»
پستی، ذلت، خواری، رسوایی، : «صَغَارٌ »مرتکب شده اند. : «أجَْرَمُوا»کجا، هر جا. 

 حقارت و کوچکی.
 تفسیر:

« ِ وقتى براى آن مشرکان «: وَإِذا جاءَتهُْمْ آیَةٌ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتىّ نؤُْتى مِثلَْ ما أوُتیَِ رُسُلُ اَللَّّ
الله  رسالت و پیامبری رسول لت برصدقبرهان و دلیلی واضح و قاطع نازل شود که دلا

دهیم گویند ما به این دلائل تن در نمی شان میصلی الله علیه وسلم کند، رهبران و زعمای 
مگر زمانی که خداوند متعال ما را مانند پیامبران بگرداند و به ما معجزاتی مانند معجزات 

 ها بدهد.آن 
میداند چه کسی مستحق این احترام و شرف است از تعالی به آنها گفت: الله متعال بهتر  حق
 تعالی بخواهد نمیرسد.روی رسالت و پیامبری مگر برای کسی که خدای  این

 بر زبان مى آوردند.ء در البحر آمده است: این گفته را به طریق تحقیر و استهزا
پیامبران خدا هل یقین و صدق بودند و از انکار و عداوت دست بر مى داشتند، از أاگر آنها 

 پیروى مى کردند.
و روایت شده است که ابو جهل گفت: بنى عبد مناف در شرف و بزرگوارى با ما رقابت 
کرده و مزاحمت هایى را برایمان ایجاد کرده اند تا جایى که ما صورت اسبى را پیدا 

به او وحى ایم که به رهن وگرو گذاشته شده است. آنها میگویند: ازما پیامبر برخاسته وکرده
خدا مابه او راضى نمیشویم و از او پیروى نمیکنیم، مگر این که مانند او به ما میشود. به

 ی.هم وحى شود. آنگاه آیه
ُ أعَْلَمُ حَیْثُ یَجْعلَُ رِسالتَهَُ » .(. نازل شد، یعنى خدا مى داند چه کسى 4/216البحر ) :«اَللَّّ

سالت را به فردى شایسته داده است که خود هل رسالت است و به او میدهد، و رأشایسته و 
 آن را برگزیده و او همانا محمد)ص( است، نه بزرگان مکه امثال ابو جهل و ولید بن مغیره.

بن اسقع روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف از وائله 
هاشم را و از ، بنی ز قریش، اسماعیل را برگزید و اخداوند از اولاد ابراهیم»فرمودند: 

 «.هاشم مرا بنی
ِ وَ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما کانوُا یَمْکُرُونَ )»  :(«124سَیصُِیبُ الََّذِینَ أجَْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اَللَّّ

زودی این  به»طوریکه میفرماید: ى استكبار دربرابر حقّ، ذلتّ وخوارى است نتیجه
لت، یعنی: پس از آن ذِ و« صغار/خواری «خواهد رسیدمجرمان را ازجانب الله صغاری 

و »که کبر ورزیدند و خود را برتر دیدند )خواری و ذلت دامن آنان را خواهد گرفت. 
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یعنی: در هر دو جهان، هم در دنیا به اسارت درخواهند آمد « عذاب شدید و عذابی سخت
 و کشته خواهند شد و هم در آخرت گرفتار دوزخ می شوند.

لت و خوارى را قبل از عذاب آورده است؛ چون آنها به خاطر ذِ است:  یر بحر آمدهدر تفس
وسلم امتناع ورزیدند،  طلب کسب عزت و بزرگى از پیروى حضرت رسول صلى الله علیه

البحر )پس اول با خفت و ذلت مواجه میشوند، آنگاه با عذاب سخت گرفتار مى آیند.
4/217.). 

 شأن نزول آیة مبارکه:
مغز متفكّر ؛ درباره ولیدبن مغیره یة مبارکه طوریکه در بیان شأن نزول آمده استاین آ
گمان من از محمد به آن سزاوارتر راستی نبوت حق بود، بیگفت: اگر به نازل شد که كفاّر

بودم زیرا من هم سناً از او بزرگترم و هم در مال، ثروت و اولاد از او بیش و افزونتر 
 !باشممی 

ُ أنَْ یَهْدِیهَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَی ِقاا  فمََنْ یرُِدِ اللََّّ
جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لََّ یؤُْمِنوُنَ﴿ ُ الر ِ عَّدُ فيِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ یَجْعَلُ اللََّّ ا كَأنََّمَا یصََّ  ﴾۱۲۵حَرَجا

بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای ]پذیرفتن[ اسلام میگشاید؛ و کسی  الله پس کسی را که
را که ]به خاطر لجاجت و عنادش[ بخواهد گمراه نماید، سینه اش را چنان تنگ میکند که 
گویی به زحمت در آسمان بالا می رود؛ الله این گونه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی 

 (۱۲۵آورند، قرار می دهد.)
 شریح لغات و اصطلاحات:ت
سْلَامِ » دلش را برای پذیرش اسلام آماده می کند، بر سر شوق و وجد : «یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْ

 می آورد، چنان قلبش را بزرگ می گرداند که بتواند پذیرای حقیقت گردد. 
 سخت، بسیار تنگ. ]حرجة: جنگل أنبوه و در هم فرو رفته: «حَرَجًا»تنگ. : «ضَیِّقاً»

عَّدُ »است که به سختی میتوان از میان آن گذر کرد[.  بالا میرود، صعود میکند. «: یَصَّ
جْسَ »  .(71:پلیدی، مراد، خشم و عذاب است، )سوره اعراف آیه: «الرِّ

 تفسیر:
قبل ازهمه باید گفت که: قبول حق، ظرفیتّ و زمینه درونى میخواهد. طوریکه درآیه مبارکه 

ُ أنَْ یهَْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلامِ فَمَنْ یرُِ »میفرماید:  اراده  هرکس را که الله متعال«: دِ اَللَّّ
اش نماید تا او را به سوی دین خود هدایت کند این کار را براو سهل و آسان میسازد وسینه

نماید. واقعاً  را برای قبول دین فراخ ساخته از این ناحیه او را دچار شادمانی وسرور می
 م شرح صدر، و فراخی سینه از جمله موهبتى الهى بشمار می رود.ه

جریر طبری وغیر ایشان آمده است: أصحاب ، ابن در حدیث شریف به روایت عبدالرزاق
الله! چگونه سینه انسان  از رسول الله صلی الله علیه وسلم راجع به این آیه پرسیدند؛ یا رسول

، فینشرح نور یقذففیه»یافته گشاده میشود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  راه
«. اش از آن نور، باز و گشاده میشود: نوری است که در او افگنده میشود پس سینهحلهوینفس

ای هم هست که با آن شناخته شود؟ فرمودند: ، نشانهگفتند: آیا برای این گشادگی وانشراح
: «الْنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»

، دل برکندن از سرای غرور و قرار وآرام سوی سرای جاودانگیرجوع بهبلی! نشانه آن 
 «.، وآمادگی برای مرگ قبل ازروبروشدن باآن استنگرفتن درآن
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همچنین در حدیث شریف آمده است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال شد: از 
آنان در یادآوری از مرگ بیشترین »؟ فرمودند: مؤمنان چه کسی هوشیارترو زیرکتر است

 «.و بیشترین آنان در آمادگی برای بعد از مرگ
ابن عباس)رض( گفته است: معنى آن این است که قلبش براى پذیرش توحید و ایمان گشوده 

وسلم سؤال شد  ى این آیه از حضرت رسول صلى الله علیهو وسیع میگردد. وقتى درباره
گشوده وباز میگردد، گفتند: آیا علامتى دارد؟ فرمود: فرمود: وقتى نور هدایت وارد قلب شد 

و آماده شدن براى مرگ قبل از « دار الغرور»توجه به سراى ابدیت و دورى جستن از 
 .(.12/100الطبرى )ى آن است.فرا رسیدنش، نشانه

هُ ضَیِّقاً یَجْعَلْ صَدْرَ »بخواهد گمراهش کند،  وهرکه را الله متعال«: وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّهُ »
 ً دارد اش را به شدّت تنگ میگرداند و او بر اثر این تنگی هدایت را بغض می سینه«: حَرَجا

برد و ذره اى از ایمان به آن نفوذ نمیکند و از دین فرار میکند و رسالت محمدی را بد می 
د، ولى و راه نمى یابد. این منحرفان هر چند به ظاهر، خود را درگشایش و آرامش میببینن

 .در واقع مبتلا به تنگناها و فشارهای لاعلاج می باشند
، نهایت تنگی حرج»زجاج میگوید:  عطا گفته است: جاى نفوذ خیر در آن قرار ندارد،

 «.است
خروج از مدار فطرت و عقل، عامل خفقان و تنگى روح و روان  :قابل یادآوری است که

عَّدُ فِی الَسَّماءِ »میگردد طوریکه میفرماید:  درست مانند کسی که در طبقات «: کَأنََّما یَصَّ
بالای زمین نظر به کمبود هوا دچار تنگی نفس میشود تا جائی که در معرض خفگی قرار 

 گیرد.می 
دارد که پرُ از غم و اندوه و تنگی است و منافق را بیان می این مثل حالت سینۀ کافر و

سان بر تعالی آنها را دچار تنگی نفس و پراکندگی امور نموده به همینهمانگونه که خدای
ایمان نیاورده و رسالت پیامبرش  آنها عذاب شدید خود را فرو میفرستد، چون آنها به خدا

 را تصدیق نکردند.
این مثلى است که خدا آن را در شدت تنگى سینه و عدم وصول ایمان ابن جریر گفته است: 

به قلب کافر آورده است و ایمان آوردن او همانند عدم امکان صعودش به آسمان مى باشد؛ 
 چون در توان او نیست.

جْسَ عَلىَ الََّذِینَ لایؤُْمِنوُنَ » ُ الَرِّ که ارادۀ  روی این اساس هر کسی(«: 125)کَذلِکَ یَجْعَلُ اَللَّّ
سعادت و خوشبختی دارد بر اوست تا ایمان بیاورد که ایمان مایۀ خنکی چشم، آسودگی 

 خاطر و قرارگرفتن روان است.

همان طور که قلب کافر در نهایت تنگى قرار دارد، همان طور هم خدا عذاب وخوارى را 
عنى هر آنچه برافرادى نازل میکند که به آیاتش باور ندارند. مجاهد گفته است: رجس ی

 خیرى در آن نیست. وزجاج گفته است: رجس یعنى نفرین در دنیا و آزار در آخرت.
این آیه یكى از معجزات علمى قرآن است كه عوارض صعود به : کهقابل یادآوری است

آسمان را بیان كرده و میفرماید: كسیكه حاضر به پذیرش حقّ نگردد، روحش تنگ و كم 
اش تنگ ى كه میخواهد به آسمان برود كه نبودن اكسیژن، سینهظرفیت میشود، همانند كس

 شود.و تنفسّش سخت مى 

لْناَ الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یذََّكَّرُونَ﴿ ا قدَْ فَصَّ  ﴾۱۲۶وَهَذَا صِرَاطُ رَب كَِ مُسْتقَِیما
 و این است راه راست پروردگارت، البته ما آیات )خود( را برای قومی که عبرت میگیرند، 
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 (۱۲۶. )ایمتفصیل بیان کردهبه 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، و یا این که مراد سرافرازی و منظور راه وروش پیامبر و دین اوستاین. : «هَذَا»
روزی و بدبختی کافران در این جهان و آن جهان است. خوشبختی مؤمنان و سیه 

« ً  خدا پیوسته مستقیم است. ( است. چرا که راهصِراطُ راست. حال مؤکد برای )«: مُسْتقَِیما
 «.ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
« ً این دینی که ما بر تو نازل نموده و شریعتی که به سویت «: وَهذا صِراطُ رَبِّکَ مُسْتقَِیما

کجی وإنحرافی  ،گونه اضطرابتر و منهج استوارتر است و در آن هیچوحی کردیم راه سالم
 هاى دیگر انسانها را بیراهه سوق میدارد.جز راه خدا، راه نیست. واضح است که:

لْنَا الَْآیاتِ لِقوَْمٍ یَذَّکَّرُونَ » دلایل و براهین را براى آنان که عقل و خرد را («: 126)قَدْ فَصَّ
یعنی: دارای فهم و درک پندپذیری از سوی الله و رسول وی به کار میگیرند و مى اندیشند 

در این آیه مبارکه اشاره به یک اصلی توضیح دادیم.بیان کردیم و به تفصیل آن را هستند 
تمام كرده است، اگر اهل توجّه باشند،  است وآن اینکه خداوند، حجت را بر همه ای انسانها

هاى مختلف روشن شده است. مطمیناً توجّه دائمى به تذكّرات هاى حق، با بیانآیات و نشانه
 الهى، راه دستیابى به صراط مستقیم است.

 نزول آیه:شأن 
بود،  این آیة مبارکه درمورد ولید پسر مُغیره نازل شد که می گفت: اگر پیامبری حق من

 اولویت به من بود نه محمد؛ زیرا من از او بزرگسال تر و دارای مال و فرزند فراوان ترم.

 ﴾۱۲۷یَعْمَلوُنَ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَهُوَ وَلِیُّهُمْ بمَِا كَانوُا 
براي آنها خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود، و او ولي و یار و یاور آنها است 

 (۱۲۷دادند.) بخاطر اعمال )نیكي( كه انجام مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد بهشت خانه ی امن و امان، سرای سلامت و سعادت، سرای عافیت،  «:دارُ السَّلام»

 جای شادی است و غم و اندوه و بلا و مصیبتی در آن نیست.است که 

 تفسیر:
آنان که به دلایل و آیات ایمان دارند و از آن پند و عبرت  برای«: لهَُمْ دارُ الَسَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ »

منزلگاه آسایش و ایمن و دور از هر  میگیرند و از آن سود مى جویند، در پیشگاه الله متعال
یعنی بهشت؛ یعنى مهمانسرا و جاى پذیرایى  رند، که عبارت است از دارالسلامگزندى دا

است، نه پیری و نیستی زیرا در آن هیچگونه ضرر، مصیبت  خدا.که در آنجا نه مریضی
در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، كینه، دروغ، اندوه و و فنائی نمیباشد، 

بلکه کلاً سلامتی،جوانی،غنامندی وجاودانگی  هیچگونه مرگ ومرض وفقر راهى ندارد
 است.

تعالی متولی امور آنها با حفظ، رعایت، و خدای (« 127)وَ هُوَ وَلِیُّهُمْ بِما کانوُا یَعْمَلوُنَ »
نصرت، ولایت، رزق و کفایت است، چون آنها عمل خویش را نیکو ساخته و در نیتّ خود 

 .کرده و از کفر دوری گزیدنداخلاص را رعایت نموده و از وحی پیروی 
ابن کثیر گفته است: خداى متعال از این جهت در اینجا از بهشت به منزلگاه آسایش )دار 
السّلام( نام برده است، که آنان بر اثر برگرفتن صراط مستقیم، با پیروى از آثار پیامبران 
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اند به منزلگاه مملو و راه آنان در امانند، پس همانطور که از کجى و پیچ و خم سالم بوده 
 از سلامت و آسایش راه مى یابند.

نْسِ وَقاَلَ أوَْلِیاَؤُهُمْ مِنَ  وَیَوْمَ یحَْشُرُهُمْ جَمِیعاا یاَ مَعْشَرَ الْجِن ِ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الِْْ
لْ  نْسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببَِعْضٍ وَبلََغْناَ أجََلَناَ الَّذِي أجََّ تَ لَناَ قاَلَ النَّارُ مَثوَْاكُمْ الِْْ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ﴿  ﴾۱۲۸خَالِدِینَ فِیهَا إِلََّّ مَا شَاءَ اللََّّ
گوید اي جمعیت شیاطین سازد به آنان مي و آن روزی كه الله همه آنها را جمع و محشور مي

روان آنها ازمیان انسانها و جن شما افراد زیادي از انسانها را گمراه ساختید دوستان و پی
میگویند: پروردگارا! هر یك ازما دو دسته )پیشوایان و پیروان گمراه( از دیگري استفاده 
كردیم )ما به لذات هوس آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حكومت كردند( و به اجلي كه 

میگوید: آتش دوزخ جایگاه شماست،  )الله در جواب شان(براي ما مقرر داشته بودي رسیدیم، 
گمان پروردگار تو باحکمت و همیشه در آن هستید، مگر چیزی را الله بخواهد، بی

 (۱۲۸داناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

پیروان فراوانی یافتید، بسیاری را گول زدید، گمراه  «:اسْتكَْثرَْتمُْ »گروه، دسته. «: معاشر»
لْتَ لنََا»برداری کرد. سود برد. بهره «: اسْتمَْتعََ »کردید.  برای ما معلوم فرمودی. «: أجََّ

 جایگاه، قرارگاه.«: مثوی»

 تفسیر:
های آن اشاراه قبل از همه باید گفت که: در آیات متبرکه قبلی، به كارهاى شیاطین و وسوسه

پذیرى از و سوسه  اینک در این آیه مبارکه در باره سرنوشت ،و تذکراتی بعمل آمده بود
آید. درضمن قابل تذکر است که مطابق فرموده شیاطین را كه دوزخ است، بیان بعمل می

 قرآن عظیم الشأن؛ شیطان از جنّ است و جنىّ كه مردم را گمراه كرده همان شیطان است.

« ً روزی را که در آن هیچ شکی نیست و الله متعال انسان  و یاد آور«: وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعا
یا مَعْشَرَ الَْجِنِّ قَدِ اِسْتکَْثرَْتمُْ »کند و به جن میگوید: و جن را برای محاسبه در آن جمع می

نْسِ   ها را گمراه و منحرف کردید.اى گروه جن! شما بسیاری از انسان«: مِنَ الَِْْ
از آنها را گمراه کردید، و این را به طریق توبیخ  ابن عباس)رض( گفته است: یعنى بسى

 و سرزنش آورده است. 
نْسِ رَبَّنَا اِسْتمَْتعََ بَعْضُنا بِبَعْضٍ » های کافر دوستان جنیات از انسان«: وَقالَ أوَْلِیاؤُهُمْ مِنَ الَِْْ

بردند. میگویند ای پروردگار ما! محققاً که برخی از ما از برخی دیگر درزندگی دنیا بهره 
بیضاوى فرموده است: یعنى أنس ازجن سود جستند که آنها را به شهوات و هوس ها و 
پیامدهایش راهنمایى کردند. و جن از انس بهره گرفتند که از آن ها اطاعت کرده و مقصود 

 .(.181آن ها را برآورده کردند. )بیضاوى ص 
لْتَ لنَا» ری که تو تعیین نموده بودی پایان یافت، زیرا برای و عم«: وَ بَلَغْنا أجََلنََا الََّذِی أجََّ

 هرکدام مدتی معلوم بوده است.
به مرگ و قبر رسیدیم، و به صورت درست محاسبه شدیم، و همین بیان از جانب آنها 

 .(.12/118معذرت خواهى و اعتراف است)طبرى 
س، و نیز به آنچه مرتکب شده اند؛ از قبیل اطاعت از شیاطین و پیروى از هوى و هو

 ابراز تحسّر و تأسف است.
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ها در آتش خداى متعال در رد آنها میگوید: که مکان اقامت دائمی آن«: قالَ الَناّرُ مَثوْاکُمْ »
ُ »دوزخ است،  اند مگر ها در آن برای همیشه جاودانو آن«: خالِدِینَ فیِها إلِاّ ما شاءَ اَللَّّ

برای مدتی معلوم است و سپس از آن بیرون  ها در دوزخگناهکاران یکتاپرست که اقامت آن
میشوند؛ امام طبرى)رح( فرموده است: آن مدت عبارت است از مدت زمانى که بین حشر 

 آنان و ورودشان به آتش ابدى قرار دارد.
مفسر زمخشرى گفته است: در عذاب آتش براى همیشه خواهند ماند جز آنچه که خدا 

آتش به عذاب زمهریر منتقل میشوند. روایت شده بخواهد؛ یعنى جز مدتى که از عذاب 
است که آنها به دره اى از زمهریر وارد مى شوند، آنگاه صداى فریادشان بلند شده و 

 .(.2/51درخواست مي کنند آنها را به دوزخ بازگردانند. )تفسیر کشاف 
تخاب و تقسیمات خود تعالی در قضا و قدر، انزیرا خدای («: 128)إِنَّ رَبَّکَ حَکِیمٌ عَلِیمٌ »

حکمت دارد و او در حالی رحم میکند که این رحمت فضل اوست و در حالتی عذاب میکند 
داند چه کسی مستحق هدایت یا گمراهی است و چه کسی اهل که کاملاً عادل است. او می

ثواب یا عقاب است. او با حکمت خود مواضع قضا و قدر خود را به نیکوئی تعیین و 
 و دانش، مواضع رحمت و عذاب خویش را مشخص نموده است. براساس علم
برای »ای بر این آیه فرمود: عباس)رض( در تبصرهاست که حضرت ابن روایت شده

سزاوار نیست که بر الله متعال در مورد خلقش حکم کرده و آنان را از پیش خود به کس هیچ
را که نباید کسی حکم الله متعال  این است)رض( عباس مراد ابن«. بهشت یا دوزخ فرود آورد

پیشگویی کرده و قاطعانه بگوید که: جایگاه فلان  -اعم از مؤمن یا کافر  -در مورد کسی 
 .در بهشت یا در دوزخ است -مثلاً  -

 ! خوانندگان گرامی
( درباره سرپرستی برخی ازظالمان بربرخی دیگر از خود، 132الی 129درآیات متبرکه)

 خاطر ایمان نیاوردنشان، بحث بعمل آمده است. نکوهش کافران به

ا بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ﴿  ﴾۱۲۹وَكَذَلِكَ نوَُل ِي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضا
این گونه برخی ظالمان را بر برخی دیگر به سبب سزای گناهانی که همواره مرتکب می 

 (۱۲۹شدند، مسلط و چیره می کنیم.)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 کنیم. سازیم. سرپرست و پیشوا می)ولی( دوست و یاور می «: نوَُلِيّ»
سازیم. در این جهان، ظالمانی ستمگران را همدم و همنشین یکدیگر می «: نوَُلِيّ بَعْضَ »

 بخشیم.نمائیم و امارت می را بر ظالمان دیگری مسلطّ می 
 تفسیر:

به راه مستقیم میروند، تنها خداست.  ( خواندیم که: سرپرست آنان كه127در آیة متبرکه )
در این آیه مبارکه میخوانیم كه سرپرست گروهى از مردم به خاطر عملكردشان ظالمان 

ً بِما کانوُا »اند. طوریکه در آیه متبرکه آمده است:  وَ کَذلِکَ نوَُلِّی بَعْضَ الَظّالِمِینَ بعَْضا
 «.(129یکَْسِبوُنَ )

اطینِ جنّ برانسان مسلطّ میشوند، برخى از ظالمان نیز بر همانگونه كه شی« وَکَذلِکَ »
 یابند.بعضى دیگر تسلطّ مى 

و در آیة مبارکه می أفزاید: و این گونه ما در آخرت ظالمان را به دلیل آن چه دردنیا باهم 
به دست می آوردند در کنار یکدیگر قرارخواهیم داد. یعنی همان گونه که آنان در دنیا در 
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ناه و کسب بدی ها با هم شریک بودند، در مجازات اخروی نیز در کنار هم و با ارتکاب گ
 هم شریک خواهند بود.

مفسر امام قرطبى در این مورد میفرماید: این براى ظالم تهدید است که اگر از ظلمش دست 
 نکشد ظالمى دیگر بر او چیره و مسلط مى شود.

ملتى راضى باشد، بهترین آنها را ولى حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: وقتى الله از 
امر قرار مى دهد. و هر وقت خدا از ملتى غضبناک باشد، شرورترین آنها را ولى امر 

 .(.7/85قرار میدهد.)تفسیر قرطبى 
گفتند: چون زمانه فاسد ازسلف صالح شنیدم که می»است که گفت: از اعمش روایت شده

 «.کندردم حاکم میشود، خداوند متعال بدترین مردم را بر م
گیرد پس بپاخیز و از ظالم دیگر انتقام میهرگاه دیدی که ظالمی »بن عیاض گفت: فضیل 

 «.با خوشحالی تماشا کن
از مالک بن دینار روایت شده است که در بعضى از کتب حکمت خوانده ام که خداى متعال 

است. پس هرکس از ى قدرت من منم مالک شاهان، دل هاى شاهان در قبضه»میگوید: 
ى رحمت قرار میدهم. و هرکس از من نافرمانى کند، شاه من اطاعت کند شاه را بر او مایه

ى زحمت و انتقام او قرار میدهم. بنابر این خود را به ناسزاگویى شاهان مشغول را وسیله
باید  .(.13/194)امام فخررازى « مکنید، بلکه توبه نمایید تا آنها را بر شما مهربان کنم

 متذکر شد که:تنها حاكمان ظالم نیستند، محكومانِ ترسو و ساكت و عیاش هم ظالمند.
ً »سیوطى در أکلیل گفته است: خداوند متعال میفرماید:  ، «وَکَذلِکَ نوَُلِّی بَعْضَ الَظّالِمِینَ بعَْضا

همین معنى در حدیث نیز وارد شده است: )هر طور که باشید بر شما حکومت میشود(. 
.( و فضیل بن عیاض گفته است: وقتى دیدى ظالمى از 6/2505محاسن التاویل قاسمى )

  ظالمى دیگر انتقام مى گیرد توقف کن و با تعجب بنگر.

نْسِ ألََمْ یأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْكُمْ آیاَتيِ وَینُْذِرُونَكُمْ لِقاَءَ  یاَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالِْْ
نْیاَ وَشَهِدُوا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ یَوْمِكُ  تهُْمُ الْحَیاَةُ الدُّ مْ هَذَا قاَلوُا شَهِدْناَ عَلىَ أنَْفسُِناَ وَغَرَّ

 ﴾۱۳۰أنََّهُمْ كَانوُا كَافِرِینَ﴿
ای گروه جن و انس! آیا از میان شما پیغمبرانی برای شما ]در قیامت خطاب میرسد:[ 

کردند، و شما را از ملاقات این روز تان بیان مینیامدند که آیات و احکام مرا بر شما 
ترسانیدند؟ گویند: بر خود اعتراف کردیم. و زندگانی دنیا آنها را فریب داده بود، و بر می

 (۱۳۰خود گواهی دادند که کافر بودند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بیان می کنند.«: یَقصُُّونَ »پیامبرانی از شما، انسانها، نه از جن. : «رُسُلٌ مِنْكُمْ »
تهُْمُ » دیدار.: «لِقَاءَ »  فریبشان داد.: «غَرَّ

 تفسیر:
نْسِ ألََمْ یَأتْکُِمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقصُُّونَ عَلَیْکُمْ آیاتیِ» این ندا نیز در روز «: یا مَعْشَرَ الَْجِنِّ وَالَِْْ

 قیامت شنیده میشود و استفهام آن براى توبیخ و سرزنش است.
ها و جنیات! آیا با فرستادن پیامبران که به شما آیات کتاب آسمانی و ای جماعت انسان

کنند و از عذاب روز لقای من برحذر میدارند؛ بر شما حجّت احکام هر چیزی را بیان می
 تمام نکردیم و عذر را بر نداشتیم؟! 
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عال را بر انس وجن تلاوت یعنی: آیا فرستادگانی از انس نزد شما نیامدند که کتابهای الله مت
کنند وشما را ازملاقات روز قیامت بیم دهند؟ زیرا جمهور سلف وخلف برآنند که از جن 
پیامبری مبعوث نشده است و جنیان فقط حامل پیامی به سوی طایفه خویش هستند که آن را 

 شنوند.از پیامبر انسی می 
ت، یكى شهادت به آمدن پیامبران، در این آیه متبرکه، دو اقرار از سوى كافران آمده اس

 دوّم اعتراف به كفر خویش.
قابل تذکر است که: مواقف در قیامت مختلف است؛ گاهى در موقفى كفّار ابتدا انحراف خود 

ِ رَبِنّا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ »همین سوره بیان شد:  23ى را انكار میكنند، مثل که در آیه «: وَاللََّّ
 كنند. ه قیامت جاى انكار نیست، بناءً به گناه خود اعتراف مىولی زمانیکه فهمیدند ک

و شما را از عذاب سخت امروز نترساندند؟ بر شما حجّت «: وَینُْذِرُونَکُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا»
 تمام نکردیم و عذر را بر نداشتیم؟!

ها علیه خود اقرار انسانقیامت، جاى كتمان وانكار نیست، لذا «: قالوُا شَهِدْنا عَلى أنَْفسُِنا»
كنند، طوریکه مشرکان گفتند: ما به زبان خود شهادت می دهیم وما اعتراف میکنیم که مى

پیامبران از سوی شما می آمدند و ما را از حقیقت آگاه میکردند، به ما تبلیغ نموده و ما را 
 یم.برحذر داشتند، ولی این تقصیر خود ما بود که به سخنان آنان توجهی نکرد

ابن عطیه گفته است: این اقرار و اعتراف آنها است به کفر و خود اعتراف میکنند که 
 ى قالوُا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِیرٌ فَکَذَّبْنا مى باشد.مقصرند و مانند گفته

تهُْمُ الَْحَیاةُ الَدُّنْیا دنیا» ریب های خود ما را فها و خدایان با فتنهولی دنیا با زیبندگی«: وَ غَرَّ
هاى انبیاست. واقعیت امر اعتنایى به دعوتدادند، ملاحظه میشود که: دنیاخواهى، عامل بى

همین است که: فریفته شدن به دنیا، موجب فراموشى آخرت میگردد. متوجه باید بود که: 
 كشاند.ى افراطى و پیش از حد به دنیا، انسان را در نهایت به كفر مىعلاقه

ها به کفر خوداعتراف و به این ترتیب آن(« 130فسُِهِمْ أنََّهُمْ کانوُا کافرِِینَ)وَشَهِدُوا عَلى أنَْ »
 کردند که به پروردگار خویش شریک آورده و پیامبرانش را تکذیب نمودند.

بیضاوى فرموده است: این ذم آنها را به خاطر سوء نظر و رأى نادرستشان میرساند؛ چون 
یدار فریب خورده و مغرور شدند، و به طور کلى به آخرت آنها به حیات دنیا و لذایذ ناپا

پشت کردند، تا بالاخره ناچار شدند بر کفر خود گواهى بدهند و خود را به عذاب ابدى تسلیم 
 .(.182نمایند. تا شنوندگان از دچار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشند. )بیضاوى صفحه 

 ﴾۱۳۱الْقرَُى بِظُلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُنَ﴿ذَلِكَ أنَْ لَمْ یَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ 
بخاطر آن است كه پروردگارت هیچگاه )مردم( شهرها و آبادي این )فرستادن پیغمبران( 

ها را بخاطر ستم هاي شان در حال غفلت و بیخبري هلاك نمیكند )بلكه قبلاً رسولاني براي 
 (۱۳۱فرستد(.) آنها مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 این ارسال واتمام حجت. : «ذَلِكَ »

 تفسیر:
ما پیامبران را فرستادیم («: 131)ذلِکَ أنَْ لَمْ یکَُنْ رَبُّکَ مُهْلِکَ الَْقرُى بظُِلْمٍ وَ أهَْلهُا غافِلوُنَ »

ها را نازل کردیم تا بر تکذیبگران هیچ حجتی و بر کافران هیچ عذری باقی نماند، وکتاب
ای را و هیچ قریهکند تعالی هیچ ستمگری را تا به او نصیحت نرسد عذاب نمیپس خدای 
های الهی یکی هم این نماید مگر بعد از اینکه اهل آنرا بیم دهد. از جملۀ روشهلاک نمی
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دهد، تا مادامی که تبلیغ  است که او تعالی غافلانی را که رسالت به آنها نرسیده کیفر نمی
)بنقل و حجّت به آنها برسد. پس جاهل معذور و ستمگار رانده شده و غافل مغرور است. 

 از تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني(.
طبرى فرموده است: چون خدایت بدون یادآورى و تذکر به وسیله ى پیامبران و آیات و 
عبرت و پند، آنها را نابود نکرده است، اى محمد! پیامبران را اعزام کردیم تا آیات و دلایل 

 .(.12/124طبرى )د برحذر دارند و بترسانند. مرا بر آنان بخوانند و آنها را از روز معا
راه حقّ را با فرستادن انبیا و هشدارهاى  :سنتّ پروردگار باعظمت است کهباید گفت که:

دهد و حقایق را بیان كرده، اتمام حجّت میكند. در آن صورت اگر مختلف به مردم نشان مى
ر آیات متعدّدى مطرح شده است، اعتنایى كردند، كیفر میدهد. این قانون و سنّت كلىّ دبى

اى را هلاك ما هیچ قریه .(:208)شعراء، « وَ ما أهَْلَكْنا مِنْ قرَْیَةٍ إِلاَّ لهَا مُنْذِرُونَ »از جمله: 
« وَ ما كُنَّا مُعَذِّبیِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً »دهندگانى داشتند. نكردیم مگر آنكه مردم آنجا بیم

 كنیم. برى نفرستیم، عذاب نمىما تا پیام .(15)اسراء، 
مفسر تفسیر تفهیم القرآن مینویسد: یعنی خدای بلند مرتبه نمیخواهد به بندگانش این امکان 
را بدهد که در برابر او حجت بیاورند که شما ما را که نه از حقیقت آگاه کردید و نه برای 

ناآگاهی راه را اشتباه پیموده ی راه راست به ما تدبیری به کار بستید، اکنون که از سر ارایه
ایم چرا ما را مواخذه می کنید. برای از بین بردن چنین بهانه ای خدای بلند مرتبه پیامبران 
را فرستاد و کتاب ها نازل کرد، تا حقیقت را برای انسانها و جن ها روشن کنند. اکنون 

سئولیت تقصیر آنان اگر آنان راه های نادرست را انتخاب کنند و خدا مجازاتشان کند، م
 متوجه خودشان است نه خدای بلند مرتبه.

حضرت كردگار عادت ندارد كه كسى را بدون آگاه ساختن  همچنان تفسیر کابلی مینویسد:
وخبر كردن دراثر ظلم وعصیان او در دنیا یا آخرت گرفتار كرده تباه و هلاك كند. از 
ینجاست كه پیغمبران و نذیران فرستاده كه به تمام جنّ و انس، نیك وبد و آغاز و انجامشان 

هركس به مراتب اعمالش معامله مى را به كمال وضاحت بیان كرده، خبر كنند؛ پس با 
 نماید.

ا یَعْمَلوُنَ﴿ ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ  ﴾۱۳۲وَلِكُل ٍ دَرَجَاتٌ مِمَّ
و ]در قیامت[ برای هر کدام ]از دو گروه جن و انس[ به سزای آنچه انجام میدادند، درجاتی 

 (۱۳۲دهند، بی خبر نیست.)]از ثواب و عذاب[ است؛ و پروردگارت از آنچه انجام می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا»ی خوب و بد. برای هر کدام، برای هر دو دسته: «لِكُلٍّ »  از آنچه. به خاطر آنچه.«: مِمَّ

 تفسیر:
ى هر كس را طبق عملكرد خود او قرار میدهد. پروردگار باعظمت، عادل است و مرتبه

ای از مؤمنان و کافران برای هر عمل کننده«: وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلوُا»طوریکه میفرماید 
مطابق عملش منازلی است که در نتیجۀ سعی وکوشش  ،از دو گروه جن و انس در آخرت

و اگر عملش  بینند رسند اگر عملش نیک باشد بر اساس آن ثواب میه آن می خود در دنیا ب
دارند، یعنی اینکه سعادت و شقاوت انسان،  بد باشد، پاداشش بد است یا عقاب دریافت می

 بسته به اعمال اوست.
ابن جوزى گفته است: به این دلیل به درجات موسوم گشته است که در ارتفاع و انحطاط 

 .(.3/126ابن جوزى ) ها تفاوت دارند. مانند پله
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ها از روی حساب دقیقی از جانب الله همۀ این «:(132وَما رَبُّکَ بغِافلٍِ عَمّا یَعْمَلوُنَ)»
اند متعال است که در آن هیچ ظلم و ستمی وجود ندارد. پس مؤمنان دارای درجاتی در نعمت

. بنابراین تفاضل در ثواب و عقاب در حالی که کافران فرومایه در کاتی در دوزخ دارند
کاری است کاملاً عادلانه. باید أضافه کرد که: انسان باید باهوش تمام باشد، و نباید فراموش 

 .کند که در تحت نظر همیشگی پروردگار با عظمت قرار دارد
نیز اند بر این که: جنیان امام ابو یوسف و امام محمد )رحمهماالله( با این آیه استدلال کرده

شوند. )بنقل از تفسیر شوند و به بهشت وارد می  در برابر طاعت حق تعالی پاداش داده می
 «.تفسیر انوار القرآن»

 خوانندگان محترم!
بدکاران بدفرجام و تبیین درجات مختلف هر دسته  پس از بیان پاداش نیکوکاران و سزای

به این حقیقت اشاره میکند که خداوند  (135الی  133)و گروهی، خداوند متعال در آیات
مقام  هرگز به بندگی و عبادت بندگان نیاز وضرورتی ندارد و هیچگاه گناه گنهگاران متعال

والای او را نمیکاهد؛ چون از جهانیان بی نیاز است. با این وصف، او بسی مهربان و 
ن رابرهمه، کرادارای رحمت فراوان و فراگیر است وهرطور بخواهد، این رحمت بی

سپس تهدیدوار خطاب به مردم میفرماید: هرچه در توان دارید، انجام  .آرزانی میفرماید
 دهید.

حْمَةِ إنِْ یشََأْ یذُْهِبْكُمْ وَیسَْتخَْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا یشََاءُ كَمَا أنَْشَأكَُمْ  وَرَبُّكَ الْغنَيُِّ ذوُ الرَّ
یَّةِ قَوْمٍ آخَرِینَ﴿  ﴾۱۳۳مِنْ ذرُ ِ

وپروردگارت بی نیاز و صاحب رحمت است، اگر بخواهد همه شما را هلاک مینماید، و 
پس از شما هر نسلی که بخواهد جایگزین شما میکند، همان گونه که شما را از نسل گروهی 

 (۱۳۳دیگر پدید آورد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

حْمَةِ » یَّةِ »مهربان. خبر دوم است. «: ذوُالرَّ از نژاد کسان دیگری. به «: قوَْم ءَاخَرِینَ مِن ذرُِّ
شما را میبرد، شما را نابود می کند. «: یذُْهِبْكُمْ »(. 39جای فرزندان کسان دیگری )توبه / 

 قوم آخرین: کسانی دیگر.
 تفسیر:

یعنی نه به است نیاز )از بندگان و عبادت ایشان( پروردگار تو بی: «وَ رَبُّکَ الَْغَنِیُّ »
، نه ایمانشان به وی نفعی میرساند، نه کفر و معصیت نیازی دارد نه به عبادتشانخودشان 

حْمَةِ » شان به وی زیانی ، بر آنان صاحب رحمت و نیازیاما با وجود این بی  «ذُو الَرَّ
های فضل ، خود بیانگر منتنیازی، که رحمت وی بر ایشان با وجود کمال بیمهربانی است

رحمت اوست که آنان را به تکالیف چندی مکلف کرده است تا ایشان  و کرم وی است و از
 را در معرض منافعی همیشگی قرار دهد.

ابن عباس)رض( گفته است: یعنى نسبت به دوستداران و اهل طاعتش رحمت دارد. و 
دیگران گفته اند: نسبت به تمام خلقش رحمت دارد، از جمله ى رحمتش این که انتقام از 

 به تأخیر مى اندازد.مخالفین را 
ابو سعود گفته است: این یادآورى در آن مقرر است که مطالب مذکور از قبیل ارسال 
پیامبران، براى او سودى در بر ندارد، بلکه به خاطر محبت و دلسوزى به بندگان است. 

 .(.2/138ابو سعود )
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 :ی پروردگار باعظمت استمهربانی شیوه
موقعیت، این جمله دو مفهوم دارد: یکی آن که اگر پروردگارتان در این جا با توجه به مقام و 

شما را به پیمودن راه راست توصیه میکند و از برگزیدن راه و روشی برخلاف حقیقت 
برحذر میدارد، دلیل آن این نیست که از راست روی شما سودی عاید او میشود ویا ازغلط 

 روی شماضرری متوجه او میگردد.
ل واقعی آن این است که راست روی شما به سود خودتان و غلط روی بلکه در اصل دلی

شما به زیان خودتان است. پس این سراسر مهربانی اوست که این روش را به شما توصیه 
میکند که می تواند موجب رسیدن شما به مراتب والا شود و شما را از دنبال کردن راه و 

اتب پست می گردد برحذر می دارد. دوم روش نادرستی که موجب فرو غلتیدن شما به مر
این که پروردگارتان سخت گیر نیست و از کیفر دادن شما لذت نمی برد. او در پی غافلگیر 
کردن و از بین بردن شما نیست که اگر اندک کوتاهی و گناهی از شما سر بزند، او 

ن است، با نهایت ی مخلوقاتش مهربابلافاصله شما را مواخذه کند. در اصل او نسبت به همه
رحم و کرم خدایی می کند و با انسانها نیز همین رفتار را دارد. به این دلیل است که پیوسته 
به کوتاهی های شما به دیده ی چشم پوشی می نگرد. شما او را نافرمانی می کنید، مرتکب 
 انواع جرایم می شوید و با وجود نشستن بر خوان نعمت هایش از دستورات او سرپیچی
می کنید، اما باز هم او با بردباری و گذشت به شما پیوسته مهلت و فرصت برخاستن، 
درک کردن واصلاح راه وروش خودتان را میدهد. و اگر او سخت گیر می بود، برای او 
چندان مشکل نبود که شما را نابود کند و به جای شما قوم دیگری را به صحنه بیاورد و با 

ی هستی محو کند و به جای آنها مخلوق دیگری را به وجود حههمه ی انسانها را از صف
 بیاورد.

را به عذاب  یعنی اگربخواهدبرد اگر بخواهد همه شما را از میان می «: إِنْ یَشَأْ یذُْهِبْکُمْ »
 خانمان برانداز نابود مى کرد.

ر از شما به امتثال امر و : و خلقى دیگر مى آورد که بیشت«وَ یَسْتخَْلِفْ مِنْ بعَْدِکُمْ ما یَشاءُ »
 اطاعتش بپردازند.

یَّةِ قَوْمٍ آخَرِینَ)» همانگونه که شما را از دودمان انسانهای دیگری «: (133کَما أنَْشَأکَُمْ مِنْ ذرُِّ
 آفریده است )و بر جای دیگرانتان نشانده است(.

قهر زودرس و است: آیه متضمن برحذر داشتن بندگان است از انتقام و  ابو حیان فرموده
 .(.4/225بحر )نابود شدن از جانب خدا. 

 ﴾۱۳۴إنَِّ مَا توُعَدُونَ لَْتٍ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِینَ﴿
بی تردید آنچه ]از ثواب و عقاب[ به شما وعده می دهند، آمدنی است؛ و شما عاجز کننده 

 (۱۳۴نیستید ]تا بتوانید از دسترس قدرتش بیرون روید.[ ) الله
 لغات و اصطلاحات:تشریح 

ً آمدنی است. : «لَآتٍ » ما انتم »ناتوان کنندگان، به ستوه آورندگان. «: معجزین»حتما
 گریزی ندارید، درمانده نمی کنید.«: بمعجزین
 تفسیر:

گمان آنچه )از قیامت و حساب و عقاب و ثواب و بی: ای کافران! «إِنَّ ما توُعَدُونَ لَآتٍ »
ى عمل به خود بدون تردید جامه شود،شما وعده داده می اختلاف درجات و درکات( به 

 مى گیرد.
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توانید )خدا را( درمانده کنید )و از دست عدالت و و شما نمی(«: 134وَما أنَْتمُْ بِمُعْجِزِینَ)»
آوری شما بر او کاملاً سهل و آسان است و هیچ مایۀ نجات و جمع  مجازات او بگریزید(.

 باشد. او هر کسی را که حتی فرار نماید باز میخود او نمی  محل التجائی جز به سوی
 کند.یابد و بر هر غالبی غلبه می گرداند و هر خواهانی را در می 

روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث سعید خدری)رض( از ابی
، والذي نفسي بیده الموتى، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من یا بني آدم»شریف فرمودند: 

 10564مؤخذ )رواه البیهقي في شعب الایمان برقم  «.إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین
! اگر شما اهل ای فرزندان آدم»من طریق محمد بن المصفي(.  91/6و ابو نعیم في الحلیة 

انم در ید خرد و اندیشه هستید، خود را از مردگان بشمارید زیرا سوگند به آن ذاتیکه ج
 «.اید البته آمدنی است و شما گریزنده نیستید، آنچه وعده داده شده اوست

ارِ  قلُْ یاَ قَوْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إنِ ِي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقِبةَُ الدَّ
 ﴾۱۳۵إِنَّهُ لََّ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ﴿

به جایگاه و منزلت خویش عمل کنید، که من هم )بر اساس جایگاه ومنزلت بگو: ای قوم من، 
خود( عمل میکنم، پس به زودی خواهید دانست که سرانجام سرای آخرت از که خواهد 

 (۱۳۵)شوند.بود. یقیناً ظالمان کامیاب نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ی قدرت و توان دستان می آید، به اندازهآنچه مقدور شماست، هر چه از «: عَلىَ مَكَانَتكُِمْ »
«: عاقبة الدار»قدرت و توان. «: مکانت»شما، در حالتی که هستید، آنطور که هستید. 

«: الظالمون»فرجام آن سرای، سرانجام نیک آن جهان، سرافرازی در عالم دیگر، 
 ستمگران، کافران.

 تفسیر:
دارد، مأمور است در برخوردهاى خود،  پیامبر صلی الله علیه وسلم، چون به راه خود یقین

قلُْ یا قوَْمِ اِعْمَلوُا عَلى »ثبات و قاطعیّت خود را به دیگران اعلام كند. طوریکه میفرماید: 
پایدار بمانید و  )ای پیغمبر(! بگو: ای قوم من! )بر کفر خود و دشمنی بامن :«مَکانَتِکُمْ 

 هرعملى را که میخواهید انجام بدهید.
 .ى پیامبران را عوض نمیكندسرپیچى مردم، وظیفه :: به یاد داشته باشید که«عامِلٌ إنِیِّ »

من آن را انجام مى دهم که خدایم دستورش را داده است «: إنِِّی عامِلٌ » طوریکه میفرماید:
 و عبارت است از پایدارى بر دینش.

مردم! شما در جای  یعنی اینکه شما نمی توانید خدا را عاجز کنید. ای پیامبر! بگو: "ای
 «.خودتان عمل کنید و من در جای خود عمل می کنم.

ملاك موفقیّت، حسن عاقبت و سرانجام كار «: فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ تکَُونُ لَهُ عاقبَِةُ الَدّارِ »
بالاخره خواهید  :ها و تلاشهاى زودگذر. طوریکه در آیه مبارکه آمده استاست، نه جلوه

ی سرانجامِ نیک خواهد داشت )و پیروزی در این جهان و سعادت در آن دانست که چه کس
 جهان مال چه کسی خواهد شد(.

یعنی اگر باوجود تفهیم های من بازهم نمی فهمید و بر ادامه دادن راه نادرست تان پای 
میفشارید، شما به راه تان ادامه بدهید و اجازه دهید من به راه خویش ادامه دهم، سرانجام 

 هرچه که باشد برای شما نیز آشکار خواهد شد و برای من نیز. کار
آنکه ظالم است نه موفق مى شود و نه به هدفش میرسد. و («: 135)إنَِّهُ لایفُْلِحُ الَظّالِمُونَ »
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 شود.ظالم، رستگار وکامیاب هم نمى 
است: آیه باپیش گرفتن مسلک لطیف، متضمن روش برحذر داشتن است،  زمخشرى فرموده

متضمن انصاف درگفتن و ادبى نیکو است، در ضمن شدت وعید را نشان میدهد، وبا 
تفسیر )اطمینان واعتماد بیان میدارد که برحذر دارنده حق است و برحذر شونده باطل. 

 (.2/53کشاف 
 خوانندگان محترم!

ی قبلی، موضوعاتی تباهی وبربادی وبی مفهومی عقاید و اندیشه پس از آن که در آیات
مشرکان را، چون: انکار معاد و زنده شدن و مکافات ومجازات به بیان گرفته شد. اینک 

بخشی دیگری از سفاهت و نادانی آنان را که در مورد احکام  (140الی  136)در آیات 
حیوانات شیردار و دارایی  ،لداریدروغین حلال و حرام، کشت و زرع، انواع ثمر، ما

 موضوع زنده به گور کردن دختران مورد بحث قرار داده میشود. ،گوشت حلال

ِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَ  ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَْعاَمِ نصَِیباا فقَاَلوُا هَذَا لِِلَّّ ِ مِمَّ ائِناَ وَجَعلَوُا لِِلَّّ
ِ فهَُوَ یَصِلُ إلِىَ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا فمََا كَانَ  ِ وَمَا كَانَ لِِلَّّ لِشُرَكَائِهِمْ فلََا یصَِلُ إلِىَ اللََّّ
 ﴾۱۳۶﴿ یَحْكُمُونَ 

ها و چار پایانی که آفریده است نصیبی مقرر کردند )در حالیکه همه و برای الله از کشت
مت برای الله است و این قسمت برای از الله است( و )به گمان باطل خود( گفتند: که این قس

بتان ماست. پس آنچه سهم بتانشان بود به الله نمیرسید؛ ولی هرآنچه سهم الله بود به بتانشان 
)كه علاوه بر شرك، حتي خدا را كمتر از بتها  کنند.میرسید. چه بد قضاوت و داوری می

 (۱۳۶گرفتند(! )مي
 : تشریح لغات و اصطلاحات

جمع نعم، چهارپایان. : «الْأنَْعَامِ »کشت زرع. «: الْحَرْثِ »آورد، آفرید. پدید : «ذَرَأَ »
بتهای بت پرستان، یا «: شُرَكَآئهِِمْ »به پندار خودشان، به تصور خودشان. «: بزَِعْمِهِمْ »

چه بد است! چه «: ساء»میرسد. «: یَصِلُ »ها و معابدشان.  خدمتکاران و رؤسای بت خانه
 زشت است! 

 تفسیر:
ِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الَْحَرْثِ وَالَْأنَْعامِ نَصِیباً » درآیات متبرکه ذیل طوریکه در فوق هم «: وَجَعَلوُا لِِلّ

بدان اشاره نمودیم، خداوند متعال انواعی چند از احکامی را که اهل جاهلیت برای خود 
 ءدار تربیت أنبیامفسران مینویسند: آنان كه از ماختراع کرده بودند، اشاره بعمل می آورد: 

منطق است هایشان نیز خیالى و بىها و تصمیم روند، حرفبیرون رفته و به وادى خیال مى
كنند. از جمله یكبار پسران را سهم بندى مى دانند و تقسیم  و خود را مالك همه چیز مى
 دانند. مى خود و دختران را سهم الله

ها تقسیم یكبار هم غلّات و حیوانات را بین خدا و بت( 21)نجم،  :«ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُْثى»
ها و خدمه ها غیر قابل تغییر است و آن را خرج بتكدهپنداشتند سهم بتمیكنند. مشركان مى

نیاز است، هنگام كم ها بىكردند، و سهم خدا را نیز به این بهانه كه خداى آسمانآنها مى
 میكردند. نه خرج كودكان، فقرا و مهمانان. هاها خرج بتخانهوكسر آمدن

مشرکان قریش سهمی از محصولات زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است 
برای الله قرار میدهند و به گمان خود میگویند: این برای الله است )و با این سهم به خدا 

دهیم( و این برای شرکاء )و می جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان و ناتوانانتقرّب می
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ها واصنام تقرّب میجوئیم و بدین منظور آن معبودهای( ما است )و با این سهم نیز به بت
 نمائیم(. ها و معابد میداران و خادمان بتکده را صرف رؤسا و پرده

 ابن کثیر گفته است: این بیانگر ذم و توبیخ مشرکین از جانب خدا است. همان مشرکانى که
بدعت و کفر و شرک را ابداع کرده و براى خدا که خالق همه چیز است شریک قرار داده 

 اند.
ِ مِمّا ذَرَأَ » از کشت و زرع و میوه جات و حیواناتى که خدا آنها را خلق کرده  «وَ جَعَلوُا لِِلّ

 (.1/622مختصر ابن کثیر )و بار آورده است، قسمت و سهمى تعیین کرده اند.
ِ بزَِعْمِهِمْ فَقالوُا هذ» بر مبناى زعم و گمان خود و بدون دلیلى شرعى میگفتند: این  :«ا لِِلّ

التسهیل )سهم خدا است. در التسهیل آمده است: زعم را بیشتر براى دروغ به کار مى برند. 
2/22.). 
 این هم سهم و قسمت خدایان و بت هایمان مى باشد.: «وَهذا لِشُرَکائنِا»

دشمنان خدا وقتى از زمین محصولى به دست مى آوردند  :است ابن عباس)رض( فرموده
یا ثمرى عایدشان مى شد، قسمتى از آن را براى خدا قرار میدادند و قسمتى را براى بت 
ها. سهم بت ها را از محصول و ثمر نگهداشته و حساب میکردند، واگر چیزى از سهم 

فتند: خدا بى نیاز است و بت ها افتاد آنرا روى سهم بت ها مى گذاشتند و مى گخدا مى
 .(.1/622مختصر ابن کثیر )محتاجند.

ِ »از این رو گفت:  آنچه به بت ها تعلق داشت چیزى  :«فَما کانَ لِشُرَکائهِِمْ فَلا یَصِلُ إِلىَ اَللَّّ
ِ فَهُوَ یَصِلُ إِلى شُرَکائهِِمْ »از آن به خدا نمى رسید،  ه بت اما آنچه سهم خدا بود ب «وَماکانَ لِِلّ

 هایشان مى رسید.
پنداشتند، ولى براى خداوند  ها را شریك الله متعال مىمشركان با در نظرداشت اینکه بت

موقعیّت بخصوصی از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را از سهم خدا كم میكردند ومیگفتند: 
ردند و او نیازى بدان ندارد. مجاهد گفته است: بر قسمتى از محصول نام خدا را مى ب

انداخت، ها مىقسمتى نیز براى بت هایشان، اگر باد از سهم خدا چیزى را روى سهم بت
انداخت، آنرا باز میگرداندند، و مى ها روى سهم اللهآنرا رها کرده، و آنچه را از سهم بت

 اگر با قحطى و کمبود مواجه مى شدند سهم الله را مى خوردند و سهم بت ها را نگهمیداشتند.
 است. این حکم آنها امرى زشت وظالمانه «(136)اءَ مایَحْکُمُونَ س»

وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتلَْ أوَْلََّدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِیرُْدُوهُمْ وَلِیلَْبسُِوا عَلیَْهِمْ 
ُ مَا فَعلَوُهُ فذََرْهُمْ وَمَا   ﴾۱۳۷یفَْترَُونَ﴿دِینَهُمْ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

شان کشتن فرزندانشان را زیبا جلوه دادند، و این چنین برای بسیاری از مشرکان، شیاطین
تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه گردانند، و اگر الله میخواست آنهاچنین نمیکردند. 

 (۱۳۷)که میبافند بگذار.هاییپس آنانرا بادروغ
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تا مشتبه : «لِیَلْبِسُوا»: تا نابودشان کنند، این که آنان را به هلاکت اندازند. «لِیرُْدُوهُمْ »
 دروغ سر هم کنند، دروغ بسازند.«: یَفْترَُون»سازند، تا به هم آمیزند، تا پوشیده دارند. 

 تفسیر:
و آنگونه که شیطان برای «: رَکاؤُهُمْ وَکَذلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیرٍ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ قَتلَْ أوَْلادِهِمْ شُ »

گونه ها مزین کرد، همینمشرکان قرار دادن قسمتی را به خدا و قسمتی دیگر را به بت
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شان از ترس فقرو زنده به گور کردن اولادشان را برایشان شیطان برای آنها کشتن فرزندان
 مزین نمود. 

شود كه انسان، فرزند خود را  مىبا تأسف باید گفت که فهم وبینش غلط و خرافى، سبب 
 پاى بت سنگى و چوبى قربانى كرده و به آن افتخار نماید.

زمخشرى فرموده است: در زمان جاهلیت مردم قسم میخوردند که اگر داراى فلان تعداد 
پسر بشوند یکى را سر مى برند. عبد المطلب چنان قسمى را یاد کرده بود. )تفسیر کشاف 

2/54.). 
این تزیین مبتنی بر دروغ و افترا بود تا پدران با کشتن «: وهُمْ وَ لِیَلْبِسُوا عَلَیْهِمْ دِینَهُمْ لِیرُْدُ »

های معصوم هلاک شوند و احکام بر آنها خلط گردد و های حرام و ریختن خون انساننفس
 نتوانند بین حلال و حرام فرق قایل شوند.

ُ ما فعََلوُهُ »   مى خواست، چنان عمل زشت و ناپسندى را نمى کردند.اگر الله«: وَلوَْ شاءَ اَللَّّ
باید گفت که: پیامبر، مسئول ابلاغ است نه اجبار، اگر («: 137فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْترَُونَ )»

هاى آماده میرود. طوریکه در آیه مبارکه مردم گوش نكردند، آنانرا رها كرده و به سراغ دل
ایى که براى الله مى سازند، به حال خودشان رها کن. این آمده است: آنها را با دروغ و افتر
 بیان به معنى تهدید و وعید است.

 جویان را دلسرد كند.در ضمن قابل یادآوري است که: افكار و رفتار منحرفان، نباید حقّ 
 :أنوع کشتن فرزندان

یَدُسُّهُ فيِ أمَْ »مشركان موجودیت دختر را ننگ بحساب وآنان را زنده به گورمیگردند: 
.(: و برخی از مشرکن می گفتند که گویا خرج و مصارفی ندارم و باید 59)نحل، « التُّرابِ 

ها .(: ویاهم این کشتن را نوعى قرب به بت59)نحل، « خَشْیَةَ إمِْلاق»آنان را از بین ببرم، 
 بحساب می آوردند.

شت و در قرآن به بصورت کل کشتن فرزندان به سه صورت در میان عرب ها رواج دا
 هر سه صورت اشاره بعمل آمده است:

کشتن دختران از ترس اینکه کسی داماد آنان شود، یا در جنگ های قبیله ای به دست  - 1
دشمن اسیر گردند و یا به گونه ای دیگر موجبات عار و ننگ را برای آنان فراهم 

 آورند.
آنانرا نداشته باشند و به کشتن فرزندان ازترس اینکه مبادا توان حمل باربزرگ کردن  - 2

 دلیل کمبود امکانات زندگی، تبدیل به باری غیر قابل حمل گردند.
 کشتن فرزندان به عنوان قربانی برای خوشنودی خدایان و معبودان خود. - 3

 : داستان آموزنده
قرطبى در تفسیر خود آورده است که یکى از یاران پیامبر صلى الله علیه وسلم همیشه 
پریشان و افسرده بود و پیامبر صلى الله علیه وسلم از او پرسید چرا غمگین و افسرده 
هستی؟ گفت: یا رسول الله! در عهد جاهلیت مرتکب گناهى شده ام، هر چند مسلمان شده ام 

ا نبخشاید، فرمود: گناهت را به من بگو: گفت: من از جمله افرادى بودم اما میترسم الله آن ر
که دختران خود را به قتل مى رساندند، داراى دخترى شدم، زنم از من التماس کرد او را 
نکشم، آن را گذاشتم تا اینکه بزرگ شد و یکى از زیباترین زنان شد، از او خواستگارى 

د، نتوانستم تحمل کنم او را شوهر بدهم، یا او را در کردند، اما غیرت در قلبم رخنه کر
منزل بدون شوهر بگذارم. به زنم گفتم مى خواهم نزد خویشاوندانم بروم، دختر را بامن 
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بفرست، ازاین امرمسرور شد، واو را با لباس و زیورملابس کرد، ازمن قول وتعهد گرفت 
م و چاه را نگاه کردم، فهمید که ى چاهى بردکه به او خیانت نکنم. او را به سر دهانه

میخواهم او را به چاه بیندازم، دست به دامنم گرفت و گریان کرد، دلم به رحم آمد، سپس 
چاه را نگاه کردم، حمیت بر من مستولى شد و شیطان بر من غلبه کرد. او را به پشت در 

امبر صلى الله علیه چاه انداختم، و ایستادم تا صدایش قطع شد و برگشتم. از این داستان پی
وسلم ویارانش گریه را سر دادند و فرمود: اگر به سبب گناه زمان جاهلیت کسى را مجازات 

 .(.7/97وسزا داده بودم تو را کیفر میدادم. )تفسیر قرطبى 
توجه بفرماید: درجهان امروزی ما اگرچه به ظاهر دختران، زنده به گور نمی شوند اما 

و وسیله ی تبلیغ کالا قرار دادن « مانکن»آنان را به صورت  نوع برخورد با دختران، و
ی در مغازه ها ورسانه ها تلویزیون ها، فیسبورک ها و فلم های سینمایی...؛ و صرفاً وسیله

 تمتع نفسانی ساختن؛ مرگی انسانی است که بسی از مرگ جسمانی، بدتر است.

مَتْ وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْعاَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ یَ  طْعمَُهَا إِلََّّ مَنْ نشََاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعاَمٌ حُر ِ
ِ عَلیَْهَا افْترَِاءا عَلَیْهِ سَیجَْزِیهِمْ بمَِا كَانوُا  ظُهُورُهَا وَأنَْعاَمٌ لََّ یذَْكُرُونَ اسْمَ اللََّّ

 ﴾۱۳۸یَفْترَُونَ﴿
ا و بتان است، و به گمان بی اساس خود گفتند: این چهار پایان و زراعتی که ]سهم خد

خوردنش[ ممنوع است، فقط کسی که ما بخواهیم باید از آنها بخورد، و ]اینها[ چهارپایانی 
آنان حرام است، و ]نیز آنان را[چهار پایانی ]بود[که ]هنگام  است که سوار شدن برپشت

 به الله ، در حالیکه ]این سنت ها و قوانین را به دروغ[کردندذکر نمیرابر آنها  ذبح[ نام الله
نسبت می دادند؛ به زودی الله آنان را در برابر آنچه دروغ می بستند، مجازات خواهد 

 (۱۳۸کرد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع ظهر، پشت های آنها، کنایه «: ظُهُورُهَا»ممنوع، حرام ]حجر: محجور[. «: حِجْرٌ »

 . براللهدروغ بستن «: افْترَِاءً عَلیَْهِ »از سوار شدن بر آنها. 

 تفسیر:
ها از محصولات ى سهم خدا و بتى متبرکه قبلی، عقائد خرافى مشركان در بارهدر دو آیه

ها زراعتی و چهارپایان مطرح گردیده بود. در این آیه مبارکه چگونگى مصرف سهم بت
ای ها. با توجّه به محتوها و بتكده بیان شده كه احدى حقّ استفاده ندارد، مگر خادمان بت 

 این آیه، مشركان چهار انحراف داشتند:

 ممنوع شمردن بعضى از چهارپایان. - 1

 . ممنوع شمردن بعضى از محصولات زراعتی - 2

 ممنوع كردن سوارى برخى از چهارپایان. - 3

 نبردن نام خدا به هنگام ذبح حیوانات. - 4
 هدف آفرینش چهار پایان را همان سوار شدن و حمل و باربری بر ،ولی قرآن عظیم الشأن

)غافر، « جَعلََ لَكُمُ الْأنَْعامَ لِترَْكَبوُا مِنْها وَمِنْها تأَكُْلوُنَ »داند: آنها و استفاده از گوشت آنها مى 
شمرد كه در آیه  هاى جاهلى مىبردارى از چهارپایان را، از بدعت و تحریم بهره (79
 ى مائده نیز بیان شده است.سوره 103
نوع سوم ازانواع احکام ساختگی اهل جاهلیت این بود: که  «رْثٌ حِجْرٌ قالوُا هذِهِ أنَْعامٌ وَحَ »

این حیوانات و این زرع را به خدایان خود اختصاص داده،  مشرکین بطور افترا میگفتند:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

348 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

( است زیرا به بتان یعنی: حرام و ممنوع )قرنطینهو براى غیر آنان حرام و ممنوع است. 
 ما اختصاص دارد.
ها ی برخی جانورها یا محصولات برخی از مزرعهین بود که در بارهرسم عرب ها بر ا

نذر میکردند وآنها رابه برخی پیشگاه، جناب، حضرت، ویا شخصیت ها اختصاص می 
ی دادند. هرکسی نمیتوانست از این نذورات استفاده کند، بلکه برای استفاده از آنها ضابطه

وص ازانواع خاصی ازنذرها میتوانستند مفصلی داشتند که براساس آن تنها افراد مخص
در این جا نه تنها این فعل آنان را شرک قرار می دهد،  استفاده کنند. پروردگار باعظمت ما

ی بلکه این مطلب را نیز بیان میکند که این ضابطه و رسم و رواج ساخته و پرداخته
ای که او عطا  خودشان است. یعنی خدایی که این نذرها و نیازها را از رزق و روزی

کرده است می دهند، نه دستور این نذرها و نیازها را داده است و نه در رابطه با استفاده 
ی این خرافات را بندگان از آنها این محدودیت ها و ضوابط را مقرر داشته است. همه

 خودسر و یاغی از خود ساخته و پرداخته اند.
کس نباید ازآن بخورد، ، هیچکه ما بخواهیمو جز کسی» «:بزَِعْمِهِمْ لایَطْعَمُها إلِاّ مَنْ نَشاءُ »
وآنان خدمتگزاران بتان و مردان بودند که  «خودشان گمان باطل وداشتن دلیل وبرهانبه

 .منحصراً حق استفاده از آن اموال را داشتند
گمان، خیال، قیاس  ىباشد، نه بر پایه باید بعرض برسانم که: احكام دین باید منسوب به الله

 .و استحسان
مَتْ ظُهُورُها»  ،سوار شدن بر برخی از شتران را بر خود حرام نموده همچنان«: وَأنَْعامٌ حُرِّ

 تعالی نسبت دادند،مانند بحایر و سوائب و حوامى. و این تحریم ها راهم به دروغ بر خدای 
ِ عَلَیْهَا» خدا  چهارپایان دیگری است که در وقت ذبح آنها اسم و«: وَأنَْعامٌ لایَذْکُرُونَ اِسْمَ اَللَّّ

 ها را بر آن مى خواندند.بلکه نام بت «را بر آنها نمیگیرند
این نوع سوم از چهارپایان ذکرشده در این آیه است و آن عبارت از: چهارپایانی است که 

اند: ل. بعضی گفتهنام خداوند متعاکردند، نه بهنام بتانشان و برای آنان ذبح میآنها را به 
رفتند تا بر مراد آیه این است که حتی آنان سوار بر این چهارپایان به مناسک حج هم نمی 

 پشت آنها نام الله را یاد نمایند.

ی برخی از جانوران نذری این عقیده از روایات طوری معلوم میشود که عرب ها درباره
ار شدن بر آنها برای حج ممنوع بود، چرا که را داشتند که نباید نام خدا را بر آنها برد. سو

درحج می باید لبیک اللهم لبیک می گفتند، همچنین مواظب بودند که به هنگام شیر دوشیدن 
از آنها، به هنگام سوار شدن بر آنها، به هنگام ذبح کردن آنها و به هنگام خوردن گوشت 

 آنها نام خدا بر زبان نیاید.
 «ی این ها را به دروغ به خدا نسبت داده اند.همه»« اِفْترِاءً عَلیَْهِ »

یعنی این قواعد و ضوابط را خدا مقرر ،ها، افترا بر خداستها و تحلیل حرامتحریم حلال
نداشته است، اما به گونه ای بر آنها عمل می شود که گویا خدا آنها را مقرر کرده است و 

ندارند و تنها سند آنان این است که رسم برای این باور و پندارشان نیز هیچ سند و مدرکی 
 نیاکان ما این بوده است.

 گذاران، در انتظار مجازاتبدعت :باید گفت که :(«138سَیجَْزِیهِمْ بِما کانوُا یَفْترَُونَ)»
شان برخداست تا سزای اعمال بد و . حساب اینها به سبب کذبقوانین موهوم خود باشند
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چهارپایان و محصولات زراعتی روزی خداست پس لازم بهتان گناه آلودشان را بدهد. 
 صرف نشود. است به نام خدا باشد و هیچ چیزی از آن به غیر خدا

دین مقدس اسلام دینی جامعى است كه حتىّ انحراف در  :طوریکه ملاحظه فرمودید
 كند.گیرى از حیوانات را هم تحمّل نمىبهره

تحریم سوارشدن بر آن نكوهش میكند، به طریق مصرف ماندن حیوان و وقتى قرآن، از بى
 كند.ها واستعدادها بیشتر نكوهش مىها، منابع، سرمایهمصرف ماندن انساناولى از بى

مٌ عَلىَ أزَْوَاجِناَ وَإنِْ یكَنُْ  وَقاَلوُا مَا فِي بطُُونِ هَذِهِ الْأنَْعاَمِ خَالِصَةٌ لِذكُُورِناَ وَمُحَرَّ
 ﴾۱۳۹شُرَكَاءُ سَیَجْزِیهِمْ وَصْفهَُمْ إنَِّهُ حَكِیمٌ عَلِیمٌ﴿ مَیْتةَا فَهُمْ فِیهِ 

های ما و گفتند: هر آنچه در شکم این چهار پایان است برای مردان ما حلال و برای زن
باشند، حرام است، و اگرمردار باشد )مرده به دنیا آمده باشد( زن و مرد در آن شریک می

 (۱۳۹)زا خواهد داد. چون او حكیم )و( داناست.الله به سبب این گفتار آنها را س
 تشریح لغات و اصطلاحات:

توصیف آنان. باید : «وَصْفهَُمْ »زنان ما، خانمهای ما. : «أزَْوَاجِنَا»پاک، حلال. : «خَالِصَةٌ »
گفت که: آشنایى با خرافات دوران جاهلیتّ، انسان را با زحمات پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 كند.آنان آشنا ساخته، روح قدر شناسى را در انسان، زنده و شگوفا مىبراى هدایت 
 تفسیر:

و )از دیگر عقائد خرافى مشركان، این « وَقالوُا ما فیِ بطُُونِ هذِهِ الَْأنَْعامِ خالِصَةٌ لِذکُُورِنا»
ها( است، )اگر زنده به بود كه( مى گفتند: آنچه در شكم این چهارپایان )نذر شده براى بت

مٌ عَلى أزَْواجِنا»دنیا آید( مخصوص مردان ماست،  ها حرام است و نباید و بر زن« وَ مُحَرَّ
جا میان زن و مرد، از آن بخورند. در این ایه مبارکه به وضاحت می بینیم که: تبعیض بى

 ازجمله عملى جاهلى وبه نزد دین اسلام عمل مطرود است.
اگر مرده تولد گردد هم بر زنان حلال است و هم بر «: شُرَکاءُ  وَ إِنْ یکَُنْ مَیْتةًَ فهَُمْ فِیهِ »

مردان. طوریکه ملاحظه میداریم؛ در جاهلیّت، تحقیر زن تا آن حد بود كه در برخى موارد 
 اى را نداشت و فقط در گوشت حیوان مرده شریك می شد.از حیوان سالم حق استفاده 

ذبح  نراایید، آیزاگر گوسفند، جنین نر م»عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 
زایید، آن کردند و فقط مردان حق تناول از آن را داشتند نه زنان و اگر جنین ماده میمی

شد، مردان و زنان همه در آن ، مرده متولد میکردند و اگر جنینرا رها کرده و ذبح نمی
 «.که حق تعالی در این آیه فرموده استشریک بودند چنان

این عقیدۀ آنها مبتنی بر دروغ و بهتان و یک ادعای بدون دلیل است : «سَیجَْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ »
شان گرفتار عذاب مینماید، چون احکام تعالی آنها را به سبب این افترایکه به زودی خدای

 شود.از شریعت الله متعال برگرفته می
کند حکمت دارد واحکامش تعالی در آنچه مشروع می زیرا خدای :(«139إنَِّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ)»

از روی علم و دانش صادر میشود و فرمانش مبتنی بر قدرت و توانائی و تدبیر او از روی 
 دقت و درست انجام دادن است.

مُوا مَا رَزَقهَُ  ا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ ُ افْتِرَاءا عَلىَ قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتلَوُا أوَْلََّدَهُمْ سَفَها مُ اللََّّ
ِ قدَْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتدَِینَ﴿  ﴾۱۴۰اللََّّ
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به  مسلماً آنها كه فرزندان خود را از روي سفاهت و ناداني كشتند زیان دیدند و آنچه را الله
بستند، آنها گمراه شدند و )هرگز(  آنها روزي داده بود بر خود تحریم كردند و بر الله دروغ

 (۱۴۰یت نیافتند.)هدا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ً  نادانی.  ،سفاهت«: سَفهَا
 تفسیر:

یعنی: دختران خود  «هرآینه کسانی که فرزندان خود را»: «قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قتَلَوُا أوَْلَادَهُمْ »
 با زنده به گور کردنشان. «کشتند»را از روی جهالت 

هایى چون: از دست دادن فرزند، عاطفه و خسارتجهالت و سفاهت، عامل خسارت است. 
 هاى حلال و كسب دوزخ و سزای الهى. نعمت

است: این آیه در رابطه با ربیعه و مضر و سایر طوایفی که  مفسر زمخشری فرموده
سَفهًَا بغِیَْرِ »دختران خود را ازبیم اسارت وفقر، زنده به گور میکردند نازل شده است. 

نادانی و بی عقلی و جهالتشان به اینکه خدا روزی خود آنان و  ،هتاز روی سفا «عِلْم
 فرزندانشان را می دهد.
. بلی! آنان از روی جهل و بیعقلی ، بیعقلی و نادانی استمغزی سفاهت: عبارت از سبک

نیز  «و» ، نه خودشانشان استندانستند که این الله متعال است که روزی دهنده فرزندان
ُ »کسانی که  زیانکار شدند مُوا مَا رَزَقهَُمُ اللََّّ آنچه را خداوند روزیشان داده بود، » «وَحَرَّ
. باید گفت که: تحریم نامیدندمی «سائبه»و« بحیره»از چهارپایانی که آنها را  «حرام کردند
 بر خداوند متعال می باشد. ءها، افترانابجاى حلال

« ِ زیرا خدای سبحان و تعال هیچ چیز  ،از روی دروغ و افترا بستن به الله :«افْترَِاءً عَلىَ اللََّّ
تعالی حلال  یعنی هلاک شد آن کس که آنچه را خدای از این اشیا را حرام نکرده است.

گذار  تعالی قانون تنها حق :نسبت داد. وباید گفت که نموه حرام و این تحریم را به الله متعال
 رساند. های خود به انجام می زبان پیامبران و از طریق کتاب است و او این کار را بر

تر از آن تر و کوچکتر، ذلیلاما انسان! پس گمراه :(«140قَدْ ضَلُّوا وَمَا کَانوُا مُهْتدَِینَ)»
ِ »است که دست به تحلیل و تحریم بزند و قانون وضع کند  حُکم جز برای »:«إِنِ الحُكمُ إِلاَّ لِِلَّ

چنین اعمالی بزند در واقع بر مرکب سرکشی سوار شده و راه وهرکس دست به« خدانیست
هدایت را گم کرده است؛ زیرا او حق خالق را به مخلوق داده و این امر بدکارگی و ضیاع 

 حقوق است.
از ابن عباس)رض( روایت شده است که گفته است: اگر دوست داری از نادانی اعراب 

 ی انعام را بخوان:ی یک صد و سی از سورهباخبر شوی، آیات بعد از آیه
 ِ ُ اِفْترِاءً عَلىَ اَللَّّ مُوا ما رَزَقَهُمُ اَللَّّ  قَدْ ضَلُّوا قَدْ خَسِرَ الََّذِینَ قتَلَوُا أوَْلادَهُمْ سَفهَاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّ

 .(.1/624وَما کانوُا مُهْتدَِینَ. )مختصر ابن کثیر 
 خوانندگان گرامی!

( در مورد دلایل گویای قدرت پروردگار بحث بعمل آمده 144الی  141متبرکه ) در آیات
 است.

رْعَ مُخْتلَِفاا أكُُلهُُ  َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأ
ا وَغَیْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُ انَ مُتشََابِها مَّ یْتوُنَ وَالرُّ ا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَمَْرَ وَآتوُا حَقَّهُ یَوْمَ وَالزَّ

 ﴾۱۴۱حَصَادِهِ وَلََّ تسُْرِفوُا إنَِّهُ لََّ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ﴿
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ها است وبرخی و )الله( اوست که باغهایی آفرید، که برخی درختان آن برداشته شده بر پایه
زار، با طعمهای گوناگون، و ها است، و درخت خرما و کشتهم غیر برداشته شده بر پایه

زیتون و انار، )در شکل( مشابه به یکدیگر، و )در مزه و لذت( مشابهت ندارند. چون میوه 
دهند و میوه آن پخته شود پس از آنها بخورید. و در روز درو حق آن را )عشر آن را( نیز 

 (۱۴۱بپردازید. و اسراف مکنید چون که الله اسرافکاران را دوست ندارد.)
 شریح لغات و اصطلاحات:ت
باغها، جمع جنت، وجه تسمیه اش به «: جَنَّاتٍ »)نشأ(: آفرید، کم کم پدید آورد.  «أنَْشَأَ »
آن است که شاخ و برگ درختان زمین را می پوشاند یا نعمتهایش از تصور « جنت»

 انسان، پوشیده است.
گاه چیزهایی چون داربست و تکیهدرختانی مانند درخت انگور که به اطراف «: مَعْرُوشَاتٍ »

 هایش رشد میکند وقد میکشد.های پیرامون خود، میپیچد و شاخهو پایه
ی اصلی خود قرار گاه و داربست و پایه که بر تنهدرختانی بدون تکیه«: وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ »

 ا.میوه ها، آنچه خوردنی باشد، دانه ه«: أكُُلهُُ »میگیرند یا روی زمین میخزند. 
انَ » مَّ  انار. «: الرُّ
 همانند و ناهمانند، همگون و ناهمگون. «: مُتشََابِهًا وَغَیْرَ مُتشََابِهٍ »
 (درو، چیدن میوه، وقت رسیدن ثمروبرداشت محصول )تفسیرفرقان«:حَصَادِهِ »

 :قابل دقت وتوجه است
رسیدگى  ها وآیة مبارکه، درس خدا شناسى را همراه با اجازه مصرف خواركى که دراین

روى نكردن در مصرف و انِفاق به طبقات محروم و انِفاق به آنان و اِعتدال داشتن و زیاده 
 كند.را بیان مى

 آمده است که خداوند متعال« ن و القلم»در ضمن قابل یادآوری است طوریکه در سورة 
د و به آنها ها را بچیننباغ كسانى را كه تصمیم گرفتند شبانه و به دور از چشم فقرا میوه

 ندهند، سوزاند.
 تفسیر:

عْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ » و )الله( اوست که باغهایی آفرید، که : «وَهُوَ الَّذِی أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ
ها ها است و برخی هم غیر برداشته شده بر پایهبرخی درختان آن برداشته شده بر پایه

وغیر معروشات/ »مسموكات / برافراشته.  یعنی:« معروشات / استوار بر پایه»است. 
وغیر استوار بر پایه و نا افراشته( یعنی: آن که روی زمین رها شده و افراشته نشده باشند. 
برخی از مفسران گفته اند مراد از معروشات آن درختانی هستند که مردم آنرا درکشتزاران 

آن « غیر معروشات»باشند و و جاهای آباد کاشته و افراشته و مورد اهتمام قرار داده 
ها وجنگل ها روییده باشند که به آن غیر درختانی هستند که به صورت خود رو در بیابان 

 معروش میگویند.
عْرُوشَاتٍ برخی از مفسران مینویسند: درختان ) (، درختانی است که بر روی زمین پهن مَّ

ها ه ستونها برپا میشود تاشاخه، یا به وسیلمیشود، مانند انگور و خربزه و بادرنگ و غیره
، درختانی است که برساق خود (غَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ برآن فرو غلتد و درختان بدون داربست )

 .دارایستاده باشد، مانند درخت خرما وسایر درختان ستون
ها و محصولات زراعتی، آن هم از یك آب و خاك، نشانه قدرت  باید گفت که: تنوّع میوه

 الهى است.
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رْعَ مُخْتلَِفاً أکُُلهُُ » و برای شما درخت خرما را خلق نموده که هم میوه است «: وَالنَّخْلَ وَالزَّ
و هم قوت. وکشت و زرع های گوناگونی را برای شما پدید آورد که رنگ وبو ومزه وحجم 

 با هم متفاوت بوده و به عنوان قوت از آنها استفاده میکنید.
مَّ » یْتوُنَ وَالرُّ : و زیتون وانار را برای شما آفریده است که «انَ مُتشََابهًِا وَغَیْرَ مُتشََابِهٍ وَالزَّ

 در رنگ و شکل با هم شباهت دارند اما در طعم و مزه شبیه نیستند.
ها بعد از رسیدن به مرحلۀ پختگی در ای مردم! از این میوه «: کُلوُا مِن ثمََرِهِ إِذَا أثَمَْرَ »

هنگام رسیدن و  «وَآتوُا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ »را برجای آورید،  حالی بخورید که شکر الله
برداشت محصول، آمادگى انسان براى انفاق بیشتر است، پس فرصت را از دست ندهیم. 

ادا نمائید تا مایۀ پاکی و نمای ( عشرآن را) زکات و صدقات و در روز درو و برداشت آنها
 کین باشد.مال و اظهار همدردی با فقرا و مسا

به مجرّد درویدن و  دو چیز غور كنید: اول اینکه مفسر تفسیر کابلی مینویسد: البتهّ، درباره
جا صرف مكنید؛ از حقّ اّللَّ در اینجا مراد نمائید؛ دیگر آنكه زاید وبى ءچیدن، حقّ الله را ادا

ت كه ابتدا مختلف است. ابن كثیر را رأى براین اسباره اقوال چیست؟ علماء را در این
درمكّة معظّمه از محصول مزارع و باغ واجب بود كه چیزى حصّه به مساكین و بینوایان 
جدا كنند. در مدینه منوّره به سال دوّم هجرت مقدار و غیره تعیین و تفصیل یافت كه از 
محصول زمین للمى )به شرطى كه خراجى نباشد( دهم و از زمین آبى بیستم حصّه واجب 

 میباشد.
ها و حبوبات و زن میشوند، زکات  عباس )رض( گفته است: یعنى روزى که این میوه ابن

 .(.1/624مختصر ابن کثیر ) شرعى آنها را بپردازید.
. به قولی دیگر: بر مالک به قولی: این آیه مبین فرضیت ادای زکات کشت و میوه است

که بر سر چیدن محصول ، بر مساکینی واجب است تا در روز درویدن و چیدن کشت و میوه
، یا یک دسته و مانند آن بدهد وآنان را محروم ؛ چون یک مشتحاضرند، مقداری از آن

با تمسک به این آیه و عام بودن حدیث نبوی ای که بخاری آن را  ()رحنکند. امام ابو حنیفه
، پرداخت زکات را در هرآنچه که از استروایت کرده )رض(عمردر این مورد از ابن

بجز هیزم و علف خشک و سبزیجات  -زمین میروید، چه مواد خوراکی باشد یا غیرآن 
واجب دانسته  -شکر ( و نیبوریا )اقارونتازه و انجیر و شاخه خشک درخت خرما و نی

در آنچه که آسمان آن را آب »این است:  )رض(عمر. آن حدیث شریف به روایت ابناست
آبیاری می به وسیله شتر یا به وسیله دلو و چرخ آبکش دهد، عشر است و در آنچه کهمی 

اما رأی جمهور فقها بر این است که: زکات در کشت و میوه «. شود، نصف عشر است
کردن باشد. وقت برداری غذایی و قابل ذخیره، مگر در آنچه که قابل بهرهواجب نیست

است  روز چیدن یا روز درو  ()رحقول راجح که همانا رأی امام ابوحنیفهوجوب زکات به
 تفسیر انوار القرآن(. کردن است. )بنقل از

مقدار مصرف، محدود به عدم اسراف است  «(141وَلاتسُْرِفوُا إنَِّهُ لایحُِبُّ الَْمُسْرِفیِنَ)»
و از حدود شرع در انفاق یا نگهداشتن اموال تجاوز نکنید : طوریکه در آیه مبلرکه میفرماید

های بخیل را نه انسان ن کار نه اسراف باشد و نه بخل که خداوند متعالو باید که در ای
های سخاوتمند و دارای اخلاص را دوست دوست دارد و نه اسرافگران را، بلکه او انسان

 دارد.می 
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است که میگوید: نهى « عطاء»است: آنچه که من مى پسندم همان نظر  امام طبرى فرموده
 .(.12/176طبرى )است. از اسراف در تمام زمینه ها

هکذا از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که دین اسلام، دین اعتدال است، هم تحریم نابجا را 
 رویهّ را.و هم مصرف بى گذشت (ممنوع قرار داده است که )تفصیل آن در آیه قبلی

 شأن نزول آیه مبارکه:
 «:وَلا تسُْرِفوُا إنَِّهُ لایحُِبُّ الَْمُسْرِفیِنَ »مبارکه می نویسد: آیه  ةیآجریج دربیان شأن نزول ابن 

نخل را چید و همه میوه  ۵۰۰که او خرمای  دربارة ثابت بن قیس بن شماس نازل شد است.
آن را در میان نیازمندان پخش کرد و حتی یک دانه از آن را به خانه خود نیاورد. همچنین 

« طها كل البسط فتقعد ملوما محسورةولا تبس»خدای متعال در آیه ای دیگر میفرماید: 
 (.29لْسراء، 

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ  ُ وَلََّ تتَ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ وَمِنَ الْأنَْعاَمِ حَمُولةَا وَفَرْشاا كُلوُا مِمَّ
 ﴾۱۴۲لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ﴿

موی آن فرش ساخته و نیز )آفرید(، چهار پایانی که بار میبرند و بعضی که از پشم و 
میشود )و یا حیوانی که مانند فرش در زمین خوابانیده و ذبح میشوند( از هر چه الله به شما 

های شیطان پیروی مکنید، چون او دشمن آشکار روزی داده است بخورید و از قدم
 (۱۴۲)شماست.

 تشریح لغات و اصطلاحات:

حیواناتی که موی و پشم و مو دارند : «فَرْشًا»حیوانات بارکش مانند: شتر، گاو. : «حَمُولَةً »
 مانند: بز و گوسفند و یا گاو و شتر چند ماهه.

را « فرش»اند، و رابه معناى حیوانات باربردانسته« حَمُولَةً » ىبیشتر از مفسّران، كلمه
راه جمع خطوه، گام های شیطان، : «خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ » اند.حیوانات غیر باربر معنا كرده

 های ناراست آن، وسوسه هایش.
هاى خداوند متعال در محصولات زراعتی اشاره بعمل آمده در آیة متبرکه قبلی به نعمت

كه انسان از حیوانات بعمل  استفاده ای اینک در این آیه مبارکه به مالداری و انواع ،بود
 می آورد.
 تفسیر:

« ً داوند متعال برای شما چهارپایانی آفرید که شما را حمل وخ «:وَ مِنَ الَْأنَْعامِ حَمُولَةً وَ فرَْشا
میکنند؛ زیرا از أجسامی بزرگ و نیرو و بلندی برخورداراند مانند شتر. و برای شما 
 حیوانات دیگری آفرید که در آن منافع دیگری غیر از سوار شدن است مانند گاو و گوسفند.

سوارى از آن استفاده میشود و حیوانى است که براى « حموله»ابن أسلم گفته است: 
أند:  بعضی گفته حیوانى است که گوشت آن خورده شده و شیرش دوشیده میشود.« فرش»

 .شودکه بر آن ها بار حمل نمی اند. و فرش: شتران خرد سال سال  ؛ شتران بزرگحموله
« ُ پروردگار باعظمت اعطا فرموده : از این حلال پاکیزه ونعمتهای را «کُلوُا مِمّا رَزَقکَُمُ اَللَّّ

ها وکشت وزراعتتان ونیز از چهارپایان؛ چرا که خداوند تمامى آنها از میوه است، بخورید
قانون كلى در استفاده از گوشت  را رزق شما قرار داده است. بصورت کل باید گفت که:

گردیده  حیوانات، حلال بودن مصرف آنهاست، مگر آنكه دلیلى بر حرمت آن در شرع بیان
 باشد.
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بخرج دهیم زیرا اوّلین  ها باید مواظبت و احتیاط لازم خود رادر ضمن نسبت به خوردنى
 اغاز یافت. اهرم شیطان براى گمراه كردن حضرت آدم، از خوردنی های غذا

َّبِعوُا خُطُواتِ الَشَّیْطانِ » همانند جاهلان از راه شیطان « تحلیل»و « تحریم»در أمر «: وَلا تتَ
سیاست شیطان، أنحراف تدریجى  أوامر ودستورات او پیروى نکنید. متوجه باید بودکه:و 

 .دفعى است انسانها است؛ نه انحراف
همانا شیطان به صورت آشکار با شما دشمنی وعداوت دارد («: 142إنَِّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ)»

پرستی هایی همچون بتدارد و به سوی معصیت تعالی باز میو شما را از طاعت خدای 
پس همیشه شیطان لعین را در امر دینتان متهم  وارتکاب گناهان وخوردن حرام فرا میخواند.

  و محکوم بدانید.

مَ أمَِ الْأنُْثیََیْنِ أمََّ  أنِْ اثنَْیْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَْیْنِ قلُْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّ  أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ
ا ثمََانِیةََ
 ﴾۱۴۳تْ عَلَیْهِ أرَْحَامُ الْأنُْثیََیْنِ نَب ِئوُنِي بِعِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ﴿اشْتمََلَ 

)الله برای شما حلال کرده است( هشت جفت، از گوسفند، نر و ماده و از بز، نر و ماده. 
ها است؟ بگو: آیا، آن دو نر را حرام کرده است یا آن دو ماده را؟ یا آنچه را در شکم ماده

 (۱۴۳با علم یقینی و دانش به من خبر دهید اگر )در دعوای تان( صادق هستید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

هشت نوع، نوع شتر نر و ماده ]ابل و ناقه[ گاو و ماده گاو ]ثور و بقره[، : «ثمََانِیَةَ أزَْوَاجٍ »
ازواج، چهار قوچ و گوسفند یا میش]کبش و نعجه[، بز نر و ماده ]تیس و عنز[ پس ثمانیه 

أنِْ »نوع نر و چهار نوع ماده است.  آیا دو تا «: آلذکرین»بزُ. «: المعز»گوسفند. «: الضَّ
 دو تا ماده.«: الانثیین»نر؟ 

 تفسیر:
مالک بن عوف و یارانش گفتند؛ آنچه  أند:درباب شأن نزول این آیة مبارکه مفسران نوشته

، لذا فقط برای آنها خاص مردان ماست است« سائبه»و « بحیره»در شکم این چهارپایان 
 باشد پس نازل گردید:حلال است و بر همسران ما حرام می

أنِْ اثِنَْیْنِ وَمِنَ الَْمَعْزِ اثِنَْیْنِ » از میان چهارپایان هشت جفت را بیافرید «: ثمَانِیَةَ أزَْواجٍ مِنَ الَضَّ
 و ماده آفرید و همچنین از بز. و خوردن تمام آنها را براى شما حلال کرد، از گوسفند نر

چهارپایانی که خداوند متعال برای مردم آفرید هشت نوع از میان شتر، گاو، بزُ، و گوسفند 
 نَر و ماده است.

مفسر قرطبى فرموده است: یعنى هشت نوع را بیافرید و در نزد عرب براى این که هر 
ازمندند، پس، زوج بر نر و ماده کدام از این هشت نوع زوج نامیده شوند، به فرد دیگرى نی

« معز»و زوجین « نعجة»و « کبش»عبارتند از « ضأن»اطلاق مي شود و زوجین 
 «.عنز»و « تیس»عبارتند از 

مَ أمَِ الَْأنُْثیََیْنِ » اى محمد! با لحنى آکنده از توبیخ و سرزنش به آنها بگو:آیا «: قلُْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّ
را حرام نموده است؟ اگر گفتند بلی دروغ گفتند چون خود آنها تعالی گوسفندان نَر خدای 

 گوسفندان و بزهای نَر را حرام نکردند.
ها حِلیّتّ است حلال بودن نیازى به دلیل ندارد زیرا اصل در خوردنى باید یادآور شد که:

 .بلكه حرام بودن ضرورت به دلیل دارد
« ُ ا اِشْتمََلَتْ عَلیَْهِ أرَْحامُ الَْأ همچنان ازآنها سوال («: 143نْثیَیَْنِ نَبِّئوُنِی بِعِلْمٍ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)أمََّ

تعالی حمل مادۀ بز وگوسفند را حرام نموده است؟ اگر قایل به تحریم شدند کن آیا خدای
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ها تمام آنچه را ماده گوسفندان حمل میکنند حرام نمی بازهم دروغ گفتند، زیرا خود آن
نها بگو به من ازدلیل خود دراین باره خبردهید آنهم اگر بر صحت نظر خویش نمایند. به آ

بر ء در خصوص تحریم این أنواع یقین و باور دارید. سخن اینها تهمت، دروغ و افترا
خداست زیرا انسان مشرک در معتقدات، اخلاق، خورد و نوش و تمام جوانب زندگی خود 

 گمراه است.
شیاء محض به حكم الهى است؛ پس شما كه از أتحلیل و تحریم  مفسر تفسیر کابلی مینویسد:

آنها نر یا ماده یا چوچه را كه در شكم ماده است، درباره همه مردم یا درباره بعضى حرام 
قرار میدهید، چنانكه در آیات گذشته ذكر شد، چه سند دارید؟ هرگاه سندى ندارید كه آنرا 

آفریده حلال یا حرام گفتن عیناً چنان است   متعالحكم خدا ثابت كند، پس چیزهایى را كه الله
فترا بندید. اِ كه معاذ اّللَّ مقام خدایى را به خود تجویز كنید؛ یا عالما و عامداً به الله متعال 

 ك و تباه كننده است.لِ همُ این هر دو صورت 
چیزهایی است عراب قبل از اسلام در مورد آن أقابل یادآوری است که: این آیه بیانگر جهل 

کردند. یعنی الله متعال میفرماید: مانه این چهارپایان ونه که بر خود از چهارپایان تحریم می
آدم برداری بنی  ، بلکه همه آنها را برای بهرهایمچیزی ازانتاج آنها را بر شما حرام نساخته

 .ایمآفریده

بلِِ اثنَْیْنِ وَمِنَ الْبَقرَِ اثنَْیْنِ  ا اشْتمََلتَْ عَلَیْهِ  وَمِنَ الِْْ مَ أمَِ الْأنُْثیََیْنِ أمََّ قلُْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّ
نِ افْترََى عَلىَ اللََِّّ  ُ بِهَذَا فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ اكُمُ اللََّّ  أرَْحَامُ الْأنُْثیَیَْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ وَصَّ

 َ  ﴾۱۴۴ لََّ یهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴿كَذِباا لِیضُِلَّ النَّاسَ بِغیَْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللََّّ
و )الله آفرید( از شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده، بگو: آیا آن دو نر را حرام کرده است 

ها است؟ آیا شما حاضر بودید وقتی که الله شما یا آن دو ماده را با آنچه را که در شکم ماده
تر از کسی که بر الله افترا کند تا بدون علم مردم مرا به این کار امر کرد؟ پس کیست ظال

 (۱۴۴کند.) را گمراه سازد؟ یقیناً الله قوم ظالم را هدایت نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 شتران. از لفظ خود دارای مفرد نیست. «: الِْبِلِ »
گاو میش نیز ( میگویند. این کلمه شامل هگاو. اسم جنس است ویکی از آنرا )بقر«: الْبَقرَِ »
 گردد.می

 تفسیر:
بِلِ اثِنَْیْنِ وَ مِنَ الَْبَقرَِ اثِنَْیْنِ » چهار صنف از چهارپایان را خداوند متعال برای : «وَ مِنَ الَِْْ

و از گاو، نر و ماده، « ناقة»و « جمل»بندگان خود مباح نموده، دوتا از شتر نر وماده، 
 را.« جاموس»و « بقره»
ا اِشْتمََلَتْ عَلیَْهِ أرَْحامُ الَْأنُْثیَیَْنِ  قلُْ آلذَّکَرَیْنِ » مَ أمَِ الَْأنُْثیََیْنِ أمََّ تو از مشرکان سوال کن آیا : «حَرَّ

دوتای نَر را حرام نموده یا دوتای ماده یا آنچه را که دوتای ماده حمل دارند.  خداوند متعال
بر الله است، آیا آنها شاهد  جواب این سوال این است که این دروغ و افترایی از جانب آنها

 اند که خداوند آنها را از چنین چیزهای نهی کرده است؟روزی بوده
ابو سعود فرموده است: مقصود این است که خداوند متعال این مسأله را انکار میکند که 
چیزى را از این چهار نوع بر آنان حرام کرده باشد ومیخواهد دروغ آنها را به اثبات 

ا که آنها یک بار جنس ماده را تحریم میکردند و بار دیگر جنس نر را و گاهى برساند؛ چر
 .(.2/142ابو سعود ) اوقات نیز فرزندان آنها را تحریم میکردند.
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ُ بِهذا»  آیا دلیلی بر این ادعای خود دارند؟: «أمَْ کُنْتمُْ شُهَداءَ إِذْ وَصّاکُمُ اَللَّّ
ندارید؛ آیا درهنگامی که خداوند متعال به این ای در دست یعنی: اگر دلیل مستند علمی

پندارید؟ نقل است که مالک تحریم حکم کرد، حاضر و شاهد بودید که آن ها را حرام می
فرمودند: بگو، چرا سخن  )ص(. رسول خداهنگام سکوت کرد و چیزی نگفتاین عوف در بن

. لذا آن حضرت صلی الله ، من میشنوم: تو بگو، من حرفی برای گفتن ندارم؟ گفتنمیگویی
 دنباله آیه را خواندند:علیه وسلم 

ِ کَذِباً لِیضُِلَّ الَناّسَ بِغیَْرِ عِلْمٍ » نِ اِفْترَى عَلىَ اَللَّّ رد هیچ گناهی بزرگتر از عملک :«فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
شان به منظور منصرف کردن بندگانش از طاعت اوتعالی و کشیدن اینها که بر الله متعال

به راه معصیت انجام میدهند نیست و الله متعال هیچگاه کسانی را که به مخالفت هدایت 
گیری مینمایند و مردم را گمراه میکنند رهنمون نمیسازد. پس هر میپردازند و از حق کناره

 ز شریعت اسلام باطل و نسبت آن به او تعالی بزرگترین گناه و جنایت است.شریعتی غیر ا
َ لایهَْدِی الَْقوَْمَ الَظّالِمِینَ)» پیشه را هدایت گمان خداوند قوم ستم بی»: («144إِنَّ اَللَّّ

گرفته که بر کفر میمیرند، به سبب آنچه یعنی: کسانی را که علم وی برآن پیشی «نمیکند
 اند.مرتکب گردیدهکه از ستم 

های حق تعالی را بدون دلیل و این آیه بیانگر بزرگی گناه کسی است که چیزی از آفریده
 کند.سند صحیحی تحریم می 

 ! خوانندگان محترم
 در آیات متبرکه قبلی درباره ردمشركان است که بر حسب آرزوی خود، گوشت حیوانات
را حلال ویاحرام میدانستند، در صورتی که تحریم و تحلیل، جز با وحی ثابت نمیگردد. 

یکبار دیگر بیان میدارد که: خوردنیهای حرام، هم برای  (147الی  145)اینک در آیات 
به استثنای  -یهود؛ تنها چهار چیز است: مردار، خون ریخته و روان  مسلمانان وهم برای
(، 173بقره آیه)لید خوک وآن چه نام غیرخدا برآن برده شود.گوشت پ -جگر و)طحال( 

 .(3:مائده آیه)

ا  ا عَلىَ طَاعِمٍ یَطْعمَُهُ إِلََّّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةَا أوَْ دَما ما قلُْ لََّ أجَِدُ فِي مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
ا أوَْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فإَِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاا أهُِلَّ  ِ بهِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ  مَسْفوُحا لِغَیْرِ اللََّّ

 ﴾۱۴۵وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴿
یابم، بگو: در میان آنچه بر من وحى شده است چیزی را که خوردن آن حرام باشد، نمی

 اند، یا حیوانی که )در وقتجز مردار یا خون ریخته یا گوشت خوک که همه اینها ناپاک
ذبح( نام غیر الله بر آن برده شده باشد. پس هرکس ناچار به خوردن )این محرمات( گردد 

آنکه سرکشی کند و از حد بگذرد، پس بداند که پروردگارت آمرزنده )و( مهربان بی 
 (۱۴۵است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مًا»: نمی یابم. «لَا أجَِدُ » ً » حرام، ممنوع.: «مُحَرَّ ریخته شده. مراد خون جاری «: مَسْفوُحا

وروان ازبدن حیوان به هنگام ذبح وجز آن است. با این قید خون جامد، از قبیل: طحال و 
ناپاک، کثیف، پلید. : «رِجْسٌ »غذا خورنده، خورنده. «: طاعم»جگر، خارج میشود. 

تجاوزگر : «عَادٍ »سرکش. : «بَاغٍ »نافرمانی و عصیان، خارج شدن از أمر خدا. : «فِسْقاً»
 و زیاده طلب.
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 تفسیر:
ماً عَلى طاعِمٍ یَطْعمَُهُ إلِاّ أنَْ یَکُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَماً مَسْفوُحاً أوَْ »  قلُْ لا أجَِدُ فیِ ما أوُحِیَ إِلیََّ مُحَرَّ

اى محمد! به کفار مکه خبر بده که تو در وحی منزل بر خود «: لحَْمَ خِنزِیرٍ فَإنَِّهُ رِجْسٌ 
یابی جز خود مرده، خون ریخته شده، اند نمیچه مشرکان نادان حرام کردهچیزی از آن

 گوشت خوک که همه نجس وناپاک است به ویژه خوک که از نجاست ها تغذیه مى کند.
یعنی: خون  «ریختهیا خون »گوشتی است که ذبح نشده باشد مردار: عبارت ازحیوان حلال

بعد از ذبح در عروق حیوان باقی میماند وخون ؛ چون خونی که روان اما خون غیر ریخته
، کبد وطحال )جگر وسپرز( و آنچه از گوشت حیوان که در هنگام ذبح به خون آغشته شده

 .بخشوده و مباح است
« وحى»ى خوردن و نخوردن شخص پیامبر هم باید از باید متذکر شد: وقتى در مسأله

 كنند؟ا حرام مىدستور بگیرد، دیگران چگونه از پیش خود چیزى ر
آید که: احكام تغذیه، بر می « طاعِم یَطْعَمُهُ »هکذا قابل یادآوري است که: از فحوای جمله 

كه براى مردان  139براى مرد و زن یكسان است. در مقابل آن عقیده خرافى که در آیه 
صَةٌ خالِ »دانستند.  زنان برخى موارد را حرام مىى حیوانات را حلال و براى گوشت همه

مٌ عَلى  .أزَْواجِنا لِذكُُورِنا وَ مُحَرَّ
، منحصر در حیوانى نیست كه خود به خود مرده باشد، بلكه هر حیوانى كه بر طبق «مَیْتةًَ »

 دستور اسلام، ذبح نشود در حكم مردار و حرام است.
باید گفت که: حرمت مردار و خون، چهار مرتبه در قرآن مطرح شده است، دوبار در 

 173)بقره،  هاى مدنى.( و دو بار در سوره 115و نحل،  145)انعام،  هاى مكّى سوره
 .(.3و مائده، 

ِ بِهِ » مانند آنچه که بر یعنی:  ذبح شده است الله و آنچه بر غیر نام :«أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ لِغیَْرِ اَللَّّ
مرتکب آن در فسق و نام بتان ذبح شده باشد. که این کار به سبب فروروی به « نصب»

عمر و عایشه)رضي الله عنهما( روایت ، ابنعباس)رض(، فسق نامیده شد. از ابن نافرمانی
، هیچ حرام دیگری جز آنچه که خدای سبحان در این آیه ذکر کرده»است که فرمودند: شده

مً »! آیه: آری«. وجود ندارد ٓ أجَِدُ فيِ مَآ أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ ، بر انحصار محرمات در «...اقلُ لاَّ
، کرد  اگر این آیه مکی نمی بود  اما چون این آیه مکی استآنچه که ذکر شد، دلالت می

، چهار چیز دیگر که عبارت از: )منخنقه« مائده»بعد از آن در مدینه منوره با نزول سوره 
علاوه اینها، تحریم ، نیز بر محرمات فوق اضافه شد. به ( است، متردیه و نطیحهموقوذه

صلی اکرم دار، هرپرنده چنگال دار، خر اهلی و سگ نیز در سنت رسول هر درنده نیش
 .اثبات رسیده است بهالله علیه وسلم 

در قانون، باید اهمّ و مهمّ : («145فمََنِ اضُْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإنَِّ رَبَّکَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ)»
 تر از حرام بودن خوردن مردار است.، مهمرعایت شود. حفظ جان
اضطرار پیش  زمانیکه ،بست وجود نداردبن  در دین مقدس اسلام :واقعیت همین است که

 ها مجاز شمرده میشود.آید مصرف حرام
اما اگر کسی درحالت ضرورت شدید نیاز واحتیاج پیدا کرد تا از این محرمات چیزی را 

ط آنکه به قصد لذت نباشد و از حدی که انسان را از مرگ بخورد میتواند چنین کند به شر
تعالی بخشنده است و گناهان بندگان خود را هرگاه به سوی نجات دهد بیشتر نباشد، خدای 

بخشد و بر بندگان خود مهربان است که برای آنها خوردن هنگام او رجوع کنند می 
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جهت مکلف نکرده است و را بیضرورت را از روی لطفی که دارد مستثنی نموده و آنها 
بر آنها آنچه را توان ندارند واجب ننموده است. این شریعت خدای رحمان در مأکولات از 

 پرستان گنهکار.چهارپایان است نه شریعت بت
« فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ رَبَّکَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ.» تفسیر:ابن جریر طبری در 

به استفاده از ( وادار )به سبب قحطی و نیافتن چیزی برای خوردنولی اگر کسی) :مینویسد
( از سدّ جوع و اندازۀ ضرورتبدانها( باشد و )مند )( گردد بدون آن که علاقهاین محرّمات

 .. چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است(تجاوز کند )گناهی بر او نیست
که مجبور شود مقداری از چیزهائی بخورد  کسی :، این استنی آنمع»همچنان می افزاید: 

که ای ، یا ذبیحه: مردار و خون جاری و گوشت خوک، از قبیلکه خدا حرام فرموده است
، ستمگری و ، امّا در خوردن این مقدار از گوشت حرامبه نام غیر خدا سر بریده شده است

، دست به گوشت مردار و لذت بردن از آن ت داشتتعدّی در پیش نگیرد و به خاطر دوس
خوردن نبرد، بلکه به خاطر ضرورت و به سبب ناچاری ناشی از گرسنگی وادار به 

که الله متعال تعیین فرموده ردن از آن گردد، و در خوردن از آن هم از حدّ و حدودی خو
 هرگاه بداند که اگر از آن ، تجاوز نکند، مثلاً که آزاد نموده استاست و از اندازۀ معینی 
گردد، بدان اندازه بخورد که ترس و هراس هلاک شدن را از او مردار نخورد هلاک می

که  دفع و بر طرف سازد... اگر از این اندازه فراتر نرود و بیشتر نخورد، در مقداری
، و با تکه او کرده اسدر کاری « چه خداوند بخشنده است». میخورد گناهی بر او نیست

کند. البتهّ اگر خودش ترک شکنجه و صرف نظر از عقوبت او، عمل او را پنهان می
، چرا که آن مقدار از حرام است« مهربان»داد. خدا میخواست او را عقاب و شکنجه می

خواست . بلی اگر می، برای او مباح و آزاد فرموده استرا به هنگام ضرورت و ناچاری
 «.داشتکرد و وی را از آن باز میبر او حرام میآن مقدار را هم 

کدام است؟ و که خوردن از محرّمات در آن آزاد است امّا حدّ و حدود اضطرار و ناچاریی 
؟ اختلافات فقهی در این باره وجود که باید بخورد تا هلاک نشود چه اندازه است مقداری

حرام بدان اندازه آزاد است که حیات او را ای میگوید: استفادۀ از آن چیزهای دارد. نظریهّ
ترسد اگر از آن چیزهای حرام نخورد بمیرد... نظریّۀ که میاز نابودی برهاند در آن هنگام 

که او را سیر کند و برای او بس باشد... رأی : آن اندازه آزاد است دیگری چنین است
تواند راک داشته باشد، میدن طعام و خودیگری میگوید: اگر شخص مضطرّ هراس از نبو

هم از آن چیزهای حرام بخورد و هم برای چند وعدۀ غذای دیگر مقداری را بردارد و 
. در اینجا این اندازه سخن پردازیماندوخته کند... ما بیش از این به شرح و بسط فروع نمی

 .، کافی و بسنده استگفتن دربارۀ حلال شدن حرام در وقت اضطرار و ناچاری
: حیوانی که کرد هر حیوانی را که دارای ناخن باشد. یعنی، خدا بر آنان حرام اما یهودیان

.. .، غاز، مرغابی و: شتر، شتر مرغسم پای آن یکپارچه بوده و دو تکّه نباشد. از قبیل
 ، یا آمیخته، یا چربی آمیخته به اندرونهگاو وگوسفند را بجز پیه پشتکرد پیه برآنان حرام 
.. این تحریم ها به خاطر سرکشی از اوامر یزدان و نافرمانی از شریعت و .به استخوان

 قانون او بوده است:
اهل جاهلیت چیزهایی را میخوردند »عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 

دانستند و نمی خوردند پس خداوند عزوجل پیامبرش را برانگیخت  و چیزهایی را پلید می
ش را نازل کرد و حلال خود را حلال و حرام خود را حرام نمود لذا آنچه را که و کتاب
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، حرام است و آنچه ، حلال است وآنچه را که حرام کردهخداوند متعال حلال گردانیده
 «.. آنگاه این آیه کریمه را تلاوت نمود، بخشوده استکه از آن سکوت کرده
 شأن نزول آیة مبارکه:

چیزهایی را  -خودسرانه  -طاوس نقل می کند که مردم دوران جاهلی  عبد پسر حمید از
 «قل لا أجد...»حرام و چیزهایی را حلال می کردند. خدا در رد نظر آنان فرمود: 

 توضیح ضروری:
ی حصر ی مکی، محرمات را در چهار چیز منحصر داشته و صیغهقرآن در این سوره

ی نحل نیز، مکی سوره 115ی برای مبالغه وبیان حرمت آن چهار چیز آمده است واین آیه
مَ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةََ وَالْدَّمَ وَلحَْمَ »این سوره را تأیید میکند که میفرماید:  145ی آیه  الْخَنزِیرِ إنَِّمَا حَرَّ

[: ]جز این نیست که خدا مردار، خون، گوشت 115نحل آیه: ...«].وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ اّللَِّ بِهِ 
خوک و آن چه را که نام غیر خدا بر آن برده شده باشد، حرام کرده است... هم چنین 

 ی حصر بیان کرد، که مطابق، این چهار مورد را با صیغه(173): ی مدنی بقرهسوره
 در همین سوره است. « قل لاأجد في ما أحی...»ی آیه

أحلت الكم بهیمة الأنعام إلا ما یتلى علكیم، غیر »...و این که در سوره مائده میفرماید: 
 -[: ]...برای شما گوشت چهار پایان از جنس گاو وشتر وگوسفند ۱]مائده/« محلی...

بیان می شود و نباید آن وقت که  رواست مگر آن چه که حکمش در آیه های بعد برای شما
مراد از  :در احرام هستید، شکار را برای خود حلال بدانید...[. مفسران، متفق اند بر اینکه

آید ومیفرماید: ی مائده میسوره 3چیزهایی است که کمی بعد درآیه« إلا ما یتلی علیكم»
مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالْدَّمُ وَلحَْمُ الْخِ » یَةُ حُرِّ نْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَیْرِ اّللَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقوُذَةُ وَالْمُترََدِّ

منخنقه )حیوان خفه  :عبارت است از« ما یتلي علیكم»پس ..« .وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ 
دایی افتاده شده(، موقوذه )به ضرب چوب و امثان آن مرده(، متردیه )پرت شده، از بلن

باشد(، نطیحه )حیوان دیگری آن را به ضرب شاخ کشته باشد(، ما أكل السبع )آن چه 
درنده، آن را خورده باشد(، ما ذبح على النصب )قربانی بتان( و همگی از نوع مردار به 
شمار می آیند که در این آیه به تفصیل ذکر شده اند و مشرکان آنها را حلال می شمرند؛ 

 الهی از آغاز تا پایان، بر این حکم و بر این حصر ثابت و پابرجاست. اما شریعت
 :«دم مسفوح»

خونی است که به تندی از رگهای گردن حیوان سربریده بیرون می جهد که خوردنش حرام 
است؛ چون پایگاه پرورش میکروب و بیماری است؛ اما کبد، طحال)تیلي( وخونی که 

آن که در میان رگ مانده باشد، خون ریخته و روان به باگوشت آمیخته شده و قطراتی از 
 شمار نمی آید.

مْناَ عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَا  مْناَ كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغنََمِ حَرَّ وَعَلىَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّ
مٍ ذَلِكَ جَزَیْناَهُمْ بِبَغْیهِِمْ وَإِنَّا إِلََّّ مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهمَُا أوَِ الْحَوَایاَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بِعَظْ 

 ﴾۱۴۶لَصَادِقوُنَ﴿
و بر یهود هر حیوان ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، چربی آن دو را، بر 

ها باشد، یا )آن چربی که( آنها حرام کردیم مگر آن چربی که بر پشت آن دو، یا بر روده
ً ما حریم( به سزای سرکشیبه استخوانها چسپیده باشد. این )ت شان )از دین( بود و یقینا

 (۱۴۶)ایم.صادق
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
دارای چنگال، ناخوندار، درندگان صاحب پنجه وپرندگان : «ذِي ظُفرُ»یهودیان. : «هَادُوا»

جمع حاویه و حاویا «: الْحَوَایَا»ها و چربیها. جمع شحم، پیه: «شُحُومَ »صاحب چنگال. 
 مخلوط شد، آمیخته شد.«: اخْتلَطََ »)روده ها(، محتوای شکم. 

 تفسیر:
 ى قبل، محرّمات در اسلام و در این آیه، محرمات یهود مورد بیان قرار داده میشود.در آیه

مْنا کُلَّ ذِی ظُفرُ» از میان  وما بریهود هر صاحب چنگ و ناخن را«: وَعَلىَ الََّذِینَ هادُوا حَرَّ
ابن عباس)رض( . گیری بر آن ها حرام نمودیمپرندگان و چهارپایان به منظور سخت

میگوید: حیواناتى که بر آنها حرام شده بود، عبارت بودند از صاحبان سم، از قبیل شتر و 
البحر المحیط ) شتر مرغ و نیز حیواناتى که انگشت ندارند از قبیل مرغابي و غاز.

4/243.). 
دار: هر حیوانی است که انگشتان مراد از جانور ناخن»روایت شده است که گفت:  از مجاهد

، بر یهودیان پای آن از هم شکافته نباشد زیرا حیواناتی که انگشتان آنها از هم شکافته است
کند: چون انگشتان پای مرغ خانگی وگنجشک از هم شکافته است حلال بود. او اضافه می

خوردند اما چون کف یهودیان حلال بود و یهودیان از گوشت آنها می ، بر پس این پرندگان
، اینها و هر پرنده یا حیوان شده نیستپای شتر، شترمرغ و غاز، دارای انگشتان شکافته 

ای ندارند، بر آنان حرام شده( بوده و انگشتان از هم شکافته دیگری که دارای سپل )سم
 «.بود
مْنا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُماوَ مِنَ الَْبَقَرِ وَ » های گاو و گوسفند را مگر آن و همچنان پیه«: الَْغنََمِ حَرَّ
 شان چسپیده باشد.های  ها و استخوان ها که بر پشت این حیوانات یا روده پیه
 مگر گوشت و پیه اى که بر پشت اینها قرار دارد. «: إلِاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما»
ى استخوان گردیده است، مانند چربى یا چربى و گوشتى که آمیزه«: لَطَ بِعَظْمٍ أوَْ مَا اخِْتَ »

 دنبه که آن برایشان جایز و حلال بود.
آنچه که بر آنها حرام شد به سبب ستم و («: 146)ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَ إنِاّ لَصادِقوُنَ »

از قبیل کشتن پیامبران و خوردن ربا و تجاوزگرى آنان بود که قبلاً به آن اشاره کردیم، 
حلال دانستن اموال مردم، و ما اى محمد! در آنچه که براى تو گفتیم، صادق و راستگو 

 هستیم.
 خوانندگان محترم!

ی مردم جاهلی در خصوص حکم بدون حجت و دلیل در دین از اقدام نسنجیده ،درآیات قبلی
به معذرت واهی آنان، اشاره ( 150الی  148)اینک در آیات متبرکه  .الله بحث بعمل آمد

، (35میکند که گویند: اگر خدا مارا منع میکرد، راه کفر را در پیش نمیگرفتیم. )نحل: 
راستی معذرتشان، باطل و مردود است و خدا کس را از سر اجبار به راه  (.20)زخرف:
 آورد. دین نمی

 ﴾۱۴۷وَاسِعةٍَ وَلََّ یرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ﴿فإَِنْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ رَبُّكُمْ ذوُرَحْمَةٍ 
]اى پیامبر[ پس اگر تو را تكذیب كردند بگو پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است و 

 (۱۴۷]با این حال[ عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 عقاب.عذاب، سزا، : «بَأسُْ »
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 تفسیر:
اى محمد! اگر یهود شما را در رابطه با آنچه «: فَإنِْ کَذَّبوُکَ فَقلُْ رَبُّکُمْ ذوُ رَحْمَة واسِعَة»

، یعنی: اگر یهودیان تورا در این اموری که به تو وحی نمودیم اى تکذیب کردند،آورده
کر شده در آیات دروغگو شمردند، یا: اگر مشرکانی که چهارپایان را به اقسام مختلف ذ

( تقسیم کردند و بعضی از آنها را حلال و بعضی را حرام پنداشتند، وتو را 138 - 139)
تعالی برای کسانیکه به او ایمان آورده و از  به آنها خبر بده که خدایدروغگو شمردند؛ 

های رحمت او این است پیامبرش پیروی نمودند دارای رحمتی واسع است و از جملۀ نشانه
نماید تا اینکه  به دشمنان خود مهلت میدهد و در نزول عذاب بر گنهکاران عجله نمی که

 فرصت توبه در اختیار او قرار گیرد.
میفرماید: این از قبیل آن است که به هنگام مشاهده کردن گناهى « البحر»مفسر تفسیر 

ند در مهلت بسیار بزرگ بگویى: خدا چقدر باحوصله است! ومنظور شما این است که خداو
 .(.4/246دادن به گناهکار بسیار حلیم و با حوصله است. )البحر المحیط 

 سپس به دنبال ذکر رحمت وسیع اش از تهدید شدید سخن به میان آورده و میفرماید:
فریب رحمت وسیع خدا را نخورید؛ چرا که (« 147وَلا یرَُدُّ بَأسُْهُ عَنِ الَْقَوْمِ الَْمُجْرِمِینَ)»

ً دامن آنهایى را خواهد گرفت که مرتکب گناه شده وکارهاى بدو عذاب وع قاب او حتما
ناپسند انجام دادند، خداوند هر چند بسیار مهربان است اما عذاب شدیدى نیز دارد. در این 
آیه ترغیب و ترهیب وجود دارد، تا گناهکار از رحمت و مغفرت خدا ناامید نگردد و 

 مت خدا را نخورد.عصیانگر و تجاوزگر نیز فریب رح

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلََّ آباَؤُناَ وَلََّ حَرَّ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللََّّ
كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ 

َّبِعوُنَ إِلََّّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إِلََّّ تخَْرُصُونَ﴿  ﴾۱۴۸تتَ
خواست نه ما مشرك میشدیم و مي به زودی مشركان )برای تبرئه خویش( میگویند اگر الله

نه پدران ما، ونه چیزي را تحریم میكردیم، كساني كه پیش از آنها بودند نیز همین گونه 
ما را چشیدند، بگو آیا دلیل قاطعي )بر این  م( سزایدروغ مي گفتند و سرانجام )طع

پیروي میكنید  اساسموضوع( دارید؟ پس به ما ارائه دهید، شما فقط از پندارهاي بي
 (۱۴۸زنید.)وتخمینهاي نابجا مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نْ عِلْمٍ »  آیا حجّت و برهان و سند درستی دارید؟ نه ندارید. «: هَلْ عِندَكُم مِّ
 گزاف میگوئید. ناسنجیده عمل میکنید. دروغ میگوئید. «: خَرْص -تخَْرُصُونَ »

 تفسیر:
مْنا مِنْ شَیْءٍ » ُ ما أشَْرَکْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ  درجواب مشرکان«: سَیَقوُلُ الََّذِینَ أشَْرَکُوا لَوْشاءَاَللَّّ

، نیاکان ما مشرک نمی اگر الله می خواست، نه، ما و نه به گفته های شما خواهند گفت:
 شدیم و خودسرانه، چیزی را تحریم نمی کردیم.

ی کهنه را که افراد واقوام یعنی آنان برای توجیه جرمها و اشتباهات خود همان عذر و بهانه
ی الهی مجرم وخطاکار همواره می آورده اند خواهند آورد. آنان خواهند گفت مشیت واراده

یم و چیزهایی را که حرام کرده ایم حرام بدانیم. و اگر درحق ما همین است که شرک ورز
خدا نمی خواست امکان نداشت چنین کارهایی از ما سر بزند. پس چون هرچه می کنیم 
برابر مشیت الهی است، از این رو کار ما درست است و اگر نادرست هم باشد مسئولیت 
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ز آن نداریم و غیر آن کردن ی خداست نه ما. و هر آن چه می کنیم چاره ای جآن به عهده
 در توان ما نیست.
فرستادن انبیا و كتب آسمانى براى آنست كه مردم با آزادى و اختیار  ؛باید یادآور شد که

خویش، موحد شوند. پس منطق مشركان )كه اگر خدا میخواست با قهر و قدرت مانع شرك 
 بیمورد واشتباه است. ،شد( غلطما مى 

عامل گناه آن است. مشركان، شرك خود را توجیه كرده و آن را مشیتّ بدتر از گناه، توجیه 
ُ ما أشَْرَكْنا»دانستند. الهى مى اى است براى فرار از )جبرگرایى، بهانه« لوَْ شاءَ اللََّّ
ُ ما أشَْرَكْنا»مسئولیتّ(  اساس همیشگی منحرفان عقیده به جبر، از توجیهات بى«. لوَْشاءَاللََّّ

رهبر منحرفان است، گمراهى خود را به خدا نسبت داد و چنین گفت:  است.شیطان هم كه
 .(39)حجر، « رَبِّ بِما أغَْوَیْتنَِي»
)اما همچون این دروغ پردازان مشرک،( « کَذلِکَ کَذَّبَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ حَتىّ ذاقوُا بَأسَْنا»

ی کردند، تا سرانجام مزه تلخ کسانیکه پیش از آنان بودند، پیامبران دلسوز خودرا تکذیب م
 کیفر ما را چشیدند. 

به آنان بگو: آیا دلیل و سندی ]دال بر خشنودی خدا  «قلُْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَا»
 در مورد شرک ورزی خود وتحریم چیزها[ دارید که آن را به ما بنمایانید؟

طوریکه خالفان هم تقاضاى حجّت ودلیل میكند، ملاحظه میداریم که: قرآن عظیم الشأن از م
به آنها خبر بده که این شبهه قدیمی است، کفار در گذشته نیز چنین احتجاجی : میفرماید

کردند، آیا نزد شما دلیلی از جانب الله متعال هست که به شما این عمل را مجاز داشته است؟ 
کیات و تحریم آنچه بر شما حلال نموده یا آیا شما دانش ثابتی دارید که خداوند برای شما شر

 است را مقدر کرده است؟
َّبِعوُنَ إلِاَّ الَظَّنَّ وَإِنْ أنَْتمُْ إلِاّ تخَْرُصُونَ » این دلیل کجاست؟ نزد شما جز ایرادات  «(148)إِنْ تتَ

های فاسد و دروغین و افترای آشکار دیگر هیچ نیست و هیچ ادعایی و هیچ تحریم و گمان
 .شودریم بدون دلیل و هیچ علمی بدون یقین پذیرفته نمی بدون تح

ةُ الْباَلِغةَُ فلََوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِینَ﴿ ِ الْحُجَّ َّ  ﴾۱۴۹قلُْ فََلِلِ
بگو: دلیل و برهان رسا ]که قابل ردّ، ایراد، شک و تردید نیست[ مخصوص الله است، و 

جبر[ هدایت می کرد. )ولي چون هدایت اگر الله می خواست قطعاً همه شما را ]به طور 
 (۱۴۹كند()اجباري بیثمر است این كار را نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ةُ الْبَالِغَةُ »  دلیل رسائی که به نهایتِ قوّت و استواری خود رسیده است.«: الْحُجَّ

 برهان گویا و روشن.

 تفسیر:
ةُ الَْبالِغَةُ فَلوَْ » ِ الَْحُجَّ ّ به آنها بگو: اگر شما حجت و دلیلى («: 149شاءَ لهََداکُمْ أجَْمَعِینَ)قلُْ فََلِِ

ندارید، خداوند حجّت و برهان بسیار واضح و آشکارى دارد که در ظهور و وضوح به 
 اوج خود رسیده و هر منکرى را قانع مى سازد.

استدلال، نه  اى كه دستاویز مخالفان باشد نیست، نه دردر راه خدا هیچ گونه ابهام و بهانه
 ى برخورد با آنان.در سابقه، نه در صفات پیامبر و نه در شیوه

دلیل وحجّت قاطع و رسا پروردگار بر شماست و حقیقت روشن در حکم خداست نه در 
 کنید.پرستید و حلال را حرام و حرام را حلال میحکم شما که بت می 
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نمود حتماً شما را دۀ هدایت شما را میو او تعالی اگر ارا حجّت بر شماست نه برالله متعال
 به راه راست هدایت میکرد ولی او دارای حکمت بالغه و قضا و قدر محکم و درست است.
وَ باید گفت که مشیتّ خداوند، بر هدایت آزادانه و ارادى انسان و آزادى و اختیار اوست. 

 نْ شاءَ فَلْیکَْفرُْ.قلُِ الَْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فمََنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَ مَ 

مَ هَذَا فإَِنْ شَهِدُوا فلََا تشَْهَدْ مَعَهُمْ وَلََّ  َ حَرَّ قلُْ هَلمَُّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِینَ یشَْهَدُونَ أنََّ اللََّّ
َّبعِْ أهَْوَاءَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ وَالَّذِینَ لََّ یؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ وَهُمْ بِرَب هِِمْ   تتَ

 ﴾۱۵۰یَعْدِلوُنَ﴿
خود را که گواهی می دهند بر اینکه خدا  ]به مدعیان تحریم های خودسرانه[ بگو: شاهدان

پس اگر گواهی دادند پس توبا آنها گواهی مده )یعنی گواهی  این امور را حرام کرده بیاورید.
اند، و آنانی را که به آنها را قبول مكن( و از خواهشات آنانی که آیات ما را تکذیب کرده

 (۱۵۰دهند.)روز قیامت ایمان ندارند پیروی مکن، و آنها با پروردگار خود همتا قرار می

 تشریح لغات و اصطلاحات:

الفعل و مفرد و مثنیّ و جمع و مذکر و مؤنثّ در آن یکسان است. اورید. اسم بی«: هَلمَُّ »
ترجمۀ »(. 1کنند. )انعام /  دهند. شریک و انباز درست میمعادل قرار می «: یعَْدِلوُنَ »

 «.معانی قرآن
 تفسیر:

مَ هذا» َ حَرَّ محمد! برای آنها بگو شاهدان خویش  اى«: قلُْ هَلمَُّ شُهَداءَکُمُ الََّذِینَ یَشْهَدُونَ أنََّ اَللَّّ
تعالی برشما آنچه راحرام تان تصدیق کنند که خدای را که حاضرند شما را در این ادعای

 اید بیاورید.نموده که خود برخویشتن از قبیل محصولات کشاورزی و چهارپایان حرام کرده
از مشركان پرسید:  ى قبلی خداونددین مقدس اسلام، دین منطق و آزادى است، در دو آیه

، دراینجا هم میفرماید: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ »آیا شما از چیزى اطّلاع دارید كه ما نداریم؟ 
 اگر شاهد دارید بیاورید.« هَلمَُّ شُهَداءَكُمُ »
شان نکنید که آنها اگر برای آنها شهادت دادند تصدیق«: فَإنِْ شَهِدُوا فَلا تشَْهَدْ مَعَهُمْ »

 .اراند و با آنها موافقه نکن که آنها ظالمان اندگنهک
میفرماید: اگر دلیل و شاهد دارند آنرا بیاورند، سپس  :دراین آیه، ملاحظه نمودیم که

 دادند، تو قبول نكن )چون صادقانه نیست(. فرماید: اگر هم شهادتمى
َّبِعْ أهَْواءَ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتِنا وَ » هاى با ایمان نباید از انسان «الََّذِینَ لایؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ وَلا تتَ

و از راه و مسیر کسانی که از هوای  :هاى مشركان تقلید كنند، طوریکه میفرمایدسنتّ
ها و پیامبری را تکذیب کرده و ها آیات و نشانه کنند تبعیت نکن که آنخویش پیروی می

 قیامت باور ندارند.و به روز  مرتکب امور حرام شدند
دانند لیكن در تدبیر و مدیریّت مشركان، خداوند را خالق مى («:150)وَهُمْ بِرَبهِِّمْ یَعْدِلوُنَ »

خدایان باطل را باپروردگارشان  وانان :امور هستى براى او شریك قائلند. طوریکه میفرماید
متایانی قرار میدهند پس ه -چون بتان  -یعنی: برای او از مخلوقاتش همتا قرار میدهند، 

بنیاد داشته و فقط از هوا چنین سست و بیچگونه از کسانی پیروی میکنی که خردهایی این
 کنند؟.و هوسشان پیروی می

، پیرو هوا و هوس خویش هستند کنندگان آیات الهیکریمه دلیل برآن است که تکذیب ةآی
 نمودند. کردند، باید آیات الهی را تصدیق میزیرا اگر از دلیل پیروی می
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 خوانندگان عزیز!
پس از بیان خوراکیهای حرام و رد نظر مشر كان که چیزهای حلال را بر خود حرام می 

به بیان اصولی قولی و فعلی محرمات معنوی  (153الی  151)ت کردند. اینک در آیا
 روحی و اخلاقی و مادی می پردازد.

مَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ ألَََّّ تشُْرِكُوا بهِِ شَیْئاا وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناا وَلََّ تَ  قْتلُوُا قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ
نَرْزُقكُُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلََّ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ  أوَْلََّدَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ 

اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿ ِ ذلَِكُمْ وَصَّ ُ إلََِّّ باِلْحَق  مَ اللََّّ  ﴾۱۵۱وَلََّ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
حرام کرده است، برایتان تلاوت کنم اینکه به بگو: بیایید تا آنچه راکه پروردگارتان بر شما 

الله شریک قرار دهید و به پدر و مادر نیکی کنید و از بیم فقر و تنگدستی اولاد خود را 
دهیم و به کارهای زشت )بی حیایی( چه ظاهر باشد  مکشید مابه شما و ایشان روزی می

ام کرده است مگر به حق و چه پوشیده نزدیک مشوید. و کسی را که الله کشتن او را حر
کند، تا درک کنید و مکشید. این چیزهایی است که شما را به )ترک( آن سفارش می

 (۱۵۱)دریابید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بینوایی، تنگدستی، : «إمِْلَاقٍ »بخوانم، بیان کنم، بازگویم. : «أتَلُْ »)علو(: بیایید.  «تعََالوَْا»
«: مَا ظَهَرَ »جمع فاحشه، کبایر، گناهان بزرگ، زنا و... «: الْفوََاحِشَ »نیازمندی، ناداری. 

آنچه مربوط به دل «: مَا بطََنَ »ها انجام می پذیرد. مانند: کشتن. زنا. دزدی. آنچه توسّط اندام
 سوءنیت.، باشد. مانند: حسد

ایی که بدی ی کارهمینویسد: که فهم این کلمه بر همه« فواحش»ی مفسران در تفسیر کلمه
طور کامل ظاهر و روشن است اطلاق میشود. در قرآن زنا، عمل قوم لوط، وزشتی آنها به

ی پدر از جمله ی کارهای زشت شمرده شده برهنگی، تهمت دروغین، ازدواج با منکوحه
ى فواحش شمرده شده اند. نیز اند. در حدیث، دزدی، شرب خمر وتکدی گری از جمله

نه ی دیگر جزء فواحش اند و ارشاد خدای بلند مرتبه این است که از ی افعال بی شرماهمه
 این گونه افعال هم به صورت آشکار، هم به صورت پنهان باید پرهیز شود.

 تفسیر:
صل مهم اشاره بعمل آمده است که از جمله مشتركات أدر این آیه و دو آیه بعد، به چند 

( مشابه این دستورها آمده 20)سِفر خروج، باب ى ادیان ابراهیمی است، در تورات هم همه
 است.
مسعود)رض( فرمود: هرکس میخواهد به وصیت مهر شده رسول الله صلی الله علیه  ابن

 را بخواند:« انعام»از سوره « 151-153»وسلم بنگرد، باید آیات 
مَ رَبُّکُمْ عَلیَْکُمْ » بگو: بیائید تا من به شما اموری را اى محمد! به آنها  :«قلُْ تعَالوَْا أتَلُْ ماحَرَّ

حرام نموده توأم با ارائۀ دلیل و برهان بیان کنم نه آنچه خودتان بر خویشتن  که الله تعالی
 اید.حرام کرده

صل در همه چیز، حلال بودن است، از این رو حلالها شمارش نشده و فقط محرّمات أچون 
یادآوري است که: محرمات دین، ازجانب مورد شمارش قرار گرفته است. در ضمن قابل 
 از پیش خود چیزى را حرام نه کرده است. الله متعال است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم
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« ً شرک  چیز دیگرى را همراه با او عبادت نکنید. زیرا الله متعال هیچ :«ألَاّ تشُْرِکُوا بِهِ شَیْئا
چیز از محرمات این است که: حق  اولینترین گناهان است. یعنی را حرام نموده که بزرگ

 .، یا شما را برای آن آفریده که چیزی را با او شریک قرار ندهیدگردانیدهتعالی بر شما لازم
ونه مانند مشرکین عرب بتها را خدا قرار دهید و نه مانند یهود و نصاری انبیا را خدا یا 

دختران خدا بنامید و نه مانند جهال فرزند خدا بگویید و نه به مثل دیگران فرشتگان را 
 عوام، انبیا و اولیا را در صفت علم و قدرت با خدا برابر کنید.

جهت تكامل و تربیت انسان وضع گردیده  ممنوعیتّ منكرات، در شرع اسلامیباید گفت که: 
 ى مفاسد است، در رأس محرّمات قرار گرفته است.از اینکه چون شرك، ریشه ،است

 :قسام آنأ تعریف شرک و
ً »آمده است که معنی لفظ « تفسیر مظهری»در مورد تعریف شرک در  متبرکه،  در آیة« شیا

در اینجا این هم میتواند باشد که در هیچ گونه شرک چه جلی و چه خفی مبتلا نباشید. شرک 
جلی را همه می دانند و آن عبارت است از: شریک و برابر قرار دادن غیرالله در عبادت 
و اطاعت یا صفات بخصوص الله متعال و شرک خفی اینست که اگر چه معتقد به این باشد 

بار و مقاصد دنیوی و نفع و ضرر کارساز خداست ولی عملاً دیگران را هم که در کارو
کارساز تصور کند و همه کوشش ها را به دیگران مرتبط کند یا در عبادت ریا کاری کند 
که بخاطر نشان دادن دیگران نماز وغیره را درست بخواند یا برای شهرت و آوازه خیرات 

 و ضرر قرار دهد. بکند یا عملاً دیگران را مالک نفع 
خلاصه این که از هر دو شرک جلی و خفی باید کاملاً اجتناب ورزید و همانگونه که 
پرستش بتها در شرک داخل است؛ هم چنین انبیا و اولیا را در علم و قدرت با خدا برابر 

ای داشته باشد، قرار دادن هم در شرک داخل است. پس اگر خدا ناخواسته کسی چنین عقیده
شرک جلی است و الا اگر تنها عملا باشد، به آن شرک خفی گفته میشود. در این مقام این 

از همه جلوتر به اجتناب از شرک هدایت گردید، و علتش اینکه شرک آنچنان جرمی است 
که قرآن آن را اصلاً قابل آمرزش قرار نداده است؛ علاوه بر آن برای آمرزش گناهان 

باشد؛ لذا در حدیث بروایت حضرت عبادة بن صامت دیگر، اسباب متعددی میتواند 
وحضرت ابوالدرداء منقول است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است که باخدا 
 کسی را شریک نکنید اگر چه قطعه قطعه شوید یا بدار آویزان شوید، یا زنده سوخته گردید.

« ً ر و مادر را واجب کرده که به این ترتیب حق و احسان و نیکی بر پد«: وَبِالْوالِدَیْنِ إحِْسانا
بعد از یكتاپرستى، ؛ والدین مقرون به حق الله است. در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که

 مبحث احسان به والدین آمده است.
نهى بیان گردیده  در ضمن باید گفت که دساتیر آمده در این آیه مبارکه همه وهمه در چوکات

و مادر كه در قالب امر است. یعنى نه تنها نیازارید، بلكه احسان است، مگر نیكى به پدر 
 كنید.

ها جزو رفتارهای نیک اند. ی اینادب، تعظیم، اطاعت، راضی کردن، خدمت کردن، همه
حق والدین در قرآن همواره پس از توحید بیان شده است که گویای این است که پس از حق 

 انسان حق والدین است. خدا مقدم ترین حق از حقوق بندگان بر
و از جانب دیگر این مطلب نیز در ضمن محرّمات ذکر شده است؛ چرا که امر کردن به 

ى نهى کردن از ضدّ آن است، مثل این است که بگوید: و در مقابل چیزى در واقع به منزله
 ى ادب نکنید.پدر و مادر اسائه
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اسائه ى ادب در مقابل پدر و مادر أبو سعود میگوید: سرّ این امر این است که فقط ترک 
 .(.2/146ابو سعود )براى جبران حقوقى که بر گردن فرزندشان دارند، کافى نیست. 

: در ضمن قابل تذکر و یادآوري میدانم که قرآن عظیم الشان در چهار آیات متبرکه از جمله
رش كرده نسبت به پدر و مادر سفا .(23و اسراء،  151، انعام، 36، نساء، 83بقره، )

ى توحید و نهى از شرك است. ضمناً این آیه است و در هر چهار مورد همراه با مسأله
 شمرد، پس ترك احسان به والدین هم حرام است.چون محرّمات را مى 

 فرزندان خود را از بیم بینوایى و فقر مکشید.«: وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاق»
. ؛ کشتن فرزندان است، سومین حرام. بنابر اینه مولایشان استزیرا رزق بندگان بر عهد

 -اعم از ذکور و اناث  -. یادآور میشویم که اهل جاهلیت فرزندان خود را املاق: فقر است
، این رفتار ظالمانه را از علاوه در خصوص دختراناز بیم فقر و تنگدستی میکشتند و به 

 ند.کردبیم عار و ننگ نیز اعمال می
زاد )منظور زنده به گور کردن دختران است از ترس فقر. :مفسر ابن جوزى فرموده است

 .(.3/148المسیر 
مفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیة مبارکه مینویسد: عرب بنابر فقر وتنگدستی گاهى اولاد 
؟! خودرا میكشتند، ومیگفتند: ماكه خودچیزى براى خوردن نداریم؛ فرزندان خودرا چه دهیم

از این جهت، فرموده است: روزى دهنده الله است؛ هم به شما، وهم به اولاد شما؛ جاى 
كشتند. گفته شده؛ یعنى، از ترس تهیدستى مى« خَشْیَةَ إمِْلاق»، «مِنْ إمِْلاق»دیگر عوض 

ترسند هنگامى كه باشند؛ امّا مى ممكن است اینجا ذكر كسانى باشد كه فى الحال بینوا نمى
شان افزون شود، از كجا به آنها طعام دهند؟! چون طبقه اول را پیش از عیال فكر عائله

« مِنْ إمِْلاق»داشت، شاید با طعام خودشان، و طبقه ثانى را اندیشه كثرت عیال پریشان مى 
ارشاد « كُمْ نرَْزُقهُُمْ وَ إیَِّا« »خَشْیَةَ إمِْلاق»و در آن آیت با « نرَْزُقكُُمْ وَ إیَِّاهُمْ »در این آیت 

 شده است؛ و اّللَّ اعلم.
 ى بندگان است. روزى شما و آنها بر ماست، که خدا روزى دهنده«: نحَْنُ نرَْزُقکُُمْ وَ إیِاّهُمْ »

است كه الله متعال با  : خطر برخی از گناهان چنان خطرناك ومفسدباید یادآور شد که
نباید شد. در ضمن هدف اساسی در نزدیك آنها هم  «لا تقَْرَبوُا»صراحت فرموده است: 

طوریکه  شرع اسلامی هم اصلاح جامعه از مفاسد لازم است، وهم اصلاح روح از رذایل
و از گناهان کبیرۀ «: وَلا تقَْرَبوُا الَْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ » :در ایه مبارکه میفرماید

وبد و ناشایست علنی باشد، چه  یعنی: چه آن کارهای زشت پوشیده و آشکار بپرهیزید.
 که در آیه مبارکه بیان یافت. . این چهارمین حرام استپنهان
عباس)رض(گفته است: درعهد جاهلیت، زناى پنهانى رازشت نمیپنداشتند، فقط زناى ابن

 .(.12/219طبرى )آشکار را تقبیح مى کردند، اما خدا نهان و آشکار آن را حرام کرد. 
ُ إلِاّ بِالْحَقِّ وَلا تقَْتلُوُ» مَ اَللَّّ انسان بى گناه که خدا قتل آن را حرام کرده «: ا الَنَّفْسَ الََّتیِ حَرَّ

است نکشید، مگر اینکه خداوند مشروع نموده باشد مانند کشتن مرتد، یا زناکار محصن یا 
 تعالی بر شما واجب نموده است. ها را خدای قصاص که این

مسعود)رض( این باره مروی می باشد؛ از آن جمله روایت ابن طوریکه احادیثی متعددی در
ریختن خون شخص »از رسول الله صلی الله علیه وسلم است که در حدیث شریف فرمودند: 

دهد حلال نیست مگر به یکی از مسلمانی که بر یگانگی خداوند و رسالت من گواهی می
نفس وکشتن کسیکه ه قصاصسه سبب: زنای مرد زن دار یا زن شوهردار، کشتن نفس ب
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پس حرام پنجم کشتن نفس به «. دین خودرا ترک کرده و از جماعت مسلمین بریده است
 .ناحق است

یعنی جان انسان که در اصل خدا برای آن حرمت و احترام قایل شده است  «:إلِاّ بِالْحَقِّ »
« به حق»م نباید مورد تعرض قرار گیرد مگر به حق. اکنون سؤال این است که مفهو

چیست. سه صورت آن در قرآن بیان شده است و علاوه بر آن دو صورت دیگر آن را 
بیان فرموده اند. سه صورتی که در قرآن عظیم الشأن بیان شده  پیامبر صلی الله علیه وسلم

 عبارتند از:
انسانی که مرتکب قتل عمد انسانی دیگر شده باشد و حق قصاص بر او ثابت شده  - 1

 است.
انسانی که در برابر قیام دین حق مزاحمت ایجاد می کند و چاره ای جز جنگیدن با  - 2

 او نیست.
انسانی که داخل مرزهای کشور اسلامی ناامنی ایجاد کند و یا برای براندازی نظام  - 3

 اسلامی سعی و تلاش کند.
 دو صورت دیگر که در حدیث بیان شده اند عبارت اند از: 

 انسانی که با وجود تأهل زنا کند.  - 4
 انسانی که مرتکب ارتداد و خروج از جماعت شود.  - 5

علاوه بر این پنج صورت کشتن هیچ انسانی چه مؤمن باشد، چه ذمی باشد چه کافر، حلال 
 نیست. 

سفارش اینها ست که الله متعال شما را به آن («: 151)ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ »
، به امید و رعایت آنها را بر شما فرض گردانیده است یعنی شما را به آنها امر کرده ،کرده

اینکه این خطاب را بفهمید و امر و نهی را درک کنید تا تقوای الهی را بنابر بصیرت انجام 
دهید. ابوحیان گفته است: لطف و مهر و رقت قلب از لفظ وصاکم درک میشود، و در این 

 .(.4/252البحر )ها را اوصیاء خود قرار داده است احسان و نیکى فراوانى نهفته است.که آن

 وَلََّ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إِلََّّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یَبْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ 
ِ باِلْقِسْطِ لََّ نكَُل ِفُ نَفْساا إلََِّّ وُسْعَهَا وَ  إذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلَوْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعِهَْدِ اللََّّ
اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿  ﴾۱۵۲أوَْفوُا ذَلِكُمْ وَصَّ

و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به طریقه نیک )و مشروع( تا اینکه به سن رشد )جوانی 
انصاف مراعات کنید، هیچکس را مکلف  وبلوغ( برسد. و پیمانه و ترازو را به عدل و

سازیم مگر به قدر طاقت و توان او. و هرگاه سخن گفتید پس انصاف )را مراعات( نمی
کنید، و اگر چه )کسی که دربارۀ او سخن میگوید( خویشاوند شما باشد. و به عهد الله وفا 

 (۱۵۲)عبرت گیرید. ها اموری است که )الله( شما را به آن سفارش کرده است، تاکنید، این
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عدالت، : «الْقِسْطِ »به تمام و کمال بپردازید.  «:أوَْفوُا»رشد، رسیدن به حدتکلیف. : «أشَُدَّ »
نزدیکان، «: ذا قربی»ى اسلامى باید بر اساس قسط باشد.(. نظام اقتصادى جامعه)

آن، همه چیزهائی است که خداوند از بندگان مراد از پیمان خدا، : «عَهْدِ اللََِّّ »خویشاوندان. 
بندند. هائی است که مردمان با یکدیگر می خود خواسته است. همچنین همه عهدها و پیمان

در این صورت نسبت آن به خدا بدین سبب است که خداوند به حفظ و وفای بدان امر نموده 
 است.
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 تفسیر:
و به مال یتیم به هیچ وجه، جز «: لَّتِی هِیَ أحَْسَنُ حَتىّ یبَْلغَُ أشَُدَّهُ وَلا تقَْرَبوُا مالَ الَْیَتیِمِ إلِاّ بِا»

یعنی: کمال بلوغ و  نزدیک نشوید، تا وقتی که به حد رشد کامل خود -به نیکوترین شیوه 
جا در مال یتیم حرام است؛ البتهّ، به صورت احسن و تصرّف بى« خود برسد»سن جوانی 

میتواند در آن تصرّف كند؛ هنگامى كه یتیم جوان شود، و بتواند فرایض مشروع، ولىّ یتیم 
 خود را انجام دهد، به خود آن سپرده شود.

 .؛ همانا خوردن مال یتیم استششمین حرام البته
ابن عباس)رض( گفته است: یعنى براى یتیم عملى صالح انجام دهد، در چنین صورتى مى 

 تواند مطابق عرف از آن بخورد.
آیة مبارکه می نویسد: براى حفظ حقوق ایتام «. بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ »سران در تفسیر جمله مف

 گیرى از اموال و دارایى او انتخاب شود.ى بهرهباید بهترین طریقه
 .جز كسانى كه أهلیتّ اقتصادى و تقواى كافى دارند، نباید دیگران به مال یتیم نزدیك شوند

و در پیمانه و ترازو به تمام و کمال، عدالت را رعایت «:  وَالَْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ أوَْفوُا الَْکَیْلَ »
 .؛ کاستن از پیمانه و وزن است. پس هفتمین حرامدر هنگام خرید و فروشکنید. 

ً إلِاّ وُسْعهَا» ى توانش تکلیف نمیکنیم، تکلیفى از هیچکس جز به اندازه«: وَلا نکَُلِّفُ نَفْسا
یك از دستورات و أوامر و نواهى الهى، فوق هیچ ه بتواند آنرا انجام دهد. یعنی میکنیم ک

 بدون قدرت، تكلیفى نیست. واضح است که: طاقت انسان نیست.
بیضاوى فرموده است: خداوند بر هیچکس تکلیف نمیکند جز به آنچه قدرتش را دارد  امام

و پیمانه نمودن آن را آورده  و بر او مشکل نیست. بعد از رعایت عدالت در وزن کردن
است؛ چون اداى حق مشکل است پس بر شماست که آنچه را در توان دارید انجام دهید، و 

 (.184بیضاوى ص ) آنچه که خارج از توان شما باشد بخشودنى است.
ند بر عدالت را رعایت کنید، هر چ در حکم و شهادت«: وَإِذا قلُْتمُْ فَاعْدِلوُا وَلوَْکانَ ذا قرُْبى»

خویشاوندان خود هم شاهدات بدهید. یعنی در گفتن حقّ و انصاف باید دوستى و خویشاوندى 
 .گفتن و شهادت دادن به ناحق و نارواست ؛ دروغپس حرام هشتممانع نگردد. 

ِ أوَْفوُا»  یعنی: هرگاه در نذر، یا سوگند،وقتى عهد و پیمان بستید به آن وفا کنید. «: وَبِعهَْدِ اَللَّّ
 یا هر امر حق دیگری با الله متعال عهد بستید، به آن وفا کنید.

بر طاعت وی عهد بسته است ، در حقیقت با الله متعال که اسلام آورده است همچنان کسی
، شامل عهد وی در اعتراف به ربوبیتش و عهد عهد خدای عزوجل، تعبیر وفا به بنابر این

 شود. پس نهمین حرام عهد شکنی است.وی بر طاعتش در امر و نهیش نیز می 
مفسر قرطبى فرموده است: این امر عام است و تمام عهد و پیمان خدا را بر بندگان دربر 
میگیرد. و امکان دارد منظور قراردادهاى بین مردم باشد. و بدین جهت به خدا اضافه شده 

 .(.7/137است که دستور حفظ و وفادارى به آن را داده است. )تفسیر قرطبى 
این سفارشهاست که خدا شما را به مراعات آن « (152ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ )»

 توصیه می کند، امید که پند پذیرید و بیدار شوید.

قَ بِكُمْ عَنْ  َّبعِوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ ا فاَتَّبعِوُهُ وَلََّ تتَ سَبِیلِهِ ذَلِكُمْ وَأنََّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیما
َّقوُنَ﴿ اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تتَ  ﴾۱۵۳وَصَّ
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های محکم و استوار و قوانین و مقرّرات حکیمانه[ راه راست من است؛ و مسلماً این ]برنامه
بنابر این از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی مکنید که شما را از راه او پراکنده 

 (۱۵۳به شما سفارش کرده تا پرهیزکار شوید.)می کند؛ خدا این ]گونه[ 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

َّبِعوُهُ » «: وصاکم»ها. جمع سبیل، راه«: السبیل»در آن گام بردارید. بدان عمل کنید. «: إتِ
 به شما سفارش کرد، وصیت کرد.

 تفسیر:
قبل ازهمه باید گفت که: اساس همه ادیان الهى، پیروى از راه الله متعال و دورى از راه 

ً فَاتَّبِعوُهُ وَلا »دیگران است. طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:  وَأنََّ هذا صِراطِی مُسْتقَِیما
قَ بکُِمْ عَنْ سَبیِلِهِ  ، از آن پیروی کنید. از راه این است راه راست من«: تتََّبِعوُا الَسُّبلَُ فتَفَرََّ

های دیگر که شما را از راه وی جدا میسازد، پیروی مکنید. یعنى به شما توصیه میکند که 
دین و آیین راست و مستقیم من این است که آن را برایتان قرار داده ام، پس آن را برگیرید 

ندگى شما میشود، و و از ادیان متفاوت و کچ راهه ها پیروى نکنید، که باعث تفرقه و پراک
 شما را از راه هدایت منحرف مى سازد.

ى تفرقه بناءً عمل به احكام الهى، سبب وحدت است و به سراغ احكام غیر الهى رفتن، مایه
 باشد. مى

از ابن مسعود)رض( روایت شده است: روزى پیامبر صلى الله علیه وسلم براى ماخطى 
اه از چپ و راست خطهایى را کشید وفرمود: اینها کشید و فرمود: این راه خدا میباشد، آنگ

وَ أنََّ هذا صِراطِی مُسْتقَِیماً » ىراه هاى شیطانند که مردم را بدان میخواند، آنگاه آیه
 .(.1/633مختصر ابن کثیر )را خواند.« ..فَاتَّبِعوُهُ.

را تکرار کرده است. یعنى  بر سبیل تأکید وصیت («153ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ)»
ى امتثال فرمان هاى خدا و دورى جستن از نواهیش خود را از آتش دور شاید به وسیله

 کنید.
در حدیث  صلی الله علیه وسلماکرم است که رسولبن صامت)رض( روایت شدهاز عباده 

بیعت  کدام یک از شما بر مفاد این سه آیه با من»شریف خطاب به اصحاب خود فرمودند: 
تا از تلاوت هرسه آیه فارغ شدند... آنگاه  «...قلُ تعََالَواْ أتَلُ »کند؟ سپس تلاوت نمودند: می

فرمودند: هرکس به آنها وفا کند، پاداش وی بر الله متعال است و هرکس از آنها چیزی کم 
( دریابد، این همان سزای اوست و هرکس مجازات کند و خداوند متعال او را در دنیا )به

، وی را بدان مورد مؤاخذه را که به آخرت بیندازد پس سروکارش با اوست که اگر خواهد
 «.گذردقرار میدهد و اگرخواهد، از وی درمی

در ضمن اگر توجه بفرماید در  .، ده وصیت الهی برای انسان استپس اینها در مجموع
كه نهى  151آمده است: در پایان آیه  سه تعبیر مختلف بعمل ،ى اخیرالذکرپایان سه آیه

آمده است، یعنى زشتى این امور با اندكى تعقلّ « مْ تعَْقِلوُنَ لعََلَّكُ »ازشرك وقتل و فحشا است. 
 شود.و فكر، براى همه روشن مى 

كه به حفظ مال یتیم و رعایت قسط و عدل و وفاى به عهد فرمان میدهد،  152ى در آیه
ا پذیرد، تنهآمده، یعنى خوبى عدالت را فطرت و نهاد هركس مى « لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ »تعبیر 

 باید تذكّر داد.
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آمده، یعنى تقوا همان گام « لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ »در این آیه نیز كه پیروى از دستورهاى خداست، 
 نهادن در راه اطاعت و فرمان الهى است.

 :توضیح مختصری به وصایا ده گانه
 ،بزرگترین آفریده ها از جهت کمیت مانند: آفتاب: شریک و همتا قرار ندادن برای الله - 1

مهتاب و ستاره و بزرگترین آنها از جهت مقام و مرتبت مانند: فرشتگان، پیامبران و 
 .(93آیه  :نیکان، همگی بندگان خدایند.)مریم

 (.15و 14: )لقمان آیات (،23]اسراء:  :نیکی با پدر و مادر - 2
[. فرق بین تعبیر آیة 31... ]اسراء: .تحریم کشتن فرزندان از بیم بینوایی و نداری: - 3

ی انعام ی اسراء این است که: منظور از سورهسوره 31ی أنعام با آیهی سوره 151
فقر و بینوایی حال حاضر است؛ چون اول به رزق و روزی پدران اشاره میکند؛ ولی 

ی اسرا به بینوایی آینده اشاره میکند؛ چون اول به رزق و رزی فرزندان اشاره سوره
 دارد.

 [.33شت و ناپسند مانند: زنا، اتهام و.... ]اعراف: تحریم نزدیک شدن به کارهای ز - 4
خون ریختن ناحق مردم، گناهی بس بزرگ  :منع کشتن ناحق و خون ریختن دیگران - 5

 و نابخشودنی است.
 .(10و 6نگهداری از أموال یتیم: )، نساء آیات  - 6
 .(3تا 1، )مطففین آیات (85وفا کردن به پیمانه و ترازو از روی عدل و داد: ]هود: - 7
 .(152:)أنعام« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی»عدالت در گفتار وحکم: - 8
 .(60 :،)یس(91:)نحل (،177)بقره  :وفاداری به عهد و پیمان الله - 9

 ها...و دوری از سایر راه پیروی از راه راست الله - 10
راه و روش خود را راه راست و ، 153خداوند متعال در آیه  ،بعد از ذکر وصایا دهگانه

ایدار ودین اسلام به شمار می آورد و میفرماید: جز آن، هیچ دینی پذیرفته نیست و از راه پ
وی پراکنده نشوید و بیایید، همدیگر را به حق و نیکی و صبر و بردباری، سفارش کنید. 

 .(3الی  1]عصر آیات 
 یادداشت:

و گوناگون، و بلی! حق، یکی؛ نور، یکی؛ دین، یکی؛ و خدا، یکی است؛ اما باطل متعدد 
 ها بسیار است.ها و گمراهیتاریکی

 :خصوصیات مهم آیات مذکور
کعب أحبار که بسیار عالم ماهر به تورات و قبلاً یهود بوده بعداً مسلمان شد، میفرماید که 
این آیات قرآن مجید که در آنها ده چیز حرام بیان شده است کتاب خدا تورات بعد از بسم 

آغاز شده است )انتهى( و گفته شده که همینها آن ده کلمات اند که بر الله به همین آیات 
 السلام نازل شده بودند.حضرت موسی علیه

مفسرالقرآن حضرت عبدالله بن عباس)رض( میفرماید که همین آیات، آن آیات محکماتی 
عمران آمده و ازحضرت آدم گرفته تا خاتم الانبیا همه هستند که ذکر آنها درسوره آل

السلام بر آن متفق اند و هیچ یک از آنها در هیچ دین و امت و ریعتهای انبیاء علیهمش
 شریعتی منسوخ نشده است. ]بحر محیط[

 :می باشند این آیات وصیت نامه رسول الله
 در تفسیر ابن کثیر از حضرت عبدالله بن مسعود منقول است که فرمود: هر کسی می خواهد 
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 صلی الله علیه وسلم را ببیند که ممهور باشد این آیات را اینگونه وصیت نامه رسول الله
بخواند که درآنها آن وصیت موجود است که رسول خدا احکام الهی را به امت خویش 
وصیت نموده است و حاكم به روایت حضرت عباده بن صامت نقل کرده که رسول الله به 

با من بیعت کند سپس این سه صحابه کرام خطاب فرمود: چه کسی حاضر است بر سه آیه 
آیه را تلاوت فرموده گفت: هرکسی که بر این بیعت وفا کند، اجر او بر عهده خدا خواهد 
بود. و الآن به تفصیل آن ده چیز و تفسیر این سه آیه ملاحظه بفرمایید؛ این آیات چنین آغاز 

در اصل، این کلمه  یعنی بیایید و« تعالوا« »قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم»گردیدند 
جایی گفته میشود که داعی بر مقام بلند قرار گیرد وکسانی را که در جای پایینی قرار گرفته 

این است که در پذیرفتن این دعوت، بر آنها  باشند بطرف خود بخواند. در این جا اشاره به
ه فرموده شرافت و بلندی است مقصود اینکه بر رسول کریم صلى الله علیه وسلم خطاب کرد

شد که شما به ایشان بگویید که بیایید تا من بر شما آن چیز ها را بخوانم که الله تعالی حرام 
کرده است این پیامی است که بدون واسطه از جانب خدا آمده است، درآن ظن وتخمین 
وقیاس کسی دخالت ندارد تاکه شمابه فکر اجتناب از آنها باشید وبدون جهت ازطرف 

 لال خداوندی راحرام قرار ندهید.خودچیزهای ح
در این آیه، اگر چه مخاطب بلاواسطه مشرکین مکه هستند؛ ولی مضمون خطاب، عام و 
شامل همه بنی نوع انسانی است چه مؤمن باشند و چه کافر؛ چه عرب باشند و چه عجم و 

 چه حاضرین فعلی باشند چه نسلهای آینده. ]بحر محیط[
 ! خوانندگان گرامی

از نزول تورات ( 158الی  154بیان فرمان و وصایای ده گانه، اینکه آیات متبرکه )پس از 
خبر میدهد؛ چون نامش در میان مردم عرب جاهلی، بس مشهور بود و  موسی علیه السلام

داستانهایی از آن شنیده بودند. سپس از ارزش منزلت و هدایت قرآن، سخن میگوید که مردم 
کان را مردود شمرند؛ زیرا آن همه خیر و برکت و رهنمود به آن بگروند و معذرت مشر

 قرآن، عذری برای کسی باقی نگذاشته است.
پس از هشدار تند بدترین کیفر به کافران و مشرکان، اشاره می کند  (158همچنان در آیه )

که نزول قرآن برای مردود شمردن معذرت بی اساس معذرت خواهان و برطرف کردن 
 ین که: کفار، ایمان نمی آورند و امیدی به گرویدنشان به پیامبر خاتم نیست.آن دلیل است و ا

ا عَلىَ الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِیلاا لِكُل ِ شَيْءٍ وَهُداى وَرَحْمَةا  ثمَُّ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاما
 ﴾۱۵۴لَعلََّهُمْ بلِِقاَءِ رَب ِهِمْ یؤُْمِنوُنَ﴿

دادیم برای اینکه ]نعمت خود را[ بر آنان که نیکی کردند )تورات( سپس به موسی کتاب
کامل کنیم، و برای اینکه همه احکام و معارفی که مورد نیاز بنی اسرائیل بود، تفصیل و 
توضیح دهیم و برای اینکه هدایت و رحمت ]بر آنان[ باشد تا به دیدار ]پاداش و مقام قرب[ 

 (۱۵۴پروردگارشان ایمان آورند.)
 ت و اصطلاحات:تشریح لغا

 برای کامل کردن و اتِمام نعمت. : «تمََامًا»سپس، برای ترتیب خبر است.«: ثمّ »
 هر چیزی که در دین به آنها نیاز باشد.: «لِكُلِّ شَيْءٍ »بیان و توضیح. : «تفَْصِیلًا »

 تفسیر:
کتاب دادیم، تا نعمت خود را ما به موسی «: ثمَُّ آتیَْنا مُوسَى الَْکِتابَ تمَاماً عَلىَ الََّذِی أحَْسَنَ »

 بر آن کسی که نیک رفتار است، تمام کنیم.
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صلی تقدیر سخن چنین است: ای محمد! به مشرکان بگو؛ ما قبل از آن که قرآن را بر محمد 
هایی که ذکر  ، توصیهآسمانی دادیم بنابر این ، به موسی نیز کتابنازل کنیمالله علیه وسلم 

 .ی دیگر نیزآمده استهای الهشد، در شریعت 
طبرى فرموده است: کتاب را به موسى عطا کردیم تا در مقابل انجام دادن اوامر و نواهى 

 ما، نعمت خود را بر او تمام کرده باشیم.
در حقیقت اعطاى کتاب به موسى، نعمت ومنتى بس بزرگ از جانب الله براى او است؛ 

ممکن از ما اطاعت نمود. )ابو سعود چرا که عمل نیکو انجام داد و به بهترین وجه 
2/148.). 
تورات حاوی «: (154وَ تفَْصِیلاً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لعََلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبهِِّمْ یؤُْمِنوُنَ)»

شان شان به سوی اموری است که مایۀ سعادتاحکام دینی آنها و مایۀ هدایت و رهنمایی
 است.

 کند.ی الهی برای کسی است که به آن عمل میتورات سبب حصول رضا
 گردد.شود و حسناتش چند برابر می برای چنین کسی گناهانش بخشیده می

تورات بیانی است که آنها را بر ایمان به لقای خدای ملک دیان و باور داشتن به روز تهدید 
خدای خود خواهد  گی گرفتن به خاطر آن فرا میخواند و هر که بداند که به ملاقاتو آماده

 کند و مراقب خدای یکتا و یگانه است.رفت در این راه سعی و تلاش می
ى هدایت یعنى براى بنى اسرائیل مایه«: (154وَهُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبهِِّمْ یؤُْمِنوُنَ)»

  و رحمت است، تا شاید روز رستاخیز و حضور در پیشگاه خدا را تصدیق نمایند.
ابن عباس)رض( گفته است: یعنى تا به رستاخیز وحشر ایمان بیاورند، و پاداش و کیفر را 

 .(.2/148تصدیق نمایند. )ابو سعود 
هاى فراوانى به چشم قابل تذکر است که در میان قرآن عظیم الشأن و تورات، شباهت

از نظر قوانین، میخورد. در انجیل، تكیه بر مواعظ است و در زبور، تكیه بر دعاست، ولى 
شباهت تورات به قرآن عظیم الشأن بیشتر است. از این رو به تورات، امام گفته شده است. 

ً  وَمِنْ قبَْلِهِ كِتابُ مُوسى» ( در این آیه متبرکه هم تورات، رحمت، هدایت 17)هود، « إمِاما
ن نازل وبیانگر هر چیز معرّفى شده است. قابل تذكر است به محظي كه قرآن عظیم الشا

گردید همه كتاب هاي آسماني )تورات، انجیل و زبور منسوخ گردید و عمل به یكي از آنها 
 از دیدگاه شریعت مبارك اسلام قطعاً جواز ندارد(.

 ﴾۱۵۵وَهَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعوُهُ وَاتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴿
ایم، پس آن را پیروی کنید، و که بابرکت آن را نازل کردهو این )قرآن نیز( کتابی است 

 (۱۵۵)تقوی پیشه کنید. تا مستحق رحمت )الله( گردید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( است. باید گفت که: كِتابٌ پرخیر وبرکت. مشتمل برفوائد دینی ودنیوی. صفت )«: مُبَارَكٌ »
 كند:تأكید مى، بر دو أمر «بركت»ى از ریشه« مُبارَكٌ » كلمه

 ریشة قوى و ثابت. - 1

رشد دائم. قرآن، هم داراى مطالبى اساسى و تغییر ناپذیر و استوار است و هم با  - 2
 ى آن بیشتر میشود.هایى از اسرارش كشف و روز به روز جلوهگذشت زمان، پرده

 تفسیر:
 ر پیامبر گرامی نازل و این قرآن عظیم و ذکر حکیم را ما ب«: وَ هذا کِتابٌ أنَْزَلْناهُ مُبارَکٌ »
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اهمیت شایان و بزرگى دارد و داراى منافع و فوایدى فراوان است و انواع فواید ، کردیم
دینى و دنیوى را در بر دارد. قرآن مایۀ برکت برای کسی است که آن را تلاوت و حفظ 

 کند و بفهمد و به آن عمل نماید.
َّقوُا لعََلَّکُمْ » قرآن، تنها كتاب تئورى ونظرى نیست، بلكه كتاب  («:155)ترُْحَمُونَ فَاتَّبِعوُهُ وَاتِ

وسعادت بشر در دو چیز است: اطاعت حقّ، اجتناب ، ى عمل انسان استسعادت وبرنامه
اش اجتناب کنید تا از باطل، پس به پندهایش پایبند باشید و از اوامرش اطاعت و ازنواهی

مجاورت خدای رحمان و رحیم دست یابید که به رستگاری بزرگ و نعمت ماندگار در 
سعادت دنیا و نجات آخرت مرهون پیروی از قرآن و سنتّ پیامبر صلی الله علیه وسلم 

  است.

أنَْ تقَوُلوُا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَیَْنِ مِنْ قَبْلِناَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ 
 ﴾۱۵۶لَغاَفلِِینَ﴿
ن كتاب را با این همه امتیازات نازل كردیم( تا نگوئید كتاب آسماني تنها بر دو طایفه )ما ای

پیش از ما )بر یهود و نصاري( نازل شده بود و ما از بحث و بررسي آنها بیخبر 
 (۱۵۶بودیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ما : «إِنْ كُنَّا»بهانه نگیرید. است، یعنى: تا نگویید و « لئلّا تقولوا»به معناى «: أنَْ تقَوُلوُا»

 قرائت، خواندن و فهم کردن، آموختن.«: دراسة»بودیم. 

 تفسیر:
و ما این قرآن عظیم را بر شما با «: أنَْ تقَوُلوُا إنَِّما أنُْزِلَ الَْکِتابُ عَلى طائِفَتیَْنِ مِن قبَْلِنَا»

م تا در روز قیامت ى خیرات دنیا و آخرت نازل کردیچنین وصفى عظیم و دربرگیرنده
تورات بر یهودیان و انجیل بر نصرانیان نازل شده و ما کتابی  که کتاب های مقدس نگویید

های آنها اطلاع نداریم تا حق را باطل باز نداریم، پس بر ما حجّت تمام نشده و بر ما کتاب
 شناسیم.

 وسلم الله متعالابن جریر گفته است: با نازل کردن قرآن بر حضرت محمد صلى الله علیه 
 راه چنان استدلال را از آنان بست.

حال این که ما از آشنایى و بررسى محتواى کتاب («: 156)وَإِنْ کُناّ عَنْ دِراسَتهِِمْ لَغافِلِینَ »
دانستیم یعنی: نمیهاى آنان غافل و بى خبر بودیم و نمى دانستیم چه چیزى را در بر دارند؛ 

 .ایمها نبودهایم و مخاطب آن کتابفهمیدهرا که زبانشان را نمی، چکه در آنها چه بوده است
است تا مشرکان در روز  )ص(مراد؛ اثبات حُجت برمشرکان با فرودآوردن قرآن بر محمد

قیامت نگویند که: تورات و انجیل بر دو امت قبل از ما نازل گردیده بود و ما از مضامین 
 .آنها غافل بودیم

لَوْ أنََّا أنُْزِلَ عَلَیْناَ الْكِتاَبُ لَكُنَّا أهَْدَى مِنْهُمْ فقَدَْ جَاءَكُمْ بیَ نِةٌَ مِنْ رَب ِكُمْ وَهُداى أوَْ تقَوُلوُا 
ِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِینَ یَصْدِفوُنَ عَنْ  نْ كَذَّبَ بِآیاَتِ اللََّّ وَرَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ﴾۱۵۷بِ بمَِا كَانوُا یَصْدِفوُنَ﴿آیاَتِناَ سُوءَ الْعذََا
شد از آنها هدایت یافته تر بودیم، اینك آیات و یا نگوئید اگر كتاب آسماني بر ما نازل مي

دلایل روشن از جانب پروردگارتان براي شما آمد و همچنین هدایت و رحمت او، با اینحال 
ن روي گردانیدند یافت چه كسي ستمكارتر از آنها كه آیات خدا را تكذیب كردند و از آ
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میشود، اما بزودي كساني را كه از آیات ما روي گردانیدند به خاطر همین اغراض بدون 
 (۱۵۷دلیل ایشان مجازات شدید خواهیم كرد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 دلیل و حجت، در این جا هدف قرآن است.: «بَینَِّةٌ »هدایت یافته تر. «: أهَْدَى»
)صدف(: رویگردان می  «یَصْدِفوُنَ عَنْ »رف و رویگردان شد از. منص «:صَدَفَ عَنْ »

 : بدترین عذاب، سخت ترین مجازات.سُوءَ الْعَذَابِ  -شود از

 تفسیر:
و تا با نازل نشدن کتابی بر خود «: أوَْ تقَوُلوُا لَوْ أنَاّ أنُْزِلَ عَلیَْنَا الَْکِتابُ لَکُناّ أهَْدى مِنْهُمْ »

نگوئید اگر کتابی بر ما مانند یهود و نصارا نازل میشد ما حتماً از آنها احتجاج نکنید و 
بیشتر به راه حق هدایت مى شدیم و سریعتر امر پیامبر را اجابت میکردیم؛ چون ما از آنها 

 زیرکتر و در عمل جدى تریم.
راى یافتگى پیروان تورات و انجیل اعتراف داشتند، ولى خود را بمشركین مكّه، به هدایت 

دانستند. نزول قرآن براى همه، اتمام حجّت  تر از آنان مىدریافت كتاب آسمانى شایسته
 است.

شك از ها( بى)براى جلوگیرى از این بهانه«: فَقَدْ جاءَکُمْ بَینَِّةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ »
تان آمده است، که وسلم قرآن عظیم برای و توسط محمد صلى الله علیه سوى پروردگارتان

حلال و حرام را براى شما بیان میکند و هدایتگر دلهاست، رحمتى است بس بزرگ از 
 جانب خدا براى بندگانش. 

وسلم عذر برطرف  است: یعنى با آمدن حضرت محمد صلى الله علیه مفسر قرطبى فرموده
 .(.7/144شده است.)تفسیر قرطبى 

 دلیل که عبارت است از پیامبر صلى الله علیهیعنى « بینّة»ابن عباس)رض( گفته است: 
 .(.3/155زاد المسیر )وسلم و قرآن است. 

ِ وَصَدَفَ عَنْها» نْ کَذَّبَ بِآیاتِ اَللَّّ ها به انسانیّت، اعراض از بزرگترین ظلم«: فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
تعالی هایی خدای مردم کسی است که به حجت بنابر این ظالمترین از كتب آسمانى است.

که پیامبر خود را به منظور تبلیغ آن فرستاد باور نداشته باشد و آن را تکذیب کند؛ زیرا 
چنین شخصی شهادت را پنهان داشته، حق را رد نموده و راستی و صداقت را تکذیب کرده 

 است.
است: یعنى مردم را از آن منصرف کرده است، بدین ترتیب گمراهى و  ابوسعود فرموده

 .(.2/149ابو سعود ) ن را با هم جمع کرده است.گمراه کرد
و همچنان کسی («: 157سَنجَْزِی الََّذِینَ یَصْدِفوُنَ عَنْ آیاتنِا سُوءَ الَْعَذابِ بِما کانوُا یَصْدِفوُنَ)»

که بنابر استکبار و سرکشی از هدایت روی گرداند، برای چنین کسانی بدترین عذاب و 
ز حق انکار نموده و از قبولی رسالت وپیامبری خود را چون ا،شدیدترین مجازات ها است

گر و هلاک بادا هر تکذیب کننده. باید یادآور شد که اند. پس بد بادا هر اعراضکنار کشیده
اعراض از دین حقّ و پشت كردن به آیات الهى، عذاب شدید را در بر  مجازات وسزای

 دارد.
 هاى انسان، عملكرد خود اوست.بدبختىعامل اصلى «: بمِا کانوُا یَصْدِفوُنَ »
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تيِ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلََّّ أنَْ تأَتْیَِهُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ یأَتْيَِ رَبُّكَ أوَْ یأَتْيَِ بَعْضُ آیاَتِ رَب كَِ یَوْمَ یأَْ 
كَسَبتَْ فِي إِیمَانهَِا  بَعْضُ آیاَتِ رَب كَِ لََّ ینَْفعَُ نَفْساا إِیمَانهَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ 

ا قلُِ انْتظَِرُوا إِنَّا مُنْتظَِرُونَ﴿  ﴾۱۵۸خَیْرا
کشند که فرشتگان پیش آنها بیایند یا پروردگارت بیاید آیا )این اعراض کنندگان( انتظار می

های پروردگارت های پروردگارت بیاید؟! روزی که بعضی از نشانهیا بعضی از نشانه
پیش ایمان نیاورده و یا در وقت مومن بودن کار نیکی انجام نداده باشد، بیاید، کسی که از 

 (۱۵۸رساند. بگو: انتظار بکشید ما هم با شما منتظریم. )ایمانش به او سودی نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ما ینتظر الكفار الأشقیاء أن  هل ینتظرون؟: اِستفهام انِکاری به معنای «هَلْ یَنْظُرُونَ؟»
تحضرهم الملائكة لقبض أرواحهم: کفار سیاه بخت، انتظاری جز این ندارند که فرشتگان 

 .(102یونس آیه )، (210آنان را آماده کنند و روحشان را در کشند )بقره آیه 

 تفسیر:
ى اسراء( برخی از توقعّات نابجاى كفاّر مطرح سوره 92قبل از همه باید گفت که: در )آیة 

آوریم مگر آنكه آسمان را بر ما فروریزى، یا خدا د: مابه تو ایمان نمىشده است كه میگفتن
در این آیه مبارکه بصورت مطلق  و فرشتگان را نزد ما آورى. این انتظارهای نابجا کفار

 رد گردیده است.
است. پس  یده)دلائل متقن بر وجوب ایمان بیان گرد«: هَلْ یَنْظُرُونَ إلِاّ أنَْ تأَتِْیهَُمُ الَْمَلائِکَةُ »

 آیا این کفار تکذیبگر منتظر چه چیزی جز ایناند که ملائکه ارواحآورند؟( چرا ایمان نمی 
 ى آنان سودى ندارد.شان را قبض کنند، و این همان وقتى است که توبه

ار عظمت ای که سزاوبه گونه یا خداوند متعال«: أوَْ یَأتْیَِ رَبُّکَ أوَْ یَأتْیَِ بَعْضُ آیاتِ رَبکَِّ »
های قیامت مانند اش است به منظور قضاوت بیاید یا برخی از علامات و نشانهو بزرگی

 از مغرب فرا رسد. طلوع آفتاب
است:یعنى فرمان پروردگارت مبنى بر کشتن آنان یا  عباس)رض( فرمودهابن حضرت

 اجراى دیگر عقوبات نازل مى شود.
که در روز قیامت پروردگارت براى  مفسر امام طبرى فرموده است: منظور این است

محاسبه ى خلق به موقف مى آید. یا بعضى از آیات پروردگارت تحقق مى پذیرد؛ مانند 
 .(.12/245طبرى ) طلوع آفتاب از مغرب.
ى طفره رفتن در ایمان، به جز ناكامى چیزی دیگری را ببار نتیجهنباید فراموش کنیم که: 

یَوْمَ یَأتِْی بَعْضُ آیاتِ رَبِّکَ لا ینَْفَعُ نَفْساً إِیمانهُا »طوریکه در آیة مبارکه میفرماید:  نمی آورد،
روزى که بعضى از علایم قیامت نمایان «: لَمْ تکَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبَتْ فیِ إیِمانِها خَیْراً 

 مى آورد سودى ندارد. مى شود، در چنان روزى ایمان کافرى که در آن موقع ایمان
 همچنین ایمان آوردن انسان گناهکارى که عملى نیکو انجام نداده است هم سودى ندارد.

مفسرطبرى می افزاید که: بعد از آمدن چنان دلایلى، ایمان مشرکى که از بیم و هراس 
در ایمان مى آورد سودى وفایدای ندارد. پس حکم ایمان چنان افرادى مانند حکم ایمان آنها 

 .(.12/266طبرى )حال قیام قیامت است. 
ایمان و عمل، در شرایط آزاد و طبیعى، كارساز است، نه در  باید بعرض رسانیده شود که:
 حال اضطرار و ترس جان.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

376 

 (6) – الأنعامسورهٔ 

شود تا آن که آفتاب از غروبگاه خود طلوع قیامت برپا نمی »در حدیث شریف آمده است: 
ع کرد و همه مردم آن را دیدند، در آن هنگام نکند پس چون آفتاب از غروبگاه خود طلو

آورند اما این ایمان آوردنشان در وقتی است که برای هیچ کسی ایمان همگی آنها ایمان می
 اخراج از بخارى.(.)«. آوردن آن سودی نمیبخشد...

اشته می هرگاه قیامت برپا گردد اهل طاعت گرامی د(«: 158)قلُِ انِْتظَِرُوا إنِاّ مُنْتظَِرُونَ »
 بینند پس شما منتظر عذابید و ما منتظر ثوابیم.شود و اهل بهتان و بدی زیان می

 خوانندگان گرامی!
به عذاب سخت گرفتار  -به دلیل سرپیچی از امر حق  -پس از هشدارهای الهی به اهل کفر 

برکه خواهند شد و با دست خالی وبی نتیجه به بازار قیامت خواهند رفت. اینک در آیات مت
مؤمنان را از تفرق و چنددستگی در دین، برحذر می دارد  یکبار دیگر (160الی  159)

تا همچون بدعت گذاران نباشند و یک سخن و یک نظر وارد میدان عمل شوند و بدانند که 
هر کار نیکی ده برابر و بیشتر پاداش می گیرد؛ اما کار بد به همان اندازه که هست، 

 مجازات دارد.

ِ ثمَُّ إنَِّ  قوُا دِینهَُمْ وَكَانوُا شِیَعاا لسَْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُهُمْ إلِىَ اللََّّ الَّذِینَ فرََّ
 ﴾۱۵۹ینَُب ِئهُُمْ بمَِا كَانوُا یفَْعلَوُنَ﴿
پراگنده کردند و گروه گروه شدند، تو به هیچ وجه از آنان نیستی مسلماً کسانی که دینشان را 

نان نیستی(، جزء این نیست که کار آنها با الله است. باز الله آنها را به آنچه )تو مسؤل آ
 (۱۵۹.)میکردند، آگاه خواهد ساخت
 تشریح لغات و اصطلاحات:

قوُا دِینَهُمْ » دین خود را پراکنده ساختند؛ یعنی، پاره ای از آن را میگیرند وبقیه را : «فرََّ
تو : «لَسْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ » دسته ها، فرقه ها.، هاگروهجمع شیعه، : «شِیَعاً»رهامیکنند.

 اصولاً مسؤول آنان نیستی، راه تو با آنان یکی نیست.)فرقان(

 تفسیر:
« ً قوُا دِینهَُمْ وَ کانوُا شِیعَا آنانی که در دین خویش بعد از اجتماع بر توحید «: إِنَّ الََّذِینَ فرََّ

های گوناگون و احزابی متعدد شده و باهم اختلاف کردند و بر اثر این اختلاف تبدیل به فرقه
 کنند(.)و هر دسته و گروهی از مکتبی و مذهبی پیروی میمنازعه 

باس)رض( فرموده است: آنها عبارتند از یهود و نصارى که دین حنیف حضرت ابن ع
 ابراهیم را تجزیه کردند.
اند که بعضی از آنها بتان را پرستیدند : یهود، نصاری و مشرکانیعنی هدف از آنها همانا

و بعضی فرشتگان را، همچنان مراد همه کسانی هستند که در دین الله متعال بدعت نهاده و 
 .آورند که الله متعال بدانها فرمان نداده استمیان می به اموری را

قوُا دِینَهُمْ » گذارى و تفسیر دین به رأى خود كه در افكنى در دین، یعنى بدعتتفرقه«: فرََّ
شدیدترین تعبیرات، در باره این گونه كسان آمده است. ؛ قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی

واى بر آنان كه با دست خود مطلبى مى : »آمده است (سوره بقره 79آیه )از جمله در 
 «.نویسند، سپس میگویند: این از طرف خداوند است.

شان بر یی و از جانب تو اى محمد! از آنها و از عملکرد زشت«: لَسْتَ مِنْهُمْ فیِ شَیْءٍ »
، بیزار های آنانها و تفرقه سازییعنی: تو از بدعتپروردگار خود بر بینه و راه مستقیمی. 

 .و پاک و مبرا هستی و بر تو فقط هشدار دادن وبیم دادن است و بس
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عمر)رض( روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف به عایشه 
فرقه شدند، آنها اصحاب کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و فرقه»صدیقه فرمودند: 

که برای ! بدانامت هستند، ای عائشهگمراهی از اینبدعتها و اصحاب هواها و اصحاب 
، ای نیستشان توبه، بجز صاحبان بدعتها و هواها که برای ای استهر صاحب گناهی توبه

 «.من از آنان بیزارم و آنان نیز از ما بیزارند
« ِ جۀ عملکرد بدشان ها نتی: اما بازگشت آنها به سوی خداست تا به آن«إنَِّما أمَْرُهُمْ إِلىَ اَللَّّ

دچار  و سپس آنها را به بدترین مجازات(«: 159ثمَُّ ینَُبِّئهُُمْ بمِا کانوُا یَفْعَلوُنَ )»را خبر دهد، 
کند به جز اهل توحید و اجتماع بر حق که در نشیمنگاه صدق توأم با لطف و نرمی و مقامی 

 بلندی قرار خواهند داشت.
آنچه که کرده اند باخبر مى کند و هریک را مطابق طبرى گفته است: در آخرت آنها را از 
 .(.12/274عملش مجازات مى کند. )تفسیر طبرى 

مسئولیتّ سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت مكتب  :باید یادآور شد که این آیات متبرکه
 ومقابله باانحرافات فكرى، درعین حفظ وحدت اجتماعى امّت، بیان میدارد.

نةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّی ِئةَِ فلََا یجُْزَى إلََِّّ مِثلَْهَا وَهُمْ لََّ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَ 
 ﴾۱۶۰یظُْلمَُونَ﴿

 هر كس كار نیكي انجام دهد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر كس كار بدي انجام دهد
 (۱۶۰د.)تنها مانند آن سزا خواهد دید، و به آنها هرگز ظلم نخواهد ش

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ده برابرآن، چندین برابر، عددها در قرآن، گاهی تخمینی است. بصورت : «عَشْرُ أمَْثاَلِهَا»

جز مانند آن، جز هم : «إلِاَّ مِثلْهََا» ى تربیتى اسلام، تشویق ده برابر تنبیه است.در شیوهکل 
 مثل آن، یک برابر.

 تفسیر:
باید گفت که: عمل انسان همیشه و همه جا همراه «: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْثالِها»

هر کس در روز قیامت عمل صالحی و نیکی را انجام دهد  :انسان است. طوریکه میفرماید
برای او از حسنه ده برابر آن به عنوان فضل و کرم خدا مکافات وپاداش مى گیرد، و این 

 قل پاداش اضافى است که الله متعال به بندگانش مى دهد؛ چون گاهى اوقات مکافاتحدا
 اضافى تا پانصد برابر یا بیشتر هم مى رسد.

مطابق با آن  ،و هر کس مرتکب عمل بدی بشود«: وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیئِّةَِ فَلا یجُْزى إلِاّ مِثلْهَا»
از  آن گناه را ببخشد و از آن درگذرد. بیند نه بیشتر مگر اینکه خداوند متعالمجازات می 

كند، در مکافات با فضل خود رفتار مى  ،فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: خداوند متعال
 .با عدل ،ولى در مجازات
ات ومجازات مورد بحث در این استفاده میشود كه مکاف« جاءَ » ىاز كلمه: قابل تذکر که
قیامت است. وگرنه چه بسا خلافى كه با توبه محو یا  مربوط به محکمه روز ،آیه مبارکه

ُ سَیئِّاتِهِمْ حَسَناتٍ »به نیكى تبدیل شود.  ، یا مورد عفو قرار میگیرد. (.70)فرقان، « یبَُدِّلُ اللََّّ
تکبر، خود بینی، خود خواهی،  ،با ریاها كهى(، و چه بسا نیك15)مائده، « یعَْفوُا عَنْ كَثِیرٍ »

ى قیامت غرور وسایر گناهان دیگر محو و حبط شود. پس عملى ملاك است كه به صحنه
 آورده شود.
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نیك و بد است، ولى طبق روایت، آنكه نیتّ خیر كند ى مبارکه مربوط به عمل گرچه آیه
الهى  ا و مجازات ندارد و این فضلسوء تا به مرحله عمل نرسد، سز پاداش دارد ولى نیتّ

 است.
هایی که انجام نشده و بنابر این هیچ ظلم وستمی از ناحیۀ بدی(«: 160وَهُمْ لایظُْلَمُونَ)»

 نقصی درحسنات که انجام شده نیست بلکه همه چیز براساس عدالت و فضل است.
وسلم آمده است عباس)رض( از رسول الله صلی الله علیه  در حدیث شریف به روایت ابن

گمان پروردگارتان رحیم است پس هرکس قصد کار نیکی کند ولی آن را بی»که فرمودند: 
انجام ندهد، برایش یک حسنه نوشته میشود اما اگر آن را انجام داد، از ده تا هفتصد حسنه 

شود و هرکس قصد انجام کار بدی را  ، برای او نوشته میتا مراتب بسیار بیشتر از آن
عمل نیاورد، برای او یک بدی نوشته میشود، یا هم خداوند متعال آن بدی د اما آن را بهبکن

 «کند...را از کارنامه وی محو می
در حسنات افزایش پاداش از باب فضل و کرم الله متعال است، و مقابله به مثل در اعمال 

ست ولى سزا و تشویقِ چند برابر، ظلم نی: نکوهیده از باب عدالت است. باید گفت که
 مجازات بیش از حد ظلم است. 

 ! خوانندگان گرامی
خداوند در این سوره، دلایل یکتایی و بی همتایی خود را بیان نمود و سخنان اهل شرک 

( که از جمله آیات 164الی  161وگمراهی را مردود شمرد. اکنون در آیات متبرکه)
خاصی بیان میدارد: دین پایدار و راه متبرکه پایانی این سوره بحساب می آید، با زیبای 

راست، همان دین توحیدی ابراهیم است، مسؤولیت هرکس به گردن خود او خواهد بود 
 هدایت، جز از جانب خدا نیست و پاداش هرکس در گرو کردار اوست.

ا مِلَّةَ إِبْرَاهِی مَ حَنیِفاا وَمَا كَانَ مِنَ قلُْ إنَِّنِي هَدَانيِ رَب يِ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ دِیناا قِیمَا
 ﴾۱۶۱الْمُشْرِكِینَ﴿

است، و آن دین راست و استوار، دین  بگو: پروردگارم مرا به راه راست هدایت كرده
 (۱۶۱ابراهیم است که از ادیان باطل متنفر بود و از مشرکان نبود.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً حقگرا، : «حَنیِفاً»ارزش، همیشگی، راست و راهنما. دینی پایدار، ماندگار، با «: دِیناً قِیمَا

 پاک، مخلص، بیزار از انحراف و کجی.
 تفسیر:

اى محمد! به آن مشرکین تکذیب کننده بگو: «: قلُْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلى صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ »
یم حنیف، در دینی برابر و مستقیم موفق ساخته که همان دین ابراه هرآینه پروردگارم مرا

 یکتاپرست ومسلمانی است که ازشرک بریء است.
اساس ادیان توحیدى در طول تاریخ، یكى بوده است. اسلام، همان آیین حضرت ابراهیم 

 باشد.ى پیامبران مى است و تنفرّ از شرك، راه همه
« ً نحراف و کجیی نیست، دینى است مستقیم که در آن هیچگونه ا«: دِیناً قِیَماً مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفا

 («161)وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ »که در آن هیچگونه انحراف و کجیی نیست، 
صلی الله علیه  اکرمدر حدیث شریف آمده است که چون رسول و ابراهیم از مشرکان نبود.

اصبحنا علی ملة الاسلام وکلمة الاخلاص »آوردند، میفرمودند: شب را به صبح میوسلم 
بر آیین اسلام و کلمه . »«دین نبینا محمد وملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکینو 
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گرای ابراهیم که از مشرکان و دین پیامبر مان حضرت محمد)ص( و ملت حقاخلاص 
 .«نبود، صبح کردیم

ِ الْعاَلمَِینَ﴿ ِ رَب   ﴾۱۶۲قلُْ إنَِّ صَلَاتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي لِِلَّّ
همه برای الله؛ پروردگار جهانیان بگو همانا نماز و طاعت من و زندگانى و مرگ من، 

 (۱۶۲)است.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مرگ. مردن. «: مَمَاة»زندگی، «: محیا»عبادت، از جمله، حج وغیره. «: نسک»
مرگ،  مراد أعمال و اقوالی است که مربوط و مقرون به زندگی و«: مَحْیَايَ وَمَمَاتِي»

 یعنی کارهای دنیا و آخرت است یا خود زیستن و مردن.

 تفسیر:
بگو ای محمد همانا نماز، طاعت، ذبح، أعمال «: قلُْ إِنَّ صَلاتِی وَنسُُکِی وَمَحْیایَ وَمَماتیِ»

ام و آنچه بر آن به ملاقات خدای تقربی و سایر عبادات من و آنچه در زندگی خود أنجام داده
خویش میروم، همۀ اینها را در کمال اخلاص به پروردگار خود و بدون  خود بعد از مرگ

 دهم.هرگونه ریا، خودنمائی، شرک و شک أنجام می 
با آنكه نماز، جزو عبادات است، ولى، جدا ذكر شده تا اهمیتّ آن را «: صَلاتِي وَ نسُُكِي»

 نشان دهد.
در آیه فصل لربک و . طوریکه . یعنی: قربانی منمعنای ذبیحه است ، بهنسک: جمع نسیکه

و »، یعنی: عبادات من معنی عبادت استاند: نسُُک به بعضی گفته (،2)كوثرآیه « أنحر
، یا أعمال دهم ام أنجام مییعنی: آنچه را که از أعمال خیر در زندگانی« زندگی ومرگ من

کردن به صدقات و أنواع دیگر اب آنها پس از مرگم به من میرسد؛ چون وصیتخیری که ثو
اند: مراد؛ خود گفته. بعضیسوی الله متعال استاز اموری که خیر جاری است و مایه تقَرَُب به

 .زندگانی و مرگ است
و در راه  مرگ و حیات مهم نیست، مهم آن است كه آنها براى خدا«: مَحْیايَ وَ مَماتيِ لِِلَِّ »

 .خدا باشد
ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ » پس زندگانی و آخرت همه از آن الله است زیرا او کسی است («: 162)لِِلّ

رو حق او این است که عبادت شود و که خلایق را با روزی خویش پرورش داده، از این
 .به یکتائی یاد گردد

لُ   ﴾۱۶۳ الْمُسْلِمِینَ﴿لََّ شَرِیكَ لهَُ وَبذَِلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
 (۱۶۳هیچ شریکی برای او نیست، و به این )توحید( امر شده ام، و من نخستین مسلمانم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
لُ الْمُسْلِمِینَ » ترین ترین و مطیعدرمیان امّت محمّدی، یا مخلصمسلمان،  من اولین: «وَأنََا أوََّ

 پایان آن است.کس در میان تمام أهل جهان از آغاز تا 
نسبت داده  ءى أنبیااسلام، به معناى تسلیم بودن در برابر امر خداوند متعال است و به همه

 شده است.
« أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ »حضرت نوح علیه السلام خود را مسلمان دانسته است، 

اش را حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواهد كه او و ذریهّ (سوره یونس 72آیه )
ةً مُسْلِمَةً لَكَ »تسلیم او قرار دهد.  یَّتنِا أمَُّ سوره  128)آیه « وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذرُِّ

كند: ، حضرت یوسف علیه السلام نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواست مى(بقره
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ً توََفَّ » و پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم نیز اوّلین  (سوره یوسف 101)آیه « نيِ مُسْلِما
لُ الْمُسْلِمِینَ »مسلمان است،  به این معنا كه یا در زمان خودش، یا در رتبه و مقام « وَ أنََا أوََّ

 تسلیم، مقدّم بر همه است.

 تفسیر:
یعنی: هیچ چیز را با او در نماز و نیایش و او را شریک و همتایی نیست. : «لا شَرِیکَ لَهُ »

 .آورمو زندگانی و مرگم شریک نمی
 و من بر این کار دستور یافته ام که در عبادت اخلاص داشته باشم. :«وَ بِذلِکَ أمُِرْتُ »
لُ الَْمُسْلِمِینَ)» مسلمان هستم که به خدا اقرار  و ]از میان ملت خود[ اولین: («163وَ أنََا أوََّ

یعنی: اولین مسلمان امت خویش هستم ومخلصانه در مقابلش سر تعظیم فرود مى آورم. 
 .زیرا اسلام هر پیامبری بر اسلام امُتش مقدم است

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چون در حدیث شریف به روایت علی)رض( آمده
-وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الَّرض تا»گفتند: کردند، چنین مینماز را شروع می
، بعد از تکبیر افتتاح این آیه ها با استدلال به همین روایتکه شافعی .«و انا اول المسلمین

ها بعد از تکبیر هیچ چیز ...( را میخوانند ولی مالکیاللهمسبحانك )ها: خوانند و حنفیرا می
 «نوار القرآنأتفسیر » کنند.فاتحه آغاز میدیگر نخوانده و رأسا به قرائت 
لُ الْمُسْلِمِینَ »مبارکه  مفسر تفسیر کابلی در ذیل آیة مینویسد: « 163وَ بِذلِكَ أمُِرْتُ وَ أنََا أوََّ

لُ الْمُسْلِمِینَ »مفسّران عموماً گفته اند:مطلب از آنست كه حضرت پیغمبر صلى الله « وَ أنََا أوََّ
فرخنده وى بر وفق  امّت محمّدیهّ اوّل المسلمین میباشد؛ امّا چون ذات علیه وسلم به اعتبار

؛ در اوّل «كنت نبیا و آدم بین الروح و الجسد»حدیث جامع ترمذى اوّل پیغمبران است: 
ماند. برعلاوه، ممكن است درینجا اوّلیّت زمانى مراد نبوده المسلمین بودنش هیچ شبهه نمى

تر از تر و پیشیعنى، من در تمام گیتى به صف مطیعان اوّل بلكه تقدم رتبى مراد باشد؛
پیش از همه »كه در ترجمه به جاى  -قدّس سرّه  -همه میباشم! شاید مترجم محقق

گفته است، به این طرف اشاره نموده؛ زیرا، « نخست از همه فرمانبردارم»، «فرمانبردارم
 ر واضح است؛ و الله اعلم.به اعتبار محاوره در اداى تعبیر اوّلیتّ رتبى بیشت

ِ أبَْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِ شَيْءٍ وَلََّ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلََِّّ عَلَیْهَا وَلََّ تزَِرُ  قلُْ أغََیْرَ اللََّّ
 ﴾۱۶۴﴿وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَب ِكُمْ مَرْجِعكُُمْ فَینُبَ ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِیهِ تخَْتلَِفوُنَ 

بگو: آیا جز الله پروردگار دیگر بجویم؟ درحالیکه او پروردگار )مالک و متصرف( 
هرچیزی است. وهیچکس عمل بدرا جز به زبان خود انجام نمیدهد )عذابش فقط برای 

دارد. باز بازگشت همه شما به خودش است(، و هیچکسی بارگناه کسی دیگر را بر نمی
 کردید، آگاه میا را به آنچه در آن اختلاف میسوی پروردگارتان است، و او شم

 (۱۶۴سازد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بر نمی دارد، گناه کسی به گردن کسی دیگر نیست.: «لَا تزَِرُ »بجویم، طلب کنم. «: أبغي»
شما را آگاه «: ینَُبِّئكُُم»دیگری. «: أخری»بار، بار سنگین، بارگاه و نافرمانی، : «وِزْرَ »

 کند، به شما خبر می دهد.می 

 تفسیر:
ِ أبَْغِی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَلا تکَْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إلِاّ عَلیَْها» ای پیامبر! برای «: قلُْ أغََیْرَ اَللَّّ

مشرکان بگو آیا شما اراده دارید تا من پروردگاری را غیر از خدایی که هستی را آفریده 
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پرداخته و خلایق را روزی داده است و پروردگار خویش برگیرم ؟ و به تدبیر امور آن 
 تنها او مستحق عبادت است و هر که کار بدی انجام دهد کیفر آن برخود اوست

 کشد.و هیچ نفس بریء گناه نفس گنهکار را به دوش نمی«: وَلا تکَْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلیَْها»
دهد، زیان غیر خود انجام دهد پس اگر گناهی انجامیعنی: هیچکس قادر نیست که گناهی به 

 این گناه به زیان خود اوست.
ى خود در پیشگاه خداوند مسئولیتّ عمل هر كس، بر عهده«: وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى»

کس گناه دیگرى را به دوش نمى کشد، و طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: هیچاوست. 
 ى مجازات نمى بیند.هیچکس به جرم دیگر

شریف رضى گفته است: در واقع حمل بارى در میان «: وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى»
ى لطیفى نیست. بلکه سنگینى گناهان است که بر شانه ها سنگینى مى کند، بنابر این استعاره

 .(.40در اینجا وجود دارد.)تلخیص البیان ص 
كه هیچكس گناه دیگرى را به دوش نمیكشد، نه تنها و این موضوع عدل الهى در مجازات

در شرعیت اسلامی، بلكه به تصریح قرآن عظیم الشأن، در صُحُف ابراهیم و موسى علیهما 
. وَ إِبْراهِیمَ الَّذِي وَفَّى. ألَاَّ تزَِرُ وازِرَةٌ أمَْ لَمْ ینُبََّأْ بمِا فِي صُحُفِ مُوسى»السلام نیز آمده است. 

 (. سوره نجم38 -37: )آیات« رىوِزْرَ أخُْ 
بازگشت همه به منظور  («:164)ثمَُّ إِلى رَبکُِّمْ مَرْجِعکُُمْ فیَنَُبِّئکُُمْ بمِا کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ »

تان دهد و در برابر اعمالتان قرار میدادرسی به سوی خداست و او شما را در جریان افعال
 احوال آگاه است.دهد که او بر همۀ جزا می

، کسی از نزدیکانش را، یا با گناه ، روش أهل جاهلیت که با گناه یک شخصدر این آیه
دادند، مردود  ، عضو دیگری از آن قبیله را مورد مؤاخذه قرار میعضوی از یک قبیله

«: نحل»( از سورة 25شویم که فرموده حق تعالی در آیة). یادآورمیاعلام شده است
، بار گناهان خود را تمام بردارند و نیز بخشی از بار )تا روز قیامت «لوُٓاْ أوَزَارَهُم...لِیحَمِ »

کشند(!، کنند. آگاه باشید؛ چه بدباری را میگناهان کسانی را که ندانسته آنان را گمراه می
گر، بخشی از بار گناه گمراهی پیروانش را نیز در روز بدین معنی است که: شخص گمراه

 آن که از گناه آن شخص گمراه چیزی کم شود.کشد، بیمت بر دوش میقیا
گویند: مشرکان به مؤمنان میگفتند: اگر مفسر تفسیر فرقان در ذیل آیة مبارکه می نویسد: 

در  164ی که آیه (12از ما پیروی کنید، گناهانتان را بر دوش میکشیم )!( )عنکبوت/ 
آری! مشرکان، مؤمنان را «. تزر وازرة وزر... ولا»...این سوره، به آن پاسخ میدهد: 

« از ما پیروی کنید که اگر قیامتی در کار باشد، بار گناهان شما را بر دوش میگیریم»گویند: 
حاضر به چنین تعهدی نیستند که گناه کسی را بر دوش خود افکنند و  -عملاً  -اما هرگز 

[. اما این ۳۸[، ]مدثر/۲۱. ]طور/او را از آن برهانند؛ و هرکس در گرو نفس خویش است
مشرکان و امثالشان، هرگاه از راه نافرمانی حق، کسی را گمراه کنند و از دین خدا بازش 

علاوه بر کیفر کامل گناه و  -دارند، قطعاً در برابر گناه انحراف آن شخص، یا اشخاص 
ی عنکبوت: سوره ۱۳ی [. این آیه و نیز آیه۲۵مجازات می بینند. ]نحل/ -نافرمانی خود 

عنکبوت است که در بالا به آن  ۱۲ی مبین آیه« و لیحملن اثقالهم و اثقالاً مع اثقالهم...»
اشاره شد. البته، شخص گمراه شده، از بارگاهش کاسته نمی شود به تمامی کیفر گاه خود 

 را می بیند.
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ولا تزر »و « او لاتکسب کل نفس الاعلیه»... ی در تفسیر منار آمده است که: دو جمله
عطف می « و هو رب کل شی»ی پیش از خود: ی حالیه، بر جمله«وازرة وزر أخری

شود؛ زیرا این جمله، تعلیل انِکار و تثبیت کننده ی توحید و قاعده ای از اصول دین خداست 
ا فِي أمَْ لَمْ ینُبََّأْ بمَِ »ی نجم میفرماید: که تمام پیامبرانش را به آن مبعوث کرده و در سوره

نسَانِ إلِاَّ مَا  .ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى .وَإبِْرَاهِیمَ الَّذِي وَفَّى .صُحُفِ مُوسَى وَأنَ لَّیْسَ لِلِْْ
ی بشری [ این اصول، از بزرگترین ارکان اصلاح فرد و جامعه۳۹تا  ۳۶]نجم/ « .سَعىَ

 ه سوی سعادت هر دو سراست... و نابود کننده ی بنیان بت پرستی و راهنمای بشریت ب
کسی بردارنده ی گناه دیگری »ی مزبور میفرماید: ابن عباس)رض( در تفسیر دو جمله

نیست. دین به ما آموخته که اساس آن چه فطرت به امانت گذاشته است، سعادت و شقاوت 
مال به انسان در دنیا به اعمالش بستگی دارد و پاداش و کیفر، اساس تأثیر نیک و بد آن اع

 [.246-7، ص ۸]منار، ج « شمار خواهد آمد...
 ! خوانندگان گرامی

همه ی مردم برای حسابرسی و پاداش به پیشگاه الله  :در آیات متبرکه قبلی خواندیم که
این سوره را به گونه ای پسندیده، پایان می دهد  (165متعال بازخواهند گشت. اینک آیه )

مردم در زمین، جانشین هم اند تا زندگانی و بقای نسل استمرار داشته باشد و مردم در  :که
 کردار نیکو از هم پیشی جویند.

وَهُوَ الَّذِي جَعلََكُمْ خَلَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلوَُكُمْ فِي مَا 
 ﴾۱۶۵﴿ عِقاَبِ وَإِنَّهُ لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ آتاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْ 

است كه شما را جانشینان )و نمایندگان خود( در زمین قرار داد، و بعضي  آن ذاتی (الله)و او
را بر بعض دیگر، درجاتي برتري داد تا شما را به آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید 

ً پروردگار تو سریع الحساب، و آمرزنده  مهربان است )به حساب آنها كه از بوته مسلما
دارند امتحان نادرست در آیند زود میرسد، و نسبت به آنها كه در مسیر حق گام بر مي 

 (۱۶۵باشد(.)مهربان مي 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع خلیفه، جانشینان. هدف جانشینان خدا در اجرای احکام و تنفیذ اراده او در «: خَلآئِفَ »
؛ و یا مراد این است که هرگروهی جانشین گروه دیگری ی و اداره کره زمین استامر آبادان

دراین زمین میگردد وامانتداری اودرمواهب مادی و معنوی و اجرا قوانین دین الهی مورد 
 آزمایش قرار میگیرد.)فرقان(

 تفسیر:
را جانشینان زمین قرار داده و او خدایی است که شما «: وَهُوَالَّذِی جَعَلکَُمْ خَلاَئِفَ الأرَْضِ »

ای که برخی از شما جانشین برخی دیگر میشوید. و خداوند شما را در زمین گونهاست. به
جانشین قرار داده است و همه آنچه را که در زمین است برایتان مسخّر و رام کرده است 

 و شما را آزمایش می کند تا بنگرد که چگونه کار می کنید.
بعد از این که ملت ها و قرون پیشین و قبل از شما نابود شدند، شما  است: طبرى فرموده

طبرى ) را جانشین آنها قرار داد. بدین ترتیب شما را جانشین افراد پیشین قرار داد.
12/287.). 
و برخی از شما را در قدرت و سلامتی و روزی و «: وَرَفَعَ بعَْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ »

 اخلاق بر برخی دیگر درجاتی بالا برده و برتری داده است. ترکیب آفرینش و
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تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس اعمالتان متفاوت «: لِّیبَْلوَُکُمْ فیِ مَا آتاَکُمْ »
 است.

ابن  الدین بغدادی مشهور بهابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمالعالم دانشمند 
یعنى شما را آزمایش مى  :فرموده است (ه 592رمضان  12 -م 6111هـ/ 510)جوزی 

 .(.3/163زاد المسیر )کند، تا ثواب و عقاب شما نمایان گردد. 
همانا پروردگارت کسی را که از او نافرمانی کند و آیاتش را «: إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الْعِقَابِ »

و همانا او نسبت به کسی که به وی «: حِیمٌ وَإنَِّهُ لغََفوُرٌ رَّ »تکذیب کند، زود عقاب میدهد، 
توبه نماید آمرزنده « هلاک کننده» ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد و از گناهان کبیره

 و مهربان است.
در التسهیل آمده است: خوف و رجا و بیم و امید را با هم جمع کرده است. و سرعت کیفر 

او را به عذاب خود گرفتار مى کند و یا در  و عقاب یا در دنیا صورت مى گیرد و خداوند
التسهیل )آخرت او را به سزاى اعمال خویش مى رساند؛ چون هر آینده اى نزدیک است. 

2/28.). 
 یاد آورى:

حافظ ابن کثیر)رح( فرموده است: خداى سبحان در بسى مواضع، در قرآن این دو صفت 
: همانگونه «انعام 165الَْعِقابِ وَ إنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ. إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ »را با هم آورده است: 
حِیمُ وَأنََّ عَذابِی هُوَ »میفرماید: ( 50و 49که در سوره حجر) نَبئِّْ عِبادِی أنَیِّ أنََا الَْغَفوُرُ الَرَّ

و دیگر آیات مشتمل بر ترغیب و ترهیب. پس گاهى بندگانش را ترغیب « الَْعَذابُ الَْألَِیمُ 
رده و به سوى بهشت مى خواند و گاهى آنها را تهدید و ترهیب نموده و از آتش و عذاب ک

و هراس هاى روز قیامت برحذر مى دارد و گاهى آنها را با هم مى آورد تا هریک مطابق 
 .(.1/642خود بهره گیرد. )مختصر ابن کثیر 

نسبت به سرعت در کنیم که خدای منان بر حقیقت آمرزگاری و مهربانی خود ملاحظه می
تر رساند که رحمت حق تعالی از خشمش وسیعگذارد و این خود می ، بیشتر تأکید میکیفرش

آنگاه »اند: فرمودهکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف و بزرگتر است چنان
نوشت:  ، چنینکه الله متعال خلقش را آفرید، در کتابی که نزد وی بر فراز عرش قرارداشت

 «.گمان رحمت من بر خشمم غلبه کرده استبی
همچنین درحدیث شریف به روایت ابو هریره)رض( آمده است که رسول الله صلی الله علیه 

الله متعال رحمت را صد بخش گردانید، نودونه بخش از آن را در نزد »وسلم فرمودند: 
پس از همین یک بخش خویش نگهداشت و فقط یک بخش از آن را به زمین فرود آورد 

پردازند تا بدانجا که حیوان سُم دیگر به مهر و مرحمت می است که خلایق در میان یک 
اش دور نگهمیدارد، از بیم آن که سُمش به وی اصابت کند و به او آسیبی خود را از بچه

 «.برسد
 توضیح مختصر:

 مبارکه ازسه حکم حکیمانه ذیل برخوردار است:  165آیة 
مردم سرزمین، جانشینان نسل های پیشین اند و هر نسلی جای نسل پیش از خود را  الف:

 خواهد گرفت.
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مردم، در رزق و روزی، توانایی و ناتوانی، علم و فضل و هنر و جهل و نادانی،  ب:
درجات و مراتب مختلفی دارند تا بدین سبب، مورد آزمون حق قرار گیرند و نیک و بد را 

 مایه ی عبرت گردند.از هم بازشناسند و 
خداوند، در قیامت بدون درنگ به کیفر کافران می رسد و نسبت به حال مؤمنان و  ج:

 پاکدلان و خدادوستان، بسیار بخشنده و رحمتگر است. 
 این سوره به دو فضیلت ممتاز است:»امام فخر رازى میگوید: 

 این که یکجا نازل شده است. :اول
را بدرقه کرده اند. سبب این امتیاز این است که این سوره  این که هفتاد فرشته آن دوم:

 «.شامل دلایل توحید و عدل و نبوت و معاد است و مذاهب ملحدان را باطل مى کند
ى مجادله با مشرکین و مبتدعین و منکران حشر و در زمینه»و امام قرطبى میفرماید: 

 .«مى کند که یکجا نازل شود نشر، این سوره پایه و اساس مى باشد. و همین امر اقتضا
در اختتام باید گفت: راستی را، چه نیکوست که سر آغاز این سوره با حمد و سپاس شروع 

 شد و پایانش با رحمت و مغفرت تمام میشود!
ِ الَّذِي خَلقََ سوره .. وبا رحمت الهى پایان .ى مبارکه انعام با حمد الهى آغاز شد، الْحَمْدُ لِِلَّ
 «إنَِّهُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ »پذیرد. مى 

 
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 الأعَْرَافِ  ۀسور

 (9 - 8) –جزء 
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 
بیست و چهار رکوع سورة أعراف در مکة مکرمه نازل شد و دارای دوصدو شش آیه و 

 است.
 :نامگذارى سوره

 وهشتم این سوره آمده بناءً بدین نام مسمی گردیده است.چون نام اعراف در آیة چهل
 همچنان سورة أعراف به نام های:

مسمی بوده و دلیل آن اینکه بعضى از سوره هایی که با حروف مقطعه « سورة المص»
گذارى شده أند؛ مثل سورى أعراف كه نام شروع شده اند با اسم همان حروف مقطعه شان

 (.24، ص7هم نامیده شده است. )تفسیر قرآن مهر، ج « المص»
 ؛ به خاطر اینکه ذکر میقات حضرت موسی علیه«سورة میقات»همچنان این سوره بنام 

 مسمی میباشد. ،وسوم این سوره آمده استالسلام در آیة یکصدوچهل
عُرف که در زبان عربی به هر چیز بلند و مرتفعی در عراف، جمع أابن جریر میگوید: 

ی بحری، زمین، عُرف گویند؛ مانند: تاج خروس، یال اسب و کفتار)لیوه(، موج و آبکوهه
 بلندی تپه وغیره.

عراف حصارى و محل است که در بین بهشت و دوزخ قرار گرفته است و ساکنان آن دو أ
یفه روایت کرده است که در حُذَ جریر الطبری از  الامام ابنمُفَسِر را از هم جدا میکند. 

فرادى هستند أعراف از پیامبر صلى الله علیه  وسلم سؤال کردندکه گفت: آنها أهل أى باره
شود، و حسنات  عمال نیک وبدشان مساویست، گناهانشان مانع ورود آنها به بهشت مىأکه 
، بنابر این در این حصار متوقف عمال نیکشان از رفتن آنها به دوزخ جلوگیرى میکندأو 

 کند.ى آنها حکم مىمیمانند تا زمانى که خداوند متعال درباره
 :الأعراف مکی بودن و مدنی بودن سورة

در مورد اینکه آیا سورۀ أعراف مکی و یا مدنی است، اختلاف رأی بین علماء وجود دارد. 
أعراف مکی است، محمد بن أبو عباس)رض( در )مقامات التنزیل( میفرماید که: سورۀ 

سائب کلبی مفسر تفسیر أحکام القرآن میفرماید که: پانزده آیات سورة مبارکه الأعراف مدنی 
وَاتَّبَعوُاْ النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ »تا  «إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَذوُاْ العِجلَ »أند، و این آیات مدنی عبارت اند از: 

وَإِذَا قرُِئَ « »وَدَرَسُواْ مَا فیِهِ  »تا « لقرَیَةِ الَّتيِ كَانَت حَاضِرَةَ البحَرِ لهُم عَنِ ا  وَس»، و از «مَعَهۥُ
 .«ٱلقرُءَانُ 

 :الأعراف تعداد آیات کلمات و حروف سورة
( بیست وچهار رکوع، و 24طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ سورۀ الاعراف دارای )

وهشتاد وهفت کلمه، ( سه هزار وسه صد 3387( دوصد وشش آیات، و )206)
( شش هزار و شش صد 6604( چهارده هزار وشش صد وسی پنج حرف، و )14635و)

 وچهار نقطه میباشد.
در طریق حساب  قرآن یسوره هاوحروف  تعداد کلماتشمارش در ء ملاحظه: )أقوال علما

 یید.(.توان در سورۀ فاطر همین تفسیر مطالعه فرمایتفاصیل آنرا م و نوع قرائت متفاوت أند.
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 :فضیلت سورة الأعراف
الامام ابن جریر الطبری روایت میکند که چون این آیه کریمه نازل گردید، پیامبر مُفَسِر

صلی الله علیه وسلم از جبرئیل علیه السلام پرسیدند: یعنی چه باید کرد؟ گفت: خداوند تو 
برایت چیزی نداد تو را امر کرده است که اگر کسی بر تو ظلم کرد او را عفو نمائی، اگر 

برایش چیزی بدهی، واگر با تومقاطعه کرد بدیدنش بروی، و امام جعفر صادق)رض( 
تر میفرماید: در قرآن کریم آیه که در مورد مکارم اخلاق نزول یافته باشد و از این آیه جامع

 باشد، و اصلاً جود ندارد.
 :ارتباط سورة الَّعراف با سورة أنعام

أنعام را با ذكر رحمتش خاتمه داده و در آغاز سورة أعراف، توصیفى خداوند متعال سورة 
 از قرآن كریم و اینكه أحكام دین و مطالب حكمت آمیز در آن است، آورده است.

 :خصوصیت خاصی سورة الَّعراف
هفت( سورة أعراف یکی از هفت سورة طولانی قرآن )سبع طوال( میباشد. أقوال در سبع )

عمران، نساء، مائدة، مختلف است به گفته بعضی سوره های بقره، آلطوال )طولانی( هم 
أنعام، أعراف و أنفال به همراه توبه را سبع طوال میگویند ولی برخی دیگر سورة هفتمی 
را یونس میدانند و معتقدند که أنفال و توبه جزو آنها نیست )این قول مفسر مطرح و مشهور 

 اشد(.جهان اسلام سعید بن جبیر)رض( می ب
روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده كه فرمود: خداوند هفت سورة طوال را 
به جاى تورات وسوره هاى مئین را به جاى إنجیل و سوره هاى مثانى را به جاى زبور به 

 من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره هاى مفصّل فزونى بخشید.
كریم در ترتیب نزول، بلندترین سورة مكى، و اولین  سورة أعراف اولین سورة بزرگ قرآن

 اى است كه داستان هاى پیامبران را به تفصیل به بیان گرفته است.سوره
 یادداشت:

( دارای سجده تلاوت میباشد. شما 206قابل تذکر است که: آخرین آیه این سوره یعنی )آیة 
همین تفسیر « النجم»سورۀ  میتوانید معلومات تفصیلی در مورد حکم سجدۀ تلاوت را در

 مطالعه فرماید.
 :مهمترین موضوعات مطروحه در این سوره

 ی اعراف درشش اصل کلی بطور ذیل خلاصه میشود:مهمترین اهداف سوره
 توحید، ایمان عبادت، تشریع و صفات و منزلت و ربوبیت خدا،  اول:
 وحی، کتابهای آسمانی، نبوت و پیامبران،  دوم:
 خیز، زنده شدن و پاداش و کیفر،روز رستا سوم:

اصول تشریع و قانونگذاری و برخی قواعد عمومی شرع، و این که: شارع دین؛  چهارم:
 خدای جهانیان است. 

 آیات، نشانه ها، معجزات و سنن الهی در عالم خلق و تکوین، پنجم:
 سنن خدا در اجتماع و تمدن بشریت. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن( ششم:
 :ای از مضامین سورة أعراف خلاصه

روز  -ازبررسی تمام سوره، معلوم میشود که بیشتر مضامین آن متعلق به معاد )آخرت 
كِتاَبٌ أنُْزِلَ إِلیَْكَ فَلَا یكَُنْ فيِ صَدْرِكَ »بازگشت( ورسالت هستند و در اولین و نخستین آیه: 

حقیق معاد وآخرت است و از مضمون ت« فلنسئلن: »۶مضمون نبوت و در آیة « حَرَجٌ مِنْهُ 
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نصف رکوع چهارم تا ختم ركوع ششم کاملاً بحث از آخرت است. سپس از رکوع هشتم 
تا بیست و یکمین رکوع آن، معاملات ذکر شده أند که از أنبیاء عل و امُتهای ایشان واقع 
شده اند و همه این مسایل، متعلق به رسالت أند و در ضمن آن قصَِص، سزای منکرین 

الت هم آمده است تا که منکرین فعلی عبرت بگیرند و از نصف رکوع بیست دو تا پایان رس
رکوع بیست و سه هم بحث از معاد است. فقط در آغاز هفتمین و بیست دومین رکوع و 
بیشتر آخرین رکوع، یعنی بیست و چهارمین بحث خصوصی بر توحید است بقیه بسیارند 

در آن احکام فرعی و جزئی بمناسبت مقام ذکر گردیده  که قسمتی از سوره اینگونه هست که
 است. ]بیان القرآن[.

 :محتوای اساسی سورة الأعراف
اى قرآنی است که بطور طوریکه یادآور شدیم؛ سورة مبارکه أعراف از جمله اولین سوره

 هاىتفصیلی به داستان پیامبران علیهم السلام می پردازد. هدف این سوره مانند سایر سوره
مکى، عبارت است از استقرار و تحکیم مبانى و اصول دعوت اسلامى، از قبیل توحید و 

 یگانگى خداى عزوجل، و تقریر بعث و جزا و وحى و رسالت.
ى جاودانى محمد صلى الله علیه وسلم این سوره در آغاز به قرآن عظیم به عنوان معجزه

یم است که خداى رحمان منت آن پرداخته است ومقرر داشته است که این قران نعمتى عظ
را بر تمام بشریت نهاده است. بنابر این بر آنان واجب است که تمام رهنمودها و توجیهاتش 

 را دست آویز قرار دهند، تا به نیکبختى دو جهان نایل آیند.
توجه انسان را به نعمت خلق آنان از یک پدر جلب کرده است. و توجه آنان را به این نکته 

ه است که الله متعال احترام نوع انسان را در وجود پدر بشر یعنى حضرت آدم جلب کرد
 علیه السّلام نمایانده است که دستور داد فرشتگان در مقابلش سر سجده خم کنند.

سپس انسان را از حیله و نیرنگ شیطان یعنى دشمنى که در کمین آنها است، برحذر داشته 
اه انسان را گرفته است تا آنها را از راه راست است؛ چون شیطان در کمین است و سر ر

 و هدایت منع و آنان را از خالق خود دور کند.
الله متعال داستان آدم را با شیطان باز گفته است، و خروج آدم را از بهشت و نزول او را 

اى از مبارزه و کشمکش بین خیر و شر و حق و باطل یادآور به سوى زمین به عنوان نمونه
 -ست، و کینه و دشمنى شیطان را نسبت به آدم و ذریتش بیان کرده است. از این رو شده ا

چهار مرتبه پشت سر هم تحت عنوان یا  -بعد از بیان عداوت ابلیس نسبت به پدر انسان 
بَنِی آدَمَ انسان را مورد خطاب قرار داده است و این طرز بیان مخصوص این سوره میباشد. 

بخشى از وجود وى منى شیطان برحذر میداردکه این دشمنى تبدیل بهخداوند آنها را از دش
گونه که وسوسه و تردید را در دل پدر آنان، آدم إلقا نمود تا او را دچار شده است همان

یا بَنِی آدَمَ لایَفْتِنَنَّکُمُ الَشَّیْطانُ کَما أخَْرَجَ »لغزش نمود و او را مرتکب گناه و عصیان کرد: 
 «. مِنَ الَْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتهِِما.أبَوََیْکُمْ 

دهند مورد بررسى ى مبارکه یکى از مناظرى را که در روز قیامت رُخ مى همچنین سوره
ى سه گروه که محاوره و گفت و شنود در بین آنها جریان پیدا قرار داده است، منظره

نان أهل بهشت، و گروهى کافر وأهل دوزخ وگروه سوم که میکند، گروهى متشکل از مؤم
قرآن جز در این سوره نامى از آنان به میان نیاورده است، که به نام أهل أعراف موسوم 

اى که در روز موسوم شده است. منظره« ى اعرافسوره»اند، و این سوره به نام آنان، 
، «جنتیان»هند دید. أهل حق یعنى بعث و جزا تمام بشریت بدون تمثیل و تخییل آنرا خوا
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أهل باطل یعنى دوزخیان را مورد تمسخر و ریشخند قرار میدهند، و نداى آسمانى بانگ 
ى حجاب بین دو فرقه کشیده شده ومردانى با چهره نفرین و محروم را بر آنان میزند. پرده

و نورانى شناخته  اند. أهل بهشت با چهره و سیماى سفیدو سیماى تمام آشنا بر آن ایستاده
میشوند، وأهل دوزخ با روى سیاه و چین پیشانی و ابر و پریشان و ترشروی در هم کشیده 

 شوند. مشخص مى
ى مبارکه داستان پیامبران علیهم السلام یعنى نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و این سوره

« نوح»ضرت ى آنان را با پیر پیامبران، حموسى را به تفصیل به بیان میگیرد، قصه
شروع کرده و از انکار، بغاوت، سرسختى و تکذیب و عدم پذیرشى که از جانب قومش با 

 آن مواجه شده بود بحث را به آغاز میگیرد.
داستان حضرت موسى علیه السّلام، ماجراى وکشمکش های او را با فرعون یاغی به 

براى بنى إسرائیل پیش هایى که ى بلا و مصیبت و گرفتارىتفصیل بیان گرفته و درباره
آمد، به تفصیل بیان میکند بعد از إین که نعمت خدا را تغییر دادند، خدا آنها را مجازات 

 کرد و آنان را به میمون و خوک مسخ نمود.
ترین و بدترین سیما همچنین در این سوره بدترین مثال براى علماى سوء ذکر شده و زشت

تر ترسیم نماید. را از آنان ارائه داده است که خیال و تصور نمیتواند از آن بدتر و زشت
آنها را به سگى زبان درکشیده تشبیه کرده است که نمیتواند از نفس زدن باز ایستد، و مدام 

وَ لوَْ شِئنْا لَرَفعَْناهُ بهِا وَ لکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الَْأرَْضِ وَ اِتَّبَعَ »غلتد: جن در مى لَ گل ولاى و در ِ
، چنین تشبیهى به حقیقت «هَواهُ فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلیَْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ 

است از کسى که خدا علم مفید را به او عطا کرده، اما او  ترین تصویرترین و پستزشت
دنیاى ناپایدار به کار برده، در نتیجه  مال اندک، ثروت، و داراییآن را براى گردآورى 
ى ننگ و پستى درآمده است؛ چون از چنین علمى بهره نگرفته و براى او به صورت لکه

را از تن درآورده، و شیطان او را دنبال بر راه راست ایمان استقامت نداشته و لباس دانش 
 کرده و او را گمراه نموده است.

این سوره با اثبات یگانگى الله متعال و سرزنش آنان که چیزى را پرستش میکنند که نه 
 شنود، خاتمه یافته است.بیند و نمى زیانى دارد و نه سودى، نمى 

که الله عز و جل به تنهایى آنها را آنها سنگ و بت را شریک خدا قرار دادند، در صورتى 
طور که خلق کرده و از حرکات و عاقبت و مکان آنها آگاه است. بدین ترتیب سوره همان

یابد. پس فراخوانى به سوى تصدیق با بیان توحید شروع شده بود، به توحید نیز خاتمه مى
فصیل ملاحظه یگانگى و ربوبیت معبود حقیقى در اول و آخر سوره آمده است. )برای ت

 فرماید: تفسیر صفواة التفاسیر شیح صابون(
 ؟ندأعراف چه کسانی أصحاب أ

 اصحاببرآنند که  نظر دارند: بعضی اختلاف برچند وجه أعراف اصحاب در بارة ءعلما
 از مَشْغَله فارغمؤمنان أند که  آنان، فضلا و صلحای برآنند که اعراف، شُهَدا اند. و بعضی

. مجاهد است قول این میباشند کهمصروف  مردم أحوال مطالعه به خود در اعراف وأنفسای
 اند ومؤمنانشده دیوار گماشته برآن اند کهأعراف، فرشتگانی أصحاب رآنند کهب بعضی
 آنان برآنند که کنند. بعضیجدا می از هم و دوزخ بهشت بهاز ورودشان  را قبل وکافران
نند بتوا که است کمتر از آن نیکشان و أعمال برابر است ها وگناهانشانثواب أند که مردمی

میشوند و آخرین  وارد بهشت الهی و رحمت فضل به گردند، سپس وارد بهشت آن وسیلهبه
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الله  مسعود رضی و ابن عباس ابن قول این اند. کهوارد میشوند، ایشان بهشت به که کسانی
 واز دیگر اقوال داده را ترجیح قول کثیر نیز اینو ابن است از سلف دیگری عنهما و عده

 و دوزخ بهشت از اهل هریک که» هستند: مردمانی ؛ بر اعرافهرحالباشد. به تر میقوی
هایشان  چهره یا سیاهی سپیدی؛ چون آنان هاینشانه: به یعنی« میشناسند آنان سیمای را به
را میبینند،  بهشت اهل که هنگامیبراعرافند،  که : کسانییعنی «را ندا میدهند بهشت واهل»

بر شما باد.  سلام که» ندا میدهند: چنین و اکرامشان و شادباش تحیت عنوانرا به ایشان
هنوز وارد  اعراف : اصحابیعنی «را دارند آن اند اما طمعنشده هنوز وارد بهشت اینان
پرورانند زیرا را در سر می امیدی و چنین داشته طمع ورود درآن به اند ولینشده بهشت
بر  خداوند متعال رحمت نگرند که بینند و می را می بهشت بر اهل الهی و رحمت فضل
 .استکرده  غلبه وی خشم

که  آنگاه»فرمودند:  شریف صلی الله علیه وسلم در حدیثاکرم  رسول که است شده روایت
میگوید: شما  اعراف اصحاب شود، بهمی فارغ بندگانش میان از داوری العالمین رب

 «.ببرید و بخرامید میخواهید، بهره که از بهشت در هر جایی منید پس آزادکردگان
شود،  گردانیده دوزخیان سویبه »اعراف اصحاب : چشمانیعنی« چشمانشان وچون»

قرار » انددر افتاده  دوزخ به که «ستمکاران گروه زمرهمیگویند: پروردگارا! ما را در 
 «.نده
 هایشانقیافه آنانرا به میدهند که ءرا ندا» کفار از سران «مردانی أعراف و أهل»

 از راه بازداشتن آنرا برای که «شما میگویند: جمعیت» و هایشاننشانه : بهیعنی «میشناسند
 سرکشی همه وآن»آوردیدگرد می باطل در جهت را که مال هایی یا آن آوردید.خدا گرد می

 نیامد، بلکه کارتان و به «نکرد تانکفایت»تان :استکبارو گردنکشییعنی«میکردید که
 ابد در افتادید.عذاب  روزگار بد و این این به سرانجام

 قرارشانرحمتی  هیچ هرگز خدا شامل دید کهشما سوگند یاد میکر بودند که اینانآیا هم »
 بهشت به که مسلمان فقرا و مستضعفان سوی به در حالیکه اعراف : اصحابیعنی «نمیدهد؟
 شما آنها را به نبودند که اینانکفار میگویند: مگر هم به کنند، خطابمی اند، اشارهدرآمده
 اینک» نخواهد رسانید آنان به رحمتی خدا هیچ کردید کهمیآوردید و سوگند یاد نمی  حساب

 اصحاب سخن از ادامه این «میشوید اندوهگین ونه برشماست بیمی درآیید، نه بهشت به
 در آیید... به بهشت به گویند: اینکمی  مسلمانان به اعراف اصحاب. یعنی است اعراف
رحمت  را به ایشان که است اعراف خود اصحاب به خداوند خطاب سخن دیگر: این قولی

 گرداند.می خود وارد بهشت
: )تفسیر السدی الکبیر(، مینویسدق( در تفسیر خویش  127مفسر ابو محمد اسماعیل سدی)

 هایشانچهره را با سیاهی دوزخ هلأشناسند؛ می  را از سیمایشان مردم عرافأ صحابأ»
 سویرا به  آنان که از مقابل گروهی چون پس هایشانچهره را با سپیدی  بهشت هلأو 

را  آنان که از برابر گروهی ! وچونعلیکم کنند؛ میگویند: سلامبرند، عبور می می  بهشت
 هستمگر همرا میبرند، عبور میکنند؛ میگویند: پروردگارا! ما را با قومدوزخ  سوی به

 )تفصیل را میتوان در تفسیر انوار القرآن مطالعه فرماید(«. مگردان
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 ترجمه و تفسیر سُورَة الأعراف
حِیمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ الله الرَّ

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 ﴾۱﴿ المص
 (۱معنای این حروف به الله متعال معلوم است.) «الف لام میم صاد» المص

اى كه با حروف مقطّعه آغاز یافته است، بعضى با سوره 29مجموع باید گفت که: از 
ى شروع شده است؛ امّا این سوره با مجموعه« ص»و بعضى با حرف « الم»حروف 

باشد، در این ها مى آغاز شده كه شاید بیانگر آن باشد كه آنچه در تمام آن سوره« المص»
 سوره نیز هست. )تفسیر المیزان(

حروف مقطعه در بدایت برخی از سوره ها برای التفات و دقت دیدها و ی حکمت و فلسفه
است که از این حروف مقطع تنظیم و تشکیل شده. همچنان « اعجاز قرآن»هشدار در مورد 

به این امر اشاره بعمل می آورد که: قرآن از این حروف ترکیب یافته است، با این وجود 
ر از آوردن شبیه آن ناتوان و درمانده شدند. از هاى آن روزگا مبلغان و فصیحان و نابغه

ابن عباس)رض( روایت شده است که معنى آن چنین است: منم الله که هر چیزى را میدانم 
و تفصیل میدهم. و ابو العالیه گفته است: الف حرف اول الله و لام حرف اول لطیف و میم 

. )بنقل از تفسیر صفواة باشدحرف اول مجید و صاد حرف اول اسم مبارکش صادق، مى 
 .التفاسیر(

 خوانندگان گرامی!
( در باره: پیروی از دستورات قرآن عظیم الشأن، بحث بعمل 3الی  1در آیات متبرکه )

 آمده است:

 ﴾۲كِتاَبٌ أنُْزِلَ إلَِیْكَ فلََا یكَُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتنُْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ﴿
به خاطر این کتابی ]با عظمت[ است که به سوی تو نازل شده است؛ پس نباید در سینه ات 

)این کتاب بر تو نازل شد( تا به وسیلۀ آن )مردم را(  تنگی و فشار باشد،آن )بخاطر تكذیب مشرکان( 

 (۲و برای مؤمنان ]مایه[ تذکّر و پند باشد.)بیم دهی، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ى تو فقط انذار است، نه از لجاجت كفاّر تشویش و اضطراب نداشته باش، وظیفه: «لِتنُْذِرَ »
 اجبار. 

ى صدر است. شرط قرآن، كتابى بس بزرگ است. توجّه به قرآن و مفاهیم آن، سبب سعه
 ى صدر است.رسالت و تبلیغ، هم سعه

نزول قرآن عظیم الشأن،  مفسران می نویسند: پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم پس از
نگران نپذیرفتن مردم و مخالفت آنان با قرآن بود كه خداوند متعال با این آیه پیامبر صلی 

 دهد.الله علیه وسلم را تسلىّ مى 
یعنى اى محمد! قرآن کریم کتابی است که از سوی خداوند متعال بر  :«کِتابٌ أنُْزِلَ إِلیَْکَ »

 ه مردم دچار دلتنگی نشو،تو نازل شده پس در تبلیغ آن ب
از بیم تکذیب قومت دلت تنگ نباشد. یعنی نباید در سینه « فَلا یَکُنْ فیِ صَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ »

ات نسبت به آن تنگی و تردیدی وجود داشته باشد. یعنی بدون تردید و ترس آن را به مردم 
ند. آنان اگر ناراحت برسان و نگران این مباش که مخالفان چگونه از آن استقبال میکن
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میشوند، بگذار ناراحت بشوند، اگر مسخره می کنند، بگذار مسخره کنند، اگر سخنان 
گوناگون می سازند، بگذار بسازند، و اگر دشمنی و عداوت شان افزایش می یابد، بگذار 

شته افزایش یابد، تو بدون هیچ تردید و واهمه ای این پیام را برسان و از تبلیغ آن ابایی ندا
 کند.تعالی تو را حفظ میباش. ولو در این راه شکنجه و تکذیب شوی که خدای

ی پر از درختان خارداری اطلاق می شود که عبور از آن مشکل در لغت بر بیشه«: حَرَجٌ »
ها باشد. پس معنا و مفهوم وجود حرج در دل این است که انسان راه خود را پر ازمخالفت

ش از پا پیش گذاشتن بهراسد. از همین مفهوم در جاهای متعددی ومزاحمت ها بیابد و قلب
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّكَ یَضِیقُ صَدْرُكَ بمَِا »از قرآن به )ضیق صدر( تعبیر شده است. به طور مثال 

( )و به طور قطع می دانیم که سینه تو از آن چه می گویند تنگ 97)سوره حجر: « یَقوُلوُنَ 
تی مخالفت ها، عناد و لجاجت آنان را می بینی نگران و پریشان می شود. یعنی تو وق

 میشوی که آخر چگونه می توان آنان را به راه راست آورد.(
« حَرَجٌ »فَلا یَكُنْ فيِ صَدْرِكَ »را شكّ تفسیر كرده. گویا، معنى « حَرَجٌ »ابن عباّس)رض( 

شأن پیغمبرى كه الله متعال كتاب خویش متحّد است؛ یعنى از « فَلا تكَُنْ مِنَ الْمُمْترَِینَ »با 
را بر وى فرود آورده، بعید است كه به قدر یك ذرّه نسبت به احكام و اخبار آن كتاب در 

 .دل وى شكّ و شبهه راه یابد. )بنقل از تفسیر کابلی(
تو سراسر یعنى مطلب از فرود آوردن كتاب این است كه  :(«2)لِتنُْذِرَ بِهِ وَ ذِکْرى لِلْمُؤْمِنیِنَ »

جهان را از مستقبل آن آگاه سازی، و از انجام شرّ بترسانى؛ و این درباره مؤمنان یك پیغام 
 و پند مؤثرّ ثابت گردد.

براى عموم انسانها است، ولى تنها مؤمنان از آنها  ءنبیاأقابل تذکر است که: هشدارهاى 
 شوند.  گرفته و متذكّر مىبهره 

َّبعِوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِیاَءَ قلَِیلاا مَا تذََكَّرُونَ﴿اتَّبِعوُا مَا أنُْزِلَ   ﴾۳إلَِیْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ وَلََّ تتَ
)پس( آنچه را از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید. و غیر از او )الله( از دوستان دیگر 

 گیرید.پیروی مکنید، چه اندک پند می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا تذََكَّرُونَ قَلِ » حکام الهی أگردید. راجع به قوانین و کمتر پند میگیرید و متذکر می «: یلاً مَّ
 گردید.گاهی یادآور و پندپذیر میدانید. گاه چندان چیزی نمی

 ( است و )ما( زائد و برای تأکید قلتّ است.تذكّراً ( صفت موصوف چون )زَمَاناً( یا )قَلِیلاً )
 تفسیر:

پیروى کردن از آیات الهى، سبب رشد و تربیت بشر  جای شکی نیست که:در این هیچ 
بِّکُمْ »طوریکه میفرماید: میگردد  ن رَّ ای مردم از قرآنی پیروی  :«اتَّبِعوُا مَا أنُزِلَ إِلَیْکُم مِّ

ی نور هدایت میباشد. یعنی از کنید که از جانب الله بر شما نازل شده است و دربرگیرنده
کتابی پیروی کنید، که در آن رموز نجات وموفقیت دنیا و آخرت شما نهفته است. و از 

 متعال بر سنتّ مطهر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز پیروی کنید که این سنتّ نیز وحی الله
 پیامبرش است.

باشد طوریکه خداوند متعال در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم، مبین و مفسر قرآن عظیم الشأن می 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَیكُم عَنهُ فَانتهَُواْ  »سوره الحشر( میفرماید: /7)آیة  و آنچه را «: )وَمَا ءَاتیَكُمُ ٱلرَّ
 گیرید و از آنچه شما را منع نموده است اجتناب نماید.(.شما داده، بکه پیامبر به 
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از حسن بصری)رض( روایت کرده اند که گفته است: ای فرزند آدم، فرمان یافته ای که 
ای از کتاب الله و سنت پیامبر او محمد صلی الله علیه وسلم پیروی کنی، الله میداند، هرآیه

آن آیه در باره چه چیزی نازل شده و به  که نازل شده، خدا دوست می دارد که تو بدانی
 چه معنی است.

غیر از الله دوستان و سرپرستانی از قبیل بت ها و رهبان «: وَلَا تتََّبِعوُا مِن دُونِهِ أوَْلِیَاءَ »
وکاهنان برنگیرید و انتخاب نکنید که امور خود را به دست آنان بسپارید و از مقرراتی که 

 عت کنید.برایتان معین می کنند اطا
غیر الله متعال کسی دیگری را معبود خویش قرار ندهید، و  از فحوای آیة مبارکه بر می آید که:

 آنها را شرکای الله یگانه قرار ندهید.
اید چنانکه اهل جاهلیت با بجای کتاب الله از دوستانی پیروی نکنید که دین خویش را از آنان تقلید کرده

 کردند.و حرام، چنین می اطاعت از رؤسای خود در حلال

ى پیروى از وحى، قرار گرفتن تحت ولایت الهى است و ترك آن، واضح است که: نتیجه
 قرار گرفتن تحت ولایت دیگران است.

یعنی: به جای الله از میان شیاطین جن و انس دوستانی نگیرید که شما را بر آن « أوَْلِیَاءَ »
و از بدعت ها پیروی کنید و شما را از دین  دارند که بتان و هوای نفس خود را پرستش

الله و آنچه الله برایتان فرو فرستاده و به شما فرمان داده است که از آن پیروی کنید، به 
 گمراهی بکشانند.

ها( در این جا به این معنا به کار رفته است که اگر انسان از راهنمایی )سرپرستء کلمة اولیا
، در حقیقت او را ولی و سرپرست خود قرار میدهد، خواه و هدایت هر کسی که پیروی کند

با زبان از حمد و ثنای او رطب اللسان باشد و یا او را آماج لعن و نفرین قرار دهد، خواه 
 معترف به سرپرستی او باشد و خواه به شدت آن را انکار کند.

ه است: یعنى جز تعدادى خیلى کم متوجه میشوید. مفسرخازن گفت(« 3قَلِیلاً ما تذََکَّرُونَ )»
 (.۲/۱۷۳کم پند نمیگیرید. )تفسیر خازن 

 ! خوانندگان گرامی
ى پیامبر صلى الله علیه وسلم را در انذار و تذكّر بیان كرد و در این ی قبلی، وظیفهدرآیه

ى امّت را در اطاعت و تبعیّت از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله آیه مبارکه وظیفه
« سعه صدر»به بیان میگیرد. در آیه قبلی از پیامبر صلى الله علیه وسلمعلیه وسلم 

بود، « أنُْزِلَ إِلیَْكَ »میطلبد. درآیه قبلی، « تبعیّت»میخواست،ودراین آیه مبارکه از امّت، 
 است.« أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ »مبارکه  ودر این آیة

ه مینویسد: این آیة مبارکه مفسر مشهور جهان اسلام شیخ مودودی در تفسیر این آیة مبارک
مضمون و مبحث اصلی این سوره را تشکیل میدهد. اساسی ترین فراخوان آمده در این 
گفتار این است که هدایت و راهنمایی ای که بشر برای سپری کردن زندگی خود در دنیا 
به آن نیاز دارد وعلمی که برای دانستن و فهمیدن حقیقت خود و جهان هستی وغرض 

وجود خود به آن نیاز. ضرورت دارد و اصولی که برای پی ریزی اخلاق، فرهنگ وغایت 
ی آنها بایستی و تمدن وسبک زندگی خود برپایه های درست به آنها نیاز دارد، برای همه

الله، پروردگار وصاحب اختیار جهانیان رابه حیث راهنمای خود بپذیرد وتنها از فقط به
ی پیامبران خود فرستاده است. خدا را ترک  متعال به وسیلهراهنمایی ای پیروی کند که الله
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کردن و به راهنمای دیگری رجوع کردن و خود را به راهنمایی او سپردن از اساس یک 
 ی آن همواره مهلک بوده و مهلک خواهد بود.روش نادرست برای بشر است که نتیجه
 (:3الی  1نگاهی مؤجزی به دروس حاصله آیات )

، به شهادت عقل سلیم، جز از طریق وحی، ممکن نیست. و محمد صلی الله علیه قرآن الف:
 وسلم، امی ودرس نخوانده،تنها ازراه وحی الهی، آنرایاد گرفت.

 به مردم برسانند. -طور تمام وکمالبه -برپیامبران، واجب است پیام حق را ب:
رز به مؤمنان و راستگویان مقصود از قرآن، هشدار به کافران و گناهکاران و پند و اند ج:

 و مخلصان است.
ی مردم است که از دین اسلام و قرآن، تبعیت کنند، خطاب به همه« اتبعوا»فعل أمر  د:

حلال وحرامی که الله متعال بیان کرده، به درستی آنها را بپذیرند، تمام دستورات او را 
. پس، پیروی همه جانبه از (44گردن نهند و از کارهای بد امتناع ورزند. )سوره نحل آیه 

 قرآن و سنت، قطعاً واجب است. 
که راه غیر الله -پیروی از هر کس به نام دین، همچون اهل کتاب از دانایان و رهبانان  هـ:

 (.31حرام است. )سوره توبه آیه: -را در پیش گرفته باشند 
 ترک کردن آرا و نظریات شخصی یا اجتهادی با وجود نص قاطع شرعی. و:
امتناع از بندگی غیر الله و ترک دوستی با آن کس که راه کج را در پیش گرفته است.  :ز

 )بنقل از تفسیر فرقان(.
 مطالعه کنندگان گرامی!

( در مورد فرجام تکذیب کنندگان پیامبران در دنیا و آخرت، 9الی  4در آیات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

 ﴾۴فَجَاءَهَا بأَسُْناَ بَیاَتاا أوَْ هُمْ قاَئلِوُنَ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْیةٍَ أهَْلَكْناَهَا
چه بسیار ازقریه های که اهلش را ]به سبب گناهانشان[ هلاک کردیم و عذاب ما درحالیکه 

 (۴شب یا نیم روز در استراحت و آرامش بودند، به آنان رسید.)
آنها را به سبب اعراض از ایمان هایی که ما وچه بسیارند قریه«: وَکَمْ مِنْ قرَْیَة أهَْلکَْناها»

ً »هلاک ونابود کردیم،  شان کنیم آن ها را و چون اراده نمودیم تا هلاک«: فَجاءَها بَأسُْنا بیَاتا
های و یا در نیمه(« 4أوَْهُمْ قائِلوُنَ )»در شب در حالی گرفتیم که غرق در خواب بودند، 

یعنى خواب « قیلوله»وقت روز که بازهم در کمال غفلت خواب شده بودند یعنی در
سراغ آنها آمد بدون اینکه آمادگی داشته باشند نیمروزى عذاب به صورت ناگهانی به

 تاخودرامحاسبه ویاتوبه کنند.
ً ناگهانى بسراغ انسان می آید، روز و ساعت  نباید فراموش کنیم که: قهر الهى، احیانا

 .جویى نداردمشخّص و فرصتى براى فكر و چاره

 «:قیلوله»
سبب شدت . برخی از مفسران نگاشته اند که: قیلوله، استراحت در نیمروز به عبارت از خواب نیمروز است

 گرماست، چه با خواب همراه باشد و چه با خواب همراه نباشد.

مفسر أبو حیان میفرماید: نزول عذاب را به این موقع اختصاص داده است؛ چون این موقع 
غیرعادی، تر وش و استراحت است، پس نزول عذاب در آن موقع سختزمان آرامش و آسای

 .(.۴/۹۶۲شوند. )البحر زیرا نابود شدگان غافلگیر مى است؛ زمخت، وشنیع
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سحر قوم لوط علیه السلام شبانگاه به وقت»مینویسد: « نسفی»درتفسیر خویش  شیخ عزیزالدین نسفی

 «.علیهم السلام به وقت قیلوله نابود ساخته شدند وقوم شعیب

مفسر تفسیر فرقان می نویسد: این آیه ها، عذاب الهی را به دو وقت اختصاص داده که 
بسیار سخت و رنج آور خواهد هنگام خواب و استراحت است و آمدن عذاب در آن وقت، 

بود و مردم هیچگونه مهلت و آمادگی دفاع از خود را نخواهند داشت و ستمگران به گناه 
خود اعتراف می کنند و بسیار حسرتمند و پشیمان اند، اما پشیمانی اثر ندارد. )سوره أعراف 

 (.47الی  45(، )سورة نحل آیات 98و 97آیات 
 :رفت، منتظر قهر الهى باشدهر كس غیر الله را سرپرست گ

ها به جاى هلاكت مردم، در آیة مبارکه ملاحظه میداریم که: قرآن با بیان هلاكت قریه
باید از تجربیاّت  ،عظمت عذاب رابیان میكند مناطقى كه با قهر الهى نابود شدند، بسیار است

موجود است  ، یعنی برای پند و عبرت شما، مثال های أقوامیتلخ دیگران، عبرت بگیریم
که از هدایت خدا منحرف شده به پیروی از شیطان ها و انسان های منحرف روی آوردند 
و در آخر به قدری انحرافشان افزایش یافت که وجودشان تبدیل به آلودگی ای غیرقابل 

 تحمل بر زمین شد وعذاب خدا آمد وزمین را از لوث نجاست و پلیدی آنان پاک کرد.
الهى مخصوص قیامت نیست، ممكن است در دنیا هم ه: مجازات متوجه باید باشیم ک

 هایى از آن را به چشم سر خویش مشاهده و احساس نمایم.نمونه

 ﴾۵فمََا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ بأَسُْناَ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ﴿
ن نبود که گفتند: قطعاً ماظالم بوده زمانی که عذاب ما به سراغ شان آمد، اعترافشان جز ای

 (۵ایم. )ولي این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و به حالشان سودي وفایده ای نداشت(.)
وقتیکه عذاب بر آنها نازل شد وعذاب را مشاهده کردند «: فمَا کانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأسُْنا»

 که فریاد و ناله برآورند و استغاثه و اعتراف کنند.ای نداشتند جزاینو علایم آنرا دیدند چاره
هاى غفلت را شكند و پردهملاحظه میداریم که: حوادث و خطرها، چگونه غرور را مى 

إِلاّ أنَْ قالوُا إنِاّ کُناّ »طوریکه میفرماید: ها انسانی را بیدار میسازد. كنار زده و وجدان
نبودیم؛ ما به الله شریک آورده و پیامبرانش  بى شک ما جز ستمگران پیش :(«5)ظالِمِینَ 

 ایم و این است جزای ما.را تکذیب نموده
یعنی بعد از اینکه ظلم و عدوان، كفر و عصیان آنها از حد گذشت؛ در لذّات و شهوات این 
جهان فانی فرو رفتند، و در باره عذاب الهى هیچ نیندیشیدند، و خواستند از خواب، آسایش 

ناگهان عذاب ما فرا رسید. درین منظرة مهلك؛ وحشتزا و هنگامه گیرودار،  متلذّذ شوند؛
«: إنَِّا كُنَّا ظالِمِینَ »همه حشمت و كبریایى خویش را فراموش كردند؛ ازچهار جهت جز فریاد 

چیزى شنیده نمیشد. گویا، در آن وقت بر آنها آشكار گردید، و به اقرار آمدند كه الله متعال 
كند؛ بلکه این ما بودیم که خود بر خود ظلم را روا كسى ستم وظلم نمى ذاتی است که بر

 داشتیم!

قسم به ذات پروردگار که این حسرت و ندامت بیش از حد، در آنها هنگامی صورت میگیرد 
این اعتراف بعد  که هیچ نفعی به حال آنها در پیشگاه خداوند متعال ندارد. و واضح است که:

 حالشان نمی رساند. از وقت، هیچ سودی به

ای انسان به یادداشته باشید که: اگر امروز با اختیار خود خضوع نكردید، روزى آمدنی 
 است که به اجبار كرنش خواهید كرد.
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ی روشنی بر این امر تأریخ بشریت پر از این نوع دستگیری هاست و این مثال ها نشانه
که هر چه دل شان میخواهد آنرا أنجام دهند، اند که انسان در این دنیا ازاد گذاشته نشده أند، 

بلکه قدرتی بالای سر او قرار دارد که تا یک مدت معینی به او مهلت میدهد و در این مدت 
یکی پس از دیگری به او هشدار میدهد که دست از شرارت هایش بردارد، اما زمانیکه 

برندارد، ناگهان اورا انسان به این هشدار اعتنا نکندوبه هیچ وجه دست ازشرارت هایش 
دقت به این مثال ها و تجربه های تاریخی بیاندیشد، به دستگیر میکند. پس اگر کسی به

آسانی به این نتیجه خواهد رسید که فرمانروایی که بر این عالم هستی فرمان می راند، 
برای رسیدگی به پرونده های اعمال این مجرمان و احضار آنان به دادگاه به طور حتم 

 زمانی را مقرر داشته است.

 ﴾۶فلََنسَْألَنََّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلَِیْهِمْ وَلَنسَْألَنََّ الْمُرْسَلِینَ﴿
و حتماً از مسلمّاً ما از کسانی که )پیامبران( به سوی آنها فرستاده شدند، سؤال خواهیم کرد، 

 (۶پیغمبران نیز خواهیم پرسید.)
ها در روز قیامت سوال خواهیم کرد که جوابی از تمام ملت «:أرُْسِلَ إِلَیْهِمْ فَلنََسْئلََنَّ الََّذِینَ »

 آنها به دعوت پیامبران چه بوده است؟ منظور از چنین سؤالى سرزنش و توبیخ کفار است.
ان اند، از آناز پیامبران نیز میپرسیم: که آیا رسالت را تبلیغ کرده(«: 6)وَلنََسْئلََنَّ الَْمُرْسَلِینَ »

اند شان به آنها چه بوده است و آیا رسالت را به آنها رسانیده سوال خواهیم کردکه جواب أقوام
 اند اند یاخیر؟یاخیر؟ آیا امانت را ادا نموده

در این هیچ جای شکی نیست که خداوند متعال این امر را میداند ولی به این منظور این 
شود و چقدر هولناک است این مشهد و  گیرد تا دانش هر کسی ثابت سوالات صورت می

 چه مقام وحشتناکی است این.
آید، و مجازات و عذاب در تفسیر البحر آمده است: از کفار به عنوان توبیخ سؤال بعمل مى

الله را به دنبال دارد. وسؤال از پیامبران از روى انس و الفت است واحترام وپاداش فراوانى 
 .(.۴/۲۷۰المحیط رابراى آنان درپى دارد.)البحر

اند، از پیامبران در مورد آنچه که ابلاغ کرده»عباس)رض( در تفسیر ای آیه مبارکه میفرماید که: ابن 
خاطر آن است که این حقیقت بر همگان هویدا گردد که ما بر مردم ها به خواهیم پرسید و این پرسش

اختیم بلکه آنان خود با تکذیب پیامبران شهرهای نابود شده ظلم و ستم نکردیم، هنگامی که نابودشان س

 «.اندبر خویشتن ستمگر بودهعلیهم السلام 

همه شما راعی هستید و همه از رعیت خویش مورد پرسش قرار میگیرید »: در حدیث شریف آمده است
پس امام )زمامدار( ازرعیت خویش، مرد از خانواده خویش، زن از خانه شوهر خویش و برده از مال 

 «.گیرندخویش مورد سؤال قرار می  مولای
ى در آیه قبلی در باره مجازات دنیوى بحث را مطرح كرد و در این آیه مجازات و محاسبه

كند و اینكه پرسش و  اخروى را و با چندین تأكید حتمیتّ سؤال قیامت را بیان مى
یوَْمَ » بازخواست، مخصوص مردم نیست، بلكه پیامبران نیز مورد سؤال قرار میگیرند.

مُ الْغیُوُبِ  سُلَ فیََقوُلُ ما ذا أجُِبْتمُْ قالوُا لا عِلْمَ لنَا إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ  .(109)مائده، « یَجْمَعُ الله الرُّ
)روزى )فرا رسد( كه خداوند، پیامبران را گرد آورد پس بگوید: به دعوت شما چه جوابی 

 ها تویى تو.(نداریم، همانا داناى غیبداده شد؟ گویند: ما علمى )به حقیقت امر( 
از این آیة مبارکه معلوم میشود که بازپرسی آخرت به طور کامل بر اساس نبوت صورت 
خواهد گرفت. از یک سو از پیامبران سؤال خواهد شد که در رساندن پیام الهی به بشریت 

ه است سؤال خواهد چه کردید. ازسوی دیگر کسانیکه این پیام توسط پیامبران به آنان رسید
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ی اشخاص ویاگروه هایی که پیام پیامبران، به آنان شد که با آن چه کردند. قرآن در باره
نرسیده است، چیزی به ما نمیگوید و الله متعال حکم خود درباره دوسیه اعمال آنان را 

نان آی اشخاص و اقوامی که دعوت و تعلیمات پیامبران به محفوظ داشته است. اما در باره
ما میگوید که آنان برای فسق و نافرمانی خود هیچ حُجتی نمیتوانند  روشنی به رسیده است به

بیاورند و سرانجام شان جز این نخواهد بود که در حالی که دست ندامت و حسرت به هم 
 می مالند راه جهنم را در پیش بگیرند.

صلی الله علیه وسلم در  بروایت حضرت جابر آمده است که رسول الله« صحیح مسلم»در 
خطبة حجة الوداع از مردم سؤال کرد که روز قیامت شما در باره من سؤال میشوید که من 

یعنی در آنوقت شما درجواب « فما أنتم قائلون»پیغام الله متعال را به شما رسانیده ام یا خیر؟ 
پیغام الله  چه خواهید گفت؟ همه اصحاب کرام عرض کردند که ما میگوییم آن جناب همه

را به ما رسانیدند و حق امانت خداوندی را ادا کردند و با امت با خیرخواهی پیش آمدند 
 گواه باش. !یعنی ای الله« اللهم اشهد»این را شنیده آن حضرت فرمود: 

است که نبی کریم صلى الله علیه وسلم فرمود: که روز قیامت خدا « مسند احمد»در روایت 
آیا تو پیغام مرا به بندگان من رسانیدی؟ من در جواب عرض میکنم  ازمن سؤال میکند که

که من رسانیده ام، لذا الآن همه شما کاملاً در فکر باشید که هر که در اینجا حاضر است 
 به غایبان پیغام برساند. ]مظهری[

مراد از غایبان کسانی هستند که در آن زمان موجود بودند اما در آن مجلس حضور نداشتند 
و آن نسلها نیز غایب می باشند که بعد بوجود می آیند. غرض از ابلاغ پیغام رسول به آنها 
این است که مردم هر زمان سلسله ابلاغ این پیغام را برای نسلهای آینده برقرار بدارند تا 

 که برای نسلهای آینده تا قیامت این پیغام برسد.

 ﴾۷كُنَّا غَائِبِینَ﴿فلََنَقصَُّنَّ عَلَیْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا 
 ً )از هر چه کرده اند( با علم و آگاهی برایشان بیان خواهیم کرد، چون ما )از احوال شان( غایب  یقینا

 (۷)نبودیم.
همانا از روی آگاهانه آنان را از أعمالشان باخبر میسازیم. یعنی  «:فَلنََقصَُّنَّ عَلیَْهِمْ بِعِلْمٍ »

علیهم  : آنچه را که در میانشان به هنگام دعوت پیامبرانیعنیعلم به آنان بیان خواهیم کرد، 
آنان گزارش خواهیم داد در حالیکه به حقیقت آن رخدادها وبه احوال است، به روی دادهالسلام 

حضرت ابن عباس)رض( فرموده  پیامبرانشان دانا هستیم آشکارونهانشان درنحوه پاسخگویی به
 گوید.اند باز مىو اعمالى را که مرتکب شده ى اعمال گشوده میشوداست: نامه

هیچ عمل بزرگ و كوچك، بسیار و اندك شما؛ یا هیچ حال پیدا و («:7)وَما کُناّ غائِبیِنَ »
پنهان شما، از علم ما غایب نیست. یعنی بر الله متعال هیچ امری پوشیده نیست وهیچکس 

د اوست و او بر همۀ امور نهان و از دایرۀ علم ودانش اوغائب نمیباشد بلکه علم شامل نز
اند نیز، سر مویى هاى اعمال كه فرشتگان الله متعال تحریرو نگاشته آشکار آگاه است. نامه

 با علم الله مخالف نیست.
اگر سوال مطرح شود: در صورتیکه الله متعال از همه احوال بندگان خویش آگاه بود و 

نان چه معنایی خواهد داشت؟ درجواب باید حکایتش را با آنان باز میگوید، پرسش از آ
گفت: معنای این پرسش، توبیخ و وادار کردن به اقرار است، زیرا در این صورت از آن 
حیث که توانایی انکار کردن ندارند به زبان خویش اقرار میکنند وپیامبرانشان هم صلی الله 

 علیه وسلم آنان گواهی میدهند.
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سد: روز قیامت خداوند متعال بندگان خویش را از گفته ابن کثیر در تفسیر خویش مینوی
وعمل خود آگاه میکند، اعم از این که کم باشد یا زیاد، مهم باشد یا غیر مهم؛ چون الله متعال 

شود، بلکه از چشم خیانتکار و اندرون سینه بر همه چیز ناظر است، و چیزى از او گم نمى
 .(.۲/۶با خبر است. )مختصر ابن کثیر 

خاطر کسب آگاهی از اخبار مجهولی نیست  ن خود دلیل برآن است که پرسش حق تعالی ازآنان، بهای
 .شان واقع شده استبلکه برای آگاه کردنشان از رویدادها وحوادثی است که در میان

 ﴾۸وَالْوَزْنُ یوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿
لذا هر کس که کفه )اعمال نیک( وزن شدۀ او وزن )وسنجش اعمال( در آن روز حق است، 

 (۸اند.)سنگین باشد پس آن گروه کامیاب
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ى سنجش خاصّى دارد، میزانِ روز ى سنجش است و هر چیزى وسیلهوسیله«: میزان»
ِ الْحَقِّ »حقّ است، قیامت حقّ وحقیقت است. در آن روز هم حاكمیتّ با  « هُنالِكَ الْوَلایَةُ لِِلَّ

(: و هم میزانِ سنجش، حقّ 39)نبأ، « ذلِكَ الْیَوْمُ الْحَقُّ ».(: هم روز حقّ است، 44)كهف، 
 است.

 تفسیر:
خداوند متعال، خواهان رسیدن انسان به حقّ و دستیابى به عقاید و كردارهاى شایسته 

در روز قیامت توزین و ارزیابى  «:الَْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الَْحَقُّ وَ »وصحیح است، طوریکه میفرماید: 
 کند.اعمال به عدالت صورت میگیرد و الله متعال به کسى ظلم نمى

یعنی در آن روز در میزان عدل الهی وزن و حق هم معنا خواهند بود. جز حق چیزی در 
آنجا وزن نخواهد داشت و هیچ چیزی بدون وزن حق نخواهد بود. هرچیز وهرکس که 
هرمیزان حق به همراه داشته باشد به همان میزان وزن خواهد داشت و حکم صد در صد 

ز وزن چیز دیگری ذره ای هم مورد ملاحظه از لحاظ وزن صورت خواهد گرفت و به ج
ی زندگی باطل هرچند در دنیا بسیار عریض وطویل باشد و به قرار نخواهد گرفت. همه

ظاهر کارنامه های درخشان در دوسیه اعمال خویش داشته باشد، در آن ترازو هیچ وزنی 
ان خود خواهند نخواهد داشت. زمانی که باطل گرایان در آن ترازو وزن می شوند، با چشم

ی پر کاهی وزن و ی عمر را در دنیا در آن سپری کرده اند به اندازهدید که آنچه همه
 ارزش ندارد. 

در روایات متعددی از حدیث مبین این حقیقت است که: در برزخ و محشر أعمال انسانی 
در اشکال و صور مخصوصی در می آیند، أعمال نیک مردم در قبر به صورتی بسیار 

 ن، مونس او میشوند و أعمال بد او نیز بصورت مار و کژدم قرار می گیرند.حسی
هکذا در حدیثی آمده است که هر کسی که زکات مال خود را ادا نکند آن مال بصورت یک 
مار زهرآگین در آمده در قبر، او را نیش میزند و میگوید که من مال تو هستم و خزانه تو 

آمده است که در میدان محشر، اعمال صالح، سواری  هستم، هم چنین در احادیث معتبر
 قرار میگیرند و اعمال بد بار قرار گرفته بر سر او حمل می شوند.
عمران در میدان محشر همچنان در حدیثی صحیح آمده است که سوره بقره و سوره آل

 ه اند.بصورت دو ابر انبوه در آمده بر مردمانی سایه افکن می شوند که آنها را تلاوت کرد
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هایش غالب آید محققاً رستگار شده و هر کسی که حسانتش بر بدی«: فمََنْ ثقَلَُتْ مَوازِینهُُ »
عبور کرده است. در ضمن قابل تذکر است که: توقّع و امید سعادت و « صراط»و از 

 مکافات بدون عمل، بیهوده است.
 ترین توشه است.عمال صالحه بزرگبنابر این تفضیل بر ا(«: 8فَأوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ)»

 ﴾۹وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینهُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ بمَِا كَانوُا بآِیاَتنِاَ یَظْلِمُونَ﴿
آیات به سبب اینکه همواره بهو هر کس که کفۀ )اعمال نیک( وزن شدۀ او سبک و بی ارزش باشد، 

 (۹زیان زده ]و سرمایه وجودشان را تباه کرده[ اند.)ماستم می ورزیدند، به خود 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ، كم شدن و كم كردن.: زیان کردندخسر: )به ضم خاء(«: خسروا»سبک شد. «: خفت»
، از دست دادن «ضرر»به معناى از دست دادن سرمایه و سود است، ولى «: خسارت»

د، در این جا؛ یعنی، انکار میکنند. ظلم می ورزن«: یظلمون»سود است، نه سرمایه. 
ترازوی سنجش پروردگار، بس دقیق و درست است و هیچگاه کم و زیاد نمیشود و ظلمی 

ی نمی رود، آن چه هست، کردار خود انسان است که عقربه ءروا نمی دارد و به خطا
ء أنبیا(، )سورة 40نساءآیه  ترازو را سبک یا سنگین نشان میدهد. )مراجعه شود: سورة

( و حساب همه با الله است. )سورة غاشیه / آیة 11الی  6[، )سوره قارعه آیات 47آیة 
26.) 

 تفسیر:
و هرکس به سبب کفر و ارتکاب اعمال زشت، ترازوى عملش «: وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینهُُ »

 هایش افزون گردد. سبک باشد، و بدی
ً اینها کسانی «: أنَْفسَُهُمْ فَأوُلئکَِ الََّذِینَ خَسِرُوا » شان تباه شده اند که سعی و تلاشمحققا

 اند.شان برباد گردیده است، آنها خود و نیکبختى خود را از دست دادهوعمل
یعنى به سبب کفر و انکار آیات الله، خود و نیکبختى خود («: 9بمِا کانوُا بِآیاتنِا یظَْلِمُونَ)»

کردند زیرا ای که سزاوار آن بود، تعامل میبا آیات ما برخلاف شیوه: یعنی اند.را از دست داده
سزاوار آیات ما این بود که مورد تعظیم و احترام قرار گیرند، نه اینکه با تکذیب و انکار روبرو شوند. 

 .نهادن یک چیز در غیر جایگاه آن است: «ظلم»

ی زندگی تی فهمید که کارنامهاین مطلب را این طور بایسمفسر تفسیر مودودی می نویسد: 
ی مثبت تنها شناخت حق، پذیرش ی منفی. در جنبهی مثبت و جنبهانسان دو جنبه دارد. جنبه

حق و به خاطر حق بودن و از حق پیروی کردن قرار میگیرند و تنها چیزی که در آخرت 
برخلاف  وزن و ارزش دارد همین است و بس. اگر انسان از حق آگاهی نداشته باشد و یا

ی ها در جنبهی اینها و دیگر انسان ها پیروی کند همهجهت حق از هوای نفس و یا شیطان
منفی قرار میگیرند و منفی نه تنها خودش بی وزن و ارزش است، بلکه وزن و ارزش 
کارها و جنبه های مثبت انسان را نیز کاهش میدهد. پس فلاح و رستگاری و کامرانی 

ی زندگی او ور کامل به این بستگی دارد که جنبه ی مثبت کارنامهانسان در آخرت به ط
صورت ذخیره درحساب اوباقی ی منفی اش بچربد و با وجود زیاندهی ها چیزی بهبر جنبه

ی مثبت آن غالب آید، به اش برجنبهی زندگیی منفی کارنامهبماند. اماشخصی که جنبه
 اش های ها و قرض صرف جبران زیان اشی موجودیتاجر و رشکسته میماند که همه

 ی قرض های او مجرا نشود.گردد، اما باز هم همه
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شود بنا به قول ضعیفى مفسر ابن کثیر گفته است: آنچه در روز قیامت در ترازو گذاشته مى 
اعمال است، و هر چند اعمال، اعراض هستند اما خداى توانا در روز قیامت آنها را به 

میکند، چنین نظرى از ابن عباس)رض( نیز روایت شده است. وبراساس نظرى جسم تبدیل 
آمده است. و بر اساس « بطاقه»طور که در حدیث ى اعمال توزین میشود، هماندیگرنامه
 شود.اى دیگر صاحب عمل توزین مى نظریه

ه و دو پله است و های اعمال در روز قیامت با ترازویی که دارای زبانبر آنند که نامه ءجمهور علما
خواهان آشکار و راه عذر بر معذرت  سوی آن بنگرند و در نتیجه، عدل الهی زن میشود تا خلایق به

شان گواهی می دهند. بسیاری از علما بر آنند که زبانها و اندام هایشان نیز بر اعمال مسدود شود چنان 

تفسیر انوار » شود.اشد نابود می که وزن اعمال مخصوص مؤمنان است و اعمال کفار؛ هر چه ب
 «القرآن

اى در روز رستاخیز انسان چاق در ترازوى خدا وزن بال پشه»در حدیث آمده است: 
عمال أى شود و گاهى نامهتمام این آراء درست است. پس گاهى اعمال توزین مى «. ندارد

)مختصر ابن کثیر  گیرد. الله اعلم.ى اعمال در ترازوى حق جا مىو زمانى انجام دهنده
۲/۷.). 

 خوانندگان گرامی!
( در باره نعمت های الله تعالی بر بنی آدم و ارزش او، طرد 18الی  10در آیات متبرکه )

 شدن شیطان از رحمت حق تعالی، به بحث گرفته میشود.

 ﴾۱۰تشَْكُرُونَ﴿وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأرَْضِ وَجَعلَْناَ لَكُمْ فیِهَا مَعاَیِشَ قلَِیلاا مَا 
و البته ما شما را در زمین جایگاه و اسقرار دادیم، و در آن برای شما در آن وسائل معیشت)تان 

 (۱۰ولی بسیار اندک وکم، سپاس میگزارید.) را(گذاشتیم.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یعنی: در آن جا برای شما مکان و جایگاه استقرار قرار دادیم و یا  :«مَکَّناّکُمْ فِی الَْأرَْضِ »
 این که آنجا را از آن شما گردانیدیم و این توانایی را به شما دادیم که در آنجا تصرف کنید.

اى انسان! ما برای شما زمین را به عنوان فرش و قرارگاه : «وَلَقَدْ مَکَّناّکُمْ فیِ الَْأرَْضِ »
نی: در آن جا برای شما مکان و جایگاه استقرار قرار دادیم و یا این که آنجا قرار دادیم یع

 را از آن شما گردانیدیم و این توانایی را به شما دادیم که در آنجا تصرف کنید.
آیه مبارکه مینویسد که قوانین حاكم بر طبیعت، به نوعى « مَكَّنَّاكُمْ »مفسران درباره کلمه

آن سلطه داشته باشد و آن را در اختیار بگیرد. اگر خداوند آن را  است كه انسان میتواند بر
 تنهایى قدرت مهار كردن و بهره گیرى از آن را نداشت.رام نمي ساخت، بشر به 

مفسیر بیضاوى گفته است: یعنى سکنى گزیدن و شخم زدن و تصرف در آن را برایتان 
 (.۱۶۰ممکن کردیم. )تفسیر بیضاوى ص

گیرى از امكانات رکه به وضاحت گفته میشود که: حقّ استفاده و بهرهاز فحوای آیة مبا
هاست و مخصوص گروه و اشخاصی خاصّى نیست، هکذا زمین،  ى انسانزمین، براى همه

در اختیار و مسخّر انسان قرار داده شده تا به رشد و كمال برسد و معیشت خود را تأمین 
 كند.
و در آن برای شما طعام سهل و آسان، خوراک و نوشیدنى و «: وَجَعَلْنا لکَُمْ فیِها مَعایِشَ »

سایر وسایل معیشت وحیات منظر زیبا توأم با صحت بدن و استقرار در وطن در کمال امن 
 و آسایش قرار دادیم؛
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معایش جمع معیشت و عبارت « وجعلنا لكم فیها معایش»مفسر تفسیر کشاف می نویسد: 
امثال آن است که مایه زیست انسانهاست. و یا مراد از آن  ها وها و نوشیدنی  از خوردنی

 توانایی ای است که انسان را به آنها می رساند.
در معایش و معنای آن است، اما از ابن عامر روایت کرده اند « یاء»بهتر آشکار ساختن 

 که آن بنابر تشبیه به صحائف، می باید با همزه بیاید. )تفسیر کشاف(
با وجود این همه فضل و بخشش، شکر شما بسیار اندک بوده («: 10شْکُرُونَ)قَلِیلاً ما تَ »

 شوید. و اکثر شما نعمت خدای جلیل را منکر می
ساز شكر باشد، نه عامل غفلت و عیاّشى. در ضمن قابل ها باید زمینه در حالیکه نعمت

 رّر از كمیادآوري است که انسان دارای خصلت ناسپاس است و قرآن عظیم الشأن، مك
 ایمانى غالب آنان ذکری بعمل آورده است.سپاسى انسان وغفلت و بى 

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إِلََّّ إِبْلِیسَ لَمْ  یَكُنْ وَلَقدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ
 ﴾۱۱مِنَ السَّاجِدِینَ﴿

)پدر شما را از خاک(، باز شما را شکل وصورت دادیم )آدم را وبه تبع ما شما را آفریدیم و بتحقیق 
ها( سجده کردند ها گفتیم: )امر کردیم( برای آدم سجده کنید، پس همه )فرشتهاو شما را(، باز به فرشته

 (۱۱مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اولین  جد، ونیاکانر اینجا مراد این است که: اصل شما یعنی شما را آفریدیم. د«: خَلَقْنَاكُمْ »
 (.33 - 28شما را آفریدیم )ملاحظه شود سوره های: حجر / 

رْنَا»صیغه جمع برای تعظیم آدم است که ابوالبشر است.  صورتگری کردیم، قد «: صَوَّ
منقطع است. زیرا که ابلیس مستثنی جز ابلیس، «: إلِاَّ إبِْلِیسَ »وقامتی برازنده وزیبا ساختیم. 

 (.27وحجر/ 50از جنس فرشتگان نیست )کهف/
 مطالعه کنندگان گرامی!

داستان آدم علیه السلام با ابلیس بصورت کل در هفت سوره قرآن عظیم الشأن به بیان گرفته 
شده است که عبارتند از: سورة بقره، سورة أعراف )همین سوره(، سورة حجر، سورة 

 های طه و ص.ف، و سورهاسراء، سورة که
هکذا قابل تذکر است که: ابلیس، به اصل عنصر آدم نظر کرد، به تشریف و تکریمی که 

که  -الله متعال نصیب آدم را به آن اختصاص داده و دانش فراوان، به او آموخته بود 
فرشتگان در برابرش عاجز ماندند، التفات ننمود. به همین دلیل، فرشتگان را به سجده 

 دن آدم دستور داد؛ اما قیاس ابلیس، خطا و زشت و بی اثر بود.کر
ابلیس، از ترس مرگ، تا روز قیامت مهلت خواست که شاید از مرگ نجات یابد؛ چون از 

ی اول، یعنی، تا پایان این عالم به او آن پس، مرگی در کار نیست؛ ولی الله متعال تا نفخه
 (.14و 13(، )حاقه آیات 68رد، بچشد. )زمر آیه که از آن بیم دا -مهلت داد، تا مرگ را 

 تفسیر:
رْناکُمْ » علیه السلام را بدون تصویر قبلى  وبه تحقیق که ما پدرتان آدم«: وَلَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثمَُّ صَوَّ

 از گل خلق کردیم و سپس او را در شکل و قیافه انسان صورت دادیم.
. یا معنی این ه و سپس کالبدها را در آنها صورت بخشیدیمیا معنی اینست که: ما اولاً أرواح را آفرید

به منظور احترام نگاری کردیم : شما را در پشتهای مردان آفریده و در رحم های زنان صورت است
 او که پدر بشر است، لفظ جمع را آورده است.
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آدم و نسلش، به فرشتگان گفتیم سپس به عنوان احترام به «: ثمَُّ قلُْنا لِلْمَلائِکَةِ اسُْجُدُوا لِآدَمَ »
فَسَجَدُوا إلِاّ إبِْلِیسَ لَمْ یکَُنْ مِنَ الَسّاجِدِینَ »سجده تحیت و تكریم که براى آدم سجده کنید. البته 

پس آنها به نشانۀ طاعت و احترام بر آدم سجده کردند نه به عنوان عبادت، یعنی («: 11)
تکبر، غرور و لجاجت از سجده بردن تمام ملائک سجده کردند جز إبلیس که از روى 

امتناع ورزید. استثناء منقطع است؛ چون از غیر جنس مستثنى منه است. و بدین ترتیب 
 ابلیس از رحمت الهی طرد شد.

 سبحان الله در انسان، استعداد و لیاقت رسیدن به مقامى است كه مسجود فرشتگان میشود.
بر زمین مطرح بود، ولى در این آیه به مقام  ى انسانى قبلی، قدرت مادّى و سلطهدر آیه

 اند.ى فرشتگان بر او سجده كردهمعنوى انسان اشاره شده كه همه
در تفسیر  م( معروف به شیخ الهند1920-1851مفسر تفسر کابلی محمود حسن دیوبندی)

خویش مینویسد: فرشتگان الهی بعد از بحث و تمحیص و امتحان صریح، برفضیلت علمى 
و كمال روحانى آدم علیه السّلام اطّلاع یافتند، به شنیدن حكم الهى به سجده افتادند؛ و به 
این صورت روبروى خلیفة الله وفا و اطاعت كامل خویش را به پروردگار خود ثابت 

إبلیس ملعون كه جنّ بود، واصلش از آتش، و بنابر كثرت عبادت وغیره در كردند؛ امّا، 
شامل شده بود؛ به اصل خویش بازگشت. نگاه او از خلقت مادّى آدم تا راز  جرگه فرشتگان

تجاوز نتوانست؛ بنابر این، در مقابل حكم صریح الهى دعوى «: نَفَخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحِي»
به كیفر إبا و إستكبار و تردید «. مِنْهُ، خَلَقْتنَِي مِنْ نار وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طِینأنََا خَیْرٌ »نموده گفت: 

نصّ صریح قاطع به رأى و هواى خویش و تصمیم بحث و مناظره با الله متعال، براى 
جاوید، از مقام قرب رانده، و از رحمت الهى بس دور افگنده شد. فى الحقیقت، آنچه برآن 

 اش گردید.از آتش پیدا شده، مایه هلاك أبدىنازید كه وى مى 
خاصیت آتش، خفّت و حدّت، سرعت و طپش، علوّ و افساد  مفسر تفسر کابلی می افزاید:

است؛ برعكس، خاك كه در آن استقلال مزاج، متانت و تواضع، حلم و ثبات موجود است. 
قیام رأى خود  شیطان كه اصلش از آتش بود، چون حكم سجده را شنید، مشتعل شد، و در

حدّت و چالاكى به كار برد؛ عاقبت از طریق تكبرّ و خود خواهى در شعله حسد افتاده، به 
آتش دوزخ سرنگون گردید. برخلاف وى، هنگامیكه آدم لغزید، عنصر خاكى در حضور 
كبریائى، فروتنى، خاكسارى، انقیاد و استكانت گزید؛ چنانكه خواستار عفو و بخشایش شدن 

بلیس لعین إمنتج گردید.پس میتوان گفت: ،«ثمَُّ اجْتبَاهُ رَبُّهُ فتَابَ عَلیَْهِ وَهَدى»ى بهوانابت و
 كرد. ءازلحاظ عنصر ومادّه نیز، دردعواى فضیلت خودخطا

نْ قاَلَ مَا مَنَعكََ ألَََّّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِ 
 ﴾۱۲طِینٍ﴿

بلیس إفرمود: چه چیز تو را از سجده کردن مانع شد، وقتی تو را به سجده امر کردم؟ )خداوند به او( 

 (۱۲و او را از گِل )آفریده ای( ) گفت: زیرا من از آدم بهترم )چون( مرا از آتش آفریدی
تذکر دادیم  ى فرشتگان بر آدم، طوریکه در فوق همدلیل سجده قبل از همه باید گفت که:

همانا فرمان الهی ولیاقت ذاتى انسان بود نه جنسیتّ وساختمان وجودى او، طوریکه 
خداوند متعال به ابلیس لعین گفت: ای ابلیس  «:قالَ ما مَنَعَکَ ألَاّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتکَُ »میفرماید: 

را امر کردم و چه چیزی تورا برترک سجده بر آدم علیه السلام وا داشت درحالیکه من تو 
 تعالی واجب است.اطاعت از امر خدای 
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طرح این سؤال به منظور برپاداشتن حجت علیه إبلیس ونمایاندن کفر و کبر وعناد وافتخار او به 
علت سرپیچی إبلیس از اصل خویش و برای کوبیدن و توبیخ وی است، و گرنه الله سبحان وتعالی به

 پرسش ضرورتی دیده نمی شود. مفسرین می نویسند؛إطاعت فرمانش داناست و به طرح این 
 استفهام مفهوم سرزنش و توبیخ را دارد.

ابلیس ملعون و طرد شده از دربار الهی گفت: من از ادم بهتر و «: قالَ أنََا خَیْرٌ مِنْهُ »
شریفترم. و اصل من از اصل او بهتر است و به اصطلاح منطق اش این بود که: عنصر 

خَلَقْتنَِی »ر گِل بهتر است. سپس علت امتناع را یادآور شده ومیگوید: آتش نسبت به عنص
برمبناى برترى عنصرم از او شریفترم؛ چون خلقت من («: 12)مِنْ نار وَخَلَقْتهَُ مِنْ طِین

باشد. این موجود بدبخت به از آتش است و خلقت او از گل، و آتش از گل شریفتر مى 
 داوند سبحان بود توجه نکرد.فرمان دستور دهنده که همان خ

ابن کثیر در این مورد میفرماید: ابلیس ملعون به شرف عنصر توجه کرد و به این نکته 
توجه ننمود که خداوند قادر، آدم را با دست خود خلق کرده، و از روح خود در آن دمیده 

از گل است. شیطان لعین قیاسى فاسد کرد و در آن به خطا رفت؛ چون ادعا کرد که آتش 
شریفتر است، درحالى که گل سنگین و با وقار و شکیب است، اما آتش سوزنده و مخرب 

نباتات ومحل رشد ونمو وافزایش  رشد کردن، روییدن، ونمو کردناست، گل جایگاه 
ى عذاب است. ازاین رو ابلیس به عنصر ونژاد واصلاح است، درصورتى که آتش وسیله

 .(.۲/۸خود خیانت کرد ودرنتیجه نابودى وشقاوت نصیبش گشت.)مختصرابن کثیر 
ق در مدینه، 33عالم دانشمند جهان اسلام محمد بن سیرین مشهور به ابن سیرین )متولد 

می نویسد: اولین موجودى که به قیاس و موازنه پرداخت  ق در بصره(110تۀ درگذش
ابلیس بود که به خطا رفت، پس هر کس با رأى و نظر خود دین را قیاس کند، الله متعال 

 .(.۴/۲۷۳دهد. )البحر او را قرین شیطان قرار مى 
اغِرِینَ﴿قاَلَ فاَهْبطِْ مِنْهَا فمََا یكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فِی  ﴾۱۳هَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّ

که حق تونیست که در آن تکبر ورزی، پس بیرون  )الله( فرمود: پس از آن )آسمان( پایین شو،
 (۱۳رو، بی شک تو از خوارشدگانی.)

بهشت ذلیل و خدا به ابلیس لعین گفت: از  «:قالَ فَاهْبطِْ مِنْها فمَا یَکُونُ لکََ أنَْ تتَکََبَّرَ فیِها»
ای، از آسمان فرودای زیرا آسمان جایگاه فرمانبردارانی : اکنون که تکبر ورزیدهیعنی خوار پائین شو،

سوی زمینی فرو  چون فرشتگان است که الله متعال را در فرمان وی سرکشی نمیکنند، از این مقام به

از آن بیرون («: 13لصّاغِرِینَ)فَاخْرُجْ إنَِّکَ مِنَ اَ » شو که مقر عاصیان و مطیعان هردوست
ات، کشیتو به کیفر استکبار و گردن «هرآینه تو از خوارشدگانی»بیرون شو،: از بهشت یعنیشو، 

نزد الله سبحان وتعالی و بندگان نیکوکارش، از أهل خواری و ذلت و حقارت هستی و هرکسی که ردای 
که ردای مقداری عذاب میشود و هرکسیاستکبار را بر دوش افگند، با پوشش خواری وخردی وبی

 گرداند.تواضع و فروتنی را درپوشد؛ الله متعال قدر و مرتبتش را گرامی و فراتر می
قابل تذکر است که: از مخلوق الهی در بهشت یا آسمانها كسى مانده میتواند كه سراپا مطیع 

غی ها وباغی ها را وفرمانبر الله متعال باشد؛ آنجا، محلی برای خودخواهان سركشان یا
ملعون كه  هرحال، طوریکه در فوق هم بدان اشاره نمودیم که: شیطانگنجایش نیست؛ به

برآن مقام عزّت، بنابر كثرت عبادت، وغیره، تاكنون فایز شده بود؛ در اثر خودخواهى و 
 تكبرّ، فرود افگنده شد.

ن داد، خدا لباس ذلت و مفسر جار الله زمخشرى مینویسد: چون ابلیس خود بزرگ بینى نشا
حقارت را در برش کرد. پس هر کس در مقابل خدا متواضع و فروتن باشد خدا مقامش را 
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بالا میبرد، و هرکس متکبر و گردنکش باشد، خدا او را خوار و ذلیل میکند. )تفسیر کشاف 
۲/۹۰.). 

كه سراپا مطیع قابل تذکر است که: از مخلوق الهی در بهشت یا آسمانها كسى مانده میتواند 
و فرمانبر الله متعال باشد؛ آنجا، محلی برای خودخواهان سركشان یاغی ها و باغی ها را 

ملعون كه بر آن مقام عزّت، بنابر كثرت عبادت،  هر حال، شیطان گنجایش نیست؛ به
 وغیره، تاكنون فایز شده بود؛ در اثر خود خواهى و تكبرّ، فرود افگنده شد.

بینى، كوچكى و خوارى ى تكبرّ و خود بزرگ عرض برسانیم که: نتیجهدر نهایت باید ب
فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ » ، شنیدن جوابِ «أنََا خَیْرٌ »، «من بهترم»ى گفتن است. آرى، نتیجه

اغِرِینَ   است.« الصَّ
اغِرِینَ »  «:الصَّ

مینویسد: صاغر « صاغرین در تفسیر خویش در مورد کلمة سیدّ ابوالأعلی مودودیمفسر 
یعنی کسی که خودش ذلت، حقارت و کوچکی را اختیار کند. پس « الراض با الذل»یعنی 

معنا و مفهوم ارشاد باری تعالی این است که خود بزرگ بینی تو با وجود بنده و مخلوق 
بودنت و سرپیچی تو از فرمان پروردگارت، به این دلیل که از منظر آن پندار نادرستت 

رتری خود، این دستورش را توهین به خودت می دانی، در واقع به معنای آن ی بدرباره
است که تو خودت خواهان ذلت و حقارت هستی. پندار دروغین بزرگ بودن، ادعای بی 

ی مقام والایی دانستن، به تو بزرگی و اساس برتری و بدون شایستگی خود را شایسته
ذلت، حقارت و پستی ات خواهد شد و  برتری و احترام نمی بخشد، بلکه برعکس موجب

 مسبب این ذلت و خواری خویش خودت خواهی بود.
می نویسد: از شمولیتّ ابلیس در زمره فرشتگان  مفسر تفسر کابلی محمود حسن دیوبندی

تا مدّت دراز، تنبیه میشود كه الله متعال فطرت هیچیك از مكلفّان، حتىّ ابلیس را، همچنان 
اتبّاع بدى مجبور و مضطرّ باشد؛ بلكه به اعتبار فطرت اصلى نیافریده كه خاص به 

ترین موجودات نیز صلاحیت آن را دارد كه بر كسب و اختیار نیكى و تقوى به انتهاى خبیث
 ترقىّ برسد.

تكبرّ، نه تنها براى انسانها عادّى خطرناك و مضر است، بلكه براى آنان  باید یادآور شد که:
ى ها سابقهها و قرن همنشین فرشتگان در ملأ اعلى هستند و سالكه مقام عالى دارند و 

عبادت دارند نیز خطرناک می باشد. در ضمن از فحوای آیه مبارکه در یافتیم که نه علم و 
هاى طولانى او، بلكه راه نجات، همانا بخش است و نه عبادت شناخت شیطان به الله، نجات

 تسلیم است وبس.

 ﴾۱۴إلِىَ یَوْمِ یبُْعَثوُنَ﴿قاَلَ أنَْظِرْنيِ 
 (۱۴)ابلیس( گفت: تا روزی که )مردم( بر انگیخه می شوند، مرا مهلت ده.)

ابلیس می دانست که سبب راندنش از نعمت و رحمت (« 14)قالَ أنَْظِرْنِی إِلى یوَْمِ یبُْعَثوُنَ »
انسانها پیروانی بیابد الهی، آدم بود، با این وصف از الله می خواهد، مهلتش دهد تا از میان 

 و آنها را شکار کند و برای فریبشان کمین نماند.
بناءً ابلیس گفت: پروردگارا من را مهلت بده و روحم را تا روز بر انگیخته شدن از قبرها 

ملاحظه میداریم که شیطان نیز میداند كه عمر، به اراده و به خواست الله است.  قبض نکن.
که نفرین شده به فکر تلافى افتاد، لذا از الله متعال ه در می یابیم هکذا از فحوای آیه مبارک

مهلت خواست تا روز قیامت از مرگ در امان بماند؛ چون بعد از روز قیامت مرگى در 
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اش برای حسابرسی روز قیامت، یعنی تا دمیدن در شدن آدم و ذریه اما او تا برانگیخته کار نیست،

 .صور مهلت داده شد، نه بیشتر
باید یادآور شد که: درخواست ابلیس، مهلت تا روز قیامت بود و این آیه مشخّص نمیكند كه 

 81و  80ى حجر و آیات سوره 38تا چه زمانى به او مهلت داده شد؛ امّا از فحوای )آیه 
 استفاده میشود كه تنها براى مدّتى طولانى به او مهلت داده شد.«( ص»ى سوره

هر عمر طولانى ارزشمندهم نیست، با در نظر داشت اینکه  که: ولی قابل یادآوري است
 شیطان هم عمر طولانى دارد فایدای به حالش نمیکند.

مفسر تفسیر کشاف می نویسد: اگر بپرسند: چرا الله متعال درخواست  مخشرىز شیخ جارالله
بندگانش  مهلت او را روا داشت، حال آن که او چنین درخواستی را از آن روی کرده بود که

را به تباهی و گمراهی بکشاند؟ درجواب باید گفت: ازآن روی که چنین کاری مایه آزمایش 
 انسانهاست و هرکس با شیطان مخالفت کند، بزرگ ترین پاداش را خواهد داشت.
 شیخ مودودی مینویسد: این گونه ابلیس مبارزه طلبی علیه انسان را اظهار نمود.

ه من از این مهلتی که تا روز رستاخیر به من داده ای استفاده معنای گفته ی او این بود ک
ی آن کرده همه ی توان و نیروی خود را صرف این امر خواهم کرد که، انسان شایسته

برتری ای که در برابر من به او دادی نیست. من به شما ثابت خواهم کرد که او چقدر 
مراد از این مهلتی که شیطان تقاضا ی احسان است. نمک نشناس، ناسپاس و فراموش کننده

کرد و الله متعال هم به او داد، تنها زمان نیست، بلکه امکان انجام کاری که او در پی آن 
بود را نیز شامل میشود. یعنی تقاضای شیطان این بود که به من امکان و فرصت فریب 

داده شود و خدا نیز دادن انسان و ثابت کردن عدم شایستگی او با استفاده از ضعف های او 
ی إسراء با صراحت سوره 61-65این امکان و فرصت را به او داد. چنانکه در آیه های 

آمده است که خدا به او اختیار داد تا برای فریب دادن آدم و فرزندان او از هر نیرنگ و 
 حیله ای که می خواهد بتواند استفاده کند.

ی راه هایی که او بخواهد با استفاده از همه جلوی حیله گری های او گرفته نخواهد شد و
آنها فرزندان آدم را دچار فتنه کند، در برابر او باز خواهند بود. اما در کنار آن این شرط 
را قایل شد که إن عبادي لیس لك علیهم سلطان تو بر بندگان من اقتداری نخواهی داشت. 

آنان بدهی، گمراهی ، امیدهای دروغین بهتو تنها میتوانی آنان را دچار اشتباه و بدفهمی کنی
را در برابرشان آراسته کنی و با نشان دادن باغ سبز لذت ها و منفعت ها آنان را به سوی 
راه های نادرست فراخوانی. اما این توان و قدرت به تو داده نخواهد شد که به زور آنان 

 مایند تو مانع شوی.را به طرف راه خودت بکشانی و اگر بخواهند راه راست را بپی

 ﴾۱۵قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ﴿
 (۱۵)داده شدگانی.مسلمّاً تواز مهلت )الله( فرمود: 

خداوند متعال به ابلیس گفت تو از جملۀ مهلت داده شدگانی، تا به این ترتیب سنّت ابتلا تمام 
 شود و کشاکش بین خیر و شر و حق و باطل برپای گردد.

: قراردادن بندگان در معرض آزمایش است تا مطیعان از عاصیان حکمت در مهلت دادن به وی: قولیبه 
اش، جسارت این درخواست را در عرصه ظهور شناخته شوند. گفتنی است که ابلیس با وجود نافرمانی

 به خود داد زیرا به حلم ذات ذوالجلال دانا بود.
ال مهلت خواست تا انتقام بگیرد، نه آنكه ابلیس از الله متع در ضمن ملاحظه نمودیم که:

 توبه كند.
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ى اول آن را مهلت میدهد که در آن موقع تمام ابن عباس)رض( فرموده است: خدا تا نفخه
ى دوم درخواست مهلت کرده بود، که در آن موقع خلایق خواهند مرد، اما ابلیس تا نفخه

د خواست، ولى خدا آن را نپذیرفت. تمام بشریت در پیشگاه پروردگار جهانیان به پا خواهن
 (.۷/۱۴۷)تفسیر قرطبى 

باید دانست كه این زمین میدان كارزار آدم و ابلیس است، و چون مقابله و جانبازى آنگاه 
بندد كه دوحریف به همدیگر معتمد نباشند؛ پس تكویناً چنان دو صورت كامل صورت مى 

شود، ابلیس از مقام خود پایان رانده واقع شد كه در دل هریك عداوت دیگر آن جاگزین 
شد؛ زیرا، به آدم سجده نكرد، و آدم علیه السّلام نسبت به وسوسه ابلیس مجبور شد كه از 

 جنتّ جدا شود.
و »بنابراین واقعات در دل هركدام عداوت دیگر بنیاد شد، و معركه كارزار گرم گردید؛ 

 «الحرب سجال؛ و انمّا العبرة للخواتیم

 ﴾۱۶مَا أغَْوَیْتنَِي لَأقَْعدَُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴿قاَلَ فَبِ 
گفت: )إبلیس ای الله!( پس به سبب اینکه مرا گمراه نمودی، من هم )برای گمراه ساختن آنها )اولاد آدم( 

 (.۱۶نشینم.) در سر راه راست تو می
ت، بالعکس به گستاخى به تأسف باید گفت که: إبلیس به جاى تشكّر از پروردگار باعظم

به سبب اغوائی که در حق من روا داشتی قسم یاد میکنم « فَبمَِا أغَْوَیْتنَِي»پرداخته میگوید: 
که سر هر راهی که به سوی تو منتهی شودکمین میکنم، وآنها را از هدایت بازدارم وبه 
سوی سرکشی رهنمایی کنم. و به اصطلاح مثل رهزنان به غارت ایمان آنها میپردازم، كه 

إبلیس از الله متعال مُهلت خواست تا ملاحظه میداریم که: ام. هبدان سبب دچار این روز بد شد
انتقام بگیرد، نه آنكه توبه كند. در ضمن ملاحظه میداریم که: شیطان، انسان را یک 

 .داندموجودى منفعل و اغواپذیر مى 
یعنی: از آن روی که مرا گمراه کرده ای، برای به بیراه کشاندن آنان کمین « فبما أغویتنی»
، مراد تکلیفی است که الله متعال به او کرد «مرا گمراه کرده ای»ی کنم. این که میگوید: م

تا برای آدم علیه السلام سجده کند و او به این فرمان عمل نکرد و گمراه شد و مانند 
فرشتگان که از او و از آدم علیه السلام هم از حیث ذاتی و هم مقام برتر بودند، به فرمان 

 ننهاد.الهی گردن 
از أصم روایت کرده اند که گفت: تو به من فرمان دادی که برای آدم سجده کنم و غرور 
مرا به گناه واداشت. معنای عبارت این است: از آن روی که در گمراهی افتاده ام، من نیز 

تباهی کشیده شوند، چنانکه تو برای گمراه کردن آنان تلاش خواهم کرد تا با اغوای من به
 دلیل پیدایی آنان به گمراهی کشاندی. )بنقل از تفسیر کشاف(.به مرا

همُْ ثمَُّ لَْتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أیَْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أیَْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ أكَْثرََ 
 ﴾۱۷شَاكِرِینَ﴿

از پیش روی شان واز پشت سرشان واز )سمت( راست شان برای گمراه ساختن آنها سپس 
 (۱۷ایم. و اکثر آنها را شکر گزار نخواهی یافت.)شان می  و از طرف چپواز )سمت( 

سپس برای گمره ساختن بر بندگان تو از هر جهتی از جهات چهارگانه خود را به بندگانت 
وات، خشم، غفلت و از این قبیل شان اعم از شبهات، شههایمیرسانم و از خلال تمام مرام

و حتماً بسیاری از آنها را از شکر تو بازخواهم داشت و آنان را بر کفر و انکار نعمت وا 
 خواهم داشت. ذكر جهات اربعه به غرض اشارت به تعمیم جهات است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

406 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

سبب آن ولی از ذکر دو جهت بالا و پایین را به هاى إغفال إبلیس، متعدّد و مختلف استشیوه

 .آید و پایین هم محل سجده استسوی انسان فرود می فروگذاشت که رحمت از بالا به
هاى حق و باطل وارد مفسر طبرى در این مورد میفرماید: معنى آن این است: از تمام راه

دارم، و باطل را برایشان زیبا شده و خود را به آنان میرسانم، و آنان را از حق باز مى 
 آرایم. دهم و مىجلوه مى

ابن عباس)رض( میفرماید: ابلیس نمیتواند ازجهت بالا خود را به انسان برساند؛ زیرا 
 .(.۱۲/۳۴۱نمیتواند در میان بنده و رحمت الله متعال فاصله شود. )طبرى 

در حدیث میخوانیم: آن هنگام كه شیطان قسم خورد از چهار طرف در كمین انسان باشد تا 
ند، فرشتگان از روى دلسوزى گفتند: پروردگارا! این انسان او را منحرف یا متوقّف ك

دو راه از بالاى سر و پایین باز است و هرگاه »چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود: 
«. بخشایماش را مى دست به دعا بر دارد، یا صورت بر خاك نهد، گناهان هفتاد ساله

 )تفسیر كبیر فخر رازى.(.
آنگاه اکثر آنان را مؤمن و مطیع و سپاسگزار نعمتت (« 17مْ شاکِرِینَ)وَلا تجَِدُ أکَْثرََهُ »

 یابى.نمى
بنابر این پیروى « وَلا تجَِدُ أكَْثرََهُمْ شاكِرِینَ »هدف و آرزوى شیطان، ناسپاسى انسان است. 

 مستقیم است.از شیطان، ناسپاسى از الله است و انسان سپاسگزار، در راه 
است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچگاه این دعاها روایت شده  از عبدالله بن عمر)رض(

 کردند:را در صبح و شام ترک نمی

الدنیا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافیة في دیني ودنیاي اللهم إني أسألك العافیة في »
یدي ومن خلفي وعن  وأهلي ومالي،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بین

بار خدایا! ازتو در دنیا «.)یمیني وعن شمالي و من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
و مالم عافیت  . بارخدایا! من از تو در دین ودنیایم و درخانوادهوآخرت عافیت میطلبم

ا! مرا از . خدایهایم را به آرامش مبدل کنخدایا! عیبهایم را بپوشان و نگرانیطلبم. می
رویم و از پشت سرم و از جانب راستم و از جانب چپم و از فرازسرم حفظ کن و به پیش

 .(.برم ازاین که از طرف پایین گرفتار گردمات پناه میبزرگی
إن الشیطان قعد لأبن آدم »از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 

 فقال له: تدع دین آبائک، فعصاه فأسلم.بأطقه: قعد له بطریق الْسلام 
ثم قعد له بطریق الهجرة فقال له: تدع دیارک و تتغرب، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطریق 
الجهاد فقال له: تقاتل فتقتل فیقسم مالک و تنكح امرأتک، فعصاه فقاتل/شیطان در چندین راه 

ن نشست و متعرض او شد و برای فرزند آدم به کمین نشسته است، در مسیر اسلام به کمی
به او گفت: چرا دارای دین پدرانت را رها میکنی؟ و فرزند آدم از سخن او سر پیچید و 
مسلمان شد. آنگاه در مسیر هجرت به کمین نشست و به او گفت: تو را چه شده است که 
سرزمین خود را رها می کنی و به دیار غربت می روی؟ فرزند آدم با او به مخالفت 

ست و هجرت کرد. آنگاه در مسیر جهاد کمین کرد و به او گفت: به جهاد می روی و برخا
کشته میشوی و مردم مال تو را در میان خود تقسیم می کنند و با همسرت ازدواج میکنند. 
« فرزند آدم )انسانهای مؤمن( در این جا نیز با او مخالفت کردند و از جهاد دست نکشیدند.

ز جهات چهارگانه ای که اصولاً از آنجا دشمن به کسی حمله میکند و یعنی: ا« ثم لأتیتهم»
این عبارت مثل است برای وسوسه شیطان وبرای آنکه تا آنجاکه میتواند تلاش میکنند 
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واستفزز من استطعت منهم »کارهای بد رابرایشان نیکو جلوه دهد، چنانکه میفرماید:
 (64، سوره إسراء«)بصوتک و أجلب علیهم بخیلک و رجلک

ا لمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ لَأمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِینَ﴿ ا مَدْحُورا  ﴾۱۸قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما
كنم كه هر كس از آنها فرمود: از آن با ننگ و عار و خواري بیرون رو، و سوگند یاد مي

 (.۱۸کنم.)پیروان تو( پر میحتما دوزخ را از همه شما )تو و از تو پیروي كند، 
از بهشت من در کمال « قالَ اخُْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً »تعالی خطاب به ابلیس گفت: حق 

ذلتّ و خواری و مذمت و طرد شده بیرون شو! تو از رحمت من براى همیشه دور و 
 اى.بهرهبى
کنم هر کسی از تو اطاعت قسم یاد می(«: 18کُمْ أجَْمَعِینَ)لمََنْ تبَِعکََ مِنْهُمْ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْ »

کند و از من نافرمانی، او را از رضوان خود محروم و به آتش خویش وارد خواهم کرد، 
اند و نیز از تمام گمراهان و عاصیان یعنى جهنم را از انس وجنى که از تو پیروى نموده

و تابعین شیطان و نیز کسانى که از دستورات  کنم، وعید عذاب است براى تمام پیروانپر مى
 کنند.خداوند رحمان سرپیچى مى

در این هیچ جای نیست که: ابلیس در مسیر راه مستقیم كمین كرده و دائماً و « لمََنْ تبَِعَكَ »
شود. پیروى از  رود و جهنمّى مى سوسه میكند، ولى گنهكار خود به دنبال شیطان مى

 با او در جهنم است. شیطان، موجب همنشینى 
 !خواننده گان گرامی

ی آدم علیه السلام در بهشت و بیرون رفتنش از آن، ( در باره قصه25الی  19در آیات )
 مطالبی به بحث گرفته میشود.

الشَّجَرَةَ وَیاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَیْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ 
 ﴾۱۹فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِینَ﴿

خواهید بخورید، ولی  و )گفتیم:( ای آدم! تو و همسرت در جنت سکونت گزینید، پس از هر جا که می

 (۱۹شوید.)به این درخت نزدیک مشوید که از ظالمان می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

. بوته معهود درخت«: الشَّجَرَةَ »هرجا. «: حَیْثُ »هرجا. «: حیث»ساکن شو. «: أسكن»
(. خداوند نوع درخت یا گیاه مورد نظر را مشخّص نفرموده 146گیاه وگل )صافاّت / 

 است.
 تفسیر:

و بعد از اینکه ابلیس از بهشت اخراج ورانده شد. «: وَیا آدَمُ اسُْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الَْجَنَّةَ »
 «فکَُلا مِنْ حَیْثُ شِئتْمُا»وّا در بهشت بمانید، گفتیم ای آدم علیه السلام تو و همسرت ح

در آیة مبارکه میفرماید: واز انواع ، راه ممنوعه رفتن ظلم است. «فكَُلا»با بودن راه مجاز 
های بهشتی از هر نوعی از انواع میوه ها وها و نوشیدنیها از قبیل انواع خوراکیوأقسام نعمت

خوردن تمام « (19وَلا تقَْرَبا هذِهِ الَشَّجَرَةَ فتَکَُونا مِنَ الَظّالِمِینَ)»استفاده ببرید، که میخواهید 
ى یک درخت که آن را براى آنان معین کرد، ها را برایشان مباح اعلام نمود جز میوهمیوه

كه خوردن آن مناسب حیات و استعداد بهشتى آنها نبود؛ بناء گفت: به آن نزدیك مشوید؛ 
ورنه خساره میكنید! یعنی اینکه خوردن میوه از این درخت بر شما حرام است و اگر 
خوردید یقیناً بر خویشتن ظلم نموده و از پروردگار نافرمانی نمودید. و بدین وسیله از آنان 
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امتحان به عمل آورد. در این موقع شیطان به آنها حسادت برد و به فکر وسوسه و حیله و 
 فریب افتاد.

 35ى ى بقره آیهدر سوره ل تذکر است که داستان آدم و حوا همچنان به همین تشریحقاب
 نیز بیان یافته است.

إنِِيّ جاعِلٌ »ى او در روى زمین زندگى كند،خداوند اراده كرده بود كه انسان به عنوان خلیفه
حقایقى را به  ( وبراى نشان دادن این شایستگى به دیگران،30بقره،«)فيِ الْأرَْضِ خَلِیفَةً 

انسان تعلیم داد، آنگاه دستور سجده بر او را داد و در بهشت قرارش داد وسپس اوّلین تكلیف 
را به او فرمان میدهد و موضوع تعهّد ومسئولیتّ و اختیار شروع میشود و پس از آن 

ى گیرد و همهمجازات تخلفّ از تكلیف و ورود به زمین و تلاش براى تكامل صورت مى
 ى علم الهى صورت گرفت.راحل بر پایهاین م

وجنتی كه آدم علیه السلام درآن ساكن بود، چیست؟ اقوال مختلفى « جنّة»دراین كه مراد از
دانند و خلود و جاودانگى در آن را بیان شده است؛ بعضى آن را همان بهشت موعود مى 

د، و در مورد غیر آن انى عمل و جزا داخل آن شدهدانند كه به واسطهاز آنِ كسانى مى 
 چنین نیست.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَانُ لِیبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا 
 ﴾۲۰رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلََّّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَیْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِینَ﴿

شیطان در دل هردو وسوسه انداخت تا )در نتیجۀ وسوسه( برای هردو آنچه از شرمگاه ازبدن سپس 
شان را که )از دیدن( مستور بود، آشکار گرداند. و گفت: )شیطان در وسوسه خود( پروردگارتان شما 
یا  را از خوردن این درخت منع نکرده است، مگر اینکه مبادا )به سبب خوردن آن( دو فرشته گردید،

 (۲۰از باشندگان دائمی جنت شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اندیشه های زشت، راه در دل آفرید. وسواس، صدای زیورآلات زنان صدای «: وسوس»
 تا ظاهر و آشکار سازد.«: لِیبُْدِيَ »آهسته وآرام. ]مفردات راغب[. 

(، عورت. سَوْءَةجمع ): «سَوْءَات»مستور شده است. پوشیده گشته است. «: وُورِيَ »
 جایی که اگر نمایان شود، بد است. شرمگاه،
 تفسیر:

ملاحظه میداریم که: نهایت كار شیطان، وسوسه است نه اجبار،  «:فوََسْوَسَ لهَُمَا الَشَّیْطانُ »
ى یعنی و سوسه دو را وسوسه کرد پس شیطان آننشان دادن راه انحرافى است، نه اصرار. 

 خود را به آنان القا نمود تا آن دو را به خوردن ثمر آن درخت منهیه وادار کند.
و این معصیت را در نظر آنها مزیّن کرد تابه «: لِیبُْدِیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما»

ردند نظر سبب آن عورت پوشیدۀ شان را برهنه سازد چون آنها هنگامی که از درخت خو
 شان بیرون افتاد.به بدی مخالفت و عقوبت گناه لباس

: شیطان خواست تا با آشکارساختن عورتهای آدم و حوا که از دیدشان مستور بود، به آنان بدی کند یعنی
دیدند و نه یکی از آنها عورت دیگری را خویش را می  زیرا قبل از آن، آدم و حوا نه خود عورتهای

 دید.می

 ى، كشف حجاب و برهنگى، أز أهداف شیطان است !رسوای
(، از این آیه دلیل برآن است که برهنگی )کشف عورت مینویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسر 

بزرگترین مصیبت هاست و پوشش عورت از ایجابات طبع و عقل سلیم میباشد چنانکه برهنگی، فطرتی 
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اند: عورت آدم و حوا فقط برای خودشان گفته ءیابد. علما حیوانی است که انسان سلیم به آن گرایش نمی
 آشکار گردید نه برای دیگران.

(«: 20وَقالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الَشَّجَرَةِ إِلاّ أنَْ تکَُونا مَلَکَیْنِ أوَْ تکَُونا مِنَ الَْخالِدِینَ)»
ردید وسوسه دردل آنها گفت: ى شیطان ملعون است؛ یعنى براى ایجاد تاین توضیح و سوسه

خدا جزبه خاطر اینکه مبادافرشته شوید یابراى همیشه در بهشت بمانید، شما را از خوردن 
 ى این درخت منع کرده است.میوه

شیطان، آدم و حوا را وسوسه میكرد كه اگر از این درخت، بخورید، ملائیکه شده یا ابدى 
 مقام برسید، دستور داد كه از آن نخورید. میشوید و خداوند چون نمیخواهد شما به این

در مورد اینكه چرا حضرت آدم علیهم السلام نهى الهی را نادیده گرفت و از درخت ممنوعه 
جواب وتوضیح آن داده شده است که: نهى در اینجا عنوان كراهت دارد،  21خورد، در آیة 

اگر مریض آن غذا را  نه تحریم، و مانند نهى طبیب از یك غذا براى مریض میباشد كه
مربوط به خود را دارد، نه آنكه بخورد به مشکل صیحی مواجه میشود وآثار و عوارض 

 حرام باشد.

 ﴾۲۱وَقاَسَمَهُمَا إِن يِ لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِینَ﴿
 (۲۱و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 خیر خواهان، مخلصان.«: الناصحین»سوگند یاد کرد، قسم خورد. «: قاسم»

 ی مفاعله برای مبالغه ]و تأکید[ در سوگند است.آلوسی میگوید: تعبیر سوگند به صیغه
 تفسیر:

و شیطان برای آدم و همسرش به الله قسم خورد : («21وَقاسَمَهُما إنِِّی لکَُما لمَِنَ الَناّصِحِینَ)»
گری أمین است که برمنفعت آنها حریص را دارم، وی نصیحت که قصد نصیحت شما

دو  إبلیس بر خیرخواهی خویش برای آنان قسم خورد، آنمیباشد. یا معنی آیة مبارکه اینست که: 
نیز، برقبول این مرام او سوگند خوردند، یعنی آدم وحوا اورا تصدیق کردند و این اندیشه در نهادشان 

که از باب مفاعله است وبرانجام « قاسمهما»ای است و تعبیر کنندهگمراه خطور نکرد که او دروغگوی

آنها رافریب داد. طوریکه همه حال درنهایت . بهدوطرفه فعل دلالت میکند، نیز مؤیداین معنی است
 انسان مؤمن نیز فریب میخورد.

براى  باید گفت که: حضرت آدم و همسرش در آغاز به إبلیس إعتمادى نداشتند و شیطان
 جلب اعتماد آنها نه تنها قسم خورد بلکه برآن تأكید هم کرد.

ولي درباره انسانها نوع عداوت و دشمنی إبلیس مبین است برای اینكه هم بالصراحه قسم 
تِكَ لَأغُْوِیَنَّهُمْ أجَْمَعِینَ »یاد كرد گفت:  های عداوت را شمرد، پس عداوت و هم راه«: فَبعِِزَّ

 ان عداوت روشنی است.شیطان نسبت به انس
ى درتفسیر خویش می نویسد: به منظور مبالغه آن را با صیغه أبو الثناء الآلوسي مفسرآلوسى

بیان کرده است؛ چون کسى که قصد فریب دیگرى را دارد تلاش فراوانى را به « مفاعله»
 .(.۸/۱۰۰آورد. )تفسیر روح المعانى عمل مى 

ی به آدم از جانب پروردگار بود که الله تعالی، او قابل تذکر است که: خطاب از طریق وح
و همسرش را مخاطب قرار می دهد تا به طور یکسان از نعمتهای آن باغ و بوستانهای 

ی درخت ممنوع نیز امتناع ورزند، محل سکونت خود، برخوردار شوند و از خوردن میوه
ورزید، وهردو را وسوسه تا از این آزمون الهی پیروز شوند؛ اما ابلیس به آنان حسادت 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

410 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

آن ی ممنوع را درنظرشان آراست ودل به( وخوردن میوه6الی 1کرد وفریب داد)ناس آیات
 121( وسرانجام خوردند و نافرمان شدند. )طه آیات 6(، )فاطرآیه 120بستند)طه آیه 

 (.122و

ا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهُمَا سَوْآتُ  هُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ هُمَا وَطَفِقاَ یخَْصِفاَنِ عَلَیْهِمَا مِنْ فدََلََّّ
وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ الشَّیْطَانَ 

 ﴾۲۲لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ﴿
پس چون آن دو از آن درخت  آورد،دو را با فریب )از مرتبه و مقام شان( پایین و به این ترتیب آنها 

شان برای آنها آشکار شد، و شروع نمودند به چسپانیدن برگ درختان جنت بر جسم چشیدند، عورتهای
گمان شیطان خود. و پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که بی

 (۲۲) شمن آشکار شماست؟د
 تشریح لغات و اصطلاحات:

با «: بِغرُُورٍ »پایین آورد، به سقوط کشانید.  -کم کم  -إبلیس مقام آن دو را «: فَدَلاَّهُمَا»
 ظاهر گشت، نمایان شد. «: بَدَتْ »حیله، دروغ، فریب، مکر، سخن بیهوده.  نیرنگ و

چسپانند، می اندازند، می پوشانند، وصله می می «: یَخْصِفَانِ »شروع کردند. «: طَفِقَا»
 زنند، می دوزند، بخیه و پینه می کنند.

 تفسیر:
، ى همیشگی شیطان، همانا فریب و غرور استحربه واضح است که:«: فَدَلاهُّما بِغرُُورٍ »

ى قسم دروغ فریب داد. آن دو را به سوی خوردن درخت شیطان با مکر و حیله و به وسیله
 کشانید.

هاى شیطان، همچون دستیابى به طنابى سست قعیت امر هم اینست که: تمایل به وسوسهوا
 و كوتاه و سقوط در چاه گناه است.

کرد هیچکس نام ابن عباس)رض( میفرماید: آدم وحوا را با قسم فریب داد، آدم گمان نمى
آنها را فریب رو شیطان با وسوسه و فریب الله متعال را به دروغ بر زبان بیاورد، از این

 (.۷/۱۸۰خورد. )تفسیر قرطبى 
هُمَا»شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینویسد:  یعنی: آنان را به این اقناع « فَدَلاَّ

یعنی: با قسم که به الله یاد کرد، آنان را « بغرور»رساند که از میوه آن درخت بخورند. 
 برای انجام چنین کاری فریب داد.

مؤمنان را وقتی به الله قسم میدهند، ممکن است فریب »رده اند که گفت: از قتاده روایت ک
و از ابن عمر روایت کرده اند که اگر میدید غلامش از الله فرمان میپذیرد وبه « بخورند.

نیکی نماز میگزارد، او را آزاد میکرد و غلامش هم برای این که به آزادی نایل آید، چنین 
در جواب گفت:  !فکر میکنم او تورا بدینترتیب فریب میدهد کاری رامیکرد. به اوگفتند:

 اگر کسی با نام الله ما را بفریبد، ما هم فریبش را می خوریم.
شان ظاهر های و چون از آن درخت خوردند عورت«: فَلمَّا ذاقاَ الَشَّجَرَةَ بَدَتْ لهَُما سَوْآتهُُما»

 وکشف شد.
دراین  و عورت یکدیگر را دیدند و خجالت کشیدند. مفسر کلبى گفته است: لباسشان برافتاد

 .استکه برهنگى، نوعى ازمجازات الهىجای شکی نیستهیچ
مینویسد: « بَدَتْ لَهُما سَوْآتهُُما»...ی: شیخ محمد رشید رضا مفسر تفسیر منار در تفسیر جمله

( شانهایعورتآن چه نزد من، به مطلب نزدیکتر است، این است که: آشکار شدن سوآت )
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در  -آرام آرام  -به این معناست که: شهوت تناسل و زاد و ولد، پس از خوردن آن میوه 
نهاد آدم و حوا خزید و جای گرفت و هر دو را به سوی چیزی که بر آنان نهان بود، 
واداشت؛ اما از آشکار کردن آن شرم داشتند و دریافتند که باید آن را مستور بدارند. بنابر 

بابا »را با برگهای پهن و دراز گیاهان پوشیدند. او برگ بسیار پهن گیاهی به نام  این، خود
ها و سایر درختان و کنار جویبارها می روید، از همانجا سرچشمه گرفته که در باغچه« آدم

است. پس این موارات و مخفی نگاه داشتن، معنوی است... و الله اعلم بمراده. )تفسیر منار، 
 (350، صفحه 8جلد

ها و ارشادات الهى مهم است، فرق نمیکند که توجّه كردن به فرمان قابل یادآوری است که:
ا ذاقَا»این هدایات خورد باشد یا بزرگ، كم باشد چه زیاد.  همچنان در ارتكاب گناه، « فَلمََّ

كوچك و گناه بزرگ مطرح نیست، مهم گستاخى و سرکشی انسان است. لذا گاهى گناه 
 شود. نسان مىکوچک و خورد هم باعث رسوایى و سقوط ا

از فحوای آیه مبارکه به یک اصل مهم دست می یابیم وآن اینکه: دربسیاری از اوقات، 
هُما »سقوط گام به گام صورت میگیرد، بطور مثال: در بدو ایجاد فكر انحرافى،  فَدَلاَّ

ا ذاقَا الشَّجَرَةَ »سپس انجام منهیاّت و خوردن چیزهاى ممنوع، « بغِرُُورٍ  اه سقوط و آنگ« فَلمََّ
 «.بَدَتْ لَهُما سَوْآتهُُما»و برهنگى. 

شان را با های بنابر این تلاش نمودند تاعورت« وَطَفِقا یَخْصِفانِ عَلیَْهِما مِنْ وَرَقِ الَْجَنَّةِ »
های درختان بهشت بپوشند. در صورتى که قبل از آن لباس فاخر بهشتیان بر تن برگ

 داشتند.
ها ای از برگهای خود به صورت طبقهرخت انجیر بود که آن را بر عورتها؛ برگ د: آن برگبه قولی

امام قرطبى در این مورد نوشته  های خود را بپوشانندچسباندند تا عورتای دیگر میبر بالای طبقه
، )دوختن «خصف النعل»چسباندند تا خود را بپوشانند!  کندند و به هم مىاست: برگ را مى

 نیز از آن آمده است. وپینه کردن کفش ها(
از سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: جامه آنان از جنس صدفی ناب بود. ازوهب 
ابن امیه روایت شده است که لباس آدم وحوا عبارت بود ازنورى که بر عورت آنها پرده 

دید و نه حوا عورت آدم را، اما وقتى کشیده بود به طورى که نه آدم عورت حوا را مى 
 .(.۱۲/۳۵۵تکب گناه شدند عورتشان نمایان و کشف گشت. )طبرى مر
(« 22)وَ ناداهُما رَبُّهُما ألََمْ أنَْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الَشَّجَرَةِ وَ أقَلُْ لکَُما إِنَّ الَشَّیْطانَ لکَُما عَدُوٌّ مُبیِنٌ »

چه لغزش بزرگی بود که به دنبال آن حسرت بزرگ آمد و چه خطایی بود که پشیمانی به 
ت. اوتعالی آدم وحوا را ندا کرد و دنبال داشت! امر الله متعال مقدر و قضایش نافذ اس

فرمود: آیا شما را از خوردن این درخت نهی نکردم؟ من به عنوان پروردگار، شما را 
تان داناترم و به شما خبر دادم که شیطان دشمنی واضح و آشکار برای آفریده و به مصالح

گیرد. ار میکدهد از دغل و فریبشماست و در نصائح خویش که نسبت به شما انجام می 
وامر و نواهى و هشدارهاى خداوند همواره در جهت رشد و أحكام و أملاحظه میداریم که: 
 تربیت انسان است.

، ندا براى خطاب «ناداهُما»آمده است، « ندا»ى مبارکه خطاب الله تعالی با كلمه در آیة
 دور شدند.دور است، گویا آدم و همسرش با خوردن از درخت نهى شده، از قرب الله 

توبیخ و تنبیهی از جانب الله به آنان است به سزای خطایی که از آنان سر زد، « ألم أنهكما»
زیرا الله متعال آنان را از دشمنی شیطان برحذر داشته بود، اما آنان از او حذر نکردند و 
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خت بی الله از آدم پرسید: آیا من نعمت های بسیاری به تو نداده بودم که تو را از این در
یک کردم هیچ قسم به عزتت ما را بس بود اما گمان نمى !نیاز کند؟ آدم درجواب گفت: بلی

از مخلوقات تو، قسم دروغ یاد کند، خداى عز و جل فرمود: به عزتم قسم! تو را به زمین 
 .(.۴/۲۸۱فرستم، آنگاه جز سختى معیشت نصیبى نخواهى داشت. )البحر مى 

درنظرداشت اینکه دشمنى شیطان در برابر انسان واضح وآشكار قابل تذکذر میدانم: با 
است؛ امّا با تأسف باید گفت که هستند تعداد از انسانها که در بسیاری از اوقات از خطر و 

 شوند. دشمنى او غافل مى 
 خواننده محترم!

ته وقتی آدم دریافت که برهنگی هایشان برای شان آشکار گشته، و ابلیس به آنان دروغ گف
است و مورد نکوهش پروردگار قرار گرفته اند، گفت: چنان میپنداشتم که هیچ مخلوقی 

 دروغ نمیگوید و به دسیسه و حیله گری نمیپردازد.
آنگاه هم خود و هم همسرش در پیشگاه آفریدگار دستها را بلند کردند و از تقصیر خویش، 

 معذرت و بخشش طلبیدند و به درگاه خدا إلتماس کردند. 
پس از اعتراف به خطاها و اشتباهاتی که مرتکب شده بودند، خداوند، هر دو را مورد 
آمرزش وعفو خود قرار داد و کلماتی به آدم آموخت تا بدان وسیله توبه اش را پذیرفت و 

  (.37از او درگذشت.)سوره بقره آیه 

 ﴾۲۳ترَْحَمْناَ لَنَكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿قاَلََّ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لَمْ تغَْفِرْ لنَاَ وَ 
مابه خویشتن ستم  غفلت خود اعتراف نموده عرض کردند و( گفتند: ای پروردگار ما!)آدم وحوا به

 (۲۳كردیم واگر مارا نبخشي و بر ما رحم نكني از زیانكاران خواهیم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 زیانکاران. «: الخاسرین»
 تفسیر:

داریم باید از الله متعال استمداد جوییم و آنها هایى كه به خود روا مى  در برابر ظلم و ستم
 را جبران كنیم.

بدین ترتیب آدم و حوا به گناه خود اعتراف کرده و از گناه خویش پشیمان گشته و توبه 
 کردند و از خدا بخشودگى و رحمت طلبیدند. 

 یك بودند، هم در جبران گذشته و عذرخواهى.آدم و حوّا، هم در تخلّف شر
طوریکه گفتند: پروردگارا! ما برخویشتن از طریق خوردن درخت ظلم کردیم و از نهی تو 
مخالفت و از شیطان اطاعت نمودیم، پس گناه ما را ببخش و اگر ما را با رحمت خود 

 درنیابی حتماً هلاک خواهیم شد.
نکرد واز ابلیس بودکه از معصیت خویش عذر خواهی این اعتراف آدم وحوا، برخلاف شیوه 

 پروردگارخویش آمرزش نخواست بلکه استکبار ورزید.
یادداشته هاى دیگر. بهترین مسأله براى گناهكار، مغفرت الهى است، سپس درخواستمهم

 گیرد.باشید که: عنایت ولطف ومهربانى الله متعال، جلوى خسارت ابدى را مى
توان سنتی نیکو برای تمام یادآوري است که: این عملکرد آدم و حوا میدر ضمن قابل 

بخشد و اگر توبه در پیشگاه الله متعال تعالی می گنهکاران باشد و هرکه توبه کند خدای 
 کرد.بود، او عزیز ترین مردم نزد خود را به آن مبتلا نمیترین عمل نمی محبوب
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ى است که آدم از پروردگارش دریافت کرد. )طبرى طبرى گفته است: این آیه همان کلمات
 ى فتَلََقىّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ اشاره دارد.(.این روایت را از ضحاک نقل نموده است و به آیه

 .البته این دعا و زاری نیز نمایانگر توبه آنهاست

 :دروس حاصله از این داستان
یک حس فطری وطبیعی است و اولین مظهر توجه باید داشت که: حس شرم وحیا در انسان 

آن، شرمی است که وی در عریان کردن اندام های مخصوص بدن خود در برابر دیگران 
به صورت فطری احساس میکند. قرآن عظیم الشأن به ما میفرماید؛ این شرم وحیا در اثر 

از پیروان رشد و تکامل فرهنگی و تمدن در انسان پدید نیامده است ونه آنگونه که برخی 
مکتب شیطان فکر میکنندکه گویا چیزی است اکتسابی، بلکه چیزیست که از روز اول به 

 صورت طبیعی و فطری در انسان بوده است.
نخستین و اولین حیله ای که شیطان برای به در بردن انسان از راه راست فطرت بشری 

فت و با گشودن دروازه آن را به کار بست، این بود که حس شرم و حیای او را نشانه گر
کارهای زشت و ناپسند از راه برهنگی در برابر او، در امور جنسی وی را به انحراف 

ی حریف کشاند. به عبارت دیگر ضعیف ترین نقطه ای که برای وارد کردن ضربه برجبهه
ي جنسي زندگی او بود واولین ضربه را نیز به حجاب او وارد کرد که به پیدا کرد، جنبه

ت شرم و حیا خدای بلند مرتبه در فطرت او به ودیعت نهاده بود. این نیرنگ شیطان صور
و شاگردان او تا به امروز نیز به همان صورت ادامه دارد. هیچ کاری تحت عنوان 

نزد آنان مادام که حجاب را از زن نگرفته و او را به بازار نیاورده و به « پیشرفت»
 نمی شود.ای برهنه نکرده اند، آغاز گونه

این نیز بخشی از فطرت انسان است که فراخوان و دعوت آشکار به بدی را بسیار اندک 
میپذیرد. به طور معمول دعوت کنندگان به فساد و بدی مجبورند برای به دام انداختن او 

 در لباس خیرخواه ظاهر شوند.
ام فوق بشری و یا ی رسیدن به مقام های بالاتر، به طور مثال رسیدن به مقانسان درباره

کسب حیات جاویدان یک تشنگی طبیعی موجود است، شیطان اولین پیروزی را در برابر 
 او با فراخواندن همین حس او به دست آورد.

مؤثر ترین نیرنگ شیطان همواره این بوده و هست، که وعده هاي كاذب و فریب دهنده به 
موجود، راهی را پیش روی انسان  مقام های بالاتر ورساندن به شرایطی بهتر از شرایط
 قرار میدهد که برعکس او را به سوی پستی میبرد.

مشهور است که شیطان اول حوا را فریب داد و پس از آن از وی به عنوان ابزاری برای 
فریب دادن آدم استفاده کرد. اما قرآن این مطلب را رد میکند و میگوید او هردو را فریب 

وردند. به ظاهر این مطلب اهمیت چندانی ندارد، اما تنها کسانی داد وهردو از وی فریب خ
که می دانند این داستان مشهور درپایین آوردن جایگاه اخلاقی حقوقی واجتماعی زن چه 

 ی قرآن پی می برند.نقش بزرگی داشته است، به اهمیت و ارزش واقعی این گفته
شیدن از آن درخت، در اثر واین پندار که برهنه شدن عورت آدم و حوا، به محض چ

خاصیتی که در آن درخت وجود داشته، بوده است، هیچ گونه دلیل منطقی ای ندارد. در 
اصل برهنه شدن آنان پیامد چیزی جز نافرمانی خدا نبود. پیش از آن الله متعال به تدبیر 

 حفاظت خود عورت های آنان را پوشانده بود، اما زمانی که الله را نافرمانی کردند، الله
خویش را از آنان برداشت، عورت آنان برهنه گردید و به حال خود رها شدند تا اگر 
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خواسته باشند و لازم بدانند خود به پوشاندن عورت خویش بپردازند و اگرهم لازم ندانند 
برای آن سعی نکنند، برای الله متعال هم مهم نیست که در چه حالی میگردند. این گویا نشان 

حقیقت برای همیشه بود که اگر انسان الله را نافرمانی کند، دیر یا زود بی پرده  دادن این
خواهد گردید و این که تأیید و حمایت خدا تا زمانی همراه انسان است که او مطیع فرمان 
الله باشد. به محض خارج شدن از محدوده ی اطاعت، تأیید و حمایت خدا را از دست خواهد 

 خواهد شد. داد و به خودش سپرده
این همان چیزی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی آن را بیان فرموده 

اللهم رحمتک ارجو فلا تكلني إلى نفسی طرفة »و همواره چنین دعا میکرده است که: 
 خدایا امید به رحمتت دارم، پس حتی برای یک لحظه هم مرا به خودم وانگذار.« عین

ثبات این بود که انسان استحقاق برتری ای را که به او در برابر وی داده شیطان در پی ا
شده است ندارد. اما در اولین معرکه شکست خورد. تردیدی نیست که انسان به طور کامل 
نتوانست از امر رب خویش اطاعت کند و این ضعف او آشکار شد که امکان آن هست که 

اه اطاعت منحرف شود. اما در هر صورت این او در دام حریف خویش گرفتار آمده از ر
 امر نیز به طور قطع ثابت شد که از منظر اخلاقی انسان مخلوقی است برتر، زیرا:

اولاً، شیطان مدعی برتری و بزرگی بود، اما انسان چنین ادعایی نداشت و برتری و بزرگی 
 به او داده شد.

با اختیار خود امر خدای متعال را  ثانیاً، شیطان بنا به غرور و خود بزرگ بینی خود و
نافرمانی کرد، اما انسان به اختیار خود امر خدای متعال را نافرمانی نکرد، بلکه در اثر 

 ی شیطان گرفتار آن شد.وسوسه
ثالثاً، انسان دعوت آشکار شر را نپذیرفت، بلکه دعوت کننده ی شر مجبور شد در لباس 

در پی پستی به سوی پستی نرفت. بلکه دراثر این اشتباه ی خیر نزد او بیاید. او دعوت کننده
 به سوی آن رفت که این راه اورا به بلندی میبرد. 

ی اشتباه و نافرمانی او تذکر داده شد، او به جای اعتراف رابعاً، زمانی که به شیطان درباره
ا زمانی که سوی بندگی، بیش از پیش بر نافرمانی پای فشرد، امبه اشتباه خود وبرگشتن به

ی اشتباه و نافرمانی او تذکر داده شد، همانند شیطان سرکشی نکرد، بلکه به انسان درباره
به محض پی بردن به اشتباه خود پشیمان شد. به اشتباه خود اعتراف کرد، از نافرمانی به 
سوی فرمانبرداری و بندگی بازگشت و باخواستن بخشش وآمرزش درپی جست و جوی 

 حمایت و رحمت پروردگارش بر آمد. پناهگاهی تحت
ی انسان است به طور کامل از هم جدا میشوند. این گونه راه شیطان و راهی که شایسته

راه خالص شیطان، سرباز زدن از بندگی، سرکشی اختیارکردن در برابر خدای متعال، با 
عی کردن ی خوداصرار ورزیدن وسوجود تذکر داده شدن با کمال استکبار برروش یاغیانه

دادن وبه سوی معصیت ونافرمانی سوق دادن کسانی است که راه اطاعت را برای فریب
می پیمایند. اما راه شایسته برای انسان این است که اولا او در برابر وسوسه های شیطانی 
ایستادگی کند و برای دانستن و در امان ماندن از نیرنگ های این دشمن خود همیشه هوشیار 

اشد، اما اگر بازهم قدم هایش از راه اطاعت و بندگی لغزیدند، به محض پی بردن و بیدار ب
به اشتباه خود، با ندامت و شرمساری بلافاصله به سوی رب خویش برگردد و درپی جبران 
کوتاهی ای برآید که از او سر زده است. این است آن درسی که الله متعال میخواهد در این 

ن مطلب است که این راهی که آنرا می پیمایید راه شیطان است. جا بدهد. هدف فهماندن ای
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این بی نیازی وانحراف شما از راه خدا وشیاطین انس وجن را ولی وسرپرست خویش 
قراردادن واین اصرار شما براشتباه خود با وجود بیدار باش های پیاپی، در اصل روشی 

فتار دام دشمن ازلی خویش شده به طور کامل شیطانی است. این بدان معناست که شما گر
درحال شکست خوردن کامل از او هستید، پس سرانجام این روش همان سرانجامی است 
که درآخر خود شیطان دچار آن میشود. اگرشما خودتان دشمن خویش نشده اید وهنوزهم 
اندکی عقل درشما وجود دارد، پس به خود بیایید وهمان راهی را اختیار کنید که پدر و 

سیدّ درتان آدم و حوا در آخر اختیار کرده نمودند. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن شیخ ما
 ( ابوالأعلی مودودی

 ﴾۲۴قاَلَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ﴿
ای شما در زمین قرارگاه )مسکن( است، و )الله( فرمود: پایین شوید که شما دشمن یک دیگرید، و بر

 (۲۴بهره مندی است تا مدتی معین.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: متاع»قرارگاه، استقرار وسکون. «: مستقر»فرود آید، پایین روید. «: اهبطوا»
تا وقت معلوم که مرگ فرا رسد، تا پایان زندگانی این «: الی حین»برخورداری و تمتع. 

 جهانی.
 تفسیر:

، خداوند ازآثاروضعى خلاف وگناه نمیتوان گریخت«:قالَ اِهْبطُِوا بَعْضُکُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ »
)این خطاب الهی هم شامل آدم و حوا و ذریه آن دو وهم شامل متعال به آدم و حوا خطاب فرمود، 

و عداوت از بهشت به سوی زمین فرود آئید، در حالیکه با یکدیگر دشمنى وکینه  ابلیس است(
دنیا جایگاه تنازع و تزاحم و دارید، پس شیطان دشمن انسان و انسان دشمن شیطان است. 

.و زمین ما شوندها به خاطر تزاحم منافع و غرائز، با هم درگیر مىتضادّ است و انسان
 رزمگاه این عداوت قرار داده شده؛ چه خلافت آن به آدم علیه السلام سپرده شده بود.

، یا آدم و حوّا و ابلیس هستند ویا «اهْبِطُوا» ىان مینویسند که: مخاطبان جملههمچنان مفسر
آدم و حوّا و ذریهّ آنها. البتهّ در یك جا ابلیس به تنهایى مورد خطاب قرار گرفته است، 

ً »( و در جاى دیگر آدم و حوّا، 13)اعراف، « فَاهْبطِْ مِنْها» )طه، « قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِیعا
 جمع بین آنها باشد.« اهْبِطُوا» .( كه اگر جایگاه هبوط آنها یكى باشد، ممكن است123

وَ لكَُمْ فيِ الْأرَْضِ »، آمدن به زمین است، زیرا به دنبال آن میفرماید: «هبوط»مراد از 
لى .(، و37)بقره، « فتَابَ عَلیَْهِ »ى آدم و حوّا را پذیرفت، گرچه خداوند متعال توبه« مُسْتقَرٌَّ 

و نافرمانى آدم و حوّا، خروج از آن  اثر وضعى گناه باقى است. اثر وضعى آن ترك اولى
 جایگاه بهشتى و هبوط به زمین بود. 

نباید فکر کرد که دستور فرود آمدن از بهشت به زمین به آدم و حوا علیهم السلام به طور 
ی ان شده است که الله توبهسزا داده شده بود. درجاهای متعددی از قرآن با کمال صراحت بی

ی سزا و مجازات آنان را پذیرفت و آنان را بخشید. از این رو در این دستور هیچگونه جنبه
وجود ندارد. بلکه فرود آمدن و استقرار آنان در زمین به خاطر هدفی است که انسان برای 

 آن آفریده شده بود. )تفسیر تفهیم القرآن مودودی(.
ا. وَ لکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَ مَتاعٌ إِلى حِینٍ)إِنَّ الَشَّیْطانَ » «: (24 لکَُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذوُهُ عَدُوًّ

تعالی اراده نموده مستمر خواهد بود، یعنی دشمنی در بین شما نظر به حکمتی که خدای 
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ت که پس قرارگاه و مسکن شما در زمین و متاع شما از طعام و شراب و لباس در آن اس
 ها معلوم و ارزاق تقسیم شده است.تا هنگام وفات شما ادامه خواهد داشت چون اجل

نكره آمده است. و « حِین»مدّت ونهایت زندگى دنیوى براى بشر نامعلوم است زیرا کلمه 
 .از آن ابدى نیست استفاده، انتفاع، و تمتع زندگى دنیوى و باید با تمام صراحت گفت که:

 ﴾۲۵تحَْیَوْنَ وَفیِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ﴿قاَلَ فیِهَا 
بیرون  )در روز قیامت(پروردگار فرمود: در آن زندگی میکنید، و در آن می میرید، و از آن 

 (.۲۵می آیید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

  بیرون آورده می شوید.«: تخُْرَجُون»می میرید. «: تمَُوتوُنَ »در زمین، «: فیها»
کنید و در آن در زمین زندگى مى(«: 25قالَ فیِها تحَْیَوْنَ وَفِیها تمَُوتوُنَ وَمِنْها تخُْرَجُونَ)»

دفن میشوید یعنی زندگی و مرگ شما در زمین است و در داخل زمین قبرهای شماست و 
مِنْها »از این قبرها به منظور حساب بیرون آورده خواهید شد، همانگونه که فرموده است: 

رو زمین مادر شما به حساب از این«: لَقْناکُمْ وَفِیها نعُِیدُکُمْ وَ مِنْها نخُْرِجُکُمْ تارَةً أخُْرى.خَ 
 زاید و هم محل معاش شماست. آید که هم شما را در نهاد خود حمل میکند و هم میمی

مِنْها »در این هیچ جای شکی نیست که: انسان، پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد. 
آدم علیه السلام از این ناراحت و غمگین بود كه طوری تصور داشت که: دیگر  ،«خْرَجُونَ تُ 

پس از زندگى دنیا میتواند به »به بهشت و زندگى جاوید نخواهد رسید، خداوند فرمود: 
 .«.بهشت جاوید برسد

ای که در نمونهملاحظه میکنیم که حق تعالی دراین آیات، سه نمونه از خلق خویش را معرفی میکند: 
ور طاعت مطلق و تسلیم کامل قراردارد، نمونه دیگری که در عصیان مطلق و استکبار منفور غوطه

 .است و طبیعت سوم که ترکیبی از خیر وشر را باهم دارد، که همانا طبیعت بشری است
 ! خوانندگان گرامی
حیله، ها.الهی، حذر از ( درباره نعمتها والطاف لطفها ومهربانی27الی  26درآیات متبرکه)

 بحث بعمل آمده است.دروغ، شعبده بازی، مكر و فریب، شیاطین 

یاَ بنَيِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلَیْكُمْ لِباَساا یوَُارِي سَوْآتِكُمْ وَرِیشاا وَلِباَسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ 
 ﴾۲۶ذَلِكَ مِنْ آیاَتِ الله لَعلََّهُمْ یذََّكَّرُونَ﴿

البته ما برای شما لباسی را فرود آوردیم که عورتهای شما را میپوشاند، و برای شما اي فرزندان آدم! 
های الله )بر زینت است. و )لیکن( لباس پرهیزگاری )و عمل صالح( این ازهمه بهتر است. این از نشانه

 (۲۶اکرام اولاد آدم( است. تا )نعمت او را( یادآور شوند.)
 صطلاحات:تشریح لغات و ا

، حدید آیه 6درست کردیم. )زمر آیه لباسی برای شما فروفرستادیم، «: أنزلنا علیکم لباسا»
ً »دارد. پوشاند. پنهان و مستور می می : «یوُارِي(. »25 پَر، لباس زیبایی و زینت «: رِیشا

آن آفرینش لباس به «: ذلِكَ »در اینجا مراد لباس زینت و وسائل آرایش است.  و آرایش
 طور مطلق، یا آن آفرینش لباس تقوا.

 تفسیر:
عراف أباید یادآور شد که بعد از نقل داستان حضرت آدم علیه السلام، خداوند متعال درسوره 

(، الله متعال فرزندان آدم و نسل بشر را 35و  31، 27، 26چهار بار )یعنی درآیات 
مورد اینکه نباید فریب مخاطب قرار داده و به امورى همچون: حفظ لباس تقوا، و در 
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ها وتجمّلات نباید اسراف صورت گیرد و ها و آشامیدنىشیطان راخورد، هکذا درخوراكى
بصورت کل درباره اجابت پذیرفتن دعوت انبیا، سفارش و بحث بعمل آمده است. طوریکه 

ً  یا بَنیِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْنا عَلیَْکُمْ لِباساً یوُارِی سَوْآتکُِمْ »میفرماید:  ای بنی آدم! همانا برای « وَ رِیشا
تان دو نوع لباس به شما داده است: لباسى که با آن ستر عورت ها و اجسامپوشش عورت

 کنید.کنید و لباسى که براى زینت و تجمل از آن استفاده مىمى
برهنگى و ، ولى «أنَْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یوُارِي»باید گفت که: پوشش و پوشاندن كار خداست، 

 .برهنه كردن كار شیطان است
مفسرزمخشرى فرموده است: ریش عبارت است از لباس تجمل. از ریش به معنى پر پرنده 

 .(.۲/۹۷باشد. )تفسیر کشاف گرفته شده است؛ چون پر لباس و زینت پرنده مى 
یعنی همچنان سایر مفسران بدین عقیده اند که: مراد از ریش در اینجا: لباس زینت است، 

بر شما دو لباس فرود آوردیم، لباسی برای پوشش عورتهایتان و لباس دیگری برای آرایشتان 
آدم الهام هایی که حق تعالی استفاده ازآنها را به بنیپس حکمت از انواع لباسها و پوشیدنی

 .کرد، هم پوشش و هم زینت است
سول الله صلی الله علیه است که فرمود: از ردر حدیث شریف به روایت علی)رض( آمده 

الحمد لله الذي رزقني من الریاش ما »وسلم شنیدم که در هنگام پوشیدن لباس فرمودند: 
 .«أتجمل به في الناس وأواري به عورتي

های فاخر، آن مقدار ارزانی فرمود که با آن در خدایی را که به من از جامهستایش»
 «.با آن بپوشانممردم خود را بیارایم و عورتم را نیز میان
ها بهتر در حالیکه لباس ایمان وعمل صالح از همۀ این لباس« وَلِباسُ الَتَّقْوى ذلِکَ خَیْرٌ »

: لباس ایمان و عمل صالح، لباس زهد و پرهیزگاری از تر است. یعنیاست؛ زیرا با دوام
 .هاست؛ بهترین و زیباترین لباسگناهان و لباس ترس از خدای عزوجل

، لباسى است كه بر اساس تقوا، تواضع، پاكى و پاكدامنى باشد و به هر یك « التَّقْوىلِباسُ »
 از خشیت، طاعت، عفّت، حیا و عمل صالح نیز تعبیر شده است.

آن گونه كه در لباس مادى، پوشش عیوب، حفاظت از سرما و گرما و زیبایى مطرح است، 
ى زیبایى معنوى انسان گناه و هم مایهتقوا هم عامل پوشش عیوب است، هم نگهدارنده از 

 باشد. مى
هاى قدرت الله متعال است؛ تا ایشان این از نشانه: («26ذلِكَ مِنْ آیاتِ الله لعََلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ )»

ها دقت كنند، و به انعام و اكرام پروردگار باعظمت است که غور كنند. یعنی در آن نشانه
 شكر گزار باشند.

روید، از حیوان، پشم تولید میشود و از لعب كرم، ابریشم، ید: از خاك، پنبه مى توجه فرما
 ى تذكّر و بیدارى انسان باشد. اینها همه از آیات الهى است كه میتواند مایه

شیخ مودودی در تفسیر این آیه مبارکه مینویسد: آنچه در این آیه ها اشاره شده است چند 
یکی آنکه لباس یک چیز تشریفاتی برای انسان نیست. بلکه حقیقت به خوبی روشن میشوند: 

یکی ازمهمترین خواسته های فطرت اوست. خداوند متعال بر بدن انسان همانند حیوانات 
به صورت طبیعی لباسی نیافرید، بلکه به جای آن صفت شرم و حیا را در فطرت او به 

« سوأة»اسلی قرار نداد، بلکه آنها را ودیعت نهاد. اندام های تناسلی او را تنها اندام های تن
 هم قرار داد که درعربی معنای چیزی را میدهد که انسان آشکار کردن آنرا قبیح میشمرد.
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ی شرم وحیای فطری لباسی آماده برای وی فراهم سپس برای برآورده کردن این خواسته
تا او با استفاده از عقل  «مْ لِبَاسًاوأنَْزَلْنَا عَلیَْكُ »نکرد، بلکه لباسی را بر فطرت او الهام کرد. 

ی فطرت خود را درک کند و سپس با استفاده از موادی که الله آفریده خویش این خواسته
 است برای خودش لباسی تهیه کند.

دوم آن که از روی این الهام فطری، ضرورت اخلاقی لباس برای انسان، یعنی پوشش 
ی ی زینت بودن ومایهبودن و مایه« ریش» عورت بودن آن، از ضرورت طبیعی آن، یعنی

مصؤن بودن از سرما و گرما مقدم تر است. در این باب نیز فطرت انسان برعکس فطرت 
ی ی زینت و وسیلهیعنی وسیله« ریش»حیوانات است. لباس و پوشش برای حیوانات تنها 

زیرا اندام مصون ماندن از سرما و گرما است، اما پوشش عورت بودن آن منظور نیست؛ 
نیستند تا برای پوشاندن آنها در فطرت آنها غریزه « سواة»های تناسلی آنها به هیچ وجه 

ای وجود داشته باشد و برای برآورده شدن این نیاز غریزی آنها، لباس بر تن آنها آفریده 
شود این موضوع درحق آنها مصداق پیدا نمی کند. اما زمانی که انسان ها راهنمایی شیطان 

ا پذیرفتند مسئله به طور کامل برعکس شد. او شاگردانش را دچار بدفهمی کرد که ر
ضرورت لباس برای شما دقیقا همانند ضرورت حیوانات به آن، تنها به عنوان وسیله ای 
برای زینت و وسیله ای برای در امان ماندن از سرما و گرما ست، اما پوشش عورت بودن 

نیستند، اندام « سوأة»همان گونه که اندام های تناسلی حیوانات آن اصلاً اهمیتی ندارد، بلکه 
 نیستند، بلکه فقط اندام های تناسلی اند.« سوأة»های شما نیز 

ی ی زینت و وسیلهی عورت و مایهسوم آن که تنها کافی نیست که لباس انسان فقط پوشاننده
جایگاه والایی که در این در امان ماندن از سرما و گرما برای وی باشد، بلکه در واقع 

باره انسان بایستی به آن برسد، این است که لباس او لباس تقوا باشد، یعنی به طور کامل 
پوشاننده باشد، در زینت و آرایش نیز نه بیش از حد و نه فروتر از جایگا؛ انسان باشد و 

ای باشد که ی امراض روانی نه همراه با فخر، غرور، تکبر و ریا باشد ونه نشان دهنده
دراثر آن مردان زنانگی و زنان مردانگی اختیار کنند و برخی اقوام با مشابه کردن خود 

ای از ذلت خود گردند. رسیدن به این جایگاو مطلوب به اقوام دیگر تبدیل به تابلوی زنده
در باب لباس به هیچ وجه در توان کسانی که به پیامبران ایمان نیاورده و خود را به طور 

امل به هدایت الهی نسپرده اند نیست. وقتی که آنان از پذیرش راهنمایی خدا خود داری ک
میکنند، ناگزیر شیاطین سرپرست آنان قرار میگیرند و آنگاه آنها را به هر نحو و به هر 

 قیمتی که شده دچار انحرافات و اشتباهات خواهند کرد.

نُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَهُمَا یاَ بنَيِ آدَمَ لََّ یفَْتنِنََّكُمُ الشَّیْطَا
لِیرُِیَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقبَیِلهُُ مِنْ حَیْثُ لََّ ترََوْنَهُمْ إنَِّا جَعلَْناَ الشَّیاَطِینَ 

 ﴾۲۷أوَْلِیاَءَ لِلَّذِینَ لََّ یؤُْمِنوُنَ﴿
طوری که پدر و )و در فتنه و گمراهی نه اندازد( ای فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد 

مادرتان را ]با فریبکاریش[ ازجنت بیرون کرد، لباس شان را از تنشان بیرون کشید تا 
بینید شما را می  البته شیطان و قبیله اش از جایی که آنها را نمیشرمگاهشان را به آنان بنمایاند، 

 (۲۷آورند.) ینند. البته ما شیطان ها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمیب
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 یاران، اطرافیان، همدستان، «: قبیل»آورد. آورد، بر میکند، در می : بیرون می «ینَْزِعُ »
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ولی، دوستان، جمع «: أولیاء»از آنجا که، به نوعی که از راهی که. «: مِنْ حَیْثُ »قبیله. 
 یاران همدم، ندیمان همنشینان، سرپرستان.

 تفسیر:

ى قبل، از لباس بمثابة نعمت الهی یاد كرد، ولی در طوریکه ملاحظه فرمودید که در آیه
این آیة مبارکه هشدار میدهد كه مواظب باشید شیطان این لباس و نعمت را از شما نگیرد. 

ای بنی آدم! از این برحذر باشید که «: فْتِنَنَّکُمُ الَشَّیْطانُ یابَنیِ آدَمَ لایَ » طوریکه میفرماید:
همان « کَما أخَْرَجَ أبََوَیْکُمْ مِنَ الَْجَنَّةِ »گرى فریب دهد، شیطان شما را باحیله و نیرنگ و فتنه

ى آن درخت )منهیه( ى خوردن میوهطور که والدین شما آدم و حوا را قبل از این به وسیله
شان نمود. و دشمنی بین شما و او همچنان مستمر خواهد ف و ازبهشت بیروناز راه منحر

باید خود را بیمه شده و به دور از انحراف ندانیم، حضرت آدم كه مسجود فرشتگان  بود،
و « ینَْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتِهِما»بود، با فریب شیطان از جایگاه خود دور شد، 

تان گردید، نمایان عورت شان ه موجب خلع لباس شما وظهور عورتاوکسی است ک
 وکشیدن لباس را به شیطان نسبت داده است؛ چون سبب آن بود.

ى آبروى انسان را پاره کند، و او را از تمام و هدف شیطان نفرین شده این است که پرده
 فضایل حسى و معنوى عارى نماید.

ن شما را بفریبد و از طاعت الهی به بیراهه ببرد، آنگاه از تنتان لباس : برحذر باشید از اینکه شیطایعنی
حسی، یا از روح و قلبتان لباس تقوا را بیرون کشد و در نتیجه، شما را از ورود به بهشت محروم کند. 
یا برهنگی را در برابر دید کسانی که نظرکردن به عورتتان بر آنان حلال نیست، در چشم و دلتان 

 زیرا شیطان را در این میدان طولایی است  همانگونه که پدر و مادرتان را فریب داد. بیاراید؛
این در حالی است که شیطان و اعوانش شما را «: إنَِّهُ یرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لاترََوْنهَُمْ »

از حیله و  بینید، شیطان همیشه در کمین شما نشسته است پسبینند و شما آنها را نمی می 
نیرنگش شیطان برحذر باشید؛ چون اگر دشمن طورى بیاید که دیده نشود سخت خطرناک 

 است.
بینیم، نباید از او غافل باشیم بلکه در مقابل آن باید امادگی از اینکه شیطان را ما به چشم نمى

ن به و احضاراتی همیشگی و دایمی داشته باشیم همیشه آماده باشیم. زیرا فریبندگى شیطا
 خاطر ناپیدایى اوست.

بناءً خود را از اینکه شیطان شما را عریان ببیند، نگهدارید زیرا حق تعالی شما را از نمایان ساختن 
 .عورتهایتان نهی کرده است

در ضمن قابل یادآوری است: دشمنى كه ما را چنین ببیند، و ما او را دیده نتوانیم؛ حمله او 
مدافعت او سخت دشوار میباشد. باید بسیار مستعدّ، هوشیار و بینهایت خطرناك و مضر، و 

بیند، و وى بیدار بود. چاره این دشمن نامرئى آنست كه ما به ذاتى پناه جوئیم كه او را مى
)آیه: «. لا تدُْرِكُهُ الْأبَْصارُ وَ هُوَ یدُْرِكُ الْأبَْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ »او را دیده نمیتواند: 

یابد و او نامرئى و دقیق ها را در مى  یابد، ولى او چشم ها او را در نمىانعام( )چشم 103
 و باریك بین و آگاه است.(.

می نویسد: « إنَِّهُ یرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلهُُ مِنْ حَیْثُ لاترََوْنَهُمْ »مفسرتفسیرکابلی درتفسیر آیة مبارکه
بینیم. این  بیند، و ما او را نمىوقات كه او ما را مىقضیه مطلقه است نه دائمه؛ یعنى، بسا ا

تواند!؛ پس، از صورت آن را كسى دیده نمى  قول مستلزم آن نیست كه هیچ وقت در هیچ
 این آیت استدلال نمودن به نفى قطعى رؤیت جنّ، قصور بصیرت است.
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یند، بلكه او در هر مكان ببینیم گمان نكنیم كه او هم ما را نمى  كه ما شیطان را نمىاز این
باشد. ازیاد نه برید که: ى گناه فراهم باشد حاضر است و بدنبال فتنه و فریب مىكه زمینه
ى شیطان، به خاطر اعمال خود انسان است، ایمان به خداوند، مانع ولایت و حاكمیّت سلطه

 شود. شیطان بر انسان مى
شیاطین را سرپرست امور کافران قرار (« 27لَّذِینَ لایؤُْمِنوُنَ)إنِاّ جَعَلْنَا الَشَّیاطِینَ أوَْلِیاءَ لِ »

 ایم.داده
اندازد، ولى نمیتواند ولایت شیطان گرچه اهل ایمان راهم وسوسه مي كند و به لغزش مى 

( زیرا 22)ابراهیم، « وَماكانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطان»اى كامل بر آنها پیدا نماید، وسلطه
 یابد.به و پناه بردن به الله نجات مى مؤمن، با تو

 آرى، شیطان تنها بر كافران سلطه دارد.

 یادداشت ضروری!
عورت به سوأت موسوم گشته است؛ چون کشف آن موجب ناخشنودى و خجلت صاحبش 

اند: آیه دلیل بر این است که کشف عورت از امور بس عظیم است، میشود. دانشمندان گفته
میکند، از این رو به سوأت موسوم شده است. میگویم: آیه هدف و  و طبیعت آن را تقبیح

قصد ابلیس لعین را برملا ساخته است: یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیرُِیَهُما سَوْآتِهِما، آنان که به نام 
خوانند و آنها را به چنان عملى مترقى بودن و پیشرفت، زنان را به لختى و بى حجابى مى 

ند، و به نام آزادى و برابرى، زنان را به کشف حجاب میخوانند، دشمنان زن تشویق میکن
و یاران ابلیس اند؛ زیرا هدف هر دو یکى است، که عبارت است از کشف عورت ودرنتیجه 
آلودگى وسقوط اخلاقى. ترقى وپیشرفت در برهنگی نیست، بلکه در حفظ و صیانت شرف 

 و عفت و پاکدامنى است. 
 ! میخوانندگان گرا

( در بارة مشرکان و تقلید از نیاکان و دلایل بی اساس شان 30الی  28در آیات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

وَإذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةا قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَیْهَا آباَءَناَ وَالله أمََرَناَ بِهَا قلُْ إنَِّ الله لََّ یأَمُْرُ 
 ﴾۲۸الله مَا لََّ تعَْلمَُونَ﴿باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ 

ایم، و الله ما را به آن امر زشتی )بی حیائی( کنند، میگویند: ما پدران خود را بر آن یافتهو چون كار 

 (۲۸دانید به الله نسبت میدهید؟) کند، آیا آنچه را که نمیکرده است، بگو: هرگز الله به کار زشت امر نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

کار بسیار زشت و ناپسند، شرک، از مصادیق آن: طواف کعبه با تن برهنه. «: فَاحِشَةً »
شود كه  به گناهى گفته مى« فاحشه« )»فاحِشَةً »همچنان  الفحشاء: کردار زشت وپلید.

 قباحت و زشتى آن روشن باشد(.
 تفسیر:

آن بر وجودشان چیره در آیه های قبلی خواندیم که: شیاطین، همدم و قرین کافران اند و هر 
ها مبارکه نیز یادآور میشود که اثر شیاطین بر بی باوران؛ یعنی، پیروی میگردند و این آیه
 این قوم از آنها.

برهنگى، مشركان در حال طواف است كه در جاهلیتّ طوریکه یادآور شدیم این به موضوع 
دادند؛  اجداد خویش انجام مىمرسوم بود اشاره دارد، آنان این كار را به تقلید از نیاكان و

 شدند كه خداوند دستور داده تا اینچنین به طواف کعبه بپردازند!و در ضمن مدّعى مى 
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جداد خویش به تقلید می پرداختند واین خویش را بنام تقلید أمشرکین در این عمل خویش از 
سَیَقوُلُ الَّذِینَ » از نیاكان خود توجیه نموده وعمل شرکی خویش به نسبت میدادند و میگویند:

مْنا مِنْ شَيْ  (. )به زودى كسانى 148)انعام، « ءٍ أشَْرَكُوا لوَْشاءَ الله ما أشَْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلاحَرَّ
 خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمىاند، خواهند گفت: اگر الله مىكه شرك ورزیده

 دیم.(،كرآوردیم و هیچ چیزى را )از سوى خود( حرام نمى 
مْنا مِنْ وَ قالَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شاءَ الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ » ءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَلا حَرَّ

كه شرك ورزیدند، گفتند: اگر خدا میخواست .( )وكسانى35)سوره نحل، « ءٍ دُونِهِ مِنْ شَيْ 
و نمیپرستیدیم و بدون حكم او هیچ چیزى را نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزى را غیر از ا

پنداشتند چون الله به آنان مهلت داده، پس یا راضى به ( آنان طوری مى.كردیمحرام نمى
 هاى آنان است و یا به آن فرمان داده است.فحشا و زشتى

طواف شوند از جمله وقتى مشرکین مرتکب عملى ننگین و قبیح مى : «وَإِذا فعََلوُا فاحِشَةً »
بیت الله با بدن لوچ و عریان که عمل بینهایت قبیحانه وبدی بود، و یا هم تقدیم نمودن نذر 

قالوُا »ها، آنان در توجیه این عملكرد خویش دو توجیه را پیشکش میگردند، به پیشگاه بت
ند از شان چنین عمل را انجام داده اند، و می افزوداول اینکه پدران«وَجَدْنا عَلیَْها آباءَنا

 ایم.گونه یافتهپدران خود تقلید و پیروى کرده و ما آنها را این
پایبندى به روش زشت و غلط نیاكان و بدعت در دین، نشانه ولایت شیطان و عدم ایمان 

 است.
هاى بعدى الگو و سرمشق گاهى انحرافات انسان، براى نسل به تأسف باید گفت که:

باید با تمام صراحت  هاى آینده را نیز به دوش میكشند. قرارمیگیرد ومنحرفان، بارگناه نسل
روش گذشتگان، همیشه ارزشمند نیست و تقلید نابجا از پیشینیان در شرع  یادآور شدکه:

 .است اسلامی ناروا وممنوع
دوم اینکه الله متعال آنها را به انجام چنین کاری امر کرده است یعنی : «وَ الله أمََرَنا بهِا»

ر در آوردن لباس را به ما داده است، پس چگونه با داشتن لباس به طواف بپردازیم؟ الله دستو
 باشد.ایم! این ادعا، بستن افترا به الله متعال مى در چنین صورتى از فرمان الله سرباز زده

در هیچ زمانى به قباحت وزشتى فرمان وهدایت نه فرموده در حالیکه پروردگار باعظمت 
 درآیة مبارکه ملاحظه میداریم که:« رَنا...إِنَّ الله لایَأمُْرُ وَالله أمََ ».است

 ى استمرار باشد.دهد تا نشانه )جواب فعل ماضى را با فعل مضارع مى
در ضمن ملاحظه نمودیم که در اولین توجیه ازعمل زشت وقبیح خویش ابتدا از نیاکان او 

، «وَ الله أمََرَنا بهِا»سپس فرمان الله را « وَجَدْنا عَلیَْها آباءَنا» اجداد خویش نام می برند،
تر از فرمان الله متعال مطرح می سازند شاید به این دلیل باشد كه كار نیاكان، نزد آنان مهم

 است.
کردند: یکى تقلید از نیاکان، و دیگرى امام بیضاوى میفرماید: آنان به دو امر استدلال مى

مطلب اول به دلیل این که بسیار واضح و آشکار  پیروى کردن از امر و فرمان الله. اما
قلُْ إِنَّ الله لا یَأمُْرُ »گونه پاسخ داده است: است از آن سرپیچی کردند. و دومى را این

.(. یعنى اى محمد! به آنان بگو: خدا از هر نقصى منزه ۱۸۹)بیضاوى صفحه « بِالْفحَْشاءِ 
هاى پست و مال زشت بشوند و خصلتدهد که مرتکب اعاست و به بندگانش دستور نمى 

 قبیح را دنبال کنند.
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« بِالْفحَْشاءِ »مینویسد: « قلُْ إِنَّ الله لا یَأمُْرُ بِالْفحَْشاءِ »مفسر تفسیر کشاف در تفسیر جمله 
)فاحشه( از عبارت از گناهی است که زشتی وقباحت اش بیشتر باشد، یعنی: هرگاه مرتکب 

آورند که پدرانشان هم به آن عمل میکردند، پس بیایید و  چنین گناهی شوند، چنین عذر می
از آنان پیروی کنید و همچنین میگفتند که الله آنان را به چنین کاری امر فرموده است واین 
هر دو سخن آنان باطل است، زیرا عذر شان همان تقلید است و تقلید روشی برای رسیدن 

الله و انکار صفات آن بزرگوار است، زیرا آنان به علم نیست و ادعای دوم آنان هم افترا به 
 می گفتند: اگر خدای متعال نمی خواست ما چنین کارهایی را انجام نمیدادیم. )تفسیرکشاف(.

ای پیامبر! به آنان بگو: الله « »قلُْ إِنَّ الله لَا یَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ »مفسر مودودی در تفسیر جمله: 
مینویسد: به ظاهر این جمله ایست بسیار « ده است و نمیکند.هیچگاه به بی حیایی امر نکر

ی آنان ارایه مختصر، اما در واقع قرآن در این جمله دلیلی بسیار بزرگ علیه عقاید جاهلانه
کرده است. برای فهم استدلال قرآن دانستن دو مطلب پیش ازآن به عنوان مقدمه ضروری 

اسم مذهبی خویش برهنه میشدند و آن را است: یکی آن که عرب ها گرچه در برخی ازمر
یک سنت مذهبی مقدس می پنداشتند، اما با این حال شرم آور بودن برهنه شدن نزد آنان 
نیز پذیرفته شده بود، چنان که هیچ عرب شریف و محترمی دوست نداشت در مجلسی 

دوم این که محترمانه، یا در بازار و یا درمیان عزیزان و نزدیکان خود برهنه ولوچ شود. 
آنان با وجود شرم آور و قبیح دانستن برهنگی، به هنگام برخی ازعبادات خویش به عنوان 

آن اقدام میکردند و چون می پنداشتند دینشان از سوی خداست، از این رو یک رسم دینی به
ادعا میکردند که این طریقه مراسم نیز از سوی الله متعال مقرر شده است. بر این اساس 

ی کاری که زشت است و زشت بودن آن را هم میدانید و لال قرآن این است که دربارهاستد
هم می پذیرید، چگونه میتوانید باور کنید که الله به آن امر کرده باشد. خدا هرگز به کار 

کند و اگر در دین شما چنین دستوری وجود دارد، وجود آن نشانه ای روشن زشت امر نمی
 ماست. بر الهی نبودن دین ش

استفهام براى انکار و توبیخ است؛ یعنى آیا به زبان («: 28أتَقَوُلوُنَ عَلَى الله مالا تعَْلمَُونَ )»
 دهید؟بندید و بدون آگاهى و نظر درست، عمل زشت را به او نسبت مىخدا دروغ مى 

ت بود، آیة مبارکه از ذکر تقلید پدران وذکر نیاکان خود داری نمود چون این سخن آنها درس
تعالی هرگز ولی بر دروغی که بر الله متعال بربستند اعتراض صورت گرفت، چون خدای 
دارد که او آنها را به چنین کار بدی امر نکرده است. در این آیه خداوند متعال بیان می 

تعالی اموری را کند، پس شما چگونه به خدای  تعالی هرگز به چنین اعمال بدی امر نمی
دهید که نگفته و امر نکرده است و شما صحت این قول خود را با دلیل نقلی و نسبت می 

 دانید.یا توجیه قابل قبولی نمی
 شأن نزول آیه:

این آیه مبارکه درباره طواف برهنه ولوچ مشرکان به خانه کعبه نازل شد زیرا مشرکان با 
د و مدعی بودند که از کردنطور برهنه به خانه کعبه طواف میاقتدا به پدران خویش، به 

 سوی الله سبحان و تعالی به این شیوه مأمور هستند.
کنند که الله متعال را در آن ای طواف نمیتأویل شان نیز این بود که در آن لباس وجامه

 اند. جامه نافرمانی کرده
ینَ قلُْ أمََرَ رَب ِي باِلْقِسْطِ وَأقَِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَا دْعُوهُ مُخْلِصِینَ لهَُ الد ِ

 ﴾۲۹كَمَا بدََأكَُمْ تعَوُدُونَ﴿
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های تان را در هر مسجدی )در هر بگو: پروردگارم به عدل و انصاف امر کرده است، و اینکه چهره
سوی قبله( راست کنید، و او را اطاعت کنید، در حالیکه دین خود را برای او خالص گردانیده  نماز به

 (۲۹گردید.)سوی او بر می چنانکه شما را )در ابتدا( آفرید )بار دوم زنده کرده( بهاید. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( یا 144جمع وجه، روی، چهره )سوره بقره آیه «: وجوه»: عدل، حد میانه. «الْقِسْطِ »
 در.«: عِنْدَ (. »30کنایه از التفات روی قلب و درستی قصد و تصمیم است، )روم آیه 

بر میگردید، برای روز قیامت زنده «: تعَوُدُونَ »شما را پدید آورد، شما را آفرید. «: بَدَأكَُمْ »
 می شوید. 

 تفسیر:
صلی الله علیه وسلم پروردگارم به قسط یعنی عدل  ای پیامبر «بگو«:»قلُْ أمََرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ »

ها وقباهت زیباست پس او چگونه به زشتیو به آنچه که در نزد هر عاقلی نیکو و امر فرموده است، 

اوامر و فرمان های الله متعال، مبتنی بر قسط است لذا به من بگویید که  !ها هدایت و فرمان میدهد؟ بلی
 اید؟برهنگی و دیگر اعمال قبیحی شما در کجای این قاموس جای دارد و اصلاً اینها را از کجا آورده 

باید گفت که: دین پروردگار باعظمت با این رسم و رواج های بیهوده و پوچ شما چه 
ارتباطی میتواند داشته باشد. دینی که الله متعال تعلیم داده است، اصول اساسی آن عبارت 

 اند از: 
 انسان زندگی خود را براساس عدل و راستی بنا کند.
ی بندگی کسی تی کوچک ترین شائبهسمت و سوی خود را در عبادت درست کند، یعنی ح

به جز الله در عبادت او نباشد و سمت و سوی اطاعت و بندگی و عجز و نیاز، ذره ای به 
 سوی کسی جز معبود حقیقی کج نشود.

برای راهنمایی، تأیید ونصرت و نگهبانی و حفاظت تنها از الله کمک بخواهد، اما شرط 
ش از آن دین خود را برای خدا خالص کرده باشد. این است که کسیکه چنین دعایی میکند پی

ی نظام زندگی براساس کفر و شرک و معصیت و بندگی دیگران بچرخد چنین نباشد که همه
 و از الله کمک و یاری خواسته شود که خدایا در این نافرمانی و شورش ما را یاری فرا.

است، در دنیا و عالمی دیگر نیز  باور ایمان به این که همانگونه که در این دنیا آفریده شده
 بازآفریده خواهد شد وبه خاطر کارهایش در برابر الله جوابگو خواهد بود. 

و هرگاه در نماز ایستاده می شوید، باید که توجه شما « وَ أقَِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ »
ینَ وَ ادُْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الَ»سوی الله متعال باشد به و با اخلاص به عبادت و اطاعت او « دِّ

 بپردازید.
مفسر مشهور جهان اسلام ابن کثیر میفرماید: یعنى به شما دستور داده است که در عبادت 
ى استقامت داشته باشید و آن عبارت است از پیروى از پیامبرانى که آنها را به وسیله

داشته باشید که خدا عملى را قبول معجزات فراوان تأیید نموده است. و در عبادت اخلاص 
که از شرک میکند که داراى دو شرط باشد: این که درست و موافق شریعت باشد، و این 

 .(.۲/۱۳برى باشد. )مختصر ابن کثیر 
چنانچه او شما را از عدم آفرید همانگونه که شما را بعد از (« 29کَما بَدَأکَُمْ تعَوُدُونَ )»

 اید محاسبه کند.تا بر اعمالی که انجام داده کند تان زنده میپوسیدن
چیز همه  های مادرانتان عریان وبیبه قولی دیگر درتفسیر آن آمده است: چنانکه شما را از شکم

چیز با شما نیست چنانکه درحدیث شریف سوی او درحالی برمیگردید که هیچ بیرون آورد، بازبه 

 ایرسول الله صلی الله علیه وسلم در موعظهآمده است که )رض( عباسبه روایت ابن 
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حشر میشوید. آنگاه سوی الله متعال  نشده به گمان شمالخت و عریان وختنه! بیای مردم»فرمودند: 

لَ خَلق نُّعِیدُهُ »کریمه را تلاوت کردند: این آیه جِلِّ لِلكُتبُِ  كَمَا بَدَأنَا أوََّ  ۥ یوَمَ نَطوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
 (.104)الأنبیاء:  «۱۰٤وَعدًا عَلیَنَا  إنَِّا كُنَّا فعَِلِینَ 

؛ جدا از شریعت الله متعال شویم که موضوع لباس و پوشش و نحوه آرایشبا این آیات، متوجه این حقیقت می
و برنامه وی برای زندگی نیست، از این جهت است که در سیاق آیات، میان موضوع لباس، و موضوع 

 .شرک، چنین ارتباطی برقرار گردیده است ایمان و

لَالةَُ إنَِّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّیاَطِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الله  فَرِیقاا هَدَى وَفرَِیقاا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ
 ﴾۳۰وَیَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ﴿

در حالیکه گروهی را ]به خاطر داشتن لیاقت[ هدایت کرد، و گروهی ]به سبب نداشتن 
الله کارساز و شایستگی[ گمراهی برآنان ثابت و قطعی شد، چون اینان شیاطین را به جای 

 (۳۰کنند که بر راه راست قرار دارند.)اند. و باز هم گمان می دوست خود گردانیده
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 راه یافتگان.«: مُهْتدَُونَ »به جای الله. «:مِنْ دُونِ الله»گروهی، دسته ای.«: فرَِیقاً»
 تفسیر:

سوی حق تعالی درحالی باز میگردید که شما به  به !بلی«: فرَِیقاً هَدى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْهِمُ الَضَّلالَةُ »

« فریق هدی»گروهى را گمراه کرد؛ ، گروهى از شما را هدایت داد و ایددو گروه تقسیم شده
یعنی: آنان که مسلمان شده اند و الله به آنان توفیق داده است که ایمان بیاورند. وفریقا حق 

 علیهم الضلالة یعنی: کلمه گمراهی والله میداند که آنان گمراه میشوند و راه نمی یابند.
چون آنها شیاطین را دوست و انصار برای «: ونِ اللهإنَِّهُمُ اِتَّخَذوُا الَشَّیاطِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُ »

اند و از آنها در معصیت اطاعت کردند و امور را برآنها چنان خود به غیر از الله گرفته
 خلط کردند.

قابل تذکر است که: فطرت هرکس بر یکتاپرستی و خدا شناسی سرشته شده است؛ اما برخی 
خانه، مدرسه و جامعه )محیط( از اصل فطرت  به دلیل شرایط اجتماعی تعلیم و تربیت در

 دور شده اند.
اند و دیگران در گمراهی آنها گمان کردند، بر حقیقت(«: 30وَیَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ)»

؛ میپندارد که و این حال و وضع هرکافری است که با وجود قرار داشتن درنهایت گمراهیآشکار. 
 اب قرار دارد.درنهایت هدایت ومعرفت و صو

باید گفت که: انحراف فكرى و جهل مركّب، )گمراه بودن ولى خود را در راه حقّ دیدن،( 
 از بدترین انحرافات میباشد که الله متعال ما را از آن در امان داشته باشد.

 خوانندگان گرامی!

دوست ی کارها سفارش کرد، پس از آن که الله متعال بندگان خویش را به عدالت در همه
دارد که در عبادتگاه ها و در نمازها و طواف هایمان از لباس پاکیزه و زیبا استفاده کنیم. 
 خدا هرگونه خوردنی و آشامیدنی مشروع را بدون زیاده روی برای ما مباح کرده است.

های ها و نوشیدنیمباح بودن زینتها و خوردنی( در باره 32الی  31متبرکه) بناءً در آیات
 بحث بعمل آمده است.پاکیزه 

یاَ بَنِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلََّ تسُْرِفوُا إِنَّهُ لََّ یحُِبُّ 
 ﴾۳۱الْمُسْرِفِینَ﴿
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بگیرید،  به هنگام رفتن به مسجد )ودر هرنمازی(زینت خود را )لباس خود را( اي فرزندان آدم! 

نوشید ولی )در لباس وخوردن ونوشیدن( إسراف )وحدگذری( مکنید.)چون( الله و)نیز( بخورید و ب

 (۳۱اسراف کنندگان رادوست ندارد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

و ایستادن در بارگاه خدا، لباس زیبا و پاکیزه مراد این است که به هنگام «: خُذوُا زِینَتكَُمْ »
های کثیف و مندرس و یا ناشایست استفاده لباسمؤدّبانه بپوشید و به نام پرهیزگاری از 
متجاوزین از حدود حرام و حلال «: الْمسْرِفیِنَ »نکنید، و نیز تقوا و اخلاص داشته باشید. 

 خدا.
 تفسیر:

اى فرزندان آدم! زینت خود را در هر مسجدی «: یا بَنیِ آدَمَ خُذوُا زِینَتکَُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ »
شدن به زینت و پوشیدن عورت در هنگام رتیب، خداوند متعال بندگانش را به آراستهبه این تبرگیرید، 

 حضور در مساجد جهت انجام نماز و طواف، هدایت فرموده است.

آراید از قبیل ى آن خود را مىوسیلهزینت عبارت است از آنچه که انسان به «: زِینَتکَُمْ »
 لباس و غیره.

مورد زینت می نویسد: مراد از زینت در این جا لباسی کامل در مفسر تفسیر تفهیم القرآن 
است. به هنگام ایستادن در برابر الله متعال برای عبادت، تنها پوشاندن عورت کافی نیست، 
بلکه باید انسان به اندازه توان خود لباس کامل خویش را که هم پوشش عورت در آن باشد 

ی را که نادانان در عبادت های خود به آن و هم زینت، بپوشد. این دستور، روش نادرست
عمل می کرده اند و هنوز هم میکنند رد میکند. آنان می پندارند که به هنگام عبادت الله 

ی خود را خراب کرد. اما بر خلاف متعال باید برهنه و یا نیمه برهنه شد و شکل و قیافه
یستی خدا را عبادت کرد که در آن الله میفرماید، با آراسته شدن با زینت خود در وضعی با

 آن نه تنها برهنگی، بلکه حتی شائبه ای از بی نزاکتی هم نباشد.
یعنی: آنچه مایه « خذوا زینتكم»شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینوسید: 

هرگاه نماز بگزارید و « عند كل مسجد»آراید. آراستگی شماست وجامه ای که شمارا می 
 را آنان عریان طواف می کردند.یا طواف کنید. زی

ازطاوس روایت کرده اند که خدای متعال آنان را به پوشیدن حریر و ابریشمی فرمان نداده 
بود و از این روی برخی از آنان لباسهایشان را پشت مسجد میگذاشتند ولوچ مصروف 

ود بیرون ها خود را از تن خطواف میشدند، ویا اگر میخواستند به سوی طواف بیایند لباس
می کشیدند در بیرون میگذاشتند و میگفتند: نمی خواهیم در لباسی الله راپرستش کنیم که در 

 آن لباس مرتکب گناه شده ایم.
برخی نیز گفته اند که در این کار نیت آنان این بود که می گفتند، چنان که لباس های خود 

 و دل از آنها برکنیم. را در آورده ایم می خواهیم از گناهان نیز فاصله بگیریم
شانه کردن و یا استفاده از بوی خوش « زینة»و برخی از مفسران گفته اند که مراد از 

است. در دین مقدس اسلام سنت آن است که شخص در بهترین هیئت وشکل به نماز ایستاده 
شود وبنی عامر از سران قریش در روزهای حج خویش هیچ خوراکی، مگر در حدی که 

را  این طریق مراسم حجند، نمی خوردند و چربی نیز نمیخوردند ومیخواستند بهسد جوج ک
بزرگ بشمارند و مسلمانان گفتند: ما سزاوارتر هستیم که چنین کنیم. آنگاه بود که به آنان 

 فرمان رسید: بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. )بنقل از تفسیر کشاف(
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هم به باطن نماز توجّه دارد، طوریکه  دین مقدس اسلام،در آیه مبارکه ملاحظه میداریم که 
.(، هم به ظاهر آن. طوریکه درآیه مبارکه 2)مؤمنون، « فِي صَلاتِهِمْ خاشِعوُنَ »میفرماید
بلی، در این هیچ جای شکی نیست که؛ دراسلام، ظاهر « زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »خواندیم 

 است. و باطن، دنیا و آخرت بهم آمیخته
با در نظر داشت اینکه: زینت، در ادای نماز انفرادی دارای  در ضمن قابل تذکر است که:

ارزش است؛ ولی رعایت زینت در اجتماع و بطور اخص در مسجد از اهمیت خاص و 
 بخصوصی برخوردار است.

 «شْرَبوُاعِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَ ا»توجه بفرماید درآیه متبرکه اول اشاره به نماز 
یعنی در این آیه مبارکه در بدو توجّه به روح و معنویتّ، بعمل آمده و سپس توجّه به جسم 

 بعمل آمده است.
جویى، محبوب خداوند است ولی نباید فراموش کنید که استفاده باید یادآور شویم که صرفه 

 از زیبنت و غذا باید دور از اسراف باشد.
و همواره غذا و نوشیدنی حلال و پاکیزه را بدون تجاوز «:  تسُْرِفوُاوَکُلوُا وَ اِشْرَبوُا وَلا»

از حدود و توأم با شکر نعمت دهنده بخورید و بیاشامید که خداوند متعال هیچکسی را که 
 از حدودش تجاوز کند دوست ندارد.

باشد. حلال را حرام همانا تجاوز كردن از حدّ است؛ و آن چند نوع مى « اسراف»معنى 
رار دادن، حلال را گذاشتن، وازحرام متمتعّ شدن؛ بیهوده و حریصانه وبدون تمییز چیزى ق

خوردن؛ بدون اشتها خوردن؛ ناوقت خوردن؛ یا: چندان اندك خوردن كه براى بقاى صحّت 
جسمانى و قوّت عمل كافى نباشد؛ یا: خوردن چیزى كه مضرّ صحّت باشد؛ وغیر ذلك. 

جا نیز یكى از افراد آن تواند. مصرف بىشیاء شامل شده مى كلمه اسراف، به تمام این ا
 است.

جمع الله الطبّ كلهّ فى »اند: از لحاظ مفاد، عمومى این آیه مبارکه، بعضى اسلاف گفته
 یعنى: الله متعال تمام طبّ را در نیمه این آیت فراهم وجمع نموده است.« نصف آیة

ماید: هر آنچه می خواهی بخور و هر از حضرت ابن عباس)رض( روایت است که میفر
آنچه میخواهی بپوش، ولی نباید دو خصوصیت و دو اصل بسیار مهم تو را به انحراف 

 بکشاند؛ اسراف و غرور.
  148وغیره منقول است که: هارون الرشید، )« مظهری»و « روح المعانی»در تفسیر 

حاذق مسیحی داشت، روزی ق( پنجمین خلیفه عباسیان، در دربار خویش طبیب بسیار  193
به على بن حسین بن واقد گفت: در کتاب شما در باره علم طبابت چیزی نیامده است، حال 
آن که علم در واقع بر دو نوع است؛ علم ابدان )علم به سلامتی وبدن انسان وعلم ادیان! 
 وایشان درجوابش گفت: خدای متعال همه علم طبی را در نصف یک آیه بیان کرده است!

وَكُلوُا »آن طبیب پرسید: آن آیه کدام است؟على بن حسین بن واقد گفت: آیه ای که میفرماید: 
آن مسیحی پرسید: اما از پیامبرتان در این باره « وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إنَِّهُ لَا یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ 

علیه وسلم نیز علم خبری روایت نکرده اند؟ ایشان درجواب گفت: رسول الله صلی الله 
طبابت را در آسان ترین عبارات به روشنی بیان کرده است. او پرسید: در کدام روایت؟ 

المعدة بیت الداء و »علی بن حسین بن واقد در جواب گفت: در آن روایت که میفرماید: 
)معده خانه درد وپرهیز بهترین درمان است « الحمیة رأس الدواء و أعط كل بدن ماعودته
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آنگاه آن نصرانی گفت: با « هربدنی آن خوراکی را برسان که به آن عادت کرده است. وبه
 این تفصیل کتاب آسمانی و پیامبرتان برای جالینوس جایی در علم طب باقی نگذاشته اند.

م( یکی از جمله اطبا مشهور یونان باستان بود و نظریات  200 - 129جالینوس یونانی )
 هزار سال دارای درجه علمی بود. اش در علم طبابت بیش از

ى حلال و حرام خدا اشخاصی را که از حدود او در زمینه(« 31إنَِّهُ لایحُِبُّ الَْمُسْرِفیِنَ)»
 کنند، دوست ندارد.تجاوز مى

روی از بنابر این، باید با رعایت میانه «دوست ندارد»: متجاوزان از حلال به سوی حرام را یعنی

که کلاً غذا و نوشیدنی را برداری کرد پس ترک غذا و نوشیدنی، از زهد نیست وکسی ها بهرهپاکیزگی
ای کم که غذا و نوشیدنی را به گونهترک میکند، کشنده نفس خویش است و از اهل دوزخ میباشد و کسی

میخورد که در اثر آن بدن وی به ضعف گراید و از انجام تکالیف خویش اعم از طاعات و عبادات، یا 
های مربوط به خود و کسان تحت تکفلش  ناتوان گردد؛ با اوامر وارشادات الهی مخالفت دای مسؤولیتا

گونه که اسراف در انفاق مال و خورد و نوش و آرایش ها و آسایش های زندگی بر . همانکرده است
احکامی است آورند، نیز مخالف با فرامین و ورزان بدان روی نمی خردان واسراف وجهی که جز بی 

 .. و همه اینها در این نهی قرآنی داخل استاست که حق تعالی برای بندگانش مشروع گردانیده

ا إسراف در خوردن و نوشیدن جائز نیست  :اساسا
ثابت گشت که به خورد و نوش اجازه بلکه دستور رسیده « ولا تسرفوا»از آخرین جمله 

 تجاوز از حد است.است؛ اما از اسراف منع شده و معنی اسراف 
باز تجاوز از حد به چند صورت میشود یکی اینکه از حلال تجاوز به حرام برسد و مرتکب 

 به خورد و نوش اشیای حرام قرار گیرد که حرام بودن آن ظاهر است.
دوم اینکه اشیای حلال شده خداوندی را بدون دلیل شرعی، حرام پنداشته ترک کند. 

جرم و گناه است، تحریم حلال هم، مخالف با قانون الهی و  همانگونه که استعمال حرام،
گناه شدیدی است. ]ابن کثیر، مظهری، روح المعانی[ هم چنین این نیز اسراف است که 
بیش از حد ضرورت و گرسنگی بخورد؛ لذا فقها بیشتر از سیری شکم را ناجایز نوشته 

اف است که با وجود قدرت و اند. ]احکام القرآن وغیره[ هم چنین این هم در حکم اسر
اختیار، کمتر از مقدار نیاز بخورد که به سبب آن ضعیف شده قادر به ادای واجبات نباشد. 

سوره اسرا فرموده  27برای جلوگیری از این هر دو نوع اسراف، قرآن کریم در آیه 
ند. و که بیجا خرج کنندگان برادران شیطان ا« ان المبذرین کانوا إخوان الشیاطین» است:
وَالَّذِینَ إِذَا أنَْفَقوُا لَمْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ »فرقان نیز فرموده است:  67در آیه 
یعنی کسانی مورد پسند خدا هستند که در خرج کردن، اقتصاد و میانه روی داشته «: قوََامًا

 باشند نه از حد نیاز بیش صرف کنند و نه از آن کمتر.
 !دن و نوشیدن به نفع دین و دنیاستإعتدال در خور

منین عمر فاروق اعظم فرموده که: از کثرت خورد و نوش پرهیز کنید زیرا که ؤامیر ال
جسم را فاسد نموده و امراض تولید میکند و در عمل سستی می آورد بلکه در خورد و 

و هم از اسراف دور نوش میانه روی را اختیار کنید که هم برای صحت جسم مفید است 
است؛ و فرمود: که خداوند عالم فربه را دوست نمی دارد )مراد اینکه از کثرت خوردن با 
اختیار خودش، فربه شود( و فرمود که انسان تا آن زمان هلاک نمی شود که خواهشات 

 .نفسانی خود را بر دین ترجیح ندهد. ]روح عن ابی نعیم[
سلف صالحین این را در اسراف شمرده اند که انسان هروقت به خورد و نوش سرگرم باشد 
یا آن را بر کارهای مهم دیگر مقدم کند و از آن مفهوم گردد که مقصد حیات او تنها همین 
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خوردن برای زیستن است نه زیستن »خورد ونوش است وایشان مقوله مشهوری دارند که 
برای این است که زندگی برقرار باشد نه اینکه زندگی برای یعنی خوردن « برای خوردن

 خوردن و نوشیدن است.
در حدیثی آنحضرت صلى الله علیه وسلم این را نیز جزو اسراف شمرده است که هر چه 

]ابن ماجه « ان من الأسراف أن تأكل لما اشتهیت»دل مردم بخواهد آن را بر آورده کند 
 .عن انس[

است که آن حضرت صلى الله علیه وسلم حضرت عایشه صدیقه در سنن بیهقی منقول 
رضي الله عنها را دید که روزی دو بار غذا میخورد فرمود: ای عایشه! آیا تو می پسندی 

 که تنها شغل تو خوردن باشد؟
و این حکم میانه روی که متعلق به خورد و نوش در این آیه مذكور است تنها مختص به 

در لباس و نشست و برخاست میانه روی محبوب و پسندیده  خورد و نوش نیست؛ بلکه
است. حضرت عبدالله بن عباس)رض( فرموده است که هر چه میخواهید بخورید و بنوشید 
و هر چه میخواهید بپوشید فقط دو امر را در نظرداشته باشید: یکی اینکه در آن اسراف 

 یعنی بیش از حد نیاز نباشد دوم غرور و فخر نباشد.
 :شرعی فقط در یک آیه ام هشت گانةحکأ

 هشت مسئله استنباط شده است:«: کلوا واشربوا و لا تسرفوا»خلاصه اینکه از کلمات 
اول اینکه خوردن ونوشیدن بقدر ضرورت فرض است. دوم اینکه تا وقتی حرمت چیزی 

منع از دلیل شرعی ثابت نباشد، حلال است. سوم اینکه استعمال چیزهایی که الله و رسول 
فرموده اند، اسراف و ناجایز است. چهارم اینکه حرام پنداشتن چیزهایی که الله متعال حلال 
کرده، اسراف و گناه شدیدی است. پنجم اینکه خوردن بعد از سیری شکم ناجایز است. ششم 
اینکه آن قدر کم خوردن که مردم ضعیف شده، نتواند واجبات را ادا کند، ناجایز است. هفتم 

هر وقت به فکر خوردن و نوشیدن بودن هم اسراف است. هشتم اینکه هرگاه دل کسی اینکه 
 چیزی بخواهد و آن را بطور حتمی حاصل کند، این هم اسراف است.

به روایت ابوهریره نقل فرموده است که رسول الله صلى « شعب الایمان»امام بیهقی در 
گهای بدن از آن سیراب می گردند الله علیه وسلم فرموده: معده، حوض بدن است و همه ر

اگر معده سالم باشد همه رگها از آن، غذای سالم را گرفته به قسمت های مختلف بدن 
میرسانند و اگر معده، فاسد و ناسالم باشد، رگه ای بدن، غذای فاسد را به قسمتهای مختلف 

ا بر تأكیداتی که بدن انتقال می دهند. محدثین در الفاظ این روایات حدیث بحث کرده اند ام
 متعلق به کم خوردن و احتیاط آمده است، همه اتفاق نظر دارند. ]روح[

 :32 – 31شأن نزل آیة 
 در خانه را كه یمشركان مسلم از ابن عباس)رض( روایت کرده است: که این عمل -479
 كه حادیثيأو  آیه همین دلیل كند. بهمي كردند، مردود اعلاممي ولوچ طواف برهنه كعبه

شكل  بهترین نماز به نمازگزار در حالشخص  كه است است، سنتشده روایت آن یدر معن
كار بنابر این، به  است با پروردگار متعال حاضر شود زیرا نماز، مناجات خویش و شمایل
 حادیثأدر  میباشد و چنانكه نماز مستحب یادا در هنگام یخوشبوی و استعمال زینت گرفتن

. جمهور فقها بر هاستلباس سفید از بهترین است، لباسپیامبر صلى الله علیه وسلم آمده 
 .نماز است از فرایض عورت، فرضي پوشیدن آنند كه
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تذكر است كه مشركان در دوران جاهلیت، چه زن و چه مرد، لوچ و عریان دور  لازم به
كعبه به طواف می پرداختند، زیرا معتقد بودند كه با لباسهایى كه در آن گناه انجام داده اند 
نباید با همان لباس طواف کرد، لذا لوچ و عریان طواف میكردند و هنگام طواف كف 

 و صدای بخصوصی میكشیدند و میگفتند:میزدند یعنی چک چک میكردند 
الیوم یبدوا كلهّ او بعضه  فما بدا منه فلا احلهّ. بدین معنا كه: امروز پاره اى از بدن من ویا 

 !تمام بدن من نمایان میشود، وآنچه كه نمایان شود را براى دیگران حلال نمیدانم
این آیات در ردّ كسانى فرود آمده است كه برهنه به طواف كعبه میپرداختند؛ و آنرا قربت 

هل جاهلیتّ بیش از سد رمق چیزى نمیخوردند، و روغن أپنداشتند و بعضى از و تقوى مى 
و چربو و امثال آن را استعمال نمیكردند؛ و بعضى از شیر وگوشت بز پرهیز میكردند. به 

شد كه هیچ یك از اینها خیر و تقوى نیست؛ خدا به شما جامه بخشیده كه  تمام آنها توضیح
پوشاك و آرایش تن شما باشد، و در وقت عبادت وى بیشتر از سائر اوقات رعایت گردد، 
تابنده در بارگاه پروردگار خویش از نعمت وى بهره برداشته حاضر شود. آنچه را خداى 

عنایت فرموده، از آن تمتعّ كنید؛ به شرطى كه متعال براى پوشیدن و نوشیدن و خوردن 
 در آن إسراف نباشد.

جز حُمس ]حُمس، جمع  -همچنان إمام مسلم از إبن عباس روایت میکند که: مردم عرب 
احمس، قریش وفرزندانشان، یعنی، آنانکه برسر دینشان نیرومند و استوارند. حماسه؛ یعنی، 

طواف میکردند و زنان هم با تن برهنه، بیت را با تن برهنه، بیت را  -شجاعت و دلیری[ 
 در شب طواف می کردند.

معمولاً گروه حُمس، هنگام مراسم حج از مزدلفه خارج نمی شدند، حال آن که سایر مردم 
در عرفات وقوف میکردند. بر این رسم گمراه کننده ماندند تا پیامبرصلی الله علیه وسلم 

هان! »که ندادهنده، ندا در داد: « نتکم عند کل مسجد...خذوا زی»برگزیده شد و خدا فرمود: 
هم چنین در « ی خدا را طواف کند و به دور کعبه بگردد.نباید هیچکس با تن برهنه، خانه

 مراسم حج از برخی خوردنی ها خودداری می کردند.
این زینت شامل مادی و معنوی است. مادی، چون: پوشیدن لباس مرتب و مناسب و پاک 

یز و خوشبوه معنوی این که: انسان هنگام رفتن به مسجد، با وقار و سنگین و کم سخن و تم
 و هدفش عبادت باشد و با رفتار نیکو و نیت سالم وارد جمع شود. )بنقل از تفسیر فرقان(.

زْقِ قلُْ هِ  مَ زِینةََ الله الَّتيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّی ِباَتِ مِنَ الر ِ يَ لِلَّذِینَ آمَنوُا قلُْ مَنْ حَرَّ
لُ الْْیاَتِ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ﴿ نْیاَ خَالِصَةا یَوْمَ الْقِیاَمَةِ كَذَلِكَ نفُصَ ِ  ﴾۳۲فِي الْحَیاَةِ الدُّ

و روزیهاي پاكیزه را حرام كرده است؟  بگو: چه کسی زینت الهی را که برای بندگانش آفریده،
اند  براي كساني است كه ایمان آوردهدگانی دنیا بگو: آن )وسایل زینت و چیزهای پاک( در زن

خالص )براي مؤ منان( . در روز قیامت )اگر چه دیگران نیز با آنها مشاركت دارند ولي(
 (۳۲. بیان می کنیم.)دانندمیخواهد بود اینچنین آیات )خود( را براي كساني كه 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پاکیزه ها. «: الطیبات»اختیار مردم قرار داده است. بیرون آورده، آفریده و در «: أخرج»

پاکیزه ها. خالصة. به تمامی، ویژه، «: الطَّیبَِّاتِ »خالصة. به تمامی، ویژه، مخصوص. 
 مخصوص.

 تفسیر:
زْقِ » مَ زِینَةَ الله الَّتیِ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیبَِّاتِ مِنَ الرِّ  مبر صلی الله متعالی به پیا«: قلُْ مَنْ حَرَّ
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الله علیه وسلم هدایت میفرماید که: ای محمد! برای مردم بگو چه کسی زینت الهی را که 
های خوردنی و نوشیدنی برای بندگانش بیرون آورده، حرام کرده است،و چه کسی پاکیزه

 را حرام نموده است؟
نامشروع و مبارکه در مییابیم که دین مقدس اسلام، با زُهد نابجا و ریاضت  ازفحوای آیة

ها و طیبّات، مباح گیرى از زینترهبانیّت، جداً مخالف است، در دین اسلام اصل در بهره
ى مناسب از زینت و ترغیب بودن است، مگر دلیلى خاص بر حرمت آنها باشد. استفاده

 الله متعال نسبت داده شده است. نبایدبه« زِینَةَ الله»مردم به آن، ارزشمند است. زیرا مفهوم 
ى بجا و فراموش کرد که: راه رسیدن به خدا، ترك امور حلال و طیّب نیست، بلكه استفاده

رعایت قسط وعدل است. و بصورت کل باید بعرض رسانید که دین اسلام، هماهنگ با 
فطرت و آیین اعتدال است، به نیازهاى طبیعى جواب مثبت میدهد، آنچه را مفید است حلال 

 ارد از آن نهى میكند.میشمرد و از آنچه ضرر د
: چیزی است که انسان خود را به در تفسیر آیة مبارکه مینویسد: زینت «تفسیر انوار القرآن»مفسر 
: )برای . معنای؛ همچون زیور آلات، جواهر وغیرهآراید، أعم از لباس یا غیرآن از أشیای مباحآن می

؛ با شان رام ومسخر گردانیدهها را برای: باری تعالی این زینت( این است کهبندگانش بیرون آورده
که جامه فاخر فریدن اصل آنها  همچون آفرینش پنبه از زمین و ابریشم از کرم  بنابراین، بر کسیآ

قیمت میپوشد، هیچ مانع و حرجی نیست، چنانچه در حد اسراف داخل نشود وآن پوشیدنی وگران 
آراید که . همچنان برکسیکه خودرا به چیزی میحق تعالی آنها را حرام کرده است ازچیزهایی نباشد که
میتوان جای داد، هیچ حرجی نیست، در صورتیکه مانع شرعی در برابر « زینت»آنرا تحت عنوان کلی 

گیری از زینت الهی با این مصادیقی که ذکر کردیم، پندارد که بهرهآن وجود نداشته باشد و هرکس می
 .مخالف با زهد وپرهیزگاری است، بدون شک در اشتباه است

های ها و نوشیدنی: خوردنییعنی «ها را از رزقپاکیزه»است متعال حرام نکرده نیز خداوند «و»
 . ها نیز از زهد نیستکه ترک این پاکیزگیپاک را پس بدان

ها وغیره نیز شامل این ها، شیرینیهای پاکیزه و لذیذ دیگر چون میوهترک خوردن گوشت و خوردنی 
ها و زینتها را بر خود یا ی این آمده است تا برکسانیکه این پاکیزگیکریمه براآیه !نهی الهی میباشد. بلی

شان را مردود اعلام کند. از رسول الله صلی بر دیگران تحریم میکنند، انکار نماید و این روش نادرست
دور از خودپسندی و تکبر و اسراف »است که در حدیث شریف فرمودند: الله علیه وسلم روایت شده

 «.اش ببیندشید، صدقه کنید و بپوشید زیرا حق تعالی دوست دارد تا اثر نعمتش را بر بندهبخورید، بنو
قبل از همه باید گفت که: در «: قلُْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ »

میابى قیامت مخصوص هاى دنیوى، مؤمن و كافر یكسانند، ولى كابردارى از نعمتبهره
هایی اعم از پوشیدنی، نوشیدنی و مؤمنان است همانا سزاوارترین مردم به چنین نعمت

 برند.اند و کفار نیز از آن بهره می خوردنی مؤمنان
پس تمام اینها کمکی برای مؤمن و متاعی برای کافر در دنیاست ولی در آخرت همۀ اینها 

در آن شریک و سهیم نخواهد بود؛ چون خدا مخصوص مؤمنان خواهد بود. و هیچکس 
 بهشت را بر کافر حرام کرده است.

لُ الَْآیاتِ لِقوَْمٍ یعَْلَمُونَ)» و مانند چنین بیانی که در مسایل زینت، خوردن («: 32کَذلِکَ نفَُصِّ
و نوشیدن و از این قبیل ارائه کردیم، احکام را به شما بیان میکنیم و تعالیم اسلام را آموزش 

 دهیم تا یک مسلمان در همۀ امور خود بر بصیرت و بینش باشد. می
 خوانندگان محترم!

هاى خداوند را، این آیه مبارکه، زینت را براى انسان حلال میشمرد. قرآن، یكى از نعمت
( 16حجر، «)زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ »ها به ستارگان جهت تماشاى تماشاگران میداند، زینت آسمان
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گیرى از آن كنترل شده باشد، ى به زینت، انسان را به هلاكت نكشد و بهرهباید علاقهامّا 
هاى آنان، حرام میداند.  دادن زینت زنان را جز براى شوهرانشان و مَحرملذا قرآن، نشان

 .(31)نور، « لایبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ إلِاَّ لِبعُوُلتَهِِنَّ »
 مطالعه کنندگان گرامی!

 ( در باره اصول محرمات، بحث بعمل آمده است.33در آیه )

ِ وَأنَْ  ثمَْ وَالْبَغْيَ بغِیَْرِ الْحَق  مَ رَب يَِ الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ قلُْ إِنَّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطَاناا وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ الله مَا لََّ تَ   ﴾۳۳عْلمَُونَ﴿تشُْرِكُوا باِلله مَا لَمْ ینُزَ ِ

ها( راحرام کرده است، آنچه آشکار باشد از آن، و آنچه حیائیفواحش )بیبگو: همانا پروردگارم 
پنهان باشد. و)حرام کرده است( گناه و تجاوز و سرکشی به ناحق را )در حق مردم(، و )حرام کرده 

یلی نازل نکرده است. و )حرام است( این که چیزی را با الله شریک مقرر کنید که بر حقانیت آن هیچ دل

 (۳۳کرده است( این که چیزی راکه )بطلان آنرا( نمیدانید، به الله نسبت دهید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

گناهى كه سخیف، شنیع، فاحش، و بینهایت قبیح ها( )بی حیائی، «فاحِشَةً » جمع«: فواحش»
مانند زنا و چون در جاهلیتّ انجام  باشد و بدی آن برای همه انسانها معلوم و آشكار باشد،

گناهى است كه «: اثم»داشتند، این آیه حرمت آن را تأكید مینماید. پنهانى آن را روا مى 
 تجاوز به حقّ دیگران است.«: بغى»سقوط انسان را در پى داشته باشد و 

 تفسیر:
مَ رَبِّیَ الَْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَ » اى محمد! برای مردم بگو الله متعال : «طَنَ قلُْ إنَِّما حَرَّ

ها را حرام ننموده بلکه گناهان بد را حرام کرده است، گناهانی که بندگان به پاکیزگی
 دهند.صورت مخفی یا آشکار انجام می 

هاى الهى، صرف در مسیر تربیت و رشد وتكامل باید یادآور شد که: حکمت وضع تحریم
ها در شرع اسلامی بسیار ضمن قابل تذکراست که: حلالانسان صورت گرفته است. در

ها اندك و محدود كه تفصیل آن در قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی به است، ولى حرام
 بیان گرفته شده است.

ثْمَ وَالَْبَغْیَ بِغیَْرِ الَْحَقِّ » و تمام گناهان کبیره و صغیره و تجاوز ازحدود در همه چیز، : «وَالَِْْ
 رگونه معاصى و تعدى و تجاوز به حقوق مردم را حرام کرده است.یعنى ه

« ً لْ بِهِ سُلْطانا و شریک آوردن به الله بدون حجّت و دلیل و بر  :«وَأنَْ تشُْرِکُوا بِالله مالَمْ ینُزَِّ
البته روشن است که الله سبحانه و تعالی بر این امرکه دیگری با او شریک مبنای زور و بهتان را، 

کار منظور رد پندار مشرکانی به یده شود؛ هرگز حجت و برهانی نازل نمیکند پس این تعبیر، به گردان
 اند.گرفته شده که ادعا کردند؛ به فرمان الله شرک آورده

 :(«33وَ أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ الله مالاتعَْلمَُونَ )»
که به آن امر نکرده است و اینکه به الله متعال اقوالی نسبت داده شود که نگفته و احکامی 

مانند دروغ در تحلیل و تحریم زیرا دین کامل و شریعت تمام و حجّت برپاست و بدعت در 
 دین حرام است.

 :پایان زندگی هر قوم و ملتی
 مطالعه کنندگان محترم!

بعد از اینکه در آیات فوق الذکر موضوعاتی حلال و حرام و احوال شخص مکلف، خداوند 
ی بدون زیاده روی را توضیح و بیان فرمود، به تعقیب مباح بودن زینتها و روزی پاکیزه
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آن از اصول محرمات زیان آور و تباه گر، یاد آوری بعمل آورد، اینک در آیه متبرکه ذیل؛ 
ی هر قوم و ملتی و اینکه در این زندگی کمی و زیادی و پس و پیش زمان پایان زندگان

 جود ندارد، بحث بعمل می آورد.

ةٍ أجََلٌ فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لََّ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةا وَلََّ یسَْتقَْدِمُونَ﴿  ﴾۳۴وَلِكُل ِ أمَُّ
اجلشان سرآید، نه برای هر امتی زمانی ]معین و اجلی محدود مقرر[ است، هنگامی که 

 (۳۴ساعتی پس می مانند و نه ساعتی پیش می افتند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 درنگ نمی کنند.«: یَسْتأَخِْرُونَ »سر رسید، زمان، وقت معلوم. «: أجََلٌ »
 کمترین زمان ممکن.«: ساعة»جلو نمی افتند. «: لایستقدمون»

 تفسیر:
ة أجََلٌ » انسان، هر نسل، هر امّت و هر دولتی عمری محدد و وقتی برای هر «: وَلِکُلِّ أمَُّ

معلوم است در البحر آمده است: این وعید عذاب براى مشرکین است که در صورت مخالفت 
 .(.۲/۱۵۵با فرمان الله آن را خواهند چشید. )ابو سعود به این نکته اشاره کرده است.

وی آن مغرورشود، در هستى، هیچ تحوّلى، بناءً نباید انسان به دنیا و عناوین و مقام های دنی
ها نیز قوانینى حاكم الهى نیست. برامّت ىتصادفى وخارج از تدبیر ونظم دقیق وحساب شده

است. به یادداشته باشید، فرصت ها و امكاناتى كه در دست ما در هیمن لحظه و فرصت 
رین و سالم ترین ت قرار دارد، رفتنى است، پس کوشش بعمل اریم تا حدّ توان، صحیح

 استفاده را از آن بعمل آریم.
و هرگاه این عمر کامل شود انسان («: 34فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلایَسْتقَْدِمُونَ)»
این حکمتی بالغ و قدرتی  .میرد وآن نسل منقرض وآن امّت فانی وآن دولت سقوط میکند می

افتند. ه آنها هیچگاه از آن به تأخیر میشوند و نه به جلو می نافذ و قضایی است الزامی ک
ا ظَلمَُوا وَ جَعَلْنا  وَ تِلْكَ الْقرُى»سوره کهف آمده است:  59طوریکه در آیه  أهَْلكَْناهُمْ لمََّ
ها را هنگامى كه ظلم كردند، هلاكشان كردیم و )و)مردمِ( آن آبادى« 59»لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً 

 ابود كردنشان )از پیش( زمانى را قرار دادیم.(.براى ن
 («34فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلایَسْتقَْدِمُونَ)»مفسران درتفسیر آیه:

مینویسد که: آنچه که در تفسیر این آیه راجح میباشد عبارت است از این که: منظور مهلت 
ست. طبرى و ابن کثیر و ابو سعود آن را ى پیامبران اهاى تکذیب کنندهواجل ملت

اى دیگر هر انسانى عمرى دارد که نه کم میشود و نه زیاد. اند. و بر اساس نظریهپذیرفته
ة»قول اول أرجح است؛ چون میفرماید:   والله اعلم.« لِکُلِّ أمَُّ

به در این آیه مبارکه رمز أندکى وکم بودن زمان است؛ یعنى کمترین زمان « ساعت»ذکر 
 شود. میو آنچه برآنان مقدر گردیده است، هم در آن ساعت واقع  آنان مهلت داده نمیشود.

مفسر تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی مینویسد: یعنی اینکه آخرین دقایق حیات هر قوم 
و ملتی معلوم است و کم و زیاد ندارد. ملل جهان، همچون یک فرد، اجل معینی پشت 

که مقرر است طومار حیاتشان برچیده میشود و ملت های دیگر جایگزین سردارند و روزی 
میگردند. البته، این اجل معلوم، برای اندیشمندان و اهل تحقیق پند و اندرزی بس بزرگ 

 است.
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بناءً از از تاریخ و سرگذشت پیشینیان باید درس گرفت. مز بدبختى و هلاكت مردم، عملكرد 
المان و ستمگران را در رفاه و آسایش دیدید، مأیوس نشوید، ى خودشان است. اگر ظظالمانه

 آنان هم مهلتى معینی دارند.
 مطالعه کنندگان گرامی!

( موضوعاتی از قبیل: خطاب به ملل مختلف از زبان پیامبران، 39الی  35در آیات )
 سرأجام دروغ گویی، جایگاه بی باوران در سرای آخرت، را مورد بحث قرار میدهد.

ا یأَتْیِنََّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقصُُّونَ عَلیَْكُمْ آیاَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلَحَ فلََا خَوْفٌ یاَ بَ  نيِ آدَمَ إمَِّ
 ﴾۳۵عَلَیْهِمْ وَلََّ هُمْ یحَْزَنوُنَ﴿

اگر برای شما پیغامبران از جنس خود شما به سویتان بیایند که آیات )و احکام مرا( ای فرزندان آدم! 

پس هرکس از الله بترسد و اعمال خود ]به آنان ایمان آورید و آیاتم را عمل کنید[؛  بخوانند، بر شما

 (۳۵شوند.)را اصلاح کند، پس بر آنها )در روز قیامت( هیچ ترسی نخواهد بود و نه آنها غمگین می 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: آیَاتِي»میگویند، نقل میکنند. میخوانند، بازگو میکنند، باز«:یَقصُُّونَ »اگر، چون.«: إما»
 به اصلاح گرایش پیدا کرد، اصلاح پیش گرفت.«: أصَْلَحَ »دستورات واحکام من.

 تفسیر:
هاى الهى، ارسال رسولان از سنتّ: «یا بَنِی آدَمَ إمِّا یَأتِْیَنَّکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقصُُّونَ عَلیَْکُمْ »

هرگاه پیامبران خدا از ! ید: ای فرزندان آدمبراى بیان وحى الهى است. طوریکه میفرما
جنس خود تان به سوی شما بیایند و دین الله متعال واحکام و شرایع را به شما بیان کنند پس 

فمََنِ اتَِّقى وَأصَْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا »شان هدایت شوید، از آنها پیروی کنید و به هدایت
ین هیچ جای شکی نیست که: انسان، آزاد و داراى اختیار است و در ا :«(35هُمْ یَحْزَنوُنَ)

سرنوشتش در گرو گرایش و عمل خود اوست، بناءً هرکس از منهیات آنها دوری گزیند و 
شان قرار دارد و نه هم از به اوامرشان عمل کند نباید از تمام امور هولناکی که پیش روی

والی که داشته در تشویش و نگرانی قرار داشته اعمالی که در گذشته انجام داده و نه از ام
 باشد.

گر بحساب آیه مبارکه میرساند: زمانی انسان متقّى، و اصلاح :«وَأصَْلَحَ  اتَّقى»فهم جمله 
گیر. و باید متذکر شدکه: تقوا و خود  می آید که داراى فعاّلیّت مثبت است، نه اینکه گوشه

گران باید خود متقّى باشند. و واضح است اصلاح سازى باید قبل ازاصلاح دیگران باشد و
 ى تقوا و اصلاح است.که: آرامش حقیقى وواقعی در سایه

و « حزن»و ترس، مربوط به امور آینده و در مقابل امنیتّ و آسایش است؛ امّا  :«خَوْفٌ »
اندوه، مربوط به گذشته و آنچه از دست رفته مباشد و در مقابل سرور و شادمانى است. 

 )التحقیق فی کلمات القرآن(.

 ﴾۳۶لنَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ﴿وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ ا
اند و در آن ،این گروه اهل دوزخ تكبر ورزندو از )قبول( آنها و آنها كه آیات ما را تكذیب كنند 

 (۳۶اند.)همیشه
وکسانی که آیات الله را تکذیب کند، آیاتی که او تعالی درکتابی که بر پیامبر خود نازل 
نموده قرار داده است و بنابر تکبر و برتری جوئی وسرکشی از قبول آن سرباز زند، 

گری رد دین مجازات آنها آتش دوزخ است که در آن برای همیشه خواهند بود چون تکذیب
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گردانی است و سزای تمام اینگونه اعمال آتش استکبار روی و مانع شدن از آن است و
 دوزخ است.

نِ افْترََى عَلىَ الله كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآیاَتهِِ أوُلَئكَِ یَناَلهُُمْ نصَِیبهُُمْ مِنَ الْكِتاَبِ   فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
 مَا كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله قاَلوُا ضَلُّوا حَتَّى إذَِا جَاءَتهُْمْ رُسُلنُاَ یَتوََفَّوْنَهُمْ قاَلوُا أیَْنَ 

 ﴾۳۷عَنَّا وَشَهِدُوا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا كَافِرِینَ﴿
شان آنها حصهبهبندند یا آیات او را دروغ بشمارد ؟ ظالم تراز آن که بر الله دروغ مي یچه كس

نوشته شده، خواهد رسید تا وقتی که چون نزد آنها فرستادگان عمال شان( برآنان أاز آنچه درکتاب )نامۀ 
کردید؟ )تا شما را از سختی شان قبض کنند، گویند: کجاست آنچه غیر از الله عبادت میما بیایند که ارواح

های مرگ و پس ازآن نجات دهند؟ در جواب( میگویند: آنها از نظرما گم شدند، وعلیه خود گواهی دهند 

 (۳۷ر بودند.)که آنها کاف
 : تشریح لغات و اصطلاحات

آن چه در لوح محفوظ نوشته شده، کتاب به معنی اسم «: الکتاب»: ظالمتر. «أظَْلَمُ »
 آنان را می میرانند، جانشان را میگیرند. «: یَتوََفَّوْنَهُمْ »مفعول)مکتوب(است.

از ما «: ضَلُّوا عَنَّا». بندگی میکردید، دعوت می کردید، کمک میخواستید«: كُنْتمُْ تدَْعُونَ »
 نهان شده اند، ما را ترک کرده اند، از ما ناپدید شده اند.

 تفسیر:
نِ اِفْترَى عَلىَ الله کَذِباً أوَْ کَذَّبَ بِآیاتِهِ » تر ازکسیکه بر در دنیا هیچکس ظالم«: فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

و ازکار دین چیزی را مشروع گرداند که او بدان فرمان میکند یا آیاتش را تکذیب نماید؟  ءالله إفترا
اند، تکذیب آوردهنداده است، )حلال وحرام کردن چیزی بدون دلیل( یا آنچه را که پیامبران علیهم السلام 

 نیست. نماید،
به سهم و نصیبى که براى آنها مقرر شده است در : «أوُلئکَِ ینَالهُُمْ نَصِیبهُُمْ مِنَ الَْکِتابِ »
 آیند.نیا نایل مىد
شامل رزق و روزى، حیات و مرگ، سعادت و شقاوت در دنیا و : «نَصِیبهُُمْ مِنَ الْكِتابِ »

 .شود كه در لوح محفوظ الهى ثبت شده استجزاى اعمال و عقوبات در روز قیامت مى
 آنها وعده داده شده است خواهند رسید.مجاهدگفته است:به خیر وشرى که به

 آید.ى مرگ براى قبض روحشان مىتا فرشته: «اءَتهُْمْ رُسُلنُا یَتوََفَّوْنهَُمْ حَتىّ إِذا ج»
هاى مرگ، از خواب غفلت بیدار میشود و با مأموران قبض روح انسان، با دیدن نشانه

 گفتگو دارد، ولى چه سود؟
چون فرشتگان، با نهایت شدّت، روح آنها را قبض  :«قالوُا أیَْنَ ما کُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله»

برند؛ میگویند: کجا هستند خدایانى که به غیر از الله آنها را میپرستیدید؟ و به حال بد مى 
حالا آنها را بخوانید و از آنها استمداد بجویید که شما را ازاین عذاب و مصیبت نجات دهند! 

 سؤالها در قیامت، سؤال از معبود است.ملاحظه میداریم که اولین در آیة مبارکه 
آنگاه كافران إقرار كنند، وگویند: ما سخت در خطای فاحش افُتاده بودیم «: قالوُا ضَلُّوا عَناّ»

كه چیزى را معبود و مستعان خویش قرار داده بودیم كه شایسته آن نبودند، و دراین روز 
. یا از نزد ما رفتند پس نمیدانند که ما کجاییمو مارا گم کردند مصیبت، نشانى از آنها معلوم نیست! 

 و امید خیر و نفعى از آنها نداریم. و ناپدید شدند و ما نمیدانیم که آنها کجایند
حقیقت أمر همین است که: غیر خدا، سرابى بیش نیست و مشركان هنگام مرگ، به پوچى 

 كنند.تمامى معبودها اقرار مى
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به کفر و گمراهى خود اقرار واعتراف («: 37) أنََّهُمْ کانوُا کافرِِینَ وَ شَهِدُوا عَلى أنَْفسُِهِمْ »
آورند و به ناامیدى و واقرار میکنند. واین اعتراف رابه طریق تأثر و اندوه به زبان مى

 اوّلین قاضى در قیامت، همانا وجدان خودانسان است. خسران اقرار میکنند.

ةٌ قاَلَ ادْخُلوُا فِي أمَُمٍ قدَْ خَلَ  نْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ تْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ
ارَكُوا فِیهَا جَمِیعاا قاَلتَْ أخُْرَاهُمْ لِأوُلََّهُمْ رَبَّناَ هَؤُلََّءِ أضََلُّوناَ  لَعَنتَْ أخُْتهََا حَتَّى إذَِا ادَّ

 ﴾۳۸لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لََّ تعَْلمَُونَ﴿فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِعْفاا مِنَ النَّارِ قاَلَ 
)خداوند به آنها( میفرماید: شما هم درمیان گروه هایی از جِنّ و إنس که پیش از شما گذشته 

هرگاه گروهی داخل دوزخ شود هم مانند خود را لعنت میکند، تا اینکه همه اند داخل دوزخ شوید، 
پیشینیان )زعمای( خود میگویند: پروردگارا! اینها ما را گمراه در آن یکدیگر را بیابند، آنگاه پیروان به 

کردند، پس به آنان دو چند از عذاب آتش بده. الله میفرماید: برای هر یک عذاب دو چندان است لیكن 

 (۳۸دانید.)شما نمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

در آن جا به هم پیوستند، با «: یهَاادَّارَكُوا فِ »هم کیشان خود را نفرین کرد. «: لعَنََتْ أخُْتهََا»
«: اولاهم»پسینیان، دنباله روان، طاغوت. «: أخُْرَاهُمْ »هم جمع شدند، در آن جاگرد آمدند. 

 بچشید.«: ذوقوا»چند برابر. «: ضعف»پیشینیان، پیشوایان نادرست. 
 ! خوانندة محترم

جماعتی، در آیة قبلی به بعد از اینکه أجل و زمان معین مرگ هر قوم و ملت و هر فرد و 
بیان گرفته شد دراین آیات از احوال انسان پس از مرگ، سرانجام تکذیب کنندگان و دروغ 

 پردازان و خودبزرگ بینان، بحث بعمل می آورد.
نسِ فیِ النَّارِ » نَ الْجِنِّ وَالِْْ خدای متعال خطاب به «: قَالَ ادْخُلوُا فیِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قبَْلِکُم مِّ

های پیش از خویش که کفر ورزیدند چه انسان باشند آن تکذیب کنندگان میگوید: همراه امت
 یا جن داخل دوزخ شوید. 

ةٌ لَّعنََتْ أُ » وهروقت گروهی جدیدی از کفار داخل آتش شوند به لعن «: خْتهََاکُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ
ها زمانی که ازآنها اند، زیرا اینامتی خواهند پرداخت که پیش ازآنها داخل دوزخ شده
كفاّر، کنند. )ها را لعن میاند بعدیپیروی کردند گمراه شدند وآنانی که قبلاً داخل دوزخ شده

 (لكه به ترتیب و نوبت.شوند، بیكباره وارد دوزخ نمى
ملاحظه میداریم که: در بهشت، كینه، دشمنى وعداوت وجود ندارد وجنتیان سراسر صلح 
و صفا وصمیمت زندگی بسر می برند، ولى در جهنمّ، ملاحظه میشود که: جهنمیان یكدیگر 

وانیم: ى عنكبوت میخسوره 25ى چنانكه در آیه« لعَنََتْ أخُْتهَا»كنند. را لعن و نفرین مى
« ً )بعضى ازشما بعضى دیگر را انكار و برخى « یكَْفرُُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بعَْضا

هاى غیر الهى، در ها و حمایتها، محبّتاز شما برخى دیگر را لعنت خواهد كرد( ولایت
 شود.قیامت به كینه و نفرین و دشمنى تبدیل مى 

: پیروان، پیشوایان را نفرین می کنند و میگویند: لعنت خدا مفسر آلوسی فرموده است که
 .(.۸/۱۱۶بر شما باد! شما ما را به اینجا کشاندید، پس نفرین خدا بر شما باد! )روح المعانى 

ى قیامت، گفتگوى دوزخیان با یكدیگر، دهنده هاى تكانباید یادآور شد که: از صحنه
اند. به همین جهت آنجا هنمّى شدن آنان شدهبخصوص باسران و بزرگانى است كه سبب ج

ءُ یَوْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ »تقوا نیز با هم دشمن میشوند. دوستان بى « الْأخَِلاَّ
اند، جز اهل تقوا.(، گاهى .( )دوستانِ )امروز(، در آن روز با یكدیگر دشمن67)زخرف، 
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 29املان گمراهى خود را ببینند و پایمالشان كنند. طوریکه در )آیه كنند كه عهم تقاضا مى
نْسِ »سوره فصّلت( میفرماید:  نا مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ وَ قالَ الَّذِینَ كَفرَُوا رَبَّنا أرَِنَا الَّذَیْنِ أضََلاَّ

پروردگارا! »ورزیدند گفتند:  )وكسانیكه كفر« 29نَجْعَلْهُما تحَْتَ أقَْدامِنا لِیَكُونا مِنَ الْأسَْفَلِینَ 
هایمان بگذاریم )و آن جن و انسى كه ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدم

ترین افراد باشند.(ملاحظه میداریم که: كفاّر در قیامت خواهان لگد مالشان كنیم( تا از پست
 شناسایى عاملان گمراهى خویش براى انتقام از آنان هستند.

 67دانند. طوریکه در )آیة  نان گاهى اطاعت از بزرگان را عامل سقوط خویش مىهمچ
)و « 67وَ قالوُا رَبَّنا إنَِّا أطََعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءَنا فَأضََلُّونَا السَّبیِلَا »سورة أحزاب( میفرماید: 

را از راه به گویند: پروردگارا! همانا ما سران و بزرگانمان را اطاعت كردیم، پس آنان ما 
 در بردند.(

« كبیر»جمع  :«كبراء»به رؤسا و سران یك جامعه گفته میشود و « سید»جمع «: سادة»
به بزرگانِ سنتّى و ریش سفیدان اطلاق میشود. معمولاً این دو گروه نقش مهمى در آداب 

 و رسوم و رفتار مردم دارند.
« ً قالتَْ أخُْراهُمْ لِأوُلاهُمْ »دردوزخ جمع شدند،  وچون همه: «حَتىّ إِذَا اِدّارَکُوا فیِها جَمِیعا

ها بودند ها میگویند ای پروردگار ما این ها دراشاره به اولیآخری: «رَبَّنا هؤُلاءِ أضََلُّونا
طلبیم تا به آنها  که ما را از راه راست تو گمراه کرده و مانع هدایت ما شدند پس از تو می

قیامت، همه میكوشند تا گناه خود را به گردن دیگرى اندازند  دردوچند عذاب دهی یا بیشتر. 
 یا براى خود شریك جرم پیدا كنند.

تعالی به آنها خبر میدهد که برای هریک از آنها عذاب خدای : «فَآتهِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ الَناّرِ »
 .دو چند است، پس عذاب مضاعف را به آنها بچشان؛ چون آنها سبب کفر ما شدند

رَبَّنا إنِاّ أطََعْنا سادَتنَا وَ کُبرَاءَنا فَأضََلُّونَا »شبیه این آیه نیز در جاى دیگرى هم آمده است: 
خداوند میفرماید: براى هر یک از : «الَسَّبیِلاَ رَبَّنا آتهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الَْعَذابِ قالَ لِکُلٍّ ضِعْفٌ 
سبب گمراهى خود وگمراه کردن ن بهپیشوایان و پیروان عذاب مضاعف است، پیشوایا

 سبب کفر وتقلیدشان.دیگران، وپیروان به
یعنی یکی مجازات برای جرائم خودشان و یک سزا ومجازات برای به جای گذاشتن میراث 

 گمراهی و جرم و جنایت برای آیندگان خویش.
رسوله كان من ابتدع بدعة ضلالة لایرضاها الله و »طوریکه در حدیثی مبارکه میخوانیم: 

)هر کس بدعت جدیدی « علیه من الْثم مثل آثام من عمل بها لاینقص ذلك من أوزارهم شیئا
ی کسانیکه به آن بدعت که مورد پسند الله و پیامبرش نبود ایجاد کرد، او مسئول گناهان همه

ه ی او عمل میکنند خواهد بود، بدون این که از گناهان عمل کنندگان چیزی کاستایجاد کرده
لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل »شود. هکذا در حدیث دیگری آمده است: 

)هیچ نفسی نیست که به ناحق کشته شود، مگر آن که « من دمها لأنه أول من سن القتل
بخشی از گناه آن به نخستین فرزند آدم )که برادرش را کشته بود( میرسد. چراکه اونخستین 

 .«قتل را بازکرده بود. کسی بود که باب
پس معلوم میشود که هر شخصی و یا گروهی که اندیشه ی نادرست و یا راه و روش و 
عمل نادرستی را پایه گذاری کند، تنها مسئول انحراف و اشتباه خودش نیست، بلکه بخشی 
از مسئولیت گناهان همه ی کسانی که تحت تأثیر آن اندیشه و عمل نادرست او قرار می 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

437 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

د نیز در حساب او نوشته می شود و تا زمانی که آثار و پیامدهای اشتباه و انحراف او گیرن
 ادامه داشته باشند، این امر ادامه خواهد داشت.

مفسر تفسیر کابلی مینویسد: ازیك حساب، گناه گذشتگان آنها دو چند است، كه خود گمراه 
اب، گناه آیندگان دو چند میشود، شدند، و آیندگان را نیز از راه دور نمودند؛ و به یك حس

كه خود گمراه شدند، و احوال پیشینیان را دیده وشنیده عبرت نگرفتند؛ یاچون درعذاب 
افزاید؛ لهذا، خداوند متعال فرمود: عذاب هركدام دوزخیان بر وفق درجاتشان وقتاً فوقتاً مى 

 مضاعف میشود.
 دانند.اندازۀ این مضاعف شدن عذاب را نمیولی بعضی از آنها (« 38)وَلکِنْ لا تعَْلَمُونَ »

وَقاَلتَْ أوُلََّهُمْ لِأخُْرَاهُمْ فمََا كَانَ لَكُمْ عَلَیْناَ مِنْ فَضْلٍ فذَوُقوُا الْعذََابَ بمَِا كُنْتمُْ 
 ﴾۳۹تكَْسِبوُنَ﴿

هیچ فضلی نیست، لذا عذاب آتش را و گروه مقدم به طایفه پسین جواب دهند که شما را بر ما 

 (۳۹کردید.))مانند ما( بچشید به سبب آنچه می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 بچشید.«: ذوقوا»چند برابر. «: ضعف»پیشینیان، پیشوایان نادرست. «: اولاهم»
 تفسیر:

در قیامت رهبران گمراه، پیروان «: وَقالَتْ أوُلاهُمْ لِأخُْراهُمْ فمَا کانَ لکَُمْ عَلیَْنا مِنْ فَضْلٍ »
یك خود درعذاب میدانند، طوریکه همین رهبران و پیشوایان خطاب به پیروان خویش راشر

پیوندند، یا پیشوایان به درآمدگان در دوزخ به کسانیکه بعدا به آنان می: پیشیعنی خود خواهند گفت:

، شما بر ما هیچ فضیلت و برتریی ندارید تا به سبب آن عذاب شما کم پیروان خود میگویند
ایم، همه در استحقاق عذاب دردناک اید همانگونه که ما گمراه شدهد گمراه شدهگردد، شما خو

 و گمراهى یکسانیم.
ها وگناهانى که مرتکب شدید عذاب در مقابل جرم(«: 39)فَذوُقوُا الَْعَذابَ بِماکُنْتمُْ تکَْسِبوُنَ »

ز ما در گمراهی داشتید که با آن فکر میکردید اجهنم را بچشید. واگر شما عقل و خرد می 
 کردید.پیروی نمی

آوردند؛ چون آنها برایشان  این جمله را به خاطر فرونشاندن قهر و غضب بر زبان مى
ى اند: فَذوُقوُا الَْعَذابَ گفتهدرخواست عذاب مضاعف کرده بودند. )بعضى از مفسران گفته

فته است خدا است خطاب به دوگروهى که آنهارا توبیخ میکند. طبرى این راپذیر
 ى پیشوایان است.(.امادرالبحرآمده است: ظاهراگفته

 خوانندگان گرامی!
های ( هشدار جدی به کافران بعمل آمده است؛ زیرا خداوند متعال درآیه43الی  40در آیات )

قبل، مجازات وسزای خود خواهان ومستکبران راکه از ایمان به الله متعال، پیامبر و معاد 
آتش دوزخ قرار میدهد و این که: محال است داخل بهشت شوند، امتناع می ورزند، 

همانگونه که شتر از سوراخ سوزن نمیگذرد. معمولا قرآن پس ازهشدار به بی باوران کفر 
پیشه، به مؤمنان مخلص و مطیع، بشارت میدهد. در آیات ذیل موضوع اعطای مکافات به 

 مؤمنان مورد بحث قرار داده میشود.

َّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلََّ یدَْخُلوُنَ إنَِّ الَّذِی نَ كَذَّبوُا بِآیاَتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْهَا لََّ تفُتَ
 ﴾۴۰الْجَنَّةَ حَتَّى یلَِجَ الْجَمَلُ فِي سَم ِ الْخِیاَطِ وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ﴿
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تکبرّ ورزیدند، درهای آسمان ]برای آنها شمردند و از قبول کردن كسانى كه آیات ما را دروغ 
نزول رحمت[ بر آنان گشوده نخواهد شد، و در بهشت هم وارد نمی شوند مگر آنکه شتر 
در سوراخ سوزن در آید!! ]پس هم چنانکه ورود شتر به سوراخ سوزن محال است، ورود 

 (۴۰آنان هم به بهشت محال است؛[ این گونه گنهکاران را مجازات می دهیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لاَ تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَْوَابُ »جمع باب، درها. «: أبَْوَابُ »گشوده می شود، باز میگردد. «: تفُتََّحُ »
درهای آسمانی بر رویشان باز نمی گردد، کردار نیکو و دعاهایشان، مردود «: السَّمَاء

افُتد و أسیر آن جای  وزخ میاست. روانهایشان به سوی عالم بالا پرواز نمیکند، در قعر د
بد میشود؛ اما روانهای أهل ایمان، به سوی عالم لاهوت و جهان معنی پر میزند و در سرای 

داخل میشود، فرو میرود، میگذرد. «: یَلِجَ »آرامد. نیک بختی و کوی نیک نامی، می 
سموم ی مهر سوراخ تنگی، ماده«: سمّ »سوراخ سوزن. «: سم الخیاط»شتر. «: الجمل»

کننده را، سم میگویند؛ چون در سوراخ های ریز بدن نفوذ میکند، مثلاً: باد گرم، سموم نام 
(، )طورآیه 42(، )واقعه آیه 27دارد چون در بدن نفوذ میکند و کشنده است. )حجر آیه 

 ( ]راغب[ 27
 تفسیر:

الهى، محروم كردن مجرمان از رحمت سنّت «: إِنَّ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا وَ اِسْتکَْبَرُوا عَنْها»
خویش در قیامت است، طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: آنانی که قرآن عظیم الشأن و 

صلی الله علیه وسلم را با تمام احکام، اصول و فروعی که دارند وپیامبر صلی  سنتّ پیامبر
تکبر نموده و آنها را  اند را تکذیب کردند والله علیه وسلم به خاطر تبلیغ آن فرستاده شده

َّحُ لهَُمْ أبَْوابُ الَسَّماءِ »نپذیرفتند، و به مقتضاى احکام آن عمل نکردند،  های دروازه«: لاتفُتَ
گردد و هیچ عمل خوبی و دعایی شان قبض شود باز نمیشان آنگاه که ارواحآسمان بر روی

و از نهادی خبیث برخوردار شان بد بوده  به سوی آنها بالا نخواهد رفت، چون سعی و تلاش
ى( پاك )تنها سخن )و عقیده«. غافر 10إِلیَْهِ یَصْعَدُ الَْکَلِمُ الَطَّیِّبُ »بودند، طوریکه میفرماید: 

 رود(. به سوى او بالا مى
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که: هیچ عمل صالح و دعایى از آنها به آسمان بلند 

هاى آسمان به دیگر، وقتى روحشان گرفته شد، دروازه اىشود. و بر اساس نظریهنمى 
 شود.روى ارواح آنان گشوده نمى
روی ارواحشان  نه درهای آسمان به»میفرماید:  عبد الملک بن جریجهمچنان عالم کبیر جهان اسلام 

 «.روی اعمالشانگشوده می شود و نه به 
میکند آنجا که میفرماید: زمانى که  حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز این نظر را تایید

 ى مرگ در کنار سرش مىى کافر از دنیا ناامید شد و زمان مرگش فرا رسید، فرشتهبنده
نشیند و میگوید: اى روح ناپاک! به سوى کین و غضب خدا بیرون شو، و از آن بوى بدتر 

د میگویند: این گردد، و از کنار هر دسته از فرشتگان که میگذراز بوى مردار خارج مى
شود و روح ناپاک چیست؟ تابه آسمان دنیا میرسد؟ در آنجا نیز به زشتى ازآن استقبال مى

شود. )اخراج حدیث از امام احمد و کامل آن را در ابن کثیر  اى به روى آن باز نمىدروازه
 بخوانید.(. ۲/۱۸

رفتن معارف دین، سبب به یاد داشته باشید که: تكذیب و دروغ پنداشتن آیات الهى و نپذی
 مسدود شدن تمام دروازه هاى رحمت و ورود به بهشت است. 
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ها به بهشت محال خواهد و دخول آن«: وَلا یَدْخُلوُنَ الَْجَنَّةَ حَتىّ یَلِجَ الَْجَمَلُ فیِ سَمِّ الَْخِیاطِ »
بود، چنانچه داخل شدن شتر با آن ضخامتی که دارد در سوراخ تنگ سوزن محال است. 

ین تمثیل براى محال بودن رفتن کفاربه بهشت است. همان گونه که عبور شتر از سوراخ ا
 سوزن محال است، ورود آنها نیز به جنت محال است.

 این عذاب کیفر مجرمانی است که به الله متعال کافر شده و پیامبرش را تکذیب کردند.
ه بهشت است، معناى شتر و هدف در این آیة مبارکه همانا بیان محال بودن ورود كفاّر ب

ورود »تر است. هکذا در انجیل لوقا نیز آمده است: عبور شتر از سوراخ سوزن، مناسب
مردان به ملكوت اعلى  داران و دولتتر از ورود سرمایهشتر به سوراخ سوزن، آسان

 .(.24، آیه 18)انجیل لوقا، باب «. است
ارکه: به صورت تعلیق بالمحال میباشد. در مفسر تفسیر کابلی می نویسد: در تفسیر آیه مب

محاورات هر زبان چنین امثله موجود است كه اگر بخواهند محال بودن امرى را اظهار 
كه شتر بااین همه جسامت گردانند؛ یعنى همچنانكنند، آن را بر امر محال دیگر معلقّ مى

این مكذّبان و  تواند؛ درآمدن وكلانى، در سوراخ تنگ و كوچك سوزن در آمده نمى
مستكبران در بهشت محال است؛ زیرا، خداوند متعال خبر داده كه آنها جاودان در دوزخ 

باشند، و این سزا درعلم الهى براى آنها مقرّر شده؛ پس درعلم واخبار الله متعال چه  مى
 آید؟! سان خلاف به عمل مى

ات مجرمانی است که به الله متعال کافر این عذاب مجاز(«: 40وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُجْرِمِینَ)»
 شده و پیامبرش را تکذیب کردند.

 ﴾۴۱لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ﴿
ها ازآتش دوزخ(  ها )لحافشان هم پوششبرای آنها)مجرمان( فرشهای از آتش دوزخ است، و از بالای

 (۴۱دهیم.)این چنین ظالمان را سزا می و ما 
 تفسیر:

 شان.هایی ازآتش در زیر پایبرای کفار فرش«: لهَُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ »
براى دوزخیان، نوعى تمسخر « مهاد»، به معناى بستر است. تعبیر به «مهد»از «: مهاد»

 القرآن(ل ظلا شان دوزخ است. )تفسیر فى و إستهزاى آنان است، یعنى آرامگاه
است و به  لحافهاست، به معناى پوشش یا «غاشِیَةٌ »جمع « غَوَاشٍ «: »وَ مِنْ فَوْقهِِمْ غَواش»

پوشاند. حاصل هایی است که آنان را همانند لحاف می یعنی از بالایشان آتش خیمه نیز گفته میشود.

 . جهنم است هایشان از آتش: بسترها و بالاپوشسخن این که
لهَُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ »طرف فرا میگیرد.  که: دوزخ، سراسر وجود كفاّر را از همه باید گفت

« وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْكافرِِینَ »چنانكه در آیات دیگر نیز میخوانیم: «: وَ... غَواشٍ 
یَوْمَ ».( و 16)زمر، « هِمْ ظُللٌَ لهَُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ ظُللٌَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تحَْتِ ».(:، 54)عنكبوت، 

 .(55)عنكبوت، « یغَْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فوَْقِهِمْ وَ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ 
تعالی تمام کسانیرا مجازات می دهد که  باچنین عذابی حق(« 41وَکَذلِکَ نَجْزِی الَظّالِمِینَ)»

ریق کفر و ظلم بر دیگران از بر خویشتن یا بر دیگران ظلم کنند، ظلم بر خویشتن از ط
 ها.طریق گمراه ساختن دیگران و تجاوز بر آن

 اند.منظور از گروه اخیر مشرکان
این  37ى قابل تذکراست که الله سبحان و تعال از جماعت عنود و اعراض كننده، در آیه

یاد به عنوان مجرم و دراین آیه مبارکه به عنوان ظالم  40سوره به عنوان كافر، در آیه 
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ى این القاب است. چنانكه در كرده است، زیرا آنكه آیات الهى را تكذیب كند، شایسته همه
 «وَ الْكافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ »ى بقره میخوانیم: سوره 254آیه 

الِحَاتِ لََّ نكَُل ِفُ نفَْساا إِلََّّ وُسْعَهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ  الْجَنَّةِ هُمْ  وَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 ﴾۴۲فِیهَا خَالِدُونَ﴿

و کسانیکه ایمان آوردند و]به اندازه طاقت خود[ کارهای شایسته انجام دادند، اهل بهشت اند 
 (۴۲و در آن جاودانه اند، ]چرا که[ ما هیچکس را جز به اندازه طاقتش تکلیف نمی کنیم.)

 تفسیر:
وکسانیکه به الله و پیامبرش ایمان آورده و فرمان الله «: الَصّالِحاتِ وَالََّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا »

 اند.را انجام داده و او را اطاعت کرده
ً إلِاّ وُسْعَها» ، به هیچکس کنیمهیچکس را جز به قدر توانش مکلف نمی«: لانکَُلِّفُ نَفْسا

 کنیم.توانایى تکلیف مىکنیم که از انجام دادنش ناتوان باشد. بلکه به میزان  تکلیفى نمى
چنانكه در جاى دیگر « وُسْعَها»فرسا وجود ندارد در دین مقدس اسلام، تكلیف، طاقت 

یرُِیدُ الله بكُِمُ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ ».( و 78حج،«)وَما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ »میخوانیم: 
 .(185بقره،«)بكُِمُ الْعسُْرَ 

هایی است که برای چنین اشخاصی بهشت«: (42صْحابُ الَْجَنَّةِ هُمْ فیِها خالِدُونَ)أوُلئکَِ أَ »
 اند.برای ابد در آن قرار دارند چون ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

مراعات آسانی در احکام شرع: اما چیزی که برای آنها شرط شده است این است که ایمان 
لا تكلف نفسا الا »د. ضمناً ازکرم ورحمت خویش فرمود: بیاورند واعمال نیک انجام دهن

یعنی خداوند بر دوش هیچ بنده اي چنان کار سنگینی نمی گذارد که از حد توانش « وسعها
بالاتر باشد. هدف اینکه کارهای نیک که شرط دخول جنت قرار داده شده اند، چنان مشکل 

ها بر نیاید؛ بلکه خداوند احکام شرعی را و سنگین نیستند که انسان نتواند از عهده انجام آن
در هر شعبه ای نرم و آسان گذاشته است. در هر حکمی بیماری، ضعیفی، سفر و 

 ضروریات دیگر را در نظر داشته به سهولت قایل شده است.
آمده است که: وقتی به انسان دستور به أنجام أعمال صالح داده « بحر محیط»و در تفسیر 

که این حکم بدان جهت سنگین محسوس گردد که انجام تمام اعمال شد، إحتمال داشت 
صالحه درهرجا وهرحال ازتوان انسان خارج است؛ بنابر این شبهه را بدین ألفاظ بر طرف 
نمود که ما تمام أحوال و أدوار زندگی بشر را بررسی نموده مناسب به هر حال و هر مکان 

 آنها برای او دشوار نگردد. و زمان او أحکام صادر می نماییم تا أنجام

ِ الَّذِي  وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِل ٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأنَْهَارُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلَّّ
ِ وَ  نوُدُوا هَدَاناَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتدَِيَ لَوْلََّ أنَْ هَدَاناَ الله لَقدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب ِناَ باِلْحَق 

 ﴾۴۳أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
)تا در صفا و صمیمیت با کنیم، هایشان )مؤمنان( دور میو )در جنت( هرگونه کینه ای را از سینه

شان جاری است و گویند: سپاس پروردگاری در حالیكه نهرها در زیر )قصرهای( هم زندگي كنند(

یافتیم. البته  راست که ما را به این راه هدایت کرد و اگر ما را هدایت نمیکرد، هرگز راه خویش را نمی
پاداش  پیغمبران پروردگار ما به حق آمدند. و ایشان را ندا داده شود که این همان جنتی است که آنرا به

 (۴۳)اید.کردید، به میراث بردههایی که می کار
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 به معناى نفوذ مخفیانه است، به كینه وحسدى «: غَلَّ »در می آوردیم، زدودیم. «: نزََعْنَا»
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آن را به ارث یافته «: أوُرِثتْمُُوهَا» كه مرموزانه درجان انسان نفوذ میكند نیز غِل میگویند.
 آن را به ارث برده اید. اید،

 تفسیر:
در آیات قبل خواندیم که: دوزخیان در دوزخ همدیگر را لعن و نفرین میكنند، و دراین آیه 

اى ازیكدیگر دردل ندارند ومیان آنها صلح، مبارکه میفرماید که: بهشتیان هیچگونه كینه
ود دارد، ولی صفا ومحبتّ بر پا است، بادرنظرداشت اینکه در بهشت تفاوت درجات وج

هیچ یک از جنتیان نسبت به یک دیگر هیچگونه كینه وكدورت وحسد نمیورزد. طوریکه 
 «:وَ نَزَعْنا ما فیِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ » در آیه مبارکه آمده است:

هایی ها و کنیهما قلب های مؤمنان را دربهشت پاک ومصفیّ وپاک ساخته و تمام حسادت
شان با صفا هایشان پاک گردد و نفسهایافگنیم تا قلبد بیرون میانرا که در دنیا داشته

شود و هرنوع کدورتی که به دل تعلق داشته باشد از بین برود. تا در بین آنان فقط محبت 
 و مهربانى متداول و برقرار گردد. 

 رنجشهای أهل جنت با همدیگر، أز قلوب آنها إخراج می گردد !
سبت به برادر مسلمانش کینه ای در دل داشته باشد، کینه اش را یعنی هر کسیکه در دنیا ن

از ریشه برخواهند کند و دلهاشان پاک وصفا از کینه خواهد بود و جز دوستی و مهربانی 
 چیز دیگری را نسبت به همدیگر نخواهند شناخت.

«. ددرحالى وارد بهشت میشوند که نسبت به یکدیگر کینه در دل ندارن»درحدیث آمده است: 
 ى ماضى بیانگر تحقق وثبات است.)اخراج ازابى حاتم.( صیغه

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف به روایت ابوسعید خدری)رض( آمدههمچنان 

یابند، برسر پلی که میان بهشت ودوزخ است متوقف آنگاه که مؤمنان از آتش دوزخ نجات می»فرمودند: 
دیگر شان قصاص گرفته میشود  شان در دنیا بوده است از یکدر مظالمی که میانساخته میشوند، سپس 

تا آن که چون پاک و مصفا گشتند، به آنان اجازه ورود به بهشت داده میشود. سوگند به ذاتی که جانم 
 .«شناسنداند، می درید اوست، آنان منزل و مأوای خویش در بهشت را بهتر از مسکنی که در دنیا داشته

 زندگى كه در آن كینه وحسد نباشد، زندگى بهشتى است. باید گفت:

ها یکی هم این است که در بهشت از زیر پای و ازجمله نعمت« تجَْرِی مِنْ تحَْتهِِمُ الَْأنَْهارُ »
 ها در حالی جاری است که در منزلتی امن و در شادمانی چشم و دل بسر میبرند. آنها جوی

 ِ  الََّذِی هَدانا لِهذا وَما کُناّ لِنَهْتدَِیَ لَوْلا أنَْ هَدانَا الله و میگویند: سپاس وستایش وَقالوُا الَْحَمْدُ لِِلّ
ها را عطا کرد و اگر  خدایى را شایسته است که به ما توفیق به دست آوردن این نعمت

 آمدیم. هدایت و توفیق او نبود، ما به این سعادت نایل نمى
 آن دخول جنت است: ، بلندرد که درجة نهاییهدایت، درجات مختلفی دا

نکته بسیار جالب و مفیدی را بیان فرموده « هدایت»صفهانی درتشریح لفظ أامام راغب 
است، که لفظ هدایت بسیار عام است و درجات مختلفی دارد، و حقیقت این است که هدایت 

سوی الله متعال. لذا همانگونه که درجات تقرب إلى الله عبارت است ازیافتن راه ورفتن به
جات هدایت نیز بی نهایت متفاوت میباشند که درجه چقدر مختلف وغیر متناهی است در

ادنای آن نجات از کفر و شرک و رسیدن به ایمان است که در اثر آن راه انسان از راه 
اشتباه، برگشته به سوی خدا قرار گیرد. سپس طی نمودن فاصله هایی که بین بنده و خدا 

السلام هیچ وقت از  و رسل علیهموجود دارند، هدایت نام دارد. لذا هیچ انسانی حتی انبیا 
طلب هدایت مستغنی نبوده اند؛ بنابر این رسول الله همچنانکه تا آخرین لحظات حیات به 
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را تعلیم داد خود او نیز به خواندن این دعا اهتمام می  :«اهدنا الصراط المستقیم»امت 
جنت نیز در این آیه به ورزید؛ زیرا درجات تقرب الى الله نهایتی ندارند تا اینکه رسیدن به 

 لفظ هدایت تعبیر گردیده است که این آخرین مقام هدایت است.
ى خداى عز و جل به به خدا قسم! پیامبران آنچه را درباره: «لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ »

 ما گفتند، درست بود.
ها حرفشان، عملشان، شیوهى هدایتند و هدایتشان همراه با حقّ است. خودشان، انبیا، وسیله

 هایشان همه حقّ است.و وعده
های بیشتر یکی و از جملۀ نعمت: («43وَنوُدُوا أنَْ تِلْکُمُ الَْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوها بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

هم این است که ملائکه آنها را به سوی امن و ایمان ندا نموده و به آنها گفتند: در این 
اید جاودانه خواهید بود، پس به رحمت سبب ایمان وعمل صالحی که انجام داده ها بهبهشت

کنندگان در منازل آن فرود ترین مهربانان داخل بهشت شوید و با عمل عملخدای مهربان
 آئید.

مفسیر قرطبى گفته است: یعنى در مقابل عملتان مستحق آن شدید، و بر مبناى رحمت و 
 .فضل خدا در آن جاى گرفتید

راستی و درستی پیشه کنید و با اعمال شایسته به الله تقرب جویید ولی بدانید »: در حدیث شریف آمده است

صلی الله حضرت الله؟ آنشود. اصحاب گفتند: حتی شما یا رسول که هرگز کسی با عملش وارد بهشت نمی
پس اگر فضل «. درپوشاند مرا به رحمت خویش؛ مگر اینکه الله عزوجل فرمودند: حتی منعلیه وسلم 

کننده نباشد و او را بر عمل توانایی نبخشد، او هرگز موفق به انجام عمل خدای سبحان بر شخص عمل
 شود.شایسته نمی 

بهشتیان چنین »است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند:  همچنین روایت شده
تندرست باشید؛ و هرگز مریض نشوید، شادمان و نیکوحال و در مورد خطاب قرار میگیرند: صحیح و 

ناز و نعمت باشید؛ و هرگز در رنج و سختی و آزار قرار نگیرید، جوان شوید؛ و هرگز پیر و فرتوت 
 «.نگردید، جاودان باشید؛ و هرگز نمیرید

 شأن نزول:
ه این آیه درباره ما اهل بدر خدا کبه »: استحضرت علی)رض( در بیان سبب نزول آیه کریمه فرموده 

 «تفسیر انوار القرآن» «.نازل گردید
 ! خوانندگان محترم

بعد از بیان پاداش نیک خوب کرداران و سزای بد بدکاران در آیه های قبل بعمل آمد، اینک 
( مناظره وگفتگوی میان بهشتیان، دوزخیان و اعرافیان، بعد 47الی  44درآیات متبرکه)

به تصویرمیکشد که چگونه -از اینکه هریکی از فرقه ها در مقام و جایگاه خود، قرارگرفتند
زیادمکانی، یکدیگر را صدا میزنند و به بسیارآسانی همدیگر را میبینند تا  یباوجود فاصله

دوزخیان برای نعمت از دست رفتهی خود، بیشتر اندوهگین و حسرتمند شوند. کلمه 
 آمده است.و آینده ی دور و در معنای مضارع درآیه مبارکه برای فاصله« نادی»

نَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّناَ حَقًّا فهََلْ وَجَدْتمُْ مَا وَناَدَى أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ ال
نٌ بَیْنَهُمْ أنَْ لَعْنةَُ الله عَلىَ الظَّالِمِینَ﴿  ﴾۴۴وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلوُا نعََمْ فأَذََّنَ مُؤَذ ِ

وعده داده بود، راست و جنتیان دوزخیان را ندا می دهند که ما آنچه را پروردگار ما به ما 
یافتیم، پس آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود راست یافتید؟ گویند: 

 (۴۴بلی! پس آواز دهنده در میان آنها آواز میدهد که لعنت الله بر ظالمان باد.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 صدا زد، آواز در داد.درست، حقی. أذن. «: حَقًّا»صدا زد، ندا داد. «: نادی»

 مُؤذن: آواز دهنده، ندا دهنده، بانگ کننده. 
 تفسیر:

مْ وَنادى أصَْحابُ الَْجَنَّةِ أصَْحابَ الَناّرِ أنَْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتمُْ ماوَعَدَ رَبُّکُ »
خیان داخل دوزخ شوند وبه حال خویش بعد ازاینکه جنتیان داخل جنت ودوز: «حَقًّا قالوُا نعََمْ 

آرام ساختن، ووارد مضطرب ساختن وبیمسرور بوده، براى تقریع و نكایت، یعنی برای 
تعالی به ما بر زبان مؤمنان خطاب به دوزخیان میگویند ما آنچه را خدای کردن جراحت، 

رامت بزرگ پیامبران خویش وعده نموده وبیان داشته بود که مار به نعمت ماندگار و ک
تعالی شما را برعذاب و ذلّت تهدید نموده بود خواهد رسانید دریافتیم، آیا شما نیز آنچه خدای

ً آن دریافتیم. واضح است كه جز  «نعم»دریافتید؟ دوزخیان در جواب میگویند بلی حقیقتا
 چه جواب داده میتوانند؟! )بلی(

فزودن اندوه أخ و به عنوان هل دوزأمفسر زمحشرى فرموده است: به منظور تمسخر به 
 .(.۲/۱۰۶اند. )تفسیر کشاف آنان و براى کسب خبر چنان گفته 

رسول الله صلی الله علیه وسلم کشتگان مشرکان در بدر را که به چاهی افگنده »کثیر میفرماید:  مفسر ابن
! ای شیبه عتبه بن ربیعه! ای شامهِ شدند، نیز با این ندای کوبنده مورد خطاب قرار دادند: ای ابا جهل بن 

شما وعده کرده بود، راست یافتید؟ زیرا من آنچه را که  ...! آیا آنچه را که پروردگارتان بهبن ربیعه
الله! شما گروهی : یا رسول در این اثنا عمر)رض( گفت«. یافتمپروردگارم به من وعده کرده بود، راست

سوگند به »اند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: دهید که اکنون گندیدهرا مورد خطاب قرار می
جانم در ید اوست، شما به آنچه من میگویم، نسبت به آنها شنواتر نیستید ولی آنان نمیتوانند خدایی که
 «.جواب دهند

آیه مبارکه « أصَْحابُ الْجَنَّةِ أصَْحابَ النَّارِ... وَ نادى»قابل تذکر است که: از فحوای جمله 
آید که: در قیامت، بهشتیان و دوزخیان با یكدیگر گفتگو میكنند. بهشت وجهنمّ به  بر می
اى است كه بهشتیان پس از استقرار، میتوانند از دوزخیان خبر بگیرند. هکذا در قیامت گونه

 هاى الهى را حقّ و عملى مى یابند. مؤمنان وكافران، وعده
نٌ بَیْنَهُمْ أنَْ » و آنگاه که هریک از دو گروه اهل  :(«44 لَعْنَةُ الله عَلىَ الَظّالِمِینَ)فَأذََّنَ مُؤَذِّ

 بهنعمت به نعمت و اهل نقمت به نقمت اعتراف کنند منادیی در بین آن دو گروه ندا میدهد )

که لعنت الله در حق هر ظالم و ستمگاری : این آوازدهنده از فرشتگان گماشته بر دوزخ است( قولی
متعال کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب نموده تحقق یافته است. این ندا به  که به الله

 گیرد.منظور ازدیاد حسرت و عام شدن ندامت و پشیمانی بیشتر اهل دوزخ صورت می
در این آیات، متبرکه ذكر آن : شیخ الهند محمودحسن دیوبندی مفسر تفسیر کابلی می نویسد

 هشت و دوزخ با همدگر یا آنها با اصحاب اعراف مىمخاطبات و مكالمات است كه اهل ب
صحاب النار بعمل می آورند، واضح أصحاب الجنّه باأنمایند. از گفتگوى اوّل و ثانى كه 
آید، بنابر مقتضاى نظم دخال بهشت ودوزخ به عمل مىإمیشود كه این مذاكرات بعد از 

هرحال، أهل بهشت آن است، بهكلام، باید پذیرفت كه گفتگوى اصحاب اعراف نیز بعد از 
 رسند. چون به جنتّ مى

ا وَهُمْ باِلْْخِرَةِ كَافِرُونَ﴿  ﴾۴۵الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ الله وَیَبْغوُنَهَا عِوَجا
باز میدارند و)با القای شبهات( میخواهند آنرا كج و  )توحید(همانها كه)مردم را( ازراه الله 

 (۴۵آنها از روز آخرت هم منکر بودند.)و مُعَوَج نشان دهند 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
بندد، و با طرح و  جنگد و راه حقّ را مىدشمن اگر بتواند، آشكارا مى«: یَصُدُّونَ »

ً »كند. هایش راه حقّ را كج جلوه داده و آن را منحرف مىنقشه آن را کج «: یَبْغوُنَها عِوَجا
 و ناراست می طلبند.

 تفسیر:
آنان که در دنیا مانع پیروى مردم از دین الله تعالی میشدند، یعنی آنانی که سر راه مردم 

و مردم را از راه مستقیم بازمی گردانند و در راستی و درستی آن راه، عیب و موانع قرار میگیرند 

اه پندارند رو تلاش میکنند راه آنها کج و غیر از راه مستقیم باشد، یا میکردند؛ وارد می
هدایت خطا و اشتباه است و این امر بر آنها پوشیده شده که خودشان بر هدایت و غیرشان 

اند و در عین حال به روز برانگیخته شدن بعد از مرگ وحشر ونشر کفر بر گمراهی
 میورزند، آنها منکر کتاب و تکذیب کنندۀ پیامبران و به الله متعال کافر اند.

راه الله، راه توحید، تسلیم، ایمان، هجرت وجهاد است.  در این هیچ جای شکی نیست که:
ها وخرافات و نیز مقابله ظالمان، با ایجاد شبهه و وسوسه، با تبلیغ وتضعیف، با ایجاد بدعت

خواهند راه الله را ببندند یا در آن هاى دیگر، مىها و كارشكنىآفرینىبا رهبران حقّ و یأس
 تغییر و انحراف به وجود آورند.

وَبَیْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلىَ الْأعَْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِیمَاهُمْ وَناَدَوْا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ 
 ﴾۴۶أنَْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَمْ یدَْخُلوُهَا وَهُمْ یطَْمَعوُنَ﴿

مردمانی هستند که « اعراف». و برودر میان آن دو )بهشتیان و دوزخیان( حجابي قرار دارد

دهند که سلام شناسند، و اهل جنت را ندا می هر یک )از اهل جنت و اهل دزوخ( را از سیمای آنان می 

 (۴۶)اند، اما امید )داخل شدن( آن را دارند. بر شما باد، در حالیکه هنوز خودشان وارد جنت نشده
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نهان كردن و مانع شدن از دخول. حجاب، به معنى پرده سترو مانع حجاب: پ «:حِجَابٌ »
مشهور است که نه، بهشت است و نه، به « اعراف»، آن حجاب و حایل به نیز آمده است

 دوزخ تعلق دارد. مردمان آن جا بهشتیان و دوزخیان را از هم باز می شناسند.
ى سوره 13ى باشد كه در)آیهدر این آیة مبارکه، شاید همان دیوارى « حجاب»مراد از 

حدید( میخوانیم كه میان بهشتیان و دوزخیان دیوارى زده میشود كه سمت بیرونى آن، عذاب 
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ »اش رحمت است. و قسمت درونى فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنهُُ فِیهِ الرَّ
دیوارى زده میشود، با درى كه درونش، )بهشتِ( )پس میان آنان «: 13»مِنْ قبَِلِهِ الْعَذابُ 

 رحمت و از جانب بیرونش )جهنمِ( عذاب است.(
، به معناى مكان بلند است. در قرآن تنها در همین آیه مبارکه «عرف»جمع «: أعراف»

نام « اعراف»از اعراف و أهل آن سخن به میان آمده و این سوره نیز به خاطر همین آیه 
 گرفته است.

 مردانی که نیکیها و بدیهایشان یکسان است، أهل أعراف اند. )تفسیر فرقان(«: رِجَالٌ »
ی تیره و سیاه ی سفید و نورانی فردوسیان، یا چهرهعلامت و هیئت، چهره«: سیماهم»

آنان «: وهم یطمعون»اعرافیان هنوز داخلی فردوس نشده اند. «: لم یدخلوها»دوزخیان. 
أعرافیان هنوز داخلی فردوس نشده «: لَمْ یَدْخُلوُهَا»، آنان امیدوارند. طمع دارند، دل میبندند

 آنان طمع دارند، دل می بندند، آنان امیدوارند.«: وَهُمْ یَطْمَعوُنَ »اند. 
 تفسیر:
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در میان این دو گروه «: وَ بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَلىَ الَْأعَْرافِ رِجالٌ یعَْرِفوُنَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ »
عی وحجابی خواهد بودکه بر بلندی های )أعراف( آن کسان دیگری خواهند بود که تمام مان

بهشتیان و دوزخیان را از روى چهره و سیماى آنها میشناسند؛ و ندا خواهند کرد به أهل 
بهشت که: "سلام بر شما باد" این گروه هنوز وارد بهشت نشده اند اما امید و انتظار آن را 

 «.دارند.
ی مثبت زندگیشان آن قدر خوب و سنگین است که رافیان کسانی هستند که نه جنبهیعنی أع

ی منفی زندگیشان آنقدر بد و ضعیف است که در جهنم انداخته وارد بهشت شوند و نه جنبه
 شوند. بنابر این در مرز میان بهشت و جهنم قرار خواهند گرفت. تفسیر مودودی.

كند  اى مىهاى دنیوى، سیماى انسان را به گونهو خصلت اعمال : «یعَْرِفوُنَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ »
 .شناسنددیگران با نگاه او را مى  كه در قیامت

شناسند و بهشتیان را از روى سیماى قتاده گفته است: دوزخیان را از روى روسیاهى مى 
 .(۱۲/۴۶۳سفید و روشن. )طبرى 

وقتى اهل اعراف ساکنان بهشت را دیدند، صدا «:  عَلیَْکُمْ وَنادَوْا أصَْحابَ الَْجَنَّةِ أنَْ سَلامٌ »
 «.سلام علیکم»برمیدارند که درود الله برشما باد! یعنى به آنها میگویند: 

أصحاب أعراف هنوز وارد  («46لَمْ یَدْخُلوُها وَهُمْ یَطْمَعوُنَ)»خداوند متعال فرموده است: 
پرورانند زیرا اند ولی به ورود درآن طمع داشته و چنین امیدی را در سر میجنت نشده

نگرند که رحمت خداوند متعال بر خشم بینند و میفضل و رحمت الهی بر اهل جنت را می
 .وی غلبه کرده است

بعد از »ریف فرمودند: روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه السلام در حدیث ش
العالمین از قضاوت وحکم میان بندگانش فارغ میشود، به أصحاب أعراف اینکه رب 

خواهید، بهره ببرید و  میگوید: شما آزاد کردگان منید پس در هر جایی از بهشت که می
 «.بخرامید

 أصحاب أعراف:
نظر دارند: بعضی برآنند که أصحاب أعراف، صحاب أعراف بر چند وجه إختلافأ هدر بار ءعلما

اند که فارغ از أند. برخی ازمفسران بدین باور اند که: آنان، فضلا و صلحای مؤمنانءشهدا
حوال مردم مصروف میباشند، البته که این قول أعراف به مطالعه أنفسای خود در أه ومَشْغَلَ 

اند که بر آن دیوار گماشته عراف، فرشتگانیأصحاب أرآنند که . بعضی باز مجاهد است
 کنند.اند و مؤمنان و کافران را قبل از ورودشان به بهشت و دوزخ از هم جدا میشده

عمال نیکشان کمتر أها و گناهانشان برابر است و اند که ثواببعضی برآنند که آنان مردمی
بهشت گردند، سپس به فضل و رحمت الهی وارد از آن است که بتوانند به وسیله آن وارد 

اند. که البته این قول از شوند، ایشانبهشت میشوند و آخرین کسانی که به بهشت وارد می 
کثیر نیز این قول را  مسعود)رض( و عده دیگری از سلف است و ابنعباس و ابن  ابن

 باشد.تر می ترجیح داده و از دیگر اقوال قوی
عراف می أصحاب أسیر المیسر، درة التفاسیر، صفوه الاتفاسیر در باره همچنان در تف

«. این اعرافیان، هر چند وارد بهشت نشده اند؛ اما امیدوارند که به بهشت بروند»نویسند: 
، در بیان اعراف میگوید: میان دو گروه بهشتی و دوزخی دیواری 13ی حدید آیه سوره

زده شده که دری دارد. از درون سو به طرف مؤمنان، رحمت و از بیرون سوی آن، برای 
ی متفاوت وجود دارد (، درآن روز دو چهره13ب و درد است. )حدید آیه بی باوران عذا
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(. ظاهراً خوبی و بدی اعرافیان مساوی است 42الی  38که از هم ممتازند. )عبس آیات 
 و در آن جا می مانند، تا اینکه فرمان الهی می رسد.

ا كه بر فراز مفسر تفسیر کابلی محمود حسن دیوبندی در مورد اعراف می نویسد: مقامى ر
كه كیستند، قرطبى « اصحاب اعراف»گویند. در باره « اعراف»دیوار وسطى واقع است، 

دوازده قول را نقل كرده؛ نزد ما راجح آن قول است كه از صحابه جلیل، چون حضرت 
حذیفه، ابن عباّس وابن مسعود)رض( واكثر سلف وخلف، منقول میباشد؛ یعنى: بعد از 

اتش سنگین باشد، جنتّى و هركه سیئّاتش غالب باشد، دوزخى است سنجش اعمال هركه حسن
 اند.و آنانكه حسناتشان با سیئّات مساویست، اهل اعراف

آید كه اصحاب اعراف عاقبت به جنتّ میروند، بر علاوه، ظاهر است  از روایات بر مى
به جنتّ  كه چون عصاة مؤمنان كه سیئاتشان بر حسنات غالب باشد، آخر از دوزخ برآمده

تر از آنان به جنت میروند؛ اصحاب اعراف كه حسنات و سیئاتشان برابر است، باید پیش
سابقین »روند! گویا، اصحاب اعراف را باید نوع ضعیفى از اصحاب الیمین پنداشت چنانكه 

باشند، كه به طفیل عزم و اراده خویش،  فى الحقیقت نوعى از اصحاب الیمین مى« مقرّبین
اند اند؛ در مقابل آن، اصحاب اعراف نوعى عقب ماندهاصحاب الیمین پیش رفته از عامّه

اند. اینها، كه نسبت به كثافت اعمال ]بد[ خویش از عامّه اصحاب الیمین چیزى عقب افتاده
 اند مردم هر دو طبقه را از علایم مخصوص آن مىچون در وسط بهشتیان و دوزخیان

 شناسند.

بْصَارُهُمْ تلِْقاَءَ أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لََّ تجَْعلَْناَ مَعَ الْقَوْمِ وَإذَِا صُرِفتَْ أَ 
 ﴾۴۷الظَّالِمِینَ﴿
سوی دوزخیان گردانیده شود، گویند: ای پروردگار ما! عراف( بهأصحاب أشان )چشمانكه  یو هنگام

 (۴۷ما را همرای مردمان ظالم )در دوزخ( قرار مده.)
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

چشمان أعرافیان به طرف دوزخیان متوجه می گردند، به دوزخیان «: صُرِفَتْ أبَْصَارُهُمْ »
 جهت، طرف، سمت و سو.«: تلقاء»التفات میکنند. 

 تفسیر:
 («:47)نَ وَإِذا صُرِفَتْ أبَْصارُهُمْ تِلْقاءَ أصَْحابِ الَناّرِ قالوُا رَبَّنا لاتجَْعَلْنا مَعَ الَْقوَْمِ الَظّالِمِی»

و عذاب و ذلتّ و خواری  اصحاب أعراف به سوی دوزخیان گرانیده شود،وچون چشمان 
پردازند و از او تعالی میخواهند ماندگارشان را ملاحظه کنند به استغاثۀ پروردگار خود می 

اند قرار ندهد تا آنها را در زمرۀ ظالمان و ستمگرانی که با شرک بر خویشتن ظلم نموده
 ها را نجات دهد. بلکه آن

ما را أهل »مفسیر تفسیر روح المعانی می نویسد: أصحاب أعراف، در دعایشان نمیگویند: 
گویند: ما را همنشین ظالمان مگردان. گویا مجالست با ظالم، بدتر آتش قرار مده، بلكه مى

 «.از آتش دوزخ است
آیة مبارکه فهمیده میشود که: اعرافیان به اهل بهشت نگاه «: صُرِفَتْ أبَْصارُهُمْ »از جمله: 

میكنند و آنان را میشناسند و سلام میكنند؛ امّا به أهل دوزخ نگاه نمیكنند، بلكه چشمشان 
 افُتد. ناخواسته به آنان مى 

افیان أشخاصی هستند که مفسران در معرفی أعرافیان در تفاسیر خویش نگاشته اند: أعر
حسنات وگناهانشان برابر است، پس نه بهشتى میباشند و نه دوزخى، و بر بلنداى دیوارها 
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ى آنان حکم میکند. آنها وقتى به بهشتیان نگاه محبوس میشوند تا زمانى که الله متعال درباره
ى ما را از زمرهگویند: بارالها! کنند، و وقتى به دوزخیان مینگرند مىمیکنند، سلام مى

ظالمان قرار مده و ما را قرین آنها مساز! ازالله متعال درخواست میکنند آنها را قرین اهل 
کار بردن لفظ )صرف( نشان میدهد که آنها بیشتر به بهشتیان نظر دوزخ قرار ندهد. به

عنى ى خودشان نیست، بلکه وادار میشوند؛ یدارند. و نگاه کردنشان به دوزخیان به اراده
وقتى وادار شوند که نظر برگردانند و عذاب اهل دوزخ را ببینند، از الله التماس میکنند که 

 .(.۴/۳۰۳آنان را بادوزخیان قرین قرار ندهد. )البحر المحیط 
اند، در میان مفسرتفسیر کابلی در مورد أعرافیان مینویسد: چون در میان بهشت و دوزخ

كنند، و چون نگاهشان به سوى  نگرند، امید مىسو مى باشند. چون به یك خوف و رجا مى 
 جویند كه در زمره دوزخیان داخل نشوند! ترسند و پناه مىافتد، از خدا مى دیگر مى 

سوی دوزخیان برگردانده میشود وهنگامی که چشمان شان به»مفسر مودوی مینویسد: 
( آنگاه اعرافیان چند نفر از میگویند: )ای رب ما! ما را با گروه ستمکاران همراه نکن.

کسانی بزرگ جهنم را از نشانه ها و سیمای شان خواهند شناخت و آنان را ندا درخواهند 
داد که: دیدید که امروز نه آدم ها و گروه شما توانست سودی به شما برساند و نه امکانات 

 و قدرت که آنها را بزرگ و توانمند می پنداشتید.
ی آنان سوگند یاد میکردید و میگفتید که خدا چیزی ی نیستند که دربارهآیا اینان همان افراد

ی آنان نخواهد کرد؟ امروز به همانان گفته شد که وارد بهشت شوید از رحمت خود را بهره
در حالی که نه ترس خواهید داشت و نه غم و اندوهی." ودوزخیان بهشتیان را آواز خواهند 

خدا روزیتان کرده است بر ماهم فروریزید. آنان پاسخ  دادکه اندکی آب و یا از آن چه
ی خواهند داد که خدا این هر دو چیز را بر منکران حقی که دینشان را بازیچه و مایه

سرگرمی و تفریح قرار داده بودند و زندگی دنیا فریبشان داده بود حرام کرده است. خدا 
ی خواهیم سپرد که ملاقات این روز را میفرماید، امروز نیز ما آنانرا همانگونه به فراموش
 «فراموش کرده بودند و آیات ما را انکار می کردند.

از این گفت و گوی اعرافیان با بهشتیان و جهنمیان تا حدی می توان حدس زد که توانایی 
های انسان ها در جهان آخرت چقدر افزایش خواهند یافت. در آنجاشعاع دید و بینایی به 

اهد بود که بهشتیان، أعرافیان و جهنمیان هرگاه خواسته باشند می توانند قدری گسترده خو
یک دیگر را ببینند. صداها و شنوایی ها نیز به قدری نیرومند خواهند بود که این کسان 
جهان های متفاوت به آسانی خواهند توانست با یکدیگر گفت و گو کنند. این گفته ها و گفته 

جهان آخرت در قرآن وجود دارند، برای ایجاد این تصور های مشابه دیگر که در باب 
کافی ست که قوانین حاکم برزندگی درآنجا با قوانین حاکم بر زندگی فعلی جهان ما به طور 
کامل متفاوت خواهند بود، گرچه شخصیت و هویت ما همان خواهد بود که در این جاست. 

مادی است که تصوری غیر از تصور  کسانی که اندیشه شان به قدری پایبند حدود این عالم
زندگی فعلی و گستره های محدود آن در آن نمی گنجد، با شگفتی و حیرت به این گفته های 
قرآن و حدیث خواهند نگریست و چه بسا با ریشخند، سبک مغزی خویش را به اثبات 

تنگ و  برسانند. اما واقعیت این است که امکانات زندگی به سان اندیشه و مغز تنگ آنان
 محدود نیست.

 خوانندگان محترم!
 ( در بارة مناظره وگفتگو میان أعرافیان و دوزخیان، از رهبران 49الی  48درآیات متبرکة)
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گنهگار که أعرافیان آنها را مینگرند و از روی سیمای آلوده به گناهشان، آنان می شناسند 
 یابد. طوریکه میفرماید:و مورد نکوهش و ملامت قرار شان می دهند.بحث ادامه می 

وَناَدَى أصَْحَابُ الْأعَْرَافِ رِجَالَّا یَعْرِفوُنَهُمْ بسِِیمَاهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا 
 ﴾۴۸كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ﴿

شناسند صدا میزنند و اصحاب اعراف مرداني )از دوزخیان را( كه از سیمایشان آنها را مي
ند دیدید كه گردآوري شما )از مال و ثروت و زن و فرزند( و تكبرهاي شما به و میگوی
 (۴۸فایده ای نبخشید.)حالتان 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به حالتان سودی نداشت، شما را از «: ما اغنی عنکم»مردانی از دوزخیان. «: رِجَالاً »

؟ چه سودی برایتان حالتان داشت چه سودی به«: مَآ أغَْنیَا عَنكُمْ »آتش دوزخ رستگار نکرد. 
. جمعیت. تعداد و فراوانی جمعیت شما گردآوری مال وثروت وسپاه«: جَمْعكُُمْ »نداشت. 
به آنچه که فخر میکردید، به خدایان باطلی که آنها را بزرگ «: مَا كُنتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ »افراد. 

ردن کشی و نافرمانی که می می شمردید، چیزی که به آن تکبر و افتخار میکردید، آن گ
 «ترجمۀ معانی قرآن»کردید. تفسیر نور: 

 تفسیر:
أصحاب أعراف خطاب به مردانی «: وَ نادى أصَْحابُ الَْأعَْرافِ رِجالاً یَعْرِفوُنهَُمْ بِسِیماهُمْ »

شان باز شناختند درحالیکه در دنیا نیز آنها را های واضحازأهل دوزخ که آنهارا بانشانه
 («:48)قالوُا ما أغَْنى عَنْکُمْ جَمْعکُُمْ وَ ما کُنْتمُْ تسَْتکَْبِرُونَ »د میگویند: میشناختن

این اموال و نه اتحادی که در مبارزه أموالی وثروت راکه شما جمع کرده بودید کجا شد؟ نه
علیهم السلام تشکیل نموده بودید، و نه اعراض شما از دین الله و استکباری که  با پیامبران

 سرانجام به این روزگار بد و این عذاب ابد درافتادید. در دنیا کردید نفعی به شما نبخشید.
 ما أغَْنى»مال، ثروت، قدرت، دوستان و طرفداران، عامل نجات نیستند.  باید گفت که:
 ما أغَْنى»كند.  طوریکه خود انسان نیز در قیامت به این حقیقت اعتراف مى«: عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ 
 .(28)حاقه: « عَنيِّ مالِیَهْ 

پس، روشن است که معیار و مقیاس إمتیاز و برتری در جهان آخرت، نسبت به عملکرد 
 در دنیا متفاوت خواهد بود.

مال وثرت، نیرو وجمعیت ونام وشهرت، اساس عزت وخوشبختی و رستگاری نیست؛ بلکه 
اساس ومعیار، همان ایمان و باور درست و کردار نیکو و پسندیده خواهد بود. قطعاً جایگاه 
سردمداران کفر وگمراهی وخودخواهان ومال اندوزان دنیا پرست، دوزخ وپاداش مؤمنان 

، دین دوست، خاکساران پیشگاه حق وخدمتکاران بندگان نندگانتقوا کو مستضعفان تأریخ، 
 الهی، بالاترین مراتب فردوس است و لاغیر.

أهََؤُلََّءِ الَّذِینَ أقَْسَمْتمُْ لََّ یَناَلهُُمُ الله برَِحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ لََّ خَوْفٌ عَلَیْكُمْ وَلََّ أنَْتمُْ 
 ﴾.۴۹تحَْزَنوُنَ﴿

وزخیان به سوی اهل ایمان میگویند:[ آیا اینان کسانی نبودند که در ]سپس با توجه دادن د
دنیا قسم میخوردید که الله آنان)کفاررا( را به رحمتی نمیرساند؟ ]پس به مؤمنان میگویند:[ 

 (۴۹به جنت در آیید که نه ترسی برشماست و نه اندوهگین می شوید.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 نمی رساند، لاینال برحمة: رحمت را شامل نمی «: لاینال»قسم می خوردید. «: أقسمتم»

تواند فرموده خدا خطاب به أصحاب أعراف یا  این عبارت می«: ...أدُْخُلوُا الْجَنَّةَ » گرداند.
تفسیر نور:  سائر مؤمنان باشد؛ و یا گفته أصحاب أعراف خطاب به مؤمنان بشمار آید.

 «.نی قرآنترجمۀ معا»
 تفسیر:

سوی اهل اعراف برای کفار در دوزخ گفتند: به :«أهَؤُلاءِ الََّذِینَ أقَْسَمْتمُْ لاینَالهُُمُ الله بِرَحْمَة»
اند ببینید که چگونه وارد بهشت صلی الله علیه وسلم ایمان آورده محمدکه بهاین مستضعفانی

نمودید که رحمت الله متعال تان که در دنیا یاد میاند. اکنون بگوئید که ایمان و قسمشده
نمییابد کجا شد؟ استفهام براى سرزنش و هرگز به آنها نمیرسد و فضل الله آنها را در 

 تمسخر و توبیخ آنان است.
ها بنگرید درحالیکه حالا به سوی این: («49ادُْخُلوُا الَْجَنَّةَ لاخَوْفٌ عَلیَْکُمْ وَلا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ)»

نتظار شماست هرگز إبه آنها گفته شده عجله کنید وارد بهشت شوید درحالیکه از آنچه در 
دربهشت،  اید هرگز دچارغم واندوه نخواهید شد.ندارید و از آنچه در دنیا از دست دادهبیم 

)این عبارت میتواند فرموده الله متعال خطاب به أصحاب أعراف یا سائر حزن و اندوه نیست
 مؤمنان باشد؛ و یا گفته أصحاب أعراف خِطاب به مؤمنان بشمار آید.(.

ى أعرافیان است که به بهشتیان یسد: این بخش از آیه گفتهمُفَسِر آلوسى در این بابت می نو
میگویند: بدون ترس وباک وأندوه وشادمانى و در نهایت إکرام و إحترام در بهشت ماندگار 

 .(۸/۱۲۶باشید. )روح المعانى 
كنند و میگویند كه در دنیا كافران مغرور، مؤمنان را تحقیر مى قابل یادآوری است که:

اینان نمیشود. غافل از آنكه إیمان و أعمال صالح، آنان را مشمول رحمت  رحمت خدا شامل
 كنند. را دریافت مى« ادْخُلوُا الْجَنَّةَ » الهى قرار میدهد و خطابِ 

در ضمن قابل یادآوري است که: دریافت رحمت الهى، إیمان و عمل صالح لازم دارد، نه 
خدا به دست مستكبران نیست نكه رحمت مال و مقام، و مناصب زودگزر دنیوی. علاوه بر آ

 (32)زخرف « أهَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ »كه بخواهند تقسیم كنند. تا میان هر كس
 ! مطالعه کنندگان گرامی

( در باره گفتگوى دوزخیان و بهشتیان بعد از إستقرار هر 51الی  50در آیات متبرکه )
دهد و داد و فغان و إلتماس آنها را بازگو میکند که یک از آنها در منزلگاه خود خبر مى 

  دارند؛ بحث بعمل آورده است.در حالت شدت گرسنگى و تشنگى ابراز مى 

ا رَزَقَكُمُ الله  وَناَدَى أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَیِضُوا عَلیَْناَ مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ
مَ   ﴾۵۰هُمَا عَلىَ الْكَافِرِینَ﴿قاَلوُا إنَِّ الله حَرَّ

یا از چیزی که الله به شما روزی ]خوشگوار[ دهند که جرعه ای از آب و دوزخیان جنتیان را آواز می

آب و نعمت های بهشتی را بر کافران داده است، بر ما بریزید. )جنتیان در جواب( گویند: یقیناً الله 
 (۵۰حرام کرده است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بر ما فرو ریزید. «: أفَیِضُوا عَلیَْنَا»

 تفسیر:
« ُ  درروز «: وَ نادى أصَْحابُ الَناّرِ أصَْحابَ الَْجَنَّةِ أنَْ أفَیِضُوا عَلیَْنا مِنَ الَْماءِ أوَْ مِمّا رَزَقکَُمُ اَللَّّ
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های خویش ها را نیز در برخی از نعمتقیامت اهل دوزخ از اهل بهشت خواستند تا آن
 ها شریک سازند. مانند آب سرد و طعام پاکیزه و سایه

دهند که با کمى آب به داد وکمک ما برسید، تا شاید شدت حرارت آتش و به آنها ندا مى
ه شما عطا کرده است، چیزى به ما هایى که الله متعال بتشنگى را کم کند، یا از نوشیدنى

 بدهید؛ چرا که در حقیقت تشنگى ما را از پا در آورده است.
، در ضمن قابل اوّلین درخواستِ دوزخیان، آب است مبارکه ملاحظه میداریم که: ةدر آی

اى براى آخرت ندارند، در قیامت دست گدایى و آنان كه در دنیا توشه یادآوری است که:
 مه دراز است. )الله تعالی مارا از آن نگاه دارد آمین(.نیازشان پیش ه

یكى از نام ، : بر ما بریزید(، دلیل بر آن است که بهشت بر فراز دوزخ قرار داردأفَیِضُواو تعبیر )
( است. یعنى روزى كه نداها بلند و استمداد و فریاد 32)غافر، « یوَْمَ التَّنادِ »هاى قیامت، 

 زنند.و دوزخیان همدیگر را صدا مى در كار است و بهشتیان 
مَهُما عَلىَ الَْکافرِِینَ)»  أهل بهشت درجواب خطاب به آنها گفتند خدای («:50قالوُا إِنَّ الله حَرَّ

ها را بر شما حرام تعالی شما را از چنین چیزی منع کرده و به سبب کفرتان این نعمت
نعمت ندارید حق شما عذاب و لعنت  نموده است و شما هیچ حقی در آب و طعام و سایه و

 است.
جنتیان میگویند: همانا خدا نوشیدنى و خوردنى بهشت را از کافران منع کرده ابن 
عباس)رض( گفته است: انسان برادر و پدر خود را میخواند و میگوید: سوختم! کمى آب 

را بر کافران بر من بریزید. به آنها گفته مى شود: جوابشان را بدهید، میگویند: خدا آن 
 .(.۱۲/۴۷۳حرام کرده است. )طبرى 

مَهُما عَلىَ الْكافرِِینَ »باید یادآور شد که از فحوای جملة  آیة مبارکه بر «: حَرَّ
هاى آخرت، مخصوص مؤمنان است. درضمن قابل یادآوري است که: نعمتآیدکه:می

یا مؤمنان فقیر را خداوند متعال و بهشتیان بخیل نیستند، ولى مجازات كافرانى كه در دن
 ها در قیامت است. كردند، همانا تحریم نعمتأذیتّ مى

 نماید: آنگاه خدا کافران را این گونه توصیف مى

نْیاَ فاَلْیَوْمَ ننَْسَاهُمْ كَمَا نسَُوا لِقَ  تهُْمُ الْحَیاَةُ الدُّ ا وَلَعِباا وَغَرَّ اءَ الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینهَُمْ لهَْوا
 ﴾۵۱هَذَا وَمَا كَانوُا بِآیاَتِناَ یجَْحَدُونَ﴿یَوْمِهِمْ 

کسانیکه دین خود را به بازی و لهو گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریب داد پس امروز آنان را فراموش 
میکنیم، چنانکه آنها ملاقات این روز را )در دنیا( فراموش کرده بودند و آیات ما را انکار 

 (۵۱)کردند.می
 طلاحات:تشریح لغات و اص

آن است كه انسان هدفى « لعب»به معناى غفلت انسان از كارهاى اساسى است و «: لهو»
تهُْمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا»خیالى وغیر واقعى داشته باشد.  زندگانی دنیا فریبشان داد. «: غَرَّ

، دیدار«: لقاء»آنان را از یاد می بریم، آنان را در آتش دوزخ وامی گذاریم. «: ننساهم»
 إنکار می کنند.«: یجحدون»ملاقات. 
 تفسیر:

« ً  آنانیکه دین خود را به بازی ومسخره گرفتند و زندگانی«: الََّذِینَ اتَِّخَذوُا دِینهَُمْ لَهْواً وَ لَعِبا
لذا آخرت را فراموش کرده و به بقای طولانی در دنیا فریفته شدند. بناءً باید گفت  دنیا فریبشان داد
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مسخره كردن دین، مغرور شدن به دنیا، فراموشى آخرت و انكار آیات الهى، همه از  که:
 هاى كافران است.نشانه

دنیا  گیرند. و در عوضكفاّر، احكام دین را كه جدّى است آنرا به بازى مى«: دِینَهُمْ لهَْواً »
 اى بیش نیست آنرا جدّى گرفتند.كه بازیچه

تهُْمُ الَْحَیاةُ اَ » فَالْیوَْمَ نَنْساهُمْ کَما »یعنی به دنیا و زینت و زیور آن مغرور شدند، «: لدُّنْیاوَغَرَّ
پس در این روز ما آنها را در عذاب ترک میکنیم همانگونه که آنها «: نَسُوا لِقاءَ یوَْمِهِمْ هذا

 راه درست را ترک کردند و امروز را به خاطر نداشتند و به آن أهمیتى ندادند.
که دین را بازیچه وسرگرمی میگرفتند وزندگی دنیا، آنانرا فریفت، امروز، ما یعنی کسانی

آنان را به فراموشی می سپاریم، همان طور که آنان، دیدار این روز را از یاد بردند و آیات 
 ما را انکار کردند.
خداوند آیة مبارکه بر می آید که: فراموش كردن «: ننَْساهُمْ كَما نَسُوا»از فحوای جمله: 

سورة  152شود. طوریکه در )آیة  متعال در دنیا، سبب فراموش شدن انسان در قیامت مى
 داند.ى یاد او از انسان مى یاد الله را مایه ،«فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ »بقره( آمده است: 

رها ى تمثیل است؛ یعنى آنها را در آتش مفسر آلوسى در باره میفرماید: این کلام به منزله
کنیم. همچنان که آنها ملاقات چنین روز عظیمى را فراموش کردند که نباید و فراموش مى

 .(.۸/۱۲۷آن فراموش گردد. )تفسیر روح المعانى 
کنیم، وگرنه چیزى از علم و ابن کثیر گفته است: یعنى با آنان بسان فراموش گشته عمل مى

 .(.۲/۲۴صر ابن کثیر کند. )مخت الله خارج نیست و چیزى را فراموش نمى
نکار و إو به سبب کفری که به آیات الهی انجام داده و : («51وَما کانوُا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ)»

 رسند. اند به عذاب ماندگار در دوزخ میتکذیبی که نسبت به پیامبر خدا کرده
فراموش کردن آخرت و شان گردید، عبارت بود از: حُبِ دنیا، هایی که سبب هلاکت بنابر این، خصلت

إنكار مستمرّ آیات الهى، موجب محرومیتّ از بهشت و مواهب آن .دروغ انگاشتن آیات الهی
 .است

ی دوزخیان است که خداوند این دو آیه، یکی از صحنه های تکان دهندهقابل یادآوری است که 
گی از مؤمنان از پستی و زار و زبونی آنان خبر می دهد که آنان باتمام درماندگی وافتاد

بهشتی التماس وتقاضا میکنند تا دستشان را بگیرند و به فریادشان برسند؛ اما جواب سخت 
و دردآور می شنوند و کسی یارشان نیست و می گویند: چون دین خدا را به بازیچه گرفته 

 اید، نعمت بهشتی برایتان حرام است. خدا هم درجواب آنان میفرماید:و در غفلت به سر برده
آنان روز قیامت را از یاد برده بودند، ما نیز امروز آنان را فراموش و در همان تنگنا 

 وسختی رهایشان میکنیم تامجازات وسزای کردار بد خودرا بچشند.
 ! خوانندگان گرامی

پس از معرفی أهل جنت و دوزخ و أعراف و گفتگو و مناظره میان این سه گروه و این که 
شخص مکلف باید به فرجام نیک خود بیندیشد و با حزم و احتیاط و دوراندیشی، پیش برود، 

ی ( درباره فضیلت قرآن ومنفعت وحجیت مطلق آن برای همه53الی  52درآیات متبرکه )
ی آنان را باطل میشمرد و به حسرت و پشیمانی رت بی پایهمردم سخن می گوید و معذ

دروغگویان و تکذیب کنندگان در قیامت اشاره میکند که: آرزوی دوباره زنده شدن و 
بازگشتن به دنیا را در سر دارند تا این بار، کردار خود را سر و سامان دهند و به سعادت 

وار و روشن بیان می دارد که: فرصت همیشگی برسند. این کتاب الهی، بسیار محکم و است
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عذرخواهی پایان یافته است. خردمندان، از آن درس گرفته و رستگار شده اند. اما جاهلان 
[؛ ولی هرگاه کنار دوزخ قرار گیرند، برای عمر ۲۳از نیاکانشان پیروی می کنند. ]زخرف/

 (.28و 27تلف شده و بار سنگین گناه تأسف می خورند. )سوره انعام آیات 

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هُداى وَرَحْمَةا لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴿  ﴾۵۲وَلَقدَْ جِئنْاَهُمْ بِكِتاَبٍ فصََّ
آوردیم که مضمون آن را به تفصیل و از روی علم بیان ]عظیم و با ارزش[ و البته به آنها کتابی 

 (۵۲آورند.)مي)كتابي( كه مایه هدایت و رحمت براي جمعیتي است كه ایمان کردیم، 
ى كتاب، اتمام حجّت كرد و انسان را از مغرور شدن به پروردگار با عظمت ما به وسیله

 شان باقی نگذاشته است، جای هیچگونه عذری را برایدنیا و فراموشى آخرت وانكار آیات
لْناهُ عَلى عِلْمٍ »طوریکه میفرماید:  فار کتابی آوردیم و ما به این ک«: وَ لَقَدْ جِئنْاهُمْ بِکِتاب فَصَّ

چه دلیلی واضح و برهانی صادق نازل کردیم که در آن هر خیر، صداقت وحقی هست چنان
و حجتی قاطع نیز میباشد. این کتاب مردم رابه سوی هر فضیلت رهنمون میشود و از هر 

 دارد.دارد، وآنها را به سوی هدایت رهنمایی و از هر فرومایگی برحذر می پستی باز می
ی در آن با کمال تفصیل گفته شده است که حقیقت چیست و کدام روش زندگی در دنیا یعن

برای انسان درست است و اصول بنیادین روش زندگی درست چیست؟ وانگهی این گفته 
 ها و تفصیلات از روی حدس و گمان نیستند، بلکه براساس علم قطعی خالص استواراند.

د است كه آن را بخش بخش و به تدریج نازل آوردن كتاب هدایت و رحمت، كار خداون
 كرده است.

قبل از همه باید بگویم که؛ هدایت با قرآن، از («: 52هُدىً وَ رَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ)»
هاى خداوند به مؤمنان است. این کتاب رحمتی است هدایتگر و ترین رحمت و لطفبزرگ

یروی کند مایۀ عصمت است و مؤمنان را نعمتی است بازدارنده و برای کسی که از آن پ
 نجات میدهد و کسانی را که به او عمل میکنند به رستگاری میرساند.

یعنی اولاً که مطالب و آموزه های این کتاب به قدری روشن و قابل فهم اند که اگر کسی 
آنها را مورد توجه و تدبر قرار دهد، راه راست و درست به طور کامل برای او آشکار 

اهد شد. و علاوه بر آن کسانی که به این کتاب باور و ایمان دارند، در زندگی آنان نیز خو
به صورت زنده و عملی این حقیقت را نیز میتوان مشاهده کرد که این کتاب انسان را چقدر 
درست راهنمایی میکند و چه رحمت بزرگی است که به محض پذیرش آن دگرگونی گسترده 

آثار و دگرگونی های وکردار انسان آغاز میشود. این اشاره ایست بهای در اندیشه. اخلاق 
 شگفت انگیزی که در اثر ایمان آوردن به این کتاب در زندگی یاران پیامبر پدید می آمد. 

 رُسُلُ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلََّّ تأَوِْیلهَُ یَوْمَ یأَتِْي تأَوِْیلهُُ یقَوُلُ الَّذِینَ نسَُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءَتْ 
ِ فهََلْ لَناَ مِنْ شُفَعاَءَ فَیشَْفَعوُا لَناَ أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قدَْ   رَب ِناَ باِلْحَق 

 ﴾۵۳خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ﴿
تأویل آنند )در انتظار انجام و نتیجه آن کتاب جز در انتظار ]منکران قرآن برای باور کردن آن[ آیا 

اند(؟ روزی که نتیجه و انجام آن بیاید ظاهر شود( آنانی که نتیجه را پیش از آن )در دنیا( فراموش کرده 
بودند، میگویند: همانا پیغمبران پروردگار ما )دین( حق را آورده بودند )و لیكن ما سخنانان آنها را 

عت کنندگانی هست که ما را شفاعت کنند )و برای ما واسطه شوند(؟ و یا پس نپذیرفتیم( پس آیا شفا
شان فایده ندارد( زیرا خود را گردانیده شویم )به دنیا( باز عمل کنیم غیر آنچه میکردیم )این آرزوی

 (۵۳کردند.)زیانمند کردند، و گم شد از آنها آنچه )در دنیا( افترا می
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
یوم یأتي » سرانجام وعاقبت آن. مراد عقاب وعذابی است که وعده داده میشود.«: وِیلَهُ تأَْ »

بازگردانده  -به سوی دنیا «: نردُّ »روزی تأویل فرجامش فرا میرسد، روز قیامت. «: تاویله
 می شویم.
 تفسیر:

خداوند متعال در قرآن، منكران را توبیخ میكند كه تا تحققّ «: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ تأَوِْیلَهُ »
 طوریکه میفرماید: آیا آنان جز در انتظار تأویلتهدیدهاى او را نبینند، ایمان نخواهند آورد 

جزعذابی را که در قرآن به آنان وعده داده شده است، انتظار  آیا این کافران تکذیبگر :یعنیآنند؟ 

قتادة گفته است: تأویله یعنى عاقبت  انجام، کارشان بدان منتهی خواهد شد.کشند، عذابی که سرنمی
آید تا آن که روز میان میپیوسته از تأویل قرآن مسائلی نو به»ربیع در تفسیر خویش میفرماید:  آن.

که  «روزی که تأویل آن فرارسد»«. حساب فرارسد و درآن روز است که تأویل آن به اتمام میرسد

 قیامت است. همانا روز

هاى الهى ى جملات بعد، تحققّ تهدیدها و وعدهمراد از تأویل در این آیه مبارکه، به قرینه
 در مورد مجازات و پاداش در قیامت است.

می نویسد: به عبارت دیگر «: هَلْ یَنْظُرُونَ إلِاَّ تأَوِْیلَهُ »مفسر مودودی می در تفسیر آیة مبارکه: 
د فهمید که کسانی که تفاوت روش درست و نادرست به روشنی این مطلب را اینگونه بای

برایشان گفته میشود، اما آنان نمی پذیرند و باز کسانی با عمل به راه و روش درست به 
آنان نشان میدهند که راست روی چه تأثیر و پیامدهای بی شمار مثبتی نسبت به غلط وی 

ان پند و اندرز نمی گیرند، پس این بی بر زندگی آنان به جای گذارده است، اما بازهم آن
اعتنایی و برخوردشان بدین معنا است که تنها درصورت رو شدن با مجازات غلط روی، 
نادرست بودن راه و روش خویش را خواهند فهمید. کسی که به توصیه های پزشک عمل 

میکند، میکند، نه به شفا یافتن مریضان همسان خود در اثر عمل توصیه های طبیب توجهی 
تنها در صورت خوابیدن بر بستر مرگ خواهد پذیرفت که روشی که تاکنون در زندگی در 

 پیش گرفته بوده به راستی برای وی مهلک بوده است.
 .که همانا روز قیامت است «روزی که تأویل آن فرارسد» «:یوَْمَ یَأتِْی تأَوِْیلهُُ »

ها و آرزوها ها، فریاد ها و اعترافنالهباید گفت که: قیامت، روز آگاهى وبیدارى است، 
 رسد. پس باید در دنیا هشدارهاى قرآن را جدّى بگیریم.در قیامت، به جایى نمى 

، خسارت بزرگ، همانا فراموش كردن قرآن و قیامت است «:یَقوُلُ الََّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قبَْلُ »
: کسانیکه قرآن را قبل یعنی ودندطوریکه میفرماید: کسانیکه آنرا پیش از آن فراموش کرده ب

و در های آن فرارسد و فرجام مورد بحث در آن، تحقق یابد، ترک کرده بودند؛ از آن که مصداق وعده
شک میگویند: بی» «:قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ »دنیا به آن عمل نکرده بودند میگویند: 

و درستى و صداقت آنها براى ما  «بودند پیامبران پروردگار ما حق و حقیقت را آورده
گونه، در جایی به این حقیقت بدینمحقق شد اما به آنها ایمان نیاوردیم و از آنها پیروى نکردیم. 
 شان ندارد.اقرار و اعتراف میکنند که این اعتراف در آنجا هیچ سودی به حال 

وبرو میشوند، قسم ها وقتى با مجازات رمفسر امام طبرى)رح( فرموده است: بدبخت
میخورند که پیامبران رسالت را به درستى و کامل ابلاغ کردند و آنها را نصیحت نمودند، 

کنند که بر ایشان سودى ندارد، و سروصداى فراوانشان آنها اما وقتى آنها را تصدیق مى 
 (.۱۲/۴۸۰دهد. )طبرى را از قهر و غضب خدا نجات نمى 
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آیا امروز براى ما شفیعى پیدا میشود که مارا از این «: فیََشْفعَوُا لنَافهََلْ لَنا مِنْ شُفعَاءَ »
تا » بود: ای کاش برای ما شفاعتگرانی می . یعنیاین جمله به معنای تمناست عذاب نجات بدهد؟
 در نزد پروردگار ما تا ما را از عذاب دوزخ معاف گرداند. «:کنندبرای ما شفاعت

یا آیا میشود ما به دنیا برگردیم تا به عمل صالح و «: أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ غَیْرَ الََّذِی کُناّ نَعْمَلُ »
 نیک غیر از گناهان و اعمال زشتى که مرتکب شدیم، بپردازیم. 

آید که: كافران، دین و آخرت را جدّى آیه مبارکه برمی«: أوَْ نرَُدُّ فنََعْمَلَ »از فحوای جمله 
شوند، شتباهات خود مى إو  ءى خطاگیرند، در لحظاتی که در روز قیامت، متوجّهنمى

 كنند، ولى این آرزو های شان، بیهوده است.آرزوى برگشت به دنیا را مى
آنان اگر «: وَ لَوْ رُدُّوا لعَادُوا لِما نهُُوا عَنْهُ »/ سورة أنعام( آمده است:  28 ةطوریکه در )آی

 دهند. هم بازگردند، همان كارها را ادامه مى
(«: 53قَدْ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ)»خداى متعال در رد آنها گفته است: 

آنان اززندگی وتوانمندی های خود در جهت صلاح و فلاح رساند. یعنی  خود زیانراستی که بهبه
اند، ای نگرفتند پس زندگی آنان برآنان بلا و محنت گردید، گویی هستی خود را باختهخویش هیچ بهره

 «وگم شد از آنان آنچه افترا میکردند»المال خود را از دست میدهد، همانند تاجری که رأس 
هایشان که در دنیا بر میساختند، تباه و نابود شد، یا معبودهایی که در دنیا شریک خدای  بافیدروغ : یعنی

سپس خدا دلایل قدرت و  سبحان قرار میدادند، از نزدشان ناپدید شد و هیچ سودی به آنان نرسانید.
 یگانگى خود را بیان کرده و میفرماید:

 خوانندگان محترم!
 ربوبیت و الوهیت، به فریاد خواندن.( در باره 56الی  54در آیات )

إنَِّ رَبَّكُمُ الله الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ 
رَاتٍ بأِمَْرِهِ   ألَََّ لهَُ یغُْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یطَْلبُهُُ حَثِیثاا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

 ﴾۵۴الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ تبَاَرَكَ الله رَبُّ الْعاَلمَِینَ﴿
آفرید سپس بر )شش دوران( ها و زمین را در شش روزپروردگار شما الله است که آسمان به یقین

طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان پوشاند و روز را به شتاب می عرش قرار گرفت، شب را به روز می 
او مسخر هستند. آگاه باشید! که آفرینش و فرمانروایی تنها برای الله است. بزرگوار و نهایت  در فرمان

 (۵۴)بزرگ و با برکت است الله، )چون او( پروردگار جهانیان است.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

سرور، فرمانروا، مدبر و اندیشمند و مربی و در اصل به معنای تربیت و به کمال «: ربّ »
شش روز، یوم هم به معنی روز است، هم روزگار، منظور «: ستة أیام»رسانیدن است. 

چیره شد، استیلا «: إستوی»ازشش دوره است که تنها آفریدگار، کم وکیف آنرا میداند. 
سرعت وبدون فتور شتابان، به«: حَثِیثاً»د. یافت، زیر قدرت خود در آور

رَاتٍ »وستی. آفریدن «: اخلق»خاکساران، متواضعان، فرمانبرداران، رام شده ها. «: مُسَخَّ
 تدبیر در امور و دخل و تصرف در آن. «: الْأمَْرُ »هر چیز از نیستی و به اندازه. 

که شکل و مکان ولوازم  بر جهان هستی دو نظام حاکم است: نظام ذره ای«: خلق و امر»
أحکام جهان «: خلق»ای را اداره میکند. مر که جهان ذرهأمیکند ونظام  ءمادی را اقتضا

ً »احکام دینی شرعی. «: أمر»هستی.  نهانی. «: خفیة»زاری.فروتنانه، به«: تضرعا
 بیم، طمعا: امید. )فرقان(«: خوف»تجاوزکاران، ازحد گذرندگان. «: المعتدین»

 تفسیر:
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ى قبل، بحث از محو شدن هر چیز و هر كس در قیامت بود، جزذات الله متعال، آیهدر 
إِنَّ رَبَّکُمُ الله الََّذِی » طوریکه میفرماید:ودراین آیه مبارکه معرّفى پروردگار واقعى است.

ها آسمان ي است که همانا پروردگار شما آن الله«: خَلقََ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضَ فیِ سِتَّةِ أیَاّم
دیگر: این روز  : این روز ها از روزهای دنیا بود. به قولیبه قولی و زمین را در شش روز آفرید،

 .اندازه هزار سال دنیاستها از روز های آخرت بود که هر روز آن به 
باش، نیافرید و آن را «: کن»اگر سؤال بعمل آید که: چرا خداوند متعال، جهان را به امر 

 دوره بیافرید؟در شش 
می بود، آن سان که « کُن»در جواب باید گفت: اگر پیدایش هستی در یک آن و با لفظ 

شایان است، عظمت و علم و قدرت بی همتای هستی بخش را درک نمیکردیم؛ اما آنگونه 
ای منظم و بی مانند، این هستی در ادوار مختلف و با برنامه -حکمت او ایجاب نمود  -که 

و پهناور، به وجود آمد تا هر چه بیشتر مقام والا و شکوهمند حق را دریابیم. شگفت آور 
ی خلقت بشر وقتی بیشتر محسوس است که نوزادی پس از طی همانطور عظمت و هیمنه

 دوران تکامل خود در رحم مادر، به دنیا بیاید.
اما خواست خواست آن را در یک لحظه خلق میکرد، همچنان شیخ قرطبى میفرماید: اگر مى

 .(.۷/۲۱۹دقت و تحمل را در امور به بندگان بیاموزد. )تفسیر قرطبى 
تعالی برعرش آنگونه که لایق شأن و عظمت بعد از آن خدای «: ثمَُّ اِسْتوَى عَلىَ الَْعرَْشِ »

 اوست علو و استقرار یافت.
 استواء:

ای گونه اتر میباشد و ما به آن بهعبارت از برتری و إستقرار است و خدای سبحان خود به کیفیت آن دان
 .که به جلال و عظمت وی سزاوار است، عقیده داریم

است که فرمود: درک کیفیت روایت شده«: ثمَُّ استوََى عَلىَ العَرشِ » سلمه در تفسیر آیه مبارکه: از ام

 .ن کفر استاستوا در حیطه عقل نیست اما استوا مجهول هم نیست، و اقرار به آن ایمان و انکار آ
انس)رض( نیز روایت شده است که شخصی از وی پرسید: خدای سبحان و تعالی چگونه  بناز مالک 

( و کیف )یعنی کیفیت این استوا معلوم است )یعنی در لغت»: برعرش استوا یافت؟ امام مالک گفت
ین است مذهب سلف ا«. باشد استوا( مجهول است و ایمان به آن واجب و سؤال کردن از آن بدعت می

 . صالح در این باب

 عرش:
و امام احمد رحمه الله  باشد.عبارت از تخت جهانداری است که بزرگترین مخلوقات الله متعال می

گفته است: اخبار صفات باید بدون تشبیه و تعطیل با آن برخورد شود.نبایدگفت چگونه؟ 
وچرا؟ ایمان داریم خدا هرطور خود بخواهد برعرش مستقر خواهد شد. حد و نهایتى برایش 
متصور نیست، صفت و کیفیتى که توصیف کننده بتواند بدان دست یابد و آن را تعریف 

آوریم و کیفیت خوانیم، و به محتواى آنها ایمان مى آید. آیه و خبر را مىند، به گمان نمىک
 .(.۷/۲۷۰۶دهیم. )محاسن التأویل صفات را به علم خدا ارجاع مى 

مفسر قرطبى گفته است: هیچ یک از سلف صالح حقیقت استقرار خدا را بر عرش انکار 
شود.  اند؛ چرا که حقیقت آن دانسته نمىندانستهاند، اما کیفیت و چگونگى آن را نکرده

 .(.۷/۲۱۹)تفسیر قرطبى 
می نویسد: « ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعرَْشِ »مفسر مودودی در تفسیر خویش در مورد آیة مبارکه 

درک و فهم کیفیت دقیق استوى على العرش )جلوه فرما شدن بر تخت سلطنت خدا برای ما 
دای بلند مرتبه پس ازآفرینش عالم هستی جایی رامرکز مشکل است. ممکن است که خ
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قلمرو نامحدود خویش قرار داده تجلیات خویش را درآن متمرکز کرده باشد، هم هستی و 
ی عالم هستی سرازیر باشد و هم اداره و تدبیر امور عالم وجود و نیرو از آنجا بر همه

از عرش قدرت حاکمیت و  هستی از آن جا صورت پذیرد. واین هم ممکن است که مراد
فرمانروایی باشد و مراد از جلوه فرما شدن خدا بر آن این باشد که خدای بلند مرتبه پس از 

 آفرینش کاینات زمام امور آن را خود به دست گرفته است.
به هر حال مفهوم دقیق و تفصیلی استوى على العرش هر چه که باشد، هدف اصلی از ذكر 

ن مطلب است که خدای بلند مرتبه تنها آفریدگار عالم هستی نیست، آن در قرآن فهماندن ای
ی آن نیز می باشد. او پس از آفرینش عالم هستی با آن قطع ارتباط نکرده بلکه اداره کننده

که در عمل بر تمام کل وجزء کاینات فرمانروایی  و عزلت نگزیده است، بلکه تنها اوست
رمانروایی بالفعل در اختیار او و هر چیز تابع امر او ی اختیارات پادشاهی و فمیکند. همه
ی ی مخلوقات همواره وابسته به ارادهی هستی مطیع فرمان او و سرنوشت همهو هر ذره

ی سوء فهمی است که به سبب آن گاهی انسان اوست. در اصل قرآن در پی قطع ریشه
. قطع کردن ارتباط دچار شرک شده است وگاهی دچار گمراهی خود مختاری و خود سری

ی نظام هستی، به طور قطع این نتیجه را در پی خواهد داشت که انسان عملی خدا با اداره
یا دیگری را مالک سرنوشت خود بداند و در برابر او سر تعظیم خم کند و یا خودش را 
مالک سرنوشت خویش بداند و خود مختاری و خود سری اختیار کند. )بنقل از تفهیم 

 .القرآن(
همان بیست و چهار ساعتی است که « یوم»در این جا یا به معنای جمع « ایام»ی کلمه

مردم دنیا از آن مراد می گیرند، یا به معنای دوران زمین شناسی به کار رفته است، چنانکه 
ا »ی حج( ارشاد شده است: سوره 47ی در )آیه « تعَدُُّونَ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِكَّ كَألَْفِ سَنَة مِمَّ

)در حقیقت یک روز نزد پروردگارت باهزار سال ازآن چه میشمارید برابر است.( همچنان 
وحُ إِلیَْهِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ »( آمده است: 4ی ی )معارج آیهدر سوره تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

پنجاه هزار سال است، به سوی  )فرشتگان و روح در روزی که مقدارش« خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَة
 او بالا می روند.(

« ً و او تعالی ذاتی است که شب را به عنوان پرده بر روز « یغُْشِی الَلَّیْلَ الَنَّهارَ یطَْلبُهُُ حَثِیثا
 ای ساخت که طالب روز است.قرار داد و شب را به گونه

راتٍ » آفتاب و ماه و ستارگان زیر فرمان و قدرت « بِأمَْرِهِ وَالَشَّمْسَ وَالَْقمََرَ وَ الَنُّجُومَ مُسَخَّ
 و خواست الله قرار دارند.

یعنی  تمام کائنات ازآن اومیباشد ودرآن دخل وتصرف کامل دارد.«ألَا لَهُ الَْخَلْقُ وَ الَْأمَْرُ »

 ها.هم آفرینش به دست الله متعال است، هم اداره و تدبیر آفریده
 .تکوینی و احکام تشریعی حق تعالی استعبارت از: فرمانهای « أمر»

 باشد.و از جمله اوامر الله متعال یکی هم سخن او قرآن است که مخلوق نمی 
پاک و منزه است کسی که دارای چنین صنعتی است و بزرگ است آنکه چنین امری دارد 
و مقدس است کسی که ابداعش چنین است. فضل او وسعت یافت و شامل هر مخلوقی شد 

ای را مقهور خود ساخت وجبروت او بزرگ شد پس او درکمال رت او هر پدیدهو قد
خودیگانه ودرملکوت خود منزه و در جلال وجمال خود یگانه است و خدایی جز او نیست. 

 )بنقل از تفسیر مسیر(
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عظمت ومجد ازآن اوست وخالق و پروردگار هموست. («: 54تبَارَکَ الله رَبُّ الَْعالمَِینَ)»
ى بركات است. نزول بركات، از ربوبیّت خداوند است. تمام هستى در سرچشمه خداوند

 حال تكامل و تحت تربیت الهى است. 

عاا وَخُفْیةَا إِنَّهُ لََّ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ﴿  ﴾۵۵ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
او  پروردگار خود را از روي تضرع و در پنهاني بخوانید )و از تجاوز دست بردارید كه(

 (۵۵متجاوزان را دوست نمیدارد.)
 تفسیر:

عاً وَ خُفْیَةً » کنید این دعا باید توأم هرگاه پروردگار خویش را دعا می«: ادُْعُوا رَبَّکُمْ تضََرُّ
با خشوع، فروتنی وخاکساری در نهان و خفا و به دور از هرگونه سر و صدا، ریا و 

اخلاص، ایمان و تجرد است و مایۀ تمرکز  خودنمائی باشد، زیرا مخفی ساختن دعا دلیلی بر
قلب و آرامش روان بوده و از دایرۀ حسادت حاسدان و از مزاحمت به دور است و هرگز 
در دعای خویش از حد، با بالا کردن صدا یا دعا به آنچه مجاز نیست مانند گناهان و قطع 

 صلۀ رحم و از این قبیل تجاوز نکنید.
عاا:  تضََرُّ

ى توجّه انسان تضرّع وناله دردعا،نشانهوخودكم بینى.)زارى وبه زاری(.تضرع: تذلل 
كمبود ها و نیاز هاى خود و عامل شكستن غرور و خود خواهى است. زیرا آنكه خود را به

 قوى وغنى بداند، در برابر هیچكس ناله و درخواستى ندارد.
 :خُفْیةَا 

طور پنهان از چشم دن خداوند متعال بهخوانبه ضم اول، مصدر است به معنى پنهان، خفیه( )

کلی قطع میکند. احناف و ریشه ریا را بهوگوش مردم است زیرا خواندن حق تعالی بدین شیوه، رگ 
 .اند زیرا در نزد آنان، آمین دعاء استبا این آیه مبارکه، برخفیه خواندن آمین در نماز استدلال کرده

را نشان میدهد و موجب جلب خیر و دفع ضرر دعا نوعی عبادت است که عبودیت انسان 
است؛ زیرا دعا سبب نزدیکی بنده به الله است. پس بهتر است که دعا، همراه خشوع، 

 (.90فروتنی ولابه وزاری باشد، تا لطف پروردگار را به خود جلب نماید. )سوره أنبیاءآیه 
و همراه تضرّع و « ربّ »ى بهتر است دعا با استمداد از كلمه بصورت کل باید گفت که:

ً وَ خُفْیَةً »زارى و پنهانى باشد. و مطابق فحوای آیه مبارکه  عا دعاى « ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
پنهانى از ریا دور و به اخلاص نزدیكتر است. و دعا وقتى مؤثرّ است كه خالصانه و همراه 

 با تضرّع باشد.
گویانى که با صداى بلند و عبارات ساخته و آراسته او دعا(«: 55)إنَِّهُ لا یحُِبُّ الَْمُعْتدَِینَ »

تضرّع و دعا نكردن، دعاى بى خوانند، تجاوزگر دانسته و آنها را دوست ندارد.را مى 
 هاى سركشى و تجاوز است.دعاى ریائى، از نمونه

 الْمُعْتدَِینَ:
 عدو، اعتداء: تجاوز. معتد: متجاوز، جمع آن معتدون است.

اینست که: دعا کننده در دعا صدایش را بسیار بلند کند وچیغ بلند بزند، یا در دعایش تجاوز در دعا 
یافتن به آنچه که ذاتاً محال است، ؛ چون جاودانگی در دنیا، یا دستچیزی را بخواهد که حق وی نیست

روایت  . چنانکه ازأبو موسی أشعری)رض(درآخرتعلیهم السلام  یا دستیابی به منازل و مقامات انبیا
شده است که فرمود: مردم صداهایشان را در دعا بلند نمودند پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در 

! بر خود آسان بگیرید زیرا شما ذات ناشنوا یا غایبی را نمیخوانید ای مردم»حدیث شریف فرمودند: 
 «....بلکه ذاتی را میخوانید که شنوا و نزدیک است
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که چون به بهشت بارخدایا! من از تو میخواهم »از فرزندش شنید که میگوید: عبدالله بن مغفل)رض( 
! از الله بهشت را بخواه وبه او از دوزخ : فرزندم! عبدالله گفتوارد میشوم، به من قصری سپید ببخشی

 پناه ببر و همین قدر کافی است زیرا من از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که در حدیث شریف
 «.گذرندگروهی هستند که در دعا و وضو، از حد در می»فرمودند: 

وبین (۳)مریم، « إذ نادا ربه نداء خفي»وهمچنین حضرت زکریا راهم ستوده ومیگوید:
یعنی: « إنه لایحب المعتدین»دعای نهفته ودعای آشکار هفتاد برابر تفاوت وجود دارد. 

 یافته اند، نمیگذرند.هایی که درباره دعا یاغیر آن ازمرز فرمان
روایت کرده اند که مراد از اعتدا در این جا  عبد الملک بن جریجعالم جلیل القدر اسلام 

بلند کردن صدا به هنگام دعاست و همچنین از او روایت کرده اند که چیغ زدن در دعا 
که ناپسند و مکروه است، اما برخی دیگر گفته اند که مراد ازآن اطناب در دعاست، چنان

سیكون قوم یعتدون في الدعاء »از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 
و حسب المرء أن یقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلیها من قول و عمل، و أعوذ بک 
من التار و ما قرب إلیها من قول و عمل/گروهی از مردم هستند که در دعا زیاده روی 

که بخواهد دعا کند، همین او را بس است که بگوید: خدایا، من بهشت را از میکنند و کسی 
تو میخواهم و گفتار و کرداری را که مرا به بهشت نزدیک کند و از دوزخ به تو پناه می 

انه »آنگاه این آیه را قرائت کرد: « برم و از گفتار و کرداری که مرا به آن نزدیک میکند.
 «.لایحب المعتدین.

عاً وَ خُفْیَةً »ى ى آیهآلوسى دربارهعلامه  ، از حسن بصرى آورده است «ادُْعُوا رَبَّکُمْ تضََرُّ
کردند طورى دعا کنند که صدایشان به گوش نیاید. که مسلمانان در دعا کردن تلاش مى

اى که در بین خود و خدایشان صورت میگرفت دعاى آنان جز راز و نیاز و نجوا و زمزمه
د؛ چون الله متعال میفرماید: با تضرع وزارى ودرنهان الله را بخوانید، وخدا چیز دیگرى نبو

سپس گفته «. إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا»یکى از بندگان صالح خود را یادآور شده وفرمود: 
که طهارت داشته باشد، رو به اند، ازجمله: این است: آداب زیادى را براى دعا یادآور شده

، قلبش از مشغولیات فارغ باشد، آغاز و ختمش با درود بر پیامبر صلىّ الله علیه قبله باشد
ها را به طرف آسمان بلند کند، مسلمانان را در آن شرکت دهد وسلم باشد، هنگام دعا دست

دار و اوقات اجابت را براى دعا خواندن انتخاب کند، مانند ثلث آخر شب و وقت افطار روزه
 .(.۸/۱۳۹ه. )روح المعانى و ایام جمعه و غیر

وَلََّ تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إنَِّ رَحْمَتَ الله قَرِیبٌ 
 ﴾۵۶مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴿

و در زمین فساد مكنید بعد از آنكه اصلاح شده است، و او را با بیم و امید بخوانید، زیرا 
 (۵۶وكاران قریب است.)رحمت خدا به نیك

 مطالعه کنندگان گرامی!
در آیات گذشته، طریق خواستن حاجات از الله متعال توضیح شد؛ در این آیه مبارکه، رعایت 

ى انسان با مردم، تعلیم میشود؛ یعنى، مادام كه در دنیا معاملات حقوق خالق و مخلوق رابطه
وَلا »در حال اصلاح باشد شما در آن اختلال میفگنید، طوریکه در آیه مبارکه میفرماید: 

ى بعثت پیامبران علیهم بعداز اینکه الله تعالی به وسیله« وا فیِ الَْأرَْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهاتفُْسِدُ 
و نازل کردن کتب و تبیین قوانین و احکام، زمین را به صلاح آورد و بعد از آن که مؤمن یا السلام 

ن و قطع درختانشان و با کشتن مردم و ویران ساختن منازلشا کافری آنرا آبادان کرد، درآن فساد نکنید؛
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: کفر به خدای سبحان و تعالی، افتادن در معاصی وی . و ازجمله فساد در زمینمسدود ساختن انهارشان
 و لغو کردن قوانین و شرایع وی بعد از برقرار شدن آنهاست.

)در زمین « وَلَاتفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بعَْدَ إِصْلَاحِهَا»درتفسیر تفهیم قرآن درموردآیه مبارکه:
فساد برپا نکنید( شرح شده است: یعنی نظم زمین را به هم نزنید. بیرون آمدن انسان از 
بندگی خدا و بندگی نفس خویش و یادیگری را اختیار کردن و هدایت خدا را ترک گفتن و 
نظام اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی خود را بر اصول و قوانینی بنا کردن که برگرفته از 

ها وبی نمایی دیگری به جزالله متعال باشند، فساد بنیادینی است که خرابیهدایت و راه
های بی شماری در نظام زمین پدید می آورد و هدف قرآن جلوگیری از همین فساد نظمی
 است. 

قرآن عظیم الشأن به این حقیقت نیز اشاره دارد که در نظام زمین اصل فساد نیست که 
که اصل صلاح است و در اثر جهالت و سرکشی و صلاح بر آن عارض شده باشد، بل

سرپیچی انسان است که فساد بر آن عارض میشود. به عبارت دیگر زندگی بشر برزمین 
با جهالت، توحش، شرک، طغیان، سرپیچی و فساد اخلاقی آغاز نشده است که بعدها برای 

حقیقت زندگی بشر ها به تدریج اصلاحاتی صورت گرفته باشد، بلکه در رفع این نابسامانی
با صلاح آغاز شده است و بعدها انسان های غلط کار باحماقت ها و نادانی ها و شرارت 
های خود این صلاح را به فساد تبدیل کرده اند. برای رفع همین فسادها. و اصلاح مجدد 
نظام زندگی، پروردگار باعظمت پیامبران خود را میفرستاده است وآنان در هر زمانی 

وت را به بشر عرضه کرده اند، که از برپا کردن فساد در نظامی که بر صلاح همین دع
 برپا شده است اجتناب فرماید.

« ً ترسید و در ای بخوانید که شما از عذاب او میوخدای را به گونه«: وَادُْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعا
شید؛ نه از رحمت ثواب او طمع دارید، یعنی با خوف و رجا در عبادت الله متعال مشغول با

 وى ناامید شوید، و نه از عذاب وى درامان و مطمئن بوده به گناه جرأت كنید.
بار عذاب باری تعالی و امید به ثواب خجسته و بیم از فرجام فلاکت »کثیر در تفسیر آن میگوید:  ابن

 «.فرخنده وی
رحمت، عفو وکرم او به کسانی نزدیک  هرآینه («:56إِنَّ رَحْمَتَ الله قرَِیبٌ مِنَ الَْمُحْسِنیِنَ)»

است که عمل نیکوتر انجام دهند و نیتّ خود را خالص بگردانند و از پیامبر صلی الله علیه 
رو بر بنده لازم است تا های قرآن هدایت شوند. از اینوسلم پیروی کنند و در رهنمایی

عبادت و دعا را  همواره در بین خوف و رجا باشد، هم در شدّت و هم در رخا و اینکه
نامیده است. « احسان»این اعتدال را خداوند متعال،  مخصوص پروردگار خود بگرداند.

 جاست.ساز دریافت رحمت الهى است و بدون آن، انتظار رحمت بىاحسان، زمینه
 مطالعه کنندگان گرامی!

ارزانی ( در مورد نعمتی های متعددی الله متعال که بر بندگانش 58الی  57در آیات )
فرموده؛ از جمله باریدن برف و باران و روییدن گل و گیاه و درختان، دلیل زنده شدن 

 انسان در جهان آخرت، بحث بعمل آمده است.

ا بَیْنَ یدََيْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباا ثِقاَلَّا سُقْناَهُ  یاَحَ بشُْرا وَهُوَ الَّذِي یرُْسِلُ الر ِ
تٍ فأَنَْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخُْرِجُ الْمَوْتىَ لَعلََّكُمْ لِبلَدٍَ مَی ِ 

 ﴾۵۷تذََكَّرُونَ﴿
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و او )الله( همان ذاتی است که بادها را مژده دهنده پیشاپیش رحمت خود )پیش ازباران( میفرستد، تا 
کنیم، باز )به وسیلۀ سوی زمین مرده )خشک( روان می( آن را به آنکه چون ابرگران را بردارد، )پس

ها را )زنده نموده( کنیم، این گونه مردهبارانیم، باز از آن از هر قسم میوه بیرون میآن( آب را می

 (۵۷کنیم. )این قیاس برای این است( تا شما پند گیرید.)بیرون می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یَاحَ » ریح، باد تند وتوفانی سخت وسریع، اگر به شکل جمع )ریاح( بیاید، به  جمع«: الرِّ
ی متبرکه آمده و اگر به شکل مفرد بیاید به معنای شر معنای خیر است آن گونه که در آیه

ً ولا تجعلها »( یا در روایت است که میفرماید: 19خواهد بود و)قمر/ اللهم اجعلها ریاحا
 ً ]ی پرخیر و برکت[ بگردان، آن را باد ]زیان آور[ مگردان. بارالها! آن را بادها«: ریحا
جمع «: سَحَاباً»برداشت. «: أقََلَّتْ »مخفف بشر، جمع بشیر، بشارت دهندگان. «: بشُْرًا»

بَلَدٍ »آنرا گرداندیم، راندیم. «: سُقْنَاهُ »جمع ثقیله، سنگین، پر از آب. «: ثِقَالاً »سحابه، ابرها. 
 مردگان. )فرقان(«: الْمَوْتىَ»و بی آب و علف.  سرزمین مرده«: مَیِّتٍ 

 تفسیر:
تصرفات الهى)ج( در امور فلكى، ماه، آفتاب و «: عَلَى الْعرَْشِ  اسْتوَى»در آیات گذشته با 

غیره بیان گرفته شد؛ و ضمنا، بندگان را محض هدایت مناسب داده شده؛ اكنون بعضى 
میشود، تاهمگان بدانند كه حكومت آسمانها و تصرّفات وى در سفلیّات و كاینات الجوّ ذكر 

زمین و هرچه در میان آنهاست، خاص در قبضه قدرت ربّ العالمین است. و زش بادها؛ 
نزول باران؛ آفرینش اقسام ریاحین و اثمار؛ پدید آمدن زرع و نبات بر وفق استعداد هر 

 ست. زمین؛ این همه نشان قدرت كامله و حكمت بالغه پروردگار باعظمت ا
یاحَ بشُْراً بیَْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ » واوذاتی است که بادهای حامل خیر وفلاح «: وَهُوَ الََّذِی یرُْسِلُ الَرِّ

آور در پی، روزی سهل و آسان و آب زلال را میفرستد یعنی باد را پیاماز قبیل باران پی 
 فرستد. ى باران مى دهنده و مژده

ین یدى رحمته، یعنى در پیش پاى نعمتش باران را که با در البحر آمده است: معنى ب
کند. ها است و بهترین اثر را بر زندگى انسان دارد، نازل مىترین و بزرگترین نعمتقدرت

 .(.۴/۳۱۷هاى خداست( )البحر ى برخوردارى از نعمت)نزول باران مقدمه
: تا آنگاه که چون یعنیای گرانبار را بردارند،تا آنگاه که ابر ه«: حَتىّ إِذا أقََلَّتْ سَحاباً ثِقالاً »

به معنی، یعنى به آسانى « أقَلََّتْ » بادها ابرهایی راکه با محموله آب خود گرانبارند، حمل کنند،
ى آن است كه بادها به قدرى قوى هستند كه ابرهاى پر آب دهندهحمل كردن، و این نشان 

 كنند.و سنگین را به آسانى جابه جا مى 
های و به اذن الهی و مشیت او با این آب انواع و اقسام درختان و گل«: سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ »

 شوند.انگیز بیرون می شگفت 
یعنی آن گونه که آب به زمین حیات می دهد و دوباره جان تازه می گیرد؛ انسانها هم پس 

 از مرگ زنده خواهند شد.
رَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الَثَّمَراتِ: آب را در آن سرزمین مرده و خشکیده فرود فَأنَْزَلْنا بِهِ الَْماءَ فَأخَْ 
 ى همان آب انواع ثمر و میوه را از زمین بیرون آوردیم.آوردیم، و به وسیله

و همانگونه که خداوند متعال با این آب انواع («: 57کَذلِکَ نخُْرِجُ الَْمَوْتى لَعَلَّکُمْ تذََکَّرُونَ )»
منظور حشر و  سان مردگان را از قبرها بها و میوجات را بیرون میکند به همانهسبزه

نشر بیرون میکند. این مثال برای آن است تا شما با مشاهدۀ این منظر به یاد قدرت خداوند 
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کردن بعد از مرگ بیفتید و این دو منظر را با نظر، عبرت، تدبر و بینش متعال در زنده 
 وند حکیم در قدرت خویش بزرگ و در تقدیر و امر خویش تواناست.مقایسه کنید. پس خدا

در ضمن قابل یادآوري است که: مرگ، به معناى فنا و نیستى نیست، بلكه تغییر حالت 
 .است، همان گونه كه زمین مرده، به معناى زمین معدوم و نابود شده نیست

قرآن زیاد آمده است، الله ابن کثیر در تفسیر خویش می نویسد: چنین معنى و مفهومى در 
رو گفته زند، از این متعال براى روز قیامت به احیاى زمین بعد از خشکیدن آن مثل مى

 (.۲/۲۷است: باشد که متذکر شوید. )مختصر ابن کثیر 
حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: این آیه، مثلی است که خداوند در مورد مؤمن و کافر 

زمینی پرخیر و برکت و حاصل خیز است و کافر به زمین گفته است. مؤمن واقعی همچون 
  ی بعد به تبیین آن می پردازد.خشک و شوره زار می ماند، که آیه

فُ  ا كَذَلِكَ نصَُر ِ وَالْبلَدَُ الطَّی بُِ یخَْرُجُ نبَاَتهُُ بإِِذْنِ رَب هِِ وَالَّذِي خَبثَُ لََّ یخَْرُجُ إلََِّّ نكَِدا
 ﴾۵۸كُرُونَ﴿الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یشَْ 

و زمین پاک است که گیاهش به حکم پروردگارش بیرون می آید، و زمینی که ناپاک است، 
جز گیاهی اندک و بی فایده از آن بیرون نمی آید؛ این گونه نشانه ها را برای مردمی که 

 (۵۸شکرگزاری میکنند ]به صورت های گوناگون[ بیان می کنیم.)
 تفسیر:

در زمین که دارای خاک خوب و قابل کشت و نما «: الَطَّیِّبُ یَخْرُجُ نبَاتهُُ بِإذِْنِ رَبِّهِ وَالَْبَلَدُ »
دهد، این براى مؤمنى که موعظه باشد به اذن الهی کِشت خود را نیکو، کامل و زیبا می 

 باشد.برد، مثل و نمونه مىشنود و از آن سود مى را مى
کشت و نما باشد به اذن الهی کِشت خود را نیکو، در زمین که دارای خاک خوب و قابل 

تنها نزول رحمت براى سعادت كافى نیست، قابلیتّ و  کامل و زیبا میدهد، باید گفت که:
 ظرفیتّ محل هم لازم است.

ولی زمینی که دارای خاک بد و فاسد باشد، زمین «: وَالََّذِی خَبثَُ لایَخْرُجُ إلِاّ نَکِداً »
زار و نمکین، سبزۀ او به سختی و مشقت  خیز، مانند زمین شورهنامرغوب و غیر حاصل

شود و نه زیبائی دارد و نه شادابی و نمائی. این مثل براى کافرى گفته میشود بیرون می 
 شود.مند نمى گیرد و بهرهکه از نصایح پند نمى

معناى گیاه ، به «نبات نَكد»، به معناى چیزى است كه در آن خیرى نباشد، «نكَد»ى كلمه
 باشد.فایده مى كم و بى

کند که هدایت الله متعال را پذیرفته وازپیامبر صلی های مؤمن را بیان میاین مثل حالت قلب
الله علیه وسلم پیروی نموده و از حکمت و ذکر بهره و نفع برده است وحالت کسانیکه 

صلی الله علیه  ری که محمدگردانیدند ورسالت و پیامبری را نپذیرفته و به نوازهدایت روی
 وسلم بر آن مبعوث شده ایمان نیاوردند.

ابن عباس)رض( فرموده است: این مثلى است که خدا آن را براى مؤمن و کافر  حضرت
زده است، مؤمن پاک و نیک است و عملش نیز پاک و خوب است و مانند زمین خوب، 

زار  د زمین سنگلاخ و شورهمحصول خوب میدهد، و کافر ناپاک و عملش بد است و مانن
 .(.۱۲/۴۹۷فایده است. )طبرى بى 

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث شریف فرمودند: موسی اشعری)رض( روایت شدهاز ابی
؛ همانند بارانی بسیار است که بر مثل آنچه که حق تعالی مرا بر آن از هدایت و علم برانگیخته است»
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پذیرد و علف و سبزه س بخشی از آن زمین، پاک وحاصلخیز است که آب را میزمینی فرود آید پ
رویاند و بخشی از آن خشک و سخت است که آب را بر بستر خود نگهمیدارد والله متعال فراوان می

مردم را ازآبش نفع میرساند که ازآن نوشیده و حیوانات خود را سیراب میکنند و با آن کشت و زرع 
بخش دیگری ازآن زمین، بیابانی هموار است که نه آبی را بر بستر خود نگهمیدارد و نه  مینمایند. اما
که در دین خداوند متعال آگاهی کسب نموده و بنابراین، رویاند. پس این است مثل کسیگیاهی را می

ریافته و آنچه که الله متعال مرا بر آن برانگیخته، به وی نفع بخشیده است از این رو، هم خود آن را د
. همچنان این است مثل کسانی که هدایت و علم الهی که برای ابلاغ استهم آن را به دیگران تعلیم داده

 «.اندام، به آنان رسیده اما در برابر آن سری بلند نکرده و آن را نپذیرفتهآن برانگیخته شده

گرچه نظام طبیعت، بر قوانین خاص خود استوار است؛ امّا همه چیز زیر  «بِإذِْنِ رَبِّهِ »
 .پذیردنظر و با اراده و اذن پروردگار صورت مى

فُ الَْآیاتِ لِقوَْمٍ یَشْکُرُونَ )» تعالی برای قومی که ارادۀ استفاده و خدای («: 58کَذلِکَ نصَُرِّ
زند و داستان ارائه مینماید شاید مثل می ها و دلائل را بیان میکند و  انتفاع را دارند حجت

 هایش شکر کنند و از او بترسند و به او امید داشته باشند.ها خدای را بر نعمت که آن 
 از آن جهت سپاسگزاران را مخصوصاً یادآور شده است که آنان از شنیدن قرآن بهره مى

 گیرند.
، آیات دال بر قدرت فراوان خود مفسر آلوسى گفته است: یعنى مانند این مثل نو و بدیع

هاى خدا را سپاسگزارند، آن را تکرار مي کنیم و آوریم و براى آنان که نعمتمى
پذیر است. ى اندیشیدن و پندگیرى صورت هاى خدا به وسیلهسپاسگزارى در برابر نعمت

 .(.۸/۱۴۸)روح المعانى 

 خوانندگان گرامی!
، اینک نوبت بحث این سوره به سرگذشت مختصر پس از بیان دلایل وحدانیت الله متعال

برخی از پیامبران است تا موجب دلداری پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه وسلم، در برابر 
 اذیت و آزار مشرکان باشد.

باید متذکر شد که از شواهد تاریخی این امر به وضاحت به ملاحظه میرسد که: پس از 
تقسیم شده است. یک بخش طیب که از فیض نبوت  بعثت هر پیامبری، بشریت به دو بخش

بهترین رشد را داشته و خوب برگ و بار آورده است، وبخش دیگری آن همان بخش خبیث 
است که به محض نمودارشدن معیار، تمام عدوت، دشمنی، و حسد خودرا ظاهر کرده و 

را صیقل و مواد در آخر همان گونه جدا شده و دور انداخته شده است که زرگر طلا و نقره 
 فضوله آنرا جدا کرده دور می اندازد.

طوریکه ملاحظه نمودیم در اوایل این سوره، بحث از آدم علیهم السلام بعمل آمد اینک در 
 ی نوح علیه السلام به بیان گرفته میشود:( قصه64الی  59آیات متبرکه )

ا إلِىَ قَوْمِهِ فَقاَلَ یاَ  قوَْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إِن ِي أخََافُ لَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحا
 ﴾۵۹عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ﴿

به یقین، نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس به آنان گفت: ای قوم من! الله را عبادت 
اب روز سخت و بزرگ هیچ معبودی برحق غیر از او نیست، یقیناً من بر شما از عذکنید، که شما را 

 (۵۹ترسم.) می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 روز بزرگ، روز قیامت.«: یوَْم عَظِیم»شما را چه شده است؟ «: مَا لكَُمْ »
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 تفسیر:

علیه السلام را که اولین پیامبر است به سوی قومش  ما نوح: «لَقَدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إِلى قوَْمِهِ »
 فرستادیم.با توحید و یکتاپرستی 

باید گفت: نوح علیه السلام از جمله پیشواى پیامبران؛ چون عمرش از همه بیشتر بوده و 
بعد از إدریس أولین پیامبر اعزامى از جانب الله متعال است و هیچ پیامبرى بمثابة نوح 

 (.شیخ صابونی :تألیف ،أذیت و آزار ندیده است. )تفاصیل در کتاب نبوت و پیامبران
 نوُحاً:

اولین پیغمبر از پیغمبران اولوا العزم و صاحبان شریعت است. نام مباركش چهل و سه بار 
( مفتخر شده و 74)سوره صافات آیه « سَلامٌ عَلى نوُح فيِ الْعالمَِینَ »در قرآن آمده وبا 

ازپیشوایان بزرگ توحید است كه با یك تلاش عجیب نهصد و پنجاه سال در راه توحید 
ً ألَْ » زحمت كشید. آنها نه تنها ایمان نیاوردند،  ..(14)عنكبوت، « فَ سَنَة إلِاَّ خَمْسِینَ عاما

.( و او را مورد 6)نوح، « فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعائيِ إلِاَّ فرِاراً »بلكه از آن حضرت دورى كرده، 
فتاد؛ امّا هنگامى كه اُ آزار و شكنجه قرار میدادند. به قدرى میزدند كه بیهوش بر زمین مى

خدایا! قوم مرا هدایت كن كه « اللّهم اهدِ قومى فانهّم لایعلمون»آمد میگفت: به هوش مى 
 ند.أآنان جاهل 

سوی بشر بعد علیه السلام در سرزمین عراق زندگی بسر می برد او اولین فرستاده خداوند متعال به نوح
 .علیه السلام است از آدم

فته اند که حضرت نوح علیه السلام در پنجاه سالگی به پیامبری برخی از مفسران گ
برانگیخته شد و او در آن زمان نجار بود و نامش نیز نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ 

 .و أخنوخ نام حضرت ادریس پیامبر علیه السلام بود. )بنقل از تفسیر کابلی(
با اینكه رسالت نوح علیه السلام جهانى بود، : إِلهٍ غَیْرُهُ فَقالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا الله ما لکَُمْ مِنْ 

وقوم خویش را به سوی عبادت الله و یکتاپرستی و شریک ابتدا از قوم خود شروع كرد. 
نیاوردن به الله متعال دعوت وفراخواند، زیرا برای آنها خدایی جز خدای یگانه نیست 

آفریند براینکه عبادت شود اولی است که میچنانچه آنها خالقی جز اوتعالی ندارند، پس کسی
دعوت  وآنکه روزی میدهد و تدبیر و تصرف مینماید اولی است که به یکتائی خوانده شود.

 اید.ى ادیان الهى بشمار میتوحید و خداپرستى، سرآغاز دعوت انبیا و ازمشتركات همهبه 
بوده است. حضرت نوح كه قبل  خداشناسى و ایمان به الله، از همان إبتدا و در طول تأریخ

از حضرت إبراهیم، موسى وعیسى علیهم السلام بود، به مردم گفت: خدا راعبادت كنید، 
 كه این بیانگر شناخت آنان نسبت به خداوند است.

سپس آنها را از عذاب قیامت و ذلتّ آن روز («: 59إنِیِّ أخَافُ عَلیَْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ)»
 ورند و توحید را رعایت نکنند برحذر داشت و این است نصیحت در دعوت.اگر ایمان نیا
 ، دلسوزان واقعى بشرند.ءواقعاً أنبیا

پرچم دعوت خویش را بر مبنای توحید و پرستش حق تعالی ملاحظه میشود که: نوح علیه السلام 

های علیه السلام و نسل آدمسوی آیین توحید بازگردند، همان آیینی که برافراشت و از قومش خواست تا به 
 .اندبعد از وی بر آن بوده

 «هرآینه من بر شما از عقوبت روزی بزرگ بیمناکم»نوح علیه السلام در خطاب به قوم گفت: 
 . قوم نوح: اگر خدای سبحان را نپرستید، بر شما از عذاب روز قیامت، یا عذاب روز طوفان بیمناکمیعنی

به ذکر آنها پرداخته « نوح»ای پرستش برگزیده بودند که خداوند متعال در سوره بتانی را برعلیهم السلام 
 های آنها: ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر بود است.است و نام

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

464 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

های أعراف،هود،مؤمنون، داستان بر إفتخار وآموزشی نوح علیه السلام با تمام تفصیل آن در سوره
 اری بود.شعرا، قمر ونوح بعمل آمده است وشغل وی نج

میان آدم و نوح علیهما السلام ده »کثیر در مورد فاصله زمانی بین آدم علیهم السلام ونوح میفرماید: ابن
قرن فاصله بود، که در طول این ده قرن، مردم همه بر دین اسلام و توحید پایدار بودند و در عصر نوح 

 «.بود که شِرک و إنحراف پدیدار شد
علیه  اکنون از نسل نوحإمام ترمذی و سایر محدثین میفرمایند که: تمام خلق هم مُحَدِث کبیر جهان إسلام

علیه السلام زندگی  علیه السلام قبل از نوح السلام هستند. برخی از مفسران بدین باور أند که: إدریس
 بسر می برد.

 :توضیح مختصری برزندگی نوح علیه السلام
ی خاندان شیث پسر آدم است. ادریس و ادریس از سلسلهی خاندان از سلالهنوح علیه السلام 

نوح علیه السلام اولین پیامبری است که با بت پرستان که به تازگی راه توحید را از دست 
داده بودند، مبارزه وجهاد کرد، ازدواج دختران، خواهران، عمه ها و خاله ها را تحریم 

 (33عمران آیه نمود. )سوره آل
سال یا به قول مفسرآلوسی دوصدو شصت سال زنده بود و در آن  پس از توفان، شصت

مدت، مردم، در سرزمین پراکنده شدند و همچون دورانهای پیشین به کار دهقانی، باغداری 
 و صنعت های گوناگون پرداختند.
 :مختصری برعوامل بت پرستی

زندگی بسر  پیش از نوح، جمعی صالح و نیکوکار، که سالهای طولانی در جامعه با مردم
ها ساختند و به دستور شیطان، بردند وفات یافتند، مردم، برسر قبرآنان، مساجد وبارگاه

تصویرشان را کشیدند و هر روز به دیدارشان میشتافتند. پس از مدتی از تصویر گذشتند 
ی آن مردان خداپرست را ساختند و در أماکن عمومی نصب کردند؛ أما هنوز و مجسمه

برای إحترام آنان به چنین رفتاری دست زده  -به زعم خود  -ت بودند و مردم خدا پرس
بودند. مدتی دیگر سپری شد وآن جمع پیشین، همگی از دنیا رفتند و کار بر بازماندگانشان 
مشتبه گشت و مجسمه به بت تبدیل شد و این نسل، قدمی فراتر نهادند، به سوی سیاه بختی 

ه خود ساخته و برایشان، بارگاه پرداخته بودند، به سجده پیش رفتند و در برابر بتهایی ک
در افتادند و نیازهای خود را از آنها میطلبیدند و برایشان قربانی میکردند. به این ترتیب، 
بتها برای آن مردم گم کرده راه به خدایانی تبدیل شدند، مورد پرستش قرار گرفتند و 

ایشان برگزیدند. )ود، سواع، یغوث، یعوق، سرانجام نام آن چند نفر صالح را برای بته
 (.23نسر( )تسیر نوح آیه 

چون اوضاع عقیدتی مردم نابسامان شد و بت پرستی در زمین خود را نشان داد، خداوند، 
نوح را برای راهنمایی آنان فرستاد، تا مردم را از بت پرستی منع نماید. نوح نهصدوپنجاه 

نتیجه نرسید، ناامید شد  های اش به، از اینکه کوششسال در راه اصلاح قوم جد وجهد کرد
و الله متعال چاره خواست، پروردگار باعظمت دستور فرمود؛ کشتی ای بسازد. وقتی قومش 
از کنار وی میگذشتند، و نوح را میدید که مصروف کشتی سازی است، به شیوه های آزار 

تعال وحی کرد: مؤمنان قبیله و اش میکردند. وقتی کشتی را ساخت، الله مدهنده، مسخره
ات را بردار و از هر حیوان و پرنده ای نیز جفتی )نر و ماده ای( را با خود بر؛ خانواده

 چون توفان فراگیر است.
علما ودانشمندان در مورد فراگیر شدن توفان، به دو دسته تقسیم گردیده اند: گروه اول 

 ها، توفان، جهانگیر بود.ی کوههمیگویند: به دلیل بقایای جانداران آبی در قل

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

465 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

و « شرق الاوسط»ی دوم از علماء بدین باور اند که: طوفان جهانگیر نبود، بلکه در دسته
 در حوالی آن جا که نوح و قومش سکونت داشتند روی داد.

 خوانندگان محترم!
وقتی فطرت و سرشت انسان در فساد و تباهی گم شود، دیگر توان تفکر و اندیشه را 

زدست میدهد، به تحقیق نمی پردازد، پند نمی پذیرد و بیم و هشدار در آن اثر نمی کند. ا
این بود که سرانجام، آن قوم در جواب آن همه دلسوزی و مهربانی های پیامبرشان که بیان 

ی بت پرستان قوم نابود شد و توفان شرک و فساد موجب توفان آب روان گشت و همه
 شدند.

 ﴾۶۰مِنْ قوَْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُبیِنٍ﴿قاَلَ الْمَلََُ 
 (۶۰شراف و سران قومش گفتند: مسلماً ما تو را در گمراهی آشکار میبینیم!)أ

 تفسیر:
گمان ما تو را در گمراهی آشکاری بی« »ملأ از قوم نوح گفتند»« قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قوَْمِهِ »
 .خداوند یگانهسوی پرستش  در دعوتت به «بینیممی

ها را از ملأ: کسی یاکسانیکه جاه و مقام ظاهری وجلوه های مادی آنان، چشم: «الْمَلَأُ »
حیرت پر میکند. این خودکامگان، ظاهری آراسته و باطنی آلوده دارند. نوح علیهم السلام 

 آرامی جواب میداد.ادبی آنان، بهدرمقابل اهانت وبی
اند كه زرق و برق ثروت مخالفان انبیا همیشه، گروهى از اشراف و سردمداران بوده

طوریکه اشراف و بزرگان قوم به نوح علیه وقدرت آنان، چشم مردم راپر میكرده است. 
بینیم. شتباهی واضح و در إنحراف از حق می إو  ءالسلام گفتند: اى نوح! ما تو را در خطا

 ت و گمراهیی که مرتکب شدند گفتند.این سخن را به علت سفاه
مفسر ابو حیان مینویسد: جز أشراف و بزرگان، هیچکس او را جواب نداد، و آنها عبارت 
بودند ازافرادى که درنافرمانى از پیامبران با هم تبانى کرده بودند؛ چون عقل وخردشان 

تبهکاران چنین است .( و حال ۴/۳۲۰در امور دنیا وطلب ریاست فرو رفته بود. )البحر 
 بینند.که نیکان را در گمراهى مى 

ً «: إنَِّا لنَرَاكَ فيِ ضَلال مُبِین» وقتى  !بدتر از ایمان نیاوردن، گمراه دانستن أنبیاست. واقعا
پندارد. در جهان امروزی ما هم فطرت انسان مسخ شود، راهنماى واقعى را گمراه مى 

آورند، در مقابل  نفكر وذی ثقافت بحساب میهستند گروهى كه خود را به اصطلاح روش
 .پندارند لوح مى آنان رهروان و پیروران پیامبر صلی الله علیه وسلم را مرتجع و ساده

ولی باید یادآور شد: اشخاصیکه مصروف پدید آوردن نظام توحیدى و براندازى نظام شرك 
این اتهامات چیزی جدید در  .است، باید انتظار هرگونه تهمت و توهین ها را داشته باشند

 مبارزه شان نیست.

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۶۱قاَلَ یاَ قَوْمِ لَیْسَ بيِ ضَلَالةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 
و لیكن من پیغام رسان از جانب  گفت: ای قوم من! هیچگونه گمراهی و انحرافی در من نیست،

 (۶۱پروردگار عالمیان هستم.)
توجه بفرماید در آیه («: 61)قالَ یا قوَْمِ لیَْسَ بِی ضَلالَةٌ وَ لکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ »

را نیاورده است بلکه در غایت حسن گفته است: « لست فى ضلال مبین»مبارکه: ترکیب 
ى گمراهى تا هرگونه گمراهى را از خود نفى کند. و این بیان از نف« لیَْسَ بیِ ضَلالَةٌ »
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تر است؛ چون حتى یک مورد گمراهى از او مشاهده نشده است. صاحب تفسیر بحر بلیغ
 این را گفته است.

من به قدر یك ذرّه گمراه نیستم شما  !نوح علیه السلام جواب قوم را داد وگفت: ای قوم
د متعال گمراهید كه پیغمبر الهى را نمي شناسید؛ پیغمبرى كه به انتهاى فصاحت پیغام خداون

خواهد، و به شما پند عمده مي دهد، من از جانب را به شما میرساند؛ خیر شما را مى 
ام. من برهدایتم و نزد من رسالتی پروردگار به عنوان مالک امور و ناظر مصلحت شما آمده

از سوی پروردگارم است و خداوند متعال من را برگزیده تا شما را هشدار دهم و نصیحت 
از اینکه خداوند متعال من را به عبادت و طاعت خود توفیق داده گمراه نمی کنم و بعد 

باشم. او پروردگار عالمیان است که ما را به نعمت خود تربیه نموده و آفریده و روزی داده 
 است.

هاى جاهلان، باید صبور باشیم. ملاحظه میداریم که:  در مقابل توهین«: لیَْسَ بِي ضَلالَةٌ »
ترین شیوه و طریقه برخورد مبر اولواالعزم، در برابر إتهام گمراهى، با چنان نرماوّلین پیا
 میکند.

آن چه در میان نوح)ع( و قومش اتفاق افتاده بود، به عینه همان وقایع در میان محمد صلی 
الله علیه وسلم و قومش درمکه اتفاق می افتاد. پیام محمد صلی الله علیه وسلم همان پیام نوح 

ی پیامبری محمد صلی الله علیه وسلم مطرح السلام بود وشبهاتی که سران مکه درباره علیه
میکردند نیز همان شبهاتی بود که هزاران سال پیش قوم نوح آن را بهانه قرار داده بودند 
و جواب محمد صلی الله علیه وسلم به این شبهات نیز همان جواب نوح علیهم السلام به 

ی آن چه میان س در ادامه آن چه به صورت سلسله وار دربارهشبهات قومش بود. سپ
پیامبران دیگر و قومشان گذشته است می آید، در آنها نیز همین امر نشان داده شده است 
که رفتار و برخورد هر قومی با رفتار و برخورد مردم مکه و سخنان ودعوت هرپیامبری 

نه یکی بوده است. قرآن بابیان این باسخنان و دعوت محمد صلی الله علیه وسلم به عی
ها در اصل در پی فهماندن این مطلب به مخاطبانش است که گمراهی و انحراف داستان

انسانها در هر زمان و مکانی از حیث ریشه و اساس یکی بوده است و هم چنین دعوت و 
ان بوده فراخوان پیامبران فرستاده شده از سوی الله متعال نیز در هر زمان و مکان یکس

است و به طور دقیق به همین صورت سرانجام کسانی که از دعوت پیامبران روی گردانیده 
 اند و برگمراهی خویش پای فشاری دارند، همواره یکسان بوده است و یکسان خواهد بود.

 ﴾۶۲أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََّتِ رَب ِي وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ الله مَا لََّ تعَْلمَُونَ﴿
و از دهم(، کنم )پند و اندرز می و شما را نصیحت میپیام های پروردگارم را به شما میرسانم، 

 (۶۲سوی خدا حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

پند می «: أنصح»جمع رسالت، آنچه پیامبران می آورند، نامه ها، پیامها. «: رِسَالَاتِ »
خیر دارم. به سخنانى كه از روى خلوص نیتّ و خیرخواهى گفته شود،  یدهم، اراده

 شود.گفته مى « ناصح العسل»گویند و به عسل خالص هم « نصُح»
 تفسیر:

من چیزى را ابلاغ («: 62أبَُلِّغکُُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَأنَْصَحُ لکَُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ الله ما لاتعَْلَمُونَ)»
ى من آن را فرستاده است. وظیفۀ من این است که به شما تبلیغ و لهکنم که خدا به وسیمى

های الهی را بیان نمایم و شما را به سوی راه راست رهنمایی نصیحت کنم و آیات و نشانه
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واقعاً کنم و از شرک و عبادت طاغوت برحذر دارم، قصد و هدفم خیر وصلاح شماست. 
اشد و هم برخوردار از علم و آگاهى كافى. در مربىّ و مبلغ، هم باید خیرخواه و دلسوز ب

ضمن با تمام وضاحت در یافتیم که: دلسوزى و خیرخواهى پیامبر، در جهت منافع مردم 
 است، نه منافع شخصى.

منظور آن است که من در بارۀ صفات و احوال الهی چیزهایی «: وَأعَْلَمُ مِنَ الله ما لاتعَْلَمُونَ »
یعنی: در باره قدرت آشکار الله متعال و این که دشمنانش را با چه میدانم که شما نمیدانید، 

شدتی مورد بازخواست قرار می دهد ومجازات الله هرگز از گناهکاران برگردانده نمی 
 شود.

برخی از مفسران گفته اند که آنان از سرنوشت اقوام پیش از خود اطلاعی نداشتند و نمی 
ده است و از قضایایی که خداوند متعال به حضرت نوح دانستند که چه بلایی بر سر آنان آم

علیه السلام وحی کرده بود آگاهی نداشتند. همچنین مراد از آن میتواند این باشد که من از 
سوی الله متعال چیزهایی میدانم که شما نمی دانید، زیرا من این علم و آگاهی را با وحی 

 دریافت داشته ام.
هایى برخوردارند علیهم السلام از جانب الله، از علوم و آگاهى واقعیت امراینست که: انبیا
 رسد. كه دست بشر به آنها نمى

ابن کثیر فرموده است: وضع فرستاده باید چنین باشد. مبلغ و فصیح و بلیغ و اندرزگو و 
رسد. )مختصر دانا به الله باشد. در این صفات هیچ یک از مخلوقات خدا به پاى او نمى 

 .(.۲/۲۸ر ابن کثی

أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِینُْذِرَكُمْ وَلِتتََّقوُا وَلَعلََّكُمْ 
 ﴾۶۳ترُْحَمُونَ﴿

اید كه پند آگاه كننده پروردگارتان به وسیله مردي از میان شما به شما برسد  آیا تعجب كرده
ترساند، و )در پرتو این دستور( پرهیزگاري پیشه كنید شاید تا )از عواقب اعمال خلاف( ب
 (۶۳مشمول رحمت )الهي( گردید.)

که از جانب الله ، یا: تکذیب کردید، یا: انکار ورزیدید و تعجب کردید آیا این امر را دور پنداشتید
اینها بر هایی نازل شود که شما را به راه برابر رهنمایی کند؟ متعال به شما وحی و نشانه

بشری از میان خود شما نازل شده تا شما را از عذاب شدید و دردناک در صورت هدایت 
ناشدن بیم دهد و به امید اینکه از وحی پیروی کنید و تقوای الهی را با انجام اوامر و اجتناب 
نواهی او رعایت کنید وهرگاه چنین کنید الله متعال شما را مشمول رحمت عمومی و 

 نماید.تان را مغفرت میشود و گناهانسازد و از شما راضی می  می خصوصی خود
گفتند: چرا او پیامبر باشد و به او وحى برسد و به ما نرسد؟ او  قوم نوح مى«: أوََ عَجِبْتمُْ »

 كه همانند ماست و با ما تفاوتى ندارد!
 :ی بعثت و نبوتحکمت و فلسفه

لِینُْذِرَکُمْ »ونبوّت و مراحل آن به استناد آیه مبارکه ى بعثت مفسران در مورد حکمت و فلسفه
َّقوُا وَ لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ )  می نویسند:(« 63وَ لِتتَ

 «لِینُْذِرَكُمْ »هشدار و توجّه دادن. 
 «لِتتََّقوُا»ایجاد مصونیتّ و تقوا. 

 «لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ »دریافت الطاف و رحمت الهى. 
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 َ ا فَكَذَّبوُهُ فأَ نْجَیْناَهُ وَالَّذِینَ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتنِاَ إنَِّهُمْ كَانوُا قَوْما
 ﴾۶۴عَمِینَ﴿

پس او و کسانی را که با او )ایمان آورده و( در کشتی بودند،  اما سرانجام او را تكذیب كردند،

نجات دادیم، و آنانی را که آیات ما را دروغ شمردند، غرق کردیم. )چون( آنها قوم نابینا )و گمراه( 

 (۶۴بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

در کشتی. «: فيِ الْفلُْكِ »کسانی که با او بودند. کسانی که پیروان او بودند. «: ألََّذِینَ مَعَهُ »
 جمع عَمی، نابینایان. کوردلان.«: عَمِینَ »با کشتی. 
 تفسیر:

با وجود طول مدت اقامتش در بین آنان، او را «: فکََذَّبوُهُ فَأنَْجَیْناهُ وَ الََّذِینَ مَعَهُ فیِ الَْفلُْکِ »
 .تکذب کردند، پس الله متعال او و مؤمنان همراهش را در کشتى نجات داد

علیه السلام را به ساختن آن دستور داد تا او و مؤمنان  ای است که خداوند متعال نوحاین همان کشتی
 همراهش به وسیله آن از خطر طوفان نجات یابند.

و بر این شیوه  و کسانی را که آیات ما را دروغ پنداشتند،«: وَأغَْرَقْنَا الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا»

 سوی توبه بازنگشتند، غرق و نابود کردیم.ورزیده به ناروا استمرار 
قلب آنان از درک حق کور گشته بود و آن را نمیدیدند و راه (« 64إنَِّهُمْ کانوُا قَوْماً عَمِینَ)»

شان مسدود  هایهای قلب بینش و بصیرت آنها کور شده بود و دریچه : یعنی را نمییافتند.
ای به آنان سود میرسانید نه موعظهنصیحت منحرف گردید. شد و فطرت آنها از حق و سماع 

 ونه پندی در آنان تاثیرگزار بود.
، به شخصی اطلاق میشود که: چشم بصیرت و دید باطنى او از «عمى»جمع « عَمِینَ »

، هم به كسى گفته میشود که: باطن او كور باشد و هم به «أعمى»كار افتاده باشد، ولى 
 نابینا باشد.كسى كه چشم ظاهرش 

ابن عباس)رض( گفته است: قلبشان در برابر معرفت توحید و نبوت و معاد کور بود. 
 (.۴/۳۲۳)البحر 

علیهم السلام  ءاز تجارب تأریخی بر می آید که: كوردلى، عامل أصلى تكذیب دعوت أنبیا
 ى بصیرت است.است. بنابر این ایمان و پیروى از انبیا، نشانه

السلام هنگامی  میفرماید: که عذاب طوفان برقوم حضرت نوح علیهحضرت زید بن اسلم 
واقع شدکه آنها از نظر قوت و کثرت بحد کامل رسیده بودند؛ سرزمین عراق وکوهستان 
آنجا بنابر کثرت آنها برآنها تنگ آمده بود، و قانون الهی همیشه چنین است که به نافرمانان 

می کند که آنها از نظر کثرت و قوت و شوکت فرصت ومهلت میدهد و زمانی عذاب نازل 
 خویش به انتها برسند و در آن مست و مغرورگردند. ]ابن کثیر[

 :(علیه السلام)خلاصه داستان نوح 
در مورد خلاصه مختصر داستان نوح علیه السلام بعرض رسانید که: اولاً در این داستان 

یکی بود؛ ثانیاً این را نشان داد که الله نشان داد که دعوت انبیای گذشته و اصول عقاید آنها 
نبیای خود را حمایت و تأیید مینماید که با وجود أمتعال چگونه به صورت حیرت انگیزی 

بالا رفتن طوفان بر قله كوهها هم در سلامتی آنها هیچگونه خطری ایجاد نخواهد شد؛ ثالثاً 
السلام مترادف بادعوت عذاب الهی است؛ همچنانکه  نبیاء علیهمأتوضیح داد که تکذیب 
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السلام به عذاب گرفتار شدند لذا مردم عصر  نبیاء علیهمأامتهای گذشته به سبب تکذیب 
 حاضر نباید از آن بی خوف باشند.

 :تعداد حاملان کشتی نوح
الغ میشدند، روایات السلام در کشتی به چند نفر بدر مورد اینکه همراهان حضرت نوح علیه 

مختلفی از جانب مفسران نگاشته شده است؛ مفسر ابن کثیر به روایت ابن ابی حاتم از 
حضرت عبدالله بن عباس)رض( نقل فرموده است که هشتاد نفر بودند، که از آن جمله اسم 

 بود و به عربی صحبت میکرد. ]ابن کثیر[« جرهم»یکی 
دارد که از این هشتاد نفر چهل نفر مرد و چهل  و در بعضی روایت این تفصیل نیز وجود

شهرت « ثمانون»نفر زن بودند؛ جایی که در منطقه موصل اینها سکونت ورزیدند به نام 
 یافت.

 ! مطالعه کنندگان گرامی
 ی هود علیه السلام بحث بعمل آمده است.( در بارة قصه72الی  65در آیات )

 ﴾۶۵﴿ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ أفَلََا تتََّقوُنَ وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداا قاَلَ 
سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت: ای قوم من فقط الله را بپرستید که برای شما معبودی و به

 (۶۵)؟آیا پرهیزگاري پیشه نمیكنیدبر حق غیر او نیست، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: برادرشان، برادر نسبی «أخََاهُمْ »سوی قوم عادفرستادیم. أرسلنا الی عاد:به«:ی عادال»
 صدا میزنند.« یاأخا العرب!»آنان؛یعنی، یکی ازآن مردم،معمولاً عربهارا 

را که « هود»پیامبر خویش « عاد»خداوند متعال به سوی قوم «: وَإِلى عادٍ أخَاهُمْ هُوداً »
 فرستاد.از میان خودشان بود 

ى ى برنامهقبل از همه باید گفت که: سرلوحه«: فَقالَ یاقوَْمِ اعُْبدُُوا الله مالکَُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ »
پرستى است، طوریکه هُود علیه السلام نواع شرك و بتأ، دعوت به توحید وپرهیز از ءأنبیا

را به یگانگی یاد  همان شعار مشهور پیامبران را تکرار نموده گفت: ای قوم من! خدای
کنید و به او هیچ چیزی را شریک نسازید که خدایی جز او نیست و هیچکس جز او مستحق 

 باشد.عبادت نمی 
ترسید و امید ثوابش را نداشته و به اوامرش عمل و از  آیا شما از ملاقات با او نمی

چه کسی جز او نمائید؟ آیا خالقی غیر از الله متعال هست؟ پس اش اجتناب نمی نواهی
 پس آیا پرهیزگاري پیشه نمیكنید؟: («65أفََلا تتََّقوُنَ)»مستحق عبادت است؟ 

پرستى به اوج خود رسیده بود، براى رزق، براى قابل یادآوری است که: در این قوم بت
باران، براى صحّت، براى هرگونه مطالب و حاجات، ارباب انواع وبت های قرار داده 

پرداختند. هود علیه السلام آنها را منع كرد، و از مجازات آن  آن مى بودند؛ و به پرستش
 گناه عظیم آنان را ترسانید.

 :ریخی قوم هودأمختصری بر زندگانی ت
ی عاد قوم هود از قدیم ترین ملت پس از ملت نوح و پیش از قوم ابراهیم بوده اند: طایفه
زمانی را به یادآورید که: خدا «: الاعراف 69بعَْدِ قوَْمِ نوُحٍ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلكَُمْ خُلَفاءَ مِنْ »

 شما را پس از قوم نوح جانشینان آنان قرار داد.
بن إسحاق از کلبی نقل میکند که: مردم عاد، بتُ پرَست بودند و علاوه بر پرستش بتُهای إ

خداوند، هود  پرستیدند.را نیز می« صداء»و « هتار»، «صمود»نام قوم نوح، بتهایی به 
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برگزید و به نزد آنان فرستاد؛ اما آن قوم، او را  -بود « خلود»که از قبیله ای به نام  -را 
ةً »تکذیب کردند و گفتند:  (. 15نیرومندتر ازماکیست؟ )فصلت آیه «: وَ قالوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

هاى بلندى ساختمان  هاى محكم وقوم عاد كه؛ افرادى نیرومند و جنگجو بودند و قلعه 
 ها سبب غرور و استكبار آنان شد. داشتند و این

« حضرموت»در شمال « احقاف یمن»ای عرب زبان بودند که درباید گفت که: عاد، قبیله
ی قحطان و سبأ زندگی بسر می بردند. اینها به عاد اول، مشهور بودند. عاد دوم از طایفه

 ر کتب آسمانی نیامده است.و ساکن یمن بودند. نام عاد، در سای
ی سام، پسر نوح را به سوی آن ملت فرستاد. هود در میان خداوند، هود پسر شالخ از سلاله

اقوامش از حسب ونسب و فضیلت ممتازی برخوردار بود. به آنان گفت: درجاهای بلند 
شه کاخها میسازید و به خوشگذرانی میپردازید و قلعه هایی میسازید که گویا برای همی

ماندگار هستید؟! و چون ظالمان در پی آزار بندگان خداید؟ از الله بترسید....)شعراء آیات 
( آنان درجواب گفتند: تو هیچ دلیلی نداری، ما نیز خدایان خود را رها نمی 131الی  128

(. پس، قومش او را تکذیب کردند و به 54و 53کنیم و به تو ایمان نمی آوریم...)هودآیه 
رمانش سرباز زدند. به امر خدا سه سال باران نیامد و خشکسالی آنان را در شدت از ف

تنگنا قرار داد. معمولاً هرگاه مردم دچار سختی می شدند، مؤمن و مشرک، همگی به 
ی عمالیق فرزندان عملیق پسر ی خدا پناه می بردند. مردم مکه در آن زمان از طایفهخانه

ه رئیس و بزرگ آنان معاویه پسر بکر نام داشت. هفتاد لاوذ، پسر سام، پسر نوح بودند ک
نام: قیل پسر عنز ومرثد پسرسعدکه دو نفر مؤمن نیز به -نفر از افراد نام آور مردم عاد که 
همراه آنان بودند، به مکه رفتند و در حرم به دعا و نیایش  -مسلمانی خودرا پنهان میداشتند 

عاد را آبیاری کند. خداوند باران تندی بر آنان نازل  پرداختند و از الله خواستند که مردم
(، 42و 41کرد و به همراهش نیز بادی وزید: بی باوران نابود شدند )سوره ذرایات آیات 

(. و هود و مؤمنان نجات یافتند. آن عده از مؤمنان تا دم مرگ 8الی  6)سوره حاقه آیات 
 در مکه ماندگار شدند.

، هود 65در قرآن در سوره های )سوره های أعراف آیه  نام هود بصورت کل هفت بار
(، آمده است. هود، مردم را از قهر و غضب 124و شعراء  89، 58، 60، 53، 50آیات 

الهی برحذر میداشت و نعمت های فراوان و توان و نیروی بدنی و انواع خیر و برکت 
یند وبه به سوی حق زراعتی، باغداری را به یادشان می انداخت، که شاید بر عقل بیا

گرایند؛ اما برخی به دلیل این که هود از بتان انکار کرده و به پیشگاه الله یگانه روی آورده 
نمود، او را تکذیب میکردند وی را کم عقل می شمردند، بود و مردم را به آن سو دعوت می

زمین هود علیه السلام، پس ازنابودی قومش تا روزی که به دیدار حق شتافت، در سر
به خاک سپرده شد. )بنقل « تریم»حضرموت باقی ماند و پس از مرگ در نزدیکی شهر 

 از تفسیر فرقان(.

 ﴾۶۶قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فيِ سَفاَهَةٍ وَإِنَّا لنَظَُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴿
ً  اشراف وسران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را در سفاهت )و ناداني و سبك  یقینا

 (۶۶).بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان میدانیممغزي( مي 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 سفاهة: حماقت، کم عقلی، لیس بي سفافة: در وجود من هیچ نوع کم عقلی دیده نمیشود.
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 تفسیر:
و زعمای قومش، آنانی که آیات الله تعالی و رسالتش بزرگان، اشراف « قالَ الَْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ »

(« 66إنِاّ لنَرَاکَ فیِ سَفاهَة وَ إنِاّ لَنَظُنُّکَ مِنَ الَْکاذِبِینَ)»را تکذیب کردند درجواب او گفتند: 
ها مربوط به عقل توست.  نگریم، این ای هود! ما تو را دچار نادانی، حماقت و سفاهت می

نمائی بنابر این، تو نه عقل کنیم که تو دروغ میگوئی وافترا می ی اما در نقل، ما گمان م
شان افترایی بیش نبود. ملاحظه میشود که  ثابت و وجیهی داری و نه نقل متینی. این سخن

جسارت مخالفان هود علیه السلام، بیش از قوم نوح علیه السلام است. مخالفان نوح علیه 
امّا مخالفان هود علیه السلام، او را « 60لَفِي ضَلال مُبِین»السلام، او را گمراه میشمردند، 

ترین و صریح سفیه و دروغگو مسمی کردند. همچنان در می ابیم که پیامبران با سخت
اند. ماهم باید در راه رساندن حق ودر ها رو به رو بودهها و تهمتترین تبلیغات، مخالفت

ترین سخنان وکلمات و اصطلاحات را دن زشتراه تنویر وارشاد جامعه، باید تحمّل شنی
 داشته باشیم.

ِ الْعاَلمَِینَ   ﴾۶۷﴿ قاَلَ یاَ قَوْمِ لَیْسَ بيِ سَفاَهَةٌ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 
اي قوم من! هیچگونه سفاهت در من نیست، ولي فرستادهاي از )هود در جواب شان( گفت: 

 (۶۷طرف پروردگار جهانیانم.)
ى صدر و بزرگوارى انبیا تا آنجاست كه پس از آن همه جسارت باز هم با سبحان الله سعه

 گویند: اى قوم من. مهربانى تمام مى 
هود برآنها جواب داد («: 67)قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بِی سَفاهَةٌ وَ لکِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ »

گمان میبرید در عقلم نقصى نیست، وذهنم ثابت، من فرمود: ای قوم من! آن گونه که شما 
ام. از تعلیمات باهدایت وارشاد ازجانب پروردگار جهانیان به عنوان پیامبر به نزد شما آمده

آید که کوشش کنیم که در هر شرایطی که ممکن  این آیه مبارکه این درس عالی بدست می
اریم تهمت را به جانب مقابل مواجه باشد تهمت را از خود دفع و نفی کنیم، ولى حقّ ند

 سازیم.
ى الهى برخوردار است، در واضح است کسیکه به هدف خود ایمان دارد و از پشتوانه

 كند. برابر برخورد بد دیگران آرام برخورد مى

 ﴾۶۸أبُلَ ِغكُُمْ رِسَالََّتِ رَب ِي وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِینٌ﴿
 (۶۸ام.)رسانم، و من برای شما ناصح وخیر خواهی امینهای پروردگارم را به شما میپیام
هاى گفتار و دستورات پیامبران، پیام («68)أبَُلِّغکُُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَ أنََا لکَُمْ ناصِحٌ أمَِینٌ »

، طوریکه هود علیه السلام فرمود: وظیفۀ من این گویندالهی است وازجانب خود چیزى نمى
تعالی بر من وحی نموده تبلیغ نمایم و شما را به سوی که خدایاست که به شما حکمتی را 

خوبی دنیا و آخرت رهنمایی کنم، من نصیحتگری مخلصم که در نصیحت خود اخلاص 
دارد و در آنچه به شما نقل میکنم امینم، پس با شما نه فریبکاری نموده و نه خیانت کردم 

 و دروغ گفتم.
آن عده اشخاصی که آنها د: پیامبران در جواب به مفسر زمخشرى در تفسیر خویش مینویس

اند حلم و شکیبایى پیشه کرده و بدون مقابله به مثل جواب را سفیه و ابله و گمراه دانسته
اند که در این عمل آنان ادب و نزاکتى نیکو و خو و رفتارى بس بزرگ به چشم داده

ى ن و احمقان باید گفتگو کنند و پردهآموزد که چگونه با ابلها میخورد، و به بندگان خدا مى
 .(.۲/۱۱۶جهل و تکبر آنانرا از مقابل دیدگانشان بردارند. )کشاف 
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 أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِینُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ خُلفَاَءَ 
 ﴾۶۹كُمْ فِي الْخَلْقِ بسَْطَةا فاَذْكُرُوا آلََّءَ الله لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴿مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَزَادَ 

آیا تعجب كردید كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما 
و به یادآورید زمانى را كه ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح  را )از عذاب الله( بترساند؟را 

های الله را به یاد آورید، تا پس نعمت ]آنان[ قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود. جانشینان

 (۶۹رستگار شوید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

زادکم فی الخلق بسطة: درخلقت وآفرینش برقوت ونیروی شما افزود وشما را ازنیروی 
 نعمتها.جسمانی وعمرطولانی برخوردار گردانید.آلاء: جمع الی، الی، 

 تفسیر:
که الله متعال از از این«: أوََ عَجِبْتمُْ أنَْ جاءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْکُمْ لِینُْذِرَکُمْ »

خودتان پیامبرى را فرستاده است تا شما را از وقوف در محضر خدا بر حذر دارد و شما 
 را از عذابش بترساند، تعجب نکنید.

و یاد آورید نعمت های الله متعال را که شما « ذْ جَعَلکَُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعَْدِ قوَْمِ نوُحوَاذُْکُرُوا إِ »
شان جانشین قرار داد، یعنی این علیه السلام وبعد از تکذیب را بعد از هلاکت قوم نوح
شمار الهى)ج( را یاد كنید؛ و به شكر و اطاعت وى بپردازید؛ احسانات و سایر احسانات بى

 اینكه از منعم حقیقى بغاوت نمایید.نه 
هود علیه السلام به فرمان الله متعال نعمتی از نعمت های خویش را به قوم خود یادآوری کرد، این 

علیه السلام، یا قرار دادن آنها به  عنوان ساکنان زمین بعد از هلاکت قوم نوح؛ قراردادن آنها بهنعمت
 عنوان پادشاهان روی زمین بود.

و او تعالی اجسام شما را قوی و نیرومند ساخت و در زیبائی « زادَکُمْ فِی الَْخَلْقِ بَصْطَةً وَ »
اجسام و اشکال شما و در طول اجسام و بشاش بودن آن و در متاع و بهرۀ نیکو برای شما 

 افزود.
هاى الهى است كه در این هیچ جای شکی نیست که: توانایى و نیرومندی جسمى، از نعمت

در راه صحیح صرف واستعمال شود.مؤرخان می نویسند که: قدرت جسمى قوم عاد  باید
: است کهنقل (.15به قدرى بالا بود كه مي گفتند: چه كسى از ما نیرومندتر است؟ )فصّلت، 

 «.تفسیر انوار القرآن» قدشان شصت گز بود.بلندی قامت شخص بلندقدشان صد گز و از کوتاه 
هاى الهى، رمز رستگارى است. زیرا یاد نعمت(«: 69الله لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ)فَاذْکُرُوا آلاءَ »

آورد، محبّت، اطاعت در پى دارد و اطاعت نیز رستگارى ها عشق و محبّت مىیاد نعمت
 را به دنبال دارد.

های الله متعال را یاد آورید و شکرش را بر جای آورید. شکر الله زمانی بر جای پس نعمت
ده میشود که او را به یکتائی یاد کنید و عبادتش نموده و از پیامبرش پیروی کنید که آور

اگر چنین کنید در دنیا و آخرت رستگار خواهید شد و به پیروزی خواهید رسید و از زیان 
 نجات خواهید یافت.

تر از نعمت میباشد و شامل هر نعمت ظاهرى و باطنى، مادّى یا جامع« آلاءَ » ىكلمه
ى الرّحمن مكرّر آمده است، و حتىّ شامل عقاب و جهنّم عنوى میشود، چنانكه در سورهم

 شود. )التحقیق فى كلمات القرآن( ى عدل الهى است، نیز مىكه لازمه
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كُنْتَ مِنَ قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ الله وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ یَعْبدُُ آباَؤُناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ 
ادِقِینَ﴿  ﴾۷۰الصَّ

گفتند: آیا به سوی ما آمده ای که ما فقط الله را عبادت کنیم، و آنچه را )قوم در جواب( 
ترسانی( بر پس آنچه را به ما وعده میدهی )ما را از آن میپدرانمان عبادت میکردند ترک کنیم؟ 

 (۷۰ما بیاور اگر تو از راست گویانی.)
 تفسیر:

کفار به قومش گفتند: اى هود! آیا به « قالوُا أجَِئتْنَا لِنَعْبدَُ الله وَحْدَهُ وَ نَذَرَ ما کانَ یَعْبدُُ آباؤُنا»
ها را کنار بگذاریم و از اى که تنها الله را پرستش کنیم و پرستش خدایان و بتسوی ما آمده

پرستی در نزد ما ین شیوه یگانهاترسانى؟ در حالیکه آنها تبرى جوییم، و ما را از عذاب مى

سوی آن دعوت میکنی ناشناخته و ناپسند است زیرا ما پدرانمان را برخلاف این شیوه  که تو مارا به 

تر و داناتر بودند و همچنان تو میخواهی که تر، رهیابها از ما عاقل ، در حالیکه آنایمیافته
 کنار بگذاریم.ما تمام تقالید و عنعنات آبا و اجداد خود را 
 هاى نیاكان، همه جا ارزشمند نیست.توجه باید داشت که: حفظ رسوم و سنتّ

و واقعیت هم همین اینست که: تعصّب به جاى منطق، محكوم است و تقلید جاهل از جاهل 
 ى خویشاوندى مردود است.و تبعیتّ به دلیل رابطه

جا، مانع شناخت حقیقت است تعصّب وتقلید بى(« 70فَأتْنِا بمِا تعَِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصّادِقیِنَ)»
ى شما را تصدیق نمیکنیم، اگر كشاند طوریکه میفرماید: ما گفتهوانسان را به عناد مى

و کنی برما فرو خواهد آمد و تراست میگویى و صادق هستى در نزول عذابی که گمان می
آنها از بس که در برابر الله سبحان و تعالی متمرد و متکبر بودند، ما را از آن میترسانی عجله کن. 

  با این سخن عذابی را که هود علیه السلام بدان هشدار شان می داد، به شتاب طلبیدند.

یْتمُُوهَا أنَْتمُْ  قاَلَ قدَْ وَقعََ عَلَیْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُننَيِ فِي أسَْمَاءٍ سَمَّ
لَ الله بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ فاَنْتظَِرُوا إِن يِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِینَ﴿  ﴾۷۱وَآباَؤُكُمْ مَا نزََّ

)هود( گفت: عذاب پروردگارتان برشما حتمی شده است. آیا در باره نامهایی که شما و پدرانتان )بر آن 
کنید؟ )در حالیکه( الله هیچ دلیلی بر )حقانیت( آنها نازل نکرده است، من مجادله می بتها( نهاده اید؛ با 

 (۷۱پس انتظار )عذاب الهی( باشید، من هم با شما از انتظار کنندگانم.)
 تشریح لغات و اصطلحات:

 دلیل و برهان.«: سُلْطَان»عذاب سخت. «: رِجْسٌ »رخ داد. ثابت و واجب گردید. «: وَقَعَ »
 ر:تفسی
ً که بر شما عذابی شدید از : «قالَ قَدْ وَقَعَ عَلیَْکُمْ مِنْ رَبکُِّمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ » گفت: محققا

 جانب الله و قهر و غضب محو کننده و تباهگر نازل شده که رضوانی در پی آن نیست.
منظور دادن این  مر واقع معرفی کرد، بهأهودعلیه السلام عذابی را که انتظار وقوع آن میرفت، همانند 

 : عذاب سخت است.آنانکه این عذاب حتماً برآنان واقع میگردد. رجسهشدار به 
لَ الله بِها مِنْ سُلْطان» یْتمُُوها أنَْتمُْ وَ آباؤُکُمْ ما نَزَّ آیا شما بامن در : «أتَجُادِلوُنَنِی فِی أسَْماءٍ سَمَّ

ً اسم بدون مسمی هستند و هیچ نفع و  های خدایانی مجادله و مخاصمه میکنید که صرفا
های شما؟ کجاست  میرانند؟ کجاست عقلکنند و می  ضرری ندارند و نه هم زنده می

های شما؟ کجاست حجتی که شما از جانب خدا مبنی بر این کار دارید که این بصیرت
 خدایان باید پرستش شوند؟

ى حُجّت و برُهان باشد، پایه از فحوای آیة مبارکه به یک أصل میرسیم که: عقاید باید بر
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لَ الله بِها مِنْ سُلْطان »پرَستان هم برُهان بخواهید. حتىّ از بتُ )از آنان كه « 71ما نَزَّ
ى تقرّب به الله است، بپرسید: آیا دلیلى دارید كه خداوند پرستش بت را میگویند بت وسیله

 ى قرب خود قرار داده است؟!(وسیله
ى نزول عذاب الهی باشید، چشم به راه و آماده(«: 71إنِیِّ مَعکَُمْ مِنَ الَْمُنْتظَِرِینَ)فَانْتظَِرُوا »

 ى وعید و تهدید است.آید. و این آخرین درجهمن نیز منتظرم چه بلایى به سرتان مى
میان این دو انتظار، فرق فراوان است: انتظار کسی که هر لحظه بیم و عذاب و وقوع 

ش را بلرزاند، با آن کسی که آرزو کند به پیروزی برسد و باطل وناحق حوادث ناگوار دل
را در هم شکند. پس، خداوند متعال، پیام آور دلسوز خود و مؤمنان را رستگار و پیروز 

 فرمود و تکذیب کنندگان آیات آسمانی را هم از بیخ و بن بر کند.

وَقطََعْناَ دَابِرَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیاَتِناَ وَمَا كَانوُا فأَنَْجَیْناَهُ وَالَّذِینَ مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا 
 ﴾۷۲مُؤْمِنِینَ﴿

هود و همراهان )مؤمن( او را به رحمتی از جانب خود نجات دادیم، و پس ]هنگام نزول عذاب[ 

 (۷۲)آنانیکه آیات ما را دروغ پنداشتند و مؤمن نبودند، ریشه کن کردیم.
 تفسیر:

الله متعال عذاب خود را بر کفار نازل کرد وهود «: فَأنَْجَیْناهُ وَ الََّذِینَ مَعَهُ برَِحْمَة مِناّ»
وَ قَطَعْنا »، نجات دادیم«: أنَجَیْنَا»ومؤمنان همراهش را با رحمت و لطف خود نجات داد، 

و نابود کردیم که آیات ما را  کن، نیستو اقوامى را کاملاً ریشه«: دابرَِ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا
 تکذیب کردند.

كن كردن و تا ، یعنى ریشه«فَقطُِعَ دابرُِ »، به معناى آخر و پایان چیزى است و «دابرَِ »
 آخرین نفر را هلاك كردن.

کن می  در جائیکه هیچگونه امیدى به ایمان آوردن مردم نباشد، هلاكت، اساسى و ریشه
 باشد.
آنها به الله متعال و پیامبرانش و به روز آخرت ایمان نداشتند (« 72)مُؤْمِنِینَ وَما کانوُا »

 : ریشه این قوم سرکشی را که میان تکذیب بهیعنی بلکه کافر، تکذیبگر و منکر آیات الهی بودند.
 کن کردن در جای مناسب خود بود. حق جمع کرده بودند، بریدیم پس این ریشه آیات وعدم ایمان به

ابو سعود گفته است: بر کُفر و تکذیب إصرار ورزیدند، و هرگز از آن کنار نکشیدند، آنگاه 
 .(.۲/۱۷۴باران نابود کرد. )ابو سعود ى باد بى الله آنان را به وسیله

 :عذاب قوم هود
فان عذابی را که الله سبحانه و تعالی بر قوم هود علیه السلام نازل کرد، تندباد و طو باید متذکر شد؛

های قوی بسیار سردی و مسموم کننده ای بودکه دیار و أشجارشان را پاک ویران کرد، تندبادی که صخره
هایشان میکوبید وآنهارا ازجا برکنده برزمین میکوفت چنانکه بزرگ را با خود حمل میکرد و برچهره

و سرکش هلاک شدند که میفرماید: )اما عاد؛ به وسیله تندبادی طوفانی « الحاقه»حق تعالی در سوره 
خداوند متعال به مدت هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گماشت پس آن قوم را در آن مدت فرو افتاده 

 «.8-6آیات»دیدی، گویی آنها تنه نخلهای میان تهی هستند( می 

 خوانندگان گرامی!
مخالفین گیرى ی حضرت صالح علیه السلام را همراه با موضعقصه (79الی  73) درآیات

 پیامبران را بازگو فرموده است.
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ا قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ  وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحا
مَسُّوهَا بسُِوءٍ بَی ِنةٌَ مِنْ رَب ِكُمْ هَذِهِ ناَقةَُ الله لَكُمْ آیةَا فذََرُوهَا تأَكُْلْ فِي أرَْضِ الله وَلََّ تَ 

 ﴾۷۳فَیأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿
سوی قوم ثمود برادرشان صالح را )فرستادیم( گفت: ای قوم من، فقط الله را عبادت کنید، برای شما و به

معبودی برحق جز الله نیست. همانا از طرف پروردگارتان معجزه آشکار برای شما آمده است، این ماده 
( الله برای شما معجزه است )که خلاف عادت آن را از سنگ آفریده است(، پس شتر )ناقه از جانب

 (۷۳بگذارید در زمین الله بچرد، و به آن هیچ آزاری نرسانید که شما را عذاب دردناک خواهد گرفت.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نزدیک « وادی القری»میان حجاز و شام تا « حجر»قبیله ای عرب زبان که در «: ثمَُودَ »
زندگی میکردند. سبب نامگذاری آنها به ثمود به خاطر نام جدشان، ثمود، پسر « تبوک»

ی روشن و آشکار. دلیل، معجزه«: بینة»عامر، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح است. 
گزند و آسیبی به او «: وَلَا تمََسُّوهَا بِسُوءٍ »ذارید، رهایش کنید. او را آزاد بگ«: فَذَرُوهَا»

 دست نزنید، مس نکنید.«: لا تمسوا»نرسانید، او را میازارید. 
 تفسیر:

نْ إِلَهٍ غَیْرُهُ » و خداوند متعال به «: وَإِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَاقوَْمِ اعْبدُُوا الله مَالکَُم مِّ
 علیه السلام را فرستاد. پیامبر گرامی خویش صالح« ثمود»م سوی قو

تعالی و یکتاپرستی و شریک نیاوردن به او قوم خود را نصیحت نموده و به سوی خدای 
 رسالت حضرت صالح، محدود به قوم ثمود بوده است. او دعوت نمود. قابل تذکر است که:

بِّکُمْ » ن رَّ به آن ها خبر داد که از جانب پروردگارتان معجزه ای و «: قَدْ جَاءَتکُْم بَینَِّةٌ مِّ
 آشکار که بر صحت نبوتم دلالت می کند پیش شما آمده است.

او همچنان خطاب به قوم خود گفت: محققاً به شما حجتی واضح «: هَذِهِ نَاقَةُ الله لکَُمْ آیَةً »
که خداوند آن را  ای یعنی ماده شتر استاز جانب پروردگار شما آمده که عبارت از ناقه

 ای بر صدق من و اینکه پیامبرم باشد.آفریده و از سنگ بیرون کرده است تا علامه و نشانه
مفسر قرطبی فرموده است: وقتی از او خواستند شتر را از سنگی سخت بیرون آورد، خدا 

 درخواست آنان را إجابت نمود.
داده گفت: این ناقه را به حال خودش بگذارید و او إدامه «: فَذَرُوهَا تأَکُْلْ فیِ أرَْضِ الله»

وَلَا »هرگز به او بدی نرسانید و بگذارید تا از روزی الله در زمین پروردگار بخورد 
به منظور إحترام آن به هیچ وجه به آن آسیبی («: 73تمََسُّوهَا بِسُوءٍ فیََأخُْذَکُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ)

دا، و گرنه به عذابی دردناک مبتلا میشوید! عذاب نرسانید؛ چرا که آیتی است از جانب خ
در این هیچ جای شکی نییست  دردناک همان بود که بعد از پی زدنش به آن گرفتار شدند.

 احترامى به مقدّسات و از بین بردن آنها، عذاب الهى است.که مجازات بى

شان از صخره ستند تا برای علیه السلام خود از او خوا در تواریخ اسلامی آمده است که: قوم صالح
علیه السلام از آنها  العین ببینند پس صالحشتری بیرون آورد که خروج آن را به رأیسنگی خارا، ماده 

شان را إجابت کند، قطعاً به او ایمان خواهند آورد و چون آنها عهدها و پیمانها گرفت که اگر خواسته
یه السلام دعا کرد و آن صخره سنگ به جنبش درآمد و عل ها را سپردند، صالحاین عهدها و پیمان

عیب از آن بیرون آمد و چنان بزرگ وقوی شتری پاک، تنومند و بی گونه که خواسته بودند مادههمان
وپرهیبت بود که چون از برابر چهارپایان دیگر می گذشت، همه از او هدر میكردند و خود را نگاه 

علیه السلام به فرمان الله متعال  آن قوم و پیروانش ایمان آوردند. صالحمیداشتند. در این هنگام، رئیس 
شتر آب چاهشان را بنوشد و روز دیگر آنان از آب آن چاه  مقرر کرد که یک روز آن مادهرا چنین 
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استفاده کنند و در آن روز که او آب چاه را مینوشید، آنها از شیر وی مینوشیدند زیرا چنان شیرآور بود 
شد و قوم همه از خواستند، از شیر آن پر می  دوشیدند، هر مقدار از ظروفی که می چون او را می که

 شدند. )تفسیر فرقان(شیرش سیر و سیراب می 

 :ثمود
ی صحرانشین پیش از عصر ابراهیم ثمود پسر عامر، پسر ارم، پسر نوح، از عرب عاربه

عاد، سرزمین و دیار آنان را به دست آوردند، ی اند. ثمود، قوم صالح پیامبر، پس از طایفه
مداین »جانشین آنان شدند و در حجر، میان حجاز و شام تا وادی القری و اطراف آن، به نام 

 ساکن بودند.« فج الناقه»مشهور به « صالح
ی ثمود، همچون قوم نوح و عاد، بت پرست بودند و بتان را در عبادت شریک خدای طایفه

دند. خداوند، انواع نعمتها را به آنان عطا کرد و صالح پیامبر را برگزید بی همتا می شمر
و نزد آنان فرستاد، تا راه خیر و سعادت را به آنان بیاموزد و نعمتها و آیات یکتایی خدا را 
برایشان بازگوید. مردم مستضعف به او گرویدند و پیرو واقعی او شدند؛ اما اشراف خود 

صالح امتناع ورزیدند و خود را برانشان )ملأ( از ایمان آوردن به خواه و سردمداران و ره
 (.31و 30، 25برتر دانستند. )سوره قمر آیات 

نام مبارک صالح نه بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است و از حیث زمان، بعد از نوح 
ز: سوره و قبل از إبراهیم است، سوره های که نام صالح در آن ذکر شده است: عبارتند ا

، سوره شعراء 89، 66، 62، 61، سوره هود آیات: 77، 75، 73های )أعراف آیات: 
 ( نام برد.45، و سوره نمل آیه 142آیه 

همچنان در قرآن، هفت بار ازناقه و بیست و شش بار از قوم ثمود نام برده شده است. 
 هاى شعرا، قمر، شمس و هود آمده است.داستان قوم ثمود در سوره

سران نافرمان و مستکبران زمان قوم صالح به آزار و اذیت و تهدید مستضعفان، پرداختند 
که شاید از دین بازشان دارند و از روی تمسخر و استهزا سؤال میکردند؛ ولی این پیروان 

ی حکیمانه و قاطع، جواب می دادند و هر چه بیشتر از پیش دین درستکار وپایدار به شیوه
 ا تأیید می کردند و ایمان و باورشان محکم تر می شد.و پیامبر خود ر

وقتی، مهتران مستکبر وخود خواه از بازداشتن مؤمنان از ایمان به خدا و پیامبر، ناامید 
را که معجزه ای بس « ناقه»شدند وکاری از پیش نبردند، به گناهی دیگری دست زدند و 

 روشن بود، پی کردند.
رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال نهم هجری هنگامی عمر)رض( روایت میکند که ابن

چون »که به مقصد تبوک روان بودند از برابر دیار و منازل قوم ثمود گذشتند، او میگوید: 
های آبی که قبیله ثمود آب لشکر را در تبوک فرود آوردند، مردم از چاه ص(رسول خدا)

دند و از آن آب خمیر ساخته دیگها را نصب آشامیدنی خود را از آنها تهیه میکردند، آب کشی
ها را کردند تا غذا بپزند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان فرمان دادند که غذای دیگ

گاه ایشان را از آن محل کوچانیدند تابه نبیرون ریخته و خمیرها را علوفه شتران کنند، آ
 «.شید پس در آن محل فرود آمدندنوعلیه السلام از آن می چاهی رسیدند که شتر صالح

شان را از ورود به منازل قومی که صحابأمحمد صلی الله علیه وسلم همچنین آنحضرت 
ترسم که در حقیقت، من می»به عذاب الهی گرفتار شده بودند، نهی میکردند و میفرمودند: 

باید یادآور شد که  «.شما مانند آنچه که به آنان رسید، برسد لذا به منازلشان وارد نشوید به
 شود. شناخته می« الناقهفتح »نام  علیه السلام تا به امروز باقی است و به آثار مدائن صالح
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َّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا  أكَُمْ فيِ الْأرَْضِ تتَ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبوََّ
ا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ   ﴾۷۴بیُوُتاا فاَذْكُرُوا آلََّءَ الله وَلََّ تعَْثوَْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِدِینَ﴿قصُُورا

آن وقت را که شما را پس از قوم عاد جانشین )آنان( گردانید، و در متذکر باشید و فراموش نکنید 

ساختید و کوها را زمین شما را جایگاه )خوب و مناسب( داد که بر قسمتهای هموار آن قصر ها می 

 (۷۴های الله را یاد کنید و در زمین فساد مکنید.) تراشیدید. پس نعمتها میبرای ساختن خانه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

أكَُمْ » جمع «: سُهُولِ »استقرار داد.  -در سرزمین حجر  -شما را جای داد، شما را «: بوََّ
 مباشید.فساد مکنید، تباهکار «: لاتعثوا»میتراشید.«: تنحتون»سهل، دشتها.

 تفسیر:
]ای مردم![ به یاد آورید آن وقت را که خدا شما «: وَاذُْکُرُوا إِذْ جَعَلکَُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعَْدِ عادٍ »

: حق تعالی شما را در زمین جانشین قوم عاد گردانید. یا شما را یعنی دادرا جانشینان قوم عاد قرار

 در آن فرمانروا گردانید.
؛ چون به «خلفاء عاد»نگفته است  محمود بن عبدالله آلوسی میفرماید:الدین مفسر شهاب 

 ى زمانى طولانى وجود داشت.این أمر أشاره کرده است که در بین آن دو فاصله
أکَُمْ فیِ الَْأرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِها قصُُوراً »  «و به شما در زمین جای مناسب داد»«: وَ بوََّ

 کنید.های وسیع و قصرهای زیبا بنا می های هموار خانهطوری که در سرزمین
 شوداز: منزلی که انسان در آن ساکن می ، عبارت است«مباءه»)بوأ(: از مصدر 

هایی تراشی خانهها نیز از طریق کندن کاری و سنگو در کوه«: وَتنَْحِتوُنَ الَْجِبالَ بیُوُتاً »
 شمارا درسردی گرم ودرگرمی سایبان است.برای خود میسازید که 

ها مفسر قرطبى در باره آنان نوشته است: چون عمرشان طولانى بود، منازل را در دل کوه
شد، قبل از به آخر رسیدن عمر  هایى که از سنگ درست نمىدیدند؛ زیرا خانهتدارک مى

 شد.آنها فرسوده و خراب مى
های بزرگ و پس این نعمت(«: 74)وْا فیِ الَْأرَْضِ مُفْسِدِینَ فَاذْکُرُوا آلاءَ الله وَلاتعَْثَ »

های دهنده را یادآورید و در زمین فساد بسیار نکنید؛ زیرا هر که چنین کند یقیناً که دست
عاد درس عبرت بگیرید. خدایی که با قدرت خویش زیان نموده است. یعنی ازسرنوشت قوم
از بین ببرد و شما را وارث آن بگرداند، اگر شما نیز توانست قوم نیرومندی همانند عاد را 

همانند عاد به فساد بپردازید شما را هم میتواند از بین برد و قوم دیگری را به جای شما به 
 صحنه بیاورد.

لمَُونَ أنََّ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْ 
ا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِ قاَلوُا إِنَّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ﴿  ﴾۷۵صَالِحا

که إیمان آورده أشراف و سران قومِ صالح که تکبرّ و سرکشی می ورزیدند به مستضعفانی 

)مؤمنان  کنید( که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟بودند گفتند: آیا میدانید )یقین می

 (۷۵مستضعف( گفتند: )بلی( بدون شک ما به آنچه به او فرستاده شده است، ایمان داریم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ضعیف نگهداشته شده بودند، «: اسْتضُْعِفوُا»بزرگی فروختند، تکبر ورزیدند. «: اسْتكَْبَرُوا»
 استثمار شده بودند. 

 تفسیر:
 در این هیچ جای «: قالَ الَْمَلَأُ الََّذِینَ اِسْتکَْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسُْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ »
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بهه شُ نبیای اند و به أشکی نیست که: معمولاً اشراف و افراد صاحب نفوذ، مخالف راه 
آمده است که: سران و  یة مبارکهآفكنى در میان مؤمنان دست مي زنند. طوری که در أ

أشراف مُستکَبرِ و منحرف قوم صالح به مؤمنان مستضعف پیرو صالح علیه السّلام گفتند: 
دهید که صالح را الله متعال به سوی آیا شهادت می «: أتَعَْلَمُونَ أنََّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ »

 بود.؟ ءتمسخر و إستهزابر طریق  نهاما به عنوان پیامبر فرستاده است؟ این سوال آ
( دارای أرزش است و نه ناتوان وضعیف شمردنستضعاف )إباید یادآور شد که: نه فقر و

نشینى؛ آنچه مهم است انتخاب راه الله متعال از طریق آگاهى، علم، ایمان،  تمََكّن و كاخ
به ى قبلی، قصرسازى را نعمت الهى به شمار آورد، تقوا، جهاد وهجرت است. )در آیه

شرط آنكه به فساد منتهى نشود، در این آیه مبارکه هم از مستضعفان مؤمن ستایش شده 
 ى آنان.(.است، نه از همه

گرچه محیط و جامعه در شخص تأثیر دارد، ولى «: (75قالوُا إنِاّ بمِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ)»
بران ایستاده شدند و آورد. طوریکه مستضعفان محروم باصراحت درمقابل مستكإجبار نمى

اى که بیانگر ایمان و باور وإعتقاد راسخ آنان به رسالت او بود، به آنها درجواب به شیوه
علیه السلام باورکامل کردیم و اینکه او نبیی از أنبیای الهی  گفتند: بلی! ما به رسالت صالح

إجتناب مُتابعت  اشکنیم و از نواهیاست و ما همواره از اوامر خداوند متعال پیروی می
 نمائیم.پیامبرش را می 

: ما نه فقط به صدق و راستی او در این ادعا داناییم بلکه به او و رسالتش مؤمن بوده و از آن یعنی
 .گذشته، تابع و مطیع أمرش هم هستیم

 عدول«: إنِاّ بمِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنوُنَ »به« هو مرسل»مفسر ابوحیان فرموده است: اینکه از
کرده است بیانگر اوج حسن و زیبایى است؛ چون موضوع رسالتش معلوم ومتجلى و مسلم 
است و هیچگونه شک و تردیدى در معجزات عظیمش نیست، بنابراین نیازى نیست که 

 .(.۴/۳۳۴ى رسالتش سؤال شود. )البحر درباره

 ﴾۷۶رُونَ﴿قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا باِلَّذِي آمَنْتمُْ بهِِ كَافِ 
 (۷۶اید كافریم!) )ولي( ما به آنچه شما به آن ایمان آوردهمتکبرین )قوم صالح( گفتند: 

رؤسای مستکبران گفتند: مابه آنچه («: 76قالَ الََّذِینَ اِسْتکَْبَرُوا إنِاّ بِالَّذِی آمَنْتمُْ بِهِ کافرُِونَ )»
السّلام( کافریم. و از آن روی اید، )یعنى به نبوت صالح علیه شما آنرا تصدیق کرده

تا مخالفت خود را با صالح « کافرون إنا بما ارسل به»گردانیدیم. به این علت نگفته است: 
این سخن را در حالی گفتند که معجزه آشکار و حجت  ى پیروانش را رد کنند.ابراز دارند و گفته

  پایدار حق تعالی در میان آنان بود.

وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ وَقاَلوُا یاَ صَالِحُ ائتِْناَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ  فَعَقَرُوا النَّاقةََ 
 ﴾۷۷الْمُرْسَلِینَ﴿

و به صالح گفتند: اگر از کشتند و از فرمان پروردگارشان سرکشی نمودند پس آن ماده شتر را 
 (۷۷پیامبران هستی عذابی که همواره به ما وعده می دهی، بیاور.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پی کردن «: عقرالابل»زخمی کردن. «: عقر»ماده شتر را ذبح کردند. «: عَقرَُوا النَّاقَةَ »

نام داشت « قدار بن سالف»و بریدن دستها و پاهای شتر. آن کس که شتر صالح را کشت 
 که به دستور جمعی این کار را کرد.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

479 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

 تفسیر:
 های آن را بریدند، یا آن را : پییعنیشتر را پى کردند «: فعََقرَُوا الَناّقَةَ وَ عَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ »

 و از انجام دادن فرمان الهی سرپیچی نمودند. ذبح کردند
طوریکه در فوق هم تذکر دادیم به معناى پى كردن است، یعنى قطع كردن عصب : «عقر»

ى حركت آنهاست و با قطع پشت پاى أسب و شتر كه عامل عمده و رگ محكم و مخصوص
 افتد و از راه رفتن باز میماند.آن، حیوان به زمین مى 

مفرد آمده است كه بیانگر این امراست « عقر»ى ى قمر، كلمهباید متذکر شد که: در سوره
شعراء وهود، این هاى شمس وکه قاتل ناقه یك نفربوده است؛ امّا دراین آیة مبارکه و سوره

كه نسبت پى كردن شتر به تمام قوم داده شده « عقروا»صورت جمع آمده است، کلمه به 
شتر مستقیماً شرکت  همه آنها در کشتن ماده است. این بدین معنی است با در نظر داشت اینکه:

مگی آنان انجام نداشتند بلکه یک تن از آنان او را کشت ولی از آنجا که این کار با رضا و موافقت ه

به یاد داشته باشید ونباید فراموش کنید که: سكوت گرفت لذا این عمل به همه آنان نسبت داده شد.
 ورضایت بر گناه، شركت در گناه محسوب میشود.

 از فرمان پروردگارشان سرپیچى كردند.«: عَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبهِِّمْ »عتو: سركشى.« عَتوَْا»
 تر از كشتن شتر است.و تجاوز از دستور، مهم باید گفت که؛ نافرمانى

و گفتند: اى صالح! اگر راست («: 77)وَ قالوُا یا صالِحُ ائِتْنِا بِما تعَِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَْمُرْسَلِینَ »
ى آن را ترسانى و وعدهمیگویى که پیامبر هستى، عذابى را بیاور که ما را از آن مى

است میگوئی پس در نزول عذاب برما عجله کن! این سخنان را بر اى. اگر تو واقعاً رداده
 اند.که صالح از اجراى آن ناتوان است، گفتهسبیل تمسخر و ریشخند و این

محمود حسن دیوبندی مفسر تفسیر کابلی مینویسد: آن ماده شتر چندان قوى هیكل و بزرگ 
و میگریختند. در روزى كه فرار، وحشت، بود كه در وقت چریدن، سایر چارپایان از وى 

نوشید، و آن راخشک میكرد. گویا،چنانكه خِلقَت وى بود تمام آب چاه را مىنوبت آن مى 
طور خارق العاده آفریده شده غیر معمولى بود، لوازم وآثار حیات و احتیاجات او نیز به
 بود. سرانجام مردم به قهر آمدند، و به قتل آن اتفّاق كردند.

فتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مفسر تفسیر معارف القرآن در ذیل این حضرت علامه م
آیه مبارکه مینویسد: بزرگترین فتنه شیطان که در اثر آن، انسان، عقل و هوش خود را از 
دست میدهد زن است. دو زن زیبا و حسین و جمیل شرط گذاشتند که هر کسی این ناقه را 

 ا هر کدام را بخواهد از آن اوست.بکشد، اختیار دارد از ما و دختران م
در این نشئه، مدهوش شدند و به اراده قتل ناقه « مصدع و قذار»دو نوجوان به نام های 

بیرون آمدند و سر راه ناقه، پشت سنگی کمین کردند؛ همینکه ناقه جلو آمد مصدع بر او 
د. قرآن کریم او را تیر اندازی نمود و قذار با شمشیر پاهای او را قطع نموده او را قتل کر

، سوره ۱۲]آیه « اذانبعث أشقاها»بزرگترین شقی و بدبخت قوم ثمود معرفی کرد که: 
 شمس[ زیرا به سبب او تمام قوم در عذاب گرفتار شد. 

بعد از قتل ناقه پلان قتل خود حضرت صالح علیه السّلام را نیز مطرح نمودند؛ و بدین 
بود، به پشت انداختند ودر مخالفت آن « ناقه»و « صالح»طریق احكام خدا را كه راجع به 

)وگفتند: « 77وَقالوُا یا صالِحُ ائتْنِا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ »قرار گرفتند. و گفتند: 
كنى ما را؛ اگر هستى از پیغمبران.( این كلمات از زبان اى صالح، بیار به ما آنچه وعید مى
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ر آید كه از قهر و غضب الهی هیچگونه خوف و ترسی نداشته باشد. قوم بانسان وقتى مى 
 ثمود نیز مانند عاد اولى به جایى رسیدند كه مورد عذاب الهى واقع شدند.

السلام بعد از اطلاع یافتن از قتل ناقه، قوم را به دستور الله اطلاع داد حضرت صالح علیه 
 ت.که الآن فقط سه روز از زندگی شما باقی اس

هود[یعنی ، سوره۶۵]آیه «: فعََقرَُوهَا فَقَالَ تمََتَّعوُا فيِ دَارِكُمْ ثلََاثةََ أیََّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَیْرُ مَكْذوُب»
 آید(.سه روز درخانه های خود راحت باشید )سپس عذاب می

و این وعده راست است که در آن امکان تخلف وجود ندارد؛ اما هرگاه شانس قومی خراب 
 د هیچ نصیحت و تنبیه برای او مفید نخواهد شد. قوم این اعلام حضرت صالح علیهباش

آید، وچه السلام راهم به باد مسخره گرفتند و گفتند که این عذاب چگونه و از کجا می 
السلام فرمود که: علامات آن را بشنوید، فردا روز پنج علامتی دارد؟ حضرت صالح علیه 

زرد میشوند، مرد و زن پیر و جوان هیچکس از آن مستثنی شنبه صورت های همه شما 
 نمیباشد.

سپس پس فردا روز جمعه صورت های همه شما سرخ میشوند و بعد از آن در روز یکشنبه 
همه صورتهایتان شدید سیاه میگردند و این آخرین روز حیات شما خواهد بود. قوم بد شانس 

 روی بیاورند، در پی قتل حضرت صالح علیه هنوز هم بجای اینکه به سوی توبه و استغفار
السلام قرار گرفتند. زیرا چنین فکر کردند که اگر او راست میگوید بر ما عذاب نازل 
میشود پس چرا کار او را پیش از خود یکسره نکنیم و اگر دروغگو است باید به سزای 

 .عملش برسد

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِهِ   ﴾۷۸مْ جَاثمِِینَ﴿فأَخََذَتهُْمُ الرَّ
 (۷۸)هایشان به زانو افتاده )مرده( صبح کردند.، پس در خانهپس آنها را زلزله ای سخت فرا گرفت

 تفسیر:
شان ساخت، بر اثر این زلزله  خداوند متعال زلزلۀ شدیدی بر آنها فرستاد که نابود و هلاک

 زندگی ندارد.حرکت که هایی بیهاى خود مردند و تبدیل به جثه  در خانه
 .هایشان را از جابر کندرجفه، فریادی سخت و سهمگین بود که با یک تکان سخت، دل

اى از آسمان آنان را فرا گرفت که متضمن صاعقه و صداى زمین در البحر آمده است: نعره
 .(.۴/۳۳۱ى آن نابود گشتند. )البحر بود و در نتیجه

خَشم، به معناى نشستن روى زانو و یا فروافتادن بر وزن « جَثم»از « جاثم»«: جَاثِمِینَ »
 بر سینه است.

ای حرکت گردیدند، همانند پرندهجان و بیهای خویش به زمین چسبیده وبیبر زانوها وچهره
 که بر روی درافتد و از پا درآید.

الناس »یعنی: خاموش از پای در آمدند و از مرگ به خود نمی جنبیدند. میگویند: « جاثمین»
نیز که در حدیث « مجثمه»یعنی: نشسته اند وهیچ حرکتی نمیکنند و برنمیخیزند و « ثمج

از آن نهی شده از آن است و مجثمه چارپایی است که دست و پایش را برای پرتاب می 
 بندد و جمع می کند.
شتر از سوی آنان در روز چهارشنبه و نزول عذاب  کردن ماده : پیروایت شده است که

علیه السلام و پیروانش از اهل ایمان، هلاک  در روز شنبه بود پس همه، جز صالح بر آنان
 شدند.
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قابل یادآوری است که در این آیه مبارکه، هلاكت قوم ثمود را توسط رجفه و زلزله شدید 
 ، آن را توسط44ى ى ذاریات آیهو سوره 17بیان فرموده است، ولی در سوره فصّلت آیة 

اعِقَةُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ »صاعقه بیان داشته است.  بنابر این شاید دو مجازات «: فَأخََذَتهُْمُ الصَّ
صاعقه و زلزله در یك لحظه و توأم بوده است. و شاید مراد از رجفه، لرزش براندام باشد 

 كه برخاسته از ترس و وحشت است، نه زلزله.
، عملى میشود، پس هشدارهایشان را باید جدّى گرفت. ءاهاى أنبیوعده به یاد داشته باشید که:

و این رجفه، همان تحقّق « لاتمََسُّوها بِسُوءٍ فیََأخُْذَكُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ »)در آیات قبل تهدید بود: 
 وعید و عذاب الیم است(.

حْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لََّ تحُِبُّونَ فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالةََ رَب ِي وَنصََ 
 ﴾۷۹النَّاصِحِینَ﴿

پس )چون علایم عذاب رسید( صالح از آنان روی گردانید )و از ایمان آنها ناامید شد( و 
گفت: ای قوم، من ابلاغ رسالت از خدای خود نمودم و شما را نصیحت کردم لیکن شما 

 (۷۹دارید.))ازجهل و غرور( ناصحان را دوست نمی
 : تشریح لغات و اصطلاحات

تولی عنهم: از آنان روی گردانید. النَّاصِحِینَ: دلسوزانی که دلسوزیشان را قولاً و عملاً 
 اعمال می کنند، خیرخواهان.

 تفسیر:
ى ماجرا، صالح از آنها روی گردانید و از دیارشان بعد از اینکه بعداز نابودى آنها ومشاهده

با افسردگى و اندوه گفت: محققاً که به شما نصیحت کردم  ناقه را پی کردند بیرون شد و
وشما را در جریان رسالت الهی قرار داده به معروف امر و از منکر نهی کردم و شریعت 
خدای را به شما بیان نمودم ولی شما با نصیحت نصیحتگر هدایت نمیشوید وبه رأی ونظری 

ابا ورزیده و از ارشاد من را ترک عاقلانه رهیاب نمیگردید! شما از پذیرش نصیحت من 
 کردید پس عذاب بر شما تحقق یافت.

حکایت حال ماضى « وَلکِنْ لاتحُِبُّونَ الَناّصِحِینَ »مفسرزمخشرى درتفسیر خویش مینویسد:
که در حال حیات بارها او را نصیحت کرده -اشاست. گاهى اوقات انسان به دوست مرده

میگوید: برادر جان! چقدر  -م دچار هلاکت شده بود بود اما آن را گوش نکرده و سرانجا
 .(.۲/۱۲۴تو را نصیحت کردم و چند بار به تو گفتم، اما از من نپذیرفتى؟! )کشاف 

از ظاهر « فتولی عنهم»جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف در تفسیر خویش مینویسد: 
گر بود و وقتی دید که آید که او به آنچه بر سرشان می آمد، نظاره  عبارت چنین بر می

آنان از پای در آمدند، از آنان روی گرداند و با اندوه و حسرت از آن که توفیق ایمان آوردن 
را از دست داده اند، اعراض کرد و در حالی که او اندوهگین بود، به آنان گفت: اما شما 

آن بزرگوار همچنین روی گرداندن «. لاتحبون الناصحین / خیرخواهان را دوست نمیدارید»
میتواند برای دور شدن از آنجا باشد و چون دید که نشانه های عذاب پیدا شده است، اصرار 
آنان بر کفر را ناخوش داشت. برخی چنین روایت کرده اند: روز چهارشنبه بود که آن شتر 

 را کشتند و روز شنبه عذاب آنان را فرو گرفت.
با یکصد و ده نفر از مسلمانان، گریه  همچنین روایت کرده اند که حضرت صالح همراه

کنان از آن جا رفت، چون بازنگریست دید که دود بالا آمده است و دانست که آنان نابود 
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شده اند و آنان که نابود شدند، هزار و پانصد خانواده بودند. باز روایت کرده اند که آن 
 بزرگوار بازگشت و در سرای آنان سکونت گزید.

جایز است؟ در « ولكن لاتحبون الناصحین»نه خطاب مردگان به عبارت اگر بپرسند: چگو
جواب باید گفت: این شیوهای رایج است، چنان که کسی به رفیق خویش که مرده است و 
در حیاتش بسیار او را نصیحت کرده باشد و او نصیحت او را نشنیده و خود را به نابودی 

تو را نصیحت کردم و چه بسیار سخنان افکنده باشد، میگوید: ای برادر، چه بسیار 
« ولكن لاتحبون الناصحین»خیرخواهانه به تو گفتم، اما نشنیدی و از من نپذیرفتی! عبارت 

 حکایت حال گذشته است.
 ! خوانندگان محترم

 ی لوط علیه السلام ذکری بعمل آمده است.( در باره قصه84الی  80) در آیات

 ﴾۸۰أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقََكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلمَِینَ﴿وَلوُطاا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ 
انجام )بی حیائی( و )به خاطر بیاورید( لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت آیا عمل شنیعي 

 (۸۰)که هیچکس از مردم عالم پیش از شما )آن کار قبیح را( نکرده است؟دهید  مي
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

بازى و لواط، از گناهان كبیره و عملى بسیار کار زشت و پلید. )همجنس «: الفاحشة»
آیید، مرتکب میشوید. در این جا، منظور عمل نگین و پست می«: تأتون»زشت است(. 

 همجنس بازی است.
 تفسیر:

زمانى را به (« 80ها مِنْ أحََدٍ مِنَ الَْعالمَِینَ)وَلوُطاً إِذْ قالَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الَْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِ »
به طریق إنکار و سرزنش گفت: آیا عملى « اهل سدوم»یاد بیاور که لوط به قوم خود یعنى 

نهایت زشت را مرتکب میشوید که هیچکس قبل از شما در طول أیام مرتکب آن نشده بى
، آن عمل زشت و فعل لواط میباشد: آن خصلت بسیار زشت وسخت ناشایست را که یعنیاست؟! 

ناپسند عبارت بود از نزدیکى با مردان از طریق عقب، اول ارتکاب آن عمل را معترض 
 شد، آنگاه آنان را سرزنش کرد که آنها اولین مرتکبین آن بودند.

 ها هستند که چنینو این آن ها شایع نبود.زیرا فعل لواط، قبل از آنان در میان هیچ امتی از امت
 بدعتی را اساس گذاشتند.

مفسران می نویسند: در قدم أول این فعل ملعون را شیطان به أهالى سدوم آموخت؛ و از 
 آنجا به مقامات دیگر سرایت كرد.

مفسر أبوحیان میفرماید: از آنجایى که زشتى این عمل براى انسان معهد بود و ناپسندى آن 
به « الفاحشة»درآورده و گفته است:  از روى عقل هویدا، الف ولام تعریف بر سر آن
، که به صورت نکره «إنه کان فاحشة»خلاف زنا که بدون الف ولام آمده و گفته است: 

نشان میدهد که آنها اولین مرتکبان و مبتکران این « ما سَبَقکَُمْ »ى منفى آمده است. وجمله
ید نفى جنس آمده است. و براى مبالغه و تأک« مِنْ أحََدٍ »عمل زشت بودند. و لفظ )من( در 

ى جمع نیز به همین منظور است. عمرو بن دینار گفته است: به صیغه« الَْعالمَِینَ »آوردن 
هاى پیشین مرد با مرد نزدیکى کرده دیده نشده است که قبل از قوم لوط و در میان ملت

 .(.۴/۳۳۳باشد. )البحر 
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پرستى را ى بتپرستان، اگر احیاناً بهانهبت « ما سَبَقكَُمْ بهِا»مفسرآن می أفزایند: در جملة 
به أجداد خویش منسوب میدارند، ولی پیروان فحشا، این بهانه را هم نداشته و ابتكار جنایت 

 و گناه از خودشان بود.
كنندگان أعمال زشت، مرتكب گناهى بزرگتر إبداع«: 80ما سَبَقكَُمْ بِها مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعالمَِینَ »

 باشند.ملامتى بیشتر مى  و مستحقّ 
 :مختصری از زندگی نامه لوط

« اور کلدانیین»ی إبراهیم علیهم السلام است. در لوط فرزند هاران، پسر آزر و برادر زاده
 چشم به جهان گشوده است.« بابل»جنوب شرقی عراق، از توابع بصره، موسوم به 

او ایمان پس از مرگ پدرش، همراه کاکایش، ابراهیم که تنها مردى بودكه به لوط علیه السلام
ی قورا، سرزمین آشوریان .(به بین النهرین تا جزیره26عنكبوت،«)فَآمَنَ لَهُ لوُطٌ »آورد،

برآن محیط و « دجله»مشهور و « ابن عمر»ی مهاجرت کرد. ]این جزیره به جزیره
 تفسیرمنار(.سرزمین آشوریان در آن جا بود.[ )

عمق »سپس با هم به مصر و شام رفتند. ابراهیم او را به شرق اردن در مکانی به نام 
 که پنج آبادی داشت، برد.« دریای لوط»یا « بحرالمیت»نزدیک « السدیم

برگزید، سپس خداوند او را برای راهنمایی « سدوم»لوط نیز یکی از آن آبادیها را به نام 
مبعوث فرمود تا آنان را به سوی خدای توانا دعوت نمایند و از مردم سدوم و پیرامونش 

کار زشت و پلید دست بردارند. مردم سدوم در نهایت بی شرمی و جلو چشم این و آن به 
 [.29کار زشت و شرم آور دست می زدند، راه را بر تجاران می بستند و... ]عنکبوت/

را از عذاب خداوند متعال هشدار می لوط، همواره مردم سدوم را نصحیت میفرمود و آنان 
داد؛ ولی این نصایح هیچ تأثیری بالای شان نداشت و چون در نصیحتگری پافشاری کرد، 

 او را به کشتن وسنگ باران وگاهی به بیرون کردن از شهر و دیار تهدید می کردند.
آمدند و دوفرشته درلباس دوپسر نوجوان، مهمان لوط شدند، جمعی از اهل سدوم، نزد لوط 

از او خواستند، آن دو را برای کار زشت به آنان تسلیم بدارند، اما لوط پس از تلاش ودفاع 
ی زیاد، ازدواج دختران خود را به آنان پیشنهاد کرد تا از مهمانان دست بردارند از خواسته

 خود، شرمسار گردند و پس روند؛ ولی آن قوم نادان راضی نشدند و برکردار پلید خود پای
 فشاری میگردند.

لوط، خطاب به آن قوم قوم جاهل میگوید: ای کاش، در برابر شما قدرت و توانی می داشتم 
و با شما می جنگیدم یا به تکیه گاهی استوار، پناه می جستم و شما را در هم می کوبیدم تا 

ند بینایی (. وقتی به خانه ی لوط هجوم آوردند، خداو80به مهمانانم آسیبی نرسانید. )هودآیه 
ی آنان را گرفت، کور و درمانده شدند و جایی را نمی دیدند. در این وقت آن دو فرشته

 مهمان، خود را به لوط نشان دادند.
به جز همسرش  -( و رسالت خود را ابلاغ نمودند، آنگاه لوط و دختران او را 81)هود آیه 

م را آتش و گوگرد باران کردند. از خانه بیرون بردند و مردم سدو -که ایمان نیاورده بود 
 )تفسیر فرقان(

جَالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ الن سَِاءِ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ﴿  ﴾۸۱إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ
]بدون توجه به حقوق همسران و غافل از اینکه نعمت غریزه جنسی برای بقای نسل البته شما
کنید، بلکه شما مردم اسرافکار )و تجاوزکار( آمیزش )وشهوترانی( میبه جای زنان با مردان است[ 

 (.۸۱هستید.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
إسراف کنندگان، تجاوزکاران.كسى كه راه طبیعى و «: مُسْرِفوُنَ »به جای. «: مِنْ دُونِ »

إرضاى شهوت از غیر راه طبیعى، « مسرفون»فطرى را كنار بگذارد، مُسرِف است. 
 است. إسراف
 تفسیر:

جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الَنِّساءِ » شیخ مرحوم صابونی مفسر تفسیر صفواة «: إنَِّکُمْ لتَأَتْوُنَ الَرِّ
التفاسیر در تفسیر این آیة مبارکه می نویسد: این بیان آن عمل زشت است و توبیخى شدید 

شده است؛ یعنى اى مؤکد « إنّ و لام»تر از توبیخ و سرزنش قبلى است؛ زیرا به و زشت
قوم! شما از طریق دبر با مردان نزدیکى میکنید و با این عمل زشت و خبیث و ناپسند، 

کنید، بدون اینکه به زنان رو بیاورید که خدا آن را برایتان حلال شهوت خود را إرضا مى
ه کرده است. آنگاه از اعتراض بر آنها اعراض نموده و به بیان حال و احوال آنها پرداخت

 شود و فرمود:ها و پیروى از شهوات مىاست که سبب ارتکاب پستى
اى ندارید، بلکه عادت و روش شما عبارت است عذر و بهانه(« 81بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ)»

روى و تجاوز از حدود در هر چیز. در یک کلمه باید گفت که: لواط، تجاوز به از زیاده 
قوم تنها گرفتار یك گناه نمیباشند؛ بلكه ارتكاب این فعل مخالف  حقوق زنان در جامعه است.

 اید.فطرت دلیل است بر اینكه شما از حدود انسانیت هم تجاوز كرده
ابو سعود گفته است: دراین که قید )شهوة( را آورده است، به حیوانیت محض آنها اشاره 

قل از نزدیکى کردن، همانا ى انسان عادهد که هدف و انگیزه کرده است و نیز نشان مى
 .(.۱۲/۵۵۱طلب فرزند و بقاى نسل است نه اطفاى شهوت. )طبرى 

باید گفت که  ازدواج، داراى خصوصیاّت و آثارى است كه در لواط و زنا وجود ندارد، از 
 جمله:

 مودّت و رحمت و انس. - 1

 تشكیل نظام خانواده. - 2

 فرزند و بقاى نسل. - 3

 همخوانى با فطرت و انسانیتّ. - 4

رُونَ﴿  ﴾۸۲وَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیتَِكُمْ إِنَّهُمْ أنُاَسٌ یتَطََهَّ
ولی جواب قوم لوط جز این نبود که )از روی تمسخر( گفتند: آنها را )لوط و پیروان او( را از قریه 

 خواهند )و از کار ما بیزاری میپاکدامنی را می خود بیرون کنید، زیرا اینها مردمی هستند که 

 (۸۲جویند()
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رُونَ »: مردمان. «أنَُاسٌ »  به پاکی تظاهر می کنند.«: یَتطََهَّ
 تفسیر:

رُونَ » و («: 82) وَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلِاّ أنَْ قالوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قرَْیَتکُِمْ إنَِّهُمْ أنُاسٌ یَتطََهَّ
علیه السلام آنها را به خاطر ارتکاب عمل زشت توبیخ کرد گفتند: لوط و مؤمنان  چون لوط

ها مردمی پاک، نزیه و شرافتمنداند. این همراهش را از قریۀ خویش بیرون کنید که آن
دلیل و  ناد بود. یكى ازبدی ها همانا، برخورد بىعِ و  ءها بنابر تمسخر، إستهزاسخن آن 

 منطقى با ناصحان است.غیر 
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آلود قوم، هیچ ارتباطی به نصیحت لوط علیه السلام نداشت بلکه  ءستهزاإاین جواب 
جواب مناسب این بود که نبوت وی را تصدیق کرده و از فرمان وی اطاعت میکردند 
و به خواسته وی جواب مثبت و مساعد میدادند ولی آنان این جواب بدرا ازنفس های 

ادند، عجبا از این منطق د پلید وفطرت های غیر سالم برخاسته بود، به وی تحویل
 !سرچپه

منطقی که میگوید: باید کسانیکه پاک و پرهیزکارند، از شهر بیرون روند تا پلیدان و 
؛ منطق جاهلیت در هر زمان و مکانی است چنانکه ناپاکان در آن باقی بمانند؟! این منطق

تبعید به  در عصر حاضر نیز مشاهده میکنیم که اغلب پاکان و پرهیزکاران، در طرد و
 برند.سر می 

ى تبعید و پذیرش مشكلات در آیه هیچ جای شکی نیست که: در نهى از منكر، باید آماده
اى باید بود. با تأسف مجرمان، براى پاكان حقىّ در إجتماع هم قائل نیستند. هرگاه در جامعه

 شود.سوب مى فساد زیاد شد، پاكان را منزوى میكنند و نهى از منكر و پاك بودن، جرم مح
رُونَ »ابن عباس)رض( درمورد آیه میفرماید: یعنى افرادى هستند که « 82إنَِّهُمْ أنُاسٌ یَتطََهَّ

دانند. آنها چنان سخنانى را به عمل نزدیکى با مردان یا زنان را از راه دبر کثیف وبد مى
ى لوط و عنوان تمسخر و استهزاء به لوط و قومش بر زبان آوردند، آنها چیزى را برا

 ى مدح و تمجید است.پیروانش عیب و ننگ قلمداد کردند که در واقع مایه
معلوم میشود که این قوم نه تنها بدکردار و بی حیا و دارای اخلاقی فاسد بود، بلکه در 
انحطاط اخلاقی به درجه ای از پستی رسیده بود که دیگر حتی وجود چند انسان نیک و 

یکی و بازدارنده از بدی را هم نمی پسندید. در بدی و پاک و دعوت دهنده به سوی ن
بدکرداری به قدری غرق شده بود که حتی صدای اصلاح را نیز نمیتوانست تحمل کند وآن 
عناصر پاک باقی مانده در آن فضای مسموم را هم میخواست بیرون بیندازد. پس از رسیدن 

آنان گرفت. قومی که حتی اندک  به این حد بود که پروردگار باعظمت تصمیم به ریشه کنی
عنصری از پاکی وخیر درآن باقی نماند، دیگر دلیلی برای ماندن آن در زمین وجود ندارد. 
مادامی که در سبد میوه های گندیده، چند میوه ی سالم وجود داشته باشد، میتوان آن را 

ی قرار دادن آن نگهداشت، اما اگر آن چند میوه از آن بیرون آورده شدند، دیگر جایی برا
 سبد میوه به جز انداختن پیش روی حیوانات باقی نمی ماند.

 ﴾۸۳فأَنَْجَیْناَهُ وَأهَْلهَُ إِلََّّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغاَبرِِینَ﴿
 (۸۳پس ما لوط و خانواده اش را، به جز همسر او که از باقی ماندگان در عذاب بود، نجات دادیم.)

 اصطلاحات:تشریح لغات و 
هم به خویشاوندان نزدیك گفته میشود و هم به پیروان راستین، ولى با توجّه به «: اهل»
 سورة ذاریات، به جز خویشاوندان نزدیك، هیچكس به آن حضرت إیمان نیاورد. 36ى آیه
نابود شوندگان، واپس ماندگان، بازماندگان. كسى كه همراهانش بروند و او «: الْغَابرِِینَ »

 ى عذاب فراهم شد.بماند. بنابر این لوط و یارانش از شهر خارج شدند و زمینه باقى
 تفسیر:

علیهم السلام و أهلش را از  ما لوط(«: 83فَأنَْجَیْناهُ وَ أهَْلَهُ إلِاَّ امِْرَأتَهَُ کانَتْ مِنَ الَْغابرِِینَ)»
نگر وبرشوهر عذابى که قومش به آن مبتلا گشتند، نجات دادیم و همسرش را چون عصیا

 خودمتمرد بود درزمرۀ هلاک شدگان باقی گذاشتیم.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

486 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

مفسر طبرى فرموده است: یعنى لوط و أهل بیت مؤمنش را نجات دادیم، جز همسرش که 
به لوط خیانت میکرد و به خدا کافر بود، لذا همراه با نابود شدگان قوم لوط وقتى عذاب بر 

 آنان نازل شد، او هم نابود شد.
جای شکی نیست که: انسان آزاد است و خودش راه خود را تعیین و انتخاب در این هیچ 

میدارد. همسر لوط علیهم السلام با در نظر داشت اینکه در خانه وحی و در خانه پیامبر 
زندگی میگرد، راه کفر را در پیش گرفت، ولی همسر فرعون که در خانه کفر زندگی 

 میگرد راه توحید را انتخاب کرد.
ى مكتبى است، نه خویشاوندى. پس سرنوشت هركس م، عامل نجات انسان رابطهدر اسلا

 در گرو عمل خود اوست.
در تفسیر تفهیم القرآن آمده است: زن لوط به گمان غالب از دختران همان قوم بود هم 
صدای خویشاوندان و قوم خویش بود و تا آخر آنها را ترک نگفت. به همین جهت پیش از 

گامی که خداوند متعال به لوط علیه السلام ویاران با ایمان او دستور هجرت نزول عذاب، هن
 داد، به آنان فرمود که آن زن را همراه خود نبرند.

در باره مجازات « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»در 
 قوم لوط می نویسد:

شده، هفت شهر بودند. برخی هم گفته اند شمار برخی هم گفته اند که شهرهای نگونسار 
انسان های آن شهرها چهار هزار نفر بود که بین شام تا مدینه می زیستند و خدای متعال 

 بر آنان باروت و آتش بارانید و از آن نابود شدند.
برخی دیگر نیز گفته اند کسانی که در شهر ماندند، زمین شکافت و آنان را فروگرفت 

ز آنجا بیرون رفتند و یا در بیابان ها هواره شدند، باران سنگ بر آنان بارید. وکسانیکه ا
همچنین گفته اند که ابتدا سنگ باران شدند و پس از آن زمین شکافت و آنان را در خود 

 فرو گرفت.

ا فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ   ﴾۸۴﴿ وَأمَْطَرْناَ عَلَیْهِمْ مَطَرا
چنان( باراني عجیبی بر آنها باراندیم )باراني از سنگ كه آنها را نابود ساخت( و )سپس 

 (۸۴اكنون بنگر سرانجام كار مجرمان به كجا كشید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 بارانی ازسنگ گداخته وموادگوگردی را برسرآنان بارانیدیم.«:أمَْطَرْنَا عَلیَْهِمْ »
 تفسیر:

نوعى باران عجیب بر سر آنها فرو ریختیم، آن باران عبارت «: مَطَراً وَأمَْطَرْنا عَلیَْهِمْ »
بود از سنگ سجیل. عذاب را به سبب کثرتش به باران شدید تشبیه کرده است؛ چون آن را 

ا جاءَ أمَْرُنا جَعَلْنا »سوره هود میفرماید:  82بسان باران فروفرستاد. طوریکه در آیه  فَلمََّ
یلٍ مَنْضُودٍ عالِیهَا سافلِهَا وَ أَ  )پس هنگامى كه فرمان )قهر( «: 82مْطَرْنا عَلیَْها حِجارَةً مِنْ سِجِّ

هاى لایه لایه برآنها هایى ازگِل ما آمد، آن سرزمین را زیر و رو كردیم وبارانى ازسنگ
یلٍ » ،فرو ریختیم( مثل گِل، نرم ونه مثل سنگ، سخت، معناى كلوخ است، چیزى نهبه« سِجِّ

یعنى رویهم وپى در پى. منظور از سنگ نشاندار، یا این است كه هر سنگ « دٍ مَنْضُو»و 
هاى زمینى فرق ها با سنگبراى شخص خاصّى در نظرگرفته شده بود ویا اینكه آن سنگ

 .داشته است.(
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بازى،( ملاحظه میداریم که: تغییر راه فطرت، )ارضاى جنسى از طریق مردان و همجنس 
 ل دارد. به جاى باران، پاره سنگ میبارد.تغییر نعمت را به دنبا

مفسران درتفاسیر خویش مینویسند که: باران نابود کننده ای همراه با بادهای تند، این قوم 
ناپاک را فراگرفت، گویی وجود این باران میخواهد روی زمین را از آلودگی ها و پلیدی 

امن و تیره بخت در آن جان های قوم لوط، پاک و منزه سازد، پلیدی که آن مردم آلوده د
 ریخ ثبت کردند.أی تبدی را در صفحهأباختند و برای خود رسوایی 

نجام و عاقبت چنان مجرمانى أاى شنونده! به سر: «84فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُجْرِمِینَ »
 بنگر که چه بلایى برسرشان آمد؟ وجز نابودى و هلاکت چه چیزى نصیب آنان شد؟

ها هى مخصوص آخرت نیست، گاهى نیز درهمین دنیاهم به سراغ مجرمین و باغیلإقهر 
برت گرفت، قهر الهی مخصوص یك دسته از عِ ریخ وسرنوشت دیگران باید أمی آید. از ت

 ى مجرمان باید هوشیار و بیدار باشند که: سنتّ الهى استثنا دربرندارد.مجرمان نیست، همه
آموزنده در باره قوم لوط میتوانید به آیات متبرکه ذیل هم مراجعه در تبیین و تفسیر داستان 
(، 55(، )سوره نحل آیه 74و 71(، )سوره حجر آیه: 83و 82فرماید: )سوره هود آیات 

 (.36و 35(، )سوره ذر یات آیات 167و 166)سوره شعراء آیات 
 خوانندگان گرامی!

به بیان گرفته شده است. البته قابل تذکر است که ( قصه شعیب علیه السلام 87الی  85در آیات متبرکه)

در این سوره، بعد از داستانهای نوح، هود، صالح علیهم السلام  این پنجمین داستان از داستانهای انبیا

 می باشد. و لوط

قدَْ جَاءَتكُْمْ بیَ نِةٌَ  وَإلِىَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُعیَْباا قاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ 
مِنْ رَب ِكُمْ فأَوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلََّ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلََّ تفُْسِدُوا فِي الْأرَْضِ 

 ﴾۸۵بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴿
)پس شعیب( گفت: ای فرستادیم(  به حیث پیغمبررا ) و به سوی )مردم( مدین برادرشان شعیب

قوم من، تنها الله را عبادت کنید که برای شما معبودی برحق غیر از او نیست. همانا از نزد پروردگارتان 
دلیل واضح به شما آمده است، پس پیمانه و ترازو را کامل ادا کنید، و حقوق و اموال مردم را کم نکنید، 

اصلاح آن فساد نکنید، این )هدایات( به شما خیر )و بهتر( است، اگر مؤمن  و در زمین بعد از

 (۸۵)هستید.

 : تشریح لغات و اصطلاحات
 ای است که از نسل مَدْیان یکی از فرزندان ابراهیم علیهم السلام میاسم قبیله«: مَدْیَن»

 (.45باشند. این نام به مسکن ایشان هم اطلاق شده است )قصص/ 
دلیل. معجزه. نوع این معجزه مانند بسیاری از معجزات دیگر روشن نشده است. «: بَیِنَّةٌ »
وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ »)وفی(: پیمانه و ترازو را کامل کنید، به تمامی ادا کنید. « فأَوَْفوُا الْكَیْلَ »

کم نکنید، مکاهید. «: سُوالَا تبَْخَ »أموال مردم را کم مدهید، حق مردم را مکاهید. «: أشَْیَاءَهُمْ 
در زمین فساد مکنید. فساد، شامل افساد در نظام اجتماعی، «: وَلَا تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ »

خوردن ناحق أموال مردم، فساد أخلاقی، مرتکب شدن به کار بد وناروا، افساد در عمران 
 و آبادانی از روی جهل و نادانی و بی سر و سامانی است.

 تفسیر:
و الله متعال به سوی «: وَإِلى مَدْیَنَ أخَاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قوَْمِ اعُْبدُُوا الله ما لکَُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ »

 علیهم السلام را فرستاد. او نیز از میان خود آنها بود. مدین پیامبر خویش شعیب
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د وآن شهرى است در ابن کثیر درمورد مَدْیَنَ مینویسد: مدین برقبیله وشهر إطلاق میشو
میباشند. « أصحاب ایکه»که در سر راه حجاز قرار دارد، قوم مدین همان « معان»نزدیکى 

 .(.۲/۵۳)مختصر ابن کثیر 
شعیب قوم خود را به سوی عبادت الله یگانه و توحید و ترک «: قَدْ جاءَتکُْمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ »

حقوق مردم را در پیمانه و وزن کامل و تمام «: وَ الَْمِیزانَ فَأوَْفوُا الَْکَیْلَ »شرک فرا خواند 
و آنها را امر کرد تا هنگام خرید و فروش و داد «: وَلا تبَْخَسُوا الَناّسَ أشَْیاءَهُمْ »ادا نمایید، 

و ستد، وزن و پیمانه را کامل کنند و حقوق مردم را زیر پا نگذارند، چون آنها از وزن و 
او آنها را از اینکه از حقوق مردم هنگام خرید و فروش و معامله بکاهند کاستند. پیمانه می
 نهی کرد.

کردن از آن، یا به : عبارت است از: نقص و آن یا با معیوب ساختن کالا، یا با کمبخس
گیرد و همه إینها شامل معنای خوردن أموال زبردستی، فریبکاری و نیرنگبازی أنجام می

علیهم السلام از هرچیزی که در بازارهایشان  اند: قوم شعیبی گفته. بعضمردم به نارواست
 .معنی استوارد میشد، عوارِض و حقوق گمرکی میگرفتند و نهی الهی ناظر بر این 
توجّهى ندارند،  رعایت حقوق بندگان و إصلاح معاملات آنها كه پرهیزگاران عصر ما به آن

مخصوص پیغمبر جلیل القدرى قرار داده شد؛ نزد الله متعال چندان مهم است كه وظیفه 
گروهى كه درین باب با وى مخالفت نمودند تباه كرده شد. در این آیات، به زبان حضرت 
شعیب علیه السّلام تنبیه شده كه أندك نقصانى به مال مردم رساندن، و پس از اصلاح ملك 

شرك باشد، و خواه به باعث خرابى و فساد شدن، كار مؤمن نیست؛ خواه به ذریعه كفر و 
 واسطه قتل ناحق و نهب وغیره.

و از فساد در روی زمین با ارتکاب گناهان، ظلم «: وَلا تفُْسِدُوا فِی الَْأرَْضِ بعَْدَ إِصْلاحِها»
های آسمانی و فرستادن تعالی با انزال کتابوستم بازداشت به خصوص بعد از اینکه خدای

 پیامبران آن را اصلاح کرده است.
ها بیان داشت اگر سخن شعیب علیهم اسلام به آن(«: 85)ذلِکُمْ خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ »

شما دستور دادم از قبیل اخلاص در عبادت الله متعال و مرا باور میکنید، مطالبى که به 
 ست.اداى کامل حقوق مردم و ترک فساد و خرابکارى در روى زمین الله، برایتان بهتر ا

؛ یعنی، تکالیف پنجگانه: بندگی الله، تصدیق پیامبری «ذلکم»مبارکه میفرماید:  ةدر این آی
شعیب، پیمانه و ترازو را به تمام و کمال رعایت کردن، ترک کم فروشی و کاستن حقوق 

 مردم و خویشتن داری از فساد و تباهی در زمین.
 :زندگی نامة مؤجز شعیب

ی عرب و نامش یازده بار در قرآن عظیم از پیامبران طایفه شعیب، پسر میکیل، پسر یشجر
دوبار،  92، 90، 88، 85الشأن تذکر رفته که از جمله: در سوره های )أعراف آیات 

 (.36وسوره عنکبوت آیه  177، سوره شعراءآیه 94، 91، 87، 84سوره هود آیات 
ز این پنج پیامبری که او پیش از موسی به پیامبری رسید؛ چون قرآن نام موسی را پس ا

وسَى بِآیَاتِنَا إِلىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَِهِ...»یاد کردیم، نام برده است:  پس از «: ثمَُّ بَعَثنَْا مِن بعَْدِهِم مُّ
آن پیامبران، موسی را همراه آیات خود، نزد فرعون و سران قومش فرستادیم کردیم. 

 (. 103)سوره أعراف آیه 
در جنوب شرقی اردن « معان»ی عرب زبان بودند که در سرزمین امدین یا مدیان، قبیله

ی مدین پسر ابراهیم علیهم السلام اند و بر سر راه حجاز، مسکن داشتند. این قبیله از سلاله
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به الله ایمان نداشتند، فرشتگان را میپرستیدند، ترازو و پیمانه را میکاستند و در خرید و 
از این کارهای ناجوانمردانه منع شان کرد و با بیان  فروش به مردم کم می دادند. شعیب

مشهور « خطیب الانبیاء»رسا و سخنوری، راه راست را به آنان نمود. و به همین دلیل به 
 گشت.

قوم مدین می کوشیدند تا دعوت شعیب به مردم نرسد، او را آزار می دادند، منزلتش را 
(. عبادت خدای یگانه و عدالت در وزن 91می کاستند و تهدیدش میکردند. )سوره هود آیه 

(. چون براین بی باوری وکفر وناسپاسی و 87وپیمانه را عیب می شمردند. )هودا آیه 
ی قوم ثمود، با زلزله ستیزه گری با شعیب پای می فشردند، خداوند نیز همچون زمین لرزه
 (.37یه ای، آنان را از پای در آورد و همگی را نابود کرد. )سوره عنکبوت آ

که سرزمینی  -« أصحاب ایکه»پس از نجات شعیب و مؤمنان، خداوند شعیب را نزد 
فرستاد. مردم آنجا نیز مانند: أهل مدین گمراه  -پوشیده از درخت و نزدیک مدین بود 

وجاهل بودند وسخن شیوای شعیب، در آنان أثر نکرد، او را دروغگو وسحر زده خطاب 
تند و گفتند: تو أفسون زده وانسانی همچون مایی و گمان می نمودند و رسالتش را نپذیرف

کنیم، دروغگو هستی، به شعیب علیهم السلام گفتند: اگر راستگویی، پاره ای از آسمان را 
روز ابر سایه گستر، روز ابر، «: یوم الظله»بر سر ما بیفکن، الله متعال، آنان را به عذاب 
انرا در برگرفت، ابر سایه بانی فراهم آورد، گرفتار کرد. هفت روز گرمای سوزان، آن

ی آن قوم از بیم گرمای طاقت فرسا به آن پناه بردند، اما سایه بان، آنان را آتش باران همه
 (.189کرد و همگی سوختند. )سوره شعراء آیه 

ا وَلََّ تقَْعدُُوا بكُِل ِ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ الله مَنْ آمَنَ بِ  هِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجا
 ﴾۸۶وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِیلاا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ﴿

و بر سر هر راهی منشینید تا کسانی را که به الله ایمان آورده اند بترسانید، و از راه الله 
و به یاد آورید )نعمت الله را( وقتی که شما کم  )مردم را( منع کنید، و آنرا کج میخواهید،

 (۸۶بودید پس شما را زیاد کرد. و بنگرید که سرانجام فساد کنندگان چگونه بوده است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آن راه را کج «: تبَْغوُنهَا عِوَجاً »هر راهی. «: کل صراط»میترسانید. «: توُعِدُونَ »
راه الله را در نظر مردم کج نشان میدهید، و خودتان نیز راهی میخواهید. مراد این است که 

شما را بسیار گردانید، افزون کرد، «: کثرکم»جدا از راه راست را در پیش می گیرید. 
 نسل شما را مبارک گردانید. 

 تفسیر:
و بر سر راهی «: بِهِ  وَلا تقَْعدُُوا بِکُلِّ صِراطٍ توُعِدُونَ وَ تصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ الله مَنْ آمَنَ »

ننشینیدکه مؤمنان را به قتل تهدید کنید و بترسانید.سبب نشستنشان در راه، دو چیز بوده: 
یكى، راهزنى، كه راهروان و مسافرین را ترسانده و تهدید نموده، مالشان را ظلماً به یغما 

تن دین الهی منع برند؛ دیگر اینكه مؤمنان را از رفتن به حضور شعیب علیه السّلام و پذیرف
نشستند و کسانی را که شد، می  هایی که به خانه شعیب علیه السلام منتهی میبر سر راه نمایند. یعنی

نزد وی را داشتند، از عذاب و عقاب خویش بیم داده و میگفتند: او شخصی است کذاب لذا قصد رفتن به
 نزد او نروید.

هایى را که به منزل شعیب منتهی اهحضرت ابن عباس)رض( در این مورد مینویسد: ر
شدند و خواست نزد او برود، او را تهدید کرده، مانعش مىمیشد، میبستند و هرکس که مى
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گفتند: شعیب دروغگو است، پیش او نرو، به همان شیوه که قریش با پیامبر صلى الله مى
 .(.۴/۳۳۸کردند. )البحر  علیه وسلم عمل مى

که: در طول تأریخ دشمنان حقّ وحقیقت، براى جلوگیرى از  در این هیچ جای شکی نیست
 اى استفاده میكنند.راه الله، همه جا در كمین هستند و از هر راه و شیوه

همچنان سایر مفسران مینویسند: مراد از نشستن بر سر هر راه، ممكن است نشستن كنار 
راه فساد از هر راه و با هر گرى باشد، و شاید مراد تلاش در ها براى فتنهها و كوچهسرک

خواندیم كه شیطان سوگند یاد كرد براى إنحراف انسان در  16شیوه باشد، همچنانكه در آیه 
كه مراد، نشستن ظاهرى «: لَأقَْعدَُنَّ لهَُمْ صِراطَكَ الْمُسْتقَِیمَ »كمین راه حقّ نشسته است، 

 نیست.
« ً  الله متعال کجی، ناهمواری و : برای راهیعنی وبرای آن راه، کجی نجویید«:وَتبَْغوُنهَا عِوَجا

 نجویید و آن را برای مردم به این وصف معرفی نکنید. خشونت

باید یادآور شد که: یكى از عوامل تربیت و هدایت مردم، « وَاذُْکُرُوا إِذْ کُنْتمُْ قَلِیلاً فَکَثَّرَکُمْ »
ه میفرماید: وهنگامی رابه ها و یادآورى سرگذشت پیشینیان است طوریکتوجّه به نعمت

. طریق توالد و تناسل یادآوری که شما أندک بودید از نظر تعداد پس شما را بسیار گردانید از

، پس خدا را بر اند: شما فقیر بودید، اما حق تعالی شما را توانگر گردانیدبعضی در معنی آن گفته
 هایش سپاسگزار باشید.نعمت

های پیش از خود پند و عبرت بگیرید و از امت: («86اقبَِةُ الَْمُفْسِدِینَ)وَانُْظُرُوا کَیْفَ کانَ ع»
که چگونه خداوند متعال آنها را به سبب کفر، شرک، و اعمال بدشان محو، نابود و متلاشی 

ى زندگى مردم، باید به پایان و سرانجام كارشان بنگرید، نه به ساخت. در مطالعه
 روز مختصر نصیب شان شده است.هاى مقطعى که در چند كامیابى

وَإنِْ كَانَ طَائفِةٌَ مِنْكُمْ آمَنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائفِةٌَ لَمْ یؤُْمِنوُا فاَصْبِرُوا حَتَّى یَحْكُمَ 
 ﴾۸۷الله بَیْننَاَ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ﴿

اند  ایمان آورده از جانب الله به )تبلیغ( آن فرستاده شده ام، اي از شما به آنچه من و اگر طایفه
اند صبر كنید تا الله میان ما فیصله كند كه او بهترین فیصله کنندگان  اي ایمان نیاوردهوطایفه
 (۸۷است.)

اصْبرُِوا حَتىّ یَحْکُمَ الله بَیْننَا وَإِنْ کانَ طائِفَةٌ مِنْکُمْ آمَنوُا بِالَّذِی أرُْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ یؤُْمِنوُا فَ »
ایمان  امبه آنچه من بدان فرستاده شدهو اگر گروهی از شما : («87)وَ هُوَ خَیْرُ الَْحاکِمِینَ 

کنند بر ما لازم است تا در مقابل صبر کنیم و همه آورند و گروهی دیگر تکذیب می می
لۀ الله متعال در بین ما و کافران باشند متنظر باشیم. تصدیق کنندگان متنظر پیروزی و فیص
کند  تعالی به زودی در بین ما حکم می و تکذیب کنندگان منتظر عذاب دردناک، که خدای

و او بهترین حکم کنندگان است و حکم او حق، عدل و قاطع است و او در حکم خود هیچگاه 
 کاهد.دارد و از حق کسی نمی ظلم و ستمی روا نمی 

ترین بیان است؛ مفسر ابوحیان در این باره می نویسد: این کلام در باب محاوره، لطیف
ى چون مطلب محقق را در قالب و شکل مشکوک آورده است پس براى مؤمنان وعده

 (.۴/۳۴۰پیروزى و براى کافران وعید کیفر و زیان است. )البحر 
 که خداوند متعال پیروزشان گرداند.اند تا آن هدر این آیه، مؤمنان به صبر بر آزار کفار مأمور گردید

 

 پایان جزء هشتم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

491 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

 خوانندگان گرامی!
ی شعیب و گفتگوی او با سران کفر بحث ی قصه( در باره ادامه93الی  88در آیات )

 بعمل آمده است.

وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعكََ مِنْ قَرْیتَِناَ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِهِ لَنخُْرِجَنَّكَ یاَ شُعَیْبُ 
 ﴾۸۸أوَْ لَتعَوُدُنَّ فِي مِلَّتِناَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِینَ﴿

وسران قومش که ]از پذیرفتن حق[ تکبرّ ورزیدند، گفتند: ای شعیب!  رؤسای متکبر شراف،أ
می کنیم یا اینکه بی چون مسلماً تو وکسانی راکه با تو ایمان آورده اند از قریه خود بیرون 

و چرا به دین ما بازگردید. گفت: آیا هر چند که نفرت و کراهت ]از آن دین[ داشته 
 (۸۸باشیم؟!)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
دین ما برمیگردید. باتوجّه به آئید. بهدین مادر میبه«:لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنَِا»آئین.، دین«:مِلَّة»

شعیب به دین ایشان، از راه تغلیب و قلمداد کردن او از زمره مؤمنان معنی دوم، برگشتن 
است، و یا این که به ظنّ اشراف و رؤسای قوم است، والاّ به سبب عصمت انبیاء نه تنها 
 شعیب بلکه هیچ پیغمبری پیش از نبوّت هم مشرک نبوده است تا دوباره به شرک برگردد.

 .«ترجمۀ معانی قرآن»
 تفسیر:

شراف وسران رهبران مستکبرمدین آنانی که پیامبر :أ«الَْمَلَأاُلََّذِینَ اِسْتکَْبَرُوا مِنْ قوَْمِهِ قالَ »
لَنخُْرِجَنَّکَ یاشُعیَْبُ وَ الََّذِینَ آمَنوُا »راتکذیب نموده دربرابر حق از عناد کار گرفتند، گفتند: 

یعنی ای شعیب! رسالت خود را ترک کن ورنه حتماً  :«مَعکََ مِنْ قرَْیَتِنا أوَْ لتَعَوُدُنَّ فیِ مِلَّتنِا
تو ومؤمنان همراه تو را بیرون خواهیم کرد یا باید به ملت ما بازگردی وملتی راکه به 

 سویش میخوانید کنار بگذارید.
خراج وبیرون راندن شعیب وپیروانش، و یا برگشتن إبریکى از این دو امر قسم یادکردند، یا

عنى دین کفر؛ یعنی ای شعیب! رسالت خود را ترک کن و رنه حتماً تو به دین وآیین آنها، ی
و مؤمنان همراه تو را بیرون خواهیم کرد یا باید به ملت ما بازگردی و ملتی را که به 

 خوانید کنار بگذارید. سویش می
قابل تذکر است که: زورگویى و تهدید به إخراج و تبعید، بشکل از أشکال دربرابر همه 

ریخ وجود داشته، چنانكه در جاى دیگر میخوانیم: كافران نسبت به پیامبران أدرطول ت ءأنبیا
وَقالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنا أوَْ لتَعَوُدُنَّ »اند. خود چنین تهدیدهایى داشته

پیامبرانشان گفتند: .( )و كفاّر به 13براهیم، إ): «الظَّالِمِینَ  إِلیَْهِمْ رَبُّهُمْ لنَهُْلِكَنَّ  فيِ مِلَّتنِا فَأوَْحى
ً شما را از سرزمین خود بیرون مى  كنیم، مگر آنكه دردین ما در آیید پس ما قطعا

 كنیم.(پروردگارشان به آنان وحى كرد كه ما حتماً ظالمان را نابود مى
قبل از بعثت، مشرك  ءنبیاأیا آید که: آدر توضیح این آیه مبارکه سؤال طوری پیش می 

 «لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِا»بودند كه كفاّر از آنان تقاضا میكردند که به دین ما باز گردید؟ 
ى آنان درجواب این سوال باید گفت: اوّلًا ممكن است مراد كفاّر، برگشت پیامبران در سلطه

اید در برابر ما قیام كنید و خود گفتند: بر فرض كه شما ایمان دارید، ولى نبباشد. یعنى مى
 و یارانتان از راه ما سرپیچى نمایید.
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همراه بود به معناى بازگشت به حالت اوّل است، ولى « الى»اگر با حرف « عود»ثانیاً 
همراه است، مراد از آن تغییر و تحوّل است نه بازگشت به حالت اوّل، « فى»حال كه با 

 ا بپذیرید.یعنى تغییر عقیده دهید ودین ما ر
دروس آموزنده از این آیات متبرکه دراین است که: مبلغّان راه حق وحقیقت، نباید از 
تهدیدهاى و تخویف مخالفان خوف، ترس وحراسی داشته باشند، چون در این راه، تهدید به 

 قتل و تبعید و سایر ازارها همیشه بوده است.
دین تحمیلى هیچ سودى را ببار نمی  ى كفّار است ومطمئن باشید که:تحمیل عقائد، شیوه

 آورد.
آیا چنین میکنید ولو ما ملت شما («: 88أوََ لوَْ کُناّ کارِهِینَ)»شعیب در جواب آنها گفت: 

 رادوست نداشته باشیم و یا نخواسته باشیم از دیار خود بیرون شویم؟
؟ قطعاً شما ن شدن از آن نباشیم: آیا از شهر بیرون ما می کنید، هرچند ما خواهان بیرویا معنی این است

 چنین حقی ندارید و برای شما روا نیست به چیزی مجبورمان کنید که دلمان آن را نمیخواهد زیرا کسی
آید که زیر فشار و اجبار قرار گیرد و از خود اختیاری نداشته باشد، نه موافقتش موافقت به حساب می

  .شودتلقی میو نه بازگشتش به دین دیگری، بازگشت حقیقی 

اناَ الله مِنْهَا وَمَا یَكُونُ لَناَ أنَْ   قدَِ افْترََیْناَ عَلىَ الله كَذِباا إنِْ عُدْناَ فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ
ا عَلىَ الله توََكَّلْناَ  رَبَّناَ افْتحَْ نَعوُدَ فیِهَا إلََِّّ أنَْ یشََاءَ الله رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما

ِ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتحِِینَ﴿  ﴾۸۹بَیْنَناَ وَبَیْنَ قَوْمِناَ باِلْحَق 
ایم. برای که اگر به دین شما باز گردیم بعد از اینکه الله ما را از آن نجات داد، همانا بر الله افترا بسته

لم پروردگار ما همه چیز را احاطه ماشایسته نیست که به آن بازگردیم مگراینکه پروردگار ما بخواهد، ع
ایم. ای پروردگار ما! میان ما و قوم ما به حق فیصله کن و توئی بهترین کرده است، بر الله توکل نموده

 (۸۹فیصله کنندگان.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

و  ذکر این قید برای یادآوری این مطلب است که الله قادر مطلق است«: إلِاّ أنَ یَشَآءَ اللهُ »
هرچه بخواهد شدنی است، ولی سنتّ الله متعال برابر عدل انجام میگیرد ولذا هرگز چنین 
دستوری را صادر نمیفرماید. یا این که بیان این سخن از سوی شعیب، محض تواضع و 

گونه که پیغمبر ما به چون و چرا از ذات ذوالجلال است. همانتأدّب با الله و فرمانبری بی
دانست در صورتی که می «: یَا مُقَلِبَّ الْقلُوُبِ ثبَِتّْ قَلْبيِ عَلیا دِینِكَ »مود: هنگام دعا میفر

(. 118فیصله کن )شعراء / «: إِفْتحَْ »خداوند دل او را بر ایمان ثابت وماندگار میدارد. 
 مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» قضات.«: الْفَاتحِِینَ »

 تفسیر:
)شعیب به مخالفان گفت:( «: الله کَذِباً إِنْ عُدْنا فیِ مِلَّتکُِمْ بَعْدَ إِذْ نجَّانَا الله مِنْهاقَدِ اِفْترََیْنا عَلَى »

اگر پس از آن که خدا ما را از دین باطل شما نجات داده، و ایمان آوردیم و چشم ما را با 
علوم نور هدایت روشن کرد، دوباره خود را درپرتگاه قرار دهیم، و دین شما برگردیم، م

 ایم.ترین نوع دروغ را به خدا بستهشود ما زشتمى 
ها و عقائد حقّ و پذیرفتن شریك براى خداوند، باید گفت که: ارتداد و برگشت از آرمان 

 شكنى است.نوعى افترا بر خدا و پیمان
از جانب دیگر اگر كسى دین باطل ودروغ را راست بگوید، در حقیقت طوریکه یادآور 

 افترا میكند، وبهتان میبندد. بنابرآن، از یك پیغمبر جلیل القدر و پیروان مخلص شدیم بر الله
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او هیچ ممکن نیست که: معاذ الله، از صداقت برآمده به طرف دروغ و باطل برگردند، و 
تمام دعاوى راست خود را كه در باب حقاّنیتّ ویا مأمور من الله بودن خود اظهار میكردند، 

ند؟! و این بیان موجب ناامید شدن کفار از برگشتن شعیب و پیروانش به دروغ و افترا بدان
 دین شد.

مؤمن، هرگز نباید از حقّ عدول و بر «: وَما یَکُونُ لنَا أنَْ نعَوُدَ فیِها إلِاّ أنَْ یَشاءَ الله رَبُّنا»
 عقائدش سازش كند طوریکه میفرماید: هرگز ما را نسزد که به دین شما در آییم، مگر آن
که الله که پروردگار ماست، اراده کند. ]این هم محال است[، مگر اینکه الله تعالی خفت 

 شود. وخوارى مارا بخواهد، آنگاه حکمش در مورد ما اجرا مى
« ً  پروردگار ما، علمش بر همه چیز احاطه دارد.«: وَسِعَ رَبُّنا کُلَّ شَیْءٍ عِلْما
قدم که ما را بر ایمان پایدار و ثابت ایم در اینتکیه و اعتماد کرده فقط بر اوما «: عَلىَ الله توََکَّلْنا»

بدارد، میان ما و کفر و اهل آن مانع و حائل ایجاد کند، نعمت خویش را بر ما تمام گرداند و ما را از 
 عذاب خود در پناه.

ر برابر د ،براى پایدارى در ایمان، باید از الله متعال استمداد جست و به او توكّل كنیم
 و مقاومت کرد. پیشنهادهاى شوم دشمنان، باید با توكّل بر الله متعال، قاطعانه ایستاد

پروردگارا! میان ما و قوم («: 89)رَبَّنَا اِفْتحَْ بَیْننَا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْفاتحِِینَ »
نندگانی که هیچ ظلم و ستمى در حکم ما به حق، حکم و فیصله کن، که تو بهترین فیصله ک

 تو راه ندارد و بهترین حاکمان تویى.
هاى أنبیاء نسبت به عظمت و جبروت میتوان ازین كلمات حضرت شعیب اندازه نمود كه دل

الله متعال و عبودیتّ و عجز و افتقار خودشان با چه احساس عظیم و عمیق مملوّ میباشد؛ 
هر آن، و هر حال، از تمام و سایط منقطع شده، بر همان  سان توكّل و اعتماد آنها درچه

  تر و غیر متزلزل است.ذات وحده لاشریك از كوه محكم

 ﴾۹۰وَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ لَئنِِ اتَّبَعْتمُْ شُعَیْباا إِنَّكُمْ إذِاا لخََاسِرُونَ﴿
)در آن صورت( و اشراف و سران کافر قومش ]به مردم[ گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید، 

 (۹۰سخت زیان خواهید کرد.)
 («90وَقالَ الَْمَلَأُ الََّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لئَِنِ اِتَّبَعْتمُْ شُعَیْباً إنَِّکُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ)»

اگر شما از شعیب در آنچه شما را از تکمیل  اشراف کفار خطاب به پیروان خود گفتند
پیمانه و وزن فرا میخواند پیروی کنید حتماً در تجارت خود زیان خواهید کرد و اگر از او 
در ایمان به الله پیروی کنید هلاک خواهید شد. آنها این سخنان را براساس جهل، نادانی، 

 گفتند.دروغ و گمان می
، ءهاى کاری كفاّر براى بازداشتن مردم از پیروى أنبیایكى از شیوه«: إنَِّكُمْ إِذاً لخَاسِرُونَ »

 دارند،( تهدید مادّى و اقتصادى است.)هنگامى كه ببینند آنان از ایمانشان دست بر نمى 
آید، از دید كافران فروشى به دست مى محرومیّت از درآمدهایى كه از طریق كم  !بلی

 خسارت است!

 ﴾۹۱جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثمِِینَ﴿فأَخََذَتهُْمُ الرَّ 
)مرده( و به زانو افتیده صبح پس زلزله ای سخت آنان را فراگرفت و در خانه هایشان

 (۹۱کردند.)
جْفَةُ فَأصَْبَحُوا فیِ دارِهِمْ جاثِمِینَ)» خداوند متعال بر آن ها زلزله شدیدی  :(«91فَأخََذَتهُْمُ الَرَّ

 های خود شدند.را به سبب کفرشان فرستاد و آنها در پی آن مردگان افتاده بر روی در خانه
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سه رقم  «رجفه»، «صیحه»، «ظلهّ»آید كه برین مردم  از مجموع آیات متعدّده بر مى
 عذاب نازل شد؛ یعنى: 

 آتش بود؛  شراره، جرقه ها، واوّل، ابرى سایه افگند كه داراى 
 دوّم، یك صداى نهایت مدهش و مهلك از آسمان؛ و 

 سوّم، زلزله زمین )ابن كثیر(.
و « صیحة»ى ى هود كلمهسوره 94ى ، در آیه«رجفة»ى شاید از اینكه در این آیه كلمه

زلزله بكار رفته، استفاده شود كه « عَذابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ » سوره شعراء، عبارت 189ى در آیه
 همراه با صیحه و ابر تیره بوده است.

 همان اضطراب و لرزش اندام باشد كه از ترس حاصل مى« رجفه»ممكن است مراد از 
 شود، نه زمین لرزه.

رو بر زمین افتاده و یا به شود كه به به كسى گفته مى« جاثم»گذشت،  78ى چنانكه در آیه
 زانو افتاده و توان برخاستن ندارد.

 ﴾۹۲ینَ كَذَّبوُا شُعَیْباا كَأنَْ لَمْ یَغْنوَْا فیِهَا الَّذِینَ كَذَّبوُا شُعَیْباا كَانوُا هُمُ الْخَاسِرِینَ﴿الَّذِ 
ها( سكني  آنها كه شعیب را تكذیب كردند )آنچنان نابود شدند كه( گویا هرگز در آن )خانه

 (۹۲بودند.)نداشتند، آن ها كه شعیب را تكذیب كردند آن ها زیانكار 
 تفسیر:

کسانیکه شعیب را تکذیب کردند او و همراهان او : «الََّذِینَ کَذَّبوُا شُعَیْباً کَأنَْ لَمْ یغَْنَوْا فِیهَا»
را به اخراج از قریه تهدید نموده بودند، ]چنان با خاک یکسان شدند[، بشکل که گویا در آن 

کن شدند و آن دیار بعد از نزول عذاب، نان ریشه: آن قوم چیعنیشهر و دیار زندگانی نکرده بودند. 

، و آنانكه میگفتند: پیروان چنان خراب و خالی شد که گویی کسی قبلاً در آن سکونت نداشته است
 شوند؛ خود بر باد و خائب و خاسر شدند.شعیب علیه السلام تباه مى 

آب میشود. كفاّر ظالم که هاى أهل باطل، نقش بر  مبارکه دریافتیم که: نیرنگ ازفحوای آیة
هاي جستجوی إخراج حضرت شعیب بودند، غضبی بالای شان نازل شد که خودشان در خانه

 خویش به هلاکت رسیدند.
ً کانوُا هُمُ الَْخاسِرِینَ » آنان که شعیب را باور نداشتند، زیانکار («: 92)الََّذِینَ کَذَّبوُا شُعَیْبا

ت دادند و درآخرت نیز از جملۀ عذاب شوندگان خواهند گشتند. وتمام ممتلکات خود را ازدس
 بود. عدم توجّه به عاقبت شوم كفاّر، درس عبرت برای عالم بشریت است.

این تباهی و هلاكت مدین تا مدت های درازی ضرب المثل بوده است. چنان که در زبور 
نان همان کن که با داود آمده است که خدایا، فلان و فلان قوم علیه تو عهد بسته اند، با آ

 )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(. 5-9آیات  -83مدیان کردی. تورات، مزامیر، مزمور 

فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالََّتِ رَب ِي وَنصََحْتُ لَكُمْ فَكَیْفَ آسَى عَلىَ 
 ﴾۹۳قَوْمٍ كَافِرِینَ﴿

های پروردگارم گرداند و گفت: )به طور افسوس( ای قوم من! البته من پیام پس شعیب از نزد آنها روی
را به شما رساندم، و برای شما نصیحت )و خیرخواهی(کردم، پس چگونه بر )هلاکت شدن( قوم کافر 

 (۹۳غمگین شوم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وحده، ثلاثی مجرّد، محزون میشوم. غم و اندوه میخورم. فعل مضارع، متکلمّ «: ءَاسَیا»
 « ترجمۀ معانی قرآن» از ماده )أسی( و از باب چهارم است.
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 تفسیر:
شعیب از آنها روی «: فتَوََلىّ عَنْهُمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أبَْلَغْتکُُمْ رِسالاتِ رَبیِّ وَ نَصَحْتُ لکَُمْ »

م و رسالت را به شما گردانید و گفت: من شما را از عذاب بیم داده و از عقاب ترسانید
 ام و در نصیحت شما سعی و تلاش کردم.رسانیده

 این رابه عنوان تأسف وحزن شدید برآنان گفت؛ چون ازپند اوپیروى نکردند.
مع الأسف، سخنم را گوش نکردید. دیگر چگونه با («: 93فکََیْفَ آسى عَلى قَوْمٍ کافرِِینَ )»

به شما رسیده تأسف نخواهم خورد که شما به حال کفر پیشگان افسوس بخورم؟ و از آنچه 
 کند.خاطر کفر خویش مستحق مجازات هستید و اوتعالی هرگز به بندگان خود ظلم نمی 

شیخ طبرى در این مورد می نویسد: یعنى چگونه بر أشخاصی تأسف بخورم که یگانگى 
ردمند شوم؟! خدا را إنکار و پیامبرش را تکذیب کردند؟! و چگونه به خاطر نابودیشان د

 .(.۱۲/۵۷۱)طبرى 
 مطالعه کنندگان گرامی!

( در باره سنت الهی و سرنوشت کافران، بحث بعمل آمده 95الی  94در آیات متبرکه )
است. بعد از اینکه خداى متعال داستان پیامبران )نوح، هود، صالح، لوط و شعیب( را بیان 

نتیجه ماندن پند و اندرز دامنگیر اقوام بىفرمود، وعذاب وآزارى را یادآورشد که بعد از 
آنها شد، در اینجا الله متعال سنت الهى را در إنتقام گرفتن از تکذیب کنندگان پیامبرانش را 
خاطرنشان ساخته است که به تدریج با آنها روبرو خواهد شد، با ایجاد فقر و زیان ومریضی، 

نیاورند، با حمله و ضربت شدید آنها را سپس با نعمت و رفاه و آنگاه در صورتى که ایمان 
گرفتار خواهد کرد. به دنبال آن داستان حضرت موسى و فرعون طاغى و گردنکش را 

 یادآور شد، که شامل پند و اندرزهاى فراوان است.

اءِ لَ  رَّ ٍ إِلََّّ أخََذْناَ أهَْلَهَا باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ علََّهُمْ وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قرَْیةٍَ مِنْ نَبِي 
عُونَ﴿ رَّ  ﴾۹۴یَضَّ

ها مگر اینکه اهل آن شهر را )بعد از نافرمانی شان( به سختیهیچ پیامبری را در شهری نفرستادیم 

 (۹۴و ضررها گرفتار کردیم تا باشد که )به الله( زاری و تضرع کنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 رؤسا و سران باشد.که پایگاه و پایتخت مراد شهر بزرگی است «: قرَْیَةٍ »
 تفسیر:

ن نَّبيٍِّ »  «.فكََذَّبَهُ أهَْلهَُا»در این کلام حذفی وجود دارد، از قبیل: «: وَمَآ أرَْسَلْنَا فيِ قَرْیَةٍ مِّ
ها ، به ضربه «ضراء»هاى جسمى مثل مریضی ومرگ و به حوادث و ضربه «: بأساء»

تضرعون )ضرع(: فروتنی نشان می (. 214و 177)بقره/هاى مالى گفته میشود  و زیان
 «ترجمۀ معانی قرآن»دهند، زاری می کنند. 

 تفسیر:
ما أرسلنا فى قریة من »در کلام حذف وجود دارد؛ یعنى: «: وَما أرَْسَلْنا فیِ قرَْیَة مِنْ نَبِیٍّ »

ماهیچ پیامبری را درهیچ شهری ازشهرها نفرستادیم مگراینکه اهل آن «: نبى فکذبه أهلها
رّاءِ »را تکذیب کردند،  شهر او نوایى، فقر، آنها را با بى«: إِلاّ أخََذْنا أهَْلهَا بِالْبَأسْاءِ وَالَضَّ

مریضی و بلیات مبتلا وگرفتتار نمودیم، چرا که آنان از پیروی پیامبر شان سرباز زدند و 
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نوان یك ها و ناملایمات، به عمغرور شدند و این کار برآنان گران آمد. باید گفت که: تلخى
ها و مشكلات، ى أقوام وجود دارد. و همین سختیسنتّ الهى در طول تاریخ بشری براى همه

 زدایى و توجّه به پروردگار باعظمت است. عامل سازندگى، غفلت
عُونَ » تا شاید به التماس و زارى و فروتنى و توبه از گناهان بپردازند. («: 94)لعََلَّهُمْ یَضَّرَّ

در نتیجه،  غرور را از خود بزدایند و به سوی پروردگار خود رجوع نمایند وو غبار کبر و 

 را فروگذارند.علیهم السلام  استکبار و تکذیب پیامبران

ناملایمات در روزگار زندگی انسان همیشه بمثابه قهر الهى محسوب  قابل یادآوری است که:
نمیگردد، بلکه؛ در بسیاری از اوقات لطفى است كه به شكل بلا جلوه میكند، همانطوریکه 

پذیرى آن است، حوادث و شداید گداختن آهن در كوره آتش اهنگری، سبب نرم شدن و شكل
 دارد.رّع و نیاز خواهى وا مى ها را نرم و به حالت تضزندگی نیز انسان

اءُ  اءُ وَالسَّرَّ لْناَ مَكَانَ السَّی ِئةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قدَْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّ ثمَُّ بدََّ
 ﴾۹۵فأَخََذْناَهُمْ بَغْتةَا وَهُمْ لََّ یشَْعرُُونَ﴿

)و فراواني نعمت ورفاه( به سپس )هنگامي كه این هشدارها در آنها اثر نگذاشت( نیكي 
جاي بدي )وناراحتي وگرفتاري( قراردادیم آنچنانكه فزوني گرفتند )وهمه گونه نعمت و 
بركت یافتند و مغرور شدند(وگفتند )تنها ما نبودیم كه گرفتار این مشكلات شدیم( به پدران 

اعمالشان  شد آن ها را ناگهان بهما نیز ناراحتي هاي جسمي و مالي رسید چون چنین 
 (۹۵گرفتیم )و مجازات كردیم(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: عَفَوْا» : نیکی و نعمت، تندرستی و رستگاری.«الحسنة»بدی، گرفتاری. «: السیئة»
فزونی یافتند چه در أموال وچه در أنفس. برای فهم بیشتر این آیه مراجعه شود به )أنعام 

 (.75، زخرف / 77 ة، مؤمنون آی45 - 42آیات 
راحتی، خوشی، دارا بودند. «: السراء»رنج و مصیبت، ناداری، ناخوشی. «: الضراء»

ناگهان، «: بغتة»)اینها را به زمانه نسبت می دادند و زمانه را سرنوشت ساز می دانستند(. 
 « ترجمۀ معانی قرآن»)شعر(: در نمی یابند، نمی فهمند. « لایشعرون»به ناگاه. 
 تفسیر:

سپس به آنها غنای بعداز فقر، صحت و تندرستی «: ثمَُّ بَدَّلْنا مَکانَ الَسَّیئِّةَِ الَْحَسَنَةَ حَتىّ عَفَوْا»
 بعد از مریضی و توان بعد از ناتوانی بخشیدیم تا اینکه تعدادشان بیشمار گشت. 

ه بیشتر مردود شدگان در آزمایش های الهی، مرفهّ ها اند نقابل یادآوری است که: 
رّاءُ وَ الَسَّرّاءُ » محرومان اما آنها کفر ورزیدند و فور نعمت «: وَ قالوُا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الَضَّ

آنان را سرمست وناسپاس کرد، و از روى کفران و ناسپاسى گفتند: این سنّت زندگی و 
عادت زمانه است، روزی برای تو و روزی بر علیه توست. پدران ما نیز مانند این 

ها داشتند، سزا ومجازات از جانب الله نیست، پس بیایید بر دین خود ها و فراخىمصیبت
 بمانیم.

در بسیاری از اوقات رفاه، بینش و تحلیل های نادرست، عامل نسیان و طغیان میگردد. 
رّاءُ وَ الَسَّرّاءُ »طوریکه درآیة مبارکه   تذکر یافت.« قَدْ مَسَّ آباءَنَا الَضَّ

ن را به ناراحتى مبتلا کرد تا در پیشگاهش توبه و انابت کنند، اما چنان نکردند، سپس خدا آنا
سپس براى آنان نیکى فراهم کرد تاسپاسگزار باشند، اما نشدند. پس جز گرفتار کردن آنان 

 به عذاب سخت راهى دیگری باقى نماند.
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ی و نعمت قابل یادآوری است که حال مکذبان برخلاف حال مؤمنانی است که در راحت
شکر کرده و بر رنج و ناخوشی صبر میکنند چنانکه در حدیث شریف به روایت إمام 

؛ الله متعال هیچ حکمی را براو اجرا شگفتا بر کار مؤمن»: استبخاری و امام مسلم آمده 
ای برسد؛ صبر که آن حکم برایش خیر است زیرا اگر به او رنج و سختینمیکند، مگر این 

گزارد و  ای برسد؛ شکر میند و این به خیر اوست و اگر به او خوشی و راحتی کپیشه می 
 «.این هم به خیر اوست

که از مؤمن پیوسته مبتلای رنج و بلاست تا آن»: دیگری آمده است همچنین در حدیث شریف
داند صاحبش گناهانش پاک و صفا بیرون آید، اما مثل منافق، همچون مثل خر است، که نمی 

 «.خاطر چه رها کرده استخاطر چه بسته کرده و بهاو را در کجا و به
غوطه ور شدن در نعمات  نباید فراموش کرد که:(«: 95فَأخََذْناهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لایَشْعرُُونَ )»

، و متوجه انسان را به عذابی ناگهانی و غافلگیرانه دچار میکند الله،در دنیا و غفلت از یاد 
. طوریکه در آیة مبارکه قهر الهی، خبر نمیکند، یکباره و ناگهان میرسد ه:باید بود ک
چون مرتکب چنین کاری شدند آنها را ناگهان به « فَأخََذْناهُمْ بَغْتةًَ وَهُمْ لایشْعرُُونَ »خواندیم: 

را احساس آنها هشدارداده باشیم.آنها اصلاً آمدن عذابعذاب گرفتیم بدون اینکه قبلاً به
شان نابود سراغ آنها رفت و همه را درحالت غفلتتا اینکه ناگهان گرفت الهی به نکردند
 کرد.

: مرگ «موت الفجأة رحمه للمؤمن وأخذه أسف للکافر»: در حدیث شریف آمده است
 «.باری برای کافر است ناگهانی، رحمتی برای مؤمن و فروگرفتن تأسف
تنعم زندگی میکند، پذیرش حق در نظرش باید بعرض رسانید که: معمولاً انسانی که در 

زیاد مهم نیست و از آن، سرباز می زند؛ اما وقتی در فقر و تنگ دستی قرار میگیرد، 
آورد و خود را برای پذیرش حق آماده حقیقت، روشن تر میگردد، الله را به خاطر می

نگ دستی میکند؛ هر چند این بیداری در میان مردم یکسان نخواهند بود و هرگاه از ت
زندگانی عبور کردند به دو دسته تقسیم میشوند: دسته ای بر حق پایدارند و دسته ای دیگر 
ی یکبار دیگرهمه چیز را به فراموشی میسپارند و در غفلت فرومی روند. اینک در مرحله

ی آزمایش قرار میگیرند و چون به ناز و نعمت میرسند، گویند: این بعدی آنها در بوته
که پشت سر گذاشته ایم، دست طبیعت است که هر روز چیز نوی به همراه دارد مشکلاتی 

 و نیاکان ما هم دچار نابسامانی هایی شده بودند.
 ! مطالعه کنندگان گرامی

در آیات قبلی، به روشنی اشاره بعمل آمد که: آنان که نافرمان بودند و از در مخالفت 
 پایشان در آورد.درآمدند، الله متعال به حال شان رسید واز 

( در باره اینکه اگر از در فرمان در آیند، برکات و خیرات 100الی  96در آیات متبرکه )
آسمان به آنان خواهد رسید، سپس آنان را که نافرمان اند به عذاب سریع در شبانگاه یا روز 

 هنگام، هشدار می دهند. طوریکه میفرماید:

وَاتَّقَوْا لفََتحَْناَ عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَكِنْ  وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمَنوُا
 ﴾۹۶﴿ كَذَّبوُا فأَخََذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ 

و پرهیزگار میشدند، البته بر آنها  و اگر أهل آن شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه كرده بودند
ولی ]آیات الهی و پیامبران را[ تکذیب گشودیم، )دروازه( برکات از آسمان و زمین را می

 (۹۶کردند )به عذاب( گرفتار کردیم.)پس آنها را به سبب آنچه میکردند، 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً میگشودیم، آسان میکردیم. «: لَفتَحَْنَا» برکات آسمان، مانند: «: مِنَ السَّمَاءِ  برکات»قطعا

برف و باران، گرمای آفتاب در جهت فراوانی محصولات زمین؛ چون: انواع روییدنیها، 
 آنانرا مجازات کردیم، گریبانشان را گرفتیم. «: أخََذْنَاهُمْ »معادن وغیره. 

 تفسیر:
َّقوَْا» هایش ها به الله متعال، پیامبران و کتابل قریهو اگر أه«: وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الَْقرُى آمَنوُا وَاتِ

إیمان آورند و تقوای الهی را با أنجام أوامر و إجتناب نواهی رعایت کنند و از کفر و 
 کردند.ارتکاب معاصى دورى گزینند پرهیز مى

باید گفت که: إیمان و تقوا سبب نزول بركات میشود، ولى هر نعمت و رفاهى معلول ایمان 
 .ستو تقوا نی

با بندگان ضدّ و عنادى نداریم؛ كسانى كه در «: لَفتَحَْنا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ مِنَ الَسَّماءِ وَ الَْأرَْضِ »
عذاب ما گرفتار میشوند، نتیجه اعمال بد خودشان است؛ اگر پیغمبران ما را قبول میكردند، 

ه تقوى را اختیار نهادند؛ و ازكفر و تكذیب وغیره اجتناب كرده، راوپیش حقّ گردن مى 
مینمودند؛ ما آنها را بابركات آسمانى و زمینى معمور و توانگر مي ساختیم. یعنی خداوند 

های رزق را خواهد گشود در پی و مبارک، دروازه  متعال بر آنها با نازل کردن باران پی
 نید.های گوناگون خواهد رویا و از زمین برای آنها انواع و اقسام نباتات را با میوه

 ى رزق و روزى زمین و آسمان را به روى آنها مىمفسر سدى فرموده است: دروازه
 .(.۴/۳۴۸گشودیم. )البحر 

است، الله بستن و گشایش، در إختیار  باید گفت که: در این هیچ جای شکی نیست که:
 امّا بازتابى و انعکاسی از عملكرد ماست.«: لَفتَحَْنا»
شود، در مقابل چیزهاى هاى ثابت و پایدار گفته مىموهبت، به «بركت»جمع « برََكاتٍ »

هاى ، كثرت، خیر و افزایش وجود دارد. بركات، شامل بركت«بركت»گذرا. در معناى 
 مادّى و معنوى میشود، مثل بركت در عمر، دارایى، علم، كتاب وغیره.

 وه و محصول.یعنى می« برکات الأرض»یعنى باران و « برکات السماء»اى مي گویند: عده
شود: گاهى به  كلمه بركت به دو معنى إستعمال مى»اند كه إمام فخر رازى)رح( فرموده

[ كثرت آثار فاضله. بنابرآن، مراد از آیت این معنى خیر باقى و دائم؛ و گاهى به ]معنى
هاى آسمانى كردند، بر آنها آن دروازهاى نعمتاست كه اگر آنها ایمان و تقوى اختیار مى

باشد، مفتوح میگردید؛ و یا آثار فاضله آنها بسیار زمینى كه دائمى و غیر منقطع مى و
طور أمهال و شد؛ امّا، به نعمتى كه مكذّبین براى چند روز یا تمام عمر، به فراوان مى 

إستدراج، )تدریجی( به آن نائل مي شوند، و عاقبت در دنیا، و رنه در آخرت، و بال جانشان 
هاى الهى بصورت کل باید بعرض رسانید که: وعده ندان جاى خوشى نیست.گردد؛ چمى 
 جدّى بگیریم. با إیمان و تقوا، نزول بركات حتمى است.باید را 

 ! خوانندگان محترم
اگر سوال طوری مطرح شود که: اگر إیمان و تقوا سبب نزول بركات است، پس چرا 

مى با مشكلات فراوانى روبرو كشورهاى كافر، وضع بهترى دارند و كشورهاى اسلا
 هستند؟

: اوّلاً آن كشورها از نظر علم و صنعت درترقی هستند، ولى از نظر درجواب باید گفت که
روحى و روانى آرامش کامل ندارند. از این نظر آنان نیز مشكلات فراوانى دارند. ثانیاً: 
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ند، و قوانین و رهنمود اغلب كشورهاى اسلامى، تنها نام اسلام را با خود انتخاب نموده ا
 باشد.هاى دین اسلام در آنجا حاكم نمى 

ا نَسُوا ما »به علاوه گاهى رفاه مادّى، نوعى قهر الهى است. چنانكه قرآن میفرماید:  فَلمََّ
چون تذكّرات الهى را فراموش كردند، .(44أنعام، )«ءٍ ذكُِّرُوا بِهِ فَتحَْنا عَلَیْهِمْ أبَْوابَ كُلِّ شَيْ 

 همه چیز را به رویشان گشودیم تا سرمست شوند. درهاى
 در قرآن عظیم الشأن، دو نوع گشایش براى دو گروه مطرح است:

 «.لَفَتحَْنا عَلیَْهِمْ برََكاتٍ »رفاه و گشایش براى خوبان كه همراه با بركات است،  الف:
فتَحَْنا عَلیَْهِمْ أبَْوابَ »رفاه وگشایش براى كفاّر ونا اهلان كه دیگر همراه با بركت نیست،  ب:

ها، ناپایدار و سبب غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند، ، زیرا چه بسا نعمت«ءٍ كُلِّ شَيْ 
ابر این ى آنان قرار داده است. بنى مهلت و پرشدن پیمانهاین رفاه و گشایش كفاّر را وسیله

ى ها براى مؤمنان باشد، مایهبه هر نعمت ظاهرى نباید دل خوش كرد، زیرا اگر این نعمت
)بنقل از تفسیر  ى قهر الهى است.بركت است و اگر براى كفاّر باشد، ناپایدار و وسیله

 نمونه(.
ان را تکذیب نموده و از ولی آنها پیامبر(«: 96وَلکِنْ کَذَّبوُا فَأخََذْناهُمْ بِما کانوُا یکَْسِبوُنَ)»

شان سزا  تعالی آنها را به سبب گناهانپروردگار خویش نافرمانی نمودند، این بود که خدای
داد و به سبب کفرشان عذاب نمود. پس طاعات سبب نزول خیرات و مخالفت از اوامر 

در  .لجاجت و پافشارى برگناه، سبب قهر و عذاب الهى استالهی سبب عقوبات است. 
 ها و مشكلات، عملكرد خود ماست.که: عامل محرومیتّ باید گفت ضمن

 ﴾۹۷أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ یأَتِْیَهُمْ بأَسُْناَ بَیاَتاا وَهُمْ ناَئمُِونَ﴿
اند، به آنها اند از اینکه عذاب ما هنگام شب، در حالیکه به خواب رفتهها در امان شدهقریهآیا ساكنان 

 (۹۷برسد؟ )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 در وقت شب، شامگاهان.«: بیََاتاً»
 تفسیر:

ها یعنی تکذیب آیا نزد اهل قریه(«: 97)أفََأمَِنَ أهَْلُ الَْقرُى أنَْ یَأتِْیهَُمْ بَأسُْنا بَیاتاً وَهُمْ نائِمُونَ »
در شب  کنندگان امنیتی و مصؤنیت از این وجود دارند، که به آنها عذاب الهی در حالتی که

خوابند فرا نرسد، در حالی که به پروردگار خویش کفر ورزیده و پیامبرانش را تکذیب 
 اند؟نموده

این فهم را میرساندکه به نظام آرام موجود نباید « أفََأمَِنَ أهَْلُ الْقرُى»فحوای آیة مبارکه: 
 مغرور شویم و نباید خود را هرگز مصؤن إحساس کنیم. 

. به اند که قبلا ذکرشان رفتهدف؛ ساکنان شهرهایی چون عاد و ثمود و مدین مفسران می نویسند که
، شهر مکه و ماحول آن است، از آن رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم «قری»دیگر: مراد از  قولی

 کردند.را تکذیب می

ند، میتواند قهر خویش این فهم را میرساند که؛ اگر الله متعال اراده ك«: بیَاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ »
 .اى نباشد و شبانه همه را نابود كندرا در زمانى نازل كند كه هیچ راه چاره

ی پس از آن، حکمش عام است و تمام دوران زندگانی انسان را در بر خواهد این آیه و آیه
 داشت. )تفسیر فرقان(

ى   ﴾۹۸وَهُمْ یلَْعَبوُنَ﴿أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ یأَتِْیَهُمْ بأَسُْناَ ضُحا
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اند از اینکه عذاب ما در وقت چاشت، در حالیکه به بازی و ها در امان شدهآیا اهل قریه
 (۹۸اند، به آنها برسد؟)تفریح مشغول

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 سرگرم بازی اند.«: یَلْعَبوُنَ »نیمروز، روز روشن. «: ضُحًى»

 تفسیر:
آیا نزد آنها امنیتی از این («: 98أنَْ یَأتِْیَهُمْ بَأسُْنا ضُحًى وَهُمْ یَلْعَبوُنَ) أوََ أمَِنَ أهَْلُ الَْقرُى»

هست که عذاب به سراغ آنها در حالی نیاید که آنها چاشتگاه در غفلت لهو ولعب خویش به 
 اند؟برند و غرق دنیای خویشسر می 
ه جهان آخرت باور ندارند. آنان سرگرم امور دنیا هستند و ب«: و هم یلعبون»... ی جمله

قت است ؤبنابر این، طوریکه به بازی و کار بیهوده مشغولند؛ زیرا، بازی هم سرگرمی م
 و پایدار نیست. و دنیا هم، همینطور است.

 ﴾۹۹أفَأَمَِنوُا مَكْرَ الله فلََا یأَمَْنُ مَكْرَ الله إِلََّّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴿
شود  اند؟ زیرا از تدبیر الله ایمن نمیآیا از مكر )تدبیر( الله ایمن شده. مکر الله: تدبیر خدا، مجازات

 (۹۹مگر قوم زیانکار.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

گرچه در فارسى / دری به معناى نیرنگ و حیله است، امّا در لغت عرب، به  :«مكر»
اندیشى براى بازگرداندن از هدف است، چه حقّ باشد چه باطل. مكر معناى تدبیر و چاره

 زند.ى كفاّر را بر هم مى الله، تدبیر الهى است كه نقشه
ا در حق بندگان این است که چاره نهانی و مجازات ناگهانی. مراد از مکر خد«: مَكْرَ »

ایشان را درناز و نعمت و کفر و معاصی آزاد میگذارد و به ناگاه تازیانه عذاب را بر آنان 
مصطفی « ترجمۀ معانی قرآن» (.54عمران / سازد )آل نوازد و کار ایشان را میمی 

 خرمدل.
 تفسیر:

یا مگر از مجازات نهایی و : («99 الَْقوَْمُ الَْخاسِرُونَ)أفََأمَِنوُا مَکْرَ الله فَلا یَأمَْنُ مَکْرَ الله إِلاَّ »
تدبیر الهی امان هستند، در صورتی که غیر از زیانکاران، هیچکس خود را از آن در امان 

 نمی داند.
بلی، زندگی « ... أَ فأَمَِنوُا مَكْرَ الله... أوََ أمَِنَ أفََأمَِنَ »هرگز از قهر الهى احساس امان نكنیم. 

 همراه با بیم و امید مطلوب است. ،ردنک
خیال وبی مطمین باشد شخصیکه نسبت به مكر و قهر الهی بى :«... الْخاسِرُونَ فَلا یَأمَْنُ »

 پروا باشد، از جمله زیانکاران بشمار می رود.
حسن بصرى گفته است: مؤمن در حالیکه به عبادت مشغول است فروتن و بیمناک و در 

شود، مطمئن است و خود را در امان گناهکار وقتى مرتکب معصیت مى هراس است، و 
 .(.۲/۳۸بیند. )ابن کثیر  مى

 أوََلَمْ یهَْدِ لِلَّذِینَ یَرِثوُنَ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلِهَا أنَْ لوَْ نشََاءُ أصََبْناَهُمْ بذِنُوُبِهِمْ وَنطَْبعَُ 
 ﴾۱۰۰﴿ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فهَُمْ لََّ یسَْمَعوُنَ 

آیا ]سرگذشت عبرت آموز پیشینیان[ برای کسانیکه زمین را پس از صاحبانش به ارث می 
برند، روشن نکرده که اگر ما بخواهیم آنان را به سزای گناهانشان میرسانیم؟ونیز بردل 

 (۱۰۰را[ نشنوند؟)هایشان مهرمیزنیم، پس آنان]دعوت حق
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
آوردیم، آنان را از پای در می«: أصََبْنَاهُمْ »نشده، تبیین نگشته است. روشن «: لم یهد»

پند و اندرز و درس عبرت نمی «: لَا یَسْمَعوُنَ »مُهر می نهیم. «: نَطْبَعُ »گرفتار میکردیم. 
 شنوند.
 تفسیر:

نیکه بعد از أقوام هلاک شده آیا برای کسا«: أوََ لَمْ یهَْدِ لِلَّذِینَ یَرِثوُنَ الَْأرَْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلِها»
 آمده و جانشین آنها شدند واضح و آشکار نشده.

هاى پیشین آگاه این بدین معنی است: گروهى كه به قدرت میرسند، باید از كارنامه دولت
 باشند و از تجربیاّت تلخ و شیرین آنان استفاده كنند.

واهیم به مجازات گناهانشان میرساندیم. نابود که اگر بخ«: أنَْ لوَْنَشاءُ أصََبْناهُمْ بِذنُوُبهِِمْ »
 ؟همان گونه که ساکنان قبلی آن سرزمین را نابود کردیمشان می کردیم، 

در البحر آمده است: یعنى یقیناً دریافتید چه بلایى به سر آنان آمد، آیا بیم ندارید که چنان 
هم نیست.)البحر مصیبتى نیز بر شما وارد آید؟ چنین امرى براى ما محال و ممتنع 

۴/۳۵۰.). 
اگر آنها براعراض خویش مداومت بخشند («: 100وَنَطْبَعُ عَلى قلُوُبهِِمْ فَهُمْ لایَسْمَعوُنَ)»

کنند و نمی  گیرند، درک نمی شان را قفل خواهیم نمود و در پی آنها پند نمیهای  قلب
 شنوند.ای که بپذیرند نمیفهمند و به گونه

طوری که هیچ چیز به  فوق گفتیم؛ بمعنی مهر نهادن و قفل کردن چیزی است به: طوریکه در طبع
اند که پندها، حجتها و بیم سبب مهر نهادن بر دلهایشان، چنان گشته: آنها به اندرون آن نفوذ نکند. یعنی

شان به چنگ عذاب  با وصف  شنوند لذا حقیقت گرفتار ساختنو هشدارهای پیامبران الهی را نمی
روشنی و وضوح خود بر آنها روشن نمیشود و از این امر غافلند که میان آنان و پیشینیانشان هیچگونه 

 «تفسیر انوار القرآن فرقی وجود ندارد.
اما («)100وَنَطْبَعُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لَا یَسْمَعوُنَ )»مفسر تفسیر تفهیم القرآن در تفسیر آیه 

رت آموز خود را به غفلت می زنند و ما هم بر دلهایشان مهر آنان دربرابر واقعیت های عب
مینویسد: یعنی زمانی که آنان از این نشانه های « می زنیم و آنگاه چیزی نخواهند شنید.

عبرت آموز تاریخ پند و عبرت نمی گیرند و خودشان را به نافهمی وغفلت می زنند، 
ت را از آنان سلب میکند. قانون پروردگار باعظمت هم توفیق درک و فهم و قبول نصیح

فطرت خدای بلند مرتبه این است که کسی که چشم هایش را می بندد، حتی نور درخشان 
 آفتاب نیز به او نخواهد رسید و کسی که نخواهد بشنود، هیچکس نمیتواند به او بشنواند.

چنان گام باید یادآور شد که: انسان گاهى در مسیر غلط و إصرار و تكرار عمل إنحرافى 
ى او درمى بندد و به صورت خصلت وملكهنهد كه آن خلاف بر جان و دل او نقش مى مى 

شود، البتهّ این تأثیر و تأثرّ را خداوند متعال كه سبب آید ودیگر پذیراى هیچ هدایتى نمى 
ى خود، خودش را به این ساز و سبب سوز است چنین قرار داده، بنابر این انسان با اراده

 رحله رسانده است.م
باید گفت که: إین آیه، اندیشه ها وعقول غافلان و بی خبران را از خواب و مدهوشی، بیدار 

 می کند و توجه آن قوم را به سرنوشت گذشتگان و رفتگان خود جلب می نماید. 
قوانین حاكم بر تأریخ، ثابت است. از این رو تأریخ گذشتگان، میتواند راهنماى خوبی برای 

 آیندگان باشد. عمل
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 خوانندگان گرامی!
( در مورد عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان، بحث بعمل آمده 102الی  101در آیات )

 است.

 تلِْكَ الْقرَُى نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَئِهَا وَلَقدَْ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبیَ ِناَتِ فمََا كَانوُا لِیؤُْمِنوُا
 ﴾۱۰۱مِنْ قبَْلُ كَذلَِكَ یَطْبعَُ الله عَلىَ قلُوُبِ الْكَافِرِینَ﴿بمَِا كَذَّبوُا 
و البته نزد آنها پیغمبرانشان که برخی از داستان هایش را برای تو بیان می کنیم، این قریه را 

با دلائل واضح آمده بود، پس به ایمان آوردن آماده نشدند، به سبب اینکه پیغمبران را از پیش تکذیب 

 (۱۰۱)زند.های کافران مهر می  این طور الله بر دل کردند،
 تشریح لغات و اصطلاحات:

های قوم نوح، هود، صالح، لوط وشعیب. جمع قریه، این شهرها و آبادی«: تِلْكَ الْقرَُى»
 مُهر می نهد.«: یطبع»پیش از آمدن پیامبران. «: من قبل»جمع نبأ، خبرها. «: أنباء»

 تفسیر:
قسمتى از اخبار همان قریه ها یاد شده را برایت « نَقصُُّ عَلَیْکَ مِنْ أنَْبائِها تِلْکَ الَْقرُى»

بازمیگوییم، اخبارى از قبیل فرورفتن در زمین و زلزله شدید وسنگباران شدن را براى 
شما باز مي گوییم، تا شنونده از آن پند و عبرت بگیرد و دریابد آنچه که رخ داد بسى 

 زتر بود.انگیتر و خوف فجیع
هایى است كه أنبیایى همچون حضرت صالح، شعیب، لوط ، در اینجا آبادى«قرى»مراد از 

 و هود علیهم السلام، براى هدایت مردم مبعوث شده بودند.
پیامبران با معجزات واضح و آشکار و دلائل قاطع نزدآنان « وَلَقَدْ جاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبَینِّاتِ »

اند و از هیچ دلیل ى پیامبران، معجزه داشتهجای شکی نیست که: همه آمدند. دراین هیچ
 روشنى براى هدایت مردم فروگذار نبودند.

ایمانى و كفر ى بىتعصّب، لجاجت وعناد، ریشه«: فمَا کانوُا لِیؤُْمِنوُا بِماکَذَّبوُا مِنْ قَبْلُ »
ایمان نیاوردند؛ چون قبل از آنچه پیامبران بر ایشان آوردند، است. طوریکه میفرماید: به 

آوردن معجزات و دلایل قطعى آنها را تکذیب کرده بودند، پس وضع آنها در گمراهى و 
 نافرمانى یکى است. 

مفسر زمخشرى میفرماید: یعنى از زمان آمدن پیامبران تا دم مرگ به تکذیب ادامه دادند، 
ر ورزیدند و دست از وباوجود تکرار اندرز وپشت سرهم آمدن آیات، برتکذیب اصرا

 .(.۲/۱۳۵جهالت بر نداشتند.)کشاف 
همانگونه که بر قلب آنان مهر گذاشتیم، بر : «(101کَذلِکَ یَطْبَعُ الله عَلى قلُوُبِ الَْکافرِِینَ)»

 ها بلااثر است.قلب کافران مهر قرار میدهیم، اما انگار دلایل و برحذر داشتن
ى كوردلى و مُهرخوردن برقلب ، نشانهءنبیاأت واضح است که: نپذیرفتن دعوت و معجزا

 است.
ما بر دلهایشان مهر میزنیم و دیگر »مطلبی که در آیات متبرکه قبلی بیان شده بود که: 

در این آیه الله متعال آن را بیشتر توضیح داده است. از این تشریح « چیزی نخواهند شنید.
شدن انسان با قانون روانشناختی ای روشن میشود که مراد از مهر خوردن دل ها، مواجه 

کرراً مَ میال نفسانی أغراض و أاست که براساس آن اگر انسان در اثر تعصبات جاهلی و یا 
صرار از حق و حقیقت روی برگرداند، در آن صورت در دام عناد و لجاجت خود إو به 
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ی ا مشاهدهبگونه ای گرفتار خواهد شد که دروازه های قلب وی با شنیدن هیچ دلیلی و ب
 ای برای پذیرش حق باز نخواهد شد.هیچ نشانه

مولانا محمود حسن دیوبندی در تفسیر خویش می نویسد: چون یك دفعه به انكار چیزى 
ها را ببینند، و در جهان تغییر و تبدیل روى دهد؛ ممكن پرداختند؛ باز، هر قدر كه نشانه

الله متعال ضدّ و اصرار قومى تا این درجه نیست كه به آن اقرار كنند. هنگامى كه در مقابل 
میرسد، عادتاً إمكان اصلاح حال و قبول حقّ باقى نمیماند. این است طریق مهر نهادن در 

 ها از طرف الله چیست؟ها؛ از اینجا واضح است كه مقصد مهر نهادن بر دل دل
ین است که: مردم از میخواهم در أخیر بیان بدارم که: پیام و رسالت تمام پیامبران الهی ا

شرک دوری گیرند و به بندگی الله متعال بپردازند؛ چون فطرت سالم مخالف شرک و 
 (36(، )نحل آیه 25آلودگی به آن است: )أنبیاءآیه 

 ﴾۱۰۲وَمَا وَجَدْناَ لِأكَْثرَِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََهُمْ لَفاَسِقِینَ﴿
 (۱۰۲عهد نیافتیم، و یقیناً بیشتر آنها را )عهدشکن و( نافرمان یافتیم.)و در بیشتر آنها وفای به 

 تفسیر:
(: در اکثر مردم وفای به عهد 102وَما وَجَدْنا لِأکَْثرَِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أکَْثرََهُمْ لَفاسِقِینَ)

الله متعال و نیافتم، بلکه عهد شکنی خوی و شیوه آنها ست. اکثر آنها را خارج از طاعت 
 کافر به او تعالی و تکذیب کنندۀ پیامبری یافتیم.
 بنابر این مؤمن أندک و پرهیزگار نادر است.

شكنى و هلاكت أقوام قبلی که در آیات متبرکه از آن یادآوری بعمل آمد به، سبب پیمان 
 تمرّد آنان بود.

گرفته است، عبارت مفسر مشهور جهان اسلام ابن کثیر فرموده است: عهدى که از آنها 
است از آنچه فطرت آنان را بر آن قرار داده است که در زمانى که در پشت پدر بودند از 
آن ها پیمان گرفته بود که او پروردگار و خالق آنهاست، أما آنها خلاف وعده کردند، و 
بدون دلیل و برهان شرعى و عقلى، غیر الله را در عبادت شریک کردند. )مختصر ابن 

 .(.۲/۳۹ کثیر
« ...ألََمْ أعَْهَدْ إِلیَْكُمْ یا بَنِي آدَمَ »، یا پیمان فطرت است، «عَهْدٍ » قابل تذکر است که: هدف از

بستند مى ءهاى مخصوصى كه گاهى مردم با أنبیا( یا دعوت پیامبران، و یا پیمان60)یس آیه 
آوریم. بطور یمان مىإى نجام دهى، یا فلان مشكل ماراحل كنأمعجزه را كه مثلاً اگر فلان 

جْزَ لَنؤُْمِنَنَّ لَكَ وَ لنَرُْسِلَنَّ »گفتند: مثال به حضرت موسى علیه السلام مى لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ
جْزَ إِلى ا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّ )اعراف، « أجََلٍ هُمْ بالِغوُهُ إِذا هُمْ یَنْكُثوُنَ  مَعَكَ بَنِي إِسْرائیِلَ. فَلمََّ

ً به تو ایمان آورده، بنى135 -134 اسرائیل را .( اگر بدبختى ما را برطرف كنى حتما
همراه تو میفرستیم. امّا همین كه مشكل را از آنان برطرف كردیم، آنها قول و پیمان خود 

 را شكستند.
ها روشن ساخته تا نسبت به آنها خداوند از طریق فطرت و پیامبران، حقایقى را براى انسان

یم و تعهّد داشته باشند، ولى همواره گروهى از مردم نداى فطرت و انبیا را از یاد برده تسل
 اند.و از مدار حقّ خارج و فاسق شده

 خوانندگان گرامی!
( قصه و سرگذشت موسی علیه السلام و فرعون و 116الی  103درآیات متبرکه )

فرعونیان، به بیان گرفته شده است. این قصه وداستان از سایر داستانهای پیشین، واضح 
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تر و گویاتر است؛ زیرا معجزات او از معجزات سایر پیامبرانی که در این سوره تذکر 
ان نیز فراوان تر و فاحش تر از نادانی سایر ملل پیشین یافته، نیرومندتر و نادانی فرعونی

 بود. و موسی همچون سایر پیامبران، برای راهنمایی اقوام خود آمده بود.

ثمَُّ بَعثَنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیاَتِناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فَظَلمَُوا بهَِا فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ 
 ﴾۱۰۳﴿ دِینَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِ 

سپس بعد از پیامبران گذشته موسی را با آیات خود به سوی فرعون و اشراف و سران 
 (۱۰۳اما آنان به مقابل آیات ما ظلم کردند. پس بنگر که انجام مفسدان چطور شد؟ )قومش فرستادیم؛ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پادشاهان مصر قدیم.لقب «: فرعون»پس از پیامبران یاد شده. «: من بعدهم»

 تفسیر:
سپس بعد از نوح، هود، صالح، لوط و شعیب، «: ثمَُّ بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآیاتنِا»

 علیهم السلام را با معجزات واضح و آشکار مانند عصا، و ید بیضا، مبعوث کردیم. موسی
قومش فرستادیم ولی آن ها او را نزد فرعون سرکش و اشراف  «:إِلى فرِْعَوْنَ وَ مَلائَِهِ »

ها را تکذیب کردند و در زمین دست به فساد و تباهی معجزات را إنکار نموده و نشانه
هاى بعثت پیامبران، همانا مبارزه با یابیم که یكى از فلسفه  وضاحت در میزدند. به 

 طاغوت است.
روا و از طریق عناد به ولی آنها معجزات را انکار نموده و به صورت نا«: فظََلمَُوا بِها»

 آن معجزات کافر شدند.
پس تو بنگر که عاقبت آنها چگونه است؟ در («: 103فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُفْسِدِینَ)»

کار مفسدان ظالم وستمگر به کجا دنیا غرق خواهند شد و در آخرت خواهند سوخت، یعنی 
رانش تا آخرین نفر آنها را غرق کردیم. و خواهد کشید و چگونه در برابر چشم موسى و یا

این مجازات براى دشمنان خدا دردناکترین مجازات است و براى قلوب دوستان خدا شفا 
 دهنده است.

 كشد.كند و كفر و الحاد، آن را به فساد مىایمان، جامعه را اصلاح مىهکذا ملاحظه شد که: 
 :زندگی نامه مختصری موسی علیه السلام

سُورَة الأعَْرَافِ، از جمله اوّلین سوره های مكّى است كه داستان وقصه ای موسى علیه 
صدوسی وشش بار در قرآن عظیم الشأن ذکر السلام را مطرح كرده است. نام حضرت موسى 

 شده است.

 ى حضرت موسى معجزه نقل نكرده است.قرآن عظیم الشأن براى هیچ پیامبرى به اندازه
ن حضرت موسى علیه السلام در قرآن را میتوان به پنج مرحله تقسیم بصورت کل داستا

 كرد:

 دوران تولدّ و كودكى. - 1

 فرار از مصر به مَدیَن و ماندن نزد حضرت شعیب علیه السلام. - 2

 بعثت و برخوردهایش با فرعون. - 3

 ى فرعون و بازگشت او به صحراى سینا.نجات او و قومش از سلطه - 4

 رائیل.اسبرخوردهاى او با قوم بنى - 5
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داستانهای هیجان انگیز و ذی عبرت داستان موسی علیه السلام یکی از  قابل یادآوری است که:
است که ازهمان دم تولد که فرعونیان، پسران بنی اسرائیل )یعقوب( را می کشتند و 

 دخترانشان را زنده نگهمیداشتند؛ شروع می شود.
وترس فرعون او را در صندوقی وقتی موسی علیه السلام متولد شد، مادرش از خوف 

گذاشت ودر رود نیل افکند، سپس خداوند، موسی را به او برگرداند تا شیرش دهد و بزرگش 
 (.13الی  7(، )سوره قصص آیات 40الی  38کند. )سوره طه آیات 

هجرت موسی علیه السلام از مصر به سرزمین مدین در دوران جوانی پس از کشتن مرد 
( و داستان سیرآب کردن رمه دختران شیخ کبیر در 21الی  15ت قبطی )سوره قصص آیا

مدین، سپس ازدواج کردنش با یکی از آن دو دختر و ده سال چوپانی کردن در وادی 
( سپس برگزیدنش از سوی 28الی  22مقدس، در برابر مهر همسرش )سوره قصص آیات 

به آن، گرم کند خدا به پیامبری آن وقت که به سوی آتش رفت تا خانواده اش را
(، )قصص، فرقان، 47تا  42و  37تا  17و  14تا  9(،)طه آیات 3و 2و...)إسراءآیات 

 شعراء، نمل، سجده، نازعات(.
و بازگشتنش به مصر، همراه هارون برادرش، فرعون را به سوی ایمان به خدا فراخواندند، 

 )سور أعراف، شعراء(.
یگانه و نشان دادن آیات روشن که بر راستی سپس گفتگو با فرعون در مورد ربوبیت خدای 

 و درستی پیامبری اش دلالت دارند. )طه، شعراء(.
موضعگیری فرعون طغیانگر و تجاهل نمودنش به ربوبیت خدا و این که خود را، رب 

پنداشت. فرعون دستور داد، کاخی بلند بسازند تا بر بالای آن خدای موسی را سرزمین می 
 (.37و 37(، )غافر آیات 38نظاره کند. )قصص / 

)أعراف، یونس، « ید بیضا»و « عصا»موسی، در مجلس فرعون، دومعجزه نشان میدهد: 
 طه، شعراء(.

از او: )سورة « مؤمن آل فرعون»ی کشتن موسی از سوی سران قوم فرعون و دفاع توطئه
 غافر(. 

 سبک مغز شمردن فرعون، قوم خود را در سوره های: )زخرف، نازعات(. 
نه نشانه ی )تسع آیات( عذاب برای فرعون و فرعونیان، پس از آن که موسی را تکذیب 

 کردند. در سوره های: )أعراف، إسراء، طه، نمل، قصص، زخرف، قمر، نازعات(. 
غرق گشتن فرعون و سرانش در دریای احمر: )أعراف، یونس، إسراء، طه، شعراء، 

 قصص، زخرف، دخان، ذاریات(. 
ی پند و اندرز هر کسی است، بخصوص و پیروانش در آخرت، مایهمجازات فرعون 

آنانیکه تکبر می ورزند، خود را بزرگ جلوه می دهند و از فرمان آسمانی روز بر 
 میگردانند. )هود، قصص، غافر، دخان(.

حال، سخن از بنی اسرائیل )فرزندان یعقوب( است که هر چند آن همه معجزه وآثار شگفت 
موسی دیدند وباچشم خویش، مرگ بزرگترین دشمن خود، فرعون و  انگیز را ازدست

اطرافیانش را مشاهده کردند، بازهم به راست نیامدند، هر روز، با بهانه های واهی و بی 
اساس، مشکلی می آفریدند، سخن موسی را نمی پذیرفتند و حتی از بت پرستی مصریان 

 تقلید می کردند...)سورة بقره(.
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م به کوه طور رفت وقومش را نزد هارون به جا گذاشت و در میقات راز موسی علیه السلا
و نیاز، از طرف خدا الواح، آورد که پند و اندرز و خیرخواهی و سفارش بود، بازآن مردم، 

 (.147تا  142آن گوش فراندادند. )أعراف آیات به
نام، آن « مریسا»آن قوم در غیاب موسی که به کوه طور رفته بود، گوساله پرست شدند، 

ای طراحی کرده بود که صدای گاو از آن را از طلا و زینت آلات زنان ساخت و به گونه
، (۹۳، 92، 51برمی خاست. سامری به مردم گفت: این است خدای شما... )بقره آیات 

 (.89الی  84(، )طه آیات 154تا  148)أعراف آیات 
« ارض موعود»زمین مقدس )فلسطین(، سروقتی الله به موسی أمرکرد که بنی إسرائیل به

از وقت -بروند، آنان مخالفت کردند، سر انجام، خدا آنجا را بر آنان حرام کرد وچهل سال
در بیابانها لالهند وسرگردان و آواره بودند، تا آن  -بیرون آمدنشان از مصر تا فوت موسی 

 (.26الی  20که نسل جدیدی جای آن را گرفت... )مائده آیات 
دیگر از دشمنان موسی و دین خدا، قارون و ثروت وی بود که برخی دنیاپرست آرزو یکی 

داشتند به چنان ثروت و مکنتی برسند؛ اما أهل فضل و دانش، ثروت و پاداش خدا را بر 
 (.83الی  76آن ترجیح می دادند. )قصص آیات 

ومش بود که با او یکی دیگر از داستانهای پرماجرای موسی، برگزیدن هفتاد نفر از میان ق
 (.155(، )أعراف/آیه 56و 55به طور رفتند. )بقره آیات 

که درتفاسیر وروایات، به «عبدصالح»ی اوبا آنی زیبا وبرگزیدهونیزداستان وقصه
 ( آمده است.82الی  60ی )کهف آیات معروف است، در سوره« خضر»

وآیات متبرکه  57تا  47آیه  یادآوری و تکرار نعمتهای خدا به بنی إسرائیل در قرآن )بقره
 (.8الی  6(، )ابراهیم آیات 141(، )أعراف آیه 61و 60

به خاک « هور»سرانجام، هارون علیه السلام فوت کرد و موسی او را در کوهی به نام 
بالای تپه ای از « نبو»سپرد، سپس، موسی علیه السلام وفات یافت و در کوهی به نام 

  ریگزار سرخ رنگ، دفن گردید.
پس از وفات موسی، مسؤولیت مردم بنی اسرائیل را یوشع، پسر نون، از نوسه گان یوسف 

سرزمین سرگردانی، بیرون رفتند، خدا به «: تیه»علیه السلام به عهده گرفت. وقتی از 
آنان فرمان داد تا در نهایت خشوع و فروتنی و سجده کنان وارد فلسطین )بیت المقدس، 

خدایا! گناهانمان را ببخش، اما از در مخالفت « حطة»وند و بگویند: ش« اریحا»اورشلیم( یا 
 58در آمدند و مورد خشم الله واقع شدند. در مورد میتوانید به سوره های  )بقره آیات 

 ( مراجعه فرماید.162و 161(، )أعراف آیه 59و
را در سوره در خاتمه باید گفت که: خداوند متعال، این دو بزرگوار؛ یعنی، موسی و هارون 

الی  114(، )صافات آیات 53الی  51های زیر مورد ستایش فرموده است: )مریم آیات 
 (.54و  53(، )غافر آیات 122

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۰۴وَقاَلَ مُوسَى یاَ فِرْعَوْنُ إِن يِ رَسُولٌ مِنْ رَب 
 (۱۰۴ای ازسوی پروردگارجهانیانم.)فرعون! یقیناً من فرستادهوموسی گفت:ای

 تفسیر:
فرعون!من از جانب خالق عظیم و پروردگار فرعون گفت: اىالسلام درخطاب بهعلیهموسى
ام. به این ترتیب جلال و کمال را موسی به پروردگار ى جهانیان نزد تو فرستاده شدههمه

 و رسالت را به خود و گمراهی را به فرعون ثابت نمود.
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بتدا جر و بحثی ردّ و بدل شد وپس از آن، مفسران می نویسند: میان موسى و فرعون إ
ى آن است كه سخنانى )حرف و او نشانه« وَ قالَ مُوسى»موسى رسالت خود را اعلام كرد. 
 گفته شد، سپس اعلام رسالت شد.(.

در راه دعوت خویش، بدون كوچكترین خوف و  ءنبیاأ آید که: از فحوای آیة مبارکه بر می
 دادند. ها را مورد خطاب قرار مىهراس و ضعفى طاغوت

 اند.پیامبران جز دعوت به حقّ، ادّعایى نداشته
 :فرعون

« است. مصریان قدیم آفتاب را که رب اعلی« فرزند خدای آفتاب»کلمه فرعون به معنای 
به آن منسوب بود. مصریان براین « فرعون»میخواندند و « رع»یاخدای بزرگ آنها بود، 

باور بودندکه حاکمیت هیچ فرمانروایی مشروعیت نمیتواند داشته باشد، مگر آنکه مظهر 
ی ی آن در زمین باشد. به همین دلیل هرسلسلهدیگر نمایندهیا به عبارت « رع»جسمانی 

پادشاهی که در مصر قدرت را در دست میگرفت، خودش رابه عنوان آفتاب زاده معرفی 
را « فرعون»میکرد وهرحاکم وفرمانروایی که بر تخت پادشاهی مصر می نشست لقب 

علی یا خدای بزرگ شما ختیار میکرد و این گونه به مصریان إطمینان می داد که رب أإ
 من هستم.

ی دیگر را نیز بایستی دانست وآن این که در قرآن عظیم الشأن در در این جا یک مسئله
داستان موسی علیه السلام از دو فرعون ذکر به میان آمده است. یکی فرعونی که موسی 

رعونی که علیه السلام در زمان وی متولد شده و در خانه ی او بزرگ شده بود و دیگری ف
موسی علیه السلام وی را به سوی إسلام فراخواند واز وی خواست تا بنی اسرائیل را آزاد 
ورها کند وکسیکه سرانجام غرق شد. مُحَقِقان عصر حاضر به طور عموم بر این باوراند 

پیش از میلاد بر مصر  1292-1225که فرعون اولی رمسیس دوم بودکه در سال های 
عون دوم که در این آیه ها از وی یادشده منفته یا منفتاح بوده که در حکومت می کرد و فر

همان زمان پدرش رمسیس دوم شریک حکومت شده بود و پس از مرگ پدرش بر تخت 
سلطنت نشست. این باور و گمان به ظاهر از این حیث نادرست به نظر میرسد که از روی 

میلاد وفات نموده است، امابه هرحال پیش از 1272تاریخ یهودیان، موسی علیه السلام در 
ی تقویم های مصریان، یهودیان و مسیحیان، این تنها یک گمان تاریخی است و از مقایسه

 پیدا کردن تاریخ دقیق دشوار است. )بنقل ازتفهیم القرآن(

مِنْ رَب ِكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِيَ بنَيِ حَقِیقٌ عَلىَ أنَْ لََّ أقَوُلَ عَلىَ الله إلََِّّ الْحَقَّ قدَْ جِئتْكُُمْ ببِیَ ِنةٍَ 
 ﴾۱۰۵﴿ إسِْرَائیِلَ 

سزوار است که درباره الله سخنی جز حق نگویم. بی تردید من دلیلی روشن ]بر صدق 
پس بنی اسرائیل را )آزاد نموده( همرای من رسالتم[ از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام، 

 (۱۰۵بفرست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 معجزه ای بزرگ، دلیلی مهم و گویا.«: بینة»سزاوار، برازنده وشایسته. «: حقیق»

 تفسیر:
سزاوار جایگاه من آن است که به نمایندگی از «: حَقِیقٌ عَلى أنَْ لاأقَوُلَ عَلىَ الله إلِاَّ الَْحَقَّ »
نمیکنم و من بر الله خود افترا  ،سزاوارم که به خداوند متعال جز سخن حق نسبت ندهمالله 

آورم و به صدق و راستی خبر بر پروردگار خود دروغ نمیگویم بلکه سخن حق را می
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: من سخت مشتاق و سزوار آن هستم که شما را از متن پیام خویش چنانکه هست، بی هیچ یعنیمیدهم. 

 و تصرفی در آن، با خبر و آگاه سازم. دخل
از جانب الله برایتان دلیل («: 105أرَْسِلْ مَعِیَ بَنِی إِسْرائیِلَ)قَدْ جِئتْکُُمْ بِبَیِّنَة مِنْ رَبِّکُمْ فَ »

ام، نزد من معجزۀ واضح و آشکاری مانند ید بیضا و عصا نیز هست. قطعى بر صدقم آورده
این معجزات از جانب خدایی است که شما را آفریده و روزی داده نه از جانب من. پس تو 

ها را از بردگی و زیر  ا از مصر بیرون شوند و آنای فرعون بنی اسرائیل را بگذار ت
 سلطۀ استبداد خود رها کن.

 پس بگذار بنى اسرائیل بامن به سرزمین مقدس بیایند، که وطن پدران آنها میباشد.
 یادداشت:

مفسرین درتفاسیر خویش مینویسند: سبب اینکه بنى اسرائیل بااینکه أجدادشان در سرزمین 
نت گزیدند، این بود که إسباط )اولاد یعقوب( نزد برادر خود، مقدس بود، در مصر سکو

هایى از آنها پیدا شد تا این که فرعون آمد و یوسف در مصر رفتند و درآنجا ماندند و نسل
آنان را به بردگى و اعمال شاقه گرفت. موسى علیه السلام دوست داشت آنها را ازآن ذلت 

 که وطن اجدادشان بود. برهاند و آنها را به سرزمین مقدس ببرد
مفسر أبوحیان مینویسد: چون فرعون مدعى خدایى بود موسى مطلب را این گونه شروع 

تا او را یادآور شود که در مورد وصف مورد ادعایش « إنِیِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الَْعالمَِینَ »کرد: 
«: لَ عَلىَ الله إلِاَّ الَْحَقَّ حَقِیقٌ عَلى أنَْ لا أقَوُ»ى بر باطل است نه بر حق. و در کنار گفته

قَدْ جِئتْکُُمْ بِبَینَِّة مِنْ »کند: عبارتى را آورده است که بر درستى و صحت آن دلالت مى
فَأرَْسِلْ »ى رسالتش اثبات شد تبلیغ حکم را بر آن بنا نهاد: که مسألهو بعد از این«. رَبکُِّمْ 

 .(.۴/۳۵۵)البحر «. مَعِیَ بَنیِ إِسْرائِیلَ 
موسی علیه السلام با دو ماموریت پیش فرعون فرستاده شده بود. یکی فراخواندن فرعون 
به بندگی الله )اسلام( و دیگری آزادکردن بنی اسرائیل، که از پیش مسلمان بودند، از زیر 

 ستم فرعون.
در قرآن عظیم الشأن گاهی این هر دو دعوت و مأموریت باهم ذکر شده اند و گاهی نیز 

 به موقعیت و مقام تنها به ذکر یکی از آنها بسنده شده است. باتوجه

اسرائیل، فرمان الهى وجزو رسالت موسى است، نه آنكه تصمیم شخصى آزادسازى بنى
بگذارد تا همراه وی به سرزمین اسرائیل را آزاد از فرعون خواست تا بنیباشد موسی علیه السلام 

زمان نزد فرعون در تبعید و اسارت قرار داشته و از بازگشت به إسرائیل در آن مقدس بازگردند زیرا بنی
 المقدس باز داشته شده بودند.بیت 

ادِقِینَ﴿  ﴾۱۰۶قاَلَ إنِْ كُنْتَ جِئتَْ بآِیةٍَ فأَتِْ بِهَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
]فرعون[ گفت: اگر ]در ادعای پیامبری[ از راستگویانی چنانچه معجزه ای آورده ای آن 

 (۱۰۶ارائه کن.)را 
 (106)قالَ إِنْ کُنْتَ جِئتَْ بِآیَة فَأتِْ بهِا إِنْ کُنْتَ مِنَ الَصّادِقیِنَ 

ای کنى که با تو معجزهعلیهم السلام گفت: اگر آنطور که ادعا مى فرعون خطاب به موسی
ازجانب پروردگار توست برای ماآشکار کن تا آن را ببینیم آنهم اگر راست میگوئی که تو 

باشی! فرعون با ابراز این سخن حقّ، اراده باطلى پیامبری ازجانب پروردگار خود می 
 دانست.داشت و كسى را بالاتر از خود نمى 

 یعنی از جمله راستگویان. «: صادقین»
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 ﴾۱۰۷فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِینٌ﴿
 (۱۰۷یی آشکار شد.)پس موسی عصایش را انداخت، پس به ناگهان بصورت اژدها

؛ یعنی، اژدهاریی واقعی، جانداری حقیقی «ثعبان مبین»اژدهار، مار بزرگ. «: ثعُْبَانٌ »
 نه خیالی که به طور طبیعی به حرکت افتاد.

 تفسیر:
پس موسی علیهم السلام عصایش را از دست («: 107فَألَْقى عَصاهُ فَإذِا هِیَ ثعُْبانٌ مُبِینٌ )»

خداوند متعال آن عصا را تبدیل به ماری بزرگ، هوشیار و ترسناک خود أنداخت، ناگهان 
تبدیل نمود. در حالیکه زندگی و خلقتش کاملاً واضح وهویدا بود. باید گفت که میان أفكندن 

اى نبود، ومعجزه باید براى همه روشن باشد وجاى هیچ شكّى عصا و اژدها شدن آن فاصله
 درآن باقى نگذارد.

( فرموده است: به مارى بسیار بزرگ تبدیل شد، دهان باز کرد و حضرت ابن عباس)رض
 به سرعت به طرف فرعون خزید.

مینویسد: « تفسیر کابلی»محمود حسن دیوبندی مشهور به شیخ الهند در تفسیر خویش شیخ 
دراژدهار شدن آن هیچ شكّ و شبهه نبود. گویند: این اژدهار با دهان گشاده بسوى فرعون 

مضطرب شد، و از موسى علیهم السلام خواهش نمود كه اژدهاى خود را شتافت؛ فرعون 
 بگیرد. به مجرّدى كه موسى علیه السّلام دست پیش كرد، باز عصا گشت.

 سایر معجزات عصای موسی:

از عصاى حضرت موسى معجزات دیگرى نیز نمایان شد، از جمله اینكه بعد از اینکه به 
)شعراء « تلَْقَفُ ما یَأفْكُِونَ »اختگی ساحران را بلعید، ى مار های ساژدهار تبدیل شد، همه

.(، 63)شعراء، « أنَِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبحَْرَ فَانْفَلَقَ »( به آب دریا خورد وآنرا شكافت، 45
 هاى آب از آن جوشید.به سنگ خورد و چشمه

ً اضْرِبْ بعَِصاكَ الْحَجَرَ فَانْفجََرَتْ مِنْهُ اثنْتَا عَشْرَةَ عَ »  ( 60)بقره، « یْنا
باید گفت که: عصا در حضور خود موسى علیه السلام، مار كوچك و پر تحرّك شد و موسى 

( در حضور مردم مانند مار معمولى حركت میكرد، 10)نمل،« جَانٌّ وَلَّى مُدْبرِاً »فرار كرد، 
 «.هِيَ ثعُْبانٌ  فَإذِا».( و در حضور فرعون، مار بزرگ و اژدها شد. 20)طه، « حَیَّةٌ تسَْعى»

 ﴾۱۰۸وَنَزَعَ یدََهُ فإَِذَا هِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ﴿
و دست خویش را از گریبانش بیرون کشید که ناگاه دست برای بینندگان سپید و درخشان 

 (۱۰۸گشت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مراد  سفید.درخشان و «: بَیْضَآءُ (. »75)قصص.  بیرون کشید، بیرون آورد.«: نزََعَ »
 تماشاگران، بینندگان.«: الناظرین» نورانی و درخشان است.

 تفسیر:
و موسی دست خود را از چاک گریبان خود («: 108وَنَزَعَ یَدَهُ فَإذِا هِیَ بَیْضاءُ لِلناّظِرِینَ)»

 بیرون کرد، پس ناگهان سفیدی این دست به حدّی سفید و درخشنده بود که نور از آن می
ای سپید و درخشان پدیدار شد گونه: دست وی بهیعنیپرتوش بر نور آفتاب غالب آمد. درخشید و 

که آن سپیدی به علت پیسی  آنای آشکار بود، بی گشت که برای هر بینندهو از آن چنان نوری ساطع می
 و عیب دیگری باشد.
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بین حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که: دستش داراى نورى پرفروغ بود که ما 
 کرد.آسمان و زمین را روشن مى

پیامبران در كنار انذار )اژدها شدن عصا كه نوعى ترس و وحشت داشت(، بشارت و دست 
دهند. که در برابر متكبرّ، ابتدا باید غرور او را درهم شكست،  نشان مى« بَیْضاءُ »نورانى 

ى دیگر آن جزهآنگاه دست نوازش را نیز نشان داد. و این سفید گشتن دست موسى، مع
 حضرت و امرى غیر منتظره و قابل رؤیت براى همگان بود.

آیة مبارکه آمده است:اگر بپرسند: « لِلنَّاظِرِینَ »در تفسیر تفهیم القرآن در ذیل جمله 
است، به « بیضاء»متعلق به چه چیزی است؟ درجواب باید گفت: متعلق به « للناظرین»

پید می نمود و سپیدی برای نگریستن تنها در زمانی این معنی که ناگهان برای نگریستن س
ممکن می شد که سپیدی اش شگرف و بیرون از عادت می بود و مردم برای تماشای آن، 

آمدند. چنین روایت کرده اند که موسی علیه السلام مانند تماشای عجایب دیگر گرد می
تو. آنگاه آن را در  دستش را به فرعون نشان داد و گفت: این چیست؟ فرعون گفت: دست

حالی که جبه پشمینی بر آن بود، در یخن خود فرو کرد و در آورد که ناگاه چنان سپید و 
نورانی می نمود که پرتوش بر شعاع آفتاب چیره می شد، در حالی که پوست حضرت 

 موسی علیه السلام بسیار سیاه بود.

 ﴾۱۰۹سَاحِرٌ عَلِیمٌ﴿قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ هَذَا لَ 
گفتند: قطعاً این جادوگری ]زبردست )بعد از دیدن این دو معجزه( اشراف و سران قوم فرعون 

 (۱۰۹و[ داناست.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 بسیار دانا در دانش جادوگری و فوت و فن آن.«: عَلِیمٌ » جادوگر.«: ساحر»
و بزرگ  : أشرافیعنی «ملاء» («:109إِنَّ هذا لسَاحِرٌ عَلِیمٌ )قالَ الَْمَلَأُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ »

مردان طرفدار فرعون ومشاوران وأطرافیانش گفتند: این شخص درعلم جادوگری اسُتاد 
ى عَلِیمٌ یعنى درعلم سحر وفنون آن به حد اعلاى مهارت رسیده وماهر است. وگفته

سى علیهم السلام ظاهر شد، موافق است.معلوم میشود که براى معجزاتى كه از طرف مو
 توجیه بهترى نیافتند.« جادو»حسّیاّت خود، جز 
، در حکایت از زبان فرعون نه أشراف قومش بیان شده است پس طریق «شعراء»همین بحث در سوره 

: یا فرعون و اشراف قومش هر دو این سخن را گفتند، یا در جمع کردن در میان دو آیه این است که
 عون این سخن را گفت، سپس اشراف قوم، سخنش را مبنا قرار دادند.آغاز، فر

از خصوصیت انسان های متکبر وِ لجوج است که، در مواجهه با دلیل و منطق و احتمال 
 شوند. تر مىتوجیه زده و سرسخت شكست، دست به

 ﴾۱۱۰یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذَا تأَمُْرُونَ﴿
شما را از سرزمینتان بیرون كند، نظر شما چیست؟ )و در برابر او چه باید  میخواهد
 (۱۱۰كرد(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تواند ( می110و  109های دهید.)آیهکنید و رأی میدستور میدهید. اشاره می«: تأَمُْرُونَ »

اشند )یونس / سخن فرعون باشد و یا این که درباریان متملقّ، سخن او را تکرار کرده ب
، 110(. ذکر صیغه جمع خطاب به فرعون در آیة 35و  34، شعراء / 57، طه / 78

 .تألیف: دکتر مصطفی خرمدل« ترجمۀ معانی قرآن» برای تعظیم است.
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 تفسیر:
موسی : آنگاه برخی به برخی دیگر گفتند، یا فرعون به آنان گفت«: یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَکُمْ مِنْ أرَْضِکُمْ »

 خواهد با استفاده از سحرش شما را از خاک مصر بیرون کند.مى 
ى او چه دستورى میدهید که آنرا انجام دهیم؟ وچه چیز درباره(«: 110فمَا ذا تأَمُْرُونَ )»

ای بزرگان : در باره موسی چه رأی و نظری دارید و چه دستور میدهید؟ یعنی یعنیرا پیشنهاد میکنید؟ 
خواست چنین وانمود کند که او اجراکننده اوامر گویی فرعون می کنید؟ه میمرا به چه چیزی توصی

 .«انا ربکم الاعلی»که فقط چند لحظه قبل گفته است که آنهاست در حالی
اى دیگر این مفسر قرطبى میفرماید: فرعون گفت: چه دستور میدهید؟ اما بر اساس نظریه

، «فمَا ذا تأَمُْرُونَ »به فرعون گفتند: سخن، سخن أشراف و اطرافیان است؛ یعنى آنها 
همانطور که به جباران و رؤسا گفته میشود: در مورد آن چه نظرى دارید؟ )تفسیر قرطبى 

۷/۲۵۷.) 
هاى ساحرانه و شگفتى به نمایش گزارد، و مردم را به خود مایل میخواهد شعبدهفرعون 

ام حمایت و آزادى بنى اسرائیل دست كند؛ و بالاخره، در مملكت اثر و اقتدار پیدا كند؛ و بن
قبطیان را كه بومیان این دیارند، از ملك و وطنشان )مصر( كوتاه نماید؛ این حالات رامدّنظر 

 داشته مشوره بدهید كه چه باید كرد.

 ﴾۱۱۱قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فِي الْمَدَائنِِ حَاشِرِینَ﴿
او و برادرش را به تأخیر انداز و نیروهای گردآورنده : ]مجازات[ )مشاوران فرعون( گفتند
 (۱۱۱را به شهرها بفرست.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
در اصل، أخاه بوده، همزه به خاطر سهولت در تلفظ حذف شده، هاء ضمیر «: أرَْجِهْ وَأخََاهُ »

به ، هم «رجاء»ى ، فعل امر از ریشه«أرج»ى و مفعول به نیز ساکن گشته است. كلمه
 معناى حبس كردن وهم به معناى تأخیر أنداختن است.

ى دعوت موسى و معجزاتش، به زندان أنداختن موسى براى امّا با توجّه به موج گسترده
کار او وبرادرش را به یعنی  تر است.فرعون مناسب نبود، لذا معناى تأخیر أنداختن مناسب

ا به نحوی بازدار، نگهدار. تأخیر انداز، در کارشان شتاب مکن، او و برادرش ر
 گرد آورندگان. )تفسیر فرقان(«: حاشرین»

 تفسیر:
بعداز مشوره اشرافیان به فرعون («: 111قالوُا أرَْجِهْ وَأخَاهُ وَأرَْسِلْ فیِ الَْمَدائِنِ حاشِرِینَ)»

گفتند موسی و برادرش را مهلت بده و در مجازات آنان عجله نکن، طریق بهتر شكست 
ب مؤثر این است كه در اطراف تمام مملكت اشخاص فرستاده شوند تا دادن و جوا

جادوگرانى راكه دراین فن ازاین هردو برتر وماهرتر باشند، فراهم نمایند؛ تا با اینها مقابله 
 .کنند، بفرست: گروهی را در شهرهایی که ساحران در آن زندگی مییعنیكنند؛ 

ى فرعونى، روشنگرى مردم و هر صداى حقىّ، هاى طاغوتدرحكومت«: قالوُا أرَْجِهْ »
 تر از قتل و مجازات است.دارد. تخریب شخصیّت، مهممجازاتى در پى 

، پیشنهاد تأخیر مجازات موسى، براى رسوا كردن او در «أرجه»بنابر اینكه مراد از 
 اجتماع باشد.

 ﴾۱۱۲﴿ ٍیأَتْوُكَ بِكُل ِ سَاحِرٍ عَلِیم
 (۱۱۲خدمت تو آورند.)تا هر جادوگری دانا را به 
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 تفسیر:
برای تو هر جادو ماهر در فنون آن گروه گماشته  «تا»: («112)یَأتْوُکَ بِکُلِّ ساحِرٍ عَلِیمٍ »

قابل تذکر است که: سحر در آن زمان،  سحر و دانای اسرار آن را احضار به نزد شما بیایند.

ساحران در معبدى در دور  سران و رؤساىرواج و رونق بسیاری داشت. و در همین دوران 
 ى مصر زندگی بسر می بردند.ترین نقطهافتاده

با تأسف باید گفت در طول تاریخ در برخی از حالات علم و تخصّص، در دست افراد 
 گیرد. منحرف و در مسیر مبارزه با حقّ قرار مى

معلوم میشود  ی درباریان فرعون به روشنیمفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: از این گفته
ی خدایی و جادو در ذهن آنها به طور کامل روشن بود. آنها که تفاوت و وجه تمایز نشانه
ی خدایی تغییر واقعی ایجاد می شود، اما جادو تنها چشم و می دانستند که در اثر نشانه

روان را تحت تأثیر قرار داده که در اثر آن انسان یک نوع تغییر غیر واقعی را احساس 
کند. به همین دلیل آنها برای ردکردن ادعای پیامبری موسی علیهم السلام گفتند، این می

شخص جادوگر است، یعنی عصا به راستی تبدیل به اژدها نشده است، تا آن را نشانه ی 
خدا بدانیم، بلکه ما تنها گمان و تصور کردیم که عصا تبدیل به اژدها شده است، همان 

. آنگاه پیشنهاد کردند که تمام جادوگران کشور فراخوانده شوند کاری که هرجادوگری میکند
و از آنها خواسته شود ریسمان ها و چوب دستی ها را در برابر مردم تبدیل به اژدها کنند 
تا هیبتی که در اثر این معجزه ی پیامبرانه در دل های مردم ایجاد شده است، اگر به طور 

 به شک گردد. کامل از بین نمی رود، لااقل تبدیل 

ا إنِْ كُنَّا نَحْنُ الْغاَلِبِینَ﴿  ﴾۱۱۳وَجَاءَ السَّحَرَةُ فرِْعَوْنَ قاَلوُا إنَِّ لَناَ لَأجَْرا
)جائزه و جادوگران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: آیا اگر پیروز شویم، حتماً برای ما پاداشی 

 (۱۱۳قابل توجهی خواهد بود؟)و انعامی( 
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

 پیروزمندان.«: الغالبین»
 تفسیر:

و ساحران نزد »«:(113وَجاءَالَسَّحَرَةُ فرِْعَوْنَ قالوُا إِنَّ لنَا لَأجَْراً إِنْ کُناّنَحْنُ الَْغالِبیِنَ)»
: فرعون گروهی را به شهرها فرستاد و آنها ساحران را جمع کردند و نزد یعنی «فرعون آمدند

جادوگران خطاب به فرعون گفتند: آیا اگر موسی را شکست دهیم و جادویش . فرعون آوردند
انسا نهای که الله متعال وابسته نباشد، جذب  را باطل کنیم، آیا مکافاتی بزرگ به ما میرسد؟

 شود. هر ندایى مى
ساحران و جادوگران ماهر، به چیره شدن خود و شکست موسی علیه السلام امیدوار بودند 

 ی هرکاری برخواهند آمد.ور میکردند که از عهدهو چنان تص
 اگر غالب آییم، مکافاتی خواهیم داشت؟«: إِنْ کُناّ نَحْنُ الَْغالِبِینَ »از این رو، به فرعون گفتند: 

هاى پیامبران و جادوگران، تفاوت در هدف و یكى از تفاوت ملاحظه میداریم که:
كردند و اصلاً مزد و اجرت در خواست مى هاست. پیامبران براى ارشاد مردم كارانگیزه

)و «: شعراء 145رَبِّ الْعالمَِینَ  وَما أسَْئلَكُُمْ عَلیَْهِ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلى»نمیکردند، 
من براین رسالتم هیچ پاداشى از شما نمیخواهم. مکافات من جز بر پروردگار جهانیان 

 نیست.(.
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ه تنها وتنها براى دنیا ومادّیات كارمیكنند. وواضح است که ولی جادوگران وساحران ک
 روى آورندگان به در بار طاغوت، هدف دنیایى ومادی دارند.

بِینَ   ﴾۱۱۴﴿ قاَلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لمَِنَ الْمُقَرَّ
 (۱۱۴)فرعون( جواب داد: بلی وعلاوه بر آن نزد من از مقربان خواهید گشت.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مقربان درگاه.)اشخاص نزدیك به دربار(.«: المقربین»

 تفسیر:
بیِنَ » شما هم  !فرعون در جواب جادوگران گفت: بلی(«: 114)قالَ نعََمْ وَإِنَّکُمْ لمَِنَ الَْمُقرََّ

مکافات خواهید داشت و علاوه بر آن شما را جز و مقربان یعنى عزیزترین اطرافیان و 
ها و طاغوت مال خواهید داشت و هم مقام و منزلت. نی هماهل مشورتم قرار میدهم. یع

ظالمان، از عالمان و متخصّصانِ مخالف حقّ حمایت میكنند و براى سركوبى حقّ و مردان 
 .كندگذارى مىحقّ، سرمایه

طوریکه شیخ قرطبى در تفسیر خویش می نویسد: اضافه بر آنچه درخواست کرده بودند به 
 آنها داد.

ها براى حفظ حكومت خود در برابر هر تقاضایى تسلیم شده وبه هر طاغوت«: قالَ نعََمْ »
شبهه برایتان میرسد؛ ، طوریکه به ساحران وجادوگران گفت: اجرت بىپیشنهادى تن میدهند

و بزرگتر از همه این است كه شما در زمره مقرّبین بارگاه، ومصاحبین خاصّ ماداخل 
وپاداش های سیاسى و مقام و موقعیّت اجتماعى نزد  ملاحظه میشود که: مکافات میشوید.

 .دنیاپرستان، ارزشمندتر از مال است
در تفسیر کشاف آمده است: هدف فرعون این بود که: من تنها به پاداش دادن بسنده نخواهم 
کرد و شما افزون بر مکافات مقامی خواهید داشت که مکافات درکنار آن أندک میباشد وآن 

ه ازنزدیکان در بار من خواهید بود و من شما را بزرگ و احترام خواهم مقام این است ک
داشت. زیرا اگر مکافات قرین احترام و بزرگداشت باشد، خوشگوارتر خواهد بود و بیشتر 

 مایه دلخوشی می شود.

ا أنَْ نَكُونَ نحَْنُ الْمُلْقِینَ﴿ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ  ﴾۱۱۵قاَلوُا یاَ مُوسَى إمَِّ
آغاز مقابله جادو گران( گفتند: ای موسی! یا تو عصایت را برای مقابله بانداز، یا ما )سحر خود )در 

 (۱۱۵اندازیم.)را( می
 تفسیر:

جادوگران در خطاب به  («:115قالوُا یامُوسى إمِّا أنَْ تلُْقِیَ وَإمِّا أنَْ نَکُونَ نَحْنُ الَْمُلْقِینَ)»
: یعنی افگنی یا ما آنچه را داریم بیندازیم.ل عصایت را میموسی علیه السلام گفتند: آیا تو او

نفس خویش را دراین کار به نمایش گذاشته و . این سخن را گفتند تا اعتماد به انتخاب نوبت با تو است
 چنین وانمود کنند که پیروز میدان خواهند بود؛ هر چند که نوبت آخر از آنان باشد.

مینویسد: مخیر « کشاف»درتفسیر خویش  زَمَخشَریمفسر مشهور جهان اسلام جارالله
کنند، کردن، أدبى است پسندیده و نیک که أصحاب صناعات در برخوردشان چنان مى

گران نیز قبل از این که وارد جدل شوند چنین روشى را در پیش همانگونه که مناظره
 .(.۲/۱۴۰میگیرند. )تفسیر کشاف 
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منشى گفته است، اما اظهر این است که آنها از باب بزرگاین چیزى بود که زمخشرى آن را 
وگمان پیروزى و عدم توجه و اهمیت به کار موسى چنان گفتند، همانگونه که انسان مغرور 

 و متکبر میگوید: من شروع کنم یا تو شروع مي کنى؟

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهُ   ﴾۱۱۶مْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِیمٍ﴿قاَلَ ألَْقوُا فلَمََّ
های مردم را های خود را( انداختند، چشمپس وقتی )عصاها و ریسمان بیفكنید،)موسی( گفت: )شما( 

 (۱۱۶جادو کردند، وآنهارا ترساندند، و جادوی بزرگی را پیش کردند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دیدگان مردم راافسون کردند، از خود جادو نشان  «:النَّاسِ سَحَرُوا أعَْینَُ »أفکندند.«:ألَْقوَْا»
هایشان هدف این بود که: به مردم چنین وانمود کنند که ریسماندادند، چشم بندی کردند. 

 (.66اند، درصورتی که چنین نبود )طه / مارهای زنده
 اختند.رهب(:وآنانرا به هراس افکندند، هراسی در دل مردم اند«)وَاسْترَْهَبوُهُمْ »

 تفسیر:
علیه السلام با تكیه بر نصرت الهى در  موسی«: قالَ ألَْقوُا فلَمَّا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْینَُ الَناّسِ »

این جمله، نشان دهنده آنست که: هیچگاه « اول شما شروع کنید»جواب ساحران گفت: 
 سحر بر معجزه چیره نیست. 

علیه السلام ترجیح داد تا آنان شروع کننده باشند و این  آمده است: موسی«تفسیر انوار القرآن»در

ای اند، ترس و واهمهخود، نشانه این واقعیت بود که او به آنها اهمیتی نمیدهد و از آنچه با خود آورده
: علیهم السلام یقین کامل داشت که هیچ چیز بر معجزه غالب نمیشود. نقل است که ندارد زیرا موسی
تن ساحران این بود تا مردم کار آنها را بنگرند و در آن خوب تأمل کنند وچون از حکمت درمقدم ساخ

مشاهده باطل زینت و آرایش کرده آنها فارغ شوند، آنگاه حق آشکار و روشن در میان آید، که قطعاً در 
 تر خواهد بود.این هنگام، اثر آن در نهادشان عمیق

از طریق پنهان کاری، مکر و حیله دیدگان  ها و عصاهای خویش را انداختند وآنها طناب
 حاضران راتغییردادند. یعنى چیزى باطل وغیر حقیقى را در انظار آنان حقیقى نشان دادند. 

 «:سحروا اعین الناس»
یعنی؛ ساحری وشعبده گری، چشم بندی و تمویه )دروغ آراستن، نیرنگ ساز کردن، کاری 

باشد، باید دلها را تسخیر و افسون کند، نه  را خلاف حقیقت جلوه دادن( است. اگر راست
 چشمها و ظواهر، آن هم برای لحظه ای.

در ضمن جادوگری و مهارت ساحری خیال و تمویهی )دروغ آرایی، نیرنگ سازی( بیش 
نیست. از این رو، شعبده نیز نام دارد. مانند: جادوگری و شعبده بازیهای ساحران فرعون 

خواب مغناطیسی، هیپنوتیزم، خواب «: تنویم المغناطیسی»یا و سایر شعبده بازان تردست، 
 ی مغناطیسی.کردن افراد به شیوه

باید یادآور شد که: فرق میان سحر و معجزه این است که: معجزه، حقیقتی است که به 
ی پیامبران خدا به مردم ارائه میشود؛ ولی سحر و جادو، چلاکی دست است و تصور وسیله

 و معمولاً از افراد سودجو و گنهگار روی می دهد. و خیالی بیش نیست
پس همین كه )ابزار جادوى خود را( افكندند، (« 116وَاِسْترَْهَبوُهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْر عَظِیم)»

ها حاضرین رعب و وحشت شدیدی إیجاد نمودند و در نظر مردم جادویی وحشتناک در دل
چون گمان کردند مارهاى حقیقى هستند. ایجاد کردند که مایۀ دهشت و شگفت حاضران شد. 

 ترسید.دید، مى  به راستى سحرى عظیم و سرسام آور آوردند، که هر کس آن را مى
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را جاسازی کردند و « زئبق»در روایات آمده است که ساحران فرعون در زیر طنابها و عصاهایشان ماده 
و  شان نیزبه حرکت و جنبوعصاهای هاچون آن ماده بر اثر نیروی حرارت به تمدد آغاز کرد، طناب

ابن اسحاق محدث و مورخ کبیر جهان اسلام می نویسد: « تفسیر انوار القرآن»جوش در آمد. 
پانزده هزار ساحر صف بسته بود و هر ساحر با خود چندین ریسمان و عصا داشت در 
ن حالى که فرعون با اشراف واعیان مملکتش نشسته و در مجلس حضور داشت. ساحرا

درمرحله اول نگاه موسى و فرعون و بعد از آن نگاه مردم را به سحر خود خیره کردند، 
آنگاه یکى از آنان حبل و عصاى خود را انداخت، ناگهان به صورت مارهایى به بزرگى 

 .(.۴/۶۴۳ها در آمدند، دره را پر کرده و بر هم سوار شدند. )البحر المحیط کوه

ه تعداد آنان به هشتاد هزارنفرو به روایتی دیگر هفت هزار مفسر تفسیر کشاف مینویسد: ک
نفر و به روایتی دیگر سی و چند هزار نفر میرسید و روایات در این باره مختلف هستند، 

 برخی به کمتر از این و برخی به بیش تر از آن نظر دادند.

 مطالعه کنندگان گرامی!
ساحران به پروردگار، تهدید فرعون ( در بارة ایمان آوردن 126الی  117در آیات )

 الله واحد، بحث بعمل آورده است.ساحران را، پافشاری آنان برایمان به

 ﴾۱۱۷وَأوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تلَْقفَُ مَا یأَفِْكُونَ﴿
ناگهان آنچه  اخت( پسکه عصای خود را بانداز )چون اندموسی وحی فرستادیم  )و در عین حال( به

 (۱۱۷را جادوگران به دروغ بافته بودند، به سرعت بلعید!)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

( به معنی به لَقْفاز مادة ) تلقف )لقف(: می بلعد، به سرعت فرو می برد، قورت میکند.
معنی ( به إِفْكاز ماده)دروغ می بافند، دروغ سر هم می کنند. «: یَأفْكُِونَ »سرعت بلعیدن 

 مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن» بدترین دروغ. بهتان وافتراء.
 تفسیر:

به موسى وحى کردیم («:117وَأوَْحَیْنا إِلى مُوسى أنَْ ألَْقِ عَصاکَ فَإذِا هِیَ تلَْقَفُ مایَأفْکُِونَ)»
تاعصایش را بیندازد به سرعت حیله و تزویر و دروغ آنها را میبلعد. و او أنداخت پس 

ها وعصاهای آنها را که با آن مردم رافریب داده وازطریق آنها گهان این عصا طنابنا
 دردیدگان حاضرین تزویر نموده بودند بلعید.

بازی ها در واقع دارای هیچ حقیقتی نبود بلکه شعبدههایشان را دروغ نامید زیرا آن ساختهحق تعالی ساخته
 .بساساس و دروغین بود و ای بیأفکنی و خیال

یعنى از کنار هریک از ریسمان و « تلَْقَفُ ما یَأفْکُِونَ »ابن عباس)رض( فرموده است: 
 بلعد. اند بگذرد، آن را مىعصایى که انداخته

در تفسیر کشاف در این بابت می نویسد: وقتی عصای حضرت موسی هیئتی یافت که دشتی 
پر از چوب و طناب را فرو بلعید و موسی آن را بلند کرد و عصا به حالت پیشین خود 
بازگشت و خدای متعال به قدرت خویش آن اشیای بزرگ را از بین برد و آنها را به اجزای 

گفتند: اگر کار موسی جادو می بود، طناب ها و چوب های نازک تبدیل کرد، جادوگران 
 ما بر جای می ماندند. 

 ﴾۱۱۸فَوَقعََ الْحَقُّ وَبطََلَ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿
و آنچه را همواره جادوگران ]به عنوان پس حق )معجزۀ موسی( به ثبوت رسید )روشن شد( 

 (۱۱۸سِحر[ انجام می دادند، باطل و پوچ گشت.)
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 لغات و اصطلاحات:تشریح 
 پوچ و باطل شد.«: بَطَلَ »ثابت و ظاهر شد. واقع شد، آشکار گردید. «: واقع»

 تفسیر:
یعنی حق محقق و ثابت شد. « فوقع الحق« »(118فوََقَعَ الَْحَقُّ وَ بَطَلَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

جادوگران فرعون علیه السلام بود پیروز و غالب شد و باطل  یعنی حقیقتی که با موسی
هاى ساخت دست بشر، در برابر حقّ تاب ظاهر گردید. و واقعیت هم همین است که: باطل 

 آورند.نمى
یکی از تفاسیر شگرف این آیة مبارکه آن است که گفته اند: حق در دل های آنان نشست و 

آور شد که: چنان که از سخنانشان بر می آید، در آنان کارگر افتاد. )تفسیر کشاف( باید یاد
تر آنكه ى سختى برنظام فرعونى وارد شد، امّا مهمبا پیروزى حضرت موسى، ضربه

ساحران یكجا به موسى ایمان آوردند و حیثیتّ فرعون از درون فروریخت. مرجع ضمیر 
 .ساحران است« ما كانوُا یَعْمَلوُنَ » ىدر جمله

هاى ساخت دست بشر، در برابر حقّ باطل «فوََقَعَ الْحَقُّ »حقّ، پیروز و باطل، نابود است. 
 آورند.تاب نمى

 ﴾۱۱۹فَغلُِبوُا هُناَلِكَ وَانْقلََبوُا صَاغِرِینَ﴿
 (۱۱۹پس در آنجا مغلوب شدند )شکست خوردند جادوگران و اتباع فرعون(، و خوار و ذلیل برگشتند.)

 :تشریح لغات و اصلاحات
رسوایانه و زبونانه. جمع )صاغِر( به معنی خوار و «: صَاغِرِینَ »برگشتند. «: إنقَلبَوُا»

 مفتضح. معنی آیه میتواند چنین نیز باشد: در آنجا شکست خوردند و خوار و رسوا گشتند.
 تفسیر:

و ]فرعون و سران حکومت[ در میان جمع («: 119فغَلُِبوُا هُنالِکَ وَانِْقَلبَوُا صاغِرِینَ)»
)بدین سان( حقّ، آشكار شد )و نبوّت موسى  شکست خوردند و خوار و رسوا شدند. پس

 تأیید گردید( و آنچه )كه ساحران( مي كردند، باطل و بیهوده گردید.

 ﴾۱۲۰وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ﴿
و جادوگران ]همگی با دیدن آن معجزه عظیم و باطل شدن سِحر خویش[ به سجده 

 (۱۲۰افتادند.)
 و جادوگران به سجده افتادند )و کُرنش کردند(. «:ساجدین»
ى الهى آنگونه بود كه جادوگران گویا عظمت معجزه(«: 120وَألُْقِیَ الَسَّحَرَةُ ساجِدِینَ)»

 اختیار به سجده افتادند. و سر به سجده نهادند.ناخواسته و بى 
ی برده بودند لذا برای الله متعال زیرا آنها از آنچه دیده بودند، سخت تکان خورده و به حقیقت ماجرا پ

ً شناخت حقّ، زمینه به سجده در افتادند. ى ى خضوع و تسلیم است. میتوان در سایهواقعا
 شناخت صحیح، در یك لحظه تغییر عقیده داد و خوشبخت شد.

و بدین ترتیب خداوند متعال پیامبر أمین خویش را نصرت و یاری داد و کید و مکر فرعون 
باطل نمود. آنها از این روی سجده کردند که حالت سجده بهترین حالت بنده با لعین را 

 خالقش است.
مینویسد: و سجده کنان بر زمین افتادند « و ألقى السحره»مفسر تفسیر کشاف در تفسیر آیة 

وچنان سخت برزمین افتادندکه گویی کسی آنانرا برزمین افکنده است. برخی ازراویان گفته 
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ز خوف وهراس حوادث که دیده بودند، چنان اختیار خود را از دست دادند که تو اند: آنان ا
 گفتی آنان را بر زمین افکنده اند.

ِ الْعاَلمَِینَ﴿  ﴾۱۲۱قاَلوُا آمَنَّا بِرَب 
 (۱۲۱گفتند: ]از روی حقیقت[ به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم،)

 تفسیر:
ى را شنیده بودند و لذا پس از دیدن معجزه جادوگران، قبل از مقابله، محتواى دعوت موسى

ها اقرار كردند. وگفتند: ما به الله یگانه که شریکی جز او نیست آن حضرت، به همان شنیده
ایمان آوردیم ساحران، تفاوت معجزه و جادو را بهتر از دیگران فهمیدند ولذا خیلى سریع 

سحر نیست وامکان ندارد که معجزه وی ساخت  علیه السلام آنها دانستند که کار موسیایمان آوردند.
؛ پروردگار موسی و دست بشر باشد لذا این حقیقت را به صراحت اعلام کردند که به پروردگارجهانیان

زنانی از قوم فرعون در این گمان نیفتند که سجده آنها برای فرعون بوده اند تا گمانههارون ایمان آورده
 .است

برخی از انسانها به دلیل ناشناخته بودن حقّ است، همین كه حقّ روشن گاهى ایمان نیاوردن 
 آورندشد، گروهى ایمان مى

ِ مُوسَى وَهَارُونَ﴿  ﴾۱۲۲رَب 
 (۱۲۲پروردگار موسی و هارون.)

 تفسیر:
جادوگرانى كه براى رسوا ساختن حضرت موسى و كسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه 

 وسى علیه السلام، ایمان آورده و آن را اعلام هم داشتند.ى مآمده بودند، با دیدن معجزه
 رَبِّ مُوسى»جادوگران، موسى و هارون علیهما السلام را در كنار هم ذكر كردند و گفتند: 

، زیرا هارون نیز دركنار موسى در ارشاد آنان نقش داشته است ویا اگر میگفتند: «وَهارُونَ 
فرعونیان داده میشد، كه بگویند ربّ موسى، فرعون  ، احتمال سوء استفاده«رَبِّ مُوسى»

ى فرعون و تحت تربیت او بود تا بزرگ شد، چنانكه خود است، چون او سالها در خانه
ألََمْ نرَُبِكَّ فِینا »فرعون به موسى علیه السلام گفت: آیا ماتو را دركودكى تربیت نكردیم؟ 

وَ  رَبِّ مُوسى»ا نقش بر آب كردند و گفتند: ( لذا ساحران این توطئه ر18)شعراء، « وَلِیداً 
 «هارُونَ 

از قتاده روایت کرده اند. در آغاز روز کافر و جادوگر بودند و در پایان روز شهیدانی 
 .(.۴/۳۶۴نیکو کردار شدند. )البحر المحیط 
اند که گفت: بسیاری را می بینید که مسلمان زاده شده و ازحسن بصری)رح( روایت کرده

میان مسلمانان پرورش یافته اند و باز دین خود را به کمترین چیزی میفروشند و آن در 
کافران که در کفر زندگی کرده بوند، اما چون حقیقت را دیدند، جان خود را در راه الله فدا 

 کردند. )تفسیرکشاف(.
ظمت؛ مفسیرتفسیر تفهیم القرآن درتفسیر آیه مبارکه مینویسد: وبدینترتیب پروردگار باع

مکر فرعونیان رابه خودشان برگرداند. آنان تمام جادوگران چیره دست کشور رابرای 
رسیدن به این هدف گردهم آورده وبین آنان وموسی)ع( در ملاء عام مبارزه ای ترتیب 
داده بودند تا جادوگر بودن موسی را برای مردم به اثبات برسانند و یا حداقل آنان را نسبت 

 وی مشکوک سازند.به پیامبر بودن 
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اما اینک همان جادوگران ماهر و استادان فن، پس از شکست خوردن در برابر موسی 
علیه السلام در این مبارزه، متفقاً اعلام کردند آنچه موسی علیه السلام عرضه میکند، هرگز 
نمیتواند جادو باشد، بلکه به راستی جلوه ای از قدرت خداست که هیچ جادوگری را توانی 

برابر آن نیست. پیداست که جادو را جادوگران از هر کس دیگری بهتر میشناسند. پس  در
زمانی که آنان پس از آزمایش عملی شهادت دادند که این چیز جادو نیست، قبولاندن این 
مطلب به اتباع مصر که موسی علیهم السلام تنها یک جادوگر است، برای فرعون و 

 . درباریان وی بسیار دشوار گردید

قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنْتمُْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ هَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فِي الْمَدِینةَِ لِتخُْرِجُوا 
 ﴾۱۲۳مِنْهَا أهَْلَهَا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿

فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً این توطئه 
تا اهل آن را از آن بیرون کنید. پس نیرنگی است که ]شما و موسی[ در این شهر سنجیده اید و 

 (۱۲۳ماند؟(.) به زودی خواهید دانست )که در این شهر چه کسی می
 تفسیر:

علیه  فرعون برای جادوگران گفت: چگونه موسی«: قالَ فرِْعَوْنُ آمَنْتمُْ بِهِ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لکَُمْ »
ام؟ منظور از این را تصدیق میکنید درحالیکه من به شما اجازۀ چنین کاری را نداده السلام

 جمله توبیخ است.
این پرسش، ناشی از سوء اندیشه و سبکی خرد فرعون بود مینویسد: « تفسیر انوار القرآن» مفسر

نیست، چراکه زیرا او از این امرغفلت یا تغافل کرد که ایمان آوردن به حق، به اجازه کسی مربوط 
سوی نجات و نجات انسان، در گرو این ایمان و نابودی وی در ترک آن است پس چگونه حرکت به

 ؟فرار از ورطه هلاک، به اذن کسی نیازمند است
ها، هاى طاغوتیكى از شیوه«: إِنَّ هذا لمََکْرٌ مَکَرْتمُُوهُ فیِ الَْمَدِینَةِ لِتخُْرِجُوا مِنْها أهَْلهَا»

حتىّ به كارگزاران خود اعتماد «: إِنَّ هذا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ »ن به مردان حقّ است. زدتهمت 
بینند، چنانكه در جاى دیگر، فرعون ساحران را ندارند و هرحركت معنوى را سیاسى مى

بدون  ( فرعون گفت:71)طه، « إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ »شمرد. شاگرد موسى مى 
ی من به خدای موسی گرویدید؟ بدانید که این توطئه، حیله ونیرنگ بیش نبود که با اجازه

موسی ساز کردید تا قبطیان را )آنان را که مصری الاصل بوده اند( از دیار و شهر خود، 
برانید و آواره کنید و خود و سبطیان )فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل( در مصر ساکن شوید. 

ب را ریاکارانه وحیله گرانه برای آن گفت که مبادا سایر مردم مستضعف استعمار این مطل
 شده، ایمان بیاورند.

ها از حس آیه مبارکه ملاحظه میداریم که: طاغوت« لِتخُْرِجُوا مِنْها أهَْلهَا»در جمله: 
 كنند. دوستى و عواطف مردم، در مسیر اهداف خود چگونه سوءاستفاده مىوطن
به زودی خواهید دانست شما را دچار چه عذاب و مجازات (« 123تعَْلَمُونَ) فَسَوْفَ »

دردناکی میسازم. این وعید و تهدید را به صورت اختصار براى ایجاد خوف و هراس 
 گوید:آورده است، سپس به تفصیل آن را دنبال کرده و مى 

عنََّ أیَْدِیَكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ ثمَُّ   ﴾۱۲۴لَأصَُل ِبنََّكُمْ أجَْمَعِینَ﴿ لَأقَُط ِ
همانا دست و پای شما را یکی از راست و یکی از چپ بریده و آنگاه همه شما را به دار 

 (۱۲۴خواهم آویخت.)
 شما را دار می زنم، إعدام می کنم. «: أصلبنكم»
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 تفسیر:
عَنَّ أیَْدِیَکُمْ وَ أرَْجُلکَُمْ مِنْ خِلافٍ » یکایک شما را به خاطر خلافى که دست و پاى «: لَأقُطَِّ

 کنم.مرتکب شدید قطع مى
این است که دست راست و پاى چپ، یا دست «: مِنْ خِلافٍ »طبرى فرموده است: معنى 

 .(۱۳/۳۴شوند. )طبرى چپ و پاى راست قطع شود. بدین وسیله دو عضو مخالف قطع مى
شما را بدون استثنا به تنه در ختان خرمابه سپس هر یک («: 124ثمَُّ لَأصَُلِّبَنَّکُمْ أجَْمَعِینَ)»

آویزم برتنه های درختان، تا هم خودتان به سزاى اعمالتان رسیده باشید و هم دیگران دار می
 عبرت بگیرند. 

اى ى طه نیز آمده است، مفسران می نویسند که: البتهّ در قرآن اشارهشبیه این آیات در سوره
امّا به نقل روایات و تاریخ، فرعون، مؤمنان به موسى به عملى شدن این تهدیدها نیست، 

هاى درخت خرما آویخت. چنانكه طبرى علیه السلام را قطعه قطعه كرد و به شاخه
اوّل روز،كافرانى ساحر « كانوا أوّل النهّار كفاّراسًحرة وآخر النّهار شهداء برَرَة»میگوید:

 و آخر روز، شهیدانى نیكوكار بودند.

 ﴾۱۲۵ا إلِىَ رَب ِناَ مُنْقلَِبوُنَ﴿قاَلوُا إِنَّ 
ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم ]بنابر این ترسی از مجازات )جادوگران مؤمن( گفتند: 

 انقلبو(. 31بازگردانندگان )مطففین آیه: «: منقلبون(. »۱۲۵تو نداریم.[ )
 تفسیر:

کنونی و ساحران پیشین به فرعون گفتند:  این مؤمنان(«: 125قالوُا إنِاّ إلِى رَبنِّا مُنْقَلِبوُنَ )»
خداوند، ما را مکافات خواهد داد. میخواهیم جان خود را نثار کنیم و از آتش دوزخ نجات 
یابیم، زیرا آتش دوزخ بسی سخت تر از شکنجه و عذاب توست و در برابر شکنجه و آزار 

 (.75تا  71(، )طه آیات 51و 50تو، بردباریم. )شعراء آیات 
هنگامی که فرعون ساحران را به عذاب دنیا هشدار داد، ایشان او را به عذاب الهی در آخرت پس 

 هشدار دادند.

در این باره چند فرض متصور « إنا إلى ربنا منقلبون» مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد:
 است؛ اول اینکه ما به مرگ أهمیتی نمی دهیم، برای این که رو به سوی پروردگارمان و
بخشایش او داریم و میخواهیم از تو ودیدن تو رهایی پیدا کنیم. یا این که روز جزا به سوی 
خدا باز میگردیم که به مکافات رنجی که به هنگام بریده شدن دست و پا و به دار کشیدن 
دیده ایم، ما را خواهد نواخت و یا این که همه ما، یعنی ما و فرعون، به نزد الله متعال می 

و آن بزرگوار در میان ما داوری خواهد کرد. فرض دیگر این است که مرادشان آن رویم 
بود، ما ناگزیر خواهیم مرد و به سوی خدا باز میگردیم، پس تو جز آنچه مقرر است، نمی 

تو هیچ عیبی بر ما نگرفته ای جز آن « وما تنقم منا إلا أن آما»توانی آسیبی به ما برسانی. 
یمان آورده ایم. منظورشان این بود؛ ایرادی که به ما گرفته ای در که به معجزات خدا ا

 واقع عیب نیست، بلکه از مناقب و مفاخر وهمه اش مایه مباهات است.
 خوانندة محترم!

ى بد را نباید ملاك قرار داد، گاهى چند ساحر و كافر با یك تحوّل، ایمان آورده و از سابقه
ر راه حقّ، بهتر از زندگى در راه باطل است، آنكه مؤمنان دیگر سبقت میگیرند، مرگ د

ترسد. با بصیرت ایمان آورد، با امواج مختلف دست از ایمان برنمي دارد و از تهدید نمى
برد. ساحرانى ایمان، انسان را دگرگون و ظرفیتّ اورا بالا مى ! بلی«: رَبنِّا قالوُا إنَِّا إِلى»
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ودند، امروز به خاطر ایمان، آن چیزها دیگر برای كه دیروز در انتظار مکافات فرعون ب
 شان ارزشى ندارد.

در این داستان درس عظیم وجود دارد وان اینکه: ایمان در چند لحظه چه تحولی قوی و 
 بنیادی در زندگی و سیرت جادوگران ایجاد کرد.

رَبنِّا  إِلى» ایمان به معاد و یادآورى آن در مقابل خطرها و تهدیدها، انسان را بیمه میكند.
ى ى تو تنها در محدودهچنانكه به فرعون گفتند: هركارى راکه انجام دهى، سلطه«: مُنْقَلِبوُنَ 

ما جاءَنا مِنَ الْبیَنِّاتِ وَالَّذِي فطََرَنا فَاقْضِ ما أنَْتَ قاضٍ  قالوُا لَنْ نؤُْثرَِكَ عَلى»این دنیاست. 
طه(: )ساحرانى كه ایمان آورده بودند به فرعون( گفتند: ما  72یا إنَِّما تقَْضِي هذِهِ الْحَیاةَ الدُّنْ 

نخواهیم داد.  كه براى ما آمده، ترجیحهرگز تو را بركسیكه ما را آفریده و بر آن معجزاتى
 كنى.پس تو هر حكم وقضاوتى كه میخواهى بكن، تو فقط دراین زندگانى دنیا حكم مى

: لحظاتی پیش آنان منفعت طلبی را به مرحله ای هکذا در این داستان ملاحظه نمودیم که
رسانده بودند که پیش از هرگونه اقدامی برای دین نیاکان شان که از خانه ها برای دفاع و 
حمایت از آن بیرون آمده بودند، از فرعون سؤال میکردند که اگر ما مذهب ودین وآیین 

خواهد رسید؟ اما هم اکنون که نعمت ی موسی نجات دادیم، آیا پاداشی به ما مان را از حمله
ایمان نصیب شان شده بود حق گرایی والوالعزى رابه حدی رساندند که کبریایی و جبروت 
پادشاهی را که پیش از آن در برابرش کرنش میکردند زیر پا می گذارند و برای تحمل 

ند، اما شدیدترین شکنجه هایی که از سوی وی به آن تهدید میشدند، آمادگی نشان میده
حاضر نیستند حق و حقیقتی را که صداقت و حقانیت آن برایشان آشکار شده بود، ترک 

 کنند.

ا وَتوََفَّنَ  ا جَاءَتنْاَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلیَْناَ صَبْرا ا وَمَا تنَْقِمُ مِنَّا إلََِّّ أنَْ آمَنَّا بِآیاَتِ رَب ِناَ لمََّ
 ﴾۱۲۶مُسْلِمِینَ﴿

بار الها! ایم، گیری مگر إینکه چون آیات پروردگار ما آمد و ما به آن ایمان آورده و تو از ما إنتقام نمی
پیمانه صبر )و استقامت( را تا آخر بر ما بریز و ما را مسلمان بمیران )و تا پایان عمر با 

 (۱۲۶اخلاص و ایمان بدار(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ما را بمیران. «: توََفَّنَا»بریز، فروریز. «: أفَْرِغْ »ایراد می گیری، مجازات میکنی. «: تنَْقِمُ »
 ما را بر سر اسلام ثابت بگردان و بمیران.«: توفنا مسلمین»

 تفسیر:
درد سر نیست، قبل از همه باید گفت که: ایمان به الله متعال و زیر بار طاغوت نرفتن، بى 

نسبت به مؤمنان و همراهان  هایى است كه از سوى فرعوناین آیه، جواب به آنعده از تهمت
گرفت که در آیات قبلی به آنها اشاره بعمل آمده است حضرت موسى علیه السلام انجام مى

گر هستید و قصد تصاحب وطن وكاشانه مردم و اخراج آنانرا از جمله: اینكه شما توطئه
ا میگویید. دارید. آنان گفتند: شما نیز میدانید كه عیب ما تنها ایمان ماست، نه آنچه شم

تو از ما « وَما تنَْقِمُ مِناّ إلِاّ أنَْ آمَناّ بِآیاتِ رَبِّنا لمَّا جاءَتنْا»طوریکه در آیة مبارکه آمده است: 
سوره  8فقط به خاطر اینکه به الله و آیاتش ایمان داریم انتقام میگیرى. همانگونه که در )آیه 

)جز آنكه به خداى « 8»أنَْ یؤُْمِنوُا بِالله الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ  وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ »بروج( آمده است: 
 عزیز و حمید ایمان آورده بودند(.
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مفسر زمخشرى میفرماید: منظور آنها این بود که فرعون فضایل و مفاخر یعنى ایمان را 
 .(.۲/۱۴۲دانست. )کشاف  ى عیب و ایراد مىمایه
ى مؤمنان راستین، آرامش، مقاومت، نشانه(«:126)وَ توََفَّنا مُسْلِمِینَ  رَبَّنا أفَْرِغْ عَلیَْنا صَبْراً »

هاست، طوریکه درآیه مبارکه صراحت، شجاعت، تضرّع و دعا بخصوص در هنگام سختى
آمده است: پروردگارا! برما جام صبر وشکیابی بسیاری را بریزان تابتوانیم در برابر تعذیب 

طریق ایمان و صبر انسان به پیروزی میرسد واز تو  این طاغوت سرکش صبر کنیم که از
ای الله میخواهیم تا ما را بر دین خود تا فرا رسیدن مرگ ثابت و استوار بداری و در فتنه 

 و إنحراف نیندازی.
 ترین و کاملترین أنواع صبر را درخواست کردند زیرا:گونه بود که آنها بلیغبدین

در شرف فرود آمدن بود، آمادگی عام و تام داشتند و خود این اولاً بر عذابی که از سوی فرعون 
ً هدف شان از این درخواست این بود که خود را به درخواست، نشانه روشن این آمادگی است وثانیا

قدمی بر ایمان مصمم ساخته و با استقامت، پیمانی استوار ببندند، از آنجا که پایداری در راه حق و ثابت
 اند.امت پیوسته به پروردگار استق

گر و نه تحریف «و ارواحمان را در حالی قبض کن که مسلمان باشیم»«: وَتوََفَّنا مُسْلِمِینَ »
 .پرستان، یا فریبنده مردم از راه راستی کننده باطل به حق و نه فریفته باطل و باطلگر، نه تبدیلتقلب

شان قطعه ساحران را کشت و قطعه فرعون همه آن »: است که گفتاز مفسرسدی در روایت شده

ق( فرزند عبد الرحمن قرشی ۱۲۷)تفسیر السدی الکبیر(، از ابو محمد اسماعیل ) «.کرد
 تابعی کوفی معروف به سدی کبیر. هاشمی

آنها در آغاز روز ساحرانی فریبگر و در آخر آن، شهدایی پاکیزه »عباس)رض( میگوید: حضرت ابن 
 «.پیکر بودند روح پاک

سر تفسیر فرقان مینویسد: فرعون، دست و پای ساحران را یکی یکی برید و آنان را مف
کنار رود نیل به دار آویخت. قتاده میگوید: آنان در بامدادان، ساحر بودند و در شامگاهان، 

 در صف شهیدان و در ستکاران قرار گرفتند. چه سعادتی، نصیب آنان گشت!
 خوانندگان گرامی!

( در باره موضوعاتی مشوره کردن فرعون با رهبران مملکتی 129الی  127در آیات )
 در مورد موسی و پیروانش، و موضوع گفتگوی موسی با قومش، به بحث گرفته میشود.

وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَقوَْمَهُ لِیفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ وَیذََرَكَ وَآلِهَتكََ 
 ﴾۱۲۷سَنقُتَ لُِ أبَْناَءَهُمْ وَنسَْتحَْیيِ نسَِاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاَهِرُونَ﴿ قاَلَ 

گذاری تا در این سرزمین فساد که آیا موسی و قومش را میأشراف و سران قوم فرعون گفتند: 

شان مردان گذارم( به زودی پسران ووتباهی کنند، وتو و معبودانت را رها کنند؟ )فرعون( گفت: )کجا می

 )تا خدمت ما كنند( و ما بر آنها كاملاً مسلط هستیم.گذاریم، کنیم و زنان آنها را زنده میرا قتل می

(۱۲۷) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: نَسْتحَْیِي»)قتل(: پی درپی خواهیم کشت. «: سَنقَُتلُِّ »رها میکنی، وامی گذاری. «: تذََرُ »
می داریم، همانطور که در پیش، چنان کاری کرده ایم.  )حی(: زنده میگذاریم، زنده نگاه

 چیرگان، توانمندان.«: قَاهِرُونَ »
 تفسیر:

 اسرائیل دست برداشت. در فرعون پس از شكست در برابر موسى، از آن حضرت و بنى 
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حساس إشراف قوم فرعون از سكوت او أاین مدّت تبلیغات پیروان موسى زیاد شد تا آنجا كه 
 خواستار جلوگیرى و برخورد با آنان شدند.خطر كرده و 

)نازعات، « أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلى»پنداشت:  مى« ربّ »فرعون خود را خالق نمیدانست، بلكه 
« ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِي».( و میگفت: براى شما معبودى جز خود سراغ ندارم، 24

ند و آنها را به عنوان مظاهرى از خالق ( ولى او و مردمش معبودهایى داشت38)قصص، 
 پرستیدند. مى
«: وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتَذََرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیفُْسِدُوا فیِ الْأرَْضِ وَیَذَرَکَ وَآلِهَتکََ »

أشراف رؤسای کفار قوم فرعون به او گفتند: آیا موسی و مؤمنان و پیروانش را رها میکنی 
ده میگذاری که باخروج از دین تو و ترک عبادت خدایانت، مردم را از عبادت تو باز و زن

پرستی رها کند؟ در زمین فساد شان را تغییر دهند و تو و آنچه را می دارند و باور های 
 به راه بیندازند؟

طاغوتیان، سوی حاکمیت الله متعال و برأندازی حاکمیت طاغوت، از نظر گونه است که دعوت به این

ها، به خاطر بخشى از مفاسد طاغوت شود. ملاحظه میشود که:فساد أفگنی در زمین شناخته می 
 فساد أطرافیان است.

هاى متضادّ و های باطل ومفسد طاغوتى، درمواجه باحقّ ومردان حقّ، دچار تصمیمنظام
« نِي أقَْتلُْ مُوسىذَرُو»گیرد، شوند. لذا فرعون گاهى تصمیم به قتل موسى مىسردرگم مى 

.( و گاهى او را آزاد میگذارد تا آنجا كه مورد اعتراض اطرافیان قرار مى 26)غافر، 
 «وَ قَوْمَهُ  أتَذََرُ مُوسى»گیرد. 

فرعون در جواب آنها (« 127)قالَ سَنقَُتِّلُ أبَْناءَهُمْ وَ نَسْتحَْییِ نِساءَهُمْ وَ إنِاّ فوَْقَهُمْ قاهِرُونَ »
طور که قبلاً عمل کردیم: به زودی فرزندان پسرشان را ذبح خواهیم کرد و انگفت: هم
ها مسلط شان را به منظور خدمت زنده نگاه خواهیم داشت درحالیکه ما بر آن دختران 

 خواهیم بود و آنها نمیتوانند ما را از کاری عاجز بسازند.
و غیرت از مردان  حذف پسران و حفظ زنان، یك سیاست فرعونى است تا جوانمردى

 هاى آنان شوند.ها و سیاسترخت بربندد و زنان، ابزار برنامه
علیه السلام نیز  به  این دومین فرمان از سوی فرعون بر این جنایت بود؛ زیرا او قبل از تولد موسی

 ریزی وی تحقق اسرائیل چنین کرده بود، اما در عمل، خلاف برنامهسبب پیشگویی منجمان  با بنی 
 علیه السلام در درون قصر فرعون پرورش یافت. یافت زیرا به فرمان الهی، موسی

دوران ستم و شکنجه آن بود که پیش از تولد موسی مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: أولین 
علیه السلام در زمان رامسیس دوم إجرا شده بود و دوران دوم ستم و شکنجه این بود که 

یه السلام آغاز شد. وجه اشتراک این هر دو دوران آن بود که پسران پس از بعثت موسی عل
بنی اسرائیل را میکشتند و دختران آنها را زنده می گذاشتند تا نژاد آنها به تدریج از بین 

میلادی در حفاری  1896برود و در میان اقوام دیگر هضم شوند. کتیبه ای که به سال 
فتوحات و کارنامه « منفتاح»در آن همین فرعون  های آثار باستانی مصر به دست آمد و

بنی اسرائیل از بین برده شد وحتی »های خود را ذکر میکند و در بخشی از آن نوشته شده: 
به نظر میرسد متعلق به همین دوران است. )بنقل از تفسیر « ی آن باقی نماند.تخم وریشه

 تفهیم القرآن(.
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ى دلیل و برهان در مقابل منطق عون از ارائهدر ضمن قابل یادآوري است که: وقتى فر
واستدلال موسى ناتوان ماند، مانند هرگمراه ومبتدعى که استدلال او را ناتوان کند، به زور 

 و زر و تزویر پناه برد و به تهدید و وعید روى آورد.
روایت کرده اند که سران قوم از آن  شیخ جارالله زمخشری مفسر تفسیر کشاف مینویسد:

ی به فرعون چنین گفتند که ششصد هزار کس از مردم نیز با جادوگران همداستان شدند رو
وایمان آوردندومنظورشان ازتباهی درآن سرزمین همین بود و میترسیدند که مؤمنان به 

 فرمانروایی آن سرزمین روی آورند.
ن داد که برخی از راویان گفته اند که فرعون برای قوم خود بتانی ساخت و به آنان فرما

آن بتان را برای تقرب به او بپرستند، درست مانند آن که بت پرستان بتان را می پرستند و 
 می گویند: آنها را می پرستیم تا ما را گامی به الله نزدیک کنند و از این روی گفت:

یعنی: دوباره آنان را به « سنقتل أبناءهم»من خدای برتر شما هستم. « أنا ربكم الأعلى»
فرزندکشی گرفتار میکنیم تا بدانند که ما هنوز قهر و چیرگی خود را داریم وآنان  محنت

مانند گذشته زیردست ما ومقهور هستند و پیروزی موسی در فرمانروایی و چیرگی ما 
اثری نخواهد داشت و تا عموم مردم گمان نکنند او همان فرزند موعود است که ستاره 

خبر داده اند و گفته اند که خواهد آمد و ملک ما را بر باد  شناسان و پیشگویان از پیدایی او
خواهد داد و این پندار، مردم را از پیروی کردن از ما باز دارد و وادارشان کند که از او 

 پیروی کنند و او موسی نیست و هنوز باید منتظر ظهور او باشند.

ِ یوُرِثهَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِینوُا باِلله وَاصْبِرُوا  إنَِّ الْأرَْضَ لِِلَّّ
 ﴾۱۲۸عِباَدِهِ وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ﴿

در سیطره موسی به قوم خویش گفت: از الله کمک بخواهید و صبر و مقاومت کنید، )چون( زمین 
گرداند، وانجام الله است، هر که از بندگان خود را که بخواهد، وارث آن میمالکیتّ و فرمانروایی 

 (۱۲۸)نیک( از پرهیزگاران است.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، نورثها من: آنرا به کسانی میدهد، آنرا درإختیار کسانی میگذارد، آنرا برای «یوُرِثهَُا مَنْ »
مراد نتیجه پیروزمندانه و سرانجام خدا پسندانه در دنیا «: الْعَاقبَِةُ » کسانی به ارث میگذارد.

 )تفسیر فرقان(.و همچنین در آخرت است. 
 تفسیر:

علیه السلام زمانی که تهدید راشنید  موسی«: قالَ مُوسى لِقوَْمِهِ اِسْتعَِینوُا بِالله وَ اِصْبرُِوا»
اب به قوم خود گفت: براى پیروزى وقومش ازشنیدن سخنان فرعون مضطرب گشتند درخط

بر فرعون و پیروانش از الله متعال استعانت و کمک بجوئید و در راه ثبات بر دینش و در 
 برابر آزار و اذیت دشمن از صبر کار بگیرید.

قال »شیخ جارالله زمخشری مفسرتفسیر کشاف درذیل آیه مبارکه در تفسیر خویش مینویسد: 
وقتی فرعون گفت پسرانشان را خواهم کشت و آنان زاری و « موسى لقومه استعینوا بالله

تضرع کردند، حضرت موسی علیه السلام به آنان چنین گفت، تا آنان را آرام کند و به آنان 
دلداری دهد و به آنان بگوید که بر فرعونیان پیروز خواهند شد و به آنان یادآوری کند که 

طیان را نابود می کنند و سرزمین و دیار آنان را از الله وعده داده است که بنی اسرائیل قب
 آن خود خواهند کرد.
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ِ یوُرِثهُا مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » زمین برای کسیکه از آزار واذیت هجرت کند «: إِنَّ الَْأرَْضَ لِِلّ
که فراخ است وخاتمۀ نیکو وپایان ستوده همیشه ازآن دوستان صادق الله وحزب اوست

 گردش بدروزگار بردشمنان کافرش میباشد.رستگارانندو
هاى ظالم و جانشینى مؤمنانِ صابر، با اراده و مشیتّ یقین باید کرد که: نابودى حكومت

خداوند بطور حتمى است. ولی شرط رسیدن به حاكمیتّ، صبر و مقاومت و استعانت از 
 خداوند است.

شکی نیست که؛ نتیجه و سرانجام پسندیده از  در این هیچ جای(«: 128وَالَْعاقبَِةُ لِلْمُتَّقِینَ)»
: عاقبت نیک و سر انجام ستوده و پسندیده در دنیا و آخرت، از آن بندگان یعنیآن پرهیزگاران است. 

 .. عاقبت هر چیز: آخر آن استپرهیزگار حق تعالی، یعنی من و همراهان من است

اد، توكّل، مقاومت و تقواست. از عوامل پیروزى و بیمه شدن در برابر تهدیدها، استمد
 هم ازاوكمك بگیریم وهم خودصبر كنیم.(«)اسْتعَِینوُا بِالله وَاصْبِرُوا»

استعانت از الله متعال و صبورى، نمودى از تقوا و پرهیزكارى است. أهل تقوا، هم در دنیا 
 اند.و هم در آخرت، برندگان اصلى«: یوُرِثهُا مَنْ یَشاءُ »پایان نیك دارند، 

 این آیه دو فرمان همراه با دو بشارت مطرح است:و در 
 فرمان به استعانت از الله متعال. اول:
ودو بشارت عبارت شکیبایی در برابر مصایب و بلاها تا بر آنان سهل و آسان گردد.  دوم:

 است از: اول: و راثت زمین و دوم: پایان نیك براى متقّین.
حسّاس، امّت را دلدارى میدهد. حضرت ملاحظه میشود که رهبر، در مراحل 

 السلام نابودى فرعونیان وتسلطّ مؤمنان برآنان رابه یارانش مژده داد.علیهموسی

كُمْ  قاَلوُا أوُذِیناَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتِْیَناَ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئتْنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ یهُْلِكَ عَدُوَّ
 ﴾۱۲۹الْأرَْضِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ﴿وَیسَْتخَْلِفَكُمْ فيِ 

)بنی اسرائیل به موسی( گفتند: پیش از آنکه نزد ما بیایی و )هم( بعد از آنکه نزد ما آمدی اذیت شدیم، 
)پس چه باید کرد؟( موسی گفت: امید است که پروردگارتان دشمن شما را نابود کند وشما را در این 

پس بنگرد که شما ]پس از فرعونیان[ چگونه عمل  سازد،سر زمین )مصر( جانشین آنان 
 (.۱۲۹میکنید؟)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 تابنگرد.«: فیَنَْظُرَ »شما را جانشین گرداند. «: یَسْتخَْلِفكَُمْ »اذیت شدیم، آزار دیدیم. «: أوُذِینَا»

 تفسیر:
اسرائیل انتظار و توقعّ آن داشتند که پس از قیام موسى قبل از همه باید گفت که: قوم بنى 

ختیار قوم بنی إى امكانات در علیه السلام كارها یك سره جور و كشور مصر، با همه
إسرائیل قرار گیرد و فرعونیان نابود شوند. از این رو مدّعى بودند كه قیام حضرت موسى 

ایشان رفاه نیاورده است، امّا در جواب آنان میفرماید: پیروزى، نیاز به علیه السلام بر
 رسد.شرایطى همچون صبر، تلاش و توكّل دارد كه با فراهم شدن آنها، یارى إلهى فرا مى 

مردم ضعیف الایمان، در هر شرایطى «: قالوُا أوُذِینا مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتِْیَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئتْنَا»
توقعّ رفاه دارند و درغیر إین صورت از آنان نیز انتقاد میكنند، طوریکه بنی  ءز أنبیاا

علیه السلام گفتند: ما قبل و بعد از رسالت تو از سوی فرعون و  إسرائیل به موسی
ی بیداد فرعونیان بوده ایم[ وپس ازآمدن تو نیزمورد لشکریانش أذیت شدیم و ]زیر چکمه

ایم ]اکنون نیز سرگردانیم[ این را عنوان کردند تا نشان دهند که محنت رنج وآزار قرارگرفته
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آنها را رها نکرده و آنها قبل از بعثت حضرت موسى و بعد از آن مدام در عذاب و بلا و 
 اند.مصیبت بوده

أغلب مردم، سعادت و خوشى را در راحتى و آسایش میپندارند و نبود آن را ناكامى قلمداد 
اند، نه ازآنكه أدیان آسمانى براى تنظیم و جهت صحیح دادن به زندگى آمدهمیکنند، غافل 

 برطرف كردن تمام مشكلات دنیوى مردم.
کُمْ وَیَسْتخَْلِفکَُمْ فِی الَْأرَْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تعَْمَلوُنَ )»  («129قالَ عَسى رَبُّکُمْ أنَْ یهُْلِکَ عَدُوَّ

تان فرعون و تعالی دشمنفت: امیدوارم خدای علیه السلام در خطاب به آنها گ موسی
مددگارانش را نابود کند و از پای در آورد و شما را در زمین قدرت دهد تا شما را بیازماید 
و ببیند چه کسی هنگام مصیبت صبر میکند و در رخا و آسایش شکر مینماید؛ زیرا عبودیت 

 الله متعال هم در حالت شدّت است و هم در حالت آسانی.
طور رمزگونه علیهم السلام قبلاً به  مفسران می نویسند که: فهم این آیه تصریحی است بر آنچه که موسی

: )زمین از آن الله است، آن را به هرکس از بندگانش که و سربسته به آن اشاره کرده بود، آنجا که گفت
 «.128آیه »بخواهد به میراث میدهد...( 

اطاعت خدا تشویق کند. الله متعال آرزوى موسى را برآورده  مقصود آن است که آنها را بر
 کرد، وقتى فرعون را غرق کرد وسرزمین مصر را به ملکیت بنى اسرائیل درآورد.

در البحر آمده است: موسى طریق ادب را با خدا پیش گرفته و سخن را به صورت امُید و 
 رِجا آورده است.

اي ه است: از عمرو بن عبید)رح( در روایتدر تفسیر کشاف شیخ جارالله زمخشری آمد
آمده است که: پیش از خلافت منصور به نزدش رفت و دید که بر سفره اش یک قرُص یا 
دو قرُص نان گذاشته أند، درخواست کرد قرص نانی را هم برای عمرو بیاورند، اما نیافتند 

ن حکایت را برایش و عمرو همین آیه را خواند، آن گاه پس از خلافت به نزدش رفت و آ
 باقی مانده است.« فینظر كیف تعملون»بیان کرد و گفت: هنوز 
 مطالعه کنندگان کرامی!

( در مورد مجازات گناهکاران در دنیا، و نشانه های نه گانه بحث 133الی  130در آیات )
 بعمل آمده است.

فرعون است که ی موسی علیه السلام با ناگفته نباید گذاشت که: این، بخش هشتم از قصه
 از قحط سالی و تنگی زندگانی سخن می گوید:

نِینَ وَنقَْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعلََّهُمْ یذََّكَّرُونَ﴿  ﴾۱۳۰وَلَقدَْ أخََذْناَ آلَ فِرْعَوْنَ باِلس ِ
و ما فرعونیان را به قحطی و خشکسالی های متعدد و کمبود بسیار شدیدِ بخشی از 

 (۱۳۰متذکّر شوند.)محصولات دچار نمودیم تا 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع سنه؛ یعنی، سالها، که برای خشکسالی «: السنین»نزدیکان، أطرافیان، ندیمان. «: آل»
 پند می گیرند، عبرت میگیرند. )تفسیر فرقان(«: یذکرون»و قحطی و سختی به کار میرود. 

 تفسیر:
نیِنَ وَلَقَدْ أخََذْنا آلَ فرِْعَوْنَ » سالی، و قحطی مبتلا فرعون را با خشک الله متعال آل«: بِالسِّ

 کرد.
ها و محصولات زراعتی، و آنان را به کمبود باران، کمبود میوه« وَنَقْص مِنَ الَثَّمَراتِ »

 جات عذاب کرد.زدگی و تلف غلهحبوبات از طریق آفت 
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 .(.۹/۳۲معانى داد. )روح ال مفسران نوشته اند: نَخْل جز یک ثمر نمى
نقص »برای بادیه نشینان و چارپایانشان و « سنون»حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: 

برای شهرنشینانشان إتفاق می افتاد. از کعب روایت کرده أند که گفته است: « الثمرات
 زمانی فرا میرسد که هر نخلی یک خرما بار می آورد.

د بگیرند و رقت قلب پیدا کنند؛ چون سختى منجر به توبه شاید پن(« 130)لعََلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ »
 گردد.و پشیمانى و بیم و نرمدل یعنی رِقَت قلب مى

 ها از پروردگار خود بترسند و از گناهان خویش توبه کنند که مجازات در واقع شلاق تا آن
پس  شان مرده است،هایهایی است که زندگان آن را درک می کنند، اما کسانی که قلب

 هیچگاه زخم برای مرده مایۀ درد و رنج نیست.
در این هیچ جای شکی نیست که: تحوّلات هستى دارای اهدافی است، همچنان قحطى 

 وخشكسالى، یاسزای الهى است و یا هشدار و زنگ بیدارباش.
مینویسد، تا آگاه شوند. این برای « لعلهم یذكرون»مفسر تفسیر کشاف در تفسیر آیه مبارکه 

است که بر کفر خود پای فشردند و نشانه ها و آیات الله را دروغ انگاشتند و برای آن آن 
که مردم به هنگام سختی و رنج زارتر و مهربان تر و دل نازک تر هستند. چنین گفته اند 
که فرعون چهارصد سال زندگی بسر برد و در سیصد و بیست سال از آن رنجی به خود 

سنگی و درد و تبی را احساس می کرد، هرگز ادعای خدایی ندید و اگر در این مدت گر
 نمی کرد.

فإَِذَا جَاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قاَلوُا لَناَ هَذِهِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَی ِئةٌَ یطََّیَّرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعهَُ ألَََّ 
 ﴾۱۳۱إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ یَعْلمَُونَ﴿
داد میگفتند: سزاوار ماست و چون بدیی به آنها )لیكن عبرت نگرفتند( پس وقتی نیکیی به آنها دست می 

 گرفتند.میرسید، به موسی و همراهانش بدفالی می

 (۱۳۱دانند.)آگاه باشید که بدفالی )خوشبختی و بدبختی( آنها نزد الله است، لیکن بیشترین شان نمی 
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

«: یطیروا»بدی، گزند، قحط سالی. «: سَیئِّةٌَ ». نیکی، نعمت و آسایش و رفاه«: الْحَسَنَةُ »
شگون بد میزنند، فال بد میزنند. رسم عرب چنان بود که پرنده ای را پرواز میدادند، اگر 

 میگفتند و اگر« سائح»به طرف راست پرواز میکرد، آنرا به فال نیک میگرفتند و به آن 
به طرف چپ پرواز می کرد، آن را بدشگون میدانستند واز آن انتظار بد داشتند و آن را 

 منشأ بدشگونی، شومی و فال بد.)فرقان(«: طائر»مینامیدند. « بارح»
 تفسیر:

وقتى فراوانى وکثرت نعمت ورفاه وکثرت میوجات و «:فَإذِا جاءَتهُْمُ الَْحَسَنَةُ قالوُا لنَاهذِهِ »
شانسى خود ما است و ما استحقاقش  جات برسد میگفتند: از خوشها و غله تنباتات و نعم

مراد از حسنه؛ گشایش و ها را به دست آوردیم. را داریم. و از طریق سعی و تلاش خود این 

 .هاستفراوانی نعمت و ارزانی نرخ 
ى و دین، نشانهها به انبیا ها به خود و بدى و بدبختىباید یادآور شد که: نسبت دادن خوبى

 خودبینى و جهالت است.
ولی هرگاه به آنها مصیبت برسد یعنی «: وَ إِنْ تصُِبْهُمْ سَیئِّةٌَ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ »

آورد، آنرا ازبد شگونى ونامبارکى موسى و پیروان مؤمنش وقتى خشکسالى وسختى رو مى
که: اكثر گفتند: این از شومى و نامیمونى آنهاست. با تأسف باید گفت دانستند؛ یعنى مى مى 
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فرعونیان به جاى آنكه از قحطى و هشدارهاى الهى بیدار شوند و پند و عبرت بگیرند، به 
تحلیل غلط پرداختند و آن را به موسى علیه السلام نسبت دادند خدا در رد آنها گفته است: 

به تقدیر خدا  هر چه براى آنان پیش بیاید، خیر باشد یا شر، همه« ألَا إنَِّما طائرُِهُمْ عِنْدَ الله»
تعالی است که خیر و شر را برای صورت میگیرد و از بدشگونى موسى نیست. این خدای 

 آنها مقدر فرموده است.
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: هرکار از جانب الله است، بدي هم از جانب الله 

ل بد، ى خرافات و فامتعال و به مقتضاى حکم او است. بصورت کل باید گفت که: ریشه
 فقط و فقط جهل است وبس.

دانند قحطى و شدایدى که بر آنان اما اکثر آنها نمى («: 131وَلکِنَّ أکَْثرََهُمْ لا یعَْلَمُونَ)»
نازل شده است از جانب خداوند متعال است نه از جانب موسى، که به سبب نافرمانى بر 

و شر را به غیر خداوند متعال نسبت فقط از روی جهل و نادانی، خیر آنها نازل شده است. و آنان 

 دهند. می

؛ یعنی، بیشتر مردم ازحکمت کار الله در هستی غافل و از «ولکن أکثرهم لایعلمون»
چگونگی ارتباط اسباب و مسببات بی خبرند و نمیدانند که کارها به مقدار و اندازه در 

بدشگونی به سبب موسی جریان است و هر چیز نزد خدا مقدار و مقیاس ویژه ای دارد. پس 
ی کردار بد خود آنان و به مقتضای و پیروانش و یا هیچکس دیگری نیست؛ بلکه به واسطه
 نظام الهی در قانون سببیت )اسباب و مسببات( است.

سالى و دیگر مصائب طور تنبیه ابتدائى درقحط وخشك خداوند متعال فرعونیان را به 
نوسیله از آن عبرت گرفته و از خواب غفلت بیدار شوند، وشداید معمولى مبتلا فرمود، تا بدی

ونصایح موسى علیه السّلام را قبول كنند؛ مگر چون ازین قبیل مردم نبودند، و این تنبیهات 
ثمَُّ »تر شدند؛ چنانكه قرار اصول تر وگستاخرا اهمّیتّ ندادند، بلكه نسبت به سابق لجوج

حالى نصیبشان  وقتى كه قحط وغیره دور شده، ارزانى و آسوده« نَةَ بَدَّلْنا مَكانَ السَّیئِّةَِ الْحَسَ 
میگشت؛ میگفتند: بنگرید كه باعث خوشبختى ما اوضاع خود ما میباشد! و اگر گاهى دچار 

گفتند: این همه دراثر شومى ووبدشومی موسى علیه السلام و رفقاى كدام سختى میشدند، مى
یعنى، بدشومی و « ألَا إنَِّما طائرُِهُمْ عِنْدَ الله»ن را داده: اوست؛ معاذ الله! حقّ تعالى جواب آ

بدبختی، تنگی، بدبختى خود را به بندگان مقبول ما چرا منسوب میكنید؟ سبب حقیقى این 
شما در علم خداست؛ و آن عبارت از ظلم وعدوان و بغاوت و شرارتتان خواری، وذلت، 

طور سزاى موقتّى و تنبیه به به  بدبختیمت است؛ بنابر آن، از طرف خداى تعالى یك قس
اصلى ظلم و كفر شما، یعنى سزاى كامل و مجازات  بدبختیشما میرسد؛ باقى شومى و 

حقیقى، هنوز نزد الله متعال محفوظ است، كه در دنیا و یا آخرت، به وقت خود، به شما 
 باشند.حتماً رسیدنى؛ است هنوز اكثر از آن آگاه نمى 

 ﴾۱۳۲هْمَا تأَتِْناَ بهِِ مِنْ آیةٍَ لِتسَْحَرَناَ بِهَا فمََا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنیِنَ﴿وَقاَلوُا مَ 
فرعونیان گفتند:]ای موسی! ازدعوتت دست بردارکه[ هرچه رابه عنوان معجزه برای ما 

 (۱۳۲آوریم.) تو ایمان نمیبیاوری تا به وسیله آن ما را جادو کنی به 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 تا به آن، ما را افسون کنی.«: لِتسَْحَرَنَا بهَِا»هرگونه، هر اندازه. «: مهما»
 تفسیر:

 أتباع فرعون به م(«: 132)وَقالوُا مَهْما تأَتِْنا بِهِ مِنْ آیَة لِتسَْحَرَنا بِها فمَا نَحْنُ لکََ بِمُؤْمِنِینَ »
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را از دین ما باز داری و در  علیه السلام گفتند: به هر اندازه که معجزه بیاوری تا ما وسی
ملت ما فریمان دهی )اندیشه و فکر( باز هم ما بر آنچه در آن قرار داریم ثابت و استوار 

 خواهیم بود و تو را تصدیق نخواهیم کرد. یعنی ما به تو ایمان نمی آوریم.
اى بیاورى، از این گفته شان معلوم كه به حضرت موسى مي گفتند: هرگونه آیهاز این

اى الهى است، ولى میشودكه دشمن نیز مي دانست كه كار موسى جادو نیست، بلكه معجزه
آوردند، فقط ساحران هنگامى كه فهمیدند كار موسى از روى لجاجت و تكََبُّر إیمان نمى 

سحر نیست، بدون لجَاجت إیمان آوردند. البتهّ شاید آیه نامیدن كار حضرت موسى از سوى 
 و مسخره بوده است. ءستهزافرعونیان، از روى إ

اند تا ما اند، سپس گفتهمفسر زمخشرى فرموده است: اگر بگویى: چگونه آن را آیه نامیده
اند،  عتقاد داشته باشند آنرا آیه گفتهإرا به آن افسون کنى؟ میگویم: نه به عنوان اینکه به آن 

 (.۲/۱۴۶کشاف اند. )تفسیر آنرا آیه نامیده ءستهزاإبلکه به عنوان تمسخر و 
ها در طول تاریخ ترین تهمت، از رایجءباید گفت که: تهمت سحر نسبت به معجزات أنبیا

بود که به پیامبران می بستند. و با تأسف باید گفت که: گاهى انسان چنان سقوط میكند كه با 
ره هاى روشن هدایت را نیز واژگون و تیپیامبران و راهنمایان الهى برخورد كرده و نشانه

 بیند.و تار مى 
اینها معجزات و محمود الحسن دیوبندی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد:مفسیر مولانا 

نشانات موسى علیه السّلام را دیده میگفتند: هرقدر كه ما را جادو كنى، و به خیال خود، 
، پذیریم! چون فیصله آخرین خود را اعلان كردندمعجزه نشان دهى؛ هرگز سخن ترا نمى 

و همه ابواب قبول حقّ را بر روى خود مسدود نمودند؛ خداى تعالى چندین بلاى عظیم یكى 
 آید.بعد دیگرى، بر آنها مسلطّ فرمود، كه تفصیل آنها در آیت آینده مى 

وردن آمردم را مجبور به ایمان  ءنبیاأنسان در إنتخاب عقیده خود آزاد است و إباید گفت که: 
 آوردند. یمان نمىإكردند، لذا برخى مردم در برابر معجزات آنان لجاجت كرده و  نمى

لَاتٍ فاَسْتكَْبَرُوا  فاَدِعَ وَالدَّمَ آیاَتٍ مُفَصَّ لَ وَالضَّ فأَرَْسَلْناَ عَلَیْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ
ا مُجْرِمِینَ   ﴾۱۳۳﴿ وَكَانوُا قَوْما

ا طوفان و هجوم ملخ و شپش و کوربقه ها و آلوده شدن وسایل زندگی را به پس ما بر آنه
خون که عذاب های گوناگونی بود به سوی آنان فرستادیم، باز هم تکبرّ و سرکشی کردند 

 (۱۳۳و گروهی مجرم و گناهکار بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لَ »ملخ. «: الْجَرَادَ »وسیلام.  سیل«: الطُّوفاَنَ » شپش را گویند، ولی در اینجا شپش «: قمَُّ
معمولی مورد نظر نیست. بلکه مراد جانوری است که آفت گیاهی است که میتواند شته یا 

أند که مایة  ای دانستهحشرهاند، و برخیساس باشد. برخی هم آن را بید و گنه و مگسک گفته
 (.226المنتخب صفحه : ملاحظه شودگردد )تباهی گیاهان و نابودی حیوانات می

خون. بدین معنی که آب رودبارها و جویبارها به خون «: الدَّمَ » بقه.جمع ضَفْدَع، «: الضَّفاَدِعَ »
مبتلا میشدند که مایه خونریزی از دماغ و مریضی های مختلف تبدیل میگشت. یا این که به 

 گردید.قبُلُ و دُبرُ و چه بسا فلج شدن أعضاء می
( حال أشیاء ءَایاَتٍ های واضح و روشن. )های جداگانه و نشانهمعجزه«: مُفصََّلاتٍ ءَایاَتٍ »

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  متقدّم است.
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 تفسیر:
 سر انجام باران تند و شدید تباهگر وتلف ساز را بر قوم فرعون «: فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمُ الَطُّوفانَ »

 رفتند و نزدیک بود هلاک شوند.نازل کردیم که در آن فرو 
: سیلی سخت و فراگیر است که زمین را غرق و منازل و طوریکه در فوق هم یادآور شدیم طوفان

 ؛ مرگ است.کند. به قولی دیگر: مراد از طوفاندرختان را نابود می
ى کشت و زرع. ابن عباس)رض( فرموده است: طوفان یعنى باران فراوان تلف کننده

 (.۲/۴۵بن کثیر )مختصر ا
ى ى الهى است. اگر او بخواهد، آب وسیلهى رحمت است، به ارادهباید گفت: آنچه مایه

 ى عذاب خواهد بود.رحمت میگردد، و اگر بخواهد، همین آب هم وسیله
های آنها را نیست و نابود و همچنین ملخ را فرستادیم که تمام کشتزارها و میوه«: وَالَْجَرادَ »

لَ وَاَ »کرد،  شان را اذیت شان شپش را قرار دادیم که اجسام همچنانی که در اجسام« لْقمَُّ
میکرد، و نوعی از حشرات را فرستادیم که حبوبات آنهارا زد وآنچه راکه ازملخ باقى مانده 

همان شپش مشهور است که در زیر لباس « قمّل»اى میگویند: بود مغزش راخورد. وعده
 مکد. ن را مىبه پوست بدن میچسبد و خو

فادِعَ » جمع ضفدع یعنى بقه، تا جایى که منزل و خوراک آنها از بقه پر شد و اگر « وَ الَضَّ
 پرید.کرد بقه به دهنش مى هر کس دهن باز مى 

و خونی که آب را بر آنان فاسد کرد و زندگی را برآنان دشوار نمود. باید گفت « وَالَدَّمَ »
اسرائیل بود ومراد، خون شدن آب ها یا اوند برقوم بنى هاى خدکه: خون، یكى از نشانه

 ى مردم است كه نوعى عذاب الهى بود.خون دماغ شدن همه
، هجوم پشه، 20ى آیه 7باید گفت که: در تورات، خون شدن آبها در سِفر خروج، باب 

 14ى آیه 10ها، در باب و هجوم ملخ 25ى آیه 9، بارش ژاله، در باب 7ى آیه 8درباب 
 آمده است.

وضوح دلالت بر قدرت خداوند متعال و همۀ این سزاها و مجازات به«: آیاتٍ مُفَصَّلاتٍ »
سلطنت عظیم او مینماید، قابل تذکر است که بلاها اغلب جنبه تربیتى دارد و گاهى پس از 

 هر مجازات، مهلتى براى فكر و توبه و بازگشت است.
ولی آنها از جبروت کار گرفته بالعکس تکبر (« 133مُجْرِمِینَ)فَاسْتکَْبَرُوا وَکانوُا قَوْماً »

کردند و توبه و رجوع ننمودند؛ زیرا گرایش به جرم وجنایت در آنها جای گرفته و خباثت 
ها، باز هم از ایمان به الله : بعد از فرود آوردن این نشانهیعنی شان شده بود. صفتی لازم و همراه

 کشیدند.که به حق راه نیافته و از باطل دست نمی «ومی مجرم بودندو ق»متعال تکبر ورزیدند 
 خوانندگان گرامی!

ی موسی علیه السلام این است که: وقتی ( بخشی دیگر از قصه137الی  134در آیات )
فرعونیان گرفتار عذاب سخت الهی شدند و هیچ پناهی نیافتند، جز این که ریاکارانه به 

عذاب از سرشان برداشته شود، می گروند و از کارهای پست  موسی پناه آوردند که اگر
قبلی خویش دست بر می دارند موسی از بارگاه پروردگار التماس کرد تا عذاب سخت را 
از سرشان برداشت و از تنگنا به در آمدند؛ اما پس از رفع عذاب، باز هم پیمان شکنی 

 کردند.
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در باره غرق شدن فرعون و قومش و همچنان دراین آیات متبرکه در مورد موضوعاتی 
وارث شدن بنی اسرائیل پس از نابودی فراعنه و عمالقه، در سرزمین شام، بحث بعمل می 

 آید.

جْزُ قاَلوُا یاَ مُوسَى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئنِْ كَشَفْتَ عَنَّا  ا وَقعََ عَلَیْهِمُ الر ِ وَلمََّ
جْزَ لنَؤُْمِننََّ   ﴾۱۳۴ لكََ وَلنَرُْسِلنََّ مَعكََ بَنِي إسِْرَائِیلَ﴿الر ِ

و هرگاه که عذاب بر آنها فرود آمد، گفتند: ای موسی! با توسل با آن عهدی که الله نزد تو دارد، برای 
ما به پروردگارت دعا کن )که این عذاب را از ما بردارد( اگر عذاب را از ما دور کنی حتماً به تو 

 (۱۳۴)و )به گفته تو( حتماً بنی اسرائیل را همراه تو میفرستیم. آوریم،ایمان می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جْزُ » بما عهد »عذاب سخت و تکان دهنده و پریشان کننده، اضطراب و آشفتگی. «: الرِّ
 به عهد و پیمانی که نزد تو دارد، با تو بسته است.«: عندک
 تفسیر:

جْزُ وَلمَّا وَقَعَ عَلیَْهِمُ » مراد از عذاب در اینجا، طاعون  هنگامى که عذاب بر آنان نازل شد،«: الَرِّ

 .کام خود کشید است که فقط در یک روز هزاران تن از قبطیان را به
گفتند: اى موسى! از خدایت طلب کن که به «: قالوُا یامُوسَى ادُْعُ لنَا رَبَّکَ بمِا عَهِدَ عِنْدَکَ »

 تو بلا را از ما دفع و برطرف کند.احترام نبوت و پیامبرى 
طلبیم به خاطر  مفسر زمخشرى در مورد مینویسد: دعاى ما را بر آورده کن، و از تو مى

 .(.۲/۱۴۸اى که الله به تو داده است، حاجت ما را برآورده کن. )کشاف وعده
جْزَ لنَؤُْمِنَنَّ لکََ وَ لَنرُْسِلَنَّ مَعَ » لام قسم است؛ («: 134کَ بَنیِ إِسْرائِیلَ)لئَِنْ کَشَفْتَ عَنَّا الَرِّ

یعنى به الله قسم اى موسى! اگر عذاب را از ما دفع کنى، ما تعهد میکنیم که تو را تصدیق 
کنیم، در صورتى که آنها را در میکنیم، و از تو پیروی میکنیم و بنى اسرائیل را آزاد مى

 ترین کار به کار گرفته بودند.پست

ا كَشَفْ  جْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ باَلِغوُهُ إذَِا هُمْ یَنْكُثوُنَ﴿فلَمََّ  ﴾۱۳۵ناَ عَنْهُمُ الر ِ
پس هنگامی که عذاب را تا مدتی که ]می باید همه[ آنان به پایان مهلت آن میرسیدند از 

 (۱۳۵شکستند.)ناگهان پیمان خود را میایشان برطرف کردیم، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رسنده به «: بَالِغوُهُ »تامدت زمانی که آن را طی کنند، به آن برسند. «: بَالِغوُهُ  إِلىَ أجََلٍ هُمْ »
آن، دست یابنده به آن. فرعونیان مدت کوتاهی بر سر پیمان ماندند، سپس آنرا نقض کردند. 

 پیمان شکی می کنند و بر کفر خود إصرار می ورزند.«: یَنْكُثوُنَ »
 تفسیر:

جْزَ إِلى أجََلٍ هُمْ بالِغوُهُ فَلمَّا کَشَفْنا عَنْهُمُ » بعد از اینکه عذاب را به سبب دعاى موسى «:  الَرِّ
تا مدتى معین و محدود از سرشان برداشتیم، دوباره پیمان شکنی کردند. و دوباره به سوی 

 تکذیب و ممانعت از راه حق روی آوردند.
وقت غرق شدن حضرت ابن عباس)رض( فرموده است که: آن مدت معین عبارت بود از 

 آنها.
 دراین موقع عهد وپیمان رانقض کرده و بر کفر اصرار ورزیدند.(«:135إِذا هُمْ یَنْکُثوُنَ)»

 امتناع هم ورزیدند.علیهم السلام  اسرائیل با موسیاز فرستادن بنی 
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شیخ محمود حسن دیوبندی مفسر تفسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: نزد بعض 
طاعون است؛ چنانكه در بعضي أحادیث این لفظ به طاعون « رجز»مراد از مفسّرین 

اطلاق شده است؛ لیكن أكثر مُفَسّران این آیات را بیان آیات گذشته قرار میدهند. در موضح 
 الفرقان است كه: این همه بلاها به فاصله یك هفته به آنها نازل شد؛ اوّل حضرت موسى به

آمد؛   متعال بر تو بلائى را میفرستد! پس همان بلا فرود مىفرعون اطلاع میداد: که الله
كردند؛ آن بلا  شدند، و به حضرت موسى علیهم السلام تملق مىباز فرعونیان مُضْطَرّ مى 

شدند؛ سرانجام بر آنها و از بركت دعاى حضرت ایشان مرتفع میشد؛ بار دیگر منكر مى 
 كلان هركس مرد.با نازل شد، و نصف شب به تمام شهر پسر 

كه آنها به ماتم اموات خود بودند، حضرت موسى علیه السلام با قوم خود از شهر در حالى 
بر آمد. بعد از چند روز، فرعون آنها را تعقیب نمود، و به كنار قلزم به ایشان پیوست. بنى 

 اسرائیل سلامت از دریا گذشت، و فرعون با سپاه خود غرق گردید.

 ﴾۱۳۶مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ فِي الْیَم ِ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بآِیاَتِناَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِینَ﴿فاَنْتقَمَْناَ 
آیات ما را دروغ شمردند، سرانجام ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا به سبب اینکه 

 (۱۳۶و از آنها )عقوبت و قهر الله( غافل بودند.)
 اصطلاحات:تشریح لغات و 

 دریا.«: الْیمِّ »از آنان انتقام گرفتیم. ایشان را دچار نقمت و هلاک کردیم. «: إنِتقََمْنَا مِنْهُمْ »
، در مصر قدیم به دریا و رودخانه میگفتند و چون داستان «یم»قابل یادآوری است که: 

كار  موسى و غرق فرعون و فرعونیان مربوط به مصر است، در قرآن همان لغت كهن به
 رفته است.

 تفسیر:
، طوریکه در متوجه باید بود که غفلت ورزیدن از آیات الهى، تاوان سنگینى را در بر دارد

سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و «: فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ فَأغَْرَقْناهُمْ فیِ الَْیَمِّ »آیة مبارکه آمده است: 
مفسران شان کردیم؛ شکنی نموده و به مخالفت امر پرداختند و در دریا غرق  چون پیمان

خداوند « فَانْتقََمْنا»ر و ترك گناه است. ى تذكّ گیرى خداوند، زمینهمینویسند که: توجّه به انتقام
 گیرنده.متعال، هم ارحم الراحمین و بسیار مهربان است و هم انتقام

ها و به سبب تکذیبشان و از آیات و نشانه(«: 136)بِأنََّهُمْ کَذَّبوُا بِآیاتنِا وَکانوُا عَنْها غافِلِینَ »
ً هم سرنوشت انسان و  دند.از قبول معجزات روی گردانیدند و از طاعت غافل ش واقعا

 ها و بلا ها، در دست خود انسان است. ى ناگوارىریشه
در این آیه مبارکه به مجازات نهایی پیمان شکنان اشاره میکند که این بار، از این گرداب 

ی ی خود خواهند رسید و از صحنههایل نجات نخواهند یافت و به سزای کردار فرعونانه
میشوند و آن همه قصر ها و آن همه باغ ها و آن همه کشت و زرع ها  تاریخ حیات پاک
 از آنان گرفته شد.

وَأوَْرَثنْاَ الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانوُا یسُْتضَْعفَوُنَ مَشَارِقَ الْأرَْضِ وَمَغاَرِبَهَا الَّتيِ باَرَكْناَ فیِهَا 
تْ كَلِمَتُ رَب كَِ الْحُسْنىَ عَلىَ بَنِي إسِْرَا رْناَ مَا كَانَ یَصْنعَُ وَتمََّ ئیِلَ بمَِا صَبَرُوا وَدَمَّ

 ﴾۱۳۷فِرْعَوْنُ وَقوَْمُهُ وَمَا كَانوُا یَعْرِشُونَ﴿
و آن قوم مستضعف )بنی اسرائیل را در مشارق و مغارب سرزمینی که در آن برکت نهادیم 

دگار )سر زمین شام( وارث خزانه و سلطنت گردانیدیم. و سخن نیک )وعده نیک( که پرور
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تو به بنی اسرائیل داده بود به سبب اینکه صبر ورزیده بودند، به کمال رسید )تحقق یافت(. 
ها افراشته بودند، و آنچه را که فرعون و قومش میساختند و آنچه از باغ ها را که بر پایه

 (۱۳۷نابود کردیم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، به دارایى و مالى گفته میشود «ارث»عطا کردیم.)وارث گردانیدیم، بخشیدیم، «: أوَْرَثنَْا»
اى به آن برسد، خواه از مردگان باشد یا از زندگان(. كه انسان بدون كسب و كار و معامله

مَشَارِقَ الْأرَْضِ »تحقیر میشدند، ضعیف نگاه داشته میشدند. «: كَانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ »
نعمتهای «: بَارَكْنَا فیِهَا»از فراعنه و عمالقه،  تمام سرزمین مصر وشام، پس«: وَمَغَارِبَهَا

تْ »گوناگون وپربرکت درآن ایجاد کردیم و فراوان قرار دادیم.  : تمام شد، تحقق یافت. «تمََّ
رْنَا» ویران کردیم. كَانوُا یعَْرِشُونَ: برافراشته بودند، بناها ساخته بودند و در تاکستانها «: دَمَّ

 دند. )فرقان(داربستها فراهم آورده بو
 تفسیر:

و ما بنی اسرائیل را «: وَ أوَْرَثنَْا الَْقوَْمَ الََّذِینَ کانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ مَشارِقَ الَْأرَْضِ وَ مَغارِبَهَا»
که مستضعف وبه ذلت کشیده شده بودند وارث برنواحی وسرزمین پر خیر و برکت مصر 

 غرب آن را به ملکیت آنها درآوردیم.و شام ساختیم، و تمام مناطق و نواحى و مشرق و م
هایى كه در اختیار فرعونیان بود، آنچنان وسیع بود كه در یک سر آن آفتاب طلوع سرزمین

میگرد و در بخش دیگران در غروب آفتاب قرار میگرفت. و همچنین داراى محصولات 
بسیارى از آنان  و بركات مادّى و معنوى بسیارى بود، زیرا محلّ بَعثتَ أنبیاى الهى و مدفن

 بود.
در ضمن قابل تذکر است که: حمایت پروردگار باعظمت تنها وتنها از مستضعفان، 

یك سنتّ دائمى است. زیرا در آیه مبارکه فرموده است اسرائیل نیست، بلكه مخصوص بنى 
 «.سرائیلااورثنا بنى»و نفرمود: که «: أوَْرَثنَْا الْقوَْمَ الَّذِینَ كانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ »
تْ کَلِمَتُ رَبِّکَ »که درآن خیرات وکَثرَت محصول قرار داده بودیم. « الََّتیِ بارَکْنا فیِها» وَ تمََّ

شان وهلاک و وعدۀ خداوند متعال به بنی اسرائیل در نجات« الَْحُسْنى عَلى بَنِی إِسْرائیِلَ 
وعده به شکل کامل خود تحقق : آن یعنیفرعون و لشکریانش و جانشینی در زمین تحقق یافت، 

وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ استضُعِفوُاْ فيِ الأرَضِ وَنَجعَلهَُم »و استمرار یافت، که عبارت بود از: 
ة وَنَجعَلهَُمُ  میخواهیم برکسانیکه در زمین به » (.5القصص: سوره «)5الوَرِثِینَ أئَمَِّ

ایشان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث اند، منت نهاده و استضعاف کشیده شده
 ».زمین کنیم

هایش عمل میكند و هلاكت فرعونیان و به حكومت رسیدن كم وكاست به وعده الله متعال بى
 هاى بر حق پروردگار است.اسرائیل، از سخنان و وعده بنى

أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الََّذِینَ وَ نرُِیدُ »ى عبارت است از آیه« حسنى»ى طبرى گفته است: کلمه
ةً...  .(.۱۳/۷۷)تفسیرطبرى « اسُْتضُْعِفوُا فیِ الَْأرَْضِ وَ نَجْعَلهَُمْ أئَِمَّ

ها و مشکلات و در مقابل آزار واذیت صبر چون آنها در برابر مصیبت« بمِا صَبَرُوا»
م باشند، کردند. شرط پیروزى، صبر و مقاومت است. مستضعفان و ملتّى كه صابر و مقاو

 شوند. وارث زمین مى
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رْنا ما کانَ یَصْنَعُ فرِْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانوُا یَعْرِشُونَ)» تعالی فرعون و خدای (« 137وَ دَمَّ
های محکم و سنگر های شان را نابود کرد. ها وقصرها و مسکنوقومش را وهمچنان خانه

 شان را از آنان گرفت.نیهای غو در نهایت خداوند متعال  بناها و بوستان
کردند، کاملاً  های استواری را که بنا می: کاخ است، یعنی« یبنون»( به معنای : )یعرشونبه قولی

 ، واقعاً که تحوّلات اجتماعى و تاریخى، به دست خداوند متعال است.ویران کردیم
ون و فرعونیان قابل یادآوری است که تا این جا قصه وسخن از فرعون ظالم وستمگر فرع

ی بنی اسرائیل شروع میشود که مصر را ترک کردند و به بیابان بود. از این پس، قصه
سر نهادند و همچنین سخن از نعمت های فراوان الله متعال است که به آنان ارزانی فرمود؛ 

 اما این قوم بازهم از فرمان موسی سرباز زدند و بیراهه رفتند.
 خوانندگان گرامی!

( در بارة نعمت های بی دریغ الله متعال به بنی إسرائیل و سر 141الی  138) در آیات
 پیچی آنان از فرمان حق، بحث بعمل آمده است.

وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إسِْرَائیِلَ الْبَحْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ یَعْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَهُمْ قاَلوُا یاَ 
ا   ﴾۱۳۸كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ﴿مُوسَى اجْعلَْ لَناَ إلَِها

های خویش و بنی اسرائیل را از بحر )سالم( گذراندیم، تا اینکه در راه بر قومی آمدند که به عبادت بت
مشغول بودند، گفتند: )بنی اسرائیل( ای موسی! برای ما هم معبودی مقرر کن همان طور که آنان را 

ً شما قوم نادان و جاهل هستید  را نمی )و عظمت خدا معبودانی هست، )موسی( گفت: یقینا
 (۱۳۸دانید(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: جوز السماء»وسط راه. «: جوز الطریق»)جوز(: گذراندیم، عبور دادیم.  «:جَاوَزْنَا»

 به پرستش دل می بندند، به پرستش أهمیت میدهند.«: یَعْكُفوُنَ »وسط آسمان. 
را صنم گویند.  بتُ اگر به صورت انسان از چوب یا طلا یا نقره باشد، آن«: أصنام»

 «الاصنام»و اوثان نام دارد. از كتاب « وثن»جمعش، أصنام است و اگر از سنگ باشد. 
 تفسیر:

بنی اسرائیل را از بحر گذراندیم، یعنى بحر قلزم در خلیج «: وَجاوَزْنا بِبَنِی إِسْرائِیلَ الَْبحَْرَ »
بحر را دادیم، آنگاه که موسی با : به آنان قدرت و توان عبور از یعنیسوئیس فعلى عبور دادیم. 

 .عصایش به آن بحر زد و آب بحر از هم شکافته شد و ایشان از آن عبور کردند
تا به قومی رسیدند که به پرستش بتهای خود، «: فَأتَوَْا عَلى قوَْمٍ یعَْکُفوُنَ عَلى أصَْنام لهَُمْ »

 .سرگرم بودند

مش را نابود کرد، حضرت موسی چنین روایت است که وقتی خدای متعال فرعون و قو
علیه السلام در روز عاشورا آنان را از رود عبور داد و آنان به پاس این نعمت آن روز 

« یعكفون على أصنام لهم»گذرشان بر مردمانی افتاد، « فأتوا على قوم»را روزه گرفتند. 
اوها بود و برای به پرستش آن بتان پایبند بودند. ابن جریج میگوید: بتانشان مانند تمثال گ

اولین بار بود که مردم گاوها را می پرستیدند. همچنین گفته اندکه آنان گروهی از قوم 
بودند و باز روایت کرده اند که آنان گروهی از مردم کنعان بودند که موسی علیه « لخم»

 السلام فرمان داده بود که با آنان بجنگند. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(
خطاب به موسی علیه السلام گفتند: ای موسی! «: مُوسَى اِجْعَلْ لنَا إِلهاً کَما لهَُمْ آلِهَةٌ  قالوُا یا»

مامیخواهیم مانند اینها خدایانی برای پرستش داشته باشیم. با تأسف باید گفت که در بسیاری 
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كند. آنها ناسپاسى مي  ها الهی غفلت ورزیده و نسبت بهترین نعمتاز اوقات انسان از مهم
شود كه از رهبران الهى نیز درخواست ناروا بعمل اندیش مى  حدّى كج و همین انسان به

ها، هر لحظه در معرض خطر إنحراف می آورند. نباید فراموش کنیم که انسانها و ملتّ 
 هاى انسان است.أند. و الگو پذیرى، تقلید و مدلبردارى، از خصلت

غالب بن عبدالرحمن بن غالب محمد عبدالحق بنابومفسر ومحدث مشهور جهان إسلام 
ظاهر این است آنها چیزى را که دیدند،  مشهور به ابن عطیه انُدلسی فرموده است: محاربی

به نظرشان نیکو و پسندیده آمد، و خواستند چنان چیزى در شریعت موسى باشد، و از 
ى تقرب به خدا است، وگرنه بعید است آنها از موسى ى چیزهایى قرار گیرد که وسیلهجمله

 (.۴/۳۷۸بخواهند برایشان خدایى قرار دهد که به تنهایى پرستش بشود. )البحر 
موسى گفت: شما واقعاً در لزوم توحید الُوهیت و رَبوبیت («: 138قالَ إنَِّکُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ )»

 خدا و شریک نیاوردن به او جاهل و نادانید.
ى جهل تقاضاى خداى محسوس )همچون بت( از پیامبر بزرگوارى همچون موسى، نشانه

 دار است.عمیق و ریشه
ى که دلیل و معجزهمورد فرموده است: حضرت موسى بعد از این مفسر زمخشرى در این

بسیار بزرگ به آنها نشان داد اما آنها با این وجود چنین تقاضایى از او داشتند از سخنان 
آنها در تعجب شد، از این رو آنها را به جهل مطلق توصیف کرده است؛ چون نادانى 

ر نیست و ناپسندتر از آن وجود ندارد. )تفسیر بزرگتر از آنچه موسى از آنها دید، قابل تصو
 (.۲/۱۵۵کشاف 

حقیقت اینست كه  محمود الحسن دیوبندی در ذیل این آیة مبارکه می نویسد:مفسر مولانا 
پرستان مصرى زندگی بسر میبرند؛ همیشه چون بنى اسرائیل تامدّت دراز، زیر سایه بت

رخواست بیهوده و جاهلانه آنها هم تأثرّات به أعمال و رسوم شرك مایل بودند؛ چنانكه این د
افزاید: جاهل پرستان آنجا راهویدا میگرداند. مفسر تفسیر کابلی میأقلیم مصر و صحبت بت

یابد، و مي خواهد صورت پیش روى از عبادت معبودى كه غیر محسوس باشد تسكین نمى 
را میپرستیدند؛ آنها نیز  او موجود باشد؛ بنى اسرائیل قومى را دیده بودند كه مجسمه گاو
 در این هوس افتادند؛ آخر گوساله طلائى ساخته، پرستش كردند.

 ذات»نام الله صلی الله علیه وسلم دیدند که مشرکان درختی به: یاران رسول در روایات آمده است
لیه آویزند پس به رسول الله صلی الله عرا به پرستش گرفته و سلاح خویش را بر آن می« انواط

رسول الله صلی «! انواطی دارند انواطی قرار دهید چنانکه آنها ذاتبرای ما نیز ذات »وسلم گفتند: 
نزدیک است شما نیز همان سخنی را بگویید که قوم موسی به »الله علیه وسلم برآشفتند و فرمودند: 

 «!.وی گفتند: برای ما خدایی قرار ده چنانکه آنان خدایانی دارند

 ﴾۱۳۹لََّءِ مُتبََّرٌ مَا هُمْ فِیهِ وَباَطِلٌ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴿إنَِّ هَؤُ 
بی گمان آنچه اینان در آن قرار دارند ]و آن عقاید شرک آلود و دین بت پرستی است[ نابود 

 (۱۳۹شده و فاسد است، و آنچه همواره انجام می دهند، باطل و بیهوده است.)
 مُتبََّر )تبر(: نابود شده، از بین رفته و تباه گشته. 

 تفسیر:
آنچه این بت پرستان، سرگرم آنند، نابود و رفتنی و کارشان « إِنَّ هؤُلاءِ مُتبََّرٌ ما هُمْ فیِهِ »

ها، تباه و تباه و بر باد است. یعنی آنچه بر آن قرار دارند، یعنى دین باطل و عبادت بت
 شوند.کن مى ریشه
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عملشان به کلى باطل و مضمحل است؛ زیرا آنها چیزى (« 139وَباطِلٌ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»
هاى فكرى از بین رفتنى است، هم انحرافى پرستش نیست. را پرستش کردند که شایسته

هاى عملى. بلی، پایان باطل، نابودى است، احتیاط باید کرد که: ظاهرِ آن ما هم انحراف 
 را فریب ندهد.

لَكُمْ عَلىَ الْعاَلمَِینَ﴿ ا وَهُوَ فضََّ  ﴾۱۴۰قاَلَ أغََیْرَ الله أبَْغِیكُمْ إلِهَا
( گفت: آیا غیر از الله معبودی برای شما بخواهم؟ در با یک دنیا شگفتی و تعجب )سپس موسی

 (۱۴۰حالیکه او شما را بر جهانیان )مردم زمان تان( فضیلت داده است.)
 م.أبغی: درخواست کنم، بطلب

شناسى انعامات عظیمه الله متعال این است كه غیر الله را موسى گفت: آیا شكر و حق 
پرستش و به الله متعال بغاوت كنند؟ آیا غیر از الله، معبودی برایتان بجویم، در صورتی که 

 او، شما را ]از جهت فراوانی نعمت[ بر تمام مردم ]زمان خودتان[ برتری داده است؟

یعنى شما را بر جهانیان معاصر خودتان برترى داده است. )طبرى  طبرى گفته است:
۱۳/۸۴.). 

ای به یهودی»: است به مناسبت این آیه چنین روایت کردهعمر بن محمد نسفی سمرقندی،  مفسر

یعنی: آب غسل : شمابعد از درگذشت پیامبرتان قبل ازآنکه حتی آب وی )حضرت علی)رض( گفت
خشک شود با هم اختلاف کردید! علی)رض( در جواب وی  پاشیدید.(وی، یا آبی که بر قبرش 

علیه السلام  خشک نشده بود که به موسیبعد از خروج از بحر( پاهایتان ) فرمود: شما هنوز آب
 !.گفتید: بتی را برای ما خدا قرارده

قَت لِوُنَ أبَْناَءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ وَإذِْ أنَْجَیْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یسَُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذََابِ یُ 
 ﴾۱۴۱نسَِاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلََاءٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَظِیمٌ﴿

و یادآور شوید هنگامی را که شما را از پیروان فرعون نجات دادیم که شما را سخت عذاب 
برای شما از طرف میکردند؛پسران تان راقتل میکردند وزنان تان رازنده میگذاشتند، و در این 

 (۱۴۱) پروردگارتان آزمایش بزرگ بود.
 تفسیر:

اى بنى اسرائیل! )بدانید که( شما را « وَإِذْ أنَْجَیْناکُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »
از ظلم وستم فرعونیان رهایی بخشیدیم که شما را سخت آزار و شکنجه میکردند، شما را 

ى واقعى الله متعال است، دهندهیکردند، باید گفت: با درنظرداشت اینکه نجات استثمار م
 گرچه نجات از طریق رهبرى موسى علیه السلام انجام گرفته باشد.

ِّلوُنَ أبَْناءَکُمْ وَیَسْتحَْیوُنَ نِساءَکُمْ » پسرانتان را میکشتند و دخترانتان را برای خدمتکاری « یقُتَ
 زنده می گذاشتند.

ً هم زنده نگاهداشتن مادرانى كه پسرانشان را در برابر چشمشان كشتهواق اند، بدترین عا
 عذاب است.

این رویداد، برای شما آزمونی بزرگ از سوی  :(«141وَ فِی ذلِکُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ)»
 پروردگارتان بود. آیا او را سپاسگزار نیستید؟

ها اند. سختىحوادث تلخ و ناگوار، وسیله آزمایش الهىباید گفت که در بسیاری از حالات 
 و مشکلات را هر چند بزرگ باشند، در مسیر تربیت انسان و آزمایشى الهى بدانیم.

 ! خوانندگان گرامی
 مناجات موسی علیه السلام، سخن گفتن او با الله، ( در باره 145الی  142در آیات )
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  عمل آمده است.درخواست رؤیت الله، نزول تورات، بحث ب

وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلََاثیِنَ لَیْلةَا وَأتَمَْمْناَهَا بِعشَْرٍ فَتمََّ مِیقاَتُ رَب هِِ أرَْبَعِینَ لَیْلةَا وَقاَلَ 
َّبعِْ سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ﴿  ﴾۱۴۲مُوسَى لِأخَِیهِ هَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلََّ تتَ

گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تکمیل کردیم، تاوقت مقرر وما به موسي سي شب وعده 
پروردگارش چهل شب کامل شد. و )در وقت رفتن به کوه طور( موسی به برادرش هارون 
گفت: در میان قوم من جانشین )نائب( من باش و در اصلاح )شان( بکوش و از راه مفسدان 

 (۱۴۲) پیروی مکن.
 ت و اصطلاحات:تشریح لغا

جانشین من شو، «: اخْلفُْنِي»زمان معین. «: میقات»وعده گذاشتیم، وعده دادیم. «: وَاعَدْنَا»
 وقتی موسی به کوه طور رفت، هارون را به جای خود نشاند.

 تفسیر:
علیه  و ما موسی« أرَْبَعِینَ لیَْلَةً وَواعَدْنا مُوسى ثلَاثیِنَ لیَْلَةً وَأتَمَْمْناها بِعَشْر فتَمََّ مِیقاتُ رَبِّهِ »

ها عبادت کند السلام را پیش از آنکه با او سخن بگوئیم سی شب موعد دادیم تا در این شب
 و بر این سی شب، ده شب دیگر افزودیم که به این ترتیب چهل شب شد.

، بلكه باید گفت که بدون مقدمه و بدون خود سازى، بر پیامبران كتاب آسمانى نازل نمیشود
 هاى شبانه و عارفانه لازم است.لیاقت به همراه عبادت و مناجات

مفسر زمخشرى در تفسیر خویش مینویسد: روایت شده است که حضرت موسى علیه السلام 
درمصر به بنى اسرائیل وعده دادکه چنانچه الله متعال دشمن آنها را نابود کند، او کتابى 

ده است، چه چیزى را انجام دهند و چه چیزى را خواهد آورد که در آن توضیح داده ش
ترک نمایند؟ وقتى فرعون از جانب خدا نابود شد، حضرت موسى کتاب را از خدایش 
درخواست کرد، الله به او دستور داد سى روز ماه ذى القعده را روزه بگیرد و وقتى سى 

حى نازل کرد: روز به سر آمد، از بوى دهانش متنفر گشت و مسواک کرد، خدا بر او و
دار، در نزد من از بوى مشک خوشتر است؟ از این جهت دانى بوى دهان روزهمگر نمى

 .(.۲/۱۵۱دستور داد ده روز دیگر از ذى الحجة به آن بیفزاید.)کشاف 
علیهم السلام برادرش هارون علیهم  موسی« وَقالَ مُوسى لِأخَِیهِ هارُونَ اخُْلفُْنِی فیِ قَوْمِی»

و جانشینی  رود، خلیفه صیت کرد تا در مدتی که او جهت سخن با الله متعال میالسلام را و
َّبِعْ سَبیِلَ الَْمُفْسِدِینَ )»اش در میان بنی اسرائیل باشد   («142وَأصَْلِحْ وَلا تتَ

رهبرى كه هرگز تسلیم « أصَْلِحْ »گر دارد، در می یابیم که؛ جامعه نیاز به رهبرى اصلاح
ها براساس عدالت، نرمی و اصلاح اى مفسدان نشود، و به اقامۀ امور آنهنظرات و توطئه

شان نکند و  بپردازد و در انجام گناهان با آنها همراهی ننموده و ارتکاب ظلم و ستم کمک
یا در برابر منکرشان سکوت ننماید. اصلاح جامعه، با عوامل فاسد و پیروى از مفسدان، 

 پذیر نیست. امكان
کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: چون بنى اسرائیل از هر نوع مفسر تفسیر 

پریشانى مطمئن شدند؛ از موسى علیهم السلام درخواست نمودند كه اكنون براى ما شریعتى 
 آسمانى بیار تا به إطمینان خاطر به آن عمل كنیم.

عالى با وى وعده موسى علیه السلام درخواست شانرا به بارگاه الهى تقدیم كرد. خداى ت
فرمود كه اقلاً سى روز، و اكثراً چهل روز، مسلسل به روزه بگذار، و در كوه طور معتكف 

و بیش( شاید این مطلب بود كه شو؛ تورات به تو عطا میشود. از مقرّر كردن دو مدّت )كم 
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ب هیچ نوع تقصیر  اگر در اثناى ریاضت به اعتبار انجام دادن وظایف عبودیتّ و آداب تقََرُّ
از وى سر نزند، مدّت اقلّ یعنى، سى روز كفایت مي كند؛ ورنه، باید اكثر الاجلین یعنى، 

طور میعاد ضرورى خواهد بود، و چهل روز، را تكمیل كند؛ و یا: شروع این سى روز به
طور تكمیل و تتمیم اصل میعاد مقرّر إكمال آن چهل روز از حیث اختیارى و استحبابى به

چنانكه شعیب علیه السّلام هنگامى كه دختر خود را به موسى علیه السّلام داد، شده باشد؛ 
« أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمَانِيَ حِجَج فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشْراً فمَِنْ عِنْدِكَ؛ وَما أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ  عَلى»گفت: 

بقره مذكور است،  اند و چنانكه در سوره(؛ و بعضى مصنفّین عصر ما گفته27)القصص، 
اشاره شده است. این یك « فتَمََّ مِیقاتُ رَبِّهِ »اصل میعاد چهل روز بود، و در اینجا هم در 

پیرایه بیان آن چهل روز است كه ما سى روز وعده كرده بودیم كه تتمّه آن ده روز دیگر 
لحجّه( ده روز بود، تا اشاره شود كه یك ماه كامل )ذیقعده( را تكمیل، و از ماه دوّم )ذى ا

دیگر افزوده شد. بدین وسیله، از اوّل ذى القعده شروع شده به ده ذى الحجّه یك چلهّ پوره 
 گردید؛ چنانكه از أكثر سلف منقول است؛ و الله أعلم.

در موضح الفرقان آمده است كه حقّ تعالى به موسى علیه السّلام وعده داد كه سى روز در 
قوم تو میفرستم. درین أثنا روزى موسى علیه السّلام مسواك كوه خلوت گزین؛ تورات را به 

كرد؛ چون فرشتگان بوى دهن وى را خوش داشتند، و از مسواك زائل شد؛ به تلافى آن ده 
 شب دیگر افزود، و مدّت را تكمیل نمود.

ِ أرَِنيِ أنَْظُرْ إِ  ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَب  لیَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلَكِنِ وَلمََّ
ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلَهَُ دَكًّا  انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَِنِ اسْتقََرَّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

لُ الْمُؤْ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِیْكَ وَأنَاَ أوََّ  ﴾۱۴۳مِنِینَ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاا فلَمََّ
و پروردگارش با او سخن گفت، )موسی( گفت: ای و هنگامي كه موسي به میعادگاه ما آمد 

توان دید پروردگارم! خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. )الله( فرمود: )در دنیا( مرا هرگز نمی
هم مرا خواهی دید. وقتی  )توان دیدن مرا نداری(. بلکه به کوه نگاه کن، اگر درجایش برقرار ماند تو

پروردگارش به کوه تجلی کرد، آن کوه ریز ریز شد و موسی بیهوش به زمین افتید، باز وقتی به هوش 

 (۱۴۳)آمد، گفت: پاکی تراست )ای الله(، به دربار تو توبه کردم و من اولین مؤمنان هستم.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

: «لَن ترََانيِ»( محذوف است. )نَفْسَكَ ( یا ذاتكََ آن )به من نشان بده. مفعول دوم : «أرَِنيِ»
بینی )تفسیر بینی، و یا این که هرگز مرا نمی مراد این است که مرا در این جهان نمی 

اند: برخی گفتهتجلی نمود.  گر شد.جلوه«: تجََلَّیا(. »178 - 149، صفحه 9المنار، جلد 
اند: مراد جلوه ا مجهول است. بعضی هم گفتهمراد ظهور ذات باری است و کیفیت آن بر م

ً »است. پرتوی از قدرت الهی  پاره (. 98درهم کوبیده. با زمین یکسان شده )کهف / «: دَكّا
«: خَرَّ »، آمده است. «مد کوک»پاره شده، با زمین یکسان شده. دکا در معنای اسم مفعول: 

اده، نقش زمین شده. أفَاَقَ: به خود مصعوقا، بیهوش افت«: صعقا»بر زمین افتاد، فروافتاد. 
مراد نخستینِ مؤمنان در روزگار خودش است. یا «: اوَّلُ الْمُؤْمِنیِنَ »آمد، به هوش آمد. 

ترجمۀ معانی »)تفسیر نور:  نخستینِ مؤمنان به مسأله عدم رؤیت خدا در این سرا است.
 («قرآن

 تفسیر:
گاه آمد و به مناجات وقتی موسی علیه السلام به وعده« رَبُّهُ  وَلمَّا جاءَ مُوسى لِمِیقاتِنا وَکَلَّمَهُ »

قالَ رَبِّ أرَِنِی أنَْظُرْ »با پروردگارش پرداخت خداوند متعال بدون واسطه با او سخن گفت، 
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موسی در پیشگاه حق گفت: پروردگارا! ذات مبارکت را به من نشان بده که آن را « إِلیَْکَ 
 تماشا کنم. 

وده است: بعد از اینکه کلام پروردگارش را شنید، اشتیاق دیدارش را پیدا مفسر قرطبى فرم
 (.۸/۲۷۸کرد. )تفسیر قرطبى 

چون موسی کلام الهی را شنید، به دیدن وی نیز طمع بست و مشتاق »قتاده فرموده است: همچنان 
 «.دیدارش گردید

خدا در جوابش «: سْتقَرََّ مَکانَهُ فَسَوْفَ ترَانِیقالَ لَنْ ترَانیِ وَلکِنِ انُْظُرْ إِلىَ الَْجَبلَِ فَإنِِ اِ »
گفت: در این دنیا نمیتوانى مرا ببینى چون ساختار و جودى انسان توانا و تاب آن را ندارد، 

تر از تو یعنى کوه متجلى مینمایم، اگر کوه در جاى خود تاب اما خود را به چیزى قوى
آورى، و گرنه توانش را تاب دیدن مرا مى آورد و نلرزید، تو هم مرا خواهى دید، یعنى 

 ندارى.
« ً ى سرانگشت نور پس چون به اندازه«: فَلمَّا تجََلىّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقا

 خداوند به کوه تجلی کرد، کوه ازجایش برکند و متلاشی شد.
زمین همواری : تجلی ذات حق، آن کوه را پخش ومتلاشی کرد، چندان که کوه در هم فروریخت و بهیعنی

؛ : آن کوهبه قولیهوش افتاد موسی علیه السلام چون این صحنه هولناک را دید بیتبدیل شد. 
 «.کوه در زمین فرو رفت»: کوه طور بود. در حدیث شریف مرفوع از حضرت انس)رض( آمده است

 : از هوش رفت و بر زمین فروافتاد.صعقا: مأخوذ از صاعقه است، یعنی
ى نوک انگشت خنصر نور خدا متجلى حضرت ابن عباس)رض( گفته است: جز به اندازه

هوش بر زمین افتاد. در حدیث اى ازخاک درآمد، و موسى بىنشد که کوه به صورت توده
 .(.۱۳/۹۷آمده است: کوه فرو رفت.)طبرى 

لُ الَْمُؤْمِنیِنَ فَ » و زمانی که به هوش آمد («: 143)لمَّا أفَاقَ قالَ سُبْحانَکَ تبُْتُ إِلَیْکَ وَأنََا أوََّ
گفت: پروردگارا تو پاک و منزهی از اینکه در دنیا دیده شوی و من اولین کس از میان قوم 

ان و خدای اولین و خود هستم که به این امر باور دارم که تو ای الله متعال پروردگار عالمی
 آخرینی.

حجاب پروردگار نور است، »است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: در حدیث شریف آمده
گیرند، می اگر آن را بردارد، انوار روی وی، تمام آنچه را که در منظرش از مخلوقاتش قرار می 

 «.سوزاند

فانى و قواى جسمانى هیچ مخلوقى، دیدار در تفسیر کابلی آمده است که: در دنیا، وجود 
آفریدگار ذو الجلال والاكرام لم یزل ولا یزال را تحمّل كرده نمیتواند. ازین ثابت گردید كه 
در دنیا براى همه كس، پیش از موت، حصول شرف دیدار خداوندى شرعاً ممتنع است، 

، چه امكان داشت كه اگرچه عقلاً ممكن باشد؛ زیرا، اگر امكان عقلى هم پذیرفته نشود
پیغمبرى جلیل القدر مانند موسى علیه السّلام درخواستى میكرد كه عقلاً محال بود؟! مذهب 
اهل سنتّ و جماعت این است كه رؤیت بارى تعالى در دنیا عقلاً ممكن، امّا، شرعاً ممتنع 

 الوقوع است؛ و در آخرت، وقوع آن از نصوص قطعیهّ ثابت است.
بر جواز رؤیت خدای متعال دلالت میکند؛ که « لن ترانی»ین آمده است: در تفسیر منیر چن

دیده نمی شوم، دیگر اینکه: به موسی میگوید: «: لا اری»اگر لقایش محال میبود، میفرمود: 
منوط کرده، -که استقرار کوه است-کوه را بنگر، پس لقا و دیدار خود را بر امری جایز 

ر امری جایزالوجود، جایز است و موسی علیه السلام پس منوط و وابسته کردن هر چیز ب
نیز از دیدار و رؤیت سؤال کرده که جایز است، حال اگر این دیدار الله ممنوع باشد، 
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حضرت موسی از آن سؤال نمیکرد، در صورتی که به صراحت درخواست ملاقات کرده 
 .[۸۹و  ۸۸، ص ۹است. پس دیدار پروردگار، جایز و رو است. ]منیر، ج 

 یادداشت:
بینند، اما معتزله این امر بناءً به مذهب تمام أهل سنت مؤمنان در روز آخرت الله را مى 

اند، ولى در این آیه براى آنان سند و استدلال کرده« لَنْ ترَانِی»ى را انکار کرده و به آیه
آویزى موجود نیست، بلکه براى اهل سنت و جماعت دلیل است برامکان رؤیت؛  دست

چون اگر محال میبود حضرت موسى آن را تقاضا نمیکرد؛ چون پیامبران علیهم السّلام مي 
بود، ى خدا جایز است و چه امرى محال، و اگر رؤیت محال مى دانند چه امرى در باره

فَلا تسَْئلَْنِ ما لیَْسَ لَکَ »داد که در جواب نوح گفته است: خدا جواب آن را با لحن تند مى 
که دیدن خدا منع شده است مربوط به پس این«: مٌ إنِیِّ أعَِظُکَ أنَْ تکَُونَ مِنَ الَْجاهِلِینَ بِهِ عِلْ 

 ى انسان ضعیف است و تاب آن را ندارد.دنیا است؛ زیرا ساختمان و بنیه
بینى؛ چون تاب آن را  مفسر مجاهد گفته است: خدا به حضرت موسى گفت: مرا نمى

تر است متجلى میشوم. در صورتى که تر و پرتوانه از تو قوىندارى، اما براى آن کوه ک
در جاى خود بماند و بتواند هیبت مرا تحمل کند، تو میتوانى مرا تحمل کنى و نیز میتوانى 
مرا ببینى، و اگر کوه تاب نیاورد، تو به طریق اولى تاب آن را ندارى. بدین ترتیب کوه را 

ا به طور کلى محال قرار نداده است. در قرآن براى حضرت موسى مثال آورد و رؤیت ر
 بینند:عظیم الشأن به صراحت آمده است که مؤمنان در قیامت خدا را مى 

و جز افراد مبتدع، احدى آن را انکار نمیکند. )بنقل « وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ »
 از تفسیر صفواة التفاسیر شیخ صابونی(.

مُوسَى إنِ يِ اصْطَفَیْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالََّتِي وَبِكَلَامِي فخَُذْ مَا آتیَْتكَُ وَكُنْ مِنَ قاَلَ یاَ 
 ﴾۱۴۴الشَّاكِرِینَ﴿

ها و کلام )کتاب( خویش برمردم )الله( فرمود: ای موسی، البته من تو را به )رسانیدن( پیام 
ی و کتاب بگیر و از شکرگزاران ام، پس چیزی را که من به تو داده ام از وحبرگزیده
 (۱۴۴باش.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )صفو(: تو را برگزیدم. « اصْطَفیَْتكَُ »

 تفسیر:
خداوند متعال گفت: اى «: قالَ یا مُوسى إنِیِّ اِصْطَفَیْتکَُ عَلىَ الَناّسِ برِِسالاتیِ وَ بکَِلامِی»

برگزیدم و با تو بدون واسطه سخن موسى! من تو را بر سائر مردم با رسالت و پیامبری 
 شرف پیامبرى و حکمت را که به تو عطا کردم، بگیر.«: فَخُذْ ما آتیَْتکَُ »گفتم. 

ها را توأم با شکر بپذیر و غیر از اینها طالب  و تو این نعمت(« 144وَکُنْ مِنَ الَشّاکِرِینَ)»
های ، که تو نعمت امور دیگری که طلب آن نیکو نیست مباش، اموری مانند رؤیت خدا

 های سخاوتمند داری. بزرگ و دست
مفسر ابو سعود در تفسیر خویش می نویسد: این آیه براى تسلى خاطر حضرت موسى علیه 
السّلام نازل شده است که درخواست دیدن ذات الله از او پذیرفته نشد، گویا طوری گفته شده 

ام هاى بزرگ و با اهمیت به شما داده ام، نعمتاست: اگر تو را از رؤیت و دیدن منع کرده
 که به هیچکس عطا نشده است.

 (.۲/۱۹۵بنابر این آن را غنیمت بدان، وهمیشه آن را سپاسگزار باش.)ابو سعود 
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ةٍ وَأمُْرْ  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الْألَْوَاحِ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ مَوْعِظَةا وَتفَْصِیلاا لِكُل ِ شَيْءٍ فخَُذْهَا بِقوَُّ
 ﴾۱۴۵وْمَكَ یأَخُْذوُا بأِحَْسَنهَِا سَأرُِیكُمْ دَارَ الْفاَسِقِینَ﴿قَ 

های تورات برای او )موسی( از هر چیزی نوشتیم تا عبرت و یادآوری، و تفصیل هرچیزی و در لوحه 
)در شرع موسوی( باشد، برای موسی نوشتیم، پس )به موسی گفتیم:( آن را با قدرت و عزم قوی بگیر، 

دستور بده تا نیکوترین آنرا اختیار کنند )که سبب هدایت انسان و رحمت است(، به زودی  و به قومت

های آنان، و در آخرت دوزخ  ]که در دنیا ویرانی قصر ها و خانهسرزمین گناهکاران را 
 (۱۴۵به شما نشان خواهم داد.) است[

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به شما نشان «: ساوریکم»پند واندرز. «: موعظه»صفحه های نوشته شده. «: الالواح»

 خواهم. 
 تفسیر:

هاى تورات علیه السلام در لوحه وما برای موسی«: وَکَتبَْنا لَهُ فیِ الَْألَْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ »
همه چیز اعم از ترغیب، ترهیب و احکام حلال و حرام را به تفصیل نوشتیم، قبل از همه 

 ه صورت نوشته نازل شده است.باید گفت که: تورات، ب
 ى قبل به آن اشاره شد.هاى تورات است كه در آیه، همان سنگ نبشته«ألواح»مراد از 

مفسر تفسیر کشاف در تفسیر خویش در مورد تعداد ألواح و صفات آن مینویسد: تعداد آن 
بود که  ده تا بود. برخی هم آنرا هفت لوح و دو لوح نیز یاد کرده أند وجنس آن از زمرد

جبرئیل)ع( آن را آورد. برخی هم آن را از زبرجد سبز و یاقوت شرخ دانسته اند. چنین 
که برای آن بزرگوار گفته اند که خدای متعال به موسی)ع( فرمان دادکه آنرا ازسنگی سخت

نرم گردانیده بود، جدا کند و موسی با دستان خود آنرا برکند و با انگشتانش چند پاره کرد. 
سن بصری روایت کرده اند که جنس آن از چوب بود که از آسمان نازل شد و تورات از ح

 نیز در آن بود و طول آن نیز ده ذرع بود.
بدل از آن « موعظة و تفصیلا»مفعول كتبنا و محلا منصوب، و « من کل شیء»عبارت 

د و و معنای عبارت چنین است: برای او هر آن چیزی را که بنی اسرائیل، از قبیل پن
تفصیل احکام به آن نیازمند بودند، در آن نوشتم. و برخی مفسران گفته اند: تورات در حالی 
نازل شد که بر هفتاد پوست شتر آن را نوشته بودند که هر بخش آنرا میشد در یک سال 
خواند و تنها چهار نفر آن را خوانده اند که عبارت بودند از: موسی، یوشع، عزیر و عیسی 

 لام.علیهم الس
من خدای بخشاینده و مهربان »از مقاتل روایت کرده اند که برآن ألواح نوشته شده بود: 

هستم، چیزی را با من شریک نیاورید و راهزنی نکنید و به دروغ به نام من قسم نخورید 
و هرکس که به دروغ، به نام من قسم یاد کند، او را پاک نمی دارم. کسی را نکشید، زنا 

 «رمان پدر و مادر سر نپیچید.نکنید و از ف
ى آن پند بگیرند و از ارتکاب اعمال زشت تا به وسیله«: مَوْعِظَةً وَ تفَْصِیلاً لِکُلِّ شَیْءٍ »

 ایم.کنار گیرند. و تفصیل تمام تکالیف شرعى را در آن آورده
ة» قاطع و  و به او گفتیم: پس تو ای موسی این احکام را با جدیت و تصمیم«: فخَُذْها بِقوَُّ

تلاش وکوشش محکم وجدی بگیر و تلاش کن همچنان که تمامى پیامبران اولو العزم در 
 کار خود جدّى بودند.
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دریافت وحى، نیاز به قوّت، یابیم که .ازفحوای آیة مبارکه درمیوبه آنچه درآنهاست، عمل کن
بنى اسرائیل دستور بده که در به « وَ أمُْرْ قوَْمَکَ یَأخُْذوُا بِأحَْسَنهِا»اراده وجدّیت دارد، 

، پس «هارخصت»نه« عزایم»انتخاب بهترین گزینه کوشا باشند، ازقبیل عمل کردن به 
عفو ازقصاص بهتر است. وشکیبایى از آرزوى پیروزى بهتر است؛ چون خدا فرموده 

 «.و لمن صبر و غفر إن ذلک من عزم الأمور»است: 
 فته در عوض تعجیل در مؤاخذۀ او.ومهلت دادن به کسی که در تنگنا قرار گر

حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: به موسى فرمان داده است قومش را وادار کند که 
 .(.۱۳/۱۱۰مؤکدترین امر را انتخاب کنند.)طبرى 

یعنی در میان چند راه و برنامه، باید بهترین روش را انتخاب و با بهترین «: بِأحَْسَنِها»
 توان انجام داد.

تنبیه به این است كه « أحسنها»فسیر کابلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: كلمه مفسر ت
چیزى بدون)احسن( در آن نیست؛ و یا مطلب این است كه اگرچه جمیع احكام بیان شده فى 

میباشد. مثلاً، از ظالم انتقام گرفتن « احسن»اند؛ مگر بعضى از بعضى « حسن»حدّ ذاتها 
میباشد. گویا، براى آماده « عزیمت واحسن»صبر وعفو نمودن جایز و حسن است؛ لیكن 

گردانیدن بنى اسرائیل بود كه در اكتساب عزایم و مندوبات سعى بلیغ كنند؛ و به الله متعال 
اطاعت كامل نمایند. اگر نافرمانى كردند، به سكونت گاه مردم نافرمان افگنده میشوند؛ 

باهى و رسوائى )ابن كثیر و بغوى(. و بعضى یعنى، در آخرت به دوزخ، و در دنیا به ت
گویند: دار فاسقان شام یا مصر است كه ملك عمالقه یا فرعونیان نافرمان بود. در این 
صورت، این آیت براى بنى اسرائیل بشارت است كه اگر كما حقهّ فرمان برند؛ ممالك مردم 

 حه ابن كثیر.نافرمان به اوشان داده خواهد شد؛ و الراجح هو الاوّل كما رجّ 
به زودی من محل کشمکش ستمگران و دیار کفار را از «: (145سَأرُِیکُمْ دارَ الَْفاسِقِینَ)»

ظاهر خواهم ساخت تا شما از آنچه مینگرید عبرت بگیرید.  وعمالقهقبیل فرعون وپیروانش 
آن  ى آن دیار مخروبه و خالى از سکنه موجبو مانند آنان نشوید. به درستى که مشاهده

ها دست بردارد. و نباید ها و نافرمانىمیگردد که انسان درس عبرت بگیرد و از زشتى
 فراموش کنید که: مخالفت با قانون آسمانى، فسق است و مجازات دارد.

که دستور زندگانی و تبیان شریعت و -دراین آیات متبرکه هم چگونگی نزول تورات را
وند. طوریکه موسی به بنی اسرائیل در مصر بر موسی یادآور می ش -احکام آنان بود 

وعده داد که اگر خداوند دشمنانشان را نابود کند، از سوی او کتابی برایشان خواهد آورد. 
وقتی فرعون از پای در آمد و غرق شد، موسی از پروردگار برای هدایت قومش، کتاب 

 خواست. او نیز تورات را فرو فرستاد.
 ! خوانندگان گرامی

( در بارة علل أصلی کفر، مجازات و تکبر ورزیدن، بحث بعمل 147الی  146) در آیات
 آمده است.

ِ وَإنِْ یَرَوْا كُلَّ آیةٍَ لََّ  سَأصَْرِفُ عَنْ آیاَتيَِ الَّذِینَ یَتكََبَّرُونَ فيِ الْأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَق 
شْدِ لََّ یَتَّخِذوُهُ  ِ یتََّخِذوُهُ یؤُْمِنوُا بِهَا وَإنِْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّ  سَبِیلاا وَإنِْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَي 

 ﴾۱۴۶سَبِیلاا ذَلِكَ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآیاَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِینَ﴿
آیات خویش رویگردان میسازم، و اگر ]فهم[ به زودی کسانی را که به ناحق در زمین تکبر میکنند، از

آورند و اگر راه هدایت را ببینند آنرا راه خود قرار نمیدهند هر )معجزه و( نشانه ای را ببینند ایمان نمی
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این ]باز داشتن از فهم آیاتم[ به  و اگر راه گمراهی را ببینند آنرا راه و روش خود قرار میدهند.
 (۱۴۶ردند و از آنها غافل و بی خبر بودند.)سبب آن است که آیات ما را تکذیب ک

 تشریح لغات و اصطلاحات:
، راه آنان را تغییر خواهم رویگردان خواهم ساختمنصرف خواهم ساخت، «: سَأصَْرِفُ »

؛ زیرا که تکبرّ بردیگران به ناحق. ذکر این قید برای تأکید است«: بغِیَْرِ الْحَقِّ »داد. 
(. 61فرمان یزدان، همیشه نادرست است )بقره آیه وخویشتن برتر گرفتن از پذیرش 

شْدِ » «: ذلِكَ »گمراهی. «: الْغَيِّ (. »2، جنّ آیه 256هدایت. عکس گمراهی )بقره آیه «: الرُّ
ترجمۀ »تفسیر نور:  زند به سببِ.یکایک این إنحرافات و امُور ناپسند، از إیشان سر می 

 «.معانی قرآن
 تفسیر:

من حتماً کسانی را از درک  «:یَ الََّذِینَ یَتکََبَّرُونَ فیِ الَْأرَْضِ بِغَیْرِ الَْحَقِّ سَأصَْرِفُ عَنْ آیاتِ »
ورزند و به عنوان سزای تکبر می -به ناحق  -وفهم آیاتم بازخواهم داشت که در زمین 

متكبرّان، باید بدانند كه از هدایت و ایمان به تکبرشان بر قلوبشان پرده بر میکشیم. بناءً 
جهت لطف خود را ازكسى واضح است که خداوند متعال، بى  .شوند آیات الهى محروم مى

 ى عملكرد خود انسان است.بر نمیگرداند، بلكه این نتیجه
مفسر زمخشرى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: مخاطبان را از عاقبت و مجازات 

و راه آنانرا پیش نگیرند. )تفسیر دارد تا مانند آنها نشوند اعراض از آیات خدا برحذر مى 
 (.۲/۱۵۹کشاف 

با تمام صراحت باید گفت که: تكبرّ، هرگز براى موجود ضعیف و محتاجى همچون انسان، 
 زیبنده نیست.

شْدِ لایَتَّخِذوُهُ سَبِیلاً » یه ای که هر آبگونه«: وَإِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَة لایؤُْمِنوُا بهِا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الَرُّ
تعالی بنگرند ای را مشاهده کنند و هر دلیلی بر عظمت و قدرت و حکمت خدای ونشانه

فهََدَیْناهُمْ فَاسْتحََبُّوا الَْعَمى عَلَى الَْهُدى ذلک »تصدیق نخواهندکرد، همانگونه که گفته است: 
خدا مى  این انحراف از هدایت و شرع خدا ناشى از تکذیب آنان به آیات« بأنهم کذبوا بآیاتنا

 باشد.
و در مقابل، هرگاه راه سرکشی « وَإِنْ یرََوْا سَبِیلَ الَغَیِّ یَتَّخِذوُهُ سَبیِلاً ذلِکَ بِأنََّهُمْ کَذَّبوُا بِآیاتِنا»

گری را ملاحظه کنند آنرا برای خود راه میگیرند، اینها همه روی این علت است و گمراه
و اعراض از معجزات و غفلت، در حجاب قرار که از آنها فهم حقایق نظر به تکذیب آیات 

 داده شده است. 
ى سعادت آنها بود غافل شدند، و از آیات و دلایلى که مایه« (146وَکانوُا عَنْها غافِلِینَ)»

 به طورى که در آنها نیندیشیده و عبرت نگرفتند.
هایشان را بدان جهت از ایمان دل: حق تعالی . یعنیغفلت عناد واعراض، نه غفلت سهو وجهلبهیعنی 

و تصدیق به رسالت برگردانید که آنها به انگیزه استکبار و گردنکشی، بر تکذیب و رویگردانی از حق 
 اصرار ورزیدند، به رغم آن که معجزات بسیاری را هم دیدند.

 .استمرار غفلت و تكذیب آیات الهى، موجب تكبّر و انحراف در دیدگاه و انتخاب است

لَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتنِاَ وَلِقاَءِ الْْخِرَةِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ هَلْ یجُْزَوْنَ إِلََّّ مَا كَانوُا وَا
 ﴾۱۴۷یَعْمَلوُنَ﴿
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آیا وکسانی که آیات ما و دیدار روز آخرت را تکذیب کردند، اعمالشان تباه و بی اثر شد. 

 (۱۴۷)د؟!کردند، سزا داده میشونجز در برابر کارهایی که می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: أعَْمَالهُُمْ »تباه گشت، هدر رفت، سوخت. «: حَبِطَتْ »دیدار، ملاقات، رویارویی. «: لِقَاءِ »
 کردارشان.

 تفسیر:
اند وروز آخرت وکسانی که آیاتی را که پیامبران بر آن فرستاده شده«: وَالََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا»

و لقا و حضور در محضر الله متعال را در روز  «:وَلِقاءِ الَْآخِرَةِ »کنند، راتکذیب وإنکار 
به «: حَبطَِتْ أعَْمالهُُمْ »آخرت تکذیب کرده؛ یعنى به زنده شدن بعد از مرگ ایمان ندارند، 

ى رحم و صدقه و اند از قبیل احسان و صلههمین سبب اعمال خیرى که در دنیا انجام داده
 شده است و به سبب عدم ایمان، ثواب آنها رفته است. امثال آنها باطل

؟ دیابن آیا جز در برابر کار و کردارشان جزا می: («147هَلْ یجُْزَوْنَ إلِاّ ما کانوُا یعَْمَلوُنَ)»
 .اند، نیفزوده است: خداوند به هیچ وجه بر آنها ظلم نکرده و بر مجازاتکه سزاوار آن بودهیعنی

ى عملكرد خود عدل الهى نیست، بلكه امرى قهرى و تكوینى و نتیجهحبط عمل، بر خلاف 
 .انسان است. كفر و تكذیب، سبب حبط اعمال گذشته است

 وآنچه بدتر از گناه است، اصرار بر آن است.
 خوانندگان گرامی!
 ی سامری بحث بعمل آمده است.ی گوساله( در باره قصه149الی  148در آیات متبرکه )

ا لهَُ خُوَارٌ ألََمْ یرََوْا أنََّهُ لََّ یكَُل ِمُهُمْ وَاتَّخَذَ قَ  وْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِی هِِمْ عِجْلاا جَسَدا
 ﴾۱۴۸وَلََّ یَهْدِیهِمْ سَبِیلاا اتَّخَذوُهُ وَكَانوُا ظَالِمِینَ﴿

جسد بیروحي بود ای ساختند، و قوم موسی بعداز او)رفتن اوبه کوه طور( از زیورات خود گوساله
دیدند که آن پیکر )گوساله( با آنان سخن نمیگوید آواز گاو داشت )و آن را به عبادت( گرفتند. آیا نمیكه 

 (۱۴۸و آنان را به راهی رهنمایی نمیکند؟ بازهم آن را معبود قرار دادند؟ و واقعاً که ظالم بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

مجسمه «: جَسَداً »ای. گوساله«: عِجْلاً »آلات خویش.  خود. زینت زیور آلات«: حُلِیّهِمْ »
آن را معبود خود کردند. در باره «: إتَّخَذوُهُ »صدای گاو. «: خُوَارٌ »ای. تندیس. پیکره

، سوره نساء آیه 93و  92و  54و  51گوساله سامری مراجعه شود به: )سوره بقره آیات 
 (.91 - 85، طه آیات 153

 تفسیر:
با تاسف باید گفت: گاهى انسان « اِتَّخَذَ قوَْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ وَ »

رود. ملاحظه به چیزى كه واقعیتّى ندارد، ارزش میدهد و تا حدّ پرستش آن چیز پیش مى
 كند.ستفاده مىمیشود که: دشمن براى انحراف مردم، از هنر و تمایلات نفسانى چگونه ا

: از زیورهایی که در شب یعنی قوم موسی، پس از رفتن او ]به کوه طور[ از زیورات شان،

، تندیسی به شکل گوساله ای ساختند که صدای گریز خود، از مصریان به عاریت گرفته بودند
 گاو داشت.

دارد. بنابر اى به یادداشته باشید که: درانحراف انسان، زرق وبرق و سر و صدا نقش عمده
این انسان نباید در پى هر صدا و هر زرق و برق و زیبایى رفت و یا به اصطلاح از آن 

 متابعت بعمل آورد.
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اى ى گمراه شدگان بنى اسرائیل و گوسالهمفسر حافظ ابن کثیر فرموده است: خدا در باره
 که سامرى آن را از زیور آلات ساخت، خبر میدهد.

وح براى آنان بساخت، و با وارد کردن باد در آن، آنان را فریب اى بدون رسامرى گوساله
یعنى بعد از اینکه « معنى مِنْ بعَْدِهِ »شد داد که صدایى مانند صداى گاو از آن شنیده مى 

 .(۶/۵۱موسى براى مناجات با خدایش به کوه طور رفت. )مختصر ابن کثیر 
وعده گذاشت که به مدت سی شب به طور برود است که موسی علیه السلام با قوم خود روایت شده

وپس ازآن، ازمیعادگاه برگردد. اما چون مأمور شد که ده شب دیگر را بر آن مدت بیفزاید، نتوانست 
شنوی اسرائیل از وی حرفکه بنی« سامری»میان قومش بازگردد. در این هنگام سر قرار معین به

سان فرعون است که آنها را به عاریت گرفته بودید تا : با شما زیوراتی از کداشتند، به آنان گفت
خود را در مراسم عید بپوشید و اکنون که خداوند کسان او را غرق کرده، آن زیورات را نزد من 

ای اسرائیل از وی اطاعت کرده زیورات رابه وی سپردند و او ازآنها تمثال گوسالهآورید. بنی
علیه السلام برگرفته بود، در آن افگند  سم اسب جبرئیل ساخت، سپس مشتی از خاکی را که از نقش

 .و در نتیجه، آن تمثال آواز گاو برداشت
آیا ندیدند که آن گوساله با آنان هیچ سخن : «ألََمْ یرََوْا أنََّهُ لا یکَُلِّمُهُمْ وَلا یهَْدِیهِمْ سَبِیلاً »

 ی از آنان باشد.که قادر به جلب منفعت یا دفع مضرتچه رسد به ایننمیگوید، 

هیچ راهی را بدان رهنمایی کرده معبود انسان باید هادى انسان باشد، در حالیکه این گوساله 
ای دلالت و راهنمایی نمیکند؟ آنان را به هیچ راه خیر حسی یا معنوی: آیا ندیدند که نمیتواند. یعنی

دند تا کلماتش را بنویسند، قبل پس چگونه او را برکسی ترجیح میدهند که اگر تمام ابحار مرکب گر
اوست که خلق را به سوی حق هدایت پایان آید، آب ابحار تمام میشود و هم از آنکه کلمات وی به 

 ؟استکرده

آنها آن را برای خود به عنوان الله برگزیدند و به این (« 148اتَّخَذوُهُ وَکَانوُاْ ظَالِمِینَ)»
وا داشتند. چون اشیاء را در غیر محل خود قرار ترتیب با شرک، برخویشتن ظلم وستم ر

 دادند.
دریک کلمه باید گفت که: شرك، ظلم است و شخصیکه بدون دلیل وتنها بر اساس لجاجت، 

 هاى دست خودشود، ظالمتر است.را رهاكند واسیر ساختهحقّ 
زه ای باید گفت که یک نمونه دیگری از مصر زدگی ای بنی اسرئیل این که این قوم به اندا

تحت تأثیر گاو پرستی وتقدیس رایج آن در مصر قرار گرفته بود که قرآن میفرماید: 
سوره بقره( یعنی مهر و محبت گوساله با قلب آنان عجین  93وأشربوا في قلوبهم العجل  »

 )گوساله( را می پرستیدند.« ابَیس»شده بود. مصریان در آن زمان گوساله 
هنوز سه ماه نشده بود آنان از مصر بیرون آمده بودند و از همه حیرت آورتر اینست که: 

چند پاره شدن بحر، غرق شدن فرعون درآن، آزاد شدن آنها از بند اسارت و بردگی ای که 
هیچ امیدی به رهایی از آن را نداشتند و اتفاقات مشابه دیگر هنوز به طور کامل تازه بودند 

فتاده با قدرت خدای بلند مرتبه اتفاق افتاد و وآنها خوب می دانستند که هر آن چه اتفاق ا
هیچکس دیگری کوچکترین دخالت و نقشی در آن نداشت، اما باز هم این قوم در قدم اول 

ی دوم به محض دور شدن پیامبر خدایی از پیامبرش خدایی مصنوعی طلبید و در مرحله
 مصنوعی ساخت و به عبادت آن پرداخت.

آید که: بنی اسرائیل، قوم سرگردان، متردد، شکو اگر و ر میاز فحوای آین آیات متبرکه ب
پریشان حال و آشفته بال بودند و نمی دانستند چه کار کنند. و در نهایت باید گفت که: 
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مردمی ناسپاس، سطحی نگر و سرسری بودند. )قابل تذکر است که داستان گوساله سامری 
 وانید به تفصیل آن مطالعه فرماید(.را در سوره طه همین تفسیر یعنی تفسیر احمد میت

ا سُقِطَ فيِ أیَْدِیهِمْ وَرَأوَْا أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لَئنِْ لَمْ یرَْحَمْناَ رَبُّناَ وَیغَْفِرْ لَناَ  وَلمََّ
 ﴾۱۴۹لَنَكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴿

آگاه گشتند[ و دانستند و هنگامی که به شدت پشیمان شدند ]و به باطل بودن گوساله پرستی 
که قطعاً گمراه شده اند، گفتند: اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، یقیناً از 

 (۱۴۹زیانکاران خواهیم بود.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سُقِطَ فيِ أیَْدِیهِمْ: در دستشان افتاد، بیدار شدند، کنایه از شدت پشیمانی، انگشت پشیمانی 
 بسیار افسوس خوردن. رأو: دانستند، دریافتند. گزیدن،
 تفسیر:

دانشى و كجروى خود، خود مرتكب چنان فعل زشت در اثر بى « وَلمَّا سُقِطَ فِی أیَْدِیهِمْ »
وبیهوده گردیده بودند كه بعد از تنبیه موسى علیه السّلام آن جوش وخروش باطل نشست، 

ویش شرمیدند و انگشت پشیمانی و ندامت سرشان آمد؛ خود ازحركت ناشایسته خوهوش به
گزیدند، و از پرستش گوساله شدیداً پشیمان گشته وحسرت خوردند، هستند انسانهای که تا 

 شوند.ى عملكرد خود را نبینند، متوجّه خطاى خود نمى نتیجه
طلاح گمراهى و دریافتند که به راستی بیراهه رفته اند؛ و به اص« وَ رَأوَْا أنََّهُمْ قَدْ ضَلُّوا»

گفتند: اگر پروردگارمان « قالوُا لئَِنْ لَمْ یرَْحَمْنا رَبُّنا وَ یَغْفِرْ لنَا»خود را باچشم سر دیدند، 
برما رحم نیاورد و از سر تقصیرات ما در نگذرد و ما را در آنچه مرتکب شدیم نبخشد و 

 خدا مأیوس نباشیم.پرستى، از رحمت  گناهان ما را محو ننماید، حتىّ با سابقه گوساله
ً از گروه زیانکاران خواهیم بود. بدی عملکرد ما (« 149لنََکُونَنَّ مِنَ الَْخاسِرِینَ)» قطعا

پرستى، نباید موجب عذاب بزرگ از جانب پروردگار ماست. انسانها حتىّ با سابقه گوساله 
از رحمت پروردگار باعظمت مأیوس شود. و واضح است که انسان، بدون رحمت و 

 مغفرت الهى در زیان وخساره است.
ابن کثیر)رح( فرموده است: بدین ترتیب به گناه خود اقرار و اعتراف کردند. این آیه پناه 

 .(.۲/۵۱دهد. )مختصر ابن کثیر  آوردن آنها را به الله عز و جل نشان مى
ا خلوص دل به وی چنین بود که با فریاد و استغاثه و تضرع مخلصانه، به خدای منان پناه بردند و ب

 التجا کردند.

 لطیفه ْ زیبا:
نیکبختى و بدبختى در دست الله متعال است، موسى بن عمران که زیردست فرعون تربیت 

ى جبرئیل بود کافر از آب درآمد، پس تربیت شد ایمان آورد و موسى سامرى که تربیت شده
نفرین شده براى موسى جبرئیل امین براى موسى سامرى سودى نداشت، و تربیت فرعون 

 کلیم زیانى نداشت. )بنقل از صفواة التفاسیر(

 خوانندگان گرامی!
در آیات متبرکه ذیل داستان حضرت موسى علیه السلام با بنى اسرائیل ادامه یافته و یادی 

ى جحود و اى که به آنها آرزانى داشته است سخن میگوید، دربارههاى ارزندهاز نعمت
آنان در مقابل آن همه نعمت داد شده بحث نموده، در ضمن در این آیات  انکار و نافرمانى

نیز مورد بحث قرار گرفته است، اصحاب که در روز شنبه از « أصَْحابَ الَْقرَْیَةِ »داستان 
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که چگونه پروردگار باعظمت آنان را به میمون  حد تجاوز کرده و به شکار پرداختند، و این
 گیرند. درس عبرتى باشند براى آنهایى که عبرت مىمسخ شده مبدل ساختند، تا 

(درباره خشم موسی، نکوهش 151الی150بصورت کل باید گفت که: درآیات متبرکه)
 هارون به خاطر گوساله پرستی قومش، بحث بعمل آمده است.

ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاا قاَلَ بِئسَْمَا خَلفَْتمُُونيِ مِ  نْ بَعْدِي أعََجِلْتمُْ وَلمََّ
هُ إلَِیْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ الْقوَْمَ  أمَْرَ رَب ِكُمْ وَألَْقىَ الْألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأسِْ أخَِیهِ یَجُرُّ
اسْتضَْعَفوُنِي وَكَادُوا یَقْتلُوُننَِي فلََا تشُْمِتْ بِيَ الْأعَْدَاءَ وَلََّ تجَْعلَْنِي مَعَ الْقَوْمِ 

 ﴾۱۵۰الِمِینَ﴿الظَّ 
)از کوه طور( به طرف قوم خود بازگشت )و گوساله پرستی آنها را دید( در و هنگامی که موسی 

حالت خشم و افسوس گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید، آیا در )مخالفت( امر پروردگارتان 
 سوی خود کشید. بههای تورات را انداخت و سر برادرش را گرفت و آن را عجله کردید؟ و لوحه

ناتوان شمردند و تحقیرم نمودند، )در تنگا قرار دادند و( )هارون( گفت: ای پسر مادرم! این قوم مرا 

 (۱۵۰))بلکه( نزدیک بود مرا بکشند، پس دشمنان را به من شاد مگردان و مرا با قوم ظالم قرار مده.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

چه بد! «: بئسما». اندوهگینو یا  اندوهناک :«أسفا» غضبناک، خشمگین.«: غَضْباَنَ »
پسر مادرم! این خطاب، نشان  «:إبْنَ امَُّ » جانشین من بودید، نایب من بودید.«: خلفتموني»

کادوا »مرا ناتوان شمردند، ضعیف نگهداشتند. «: استضعفونی»مهر وعطوفت قلبی است. 
)شمت(: مرا دشنام مکن، کاری « اءلاتشمت بي الاعد»نزدیک بود مرا بکشند. «: یقتلوننی

مکن که دشمن نکوهشم کند، به این کار دشمن را شاد مکن. شمت و شماتة: شاد شدن از 
 رنج و مصیبتی که به دشمن میرسد، از غم دشمن شاد شدن. )تفسیر فرقان(.

 تفسیر:
« ً از مناجات پروردگار  وقتی موسی علیه السلام«: وَلمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أسَِفا

پرستی آنها سخت سوی قومش غضبناک بازگشت، در حالیکه بر گوساله  خود فارغ شد، به
 «قالَ بِئسَْما خَلَفْتمُُونِی مِنْ بعَْدِی»حزین و غمگین بود خطاب به آنها گفت: 

 پرست شدید؟چقدر بد است این عملکرد شما که در غیاب من گوساله
ً » مفسران میگویند:  .تر از قهر وغضب استتأسف، حالتی فراتر و سخت«:أسَِفا

آیا در مورد فرمان خدایتان که عبارت بود از منتظر شدن رجوع : «أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبکُِّمْ »
 ستفهام براى إنکار است.إحضرت موسى از کوه طور، عجله کردید؟ 

هُ إِلیَْهِ وَ ألَْقىَ الَْألَْواحَ وَ أخََذَ برَِأسِْ أخَِیهِ یَجُ » آیا در امر پروردگار خود و میعادش که «: رُّ
مرا بر اساس آن چهل روز میعاد گذاشت پیشی گرفتید و منتظر عودت من باقی نماندید و 
چون نیامدم غیر الله را عبادت کردید؟ او همچنان موی سر برادرش هارون را گرفت و به 

د بنی اسرائیل از نرمی کار گرفته بود شدّت کشید و او را از اینکه در برابر این عملکر
 مورد سرزنش قرار داد.

اند حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: وقتى دید قومش به پرستش گوساله پرداخته
ها را پرت کرد و از فرط عصبانیت و بیم قهرخدا آنها را شکست و سر برادرش را لوحه

 .(.۱۳/۱۲۳گرفت و کشید. )طبرى 
. جمهور علما  از سلف و خلف  است هم متذکر شدیم که: این قولطوریکه در آیات قبلی 

 نقل است که ألواح تورات از زمرد، یا ازیاقوت بود.
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راستی که بیننده چون شنونده خداوند بر موسی ببخشاید؛ به»: در حدیث شریف آمده است
د، با شنیدن این اننیست زیرا وقتی الله متعال به او خبر داد که قومش بعد از او گمراه شده

خبر الواح را به زمین نیفگند ولی چون آنان را به معاینه و مشاهده در این حالت دید، ألواح 
 «.را به زمین افگند

« ألَْقىَ الْألَْواحَ »قابل تذکر است که: هرگاه اصول در خطر افتد، فروع را باید رها كرد. 
اند، الواح تورات رستى برداشتههنگامى كه موسى دید مردم مشرك شده ودست از اصل خداپ

 تر شد.را كه یك سرى دستورات و قوانین الهى بود، به كنارى گذارد و پیگیر اصل مهم
هارون خطاب به برادر گفت: ای پسر  «:قالَ ابِْنَ أمَُّ إِنَّ الَْقوَْمَ اِسْتضَْعَفوُنیِ وَکادُوا یَقْتلُوُنَنِی»

حلم کار بگیر که بنی اسرائیل من را تنها  در حق من نرمی و عطوفت کن و از !مادرم
وضعیف یافتند وحتی خواستند به قتل برسانند، البته من در نصیحت آنان کوتاهى نکردم. 

، تا نشان دهد که نزدش عزیز است «ابن ام»)ابن کثیر گفته است: به این سبب گفته است 
 وگرنه او برادر پدر و مادرى حضرت موسى بود.(.

: ای ! و نگفت: ای فرزند مادرمعلیه السلام علیه السلام گفت چرا هاروندر مورد اینکه 
باری بود وگرنه، موسی و هارون  ای مهرانگیز و عاطفه! این بود که آن جمله، جملهبرادرم

دیگر بودند. دلیل دیگر این بودکه مادرشان، چنانکه  ( یکدو برادر اعیانی )پدری و مادری
 ه بود.اند، زنی مؤمنگفته

از فهم این آیة مبارکه در مییابیم که: در برابر انسانهای عصبانى باید برخوردى عاطفى 
)با این كه موسى و هارون علیهما السلام ازیك پدر و مادر بودند، « ابْنَ أمَُّ »صورت گیرد. 

 امّا هارون، موسى را پسر مادری خطاب كرد.(.
در می یابیم که: سقوط اخلاقى انسان تا آنجاست كه به  «وَكادُوا یَقْتلُوُنَنيِ»همچنان از جمله 

 كند. نعمت خود را تهدید به قتل مىخاطر هوا و هوس و گوساله پرستى، ولى 
بناءً تو آنها را با توهین به («: 150)فَلا تشُْمِتْ بیَِ الَْأعَْداءَ وَلا تجَْعَلْنِی مَعَ الَْقوَْمِ الَظّالِمِینَ »

پرستی اشتراک نکردم واز این عملکرد  من هرگز با آنها در گوسالهمن خوشحال نساز که 
 آنها راضی نیز نشدم وحتی برآنها این کار را رد نموده و من از آن کاملاً بیزارم.

 هنگام توبیخ دوستان، باید مواظب بود كه دشمن از آن سوء استفاده نكند.
ردیف ظالم قرار میدهد. تفاوتى نسبت به ظلم و انحراف، انسان را هم سكوت و بى

دانست، لذا فرمود: من سكوت  هارون سكوت را ظلم مى«: لاتجَْعَلْنيِ مَعَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ »
نكردم، بلكه مرا مجبور به سكوت و تهدید به قتل كردند. امام مجاهد گفته است: )ظالمین( 

 عبارتند از گوساله پرستان.

ِ اغْفِرْ لِي وَلِأخَِ  احِمِینَ﴿قاَلَ رَب   ﴾۱۵۱ي وَأدَْخِلْناَ فِي رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ
)موسي( گفت پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و ما را در )وقتی خشم موسی فرو نشست( 

 (۱۵۱رحمت خود داخل كن و تو مهربانترین مهرباناني.)
 تفسیر:

بعد از («: 151قالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِی وَلِأخَِی وَأدَْخِلْنا فیِ رَحْمَتِکَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الَرّاحِمِینَ )»
و علم حاصل کرد که؛ هارون در این قضیه  برائت هارون برای موسی علیه السلام محقق شداینکه 

ى کرد و گفت: تقصیرى ندارد، از پیشگاه پروردگار براى خود و برادرش طلب بخشودگ
مفسر زمخشرى فرموده است: از عملى که نسبت به برادرش از او  :«اِغْفِرْ لِی وَلِأخَِی»
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سر زد، براى خود طلب بخشودگى کرد، وبراى برادرش ازاینکه مبادا درجانشینى کوتاهى 
 کرده باشد، بخشودگى را طلب کرد.

 خوانندگان گرامی!

که: حضرت موسی علیه السلام برادرش را نکوهش  یات قلبی، بیان یافتآبعد از اینکه در 
الی  152در آیات متبرکه)کرد و سپس برای هر دو از الله متعال آمرزش خواست، اینک 

ی توبه کاران، پایان داستان ظالمان گوساله پرستی و پذیرش توبه( در باره مجازات 154
در باره فرونشستن قهر  154گوساله پرستی هم، به بیان گرفته شده است. همچنان در آیه 

 و آرامش خاطر موسی را بیان یافته است.

نْیاَ وَكَذَلِكَ  إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ سَینَاَلهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۱۵۲نَجْزِي الْمُفْترَِینَ﴿

وآنرا معبود خود قرار دادند قهری بزرگ  بی تردید کسانیکه گوساله را ]به پرستش[ گرفتند

کنندگان را ء ازجانب پروردگارشان، و خواری در زندگی دنیا آنان را خواهد رسید. و این چنین إفترا

 (۱۵۲دهیم.)سزا می 
 تفسیر:

همانا کسانیکه : «الَدُّنْیا إِنَّ الََّذِینَ اتَِّخَذوُا الَْعِجْلَ سَینَالهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فیِ الَْحَیاةِ »
گوساله را به خدایی و پرستش گرفته اند خداوند متعال در آخرت بر آنها غضب و عذاب 
دردناک خود را سرازیر خواهد کرد، چنانچه در دنیا نیز ذلت، خواری و فرومایگی را به 

 آنان خواهد رسانید.
قهر و غضبى که از جانب الله  خواری و رسوایی. ابن کثیر در این باره میفرماید:«: ذلة»

ى آنها را نپذیرفت تا همدیگر بنى اسرائیل را در بر گرفت، عبارت بود از اینکه خدا توبه
را کشتند، بعد از آن به خفت و خوارى و حقارت در دنیا گرفتار شدند. )مختصر ابن کثیر 

۲/۵۲.) 
گرانی مجازات خواهند تمام تکذیب مانند این مجازات: («152وَکَذلِکَ نَجْزِی الَْمُفْترَِینَ)»

شدکه برالله ازطریق عبادت غیراز او و یا شرک و یا توصیف او به آنچه مجاز نیست دست 
 اند.به تکذیب زده

یعنی: کسانی که برالله دروغ وتهمت میبندند و هیچ افترایی بزرگتر از این « المفترین»
 .استنیست که آن سامری گفت: این خدای شما و خدای موسی 

محدث وفقهیه مشهور سفیان بن عیینه فرموده است که: هر صاحب بدعتى ذلیل و خوار 
 (.۱۳/۱۳۶است. )طبرى 

 :سزای برخی از گناهان در همین دنیا هم داده میشود
ازاینکه سامری وهمدستان اش ازشرک وگوساله پرستی توبه نکردند، خداوند تبارک و 

السلام  ای خوار و ذلیل ساخت که حضرت موسی علیهگونهتعالی آن ها را در این جهان به 
به او دستور داد که از مردم دوری گزیند و عزلت اختیار کند و کسی را دست نزده و 
دیگران هم از او دور شده و هرگز او را دست نزنند. چنانکه او تمام عمرش را به تنهایی 

 و دور از مردم و با حیوانات وحشی سپری کرد.
از قتاده)رض( روایت است که خداوند عذابی را بر وی مستولی « سیر قرطبیتف»در 

ساخت که هرگاه کسی به او دست می زد یا او به کسی دست می زد فوراً هر دو به تب 
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نیز آمده که این خاصیت در « روح البیان»مبتلا می شدند. )تفسیر قرطبی( و در تفسیر 
 نژاد او تا امروز باقی است.

یعنی کسانی که بر خدا افترا می کنند به « وكذلك نجزي المفترین»آیه فرمود  و در پایان
آنها اینگونه سزا داده خواهد شد. سفیان بن عینیه فرموده است که کسانی که در دین بدعت 
ایجاد می کنند آنها هم به این إفتراء على الله مجرم شده، مستحق این سزا خواهند شد )تفسیر 

 مظهری(.
)رح( از این آیه استدلال کرده و فرمود که سزای کسانی که از طرف خود در امام مالک

دین بدعت ایجاد میکنند این است که در آخرت مستحق غضب الهی و در دنیا مستحق ذلت 
 قرار خواهند گرفت. )تفسیر قرطبی(.

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفوُرٌ  وَالَّذِینَ عَمِلوُا السَّی ِئاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنوُا إنَِّ 
 ﴾۱۵۳رَحِیمٌ﴿

کارهای بدانجام دادند)باز( پس ازآن توبه کردند )و( ایمان آوردند )به وحدانیت الله( یقیناً وكسانیكه 

 (۱۵۳.)پروردگار تو آمرزنده )و( مهربان است
 بسیار آمرزنده.«: غفور»

 تفسیر:
آنان که مرتکب اعمال گناهان شود و «: تابوُا مِنْ بَعْدِها وَآمَنوُا وَالََّذِینَ عَمِلوُا الَسَّیئِّاتِ ثمَُّ »

نافرمانى کنند و بعد از ارتکاب آن توبه کردند و برگشتند و با خلوص نیت بر ایمان خود 
پذیرد به شرط آنکه این توبه توأم با ایمان اش را می پایدار ماندند، خداوند متعال توبه

 هایش باشد. یامبران و کتابصادقانه به الله متعال، پ
« ثمَُّ « )»ثمَُّ تابوُا»باید گفت که دروازه توبه همیشه باز است، گرچه پس از مدّتى باشد. 

 براى فاصله زمانى است(.
شان را خداوند متعال بعد از این توبه گناهان(«: 153إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بعَْدِها لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ)»

رحمت واسع خود قرار میدهد؛ زیرا او بسیار بخشنده ومهربان  بخشد و همه را مشمولمی 
باید گفت لذا کارنامه سیاهشان را محوکرده و به رحمت خویش آنان را به بهشت وارد میکند.  است.

كنندگان واقعى علاوه بر بخشش، رحمت خود را هم شامل آنان که الله متعال نسبت به توبه 
 میسازد.

شود که هر اندازه گناهان بزرگ باشند در این آیه مشخص مى مفسر آلوسى فرموده است:
 عفو و بخشندگى خدا بزرگتر است.

كنندگان واقعى علاوه بر بخشش، رحمت خود را هم شامل آنان مى الله متعال نسبت به توبه
 سازد.

بزرگ باشد، شود تا بدانند که گناه هرچند البته این حکم عامی است که شامل پرستشگران گوساله نیز می
 .عفو خداوند متعال از آن بزرگتر است

اول از بزرگی گناه آنان و پس از آن از وسعت رحمت الهی سخن در میان در آیة مبارکه 
آمده است تا معلوم بدارد که گناهان هر چند هم که بزرگ و کلان باشند، عفو و گذشت الله 

می باید قطعاً دو شرط را در نظر متعال بزرگتر و سترگتر از آن است. أما در این میان 
داشت؛ اول، وجوب توبه و إنابت و دوم آن که می باید دل را از حرص وطمع خالی ساخت 

 و هرگونه طمعی را از ذهن زدود و با نیتی جازم به رحمت الهی دل بست.
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ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَفِي نسُْخَتهَِا هُداى  وَرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ هُمْ وَلمََّ
 ﴾۱۵۴﴿ لِرَب ِهِمْ یَرْهَبوُنَ 

 ، و در نوشتهو هنگامی که قهر و غضب موسی فرو نشست، ألواح )تورات( را برگرفت

 (۱۵۴شان بیم دارند.)های آن راهنمائی و رحمت بود برای آنانی که ایشان از پروردگار
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع لوح، صفحه های «: ألالواح»گرفت. «: أخذ»خاموش گشت. فرونشست، «: سَكَتَ »
«: هدي»در نوشته های آن. «: في نسختها»نوشته شده، مکتوب. «: نسخة»نوشته شده. 

 می ترسند، بیم دارند.«: یرَْهَبوُنَ »هدایت. 
 تفسیر:

باره  زمانیکه قهر و غضب موسی علیهم السلام در«: وَلمَّا سَکَتَ عَنْ مُوسَى الَْغَضَبُ »
هایی را که در هنگامی خشم دور الواح کتاب «: أخََذَ الَْألَْواحَ »برادر وقومش فرونشست، 

 انداخته بود، دو باره برداشت.
ها، أحکام تفصیلی، الواحی که شامل ارشادات، موعظه«: وَفیِ نسُْخَتهِا هُدىً وَ رَحْمَةٌ »

کبختى دو جهان ارشاد شده بندگان نوشته شده و به سعادت و نیبشارت و رحمت واسع 
هاى خدا ترس بودند. قانون آسمانى، رحمت الهى است و هدایت همراه رحمت، شامل انسان

 شود.مى 
چنین رحمتى واسع شامل حال کسانی میشود که بیم الله («: 154لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبهِِّمْ یرَْهَبوُنَ)»

و در هراسند. واقعاً خوف ازالله  متعال را در دل دارند، و از عذاب و مجازات اش خوف
هاى رحمت رابه روى انسان میگشاید. و باید گفت که: هیچ مقامى جز الله متعال، دروازه

 متعال شایسته نیست كه انسان در برابرش خائف و خاضع باشد.
! من در الواح تورات اوصاف امتی را : ای پروردگارمموسی گفت»قتاده میفرماید: مفسر 
یابم که بهترین امت پدید آورده شده در روی زمین برای مردم هستند، امتی که به می 

! پروردگار متعال فرمود: کند. پس آنان را امت من گردان معروف امر و از منکر نهی می
! من در الواح اوصاف امتی را : ای پروردگارم. موسی گفت؛ امت احمد استآن امت

آهنگ است، پروردگارا! یابم که در آفرینش خویش آخرین، اما در ورود به جنت، پیشمی
. موسی علیه ؛ امت احمد است! پروردگار متعال فرمود: آن امتایشان را امت من گردان

یابم که مصاحفشان در ف امُتی را می ! من در ألواح اوصا: ای پروردگارمالسلام گفت
های خویش میخوانند، پروردگارا! ایشان را از امت من هایشان است و آن را از سینهسینه
گوید: به ما نقل شده . قتاده می؛ امت احمد است. پروردگار متعال فرمود: آن امتگردان

: بار خدایا! پس داخت و گفتعلیه السلام الواح را بر زمین أن است که در این هنگام موسی
کثیر این روایت را در تفسیر خویش نقل کرده و آن )ابن«. مرا نیز از امت احمد بگردان
 (.را ضعیف هم نخوانده است

 خوانندگان گرامی!
( در باره انتخاب کردن موسی علیه السلام هفتاد نفر را برای 157الی  155در آیات )

ی کوه، ایمان انسان به پیامبری ی زلزلهپروردگار هنگام مشاهدهمیعادگاه و راز و نیاز با 
 او و پیغمبری رسول خاتم، بحث بعمل آمده است.
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ِ لوَْ شِئتَْ  جْفةَُ قاَلَ رَب  ا أخََذَتهُْمُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاا لِمِیقاَتنِاَ فلَمََّ
 أتَهُْلِكُناَ بمَِا فَعلََ السُّفَهَاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلََِّّ فتِنَْتكَُ تضُِلُّ بهَِا مَنْ أهَْلَكْتهَُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیَّايَ 

 ﴾۱۵۵﴿ تشََاءُ وَتهَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِیُّناَ فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الْغاَفِرِینَ 
 پس هنگامی کهگاه ما از میان قوم خود هفتاد نفر را انتخاب کرد. و موسی برای وعده

خواستی آنها و مرا پیش از این زلزله آنها را فروگرفت، گفت: ای پروردگارم، اگر می
کنی؟ و اند، ما را هلاک میهلاک میکردی. آیا به خاطر اعمالی که بیخردان ما انجام داده

مایش تو نیست، هر کس را که بخواهی به آن گمراه میکنی و هر کس این )عقوبت( جز آز
کنی. توئی مددگار ما، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن که تو را که بخواهی هدایت می 

 (۱۵۵بهترین آمرزندگانی.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جْفَةُ » أبلهان، بی خردان. جمع سفیه، «: السُّفهََاءُ »نابود کردی. «: أهلکت»زلزله، «: الرَّ
 آزمایش تو، امتحان تو.«: فتِنَْتكَُ »این نیست. «: إِنْ هِيَ »

 تفسیر:
موسی علیه السلام ازمیان قوم خود هفتاد تن «:وَاِخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا»
دستور پرستی روی آوردند، پروردگار باعظمت به وی گوساله  بعداز آن که قومش بهرا 

اسرائیل، در آن میعاد معین به کوه طور بیاید تا نمایندگان قومش از داد که با جمعی از بنی
 گوساله عذرخواهی کنند.پرستش
بر می آید که برای حضور واشتراک در مراكز مهم و مسائل «: وَ اِخْتارَ مُوسى»از جمله 

ند، نه هر كس و در هر حسّاس، باید شخصیت های ذی اعتبار و مهم انتخاب و تعیین شو
 سطحى.

جْفَةُ » در وعده گاه، زلزله سخت، آنان را فراگرفت. نقل است که آنها را «: فَلمَّا أخََذَتهُْمُ الَرَّ
ای فروگرفت که همه ]آنان بیجان بر زمین افتادند وموسی از هوش رفت[ وقتی چنان زلزله

وقتی موسى به هوش آمد «: مْ مِنْ قَبْلُ وَ إیِاّیَ قالَ رَبِّ لَوْ شِئتَْ أهَْلَکْتهَُ »به هوش آمد، گفت: 
با زارى و است سلام گفت: خدایا! اگر میخواستى قبل از این ما را به هلاکت میرساندى. 

 ى توایم و تحت تسلط قدرت تو قرار داریم، و تو هر کارى که بخواهى انجام مىما بنده
 دهى.

: اگر اراده نابود ساختن ما را داشتی، ای . یعنیاین سخن را از سر افسوس و اندوه گفت
گناهانمان نابود میکردی زیرا اکنون ازآن کاش ما را قبل از آنکه به سویت بیاییم، به علت

ای از سوی خود، ساختهآنان را با نیرنگ و توطئه پیشاسرائیل بگویند؛ منبیم دارم که بنی
ى قوم بنى آیا ما و بقیه«: لِکُنا بمِا فعَلََ الَسُّفهَاءُ مِنَّاأتَهُْ » ! آنگاه ادامه داد:امبه قتلگاه کشانیده

: به قولیاسرائیل را به خاطر عملى که آن هفتاد نفر بیعقلان انجام دادند، نابود میکنى؟ )
( هفتاد نفرى که همانا، سامری و یارانش بودند« بیعقلان»علیه السلام از  هدف موسی

 ه.گفتند: خدا را به ما نشان بد
مفسر قرطبى در روایت سدى گفته است: الله متعال به موسى فرمان داد با جمعى از بنى 
اسرائیل به عنوان عذر خواهى از پرستش گوساله به پیشگاه او بروند، و وقتى را براى 
آنان معین کرد، آنگاه موسى هفتاد نفر را إنتخاب کرد، و براى معذرت خواستن به راه 

درکوه رسیدند به موسی گفتند: تا الله متعال « میقات توبه»ل معین به افتادند. وقتى به مح
آوریم، تو با او صحبت کردى، پس او را به ما نشان را با چشم خود نبینیم به تو ایمان نمى
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بده، پس صاعقه آنها را زد و همگی جان سپردند و موسی بیهوش شد، چون به هوش آمد 
و به تضرع و دعا پرداخت و در حال گریان گفت: و اوضاع را چنین دید، به پا خاست 

پروردگارا! وقتی به نزد بنی اسرائیل بازگردم، در مورد مرگ برگزیدگانشان که جانشان 
ای چه بگویم؟ اگر میخواستی جان آنهارا در میان قومشان میگرفتی و آنان با چشم را گرفته

 (.۱۳/۱۴۰برى ی توست. )طخود مرگشان را می دیدند. باز اراده، اراده
آتش قهر الهى چنان فراگیر وسیع از فحوای آیة مبارکه بر می آید که در برخی از حالات 

سوزاند. وحتی انسانهای صالح را هم به خاطر وشدید است كه خشك و تر را باهم مى 
 تفاوتى شان در مورد کفر و ظلمت اش نیز شامل حال آنان میگرداند.سكوت و بى 

این فتنه که براى آنان پیش آمده، جز محنت و آزمایش و بلاى تو «: فتِنْتَکَُ  إِنْ هِیَ إلِاّ »
: قضیه سامری و پرستش گوساله، فقط یعنی چیزى نیست، که بندگانت را بدان امتحان میکنى.

 .آزمایشی از سوی توست
راه و هرکه را هرکه را بخواهی به وسیله آن گم«: تضُِلُّ بهِا مَنْ تشَاءُ وَ تهَْدِی مَنْ تشَاءُ »

؛ پس توهستی که هدایت وگمراهی به دست توست، امر؛ امر تو و حکم بخواهی، هدایت میکنی،

؛ تماماً ملک تو گردانی، ملکهرکه را بخواهی، هدایت میکنی و هرکه را بخواهی، گمراه میحکم توست، 
 .کنیایت میخردان را هد و خلق و امر همه از آن توست لذا اگر بخواهی، قطعاً این بی

تو سرپرست و ولی امور ما و یاور و حافظ ما  !بار الهی«: أنَْتَ وَلِیُّنا فَاغْفِرْلنَا وَارِْحَمْنا»
ى ما را ببخشاى و به رحمت و مهر وسیع خودت که همه چیز را هستى، پس گناه گذشته

 گیرد به ما رحم فرما. در بر مى
تو بهترین پرده پوشى، از گناه صرف نظر کرده و آن را : «(155وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْغافرِِینَ )»

 کنى.به نیکى تبدیل مى
آمرزش و عفو الهى، برخلاف بخشش مردم كه یا با تأخیر است، یا همراه با منتّ و واقعاً 

 هاست. تحقیر، بهترین بخشایش
میقات مفسر تفسیر کابلی مینوسید که به قول راجح آن است كه این میقات علاوه بر آن 

مقرّر شده بود. همچنین، از ترتیب  -علیه السّلام -است كه براى اعطاى تورات به موسى
پرستى و مجازات به وقوع گردد كه این واقعه بعد از گوسالهاین آیات به ظاهر مفهوم مى
لَ عَلَیْهِمْ كِتاباً مِ »پیوست؛ لیكن آیت سورة نساء  نَ السَّماءِ فَقَدْ سَألَوُا یَسْئلَكَُ أهَْلُ الْكِتابِ أنَْ تنَُزِّ

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثمَُّ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ مِنْ بَ  مُوسى عْدِ أكَْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالوُا أرَِنَا الله جَهْرَةً فَأخََذَتهُْمُ الصَّ
ً  ما جاءَتهُْمُ الْبَینِّاتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتیَْنا مُوسى ً مُبِینا كتاب از تو )اهل« 153»سُلْطانا

گمان از موسى بزرگتر اى از آسمان برایشان فرود آورى، بىمیخواهند كه كتاب و نوشته
از آنرا خواستند كه گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده! پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان 

پیش  پرستى راهاى روشن براى آنان آمد، گوسالهرا فراگرفت، سپس بعد از آنكه معجزه
گرفتند، پس )از توبه( ما از آن )گناه( هم درگذشتیم و عفو كردیم و به موسى حجّتى آشكار 

 دادیم.
 پرستى بعد از این واقع شده؛ و الله اعلم بالصواب.صریح بیان میكند كه گوساله

نْیاَ حَسَنةَا وَفيِ الْْخِرَةِ إِنَّا هُدْناَ إلَِیْكَ  قاَلَ عَذَابِي أصُِیبُ بهِِ مَنْ  وَاكْتبُْ لَناَ فِي هَذِهِ الدُّ
كَاةَ وَالَّذِینَ هُمْ  َّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ أشََاءُ وَرَحْمَتيِ وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلَّذِینَ یتَ

 ﴾۱۵۶بِآیاَتِناَ یؤُْمِنوُنَ﴿
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ودیم. )الله( سوی تو رجوع نمالبته ما بهو برای ما در این دنیا و آخرت، نیکی مقرّر کن که 

فرمود: عذاب خود را به کسی که بخواهم میرسانم و رحمت من هر چیزی را دربرگرفته است، و آن 
کنند و زکات را میدهند و به آیات ما ایمان دارم که پرهیز گاری می را برای کسانی مقرر می

 (۱۵۶آورند.)می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آنرا مقرر خواهم داشت «: سأکتبها»بازگشته ایم. «: هُدْنَا»مقرر فرما، عطا کن. «: اكْتبُْ »
می «: أصُِیبُ (. »54و به آن رحمت خود در آخرت حکم و فیصله خواهم کرد. )أنعام: 

 رسانم.
 تفسیر:

ی دعای موسی علیه این آیه، تتمه و تکمله« وَاکُْتبُْ لنَا فیِ هذِهِ الَدُّنْیا حَسَنَةً وَ فیِ الَْآخِرَةِ »
 م است که نیکی و سرافرازی هر دو جهان را از الله می طلبند.السلا

یعنى ای پروردگار برای ما خیر بسیار را اعم از سلامتی، ثروت، عزّت و عمل صالح 
 مقدر کن و در آخرت نیز برای ما بهشت، رحمت و مغفرت گناهان را قرار بده! واقعاً هم

 د.انبیا در فكر تأمین سعادت دنیا و آخرت بشریت ان
نمائیم و بر عملکرد خود  ما به سوی تو در حالی بازگشتیم که توبه می«: إنِاّ هُدْنا إِلیَْکَ »

رو، یهود  اسرائیل را از آنبنی»از حضرت علی)رض( روایت شده است که فرمود:  سخت پشیمانیم.
 «.نامیدند که آنان گفتند: اناهدنا الیک

تعالی خطاب به خدای «: وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ قالَ عَذابِی أصُِیبُ بِهِ مَنْ أشَاءُ »
علیه السلام گفت: این عذابی که با آن بنی اسرائیل را عذاب نموده و آنان را گرفتار  موسی

ام با آن تمام گناهکارانی را که بخواهم مجازات میکنم و رحمت من شامل همۀ زلزله کرده
ن رحمت واسعی است که بر غضب او تعالی پیشی امور مکلفان و دیگران میشود. این هما
 گرفته و او مهربانترین مهربانان است.

رحمت الهى نامحدود است، اگر كسى به آن نرسید، تقصیر «: ءٍ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ »
ازخود اوست. نقصى در فاعلیتّ رحمت الهى نیست، بلكه نقص در قابلیتّ ماست. واضح 

فراگیر است، ولى عذاب الهى چنین نیست. اصل، رحمت الهى است است که: رحمت الهی 
، ولى براى «وَسِعَتْ » و عذاب او عارضى. )در آیه مبارکه برای رحمت، فعل ماضى

 آمده است.« أصُِیبُ » عذاب فعل مضارع
ى و استفاده کردن از صیغه« عذاب»به « اصابت»مفسر ابو سعود گفته است: نسبت دادن 

ى این است که رحمت از مقتضیات ى ماضى نشان دهندهرحمت به صیغه مضارع و آوردن
 (۲/۲۰۱ذات خدا است، و عذاب از مقتضیات نافرمانى بندگان. )ابو سعود 

کاةَ وَالََّذِینَ هُمْ بِآیاتنِا یؤُْمِنوُنَ) َّقوُنَ وَیؤُْتوُنَ الَزَّ تعالی آنرا برای ( خدای156فَسَأکَْتبُهُا لِلَّذِینَ یتَ
ی که تقوایش را از طریق اجرای فرامین و اجتناب از نواهی رعایت کنند واز شرک کسان

و گناهان کبیره دوری گزینند مقدر مینماید، آنانی که زکات فرضی اموال خود را ادا مینمایند 
کنند، آنانی که های حسی وارواح خود را از گناهان پاک می و با آن خویشتن را از پلیدی

 نمایند. دیق نموده و پیام آوران الهی را تکذیب نمیآیات الهی را تص
 آنچه سبب دریافت الطاف الهى است، ایمان به تمام آیات است، نه بعض آنها.همچنان 

نْ  يَّ الَّذِي یَجِدُونهَُ مَكْتوُباا عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ سُولَ النَّبِيَّ الْأمُ ِ  جِیلِ الَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ الرَّ
مُ عَلَیْهِمُ الْخَباَئثَِ   یأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لهَُمُ الطَّی ِباَتِ وَیحَُر ِ
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رُوهُ وَنَصَرُوهُ  وَیَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَیْهِمْ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ
 ﴾۱۵۷عوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعهَُ أوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿وَاتَّبَ 

درس ناخوانده( پیروی میکنند، که صفاتش « )= أمی»آنان که از )این( رسول )الله(، پیامبر 
آنان را به کارهای نیک امر میکند را در تورات و انجیلی که نزدشان است، نوشته می یابند، 

های پاکیزه را برایشان حلال میکند و چیزهای پلید را بر آنان حرام باز میدارد، چیزو از کارهای بد 
کند، پس هایی را که بر آنان بود دور می  نماید. و بار گران را از آنها بر میدارد و بند و زنجیره می

همراه وی  کسانی که به او ایمان آوردند و او را تعظیم نمودند و او را مدد کردند و از نوری که

 (۱۵۷)اند.فروفرستاده شده است پیروی کردند، این گروه رستگار )و کامیاب( 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ی نبأ؛ یعنی، ی نبوت به معنای بلندی است و از ریشهالنبي الأمي: نبی در لغت از ریشه
و حکمت خبری مهم. در شرع، نبی کسی است که الله به او وحی کرده؛ و آن چه را از علم 

 که نمی دانسته به او خبر داده است. )تفسیر منار(.
الرسول: کسی است که هم به او، شرع، وحی شده و هم به تبلیغش موظف گشته باشد؛ هر 
چند شرع یا کتابی مستقل و جداگانه ندارد؛ بلکه پیرو شرع یا کتاب یکی دیگر از پیامبران 

 ل که پیرو تورات بودند.قبل از خود است، مانند: پیامبران بنی اسرائی
الامی: منسوب به ام )مادر(؛ یعنی، آن کس که، هم چون روز زادن از مادر، سواد خواندن 

هوالذی بعث فی الامیین رسولا »ملقب بودند: « امیین»و نوشتن ندارد. مردم عرب به 
خدا کسی است که درمیان بی سوادان، فرستاده ای از خودشان برانگیخت. )سوره «: منهم

این، «: ذلک بانهم قالو لیس علینا فی الامیین سبیل...»...(. اهل کتاب گویند: 2جمعه آیه 
بدان سبب است که آنان به تصور خود، گفتند: درمورد کسانیکه کتاب آسمانی ندارند، ما 

(. نبی امی، یعنی، پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم. إِصْرَ: 75مسؤول نیستیم. )آل عمرن آیه 
ن، مسؤولیت طاقت فرسا، الاغلال: جمع غل، سختیها و قید و بندها، زنجیرها، بارگرا

 عزروه: او را کمک کردند، یار او شدند، او را محترم داشتند. النور: قرآن )تفسیر فرقان(
 تفسیر:

یَّ » سُولَ الَنَّبیَِّ الَْأمُِّ َّبِعوُنَ الَرَّ پیامبر امی،که  اند که از اینآن پرهیزکاران کسانی« الََّذِینَ یتَ
 نامش را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند، پیروی می کنند.

نامید؛ چون از جانب او فرستاده شده است، « رسول»مفسر بیضاوى فرموده است: او را 
آورد. )تفسیر بیضاوى هایى را براى مردم مىنامید؛ چون اخبار وپیام« نبى»ونیز اورا 
 .(.۲صفحه 

. وطوریکه در فوق هم تذکر دادیم: امی کسی است که خواندن های غیر اهل کتاب: از امت : یعنیامی
یعنی مادر است، به این معنی که مادرش او را از خود جدا « ام»داند و در اصل از و نوشتن را نمی 

 علم و دانش بیاموزد.نکرده تا 
کار رفته است، یکی قط دو بار در قرآن عظیم الشأن بهعنوان وصف رسول گرامی اسلام، ف به« امی»کلمه 

 همین سوره. 158در این آیه و دیگری در آیه 
نْجِیلِ » ً عِنْدَهُمْ فیِ الَتَّوْراةِ وَ الَِْْ احوال این پیامبر نزد یهودیان در « الََّذِی یجَِدُونَهُ مَکْتوُبا

 تورات و نزد نصرانیان در انجیل نوشته شده.
گونه در کتب پیامبران آمده ده است: وصف محمد صلى الله علیه وسلم این ابن کثیر فرمو
هاى خود دادند، و به آنان دستور دادند که از او پیروى ى بعثتش را به ملتبود و آنان مژده
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هایشان موجود است و دانشمندان و احبار آنها آن را نیک کنند، و هنوز صفاتش در کتاب
 .(.۲/۵۵ر دانند. )مختصر ابن کثیمى

عاص رضی الله عنهما  عمر و بن  : با عبدالله بنیسار روایت شده است که گفتاز عطاء بن 
: مرا از اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلع بساز! ملاقات کردم و به او گفتم

از اوصافی که در در تورات به بعضیصلی الله علیه وسلم بلی والله! آن حضرت »فرمود: 
: ای پیامبر که در تورات آمده استاند، از جمله اینآن برای ایشان ذکر شده، توصیف شدهقر

ها دهنده و پناهگاهی برای امی دهنده، بیم گمان ما تو را شاهد، مژده! بیآخرالزمان
ایم، تو نه در شتخو هستی نه فرستادیم، تو بنده ما و پیامبر ما هستی، ما تو را متوکل نامیده

دهی بلکه عفو میکنی دل، نه جیغ و داد کننده در بازارها، تو بدی را با بدی پاداش نمی سنگ
گذری و هرگز خداوند تو را قبض روح نمیکند تا آنگاه که به وسیله توملت کج  و در می

و به وسیله تو چشم های نابینا  «الااللهلااله»که بگویند: ومنحرف را راست گرداند، به این
 «. گرداند شده را باز می های غلفهای ناشنوا و دل و گوش 

هایی و او پیروان خود را به انجام تمام خوبی« یَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهاهُمْ عَنِ الَْمُنْکَرِ »
ید و آن ها را نمادعوت میکند که بر آن فطرت سالم و عقل صریح و نقل صحیح دلالت می
دارد و نهی می  از هر منکر و کار بدی که طبیعت بد برد و شرائع حرام کند برحذر می

 کند.
مُ عَلَیْهِمُ الَْخَبائِثَ » ها و ها، نوشیدنیو برای آنها انواع خوراکی« وَیحُِلُّ لَهُمُ الَطَّیبِّاتِ وَیحَُرِّ

س، مضر و بد نیست حلال مینماید های خوب را و همچنان هر حلال لذت بخشی که نجلباس
ها که طبیعت سالم و هر زشت و نجس را خواه در مأکولات باشد یا مشروبات و پوشیدنی

 نماید.برد حرام می از آن بد می 
 : خبائث

هر چیزی است که طبع سلیم آن را پلید و نفس آن را ناپاک بشمارد و تناول آن سبب درد و 
ای را که خداوند متعال حلال گردانیده، آن می گویند: هر خوراکی ءآفت گردد. بعضی از علما

خوراکی پاکیزه است و هم در جسم و هم در دین سودمند میباشد و هرچه را که خداوند متعال 
 .حرام گردانیده، آن چیز  هم در جسم و هم در دین  پلید و زیانباراست

باید امكانات حلال را  ءجامعه، ابتدا از فحوای آیة مبارکه فهمیده میشود که: براى اصلاح
 فراهم كرد، سپس براى امور حرام، محدودیّت ایجاد نمود.

مُ »، قبل از «یحُِلُّ »)زیرا  هاى الهى، ها و حرامو باید اضافه کردکه: حلال . است(« یحَُرِّ
 بر اساس فطرت است.

او همچنان از پیروان خود تمام اوامر : «عَلیَْهِمْ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَْأغَْلالَ الََّتیِ کانَتْ »
سخت و شدیدی که موجب در تنگنا قرارگرفتن آنها میشود از قبیل خودکشى به منظور 
پذیرش توبه، و بریدن محل ناپاکى لباس و قصاص قتل عمد وغیر عمد و خطا، و مانند آنرا 

 دهد. از آنان برداشته و تخفیف مى
اسرائیل به آن مکلف بودند، تکالیفی نبود که در آن مصلحتی ذاتی ای که بنی تکالیف شاقه

عنوان مجازاتی بر اعمال بدشان برآنان وضع شده بود؛ نهفته باشد بلکه آن تکالیف، به 
چون تحریم غنایم جنگی، تحریم همنشینی با زن حائض، بریدن موضع نجاست از لباس و 

آور آسانی و بخشایش  ؛ پیاماین پیامبر امیای بر توبه پس بدانید که نشانهعنوان  قتل نفس به
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گرای  : به دین حقالسمحة بعثت بال حنیفیة»: است است چنانکه در حدیث شریف آمده
 «.امآسان برانگیخته شده

رُوهُ وَ نَصَرُوهُ » از ایشان پیروی پس آنانی که تصدیقش کنند و : «فَالَّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَ عَزَّ
نموده و به آنچه فرستاده شده ایمان آورند و یاریش دهند و به او توقیر و احترام داشته در 
کنارش جهاد کنند. تنها ایمان به پیامبر صلى الله علیه وسلم كافى نیست، حمایت هم لازم 

َّبَعوُا الَنُّورَ الََّذِی أنُْزِلَ مَعَهُ »است ازقرآن و سنتّ مبعوث شده و به هدایتی که برآن « وَاتِ
ها راروشن میكند وهمواره قرین پیامبر هدایت شوند، قرآن، نورى است كه دلها واندیشه

)نبوّت پیامبر، همراه قرآن و از طرف « النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ »صلى الله علیه وسلم بود. 
 .خدا نازل شده است(

نها کسانی هستند که در دنیا وآخرت رستگار شده و به ای :(«157أوُلئکَِ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ)»
 هدایت و استقامت و بهشت و رضوان الهی به سعادت رسیدند.

 عامل رستگارى و فلاح، ایمان و حمایت از پیامبر و پیروى از قرآن است.
 خواننده گرامی!

در آیات متبرکه ذیل در باره رسالت عام پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبین 
 ید.آبحث بعمل می 

پس از آن که الله متعال، صفات پیامبر را در تورات و انجیل بیان فرمود و یادآور شد که 
ت هرکس پیرو او شود، سرافراز و خوشبخت هردو جهان است، سپس مزیت و برتری رسال

اسلامی را،که عام و فراگیر است، تبیین کرد و این که رسالت و برگزیدن پیامبر خاتم، 
برای عموم مردم است که آنان را به سوی ایمان به خدا، پیامبر و رسالتش فراخواند و هر 

 کس در هر زمان و مکانی پیرو او گردد، به سعادت ابدی دنیا وآخرت خواهد رسید.

اسُ إِن يِ رَسُولُ الله إلَِیْكُمْ جَمِیعاا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لََّ قلُْ یاَ أیَُّهَا النَّ 
ِ الَّذِي یؤُْمِنُ باِلله وَكَلِمَاتهِِ  ي  ِ الْأمُ ِ  إلِهََ إلََِّّ هُوَ یحُْیيِ وَیمُِیتُ فَآمِنوُا باِلله وَرَسُولِهِ النَّبيِ 

 ﴾۱۵۸ونَ﴿وَاتَّبعِوُهُ لَعلََّكُمْ تهَْتدَُ 
سوی همه شما هستم، آن پروردگاری )ای پیغمبر!( بگو: ای مردم )جهان(، من فرستاده الله به

 .فقط در سیطره اوستها و زمین وسلطنت آسمان مالکیتّکه 
و هیچ معبودی برحق جز او نیست، زنده میکند و میمیراند. پس به الله و رسول عالیقدر 

و از او پیروی کنید های او ایمان دارد، ایمان بیاورید او، که ناخوان است و به الله و سخن
 (۱۵۸تا هدایت یابید.)

ی د، تا به همهدر این آیه مبارکه خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور میده
مردم جهان، خود را بشناساند و دعوتش را برساند و اعلام نماید؛ چون پیامبری و رسالت 

(، بشیر و نذیر است. )سوره 107ی بشریت، رحمت و برکت است. )أنبیاء آیه او برای همه
 (.28سبأ / آیه  (. )سورة19أنعام / آیه 

 تفسیر:
هاى عرب، یا یهود ساكنین تمام جهان عامّ است. به امّىبَعْثتَ پیغمبر صلى الله علیه وسلم به 

و نصارى، محدود نمیباشد؛ چنانكه خداى متعال شهنشاه مطلق است، حضرت وى رسول 
شمول  مطلق او تعالى میباشد. اكنون، هدایت و كامرانى غیر ازین نیست كه به شریعت عالم

 و جامع او پیروى به عمل آید.
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آوردن به وى مرادف ایمان آوردن است به همه انبیاء و مرسلین و خاص اوست كه ایمان 
 جمیع كتب سماویهّ.

« ً محمّد صلى الله علیه وسلم رسالت رسالت « قلُْ یا أیَُّهَا الَناّسُ إنِیِّ رَسُولُ الله إِلیَْکُمْ جَمِیعا
 جهانى است. بناءً این مکتب جهانى، رهبر جهانى لازم دارد.

پیامبر! برای همۀ مردمان بگو: همانا الله متعال ما را به سوی ثقلین  ایطوریکه میفرماید: 
یعنی جن و انس و به سوی تمام بشر فرستاده پس مخاطب من در این دعوت تمام 

إِنِّي رَسُولُ الله إِلَیْكُمْ »هاست وخدایی که من را فرستاده تنها او مستحق عبادت است؛ انسان
اند: همه پیامبران به طور خاص به سوی قوم خویش  برخی از مفسران گفته« جَمِیعاً

برانگیخته شدند و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم برای همه انسانها و همه جنیان 
 برانگیخته شده است. جمیعاً حال از الیكم و منصوب است.

 .؛ عام، فراگیر و أبدی است: این رسالتآشکار ترین مزیت رسالت اسلامی این است که
اند، تأکید گذاشتهصلی الله علیه وسلم یث متعددی نیز بر اصل عمومیت رسالت نبوی أحاد

چون حدیث شریف وارده به روایت جابربن عبدالله)رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
یک از انبیای قبل از من داده نشده  به من پنج خصلت داده شده که به هیچ»که فرمودند: 

 :است

شود، به اندازه مسافت یک ماه راه، نصرت وحشتی که از من در قلب دشمنم افگنده می با رعب و  - 1
 .امداده شده

گاه و پاک قرار داده شده پس هرکس از امتم در هرجایی از زمین که هست، تمام زمین برایم سجده - 2
 که وقت نمازش فرا میرسد، باید نماز بگزارد.همین

 بود. که قبل از من برای کسی حلال نشده لیغنایم جنگ برایم حلال شده، در حا - 3

 ( شفاعت داده شده.به من )حق - 4

سوی  که من بهشدند، در حالی سوی قوم خویش بر انگیخته می پیامبران قبل از من مخصوصاً به  - 5
 «.امعموم مردم برانگیخته شده

ها و فرمانروایی آسمان ها و زمین همان خدایی که «: الََّذِی لَهُ مُلْکُ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »
متصرف و مدبر آنها اوست و ملکیت او کامل میباشد و تنها او مستحق الوهیت است. خدایى 

 که مالک تمام کائنات است.
که زنده میکند و »همچنین بگو: پروردگار من کسی است «: لا إِلهَ إلِاّ هُوَ یحُیِی وَ یمُِیتُ »

 «:فَآمِنوُا بِالله وَ رَسُولِهِ » یگانگی در ربوبیت است،لذا فقط او سزاوار  «میمیراند
ایمان به الله متعال و رسول و تبعیّت از  پس به الله و پیامبرش که نبی امی است ایمان ارید،

 پیامبر صلى الله علیه وسلم، در كنار هم رمز هدایت است.
یِّ الََّذِی یؤُْمِنُ بِالله وَ » ایمان بیاورید که داراى معجزات « أمى»به پیامبر «: کَلِماتِهِ الَنَّبیِِّ الَْأمُِّ

ى کتابى که بر او است، پیامبرى که الله متعال او را تصدیق و تأیید کرده است به وسیله
 هایى که براى سایر پیامبران فرستاده است.ى کتابنازل شده و نیز به وسیله

های آن جزه نبوت خود آورده که شگفتیعنوان معپیامبری که خود امی است، قرآنی را به
 .ناپذیر است و سنتی را با خود به همراه آورده که کمالات آن حدومرزی نداردپایان 

َّبِعوُهُ لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ)» این پیامبر به تمام کلمات شرعیی که الله متعال نازل نموده («: 158وَاتِ
و را تصدیق کنید و به امتثال اوامرش بپردازند باور دارد، بنابر این بر شما لازم است تا ا

 و به او اقتدا نموده و از سنتّ مطهرش پیروی کنید که رستگاری دنیا و آخرت در این
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است، این همان رستگاری بزرگی است که شما را به رضوان الهی و رحمت و بهشتش 
 رهنمایی مینماید.

ى قبل سخن درآیه«)وَاتَّبِعوُهُ »ت.ى پیامبر، هردو لازم اسپیروى ازقرآن وسنتّ وسیره
 ازتبعیتّ از نور وقرآن بود ودر اینجا تبعیتّ ازپیامبر صلى الله علیه وسلم.

 خوانندگان گرامی!
ی کلام درباره بنی اسرائیل بود و در میان آن با توجه به مناسبت مقام، دراصل سلسله

ی معترضه آمد صورت جمله دعوت به ایمان آوردن به نبوت محمد صلی الله علیه وسلم به
ی و اینک روی سخن بار دیگر به طرف همان موضوعی بر میگردد که با شروع از آیه

 هم چنان ادامه دارد. 103
( باز هم در باره نعمت های الهی بربنی اسرائیل در صحرای 162الی  159حالا در آیات )

 حث بعمل می آید.تیه، امر به سکونت بنی اسرائیل در آن قریه )بیت المقدس(، ب

ِ وَبهِِ یعَْدِلوُنَ﴿ ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَق   ﴾۱۵۹وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ
مردم را با ]موازین و روش هایِ[ حق هدایت می کنند و به و از قوم موسی جماعتی هستند که 

 (۱۵۹درستی و راستی فیصله می نمایند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ةٌ » مراد از این گروه زیاد، عُقَلائی است که در زمان موسی  گروه فراوانی.«: أمَُّ
ای از اصحاب پرستی نکردند و در برابر سُفهَاء قرار داشتند، و یا این که مراد عدّهگوساله

فیصله «: یعَْدِلوُنَ »به حق. «: بِهِ »پیغمبر است که درصدر اسلام آئین اسلام را پذیرفتند. 
 «نی قرآنترجمۀ معا»تفسیر نور:  کنند.می

 تفسیر:
ةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلوُنَ)» با در نظر داشت اینکه یهود اكثر («: 159وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أمَُّ

اند ولی هستند از امّت موسی علیه السلام که بر شریعت الله متعال انصاف سركش و بى 
لباس حق ملبس و به زیور که خود بهحالی کنند، درسوی هدایت دعوت می : مردم را به یعنی هستند

کنند و به معروف امر و از منکر نهی  و مردم را به سوى حق هدایت مى اندهدایت آراسته
کنند و برحق همواره استواراند و بر مبنای آن سخن میگویند و حکم و عمل میکنند پس می 

 اجر آنها بر خداست.
صّب و شناخت حقّ و پیروى از آن است واین ى دورى از تعهدایت شدن به حقّ، نشانه

 گیر نداشتند.سایر لجوجان بهانهى یهود،كارى بهگروه هدایت یافته
که الله متعال جماعتى را یادآور شد که در دین تزلزل مفسر زمخشرى گفته است: بعد از این

سیار بزرگ و عدم ثبات نشان دادند و دچار شک و تردید شدند تا جایى که مرتکب دو گناه ب
یعنى پرستش گوساله و درخواست رؤیت الله شدند، خاطرنشان ساخت که در میان آنان 
جماعتى اهل یقین وجود دارند که مردم را به سوى حق هدایت کرده و آنها را راهنمایى و 

 (.۲/۱۶۷کنند. )تفسیر کشاف به طریق مستقیم ارشاد مى 

ا وَأوَْحَیْناَ إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتسَْقاَهُ قَوْمُهُ أنَِ وَقَطَّعْناَهُمُ اثنْتَيَْ عَشْرَةَ أسَْبَ  اطاا أمَُما
اضْرِبْ بعِصََاكَ الْحَجَرَ فاَنْبجََسَتْ مِنْهُ اثنَْتاَ عَشْرَةَ عَیْناا قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَهُمْ 

وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ طَی ِباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا وَظَلَّلْناَ عَلَیْهِمُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَلَیْهِمُ الْمَنَّ 
 ﴾۱۶۰ظَلمَُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ﴿
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، و و ما بنی اسرائیل را به دوازده سبط )طائفه وقبیله( که هر یک امتی بودند، تقسیم کردیم
که با عصایت به سنگ بزن، به موسی وحی فرستادیم وقتی که قومش از او آب خواستند، 

پس )از زدن عصا( از آن سنگ دوازده چشمه جاری شد که هرگروه جای آب نوشی و آب 
گیری خود را دانست، و أبر سفید را بر بالای آنها سایه بان ساختیم، و بر آنها من )شیرنی 

ی پاکیزه ای ها( را نازل کردیم )و به آنان گفتیم( از چیزهاآسمانی( و سلوا )غذایی از پرنده
ایم بخورید، )و آنها به سبب مخالفت امر الله( بر ما ظلم نکردند،  که به شما روزی داده

 (۱۶۰کردند.)بلکه بر خودشان ظلم می 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فرزندان فرزند، نواسه «: أسَْبَاطًا»آنان را تقسیم کردیم، دسته دسته کردیم. «: قطََّعْنَاهُمُ »
 )سقی(: از او آب میخواستند.« اسْتسَْقَاهُ »جمع امّت، جماعت و گروه. «: اأمَُمً »گان. 

آبشخور، محل آب خوردن. «: مشرب»)بجس(:جوشید، بیرون آمد، روان شد. « انْبَجَسَتْ »
 )شیرنی آسمانی(،«: منّ »أبر. «: الْغمََامَ »بان ساختیم، سایه گستردیم. سایه«: ظَلَّلْنَا»

 .ها()غذایی از پرندهی پرنده«: سلوی»ونه. ترنجبین، ماده ای عسل گ
 تفسیر:

« ً و خداوند متعال بنی اسرائیل را به دوازده پشُت که «: وَقَطَّعْناهُمُ اثِنَْتیَْ عَشْرَةَ أسَْباطاً أمَُما
ی ]تا کار هر عشیره به رییس و سرکرده -تقسیم کردیم  -هر یک امتی به شمار میرفتند 

 خود واگذار شود.[.
: هر یعنی «که هریک امتی بودند»نام واحد اجتماعی یهودیان قدیم است «: اسباط جمع سبط»

 .بودندعلیه السلام  ای از نسل یک پدر  از فرزندان یعقوبسبط، قبیله
نواسة پسری یا دختری است و از لحاظ معنی به مفهوم  ،که در آیه آمده« سبط»منظور از 

 قبیله نزدیک است.
هاى مشخصى ازهم حیان در این بابت نوشته است: یعنى آنها را به صورت نسلمفسر أبو 

جدا کردیم، تا کار هرنسل یعنى هر قبیله به رئیس خود واگذار شود و کارشان برموسى 
آسان گردد و تا به یکدیگر رشک و حسادت نورزند و هرج و مرج بر پا نگردد، از این 

. تا به خاطر آب به نزاع و کشتار دست نزنند، و ى آب براى آنان جوشیدرو دوازده چشمه
 .(.۴/۴۰۶براى هر قبیله رئیسى تعیین کرد که در امورشان به او مراجعه کنند.)البحر 

اشاره است به سازماندهی بنی اسراییل که  مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: در این آیه
ی مائده بیان شده است و تفصیل کامل آن در سفر اعداد، در تورات سوره 12در آیه ی 

آمده است و از آن معلوم میشود که در بیابان کوه سینا موسی علیه السلام به دستور خدا 
سل ده پسر یعقوب ی آنها را که از نعشیره 12بنی اسراییل را سرشماری کرد و سپس 

علیه السلام و دو پسر یوسف علیه السلام بودند به صورت گروه های مستقلی سازمان دهی 
کرد و بر هر گروهی سرداری راتعیین کرد تا از حیث اخلاقی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی 
و نظامی در میان آنان نظم به وجود بیاورد واحکام شریعت را اجرا کند. همچنین فرزند 

دوازدهم یعقوب، لاوی را که موسى و هارون علیهم السلام نیز ازنسل او بودند به پسر 
ی روشن نگهداشتن شمع حق را در میان صورت گروهی جداگانه سازماندهی کرد تا وظیفه

 ی این عشیره ها أنجام دهد.همه
که  لسلام وحی فرستادیم،و به سوی موسی علیه ا«: وَ أوَْحَیْنا إِلى مُوسى إِذِ اِسْتسَْقاهُ قوَْمُهُ »

أنَِ اِضْرِبْ »قومش از او آب خواستند و تشنگى بر آنان مستولى شد: ( آنگاه در دشت )تیه
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فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثِنَْتا عَشْرَةَ »با عصایش به سنگ بزند، پس آن را زد، «: بعَِصاکَ الَْحَجَرَ 
 ً ین کرد، از سنگ دوازده چشمه به تعداد علیهم السلام با نام الله متعال چن چون موسی«: عَیْنا
هاى بنى اسرائیل جوشید تاهر پشت چشمۀ مخصوص خود را بشناسد و از آن آب قبیله

ها از هم متمایز شوند.  برگیرد و به این ترتیب ازدحام و خصومت کم گردد و تا این گروه
 آنها از این آب سرد نوشیدند.

: یعنیاى مخصوص خود دانستند. هر قبیله و جماعت چشمه«: قَدْ عَلِمَ کُلُّ أنُاس مَشْرَبَهُمْ »
 .خود راکه ازآن مینوشید، شناختهرسبطی چشمه مخصوص به

 ى دیگرى نمىاى به منظور مصرف آب، داخل چشمهامام طبرى نوشته است که: هیچ قبیله
 شد.
یبان آنها قرار دادکه آنهارا وخداوند متعال ابر رابر فرازشان سا«:وَظَلَّلْنا عَلَیْهِمُ الَْغمَامَ »

 ازگرمى آفتاب مصؤن بدارد وآنهارا از آزار حرارت شدید حفظ نماید.
مفسر آلوسى فرموده است: سایه با حرکت آنها حرکت کرده و موقع توقف آنها، آن هم مى 

 ایستاد.
وردنى اشتها انگیز و کرم خود را بر آنان با اعطاى خ«: وَأنَْزَلْنا عَلَیْهِمُ الَْمَنَّ وَالَسَّلْوى»

ایست شیرین که بر ، و آن ماده«من»خوشمزه کامل کردیم، غذاى خوردنى عبارت بود از 
 بارد و مردم آن را جمع آورى کرده و میخورند.برگ درخت مى

تمام آنها از فضل و کرم «. بودنه»اى لذیذ گوشت است به نام سمانى ، وآن پرنده«سلوى»و
 باشد که بدون زحمت و تلاش براى آنان فراهم شده بود. و عطایاى خدا بر آنان مى

به آنها گفتیم: از این خوراک پاک و لذیذ که آن را روزى «: کُلوُا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ »
 ایم بخورید.شما کرده

موده، احسان ( ولی آنها نعمت خدای را رد ن160)وَما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ »
تعالی فرود: آن ها با این گناهان و معروفش را انکار و از امرش نافرمانی نمودند. خدای 

تعالی معصیت هیچ گنهکاری ضرری ندارد،  برما ظلم و ستم نکردند؛ زیرا برای خدای
تعالی بر آنها عذاب خویش را نازل ولی آنها بر خویشتن ظلم نمودند، پس به زودی خدای 

 کرد.خواهد 
پس قومی که با پیامبر خودشان چنین رفتاری داشته باشند، از آنان بعید نیست که دین و دعوت جدید را 

های یهود در قبال دعوت اسلامی گیری موضع صلی الله علیه وسلم! هم رد نمایند لذا ای امت محمد
 ب نیفتید.را بعید نپندارید، در عین حال، به هوش باشید که مانند آنان در این منجلا

وَإذِْ قِیلَ لهَُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ الْقَرْیةََ وَكُلوُا مِنْهَا حَیْثُ شِئتْمُْ وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا الْباَبَ 
ا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئاَتِكُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنیِنَ﴿ دا  ﴾۱۶۱سُجَّ

شهر ]بیت المقدس[ و]یادکنید[ هنگامی را که به بنی اسرائیل گفته شد: در این 
سکونت گزینید، و از هر جا که خواستید ]از میوه و محصولاتش[ بخورید، و 

)بیت گناهان ما را بیامرز. و سجده کنان از دروازه شهر داخل  !الهی بگویید:
شوید، تا گناهانتان را بیامرزیم )بلکه( به زودی نیکوکاران را اجر بیشتر المقدس( 

 (۱۶۱)دهیم.می 
 لغات و اصطلاحات:تشریح 

 «: الْبَابَ »پاک نمودن، زدودن گناهان. «: حِطَّةٌ »بیت المقدس یا أریحا. «: هَذِهِ الْقرَْیَةَ »
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دًا»دروازه ی این شهر.   فروتنانه، سجده کنان. «: سُجَّ
 تفسیر:

ای پیامبر! روزی را یادآور که و «: وَإِذْ قیِلَ لهَُمُ اسُْکُنوُا هذِهِ الَْقرَْیَةَ وَ کُلوُا مِنْها حَیْثُ شِئتْمُْ »
خطاب به بنی اسرائیل گفتیم داخل بیت المقدس شوید: در این شهر ]مبارک که پیرامونش 

ایم[ سکونت گزینید و در هر نقطه و هر طور که میخواهید او آن چه را پر برکت کرده
 ، بخورید،هایی که در آن سرزمین استها و پاکیزگی: از نعمتبخورید، یعنیلازم دارید، 

 المقدّس، از سر زمین های پر نعمتی و پر برکتی است.واقعاً هم که بیت
ترین مسئله است. براى آوارگان، بنی اسرائیل مسكن مهمدر ضمن ملاحظه میداریم که: 

 بنابر همین اساس که در آیه مبارکه در ابتدا اول از مسكن بحث بعمل آمده است.
بار خدایا! گناهان ما را کم کن و «: حطه»آنجا شدید بگویید وقتى وارد « وَقوُلوُا حِطَّةٌ »

کنان المقدس سجده، از دروازه بیت«حطه»: با گفتن کلمه یعنی نادیده بگیر و آن را ببخشاى.
 سجده شکر در برابر آن ادا نماید. در آیید
فته شده ، به معناى نزول چیزى از بالاست، )انحطاط هم از این ریشه گر«حِطَّةٌ » ىكلمه

 است.( و به مفهوم تقاضاى نزول رحمت و عفو الهى است.
اسرائیل هنگام ورود به سرزمین مقدّس، با این هدایت پروردگار باعظمت این بود كه بنى 

كلمه از خداوند آمرزش بطلبند، ولى آنان از روى استهزا، كلمه را عوض كردند و گفتند: 
 )تفسیر نمونه(.«. حِنطة»

المقدّس، همراه با عذرخواهى از خداوند در برابر لجاجت  اسرائیل به بیتبنىداستان و رود 
 آموز و قابل دقتّ است.ها و تغییر كلمات سفارش شده، داستانى عبرت 

تعالی تمام گناهان وخطاهای گذشته شما را که اگرچنین کنید خدای «: نغَْفِرْ لَکُمْ خَطِیئاتکُِمْ »
 گذرد.تان درمیهایدارد و از بدیرا مستور می تان  های بخشد و عیبمی 

ى نیازها و مایحتاج مادّى و معنوى، دنیوى و اخروى بشر را پروردگار باعظمت، همه
هایى همچون مسكن، غذا، عفو و لطف، دستور تأمین میكند و براى برخوردارى از نعمت

 دهد كه دعا و إستغفار كنند و سجده نمایند.مى 
ى خالصانه، جای شکی نیست که: خداوند متعال، با یك عذرخواهى و توبهو در این هیچ 

 بخشد.گناهان بسیارى را مى
باید میان نیكوكار وگنهكار، تفاوت باشد. وقتى خطاكاران «: (161سَنزَِیدُ الَْمُحْسِنیِنَ)»

بخشوده میشوند، نیكوكاران هم از درجه و لطف بیشترى برخوردار مي گردند. طوریکه 
رماید: و اگر کسی از شما نیکوکار باشد خداوند متعال با این استغفار در درجاتش می میف

 نویسد.افزاید و به او حسنات بیشتری را می 
 علاوه بر عفو و بخشودن گناهانش، او را به بهشت نیز داخل خواهیم کرد.

به شرط  ترتیب، به آنان دو وعده داده شد: یکی وعده آمرزش عام برای همگیاین به 
. از ای مخصوص به نیکوکاران در مورد افزودن بر پاداششاناطاعت و دیگری وعده
المقدس برای یهودیان، در زمان یوشع،  : دستور ورود به بیتآید کهروایات چنین بر می 

 علیهم السلام داده شد. جانشین موسی

لَ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ قَوْلَّا غَیْرَ الَّذِ  ا مِنَ السَّمَاءِ فَبدََّ ي قیِلَ لَهُمْ فأَرَْسَلْناَ عَلَیْهِمْ رِجْزا
 ﴾۱۶۲بمَِا كَانوُا یَظْلِمُونَ﴿
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ها( را تبدیل اما كسانیكه از آنها ظلم و ستم )بر خویشتن( كردند این سخن )و آن برنامه
پس به سزای اینکه ظلم میکردند، عذابی  نمودند و غیر از آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند،

 (۱۶۲از آسمان بر آنها فرستادیم.)
 تفسیر:

اما كساني كه از آنها ظلم و ستم )بر «: فبََدَّلَ الََّذِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ قوَْلاً غَیْرَ الََّذِی قیِلَ لهَُمْ »
تعالی آنها را ای ای را که خدخویشتن( كردند، بنابر خباثت و طبیعت زشتی که داشتند کلمه

/ گندمی در  حنطه في شعره« »حطه»امر کرده بود تا بگویند، تغییر داده و در عوض 
کنان و با خشوع و فروتنى وارد شوند، نشستند و به که سجدهگفتند و به جاى این« موی

عنوان مسخره نشیمنگاه را بر زمین نهاده وخود را میکشیدند، بدین ترتیب فرمان و دستور 
خدا را به بازیچه گرفتند. و در این تغییر خویش ظلم نموده و از حد تجاوز کردند. واضح 

 که مجازات تحریف و تغییر دساتیر الهی، قهر و عذاب الهی است. است
به سبب ستم و تجاوز مدام آنها («: 162)فَأرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ رِجْزاً مِنَ الَسَّماءِ بمِا کانوُا یظَْلِمُونَ »

 عذابى از آسمان بر آنان نازل کردیم.
ا از آسمان و غضب نابود کننده و بنابر ظلم و تجاوز مدام خداوند متعال بر آن ها عذابی ر

 شان و مخالفت از امر خدا نازل کرد.پلیدی بنیان بر انداز به سبب گناهان
 ،قابل بخشش نیست.ءستهزاإنبابد فرمواش کنیدکه:تغییرات لجوجانه وبراساس 

ى سزا ها و مجازات ها مربوط به قیامت نیست، بلكه گاهى در دنیا واضح است که: همه
داده میشود. و باید گفت که: در مجموع سرنوشت انسان به دست خودش است  نیز مجازات

 ى ظلم خود اوست.و عذاب، نتیجه
است. روایت شده است که در مدت « طاعون»ابو سعود فرموده است: منظور از عذاب 

 .(.۲/۲۰۵یک ساعت بیست وچهار هزار نفر از آنان مردند.)ابو سعود 
نیز تذکر رفته است. « 59بقره آیه »این آیه در سوره نظیر  قابل یاد آوری است که:

اما کسانی که ستم کرده بودند، آن سخن را به چیزی جز » طوریکه در آن آمده است:
 «.بقره 59بود، تبدیل کردند آیه شده آنچه به آنان گفته 

است که آمدهدر حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ر درآیید و حطه بگویید، پس سخن دَ کنان به اسرائیل گفته شد: سجدهبه بنی»فرمودند: 

هایشان میخزیدند،  را عوض کردند وچون از در وارد شدند، در حالیکه برنشیمنگاه
. بعضی معناستای تمسخر آمیز وبیجملهاین که « شعره: گندم درجو میگفتند: حبه فی

پس برسرستمکاران به کیفر نافرمانیشان عذابی از »میگفتند« : گندمحنطه»ها: برآنند که آن
 .«آسمان فروفرستادیم

هر رجزی در کتاب الله متعال ». ابن عباس)رض( میفرماید: رجز: عبارت از عذاب است
 «.معنای عذاب استبه 

مدت یک  است. روایت شده است که در« طاعون»ابو سعود گفته است: منظور از عذاب 
 .(.۲/۲۰۵ساعت بیست و چهار هزار نفر از آنان مردند. )ابو سعود 

مصیبت همچنان تعدادی از مفسرین در تفاسیر خویش نگاشته اند که: بصورت کل در این 
 طاعون هفتاد هزار تن از بنی اسرائیل در یک روز به هلاکت رسیدند.

 تحریف ها در قانون الهی:
 ریف را در قانون الهى مطرح میدارد:سه نوع تح ،قرآن عظیم الشأن
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 ىاسرائیل كه به جاى گفتن كلمهتغییر در کلمات و اصطلاحات، بطور مثال؛ بنى  - 1
 یعنى گندم.« حِنطة»یعنى طلب آمرزش و عفو، گفتند: « حِطَّةٌ »

ها هایى را در ساحل بحر ساختند و شنبه اسرائیل حوضچهتغییر زمان، مثل آنكه بنى  - 2
شد و روز یكشنبه كه صید اجازه  حرام بود، ماهى در آنها جمع مى كه شکار ماهی

گفتند: ما در روز شنبه و روز تعطیل شکار كردند و مىبود، آنها را شکار مى
 .(65بقره، «)وَلَقَدْ عَلِمْتمُُ الَّذِینَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَّبْتِ »ایم.نكرده

هاى حرام. طبیعى، مثل تأخیر انداختن ماه كارى در تقویمتغییر روشن فكرانه و دست - 3
هاى حرام در دوران جاهلیتّ؛ چون مایل نبودند كه جنگ را به خاطر فرا رسیدن ماه

ءُ زِیادَةٌ فيِ إِنَّمَا النَّسِي»انداختند كه آیه نازل شد. ها را به تأخیر مى قطع كنند، ماه 
 .(37)توبه، « الْكُفْرِ 

 :ة إلهی به بنی اسرائیلبرخی از نعمت های اعطا شد
طوریکه در فوق یادآور شدیم؛ بنی اسرائیل بناءً به دوازده فرزند یعقوب به دوازده طایفه 

ای کارهای خود را نزد مسؤول و سرپرست خود ببرد، تا مشکلات تقسیم شدند تا هر طایفه
که منجر  موسی سبک و نظمی عادلانه حاکم گردد و در بین شان حسد و کینه به وجود نیاید

 زاع و اختلاف نگردد.نِ به 
ولی در نهایت امر با وجود آن همه نعمت، ناسپاسی کردند؛ اما نه، بر خدا، بلکه بر خود 

 ستم روا داشتند.
؛ «حطة»در آیات متبرکه به بیان گرفته شد: این تیره بختان وقتی وارد شهر شدند، به جای 

« حبة فی شعرة»ی ما آمرزش است؛ گفتند: یعنی، بار الها! گناهانمان را فروریز، خواسته
ستهزا کنان، به جای سجده کنان، روی کفلهایشان )سرین یاران( خزیدند. خدا نیزمجازات إو 

 جواب داد.« طاعون»شان رابه مریضی 
در آیات متبرکه ملاحظه داشتیم: بادرنظرداشت اینکه دروازه های رحمت و خیر و برکت 

ز شده بود: اما با این وصف جز بیراهه نمی رفتند و به فرمان پروردگار بر روی این قوم با
 حق، گوش فرا نمی دادند.
( بیان میشود، با اختلاف در تعدادی از کلمات 162و 161ها]عین این قصه که دراین آیه

( آمده است تا این گونه اختلاف، تناسب و بلاغت و رسایی 59و 58در سوره ی )بقره آیات 
آن را بیشتر نشان دهد؛ زیرا تکرار عین کلمات و اصطلاحات، از  قرآن و کمال اعجاز

 -بخصوص در کلام سخن آفرین  -شیوایی کلام می کاهد. طبعاً بلاغت در گفتار و نوشتار
 مقتضی اظهار معنای یگانه با شیوه های گوناگون و الفاظ مختلف است.

ره، آورده که در عین مفسر فخر رازی، هشت وجه را در آیه های یادشده در این دو سو
اختلاف در الفاظ و واژه ها با هم تناقض و تعارض ندارند و بلکه پسندیده و خالی از 

 اشکالند. آن هشت وجه، عبارتند از:

« أدخلوا»در آن سوره )بقره( میفرماید: « اسکنو»در این سوره )اعراف( میفرماید:  - 1
ورود است، نه عکس آن. ی اول، کامل تر است؛ چون سکونت مستلزم ی جملهفایده

 ی ورود را نیز طی کرده است؛ نه عکس آن.پس، هرکس ساکن گردد، قطعاً مرحله

شروع به خوردن « فکلوا»در آن سوره میگوید: « و کلوا»در این سوره میفرماید:  - 2
پس از ورود و آرام گرفتن است؛ بنابر این، بهتر است برای توضیح و تفسیر، فای 
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« واو»ذکر شود؛ اما « اسکنوا»ه، پیگیری( پس از فعل امر تعقیب )از پی در آیند
 برخوردن همراه آرام گرفتن دلالت می کند، نه، پس از آن. 

گوارا و فراوان توصیف کرده، در این جا «: رغدا»ی بقره، خوردن را به در سوره - 3
این کلمه را نیاورده آن که وقتی انسان مقیم گشت و مدتی گذشت، آن لذت و علاقه نیز 

 هنگام نیاز شدید خود را نشان می دهد. 

بقره، ی آمده و در سوره« و ادخلو»پیش از فعل امر « حطة»ی در این سوره، کلمه - 4
ی امریه در این جمله« واو»عکس آن است و میان این دو، هیچ فرقی نیست؛ زیرا 

سجده  -مقتضی ترتیب نیست، خواه، نخست دعا و آمرزش را پیش اندازند، سپس 
بندگی خود را نشان دهند، یا بر عکس، هر دو یکسان است؛ زیرا  -کنان و فروتنانه 

 پروردگار و اظهار کرنش و فروتنی است.هدف بزرگداشت و تعظیم مقام بی همتای 

نغفر لکم »ی بقره میگوید: و در سوره« نغفر لکم خطیئاتکم»در این سوره میفرماید:  - 5
هر دو جمع، یکسان اند و فرق چندانی با هم ندارند و هر دو به آمرزش « خطایاکم

 گناهان اندک و زیاد اشاره می کنند.
زمانی که در  -معمولاً  -« ین»و « ون»یا « ات»در ادبیات عرب، جمع سالم: با 

مقابل جمع مکسر )جمعی که مفردش از لحاظ حرکات و حروف، تغییر کرده 
ی کمتری وساختمان اصلیش به هم خورده( قرار گیرد، برای قلت است و زیرمجموعه

 را در بر می گیرد. و البته این قاعده، عمومیت تام ندارد.

و »در آنجا میفرماید: « واو»بدون حرف « نینسنزید المحس»در اینجا میفرماید:  - 6
با حرف عطف و او؛ اما از نظر معنا یکسان اند و ترک واو « سنزید المحسنین

استثناف )از سرگرفتن، شروع کردن(، پس از دعای آمرزش، بر نیکویی اضافی 
 مستقلی از سوی خدا دلالت می کند.

فأنزلنا علی الذین »آن جا میفرماید: ، و در «فارسلنا علیهم رجزا»در این جا میفرماید:  - 7
ی انزال، فراوانی احساس نمی شود؛ ولی در ارسال، فراوانی معمولاً در واژه« ظلموا

احساس میشود. با توجه به ترتیب دو جمله در سوره، انگار، نخست عذاب کمتر و 
 تدریجی نازل می کند، سپس بر آن عذاب می افزاید.

« بما کانوا یفسقون»و در آن جا میفرماید: « نوا یظلمونبما کا»در این جا میفرماید:  - 8
ی دوم به نافرمانی امر حق اشاره میکنند: تجاوز به حق ی نخست به ستم و آیهآیه

 دیگران و خروج از دین خدا. )بنقل از تفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(
 خوانندگان گرامی!

هود در مورد شکارماهی در روز شنبه ( در باره حیله گری قوم ی166الی  163در آیات )
 وسزای نافرمانان، بحث بعمل آمده است.

در ضمن قابل یادآوری می باشد که: این آیات، نوع دیگری از سرپیچی و مخالفتهای یهود 
را پس از آن که وارد شهر شدند، به بیان میگیرد که: چگونه حیله گرانه به شکارماهی 

( 65ی )بقره آیه: ازداستان به طور کوتاه و مختصری در سورهگیری میپرداختند. البته این 
 ( نیز یاد آوری بعمل آورده است.154و 47و )سوره نساء آیات 
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وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْیةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ یَعْدُونَ فيِ السَّبْتِ إذِْ تأَتْیِهِمْ 
عاا وَیَوْمَ لََّ یسَْبتِوُنَ لََّ تأَتْیِهِمْ كَذَلِكَ نبَْلوُهُمْ بمَِا كَانوُا حِیتاَنهُُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ  شُرَّ

 ﴾۱۶۳یَفْسُقوُنَ﴿
و از آنها )یهود( درباره )سرگذشت قریه كه در ساحل دریا بود سوال كن، و( بخاطر بیاور 

، همان هنگامي را كه آنها در روز شنبه تجاوز )و طغیان در برابر قانون الله( میكردند
شان بود( آشكار میشدند اما  -هنگام كه ماهیانشان روز شنبه )كه روز تعطیل و استراحت 

آمدند، اینگونه آنها را به چیزي آزمایش كردیم كه در سراغ آنها نميدرغیر روزشنبه به
 (۱۶۳نمودند.)برابر آن نافرماني مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نزدیک و «: حَاضِرَةَ الْبحَْرِ »شهر، شهر ایلهو بندر أیلات.  : از مردم آن«عَنِ الْقرَْیَةِ »

«: سَّبْتِ »حدود الله تجاوز میکند، ظلم میورزند.  به«: یَعْدُونَ »مجاور بحر احمر، کنار بحر. 
سبت یهود همان قطع عمل در شریعت موسى بود و آن در «. ء: قطعهسبت الشي»بریدن 

جمع حوت، ماهی ها. «: حِیتاَنُ »ت از كار بكشند. روز شنبه است كه باید در آن روز دس
عًا» جمع شارع، روی آب آمدن، خودنمایی کردن، به دنبال هم قرار گرفتن، یا آشکار «: شُرَّ

 شنبه تعطیل نمی کنند.«: لَا یَسْبِتوُنَ »شوندگان. 
 تفسیر:

ای محمد![ از ذریۀ این یهودیان در بارۀ ]: «واسَْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْیَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ »
ال کن هنگامی که از حدود الله ؤحمر نازل شده سأواقع ساحل بحر « ایلات»آنچه بر قریۀ 

متعال تجاوز کردند در حالی که اوتعالی آنها را از شکار ماهی در روز شنبه نهی فرمود 
مد؟ آیا خدا آنان را به ولی آنها در روز شنبه دست به شکار زدند. چه بلایى به سرشان آ

هاى جداد ونیاكان، نسلأشكنى  صورت میمون و خوك مسخ نکرد؟ ملاحظه میشود که: قانون
که در « ایله»ابن کثیر گفته است: این قریة عبارت است از  كند.بعدى را نیز شرمنده مى

 .(.۲/۵۸ساحل بحر احمر قرار داشت. )مختصر ابن کثیر 
است که « ایله»مراد از آن، شهر  مفسران بدین باور اند که:همچنان تعدادی دیگری از 

معروف است و یهودیان نام « ایلات». امروزه نیز خلیج درجوار خلیج عقبه واقع شده
دیگر: آن شهر، اند. به قولی نامیده« ایلات»حیا کرده و شهر مجاورش را إقدیمی آن را 

لهُم عَنِ   وَس»به این جهت، تعبیر:  بود. أعراب، شهر را قریه مینامند،« طبریه»شهر 
 .گویای معنی است« القرَیَةِ 

در روز شنبه از حد مقرر از جانب خدا تجاوز کرده و آن را زیر « إِذْ یعَْدُونَ فِی الَسَّبْتِ »
 پا نهادند و به شکار پرداختند.

« ً عا ها بود که به عنوان ابتلای الهی ماهیاین در حالی «: إِذْ تأَتْیِهِمْ حِیتانهُُمْ یَوْمَ سَبْتهِِمْ شُرَّ
آمدند و چون روز شنبه به پایان در روز شنبه که آنها از شکار در آن نهی شده بودند می

 شدند. ها جمع نمیمیرسید در سایر روز ها ماهی 
یعنى روز شنبه که شکار در آن روز بر آنان حرام بود، ماهیان به تعدادى فراوان بر سطح 

 شدند. آب نمایان مى
در غیر روز شنبه و در سایر ایام ماهیان ظاهر نمیشدند بلکه «: وَیَوْمَ لایَسْبِتوُنَ لاتأَتِْیهِمْ »

 گشتند.از دید آنها نهان مى
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این یک امتحان بزرگ در حق آنها بود؛ چون («: 163کَذلِکَ نبَْلوُهُمْ بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)»
صلی الله علیه وسلم پرداختند  وده و به مخالفت امر پیامبراز الله متعال و اوامرش نافرمانی نم

 این بود که الله متعال این بلای بزرگ را بر آنها نازل فرمود.

از جمله روش هایی که الله متعال برای آزمون بندگان اختیار مفسر تفسیر تفهیم القرآن میفرماید: 
انحراف و نافرمانی افزایش میفرماید، یکی این است که چون درشخصی یا گروهی میل به 

ی ی موقعیت های نافرمانی رادر برابر اومیگشاید. تا تمایلات پوشیدهیابد، الله متعال دروازه
وی به خوبی نمایان شوند و او ازآلوده شدن به گناهان و جرایمی که خود در پی آلوده شدن 

 ه دست نیاورده است.به آنهاست تنها به این دلیل باز نماند که فرصت ارتکاب آنها را ب
امام قرطبى فرموده است: روایت شده است که چنین امرى در روزگار داود بود، شیطان 

اید، در دل آنها و سوسه کرده و به آنها گفت: شما در روز شنبه فقط از صید ماهى منع شده
هایى از آب تهیه کرده و در روز جمعه ماهیان را به طرف آن برانید تا در آن پس حوض

گرفتند و توانستند خارج شوند و روز یکشنبه آنها را مى  بمانند و به علت کمى آب نمى
 .(.۷/۳۰۶بردند. )تفسیر قرطبى  بدین ترتیب در شکار کردن آنها نیرنگ به کار مى

 توضیح مؤجز:
الله متعال به یهودیان هدایت فرمود که در روزهای جمعه به شکار ماهی بپردازند؛ اما آنان 

شنبه را برای خود برگزیدند و در آزمون سخت، قرار گرفتند. خداوند، شکار ماهی روز 
را در روز شنبه که روز عبادت و بزرگداشت پروردگار بود، بر آنان حرام کرد. چون 
روز شنبه، شکار تعطیل بود و ماهیهای سفید و فربه، روی آب می آمدند و آنقدر زیاد بودند 

اما روزهای دیگر خود را از دست شکارچیان پنهان می پوشیدند؛ که سطح آب را می
 کردند.

مدتی چنین گذشت، برخی از مردم، و سوسه شدند و تصمیم گرفتند که چون روزهای شنبه 
صید ماهی ممنوع است، در کنار رودخانه برکه ها و حوضهایی بسازند و آنها را تا نیمه 

ند و دیگر نتوانند بالا آیند و روز از آب پر کنند تا روز شنبه ماهی ها در آن جمع شو
گری دست زدند وسرانجام ی کمی از آن مردم به این حیلهیکشنبه آنها را شکار کنند. عده
ی مردم ازآن باخبر شدند. برخی از مردم، بقیه را از عذاب برتعدادشان اضافه گشت وهمه

افزود و بی پروا  خدا برحذر میداشتند؛ اما خدا در عذابشان شتاب نکرد و بر غرورشان
 روزهای شنبه به صید ماهی می پرداختند و آن را نمک سود می کردند و می فروختند.

حسن بصری)رح( میگوید: دو گروه از آنان نجات یافتند و یک گروه نابود شدند و آنان 
کسانی بودند که روز شنبه ماهی گرفتند. برخی هم گفته اند که یهود نیز فرمان یافته بودند 

مانند ماروز جمعه را گرامی بدارند، اما آنان از این فرمان سر پیچیدند و به سراغ روز که 
شنبه رفتند و خدا آنان را آزمود و در روز شنبه صید ماهی را برای آنان حرام قرار داد و 
فرمان داد که روز شنبه را بزرگ بشمارند وماهیان روز شنبه آشکارا برآب می آمدند و 

ان آبستن سپید بودند و ازشمار بسیارشان سطح آب دیده نمیشد، اما در مانند ماده شتر
روزهای دیگر به سراغشان نمی آمدند و روزگاری بدین منوال گذشت، آنگاه شیطان به 
سراغشان آمد و به آنان گفت: شما که شنبه ها نمیتوانید ماهیان را صید کنید، بند ها ودند 

ه ماهیان را به آن سوی برانید و نگذارید که از وحوض های گوچکی بنا کنید و روز شنب
آنجا بیرون بیایند و روز یکشنبه آنها را صید کنید و یکی از آنان ماهی بزرگی را روز 
شنبه برداشت و یک ریسمان کوچکی را به دمش و سر دیگرش را به چوبی در ساحل 
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هی را استشمام بست. سپس روز یکشنبه آن را بریان کرد و خورد و همسایه اش بوی ما
کرد و نگاهی به تنورش کرد وبه او گفت: من میدانم که خدا به زودی به تو مجازات میدهد. 
وقتی دید که عذابی در کار نیست، شنبه بعد دو عدد ماهی گرفت و چون دیدند که به این 
نزدیکی ها از عذاب خبری نیست، روز شنبه از آن ماهیان صید کردند و خوردند و نمک 

گروه تقسیم ردند و فروختند و شمار آنان هفتاد هزار کس بود و مردم شهر به سه سود ک
شده بودند؛ گروهی از آنان که حدود دوازده هزار نفر بودند، آنان را از این کار باز داشتند 
و گروهی گفتند: چرا این گروه را پند میدهید؟ و گروهی دیگرهم گناهکار بودند. وقتی از 

یامدند، مؤمنان گفتند: ما با شما در یکجا زندگی نمیکنیم و در شهر دیواری گناه خویش باز ن
کشیدند و مؤمنان از یک دروازه و تجاوزکاران از دروازه ای دیگر به آنجا در می آمدند 
و داود علیه السلام آنان را نفرین کرد و یک روز مؤمنان از منزل خویش بیرون آمدند، 

رون نیامدند و مردم گفتند: اینان باید به بلایی دچار آمده اما هیچ کس از تجاوزکاران بی
باشند، دیوار را کنار زدند، دیدند که آنان بوزینه شده اند، دروازه را گشودند و وارد آن 
بخش از شهر شدند و بوزینگان خویشاوندان خودرا باز شناختند، اماانسانها خویشاوندان 

نزد خویشاوندانشان می آمدند و لباس هایشان را  بوزینه خود را نشناختند و بوزینگان به
بوییدند و میگریستند و انسانها به آنان میگفتند: آیا شما را از این کار باز نداشتیم و آنان  می

سرهای خود را تکان میدادند و میگفتند: بلی. برخی گفته اند که جوانانشان به بوزینه و 
 سیر کشاف(خوک مسخ شدند. )بنقل از تفپیرانشان به 

ا قاَلوُا مَعْذِرَ  بهُُمْ عَذَاباا شَدِیدا ا الله مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعذَ ِ ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْما ةا وَإذِْ قاَلتَْ أمَُّ
َّقوُنَ﴿  ﴾۱۶۴إلِىَ رَب ِكُمْ وَلَعلََّهُمْ یتَ

دهید  ( گفتند: چرا قومی را پند میبه گروه دیگر )صالحان یهودوهنگامي را كه گروهي از آنها 

گفتند: )این اندرزها( براي اعتذار شان خواهد کرد، یا آنها را عذاب سخت خواهد داد؟ که الله، هلاک
)و رفع مسئولیت( در پیشگاه پروردگار شماست، به علاوه شاید آنها )بپذیرند و از گناه 

 (۱۶۴پرهیزگار و( تقوي پیشه كنند.)
 لاحات:تشریح لغات و اصط

 عذر تقصیر به پیشگاه الله متعال.«: مَعْذِرَةً »
 تفسیر:

بهُُمْ عَذاباً شَدِیداً » ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِکُهُمْ أوَْ مُعَذِّ و گروهی که آنان «: وَإِذْ قالَتْ أمَُّ
آنها را را موعظه میکرد و از إصلاح آنها ناامید شده بود خطاب به گروهی که هنوز 

موعظه مینمود و به معروف أمر و از منکر نهی میکرد گفتند: چرا اینها را نصیحت میکنید 
تعالی بر آنها هلاکت را مقدر نموده است چون آنها به مخالفت أمر او  در حالیکه خدای

پرداختند، پس مصلحتی در نصیحت آنها و خیری در موعظۀ آنها نیست، چون آنها در 
 دی و عذاب شدید قرار دارند.معرض فنا، نابو

اى، نه خود موعظه مي كنند و نه تحمّل موعظه كردن دیگران با تأسف باید گفت که عدّه
 را دارند.
بن کثیر میفرماید که: الله متعال خبر میدهد که أهل إین قریه سه گروه شدند: گروهى إهمچنان 

پرداختند،  نبه به شکار ماهى مىعمل ممنوع را أنجام داده وبا به کار گرفتن حیله در روز ش
کردند و جستند، و گروهى که نه شکار مىو گروهى آنها را منع کرده و از آنها دورى مى

 نه منع اما به گروه مانع میگفتند: لِمَ تعَِظُونَ قوَْماً الله مُهْلِکُهُمْ چرا آن جماعت را منع مى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

568 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

تحق کیفر خدا هستند، بنابر این نهى و منع کند و مس که خدا آنها را نابود مى کنید حال این
 (.۲/۵۹شما، آنان را سودى نیست. )مختصر ابن کثیر 

کنیم تا نزد جماعت نصیحتگر گفتند: ما آنها را نصیحت می«: قالوُا مَعْذِرَةً إِلى رَبکُِّمْ »
تعالی به پروردگار خویش عذر داشته باشیم و با آنها شریک نگردیم و ای بسا که خدای

سازد، امید است الله متعال آنها را به واسطۀ نصیحت ما عظۀ ما آنها را اصلاح می مو
ى خود را أنجام داده باشیم که عبارت است از نصیحت و هدایت کند. و در ضمن وظیفه

 یادآورى.
در ضمن قابل یادآوری است که: نهى از منكر واجب است؛ یا براى اینكه افراد فاسِق باإیمان 

راى عذر داشتن خود انسان نزد الله متعال خداوند. همچنان باید گفت که: لازم شوند، یا ب
یادداشته  نیست حتماً نهى از منكر ما اثری ونتیجه ای بصورت حتمی ببار آورد، همیشه به

باشید که ما مأمور به أدای رسالت تبلیغی خویش هستیم، نه ضامن نتیجه. ولی انسانها خدا 
ح جامعه ناامُید نمیشوند ورسالت مقدس أمر به معروف و نهى دوست هیچ وخت از اصلا

 كنند.از منكر را ترك نمى
 و شاید از عمل و گناه خود دست بردارند. («: 164)وَلعََلَّهُمْ یتََّقوُنَ »

یعنی قضاوتِ عجولانه، و سریع ممنوع است. نمیتوان گفت: خداوند این گروه را عذاب یا 
 هیزكار شوند.هلاك خواهد كرد، شاید پر

مفسرطبرى فرموده است: شاید از خدا بترسند و به اطاعت از الله متعال روى آورند و از 
 .(.۱۳/۱۸۵نافرمانى و تجاوز روز شنبه توبه کنند.)طبرى 

رُوا بهِِ أنَْجَیْناَ الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِینَ ظَلمَُو ا نسَُوا مَا ذكُ ِ ا بِعذََابٍ فلَمََّ
 ﴾۱۶۵بَئِیسٍ بمَِا كَانوُا یَفْسُقوُنَ﴿

آنانی را که از بدی منع اما هنگامی كه تذكراتی را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند، 

 (۱۶۵شان به عذاب سخت گرفتار کردیم.)کردند نجات دادیم و ظالمان را به سبب نافرمانیمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

باز می دارند، منع می «: یَنْهَوْنَ »از یاد بردند، به وعظ و اندرز گوش نکردند. «: نَسُوا»
 سخت، سنگین. «: بَئِیسٍ »کنند. 
 تفسیر:

رُوا بِهِ » وچون پندی راکه به آنان داده بودند، ترک و فراموش کردند؛ «: فَلمَّا نَسُوا ماذکُِّ
کننده از منکر را نادیده  وموعظه صالحان نهی: هنگامیکه نافرمانان آن شهر، پند یعنی

شان را الله متعال نصیحتگران«: أنَْجَیْنَا الََّذِینَ ینَْهَوْنَ عَنِ الَسُّوءِ »گرفتند و از یاد بردند، 
وَ »خواه آنانی که از نصیحت ناامید شده بودند یا آنانی که برکار خود دوام دادند نجات داد، 

و سرکشان را و نافرمانان را به عذابى شدید، سنگین و «: لمَُوا بِعَذابٍ بَئِیسٍ أخََذْنَا الََّذِینَ ظَ 
 دردناک گرفتار کردیم که مرتکب نافرمانى شده بودند.

چون آنها به مخالفت امر پروردگار باعظمت خود پرداخته و («: 165بمِا کانوُا یَفْسُقوُنَ)»
 از طاعت او تعالی خارج شده بودند.

هر کسیکه راه موعظه را به روى خود مسدود سازد، مطمین باشید که؛ راه متوجه باشید: 
 قهر الهى را به روى خویش باز كرده است.
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مفسران از جمله مفسر تفسیر فرقان مینویسد: که صورت هایشان مسخ شد و به شکل بوزینه 
وان در آمدند؛ اما برخی گفته اند: از صفات انسانی مسخ شدند و در صفات و حرکات، حی

 محض و بی اراده گشتند، دلهایشان مسخ و درک و افهامشان، چون بوزینگان شد.
دلیل این آیه که به بوزینه و میمون اشاره کرده، این است که میمون شكم دوست و یهود هم 
به دلیل حرص و علاقمندی که نسبت به مال اندوزی و دنیا پرستی داشتند و دارند، بر 

ر دنیایی، دست نمیکشیدند تا به این مجازات، گرفتار آمدند. در خلاف فرمان تورات، از کا
 هر صورت، مسخ شدند، حال، صوری و معنوی، و یا معنوی به سزای کردارشان رسیدند.

ا عَتوَْا عَنْ مَا نهُُوا عَنْهُ قلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةا خَاسِئِینَ﴿  ﴾۱۶۶فلَمََّ
کردند، به آنان گفتیم: به شکل بوزینگانی رانده و هنگامی که از آنچه نهی شدند سرکشی 

 (۱۶۶شده درآیید!)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع خاسئ، رانده شدگان، «: خَاسِئیِنَ »نافرمانی کردند، تکبر ورزیدند. «: عَتوَْا»
 طردشدگان، خوار و ذلیل شدگان.

 تفسیر:
به تکبر ونافرمانی زدند، و از حد تجاوز  ها دستو چون این«: فَلمَّا عَتوَْا عَنْ ما نهُُوا عَنْهُ »

کردند و عمل ممنوع أنجام دادند. از أمر الله متعال إعراض نموده مرتکب گناهان شدند، 
حقاً متجاوز، استحقاق از دست دادن انسانیتّ و مسخ شدن را دارد و مجازات مستكبر، طرد 

در برابر قانون الهى گردن كشى كند،  بلی، ملتّى كه« عَتوَْا، قرَِدَةً خاسِئیِنَ »و تحقیر است. 
 وار از دیگران تقلید خواهد كرد.میمون 

ى ها، سقوط از مرحلهاز بزرگترین و شدیدترین عذاب« (166قلُْنا لهَُمْ کُونوُا قرَِدَةً خاسِئیِنَ)»
شان را به شکل هایها را مسخ نمود و چهرهانسانیتّ است طوریکه میفرماید: الله متعال آن

و در نهایت ذلتّ و حقارت در آورد و از رحمت خود  خنزیر، خوکمون، بوزینگان، می
طرد و از رضوان خود دور نمود. این مجازاتی کسانی است که به مخالفت امر الله تعال 

 بپردازند و نهیش را مرتکب شود.
 شود.شان مسخ مىآنان كه حكم خدا را با حیله، مسخ و دگرگون كنند، چهره

در نتیجه « كُونوُا قرَِدَةً »آید. با دین، به صورت حیوان بازیگر )میمون( در مىبازیگرِ 
به سه گروه تقسیم شدند: گروهى که راه نافرمانى را پیش گرفتند و در « اصحاب القریة»

نتیجه با عذاب سخت گرفتار شدند، گروهى که به منع و نصیحت پرداختند، در نتیجه خدا 
طرف ماندند؛ نه نهى به عمل آوردند و نه د و گروهى هم که بىآنها را از عذاب نجات دا

 مرتکب زشتى و معصیت شدند و قرآن در مورد آنها سکوت اختیار کرده است.
حضرت ابن عباس)رض( فرموده است: نمیدانم چه به سر گروه ساکت آمد، آیا نجات یافتند؛ 

نکردم تا به او نشان دادم که یا هلاک شدند؟ عکرمه گفته است: او )ابن عباس( را ترک 
آنها نجات یافتند، چون از عمل تبهکاران ناراضى و بیزار بودند، در مقابل آن مرا لباسى 

 (.۲/۵۹پوشاند.)مختصر ابن کثیر 
از ظاهر آیه استفاده میشود كه نه تنها خصلت آنان، بلكه شكل ظاهرى آنان نیز تبدیل به 

ست که الله متعال كه با یك فرمان، آتش را بر میمون شد. بلی در این هیچ جای شکی نی
حضرت ابراهیم گلستان ساخت، میتواند موجودى را به موجود دیگر و انسانى را نیز میمون 
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ى پیامبر صلى الله علیه وسلم چند شدگان توالد و تناسلى نداشتند وبه فرمودهكند. البتهّ مسخ
 روزى بیشتر زنده نبودند.

 ! خوانندگان گرامی
( در باره برأفراشتن سایه بان آسای کوه بر بالای سر یهودیان، 171الی  167آیات )در 

خوار گشتنشان تا روز قیامت، پراکندگی آنان در زمین و ممتاز بودن صالحان در برابر 
  بدکاران، بحث بعمل آمده است.

ةِ مَنْ یسَُومُهُمْ سُوءَ الْعذََابِ إنَِّ رَبَّكَ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ لَیَبْعثَنََّ عَلَیْهِمْ إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَ 
 ﴾۱۶۷لسََرِیعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّهُ لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ﴿

که کسی را بر آنان بفرستد که تا و )نیز بخاطر بیاور( هنگامي را كه پروردگارت اعلام كرد 

در عین حال در مقابل دهد روز قیامت به آنها عذاب سخت بچشاند. یقیناً پروردگار تو زود سزا می
 (۱۶۷توبه كاران آمرزنده و مهربان است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رستد. البته برمی انگیزد، چیره می گرداند، می ف«: لیَبَْعَثنََّ »إعلام کرد. «: تأذن»
 )سوم(: به آنان میچشاند، بر سرشان می آورد، مجازات شان میکند.« یَسُومُهُمْ »

 تفسیر:
 !و یادآور ای محمد«: وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّکَ لیََبْعَثنََّ عَلیَْهِمْ إِلى یوَْمِ الَْقِیامَةِ مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ الَْعَذابِ »

شکار اعلان نمود که تا روز قیامت حتماً بر هنگامی را که پروردگارت به گونۀ واضح و آ
یهود کسانی را مسلط خواهد کرد که آنها را خوار و ذلیل کند، چون آنها با شریعت الله 

 متعال مخالفت نمودند.
این فهم را میرساند که گرچه سنتّ الهى، مهلت دادن به منحرفان « لَیَبْعَثنََّ عَلَیْهِمْ » ةجمل

 دادن در همه جا و براى همیشه نیست. است، امّا مهلت
را بر آنان مسلط کرد که مردان را به قتل رساند و زنان را به « بخت النصر»از جمله 

ه جزیه را بر آنان مقرر کرد و آنان را اسارت گرفت، و نصارى را بر آنان مسلط کرد ک
دچار خفت و خوارى نمود، و حضرت محمد صلى الله علیه وسلم را بر آنان مسلط کرد که 
زمین را از لوث آنان پاک نمود و آنها را از جزیرة العرب بیرون کرد. )بنقل از تفسیر 

 صفواة التفاسیر(.
یعنى الله متعال در مجازات نافرمانان («: 167لغََفوُرٌ رَحِیمٌ)إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الَْعِقابِ وَ إنَِّهُ »

 به سرعت عمل کرده و براى مطیعان بخشاینده است.
گذرد و کسانی را که به او روی آورند یعنی گناهان کسانی که از او اطاعت کنند درمی

 پذیرد.نماید و توبۀ کسانی را که به او رجوع کنند می رحم می 
  جای شکی نیست که؛ راه توبه و دریافت مغفرت الهى براى همه باز است. و در این هیچ

الِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبلََوْناَهُمْ باِلْحَسَناَتِ  ا مِنْهُمُ الصَّ وَقَطَّعْناَهُمْ فيِ الْأرَْضِ أمَُما
 ﴾۱۶۸وَالسَّی ِئاَتِ لَعلََّهُمْ یرَْجِعوُنَ﴿

به صورت گروههای مختلف متفرق نمودیم که برخی از آنها  را در روی زمینو بنی اسرائیل 
ها آزمودیم تا به در بار الله  ها و بدیاند، و آنها را به خوبی اند، و بعض از آنها کمتر از آنها صالحان

 (۱۶۸رجوع نمایند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 یهودیان را در سرزمین پراگنده ساختیم، گروه گروه کردیم. «: قطََّعْنَاهُمْ فيِ الْأرَْضِ »
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برخی ازیهودیان، پست و «: وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ »ها. ها، گروهدسته«: أمَُمًا»
اع در این جا؛ یعنی،انو«: الْحَسَنَاتِ »متحان کردیم.إآنانرا آزمودیم، «: بَلَوْنَاهُمْ »نافرمانند.

 ها.)فرقان(انواع مشکلات وناخورسندی«:السَّیئِّاَتِ »نعمتهاوخوشیها.
 تفسیر:

« ً مجازات یادشده در آیه قبل برای یهودیان، همانا اولین مجازاتشان «: وَقَطَّعْناهُمْ فیِ الَْأرَْضِ أمَُما
میشود طوریکه بود که بیان شد، و این دومین مجازاتشان است که در همین آیه مبارکه به بیان گرفته 

تقسیم  نده ای،گپراهای و ما یهودیان را در روی زمین به صورت طوایف وگروهمیفرماید: 
کردیم، در هر شهرى گروهى از آنان پیدا میشود، یعنی پس سرزمینی نیست که خالی از 
یهودیان باشد. سپس خداى متعال بیان کرده است که تمام آنها دروغگو و نافرمان نیستند، 

 بلکه در بین آنها افراد نیک و افراد بد قرار دارد:
برخی از اینها برگزیدگانی هستند که بر شریعت «: لِکَ مِنْهُمُ الَصّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذ»

باشند، و برخی دیگر کفار قلیت مى أاستقامت ورزیده و به رسالت ایمان آوردند اما در 
اند که از طاعت الهی خارج شدند. و به سبب فسق و کفرشان صلاحیت و شایستگى بدکاری

 ند.ده اند، که اکثریت را تشکیل مىخود را از دست داده
حوادث تلخ و شیرین، ابزار آزمایش : («168وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالَسَّیئِّاتِ لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ)»

: یعنیها ها ونعمتالهى است، طوریکه خداوند متعال آنها را به انواع و اقسام مصیبت
تی و نعمت و مشقت امتحانشان ها، خیر و شر، امنیت و ناامنی، فراوانی و تنگدسها وناخوشیباخوشی

های خود بپردازند و به سوی پروردگار خود بازگردند و به تا آنها به مراجعۀ نفسکردیم، 
هاى ها وبازگشت به سوى حقّ، از حكمتسوی خالق خود توبه کنند. تحوّل روحى انسان

 آزمایش و امتحان الهى است.
رسیدند تا شاید شكرگزار شوند و گاهى  اسرائیل، گاهى به عزّت و قدرتباید گفت که: بنى

ها مواجه و گرفتار شدند تا حسّ توبه و انابه در آنان زنده شود. و طوریکه در  به سختى
آیه متبرکه بیان یافت در این میان، بعضى صالح و نیكوكار بودند و به حقانیتّ اسلام ایمان 

 آوردند و برخى هم در پى دنیا پرستى و لجاجت خویش بودند.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ یأَخُْذوُنَ عَرَضَ هَذَا الْأدَْنىَ وَیَقوُلوُنَ سَیغُْفرَُ 
لَناَ وَإنِْ یأَتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ یأَخُْذوُهُ ألََمْ یؤُْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاَقُ الْكِتاَبِ أنَْ لََّ یقَوُلوُا عَلىَ 

َّقوُنَ أفَلََا تعَْقِلوُنَ﴿الله إِلََّّ  ارُ الْْخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یتَ  ﴾۱۶۹الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِیهِ وَالدَّ
که متاع دنیوی ، تورات( گشتند یجانشین آنها شدند كه وارث كتاب )آسمان یبعد از آن فرزندان

مانند آن بیابند باز هم آن را پست را میگیرند و میگویند: به زودی آمرزیده میشویم. و اگر متاعی 
گیرند آیا در کتاب )تورات( از آنها پیمان گرفته نشد که در باره الله نگویند مگر سخن حق، حال آنکه می

کنند )به آنچه در آن کتاب آمده بود خوانده بودند. و سرای آخرت برای کسانی که پرهیز گاری پیشه می

 (۱۶۹کنید؟ )تعقل )درک( نمی مراتب( بهتر است، آیا )پس از این بیان(
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جانشین شد، امور کار را در دست گرفت. خلف: جانشین بد و ناشایست، پشت «: خَلَفَ »
خلف: به معنای جانشین، مصدر است و به صورت مفرد و جمع به کار [. ۵۹سر ]مریم/
این جهان پست و «: دْنىَهَذَا الْأَ »متاع، مال ناچیز دنیا، کالا. «: عَرَضَ »می رود. 
 آموخته اند، درک کرده اند، خوانده اند. )فرقان(«: دَرَسُوا»پیمان. «: مِیثاَقُ »نابودشدنی. 

 تفسیر:
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قبل از همه باید گفت که دنیاگرایى، از آفات دین «: فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الَْکِتابَ »
دنیاگرا و گناهكار از یهود بوده است. طوریکه هایى است. در ضمن: تأریخ، شاهد نسل

میفرماید: پس بعد از این أقوام، فرزندان وجانشینان بدی آمدند و تورات را وارث شدند، و 
در این هیچ جای شکی نیست که: یهودیان هم دسترسى به تورات داشتند، هم آگاهى كامل 

 به آن.
ن نسل که از نیک و بد تشکیل شده بود، ابن کثیر در این مورد فرموده است: یعنى بعد از آ

نسلى دیگر جانشین شد که امید خیرى در آنها نبود و کتاب یعنى تورات را از پدرانشان به 
 .(.۲/۶۱اند. )مختصر ابن کثیر ارث برده

خوارى را پیشه  كسى كه از تعالیمِ كتاب آسمانى آگاه شد، شایسته نیست دنیاگرایى و حرام
 خود كند.

ولی دراحکام، رشوت گرفتند و درآمد «: ونَ عَرَضَ هذَا الَْأدَْنى وَیَقوُلوُنَ سَیغُْفرَُ لَنایَأخُْذُ »
های الهی را مقابل متاع ناچیز و حرام خوردند و برحرام تعامل نمودند و آیات و نشانه

های باطل خویش گفتند: گناهانمان مورد زودگذر از دنیا تحریف نموده و براساس آرزو
 رار خواهد گرفت.آمرزش ق

گفتند بخشیده خواهیم شد. یهودیان چنان یهودیان به گناه خود إعتراف داشتند، ولى مى
آرى، كسى كه « سَیغُْفرَُلَنا»شوند. خودخواه بودند كه خیال میكردند بدون توبه بخشیده مى

 داند، قابل توبیخ است.مغفرت را براى خود تضمین شده مى 
این وصفی که خدای سبحان یهودیان را بر آن »مورد میفرماید: مفسر امام قرطبی دراین 

. آنگاه روایتی از معاذ بن اکنون در میان ما مسلمانان هم موجود استنکوهش کرده، هم 
هایی از مردم چنان به زودی قرآن در سینه گروه»کند که فرمود: جبل)رض( را نقل می

ای نمی برند، وانند ولی از آن لذت و بهرهکهنه خواهد شد که جامه کهنه میشود، آنرا میخ
شان همه از روی طمع است و با خوف پوست میشان را بر دل گرگان میپوشانند، اعمال

! و اگر بدی کنیم الهی آمیخته نیست، اگر در عمل کوتاهی ورزند؛ می گویند: باز کامل می
 ند چیزی را شریک نمیکنند؛ میگویند: به زودی بر ما آمرزیده میشود زیرا ما به خداو

 «!آوریم
ورزند، و هر یعنى به امید مغفرت، برگناه اصرار مى«: وَإِنْ یَأتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ یَأخُْذوُهُ »

وقت حطام دنیا برایشان نمایان و فراهم گردد، بدون توجه به حلال یا حرام بودنش آنرا بر 
 گیرند. مى

گماشتند، مگر ای را به کار قضاوت بر نمیقاضیاسرئیل هیچ  بنی»مفسر سدی می گوید: 
: بر من ؟ میگفتپرسیدند: چرا رشوه میخوریاینکه رشوه میگرفت پس اگر از او می 

مرد یا آمرزیده )بخشش( میشود! پس بر او إیراد میگرفتند و طعن میزدند، اما اگر او می 
گشت، باز  منصوب می ایشبود، به ج برکنار میشد و شخصی از آنان که بر او طعن زده

: )و اگر متاعی مانند آن گرفت پس مراد خداوند متعال از عبارتخود او هم رشوه می 
آنها غافل از آنند که اصرار بر گناه و «. است ستانند(، همینبدیشان برسد، باز آن را می 

 به ازاء آن، استناد به مغفرت الهی، پایه و مبنایی ندارد.
در حالیکه خداوند متعال از «: ذْ عَلَیْهِمْ مِیثاقُ الَْکِتابِ أنَْ لایَقوُلوُا عَلَى الله إِلاَّ الَْحَقَّ ألََمْ یؤُْخَ »

آنها در تورات تعهد گرفته بود که جز صدق و راستی چیزی دیگر بر زبان نیاورند و جز 
 بر اساس حقیقت حکم نکنند.
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طرف خدا)ج( چیزى را نسبت جز راستى به »عهدى كه در تورات گرفته شده بود كه 
نمودند  ءآیا به آنها معلوم نیست كه از كتاب و احكام او تعالى قطع نظر كرده إفترا« نكنند

حال آنكه این مردم كتاب الله )یعنى تورات( را خود میخوانند وبه دیگران تدریس میكنند؛ 
قیقت آن است كه سان مضمون آن به اوشان معلوم نیست، و یا به یادشان نمانده؟! حپس چه

دانند اند. نمىآنها دین و ایمان را به متاع فانى دنیا فروخته، از آرام ورنج آخرت چشم پوشیده
گزینند؛ دار آخرت و عیش و تنعّم آنجا را از مسرّت ترسند، و تقوى مى  آنانكه از الله مى
 دانند؟ كاش اكنون نیز به هوش آیند!تر مى دنیا بهتر و فایق

تورات را خواندند و فهمیدند و دانستند و براساس علم، از الله متعال  نهاآ« سُوا ما فیِهِ وَ دَرَ »
که هایش  بدانید که آخرت و نعمت: «وَالَدّارُ الَْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقوُنَ »نافرمانی کردند، 

بهتر است و تر است از این دنیای زودگذر و متاع زائل وفانی دائمی، مستمر و جاودانه
های اندکی رابه خاطر دنیای آنانی که دین خویش را میفروشند و در بدل آن آیات و نشانه

 خود میخرند، به زودی به اضمحلال و نابودی کشانیده خواهند شد.
آیا منزجر نمیشوند وعقل وخرد ندارند؟ منظور این است: که اگر (« 169أفََلا یعَْقِلوُنَ)»

 دادند.ى فانى را بر آخرت ترجیح نمىآنها عقل داشتند، دنیا
امید به رحمت الهى على رغم « سَیغُْفرَُ لنَا»جا، مثل خوف نابجا مخرّب است. امید بى

 اصرار برگناه نابجاست.

لَاةَ إنَِّا لََّ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِینَ﴿ كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ  ﴾۱۷۰وَالَّذِینَ یمَُس ِ
اند و بدانند که( ما )مستحق اجرو آنها كه به كتاب )آسمانی( تمسك جویند و نماز را برپا دارند 

 (۱۷۰کنیم.)ثواب اصلاح گران را ضائع نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

كُونَ » صلاح إدرستکاران، «: الْمُصْلِحِینَ »: متمسک میشوند، پای بند و وفا دارند. «یمَُسِّ
 طلبان. 
 تفسیر:

کُونَ بِالْکِتابِ وَأقَامُوا الَصَّلاةَ » های منزل از جانب الله آنانی که به أوامر کتاب«: وَالََّذِینَ یمَُسِّ
کنند و بر نماز در اوقات آن دوام داده و متعال إلتزام و مُتمَسِک میشوند و به آن عمل می 

نمایند، د محافظت می کن بر اموری که نماز به سوی آن از أوامر و دوری از نواهی امر می
 اند. ها صالحان و مصلحان این

 ،طوریکه ملاحظه میفرماید در این آیة مبارکه از گروهى كه به كتاب آسمانى تمسّك میكنند
تقدیر بعمل آمده است، ولی در جاى دیگر كسانى را كه كتاب در اختیارشان است، ولى به 

لوُا التَّوْراةَ »كند. ر كتاب حمل مىغى تشبیه كرده كه باالُأآن تمسّك نمیكنند، به  مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ
سوره جمعه( در ضمن قابل دقت وتذکر  5)آیه: « ثمَُّ لَمْ یَحْمِلوُها كَمَثلَِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أسَْفاراً 

است که: تلاوت، حفظ، چاپ و نشر كتاب آسمانى، كافى نیست، بلكه باید به آن عمل صورت 
 بخش باشد. تا نجات ،گیرد
والله متعال هیچگاه ثواب وپاداش مصلحان را ضایع ،(«170إنِاّ لانضُِیعُ أجَْرَ الَْمُصْلِحِینَ)»

 زیرا چنگ زدن به کتاب آسمانی، نماد ونشانةشان را باطل نمینماید نمیسازد وسعی وتلاش

ان صالح ها خودشنماید پس آن شان را حفظ می ، وبه زودی اجر وپاداش نیکوکاریشان است
 اند.و در حق دیگران مصلح 
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به شخصی گفته میشود که در صدد اصلاح خویش است و هم به شخصی گفته «: حلِ صمُ »
 میشود كه در تلاش براى اصلاح جامعه است.

ةٍ وَاذْكُرُوا وَإذِْ نتَقَْناَ الْجَبلََ فَوْقهَُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أنََّهُ وَاقعٌِ بِهِمْ خُذوُا مَا  آتیَْناَكُمْ بِقوَُّ
 ﴾۱۷۱مَا فِیهِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ﴿

و ]یاد کنید[ وقتی ]را[ که کوه ]طور[ را برکندیم، ]و[ چنان که گویی سایبانی است بالای 
سرشان قرار دادیم و ]به خاطر ضعف ایمان[ پنداشتند که اکنون بر سرشان سقوط میکند. 

آنچه ]از کتاب، شریعت و احکام[را که به شما داده ایم با قدرت تیم( )در آن وقت به ایشان گف
]ی تمام و عزمی استوار[ بگیرید، و آنچه ]از معارف و حقایق[ در آن است متذکّر شوید 

 (۱۷۱]و فرا گیرید و همواره به خاطر داشته باشید[ تا ]با عمل به آن[ پرهیزکار شوید. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: وَاقِعٌ »سایه بان. «: ظُلَّةٌ »از جا کندیم، کشیدیم، بالا بردیم، برافراشتیم. «: نتَقَْنَا»
ةٍ »فروریختنی، افتادنی.   وجد و جهد و تلاش، محکم.«: قوَُّ

 تفسیر:
ى بقره و آخرین آیة در این سوره است كه در باره سورة ،63ى این آیة مبارکه، مشابه آیه

تا اینجا، پیاپى مسائلى را  103ى به بیان میگیرد. طوریکه از آیهاسرائیل مطالبی را بنى
 در مورد آنان مطرح كرده است.

اى اسرائیل و تهدید آنان، حادثهقرار گرفتن كوه، بالاى سر بنى«: وَإِذْ نَتقَْنَا الَْجَبَلَ فَوْقهَُمْ »
ه کوه طور را ]از است كه نباید فراموش شود، طوریکه میفرماید: به یاد آور آن گاه را ک
 جای خود از ریشه برکندیم و[ بر بالای سَر بنی اسرائیل قرار دادیم.

پس چنان پنداشتند که «: وَظَنُّوا أنََّهُ واقِعٌ بِهِمْ »گویا که ابری سایه دار بود. «: کَأنََّهُ ظُلَّةٌ »
 کوه بر سر شان فروخواهد افتاد.

میقات الهى به كوه طور رفته بود، در مفسران مینویسند: موسى علیه السلام كه براى 
اسرائیل تورات را همراه خود آورد، امّا آنان به سبب سنگینى بازگشت براى هدایت بنى

دانستند، بناءً أحکام تورات از پذیرفتن آن إمتناع ورزیدند؛ زیرا آن را سخت و سنگین مى 
ان بلند کرد و به آنها گفته شد: به مخالفت آن پرداختند، آنگاه الله متعال کوه طور را بر سرآن

اگر تورات و احکام آن را قبول نکنید کوه بر شما خواهد افتاد، وقتى کوه را نگاه کردند 
خُذوُا ما آتیَْناکُمْ »همگى از بیم سقوط کوه سرسجده بر زمین نهادند، آنگاه الله متعال فرمود: 

َّقُ  ةٍ وَ اذُْکُرُوا ما فیِهِ لعََلَّکُمْ تتَ براى رسیدن به كمال تقوا، قاطعیّت در دین و (« 171ونَ)بِقوَُّ
تصمیم جدّى لازم است. طوریکه میفرماید: و آنها را تهدید نمودیم که اگر به اوامر الله 
متعال التزام نداشته باشند و به عهد و پیمان وفادار نباشند و آنچه را از رسالت که نازل 

ند و آنچه در تورات است را یاد نیاورده و به کردیم به جدیت و توأم با عزم و عمل نگیر
آن عمل نکنند این کوه بر آنها فرود خواهد آمد. تا این تهدید آنها را بر تقوای الهی از طریق 

 انجام اوامر و اجتناب نواهی وا دارد.
و نباید فراموش شود که: هدف کلی و نهایی كتب آسمانى و دستورهاى دین، خداترسى و 

 ر مردم است.پیدایش تقوا د
 خوانندگان گرامی!

 ( در باره گرفتن پیمان عام از عموم بنی آدم، بحث بعمل آمده است.174الی  172درآیات )
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یَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ بِرَب ِكُمْ   وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ
 ﴾۱۷۲ناَ أنَْ تقَوُلوُا یَوْمَ الْقِیاَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِینَ﴿قاَلوُا بلَىَ شَهِدْ 

فرزندانشان به خاطر بیاور زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان بنی آدم، 
که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی!  را بیرون آورد، و آنانرا برخودشان گواه گرفت

 (۱۷۲تا روز قیامت نگویید: ما از این ربوبیت تو غافل بودیم.) گواهی میدهیم.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

از پشت آنان، جمع ظهر، «: مِنْ ظُهُورِهِمْ »برگرفت، به وجود آورد، بیرون آورد. «: أخََذَ »
 ستون فقرات. 

 تفسیر:
یَّتهَُمْ وَإِذْ أخََذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ » مفسرإمام طبرى فرموده است: یعنى اى «: ذرُِّ

محمد! زمانى را به یاد بیاور که الله اولاد آدم را از پشت پدران بیرون آورد، و آنان به 
 توحید و یگانگى خدا اعتراف کردند و آنها را بر همدیگر شاهد گرفت.

اینکه بعد از اینکه الله آدم  قابل تذکر است که: مفسران در مورد این آیه دو نظر دارند: یکى
را خلق کرد ذریتش را از پشت او بیرون آورد در حالى که همچون مورچگان بودند و از 
آنها تعهد گرفت که او را خداى خود بدانند، پس همگى گواهى دادند. چنین روایتى به طریق 

ه آن قائل زیادى از پیامبر صلىّ الله علیه وسلم روایت شده است، و جمعى از صحابه ب
 اند.شده

دوم این که این آیه از باب تمثیل و تخییل است؛ به این معنى خداى سبحان براى آنان دلایلى 
را بر پروردگارى و یگانگى خود إقامه کرده و عقل آنها بر آن گواهى داده است، عقلى که 

گواهى  ى تمییز بین گمراهى وهدایت قرار داده است. پس انگار بر خودخدا آنرا وسیله
اند. خداوند به آنها گفت: مگر من خداى شما نیستم؟ گفتند: بله. زمخشرى و ابوحیان و داده

تر است. )بنقل از تفسیر صفواة اند. اما نظر اول درستابو سعود این نظر را اختیار کرده
 التفاسیر(.

کشید که هایى را بیرون ابن عباس)رض( گفته است: دستى به پشت آدم کشید و تمام انسان
 کند.تا روز قیامت آنها را خلق مى

از آنان بر پروردگارى و یگانگیش «: وَأشَْهَدَهُمْ عَلى أنَْفسُِهِمْ ألََسْتُ برَِبِّکُمْ قالوُا بَلى شَهِدْنا»
 اقرار و اعتراف خواست، و آنها نیز بر آن معترف و ملتزم شدند.

نامند لذا خداوند متعال فطرت بشر را بر توحید  یم« عالم ذر»و آن عالم را؛ « عهد الست»این عهد را 

 .و خدا شناسی سرشته است
تادر روز قیامت نگویید: ما از این («: 172أنَْ تقَوُلوُا یَوْمَ الَْقِیامَةِ إِنّا کُناّ عَنْ هذا غافِلِینَ)»

ویید: ما به این : از شما عهد گرفتیم تا در روز قیامت نگیعنی خبر بودیم.پیمان و اقرار غافل و بى 

 .ایم؛ هیچ علم و آگاهی قبلی نداشتهامر که الله پروردگار ما، یگانه ولاشریک است
این بدین معنی است که: در روز قیامت، ادّعاى غفلت از ربوبیتّ خداوند، پذیرفته نیست. 

 ه نیست.واضح است که عذر جهل و غفلت، نزد خداوند پذیرفت« إنَِّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ »

یَّةا مِنْ بَعْدِهِمْ أفَتَهُْلِكُناَ بمَِا فعَلََ  أوَْ تقَوُلوُا إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذرُ ِ
 ﴾۱۷۳الْمُبْطِلوُنَ﴿

یا نگویید که پدران ما پیش از این مشرک بودند و مانسلی بودیم بعد از آنها )که ما به تقلید آنها رفتیم(. 

 (۱۷۳)کنی؟سبب کاری که اهل باطل کرده است، ما را هلاک میآیا به 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد عذاب میدهی؟ ؟ آیا ما را نابود می گردانی«: أفََتهُْلِكُنا» سلاله، نسل، فرزند.«: ذریة»

ً عقاب رساندن و مجازات کردن است.  باطل «: المبطلون»از نابودی در اینجا عمدتا
 گرایان. اندیشان، باطل

 تفسیر:
یَّةً مِنْ بعَْدِهِمْ » یا بگویید که: پدران ما در «: أوَْ تقَوُلوُا إِنَّما أشَْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَکُناّ ذرُِّ

حق راه نیافته و راه صواب را گذشته مشرک بوده اند و مانسلی پس از آنان بودیم. که به 
ای استمرار یافت که پیشینیان ما برآن شیوه شناختیم لذا کار در میان ما نیز بر همان نمی
، یعنی ما از نیاکان خود تقلید و پیروى کردیم و راه آنان را پیش گرفتیم، پس ما بودند

 معذوریم.
باید یادآور شد که: فطرت خدا شناسى در وجود انسان، براى اتمام حجّت از سوى خداوند 

 را دارد.است وچراغ فطرت، قدرت نور افشانى برظلمات محیط 
می نویسند: «: أوَْ تقَوُلوُا إنَِّما أشَْرَكَ آباؤُنا»تعداد از مفسران در تفاسیر خویش در بارة آیة: 

 اگر شهادت بر ربوبیّت در عالم ذرّ یا فطرت نبود، انسان در دنیا به اسانی خداپرست نمى
تقلید در اصول  كرد. در ضمن قابل تذکر است که:شد و همواره از نیاكان خود، تقلید مى 

 دین، جایز نمی باشد.
آیا به سبب شرک پدران، ما را نابود میکنى؟ آنها «: (173أفَتَهُْلِکُنا بمِا فَعلََ الَْمُبْطِلوُنَ)»

و از اندیشیدن خبر گمراه بودند و ما از روى نادانى راه آنها را پیش گرفتیم و از حق بى
: اگر حُجَت برآنان بر پا نمی ؟ یعنیایمی کردهایم و فقط از پدران خویش پیروناتوان بوده

 آوردند.ها می شد، از این عذر و بهانه  شد و از آنان عهد قبلی گرفته نمی
اند: بر دو رأی« عهد الست»در تفسیر آیة  ءآمده است: علما« تفسیر أنوار القرآن»در تفسیر 
بر آن وجهی است که ما  . رأی سلف؛ رأی خلف است؛ رأی سلف و رأی دومرأی اول

: پروردگار باعظمت حقیقتاً ذرُیه آدم را از پشت وی بیرون آورد اینکهتفسیر کردیم، یعنی 
: این آیه از باب مجاز و تمثیل . اما رأی خلف این است کهو از آنان عهد و پیمان گرفت

را بر وحدانیت  است وخداوند متعال ذریه آدم را از پشت وی بیرون نیاورد بلکه أدله کونی
آدم بر وحدانیت حق تعالی گواهی داد پس اقامه ادله بر  های بنیخویش اقامه کرد و عقل

: آیا من پروردگار شما توحید، به منزله آن است که گویا باری تعالی به مخلوقش گفته است
. لذا هیماند: چرا، تو پروردگار ما هستی و ما بر این حقیقت گوا؟ آنان هم جواب دادهنیستم

. این گروه از علما پرستی استمراد از این گواه گرفتن، خلقت فطری آنها بر توحید و یگانه
. میگویند: به همین دلیل است که پروردگار نفرمود: ما ذریه را از پشت آدم بیرون آوردیم

یکی از پی آدم را های بنی : نسل . یعنیآدم بیرون آوردیمبلکه فرمود: ذریه را از پشت بنی
دیگری آفریدیم و برای هر نسل هم از طریق پیامبران و کتابهای آسمانی و همچنان کتاب 

ها در مشاهد و منظور کونی خویش که کائنات است  دلایل توحیدی اقامه کردیم و آن نسل
 طول عصرها به زبان قال و حال هر دو، بر توحید ما شهادت دادند.

بیند و  تفسیری  از حیث قاعده و مبدأ  هیچگونه تعارضی نمیکثیر میان این دو توجیه ابن 
علیهم السلام از پشت وی در عالم  داند. در باب بیرون آوردن نسل آدمهر دو را موجه می 

(، احادیث را نیز بر معنای خلف ، احادیثی آمده است، که قائلان به رأی دوم )رأی«ذر»
 («تفسیر انوار القرآن»از اند. )بنقل مورد نظر خود تفسیر کرده 
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لُ الْْیاَتِ وَلَعلََّهُمْ یَرْجِعوُنَ﴿  ﴾۱۷۴وَكَذَلِكَ نفَُص ِ
و این گونه آیات را ]مُستدل و منطقی[ تفصیل و توضیح می دهیم ]تا تدبرّ کنند[ و برای 

 (۱۷۴اینکه ]از شرک به توحید[ بازگردند.)
 تفسیر:

لُ الَْآیاتِ وَ » همانطور که پیمان گذشته را بیان کردیم (« 174لعََلَّهُمْ یَرْجِعوُنَ)وَکَذلِکَ نفَُصِّ
های واضح و معجزات ظاهر و آشکار را بیان میکنیم تا اهل فطرت سالم و آیات و نشانه

بینش مستقیم در آن تدبر کنند و تا از شرک توبه نموده مجدداً به سوی توحید باز گردند و 
عنی راه طغیان و انحراف را ترک کرده به راه بندگی و اطاعت به الله یگانه ایمان آورند. ی

 بازگردند.
فحوای آیه مبارکه مبین این حقیقت است که: اصل، توحید است و شرك، عارضى است، 

جتی حُ فهمیم که خداوند متعال برای هیچکس، در فرار از عبودیت خود، عذر و  ازاین دو آیه چنین می
 .باقی نگذاشته است

 کوتاه به این آیات متبرکه:نگاهی 

بر فطرت توحید و یگانه پرستی آفرید که  -نسلاً پس از نسل  -الله متعال، انسان را  - 1
و اینکه: پیام آوران، به مردم برسانند  .(30پروردگاری تنها و بی همتا دارد. )روم آیه 

تیهای که باید فرزندان آدم علیهم السلام در طول زمان از راه عقل و درایت به شگف
بشناسند -به خوبی-هستی پی ببرند و از روی قوانین و سنن حاکم در جهان، الله خودرا

 و بریکتایی او، خود گواه باشند و غفلت نورزند.

این آیات، بنابه دلایلی که بیان کرد، انسان را در مورد جهل به ربوبیت و یکتایی  - 2
 آفریدگار، معذور نخواهد داشت.

 د رشد و تکلیف بمیرد، مجازات نمی بیند.هرکس، پیش از رسیدن به ح - 3

باطل بودن، استدلال مشرکان در قیامت که گویند: از نیاکان مشرک خود پیروی کرده  - 4
عقلی که بر شناخت و یگانگی خدا دلالت می کند،  -ایم؛ زیرا بنابه دلایل فطری 

 پیروی از گذشتگان مشرک در اصول عقاید و دین، مردود و بی اساس است.

به روشنی در قرآن بیان شده است. پس، همان سان که آفرینش انسان بر  هرچیزی - 5
به آن  -به خوبی -فطرت توحید است، سایر آیات دستور می دهند که باید انسان 

 سوی حق بازگردد و از باطل، روی برتابد. )بنقل از تفسیر فرقان(بیندیشد، آنگاه به 

 خوانندگان گرامی!

ی مردم و اعتراف آنان به ربوبیت پروردگار، خداوند پس از شرح گرفتن پیمان از همه
آیات الهی متعال با این آیه ها رفتار تکذیب کنندگان را ضرب المثل زده که اگر کسی به 

به آن عمل نکند، همچون ماری است که پوست می اندازد و به جایش میگذارد.  دانا باشد و
ی بلعم بن باعورا و سایر گمراهان و تکذیب کنندگان، به بحث قصه( 177 الی 175در آیات )

 گرفته میشود.

َ الَّذِي آتیَْناَهُ آیاَتِناَ فاَنْسَلَخَ مِنْهَا فأَتَبَْعهَُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ  وَاتلُْ عَلَیْهِمْ نَبأَ
 ﴾۱۷۵الْغاَوِینَ﴿

ت خود را به او داده بودیم، پس از آن )از عمل و برای آنان سرگذشت آن کس را بخوان که )علم( آیا
کردن به آن( بیرون رفت، و شیطان او را تعقیب کرد )و بر او غالب شد(، و او از جملۀ گمراهان 

 (۱۷۵)شد.
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
برهنه گشت، پوست «: انْسَلَخَ »کسی که، شخصی که، آن کس که. «: الَّذِي»: بخوان. «اتلُْ »

تهی ساخت، جدا شد. ]بلعم باعورا: از دانشمندان یهود است که از فرمان الهی انداخت، 
«: الْغَاوِینَ »فاصله گرفت و پس از هدایت گمراه شد و شیطان بر او مسلط گشت.[. 

 گمراهان.
 تفسیر:

د داستان آن مرد عالم اى محمد! براى یهو«: وَ اتُلُْ عَلَیْهِمْ نبََأَ الََّذِی آتیَْناهُ آیاتنِا فَانْسَلَخَ مِنْها»
: یعنی های خود نازل نموده دادیم.را که اوتعالی در کتاب ءرا بگو که به او دانشی از أنبیا

. او از علمای اسرائیل روی داد، به آنان یادآوری کنسلاف بنیأواقعه دیگری را که برای یکی از 
د و از آنها بیزاری جست بنی اسرائیل )بلعم باعورا( بود که عمل به آیات الهی را ترک کر

 یعنى به آن کافر شد و از آن رو گردان گشت.
به طور کامل همانند کندن پوست گوسفند از آن بیرون شد. ابو سعود گفته « فَانْسَلَخَ مِنْها»

تعبیر نموده است تا اعلام کند که کاملاً از آیات دور « انسلاخ»است: خروج از دین را به 
 (.۲/۲۱۰ه آن نزدیک بود. )ابو سعود شد، در حالى که بسیار ب

ی نازک روی خون بود به این معناست که ایمان بلعم باعورا همچون پوسته« فانسلخ منها»
ی قلبش را و هنوز در قلبش جای نگرفته بود. اگر جای میگرفت و با روی گشاده، دریچه

ب جلوه های دنیا بر روی ایمان به الله می گشود، هرگز از راه راست منحرف نمیشد و فری
ای است به اینکه: آن مرد دردشمنی تلمیح واشاره« فَأتَبْعََهُ الشَّیْطَانُ »ی را نمیخورد. جمله

بادین الله ازشیطان سرسخت تر بود، گویا که او پیشوای شیطان، و شیطان شاگرد و دنباله 
 رو اوست.

ین بود که شیطان بر او تسلط پیدا کرد و او ا(« 175فَأتَبْعََهُ الَشَّیْطانُ فکَانَ مِنَ الَْغاوِینَ)»
کرد و ى گمراهان و فرورفتگان در ضلالت درآورد. او از شیطان پیروی میرا به زمره

نمود و به این ترتیب از جملۀ رؤسای گمراهی و از پیشوایان سرکش و از به او اقتدا می
 ترین مفسدان شد.جملۀ بزرگ

، مینویسند که این جمله: بیانگر آن است كه آن شخص «عَهُ فَأتَبَْ » ىمفسران در تفسیر جمله
در مسیر حقّ به چنان مقامى رسیده بود كه شیطان از او قطع امید كرده بود، امّا با بروز 

هاى انحراف، شیطان به سرعت او را تعقیب كرد و سر انجام در صف گمراهان و نشانه
 مندان قرار گرفت. شقاوت

 ؟بلعم بن باعورا کیست
باعورا  بننام بلعم او مردی به »عباس)رض( روایت شده است که فرمود: از ابن 

علیه السلام  دانست، چون موسیالمقدس بودکه إسم أعظم الله متعال را می هالی بیتأاز
( فرود آمد، خویشان بلعم همراه با اسرائیل به قصد حمله به جباران )عمالقهباسپاه بنی

آلود است و با او  آمدند و گفتند: موسی مردی تند مزاج و خشمپسرکاکایش نزد وی 
مان را نابود میکند لذا لشکری است بسیار، شکی نیست که اگر برما پیروز شود، همگی

: اگر من به بارگاه خداوند دعا کن تاموسی و همراهانش را از ما برگرداند. بلعم گفت
 رود.و آخرتم همه از دست می  به بارگاه الله متعال چنین دعایی بکنم، دنیا

شان را رد کرد، اما آنها از وی دست برنداشتند و پیوسته بنابر این، این درخواست
اصرار کردند تا سرانجام به خواسته آنان تسلیم شد و به بارگاه الهی دعا کرد. در روایات 
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نش را به : هر دعایی که او علیه موسی و همراهانش میکرد، الله متعال زباآمده است
سوی قوم خودش بر میگردانید و هر دعایی که به سود قوم خودش میکرد، خداوند متعال 

اسرائیل برمیگردانید. قومش که ناظر این صحنه بودند، به او سوی بنیزبانش را به
: این ! گفت؟ آخربه نفع آنها وعلیه مادعا میکنیکه چه میکنی! آیا میدانیگفتند: ای بلعم

یزی است که در اختیار من نیست، این چیزی است که خداوند متعال بر آن غلبه دیگر، چ
اش بیرون افتاد أفزاید: در این أثنا، زبانش از کامش برروی سینه . راوی میکرده است

: حالا دیگر، دنیا و آخرت از دست من رفت وجز نیرنگ وحیله چیز و به آنان گفت
ان این نیرنگ را آموخت که زنان را آرایش کرده به دیگری برایم باقی نماند. پس به آن

اسرائیل با یکی از اسرائیل بفرستند. آنها چنین کردند و مردی از بنی میان لشکر بنی
اسرائیل طاعونی نازل کرد که در یک روز آنان زنا کرد، آنگاه خداوند متعال بر بنی
 «.هزاران تن از آنان را به کام مرگ کشید...

فرموده است: مردى است از بنى اسرائیل، حضرت موسى او را نزد پادشاه  ابن مسعود
)مدین( فرستاد تا او را به سوى الله دعوت کند، پادشاه به او رشوه داد و پست و مقام به او 
داد تا دین موسى را رها کرده و به دین پادشاه بپیوندد، او هم پذیرفت و چنان کرد و مردم 

 .(.۲/۵۴)التسهیل  را از دین منحرف نمود.
 شأن نزول آیه مبارکه:

گویند: این آیات در مورد  -رح  -أكثر مفسّرین از جمله ابن عباس، ابن مسعود و مجاهد 
 نازل شده است.« بلعم بن باعورا»

در تفسیر کابلی آمده است: و بلعم عالمى درویش، و صاحب تصرّف بود، در أثر اغواى 
هدایات الهی را ترك داده، آماده آن گردید كه مقابل حضرت یك زن و طمع دنیوى، آیات و 

موسى علیهم السلام تصرّفات خود را به كار اندازد، و تدابیر نكوهیده خویش را به ظهور 
 زیانى رسانیده نتوانست؛ امّا، خود را مردود ابدى گردانید. -علیه السّلام -آرد؛ به موسى

بود، به مراتب بلند ه بود كه اگر خواست الله مىعلم آیات الله چندان به بلعم ارزانى شد
كرد؛ میرسید؛ به وى توفیق ارزانى میشد، تابه علم خود رفتار، و به آیات الهى إطاعت مى

ولى چنین نشد؛ زیرا، خود از بركات و آیات آسمانى إعراض نمود، و به شهوات و لذّات 
انى روان بود؛ و شیطان به زمینى منهمك شد؛ )فرورفته درکاری( در پى خواهشات نفس

تعاقب وى؛ در زمره كجروان و گمراهان داخل شد. در آن وقت، حال وى شبیه سگى بود 
كه زبانش بیرون برآید، و پیهم، نفس زند، كه بالفرض اگر بر او بارى ننهند، و زجرى 
ننمایند، وچیزى نگویند، و آزادش گذارند، بازهم در هر صورت نفس میزند، و زبانش را 

آرد؛ زیرا، طبعاً بنابر ضعف دل به آسانى نمي تواند هواى گرم را خارج كند بیرون مى
وهواى سرد وتازه را فروبرد. چنین است كسى كه براى خواهشات نفسانى دهن باز میكند؛ 
پس در اثر ضعف اخلاقى، اعطاء و عدم اعطاى آیات الله، إنذار ویا عدم إنذار، هر دو 

سوره بقره، آیه « »سَواءٌ عَلَیْهِمْ، أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لایؤُْمِنوُنَ »درباره وى یكسان است 
به حرص دنیا زبانش بیرون، و از نحوست ترك آیات، منظره آشفتگى و پریشانى حال «. 6

 ظاهر است.« نفس زدن مسلسل»وى چون 
 مطالعه کنندگان عزیز!

با عورا إتفاق افُتاده که حُکام طاغوتی لعم در طول تأریخ بشری داستان و قصه های بَ 
با عورا دهند. ما باید از سرنوشت دانشمندى همچون بلعم را هم فریب  ءتوانسته اند علما
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پند گرفت، زیرا داستانى مهم ومفید است. این داستان برای ما می آموزاند که: انسان هر 
د دارد و عاقبتِ كار مهم است. چه بالا رود، نباید مغرور شود، چون احتمال سقوط وجو

 جایگاه هر كس بالاتر باشد، احتمال خطر بیشترى وجود دارد.
این حقیقت بزرگی را برای می آموزاند: کسیکه از الله « فَانْسَلَخَ مِنْها فَأتَبَْعَهُ الشَّیْطانُ »جمله 

و در كمین كند ى شیطان میگردد. به یادداشته باشید که شیطان و سوسه مىجدا شود، طعمه
« فَأتَبْعََهُ »ی اى ببیند، او را دنبال میكند. طوریکه کلمهنشسته است كه هرگاه در كسى زمینه

، این فهم را نشان میدهد كه شیطان در كمین است و به محض «فَانْسَلَخَ » ىدر كنار كلمه
 كند. انسلاخ، )بیرون آمدن( انسان را دنبال و تعقیب مى

ه؛ شیطان، حریف عالم رباّنى نمیشود. طوریکه در فوق ملاحظه نمودیم: به یاد داشته باشید ک
تا زمانیکه بلعم از آیات الهی دست بردار نشده بود، شیطان بر او تسلطّ نداشت، همینکه از 

شیطان بر « فَانْسَلَخَ مِنْها فَأتَبَْعَهُ الشَّیْطانُ »آیات الهی دست بردار شد و از آن فاصله گرفت 
بخش انسان ت. در ضمن قابل دقت و یادآوری است که: علم، به تنهایى نجات او تسلط یاف

نیست، زیرا دانشمند دنیاپرست، اسیر شیطان میشود. در ضمن قابل یادآوری است که: 
سقوط انسان در چند مرحله صورت میگیرد: جدا شدن از آیات الهى، پیروى از شیطان و 

 پیوستن به جمع گمراهان. 

ا لَرَفَعْناَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ وَلَوْ شِئنَْ 
تحَْمِلْ عَلَیْهِ یلَْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ یلَْهَثْ ذَلِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ فاَقْصُصِ 

 ﴾۱۷۶فَكَّرُونَ﴿الْقَصَصَ لَعلََّهُمْ یتََ 
بردیم، ولی او به زمین او را به سبب علم به آن آیات بالا میخواستیم )مقام( و اگر مي

متمایل شد و از هوی و هوس خود پیروی کرد. پس حالت او مانند سگ است، اگر او را 
آورد، و اگر آنرا رها کنی باز زبان از دهان به رفتن مجبور کنی زبان از دهان بیرون می

این داستانها را ما را دروغ شمردند. پس آورد. این است حالت قومی که آیات بیرون می
 (۱۷۶)براي آنها( بازگو كن شاید بیندیشند )و بیدار شوند(. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به دنیا چسبید و بدان گرائید. به پستی «: أخَْلَدَ إِليَ الأرْضِ » جدا نشد، همراه گشت.«: أخَْلَدَ »

زبان از کام بر می آورد، زبان بیرون میکشد )تشبیهی است درمورد «: یَلْهَثْ »گرائید. 
آن. اشاره به وصف سگ یا إشاره «: ذلِكَ »حمله کنی. بتازی. «: تحَْمِل»حقارت و پستی(. 

به وضع شخصی است که از دلائل توحید و آیات کتاب آسمانی آگاه باشد و به ترک آنها 
 «ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  طانی رود.گوید و به دنبال آرزوی نفسانی و سواس شی

 تفسیر:
َّبَعَ هَواهُ » پایبندى به آیات الهى، سبب «: وَلوَْ شِئنْا لرََفعَْناهُ بهِا وَلکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الَْأرَْضِ وَاتِ

ب به خداوند و مقامات والاست. طوریکه میفرماید: و اگر الله متعال ارادۀ رفعت وبلندی  تقَرَُّ
ه را درحقش مینمود حتماً اورا گرامی میداشت آنگونه که به علم خود عمل میکرد و درج

از آیات پروردگار پیروی مینمود و به هدایتش هدایت میشد. ولی او از هوای نفس أمّاره 
به بدی پیروی کرد و دنیا را بر آخرت ترجیح داد و به آن دل بست و این متاع زائل و بی 

سقوط « أسفل السافلین»گار وهمیشگی بهشت برتری داد. ازاین رو بهبها را بر نعمت ماند
 کرد.
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وَلوَْ شِئنْا لرََفعَْناهُ بهِا وَ لكِنَّهُ أخَْلَدَ إِلىَ الْأرَْضِ »ى عملكرد خودماست. خواست خداوند، بر پایه
 است.بلی، رسیدن به مقام قرب، مشروط به پرهیز از دنیاگرایى و هوس «: وَ اتَّبَعَ هَواهُ 

 گیرند.علماى دین اگر دنیاگرا شدند، در صدد تكذیب آیات الهى و گرایش به كفر قرار مى
انسانهای غافل، به چهار پایان «: فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ »

 مانند، ولى دانشمند دنیا پرست، مثل سگ حریص است.مى 
طوریکه در آیة مبارکه میفرماید: پس مثل و حالت او مانند مثل و حالت سگی است که اگر 

آورد، آورد و اگر رها کنی بازهم زبان از کام برمیاو را زجر نمائی زبان از کام برمی
 دود. پس او در هر حالی و برای همیشه در مشقت قرار دارد و به دنبال شهوات خود می

شود و اگر او را به حال خودش : اگر پندش دهی،گمراه می ی این استبه قولی دیگر معن
ای پیوسته قرار داشته و گمراهی همیشه واگذاری، نیز گمراه میشود پس او در گمراهی

گریبانگیرش میباشد، به سبب آنکه از آیات پرورگارش تهی و عاری شده لذا او همچون سگی 
ور شوند، آورد و اگر بر وی حملهاز دهان بیرون می حال خود رها باشد، زباناست که اگر به

آورد، درحالیکه سایر حیوانات چنین نیستند زیرا اگر بر آنان نیز زبان از دهان بیرون می
آورند و در غیر آن خیر، اما سگ در هردو حالت، ور شوی، زبان از دهان بیرون میحمله

 آورد.زبان از دهان بیرون می
سگ از میان حیوانات هیچ همانندی »روایت است که میفرماید: از ابن عباس)رض(، 

 )تفسیر کشاف(« آورد.ندارد، آن را برانگیزی یا برنینگیزی، زبان از کام بیرون می
« فمََثلَهُُ کَمَثلَِ الَْکَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلیَْهِ یَلْهَثْ أوَْ تتَرُْکْهُ یَلْهَثْ »مفسران می نویسند که در جمله: 

ترین حیوان یعنى سگ تشبیه تمثیلى است؛ یعنى حالش در خرابى بسان حال پستشامل 
زند، هم در حالت خستگى و هم در حالت آسایش، بدین ترتیب است که مدام نفس نفس مى 

 گویند.این صورت از امُورى متعدد برگرفته شده است، از این رو آن را تشبیه تمثیلى مى 
این مثل و حالت فرمایه و خسیس مثل و حالت قومی «: ذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتِناذلِکَ مَثلَُ الَْقوَْمِ الََّ »

ها از یهودیان و نصرانیان و مشرکانی است که آیات الله متعال را بعد از اینکه برای آن
 کنند. واضح شده که از جانب خداست تکذیب می

ى الله علیه وسلم را کنایه از یهود است که تورات بر ایشان آمد و اوصاف پیامبر صل
 شناختند، اما وقتى او را شناختند، به او کافر شدند و از حکم تورات سرپیچى کردند. 

ها پس بر تو لازم است تا امتت را به این مثال («:176فَاقْصُصِ الَْقَصَصَ لعََلَّهُمْ یتَفََکَّرُونَ)»
 رت و موعظه باشد شاید که آنها را بر خوانی تا مایۀ عبخبر دهی و بر آن ها این داستان 

 ها تفکر و تدبر کنند.

 ﴾۱۷۷سَاءَ مَثلَاا الْقَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ وَأنَْفسَُهُمْ كَانوُا یَظْلِمُونَ﴿
بد است داستان گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و همواره به خود ظلم روا می 

 (۱۷۷داشتند.)
 است!چه بد است! چه زشت «: ساء»

 تفسیر:
چقدر این وصف و مثل بد است، مثل آنانیکه آیات الله «: ساءَ مَثلَاً الَْقوَْمُ الََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتِنا»

وَأنَْفسَُهُمْ کانوُا »متعال را تکذیب نموده و رسالتش را انکار کردند و با پیامبرانش جنگیدند، 
تکذیب رسالت بر خویشتن ظلم نموده و خود به اند که با ها کسانی این («: 177یظَْلِمُونَ)

 علت کفر سبب نزول عذاب بر خویشتن شدند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

582 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

 واقعیت اینست که: تكذیب آیات الهى، ظلم به خویش است، نه خداوند.
 ى إنحصار است.، نشانه«یظَْلِمُونَ »بر « أنَْفسَُهُمْ » داشتنمُقَدَّم « أنَْفسَُهُمْ كانوُا یَظْلِمُونَ »

ی معنوی را در اختیار، ه ستم جبران ناپذیری است که این دانش و این سرمایهواقعاً هم چ
زر و زور و تزویر قرار میدهند و در مقابل، بهایی بسیار اندک و بی ارزش را دریافت 

 میکنند که قطعاً موجب سرافکندگی و خواری و رسوایی هر دو جهان آنان است! 
 خوانندگان گرامی!
تبرکه قبلی ضرب المثل هایی را بیان داشت که شاید گمراهان از خواب الله متعال در آیات م

( درباره راهیایی 179الی  178غفلت بیدار شوند و به سوی حق باز آیند. اینک در آیات )
 و گمراهی، صفت دوزخیان، به بیان گرفته شده است.

وحواس هکذا در این آیات هم به اسباب هدایت و گمراهی از طریق به کارگیری عقل 
 (.10)بلدآیه « و هدیناه النجدین»وهدایت فطری در مسیر راه خیر یا شر، اشاره میکند: 

 ﴾۱۷۸مَنْ یَهْدِ الله فهَُوَ الْمُهْتدَِي وَمَنْ یضُْلِلْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿
اعمالشان( آن كس را كه الله هدایت كند هدایت یافته )واقعي( او است و آنها را كه )به خاطر 

 (۱۷۸گمراه سازد زیانكاران )واقعي( آنهایند. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 راه یافته، هدایت شده.«: الْمُهْتدَِي»
 تفسیر:

کسی را که الله متعالی («: 178مَنْ یهَْدِ الله فَهُوَ الَْمُهْتدَِی وَمَنْ یضُْلِلْ فَأوُلئِکَ هُمُ الَْخاسِرُونَ)»
یمان و عمل صالح توفیق دهد رهیاب حقیقی است و هرکه را خوار سوی خیر، ااو را به 

و ذلیل سازد و به راه برابر هدایت نکند چنین کسی حقیقتاً دچار خسارت و زیان کامل شده 
 است.

هدف و منظور آیة مبارکه این است که هدایت و گمراهى به دست الله متعال است! 
ى اجبار ندارد به دست الله است، ولى جنبهبادرنظرداشت این که: گرچه هدایت و گمراهى 

حساب نیست. خداوند حكیم و رحیم است و تا انسان زمینه را به دست دلیل وبى  و بى
شود. هدایت به دست الله است و اگر  خویش فراهم نسازد، مشمول لطف یا قهر الهى نمى

 شود.لطف او نباشد، علم به تنهایى سبب نجات و هدایت انسان نمى 
و در مورد گمراهان به « مهتد»ى مفرد كه در مورد هدایت یافتگان كلمهشاید دلیل این

، آن باشد كه راه هدایت یافتگان یكى است و با هم متحّدند، «خاسرون»صورت جمع آمده 
 امّا منحرفان، متفرّقند و راهشان متعدّد است.

ى خسارت ا ضلالت سرچشمهیافتگان از هرگونه زیان و خسران به دور هستند، زیرهدایت 
 است. 

نْسِ لَهُمْ قلُوُبٌ لََّ یَفْقهَُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْینٌُ لََّ  ا مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ وَلَقدَْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثیِرا
لَئكَِ هُمُ یبُْصِرُونَ بهَِا وَلَهُمْ آذَانٌ لََّ یسَْمَعوُنَ بِهَا أوُلَئكَِ كَالْأنَْعاَمِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُ

 ﴾۱۷۹الْغاَفلِوُنَ﴿
 ً ها و انسانها را آفریدیم که علامت آنها این است: ایشان  برای دوزخ بسیاری از جن ومسلما

که توسط آن ]حقایق فهمند و چشم هایی است را دل هایی است که به آن )حق را( نمی 
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ونشانه های حق را[ نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیله آن ]سخن الله و پیامبران 
 (۱۷۹تر از آنها. ایشان غافلانند.)بلکه گمراهرا[ نمی شنوند، آنان مانند چهار پایانند، 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع نعم: «: لانْعَامِ ا»درک نمیکنند، نمیفهمند. «: لَا یَفْقَهُونَ »آفریده ایم. «: ذَرَأنَْا»

 چهار پایان از جهت درک و بینش و پندپذیری.چهارپایان. تشبیه دوزخیان به 
 تفسیر:

نْسِ » ها به راستی، که ما بسیاری از جنیات و انسان«: وَلَقَدْ ذَرَأنْا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنَ الَْجِنِّ وَ الَِْْ
شان می خداوند متعال در حال آفرینش البتهرا ]به سبب کردارشان[ برای آتش آفریدیم. 

سوی جهنم است، چرا که اختیارا به عمل أهل دوزخ  دانست که فرجام کارشان سرانجام به
دانست که در که آنان به دنیای هستی قدم گذارند می ! او  قبل از آنکنند. آریعمل می

 میفرماید:زندگی خود چگونه عمل خواهند کرد. آنگاه در علت جهنمی بودنشان 
فهمند و دلائل را را نمیکه با آن حق هایی استبرای اینها قلب«: لهَُمْ قلُوُبٌ لایَفْقَهُونَ بِها»

ى آن حق را بینند. یعنى ضمیر دارند اما به وسیلهکنند و متون شرعی را نمی  درک نمی
 درک کرده نمی توانند.

هایی است که با آن قدرت، وحدانیت را نمی آنها چشمبرای «: وَلهَُمْ أعَْینٌُ لایبُْصِرُونَ بهِا»
گوش دارند اما آیات و اندرزها را «: وَلهَُمْ آذانٌ لایَسْمَعوُنَ بهِا»بینند و عبرت نمی گیرند، 

 گیرند. شنوند و اندیشمندانه از آن پند نمى نمى
د وحقیقت منظور نفى شنیدن و دیدن به طور کلى نیست، منظور شنیدن و دیدن مطالب مفی

ها در بهره نبردن از حواس و اعضای این«: أوُلئکَِ کَالْأنَْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ آنها»دینى است. 
خویش مانند چهارپایان و حتی بدتر از آنهایند؛ زیرا چهارپایان به اندازۀ توانی که خدای 

نند بین حق و باطل تواها نمی دانند ولی این تعالی به آن ها داده نفع و ضرر خود را می 
 گردان و در لهو لعب قرار دارند.تعالی رویها از آیات خدای تمیز و فرق کنند و این 

بصورت کل باید گفت که: ملاك انسانیّت، فهم پذیرش معارف، تكالیف و مسؤلیت های دینى 
 و شرعی است، و در غیر آن انسان مانند حیوانات است.

فهم را برای ما انسانها میرساند: کسانیکه با وجود توانایى از این « بلَْ هُمْ أضََلُّ »جمله 
 هاى الهى درست بهره نبرد، بدتر از موجودى است كه اساساً آنها را ندارد.نعمت

همچنان مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آین آیه مبارکه می نویسد: قلب، گوش، چشم دارند؛ 
هاى قدرت به نظر تعمّق واعتبار در نشانهكنند؛ و غور نمى« آیات الله»امّا، از قلب در 

مطالعه نمینمایند؛ وسخنان خدا را به گوش قبول نمیشنوند! چنانكه ادراكات بهائم همه در 
دائره خورد و نوش و خواهشات بهیمى محدود میباشد. این است حال آنها كه دل و دماغ؛ 

و تحصیل لذائذ دنیوى دست و پا؛ چشم و گوش؛ غرض، تمام قواى خدا داد را، به تكمیل 
اند؛ به اكتساب كمالات انسانى وخصال ملكوتى سر و كارى و خواهشات مادّى وقف كرده

ندارند! اگر خوب غور شود، احوال آنها از چارپاى نیز فروتر است؛ حیوان به صداى مالك 
اً آید، وبه زجر او منع میشود؛ امّا، اینها به صداى مالك حقیقى خود قطعخود پیش او مى

گیرند كه ایزد متعال براى گوش نمیدهند؛ علاوتاً حیوانات از قواى فطرى خود، كارى مى
آنها مقرّر فرموده، و بیشتر از آن استعداد ندارند؛ امّا، اینها قوّت و استعداد موهوبه فطرى 
را كه براى ترقیّات روحانى و عرفانى خلق شده، از غفلت مهلك و انحراف از راه راست، 

 اند.خود ضایع و معطّل كرده به دست
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: آنان نسبت به یعنی اند.در دریاى جهل و غفلت فرو رفته(«: 179)أوُلئکَِ هُمُ الَْغافِلوُنَ »

خداوندی الله متعال، و آیات و شریعت وی و آنچه که برای اهل طاعت و معصیت آماده کرده است، در 
 غفلت کامل قرار دارند.

هاى نبردن از نعمتها، به خاطر بهرهدن بسیارى از انسانباید یادآور شد که: دوزخى ش
 اند. الهى در مسیر هدایت و كمال است. زیرا با داشتن چشم، گوش و قلب، گرفتار غفلت شده

 مطالعه کنندگان گرامی!
 در آیة متبرکه ذیل در باره اسمای حسنای الله، بحث بعمل می آید.

را آفریده های دوزخ نام می برد که عقل و حواس خداوند متعال در آیه های قبلی کسانی 
ی درون از راه ایمان و علم سودمند، تعطیل خویش را برای فهم و درک آیات قرآن و تزکیه

را داوری این غفلت و بی « اسمای حسنی»ی مبارکه میکنند و غافل میمانند؛ در این آیه
امهای نیکو بخوانیم تا غفلت را خبری بر میشمرد که بر ماست ذات بی مثال او را با این ن

 از خود برانیم.

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فِي أسَْمَائهِِ سَیجُْزَوْنَ مَا  وَلِِلَّّ
 ﴾۱۸۰كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

و آن ها را كه در ها بخوانید، ها است، پس او را به آن نام و تنها الله دارای زیباترین و نیکوترین نام 
 نهند و شریك برایش قائل میشوند( رها سازید،اسماء الله تحریف میكنند )و بر غیر او مي 

 (۱۸۰به زودی سزای آنچه را که میکردند، خواهند دید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

اسم تفضیل برای مؤنث و أحسن برای مذکر، بر وزن: فعلی، أفعل، زیباترین، «: الْحُسْنىَ»
ها یاد کنید، الله متعال را با آن نام ها بخوانید.  الله را با آن نام«: فَادْعُوهُ بِهَا»نیکوترین. 

 نند.رها کنید، ترک نمایید. یلُْحِدُونَ: به ناراستی میگرایند، تحریف می ک«: ذَرُوا»
 تفسیر:

ِ الَْأسَْماءُ الَْحُسْنى فَادْعُوهُ بهِا» ها از آن الله است؛ چون از نیکوترین و  نیکوترین نام«: وَلِِلّ
تعالی نود و نهُ نام شریفترین معانى خبر مى دهند، پس الله را به آنها بخوانید، برای خدای

زیده است. واجب و لازم نیکوست که آنها و برخی دیگر را برای خود به عنوان نام برگ
ها تحریف ها خوانده و با او مناجات شود و این نام این است که الله متعال را با این نام

های  !... زیرا خواندن الله سبحان و تعالی با نام! یا علیم! یا رحیممثلاً بگویید: یا الله! یارحمننشود. 

هایی خوانده شود که خودش دلیلی بر آن نام  ، و نباید بانیکوی وی، از أسباب إجابت دعاء است
 های توقیفی است.نه در کتاب و نه در سنّت نازل ننموده است چون اسم

ى ، در بردارنده«الله»ى ى أسماى الهى است. و كلمه، محور همه«الله»ى باید گفت که: كلمه
رسیدن به  تمام صفات الهى است، وتمام خِصال نیكو، براى الله است، دیگران براى

 باید سراغ او بروند.« حُسنى»
ها دور است، إنسان را به دعا ى عیبإیمان به اینكه خداوند تمام كمالات را دارد و از همه

همچنان واجب و لازم است تا «: وَ ذَرُوا الََّذِینَ یلُْحِدُونَ فِی أسَْمائِهِ »وستایش وا میدارد، 
کنند و یا در آنها دست به إلحاد و تحریف  ایل میها به سوی دیگری تمکسانی که از این اسم

 زنند.می 
های و یا خدای را به غیر نام کنند  های الهی را تحریف می الفاظ یا معانی نام«: یلحدون»

هاى خود کلماتى مشتق اش نام مینهند، مانند مشرکان که از اسامى الله براى بتشرعی
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« منان»و منات که از « عزیز»شتق شده و عزى که از م« الله»اند، مانند لات که از کرده
 مشتق شده است.

عقاب و مجازات شان در پیشگاه پروردگار باعظمت (« 180)سَیجُْزَوْنَ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ »
 این باشد که سزای وصف و إفترای خود را دریابند.

 شأن نزول آیه:
بارة شخصی از مسلمانان نازل شد که که: این آیه در  در شأن نزول آیة مبارکه آمده است

: مگر محمد ! در این وخت یکی از مشرکان گفت! یا رحیم: یا رحمندر نماز خویش میگفت
پرستند پس چرا این مرد دو پروردگار  ای را میپندارند که پروردگار یگانهو یارانش نمی 

 خواند؟را می 
رسول الله صلی الله علیه وسلم که  در حدیث شریف به روایت أبو هریره)رض( آمده است

همانا الله متعال نودونه نام دارد و هر کسیکه آنها را بشمارد )حفظ کند( به بهشت »فرمودند: 
 «.شود. همانا خداوند متعال فرد است و عدد فرد را دوست داردوارد می 

 :إلحاد و کجروی در أسماء الله متعال
 برسه وجه است:إلحاد و کجروی در اسماء الله متعال 

را از الله، اسم « لات»تغییر دادن أسماء الهی  چنانکه مشرکان کردند  زیرا آنها إسم  - 1
 را از منان گرفتند.« مناه»را از عزیز و اسم « عزی»

است های الله متعال، چون إختراع نامهایی برای وی که بدانها إذن ندادهأفزودن بر نام  - 2
 فی است که در آنها مجال دَخل و تصَرف وجود ندارد.های خداوند متعال، توقیزیرا نام

 ؛ با إنکار بعضی از آنها.کم کردن از أسمای خداوند متعال - 3
از تذكر أحوال غافلین، به مؤمنین تنبیه  مفسیر تفسیر کابلی در تفسیر آیة مبارکه مینویسد:

هاى خوب ا به نامنماید؛ الله رشده كه شما غافل مشوید! یاد الله متعال غفلت را زایل مى 
بخوانید؛ و به صفات نیكو یاد كنید؛ كسانى كه درباره اسماء وصفات بارى تعالى كجروى 
میكنند، آنها را بگذارید؛ خود به كیفر كردار خویش مي رسند؛ كجروى در مقابل اسماء و 
صفات الهى این است كه بر ذات خداوندى چنان نام و یا صفتى را اطلاق كنند كه شریعت 

را مجاز قرار نداده، وسزاوار تعظیم واجلال وى تعالى و تقدّس نیست؛ و یا نام و صفتى  آن
اساس  راكه خاصّ حضرت اوست به غیر اطلاق كنند؛ و یا در بیان معنى آن تأویلات بى

وتعبیرات خود ساخته به كار برند؛ و یا در مواقع معصیت )مثلاً سحر وغیره( استعمال 
 نمایند.

 یادآورى:
خدا داراى نود و نه اسم است، هر کس آنها را بر شمارد وارد بهشت »حدیث آمده است: در 

اند: معنى این حدیث این است که هر کس آنها روایت از ترمذى. دانشمندان گفته«. میشود
 شود. را حفظ کند و در معنى آنها بیندیشد وارد بهشت مى
سم منحصر است؛ چون در حدیثى دیگر منظور این نیست که أسماء الله در این نود و نه ا

بار خدایا! به هرنامى که آن را بر »آمده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم گفته است: 
إبن «. اىخوانم و نیز با نامى که در علم غیب براى خود برگزیده اى تورا مىخود نهاده

 عربى از بعضى روایت کرده است که خدا هزار نام دارد.
 گرامی!خوانندگان 

 ( در باره موضوعات ذیل هریک:186الی  181در آیات متبرکه)
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 راه یافتگان  - 1

 دروغ پردازان، بحث بعمل آمده است. - 2

ِ وَبهِِ یَعْدِلوُنَ﴿ ةٌ یَهْدُونَ باِلْحَق  نْ خَلَقْناَ أمَُّ  ﴾۱۸۱وَمِمَّ
 (.۱۸۱نمایند.)ميكنند و به حق اجراي عدالت و از آنها كه آفریدیم گروهي به حق هدایت مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 به دلیل دوستی با حق. «: بِالْحَقِّ »
 تفسیر:

ةٌ یهَْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یعَْدِلوُنَ » نْ خَلَقْنا أمَُّ ایم هایى که خلق کردهاز میان ملت(«: 181)وَمِمَّ
به حق دعوت  گروه هستند که در گفتار و رفتار به شریعت خدا عمل نموده و مردم را

میکنند واز باطل باز میدارند و براساس عدالت حکم مینمایند و همواره در پرتو آن حرکت 
 کنند.می

مفسر ابن کثیر فرموده است: منظور این آیه، امُت حضرت محمد است که در حدیث آمده 
کنند و در راه حق پیروزند، مخالفان و جمعى از امتم مدام از حق پشتیبانى مى»است: 

« مانعان نمیتوانند به آنها زیانى برسانند، و تا فرا رسیدن فرمان الله چنان خواهند بود
 وارد شده است.(.« صحیحین». این حدیث در۲/۷۰)مختصر ابن کثیر

این طایفه و گروه به زمانى اختصاص ندارند، بلکه در هر زمان و مکانى امکان دارد 
پیروز است و مغلوب نخواهد شد، و هر چند وجود داشته باشند، بنابر این اسلام همیشه 

قدرتند.  افراد کم دین و اهل شر هم در افزایش باشند، آنها اهمیت و اعتبارى ندارند و بى
ى بزرگى آمده است وآن این که اسلام در اوج رفعت در این حدیث براى امت محمد مژده

چنان خواهند بود. )صفواة و والایى قرار دارد و تا فرارسیدن قیامت، اسلام و مسلمانان 
 التفاسیر(.

 ﴾۱۸۲وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیاَتِناَ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لََّ یَعْلمَُونَ﴿
دانند گریبانشان را خواهیم  و كسانى كه آیات ما را تكذیب كردند به تدریج از جایى كه نمى

 (۱۸۲گرفت.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

)درج(: به تدریج، مرحله به مرحله و اندک اندک دچارشان می سازیم و « مْ سَنَسْتدَْرِجُهُ »
به نابودی نزدیکشان می کنیم. خوارشان می گردانیم. غالباً سقوط انسان، پلهّ پله و آرام آرام 

 است.
 تفسیر:

نان که آیات ما را دروغ وآ(«: 182وَالََّذِینَ کَذَّبوُا بِآیاتنِا سَنَسْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لایعَْلَمُونَ)»
 می پندارند، به تدریج، آنان را از آن جا که خود بی خبرند، خوار و گرفتار می کنیم.

از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: تكذیب آیات روشن الهى، به سقوط تدریجى و هلاكت 
ى الهی هاأنجامد. در ضمن قابل یادآوری است که: مهلت دادن به مردم، ازسنتّمخفى مى 

است، تا هركس در راهى كه برگزیده، به نتیجه برسد و درها به روى همه باز باشد، هم 
 فرصت طغیان داشته باشند، هم مجال توبه و جبران.
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ها برآنان مفسر بیضاوى)رح( فرموده است: این عمل چنین صورت میگیرد که نعمت
دارد، از این رو در یاغیگرى بیشتر افزایش مییابد و آنها گمان میکنند که خدا به آنها لطف 
 .(.۲۰۵ى یابد. )بیضاوى صفحهفرو میروند، تا سرانجام عذاب در حق آنان تحقق مى

 ﴾۱۸۳وَأمُْلِي لَهُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ﴿
و به آنان مهلت می دهیم؛ ]زیرا از سیطره قدرت ما بیرون رفتنی نیستند[ یقیناً تدبیر و نقشه 

 (۱۸۳من استوار است.)
 مهلت می دهم، فرصت و میدان می دهم. «: أملي»

 تفسیر:
هایشان را طولانی ساخته و از گیری : مدت این بهرهیعنیبه آنها مهلت میدهم «: وَأمُْلِی لهَُمْ »

آنگاه آنها را همانند انسانى نیرومند و قوى دستگیر نموده اندازم  آنان مجازات را به تأخیر می
الله متعال ظالمین »کنیم، طوریکه در حدیث آمده است: گرفتار مىو به عذاب سخت خود 

 «.رودگیرد از دستش در نمى  دهد و وقتى او را مىرا مهلت مى 
باید گفت که: عمر و زندگى، به دست الله متعال است و گنهكار را از قدرت خدا گریزى 

متعال فرصت توبه و  نیست. در ضمن باید گفت که: در این هیچ جای شکی نیست که؛ الله
 دهد، ولى آنان لایق استفاده از این فرصت ها نیستند.جبران به كافران مى 

 گرفتن، سزا و مجازات الهی محکم و شدید است. («: 183إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ)»
نامید زیرا فروریختن نعمت در عین مهلت  «کید»کید الله متعال تدبیر اوست و او تدبیر خویش را 

؛ چرا که در ظاهر أمر إحسان ولی در حقیقت أمر خواری و خُسران ه آنان ظاهرا کید استدادن ب
 باشد. می

اى براى قهر ناگهانى الله ى لطف خدا نیست، گاهى زمینهها نشانهباید گفت که:همیشه نعمت
 متعال هم است.

 ﴾۱۸۴ نذَِیرٌ مُبِینٌ﴿أوََلَمْ یتَفََكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إِلََّّ 
آیا آنها فكر نكردند كه همنشینشان )پیامبر( هیچگونه آثاري از دیوانگی ندارد )پس چگونه 

دهند؟( او فقط بیم دهنده آشكاری است )كه مردم را متوجه  چنین نسبت ناروائي به او مي
 (۱۸۴سازد()مسئولیت هایشان مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جنون، دیوانگی. «: جِنَّة»همدم، یار، رفیق، همنشین. «: صاحب»

  تفسیر:
آیا آن تکذیب کنندگان، نیندیشیده اند که رسول الله «: أوََ لَمْ یتَفَکََّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّة»

 وجه دیوانه نیست.هیچ جنونی ندارد و او به هیچ صلی الله علیه وسلم همنشین است 

ی الله علیه وسلم در میان همین قوم به دنیا آمده کودکی، نوجوانی، جوانی و آنحضرت صل
میانسالی خویش را در میان آنان سپری کرده و با آنان زندگی کرده بود. پیش از نبوت تمام 
قوم، ایشان را به عنوان مردی سالم از حیث روحی و روانی و مردی درست اندیشه می 

وت بود که چون ایشان اقدام به رساندن پیام الله متعال نمود شناختند و این تنها پس از نب
ناگهان ویک مرتبه مجنونش خواندند. پیداست که این حکم جنون به خاطر سخنانی نبود که 
ایشان پیش از نبوت بر زبان آورده بود، بلکه تنها به خاطر سخنانی بود که پس از نبوت 

 به زبان می آورد.
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لم پیامبر بر حق الله متعال است و او را به منظور هدایت انس و پیامبر صلی الله علیه وس
دادند نفى میشود جن فرستاده است؟ بدین ترتیب تهمت مشرکین که به او دیوانگى نسبت مى 

 اى.گفتند: اى آنکه وحى بر تو نازل شده است! تو دیوانهآنجا که مى 
دهنده ای آشکار نیست؟ که شریعت الله متعال وجز هشدار («: 184إِنْ هُوَ إِلاّ نَذِیرٌ مُبِینٌ)»

 دارد. ها بیان میکند و آنها را از عذاب الله و مجازات او برحذر می را برای آن
مبارکه،  184ی ی صاحب، در این آیهقابل دقت و توجه است که: تعبیر قرآن به کلمه

ادآور شدیم محمد نهایت غفلت و کُند ذهنی آنان را نشان می دهد؛ طوریکه در فوق هم ی
صلی الله علیه وسلم از آغاز تولد تا إبتدای وحی، جلیس آنان بود و با هم زندگی میكردند. 
اکنون که آنحضرت صلی الله علیه وسلم از بتُ پرستی بازشان می دارد، او را به دیوانگی 

 ی کند.متهم می کنند، حال آن که عاقل ترین عاقلان است و مردم را از عذاب الهی باخبر م
اصطلاح؛ صاحب و جنه و مجنون در این مورد در چندین سوره تکرار شده است که آنها 

(، )سوره مؤمنون 6(، )سوره حجر آیه 22(، )سوره تکویرآیه 46سبأ آیه  ةعبارتند از )سور
 (.36(، )سوره صافات آیه 70آیه 

 :184شأن نزول آیة: 
ند: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم أتاده روایت کرده قِ بو شیخ از أبو حاتم و أک: ابن  -480

یستاد و قریش را به یکتاپرستی دعوت نمود و تمام خاندانها را شاخه به شاخه إبر کوه صفا 
مورد خطاب قرارداد: ای فرزندان فلان، ای فرزندان فلان وآنهارا ازعذاب سخت پروردگار 

کسی از قریش گفت: بدون شک این ومجازات خدای تعالی بر حذر داشت. در این میان 
أوََلَمْ »: ةرفیق شما دیوانه شده است که اینگونه شب تا صبح نعره میزند. پس الله متعال آی

بِینٌ) ن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إلِاَّ نَذِیرٌ مُّ  را نازل کرد.(« 184یتَفََکَّرُواْ مَا بِصَاحِبهِِم مِّ

اتِ وَالْأرَْضِ وَمَا خَلقََ الله مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ عَسَى أنَْ أوََلَمْ ینَْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَ 
ِ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤُْمِنوُنَ﴿  ﴾۱۸۵یَكُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلهُُمْ فَبأِيَ 

ها و زمین و چیزهای دیگری که الله آفریده است )عقلمندانه( نظر نکردند؟ و شاید  آیا در ملکوت آسمان
کنند؟ که مرگشان )یا مهلت عذاب آنها( نزدیک باشد. و پس از )انکار( آن به کدام سخن باور می 

(۱۸۵) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: حَدِیثٍ »فوق العاده، شگفتی های هستی. فرمانروایی و مُلک بیکران، قدرت «: مَلكَُوتِ »
 سخن، کلام. بَعْدَهُ: پس از قرآن.

 تفسیر:
ها و زمین  ها در اجرام آسمان چرا این«: أوََ لَمْ ینَْظُرُوا فیِ مَلکَُوتِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

مان ها کنند و آیا با تعمّق درملکوت آسو این بنای بزرگ، زیبا و ضخیم تفکر و نظر نمی
نگرند که برعظمت و کمال قدرت خالق دلالت دارد؟ وزمین، ملک وسیع وعظیم خدا نمى 

ها و زمین و مخلوقاتش، : درحقیقت، این تعداد از انسانها در فرمانروایی عظیم پروردگار بر آسمان یعنی
آن وسیله مند شده و به هاند تا از این نگرش و اندیشه بهربه دیده تأمل و استدلال ننگریسته و نیندیشیده 

. إستفهام براى إنکار و تعجب و یابندسوی ایمان به وجود و وحدانیت پروردگار متعال راه  به
 سرزنش است.

ى نگاه أندیشمندانه، عمیق و متفكّرانه، ثمربخش و كارگشا مى باشد. )توجّه و أندیشه در باره
 .سازدانسان را به خداوند مرتبط مى ى ارتباط آن با آفریدگار، باطن هستى و شیوه
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انگیز خدا ى این همه مخلوقات بدیع و شگفتآیا در باره«: وَما خَلقََ الله مِنْ شَیْءٍ »
ى عظمت مالک و یگانگى خالقش ى آن و نشانهاندیشند تا آن را دلیل کمال قدرت سازندهنمى

 هدف نیست.اى، بى آفرینش هیچ ذرّهقرار دهند؟ 
؟ یعنى به این بیندیشند که شاید به زودى بمیرند،«: عَسى أنَْ یَکُونَ قَدِ اِقْترََبَ أجََلهُُمْ وَ أنَْ »

سر رسیدن اجل هایشان به  پس چرا قبل از آنکه مدت تعیین شده برای اندیشه و ایمان و عبادت، با به
ند؟ با تمام صراحت باید کن شان است تأمل و اندیشه نمیپایان آید، در آنچه که وسیله هدایت و منفعت

أنَْ یَكُونَ قَدِ اقْترََبَ  عَسى»ها به خاطر غفلت از یاد مرگ است. بیشتر ین بدبختى گفت که:
)یادمرگ، دركاستن از لجاجت، مؤثرّ است ومردم رابه استفاده از فرصت و به « أجََلهُُمْ 

 خواند.(. ایمان آوردن پیش از فرا رسیدن مرگ، فرا مى
آورند؟ یعنی: پس بعد از قرآن، به کدام سخت إیمان می«: (185حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤُْمِنوُنَ ) فبَِأیَِّ »

آورند پس به چه سخنی بعد از آن أگر آنها به این کتاب بزرگ، معجزه و جاودان ایمان نمی
 آورند و چه سخنی را امکان دارد تصدیق کنند و از آن اثر پذیرند.ایمان می 
ن و آیات الهى، بهترین كتاب و سخن است و هیچ عذرى براى نپذیرفتن آن الشأقرآن عظیم

بخشى  ها نیست. كسي كه به قرآن و معارف آن إیمان نیاورد، دیگر به هیچ سخن هدایت
 .آوردإیمان نمى 

 ﴾۱۸۶مَنْ یضُْلِلِ الله فلََا هَادِيَ لهَُ وَیذََرُهُمْ فيِ طُغْیاَنِهِمْ یَعْمَهُونَ﴿
ه الله ]به سبب لجاجت و عنادشان[ گمراهشان کند، هدایت کننده ای نیست؛ و برای کسانیک

آنانرا در سرکشی و تجاوز شان وا میگذارد تا در ]گمراهی شان[ سرگردان و حیران 
 (۱۸۶بمانند.)

 سرگردان میشوند، متردد و متحیرند.«: یَعْمَهُونَ »
 تفسیر:

را الله متعال توفیق هدایت ندهد هیچ توفیق دهنده و هرکه «: مَنْ یضُْلِلِ الله فَلا هادِیَ لَهُ »
مرشدی برای او نیست. یعنی اینکه اگر هدایت الهى نباشد، گمراهى و سرگردانى انسان 

دار است. در ضمن قابل یادآوری است که: اضلال، كار الله متعال است ولى مستمرّ و ادامه
شود قلب او زنگ بگیرد و هدایت ى ساز آن، نیتّ و عمل خود انسان است كه سبب مزمینه 

 الهى را نپذیرد.
تعالی چنین کسی خوار و هلاک شده است و خدای («: 186وَیَذَرُهُمْ فیِ طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ)»

گزارد، در چنین حالی هیچ شان سرگردان میدشمنان خود را در گمراهی و حیرت 
ای نیست که به حال یچ نصیحت و موعظهشان کند و ههدایتگری برای آنها نیست که هدایت

 آنها نفعی داشته باشد.
هدایت و ضلالت، و هر چیز، در قبضه الله متعال است؛ اگر او تعالى نخواهد،  باید گفت که: 

تواند. الله متعال  هیچ وسیله هدایت به درد نمیخورد، و انسان از چیزى منتفع شده نمى
میدهد كه بنده به كسب و اختیار خود بر آن روان  برحسب عادت خویش، آنگاه توفیق هدایت

شود؛ امّا، كسى كه عالماً و عامداً به بدى و شرارت تصمیم كند، الله هم بعد از رهنمائى، 
 او را به حال خودش میگذارد.

اندیشند، این هاى آنان نمى سزاى كسانى كه به هشدار هاى انبیا گوش نمیدهند و به گفته
 الهى شده و به حال خود رها شوند. است كه گرفتار قهر

 دار است.دامهإاگر هدایت الهى نباشد، گمراهى و سرگردانى انسان مستمرّ و 
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ى ها، نتیجهقابل یادآوری است که: طغیان و سركشى مردم اجبارى نیست و گمراهى انسان
 )انسان، از ابتدا بد آفریده نشده است(« طُغْیانِهِمْ »انتخاب خود آنان است. 

 خوانندگان محترم!

الله متعال می داند که روز قیامت ( به این واقعیت اشاره بعمل آمده است که: 187در آیة مبارکه ذیل)
 کی برپا میگردد.

یسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاهَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَب يِ لََّ یجَُل ِیهَا لِوَقْتهَِا إلََِّّ 
قلُتَْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لََّ تأَتِْیكُمْ إلََِّّ بغَْتةَا یسَْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قلُْ هُوَ ثَ 

 ﴾۱۸۷إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ یَعْلمَُونَ﴿
این نیست که علم آن نزد پروردگار دهد؟ بگو: جز پرسند که چه وقت رخ می از تو در باره قیامت می 

ها و زمین سخت و من است، کسی جز او نمیتواند وقتش را ظاهر کند. )این واقعه( بر )اهل( آسمان
پرسند، گویا تو آید )قیامت( به سراغ تان مگر ناگهانی باز از تو در باره قیامت می دشوار است، نمی

 (۱۸۷)دانند. ن نزد الله است، و لیکن بیشتر مردم نمیاز آن آگاه هستی، بگو: جز این نیست که علم آ
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وقوع «: مُرْسَاهَا»ی گذرا وسریع، روز قیامت، آغاز عالمی دیگر. یک لحظه«: السَّاعَةِ »
اسم زمان ومکان، زمان ومکان وقوع لنگرگاه، «رسو»یآن، فرارسیدن آن. مُرسی ازریشه

« لایجلیها» [.۴۱گار شدن، اسم مفعول، ثابت و استوار شده. ]هود/مصدر؛ یعنی، ثابت وماند
 )جلو(: آن را آشکار نمیسازد. آن را بروز نمیدهد. 

 آگاه از آن، جویای آن.«: حَفِيٌّ عَنْهَا»ناگهان. «: بَغْتةًَ »گران و سنگین است. «: ثقَلَُتْ »
 تفسیر:

ی قیامت سوال میکنند، یعنی مردم، تو در بارهاى محمد! کفار از «: یَسْئلَوُنکََ عَنِ الَسّاعَةِ »
)فعل مضارع نشان دوام « یَسْئلَوُنَكَ »كردند مكرّر از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال مى

می نویسند: که « یسئلونک»و استمرار است( مفسرآن در تفاسیر خویش در مورد کلمه 
ما بگو قیامت چه زمانی خواهد گروهی از یهودیان گفتند: ای محمد، اگر پیامبر هستی، به 

بود، زیرا ما می دانیم که آن چه زمانی خواهد بود. و آنان میخواستند، به رغم آن که می 
دانستند الله متعال آگاهی از وقوع قیامت راتنها برای خودبرگزیده است، آنحضرت را 

ازاسمای غالبه  مانند نجم برای ثریا،« الساعة»بیازمایند. پرسش کنندگان، قریشیان بودند.و
نامیده شده که ناگهان اتفاق می افتد وحساب مردم را « الساعة»است و ازآن حیث قیامت 

به سرعت و یا برعکس آن در مدتی طولانی، مورد رسیدگی قرار میدهند یا این که در نزد 
 خدا از حیث زمان به یک لحظه انسانها میماند.

میشود و موعدانتهای جهان چه وقت و زمان رخ  که قیامت چه وقت واقع«: أیَاّنَ مُرْساها»
 میدهد؟

موسوم شده است که حسابرسى در آن به سرعت صورت « ساعت»رو به قیامت از این
ِ غَیْبُ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَما أمَْرُ السَّاعَةِ إلِاَّ كَلمَْحِ »گیرد، همانگونه که میفرماید: مى وَ لِِلَّ

ها و زمین مخصوص )غیب آسمان«: نحل 77ءٍ قَدِیرٌ كُلِّ شَيْ  رَبُ إِنَّ الله عَلىالْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْ 
تر نیست. الله است و برپایى قیامت )در سرعت و آسانى( جز مانند چشم بر هم زدن یا نزدیك

 البتهّ خداوند بر هر چیزى قادر است.(
بگو علم قیامت از جملۀ اسراری است که اى محمد! برای آنها « قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی»

 تعالی هیچکس بر آن آگاهی ندارد سپس آن را تاکید کرده و گفته است: جز خدای
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او هیچکس را نه ملائکۀ مقرب و نه پیامبران را در جریان آن « لایجَُلِّیها لِوَقْتهِا إلِاّ هُوَ »
و او قیامت را مگر هنگام  تعالی اطلاع ندارد قرار نداده است و بر آن هیچکس جز خدای

 سازد.فرا رسیدن آن بر ملا نمی 
ها و زمین بزرگ و سنگین این امر بر ساکنان آسمان«: ثقَلَُتْ فیِ الَسَّماواتِ وَ الَْأرَْضِ »

: یعنیلرزند.  آمد؛ چرا که از آن برحذر و بیمناکند و از خوف وترس شدید آن به خود مى
آن را ندارند زیرا در  بزرگی حادثه قیامت تاب و توان تحملها و زمین به دلیل آسمان 

خشکند. یا هنگام این رخداد، آسمان شگافته شده، ستارگان تار و مار میشوند و دریاها می 
: فرشتگان و جن و انس، همه در آرزوی آن هستند که وقت آن را بدانند و معنی این است

 .ن استپنهان بودن این امر بر آنان گران و سنگی
گمان قیامت مردم را هیجان زده و سراسیمه میسازد زیرا بی»: در حدیث شریف آمده است

درحالی فرا میرسد که شخصی حوضش را مرمت میکند، دیگری چهارپایانش را آب میدهد، 
 «.برد... گذارد و ترازویش را بالا و پایین میآن دیگر کالایش را در بازار به نمایش می

ها و زمین عظیم و بزرگ است و ازجملۀ برزگترین قیامت در آسمان«: تأَتِْیکُمْ إلِاّ بَغْتةًَ لا »
رسد و هیچکس انگیزترین امور است و جز به صورت ناگهان فرا نمی ها و شگفت نشانه
 رسد.داند قیامت چه وقت فرا می نمی 

كه انتظارش نمیرود، ناگهانى رخ بینى نیست ودر زمانیبناءً باید گفت که: قیامت، قابل پیش 
در موردى بكار میرود كه انسان حتىّ احتمال و حدس آن را « بَغْتةًَ « )»بَغْتةًَ »خواهد داد. 

 نیز در ذهن خود نداشته باشد(
اى محمد! این کفار ازتو در این خصوص سوال میکنند گویا « یَسْئلَوُنکََ کَأنََّکَ حَفِیٌّ عَنْها»

قیامت کار میکنی و از آن سوال مینمائی و اخبارش را میدانی و بر  که تو در بارۀ امور
 علاماتش احاطه داری!

بگو: جز الله هیچ کس از زمان آن خبر ندارد؛ به آنها خبر بده که « قلُْ إنَِّما عِلْمُها عِنْدَ الله»
له تعالی است وجز او کسی دیگر آن را نمیداند چون موضوع قیامت ازجم علم آن نزد خدای
 که به داناى نهانها اختصاص دارد.امورغیبى است

ولی این جهال نمیدانند که تنها خداوند متعال میداند و آنها در شک خویش متردد اند طوری 
 اند.که برخی منکر و برخی مشکوک

اکثر مردم سبب و علت نهان بودن آن را نمیدانند. (« 187وَلکِنَّ أکَْثرََ الَناّسِ لایعَْلَمُونَ)»
امام فخررازى گفته است: حکمت در نهان بودن روز رستاخیز این است: اگر وقت وزمان 

ها سر اطاعت را بیشتر فرود آورده و بیشتر از آن را ندانند، از آن برحذر میباشند، انسان
 .(.۴/۴۸۴جویند.)فخر رازى معصیت دورى مى

 :187 شأن نزول آیه:
روایت کرده اند: حَمَل بن ابو قشیر وسموءل  ابن جریر و دیگران از ابن عباس)رض( -481

بن زید به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: اگر واقعاً پیغمبر هستی مارا آگاه کن که 
دانیم که قیامت چه زمانی فرا میرسد. پس الله متعال قیامت چه وقت است؟ اگرچه ما خود می

 را نازل کرد.« رْسَاهَا...یَسْألَوُنَکَ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُ »آیه: 
همچنین از قتاده روایت کرده است: قریش به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت خدا  -482

آید؟ الله متعال بزرگ گفت: ]ما و تو خویشاوندیم، پس نهانی به ما بگو که قیامت چه وقت می
یی که تو در باره قیامت بسیار از تو میپرسند گو« یَسْألَوُنکََ کَأنََّکَ حَفِیٌّ عَنْهَا»فرمود: 
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، 9)تفسیر طبری، همان منبع، ج «[ ایپرسش و سؤال کرده، و از وقت آمدن آن آگاه شده
 .(140ص 

 خوانندکان گرامی!
در آیات قبلی خبر داده شده است که: علم قیامت را الله متعال میداند و بس و تمام کارهای 

شدار دهنده و بشارت آور است. )یونس غیبی و غیره در دست قدرت اوست و پیامبر، ه
 110(. همچنان در آیه 27و  26(، )سوره جن آیات 97(، )سوره مریم آیه 49و  48آیه 

سوره کهف آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم، بشری همچون سایر انسانهاست، جز 
 این که بر او وحی نازل شده. میباشد.
ی کارها در دست الله متعال است، و تنها ذات همه درآیه متبرکه ذیل گفته شده است که:
 پروردگار است که علم غیب می داند.

ا إِلََّّ مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لََّسْتكَْثرَْتُ  قلُْ لََّ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاا وَلََّ ضَرًّ
 ﴾۱۸۸ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴿مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلََِّّ 

بگو من مالك سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را الله بخواهد )و از غیب و اسرار نهان 
نیز باخبر نیستم مگر آنچه الله اراده كند( و اگر از غیب با خبر بودم منافع فراواني براي 

نمیرسید، من فقط بیم دهنده و بشارت خود فراهم میساختم و هیچ بدي )و زیاني( به من 
آورند )بیم از مجازات پروردگار و بشارت به پاداشهاي ام براي جمعیتي كه ایمان مي دهنده

 (۱۸۸گرانبهایش(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

)كثر(: افزون طلبی میکردم، « إستكثرت»اگر غیب می دانستم. «: لوَْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغیَْب»
آن چه که معمولاً انسان به آن میل می کند، مانند: «: الْخَیْرِ »ست می آوردم. فراوان به د

آنچه «: السُّوءُ »به من نرسید. «: مَا مَسَّنِيَ »به من رسید. «: مَسَّنيَِ »منافع مادی و معنوی. 
 که انسان به آن میل نمی کند.

 تفسیر:
ا إلِاّ م» ی الله[ بگو: به آنها که تو ]ای فرستاده«: اشاءَاللهقلُْ لا أمَْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَلا ضَرًّ

توانی نمیتوانی برای خویشتن نفعی را که خداوند متعال اراده ننموده جلب کنی چنانچه نمی 
تعالی مقدر کنندۀ هر نفع و ضرر است و ضرری را که او تعالی اراده کرده دفع کن. حق 
وَلوَْ کُنْتُ أعَْلَمُ الَْغیَْبَ »مور را مقدرکرده خیر و شر به دست اوست، او کسی است که تمام ا

و اگر تو امور غیب را میدانستی حتماً در جلب خوبی و خیر برای «: لاسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الَْخَیْرِ 
آمیزی حریص بودی و از هر فرصت خویشتن، زیاد عمل مینمودی وبر هر امر منفعت 

 داشتی.ور اطلاع می های اماستفاده میکردی؛ زیرا تو بر مناسبت
دانستم خود را از گزند و بدى حفظ میکردم، اما غیب  اگر غیب مى«: وَما مَسَّنیَِ الَسُّوءُ »

 شود. را نمیدانم از این رو هر مقدرى خیر یا شر نصیبم مى
 ات تنها این است که سرکشاندانی وظیفه ولی تو غیب را نمی«: إِنْ أنََا إلِاّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ »

 بدهی.را ازآتش برحذر داری وبه اطاعت کنندگان بشارت بهشت را
های تو بهره میبرند که به با این حال کسانی از هشدارها و بشارت(«: 188لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ)»

 ای ایمان دارند.توباور دارند وازتو پیروی میکنند وبه آنچه آورده
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ش هستم که مردم را به وسیله آن بیم و : من مبلغی از سوی الله متعال برای احکامیعنی
دهم و قطعاً من کسی نیستم که غیب خدای سبحان را بداند لذا نه خبر دادن از  بِشارت می

 .آن، از اوصاف و خصوصیات منغیب در حوزه مأموریت من است و نه علم و آگاهی به 
 شأن نزول آیه مبارکه:

ها در آینده با خبر ارزانی و گرانی نیازمندی مردم مکه گفتند: ای محمد! آیا خدا تو را از
نمیکند تا آن چه به سود توست، تهیه کنی و از ضررها بپرهیزی و یاتو را از خشکسالی 
و از سرزمین حاصل خیز آگاه نساخته است، تا به جاهای سرسبز حاصل خیزکوچ کنی؟! 

 )تفسیر فرقان(«. قل لاأملك...»خدا در پاسخ آنان.. )..فرمود: 
 طالعه گنندگان گرامی!م

( در مورد یادآوری خِلقت أولی، أمر به یکتاپرستی، 193الی  189در آیات متبرکه )
  پیروی از قرآن، خود داری از شرک ّ بحث بعمل آمده است.

ا  تغَشََّاهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیسَْكُنَ إلِیَْهَا فلَمََّ
ا لَنَكُوننََّ  ا أثَقْلَتَْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا لَئنِْ آتیَْتنَاَ صَالِحا تْ بهِِ فلَمََّ حَمَلتَْ حَمْلاا خَفِیفاا فمََرَّ

 ﴾۱۸۹مِنَ الشَّاكِرِینَ﴿
الله آن ذاتی است که شما را از یک شخص آفرید، و از تن او زنش را )نیز( آفرید تا به او 

پس )نظام تولد و تناسل آغاز شد( چون مرد با زن خود همبستر شد )آن زن( آرامش یابد. 
به بار سبک باردار شد )حامل شد( پس وقتی که بار وی سنگین شد )و به ولادت نزدیک 
شد( پس زن و شوهر )هردو( دعا کردند و از پروردگار خود خواستند که اگر به ما فرزند 

 (۱۸۹)زاران خواهیم شد.نیک )و سالمی( دهی، ما حتما از شکرگ
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یک نفس، نوع انسان، یک جنس. به قول جمهور مفسران، آدم، ]نساء / «: نَفْس وَاحِدَة»
آفرید، ساخت، پدید آورد. «: جَعَلَ » [.۴۹، ]ذریات / [۲۱، ]روم / [۱۳، ]حجرت / [۱
با او همبستر میشود. «: تغََشَّاهَا»تابیارامد، تا بیاساید، تا آرام گیرد، الُفت گیرد. «: لِیَسْكُنَ »
تْ بِهِ »باری سبک، نطفه و سپس جنین. «: حَمْلًا خَفِیفاً» او را برد، حمل او را برد، «: مَرَّ

ا أثَقَْلَتْ »نشد.  آن بار سبک، سنگینی نکرد و مانع کار وقتی آن جنین سنگین گشت و «: فَلمََّ
 شایسته، سالم، بی عیب.«: صَالِحًا»نزدیک شد به دنیا بیاید. 

 تفسیر:
وَ »الله متعال ذات است که شما را از یک جنس آفرید، «: هُوَالََّذِی خَلَقکَُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ »

تا در «: لِیسَْکُنَ إِلیَْها»السلام حوا را خلق کرده است.  علیهم و از آدم«: جَعَلَ مِنْها زَوْجَها
ً »کنارش آرامش و انس بیابد.  علیهم السلام با  و چون آدم«: فَلمَّا تغََشّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفا

 .( استکنایه از جماع )مقاربت جنسی«: تغشاها»حوا در آمیخت وی با حملی سبک باردار شد. 
گیرد تبدیل به علقه میشود تحمل ست: زمانى که نطفه در رحم جاى مىابو سعود فرموده ا

آن نسبت به سایر مراحل آسانتر است؛ چون در این حالت وزن زیادى ندارد. اشاره به 
هایى است که الله متعال در مراحل در واقع اشاره کردن به نعمت« حمل»سبک بودن 

ست، آنگاه که آنها را از دریاى عدم به ها به آنان آرزانى داشته امختلف آفرینش انسان
نهد. و ناتوانى آن سر مى  آورد و مراحل مختلفى را در خلقت آنها پشتى وجود مىصحنه

 .(.۲سازد. )ابو سعود را به نیرو و قوت مبدل مى 
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تْ » : حوا یعنی بِهِ تا زمان ولادت به این حمل و دگرگونى ادامه داد و با آن بساخت.«: فمََرَّ

خویش می کرد و به امور زندگی نشست و حرکت می خاست و می دی با آن حمل گذراند، بر میچن

براى صلاح و تربیت صحیح «: فَلمَّا أثَقَْلَتْ »، کردپرداخت و از آن حمل، احساس سنگینی نمی
، کم جنین فرزند، باید پیش از تولدّ او اقدام كرد و از خدا استمداد جست. بناءً حوا وقتی کم

 در شکمش سنگین شد، )انتظار فرزندی نیکو در سر می پرورانند و( 
لئَِنْ آتیَْتنَا صالِحاً لنَکَُونَنَّ مِنَ »پروردگارشان را می خوانند ومیگویند: «: دَعَوَا الله رَبَّهُما»

بار الها! اگر به ما فرزندی صالح و سالم عطا کنی، یقیناً از سپاسگزاران «: (189الَشّاکِرِینَ)
ای که ایشان الخلقهاست، نه فرزند ناقص : مراد از فرزند صالح، فرزند سالم و طبیعیبه قولیخواهیم بود. 

 از تولدش بیمناک بودند.

آمیزش جنسى تنها براى لذّت و شهوت نیست، بلكه براى بقا و دوام نسل باید یادآور شد که: 
  صالح است.

ا یشُْرِكُو ا جَعلََا لهَُ شُرَكَاءَ فِیمَا آتاَهُمَا فَتعَاَلىَ الله عَمَّ ا آتاَهُمَا صَالِحا  ﴾۱۹۰نَ﴿فلَمََّ
و چون به آن دو ]فرزندى[ نیک داد در آنچه ]الله[ به ایشان عطا نموده بود براى او شریكانى 

 (۱۹۰گردانند برتر است.) قرار دادند و الله از آنچه ]با او[ شریك مى
 تفسیر:

« ً دراین هیچ جای شکی نیست که الله متعال، فرزندِ شایسته و صالح «: فَلمَّا آتاهُما صالِحا
به انسان میدهد، ولی این ما هستیم که: سبب إنحراف فرزندان خویش میشویم طوریکه در 

و فرزند صالح و سالم به آن  دعایشان را إجابت کردآیه مبارکه میفرماید: وقتى خداوند متعال 
همان فرزند را براى خدا شریک قرار دادند، «: جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فیِما آتاهُما»کرد:  ها عطا

پرستش بت را آغاز کردند. )چون این نظر آشکار و واضح بود ما هم آن را برگرفتیم، و 
ى آدم و اند: آیه در بارهاند، بعضى از مفسران گفته محققان اهل علم نیز آن را ترجیح داده 

 اند.ت و ضمیر )جعلا له شرکاء( را به آن دو ارجاع دادهحوا اس
اند از جمله: حدیثى که به صورت مرفوع از سمره در این باره أحادیث و آثارى نقل کرده 

روایت شده و گفته است: وقتى حواء فرزند را به دنیا آورد، إبلیس نزِد او آمد، طفل آرام 
شود. حواء إسم طفل را گذار آرام مى نداشت، شیطان گفت: إسم او را عبدالحارث ب

 عبدالحارث گذاشت و طفل آرام شد.
و این إمر از وحى شیطان بود. روایت از احمد و ترمذى. حافظ ابن کثیر گفته است این 
حدیث از سه جهت معلول است و آن سه جهت را توضیح داده است. و ترجیح داده است 

ه است، سپس با سندش از حسن روایت کرده که حدیث موقوف باشد و آثار را ضعیف دانست
ها بود؛ نه نزد آدم، آنگاه ابن کثیر گفته است: و گفته است: این امر در میان بعضى از ملت

ما مذهب حسن بصرى را انتخاب میکنیم. و در اینجا آدم و حواء منظور نیستند، بلکه 
الله عَمّا یشُْرِکُونَ. من هم  ى خدا: فتَعَالىَمشرکین نسل آنها منظور است. به دلیل فرموده

 میگویم: حق همین است و نباید از آن منحرف شد.(. )تفسیر صفواة التفاسیر.(
دهند پاک و خداوند از آنچه مشرکان به او نسبت مى(«: 190فتَعَالىَ الله عَمّا یشُْرِکُونَ)»

 مُنزََه است.
سخن در اینجا از آدم و حوا به  نویسد:در ذیل این آیه مبارکه می « تفسیر انوار القرآن»در 

نسل پدید آمده از ایشان  از مرد وزن حمل میشود بنابر این، جمعی ازمفسران برآنند که شریک 
مراد »آدمند، نه خود آدم وحوا. حسن بصری میگوید: الهی از جنس بنی آورندگان درعطای
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دانی سالم عطا کرد، اما آنها اند که حق تعالی به آنان فرزناز این مشرکان، یهود و نصاری
 «.یهودی و نصرانی شدند

ما قاطعانه »کثیر این تفسیر را از نیکوترین تفاسیر در این موضوع دانسته و می گوید:  ابن
 «.برآنیم که آدم و حوا شرک نورزیدند و مراد آیه، برخی از نسل ایشان است

: مراد خود آدم لوی  بر آنند کهالله دهولی برخی دیگر از مفسران  چون سیوطی وشاه ولی 
وحوا هستند. تکیه این گروه از مفسران بر حدیث ضعیفی است به روایت سمره از رسول 

چون حوا زایمان کرد، ابلیس نزد وی آمد و به وی »الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند: 
لاً چنان بود که : فرزندت را عبدالحارث نام کن، که اگر چنین کنی، زنده میماند و قبگفت

به تأیید این روایت، روایات اسرائیلی «. فرزندان وی میمردند پس این از القاآت شیطان بود
! توان بر آنها استناد کرد. آریندارند، نقل شده است که نمی بسیاری که هیچ پایه و اساسی 

ه بعدی که به نیست چنانکه از آیعلیهم السلام  شرک وامثال آن، از اعمال لایق شأن انبیا
 «.تفسیر انوار القرآن»: بنقل از صیغه جمع آمده است، نیز پیداست

 ﴾۱۹۱أیَشُْرِكُونَ مَا لََّ یَخْلقُُ شَیْئاا وَهُمْ یخُْلقَوُنَ﴿
آفرینند و خودشان  آیا موجوداتی را شریك الله قرار میدهند كه چیزی را نمي

 (۱۹۱مخلوقند؟!)
 تفسیر:

ً أیَشُْرِکُونَ مالا » آیا مشرکان، چیزهایی شریک الله متعال میگردانند، که اصلاً «: یَخْلقُُ شَیْئا
ها و خدایان، که همان بت وحال این(«: 191وَهُمْ یخُْلَقوُنَ)»قدرت خلق چیزى راندارد. 
 اند. یعنی خودشان نیز آفریده شده اند؟خود مخلوقند و ساخته شده

بر این مبنا است که آنها معتقد « نون»و « واو» امام قرطبى گفته است: إستفاده از ضمیر
اند. )تفسیر  ها میتوانند نفع یا ضرر برسانند. بدین ترتیب همانند انسان تلقى شدهبودند بتُ
 (.۷/۳۴۱قرطبى 

ا وَلََّ أنَْفسَُهُمْ یَنْصُرُونَ﴿  ﴾۱۹۲وَلََّ یسَْتطَِیعوُنَ لَهُمْ نصَْرا
دهند[ نه می توانند پرستش کنندگان خود را یاری و ]این شریکانی که برای خدا قرار می 

 (۱۹۲دهند، و نه قدرت دارند خودشان را یاری کنند.)
ها را پرستش ها مالک هیچ یاریی برای کسانی که آناین بت«: وَلا یَسْتطَِیعوُنَ لهَُمْ نَصْراً »

آن ها نفعی  میکنند نیستند چنانچه نمیتوانند از عبادت کنندگان خود ضرری را دفع و یا به
 را جلب کنند.

آنها توان نفع رسانی به خود را هنگام نزول عذاب ندارند. «: (192وَلا أنَْفسَُهُمْ ینَْصُرُونَ)»
 و اگر سوء قصدى به آنها بشود نمیتوانند آن را دفع کنند.

کسی که مالک چنین نصرت و یاریی است و آنکه مالک نفع و ضرر است خدای یگانه می 
 باشد.

إنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدَى لََّ یَتَّبعِوُكُمْ سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ أدََعَوْتمُُوهُمْ أمَْ أنَْتمُْ وَ 
 ﴾۱۹۳صَامِتوُنَ﴿

 كنند، براي آنها فرق نميو هر گاه آنها را به سوي هدایت دعوت كنید، از شما پیروي نمي
 (۱۹۳كند چه آنها را دعوت كنید و چه خاموش باشید.)
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«: صَامِتوُنَ »ی شما را برآورد نمی سازد، از شما پیروی نمی کنند. خواسته«: بِعوُكُمْ لَایَتَّ »
 جمع صامت؛ یعنی، خاموش. )تفسیر فرقان(

 تفسیر:
اگر بتان را به راه ارشاد و هدایت فرا خوانید، جوابى «: وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إِلىَ الَْهُدى لایَتَّبِعوُکُمْ »

چون  از شما پیروی نمیکنندا در این دعون اجابت نمی کنند و به شما نمیدهند؛ و شما ر
توانند از  رسانى دارند و نه مىى جماداتند. یعنی چیزهایى كه نه توان یارىآنها از جمله

 ى پرستش نیستند.خود دفاع كنند، شایسته
در هنگام خواندن و عدم خواندن حال آنها («: 193سَواءٌ عَلَیْکُمْ أدََعَوْتمُُوهُمْ أمَْ أنَْتمُْ صامِتوُنَ)»

 های تراشیده و جامد نیستند. شما یکسان است زیرا آنها چیزی بیش از سنگ
شنوند، و از نظر آنان کسى که ها دعاى هیچکس را نمى ابن کثیر گفته است: یعنى این بت

 راند یکسان است.خواند با کسى که آن ها را مى  آنها را مى
کنى که نمیشنود هیم گفت: پدر جان! چرا چیزى را پرستش مى طور که حضرت ابراهمان

نیاز نمیسازد؟ )حافظ ابن کند و شما را از چیزى بىبیند و چیزى را از تو دفع نمىو نمى 
کثیر گفته است: معاذ بن جبل و معاذ بن عمرو بن جموح که جوان بودند مسلمان شدند، 

ى چوب تبدیل ها را تكه تكه کرده و به تودهکردند، آنهاى مشرکین حمله مىها به بتشب
کرد ى خود بود بتى داشت، آن را پرستش مىکردند، عمرو بن جموح که رئیس طایفهمى 

آمدند آنرا واژگون کرده و مدفوع و  و عطر و روغن به آن میزد، آنها در خلال شب مى
شست وتمیز  د، آن را مىاندید چه به سرش آورده مالیدند، ولى عمرو مى نجاست به آن مى

نهاد و میگفت: از خودت دفاع کن، آنها و خوشبو میکرد و شمشیرى را در کنارش مى 
ى سگى مرده بستند وآنرا در بار آن را به لاشهآمدند وهمان کار را میکردند، حتى یکمى

اه چاهى درآن حوالى انداختند، وقتى عمرو آمد وآن را دید دریافت دینش باطل است. آنگ
شدى. آنگاه  چنین سرود: اگر خدا بودى و تکیه گاهى داشتى با مرده سگى هم زنجیر نمى

مسلمان شد و مسلمانى نیکو از آب در آمد و در جنگ احد شهید شد.(. تفسیر صفواة 
 التفسیر(.

 ! خوانندگان گرامی
نکوهش ( در مورد موقعیت بتها، و بت پرستان را که مورد 198الی  194در آیات متبرکه)

قرار گرفته بحث نموده و در ضمن موحدان از رفتار پست آنان و حقیقت بتان آگاه می 
 سازد.

إنَِّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَْیسَْتجَِیبوُا لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ 
 ﴾۱۹۴صَادِقِینَ﴿

اند. آن ها را بخوانید تادعای عبادت( می خوانید، بندگانی مانند شما به جز الله )به یقیناً کسانی را که 

 (۱۹۴شما را اجابت کنند، اگر )در دعوای خویش( راستگویید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 بندگانی، پدیده هایی، «: عِبادٌ »صدا می زنید، میخوانید، میپرستید. «: تدَْعُونَ »
 تفسیر:

بی گمان آنهایی را که به جای الله به فریاد «: إِنَّ الََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبادٌ أمَْثالکُُمْ »
های اند که آنها را خدایان میدانید، آنها هم مانند شما مخلوقند، بلکه میخوانید، از جمله بت

یکند اما آنها هیچ کدام از انسان از آن ها کاملتر است؛ چون انسان میشنود، میبیند، و کار م
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خواهد و معبود باید برتر و  دهند، باید گفت که: پرستش، دلیل مىاین کارها را انجام نمى 
هایى مثل خودمان، نه دلیلى دارد و نه بالاتر از عابد باشد، پرستیدن مخلوقات یا انسان

 امتیازى به همین علت گفته است:
برای جلب منفعت  پس آنها را بخوانید،(«: 194کُمْ إِنْ کُنْتمُْ صادِقیِنَ)فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتجَِیبوُا لَ »

دراین ادعایتان که آن ها بر رساندن نفع و ضرر قادر اند  «گویید اگر راست می»یا دفع زیانی 

 .اند؟ خطاب از باب تعجیز و بیان ناتوانی آنهاستاگر که زنده  «باید شما را اجابت کنند»

ى پرستش است كه نیازهاى بنده و مخلوق را برطرف كرده، او را رشد همعبودى شایست
 دهد، و بین او و معبود روابط دو طرفه باشد.

ألََهُمْ أرَْجُلٌ یمَْشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أیَْدٍ یبَْطِشُونَ بِهَا أمَْ لهَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بِهَا أمَْ لهَُمْ 
 ﴾۱۹۵﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِیدُونِ فلََا تنُْظِرُونِ  آذَانٌ یسَْمَعوُنَ بِهَا قلُِ 

هایی دارند )بلکه معبودهای تان با شما هیچ مشابهتی ندارند( آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دست
بشنوند؟ هایی دارند که با آن هایی دارند که با آن ببینند؟ یا گوش که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشم

بگو: شریكان الله را بخوانید، باز در بارۀ من حیله سازی و چاره جویی کنید و باز مرا مهلت 

 (۱۹۵ندهید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: كِیدُونِ »به آن کاری انجام دهند، به آن دفاع کنند و حمله ور شوند. «: یَبْطِشُونَ بِهَا»
پس مرا «: فَلَا تنُْظِرُونِ »یله به کار برید. برای نابود شدنم، طرح بریزید، تزویری و ح

 مهلت ندهید، به من فرصت مدهید. 
 تفسیر:

هایی که به غیر از الله عبادت نموده و در برابر آن آیا این بت«: ألَهَُمْ أرَْجُلٌ یَمْشُونَ بهِا»
انجام امور  ها دراید آیا حیات دارند؟ آیا أعضا دارند؟ آیا وسایلی دارند که از آنسجده کرده

 خود استفاده کنند؟ آیا پا دارند تا به منظور برآورده ساختن نیازهای خود راه بروند؟
ى آن حمله کنند؟ و به کسیکه نسبت یا دست دارند که به وسیله«: أمَْ لهَُمْ أیَْدٍ یَبْطِشُونَ بِها»
 ور شوند وآنرا دفع کنند؟آنها سوء قصدى داشته باشد، حملهبه
ى آن اشیاء را مشاهده کنند و و آیا چشم دارند که به وسیله«: لهَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بهِاأمَْ »

 ببینند؟
آیا گوش شنوا دارند تا با وسیله آن بشنوند و نفع برند؟ منظور «: أمَْ لهَُمْ آذانٌ یَسْمَعوُنَ بِها»

ت میباشد، جماداتى که بیان جهل و نادانى و سبک دانستن عقل و خرد آنها در عبادت جمادا
کنند؛ چون فاقد ى خود ضررى را دفع مىبینند، و نه از پرستندهنه مي شنوند و نه مى 

 حواس اند.
ها برتر است؛ چون داراى عقل و حواس است، پس چگونه انسان به مراتب از آن بت

رگز تر و خوارتر بپردازد که هشایسته است کسیکه کاملتر وشریفتر است به عبادت پست
 !رود؟امید جلب منفعت و دفع ضرر از آن نمى 

اید بخواهید هایی را که شریک قرار داده اى محمد! به آنها بگو: بت«: قلُِ ادُْعُوا شُرَکاءَکُمْ »
 و از آنها کمک بگیرید.

و اگر میخواهید و می توانید در حق من توطئه و دسیسه («: 195ثمَُّ کِیدُونِ فَلا تنُْظِرُونِ)»
زدن به من مهلت هم  ى یک چشم بهطیه خویش بچینید و عملی سازید، و حتى به أندازهو تو

 ام.دهم؛ چون به خدا پشت بستهندهید، من به شما اهمیتى نمى 
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مفسر حسن گفته است: پیامبر را به خدایان ترساندند، لذا خدا به او امر کرد چنان جوابى 
 به آنها بدهد.
در نهایت تحدی و مبارزه طلبی و اعتماد و توکل بر خدا قرار ها و مطالباتی چنین سوال

تر تر وذلیلشان مالک هیچ نفع و ضرری نیستند؛ بلکه آنها گمراههایدارند؛ زیرا آنها و بت
اند که بتوانند به مخالفان خود ضرر برسانند، چون آن ها در برابر پادشاه پادشاهان از این

 ایی نیست.قرار دارند، خدایی که جز او خد
قابل تذکر است که در این آیه مبارکه سفاهت و بیعقلی مشرکان و مددجویان را نشان می 
دهد که سنگ و چوب و امثال آن ها را پناهگاه و امید زندگانی هر دو جهان خود کرده اند. 
بنابر این، اگر از دست این بی زبان های درمانده کاری ساخته است، همگی علیه من به پا 

د و حیله را ساز کنید تا بدانید که کاری از دست شما بر نخواهد آمد؛ زیرا یار و یاور خیزی
 (.257من خداست. )سوره بقره آیه 

جبل دو نوجوان بودند که با  جموح و معاذ بن عمر و بن معاذ بن»کثیر روایت میکند: ابن
ونوجوان غیور مسلمان، هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه مسلمان شدند، آن د

شبانگاه بربتان مشرکان هجوم برده آنها را میشکستند و خرد و ریز نموده و از آنها برای 
جان زنان، هیزم درست میکردند تا قومشان ازاین امرعبرت بگیرند وبه ماهیت بی بیوه
 ارزش بتان اطلاع حاصل بدارند.وبی

که رئیس قومش نیز بود، بتی داشت که آن جبل جموح پدر معاذ بن از قضا که عمر و بن 
آمدند و بت وی را زینت میداد و معطر میکرد و میپرستید پس آن دو در تاریکی شب می 
حجوح که به خانه را بر سر چپه ساخته و آنرا با کثافت و چتلی آغشته میساختند. عمروبن

اثر میشود، بت خود آمد و بت خویش را بر این وضع میدید، از این وضع بی نهایت متمی
را دوباره شستو شو میكرد وبار دیگر خوشبو می ساخت و نزد آن شمشیری را می گذاشت 

! اما آن دو نوجوان، بازهم این کار را با آن : از خودت دفاع کنگفتودر خطاب به آن می
، که سرانجام. تا اینآراستشست و میکردند و او نیز مجددا آن بت را میبت تکرار می

ای به هم بستند و آن دو را بر ریسمان چاهی که آنها بتش را گرفته و آن را با سگ مرده
در آن نزدیکی بود، آویختند. چون عمرو آمد و این منظره را دید، تأملی کرد، آنگاه به خود 

تالله لو كنت إلها »: بنیادی بوده است پس گفتآمد و متوجه شد که دین وی، دین باطل و بی 
؛ اگر تو خدایی سزاوار پرستش بودی به الله قسم؛« قرنن لم تك والكلب جمیعا في مستد

 .شدیاینگونه با سگ مرده هم آغوش نمی 
سپس اسلام آورد ومؤمنی نیکو شد ودر روز احد به فیض شهادت نایل گشت  که خداوند 

 «تفسیر انوار القرآن» متعال از او راضی باد! )بنقل از

الِحِینَ﴿إنَِّ  لَ الْكِتاَبَ وَهُوَ یَتوََلَّى الصَّ  ﴾۱۹۶وَلِی يَِ الله الَّذِي نزََّ
و او صالحان را )اما( ولي و سرپرست من الله ای است كه این كتاب را نازل كرده است 

 (۱۹۶کند.)یاری می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 میکند، دوست می دارد.سرپرستی «: یتولى»سرپرست و متولی من، سرور من. «: وَلِیِّيَ »
 تفسیر:

در آیات قبل، ناتوانى معبودهاى باطل به بیان گرفته شد، در این آیه مبارکه به معرّفى 
 دروغین، جعلی، وغیر واقعی : چگونه از بتانی که دارای اوصافیعنیپردازد. خداوند مى 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

599 

عْرَافِ سورهٔ 
َ
 (7) –الأ

 باعظمت دارم که به هستند، هراسی در دل راه دهم، در حالی که سرور و کارسازی چون پروردگار
 گرداند.جویم و او مرا بر شما پیروز می برم، از او یاری می سوی او پناه می 

لَ الَْکِتابَ » آن که نصرت و حمایت و حفظ مرا در دست دارد، «: إِنَّ وَلِییَِّ الله الََّذِی نَزَّ
ى قرآن، عبارت است از خدایى که قرآن را بر من نازل کرده است. خداوند به واسطه

پیامبر رایارى وبیمه كرد، آن ذاتى كه به من كتاب فروفرستاد، و مرا به منصب رسالت 
فایز گردانید، در مقابل تمام دنیا به حمایت و حفاظت من خواهد پرداخت؛ زیرا، حافظ و 

 مددگار بندگان نیكوكار، حضرت اوست.
ى یارى  متعال ولىّ صالحان است و وعدهنترسید! زیرا الله(«: 196وَهُوَ یَتوََلَّى الَصّالِحِینَ)»

داده خداى عز وجل حفظ و تایید صالحان را در دست دارد. هم در دنیا و آخرت ولى و 
دهد  کند، ایشان را نصرت می : اوست که شایستگان را حفظ مییعنی سرپرست آنهاست.

: هر کسی است . صالحو میان آنان و میان دشمنانشان مانع میشود و این از سنت وی است
 اش از خرافات و اوهام سالم و اعمالش نیکو باشد.که عقیده

نداشتن سرپرست، وشکر مشكلات انسان، یا از نداشتن برنامه درست و منظم است و یا از 
 الحمد الله مؤمن مسلمان هیچ یك از این دو مشكل را ندارد.

 ﴾۱۹۷وَالَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََّ یسَْتطَِیعوُنَ نصَْرَكُمْ وَلََّ أنَْفسَُهُمْ یَنْصُرُونَ﴿
 وكساني را كه شما جز او میخوانید نمیتوانند یاریتان كنند و نه )حتي( خودشان را یاري

 (۱۹۷دهند.)
 تفسیر:

هایی این بت(«: 197وَالََّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِهِ لایَسْتطَِیعوُنَ نَصْرَکُمْ وَلا أنَْفسَُهُمْ یَنْصُرُونَ)»
کنند و نه ضرری را از شما که به غیر از الله متعال میخوانید برای شما نه نفعی جلب می 

ها جماداتی  خویشتن را یاری رسانند چه رسد به شما. اینها حتی نمیتواند  دفع مینمایند. این
 حرکت. اند خاموش و بی

 ﴾۱۹۸وَإنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدَى لََّ یسَْمَعوُا وَترََاهُمْ یَنْظُرُونَ إلَِیْكَ وَهُمْ لََّ یبُْصِرُونَ﴿
ه سوی تو و اگر آنان را به سوی هدایت دعوت کنید، نمی شنوند و آنان را می بینی که ب

 (۱۹۸می نگرند در حالیکه نمی بینند.)
به تو می نگرند. در این جا؛ یعنی، در برابر تو همچون، بیننده اند. بتها «: یَنْظُرُونَ إِلیَْكَ »

 را به صورت کسی که دارد روبه رویش را می نگرد، می ساختند.
 تفسیر:

ها بخواهید تا هدایت شوند وشما از این بتو اگر «: وَإِنْ تدَْعُوهُمْ إِلىَ الَْهُدى لایَسْمَعوُا»
آنهارا باسخنان خود مخاطب قراردهید آنها دعاى شمارا نمیشنوند، تا چه رسد به مساعدت 

وَ ترَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِلیَْکَ وَهُمْ لا »اند جامد، هاییو امداد شما بشتابند چون سنگ
اند که ای شکل داده شدهاینها به گونه سوی آنها بنگریتوهنگامی که به (« 198)یبُْصِرُونَ 

بینند در حالى که آنها نابینا میباشند؛ چون فقط ظاهرى از چشم دارند و با گویا تو را می 
 بینند.آن چیزى نمى 

هایی به شکل انسانها، یا حیوانات دارای دست و پا و صورت تمثال  مشرکان، بتان را به
چشم می ساختند و چشمان آن ها را چنان باز به نقش و تصویر می کشیدند که گویی خیره 

های جامدی بیش نبودند که نه می جان، تمثالنگرند، لیکن آن پیکرهای بیدیگران می به 
 ا بگیرند، نه کاری را انجام دهند، نه راه بروند و نه چیزی را ببینند.توانستند چیزی ر
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اگر در آیات متبرکه که در فوق تذکر یافت دقت نمایم، با تمام وضاحت درخواهیم یافت که: 
ها و هاست كه قرآن عظیم الشأن آنرا رد میكند. بتپرستان، یارى جستن از بتهدف بت

 ز حوادث مصؤن باشند كه نیستند.معبودها، حدّاقل باید خودشان ا
 از مجموع آیات که گذشت در می یابیم که: معبود و ربّ، باید:

 «أیَشُْرِكُونَ ما لایخَْلقُُ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلَقوُنَ »خالق و مالك باشد. 
 «لایَسْتطَِیعوُنَ نَصْرَكُمْ »ناصر و یاور باشد. 

 ...یْكُمْ أَ دَعَوْتمُُوهُمْ أمَْ ها و دعاها ترتیب اثر دهد. سَواءٌ عَلَ به خواسته
 توانگر و قدرتمند باشد. أمَْ لهَُمْ أیَْدٍ یَبْطِشُونَ بهِا...

 «.أمَْ لَهُمْ آذانٌ یَسْمَعوُنَ بِها، أمَْ لهَُمْ أعَْینٌُ یبُْصِرُونَ بهِا»شنوا و بینا باشد. 
 «.مَّ كِیدُونِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُ »قدرت خنثى كردن مكر دشمن را داشته باشد. 

لَ الْكِتابَ »كتاب و قانون عرضه كند.   «.نَزَّ
الِحِینَ »خوبان و شایستگان را حمایت كند.   «.یَتوََلَّى الصَّ

 خوانندگان گرامی!
در آیات قبلی الله متعال با تمام وضاحت بیان فرمود که سرپرست و حافظ پیامبر و مؤمنان 

 توانند به دوستان خدا زیان برسانند. درستکار است و بتها و بت پرستان هرگز نمی
، برخورد با مردم «اصول اخلاقی اجتماعی»( در موارد مهمّی از 202الی  199درآیات)

ی فضایل است و راه راست و پایدار را بیان میدارد. در واقع این آیات، شامل اصول همه
توحیدی به بهترین ی که آن هم از اساس تشریع به شمار می آید که به دنبالش اصول عقیده

 شیوه، خواهد آمد.

 ﴾۱۹۹خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ﴿
با آنها مدارا كن و عذرشان را بپذیر و به نیكیها دعوت نما و از جاهلان روي بگردان )و 

 (۱۹۹با آنها ستیزه مكن(.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: أعرض»بالمعروف: پسندیده، رفتار نیکو، کردار خوب. «: الْعرُْفِ بِ »گذشت. «: الْعَفْوَ »
 روی برتاب، چشم پوشی کن.

 تفسیر:
پروردگار باعظمت ما به پیامبر نیز دستوروهدایت فرموده است که مکارم «: خُذِ الْعَفْوَ »

 اخلاق را داشته باشد؛ یعنی در برخورد و معامله و معاشرت با مردم راه سهل و آسان را
یعنی ای محمد از اخلاق مردم آنچه سهل و «: خُذِ الْعَفْوَ »پیش بگیر، طوریکه میفرماید: 

اند بپذیر بدون اینکه از آسانست را برگیر و آنچه را بدون کدام سختی و مشقت کمائی کرده
آورد را بپذیر و آن ها را مکلف آن ها زیاده طلبی کنی، بلکه آنچه یکی از آن ها به تو می 

 شان مطالبه نمائی.مور مختلف و پراگنده نکن در حالی که از آنها بیشتر از حد توان به ا
ابن کثیر فرموده است: این مشهورترین اقوال است و گفته ی جبرئیل علاقه به پیامبر صلی 
الله علیه وسلم بر آن گواه است آنجا که میفرماید: خدا به تو امر میکند آن که به تو ظلم کرد، 

ى رحم تو را قطع کرد، ببخشى و به آنکه از تو دریغ کرد، عطا کنى و آنکه صلهاو را 
 اش را وصل کنى.صله
رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیروی از این دستور، هیچگاه در میان دو کار مخیر  !بلی

تر، نکه آن کار آسا ترین آن را انتخاب کردند، مشروط به اینکه آسانساخته نشدند، مگر این
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آسان بگیرید و سخت نگیرید و بشارت »بود چنانکه در حدیث شریف فرمودند: گناه نمی 
 «.دهید و نفرت برنینگیزید

بیَْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:  -1744در حدیث شریف آمده آست:  أمََرَ الله نَبِیَّهُ »عَنْ ابْنِ الزُّ
 [.4644ذَ العَفْوَ مِنْ أخَْلاقَِ النَّاسِ ]رواه البخاری: صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ یَأخُْ 

از ابن زبیر)رض( روایت است که گفت: خداوند پیامبرش را امر نمود که از  -1744
کند که چون این آیه کریمه اخلاق مردم، گذشت را پیشه خود سازد. )ابن جریر روایت می 

ئیل علیهم السلام پرسیدند: یعنی چه باید نازل گردید، پیامبر صلی الله علیه وسلم از جبر
کرد؟ گفت: خداوند تو را امر کرده است که اگر کسی بر تو ظلم کرد او را عفو نمائی، اگر 

 برایت چیزی نداد تو برایش چیزی بدهی، و اگر با تو مقاطعه کرد بدیدنش بروی.
 ل نیکو انجام بده.معروف و نیکى امر کن وگفتار واعمایعنى به«:وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ »

ها بدان اطمینان یابد. ها آنرا بپسندد و روان  ای است که عقل: هر خصلت پسندیدهمعروف
بر توست تا آنها را به انجام هر امر نیکو و خوبی که از لحاظ عقل وشرع پسندیده یعنی 

صحیح  است خواه از أقوال و گفتار باشد یا إعمال أمر کنی که چنین با فطرت سالم و عقل
شان ها، نادانان و أحمقان دور است. پس با مطابق با جهل، سفاهت و نادانیموافق و از سُف

 تعامل نکن که تو بر هدایت مستقیمی.
مقصود: اینکه هر کس نسبت به شما بدی روا داشت او را ببخشید و هرگز انتقام مگیرید، 

ه در مقابل بدی تنها نیکی کنید و در ضمن او را به کارهای نیک هدایت کنید، چنین نباشد ک
 و در مقابل ظلم انصاف، بلکه او را به نیکویی دعوت کرده، احسان نمایید.

پس با جهال ونادانی های شان مقابله به مثل مکن، بلکه («: 199)وَأعَْرِضْ عَنِ الَْجاهِلِینَ »
ه معروف، برای آنان : چون در دستور دادنشان بیعنی در مقابل آنها صبر و شکیبایى داشته باش.

حجت بر پا داشتی، اما آن کار معروف را انجام ندادند، در این صورت از آنان روی برگردان و در 
 .مقابل این جهالتی که از آنان سر میزند، با آنان بگومگو و مشاجره نکن

امام قرطبى در مورد فرموده است: این آیه اگر چه خطاب به پیامبر صلى الله علیه وسلم 
 .(.۷/۳۴۷است، اما معنى تادیب جمیع خلق الله را در بر دارد. )تفسیر قرطبى 

مفسر ابن کثیر فرموده است که مقصود از کناره گیری این است که بدی را به بدی جواب 
ندهید و مقصود این نیست که از راهنمایی آنان اعراض کنید که این کار مغایر با شأن 

 رسالت و نبوت است.
از حضرت عبدالله بن عباس، در صحیح بخاری، واقعه ای نقل شده است که  در این باره

شخصی به نام عیینة بن حصن، در زمان خلافت عمر فاروق اعظم)رض( و به منظور 
ملاقات با خلیفه وارد مدینه گردید و در خانه برادر زاده خویش حر بن قیس که ازمحدود 

ق شرکت داشت، میهمان شد. پس علمای برجسته بود و درمجلس شورای حضرت فارو
عیینه به برادر زاده اش گفت، چون تو به دربار امیرالمؤمنین مقرب و از معتمدان او 

خدمت حضرت عمر فاروق)رض( هستی، از او برای من وقت ملاقاتی بگیر. حر بن قیس به
س رفته و عرض کرد که کاکایم عیینه درخواست ملاقات کرده است. آن جناب اجازه داد؛ پ

آنگاه عیینه در مجلس حضرت عمر فاروق)رض( اعظم خلیفه قدرتمند مسلمین حضور 
یافت و بی پرده و با روش غیر محترمانه بر حضرت عمر فاروق)رض( به شدت پرخاش 
نمود و به وی ناسزا گفت و بعد از آن اظهار داشت که تو نه به ما حق کامل می دهی و نه 

م از ناسزا گویی وی برآشفت، فوراً حر بن قیس عرض منصفانه رفتار می کنی. فاروق اعظ
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خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ »کرد که یا امیرالمؤمنین مگر بخاطر نداری که الله تعالی فرموده است: 
و این شخص هم از جاهلان است. و با شنیدن («: 199بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ )
غ فاروق ناپدید گشت، و در جواب او چیزی نگفت و با این آیه آثار خشم از چهره پرفرو

آرامش خاطر به سخنان تند او گوش فرا داد. این عادت حضرت عمر فاروق أعظم)رض( 
یعنی: سر خود را در «: كان وقافا عند كتاب الله عزوجل»و معروف و مشهور بود که: 

 جلوی احکام کتاب الله خم می کرد.
ت و بعضی از علما آن را چنین خلاصه کرده اند که مردم این آیه جامع مکارم اخلاق اس

بر دو قسم اند: یکی محسن و نیکوکار؛ دوم، بدکار و ظالم. این آیه برای هردوگروه هدایتی 
بس مفید به شمار می آید که در باره نیکان چنین ارشاد می دارد که با آنان با رفتار کریمانه 

هری را بپذیرید و به دنبال تفتیش و تجسس قرار برخورد کنید و از نیکوکاران، نیکی ظا
نگیرید و بالاترین معیار نیکی را از آنان درخواست مکنید بلکه به هرمقدارکه بتوانند انجام 
دهند، إکتفا کنید، و نسبت به بدکاران و جاهلان چنین اظهار داشت که راه نیک را به آنها 

ند و بر گمراهی و اشتباه خود اصرار نشان دهید وبه نیکی تشویق کنید و اگر نپذیرفت
ورزیدند و در صدد بر خورد جاهلانه بر آمدند، در آن صورت از آنها کناره بگیرید و به 
صحبت جاهلانه آنها پاسخ نگویید، و با این روش امید میرودکه آنها زمانی به هوش بیایند 

 وبه اشتباه خود پی برده به راه حق باز آیند.
گانه مطرح باید یادآور شد که قواعد و اصول سهمینویسد: « ر القرآنتفسیر انوا». مفسر

شده در این آیه، تبیین کننده اصول فضایل و مکارم اخلاقی در اموری است که به رفتار و 
 گیرد. معامله انسان با دیگران تعلق می

 در حدیث شریف آمده است که چون این آیه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم
: پروردگارت میفرماید: ؟ جبرئیل گفت! توضیح این آیه چیستای جبرئیل»فرمودند: 

که تو را که با تو قطع پیوند میکند، بپیوندی و به کسیتوضیح آیه این است که با کسی
 «.کند، درگذریکه بر تو ستم می گرداند، بدهی و از کسی محروم می 

ین آیه، خداوند متعال پیامبرش را به مکارم در ا»امام جعفر صادق)رض( مي فرماید: 
تر از این آیه در باره مکارم اخلاق وجود ای جامع اخلاق دستور میدهد و در قرآن، آیه

 «.ندارد
 :اصول فضایل و مکارم اخلاق عبارتند از

 (.125(، )نحل آیه 159عمرن آیه گذشت وچشم پوشی وآسان گیری.)آل - 1

شرع بپسندد و خردمندان نیکویش پندارند، این آیه  معروف؛ یعنی، آن چه که امر به - 2
(، و هم چنین حقوق زن 104عمران آیه ها نیز به طور عام به آن اشاره میکنند: ]آل

 (.231و 229، 228)بقره آیات 

 روی گردانیدن از نادانان و کوتاه بینان. - 3
 توضیح مفیده در مورد آیه مبارکه:

ای محمد! سخت مگیر، آسان گیر، در جواب رفتار احمقان و نادانان، مقابله به مثل مکن، 
بردباری و گذشت را پیشه کن و به هر کار نیک و زیبایی فرمان بده. راستی، این آیه هر 
چند موجز است؛ اما بسیاری از فضیلت های انسانی و اجتماعی مورد پسند دین اسلام، در 

و کردار پستی هشدار خشونتاز منشها و خلق و خوی زشت، رفتار  آن جمع بسته است و
 میدهد و انسان را به سوی ارزشهای والا و سودمند فرا می خواند.
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امام ابن جریرالطبری نقل فرموده هنگامی که این آیه نازل گردید آن حضرت از حضرت 
د متعال مطلب جبریل مقصود آن را دریافت نمود، حضرت جبرئیل بعد از سؤال از خداون

آن را چنین توضیح داد: که در این آیه به شما دستور داده شده که هر کسی برشما ظلم کند 
شما اورا ببخشید و هر که به شما چیزی ندهد شما به او بخشش نمایید و هر که خود را از 

کرده شما قطع کند شما به او بپیوندید. و در اینجا ابن مردویه به روایت سعد بن عباده نقل 
است که وقتی در غزوه احد حضرت حمزه کاکای آن حضرت به شهادت رسید و با بی 
رحمی تمام اعضا و جوارح او قطع کرده و با جسد مبارکش بی ادبی روا داشتند، هنگامی 
که آن حضرت پیکر مبارک را اینگونه دید فرمود کسانی که باحمزه چنین برخورد کرده 

چنین خواهم کرد آنگاه این آیه نازل شده و ازجانب الله ارشاد اند من باهفتاد نفر از آنان 
شدند که این تصمیم مناسب مقام شما نیست بلکه لایق شما اینست که با عفو و کرم بر خورد 

 نمایید.
این مطلب با آن حدیث تأیید میگردد که امام احمد به روایت عقبه بن عامر نقل فرموده: که 

به او چنین تعلیم داد: هر که بر تو ظلم کند تو او را عفو کن و رسول الله مکارم اخلاق را 
آنکه خود را از تو قطع میکند و آن را وصل کن و کسی که تو را محروم می کند تو بر 

 او انعام و بخشش کن.
و امام بیهقی به روایت حضرت علی)رض( نقل کرده است که رسول الله به او فرمود که: 

ز اخلاق اولین و آخرین نشان میدهم و آن اینکه هر که تو را من شما را أخلاق بهتر ا
محروم میکند تو بر او بخشش کن و آنکه بر تو ظلم کند تو او را عفو کن و هر که رابطه 

 اش را با تو قطع کند تو با او بپیوند.
فرقی هست اما حاصل آن دو تا یکی است که در اخلاق « عفو»اگر چه در هر دو معنی 

ردم اطاعت و فرمانبرداری سطحی را قبول کن و در صدد تجسس و تفتیش و اعمال م
بیشتر قرار مگیر و از اطاعت آنها معیاری مخواه و از خطاها و کوتاهی هایشان درگذر، 

 و بر ظلم آنها إنتقام مگیر.
اعمال و اخلاق رسول الله دایماً بر همین منوال بود، که مظاهر کامل آنها هنگامی آشکار 

مکه فتح شد و دشمنان سرسخت او در قبضه او قرار گرفتند آن جناب و آنها را  گشت که
آزاد کرده فرمود: نه تنها بر ستم های تان انتقام نمیگیریم بلکه شما را به اعمال منكر گذشته 

 تان مورد ملامت و نکوهش قرار نخواهیم داد.
 نتیجه گیری سودمند و آموزشی:
« 199خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِالْجَاهِلِینَ »ه: إمام ابن کثیر در تفسیر مبارک

باتوجه به تحقیقات وتأملات تفسیری در این باره سخن جالب و عجیبی عرضه کرده و چنین 
نوشته است که: در تمام قرآن سه آیه جامع، جهت تعلیم و تلقین اخلاق فاضله آمده است که 

ستن از شیطان ذکر شده است. اولین همین آیه مبارکه سورة أعراف در هر سه آیه پناه خوا
ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ السَّیِّئةََ »سورة مؤمنون است که میفرماید:  96است. دومین این آیه 

كَ رَبِّ أنَْ نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا یَصِفوُنَ، وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ، وَأعَُوذُ بِ 
بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن، ما به آنچه ( )98الی  96)مؤمنین آیات «. یحضرون

( 98های شیاطین به توپناه میبرم.) ( و بگو: ای پروردگارم! از و سوسه97کنند داناتریم.) وصف می
 ((99برم.)و )ای پروردگارم( از این که شیاطین پیش من حاضر شوند، به تو پناه می 
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وَلَا تسَْتوَِي »سوره فصلت( که میفرماید:  36الی  34سومین آیه، همانا آیات متبرکه )
( وَمَا 34 حَمِیمٌ)الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیئِّةَُ ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ 

ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ 35لَّذِینَ صَبرَُوا وَمَا یلَُقَّاهَا إلِاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ)یلَُقَّاهَا إلِاَّ ا ( وَإمَِّ
و نیکی و بدی برابر نیست، )بدی دیگران را( به شیوه ای ( )36فَاسْتعَِذْ بِالله إنَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ)

نین کنی( ناگاه کسی که میان تو و او دشمنی است، چون دوست که آن بهتر است دفع کن، که )اگر چ
کنند و این را جز کسانی ( و جز صابران )این خصلت نیکو( را دریافت نمی 35گرم و صمیمی گردد. )

( و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو 36که بهره بزرگی از اخلاق و ایمان داشته باشند نخواهد یافت.)

 (.ببر، چون او شنوای داناست رسد، پس به الله پناه
پس درهرسه آیه هدایت های جامع وکاملی هستند که می باید در برابر خشم، عفو و اغماض 
کنید، و بدی را به نیکی جواب دهید و از شیطان به خداوند پاک پناه ببرید، پس در آیات 

انسان رابطه فوق دشمنی و منازعات شیطان کاملاً روشن گردید. چون شیطان در منازعات 
مستقیم دارد و هر جا که کوچکترین مجادله و نازعه ایجاد شود میدان تاخت و تاز شیطان 
برای وسوسه انداختن ومشتعل کردن آتش نزاع، هموار میشود و شیطان سعی دارد مردم 
نیک و بردبار را زودتر از دیگران به خشم وا دارد و از کنترل خارج سازد، پس خداوند 

کردن از مکاید شیطان، معالجه و برخورد با شیطان را نیز روشن ساخته است.  متعال آگاه
که هرگاه دیدید به هنگام خشم کنترل از دست میرود بدانید که شیطان دارد غالب میشود، 

رب »پس بی درنگ متوجه الله شده به او پناه آورده به درگاه الهی دعا )استعاذه کنید، که: 
)مؤمنون، آیات (« 98( وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنَْ یحَْضُرُونِ)97زَاتِ الشَّیَاطِینِ)أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَ 

برم به پناه مى  ،برم ها به تو پناه مىهاى شیطانپروردگارا! من از و سوسه(. )98و 97
 تو اى پروردگار! از این كه آنان نزد من حاضر شوند.(

ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَ   ﴾۲۰۰زْغٌ فاَسْتعَِذْ باِلله إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴿وَإمَِّ
 (۲۰۰. )ای به تو رسد، پس به الله پناه بجوی، همانا او شنواى داناستو اگر از جانب شیطان و سوسه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 پناه ببر. «: اسْتعَِذْ »تو را وسوسه می کند، به تو می رسد. «: ینَْزَغَنَّكَ »
 تفسیر:

اى محمد! هرگاه شیطان )و شیطان صفتان( در تو به «: وَإمِّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الَشَّیْطانِ نَزْغٌ »
ى شیطان، که: و سوسه چیزی از فساد و امر به بدی و سوسه کرد، نباید فراموش کنیم

ى )بانون تأكید آمده است( و از جانب دیگر و سوسه«: ینَْزَغَنَّكَ »حتمى است. طوریکه 
 )فعل مضارع، نشانه استمرار است(.«: یَنْزَغَنَّكَ »یطان، دائمى است. زیرا جمله ش

ى شیطان غافل شود و باید به الله پناه برد و خود ترین وسوسههمچنان انسان نباید از كوچك
 را تحت پوشش پروردگار باعظمت قرار داد.

سوی او التجا کن و از پروردگارت پس تو از الله متعال یاری بجوی و به «: فَاسْتعَِذْ بِالله»
بخواه تا از تو مکر و وسوسۀ آن را بردارد یعنی خود را در پناه الله متعال قرار بده و به 

 او پناه ببر که آن را از تو دفع و برطرف کند.
هاى شیطانى  نباید فراموش کنید که: إستعاذه و إستمداد از الله متعال، بهترین درمان و سوسه

 جویى به الله متعال را دارند.هم نیاز به إستعاذه و پناه ءنبیامیباشد، أ
باشد كه « الله»هاى شیطانى متفاوت است، استعاذه هم باید به باید گفت از اینکه وسوسه

 ى صفات نیك و كمالات است. جامع همه
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به هر راز و باید به الله متعال پناه برد كه شنوا و داناست و («: 200إنَِّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)»
ها و خرافات خداوند متعال ذاتی است که: دعا را می شنود و رمزى آگاه است، نه به بت

: به اوإلتجا کن یعنی باشد و کافی است که او حسابگر است.بر احوال و اعمال مردم آگاه می 
 د. کنزیرا او این التجای تو را میشنود و میداند بنابر این، شر شیطان را از تو دفع می

 : و سوسه کردن به فساد است، اعراب میگویند: نزغ بیننا: یعنی در میان ما فساد افگند.نزغ

ها و باید به خدایى پناه برد كه شنوا و داناست و به هر راز و رمزى آگاه است، نه به بت
 .خرافات

 مطالعه کنندگان محترم!
داستان وسوسه كردن شیطان  27تا  16ى طوریکه ملاحظه فرمودید؛ در این سوره، از آیه

هاى نسبت به حضرت آدم علیه السلام آمده است، در اواخر سوره هم نسبت به و سوسه
 دهد.شیطان هشدار مى 

 ﴾۲۰۱إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّیْطَانِ تذََكَّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴿
ناهان، معاصی و آلودگی های ظاهری و باطنی[ تقوا ورزیده مسلماً کسانی که ]نسبت به گ

اند، هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان رسد ]خدا و قیامت را[ یاد کنند، پس بی 
 (۲۰۱درنگ بینا شوند ]و از دام وسوسه هایش نجات یابند.[ )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ناى إصابت و برخورد كردن همراه بالمس ، به مع«مس»ى به آنان رسید. كلمه«: مَسَّهُمْ »

 جمع مبصر، بینایان.«: مُبْصِرُونَ »ی شیطانی، گمان بد. وسوسه«: طَائِفٌ »كردن است. 
 تفسیر:

َّقوَْا» کنند یعنی اهل تقوا، آنانی که تقوای  آنان که تقواى الهی را پیشه مى«: إِنَّ الََّذِینَ اتِ
ترسند و به اوامرش عمل و از عقاب او میکنند و از پروردگار خود را رعایت می 

 کنند.اش اجتناب می نواهی
و ها وسوسه یا تکانی از جانب شیطان برسد، هرگاه به آن«: إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الَشَّیْطانِ »

: یعنی . طائف: آراستن گناه و دستور دادن او به انجام بدی در هنگام قهر و غضب استسوسه شیطان
طوافگر زیرا و سوسه القایی از سوی شیطان است که به وسوسه خیال شباهت دارد، بر انسان  و سوسه
 تند.کشد و چون طوافگری بر گرد او میسرک می
هاى ضعیفند هاى نفسانى و شیطانى، مثل میكرب همه جا وجود دارند و دنبال ایمانو سوسه

از چند طریق صورت می پذیرد: گاهى ى شیطان، تا در آنها نفوذ كنند، باید گفت که وسوسه
فِي »(، گاهى از طریق نفوذ در روح و جان، 120)طه، « فوََسْوَسَ إِلیَْهِ »از دور است،
.(، گاهى هم 36)زخرف، « فهَُوَ لَهُ قرَِینٌ »(، گاهى با همنشینى، 5)ناس، « صُدُورِ النَّاسِ 

 از طریق رابطه و تماس.
 «یْطانِ إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الَشَّ »
افتند و از غفلت به یاد پروردگار خود و آنچه به دشمنانش آماده نموده می «: تذََکَّرُوا»

کند و از گناه خویش استغفار می شوند و قامت خمیدۀ خود را راست می  خویش بیدار می
 طلبند. 

یابند وراه برابر اینجاست که آنها خطا و اشتباه خود را در می(«: 201فَإذِا هُمْ مُبْصِرُونَ)»
هاى شیطان رهایى مى گردند. و از و سوسه بینند وبه رشد و عقل خویش باز میرا می 
 یابند.
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ِ ثمَُّ لََّ یقُْصِرُونَ﴿  ﴾۲۰۲وَإخِْوَانهُُمْ یمَُدُّونَهُمْ فيِ الْغيَ 
و برادران بی تقوایان ]که شیاطین هستند[ همواره آنان رابه عمق گمراهی میکشانند؛ سپس 

 (۲۰۲در به گمراهی کشیدنشان[ کوتاهی نمی ورزند.)]
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آنانرا به «: یَمُدُّونهَُمْ »یارانشان، مراد کافران و منافقان شیطان صفت است. «: إخِْوَانهُُمْ »
 آیند، إکتفا نمی کنند.کوتاه نمی«: لَا یقُْصِرُونَ »سوی گاه می کشانند و یاری میکنند. 

 تفسیر:
برادران شیاطین از میان کفار و مشرکان به آنها در گمراهی «: وَإِخْوانهُُمْ یَمُدُّونَهُمْ فیِ الَغیَِّ »

ها به کفار در شرک و فساد در روی زمین مدد کمک میکنند یا به عبارت دیگر شیطان
میرسانند در حالیکه آنها از فسادگری و دعوت آنها به سوی باطل و فرورفتن در گمراهی 

ها با دارند و در آن کوتاهی نمیکنند؛ یعنی اگر تقوا و تذكّر نباشد، شیطان ست بر نمی د
گردد و انسان را به عمق گمراهى شوند و تماس آنها، آسان و مؤثرّ مى انسان برادر مى 

 كشانند.  مى
یست بردار ناند، دستهایى كه برادر آنها شدهها، پس از به گمراهى كشاندن انسان شیطان

 .«برد.و همچنان آنان را در منجلاب گمراهى فرو مى 
جمع آمده، حال آن که « إخوانهم»در تفسیر کشاف آمده است: اگر بپرسند: چرا ضمیر در 

شیطان مفرد است؟ در پاسخ باید گفت: مراد از آن جنس شیطان است، چنانکه به همین 
از («: 202)ثمَُّ لایقُْصِرُونَ » (257)سوره بقره، « اولیاءهم الطاغوت»شیوه میفرماید: 

دارند. بلکه همیشه غرق در اعمال زشت و بد آیند و دست بر نمىگمراهى خود کوتاه نمى
شکنند. شیطان صفتان، در انحراف های الله متعال را می اند و همواره حرمت خویش 

 دارند.كنند و از هیچكس دست بر نمى  كردن انسان ها به كسى رحم نمى

نهایت تأثیر رفتار شیاطین را بر انسانهای نادان و تباهکار به تصویر میکشد  ن آیة مبارکه:ای
که چگونه عقل رابه کار نمی اندازند و بیراهه می روند و در اسارت و حلقه شیطان گیر 

 می مانند.
ولی مؤمنان برگزیده که به عالم غیب ایمان دارند واهل نماز و نیکوکاری اند، هرگاه 

ی شیطان جن و انس، بخواهد آنان را به سوی گناه و بزهکاری ببرد یا دلهایشان وسوسه
های زشت  آورند و میدانند که آن از راهرا از کینه وحسد آلوده کند، خدا را به یاد می

( مثال 99و 98شیطانی است و فوراً به خدا پناه می برند، تا در امان بمانند. )نحل آیه 
زکار که شیطان در برابرش، درمانده و سرافکنده است، همانند انسان انسان مؤمن پرهی

ای است که میکروب، راهی برای تباه و بیمار کردن بدنش تندرست نیرومند بس پاکیزه
ی سربازان مدافع تندرستی نمی یابد و جسمش درامان است. حال اگر راه یافت، به وسیله

حالت در اصطلاح علم پزشکی، مصونیت )حفظ الصحه(، کشته و نابود می شوند. این 
 )مناعه( نام دارد.

 مطالعه کنندگان گرامی!
پس از شرح گمراه گریهای شیاطین در آیه های قبل، اکنون این آیه مبارکه نوعی خاصی 
از انواع گمراهی را به بیان میگیرد وآن، این که: بی باوران به منظور آزار رساندن به 

روشن هستی و معجزات ویژه بودند و می گفتند: ما تو را باور  پیامبر، خواهان آوردن آیات
نداریم، مگر آنگاه که از زمین چشمه ای آب برایمان روان گردانی. یا باغی از درختان 
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 90بارها روان باشد. )سوره إسراء آیات خرما و انگور داشته باشی که از میان آنها جوی
ی کردن پیامبر از وحی الهی و ویژگی های (. در آیة متبرکة ذیل: در بارة: پیرو91و 

 قرآن، بحث بعمل آمده است.

َّبعُِ مَا یوُحَى إلَِيَّ مِنْ رَب يِ هَذَا  وَإذَِا لَمْ تأَتْهِِمْ بِآیةٍَ قاَلوُا لَوْلََّ اجْتبََیْتهََا قلُْ إِنَّمَا أتَ
 ﴾۲۰۳بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ وَهُداى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴿
اي براي آنها نیاوري میگویند چرا خودت  وهنگامي كه )در نزول وحي تاءخیر افتد و( آیه

 )از پیش خود( آنرا برنگزیدي بگو من تنها پیروي از چیزي میكنم كه بر من وحي میشود.
و این )قرآن( بصیرتهایی است از جانب پروردگارتان. و هدایت و رحمت است برای مردمی که ایمان 

 (۲۰۳)د.آورنمی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: اجْتبََیْتهََا»چرا نباید؟ برای چه نباید؟ «: لَوْلاَ »برای أهل مکه نیاوردی. «: لَمْ تأَتْهِِمْ بِآیَة»
آنرا برمیگزیدی، آنرا جمع میکردی، در اینجا به معنای خودسرانه سخن گفتن و ساختن 

 بینش، حجت روشن، روشن ببینی.جمع بصیرت، رهنمود، «: بَصَائرُِ »سخن است. 
 تفسیر:

واگر تو ای پیامبر به این مشرکان طورکه آنها درخواست میکنند «: وَإِذا لَمْ تأَتِْهِمْ بِآیَة»
ها  آن«: قالوُا لوَْلا اجِْتبََیْتهَا»ای از آیات قرآن نیاوری، اى برایشان نیاورى، یا آیهمعجزه

 نمائی؟ختراع نمی می گویند اى محمد! چرا از جانب خود ا
َّبِعُ ما یوُحى إِلیََّ مِنْ رَبِّی» اى محمد! به آنها بگو! که تو پیامبری فرستاده شده «: قلُْ إِنَّما أتَ

توانی آیات را از جانب خود بیاوری و یا  ای هستی مأمور و نمیاز جانب الله متعال و بنده
 معجزات را اختراع کنی.

این قرآن گرانقدر دلیلى است واضح و برهانى است پر فروع و «: هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ »
کند، پس نور هدایت قلوب است که به نیاز مى درخشان که انسان را از سایر معجزات بى 

 توان حق را درک نمود.ى آن مى وسیله
ا آن هرکه را تعالی بودرآن هدایتی است که خدای «: (203وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ)»

که از او پیروی مینمایند  ازبندگان خود بخواهد هدایت میکند و رحمتی برای کسانی است
 پردازند. و به آن باور دارند و به امتثال اوامرش می

ی جاودانهای است، روی بر ی جاهلیت از قرآن که معجزهقابل تذکر است که: مردم دوره
ودند که پیامبران پیشین داشتند و به زمان خود آنان ی مادی بمیگشتاندن و خواستار معجزه

اختصاص داشت. از این رو، با تمسخر و ریشخند، چنین معجزاتی را از پیامبر خاتم 
درخواست میکردند؛ اما پیامبر در برابر ذات آفریدگار بسیار باادب و با شرم و وقار بود 

ی داد، مگر آن که فرمان می و هرگز بی جهت پیشنهاد نمی کرد و از خود چیزی نشان نم
« لْهُ...وَإِذَا تتُلْىَ عَلیَْهِمْ آیَاتنَُا بَینَِّاتٍ قَالَ الَّذِینَ لایََرْجُونَ لِقَاءنَا ائتِْ بِقرُْآن غَیْرِ هَذَا أوَْ بَدِّ »یافت، 

به  -بی کم و زیاد  -(، آنگاه هر دستوری که از سوی حق به او میرسید، 15)یونس آیه 
و در یاد دادنش، بسیار می کوشید تا سبب خوشبختی آنان شود. )أنعام آیات  مردم می گفت

 (.155و 104
 ! خوانندگان گرامی

در آیة مبارکه قبلی بیان یافت که قرآن عظیم الشأن، حُجت گویا، بینش و راهنمای مردم و 
هدایت و رحمت مؤمنان است. بنابر این، الله متعال در این آیات هم فرمان میدهد تا به پاس 
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احترام و ارزش قرآن، هنگام تلاوت، ساکت وخاموش باشیم و با تدبر و تفکر به آن گوش 
ببریم، هرچه بیشتر رحمت ونور وسعادت را دریابیم وبه حقایق کلام خدا پی فرا دهیم، تا

 نه آنگونه که دشمنان در میان تلاوت قرآن سر و صدا راه می اندازند.
ی یاد الله بحث بعمل ( در باره گوش فرا دادن به قرآن و شیوه206الی  204بناءً در آیات )

 آمده است.

 ﴾۲۰۴سْتمَِعوُا لهَُ وَأنَْصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ﴿وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَ
)تا بشنوید( باشد که بر و هنگامی که قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهید وخاموش باشید 

 (۲۰۴شما رحم شود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

«: أنَْصِتوُا»گوش فرا دهید. إستماع، گوش فرا دادن از روی قصد و نیت است. «: اسْتمَِعوُا»
 ساکت و خاموش باشید.

 تفسیر:
و هنگامی که کتاب الله متعال در نماز وغیر «: وَإِذا قرُِئَ الَْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لَهُ وَ أنَْصِتوُا»

نماز برشما تلاوت شود آنرا توأم با تدبر و تفکر بشنوید و به منظور فهم وتفکر بیشترسکوت 
شنیدن تلاوت آن کنار بگذارید هر وقت قرآن قرائت شد،  ها را هنگامکنید وتمام مشغله

ى عظمت و جلال خدا بیندیشید و متفکرانه گوش فرا دهید، و براى احترام به قرآن در باره
 سر و صدا گوش به آن فرا دهید.او را یاد کنید و بى

او تعالی را به تا مورد رحمت الله متعال قرارگیرید و رضوان («: 204لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ)»
دست آورید و اوامر او را اجرا نموده و به کرمش برسید و آنچه نزد اوست را کمائی کنید؛ 
 زیرا این کتاب راهی به سوی هر هدایت و رشدی به سوی هر فلاح و رستگاری است.

 :204شأن نزول آیة: 
امامت رسول الله ها به ابن ابو حاتم و غیره از ابو هریره )روایت کرده اند: مسلمان -483

کردند. در این خواندند و در آن حال صدای خود را بلند می صلی الله علیه وسلم )نماز می
روایت  463و واحدی  15597نازل شد. )طبری « وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ...»باره آیه مبارکه: 

 ست.(کرده اند. در این سند عبدالله بن عامر اسلمی ضعیف اما حدیث دارای شواهد ا
ها در نماز با هم صحبت میکردند. لذا و نیز از او چنین روایت کرده است: مسلمان  -484

روایت کرده اسناد آن قوی نیست  15593نازل گردید. )طبری« وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ »این آیه: 
 خاطر ابراهیم هجری اما حدیث دارای شواهد است(. به

 یادداشت:
آید که از ظاهر عبارت این آیه مبارکه بر می« آنُ فاَسْتمَِعوُا لَهُ وَ أنَْصِتوُاوَإِذا قرُِئَ الَْقرُْ »

 گوش داشتن و خاموش ماندن به هنگام قرائت قرآن در نماز یا غیرنماز واجب است.
برخی از مفسران در تفاسیر خویش مینویسند نه تنها در نماز بلکه اگر کسی در مجلسی 

د، باید خاموش بماند. برخی دیگر هم گفته اند که معنای عبارت باشد که در آن قرآن میخوانن
آن است که هرگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هنگام نزول آیات، آنها را برای شما 
خواند، به آن گوش فرا دهید. برخی از مفسران هم گفته اند که معنای شنیدن آن این است 

 گذر نکنید.که به احکام عمل کنید و از مرزهای آن 
هدف اصلی این آیه همان است که در بالا بیان شد، اما به طور ضمنی این مطلب نیز از 
آن فهمیده میشود که چون کلام خدا تلاوت شود، مردم بایستی سکوت و ادب را رعایت 
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کرده با توجه و دقت به آن گوش فرا دهند. این مسئله نیز از آن قابل استنباط است زمانی 
نماز قرآن را تلاوت میکند، اقتداکنندگان سکوت نموده به آن گوش فرادهند، اما  که امام در

ی فقه اختلاف است. نظر و مسلک امام ابو حنیفه)رح( و در این مسئله در میان ائمه
شاگردان ایشان آن است که نماز چه سری باشد چه جهري، اقتدا کنندگان بایستی سکوت 

د این است که اقتداکنندگان تنها در نمازهای جهری باید کنند. نظر امام مالک و امام احم
ی نمازها، چه سری و سکوت کنند. اما امام شافعی بر این نظر است که اقتدا کننده در همه

چه جهری باید قرائت کند، چرا که ایشان بنا به برخی احادیث چنین فهمیده اند که هرکسی 
 د. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(.ی فاتحه را نخواند، نمازش کامل نمی شوسوره
 چیست ؟« إنصات»و « إستماع»فرق 

انصات )خاموش ماندن( در ظاهر، ترک سخن و خاموش گشتن و خودداری از هرچیزی 
است که إستماع را آشفته کند؛ اما استماع )گوش فرادادن(؛ یعنی، شنونده با حضور قلب و 

خیر و رحمت فراوان، دانش سودمند، ایمان  با تدبر و اندیشه و بینش، گوش فرا دهد تا به
پایدار، هدایت بیشتر و آگاهی در دین، نایل آید. این است که الله، رحمتش را بر این دو 

 ی کمتری دارد. صفت فرو می ریزد. اما تنها ساکت ماندن، بهره
یادداشت ضروری: بسیاری از علمای دین بدین عقیده اندکه: در نماز جماعت، گوش 

ی دن به قرائت إمام در اوقات نماز جهری برای مأموم )مقتدی( برتر از خواندن سورهفرادا
 فاتحه است. ]تفسیر تیسیر الکریم الرحمان[.

ِ وَالْْصَالِ وَلََّ  عاا وَخِیفةَا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغدُُو  وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ
 ﴾۲۰۵ینَ﴿تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِ 

آنکه آوازت را بلند کنی، در وقت صباح و ، بی با تضرّع و پنهانی و پروردگارت را در دل خود

 (۲۰۵شامگاه یاد کن و از غافلان مباش.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

عًا» با بیم وخشیت «: خِیفَةً »فروتنانه و متواضعانه، با تواضع و زاری و فروتنی. «: تضََرُّ
 جمع اصیل، شامگاهان.«: الآصال»سحرگاهان. «: الْغدُُو»از خدا. 
 تفسیر:

باید گفت که در آیة قبلی، آداب تلاوت قرآن به بیان گرفته شد و در این آیة مبارکه، آداب 
ذكر و دعا بیان گرفته میشود که: باید با تضرّع و خشوع و بیم و امید همراه باشد. طوریکه 

و بر توست تا در ذکر پروردگارت مداومت کنی و «: فیِ نَفْسِکَ  وَاذُْکُرْ رَبَّکَ »میفرماید: 
تعالی از حد وسط کار  در این امر با دعا، ذکر و تضرع إستمرار بخشی و در ذکر خدای

طوری که نه صدایت را بلند کنی و سبب مزاحمت  طور آهسته و همراه با تأمل و تدبر، به بگیر
این های اطراف تو نه که نه خود بشنوی و نه انسانبه خود و دیگران واقع شدی و نه آنگو

! یادکن باری تعالی . آری؛ اعم از قرائت قرآن، دعا، تسبیح، تهلیل وغیرهحکمی عام در همه اذکار است

عاً وَ خِیفَةً » را به زاری و »یادکن باری تعالی را  او را با خشوع و خوف به یاد آور.« تضََرُّ
: طوری او را با ترس و زاری یادکن که به خودت بشنوانی پس یعنی «چیغ زدنترس و بدون 

 .تر و به اندیشیدن ممدتر استصدایت را در ذکر بلند نکن زیرا یاد کردن پنهانی، به اخلاص نزدیک
 در حد متوسط، بین جهر و خفى او را بخوان. «: وَدُونَ الَْجَهْرِ مِنَ الَْقوَْلِ »

زدایى میكند كه بدون تظاهر و سر وصدا باشد، وگرنه خودش نوعى  یاد الله وقتى غفلت
 شود. سرگرمى و غفلت مى 
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: در یعنیو بر توست تا ذکر الله را در هر روز صبح و شام بگوئی «: بِالْغدُُوِّ وَ الَْآصالِ »

 . اوقات شبانگاه

و از کسانی که از ذکر الله (« 205 الَْغافِلِینَ)وَلا تکَُنْ مِنَ »، : بعد از عصر تا مغرب استاصیل
برند و از آیات و  کنند نباش، آنانی که از عبادت او تعالی در لهو بسر می اعراض می

 دارند.هایش باز می نشانه 
كنند،  واقعیت اینست آنان كه هر صبح و شام، الله را یاد نمى از ذکر و یاد الله غافل مشو.

 د.از جمله غافلانن
خواننده محترم! روح و جوهر اصلى ذكر الله اینست كه چیزى كه ذاكر به زبان گوید، از 
دل به آن توجّه داشته باشد، تا منفعت كامل ذكر به ظهور برسد، و زبان و دل هر دو عضو 
به یاد الله متعال مشغول شود؛ و در عین ذكر، دل از رقتّ مملوّ باشد. با رغبت و با رهبت 

كنند. در لهجه، در كنندگان ترسناك به كسى التجا مىرا یاد كند؛ چنانكه زارى حقیقى خدا
آواز، در هیئت، در همه حال، علایم تضرّع و خوف محسوس باشد؛ و طبیعى است كه از 

حْمنِ فَلا تسَْمَعُ إِلاَّ »عظمت وجلال ذكر ومذكور آواز پست میشود:  وَخَشَعَتِ الْأصَْواتُ لِلرَّ
 ً اینجاست كه به شدّت بلند كردن آواز ممنوع شده؛ هركه به آواز ملایم سرّا یا  از«: هَمْسا

كند؛ عاشق را چه سعادتى بلندتر جهرا به ذكر الهى بپردازد، الله متعال نیز او را ذكر مى
 از این است؟!

 :لطیفة زیبا در فایده إستعاذه
گناهان را درنظر شما حکایت شده است: یک نفر از سلف به شاگردش گفت: اگر شیطان 

آراست وفریبت داد چه کار میکنى؟ گفت: در مقابلش مقاومت میکنم، گفت: اگر باز آمد؟ 
اى گفت: به مقابله بر میخیزم، گفت: چنین کارى طول میکشد، گفت: آیا اگر در کنار گلهّ

کنان مانعت بشود، چه کار میکنى؟ گفت: عوعو، واق واق، هفهف(عبور کنى و سگ گلهّ )
کشد. اما به صاحب گله پناه ببر که تو کنم. گفت: این کار طول مىن را از خود دور مىآ

 ى استعاذه این است.را حفظ میکند، پس فایده

 ﴾۲۰۶إنَِّ الَّذِینَ عِنْدَ رَب كَِ لََّیسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَیسَُب حُِونهَُ وَلهَُ یسَْجُدُونَ﴿
 متعال هیچگاه ازعبادت وبندگی اش تکبرّ نمیورزند، و همواره یقیناً مقرّبان ونزدیکان الله

 (۲۰۶او را تسبیح میگویند، و پیوسته برای او سجده میکنند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

که در پیش پروردگار تو مقام و مرتبه ای  -مانند فرشتگان  -کسانی «: إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ »
 دارند.
 تفسیر:

مسلماً آنان که نزدیکان پیشگاه پروردگارت به شمار می آیند، یعنى «: الََّذِینَ عِنْدَ رَبکَِّ إِنَّ »
از بندگی و پرستش پروردگار باعظمت سرپیچی و «: لایَسْتکَْبرُِونَ عَنْ عِبادَتِهِ »فرشتگان، 
 کنند.تکبر نمى

ی آن پستی هی شیطان است و نتیجیعنی خود بزرگ بینی وروی گردانی از بندگی شیوه
وسقوط و دور شدن از رحمت الهی است. اما فرود آوردن سر تسلیم در برابر پروردگار 

ی آن رشد و عروج و نزدیک و استوار ماندن بر بندگی یک کار ملکوتی است و نتیجه
ی فرشتگان پیروی شدن به خداست. اگر شما جویای این قرب و پیشرفت هستید، از شیوه

 شیطان.ی کنید نه از شیوه
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دانند.  او را به پاکی میستایند و او را از اوصاف ناشایست پاک و مبرّى مى«: وَ یسَُبِّحُونَهُ »
 نهند.و سر سُجده و تعَظیم فقط براى او بر زمین مى «: (206وَلَهُ یَسْجُدُونَ)»

وأوامرش بناءً بر شماست ای مؤمنان تا به ملائکه خود را شبیه سازید که در برابر الله متعال 
خسته میشوند ونه کنند طوری که نهخاضِع وفروتن أند و اوتعالی را در هروقتی یاد می

شان کامل است ورجوع آنها به سوی الله مینمایند درحالیکه خضوع آنها تمام وخشوع ءإفترا
متعال از طریق عبادت میباشد، پس شما نیز در طاعت وعبادت وسجدۀ خویش مانند آنها 

 رضوان پروردگار خود دست یابید و به رحمت مولای خویش رستگار شوید. باشید تا به

 یاد داشت سجده ای:
این اولین سجدهة تلاوتی در قرآن کریم است که بر خواننده و شنوندة آن  إجماعاً  سُجده )سُجده ای 

 شود.تلاوت( واجب می 

شنید، سُجده کند تا حالش در این مقام دستور این است که هرکسی این آیه را تلاوت کرد، یا 
چون حال فرشتگان شود و او نیز همچون فرشتگان در برابر خدایی که به فرمان او نظام 
این جهان هستی را می چرخانند، خضوع و خشوع إختیار کند و با عملش بلا فاصله ثابت 

 اند.کند که نه دچار غرور خود بزرگ بینی است و نه از بندگی خدای بلند مرتبه روی میگرد
سجده ای تلاوت( وجود دارند. مشروع بودن سجده به ی سجده )در قرآن کریم چهارده آیه

ی واجب بودن آن اختلاف هنگام خواندن و یا شنیدن این آیه ها متفق علیه است، اما در باره
ی تلاوت را واجب میداند، اما علمای دیگر آن نظر وجود دارد. امام ابو حنیفه)رح( سجده

 قرار می دهند.را سنت 
پیامبر إسلام محمد صلی الله علیه وسلم گاهی در میان جمع بزرگی به تلاوت قرآن میپرداخت 

افُتاد و هم تمام حاضران هریک در ی سجده هم خودش به سجده میو پس از تلاوت آیه
جای خودش سجده میکردند، این هم در روایات آمده است که پیامبر به هنگام فتح مکه به 

ی سجده رسید، کسانی که بر زمین ایستاده بودند، بر ت قرآن پرداخت و چون به آیهتلاو
ها یا شترها بودند در همان حال خَم شدند. گاهی  زمین سجده کردند و کسانی که سوار اسب

ی سجده را تلاوت میفرمود و پس آن پیامبر صلی الله علیه وسلم به هنگام إیراد خطبه آیه
 بر فرود می آمد، سجده می کرد و بار دیگر بالای منبر می رفت.از تلاوت آن از من

جمهور عالمان برای این سجده همان شرایطی را قایل أند که برای نماز قایل أند، یعنی با 
 بودن، رو به سوی قبله کردن و گذاشتن پیشانی بر زمین به هنگام سجده. ءوضو

ت به ما رسیده است، دلیلی بر این ی تلاوحادیثی که در باب سجدهأاما در هیچ یک از 
شرایط وجود ندارد. آن چه از این روایات به دست می آید این است که به محض شنیدن 

نداشته  ءداشته باشد یا وضو ءی سجده هرکسی در هر حالی باشد خم شود، چه وضوآیه
هد یا نتواند. ستقبال قبله ممکن باشد یا ممکن نباشد و چه بتواند سر را بر زمین نإباشد، چه 

ی از میان سلف نیز کسانی بوده اند که مسلک آنان همین بوده است. إمام بخاری درباره
ی ی تلاوت میکرد. دربارهسجده ءعبدالله بن عمر)رض( نوشته است که وی بدون وضو

ابو عبدالرحمان شلمی نیز در فتح الباری آمده است که او در حین راه رفتن قرآن تلاوت 
 ءاگر در جایی به آیه ی سجده می رسید، تنها سرش را خم میکرد، چه وضومی کرد و 

میداشت یا نمی داشت و چه روی به طرف قبله میبود و یا نمی بود. بنابر وجوه مذکور 
نظر ما این است که گرچه مسلک جمهور مبنی براحتیاط است، اما اگر کسی برخلاف 

، چرا که سنت ثبت و صحیحی در مسلک جمهور عمل کرد نمیتوان او را سرزنش کرد
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تأیید مسلک جمهور وجود ندارد و در میان سلف بوده اند کسانی که عمل شان برخلاف 
 مسلک جمهور بوده است. )بنقل از تفسیر تفهیم القرآن(.

 : بعضی از فضایل و احکام سجده
نماز، سجده در اینجا از عبادت نماز به این سبب تنها، سجده را ذکر کرد که در تمام ارکان 

 از فضیلت ویژه ای برخوردار می باشد.
صحیح مسلم است که شخصی به حضرت ثوبان گفت که به من چنان عملی نشان ده، »در 

که به وسیله آن بتوانم به جنت راه یابم، حضرت ثوبان سکوت فرمود. او باز سؤال کرد و 
و پاسخ داد که بنده شخصاً ایشان باز خاموش ماندند وقتی که بار سوم سؤال را اعاده کرد ا

همین سؤال را از رسول خدا پرسیدم آن جناب به من چنین وصیت فرمودکه زیاد سجده 
کن؛ زیرا که اگر تو یکبار سجده کنی، خداوند بخاطر آن برای تو یک درجه، بلند میفرماید، 

ت کردم آمرزد. او میگوید که من بعد از ثوبان حضرت ابو الدرداء را ملاقاو یک گناه می
 از او هم سؤال کردم او هم همین پاسخ را به من داد.

به روایت حضرت ابو هریره و منقول است که رسول الله صلى الله « صحیح مسلم»او در 
علیه وسلم فرموده که بنده زمانی از همه به پروردگار خود نزدیک می شود که در سجده 

 اجابت ایزدی خیلی زیاد است.باشد، لذا در سجده دعا بسیار بخوانید زیرا امید 
لازم به یادآوری است که عبادتی تنها به سجده معروف نیست، بلکه مراد خواندن نماز با 

آنست که علاوه )رح( تضرع و فروتنی است، و مراد از کثرت سجده، به نزد امام ابوحنیفه
ل، بیشتر خوانده بر نمازهای یومیه، نماز نوافل زیاد بخوانند؛ زیرا به هر مقدار که نماز نف

شود، سجده های بیشتری صورت میگیرد و در نتیجه از فضایل ویژه سجده که همان انكسار 
و نهایت تسلیم به درگاه خالق متعال است، برخوردار میگردد که امید می رود به رضایت 
قرب الى الله نایل گردد. وهم چنین اگر کسی تنها سجده کرده، دعا بخواند در آن اشکالی 

 ست وآن هم دعا در سجده، مختص نمازهای نوافل است نه فرایض.نی
صحیح »سورة أعراف به همین جا پایان پذیرفت، درحالیکه آخرین آیه آن آیة سجده است. در

به روایت حضرت ابو هریره منقول است که هرگاه یکی ازبنی آدم، آیه سجده را « مسلم
وفریاد کنان گریخته و میگوید: وای  بخواند، سپس سجدة تلاوت بجای آورد شیطان نالان

افسوس! که به انسان دستور سجده داده شدکه خدای را سجده کنید وآنها بجای آوردند پس 
هم همین دستور رسیده بود من نافرمانی کردم جای من جهنم جایگاه شان جنت شد، وبه من

 شد.
 خوانندگان محترم!

من قرأ سورة الأعراف جعل »اند که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده 
هرکس سوره أعراف « الله یوم القیامة بینه و بین ابلیس سترا، و كان آدم شفیعا له یوم القیامة

را بخواند الله متعال روز قیامت، بین او و إبلیس پوششی قرار می دهد و در آن روز 
 «.حضرت آدم برای او شفاعت می کند.

 ول الله)ص( نصیب گردان. آمین!الهی ما را شفاعت رس
 

 و من الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 بیان کلمات قرآن کریم: تفسیر و -1
 علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: ،اسباب نزول ،ق( 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف 

 )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام(  ارشد فاریابی.عبد الکریم  از
  تفسیر انوار القرآن: -2

فتح القدیر شوکانی، ):گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 :تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی -3

به اصلاًاین تفسیر   (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تألیف حسین بن مسعود بغویتفسیر البغوى 
  ثر می باشد.أزبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار مت

 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4
 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510) لیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن علىأت

متوسط ابن جوزی میباشد که:  ، تفسیر«زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»  هجری(
 این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط فی التفسیر القرآن -5
ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654نفری غرناطی )تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان 

 تحریر شده است .به زبان عربى اصلاً « البحر المحیط»تفسیر  غرناطى.
  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6

ق( مشهوربه 774)متوفى  تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی تفسیر القرآن العظیم
تفسیرى دارد،  شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفسّر و قرآنجلال الدین سیوطی) ابن کثیر.

   که در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.
  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی نوشته  «تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی شده. تألیف ناصرالدین 
 «:الجلالین التفسیر» تفسیر الجلالین  -8

و وفات  864سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال و شاگردش جلال الدین جلال الدین محلی 
این تفسیر در قرن دهم   .م 1996ق یا   1416)سال نشر: هـ( 911جلال الدین سیوطی سال 

 به رشته تحریر آمده است .هجری بزبان عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 منابع و مأخذها

614 

  :طبریتفسیر تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ  -9
 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224جریر طبری متولد )محمدبن 

 محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از طبری یشیخ ( قمری 4)قرن 
 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10

یکى از  این تفسیر ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
 است.موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى 

 :التفاسیر ةتفسیر صفو -11

ق نوشته شده است. نویسنده  1399 در سال این تفسیر م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 
جمله: تفسیر طبرى، کشّاف، قرطبى،  ترین و معتبرترین کتب تفسیر از از مهم در تدوین این تفسیر

 .البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،ابن کثیر آلوسی ،

 تفسیر ابو السعود: -12
محمد بن محمد بن السعودمفسر شیخ ابوتألیف:  «تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

  علمای ترک نژاد می باشد. جمله ( از 982)متوفی عمادی  مصطفی
 تفسیر فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی :تالیف
 قرطبی:تفسیر التفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ  -14

 هجری(  671ی القرطبی )متوفی سال الانصار الام ابو عبد الله محمد بن احمد نام مؤلف:
 :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل -15

کردستان: )متولد سال  تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از« معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 
 (.هجری1399وفات هجری،  1315

 تفسیر المیسّر: -16
 (هجری 1379مطابق م  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرنی

 : تفسیر معارف القران -17
مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم 

  .محمد یوسف حسین پور
 تفسیر خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« خازان)تفسیرالویل فی معانی التنزیل ألباب الت»نام تفسیر: 
 .(هجری میباشد ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المشهور به 
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 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217) اثر محمود أفندى آلوسی است.« المعانی فی تفسیر القرآن العظیم روح»تفسیر 
  جلال الدین سیوطی: -20

: حافظ جلال الدین آن  مؤلف«تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »
 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )

 :«معانی القرآن فی التفسیرتفسیر » زجاج: -21
أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّاجمؤلف: ا

 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241) .البغدادی است
  :تفسیر ابن عطیة -22

أبو محمد عبد  مؤلف آن:،بوده« المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیۀ» نام کامل تفسیر:
  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیۀ الأندلسی المحاربی )المتوفى: 

 : تفسیر قَتادة -23
ازجمله  قتادۀ شیخ  م(۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادۀ بن دعامۀ بن عکابۀ الدوسی 

دسترسی نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر،  ،عربتاریخ ، لغتکه در علوم تابعین بوده، 
 در امام احمد حنبل برده ولی نابینا بود. حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسرداشت. و در ضمن 

کرد، شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: باره او می
المثل ریخ ضربأاو در طول ت ِ  حافظه« خواندم و او حفظ شد.من یک بار صحیفه جابر را برای او 

 بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.
 تفسیر بیضاوی: -24

مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله  ویل( مؤلف:أتفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار الت
 .بیضاوی

  :تفسیر زمخشرىبه  مشهور تفسیر کشاف -25
مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»

 ۱۸۵۶هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىزجارالله  :مؤلف
های  در سال در بولاق مصر، و ۱۲۹۱چاپ رسید، سپس در سال ه در کلکته ب جلددو  میلادی در

  به چاپ رسیده است.هم در قاهره  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷
 تفسیر مختصر: -26

جریر  مشهور به جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری مؤلف: ابو تفسیر ابن کثیر:
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 تفسیر است.مشهور به پدر علم و تاریخ و 
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  :المالکی مفسر صاوى -27
مؤلف: احمد بن محمد صاوى « فی التفسیر القرآن الکریمحاشیۀ الصاوی على تفسیر الجلالین »
 ق( است.1175-1241)

 :البخاری یحفیض الباری شرح صح -28
 Jan 2016 26، سال طبع: داکتر عبد الرحیم فیروز هروی

 صحیح البخاری: و –صحیح مسلم  -29
هجری قمری وفات  261ورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرۀ بن حافظ ابو عبدورنده صحیح البخاری: آنمود.وگرد 
 هجری(  256ـ  194بردزبه بخاری )

 ـ سعید حوی:03
ترین و  ، که از مهم(۱۴۰۵)یازده جلد؛ قاهره  التفسیرالاساس فی »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 

 آید.ترین آثار حوی به شمار می گذار اثر
 :مفردات الفاظ القرآن -13 

گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الأعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدین رازی  «.وفات کرد هجری قمری 502سال  سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در

اهل سنت است و مقارن با  ۀدر علم اصول ذکر کرده که راغب از ائم« سیس التقدیسأت»در کتاب 
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغیۀ الوعاۀ 

 

  ترجمه و تفسیر:
 (9ـ  8ـ  7جزء ) -المائده، الَّنعام، الأعراف 

 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  نگارش: تتبع و

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان

 جرمنی – حق لاره فرهنگی د مسؤل مرکز و

 saidafghani@hotmail.comادرس: ایمیل 
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